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باب دوم. حکومت جانشینان اسکندر 
فصل اول. نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر 
مبحث‌آول. انتخاب پادشاه. نيابت سلطنت پر دیکاس 


مقد مه مرف و مه عنم eR‏ مگ وه ENN‏ 
دو دستگی در سپاه و ۱۳۱۲ 
قضایای بعد روک یروس تیا ند یو وی ده ۱ ۱۳ 
روایت دیودور رو ۱۵ ۱۶ 
روایت ژوشتن رام هه نی رون ۱ ۶ 
روایت کنت‌کورث FIN ES‏ 
نتیجه ENS OS SS‏ 
مبحث دوم. کارهای اولی پر دیکاس 
تقسیم ممالک VANA‏ 
روایت دیودور SE‏ و ۱0۱۳ 
روایت ژوستن ی 
روایت کنت کورث ER‏ 
بی‌اثر گذاردن نقشه‌های اسکندر PTE...‏ 
شورش یونانی‌های باختر SAE‏ ۱۶۲۵۰ 
شورش یونان ی VETA‏ 
جدالها ای باه hese‏ ۳ ۳ 
مذاکرات صلح ۱ 


جنگ با کاپادوکیّه و ۳۳ 
جنگ با پی‌سیدیان VEE‏ 
تسخیر سیرن ده ۱ 
تذگر SR‏ ۱۳۲ 
حمل نعش اسکندر A EE‏ 


فصل دو م. درافتادن‌سرداران اسکند ر بایکد بگر 


نیابت سلطنت آنتی پاتر 
مبحث‌اول. مخاصمۀ آنتی‌پاتر و کراتر با پردیکاس 
مقل مه E‏ و ۸ ۱ 
جنگ اومن با کراتر ۱ 
جنگ پردیکاس با بطلمیوس VEE es.‏ 
مبحث دوم . نیابت سلطنت آنتی پاتر. 
تقسیم انوی ایالات 
نیابت سلطتت آنتی‌پاتر م۱۳۳۳ 
تقسیم ثانوی ایالات و هه ی و ۴۳ ۱ 
روایت آرئان و ی ۳ ۱۶ 
جنگ آنتی‌گون با اومن ی ۱۴۴ 
جنگ آنتی‌گون با آلیستاش EEA ss‏ 


مبحث سوم . نیابت سلطنت پولیس پرخون 
دوام نزاع سرداران با یکدیگر 


NE ENV a Eh مقد مه‎ 

ضدیت‌کاساندر و پولیس پرخون 
با یکدیگر مرن ۹ ۳۲ 
المّییاش و اژری دیش وت ۲ ۱۴ 

مبحث چهارم. مخاصمة امن و 

آنتیگون با یکدیگر 
مقدمه یت ۱۳۵۲۰ 
سلکوس و پی‌تون EOFS‏ 
سلکرس یج وه مس 1۳۵۳ 
پی تون ی ۳۶ 
اومن و وّلات ایالات علیا 1۶ 
ولات در خوزستان FOF‏ 
شکست آنتی‌گون و رفتن او به همدان. ۱۶۵۸ 
رفتن وش به پارس 2 
جنگ اومن با آنتوگون EES Aes‏ 
انتی‌گون پس از فتح EEF‏ 
حکایت دیودور راجعبه‌سردار هندی. . ۱۶۶۶ 

فصل سوم. کاشانذز و اپیاس 

مه اسالد به الپاس 32 
که ان الان EE‏ 
روایت ژوستن 1 
ین از که دن لانن Vee‏ 


فصل چهارم. اتحاد اول حانشنان‌د بگر 


برضد آتتی‌گون 
مقدمّه EES‏ ۱ 
انتی‌گون و سلکوس A AE‏ 
مذاکرات و آغاز خصومت VVE‏ 


بازگشت سلکوس به بابل NEVE‏ 
نیکاتور و سلکوس VEN‏ 
بهره‌مندی دمتریوس RR‏ 
آنتی‌گون و اباط ae‏ 13 
نتیجه ۱۳ 


کارهای سلکوس 
قتل رکسانه و اسکندر PAO SSS‏ 
تشر نب کل ES‏ ۱۳ 
قتل هرکول و ۶ ۱2 
قتل کلئو پات خواهر اسکندر EAS ss...‏ 
کارهای سلکوس ی EAVES‏ 


مقدمه یت ۱ ۱۳ 
وقایع جنگ EAR ees‏ 
نتیجه Eso:‏ 
باب سوم دولت اسالکه با سلوکی ها 
فصل اول. پادشاهان سلوکی 
مبحث اول. سلکوس اول (نیکاتور) 
نام و نسب ERS‏ 
کارهای سلکوس ۹۳ ۱۶ 
صفات سلکوس و تاسیسات او ۱۳ 
مبحث دوم. آنتیوخوس اول (سوتز) 
نظری‌به‌دنیای آنروز E‏ 


کارهای دیگر آنتیوخوس اوّل VV‏ 


مبحث سوم. آ نتیوخوس دوم 


قیام باختر SESS‏ 
قیام پاژث ۹ ره ۱۹۵۵۲ 
سایر وقایع e‏ ای NYS‏ 
مبحث چهارم. سلکوس دوم (کالی ن یکوس) ۱۷۱۱ 
مبحث پنجم. سلکوس سوم (سوتر) ۱-۳ 
مبحث ششم. آنتبو خوس سوم کبیر ۱۷۱۲ 
وقایع سلطنت این پادشاه ss‏ ۱۳۷۱۳۲ 
مبحث هفتم. پادشاهان دیگر سلوکی VIA...‏ 


مقذمه ی ای مه ۲۳ 1 
در دولت سلوکی وس ۳۶22 1 
دربار» تشکیلات اداری VEY e‏ 
قشون NER‏ 
رفتار VEE AS‏ 
فصل سوم. کوشش سلوکی‌ها برای 
بونانی کردن مشرق 
در پارت و غیره NEE‏ 
نتیجه NER‏ 


باب چهارم - دول دیگ رکه بر خرابه‌های 


دولت اسکندر تشکیل شدند 
مقدمه وس EEE‏ مر VEN‏ 
فصل اول. دول آسیای صغیر 
مبحث اول. کاپاد وکیه 
سلسله پادشاهان کاپادوکیه ۳ ۱۵ 


مبحث دوم. دولت پنت کاپادوکی 


مهرداد سوم ی و ۱۳۵۱ 
مهرداد چهارم e‏ وی 1۳0 
فوناک اول ره NO‏ 
مهرداد پنجم NNSA‏ 
مهرداد ششم VE ER‏ 
جنگ اوّل با روم ار ۱۳2۱ 
جنگ دوم ۱ 
جنگ سوم NEDSS‏ 


مبحث سوم. دولت پرگام .۰.۰.۰ ۱۷۷۰ 


مبحت چهارم. بی تی‌نبه . . . . ۱۷۷۱ 


فصل دوم. مصر و بطلمیوس‌ها با بطالسه 
مبحث اول. بطالسه ۰ ۱۸/۴ 


مبحث دوم. طرز حکومت بطالسه 


در مصر ۱۳۷۸ 


جدول سنین سلطنت پادشاهان ممالکی 
که پس از تجزیه شدن امپراطوری اسکندر 


تأسیس گشتند ۱۷۸۴ 
کتاب چهارم 
دورة پار تی یا عکس العمل سیاسی 
مقدّمه NAE EES SS‏ 
منابع کتاب VEER eS‏ 
اپ‌پیان اسکندرانی NOTE‏ 
اه اوري ااا VAS‏ 


افریکانوس» إؤتروپیوس» بطلمیوس 


NNO کلودیوس‎ 

پسیدونیوس. پوزانیاس ۱۱۷۹۸۲۵ 

Vs EE 

رولت (مارکوس اورلیوس فرونتو) 

کایی تولینوس (یولیوس) ۵ ۲۷۹۹۵ 

ئینْ (لوکیانوس) هرودیانوش 

لروبتای ادسی EA CEL‏ 
باب اول قسمت تاریخی 


فصل اول . نظری به جغرافیای پارت - 
نژاد پار تی‌ها - ذودمان اشکانی 


تذکر e‏ ور وس عرش و موی م۲ ۱۸۸ 
نظری به جغرافیای پارت مش ی ۱۸۰۳ 
خوارزم مرو SASS‏ ۱۸۱۶ 
هرات. سیستان NAVERA‏ 
ساگارتی يا گرگان مش ماع عمجم هار 
نژاد پارتی‌ها هه یت ۵ ۱۳ 
دودمان اشکانی 2 
تاریخ پارت کم و ۱۵ ۱۸۲ 
فصل دوم . تأسیس دولت پارت و 
راندن سلوکی‌ها از ایران 


مبحث اول . اشک اول. ارشک . ۱۸۱۶ 
مبحث دوم . اشک دوم. تیرداد اوّل 
جنگ با سلکوس کالی نیکوس Aare‏ 
کارهای تیرداد در زمان صلح هه ۲۸۲۱ 
مبحت‌سوّم.اشک سوم.اردوان اول ۱۸۲۳ 

مبحث چهارم . اشک چهارم. فری‌باپَت 


مبحث پنجم. اشک پنحم - 


فرهاد اول ۱۸۳۳۸ 
مبحث ششم . اشک ششم - مهرداد اوّل 
دولت سلوکی وه ی ۱۷۱۰ 
دولت باختر ی 
حمله به باختر NAE‏ 
تسخیر ماد بزرگ ATO a‏ 
فرونشاندن شورش گرگان alî‏ هت ۱۳۲ 
تسخیر خوزستان هب ۳ ۱۸ 
تخیر پارس و بابل AYE es‏ 
جنگ دوم با باختر مد هه ۳ 
جنگ بادولت‌سلوکی موی هی ۱۳۳ 
خصال مهرداد اوّل AEs‏ 
طرز حکومت اشکانی ۱۱ 
مبحث هفتم. اشک هفتم - فرهاد دوم 
جنگ با دولت سلوکی ی نو VRE‏ 
بعد از جنگ و NAV‏ 
نتیجهٌ جنگ REK‏ 
قصد حمله به سوریه یره ۱۸۲ 
حملهٌ سکاها به پارت ۱۳ 
خصائل فرهاد دوم تیف و AON‏ 
مبحث هشتم. اشک هشتم - اردوان دوم 
نهضت مردمان شمال شرقی. . .۰ ۱3۵ 

مغولستان ۵۵ 
نظری به جغرافیای آن. . ARD sss.‏ 
تاریخ aie E‏ کوش ۷۳ ۱۳۸۵ 
جنگ اردوان با طخاری‌ها ۱۵ 


فصل سوم. اوج اعتلای دولت پارت حملة پارتى‌هابەسورێە AR‏ 
مبحث اوّل. اشک نهم -مهرداد دوم (بزرک) ‏ | روابط ارد با روم Sa‏ 
ارمنستان و ارامنه ۱۸۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | حملۀ دولت پارت به رومی‌ها ۳۹ 
مهرداد بزرگ و ارمنستان AS‏ ان ار ی NAN‏ 
نخستین ارتباط ایران با روم ۰...۰ ۲ | سلطنت 3 AFC Rs‏ 
مبحث دوم. اشک دهم - سنتروک ۱۸۷۴ مبحث ششم . اشک چهاردهم - فرهاد چهارم 
مبحث سوّم. اشک بازدهم - جنگ دوّم روم با دولت پارت ۹۳ 
فرهاد سوم 0...۰ | روایات دیگر و ۱3۲۹ 
مبحث چهارم. اشک دوازدهم - جنگ سوم روم با ایران AE ER‏ 
مهرداد سوم ۱۸۸۵۰۰۰۰۰ | لتیجه OVE‏ 
مبحث پنجم. اشک سیزدهم - فرار فرهاد به طرف سکاها و برگشتن او. ۱۹۵۲ 
ازد اول ۰........ ۷ | قضيّه زن رومی OTE SRS‏ 
مقدمه MW.‏ | رفتن شاهزادگان اشکانی به روم ..... ۱۹۵ 
حرکت به طرف سوریّه E‏ مسئله ارمتستان ها ورد +۵۶ ٩‏ 1 
رفتن به بین‌النهرین ۱۸۹۵ صفات فرهاد چهارم ی ۵0 ۱۳۹ 
مراجعت به سوریه و ۱۸۸۳ مبحث هفتم . اشک پانز دهم - 
آمدن سفرای ارد As‏ فرهادک (فرهاد پنجم) ۱۹۵۹ 
رسیدن‌اخبار مرحش NAO‏ مبحث هشتم . اشک شانزدهم - 
آمدن‌پادشاه‌ارمنستان نزد کراشوس ۰۰۰ ۱۸۹۲ ارد دوم Nes‏ 
عبور از فرات AIF‏ مبحث نهم. اشک هفدهم - 
آمدن آریام یش ASE Aa‏ ون اٍل Ys‏ 
راهنمایی اريام س VAIO am‏ مبحت دهم. اشک هبحدهم - 
خبر دررسیدن‌پارتی‌ها Aes‏ اردوان سوم AFET‏ 
جنک NAV‏ | رفن هی مه 1368 
پس از کشته شدن کراشوس ۰۰۰ | احوال تی‌بریوس aT‏ 
گفته‌های بعض موژخین دیگر ۰ | آژدوان و تی‌بریوس E‏ هی 92 
نتایج جنگ حرّان ...۵ | حمله فرس‌من به ارمنستان 2 1۹۳۶۲ 
اهمیّت این جنگ ۶...۰ | فراراردوان به گرگان و ۱۳۹۵ 


پس از جنگ حذان ۱9 | آمدن تیرداد به ایران AVE ee‏ 


روابط روم با اردوان از 
اغتشاشات در ایالت بابل . 
راندن اردوان در دفعةً دوم. 


م ا وان 
جنگ تیرداد با روم ES‏ 


رفتن تیرداد به روم اه 
وقایع دیگر سلطنت بلاش 
روابط بلاش با وشپاسیان. 


اول ا 


تاخت‌وتاز آلانها در شمال و غرب ایران. ۲۰۱۲ 


نذاد آلان‌ها 


مبحث اول. اشک بیست و سوم - 


لشکرکشی به مشرق ی TTR‏ 
ساير کارهای تراژان مه ۵3 ۵ ۱۲۰۲۱۷۰ 
زمین‌لرزه هه ی مت ۲:۲۹ 
کارهای تراژان در ۱۱۶ م وه ۳ ۳۵۰۳ 
شورش اهالی برضدٌ رومی‌ها ۲۵۲۳۴ 
خسرو و صفات او ۳ ۲ 
مبحث سوّم. اشک بیست و پنجم - 

بلاش دوم ۲۰۱۳ 
مبحث چهارم. اشک بیست و ششم - بلاش سوم 
جنگ پارت با روم e Fea RS‏ 
جنگ روم با پارت EES SSS‏ 


مبحث پنجم. اشک بیست و هفتم - بلاش چهارم 

جنگ اوّل رومی‌ها با بلاش چهارم ۰۰۰ ۲۰۴۸ 

جنگ دوم رومی‌ها با بلاش چهارم . . . ۲۰۵۱ 

مبحث ششم. اشک بیست و هشتم - بلاش پنحم 
و اشک بیست و نهم - اردوان پنجم 


جنگ کاراکالا با اردوان EDR a we‏ 
جنگ پارتی‌ها با رومی‌ها EE‏ 
قیام اردشیر پاپکان ساسانی بر اردوان . ۲۰۶۶ 
اردشیر پاپکان ا و ۶ ۳۱ 
خروج اردشیر بر اردوان FPN‏ 
جهت خروج اردشیر بر اردوان Veen‏ 
زوال دولت پارت و انقراض سلسلهً 

اشکانی ایران RVs‏ 


فصل پنجم. تاریخ پارت موافق مدارک شرقی 
مبحث اول. گفته‌های حکیم ابو القاسم 
فردوسی در شاهنامه TNF‏ 


مبحث دوم. مورخین و و یسندگان 


قرون اولی اسلامی 

۱. ابرجعفرمحمّدین جریربن زیدالطبری ۲۰۸۰ 
رابت اول ی مت 
روایت دوّم PSN aE‏ 
روايت سوم YAY...‏ 
۳. ابوالحسن علی‌بن الحسین المسعودی. ۲۰۸۳ 
۴. ابوریحان بیرونی ENE‏ 
جدول اوّل 

جدول دوم EES RE eS‏ ( 
جدول سوم 

حدول چهارم هو رد اه REAVER‏ 
جدول پنجم RRS‏ ۲۰۸ 
۵ ابومنصور عبدالملک محمد ثعالبی ۲۰۸۷ 
۱. آققور شاه اشکانی 9 ی 
۲. سابور شاه پن قنور شاه ۳ 
کا و و رت ۱36 


۴.ملک‌ایران شهرین بلاش بن‌سابوراشکانی ۲۰۹۰ 
۵. ملک جوذر بن ایران شاه الاصغر. .. ۰۹۱ 


۶. ملک نرسی بن ایران شاه A‏ 
۷ ملک هرمزان ین بلاش Ns‏ 
۸ ملک فیروز بن هرمزان AY‏ 


۳۹ ملک خسرة بن فیروز موی‎ ٩ 


۰ ملک اودُوان بن بهرام بن 


بلاش آخر ملوک‌الاشکانیه E‏ 
۶. حمزةبن الحسن الاصفهانی Af...‏ 
۷ مطهّر بن طاهر الْمَقدسی ۱۳۵۹۵ 
۸ احمد بن محمد مسْکوَیه RP‏ 
.٩‏ ابن آثير Ea‏ 
نتیجه A SST‏ 
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قات داوم 
حکومت جانشینان اسکندر 


فصل اول. نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر 
مبحث اول. انتخاب باذ‌شاه. نبابت سلطنت پر د يکاس 
مرگ نا گهانی اسکندر و نبودن پسر بالغی از او که بر تخت نشیند و 
نیز وجود عده‌ای زیاداز سرداران‌اسکندر و رجال مقدونی که هیچ یکث 
از آنها خود را کمتر از دیگری نمی‌دانست باعث گردید که پس از فوت اسکندر تشنجات و 
منازعات و جنگ‌های خونین بس طویلی در دولت او روی داد. ژ کسانه" آبستن بود و انتظار 
داشت وارئی برای اسکندر بزاید. از طرف دیگر اسکندر تازه استاتیر!۲ دختر داریوش را 
ازدواج کرده بود و سه پسر هم از زنان غیرعقدی داشت. لخستین یعنی قدیم‌ترین آنها را 
ټرسین " می‌نامیدند. این زن چنانکه بالاتر گفته شد دختر ارته‌باذ ایرانی و بيوة ِن سردار 
یونانی اخس بود و پسر اسکندر از او هرا کیش ؟ نام داشت. پس از فوت اسکندر علاوه بر 
نزاعی که بین سرداران او روی داد اشخاص دیگر هم داعیه سلطنت داشتند. یکی‌از آنها 
آزیده؟ برادر نامشروع اسکندر از رقاصه‌ای آرین‌نا" نام بود. دؤمی ألمپیاس مادر اسکندر» 


معد مسه 


۱ ر کسانه را بعضی تصوّر مي‌کنند یونانی شده روشنک است که در داستان‌های ما ذ کر کرده‌اند ولی بايد در 

نظر داشت که در داستان‌های ما این زن را دختر داریوش سوم پا دارا دانسته‌اند و حال آنکه موافق تاریخ 
دختر آ کسیازتش بود. 
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سومی کلئو پاتر ! خواهر او و ملکة مملکت اپیر. بعد سینان " دختر فیلپ دوم (پدر اسکندر) و 
[ژری‌دیس آدختر سینان و زن آژیده. هنوز جسد اسکندر سرد نشده بود که نزاع بین سرداران 
او شروع گردید و شرح قضایا چنین است: 

٩‏ پس از فوت اسکندر قراولان مسخصوص او دوستان و سرداران 
E‏ اش رورت نز N gS‏ 
گروهی از سربازان هم وارد قصر شدند تا بدانند که با ملک اسکندر چه خواهند کرد. ازدحام 
به حذی بود که عذه‌ای از سرداران نتوانستند داخل قصر شوند و بالاخره مجبور گشتند به 
وسیله جارچی‌ها اعلام دارند که کسی داخل قصر نشود مگر اینکه شخصی را به اسم بخوانند. 
ولی چون فرماندهی اشخاص موقتی بود این اعلام چندان مورد اعتنا واقع نشد. بعد زمانی در 
رسید که بی‌نظمی همه را خسته کرد و مجلس مشورت تشکیل یافت. در ابتدا مردم ناله کردند و 
اشک‌ها ریختند» ولی بالاخره حش کنجکاوی و نیز نگرانی از اینکه کی جانشین اسکندر 
خواهد شد غلبه کرد و مردم سا کت گشتند. در این وقت پردیکاس اشاره به تخت اسکندر و نیز 
تاج و ردا و اسلحة او که روی تخت گذارده شده بود کرده حلقه انگشتری راکه اسکندر قبل از 
مرگش به او داده بود روی تخت پهلوی آن اشیا نهاد و براثر این اقدام باز صدای ضجّه و ناله از 
مردم برخاست و اشکث‌ها از چشمان سرازیر گردید. پس از آن پردیکاس رو به حضار کرده 
گفت: «چنانکه می‌بینید این انگشتری است که اسکندر اراد خود را با آن محتوم می‌داشت. 
این انگشتری است که روح مملکتش به آن مُهر می‌شد. این انگشتر را او به من داد و اینک من 
آنرا به شما رد می‌کنم. بی‌شک از تمام مصائبی که می‌توان از غضب خداوند انتظار داشت 
مصیبتی بزرگ‌تر از آنچه به ما رو داده وجود ندارد. با این حال اگر عظمت کارهایی را که 
اسکندر انجام داده در نظر گیزیم جایز است به این عقیده باشیم که خدایان او را به بشر دادند تا 
کارهایی راکه از طالعش بود انجام دهد و بعد به جایی که منشأ او است برگردد. چون در میان 
ما فقط چیزهایی از او مانده که فنا پذیر است پس زود تر وظیفه خودمان را نسبت به نعش و نام 
او به جا آریم بی‌اینکه فراموش کرده باشیم که در چه شهر و در ميان چه مردمانی هستيم. رفقاء 
جیزی که تفکُرات و مراقبت‌های ما را همواره اتتضا می‌کند این است که به چه وسایل ما 
می‌توانیم در میان مغلوبین خود نتیجة فتوحاتمان را حفظ کنیم. زیرا البّه می‌دانید که انبوه 
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سربازانی که سر ندارند مانند جسمی هستند بی‌روح. شش ماه است که ر کسانه آبستن است باید 
از خدا بخواهیم که او پادشاهی به ما بدهد و چون این پادشاه به سی رسید که مملکت را بتواند 
اداره کند خدایان سلطنت او را مبارک بدارند. عجالتاً کسی را انتخاب کنید که می‌خواهید 
مطیع او باشید». ( کنت کورث» کتاب ۱۰ بند .)٩‏ 

پس از نطق پردیکّاس, نه آرخ" با او مخالفت کرده گفت: « کسی حق ندارد تعجّب کند از 
اینکه سلطنت حق اعقاب اسکندر است. در انتظار پادشاهی بودن که هنوز نزاده و دیگری را 
که وجود دارد فدای چنین کسی کردن چیزی است که حتی با اوضاع حاضر موافق احوال 
مقدونی‌ها نیست. اسکندر پسری از برسین دارد و تاج حق او است...) 

مردم را این سخن خوش نیامد و موافق معمول مقدونی‌ها صدای زدن نیزه‌ها به سپرها بلند 
شد و چون نه آرزخ اعتنا به این صدا نکرده خواست از عقیده خود دفاع کند غوغا برخاست و 
نزدیک بود شورشی روی دهد. در این وقت بطلمیوس برخاسته چنین گفت: «واقعاً چنین 
نژادی لایق است که بر مقدونی‌ها حکومت کند! پسر ر کسانه يا ټرسین یعنی طفلی که اروپا 
نخواهد خواست حتّی اسم او رابه زبان آرد و شخصی که بنده‌ای بیش نخواهد بود! برای چه ما 
پارسی‌ها را مغلوب ساختیم و اکنون می‌خواهيم آنها بر ما حکومت کنند و حال آنکه داریوش 
و خشیارشا که شاهان قانونی بو دند با هزاران سپاهی و چنان بحریّه قوی بیهوده برای تحصیل 
این عنوان کوشيدند. عقيدهٌ من این است که در اطراف تخت اسکندر در این قصر اشخاصی 
جمع شوند که در مجالس مشورت او حضور می‌يافتند و این ترتیب در هر مورد که شوری 
لازم است رعایت شود. بعد هرچه را که اکثریت پذیرفت سرداران و صاحب‌منصبان لشکر 
همان را مجری دارند». عقيدة بطلمیوس چند نفر طرفدار یافت ولی اعضای عمده مجلس 
عقیده پردیکاس را پذیرفتند. در این وقت آریستونوس ‏ گفت: «وفتی که از اسکندر 
پرسیدند کی را جانشین خود قرار می‌دهی جواب داد آنکه را که از همه لایق‌تر است و بعد 
انگشتر خود را به پردیکاس داد و حال آنکه او هنگام مرگ اسکندر تنها کسی نبود که پهلوی 
او بود و اسکندر نظری به همه کرده این ودیعه را به او سپرد. پس ارادةٌ اسکندر به سلطنت 
پردیگاس بوده». کسی تردید نداشت که آریستونوس حقیقت را گفت و بنابراین همه مانند 
یک نفر پردیگاس را دعوت کردند که پیش رفته انگشتر را بردارد ولی او بین جاه‌طلبی و شرم 
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حضور مر دد بود و نیز گمان می‌کرد که هرقدر اعتدال در پذیرفتن انگشتر نشان دهد بیشتر او را 
به برداشتن آن خواهند خواند. بنابراین او پس از تردید زیاد و تذبذب طولانی در اینکه چه 
باید بکند عقب رفت و در پس کرسی‌های درجه ال جاگرفت. 

در این حال م لآ گر" که یکی از جسورترین سرداران اسکندر بود چون عدم تصمیم 
پردیگاس را دید فریاد زد: «خدا نکناد که ملک اسکندر و چنین با گرانی بر چنین دوش‌هایی 
قرار گیرد. مردان چنین پیش آمدی را نخواهند پذیرفت. من نمی‌خواهم از اشخاصی سخن 
برانم که از پردیکًاس پر ترند. مقصود من کسانی هستندکه صاحب دلند (یعنی شجاعند) و برای 
آنپا واجب است که کرهاً زیر بار چنین تکلیفی نروند» چه تفاوت نمی‌کند که شما پسر ژ کسانه 
را فروقت که به دنیا آمد پادشاه بدانید یا پردیکاس را. زیرا او با عنوان قیمومت هم حاضر 
خواهد بود که بر تخت نشیند. بنابراین آیا پادشاهی هست که برای پردیکاس به از پادشاهی 
باشد که هنوز نزاده است؟ در میان این شتابندگی که از ما دیده می‌شود و حق است و لازم» 
فقط پردیگاس با صبر و حوصله انتظار وضع حملی را دارد و از حالا در شکم مادری ولد 
پسری را پیش‌بینی می‌کند. تردید نداشته باشید که اگر لازم باشد حتّی تولد پسری را فرض کند 
خواهد کرد. اگر اسکندر می‌خواست که پر یکا جانشین او گردد از تمامی اراده های او من 
این یکی را قابل اجرا نمی‌دانستم و می‌گفتم که نباید از این اراده اطاعت کرد. چرا نمی‌روید 
خزانه‌های اسکندر را تاراج کنید. زیرا ثروت اسکندر به مقدونی‌ها می‌رسد». ملآ گر.پس از 
این نطق به طرف مردم رفت و آنها به او راه داده از عقبش روانه شدند تا چیزی را که پيشنهاد 
می‌کرد انجام دهند. در این وقت عذه‌ای زیاد از سربازان با اسلحه دور ملآ گر جمع شده بودند 
و در مجلس مشورت جز همهمه و غوغا چیزی حکمفرما نبود که نا گاه شخصی از میان مردم 
که بیشتر مقدونی‌ها او را نمی‌شناختند ندا در داد: «چرا اسلحه برداشته‌اید و جنگ داخلی برای 
چه خوب است؟ و حال آنکه پادشاهی که در جستجوی او می‌باشید در میان شما است. آزیده 
پسر فیلیپ و برادر اسکندر که آخرین پادشاه شما بود آیا با او در موقع مراسم قربانی حضور 
نداشت؟ او امروز یگانه وارث اسکندر است و حال او را فراموش کرده‌اید. او چه کرده است 
که مستحق چنین فراموشی گشته و او را از حقّی که تمام ملل می‌شناسند محروم ساخته؟ اگر 
می خواهید پادشاهی مانند اسکندر داشته باشید دیگر چنین پادشاهی را نخواهید یافت ولی اگر 
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در جستجوی نزدیکک ترین وارث او هستید کسی جز آژّیده وجود ندارد». وقتی که سخن 
گوینده به آخر رسید. همه مثل اینکه فرمانی داده شده باشد سا کت گشته و بعد» از هر طرف 
فریاد کردند که آژیده باید پادشاه شود و اشخاصی که مجلس مشورت را بی حضور او تشکیل 
کرده‌اند باید اعدام گردند. پی تون " با این نقشه مخالفت کرده گفت: «ای مردم شما جز نام و 
یادگاری‌های اسکندر چیزی نمی‌بینید و همه چیز دیگر را فراموش کرده‌ایده " ولی جمعیّت با 
هلهله و فریادها اظهار کرد که جر آژّیده نباید کسی بر تخت نشیند. در این وقت مل آ گر که 
دشمن پردیکّاس و نیز منفور او بود دست آژیده راگرفته شتابان او را به قصر برد و سربازان 
بدواً آریده را فیلیپ نامیده پس از آن پادشاهش خواندند. این رأی رأی جمعیّت بود. ولی 
بزرگان این عقیده را نپسندیدند. بنابراین پی‌تون خواست نقشه پردیکٌاس را مجری دارد و 
پيشنهاد کرد که پسر ‏ کسانه پادشاه گردد و پردیکاس و لثوناتوس که هردو از خانواده سلطنتند 
قیم‌های او باشند. کراتر " و آنتی پا "کارهای اروپا را بگردانند و همه قسم یاد کنند که به پسر 
اسکندر از ر کسانه صادق و باوفا خواهند بود. همه این پيشنهاد را پذیرفته بدان عمل کردند. 
ولی ملآ گر که از جان خود می تر سید از مجلس بیرون رفته با آژیده برگشت و با نطق‌های موثر 
مردم را طرفدار او کرد. چنانکه سربازان او را پادشاه خوانده جامه اسکندر را بر او پوشیدند و 
ملآ گر جوشن و اسلحه خود را برداشته در صف هواخواهان او قرار گرفت. پیاده نظام در این 
موقع بنای شادی و شعف راگذارده» زوبین‌ها را به سپرها زد و گفت کسانی که بخواهند تاج را 


ne 


آورده بود زیرا برای فبلیپ پدر اسکندر ستایشی بزرگ داشتند ( کنت کورث» کتاب ۰ بند ۷). 


به شخصی دهند که از آن او نمی‌باشد معدوم خواهند گشت. نام فیلیپ سربازان را به وجد 


قضایای بعد 


۲ این قضایا را دیودور و ژوستن و کنت کورث چنین نوشته‌اند. دیودور 
روایت دیودور. ‏ , 
گوید ( کتاب ۱۸ بند ۲): در این سال (یعنی در سالی که مطابق ۳۲۳ 
ق . م است) پس از فوت اسکندر اغتشاش و هرج و مرج بزرگی در ممالکث او روی داده زیرا 


او اولادی نداشت و هریگ از رجال و سردارانش می‌خواست جانشین او گردد. بنابراین فالانژ 
Pithon‏ .1 


۲ بالاتر گفته شد که آریده ضعیف‌العقل بود. 
Cratére 4. Antipater‏ .3 


۹ / ایران باستان 


پیاده نظام آژّیده پسر فیلیپ و برادر اسکندر را که ناقص‌العقل بود به سلطنت خواند. ولی 
ور بو ی 
همراه کرده در ابتدا خواستند با پیاده نظام بج بجنگند. ولی بعد هیا تی از محترم‌ترین اشخاص 
لشکر انتخاب کرده به ریاست مل آ گر نزد فالانژ پیاده نظام فرستادند. او مأموریت داشت که با 
مذا کره پیاده نظام را به اطاعت درآورد. ولی ملآ گر به جای اینکه مأموریت خود را انجام 
دهد فالانژ را بسیار ستود و پیاده نظام را برضد مخالفین آن نحریکک کرد. در نتیجه» مقدونی‌ها 
مل آ گر را رئیس خود خوانده با اسلحه به قصد مخالفین خود حرکت کردند. دسته فراولان 
مخصوص از بابل بیرون آمدند تا با پیاده نظام طرف شوند و نزدیکک بود جنگ در گیرد. ولی 
در این وقت اشخاصی که در قشون اسکندر وجاهت داشتند به میان افتاده با سخنان نرم و با 
موعظه از جنگ مانع گشتند. بعد همه قرار دادند که آژیده پادشاه باشد و پردیگاس 
نایب‌السلطنه. پس از آن مهم‌ترین دوستان اسکندر و سران سپاه مقدونی ایالات را سین 
خودشان تقسیم و به آّیده بیعت کردند. 

این نویسنده قضایا رامشروح‌تر از دیودور ذ کر کرده. او گوید ( کتاب 
۳ بند ۶-۲): فوت اسکندر باعث خوشوقتی رجال و سرداران او 
شد و موجب نگرانی آنها هم نیز. زیرا در میان آنها کسی نبود که دیگران با طیب خاطر مطیع او 
شوند و هرکس خود را کمتر از دیگری نمی‌دانست. از طرف دیگر همه روزه به خودسری 
سربازان می‌افزود و هیچ‌یکک از رجال اسکندر نمی‌توانست پیش‌بینی کند که نظامیان با کی 
همراه خواهند بود. در این احوال پردیگاس عقیده داشت که باید منتظر شد تا رکسانه بزاید وا 
شاید پس از آن وارث اسکندر معلوم گردد. ولی ملآ گر می‌گفت: لزومی ندارد منتظر وضع 
حمل رکسانه شویم. !گر مقصودتان این است که پادشاهی داشته باشید» چند پادشاه در آسیای 
صغیر الآن موجودند: اگر طفلی را بخواهید پادشاه‌کنید در پرگام "هرا کل پسر اسکندر راکه از 
ُرسین تولد شده خواهید یافت و هرگاه بخواهید پادشاه مردی باشد» آژیده برادر اسکندر در 


روایت ژوشتن 


اردو حاضر است و سربازان او را از جهت اینکه رف است و پسر فیلیپ» دوست دارند. دیگر 
اینکه ِ پارسی‌نژاد است و مقدونیّه نمی‌تواند پادشاه خود را از ميان مردمی انتخاب کند 
که با ش شمشیر آن را به اطاعت درآورده. اسکندر نمی‌خواست که او پادشاه شود زیرا تا نفس 


۱ 161768 (یعنی دسته رفقا و دوستان). 
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آخر اسم این طفل را نبرد. چنین بود عقیده ملآ گر. ولی بطلمیوس با انتخاب آژّیده به سلطنت 
مخالفت کرده گفت او لایق پادشاهی نیست زیرا مادرش در لاریس " زن بدعملی بود و دیگر 
اینکه آژیده سخت ناخوش است. اگر او پادشاه شود فقط به اسم اکتفا کرده اختیارات را به 
دیگران خواهد داد. پس بهتر است از سرداران کسی را به سلطنت انتخاب کنیم که از حیث 
لیاقت از همه به اسکندر نزدیکتر باشد» مملکت را اداره و حدود آنرا حفظ کند نه اینکه تابع 
شخصی پادشاه‌نما با محبوبین نالایق باشد. در نتیجه مشورت عقیده پردیکاس | کثریت یافت و 
قرار دادند که منتظر وضع حمل رکسانه شوند و اگر او پسری آورد آن پسر را پادشاه خوانده 
ئونّاتوس» کراتر» آنتی‌پاتر و پردیکاس را قیّم‌های او بدانند. پس از آن چهار نفر مسذکور 
فی‌المجلس به پادشاه آینده با قىم بیعت کر دند. 

سواره نظام با ری | کثریت موافقت کرد. ولی پیاده نظام از این جهت که آن را در انتخاب 
پادشاه شرکت نداده بودند مخالف این عقیده شد و ريده پرادر اسکندر را فیلیپ نامیده به 
پادشاهی برگزید. وقتی که این خبر به سواره نظام رسید» آث‌تال " و مل آ گر را مأمو ر کردند که 
پیاده نظام را به نصایح آرام کنند. ولی آنها پنداشتند که با راضی داشتن پیاده نظام بر نفوذ و 
قدر تشان خواهند افزود. بنابراین مأموربٌتشان را فراموش کرده طرفدار پیاده نظام شدند. 
تحریک اشخاص زرنگ و تردست آتش شورش را تیزتر کرد و بالاخره شورش به قدری 
قؤت یافت که پیاده نظام اسلحه برداشته به قصر یورش برد تا سواره نظام را مضمحل گرداند. 
سواره نظام از قصر فرار کرده به خارج بابل رفت و در سنگرها قرا رگرفته به نوبت خود» پیاده 
نظام را سخت تهدید کرد. در این احوال آت‌تال خواست پردیکٌاس را بکشد تا مخالفین نابود 
گردند. ولی او کسانی راکه حمله کر دند از پای درآورد و پس از آن دیگران جرأت نکردند به 
او نزدیکک شوند. بعد پردیکّاس جرأت و جسارت غریبی بروز داده تقریباً تها به میان پیاده 
نظام درآمد و سربازان را جمع کرده به آنها نمود که اگر سوءقصد بر ضد او اجرا می‌شد» چه 
عواقبی وخیم برای آنها می‌داشت. او به سربازان گفت: «شما برضد کی‌ها اسلحه برداشته 
بودید. آیا این اقدام شما برض پارسی‌ها بود یا برض دشمنانی دیگر. نه» شمامی‌خواستید 
هموطنان» برادران و کسانی را که شرپکك مرارت‌ها و مشمّات شما بودند بکشید. شما 
می خواستید شعف و شادی بزرگی برای دشمنان خودتان تدارک کنید. چه لد نی به آنان دست 


1. Larisse 2. Attale 


۸ / ايران باستان 


می‌داد وقتی که می دیدید همان سربازانی که آنها را مغلوب ساخته‌اند اينک یکدیگر را نابود 
می‌کنند و ارواح خارجی‌هایی را که در میدان‌های جنگ افتاده‌اند شاد می‌دارند». پس از این 
نطق پیاده نظام آرام شد و حاضر گشت که عقیده پردیکٌاس را پیروی کرده او را رئیس خود 
بداند. بعد سواره نظام به پیاده نظام نزدیک شده پذیرفت که به آزیده بیعت کند و اگر ر کسانه 
پسری آورد او را پادشاه فسمتی از مملکت بدانند. همه این ترتیب را پذیرفتند. در این وفت نعش 
اسکندر را هم در مبان جمعیّت گذارده بودند تا پنمایند که او هم این قرارداد را نصدیق می‌کند. 

پس از آن آن‌تی‌پاتر والی مقدوتیه و یونان گردید» کراتر رئیس مستحفظین خزانه شد و 
مل آگر و پردیکاس به اداره کردن مملکت و فرماندهی لشکر معیّن گشتند. بعد پر دیکاس که 
کینة سران شورشیان را به دل داشت اعلام کرد که روز دیگر همه در موقع مراسم قربانی برای 
راحت روح اسکندر حاضر شوند و در آن روز بی‌اینکه ملآ گر راقبلاً ‏ گاه کرده باشد از پیش 
تمامی گروهان‌ها گذشته از سربازان» آنهایی را که شورش طلب می‌دانست یکایکک طلبید و در 
خفا آنها را به دست جلادان سپرد. 

پس از مراسم قربانی پردیکاس ایالات را بین رؤسا تقسیم کرد تا الا آنها را از خود 
راضی کرده در تحت اوامر خود درآورد. ثانیاً به این بهانه آنها را از مرکز حکومت دور کند. 
تقسیم ممالکک به قرعه صورت گرفت و حکم قرعه چنین بود (بعد ژوستن اشخاص و ایالات 
تا نام جانکه یبای ): 
مورخ مذکور گوید (کتاب ۱۰ بند ۷ و ۸): پردیگاس از هیجان 
سربازان ترسیده امر کرد درب اتاقی را که نعش اسکندر را در آن 
گذارده بودند ببندند. براثر این حکم بین نظامیانی که طرفدار پردیکاس بودند از پک طرف و 
ملآ گر و پیاده‌نظام از طرف دیگر نزاع د ر گرفت و نزدیکک بود جدالی روی دهد و حتّی چند 
نفر زخمی شدند. ولی در این وقت قدیم‌ترین سربازان مقدونی کلاه‌خودهاشان را برداشتند تا 
بهتر شناخته شوند و از پردیکّاس خواهش کردند که زد و خورد را موقوف بدارد و با پادشاه و 


روایت کنتکورث 


جمعیّتی که عدهاش بیش تر است طرف نشود. پس از آن مل آگر می‌خواست که سربازان در 
اطراف نعش اسکندر بمانند. ولی آنها از ترس اینکه مبادا در دامی افتند از یکی از درهای 
قصر بیرون رفته خودشان را به فرات رسانیدند. در این احوال سواره نظام مقدونی» پردیگاس 
و لتواتوس را پیروی کرد. در ابتداء پردیکّاس می‌خواست از شهر خارج شود. ولی به این 
ملاحظه که تصوّر نکنند او روابط خود را با سایر قسمت‌های قشون قطع کرده در شهر بماند. در 


تزا مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر / ۱7۱۹ 


این احوال مل آگر به گوش آژیده -فیلیپ پادشاه جدید- همواره می‌خواند که مادامی که 
پردیگاس زنده است سلطنت او استوار نیست. بالاخره او اصرار را به جایی رسانید که به 
پادشاه پیشنهاد کرد چند نفر فرستاده پردیکاس را احضار کند و وقتی که او آمد توقیفش کرده 
بکشد و | گر نیامد فرستادگان مأمور باشند که او را نابود گردانند. فیلیپ چنین عقیده‌ای نداشت. 
ولی چون غالباً خاموش بود» سکوت را مل آگر به رضایت میل کرده اشخاصی را نزد 
پردیگاس فرستاد تا او را نزد شاه پیاورند. پردیکٌاس در این موقع قوت قلب غریبی نشان داده 
فقط با پانزده نفر نزد فرستادگان آمد و آنها را بندگان مل آ گر خوانده طوری جسورانه حرف 
زد که مأمورین ترسیده فرار کردند. بعد پردیکاس نزد توس رفت تا از کمک او قؤتی 
یاید. مقدونی‌ها از اقدام بل آ گر سخت متنفر شده خواستند از او انتقام بکشند و او چون از 
قصد آنها آگاه شد نزد آژیده -فیلیپ رفت و پرسید که آیا این حکم پادشاه نبود که پردیکاس 
را بیاورند؟ پادشاه جواب داد که این حکم را من به اصرار ملآ گر پذیرفتم و چون پردیکاس 
زنده است نباید این قضیّه را باعث شورش قرار داد. پس از آن آوّیده - فیلیپ امر کرد که 
مجلس مشورت منحل گردد. 

اگرچه در این وقت پادشاهی که بتواند زمام امور را به دست گیرد نبود ولی چون فیلیپ را 
پادشاه می‌دانستند باز ظاهراً درباری بود و سفرای مقیم بابل و سرداران و صاحب‌منصبان در 
آنجا جمع می‌شدند. در این احوال خبر رسید که پردیکٌاس با سواره‌نظام از شهر بیرون رفته و 
راه آذوقه را به شهر بسته است. براثر این وضع در شهر قحطی و گرسنگی پدید آمد و چون 
مردمی زیاد از ناامنی حول و حوش به شهر آمده بودند مقدونی‌ها ترسیدند که مبادا شورشی 
در شهر برپا شود و قرار دادند رسولانی نزد سواره نظام فرستاده زمینه‌ای برای صلح تدارکث 
کنند. رسولان که به ریاست پارساس ۱ نام تشالیانی بودند جواب آوردند که سواره نظام 
می‌گوید: مادامی که مقضّرین شورش را به ما تسلیم نکرده‌اند ما اسلحه را زمین نخواهیم 
گذاشت. پیاده نظام همین که این بشنید اسلحه برداشت و پادشاه چون دید که جنگ داخلی 
دارد شروع می‌شود؛ به میان جمعیّت آمده گفت: برای احتراز از اینکه شما به جان یکدیگر 
بیفتید لازم است باز رسولانی بفرستید تا شاد این دفعه کار صلح انجام یابد. در این موقع او 
تاج خود را برداشته به دست راست گرفت و گفت من طالب این سلطنت نیستم. اگر کسی در 


1. Parsas (Thessalien) 


۰ / ایران باستان 


میان شما هست که بهتر از من می تواند امور را اداره کند تاج را بردارد. این حرف پادشاه و 
اشک‌هایی که از چشمان او سرازیر گشت باعث شد که جمعیّت به رقت آمده گفت هرآن چه 
خواهی بکن. بعد رسولانی نرد سواره نظام رفته زمینۀ صلح را فراهم کردند. آشتی پیاده نظام با 
سواره‌نظام عملی گشت و قرار دادند که مل آ گر رفیق پردیکاس در اداره کردن مملکت باشد. 
پردیکاس ظاهراً روی موافقت نشان داد. ولی در باطن می‌کوشيد که مل آگر را نابود سازد. 
زیرا می‌دانست که او شخصی است ماجراجو و آرام نخواهد نشست. بالاخره یکی از سربازان 
را تحریکک کرد که بلند شکایت کند از اينکه ملآ گر همدوش پردیکاس گشته. این خبر به 
ملآ گر رسید و او ب رآشفته با تشد نزد پردیکاس رفت و سخت از سرباز مزبور شکایت کرد. 
پردیکاس چنان وانمود که از این قضیه خیلی متأسف است و بعد گفت اشخاصی که این سرباز 
را به چنین اقدامی تحریکک کرده‌اند باید مجازات شوند و برای اجرای این امر مراسم «پا ک 
کردن»" باید اجرا گردد. 

مراسم پا ک کردن موافق عادات مقدونی چنین بود که سگی را کشته روده‌های آن را در 
دشتی به دو طرف می‌انداختند و بعد پیاده نظام و سواره نظام در دشت حاضر می شدند و بيه 
مراسم پاک کردن به عمل می آمد. ملآ گر با شادی این پيشنهاد را پذیرفت و تشریفات پا کف 
کردن در روز معین به عمل آمد. بعد آژیده -فیلیپ به تحریک پردیکاس باگروهانی به طرف 
پیاده نظام رانده گفت: تمام اشخاصی که باعث شورش شده بودند باید مجازات شوند. چون 
تمام لشکر و فیل‌های جنگی حاضر بودند پیاده نظام نتوانست اندک مخالفتی نشان دهد و 
پردیکاس از موقع استفاده کرده سیصد نفر را یکایک خواند و آنها از صف بیرون آمدند. بعد 
او در همان‌جا حکم کرد آنها را به پای فیل‌ها انداختند. از برای مل آگر این پیش آمد بکلّی غیر 
مترقب بود. زیرا در یکت آن تمام اشخاصی که برای او کار کرده بودند نابود شدند. در این 
روز کسی برضاٍ ملآ گر اقدامی نکرد و او در جای خود بماند. ولی فهمید که دشمنانش در 
قصد او هستند و کسی راکه او پادشاه کرده آلت اجرای مقاصد بدخواهان او است. بنابراین از 
جان خود هراسنا ک گشته به معبدی پناه برد. ولی پناهگاهی در آن معبد هم نیافت. زیرا او را 
گرفته کشتند. 


1. Lustration 
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از آنجه تا اینجا ذ کر شد چنین برمی‌آید که پس از منازعاتی که چند 


3 5 
روز طول کشیده دو نفر را برای سلطنت انتخاب کرده‌اند: آژیده - 


فیلیپ برادر نامشروع اسکندر و نیز پسری را که فرض می‌کردند ر کسانه خواهد آورد. 
پردیگاس هم نایب السلطنه و تنم دو پادشاه گردیده. از جریان وقایع نیز پیداست که سلطنت 
آژّیده - فیلیپ موقتی بوده یعنی تا وقتی که ر کسانه بزابد. بنابراین باوجود اینکه بعضی 
سرداران اسکندر برای پیشرفت خیالات خود می‌خواسته‌اند پسر ز کسانه پادشاه نشود» | کثربت 
به پسر او تمایل داشته و بالاخره این تمایل غلبه کرده. اگر این وضع ادامه می‌بافت و اشخاص 
جاه‌طلب پسر ر کسانه را تلف نمی‌کردند می‌شد گفت که سلسله سلطنت مقدونیّه به سلسلة 
مقدونی و ایرانی تبدیل یافت ولی چنانکه بیاید» منازعات به جنگ‌های داخلی‌بین سرداران 
اسکندر مبدّل گردید و خانواده اسکندر به کلی نابود شدند چنانکه احدی که به تخت نزدیکك 
باشد نماند و از سرداران هم هریک در مملکتی والی و بعد رئیس مستقّل پا پادشاه گردید. 
اينها در تاریخ به دیا ک‌ها" یا جانشینان موسوم گشتند. 


محث دوم. کارهای او لی‌بردیکاس 
E ۳"‏ پس از ایسنکه پتردیکامن ب ایت ساطت اتخات شد»ه تمام 
۱ سرداران سپاه را به مجلس مشورتی طلبیده و ممالکك را بین آنها 
تقسیم کرد 
راجع به این مسئله بین مورّخین عهد قدیم اختلافاتی دیده می‌شود و بنابراین مجبوریم که 
روایت هری را جدا گانه ذ کر کنیم. 
مورخ مذکور اسامی ایالات و اشخاص را چنین نوشته (کتاب ۰۱۸ 
روایت دیودور ا 


از او شده و نوشته‌اند که پسر نامشروع فیلیپ دوم پدر اسکندر بود. م .). 
سوریه به لائومدون می‌تی‌لنی " رسید. کیلیکیه به فیلوتاس ".ماد (بزرگف) به پی‌تون*. 
Diadoques 2. Ptoléméc Lagos‏ .1 


3. Laomêédon de Mitylène 4. Philotas 
5. Python 


۳ |/ ایران باستان 


پافلا گنه و کاپاد وکیّه با آن ایالات دولت هخامنشی که اسکندر بدان‌جا قشون نکشیده بود 
(مانند پنت» ارمنستان و غیره) به وین ' (منشی اسکندر). پام فیلّه و فریگیه علیا و لیکټّه به 
آنتی‌گون .کار یه به کاشاندر . لیدیه به م لآ گر (از اینجا باید استنباط کرد که تقسیم ایالات قبل 
از کشته شدن او انجام بافته). فریگیه سفلی یا هلس پونت به لثاتوس ؟. در اروپا ترا که و 
صفحاتی که مجاور دریای سیاه‌اند به لیزیما کث*. مقدونیّه با ولایات تابع آن به آنتی‌پاتر. 
راجع به آسپای علیا قرار دادند که تغییری در ایالات آن ندهند. بناپراین صفحات مجاور این 
قسمت‌ها نیز در تجت اداره تا کسیل " ماندند (مقصود از آسیای علیا در اینجا افغانستان شرقی 
کنونی و صفحات مجاور رود سند است. م.). ایالتی که در نزدیکی پاراپامیزاد بود به 
| کسیارتس ایرانی پدر ژکسانه والی باختر. رح و نیز گذروزی (بلوچستان کنونی) به 
سی‌برتیوس ". هرات ورَرَنگ (سیستان) به ستاسانور سولیانی " باختر و سغد به فیلیپ. پارت 
(خ اسان) وگرگان بهفراتافزن ایرانی. پارس به په ست" .کرمان به تل پولِم ".ماد به آتراپس 
ایرانی (آریّان در کتاب ۴ فصل ۱۸ او را آثروپاتس"' نامیده و ژوستن در کتاب ۱۳ بند ۴ 
آتروپاتس ۲ معلوم است که مقصود دیودور از ماد در دفعه اولی ماد بزرگک است و در دفعةً 
دوم ماد کوچک. این ماد از اسم والی‌اش که آثروپات نام داشت بعدها موسوم به آثروپاتن 
گردید و به فارسی آثروپاتکان می‌گفتند. این نام در رون بعد به آذرپاتکان و آذرپایگان و 
معرّب آن آذربایجان تبدیل یافته. م.). بابل به آژخون ". بین‌الهرین به آز کی سیلاس۱۹. 
تا کسیل و پروس به پادشاهی مملکتشان ابقا شدند. 

یلکوس به فرماندهی سواره نظامی که ملقّب به هتر بود معیّن گردید. رباست این سواره 
نظام در زمان اسکندر با هفس تیون و پس از آن با پردیگاس بود. 

آژیده -فیلیپ مأمور شد که لوازم مراسم دفن اسکندر را تدارک کرده گردونه‌ای بسازد نا 
نعش اسکندر را به معبد آمون برند. 


1. Eumêéne 2. Antigon 


3. Cassandre 4. Léonnatus 

5. Lysimaque 6. Taxile 

7. Sibiyrtius 8. Stasanor Solien 
9. Peuceste 10. 6 

11. Atrapes 12. Athropatès 
13. Atropatês 14. Archon 


15. Arcésilas 
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در باب تقسیم ممالک روایت ژوستن در زمینه روایت دیودور 
است. ولی اختلافاتی نیز بین دو روایت موجود است که ذ کر می‌کنيم. 
مورّخ مذکور گوید (کتاب ۱۳ بند ۴): 

ماد علیا (ماد کوچکث با آذربایجان) به آتروپات رسید (در بعضی نسخ کتاب ژوستن این 
ام را آ کرو پات نوشته اند که باید مصځف آ گروپات باشد. زیرا آگر در کردی به معنی (آثر) و 
(آثر) است که به زبان کنونی پارسی آتش گویيم. م). ماد سفلی (یعنی ماد بزرگ یا عراق عجم 
قرون بعد) به پدر زن پردیکّاس. شوش به سینوس ". لیکټه و پام فیلّه به ښه آژخ. لیدیه به 


روایت ژوشتن 


م آندر". باختر به آمین‌تاس. شغد به سی‌ه‌اوس . پارت به نیکانور ". گرگان به فیلیپ. 
ارمنستان به فراتافرن. مردم پلاشگک به آژخاص ۵ پارس به یلپ تولم. بابل به به‌بیست. 
ریاست لشکر به عهده سلکوس پسر آنتیوخوس " و ریاست قراول مخصوص پادشاه به 
کاشاندر پسر آنتی پاتر. در باختر مجاور سند تغییری روی نداد. پی تون پسر آژنور"به ریاست 
مستعمرات یونانی و مقدونی در هند منصوب گشت. ژوستن اسم | کسیا رپس رال کش تاژخس * 
نوشته. بالاخره مورخ مذکور گوید که این تقسیم ممالک برای عذه‌ای از اشخاص باعث ارتقا 
گردید. زیرا اینها اگرچه برای حکومت معیّن شده بودند ولی پس از چندی ایالات را ممالک 
خودشان دانسته عنوان پادشاهی اختیار کردند و دولتهایی تشکیل یافت که به میراث به اعقاب 
آنها رسید. 
ا تقسیم ابالات بین اشخاص موافق 7 این وټخ از این قرار 
بوده (کتاب ۱۰ بند ۱۰): مصر و آن قسمتی از افریقا که تسخیر 
شده بود به بطلمیوس رسید (بطلمیوس پسر لاگس). 
سوریّه به لائومدون و فیلیقیّه نیز. کیلیکیّه به فیلوتاس. لیکیّه و پام‌فیلیّه و فریکیه بزرگک یا 
علیا به آنتی‌گون.کار یه به کاشاندر. ليد يه به مناندر ''. فر یگیة کو چک در نزدیکی هلس پونت به 
لئوناتوس. کاپاد وکیّه و پافلاگونبه به (زین. او راهم مأمور کردند این مملکت را تا طرابوزان 
دفاع کند و با آربات بجنگد. زیرا این یگانه پادشاهی بود که نمی خواست تمکین کند (شرح 


1. Scynus 2. Méandre 
3. Scythéus 4. Nicanor 

5. Archas 6. Tleptolême 
7. Antiochus 8. ۲ 


9. Extarchês 10. Ménandre 
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قضیّه پایین تر بیاید). ماذرا (مقصود ماد بزرگ است) به پی‌تون دادند. ترا کیّه را با مردمان 
مجاور دریای سیاه به لیزیما کث. اما راجع به ولات هند و باختر و شغدیان و سایر مردمان که در 
کنار اقیانوس سرخ سکنی داشتند قرار دادند همان اختیارات را دارا باشند (یعنی آنها را تغییر 
ندادند. مقصود از دریای سرخ در اینجا دریای عمان است. م.). 

کنت کورث ارمنستان را در فهرست ایالات ذ کر نکرده و این نظر صحیح است. زیرا 
اسکندر به ارمنستان نرفته بود. در باب آربات اگرچه کن ت کورث تصریح نکر ده که او در کدام 
قسمت آسیای صغیر پادشاه بوده ولی از نوشته‌های ژوستن ( کتاب ۱۳ بند 5) معلوم است که 
پردیکاس با آریآرات" پادشاه کاپادوکیه جنگیده. بنابراین مقصود کنتکورث از آربات 
آریآرات پادشاه کاپادوکیّه بوده یعنی این اسم را تصحیف کرده (شرح این قضيّه پایین‌تر 
بیاید). دیودور اسم پادشاه کاپادوکیّه را آریآرات نوشته» چنانکه بیاید. 

چهار موزژخی که روایاتشان در این مبحث ذکر شده از مردمانی که در قفقازیه سکنی 
داشتند و هرودوت» چنانکه در پیش گذشت. مساکن آنها را جزء ایالت ۱۹-۱۸ دولت 
انی تسار آوزده ذکری نکرده‌اند اوا ن باید کف که ابو مت ورت ها 
جزء دولت اسکندر نبوده. کل از تقسیم ایالات چنین برمی‌آید که این قسمت‌های دولت 
هخامنشی در زمان اسکندر جزء دولت او به شمار نمی آمده. زیرا اسکندر به آن جاها نرفته 
بود: پافلا گونیه» کاپادوکیه پُنت. ارمنستان» قفقازیه» لیبیا و حبشه مجاور مصر. در خاتمه کنت 
کورث گوید که هفت روز پس از فوت اسکندر رجال و سرداران مقدونی به فکر نعش او 
افتادند و آن را به وسیله کلدانی‌ها و مصری‌ها بلسان کردند. بعد بطلمیوس نعش را به منفیس 
پایتخت مصر برد و پس از چند سال آن را به اسکندربّه حمل کرده به خاک سپرد. 
بی‌اثرگذاردن بالاتر گفته شد که اسکندر کرایّر را مأمور کرد ده هزار نفر سرباز 
E‏ ا سالخورده و مجزب مقدونی را به اوطانشان برگرداند. این سردار 
مأموریت‌های دیگری نیز داشت. ولی پس از فوت اسکندر» زمانی 
که کراتر د ر کیلیکټه بود؛ پردیکاس در یادداشت‌های اسکندر مطالعه کر ده دید که مخارج دفن 
هفس تیون برای خزانه خیلی گران تمام شده و انجام دادن اموری که به عهده کراتر محوّل گشته 
مخارج زیاد به خزانه تحمیل خواهد کرد. این بود که خواست این کارها را ترک کنند و چون 


1. Ariarathe 
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نمی خواست از پیش خود به چنین امری دست بزند» مقدونی‌ها را جمع و با آنها مشورت کرد و 
مجلس مزبور مقر داشت که این کارها را از آنجا که قابل اجرا نیست موقوف دارند. دیودور 
کارهای مذکور را چنین شرح داده ( کتاب ۱۸ بند ۴): ۱. هزار کشتی جنگی در فینیقیّه و 
سوریّه و کبلیکیّه و قبرس برای جنگ با قرطاجنه و مردمانی که در سواحل لیبیا و ایبری 
(اسپانیای کنونی) و جاهای دیگر تا جزیره سیسیل سکنی دارند» بسازند و این کشتی‌ها باید 
بزرگتر از تری‌رم‌ها باشند. ۲. راهی در امتداد تمام سواحل لیبیا تا ستون‌های هرقل (جبل 
طارق) ساخته شود. ۳. شش معبد بزرگ که هریک می‌بایست به مبلغ هزار و پانصد تالان! 
تمام شود بنا کنند. ۴. بنادری بسازند که تمام سفاین نو را جا دهد و کارخانه کشتی‌سازی نیز 
بسازند. ۵. مهاجرین زیاد به اروپا برند و از اروپا به آسیا آرند و بین مردمان مختلف به وسیله 
زواج و کارهای دیگر منافع مشترکث ایجاد کنند. 

بالاخره او می‌خواست برای پدرش فیلیپ یادگاری بسازد بزرگتر از هرم‌های مصری که از 
عجایب هف تگانه عالم قدیم به شمار می‌رفت. پس از خواندن یادداشت‌های اسکندر با وجود 
اینکه مقدونی‌ها احترامی بزرگ برای نام او داشتند قرار دادند ترتیب اثر به این لوایح ندهند؛ 
زیرا این چیزها را قابل اجرا نمی‌دانستند. بند پنجم را بعدها اجرا کردند ولی طور دیگرء 
چنانکه بیاید. ۱ 
sS‏ بعد پردیکاس به امور آسیای علیا (یعنی باختر و صفحات مسجاور 
۰ سند) پرداخت» زیرا یونانی‌های این صفحات برض او قیام کرده 
لشکری بزرگ برای جنگ آراسته بودند. در اینجا دیودور قبل از 
اینکه به وقایع این شورش بپردازد مختصری از جغرافیای آسیاء چنانکه در آن زمان تصوّر 
م یکر دند» صحبت می دارد وگوید ( کتاب ۱۸ بند ۵):کوههای توروس " د رکیلیکیّه به طرف 
مشرق رفته از تمام قاژه آسیا می‌گذرد و تا کوههای قفقاز (مقصود کوههای پاراپامیز است» 
کوههای افغانستان شمالی کنونی) و اوقیانوس مشرق امتداد می‌یابد. این زنجیره کوهها به 
رشته‌هایی تقسیم می‌شود و در جاهایی اسامی مختلف دارد. بنابراین آسیا به دو قسمت شمالی 


سورس 
پونانی‌های باختر 


و جنوبی تقسیم شده. از رودهای آسیا نیز بعضی به طرف شمال جاری هستند و به دریای 
کسپین (گرگان) و دریای سیاه و دربای شمال می ریزند و برخی به دریای هند و اوقیانوس ی که 


۱ نه میلیون فرنگ طلا به پول کنونی. 


2. Taurus 


۹ / ايران پاستان 


مجاور قارَةُ آسیا است و نیز به دریای سرخ (مقصود از دریای آخری خلیج‌پارس و دریای 
عمان است. م.). تقسیم ایالات موافق این حدود طبیعی بود» زیرا بعض ایالات در شمال 
واقع‌اند و برخی در جنوب. قسمت شمالی شامل رود تاناایس (بعنی سیحون. م( و سغد و 
باختر و هرات و نیز پارت است که مجاور دریای گرگان می‌باشد و ماد که بزرگترین ایالات 
است و اسامی دیگر زیادی دارد. بعد شامل ارمنستان و لیکائونیه و کاپادوکیه. تمامی ایین 
صفحات آب و هوای سخت دارد. به ممالک مذکور به خط مستقیم این ایالات اتصال 
می‌یابند: فریگیه بزرگ (مقصود فریگیه علیا است. م.) فریگیه هلّس پونت (یعنی فریگیه سفلی. 
م.) و از دو طرف دیگر لیدیه و کاریه. از لیدیّه به طرف مشرق فریگیه است و متوازی با آن 
پی‌سیدیّه که با لیکبّه هم‌حد می‌باشد. در کنار این ایالات شهرهای یونانی واقعند که ذ کر 
اسمشان لزومی ندارد. این است فهرست اسامی که رو به شمال‌اند. 

اما از ایالات جنوبی نخستین آنها از سلسله جبال قفقاز به طرف جنوب هند است (دیودور 
هم کوههای پاراپامیز با شمال افغانستان را از سلسله جبال قفقاز می‌دانسته. م.). این مملکتی 
است وسیع و پر جمعیّت که از مردمان مختلف مسکون گشته و عمده‌ترین این مردمان 
گاندریدها هستند. اسکندر به جنگ این مردم نرفت. زیرا از زیادی فیل‌هایشان ترسید. در 
مجاورت هند این ایالات واقعند: رج (قندهار کنونی)؛ گدروزی (بلوچستان)» کرمان؛ 
پارس بالاخش که شامل سوزیان (خوزستان) و سیت‌تایین ' است (این ایالت نزدیکک بابل 
بود). بعد بابل که تا عربستان کویر امتداد یافته می آید. وقتی که بالاتر (یعنی به طرف شمال) 
رویم به بین‌النهرین که بین فرات و دجله است می‌رسيم. در مجاورت بابل سوریّه است و در 
همسایگی سورئّه کیلیکیه: پام فلیّه و سل سوریه آ که شامل فینیقیه می‌باشد. در ماوراء حدود 
یل سوریّه و کویرها نیل جاری است و این رود فینیقیّه را از مصر جدا می‌کند. مسصر 
حاصل خیز ترین تمام ایالات است. تمامی این ایالات دارای آب و هوای گرم است برعکس 
ایالات شمالی که سردسیرند. این است فهرست ممالکی که اسکندر تسخیر کرد و جانشینان او 
بین خودشان تقسیم کردند. 

چنین | ست آسیایی که دیودور شرح داده و از آن به خوبی استنباط می‌شود که آسیای 
معلوم زمان دیودور (قرن اول میلادی) چه بوده و نیز کدام ایالات دولت هخامنشی در زمان 


1. Sittacéne 2. Coele - Syrie 
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اسکندر جزء دولت او نبوده. پس از آن مورخ مذکو رگوید ( کتاب ۱۸ بند ۷): یونانی‌هایی که 
به حکم اسکندر در آسیای علیا برقرار شدند» از دوری از یونان متأسف و نیز از اینکه اسکندر 
آنها را در اقصی بلاد مملکت خود نشانده بود ناراضی بودند. تا زمانی که اسکندر حیات 
داشت ترس مانع از اقدامی بود. ولی پس از فوت او این یونانی‌ها فیلون انیان" را که بيست 
هزار پیاده و سه هزار سوار داشت و تمام این نظامیان در جنگ‌ها شجاعتشان را نموده بودند به 
ریاست انتخاب کردند. وقتی که خبر یاغی‌گری یونانیان به پردیکاس رسید او لشکری مرکب 
از سه هزار پیاده مقدونی و هشتصد سوار به ریاست پی تون نامی که از قراولان مخصوص 
اسکندر و دارای عقل و اطلاعات نظامی بود تشکیل کرد و احکامی صادر شد که ولات ده 
هزار پیاده و هشت هزار سوار به او بدهند. پی‌تون از این مأموریت خود خوشنود بود. زیرا 
خیالات دیگری داشت و می‌خواست بونانی‌ها را با خود همراه و قوه‌شان را به قوه خود 
افزوده در آسیای علیا پادشاه گردد. ولی پردیکاس که این نقشة او را قبل از وقت می‌دید به او 
حکم کرد به یونانی‌ها امان ندهد و اموال آنها را بین سربازان تقسیم کند. بعد پی‌تون با لشکر 
خود و قشونی که ولات داده بودند به قصد یاغیان حرکت کرد و توانست به تؤسط یک نفر 
انیانی» لی‌پودوروس نامی را که در میان یاغیان دارای قوّه سه‌هزار نفری بود» به طرف خود 
جلب و به این وسیله بهره‌مند شود. توضیح آنکه چون جنگ شروع شد. هنوز نتیجه نامعلوم 
بود که خائن مذکور بی‌جهت با سه هزار نفر یاغیان جدا شده یک بلندق را اشغال کرد. سایر 
قسمت‌ها همین که این بدیدند تصوّر کردند که او شکست خورده و رو به فرار گذاردند. سپس 
پى تون فاتح به وسیله جارچی‌ها اعلام کرد که مغلوبین اسلحه را داده و قسم صداقت ياد کرده 
به خانه‌های خودشان برگردند. طرفین قسم راستی و درستی نسبت به یکدیگر خوردند. در 
میان یونانی‌ها و مقدونی‌ها نسبت به یکدیگر اعتمادی پیدا شد و پی‌تون از اینکه نقشۀ او دارد 
اجرا می‌شود غرق شادی گشت. ولی در این احوال مقدونی‌ها احکام پردیکاس را به خاطر 
آورده و قسمشان را شکسته نا گهان بر پونانی‌ها تاختند و همه را از دم شمشیر گذرانیده اموال 
آنها را بین خودشان تقسیم کردند. / 

چنین بود عاقبت شورش یونانی‌های آسیای علیا. پی‌تون پس از فتح با مقدونی‌ها نزد 
پردیکّاس رفت (۳۲۳ ق. م). 


1. Philon FAenian ۲ e 


۸ / ایران باستان 


پس از فوت اسکندر سکن جزیره رش ساخلوی مقدونی را از 
شهر خود رانده استقلال خود را اعلان کردند و آتن هم از موقع 
استفاده کرده به آن‌تی‌پاتر اعلان جنگ داد. جهت این واقعه چنانکه دیودور نوشته ( کتاب 
۸ بند ۸) چنین بود: اسکندر چندی قبل از مرگش مصهّم گشت اشخاصی را که یونانی‌ها از 
یونان رانده بودند به وطنشان برگرداند. بنابراین نیکانور شتاژیری" را باحکمی به یونان 
فرستاد که این امر را به یونان ابلاغ کند. مقصود اسکندر این بود که ابت خود را بنماید و دیگر 
در هر شهر بونانی یک عده طرفدار داشته باشد تا در موقع شورشی کارهای بونانی‌ها را عقیم 
گذارند. نیکانور در موقع بازی‌های آلمپ به یونان وارد شده حکم را داد در ميان جمعیت 
کثیری خواندند. مفاد حکم چنین بود: «از اسکندر به تبعیدشدگان شهرهای یونان؛ جهت تبعید 
شما ما نبودیم ولی باعث خواهيم شد که شما به استثنای اشخاصی که مرتکب کفر شده‌اند په 
اوطان خودتان برگردید. ما به آن تی‌پار نوشته‌ايم که گر شهرهای یونان با این حکم مخالفت 
ورزند» او با قوه جبر یه آنها را مجبور دارد راندگانشان را پپذیرند». تبعیدشدگان به عد پیست 


شورش یونان 


هزار نفر در اینجا بودند و معلوم است که چه شعف و شادی به آنها دست داد و اسکندر را در 
آزای این جوانمردی ستوده به عرش رسانیدند. اما شهرهای یونانی به دو قسمت تقسیم شدند: 
اغلب آنها مخالفتی با آن حکم نکردند ولی اتولیان" و آتنی‌ها از این رفتار اسکندر بسیار 
ناراضی گشتند. ز برا |تولیان می تر سیدند که [نیاد "ها همین که برگشتند در صدد کشیدن انتقام از 
آنها برآیند و آتنی‌ها نمی‌خواستند جزیر؛ سام را که بین خودشان تقسیم کرده بودند پس 
بدهند. آتنی‌ها» باوجود نارضامندیشان از اسکندر چون دیدند که نمی‌توانند با او بسجنگند 
تصمیم گرفتند که عجالتاً سا کت بمانند تا موقع ستیزه پرسد. 

پس از آن به زودی اسکندر درگذشت و چون وارئی نداشت آننی‌ها به این خیال افتادند 
که استقلالشان را اعلان کرده بر تری سابقشان را در یونان برگردانند. نقشه آنها چنین بود که از 
پول زیادی که هارپالوس در آتن گذارده بود و از سپاهیان اجیر که به عدّه هشت‌هزار نفر در 
دماغه (ټ‌نار) در پلوپونس اقامت داشتند و آنها را ولات اسکندر به خودشان وا گذارده بودند 
استفاده کنند. بنابراین آتنی‌ها به لئوشتن " امر کردند این عدّه را به خدمت خودش اجبر کند. 
زیرا می پنداشتند که آنتی پات چون لثوستنْ را حقیر می‌شمارد اعتنایی به این اقدام او نخواهد 


1. Nicanor de Stagire 2. Etoliens 


3. Oeniades 4. Lêéosthêne 
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کرد و آتنی‌ها فرصت خواهند یافت تجهیزات دیگر برای جنگ بکنند. پئوستن چنین کرد و 
رئیس سپاهیانی شد که مجرّب و ورزیده بودند زرا در آسیا جنگ‌های بسیار کرده بودند. این 
کارها در موقعی می‌شد که هنوز در یونان از مرگ اسکندر درست ملع نبودند. ولی به زودی 
اشخاصی از بابل وارد شده خبر دادند که به چشم خودشان فوت اسکندر را دیدند. پس از آن 
آتن اعلان جنگ داد و لئوستن به اتولۍ رفته مردم را با خود همراه کرد و هفت هزار نفر 
سپاهی از آنها گرفت. بعد لوکریان ! و فوسیدیان "را دعوت کرد با او همداستان شوند تا از قید 
مقدونی‌ها برهند. 

در آتن اشخاصی که دارایی داشتند برضدٌ این جنگ بودند و صلح را ترجیح می‌دادند. 
ولی اشخاصی که چیزی نداشتند هنگامه‌طلب و ماجراجو بودند با نطق‌های پر حرارت مردم را 
به جنگ تحریک می‌کردند. نفع این نوع اشخاص در جنگ بود. زیرا در موقع جنگ جیره و 
مواجبی به آنها می‌رسید و چنانکه دیودور گوید» فیلیپ دوم مقدونی روزی راجع به این نوع 
اشخاص گفت: «برای آنها جنگ صلح است و صلح جنگ». بالاخره به واسطه زیادی عده این 
اشخاص طرفداران صلح در اقلیّت ماندند و حکمی بدین مضمون صادر شد (دیودور؛ کتاب 
۸ بند ۰ «مردم آتن تمام یونانی‌ها را دعوت خواهند کرد که برای آزادی جنگ کنند. 
شهرها از ساخلوهای خارجی خلاصی خواهند یافت؛ بحریه‌ای از چهل تریرم و دویست 
ترارم ۲ باید تجهیز گردد» تمامی آتنی‌ها باید تا سن ۰ سالگی در نظام خدمت کنند. از ده 
طایفه آتنی سه طایفه باید برای حفاظت آتیک بمانند و هفت طایفه دیگر برای خدمت در 
خارج خاک آتن حاضر شوند. رسولانی باید به شهرهای یونان رفته اعلام دارند که |گر آتنی‌ها 
در ازمنه سابق برای احترام یونان» وطن مشت رک همه یونانی‌هاء با خارجی‌هایی که می‌خواستند 
یونان را برده کنند جنگیدند» | کنون حاضرند برای نجات یونانیان تمام هستی» ثروت و بحریّه 
خودشان را به خطر اندازند». این فرمان امضا شد» ولی یونانی‌های متئور نسبت به اوضاع بدبین 
بوده می‌گفتند که این جنگ برای نام آتنی‌ها خوب است ولی برای منافع آنها مضر. به عقیده 
آنها موقع چنین جنگی نرسیده بود. زیرا آتن می‌بایست با لشکری طرف شود که علّهاش زیاد 
بود و مغلوب نشدنی به نظر می‌آمد. در این وقت وضع اسفناک یب و بیچارگی تبی‌ها هم در 


1. Locriens 2. Phocidiens 


۳ 16027۵69 ( کشتی‌های جنگی که چهار صف پاروزن داشت و در چهار طبقه جا می‌گرفتند» بعکس 
تری‌رم که دارای سه طبقه بود). 


۰ /ایران باستان 


نظر آنها مجشم می‌شد. باوجود این رسولان آتن به سایر جاهای یونان رفته شهرها و مردمان 
بسیار را با خودشان همراه کردند. در نتیجه پونانی‌ها سه قسمت شدند: یکت قسمت طرفدار 
آتنی‌ها گردید. قسمت دیگر متحد مقدوئه و بخش سوم بی‌طرف ماند.ولی متحدین آتنی‌ها 
بیشتر بودند و به علاوه قسمت بزرگ ترا کی‌ها و ابلیری‌ها از بغضی که نسبت به مقدونی‌ها 
داشتند طرفدار آتن گردیدند. 

آتنی‌ها کمکی که عبارت از پنج‌هزار پیاده نظام ملّی و پانصد سوار 
و دوهزار سپاهی اجیر بودبرای لئوستن فرستادند و اوحرکت کرده 
داخل بأسی شد. مردم این ولایت طرفدار مقدونی‌ها بودند. زیرا اسکندر پس از خراب 


جدالنها 


کردن ب قسمتی از اراضی این شهر بدبخت را به آنها داده بود و بأسیان می‌ترسیدند که در 
صورت فتح آتن این اراضی را از آنها پس بگیرند. لئوستن باب آسیان جنگیده آنها را درهم 
شکست و بعد با سرعت خود را به تنگ ترموپیل رسانیده آنرا اشغال کرد و در اینجا منتظر 
مقدونی‌ها شد. اما آنتی پات رکه اسکندر او را در مقدونیّه برای کارهای اروپا گذارده بود همین 
که خبر فوت اسکندر و تقسیم ایالات را شنید فوراً کس نزد کرات ر که در کیلیکیه بود فرستاده 
خواست که او زودتر با قشون امدادی به مقدونیّه برود. در همان‌وقت از فیلوتاس که والی 
فریگیه سفلی شده بود کمک طلبید و یکی از دختران خود را به او داد. بعد او قشونی در 
سیپ پاس برای حفظ مقدونیّه گذارده خود برای جنگ با آتنی‌ها و متحدین آنها با 
سیزده‌هزار پیاده و ششصد سوار حرکت کرد. جهت کمی عدّه مقدونی‌ها از اینجا بود که 
اسکندر همواره قشون تازه‌نفس از مقدونیه می‌طلبید و این مملکت توانایی دادن قو پیشتری 
را دیگر نداشت. او داخل تشالی شد وقوه بحریه هم که مرکب از یکصد و ده‌تریرِمُ بود با او 
حرکت می‌کرد. این کشتی‌ها در زمان اسکندر مأمور شده بود که خزانه‌های پارس را به 
مقدوئیه حمل کنند. تشالی‌ها که در ابتدا طرفدار مقدونی‌ها بودند بعد به اغوای آتنی‌ها 
خواستند برای آزادی یونان بجنگند و سواره‌نظام خودشان را به کمک آتنی‌ها فرستادند. پس 
از آن جدالی روی داد و بونانی‌ها فتح کردند. توضیح آنکه آنتی‌پاتر شکست خورد و چون 
راه فرار به مقدونّه نداشت به شهر لامیا " پناه برد. در آنجا او قشون شکست خورده را جمع 
کرد و به تدارکت آذوقه و اسلحه و غیره پرداخت. در این انتظار که از آسیا کمکی برسد و 


1. Sippas 
در جنوب تسالی در کنار خلیج لامیا کک واقع بود.‎ 1218 ۲ 
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دوباره جنگ را شروع کند. ولی در این احوال للوستن خود را به لامیا رسانیده شهر را 
محاصره کرد. پورش‌های آتنی‌ها و دفاع مقدونی‌ها به طول انجامید و بالاخره سردار آتنی 
چون دید شهر محکم است در این صدد برآمد که با قحطی و گرسنگی مقدونی‌ها را به تسلیم 
شدن مجبور دارد. با این مقصود خندق عریض دور شهر کند و ارتباط محصورین را با خارج 
برید. براثر این کار مقدونی‌ها در وضعی بسیار سخت واقع شدند و نزدیکک بود شهر تسلیم 
گردد. ولی در این وقت قضیّه‌ای روی داد که مقدونی‌ها از یأس بیرون آمدند: در جنگی که 
آنتی پاتر با محاصرین می‌کرد سنگی به سر سردار آننی آمد و او بیهوش افتاد» بعد او را به 
اردو بردند و بعد از سه روز درگذشت. آتنی‌ها افتخارات زیاد برای او قائل شدند و بعد 
آنتی فیل ! نامی را که در فن سوق‌الجیشی بسیار ماهر بود سردار قشون کردند. 

در این احوال به پونانی‌ها خبر رسید که لونّاتوس با قشون زیادی به کمک مسقدونی‌ها 
می‌آید و براثر آن آنتی‌فیل محاصره را ترک کرده به استقبال سردار مقدونی شتافت تا قبل از 
پیوستن دو لشکر مقدونی به یکدیگر کار مقدونی‌ها را بسازد. قشون یونانی در این وقت 
عبارت بود از پیست‌هزار نفر پیاده و سه‌هزار و پانصد سوار. زیرا بعض مردم یونانی موقتاً به 
خانه‌هایشان رفته بودند. پس از آن جنگی روی داد که به واسطه شجاعت تشالی‌ها و مهارت 
من سردار تشالی یونانی‌ها غلبه کردند و ئوناتوس از زیادی زخمی که برداشته بود مُرد. روز 
دیگر آنتیپاتر در رسید و چون دید که قشون|ئواتوس شکست خورده و عدّه یونانیها بیشتر 
است جرأت نکرد جنگ کند و محل را تخلیه کرده به جاهای دشوار و سخت رفت و مواقع 
دیگری گرفت. مقدونی‌ها باوجود شکست‌های خود در خشکی در دریا تسآط داشتند و 
آتنی‌ها برای اضمحلال قوای دریایی مقدونی ۱۷۰ کشتی مهیّا کرده بودند ولی چون 
مقدونی‌ها ۲۴۰ کشتی داشتند» در جنگ دریایی غلبه یافتند و کشتی‌های زیاد یونانی تلف 
گردید. پس از آن کراتر که در کیلیکیّه بود به طرف اروپا حرکت کرد او ثش‌هزار نفر با خود 
داشت و چنانکه دیودو رگوید این عده باقیمانده قشونی بود که اسکندر به آسیا برده بود. او در 
راه چهار هزار پیاده و هزار نف ر کماندار و فلاخن‌دار پارسی و پانزده‌هزار سوار به قشون خود 
افزود و بعد به مقدوټیه درآمده به کمک آنتی‌پاتر رفت. قشون مقدوټټه در این وقت از حیث 


عده به چهل‌هزار پیاده سنگین اسلحه و سه هزار فلاخن‌دار و پنج‌هزار سوار رسید. ولی وه 


1. Antipile 


۳ / ایران باستان 


بونانی‌ها بیش از ۲۰ هزار پیاده و سه هزار و پانصد سوار نبود» زیرا متحدین زیادی به 
خانه‌های خودشان برگشته یا از اردو خارج شده بودند. آنتی‌پاتر جنگ را شروع کرد و 
پونانی‌ها که در انتظار مراجعت پونانی‌های دیگر بودند در ابتدا از جنگ احتراز کردند ولی 
بعد که مجبور گشتند جنگ کنند سواره نظام خودشان را به کار انداخته برتری یافتند. آنتی‌پاتر 
چون بهره‌مندی سواره نظام یونانی را دید پیاده نظام کثیرالعده خود را به جان پیاده نظام 
یونانی انداخت و آنها کشتاری زیاد کردند در نتیجه یونانی‌ها بی‌اینکه صفوف خودشان را بهم 
زنند» عقب نشسته مواقع محکمتری گرفتند و سواره‌نظام چون عقب‌نشینی پیاده نظام را دید نیز 
عقب نشسته به آن پیوست. از این زمان برتری با مقدونی‌ها شد و یونانی‌ها در نتیجۀ مشورت 
رسولانی نزد آنتی‌پاتر برای مذا کرة صلح فرستادند» ولی آنتی پاتر جواب داد که باید هر شهر 
جداگانه رسولانی پفرستند و او حاضر نخواهد بود با تمام پونانی‌ها متفقاً صلح کند. بعد چون 
دید که یونانی‌ها این پيشنهاد را نمی‌پذیرند به شهرهای تشالی پرداخته یک به یک آنها را 
اشغال کرد و شهرها از راه اضطرار انفراداً با او صلح کردند. بعد سایر بونانی‌ها هم چنین 
کردند. عهد صلح زود بسته شد و آتنی ها و اتولیان تنها ماندند. 
آنتی پاتر پس از اینکه متحدین آتن را از آن جداکرد تمام فوای خود 
را برض آتنی‌ها به کار برد و چون اینها دیدند که به واسطهٌ کمی 
عده نمی توانند با مقدونی‌ها طرف شوند قرار دادند رسولانی فرستاده صلح کنند. در این وقت 
دما" آتنی را به سفارت انتخاب کردند. ولی او چون سه دفعه در ازای نقض قوانین محکوم 
گشته و بدنام بود از پذیرفتن این مأموریت امتناع ورزید. بالاخره مردم آتن رفع این ننگ را 
از او کرده او را با فوسیون" و چند تن دیگر به سفارت نزد آنتی پاتر فرستادند. سردار مقدونی 
گفت داخل مذا کره نخواهد شد مگر اینکه آتنی‌ها بلاشرط تسلیم شوند. جهت این بود که پس 
از محصور شدن مقدونی‌ها در لامیا آتنی‌ها در جواب پيشنهاد عهد صلح همین جواب را داده 
بودند. بالاخره آتنی‌ها مجبور شدند که بلاشرط کاملاً مطیع شوند. 

براثر صلح» آنتی‌پاتر تغییری در وضع آتن و مال و ثروت اهالی نداد. ولی طرز حکومت 
را تغییر داد. آتن تا حال حکومت ملی داشت ولی آنتی‌پاتر در این وقت مقرر داشت که فقط 
اشخاصی می‌توانند رأی بدهند و در امور دولتی شرکت کنند که اموالی به ارزش دو هزار 


مذاکرات صلح 
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درهم دارا باشند. بدین ترتیب اشخاص زیادی که پر حرارت و به قول دیودور آشوب‌طلب 
بودند در کنار ماندند. ده اشخاصی که این مبلغ را دارا بودند به نه‌هزار می‌رسید. اینها را 
آنتی‌پاتر صاحبان شهر آنن نامید و قرار شد که اینها امور خودشان را موافق قانون سُلْن " اداره 
کنند. بعد او زمین‌های زياد در ترا که به آتنی‌ها داده و تقریباً بيست و دو هزار نفر مهاجرت 
کرده در آن صفحه برقرار شدند و مقدونی‌ها ساخلوی در آتن به سرداری مه‌نیلوس آگذاردند 
(۳۲۳ ق. ع). 

دیودورگوید که رفتار آنتی‌پاتر با سایر یونانی‌ها هم معتدل بود. راجع به سائس پردیگاس 
قرار داد که شهر و زمین‌ها از آن اهالی باشد و آنهایی که از جزیرة مزبور ۴۳ سال قبل تبعید 
شده بودند به اوطانشان برگردند (کتاب ۱۸ بند ۱۸). 

چون در باب شُلن ذ کری شد مقتضی است بگوییم که او فانونگذار آتنی و یکی از هفت 
حکیم یونان به شمار می‌رفت. مت زندگانی او را از 1۴۰ تا ۵۵۸ ق. م نوشته‌اند. او روح 
ملیّت آتنی‌ها را تقویت و بار فقر را بر فقرا سبک‌ترکرد. زیرا یک قانون اساسی به آتن داد که 
بیشتر حکومت ملی را تأأیید می‌کرد و براثر آن هم آهنگی بین سکنه شهر ایجاد می‌شد. بعدها 
اسم او را به معنای حکیم و قانونگذار استعمال م یکر دند 
E‏ نوشته‌های این مورخ موافق روایت دیودور است ‏ اینکه گوید که 
روات زوسن این جنگ در زمان حیات اسکندر شروع شده بود. اسکندر خیال 
داشت خود به شخصه به بونان رفته آتنی‌ها را تنبیه کند و با این مقصود امر کرده بود هزار 
کشتی برای این جنگ آماده سازند. تفاوت دیگر این است که اسکندر می‌خواست از 
تبعیدشدگان آنهایی که برخلاف قانون و از نظر خصوصی تبعید شده بودند به اوطانشان 
برگردند. موافق روایت ژوستن به ئوستن در موقع محاصره تیری از درون شهر اصابت کرد و 
از آن کشته شد و باز مورخ مذکور گوید که آنتی‌پاتر از کشته شدن لثوّاتوس شاد گردید زیرا 
او را رقیب خود می‌دانست. با کشته شدن او رقیبش از میان رفت و لشکرش برای آنتی پا تر ماند 
( کتاب ۱۳ بند ۵). روایت ژوستن ناقص است. زیرا شرح شورش یونانیان را به کشته شدن 
توس ختم کرده. 


1. Solon 2. Ménillus 
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E‏ کاپاد وک در زمان اسکندر جزء دولت او به شمار نمی‌رفت» زیرا در 
" "" . اینجا آریآرات' نام پارسی سر اطاعت پیش نیاورد و چون اسکندر 
با داشتن دشمنی نیرومند مانند داریوش سوم نمی توانست به اینطور دشمنان بپر داز د» متعژض 
آریآرات نگشت و او از فرصت استفاده کرده مقام خود را محکم ساخت. بعد پس از اینکه 
قشونی از بومی‌ها و خارجی‌ها به عده سی‌هزار پیاده و پانزده هزار سوار بیاراست» خود را 
پادشاه خواند و حاضر شد که با مقدونی‌ها جنگ کند. بنابراین پردیکاس بعد از فوت اسکندر 
و منازعات داخلی» زمانی که شورش یونانیان قوت داشت» آریده -فیلیپ را برداشته با قشون 
پادشاهی به قصد جنگ با آریآرات بیرون رفت. پس از آن جنگی بین فریقین د ر گرفت و در 
آن چهار هزار نفر از قشون کاپادوکی تلف و پنج‌هزار نفر اسیر شدند و خود آریآرات هم 
گرفتار گردید. پردیگاس به قول دیودور (کتاب ۱۸ بند ۱5) آریآرات و خانواده او را به 
طور فضیحت آوری به صلیب کشید. ولی سایر مغلوبین را بخشید و پس از آن این ایالات را به 
وین کاردیایی " منشی اسکندر» چنانکه در مجلس مشورت در بابل مقر رگردیده بود» مفؤض 
داشت (۳۲۳ ق. م). 

شرح مذکور مفاد نوشته‌های دیودور است. ولی ژوستن اگرچه قضایای این جنگ را به 
اختصار برگزار کرده باوجود این خبری را ذ کر کرده که در کتاب ۱۸ دیودور نیست. اوگوید 
پردیکاس از جنگ با آریآرات پادشاه کاپادوکێّه و فتح خود نتیجه‌ای جز مسخاطرات و 
حراحت‌ها نبرد. زیرا خارجی‌ها (یعنی پارسی‌ها) چون از اردویشان رانده شدند به شهر 
برگشته سر اطفال و زنانشان را بریدند» شهر و اموال خود را آتش زدند و بعد برای اینکه برای 
دشمن جز آثار حریق چیزی باقی نگذارند بندگانشان را در آتش انداختند و خودشان هم در 
آتش رفته سوختند ( کتاب ۳ بند .)١‏ 
پس از آن پردیگاس بهطرف پی‌سیذٌیه رفت تا دو شهری را که یاغی 
شده بودند مجازات کند. اهالی این شهر را لاراندیان وایسوریان؟ 
می‌ناميدند. اینها در زمان اسکندره بالا کروس " پسر نیکانور" را که فرمانده قشون و والی این 
ایالت بود کشته بودند. پردیکاس شهر لاراندیان راگرفته تمام مردان کا رآمد را از دم شمشیر 


جنگ با پی‌سیدیان 


1. 08 2. Eumène de Cardia 
3. Larandéens. Isauriens 4. Balacrus 
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گذراند. سایرین را به مزایده گذاشته فروخت و شهرها را از بیخ و ُن برانداخت. شهر 
ایسوریان محکم بود و مقدونی‌ها آنرا محاصره کردند. دو روز جنگ‌های سخت شد و چون 
مقدونی‌ها تلفات زیاد داده بهره‌مندی نیافتند و از طرف دیگر می‌دانستند که آلات حرب در 
شهر زیاد است می‌خواستند شهر را رها کرده بروند. ولی روز سوم تلفات مدافعین زیاد شد و 
قحطی آذوقه در میان آنها افتاد. 

در این احوال اهالی شهر تصمیم کردند که بمیرند و آزادی خودشان را از دست ندهند. 
بخصوص که یقین داشتند مقدونی‌ها به آنها امان نخواهند داد. در نتیجهٌ این تصمیم» چون شب 
در رسیدء زنان و اطفال را در خانه‌ای جمع کرده آنرا آتش زدند. بعد همین که آتش شعله کشید 
اموالشان را هم در آتش افکندند تا برای دشمن چیزی باقی نماند. پردیکّاس از این قضیّه در 
حيرت شد و خواست داخل شهر شود ولی مدافعین مانع شده عده‌ای زیاد از مسقدونی‌ها 
کشتند. این دفاع بر حیرت او افزود. زیرا نمی توانست بفهمد که چرا ایسوریان شهر را دفاع 
می‌کنند و حال آنکه زنان و اطفال خودشان را زیر خا کسترها دفن کرده‌اند. بعد پردیکاس و 
مقدونی‌ها قدری از شهر دور شدند و مدافعین همین که فرصت یافتند شتابان خودشان را نیز 
در آتش افکنده با سایرین در زیر خرابه‌های خانه‌هاشان مدفون گشتند. روز دیگر پردیگاس 
شهر بی‌سکنه را به سربازان خود برای غارت داد و آنها طلا و نقره زیاد در شهر یافتند» زیرا 
این شهر از شهرهای ثروتمند این صفحه بود (دیودور کتاب ۱۸ بند ۲۲). 

این قضیّه شباهت کامل به نوشته‌های ژوستن در باب سپاهیان آریآرات دارد و معلوم نیست 
که کدام‌یک از دو مورخ مذکور در باب نسبت دادن این قضیه به محلّی اشتباه کرده. چون 
دیودور به زمان واقعه از ژوستن نزدیک تر است باید روایت او صحیح تر باشد. 
قصّه هارپالوس " بالاتر ذ کر شده. پس ازاینکه تمبرون " او راکشت و 
کشتی‌هایش را ضبط کرد او با سربازان داوطلب به طرف سیرن 
رفت و در اینجا جنگ‌هایی با سیرنی‌ها و اهالی برقه کرد. مقصود او این بود که این قسمت 
افریقا را به تصرّف در آورده در اینجا حکومت کند. اهالی سیرن و برقه مقاومت کردند و فتح 
و عدم بهره‌مندی به نوبت از طرفی به طرفی سیر می‌کرد تا آنکه بطلمیوس که والی مصر 
گردیده بود وارد شده لشکر و بحریّه قوی به طرف سیرن فرستاد. در نتیجه تمبرون گرفتار شد 


32 .۳ 
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و سیرن تسخیر گردید. دیودور گوید از این زمان سیرن استقلال خود را از دست داده مطیع 
بطلمیوس گردید ( کتاب ۱۸ بند ۲۱). از این عبارت روشن است که در زمان اسکندر سیرن و 
برقه حزو ممالکک او به شمار نمی‌رفتند. 
مورخ مذکور بطلمیوس را پادشاه می خواند. ولی معلوم است که اشتباه کرده زیرا در این 
زمان او والی مصر بود و هنوز خود را پادشاه نمی‌دانست (۳۲۳ ق. م). 
گر E‏ 
قسمت‌های آسیای صغیر و شمال و شرق افریقا و نیز بونانی‌ها و 
اهالی ترا که و ایلیریه از حکومت مقدونی‌ها راضی نبوده‌اند و نیز روشن است که کاپاد کته و 
قسمت شمال شرقی آسیای صغیر و ارمنستان و قفقازیه جزء دولت اسکندر به شمار نمی رفتند. 
حمل نعش اسکندر بالاتر گفته شد که آرّیده - فیلیپ» برادر 9 اسکندر؛ در مجلس 
مشورت رجال و سرداران مقدونی مامور گردید تدارک حمل نعش 
او را دیده جنازه را به مصر ببرد. دیو دو رگو ید ( کتاب ۱۸ بند ۲۷): حمل نعش اسکندر و دفن 
آن چه از حیث مخارج گزاف و چه از جهت تشریفات و دبدبه و طنطنه در زمان خود جالب 
تو جه خاضی گردید. اول تابوتی ساختند که آن را از رر ورقه شده پوشیدند و درون آن را از 
عطر یات گونا گون انباشتند. این تابوت سرپوشی داشت از طلا که برآن پارچه‌های زربفت 
گسترده و روی آن اسلحه اسکندر راگذارده بودند. بعد گردونه‌ای ساختند تا تابوت رادر آن 
جا دهند. بالای این گردونه از زر طاقی زده بودند که به خانم‌کاری‌ها از اوراقی از طلا به شکل 
فلس ماهی مزیّن بود. زیر این طاق اورنگی از طلا جا داده بودند و چهار پرده نقاشی اسکندر 
را می‌نمود که بر تختی قرار گرفته و چوگان سلطنت را به دست دارد و ملتزمین نظامی او در 
اطرافش جا گرفته‌اند. در درجه اول مقدونی‌ها بودند و بعد از آنها پارسی‌ها و پس از پارسی‌ها 
فیل‌های هندی با فیل‌بانان و کشتی‌های جنگی و غیره. در اینجا مجشمه فتح و علائم پیروزی را 
نیز به اشکال مختلف نموده بودند. گردونه به وسیله اسبابی به ٩۴‏ قاطر پر زور و تندرو بسته 
بود. هرکدام از قاطرها تاجی از زر بر سر داشت و از دو طرف فکین آنها زنگی از طلا آویزان 
بود. گردن قاطر را با طوق‌هایی مرضع به سنگ‌های قیمتی زینت داده بودند. در تک گردونه 
رشته‌ای دارای زنگک‌های بزرگک بود و زنگ‌ها را با این مقصود آویخته بودند که در موقع 
حرکت جنازه مردم حول و حوش را آ گاه دارد. 
مردمان گونا گون برای تماشای این کبکبه به شهرهایی که در سر راه بود» می‌ریختند؛ 


نزاع مقدونی‌ها در اطراف نعش اسکندر / ۱۲۳۷ 


مسافرین و صنعتگران و سربازان زیاد از عقب این دبدبه روانه بودند. آژیده که تقریباً دو سال 
برای حرکت دادن جنازه صرف وقت کرد از بابل به طرف مصر رفت و بطلمیوس برای مراسم 
تشریفات با قشونش پیشاپیش کبکبه به طرف سوریّه حرکت کرد. او احترامات فوق‌العاده بجا 
آورد و صلاح دانست که نعش را به معبد آمّون نبرند بل آنرا در شهری که اسکندر بنا کرده و 
در این زمان تقریباً معروف‌ترین شهر دنیا بود دفن کنند. او معبدی در این شهر ساخت که از 
حبث زیبایی و عظمت شایان آن بود که جسد اسکندر را پپذیرد. 

بعد دیودور تمجیدی زیاد از بطلمیوس می‌کند و گوید که خدایان و مردم حق‌ شناسی او را 
نسبت به اسکندر قدر دانستند و پاداش او را دادند (یعنی به مقصودش که سلطنت مصر بود 


(e رسید.‎ 
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فصل دوم . در افتادن سرداران اسکندر با یکدیگر 
نیابت سلطنت آنتی پاتر 


مبحث اول . مخاصمةً آنتی پاتر و کواتر با پردیکاس 


پس از ابنکه بردیگاس بر دشمنان خود غالب آمد دو زن گرفت 

ی و ا 2 ۱ ۳ 
یکی از آنها نیکه ' دختر آنتی‌پاتر بود و دیگری کلتوپاتر " خواهر تنی 
اسکندر. شرح این قضیه چنین است: زمانی که پردیکاس اقتداری نداشت خواست به آنتی پاتر 


40 
۳ 


مدمه 


نزدیک شود و دختر او را خواستگاری کرد. بعد» وقتی که به اقندار رسید خواست تخت 
مقدونیه را صاحب شود و با این نقشه لازم دید با خانواده سلطنت وصلت کند. ولی چون 
می‌تر سید که آنتی‌پاتر پی به نقشه او ببرد صلاح خود را در این دانست که هردو دختر را بگیرد 
و گرفت. براثر این رفتار» آنتی‌گون که یکی از سرداران قوی لشکر مقدونی بود به نقشة 
پردیکاس پی برد و پردیکاس از این زمان دشمن خونی آنتی‌گون گردیده خواست با دسایس 
او را نابود کند. آنتی‌گون از آنجا که سرداری بود محتاط و جسوره دشمنی خود را با 
پردیگاس آشکار ساخت و بعد در نهان حرکت کرده نزد آنتی‌پاتر که در یونان به معیّت کراتر 
با مردم اتولیان می‌جنگید رفت و نقشة پردیگاس را افشاء کرده گفت که اگر آنتی‌پاتر به 
مقصود خود برسد شما و کراتر را نابود خواهد ساخت. آنها همین که این بشنیدند صلاح را در 
این دیدند که با مردم [ٍتولیان متارکه‌ای منعقد دارند تا پس از جنگ با پردیکاس دوباره به آنها 
پپردازند و آنها را از بونان کوج داده در اقصی بلاد آسیا بنشانند. بنابراین متارکه‌ای انعقاد 
یافت و پس از آن آنتی‌پاتر نقشه جنگ را چنین کشید که کراتر با قشون مقدونی به آسیا رفته 
فرماندهی لشکر را به دست گیرد و آنتی‌پاتر با بطلمیوس والی مص رکه دوست او بود اتحادی 
منعقد داشته با پردیکاس بجنگد (۳۲۳ ق. م). وقتی که این خبر به پردیکاس رسید سرداران 
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درافتادن سرداران اسکندر ب یکدیگر /۱۳۹ 


لشکر را جمع کرده به مشورت پرداخت که چه باید بکنند و پس از آن قشونی به (ژین» منشی 
سابق اسکندر داده او را مأمور کرد به طرف هلس‌پونت (داردانل) رفته مانع از عبور دشمن به 
آسیا شود و خودش به بطلمیوس والی مصر بپردازد (دیودوره کتاب ۱۸ بند ۲۵). 

پردیگاس بر اثر این تصمیم چند نفر سردار به اومن داد تابه وی 
کیک که و اوو طرف هل رنه و ا شرو اران بت ور 
دونفر نامی بودند: یکی آلستاس' برادر پردیکاس و دیگر 
ناوپ توم ". اینها دستور داشتند که تابع نظریات اومن باشند زیرا او در عملیّات نظامی 


جنگ اوین 
باکراتر 


هنرمند به شمار می آمد و وفاداریش به محک تجربه رسیده بود. پس از ورود به هلّس‌پونت 
اومن جاهای خالی قشون خود را پر کرد و اسب‌های زیاد از محل‌ها گرفت. باوجود این 
آنتی پاتر و کراتر توانمتند قشون اروپایی مقدوئیه را به آسیا عبور دهسند. در این احوال 
ناوپ تولم که سرکردة ده زیادی از مقدونی‌ها بوده در نهان با آنتی‌پاتر داخل مذا کره شده 
دامهایی برای اومن گسترد و براثر کشف این خیانت مجبور گشت با اومن جنگ کند. نتیجه 
جدال چنین بود که تقریباً تمام قشون نهاوپ تولم کشته شد و نزدیک بود خود او هم به قتل 
برسد. پس از آن باقی مقدونی‌های نه‌اوپ تولم به طرف اومن رفتند. کمکی هم به او رسید و در 
نتیجه نه‌اوپ تولم فرار کرده با سیصد نفر سوار نزد آنتی‌پاتر رفت. بعد آنتی‌پاتر بنابر نتیجة 
مشورت با سرداران خود مصمم گر د ید که قشونش را دو قسمت کند. قسمتی با خود او په طرف 
کیلکیه برای جنگ با پردیکاس رود و قسمت دیگر به سرداری کراتر با اومن بجنگد و پس از 
غلبه بر او به طرف کیلیکیّه حرکت کرده به قشون آنتی‌پاتر ملحق گردد زیرا سرداران آنتی‌پاتر 
تصوّر می‌کردند که پس از بهم پیوستن لشکر آنتی‌پاتر و بطلمیوس بر لشکرهای پادشاهی یعنی 
لشکرهایی که در تحت فرماندهی پردیکٌاس بودند از حیث عده برتری خواهند داشت. براثر 
این خبر اومن در تهیّه جنگ شد و چون می‌دانست که سربازان او که از اقوام مختلف بودند 
نخواهند توانست در مقابل فالانژهای مقدونی آنتی‌پاتر پافشارند» توجه خود را به سواره نظام 
معطوف داشت و پس از آن به جنگ با کراتر شتافت. قوْة طرفین چنین بود: کراتر بیست هزار 
پیاده داشت که غالبا مقدونی‌های کا رآزموده بودند و دو هزار سوار. بیست هزار سرباز که از 
اقوام مختلف بودند و پنج‌هزار سوار. ولی تمامی امیدواریش به سواره نظام بود. کراتر برای 


1. Alcétas 2, Nêoptolèême 
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تشویق لشکریان خود نطق مهێّجی کرده به آنها گفت که در صورت فتح تمام دارایی دشمن را 
می‌توانند غارت کنند. پس از آن او حمله را شروع کرد و شجاعت‌ها نمود. ولی در حین 
گیرودار پای اسبش لغزید و به زمین افتاد و چون سواره نظام او با سرعت حرکت می‌کرد زیر 
سم ستوران مانده لگدمال و تلف شد. این سانحه دل دشمن را قوی کرد و سواره نظام اون 
سخت حمله برده در جناح راست سپاه کراتر کشتاری زیاد کرد و بالاخره این قسمت سپاه 
کراتر به طرف پیاده نظام عقب نشست. چنین بود نتیجه در جناح راست سپاه کراتر. ولی در 
جناح چپ آن که به سرداری نه‌اوپ تولم بود» جدال با خود اومن شروع گردید. طرفین با یک 
اندازه حرارت به یکدیگر حمله کردند و جنگی سخت در گرفت. بعد هردو سردار به قدری 
گرم کارزار شدند که زمام اسبشان را رها کرده به جدال تن به تن پرداختند. در این وقت 
اسب‌ها که بی مدير مانده بودند سوارهای خودشان را به زمین زدند. 

نهاوپ تولم و اومن از شدّت درد و نیز از سنگینی اسلحه‌شان مدّتی نمی‌توانستند حرکت 
کنند» ولی باز اومن زودتر برخاسته ضربتی به ساق پای نهاوپ تولم وار د کرد و او با وجود این 
زخم با زحمت زياد به زانو درآمده سه زخم به بازو و و ران اومن زد. چون این زخم‌ها کاری 
نبود اومن باوجود خون وافری که از او می رفت» خود را به نه اوپ‌تولم رسانیده با ضربتی که به 
گلوی او وارد آورد کارش را بساخت. 

پس از کشته شدن نه‌اوپ‌تولم» خبر آن دل سپاهیان او را ضعیف ساخت. اینها فرا کر دند 
و بعد فرار به تمام سپاه آنتی‌پاتر سرایت کرد. اما اومن به همین بهره‌مندی قناعت ورزیده و 
نعش کراتر و نهاوپ‌تولم را به دست آورده امر کرد شیپور بازگشت بدمند. پس از آن او با 
فالانژ مقدونی‌ها داخل مذا کره شد که تسلیم شوند و آنها با شرایطی پذیرفتند. ولی پس از آنکه 
آذوقة وافر یافته رفع خستگی کردند برخلاف فولی که داده بودند به حرکت آمدند تا خودشان 
را به آنتی‌پاتر برسانند. در ابتدا اومن می‌خواست آنها را تعقیب و مجازات کند ولی بعد به 
واسطةٌ ترسی که از شجاعت آنان داشت و نیز از خستگی جراحت‌هایی که برداشته بود از این 
خیال منصرف گشت و آنتی پاتر باقیماند؛ قشون خود را برداشته به طرف کیلیکیه روانه شد تا به 
موقع کمک بطلمیوس پرسد (دیودور» کتاب ۱۸ بند ۳۳-۲۹). 
چنانکه بالاتر گذشت پردیکاس برحسب تصمیم مجلس مشورت 
عازم گردید خودش به جنگ بطلمیوس برود. او لشکرهای پادشاهی 
را به طرف کیلیکیه حرکت داده با دو پادشاه مقدونی در رأس آن 


جنک پردیکٌاس 


با بطلمیوس 


دراقتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۴ 


فراررگرفت. از دو پادشاه مزبور یکی آژیده -فیلیپ برادر اسکندر متوفی بود که در این زمان 
فیلپش می‌نامیدند و دیگری پسر اسکندر که از رکسانه زاده بود و نیز اسکندر نام داشت (به 
ترتیب تاریخ اسکندر چهارم). روشن است که تا نتيجة جنگ اومن با کراتر معلوم نبود» 
پردیکاس نمی توانست جداً درصدد رفتن به مصر باشد. زیرا از پشت سر خود اطمینان نداشت 
ولی پس از بهره‌مندی اومن این اطمینان حاصل شد. او با عجله عازم مصر گردید و پس از 
ورود به محلی که در نزدیکی نیل بود معسکر خود را به مساحت کمی از پلوز زد. بعد او 
خواست ترعه‌ای را پاک کند. ولی در این احوال رود نیل طغیان کرده کارهای او را خراب کرد 
و براثر خشونت پردیکاس و این عدم بهره‌مندی بعض سرکرده‌ها و رؤسا که از او ناراضی 
بودند خدمت او رارها کرده نزد بطلمیوس رفتند. در این احوال پردیکاس صاحب‌منصبان 
خود را جمع و با وعده‌های زیاد آنها را رو به خود کرد و بعد بی‌اینکه بگوید مقصد او کجا 
است حرکت کرده با سرعت خود را به نزدیکی محلی موسوم به دیوار (قلعه) شتران در کنار 
نیل رسانید. در طلیعه آفتاب عبور از رود مزبور شروع شد: فیل‌ها پیشاپیش لشکر حرکت 
می‌کردند» بعد پیاده نظام و کسانی که حامل آلات قلعه گیری بودند و در آخر سواره نظام زبده. 
هنوز این لشکر نصف رود را پیموده بود که بطلمیوس به کمک قلعه در رسید و شجاعت‌های 
او باعث شد که فیل‌ها زخم برداشته و فاقد فیل بانانشان گردیده نتوانستند کاری کنند. در این 
وقت کمکی به پردیکاس رسید و حمله او شدیدتر گشت. طرفین با نهایت ابرام جنگیدند و 
تلفاتشان زیاد بود. موقع بطلمیوس بهتر بود» ولی از حیث عده پردیکاس برتری داشت. وقتی 
که روز به آخر رسید» پردیکاس محاصره را ترک کرده به اردویش برگشت و شبانه به طرف 
منفیس رفت. چون در اینجا نیل به دو قسمت شده جزیره‌ای تشکیل می‌کند» پردیکاس جزیره 
را محل امنی پنداشته خواست به آن درآید ولی عبور از رود مشکل بود و آب تا زیر چانة 
سپاهیان می آمد. در این احوال پردیکاس فیل‌ها را در پهلوی ستون پیاده نظام قرار داد تا فشار 
آب راکمتر کنند و سواره نظام را از طرف راست خود گماشت تا اگر آب رود سپاهیان پیاده 
نظام را پبرد آنها را جمع کرده به ساحل مقابل برسانند. صفوف مقدّم به سلامت به ساحل 
رسیده بودند که سانحةٌ عجیبی روی داد. توضیح آنکه بستر رود عمیق تر گشت و سپاهیان در 
خطر بزرگف غرق شدن افتادند. دیو دو ر گوید که جهت این سانحه از زیاد شدن آب نبود بل از 
اینجا بود که پس از گذشتن صفوف مقدّم آب‌ها و فیل‌ها می‌بایست بگذرند و آنها ماسة ته رود 
را به حرکت آوردند و رود عمیق‌تر گشت. به هرحال در اینوقت پردیکاس در موقع بسیار 


۳ / ابران باستان 


بدی واقع شد و چون نمی توانست با عدّه کمی که از رود گذشته بودند با دشمن بجنگد فرمان 
بازگشت داد و بجز اشخاصی که می توانستند به شنا برگردند؛ باقیمانده قشون او غرق شدند یا 
طعمه جانوران نیل گردیدند (مقصود بزمجه‌های نیل است). این قضیّه باعث نارضامندی شدید 
سپاه از پردیکاس گردید؛ بخصوص که بطلمیوس برای جذب فلوب سپاهیان پردیگاس امر 
کرد جسد مردگان را جمع کرده موافق عادات مقدونی بسوزند و استخوان‌های آنها را برای 
اقربایشان فرستاد. این اقدام بطلمیوس بر شدّت نارضامندی از پردیکّاس افزود و همین که 
شب در رسید صدای ناله و ضجّه در اردو بلند شد: هزار نفر طعمه جانوران شده بودند و 
بی‌اندک نتیجه‌ای فاقد زندگانی. بالاخره شکایت‌ها به شورش مبدّل گردید و سران سپاه جمع 
شده تقصیرات را بر پردیگاس وارد کردند و بعد صد نفر از سران سپاه به ریاست پی‌تون ا که 
یکی از سرداران نامی اسکندر بود شوریدند. پس از آن براثر توطثه» چند نفر سوار داخل 
جادر بت یکاش شده او را کشتند (۳۲۲ ق. م( 

روز دیگر تمام سپاه در جایی جمع شدند و بطلمیوس به این مجمع آمده احترامات زیاد به 
مقدونی‌ها کرد و بعد آذوقة وافر به آنها داد. معلوم است که براثر این رفتارش سپاه پردیکاس 
طرفدار او گشتند و می‌خواستند او را ټم هردو پادشاه کنند. ولی چون بطلمبوس نقشه‌های 
دیگر برای خود داشت پيشنهاد کرد که آّیده -فیلیپ و پی‌تون قیم‌های پادشاه و دو رئيس 
مطلق لشکرها باشند (دیودور به جای پادشاه گوید «پادشاهان» ولی معلوم نیست که مقصود او 
چه بوده زیرا وقتی که آزّیده قیّم می‌شد دیگر لفظ پادشاهان معنی نداشت. شاید مقصود او 
اسکندر و هرا کل دو پسر اسکندر بوده؛ زیرا در مجلس مشورت بعضی اسم هرا کل را هم برده 
بودند. م.). 

پس از این واقعه خبر رسید که مقدونی‌ها در کاپادوکیّه فتح کرده‌اند. اومن نیز بر قشون 
آنتی پاتر غلبه کرده و کراتر و نه اوپ تولم کشته شده‌اند. دیو دو ر گوید که اگر این خبر دو روز 
زودتر رسیده بود کسی جرأت نمی‌کرد دستش را بر پردیگاس بلند کند. ولی در این وقت 
ا ا ی اوو کا فر از ووا ایی که وله لاسام مراد رد انی واه 
اعدام محکوم کردند و دوستان صمیمی و خواهر او آتالانت " نام راکه زن آتالوس "رئیس 
بحریّه بود کشتند. آثالوس در نزدیکی پلوز بود و چون خبر مرگ زن خود و نیز پردیکٌاس را 


1. Python 2. Atalante 
3. Attalus 


درافتادن سرداران اسکندر 1 یکدیگر / ۱۳۳ 


شنید با بحریّه به صور رفت و آزخ لاوس" رئیس ساخلو اینجا او را گرم پذیرفته خزاین 
پردیکاس راکه به مبلغ هشتصد تالان می‌رسید (تقریباً چهار میلیون و نیم فرنگ طلا) با قلعه په 
او تحویل داد. آرخ‌لاتوس در صور بماند و دوستان پردیکاس راکه از اردوی او فرار کرده 
بودند پذیرفته نگاهداری کرد ( کتاب ۱۸ بند ۳۷-۳۳). 

در اینجا مقتضی است بیفزاییم که در آخر این حکایت در نوشتة دیودور تناقضی دیده 
می‌شود. در ابتدا او گفت که چون خبر بهره‌مندی اومن به پردیکاس رسید با حرارت عازم 
مصر شد و در آخ رگوید که اگر خبر فتح اومن دو روز زودتر رسیده بود کسی جرت نمی‌کرد 
پردیکاس را بکشد. 


مبحث دوم . نیابت سلطنت آنتی‌پاتر. تقسیم انوی ایالات 
ا ا پس از قضایایی که ذ کر شد» آزیده -فیلیپ و پی تون از مصر حرکت 
ابت 


E‏ کرده په تری‌پارادیزیوم ۲ واقع در سوریّه علیا درآمدند در اینجا 
س پار 


اوری‌دیس " (بعضی آدا نوشته‌اند) زن آژیده که خواهرزادۀ اسکندر 
متوفی بود بنای دخالت به کارهای نیابت سلطنت گذارد و پی‌تون چون دید که این زن نفوذی 
در مقدونی‌ها یافته مجلسی منعقد داشت و از قیمومت استعفا کرد. پس از آن مقدونی‌ها نیابت 
سلطنت را به آنتی‌پاتر دادند و او به تری‌پارادیزیوم وارد شده اوری‌دیس را که برضد او 
مشغول دسایس بود گرفته توقیف کرد. براثر این اقدام اغتشاشی در لشکر روی داد و بالاخره 
آنتی‌پاتر یک مجلس عمومی از مقدونی‌ها تشکیل کرده با نطق‌ها شورش را خوابانید و 
اوری‌دیس را با تهدید مجبور ساخت راحت بنشیند. 

بعد» همین که آرامش برقرار گردید» آنتی‌پاتر به تقسیم ثانوی 
ایالات پرداخت و نتیجه چنین بود: مصر از آن بطلمیوس گردید؛ 
زیرا با شمشیر آنرا گرفته بود و کسی هم نمی‌خواست او را از مصر بیرون کند. سوریه به 
لا ئویدون می تیینی ‏ رسید. کیلیکیهبهفیلوکسن *. بین‌النهر ین و آژبلیت به آمفی ما کث. شوش 


تقسیم انوی آیالات 


1. Archélaüs 2. Triparadisium 
3. Eurydice 4. Laomédon de Mitylène 
5. 86۵ , 6. Amphimaque 


۴ / ایران باستان 


به آنتی‌گون! زیرا او ال کسی بود که بر پردیکاس قیام کرد. پارس بالاخص به په‌یست ". 
کرمان به تل‌پولم ". ماد به پی‌تون. پارت به فیلیپ. هرات وزرنگ (سیستان) به شتاشاندر 
قبرسي " باختر و سُغد به ستاسانور سولیوم * که نیز از قبرس بود. پاراپامیزاد به أ کسیا ریس پدر 
رکسانه. ممالک همجوار سند به پی تون پسر آژنور . از هند قسمتی که آن طرف رود هیداسپ 
بود به تا کسیل» زیرا این نوع پادشاهان را نمی‌توانستند تغییر دهند. کاپادوکټه به نی‌کانور. 
فریگیةٌ بزرکك (علیا) و لیکیه به آنتی‌گون. کار به به کاشاندر. لیده به کلیتوس. فریگیة سفلی یا 
هلس‌پونت به آژیده. آنتی‌گون به ریاست لشکر پادشاهی منصوب و مأمور گردید که اومن و 
آلستاس برادر پردیکاس را مطیع گرداند و برای اینکه آنتی‌گون نتواند برای خود کار کند 
آنتی پاتر» کاشاندر پسر خود را به سمت فرمانده هزار نفر جزو ابواب جمعی او قرار داد. 

پس از این کارها آنتی‌پاتر با لشکرش و دو پادشاه (آژیده و اسکندر چهارم) به مقدونّه 
برگشت (دیودور: کتاب ۱۸ بند 6۰-۳۹): 
روایت آریّان در زمینه نوشته‌های دیودور است و باید از اینجا 
استنباط کرد که هردو از یک منبع استفاده کرده‌اند. ولی اختلافی هم 
هم هست. او گوید (جانشینان اسکندر» بند ۳۴) که شوش به سهم آنتی ِن افتاد» بابل به 
سلکوس رسید و لیکيّه و پامفیليه» ولیکا اونیّه با فریگیة علیا به آنتی‌گون. دیودور و آربّان 
گویند که هس پونت به آریده رسید. ظنٌ غالب این است که از راه التباس آژّیده -فیلیپ برادر 
اسکندر را با شخصی (آزیده‌آس ۷ نام) مخلوط کرده‌اند. 

تقسیم انوی ایالات که در این زمان روی داد (۳۱۹ ق. م) به منزله تقسیم دولت اسکندر 
بود و والی هر ایالتی در واقع خود را پادشاه آن ایالت» با صحبح‌تر گفته باشیم» آن مملکت 


می‌دانست. 


روایت آریان 


آنتی‌گون پس از اینکه فرمانده کل لشکر پادشاهی شد مأمور گردید 
اومن را بهاطاعت درآورد. اومن در این وقت در کاپادوکیّه با یکی از 
سرداران خود پردیگاس نام که بر او یاغی شده بود جنگ می‌کرد. 


جنگ آنتی‌گون 
با اومن 


1. Antigone 2. Peuceste 
3. Tlépolême 4. Stassandre 
5. Stassanor de Solium 6. Agénor 


7. Arrhidaeus 


درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۱۴۵ 


در نتيجة این جنگ پردیگاس کشته شد و اومن سپاهیان او را به طرف خود جلب و در قشونش 
داخل کرده قوی گشت. باوجود این آنتی‌گون از جنگ با او منصرف نگردیده در نھان با یکی 
از سرداران اومن» که آولونید نام داشت داخل مذا کره شد و با هم قرار دادند که او در حین 
کارزار فرار کند. بعد جنگی روی داد و چون آپولونید در بحبوحه کارزار فرار کرده. نزد 
آنتی‌گون رفت» شکستی بزرگ به قشون اومن وارد آمد و هشت هزار نفر تلف شد (قابل ذ کر 
است که آنتی‌گون در این جنگ سی‌فیل جنگی به کار برده بود). در این احوال اومن تصمیم 
گرفت به ارمنستان رفته مأمنی برای خود بیابد. ولی چون دشمن در تعقیب او بود و سپاهیانش 
فرار کرده نزد آنتی‌گون می‌رفتند مجبور گردید به قلعه‌ای که (نْرا) نام داشت و چنانکه 
پلوتارکث گوید» بین کاپادوکه و لیکا اوه واقع بود پناه ببرد. عذه همراهان و دوستان او در 
این وقت به ۱۰۰ نفر سوار و پیاده می‌رسید و حال اینکه جنگ را با آنتی‌گون با بیست هزار نفر 
پیاده و پنج هزار نفر سوار شروع کرده بود. آنتی‌گون قلعه (نْرا) را محاصره کرد. ولی دیری 
نگذشت که به واسطه تغییر نقشه‌هایش صلاح خود را در این دید که با اومن کنار بیاید. جهت 
این بود که آنتی‌گون پس از بهره‌مندی در جنگ با وین دریافت که لشکرش زیاد است و 
می تواند دعوی استقلال کرده از اطاعت آنتی‌پاتر خارج شود. بنابراین با (ومن ملاقات و 
مذا کراتی کرد که او را با خود همراه کردند: شرابط وین این بود: او را از تقصیرانی که به وی 
وارد می‌کردند مبری بدانند و ایالات سابقش را به او رد کنند. آنتی‌گون پيشنهاد اومن را به 
آنتی پاتر اطلاع داد و اومن هم هیأتی نزد او برای مذا کرات فرستاد. رئیس این هيأت شخصی 
بود هی‌برونيم ! نام که تاریخ جانشینان اسکندر را نوشته است (دیودوره کتاب ۱۸ بند 


۴1-8۰( 
ی ۲ گو آنتی‌گون» پس از بهره‌مندی خود در جنگ با اومن درصدد جنگ با 
ج 2 ن 1 سین ۳ 
° الستاس برادر پردیکاس نایب السلطنه سایق و داماد اوآتالوس برامد 
با الستاس 


و برای اینکه نا گهان بر دشمن بتازد در هفت شبانه‌روز» هفتاد و پنج 
فرسنگ راه رفته به شهر کری‌توپولیس ۲ واقع در پیسیدیّه رسید. اتابن ۲ هزار پیاده و 
نهصد سوار داشت. آنتی‌گون چهل هزار پیاده» هفت‌هزار سوار و فیل‌های جنگی زیاد. 
باوجود این آلستاس ایستاد و با ابرام جنگید ولی محصور گشت و اگرچه از محاصره با 


1. Hièronyme 2. Critopolis 


۷ / ايران باستان 


زحمات و مشقات زیاد بیرون جست» ولی بالاخره شکست خورد و بقيّةالشيف فشونش فرار 
کرد. اما آّالوس با چند نفر از سران سپاه اسی رگردید. بعد» آلستاس با نزدیکان و خدمه خود به 
شهر ریس ! واقع در پیسیدیّه فرار کرده در آنجا یارانی زیاد از پیسیدیان یافت. زیرا آلستاس 
پس از مرگ پردیکٌاس برای اینکه لشکری با وفا داشته باشد نسبت به پیسیدیان نیکی‌های زباد 
کرده آنها را مجذوب خود داشته بود. آنتی‌گون به طرف تزمش رفته رد کردن آلستاس را 
خواست و بر اثر این تکلیف نفاقی بین اهالی شهر روی داد: پیرمردان می‌گفتند برای خاطر 
یکت نفر مقدونی وطن را خراب مکنید. جوانان جواب می‌دادند که تا آخرین نفس باید 
آلستاس را حفظ کرد. جون از مذا کرات نتیجه‌ای به دست یامد پیرمردان شبانه هيأ تی نزد 
آنتی‌گون فرستاده گفتند که حاضرند آلستاس را زنده یا مرده تسلیم کنند. ولی لازم است که او 
شهر را در محاصره دارد و پس از چند روز جنگ‌های مختصر به قشون خود دستور بدهد که 
فرار دروغی کنند. بدین تر تیب وقتی که جوانان به تعقیب فراریان پرداخته از شهر خارح شدند 
پیرمردان فرصت خواهند یافت آلستاس راگرفته به آنتی‌گون رد کنند. آنتی‌گون این نقشه را 
پذ یرفت و چنان کرد که پیرمردان پيشنهاد کرده بودند. در نتیجه همین‌که پیرمردان جوانان را 
در خارج شهر مشغول کارزار دیدند با غلامان صدیق خود و بعض هموطنان که در تحت 
ریاست آلستاس خدمت نکرده بودند نا گهان به آلستاس حمله بردند. ولی نتوانستند او را اسیر 
کنند. زیرا آلستاس برای اینکه به دست آنتی‌گون نیفتد» خود را نابود ساخت و بعد پیرمردان 
جسد او را در نهان به خارج شهر حمل کرده به آنتی‌گون دادند. اما جوانان پس از مراجعت از 
جنگ از قضیّه آ گاه شده به قدری خشمنا ک گشتند که در ابتدا تصمیم گر فتند قسمتی از شهر را 
آتش زنند و پس از آن متفرق گشته ولابات دشم را غارت کنند. بعد از این تصمیم برگشته از 
سوزانیدن شهر منصرف گشتند. ولی به راه‌زنی پرداختند و قسمت بزرگی را از صفحات حول 
و حوش که متعلق به دشمن بود خراب کردند. آنتی‌گون جسد آلستاس را دفن نکرد و آنرا در 
حال تجزیه گذاشته از پیسیدیّه خارج شد و فقط پس از رفتن او جوانان جمع شده جسد 
آلستاس را که گندیده بود دفن کردند. دیودور در اینجا گوید: طرفه اثری است در نیکی که 
اشخاص را به این درجه مجذوب نیکی‌کننده می دارد! 


آنتی‌گون پس از آن به طرف فریگیه رفت و چون در کریتوپولیس شنید که آنتی‌پاتر در 


1. Termesse 
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گذشته و پولیس پرخون ! نایب‌السلطنه گردیده شاد شد. زیرا او خود را در آسیا قوی‌تر از 
سرداران دیگر اسکندر می‌دید و امیدوار بود به اینکه امور آسیا را به تنهایی به دست خود 
گیرد (کتاب ۱۸ بند ۴۷-۴۴). 


مبحث سوم . نیابت سلطنت پولیس پرخون 
دوام نراع سرداران با بکد یگر 

مرب چرن آنتی‌پاتر احساس کرد که زسان مرگش فرا رسیده یکی از 
سرداران اسکندر را که مورد توجه بود و پولیس پرخون نام داشت» 

به جای خود به نیابت سلطنت برگزید و پسر خود کاشاندر را به رتبه (خیلی آرخ)۲ ارتقا داد 
(۳۱۸-۳۱۹ق. م). خیلی آرخ به یونانی به معنی رئیس هزار نفر است و دیودو ر گوید ( کتاب 
۸ بند ۴۸) که در دربار پارس این شغلی مهم و مقامی بلند و ارجمند بود و چون اسکندر 
ترتیبات دربار پارس را پیروی می‌کرد این شغل را هم از پارسی‌ها اقتباس کرد "و آنتی‌پاتر به 
همین جهت پسر خود را به این رتبه ترقی داد» ولی کاشّاندر از داشتن چنین رتبه‌ای راضی 
نشد» زیرا نمی خواست نیابت سلطنت از خانواده او خارج گردد. بنابراین غالباً به عنوان شکار 
بیرون رفته با دوستانش به کنکاش می‌پرداخت. کسانی را به شهرها فرستاده اشخاصی را 
تحریک و دعوت می‌کرد که با او همدست گردند و نیز رسولی نزد بطلمیوس گسیل داشته او 
را با بحریّه اش به باری خود می‌طلبید. چون این کارها در نهان می‌شد پولیس پرخون اطلاعی 
از توطثه او نداشت و به کارهای خود مشغول بود. از جمله یکی از مقاصد اوّلی او این بود که 
ألمپیاس مادر اسکندر راکه پس از فوت او از ترس که توژی‌های آنتی‌پاتر فراررکرده به اپپر ۴ 
رفته بود» بخواهد و تربیت پسر اسکندر را از ر کسانه به او بسپارد. اما در آسیا آنتی‌گون چون 
خبر فوت آنتی‌پاتر را شنید به اجرای فکری که از دیرگاه در مغز خود می‌پرورید پرداخت و 
از آن جهت که خود را از تمامی ولات و سرداران قوی‌تر می‌دید و ریاست کل قوای مقدونی 
را در آسیا آنتی‌پاتر به او تفویض کرده بود مصمّم گشت که دیگر اطاعت از کسی نکند و 
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ریاست ّم پادشاهان و حتثی خود آنها را برخود نپذیرد. با این مقصود او با اومن که در قلعه 
(نْرا) نشسته بود داخل مذا کره شد تا وی را جلب کند و دوستان خود را جمع کرده وعده‌های 
زیاد از ایالات و پول و غیره به آنها داد. بعد پس از اینکه آنها راکاملاً میدوار کرد» نقشه خود 
را آشکار ساخته همه را دعوت کرد با او همداستان گردند تا او آسیا را درنوردیده ولات را 
در همه‌جا تغییر دهد و بعد ایالات را بین دوستان خود تقسیم کند. 

در این احوال آژیده ! براثر خبر قبام آنتی‌گون بر نایب‌الشلطنه مضطرب گشته درصدد 
برآمد که ایالت خود یعنی فریگیه سفلی یا لس پونت را مستحکم دارد و به شهرها ساخلو 
بگذارد. به این مقصود او به طرف مهم‌ترین شهر این ایالت که سیز یکت " نام داشت رفت و آن 
را محاصره کرد. ولی اهالی شهر ساخلو او را نپذیرفتند و با حیله فرصتی به دست آورده قوای 
خود را جمع کردند و بالاخره آژیده بی‌اینکه از این کار خود نتیجه بگیرد به خانه خود 
برگشت. 

آنتی‌گون همین که از قضایا آگاه شد تصمیم گرفت که اهالی سیزیک را جلب کند و قشونی 
به عدّه پیست هزار نفر به کم آنها فرستاد. ولی این سپاه وقتی رسید که دیگر به آن احتیاجی 
نبود. باوجود این آنتی‌گون به مقصود خود که اظهار دوستی با اهالی سیزیکك بود نائل گشت. 
پس از آن آنتی‌گون هیأتی نزد آژیده فرستاده او را توبیخ کرد از اینکه یک شهر یسونانی 
متّحدی (یعنی سیزیکك) را در محاصره گذارده بود و از اینکه داعية استقلال دارد. در خاتمه 
هیأت رسولان از طرف آنتی‌گون اعلام کردند که آزیده باید از ایالت خود خارج شود و به 
حکومت یک شهر که کاملاً برای اعاشه او کافی خواهد بود قناعت ورزد. آژیده از این پیغام 
برخود بپیچید و جواب داد که هرگز از ایالت خود خارج نخواهد شد و در شهرها ساخلو 
گذارده با آنتی‌گون خواهد جنگید. پس از این جواب آژیده استحکاماتی در شهرها بنااکرد و 
قسمتی را از قشون خود با سرداری به کمک اومن فرستاد تا او را از محاصره بیرون آرد و با او 
عقد اتحادی بندد. 

آنتی‌گون که می خواست انتقام از آژبده بکشد قشونی نیرومند به قصد او فرستاد و خودش 
به طرف لیدیه رفت تا کلیتوس را از آنجا بیرون کند. این والی چون اوضاع را چنین دید 
شهرهای مهم لیدیّه را محکم کرده به مقدونیّه رفت تا پادشاهان و نایب الشلطنه را از یاغی‌گری 
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آنتی‌گون آ گاه سازد. از طرف دیگر آنتی‌گون شهر فش راگرفت و در اینجا به اشیل نامی از 
اهل رس که ششصد تالان از کیلیکیّه به مقدونّه برای مخارح پادشاهان حمل می‌کرد برخورد 
و پول مزبور را به این عنوان که باید حقوق سپاهیان اجیر را پپردازد ضبط کرد. این اقدام 
آنتی‌گون قصد او را آشکار ساخت. زرا به خوبی نمود که آنتی‌گون یاغی شده و برای خودش 
کار می‌کند. اما آنتی‌گون به این کارها اکتفا نکر ده چند شهر دیگر را هم به زور با با مذا کره گرفت. 
چنین بود در این زمان اوضاع آسیا. در افریقا هم چنانکه می دانیم بطلمیوس در مصر 
محکم نشسته بود. از وقتی که او پردیکاس را با لشکر پادشاهی شکست داد مصر را از آن خود 
دانست. بعد به فکر تسخیر سوریّه و فینیقیّه افتاد و نیکانور یکی از دوستان خود را به طرف 
سوریه فرستاد. این سردار لائویدون والی مقدوتیه را اسیر و این ایالت را به مصر ضمیمه کرد» 
سپس به فینیقيّه پرداخته در آنجا ساخلو گذارد و با بهره‌مندی به مصر برگشت. | کنون مقتضی 
است که شقه‌ای از احوال خود مقدونّه گوییم. 
بالات رگفته شدکه کاشاندر از اینکه‌مقدونی‌ها پولیس پرخون را برای 


ضد بت کاشانذر و 
۱ نیابت سلطنت نامزدکرده بودند سیارناراضی بود و در ظاهر چنین 
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با یکد یگر مي‌نمود هیچ دلبستگی به‌این م نداردو همواره مشغول تفریح 
e‏ و شکار است. ولی در باطن برای اجرای نقشه‌های عریض و طویل 
(٩۳۱ق.م)‏ 


خود کار می‌کرد. پس از چندی او کارهای مقذماتی خود را انجام 
داده در نهان به شهر خرسونس رفت و از آنجا به لس پونت درآمد. بعد به آسیا گذشت تا 
کمک آنتی‌گون را بطلبد و او را مطمئن سازد که بطلمیوس نیز با کاشاندر است. آنتی‌گون 
پیشنهاد او را شتابان پذیرفت و به کاساندر سپاه بی و بحری زیاد وعده کرد. نقشة آنتی‌گون 
چنین بود که با این اقدام حق‌شناسی خود را نسبت به خانوادة آنتی‌پاتر نشان دهد و در همان 
حال برضد پولیس پرخون اشکالات و مرارت‌های زیاد ایجاد و از گرفتاری‌های او استفاده 
کرده در آسیا آقای مطلق گردد. 

وقتی که پولیس پرخون از نقشه کاساندر آ گاه شد رجال مقدونی و سران سپاه را برای 
مشورت دعوت کرد. زیرا موقع باریک بود و او نمی‌خواست مسئولیت را به تنهایی به عهده 
بگیرد. در مجلس مشورت چنین تشخیص دادند که کاشاندر عملیّات خود را از شهرهای 
بونانی شروع خواهد کرد. زیرا پدرش آنتی‌پاتر ساخلوهایی در آنجا داشت و دیگر اشخاصی 
زیاد که با آنتی‌پاتر قرابت داشتند حکام این شهرها بودند (در اینجا بايد تذکر دهیم که 


۰ / ايران باستان 


بونانی‌ها در دررة هخامنشی حکامی راکه دربار ایران در مستعمرات یونانی منصوب 
می‌داشت تیران (یعنی جتار)! می‌نامیدند. ولی در این زمان حکام مقدونی را اولیگارک ' 
می‌گفتند. اسم تغبیر کرده بود ولی معنی همان بود. زیرا چه جبابره و چه اولیگارک‌ها برض 
حکومت ملی بودند. بنابراین اظهار مقدونی‌ها که برای آزاد کردن یونانی‌ها از قبد پارسی‌ها و 
دادن حکومت ملّی به آنها به آسیا آمده‌اند معلوم است که چقدر دور از حقیقت بوده. م.). 
در مجلس مزبور پس از نطق‌های زیاد قرار دادند که ونان را از تحت نفوذ کاساندر بیرون 
آرند تا احتمال بهره‌مندی او در آنجا کمتر گردد و با این مقصود رسولان یونانی را که حاضر 
بودند خواسته به آنها گفتند: نظر به عطوفت پادشاهان نسبت به یونانی‌ها به وطن شما آزادی 
داده می‌شود. پس از آن پولیس پرخون به آز کُسی‌ها نوشت که طرفداران آنتی پاتر را برنند و 
بعضی را کشته اموالشان را ضبط کنند. در همین وقت به لمپیاس که از ترس کیینه‌توزی 
آنتی پاتر به اپیر رفته بود نیز نوشت به مقدونه برگشته به تربیت اسکندر پسر اسکندر بپردازد. 
بعد او نامه‌ای به اومن نوشته او را به کمک پادشاهان خواند و پول و قشون و همه نوع همراهی 
به او وعده کرد. آلمپیاس نیز که در اپیر بود از اومن پرسید که آیا صلاحش در ماندن در اپیر 
است یا بايد به مقدوئه برود. اومن جواب داد که تا نتیجه جنگ معلوم نشده بهتر است در اپیر 
بماند. در این وقت آنتی‌گون هم می‌خواست اومن را به طرف خود جلب کند» ولی از آنجا که 
او نسبت به خانواده اسکندر صادق و باوفا بود پیشنهادات آنتی‌گون را رد کرد (۳۱۸ ق. م). 
بعد اومن با پانصد سوار و دو هزار پیاده از فلعه (نرا) حرکت کرده و از کوههای توروس 
گذشته به کیلیکیه درآمد و در آنجا مقدونی‌ها او را با آغوش باز پذیرفتند و حال آنکه چندی 
قبل او را به اعدام محکوم کرده بودند. از آنجا که ومن بلندی‌ها و پستی‌های زیاد در زندگانی 
خویش پیموده بود به این بازگشت اقبال اعتماد نکرده روه معتدلی پیش گرفت. پانصد 
تالانی "که پادشاهان به او می‌دادند قبول نکرد و حکومت را هم به عهده نگرفت. او گفت من 
از خانواده سلطنت نیستم و برای اینکه سرداران مقدونی و رسای قسمت آرژیروسپید "ها از 
تمکین به او متتفر نباشند و بر او حسد نبرند به سرداران و رجال مقدونی گفت: من در خواب 
دیدم که اسکندر در دربار مشغول رتق و فتق امور بود. خوب است تختی ساخته تمامی علائم 
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سلطنتی را برآن بگذاریم و دور تخت جمع شده امور را اداره کنيم. مقدونی‌ها چنین کر دند: 
توضیح آنکه تختی ساختند که روزها دور آن جمع می‌شدند و کندر برای اسکندر سوخته او 
را پرستش می‌کردند. بعد مقرّر گردید مجالس مشورت هم در همین‌جا انعقاد یابد. اومن خود 
را با سایرین مساوی می‌دانست و به همین جهت او بزودی مورد محبت رژسای مقدونی گردید 
و به جمع آوری سپاهیان اجیر پرداخت و نفرات زیاد از بونان و کیلیکیّه و فینقیّه و ينل سوریّه 
و قبرس گرفت. عذه سپاهیان او در این وقت به ده هزار پیاده و دو هزار سوار می‌رسید 
(دیودور» کتاب ۱۸ بند 1۱-۵۵). 

در این احوال بطلمیوس با بحریهاش به زفیریوم' واقع در کیلیکیه درآمده سردار 
آرژیروسپیدها را به طرف خود خواند و مقدونی‌ها را اغوا کرد که گوش به حرف اومن که 
سابقاً به مرگ محکوم شده است ندهند. ولی این تحریکات اثری نکرد. زیرا پادشاهان و 
نایب التلطنه و آلمپیاس به همه‌جا احکامی فرستاده بودند که اوامر اومن را اطاعت کنند 
(همانجاء بند ۲). 

آنتی‌گون از قّت یافتن اومن هراسنا کث گردید. زیرا دانست که پادشاهان و پولیس پرخون 
می‌خواهند رقیبی خطرنا ک برای او بتراشند. بنابراین پس از تفکُرات زیاد خواست توطلهای 
برض او ترتیب دهد. ولی آنتی‌ژن با یکی از سرداران لشکر پادشاهی مانع شده نگذاشت 
اشخاصی در آن داخل شوند و در نتیجه تیر آنتی‌گون به سنگ آمد. پس از آن کاشّاندر پیره 
بندر آتن راگرفت و پولیس پرخون به پلوپرنس رفت تا شهر یگال‌پولیس " را بگیرد. زیرا 
اهالی آن طرفدار کاشاندر بودند. ولی از جهت رشادت اهالی موفق نشد. قابل ذ کر است که 
پولیسپرخون در این جنگ فیل‌های زیادی با فیلبانان هندی به کار برد. اما اهالی مگالْ پولیس 
به وسیله تخته‌هایی که تعبیه کرده بودند میخ‌هایی در زیر خاک پنهان داشتند و این میخ‌ها به 
پاهای فیل‌ها فرورفته آنها را از حرکت بازداشت و بعد از جهت زخم‌های زياد برگشته به جان 
شون خودی افتادند. خلاصه آنکه پولیس پرخون بهره‌مند نشد. بعد کلیتوس را با بحري 
پادشاهی به لس پونت فرستاد که نگذارد قشونی از آسیا به اروپا بگذرد. نیکانور هم از طرف 
کاسّاندر به آن طرف شتافت و در نزدیکی بیزانس جنگی بین متخاصمین روی داد و کلیتوس 
فاتح گردید. پس از این فتح چون او پنداشت که کسی نمی‌تواند در دریا با او ستیزه کند با 
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سپاهش به ساح درآمد ولی آنتی‌گون چند کشتی حمل و نقل از اهالی بیزانس گرفته سپاهیان 
سبک اسلحه و فلاخن‌داران را در کشتی‌ها نشانده شبانه آنها را از آب گذراند و بر سپاه 
کلیتوس تاخت. چرن این حمله نا گهانی بود سپاه مزبور شکست خورد و بعد از اینکه نیکانور 
از طرف کاساندر نیز به کمک سپاه آنتی‌گون در رسید» تمامی بحریه کلیتوس به استشنای کشتی 
امیرالبحری نابود گشت و کلیتوس به طرف مقدوئّه گريخته در راه به دست چند نفر سرباز 
لیزیماخ صاحب ترا که افتاده و کشته شد. این فتح نام آنتی‌گون را بلند کرد و پس از آن او به 
تروق کیک رت تا ار گید گذاره قوش وراد گر هت هزین ان ارف را 
تسخیر فینیقیّه بود. زیرا بطلمیوس آن را از دولت مقدوئیه انتزاع کرده بود. ولی پس از آنکه 
دید فرصت این کارها را ندارد از سل سوریّه گذشته به طرف دجله راند و در اینجا مورد حمله 
اهالی واقع شده عده‌ای از سربازان خود را از دست داد. در ایالت بابل او مورد حمله سلکوس 
گردید و وقتی که در کنار فرات بود چیزی نمانده بود که تمام قشونش تلف شود. زیرا ترعه‌ای 
در اینجا خراب شد و آب تمامی اردو را فرو گرفت؛ ولی او فوراً به سدّی پناه برده آب را 
برگردانید و خود و قشونش را نجات داد. بعد او با سپاهی مرب از ۱۵۰۰۰ هزار پیاده و 
۱۳.۰ سوار به طرف پارس رفت تا به قشونش استراحت دهد و از ولات ایالات و رژسای 
قشون آسیای علیا (ایران تا سند) خواست که با پول و سرباز به کمک او آیند. 

اما پولیس پرخون پس از شکست در گال پولیس مورد تحقیر گردید. شهرهای زیادی در 
یونان از او برگشتند. آتن هم چون دید که پولیس‌پرخون و آلسپیاس ساخلو را از آتن 
برنمی‌دارند» به طرف کاسّاندر رفته قراردادی با او بست که به حال آتنی‌ها مفید بود. پس از 
انعقاد این قرارداد نیکانور که در بیزانس فاتح گشته بود وارد پیره بندر آتن شد. در ابتدا 
کاشاندر او را گرم پدیرفت ولی بعد که دید او نقشه‌هایی برای خودش دارد» دشمنش دانسته 
نابودش کرد. سپس کاشاندر با قشونش وارد مقدونیّه گردیده طرفداران زیاد در آنجا یافت و 
شهرهای یونانی هم طرفدار اتحاد سابقشان با آنتی‌پاتر پدر کاشاندر بودند. بنابرایین در 
مقدونیّه و یونان پولیس پرخون را شخصی نالایق دانستند و انظار همه به کاشاندر متوځه گردید 
(دیودور کتاب ۱۸ بند ۷۵-۳). 
رت [وری دیس زن آزیده - فیلیپ در مقدوییّه مورد احتراماتی بود که 
المپیاس و 
نسبت به مقام نیابت سلطنت مرعی می‌داشتند. بنابراین همین که 


اوری دیس , ِ 
2 س شنید که المپیاس در تدارک است که به مقدونیّه درآید رسولی نزد 


درافتادن سرداران اسکندر ا یگدیگر / ۱۹4۵۳ 


کاسّاندر فرستاده از او کمک طلبید و مقدونی‌های فعال را با هدایا و مواعید به طرف خود 
جلب کرد. ولی پولیس‌پرخون لشکری جمع کرده ألمپیاس را با اسکندر پسر اسکندر به 
مقدونیّه آورد و جدالی داشت بین لشکر پولیس پرخون و سپاه آژیده - فیلیپ در می‌گرفت که 
مقدونی‌های آژّیده به احترام نام اسکندر دست از جنگ کشیده و او راگرفته به پولیس پرخون 
تسلیم داشتند. اما [ژری‌دیس فرار کرده به آمفی‌پولیس رفت و در آنجا توقیف شد. در نتیجة 
این وضع» المپیاس به تخت نشست ولی نتوانست این اقبال را با اعندال و میانه‌روی تلقی و 
تحمل کند. توضیح آنکه با اسرا خیلی بدرفتار کرد و بعد» چون دید که مقدونی‌ها از او به سبب 
کینه توزیش متنف ر گشته‌اند» چند نفر رااز اهل ترا که اغواکرد» آژیده -فیلیپ را بکشند (۳۱۷ 
ق. م). دیودورگوید که سلطنت او شش سال و چهار ماه بود ( کتاب ۱۹ بند ۱۱). اما راجع به 
ازز ادش که می‌گفت ی او به سلطنت پیش از کی الاس است» ملکه پس از بد رفتاری‌های 
زیاد با او یک شمشیر و یک کمند و عصاره شوکران" برای او فرستاده پیغام داد که باید به 
یکی از این سه وسیله خود را بکشد. وقتی که إژری‌دیس از پیغام آلمپیاس آگاه شد او را لعنت 
و نفرین کرد و از خداوند خواست که روزی همان هدایا (یعنی همان سه چیز) را برای ألمپیاس 
بفرستند. پس از آن زخم‌های شوهر متوفای خود را پاک کرده و بی‌اینکه بگرید یا قؤت قلب 
را از دست دهد کمربند خود را باز کرده خود را به آن آویخت و درگذشت. 
المپیاس به این کینه توزی‌ها و شقاوت‌ها اکتفا نکر ده نیکانور براد ر کاساندر را کشت و قبر 
پوس برادر دیگر کاشاندر راکه درباره‌اش می‌گفتند در مرگ اسکندر دست داشته خراب 
کرد. بعد از این کارها آلمپیاس به اشخاص دیگر که از دوستان کاشاندر بودند پرداخته صد نفر 
را انتخاب کرد و به دیار عدم فرستاد. در این مرقع مقدونی‌ها به خاطر آوردند که حرف 
آخری آنتی پاتر چه پیش‌گویی صحبحی بوده. او قبل از اینکه درگذرد این کلمات راگفته بود: 
«مبادا بگذارید زنی بر تخت نشیند» (دیودوره کتاب ۱۹ بند ۱۱). 


مبحث چهارم . مخاصمة إِذْمِن و آنتیگون با یکد یگر 


چنین بود وضع امور در مقدوییّه و زمینه برای انقلابی تهیّه می‌شد. 
اما در آسیا اومن کما کان طرفدار خانواده‌سلطنت نود و می خواست 


u .‏ (ثبات الشم). 


۴ / ايران باستان 


پی‌تون والی ماد بزرگک و یلکوس والی بابل را به طرف خود جلب کند تا مشحداً با آنتی‌گون 
بجنگند. یلگوس جواب داد که حاضر است به خانواده سلطنت کمک کند. ولی هیچ‌گاه حاضر 
نخواهد شد در تحت ریاست اومن باشد. زیرا او را مجمع مقدونی‌ها به مرگ محکوم داشته. 
بعد یلکوس رسولی نزد آنتی‌ژن فرمانده آرژیروسپیدها فرستاده او را به طرف خود خواند 
ولی موفق نشد. در این احوال اومن به کنار دجله درآمد» تا از آنجا به شوش رفته خزاین 
پادشاهی را به مصرف جنگ برساند و نیز قشون از ایالات دیگر آسیای علیا بطلبد. برای رفتن 
به شوش گذشتن از دجله لازم بود. بیلکوس و پی‌تون با دوتریرِمٌ و چند کشتی دیگر خودشان 
را به معبر دجله رسانیده دوباره خواستند مقدونی‌های اومن را از او برگردانند. ولی آنها باز 
تمکین نکردند. پس از آن سلکوس سذ ترعه‌ای را شکست و آب اردوی اومن را فرو گرفت. 
هرچند مخاطره بزرگ بود باز اومن کرجی‌هایی تهیّه و جمع کرده بیشتر سپاهیانش را نجات 
داد. بعد او از دجله گذشته به خوزستان درآمد. ولی در اینجا چون آذوقه کم پود مجبور 
گردید قشون خود را به سه قسمت کند. هرقدر پیش می‌رفت قحطی شدیدتر می شد چنانکه به 
قول دیودور به سربازان قدری برنج و کنجد و خرما می‌دادند. مورخ مذکور جهت قحطی را 
ننوشته ( کتاب ۱٩‏ بند ۱۳-۱۲) شاید از تشکرکشی‌ها و غارت و خرابی‌هایی بوده که پی در 
پی روی می‌داده. 
چون از این دو نفر ذ کری شد مقتضی است برای شناساندن آنها 
کلمه‌ای چند گفته شود: 
۱ این شخص نیرومند و شجاع بود و از این جهت در لشکرکشی‌ها و 
کت جنگ‌های اسکندر مورد توجه مخصوص او گردید و فرمانده 
هیپاس پیت‌ها یعنی سپاهیان پیاده نظامی که از حیث اسلحه مقام وسطی را بین سپاهیان سبکک و 
سنگین اسلحه دارا بودند به او تفویض شد. بعد از مراجعت اسکندر از هند» وقتی که او در 


یلکوس و پی تون 


شوش جشن‌هایی برای زواج مقدونی‌ها با زنان ایرانی برپا داشته بود» لکوس بنا به ميل و 
حتی امر پادشاه مقدونی آپاما" دختر اسپی‌تاین " سردار ایرانی را گرفت (بنابرایین سلسله 
سلوکی‌ها بعدها سلسله مقدونی و ایرانی به شمار می‌رفت چه اعقاب سلکوس از طرف پدر 
مقدونی و از طرف مادر ایرانی بودند. م.). 


1. Séleucus 2. Apama 


3. spitamêène 


درافتادن سرداران اسکندر با یکدبگر / ۱۹۵۵ 
بعد از فوت اسکندر و پس از آنکه پردیکٌاس به نیابت سلطنت رسید» بیلکوس رئیس 
قسمتی از قشون مقدونی گردید. این دسته موسوم به سواره نظام هتر یعنی رقا بود. در مصر 
سلکوس صاحب‌منصبان این قسمت را بر پردیکاس شورانید و در نتیجه آنها داخل خیم 
نایب التلطنه شده او را کشتند. بعد پیاده نظام مقدونی که از توطثه برض پردیکاس بی خبر بود 
بر آنتی پاتر چیره گشت و نزدیک بود او را بکشد. ولی در این حال پُرمخاطره سلکوس و 
آنتی‌گون دخالت کرده هنگامه را خواباندند. سپس یلکوس در ازای این خدمت» در موقع 
تقسیم ثانوی ایالات اسکندر والی بابل گر دید و بی‌درنگگ به بسط اقتدار و استحکام مقام خود 
پرداخت. کارهای دیگر او در ضمن وتایع بعد بیاید. ولی عجالتاً مقتضی است تذکّر دهیم که 
چون تقسیم ثانوی ایالات در واقع امر تقسیم دولت اسکندر بین سرداران او بود» سلکوس در 
این زمان مالک الرقاب ایالت بابل به شمار می‌رفت بی‌اینکه عنوان پادشاهی داشته باشد. 
ِ چنانکه دیودور گوید (کتاب ۱٩‏ بند ۱۴) او اصلاً یک نفر پارتی ! 
ا بود و در تقسیم لی و اوی ایالات» مملکت ماد (مقصود ماد 
بزرگ است) و فرماندهی قشون ایالات آسیای علیا نصیب او گردیده بود. این شخص فیلو تاس 
سلف خود را به قتل رسانیده ایالت او را به (وداموس " برادر خود داد و براثر این اقدام لات 
دیگر از او که فال بود و خیالات دور و دراز داشت ترسیده جمع شدند و پس از جدالی او را 
از پارت راندند (لازم است در این مورد تذکر دهیم که به نظر ما دیودور در اینجا اشتباهی 
کرده زیر به گفتة خود | و در تفسیم اوّلی ابالات فیلوتاس والی کبلیکیه گرد ید و فراتافرن والی 
پارت. در تقسیم انوی موافق نوشته‌های او اسمی از کبلیکه نیست و والی پارت فیلیپ است. 
پس چگونه فیلوتاس را در اینجا والی پارت دانسته. شاید مقصود دیودور فیلیپ بوده و 
اشتباهاً خود او با کاتبین بعد فیلیپ را فیلوتاس کرده‌اند. پارتی بودن پی‌تون هم په نظر ما 
مشک وک است. م.). براثر این شکست؛ پی تون به ماد برگشت و بعد به بابل نزد سلکوس رفت تا 
از او کمک بطلبد. از طرف دیگر ولات ایالات علیا که پی‌تون را از پارت رانده بودند قواشان 
را جمع کرده در صدد برآمدند که به پی‌تون حمله کنند. چنین بود سوابق سلکوس و پی‌تون. 
اکنون مقتضی است به ذ کر وقایع برگردیم. 


1. 6 2. Eudamus 


۹ / ايران باستان 


در این موقع که قشون‌های ولات برای حمله به پی‌تون جمع و حاضر 


اومن و ولات ۳ ۱ ,۱ 
ر ا اوی کو ت ر ا 


ایالات علیا! 
احکامی هم از طرف سلطنت صادر شده بود که با اومن همه نوع 


همراهی کنند. بنابراین» ولات فوراً تکلیف اومن را پذیرفتند و در رس ولات په سس تاس ۲ 
والی پارس قرا ر گرفت. بالات ر گذشت که این والی مقدونی زبان پارسی را آموخته بود و اهالی 
پارس او را دوست داشتند زیرا با پارسی‌ها موافق عادات آنها رفتار می‌کرد و نیز دیودور 
گوید که اسکندر فقط به او اجازه داده بود لباس پارسی بپوشد ( کتاب ۸٩‏ بند ۱۴). 

قؤه په یس تاس در این‌وقت عبارت بود: از ده‌هزار کماندار و فلاخن‌دار پارسی؛ سه هزار 
نفر از اقوام مختلف که به اسلوب مقدونی مسح بودند. ششصد سوار یونانی و ترا کی و بیش از 
چهارصد نفر پارسی. پوله‌مون " مقدونی که والی کرمان بود بر ۱۵۰۰ پیاده و ۷۰۰ سوار 
فرمان می‌داد. سیير تیوس والی رج ۱۰۰۰ پیاده و ۱۱5 سوار فرستاده بود و كارن 
والی پاراپامیزاده پدر زن اسکندر: ۱۲۰۰ پیاده و ۴۰۰ سوار به سرداری آندروباز * 
ستاشاندر والی هرات و زَرّنگ (سیستان)» که به قشون باختری ملحق گردیده بود» بر قوه‌ای 
مرکب از ۱۵۰۰ پیاده و ۱۰۰۰ سوار ریاست می‌کرد. قؤه‌ای هم اوداموس از هند آورده بود 
که از حیث عدّه به ۵۰۰ سوار» ۳۰۰۰ پیاده و ۱۲۰ فیل می‌رسید. بنابراین» قوای ولات تقریباً 
عبارت از ۱۸۰۰۰ پیاده و ۴٩۰۰‏ سوار بود. 
پس از آن ولاتی که به کمک اومن آمده بودند در خوزستان جمع 
شدند و راجع به فرمانده کل مذا کراتی به عمل آمد. چون بین 
په‌سستاس والی پارس و آنتی‌ژن رئیس آرژیروسپیدها تواففی حاصل نشد» اومن از ترس 
اینکه مبادا جنگی بین آنها روی دهد پیشنهاد کرد که اصلاً فرمانده لزومی ندارد. ولات و 
سرداران همه روزه جمع شده امور را قطع و فصل کنند. این پيشنهاد پذ یرفته شد. همه به شوش 
رفتند و اومن از خزانه‌داران پادشاهی پول گرفته حقوق شش ماهۀ مقدونی‌ها را پرداخت و 
دویست تالان به اوداموس داد به این عنوان که او فیل‌هایی از هند آورده و باید مخارج این کار 


ولات در خورستان 


را داد. دلی در باطن می خواست او را از خود راضی نگاه دارد. در این وقت آنتی‌گون در 


.١‏ در این جا مقصود ایالات ایران غربی و شرقی است. 
Peucestas 3. Polé€mon‏ .2 
Androbazus‏ .4 
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بین‌النهرین بود و می‌خواست زود تر به اومن حمله کند. ولی پس از اینکه دانست ولات ایالات 
علیا با اومن همراه شده‌اند و جنگی که در پیش دارد سخت خواهد بود توقف کرده به تزیید 
قوای خود پرداخت (۳۱۷ ق.ع). 

بعد به قول دیودور ( کتاب ۱٩‏ بند ۱۵) در این احوال» آنتی‌گون از بین‌النهرین حرکت 
کرده» به ایالت بابل نزد سلکوس و پی‌تون رفت و پلی بر دجله از کرجیها ساخته قشونش را از 
رود مزبور عبور داد. اومن نیز لشکر خود را به طرف دجله برد و به جایی رسید که از شوش به 
مسافت یک روز راه بود. دیودور گوید (کتاب ۱٩‏ بند ۱۷) این محل در همسایگی کوهی 
بود که سکنة آنرا اوکسیان ' می‌نامیدند و این مردم استقلال خود را حفظ کرده‌اند. عرض این 
رود سه و در جاهایی چهار استاد است و عمق آن به بلندی فیلی می‌رسد. این رود از کوهستان 
بیرون رفته به مسافت هفتصد استاد جاری است و به دریای سرخ می‌ریزد (مقصود دیودور از 
دریای سرخ خیلج پارس است و چنانکه مکزّر گذشت خلیج پارس» دریای عمان و دریای 
احمر را قدما دریای سرخ می‌ناميدند. از توصیف دیودور معلوم است که اومن به کنار کارون 
رسیده بود. م). اومن معسکر خود را در کنار این رود زده» سربازانی را تا دریا به قراولی 
گماشت. ولی چون عده‌ای زیاد برای قراولی لازم بود» او از پهیستاس خواست که از پارس 
ده‌هزار کماندار بطلبد. در ابتدا په‌یستاس از جهت اينکه او را فرمانده کل نکرده بودند حاضر 
نشد این کار کند. ولی چون اومن به او فهماند که اگر آنتی‌گون فاتح گردد» نه فقط او والی 
نخواهد بود بل جانش هم در خطر است حاضر شد این عدّه را از پارس بخواهد و باوجود 
اینکه بعض دسته‌های پارسی به مسافت سی روز راه از هیستاس بودند» احکام به همه دسته‌ها 
در یک وقت رسید. جهت این سرعت را دیودور چنین بیان کرده ( کتاب ۱۹ بند ۱۷): پارس 
مملکتی است که دارای وادی‌ها و تبه‌های زیاد است. براین تپه‌ها قراولان بومی را به مسافتی 
نزدیک از یکد یگ گماشتند. صدای قراولان رسا بود و مسافت راهم طوری معیّن کرده بودند 
که صدای یکی به دیگری می‌رسید. بنابراین هر قراولخانه مطلب را به قراولخانه دیگر می‌گفت 
و در نتیجه حکم در موعد مقرّر به محل خود می‌رسید (از فرار نوشته‌های کل‌آمد ۲ در کتاب 


دم او مبتکر چنین ترتیبی پارسی‌ها بوده‌اند. م.). 


1. Uxiens 2. Cléomède, liv II. 


۸ / ایران باستان 


آنتی‌گون با قشونش به طرف شوش رفته» ارگ آن را سحاصره و 
سلکوس را والی این ایالت کرد. بعد خواست پیش رود و به واسطه 
گرمای شدید عذه‌ای زیاد از نفرات لشکرش تلف شد. پس از آن 
از رود کوپراتس که به قول دیودور به رود پس تیگر (کارون) می‌ریزد گذشت ولی اومن از 
این حرکت دشمن ۲ گاه شده پلی بر پس تیگر ساخت و با ۴۰۰۰ نفر پیاده و ۱۳۰۰ سوار از 
رود گذشته به اردوی دشمن حمله برد. براثر حمله مزبور که ناگهانی بود» فشون آنتی‌گون 
شکست خورده فرار کرد. عدّه‌ای بسیار در موقع فرار در رود غرق شدند و ۴۰۰۰ نفر اسیر 
گشتند. آنتی‌گون که شاهد شکست قشونش گرد بده بود چون نتوانست علاجی بیندیشد به طرف 
شهر بادا کس" که در کنار رود [وله؟ (کرخه) واقع بود» رفت (از این بیان معلوم است که 
آنتی‌گون در آن طرف رود کوپرانس مانده بود. م.). در اینجا استراحتی به باقی مانده قشون 
خود داد و بعد صلاح دید به همدان واقع در ماد برود تا ایالات علیا را تسخیر کند. دیودور 
گوید ( کتاب ۱۹ بند ۱۹) دو راه از اینجا به همدان هدایت می‌کرد: یکی راه شاهی (از دوره 
هخامنشی. م.) که از کوههای زیبا می‌گذشت ولی گرم و طویل بود چنانکه مسافرت چهل روز 
طول می‌کشید. دبگری راهی بود که از ولایت کوشّیان یعنی از گردنه‌های تنگك می‌گذشت و 
آذوقه هم کم داشت ولی کو تاء‌ترین راه به شمار می‌رفت و خنکت بود. اما گذشتن از این راه 
بی‌اجازه سکنة این کوهها (مقصود کوشیان است) کاری بود مشکل. این مردم از ازمنه قدیم 
استفلالشان را حفظ کرده‌اند. این‌ها در زیرزمین‌ها زندگانی می‌کنند و غذایشان میوهٌ بلوط» 
قارچ و گوشت نمکث زده (قورمه) حبوانات وحشی است. آنتی‌گون دلیل ترس دانست که با 
قرارداد یا هدایا اجازه عبور را بخرد و مصئم گشت جنگ‌کنان پیش برود. براثر این تصمیم 
نهآرخ با دستهٌ تفتیشی روانه گشت و بعض بلندی‌ها را اشغال کرد. ولی از نبودن آذوقه در 
تنگنایی شدید واقع شد. خود آنتی‌گون که می‌خواست از معابر تنگ بگذرد حالش به مراتب 


شکست آنتیگون و 
رفتن او به همدان 


بدتر بود. زیرا اهالی که ولابت خودشان را خوب می‌شناختند بلندی‌های مناسبی را اشغال 
کرده سنگ‌های بزرگ به زیر می غلطانیدند و تگرگی تیر بر دشمن می‌باریدند. در این احوال 
که آنتی‌گون راهی نمی‌یافت غرق تأسف گردید که چرا نصیحت پی تون را نشنید و با هدایا از 
کوشیان اجازهٌ عبور را نخرید. باری در مدت ٩‏ روز آنتی‌گون با قشونش در مخاطرة بزرگی 


1. Copratês 2. Badacès 
3. Eulèe 


درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۹۵۹ 


بود و تلفات زیاد داد تا خود را به صفحه مسکون ماد رسانید (شرحی که نوشته شده صراحتاً 
می‌رساند که پس از رفتن اسکندر به بابل کوشّیان دوباره استقلال خود را به دست آورده و 
جانشینان اسکندر هم در این مدت نتوانسته بودند از عهدة آنان برآمده راه را باوجود اینکه 
کو تاه ترین راه از خوزستان به ماد بود» برای لشکرکشی‌ها باز کنند. م.). 

لشکر آنتی‌گون؛ از جهت خستگی‌های حرکت و سختی راه ناراضی گشته بنای شکوه را 
گذاردند. بخصوص که در مدّتی کمتر از چهل روز سه شکست بزرگ خورده بودند. در این 
احوال آنتی‌گون دید که باید سربازان خود را از نو امیدوا ر گرداند و پی‌تون را با تشونی مأمور 
کرد تمام ماد را پیموده هر قدر بتواند اسب و مال نه از مردم بگیرد و چون ماد از حیث اسب و 
چهارپایان دیگر غنی بود؛ پی‌تون به سرعت این امر را انجام داده با دو هزار سوار و دو هزار 
اسب تمام یراق برگشت. به علاوه اسب‌های زیاد برای بُنه آورد و پانصد تالان! هم از 
خزانه‌های پادشاهی برگرفت. با این عده آدم و اسب و مال بُنه» آنتی‌گون جاهای خالی قشون 
خود را پر کرد و باز مورد محبّت لشکریان خود شد. 
اومن چون خبر یافت که آنتی‌گون به ماد رفته با سرداران خود شور 
کرد که چه باید بکنند. آنتی‌ژن رئیس دسته آرژیروسپیدها صلاح 
را در این دید که به طرف دریا بروند (دیودور معلوم نکرده مقصود کدام دریا بوده. ولی بايد 
دریای مغرب يا بحرالجزایر باشد. م.) ولی ولات ایالات علیاگفتند که در این صورت ایالات 
آنها بی حفاظ خواهد ماند و چون اومن دید که تشتّت آرا دارد بالا می‌گیرد پيشنهاد ولات 
اپالات علیا را از ترس پذیرفت. پس او کنار پس‌تیگر ( کارون) را ترک کرده به طرف تخت 
جمشید (پرس‌پولیس) رفت و مي‌بایست ۲۴ روز راه بپیماید تا به مقصد برسد. در این راه 
جایی معروف به «نردبام»۲ بود که آذوقه کم داشت و گردنه‌ای بسیا ر گرم تشکیل می‌داد. ولی 
سایر قسمت‌های راه چون صفحات کوهستانی روییدنی‌های زیاد و آذوقه وافر داشت. این 


رفتن روم به پارس 


صفحات دارای مال و غنایم زیاد بود و اومن در اینجاها په‌سستاس را به سمت مفتشی پیش 
فرستاده مأمورش کرد اموال مردم را از آنها بگیرد و بعد تمامی آن را بین سرداران خود 
تقسیم کرد " دیودور گوید که این مملکت از جنگی‌ترین پارسی‌های کماندار و فلاخن‌دار 
مسکون و سکنة آن از سکنه هر ایالت دیگر بیشتر است. 


١‏ دو میلبون و هفتصد هزار فرنگ طلا یا ۱۳ میلیون ریال به پول کنونی. 
Echelle‏ .2 


۳ رفتار مقدونی‌ها را با ایرانی‌ها می رساند. 


۰ / اران باستان 


اومن چون به مقر پادشاهی در پرس‌پولیس رسید خواست ضیافتی بزرگ بدهد و فربانی‌های 
زیاد برای اسکندر و پدر او فیلیپ بکند. با این مقصود حیوانات زیاد از نمام پارس طلبید. 

اومن تمام مدعوین را به چهار دایره‌ای که بزرگ ترش کوچکتر را شامل بود (سعنی 
دوایر متحدالمرکز بودند) تقسیم کرد. محیط بزرگ‌ترین دایره ده استاد (۱۸۵۰ متر) بود و 
دور دایره چهارم دو استاد. خیمه‌های سرداران و سواره نظام و پارسی‌های ممتاز را در دایرة 
چهارم زده بودند. در وسط این دایره محراب‌هایی برای اسکندر و پدر او فیلیپ ساخته بودند 
و به ریاحین و قالی‌های گرانبهای پارس زینت يافته بود'. دیودور گوید که پارس از حیث همه 
نوع تجمّلات و اسباب ناز و نعمت غنی بود (کتاب ۱٩‏ بند ۲۲). این ضیافت درخشان باعث 
وجاهت په‌ستاس نزد افراد قشون گردید و اومن که دقیق بود فهمید که به سستاس می‌خواهد 
قشون را رو به خود کند و برای جلوگیری نامه‌ای از طرف آلمپیاس ساخته منتشر کرد. مضمون 
نامه چنین بود: آلمپیاس کاشّاندر را کشته و پسران اسکندر را در اختیار خود دارد. او اکنون 
ملکة مطلق مقدونیّه است و پولیس‌پرخون با قشونی و فیل‌ها برای جنگگ با آنتی‌گون به آسیا 
گذشته و حالا د رکاپادوکیّه است. این نامه را به زبان سریانی نوشته بودند و چنین می نمو دند که 
این نامه را اژن‌تس" وال ارمنستان و دوست په‌سستاس فرستاده. پس از انتشار این نامه 
حشیات لشکریان تغییر کرد و همه امیدوار گشتند که فقط اومن از جهت پشتیبانی دربار 
می‌تواند هر آنچه خواهد بکند. در آخر ضیافت اومن از موقع محکم خود استفاده کرده 
سی‌برتیوس " والی رُحْج و دوست په‌سستاس را مقصر دانست و دسته‌ای از سواره نظام به 
رشح فرستاد تا ذخایر و پولی را که حمل می‌کردند توقیف و ضبط کنند. در این وقت 
سی‌برتیوس در مخاطرة بزرگی واقع شد و اگر فرار نکرده بود به دست مردم تلف می‌گشت. 
پس از این اقدام بر نفوذ اومن افزود و او ه‌یستاس راکه مأیوس گشته بود با مواعیدی به طرف 
خود جلب کرد. بعد با ولات عهد و پیمانی بست و برای آزمایش آنها چنین وانمود که پول 
ندارد و عده‌ای از ولات تقاضای او را پذیرفته چهارصد تالان (دو میلیون و دویست هزار 
فرنگ طلا) به او دادند و از این زمان هواخواهان صادق او گشتند (زیرا علاوه بر جهات دیگر 
طلبکار هم بودند. م.). 


۱. بنابراین نوع موارد» مقدونی‌ها برای اسکندر و فبلیپ ستایشی داشته‌اند. 
Orontès 3. Sibertius‏ .2 


درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۱ 


در این وقت به اومن خبر رسید که آنتی‌گون می‌خواهد به پارس 


جنک اومن 
حمله کند و به‌استقبال او شتافت. ولی پس از ضیافتی که به‌سربازان 


با آنتی‌گون ۱ ۱ ۳ 3 
خود داده بود از جهت شرب زياد ناخوش شد و چند روز توقف 


کرد. بعد پس از بهبودی په سستاس و آنتی‌ژن را با پیش‌قراول فرستاد و خودش بر تخت 
روانی در پس قراول جاگرفت. وقتی که دو لشکر به یکدیگر نزدیکث شدند جدالی واقع نشد. 
زیرا رودی با استحکامات طبیعی در وسط حائل بود. در این حال فریقین پنج روز به مسافت 
سه استاد (۵۵۰ متر) در مقابل یکدیگر ایستادند و آنتی‌گون رسولانی نزد سرداران و وّلات 
فرستاده آنها را تطمیع کرد تا از اومن جدا شوند. مقدونی‌ها جواب رد دادند و مذا کرات و 
تهدید و تطمیع دوام داشت که اومن در رسیده از قضیّه آ گاهی یافت و درستی آنها را ستوده 
این مثل را آورد: «روزی شیری عاشق دختر جوانی شد وکس نزد پدر او فرستاده دختر را 
خواستگاری کرد. پد ر گفت من حاضرم دختر خود را به شیر بدهم ولی از دندان‌ها و ناخن‌های 
تیز او می‌ترسم. زیرا چون شوهر دخترم گردد ممکن است رفتارش با او خیلی وحشی‌وار 
باشد. شیر چون این بشنید فوراً دندان‌ها و ناخن‌های خود را درآورد ولی پدر دختر همین که 
او را در این حال دید به آسانی نابودش ساخت». حالا موقع شما هم جنین است: آنتی‌گون 
امروز شما را به طرف خود جلب می‌کند ولی همین‌که زمام لشکر را به دست گرفت با یکایک 
شما همان کار پدر دختر را خواهد کرد. این سخن همه را پسند آمد و پس از کف‌زدن‌ها 
بپرا کندند. بعد شبانه چند نفر فراری از اردوی آنتی‌گون آمده خبر دادند که او در پاس دوم 
شب می خواهد حرکت کرده به گابی‌پن " برود. زیرا در آنجا آذوقه و علوفه زیاد است. اومن از 
این خبر استفاده کرده چند نفر از داوطلبان را به صورت جاسوسی به اردوی آنتی‌گون فرستاد 
تا انتشار دهند که اومن می‌خواهد شبانه به اردوی دشمن حمله کند. آنتی‌گون باور کرد و 
صفوف قشون خود را بیاراست. ولی پس از چند ساعت ۲ گاه شد که این یک حبله جنگی بوده 
و در واقع امر اومن شبانه حرکت کرده و به طرف گابی‌ین رفته. در این وقت او خواست اومن 
را تعقیب کند. ولی بعد دریافت که چون دشمن شش ساعت زودتر حرکت کرده به او نخواهد 
رسید. قسمتی را از قشون خود به پی‌تون سپرده گفت با نی حرکت کند و خودش با 
سواره‌نظام از پی دشمن تاخت. در طلیعةٌ صبح او به پس‌قراول اومن رسید و چون اومن 


۱ 000 ؛ اصفهان کنونی که جزء ولایت پریتکان بود. 


۳ / ابران باستان 


پنداشت که تمام قشون آنتی‌گون با او است ایستاد و صفوف لشکرش را آراست ولی آنتی‌گون 
منتظر شد تا بقیّه قشونش در رسید و جنگ را شروع کرد. قوّه آنتی‌گون ۰ پیاده» ۸۵۰۰ 
سوار و 1۵ فیل بود. قشون اومن از فالانژهای مقدونی؛ زخجی‌ها و امالی پاراپامیزاد؛ 
کمانداران و فلاخن‌داران پارسی و اقوام مختلف دیگر از قبیل ترا کی‌های مهاجرنشین آسیای 
علیا و غیره ترکیب یافته بود. قوه اومن را دیودور ۳۵۰۰۰ پیاده» ۱۰۰۰ سوار و ۱۱۴ فيل 
نوشته ( کتاب ۱۹ بند ۲۳) و از مردمانی که در قشون آنتی‌گون بودند اينها را نامیده: مادی‌هاء 
ارامنه لیکیان» پامفیلیان؛ فر یگیان؛ تارانتی‌های ایتالیا و غیره. اومن و آنتی‌گون هردو سرداران 
کار آزموده به شمار می آمدند و هریکک تعب جدیدی به لشکر خود داده بود. پس از آن جدال 
شروع شد و چون شب در رسید متوقف گشت و بعد همین که ماه درآمد طرفین از نو باهم 
د رآویختند. بالاخره اومن به اردوگاه خود عقب نشست و آنتی‌گون آقای دشت نبرد گردید. 
ولی باید گفت که تلفاتش بیش از کشتگان اومن بود. بعد آنتی‌گون به ماد رفت و تا ولایت 
گامارگ‌ها !که آذوقة وافر داشت راند. اما اومن نخواست او را تعقیب کند و به گابی ین درآمد. 
سپس آنتی‌گون چون دید از عدّه لشکرش همه روزه می‌کاهد تصمیم گرفت نا گهان بر اومن در 
قشلاق بتازد. با راه معمولی طرفین به مسافت ۲۵ روز از یکدیگر بودند. ولی آنتی‌گون 
می‌توانست از بیراهه که برای عبور قشون بد بود طوری نا گهان بر اومن بتازد که او مجال نیابد 
لشکرش را به حال جنگ درآورد. او جد کرد که سربازان خود را به این حرکت راضی کند. 
ولی مقصودش حاصل نشد. زیرا باوجود اینکه سپرده بود شب‌ها آتش روشن نکنند لشکریان 
او به این امر اعتنا نکر دند و اهالی کوهستان خبر حرکت او را به اومن رسانیدند. بعد جنگگ در 
گرفت و رشادت‌های اومن از جهت خیانت‌های سردارانش بی‌اثر ماند. توضیح آنکه» چون 
گرد و غباری بزرگ در میدان جنگ برخاست آنتی‌گون از آن استفاده کرده قسمتی را از 
سواره نظامش به پشت صفوف دشمن فرستاد تا بار و بنه‌های قشون پادشاهی را با زنان و اطفال 
آرژیروسپیدها به دست آورد. در این حال جدال شروع شده بود و قوه‌ای در مقابل 
آرژیروسپیدها نمی توانست بایستد» ولی اومن در جناح چپ خود که با جناح راست آنتی‌گون 
می‌جنگید تنها ماند. زیرا په‌سستاس و سواره نظام شکست خورده از میدان جنگ خارج 
شدند. جناح راست در این وقت برای مقاومت ضعیف بود و فالانژها که تا حال بهره‌مند بودند» 


1. Gamargues 


از جهت اینکه در حمایت سواره نظام نبودند تنها ماندند. با وجود این اومن کوشید دسته‌های 
سواره نظام را جمع کند. ولی دسته‌های په‌سستاس امتناع ورزیدند و قشون مجبو رگردید عقب 
بنشیند. در ارکان حرب هم در این وقت اختلاف و تشثّت بود. زیرا اومن می‌خواست جنگ را 
از نو شروع کند. ولی ولات می‌خواستند به ایالاتشان برگردند. در این حال مقدونی‌های 
آرژیروسپید چون خبر یافتند که اردوگاه در دست دشمن است به فکر زنان و اطفال و اقربای 
خود افتاده به هیچ یکث از دو شی مذکور حاضر نگشتند و در نهان با آنتی‌گون تبانی کرده اومن 
را به او تسلیم داشتند. بعد آنتی‌گون بنه‌های این سپاهیان را به خودشان پس داده پس ا زگرفتن 
بیعت عدّه آنها را در قشون خود داخل کرد. ولات هم برای حفظ منافع شخصی سردارشان را 
رها کردند. پس از آن آنتی‌گون که آقای اومن و تمامی لشکر او شده بود» آنتی‌ژن رئیس 
آرژیروسپیدها را توفیف و در صندوقی کرده دستور داد آن را آتش زدند. اوداموس را که از 
هند برای اومن فیل آورده بود کشت و سلبانوس " و چند نفر دیگر راکه با او دشمن بودند نابود 
کرد. آنتی‌گون می‌خواست اومن را نکشد زیرا چون او رااسرداری لایق می‌دانست مایل بود از 
لباقت او استفاده کند. ولی آرژیروسپیدها با کمال ابرام قتل او را خواستند و آنتی‌گون او راهم 
کشت. اما نظر به دوستی سابق امر کرد جسد او را بسوزانند و خا کسترش را در ظرفی برای 
دوستان اومن فرستاد ( ۳۱۲-۳۱۷ ق. ع). پس از این کارها آنتی‌گون برای قشلاق په ماد رفت و 
اردوی خود را در دیهی در نزدیکی همدان زد. بعد او قشون خود را در تمامی ماد پپرا کند و 
مخصوصاً قسمتی را هم به ر گی" (ری کنونی) فرستاد. دیودور گوید ( کتاب ۱۹ بند ۴۴) اسم 
این صفحه از بدبختی‌های بزرگی است که در ازمنه قدیم برای اهالی روی داده. در این ناحیه 
شهرهای آباد زیاد بود ولی زمین لرزه‌ها اهالی این صفحه را نابود ساخت و شکل زمین به 
قدری تغیبر یافت که دریاچه‌ها و رودهایی که سابقاً وجود نداشت پدید آمد. 

پلوتارک که کتابی در احوال اومن نوشته روایانش راجع به کارهای او در زمینه نوشته‌های 
دیودور است. ولی اوگوید ( کتاب اومن» بند ۲): اومن فاتح بود. ولی آرژیروسپیدها از حب 
مال باعث شکست شدند و نامردانه فرماندهشان را به آنتیگ ن تسلیم کردند. قبل از تسلیم 
شدن» اومن از مقدونی‌ها خواست که خودشان او رانابودکنند اما آرژیروسپیدها این خواهش 


راهم نبذیرفته در قید به دست کسان آنتی‌گون سپردندش. وقتی که آنتی‌گون دانست که 


1. Celbanus 2. Raga 


۴ / ایران باستان 


چاره‌ای جز قتل او نیست در ابتدا می‌خواست او را از گرسنگی بکشد. ولی بعد چون دید که 
باید زود حرکت کند ام ر کرد در محبس سرش را بریدند. در همین جا مورّخ مذکور گوید که 
خدایان انتقام اومن را از مقدونی‌ها به دست خود آنتی‌گون کشیدند زیرا او چون 
آرژیروسپیدها را به این درجه بی‌حمیّت و فقط در فکر تحصیل اندوخته دید از آنها متنفر 
گشت و سخت ترسید. این بود که به سی‌برتیوس والی رح ام کرد چنان دست آرژیر وسپیدها 
را نابود سازد که احدی از آنها به مقدویه برنگردد. اختلاف کلی که بین پلوتارک و آریّان 
راجع به اومن دیده می‌شود این است: چنانکه در صفحات پیشین این تألیف گذشت آریان 
گوید که اومن در موقع زواج مقدونی‌ها با زنان پارسی در شوش آرتونیس " دختر ارته‌بانء 
یعنی خواهر برسین را گرفت» ولی پلوتارکث اسم این دختر ارته‌باذ را مارب" نوشته و گوید 
همین دختر را برسین نیز می‌نامیدند ( کتاب اومن» بند ۱). بنابرنوشته آریّان و پلوتارکك سه 
دختر آرته‌باذ که به غیر ایرانی شوهر کردند اینها بودند: ۱.برسین زن مون سردار یونانی اخس 
که بعد زن غیر عقدی اسکندر شد و برای او پسری آورد هرکول یا هرا کیش نام. ۲. آرتونیس به 
قول آریّان یا ماریا به قول پلوتارک که زن اومن گردید. ۳. ارته کام» به قول آریّان که زن 
بطلمیوس شد. ولی باید در نظر داشت که این بطلمیوس به قول آریّان بطلمیوس پسر لا گس »که 
والی مص ر گردید نبود. این بطلمیوس ساموفیلا کس " نام داشت. 
5 آنتی‌گون پس از فتحی که کرده بود جنانکه گذشت به طرف ماد 
رفت تا زمستان را در آنجا بگذراند و در این وقت دریافت که پی‌تون 
والی ماد می‌خواهد سربازان را برضد آنتی‌گون برانگیزد. چون در افتادن با چنین سرداری که 
اسکندر نیز قدر او را می‌دانست صلاح نبود آنتی‌گون روی خوش به کسانی که این اخبار را 
برای او می آوردند» نشان نداد و بعکس آنها را از اينکه میان دو دوست را به هم مسی‌زنند 
سرزنش کرد ولی در نهان نقشه‌ای ریخت تا او را به دست آرد و با این قصد نامه‌ای به پی‌تون 
نوشته او را طلبید تا ریاست قشون تمامی ایالات علیا را به او بدهد. پی‌تون وعده‌های او را 
باور کرده آمد و همین که وارد شد آنتی‌گون او را گرفته به دیوان محا کمات فرستاد او را 
محکوم و بعد نابود کردند. بعد آنتی‌گون أرن توبات " مادی را والی ماد و هیپ پوسترات را 
Artonis 2. Maria‏ .1 


3. Samophilax 4. Orontobate 
5. HIppostrate 


درافتادن سرداران اسکندر با یکدیگر / ۱۹۷۵ 


رئیس ساخلوی مرکب از ۳۵۰۰ سپاهی اجیر کرده پنج‌هزار تالان نقره شمش (۲۷ میلیون و 
نیم فرنگ طلا) برداشته به طرف پارس رفت. او بیست روز راه در پیش داشت تا به تخت 
جمشید درآید. پس از اینکه به پارس رسید مردم او را مانند پادشاهی پذیرفتند و آنتی‌گون به 
تغیبر ولات پرداخت ولی ټل پولم والی کرمان و ستاسانور والی ایالت دیگر را( که دیودور باز 
کرمان نوشته و باید اشتباه باشد) معزول نکرد. زیرا اینها قوی بودند و با یک حکم ممکن نبود 
آنها را منفصل کرد و دیگر اینکه این دو نفر ابالاتشان را خوب اداره کرده بودند و در ميان 
مردم هواخواهان زیاد داشتند. در این وقت» (وی‌توس " والی هرات شد و پس از مرگش که 
بزودی روی داده او گراس شجاع و زرنگک جانشین او گشت. ایالت پاراپامیزاه کمافی التابق 
در دست اکسیاریس پدر ژ کسانه ماند. زیرا بیرون کردن او از آن صفحه از جهت دوری 
مستلزم قشونی نیرومند بود. بعد آنتی‌گون سی بر تیو س والی رخج راکه با خود صمیمی و باوفا 
می‌دانست احضار کرده ریاست مقدونی‌های آرژیروسپیدها را به او محوّل داشت. نیّت او 
چنین بود که این دسته را معدوم سازد. زیرا اینها در قشون نفوذی یافته بودند و به علاوه چون 
به اومن خیانت کرده بودند مورد اعتماد آنتی‌گون نبودند. در اینجا دیودو ر گوید ( کتاب ۱٩‏ 
بند ۸ «ا گر خیانت برای پادشاهان خوب باشد برای خائنین سرچشمه بدبختی است». پس از 
آن آنتی‌گون چون می دانست که په‌یستاس والی پارس مورد محبّت پارسی‌ها است او را از 
ایالتش معزول کرد. پارسی‌ها را این عزل خوش نیامد و یکی از بزرگان پارس که تس‌پیاس " 
(به پارسی چش‌پش) نام داشت آشکارا گفت که پارسی‌ها به کسی جز په‌یستاس اطاعت 
نخواهند کرد و در ازای این جرأت کشته شد. بعد آنتی‌گون آش کل پیودور " را والی پارس 
کرده قشونی به او برای نگاهداشتن آن در اطاعت داده به طرف شوش رفت. در کنار رود 
کارون (پس تیگر) کسنوفیل خزانه‌دار شوش به استقبال آنتی‌گون آمده گفت که سلکوس مرا 
فرستاده تا هرآنچه امر تو است مجری دارم. با وجود اینکه در این وقت» آنتی‌گون باطناً از 
یلکوس ظنین بود و می‌ترسید که بیلکوس از عبور او از دجله ممانعت کند به روی خود 
نیاورده چنین وانمود که او را دوست خود می‌داند. سپس آنتی‌گون وارد قلع شوش گردید و 
تا کی را که پی یوس لیدی به داریوش اول تقدیم کرده بود و از زر بود از خزانه شوش 
برگرفت. قضیّه این تقدیمی و نیز پولی که پی ثیوس می‌خواست به خشیارشا بدهد در صفحات 


1. Bvitus 2. Thespias 
3. Asclépiodore 


۲ / ایران باستان 


پیشین این تألیف از قول هرودوت (کتاب ۷ بند ۲۸-۲۷) ذ کر شده. از حکایت دیودور 
روشن است که تا این زمان تاک مزبور را نربوده بودند و آنتی‌گون در این وقت آن رابرگرفته. 
نیز در این وقت او ذخایر زیادی از خزانه بیرون کشید. دیودور قیمت آن را پانزده هزار تالان 
نوشته !. مورخ مذکور گوبد علاوه بر ذخایری که آنتی‌گون از خزانه‌های شوش و ماد به دست 
آورد مقدار پنج‌هزار تالان هم از فروش غنایم و تاج‌ها و نیز هدایایی که به او داده بودند 
تحصیل کرد. کلیّتاً ثروتی که او به دست آورد معادل ۲۵ هزار تالان بود "'. 

قبل از ختم این مبحث حکایتی را که دیودور در خلال جنگ 


حکایت دیودور ب ڪڪ 7 
: 3 اومن با آنتی‌گون ذ کر کرده ( کتاب ۱٩‏ بند ۳۴-۳۲) و راجع به 
د اخلاق هسندی‌ها هسمسایگان ایسرانبی‌های آن زمان است درج 
سردار هندی 


می‌کنیم: 

9[ 
این سردار دو زن داشت یکی را تازه گرفته بود و دیگری را در چند سال قبل. ولی هردو به 
شوهرشان علاقه‌مند بودند. در هند رسم این است که زواج به ميل پدر و مادر دختر نیست بل به 
رضایت خود او است ولی چون غالبا مزاوجت در کودکی به عمل می آید بعد که دختر بزرگ 
می‌شود از کاری که شده است پشیمان می‌گردد. سابقاً در این موارد زنان از شوهران خود 
متنفر گردیده با مردان دیگر آمیزش می‌یافتند و شوهران خود را زهر می‌دادند. براثر ایسن 
وضع فحشا زیاد شد و هرقدر هندی‌ها کوشیدند که زنان این عادت مذموم را ترک کنند 
باوجود مجازات‌های سخت بهره‌مند نشدند تا بالاخره قرار دادئد که زن مرد متوفی با جسد 
شوهرش یکجا بسوزد و اگر یک زن بیوه نمی‌خواهد بسوزد باید برای تمام مت عمر از 
زناشوبی احتراز کند. بنابراین قانون می‌بایست یکی از زنان یتوس هم بسوزد. ولی در این 
وقت مشاجره بین دو زن او درگرفت و نزاع به محا کمه کشید. زن جوان تر می‌گفت که چون زن 
مسن‌تر آبستن است نباید موافق این عادت رفتار کند. چه زنان آبستن مستثنی هستند. زن 
بزرگ تر جواب می‌داد که در همه جا پیش قدمی و اولوبّت با بزرگ‌تر است. پس در اینجاهم 
او برای سوختن اولی است. سرداران اومن که قضات این محا کمه بودند» به وسیله اهل خبره 


1. هشتاد و دو میلیون فرنگ طلا یا ۴۱۰ میلیون ریال. 
۲ ۷ میلیون فرنگ طلا یا ۱۸۵ میلیون ریال. 
Céteus‏ .3 


درافتادن سرداران اسکندر ا یکدیگر / 1Y‏ 


معلوم داشتند که زن بزرگ تر آبستن است و زن کوچک تر را محق دانستند. زن بزرگ تر همین 
که حکم محکمه را دانست بنای ضجّه و شیون گذارد و تاج خود را برداشته درید مثل اینکه 
بدبختی بزرگی برای او روی داده ولی زن کوچکد‌تر غرق شادی و شعف گردید و لباس 
عروسی بر تن کرده تاجی بلند بر سر گذارد. در این وقت اقربایش دور او راگرفته سرودهای 
گوناگون در تمجید و ستایش او خواندند و بدین نحو او را به طرف خرمن هیزم که می‌بایست 
آتش بزنند بردند. وقتی که او به خرمن نزدیکک شد زینت‌های خود را کنده به دوستان و 
خدمه‌اش بادگار داد. زینت‌ها چنین بود: در انگشتهایش انگشترهای گرانبها از جواهر 
گوناگون؛ بر سرش ستاره‌هایی از زر که از سنگ‌های قیمتی می‌درخشید و بر گردنش 
گردن‌بندهای کوچکک و بزرگ آویزان. پس از اینکه زن خدمه‌اش را بوسید» به دست برادرش 
تکیه داده به خرمن صعود کرد و در میان تماشاچیان زیاد مانند پهلوانی عمر خود را به آخر 
رسانید. تمام لشکر که در زیر اسلحه بود قبل از اینکه به خرمن هیزم آتش بزنند سه دفعه دور 
آن گردید. زن جوان پهلوی جسد شوهرش خوابید و وقتی که شعله‌های آتش او را از هرطرف 
فرو گرفت نلهای هم از او برنبامد. این منظره همانقدر باعث رفت گرد ید که موجب ستایش زن 
شد. باوجود این بعض یونانی‌ها این عادت را تفبیح کرده گفتند که خیلی سخت است و بر 
توخش دلالت دارد. 


۸ / ایران باستان 


فصل سوم کاسْانذز و الفپیاس 


در احوالی که ذ کر شد کاشاندر شهر (تِژه)' را در پلوپونس یونان 


حملة کاشاندژ 7 ا 
۳ محاصره کرده امیدوار بود آن را تسخیر کند که خبر باز کشت المپیاس 
به آلمپیاس 


را به مقدویه و نیز کشته شدن [زری‌دیس و آژیده - فبلیپ و قتل 
برادر کاشاندر و خراب کردن قبر ‏ پوس را شنید. پس از آن او بی‌درنگگ با اهالی تژو متارکه 
کرده به طرف مقد وه روانه شد. چون تنگ ترموبیل را (تولیان برای استرضای خاطر آلمپیاس 
گرفته بودند کاشاندر نخواست معبر مزبور را بشکافد و از دریا قشون خود را به تشالی برد. 
وقتی که لدان آگاه گردید که کاساندر با لشکری نیرومند به مقدونیّه می‌رود 
آریستونولوس " را سردار قشون پادشاهی کرده به او دستور داد راه را بر کاشاندر پېندد و 
خودش اسکندر پسر اسکندر را با مادر او رکسانه برداشته به پیدنا " که شهری در مقدونّه بود 
رفت. اشخاص دیگر هم از خانواده سلطنت و اقربای آنان و درباریان زياد که وجودشان به کار 
جنگ نمی آمد با آلمپیاس حرکت کردند. برای دیگران روشن بودکه توقف در پیدنا خطرنا کف 
است ولی المپیاس از آنجا که به مقدونی‌ها و یونانی‌ها امیدواری داشت در شهر مزبور بماند و 
حال آنکه قؤه‌اش منحصر بود به چند سوار و چند فیلی که پولیس پرخون برای المپیاس 
گذارده بود. سایر فیل‌ها در حمله الى کاشاندر به مقدوئیّه به دست او افتاده بودند. 
کاشّاندر از پربی آگذشته به پیدنا رسید و در آن خندقی کند که از دو طرف به دریا 
می‌رسید. بعد استمداد از متحدین خود کرده عازم گردید شهری را که الاين و تمام دربار 
در آن اقامت داشتند محاصره کند. در این وقت به کاشاندر خبر رسید که ا آسید پادشاه اپیر به 
کمک المپیاس می آید (بالاتر گفته شد که المپیاس از خانوادة [آسیدها بود. م.) و او قشونی بر 
ضدٌ پادشاه مزبور فرستاد. بعد در اپیر بر [آسیدها قیام کردند و نقشه او که کمک کردن به 


1. 60 2. Aristonoüs 
3. 3 8 4. Perrhébie 
5. Aeacide 


کاشاندر و یاس / ۱2۹ 


المپیاس بود عقیم ماند. اینکه سهل است مردم اپیر پادشاهشان راکه غایب بود به تبعید محکوم 
کرده با کاشاندر عهد اتحادی بستند. 

در این وقت اوضاع دربار مقدونی وخیم بود و از هیچ طرف امیدی به نجات نمی‌رفت جز 
اینکه پولیس پرخون قوه‌ای با خود بیاورد لی از بدبختی المپیاس و دربار این اميد هم به 
زودی به یأس مبدّل گردید. توضیح آنکه کاس! رئیس قشونی که از طرف کاشاندر مأمور 
بود در پڑیی با پولیس پرخون جنگ کند وارد شده با پول بیشتر سربازان او را تطمیع کرد و 
براثر این اقدام از قه پولیس پرخون چندان کاست که دیگر نمی توانست کاری انجام دهد 
(دیودوره» کتاب ٩‏ بند ۳۹-۳۵). 

چنین بود در این زمان (۳۱۲-۳۱۷ ق. م) احوال ملک اسکندر: در آسیا آنتی‌گون برای 
سلطنت آن می جنگید» در اروپا کاشاندر برای به دست آوردن تاج و تخت مقدونیّه م یکو شید. 
در مصر هم که بطلمیوس از دیر زمانی خود را پادشاه می‌دانست از امپراطوری اسکندر در 
این وقت سایه‌ای بیش باقی نمانده بود و این سایه هم داشت زوال می‌یافت. باعث حيرت و 
عبرت است که یک امپراطوری عظیم در ظرف شش يا هفت سال چگونه از آن اوج به این 
حضیض نشست و چسان سرداران اسکندر پس از اوء تن امپراطوريش را پاره پاره کردند. 

ا را در پیدنا محصور داشت. او به سبب زمستان نمی خواست به شهر 
یورش برد و به این قناعت کرده بود که نگذارد کمکی به شهر برسد. بنابراین دیری نگذشت که 
براثر محاصره در شهر قحطی روی داد و سواران و سربازان زیاد با فیل‌ها تلف شدند. کوچه‌ها 
پر از جسد مردگان گردید و بعض بیگانگان به | کل‌بیته پرداختند. بعد بهار در رسید و قحطی 
رو به شدّت گذارد. اکثر سربازان از المپیاس تمنی کردند که آنها را مرخص کند و او راضی 
شد زیرا نه می توانست از محاصره بیرون آبد و نه قوت سربازان را بدهد. اینها بیرون آمده به 
اردوی کاشاندر رفتند و او باگرمی آنها را پذیرفت تا این خبر در میان مقدونی‌ها انتشار یافته 
المپیاس را رها کنند. بزودی امید او برآورده شد و تمام کسانی که مصتم گردیده بودند برای 
محصورین بجنگند جانب المپیاس را رها کرده طرفداران کاشاندر شدند فقط دو نفر نسبت به 
او وفادار ماندند: یکی آریستونولوس صاحب شهر آمفی‌پولیس بود و دیگری مونی‌موس ۲ 
صاحب شهر ". در این حال پر ملال المپباس مأْیوس گردید از اینکه بتواند در مقابل 


3 
م2 


1. Callas 2. Monimus 
3. Pella 


۰ / اران باستان 


کاشاندر مقاومت کند. زبرا همه به طرف او می‌رفتند و دوستان المپیاس هم برای پافشاری 
کافی نبودند. بنابراین المپیاس پس از فکر زیاد مص م گشت یک کشتی با پنج صف پاروزن به 
دریا انداخته با دربار و دوستان خود از شهر فرا رکند. ولی یک نفر فراری از شه رگریخته این 
خبر را به کاشاندر رسانید و او این کشتی را گرفت. 

پس از آن المپیاس از هرطرف به کلّی مأبوس گشته رسولانی نزد 
کاشاندر فرستاد تا قراری به او بدهد. کاشاندر در ابتدا می‌خواست 
که ملکه بی‌شرط تسلیم شود. ولی بالاخره پس از مذا کرات زیاد با | کراه پذ یرفت که جانش در 
امان باشد. بعد قشون کاسّاندر وارد شهر شد و مونی‌موس هم شهر ‏ را تسلیم کرد. اما 
آر یستونولوس حاضر نشد شهر آمفی‌پولیس را تسلیمدارد تا آنکه پس از کشمکش‌ها و زد و 
خوردی برحسب حکم المپیاس شهر را تحویل داد و کاشاندر هم به او امنیّت جانی بخشید. 
ولی پس از چندی چون از او بیمنا ک بود به دست اقربایش نابودش ساخت. بعد کاشاندر اقربا و 
کسان اشخاصی راکه آلمپیاس کشته بود تحریکک کرد ملکه را در مجلسی مرگب از مقدونی‌ها 
محا کمه کنند. در تیجه ملکه را در غیابش محا کمه و اعدا محکوم کردند. پس از آن 
کاساندر جند نفر از محارمش ش را فرستاده به آلمپیاس پیغام داد که فرار کرده به آتن برود. 


مقصود کاشاندر نجات دادن ملکه نبود. او می‌خواست که المپیاس فرار کرده در راه کشته شود 
و همه تقصیر را از خود او که فرار کرده بود بدانند. زیرا کاشاندر می‌دانست که مقدونی‌ها 
احترامی بزرگ برای ملکه می‌ورزند و این را هم خوب می‌دانست که مقدونی‌ها تا چه اندازه 
زود از طرفی به طرفی می‌روند. المپیاس این پيشنهاد کاساندر را نپذیرفت و اعلام کرد که 
حاضر است در مجلس مقدونی‌ها حضور یافته محا کمه شود. کاشاندر به این امر راضی نشد. 
زیرا می‌دانست که اگر ملکه در مجلس محا کمه حاضر شود مردم خوبی‌های اسکندر و پدرش 
فیلیپ را به خاطر آورده او را برئٰ خواهند دانست. بنابراین» دویست نفر از سربازان صدیق 
خود برگزیده» مأمور کرد بروند و فوراً المپیاس را بکشند. سربازان مزبور چون وارد قصر 
شدند از ابّت ملکه و احترامی که نسبت به او می‌ورزیدند نتوانستند امر را اجرا کنند و 
برگشتند. ولی اقربای اشخاصی که به حکم ملکه کشته شده بودند از راه کینه توزی و نیز برای 
اینکه طرف تو جه کاشاندر واقع شوند ملکه را گرفته سرش را از بدن جدا کردند بی‌اینکه او 
چنانکه در این موارد عادت زنان است فریادی برآورده باشد (۲۱۳ ق.ع). 

دیودور گوید: جنین بود عاقبت المپیاس که در مدت عمرش آنهمه احترامات دیده بود 


کاساندز و لثییاس / ۱۷۱ 


چنین بود مرگ دختر ثوپ نولم پادشاه (پیر» خواهر اسکندری که به ایتالیا قشون کشید. زن 
فیلیپ یکی از مقتدرترین پادشاهان اروپا و مادر اسکندری که آنقدر کارهای بزرگ و زیا 
انجام داد ( کتاب ۰۱٩‏ بند ۵۱-۴۹). 

این مورخ اگرچه وقایع مذکور را مختصرتر از دیودور نوشته ولی 
آخرین دقیقه المپیاس را بیشتر نقاشی کرده. او گوید (کتاب ۱۴ 
بند :)٩‏ وقتی که اشخاص مسلح با تهدید به منزل المپیاس وارد شدند ملکه با زینت‌های 
سلطنتی به استقبال آنها شتافت. ابت او و یادگارهایی که حضورش به خاطرها می آورد» در 
مأمورین چنان اثر کرد که آنها را متوقّف داشت. ولی اعوان و انصار دیگر کاشاندر بالاخره 
ضربتشان را فرود آوردند. ملکه در مقابل آهنی که بر او بلند شده بود پس نرفت. فریادی که در 


روایت ژوستن 


این موارد عادت زنان است برنباورد. مرگ را با استقامتی که در خور نژاد نامی‌اش بود 
پذیرفت. می‌توان گفت که در آخرین نفس مادر اسکندر خود اسکندر دیده شد. گویند وقتی 
که این ملکه افتاد پاهای خود را باگیسوان و جامه‌اش پوشید تا نظر مردان عفّت او را نیازارد. 
۰ کاشاندر پس از نابود ساختن المپیاس خواست تخت و تاج مقدونیه 
۳ را تصاحب کندو برای اینکه قرابتی باخانوادة سلطنت بیابد شالونیکه ۱ 
دختر فیلیپ دوم و خواهر اسکندر را گرفت. بعد در جلگة پالن ۲ 
شهری بنا کرد موسوم به کاساندریا که در مقدوییّه از حیث جمعیّت و خوبی اراضی و غیره اوّل 
شهر گردید. پس از آن کاشاندر که از دیرگاه به قصد نابو د کردن اسکندر پسر اسکندر و مادر 
او رکسانه بود» خواست خیال خود را اجراکند. ولی قبلاً لازم دید قدری تأمٌل کرده ببیند کشته 
شدن آلمپیاس چه اثری در مردم می‌کند و نیز کارهای آنتی‌گون در آسیا به کجا می‌کشد. 
بنابراین مقتضی دید که عجالاً اسکندر پسر اسکندر را که طفل بود با مادرش در جای مطمثن 
نگاهدارد تا موقع قتل هردو برسد. با این مقصود او شهر آمفی پولیس را انتخاب کرده حا کم 
آن را گلوسیاس نامی از دوستان خود قرار داد. هم در این وقت اطفالی راکه با اسکندر تربیت 
می‌شدند. از دور او پپرا کند و دستور داد با او چنان رفتا رکنند که با طفل شخصی از سواد مردم 
می‌کنند. بعد او جوانان زبدهُ مقدونی را طلبید تا قشونی ترتیب داده به پلوپونس برود. چنین 
بود اوضاع مقدونیّه. اما پولیس پرخون که در نا کسیوم ۲ (از ولایت پربی) محصور بود» چون 


1. Thessalonique 2. Pallêne 


3. Naxium (en Perrhébie) 


۲ / ایران باستان 


خبر مرگ ألمپیاس و وقایع دیگر مقدوټټه را شنید فهمید که کار خانوادة سلطنت یأس آور 
است و فرار کرده نزد (آسید پادشاه سابق |پیر رفت و بعد به اتولی درآمد تا با امنیّت خاطر ناظر 
وقایع بعد باشد. اهالی او را گرم پذیرفتند (دیودور» کتاب ۱٩‏ بند ۵۲). 

ما کاشاندر قشونی نیرومند جمع کرده به قصد اسکندر پسر پولیس پرخون به طرف یونان 
راند. زیرا بگانه کسی که لشکری داشت او بود و کاشاندر می‌خواست منازعی نداشته باشد. او 
از تمالی به آسانی گذشت و تنگ ترموپیل راکه !تولیان دفاع می‌کردند شکافته وارد ب‌اسی! 
گردید. در اینجا باقی‌ماندة اهالی ب که شهرشان را اسکندر پسر فیلیپ دوم زیر و زبر کرده 
بود نزد او آمدند و کاشاندر آنها را دعوت کرد شهرشان را از نو بنا کنند. دیودور در اینجا 
گوید که این شهر بدبخت چندین دفعه در ازمنۀ گذشته زیر و زبر شده بود و اهالی آن 
محنت‌های زیاد دیده بودند. تبی‌ها پيشنهاد کاشاندر را با شعف پذیرفتند و شهرهای مختلف 
پونانی هم همراهی کردند تا بعد از بیست سال این شهر به دست بسی‌ها از خرابه‌های خود 
برخاست و نه فقط آتنی‌ها بل یونانی‌های دیگر و حتّی یونانی‌های ایتالیا و سیسیل نیز به بنای 
این شهر کمک کردند ( کتاب ۱۹ بند ۵۴). کاشاندر که به طرف پلوپونس می‌راند دانست که 
اسکندر پسر پولیس پرخون تنگ کرنث را دفاع می‌کند و برای اینکه در این جای تنگ قوای 
خود را تلف نکند به مگار رفته کشتی‌هایی ساخت و قشونش را با فیل‌ها به کشتی‌ها نشانده به 
اپیدور ؟ واقع در پلوپونس درآمد و از آنجا به آرگس رفته اهالی آن را مجبور کرد از اسکندر 
برگشته طرفدار او گردند. بعد در ولایت یشنی شهرهایی گرفت و چون اسکندر پسر 
پولیس پرخون نمی‌خواست جنگ کند ساخلوی در تحت ریاست مولیکوس " در گرانی؟ 
گذارده به مقدوتیه برگشت * (۳۱۲-۳۱۵ ق. م). 


1. 6 2. Epidaure 
3. Molycus 4. Granie 


۵. برای دانستن محل‌های مذکور به نقشة یونان در این تألیف رجوع شود. 


اتحاد اول جانشینان دیگر برضد آنتی‌گون / ۱۲۷۳ 


قصل چهارم . اتحاد اول جانشینان دیگر بر ضد آنتی‌گون 

جنگ‌هایی که در سال ۳۱۷-۳۱۲ ق. م خاتمه یافت مقذمات تجزیه 
امپراطوری اسکندر بود. قتل آژّیده - فیلیپ و اوری‌دیس و محکوم 
گشتن المپیاس به اعدام ثابت کرد که جاه‌طلبی سرداران اسکندر نخواهد گذاشت دولت او ولو 
به شکلی که داشت یعنی به صورت اسمی بی‌رسم باقی بماند. ر کسانه با پسرش اسکندر در شهر 
آمفی پولیس محبوسند» کاشاندر در مقدونیّه مدعی سلطنت است» لیزیما ک مالکک‌الرقاب 
ترا کیّه» آنتی‌گون پادشاه آسیا و بطلمیوس حکمران بالاستقلال مصر. اگر داعیه یلکوس راهم 
به سلطنت بابل در نظر گیریم روشن است که دولت اسکندر به پنج قسمت شده» هرکدام از 
قسمت‌ها دولتی است که از دولت دیگر تمکین ندارد. باوجود این مادامی که پادشاه یعنی 
ژ کسانه زنده است وحدت امپراطوری ولو صورتاً هنوز محفوظ است و اسم بی‌مسیّایی این 
قسمت‌ها یا دولت‌های مختلف را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. ولی دیری نگذرد که این اسم را 
هم از میان بردارند و دولت‌هایی بوجود آیند که چندی امرار حیات کنند و بعض آنها 


۳ 


مقدقه 


بدرخشند. ولی بعد در انحطاط افتاده جزء ایران پارتی یا دولت روم گردند. این است به طور 
اجمال عاقبت این دولت‌ها. | کنون مقتضی است که بیش از این از وقایع پیش نیفتیم و جریان 
تاریخ را متابعت کنیم. 

آنتی‌گون پس از کارهایی که ذ کر شد آس‌پیساس " نامی را از اهل 
شوش والی این ایالت کرده خواست تمام‌ثروت خود را به کنار دریا 
حمل کند (دیودور اینجا هم معلوم نکرده که مقصودش کدام دریا است. ولی از فحوای کلام 
او بیاید که مقصودش دریای مغرب بوده). بنابراین با قشونش عازم بابل گردید. یلکوس او را 
مانند پادشاهی پذیرفت و ضیافتی برای تمام لشکر او داد. ولی وقتی که آنتی‌گون خواست 
معلوم دارد که عایدات سلکوس چیست» او صریحاً اظهار کرد که این مطلب به آنتی‌گون 


آنتی‌گون و سلکوس 


1. Aspisas 


۴ / ایران باستان 


ربطی ندارد و مقدونی‌ها این ایالت را در ازای خدماتش در زمان اسکندر به او داده‌اند. از این 
زمان بین او و آنتی‌گون خصومت افتاد و چون سلکوس ترسید که مبادا آنتی‌گون او را هم 
مانند پی تون نابود سازد با پنجاه نفر سوار فرار کرد تا نزد بطلمیوس رود. آنتی‌گون وقتی که 
شنید که یلکوس فرار کرده بسیار مشعوف گشت» چه سوابق دوستی مفصلی با او داشت و 
نمی خواست با او طرف شود و با فرار سلکوس ایالت ثرو تمند بابل بی‌زحمت از آن او می‌شد. 
ولی بعد کلدانی‌ها نزد او رفته گفتند که ا گر یلکوس جان به در برد روزی آقای آسیا خواهد 
بود و اگر آنتی‌گون با او بجنگد هلا ک خواهد گشت. ا گرچه آنتی‌گون به پیشگویی‌ها عقیده 
نداشت اما چون پیشگویی کلدانیان را درباره اسکندر به خاطر آورد بیمناک گردیده و به 
تعقیب یلکوس پرداخت. ولی به او نرسید (۳۱۵ ق. ع). سلکوس خود را به مصر رسانیده 
بنای شکوه را از آنتی‌گون گذارد و گفت: این شخص به سبب بهره‌مندی‌هایش خود را باخته. 
او پی‌تون را کشت» ولات را تغییر داد» په‌یستاس را از پارس بیرون کرد و زود باشد که به تو 
پردازد. خلاصه به قدری بطلمیوس را ترسانید که او در تدارث جنگ شد. بعد سلکوس 
رسولانی نزد کاشاندر و لیزیما کک فرستاد تا چیزهایی را که به بطلمیوس گفته بود به آنها هم 
برسانند و انتشار بدهند. آنتی‌گون چون از اقدامات سلکوس آگاه گردید به نوبت خود 
اشخاصی را نزد بطلمیوس و کاشاندر و لیزیما کك فرستاد تا نگذارند حرف‌های سلکوس موّ ثر 
افتد. ولی نتیجه حاصل نشد. توضیح آنکه سه نفر مزبور برضد آنتی‌گون قیام کردند و جنگی 
شروع شد که خیلی طولانی بود و تا سال ۳۰۱ ق. م امتداد یافته دولت اسکندر راکه قبل از این 
جنگ هم اسمی بی‌رسم بود بکی از صفحه روزگار نابود کرد. 

آنتی‌گون از بابل به کیلیکیّه رفت و ده‌هزار تالان از کینیش به‌دست آورد. در این وقت 
عایدات خودش هم بازده هزار تالان بود'. 
وقتی که آنتی‌گون در سوریّه بود رسولان لیزیماکث و کاشّاندر در 
رسیده به او گفتند که بايد کاپادوکیّه و لیکیّه را به کاشاندر وا گذارد. 
فریگیۀ سفلی (هلّش‌پونت) را به لیزیما که سوریه را به بطلمیوس 
و بال را به یلکوس. بعد رسولان خواستند آنتی‌گون آنچه را که از جنگ با اومن به دست 
آورده بود باکاشاندر و لیزیما ک و یلکوس تقسیم کند. بالاخره سفرا اعلام داشتند که اگر 


مذ)کرات و 


آغاز خصومت 


۱ دو مبلغ مذکور به ۱۱۵ میلیون فرنگ طلا یا ۵۷۵ میلیون ریال پول کنونی [ ۱۳۱۰ شمسی. و ] می‌رسید. 


اتحاد اول جانشینان دیگر برضد آنتی‌گون / ۱۲۷۵ 


آنتی‌گون این تکالیف را نپذیرد همه به او اعلان جنگ خواهند داد. آنتی‌گون بی‌محابا جواب 
داد که برای جنگ کاملاً حاضر است. پس از آن سفرا رفتند و سه سردار مزبور در تهیّه جنگ 
با آنتی‌گون شدند (۳۱۵ق. ع). میدان‌های این جنگ در بونان و آسیا بود. آنتی‌گون کوشید به 
اروپا برود. زیرا حس می‌کرد که جنگ قطعی در آنجا خواهد شد و دیگر مقدونیّه نیز دولت 
اسکندر بود. ولی دشمنانش به قدری او را در آسیا مشغول و گرفتار داشتند که مجال نکرد به 
اروپا بگذرد. بنابراین او سرداران خود را به یونان فرستاد. اما اوضاع یونان خیلی درهم و 
برهم و پیچیده بود. شهرهای یونان باهم ضدیّت م یکر دند و در هر شهر حزب‌های گونا گون به 
جان یکدیگر افتاده بودند. کاشاندر به آلیگارشی ۲ بعنی حکومت عده قلیل تکیه داده بود. 
پرلیس‌پرخون و پسرش اسکندر که اکنون با آنتی‌گون متحد بودند چند محلی بیش در 
پلوپونس نداشتند و کاشاندر خیلی قوی بود. بنابراین آنتی‌گون خواست از اشکالاتی که 
کاشاندر در اتولی ۲ و ایڵیریه در پیش داشت استفاده کند و نیز در ونان حکومت ملّی را در 
مقابل حکومت عد قلیل قّت بدهد. با این مقصود؛ آریستودِم میتی " را به یونان فرستاد و 
او یونانی‌ها را تحریکک کرد که آزادیشان را استرداد کنند. یونانی‌ها با حرارت به طرف او 
رفتند. بطلمیوس چون وضع را چنین دید برای جلب یونانی‌ها به آنها نوشت که او هم مانند 
آنتی‌گون طرفدار جدّی حکومت ملّی است و در این زمینه تلاش کرد. ولی سردار آنتی‌گون 
زمينهة مساعدتری یافته اتولیان را با خود همراه کرده بود. 

دیودو رگوید ( کتاب ۱٩‏ بند ۵۷): آنتی‌گون چون اهمیّت این جنگ را دریافت مردمان و 
شهرهای مختلف و پادشاهانی را که به دوستی آنها می‌توانست اعتماد داشته باشد به طرف 
خود جلب کرد و برای اینکه اوامر و اخبار زودتر برسد» پستی سریع با چاپارها و مشعل‌ها 
ترتیب داد (اين همان ترتیبی بود که در دورة هخامنشی معمول می‌داشتند و ذ کرش در کتاب 
دوم این تألیف گذشت. اما مقصود از پادشاهان» پادشاهان آسیای صغیر و ایران و صفحات 
مجاور هند است که پایین تر ذ کرشان بیاید. م.). 

بعد آنتی‌گون به فینیقیّه رفت تا بحریّه‌ای تأسیس کند و پادشاهان و حکام فینیقيّه و سوریّه 
را خواسته در صیدا و جبل (ییب آش) طرابلیس سه کارخانه و در کیلیکیّه چهارمین و در رش 
پنجمین را تأْسیس کرد و هشت هزار نفر عمله به کار انداخت. چوب را برای کشتی‌ها از جبل 


1. Oligarchie 2. Etolie 
3. Aristodème de Milet 


۹ / اران باستان 


لبنان تحصیل می‌کردند و آنتی‌گون امیدوار بود که بزودی پانصد کشتی به دربا بیندازد 
(همانجاء بند ۵۸). بعد او خودش به یاف" و غزه رفته آن دو شهر را که طرفدار بطلمیوس 
بودند گرفت. ساخلوی در آنجاها گذارد؛ به صور قدیم برگشت و در تدارث محاصرةٌ صور 
گردید. در این اوان آریستودِم مأمور آنتی‌گون در پلوپونس با اسکندر پسر پولیس پرخون عقد 
اتحاد بست و بطلمیوس فرستاده دیگر آنتی‌گون که برادر یا خواهرزاده او بود» در کاپاد وکیه با 
آش کل پیودور " والی کاساندر جنگ کرد و صاحب این ایالت شد. بعد به طرف بی تی نيه رفته 
با پادشاه آن عقد اتحاد بست (کتاب ۱۹ بند .)٩۰‏ پس از این کارها آنتی‌گون مجلسی در 
آسیای صغیر تشکیل کرده کاشاندر را مقصر دانست» از اینکه المپیاس راکشته» با اسکندر پسر 
رکسانه خیلی بدرفتار می‌کند» تشالونیکث را مجبور کرده زن او شود تاج و تخت مقدونیّه را به 
دست آرد تیان بدترین دشمنان مقدونه را در شهری که ساخته (مقصود شهر کاشاندر با 
است که ذ کرش گذشت) جا داده و شهر یب را که مقدونی‌ها خراب کرده بودند از نو بنا 
می‌کند. این مجلس که مرکب از سربازان و مسافرین خارجه بود فرمانی صادر کرد که اگر 
کاشاندر شهرهایی راکه بنا می‌کند خراب نکند» اسکندر پسر ز کسانه را به مقدونی‌ها ندهد و 
مطیع آنتی‌گون که نایب‌الشلطنه است نگردد دشمن وطن است و تمامی یونانی‌ها از هر ساخلو 
خارجی آزادند و استفلال کامل دارند (۳۱۵ ق. م). این فرمان در همه‌جا انتشار یافت و 
مقصود آنتی‌گون این بود که در بونان طرفداران زیاد پیدا کند و در آسیای علیا همه را به اشتباه 
اندازد که او برض اسکندر پسر اسکندر نیست. زیرا لات عقیده داشتند که آنتی‌گون 
می خواهد او را از سلطنت خلع کند. بطلمیوس چون شید که مجلس سربازان فرمانی راجع به 
آزادی یونان صادر کرده او نیز فرمانی به همان مضمون انتشار داد تا بنماید که کمتر از 
آنتی‌گون طرفدار آزادی و استقلال یونان نیست. زیرا می‌دید که در این مبارزه اهمیّت یونان 
تا چه اندازه است. در خلال این احوال آنتی‌گون کشتی‌هایی که در ریش می‌ساخت حاضر شد 
و او شهر صور را از خشکی و دریا در محاصره گذارده پس از پانزده ماه به واسطةً قحطی و 
گرسنگی آن را مجبور کرد تسلیم شود. پس از این وقایع بطلمیوس لاکس (یعنی حکمران 
بالاستقلال مصر) با آشاندر پادشاه کار به که شهرهای زياد در اطاعت خود داشت عقد اتحاد 


بست و در پلوپونس درصدد جنگ با اسکندر پسر پولیس پرخون برآمد. از طرف دیگر 


1. 6 2. 6 


اتحاد اول جانشینان دیگر برضد آنتی‌گون / ۱۸۷۷ 


کاشاندر به پلوپونس رفته بهره‌مندی‌هایی یافت و پس از آن به اسکندر پسر پولیس پرخون که 
شکست خورده بود تکلیف کرد که اگر طرفدار او شود ریاست قشون خود را در پلوپونس به 
او خواهد داد. اسکندر که از ابتدا برای همین مقصود با کاسَاندر جنک می‌کرد این پيشنهاد را 
پذیرفت و رئیس قشون پلوپونس گردید. سپس پولی کلیت؛ سردار یلکوس و بطلمیوس» 
پری‌لائوس " سردار آنتی‌گون را در کاریه با حیله جنگی در خشکی و دریا شکست داد و پس 
از چندی در محلّی موسوم به زک رگما" که در سرحدٌ مصر و فلسطین واقع بود ملاقاتی بین 
آنتی‌گون و بطلمیوس روی داد و چون آنتی‌گون پيشنهادات بطلمیوس را نپذ یرفت؛ او به مصر 
برگشت (دیودور» کتاب ۱۹ بند .)٩۴‏ در ۳۱۴ ق. م اسکندر پسر پولیس پرخون را آلکسیون؟ 
نامی که تقاب دوستی به رو داشت ولی باطناً دشمن بود؛ در سی‌کیون واقع در پلوپونس کشت 
و زن اسکندر کراتی‌زی‌پولیس * نام بعد از شوهر فرماندهی قشون را به دست گرفت و از جهت 
رفتار خوش و نیکی‌هایی که به فقرا و ضعفا می‌کرد مورد محبّت سربازان گردید. او بعد 
شورش را در شهر سی‌کیون برطرف کرد و در این شهر ملکه شد. عقل او را بسیار ستوده‌اند 
(همانجا؛ بند ۱۷). 

در همین سال آنتی‌گون چون خبر یافت که کاشَاندر می‌خواهد به آسیا عبور کند پسرش 
دٍمتریوس " را با قشونی نیرومند و سردارانی مجرّب که در زمان اسکندر در قشون‌کشی‌های او 
کار کرده بودند در سوریّه گذارد تا جلو بطلمیوس مصری را بگیرد و خودش عازم آسیای 
صغیر شد. در این قشون که عده‌اش تقریباً به ۱۴۰۰۰ نفر می‌رسید ۴۰۰ نفر کماندار و 
فلاخن‌دار پارسی بودند و ۴۰ فیل هم به این سپاه ضمیمه شده بود. آنتی‌گون در آسیای صغیر 
به فریگیه رفت و در آن ولایت زمستان را گذرانید (۳۱۴ ق.م). 

در ۳۱۳ ق . م جنگ دوام داشت. کاشاندر که کاریّه را تصرّف کرده بود با آنتی‌گون آشتی 
کرد به این شرایط که قشون خود را به آنتی‌گون بدهد و تمامی شهرهای یونان را تخلیه کند. 
آنتی‌گون هم ایالات سابق او را پس بدهد. پس از بستن این عهد. کاشاندر از انعقاد آن پشیمان 
گشته یلکوس و بطلمیوس را به کمک خود طلبید. آنتی‌گون چون این خبر بشنید در خشم شده 
قشون بی و بحری به پونان فرستاد تا استقلال و آزادی آنرا برقرار کنند. 


1. Pêrilaüs 2. Ecregma 
3. Alexion 4. 6 
5. Cratisipolis 6. Démêtrius 


در ۲ ق. م بطلمیوس مصری بهره‌مندی‌هایی در سبرِنْ و قبرس داشت. بعد به تحریکك 
سلکوس خواست دمتریوس پسر آنتی‌گون را از سوریّه بیرون کند و با این مقصود از 
اسکندر یه به پلوزیوم د رآمده از آنجا از راه کوه به غزه رفت و ٍمتریوس هم به همانجا شتافت 
(دیودور کتاب ۱٩‏ بند ۸۰). 
تمام دوستان دمتریوس به او نصیحت می‌دادند که با سرداری کار 
آزموده مانند بطلمیوس سرپنجه نرم نکند» ولی او این پندها را 
نشنید و چون خیلی جوان بود خواست با بک نبرد قطعی کار را یکسره کند. بنابراین» سربازان 
را در یکجا جمع کرده با اینکه مهتج بود بر کرسی نطق برآمد و فریاد زد: ای سربازان دلیر 
باشید» پس از این فریاد سکوت محض حکمفرما شد. دیودور گوید که این سکوت بجا بود 
زیرا ذژه‌ای نقصیر نه از حیث فرماندهی قشون می توانستند به او وارد آرند و نه از جهت رفتار 
سیاسی‌اش و به علاوه دمتریوس قامتی داشت بلند و ظاهری شکیل؛ صبیح و جذاب. اهمیّت 
موق هم بر توجه همه به حرفهای او می‌افزود. زیرا دمتریوس می خواست با دشمتی قوی‌تر از 
خود و با دو سرداری مانند سلکو س و بطلمیوس که در جنگ‌های اسکندر کا رآزموده شده 
بودند و در این زمان غیرمغلوب به شمار می‌رفتند نبرد کند. باری او سربازان را با نطقی که 
مناسب موقع بود به جنگ تشجیع کرد و نوید پاداش‌ها و غنایم زیاد به آنها داد و پس از آن 
فوراً سپاه خود را برای جنگ بیاراست. دیو دور راجع به ترکیب سپاه دمتربوس گوید که هزار 
نفر نیزه‌دار و کماندار و پانصد نفر فلاخن‌دار پارسی جزو آن بودند ( کتاب ۱٩‏ بند ۸۱).وقتی 
که پیکار شروع شد در ابتد! دمتریوس بهره‌مند بود. ولی به زودی سلکوس و بطلمیوس جناح 
دشمن را احاطه کردند. جدالی سخت در گرفت و نیزه‌داران غالبا خرد شدند. بعد جنگ با 


جدال غُژه 


شمشیر شروع گردید و از هردو طرف رشادت‌ها نمودند. فیل‌های دمتریوس در ابتداء تلفات 
زیاد به دشمن وارد کردند. ولی بعد از زیادی زخم‌ها خشمنا کث گشته برگشتند و در صفوف 
خودی باعث خسارات شدند. بالاخره وقتی که فیل‌بانان از تیرهای دشمن افتادند» فیل‌ها فرار 
کردند و سواران نیز. در این وقت دمتریوس هرقدر کوشید که عذّه‌ای را از جنگی‌ها جمع کند 
بهره‌مند نشد: هرکس در فکر فرار بود و بالاخره خود دمتریوس هم از دشت نبرد خارج شده به 
غزه رفت. چون بعض سواران داخل شهر شده بودند تا بار و بنة خودشان را بردارند و بدین 
جهت دروازه‌های شهر باز مانده بود در میان این وحشت و اضطراب و همهمه و غوغا 


فراموش کردند دروازه‌ها را ببندند و در نتیجه بطلمیوس که در تعفیب دمتریوس بود داخل 
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شهر شده آن را تصرف کرد (۳۱۲ ق. م). دمتریوس از غزه فرار کرده به آزوتوس " یعنی 
محلّی بین غزه و آسکالون " رفت (به نقشه فینیقیه و فلسطین در این تألیف رجوع شود) و بعد با 
دشمن داخل مذاکره شد که بگذارد جسد کشتگان را از میدان جنگ بردارند. بطلمیوس و 
سلکوس این اجازه را دادند و اسرایی را که از خانواده دمتریوس بودند با بار و بنۀ او پس 
فرستاده پیغام دادند که آنها برای چیزها جنگ نمی‌کنند. جهت جنگ این است که وفتی که 
ستیزه با پردیکُاس و اومن در گرفته بود آنتی‌گون با سلکوس و بطلمیوس اتحاد داشت. ولی 
پس از بهره‌مندی نخواست نتایج فتح را با متحدین خود تقسیم کند و یلکوس را از بابل براند. 
E E‏ | 
اسرا را به مصر فرستاد. بعد بطلمیوس داخل فینیقیّه شده شهرهای آن را تصرف کرد و 
دمتریوس چون به واسطه فقدان سپاه نمی توانست کاری کند از پدر خود آنتی‌گون کمکث 
طلبید و بعد به طرابلس رفته از شهرهای کیلیکیّه قشون خواست. 
بازکشت سلکوس پس از شکست دمتریوس ۸۰۰ نفر پیاده و ۲۰۰ سوار از 
۱ بطلمیوس گرفته به طرف بابل رفت تا ایالت سابق خود را به دست 
سلکوس به بابل ے ے ‏ . 
آرد. | گرچه عده‌ای که با خود داشت برای اجرای نقشه‌هایش 
خیلی کم بود. ولی امیدوار بود که بابلی‌ها چون او را می‌خواهند همراهی خواهند کرد و دیگر 
اینکه چون قوای آنتی‌گون پراکنده است تا او بخواهد قوه‌ای زیاد برض او به کار اندازد 
سلکوس کار خود را کرده است. دوستان و رفقای او از جهت کمی عدّه جنگی‌های او نگران 
بودند و او را از رفتن به بابل منع می‌کردند. ولی سلکوس در جواب آنها چنین می‌گفت: 
«رفقای قدیم اسکندر بايد نه به قؤه تکیه دهند و نه به پول. زرنگی و مهارت آنها باید 
تکیه گاهشان باشد و دیگر اینکه خدایان به من خبر داده‌اند که عاقبت کارم خوب خواهد شد. 
زیرا هاتف معبد برانخید (در نزدیکی میلت) گفته است که من پادشاه خواهم شد و اسکندر 
هم در خواب همین آتیه با عظمت را به من نوید داده است. بالاخره انسان نمی‌تواند چیزهای 
بزرگ انجام بدهد مگر اینکه از مشقّات و مخاطرات نهراسد» (دیودون کتاب ٩‏ بند 4۰). 
مورخ مذکور گوید سلکوس با رفقای خود مانند اشخاص مساوی رفتار می‌کرد تا آنها را برای 
تحمل زحمات و خطرات حاضر سازند. 


1. Azotus 2. Ascalon 


۰ / ایران باستان 


سلکوس وقتی که وارد بابل شد عدّه زیادی از اهالی به استقبال او شتافته اظهار داشتند که 
برای خدمتگزاری حاضرند. زیرا در مڈت چهار سال او والی آنها بود و با اهالی رفتاری 
خوش داشت. بعد بزودی پولی آرکث! که یکی از مدیران این ایالت بود وارد شده هزار نفر 
سرباز برای او آورد. طرفداران آنتی‌گون چون همراهی اهالی را با سلکوس دیدند جرأت 
نکردند با او ضدّیت کنند و به ارگ بابل پناه بردند. سلکوس آنرا محاصره کرده گرفت. بعد 
دوستان خود را که پس از حرکت او به مصر گرفته در محبس انداخته بودند آزاد ساخت و 
چندان نیکی به مردم کرد که همه به او گرویده حاضر شدند جداً با او همراهی کنند. 
e‏ نیکاتور رئیس قشون ماد همین که شنید سلکوس به بابل آمده 
رت لشگری به عده ۱۰۰۰۰ پیاده و ۷۰۰۰ سوار از ماد و پارس و 
صفحات مجاور گرد آورده به فصد جنگ با او به طرف بابل رفت و سلکوس با ۳۰۰۰ پیاده و 
۰ نفر سوار به جنگ او شتافت تا مجال به او ندهد و بعد برای اینکه نا گهان پر او بتازد پس 
از گذشتن از دجله در باتلاق‌هایی قشون خود را پنهان داشت. نیکاتور وقتی که به دجله رسید 
چون اثری از دشمن نیافت پنداشت که سلکوس به جاهای دوردست فرا رکرده و عدُ سربازان 
او را حقیر شمرده به حفاظت و پاسبانی اردوی خود چندان توجه نکرد. سلکوس براثر این 
غفلت شبانه به اردوی او تاخته اختلالی پدید آورد و جنگی بین پارسی‌ها و سلکوس روی داد 
که اوا گر والی و چند نفر دیگر از رسا کشته شدند. بقَية قشون نیکاتور از آنتی‌گون ناراضی 
گشته به سلکوس پیوست و نیکاتور از بیم اینکه سربازانش او راگرفته به سلکوس تسلیم کنند 
فرار کرده به کویر رفت. بعد سلکوس قشون نیکاتور را به قوَهٌ خود ضمیمه کسرده ماد و 
خوزستان را گرفت و از این زمان تجقلات و دبدبة پادشاهی را اتخاذ کرد (دیودور» کتاب 
٩‏ بند ۲٩).اين‏ واقعه در ۳۱۲ ق۰م روی داد و سلوکی‌ها این سال را ابتدای تأسیس دولت 
سلوکی و مبداً تاریخ قرار دادند. 
۱ 1 بطلمیوس که پس از فتح غزه در سوریّه نشسته بود وقتی که شنید 
بهره‌مندی دمتریوس 8 ۳9 
دمتریوس در کبلیکیّه باقشونی به‌طرف سوریّه می‌رود» سیلس نام 
مقدونی را با قشونی برای دفع او فرستاد. ولی دمتریوس به وسیله جاسوسانش اطلاع یافت که 
اردوی سردار مزبور چندان حفاظی ندارد. بنابراین بار و بنه خود را در محلّی گذارد و با 


1. Polyarque 2. Evagre 
3. Cillès 
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قشونی سبکک اسلحه در طلیعهٌ صبح بر او تاخته بر تمامی قهاش غالب آمد و خود سيلس را هم 
اسیر کرد. بعد او به پدرش آنتی‌گون نوشت که به سوریه بیاید و او به کمکك پسرش شتافت. در 
این احوال بطلمیوس با سرداران خود مشورت کرد در سوریّه بماند یا به مصر برگردد تا جنگ 
او با آنتی‌گون در مصر روی دهد. آنها گفتند که طرف شدن با عده‌ای بیشتر» آنهم در تحت 
فرماندهی سرداری مانند آنتی‌گون که تا حال غیرمغلوب بوده صلاح نیست. براثر این 
مصلحت‌بینی بطلمیوس شهرهای عمده فینیقێّه و فلسطین را مانند عکه و یاه و سامره! و غزه 


خراب کرده به مصر برگڈ کشت. 
آنتی‌گون و آثباط آنتی‌گون پس از اینکه بر تمام سورلّه و فینیقیّه تسلط یافت خواست 


با اعراب تبطی بجنگد. زیرا می‌پنداشت که تبطی‌ها با او دشمن‌اند. 
با این مقصود ۴۰۰۰ پیاده سبکک اسلحه و ۱۰۰ سوار به سرداری آتنه " نام داده گفت بر 
اعراب مزبور ناگهان بتازد و دارایی آنها را تصرّف کند. دیودور در اینجا بدواً اطلاعاتی 
راجع به این اعراب و مسا کن و وضع زندگانی آنها می دهد که قابل توجه است. مورخ مذکور 
گوید(کتاب ٩‏ بند :)٩۴‏ اعراب تبطی در کویرهایی زندگانی می‌کنند و اسم وطن خود را به 
محل‌هایی می‌دهند که در آنجاها نه خانه‌ای دیده می‌شود نه رودی و نه چشمه‌ای که آب 
فراوانی به قشون دشمن بدهد. موافق قانونی هر عرب تبطی باید از بناکردن خانه و بذرافشانی و 
کاشتن درخت‌های مثمر و خوردن شراب امتناع ورزد و هرکس برخلاف این قانون رفتا رکند 
مستح اعدام است. بطی‌ها این قانون را مجری می‌دارند و معتقدند که هرکس این احتیاجات 
را برای خود ایجاد کند بنده اشخاصی می شود که این حوایج او را برآورند. شغل اینها تربیت 
شتر و گوسفند است و در کویرها زندگانی می‌کنند. تمام اعراب زندگانی بدوی دارند. ولی 
انباط که عده‌شان از ۱۰۰۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند غنی‌تر از اعراب دیگرند. زیرا تجٌاری که از 
عربستان خوش‌بخت (عربستان جنوبی) مالالجاره حمل می‌کنند» کندر و مکی و عطریّات 
گرانبها به تبطی‌ها می‌فروشند و آنها این امتعه را در سواحل دریا به فروش می رسانند. انباط به 
استقلال خودشان بسیار علاقه‌مندند و هرگاه دشمنی به ولایت آنها نزدیکک شود به کو یر ها فرار 
مي‌کنند چنانکه به قلعه‌ای پناه برند. این کویرها فاقد همه‌چیز است و کسی غير از خود انباط به 
این جاها دست‌رسی ندارد. در این کویرها انباط آب‌انبارهایی ساخته درش را گرفته‌اند 


1. ۸۵5 Joppê, Samarée 2. Alhénée 


۲۳ / ايران باستان 


چنانکه بجز خودشان کسی از این آب‌انبارها اطلاعی ندارد و خودشان هم در مواقع لزوم 
موافق علاماتی می‌توانند این محل‌ها را یافته خود و حشمشان را سیراب کنند. غذای این 
اعراب گوشت است و شیر و چیزی که به طور طبیعی زمین به عمل می آورد. یک نوع درخت 
فلفل در مملکتشان می‌روید و عسل وحشی زیاد دارند و آنرابا آب مخلوط کرده می آشامند. 
پس از آن دیودور چنین گوید: روز عیدی نزدیک شد و انباط عازم گشتند به جایی که محل 
اجتماع همه است برای خرید و فروش بروند. این‌ها قبلاً زنان و کودکان و پیرمردان و 
خواسته‌های خودشان را در پطرا! که در دو روز راه از ولایت معموره است جا دادند. این 
محل حصاری نداره ولیقلعه‌ای محکم به شمار می‌آید. در اين وقت آننه موقع را مناسب دید 
به پطرا حمله کند و بنابراین از ولایت ادومیان ۲۲۰۰ استاد (۷۳ فرسنگك) در سه شبانه‌روز 
موه دوس مب وم که ارات ر ی ا رکف برع زا 
اسیر کرد و مقدار زیادی کُندر و مکی از انبارها یرون کشیده و پانصد تالان " پول برداشته 
زود از پطرا بیرون رفت تا مبادا کمکی به اعراب برسد و کار او سخت شود (دیودور گوید که 
فقط یک پاس شب توقّف کرد). یونانی‌ها پس از بیرون رفتن از پطرا دویست استاد (هفت 
فرسنگ) راه رفته از شدت خستگی اردو زدند. زیرا يقین داشتند که دشمن اگر هم بخواهد 
آنها را تعقیب کند نخواهد رسید. اما اعرابی که به جشن‌های عید مشغول بودند همین که از 
واقعٌ پطرا آ گاه شدند به محل مزبور شتافتند و پس از اینکه از زخمی‌ها کیفیّات آن :| دانستند» 
به عه ۸۰۰۰ نفر به تعقیب دشمن پرداختند. از طرف دیگر اسرای تبطی که در اردوی پونانی 
بودند همین که از نزدیکک شدن انباط اطلاع یافتند فرار کرده خودشان را به آنها رسانیدند و 
محل و موقع دشمن را نشان دادند. در نتیجه اعراب شبانه بر پونانی‌ها که غرق خواب بودند 
تاختند و عده زیادی را از سپاهیان سر بریده یا با تیر از پای درآوردند. خلاصه آنکه از پیاده 
نظام کسی جان در نبرد و از سواران فقط پنجاه نفر فرار کرد. دیودور در اینجا گوید (کتاب 
۹ بند :)٩۵‏ چنین بود شکست فاحس آټنه پس از بهره‌مندی درخشانی که داشت. اشخاص 
عادی از بهره‌مندی خود به خواب می‌روند. بنابراین بعض فلاسفه عقیده دارند که تحمل 
بدبختی آسان‌تر از استفاده‌ای است که انسان می تواند از سعادت بکند. زیرا در موقع بدبختی 
آینده ما را نگران می‌دارد ولی در روزهای سعادت ما در فکر آینده نیستیم و همین بی‌قیدی ما 
را در غفلت می‌اندازد. 


1. Petra 
دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار فرنگ طلا یا سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال.‎ ۲ 
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پس از اینکه انباط به این خوبی دشمنان خود را تنبیه کردند» با مال و منال زياد به پطرا 
برگشتند و نامه‌ای به خط سریانی به آنتی‌گون نوشته او را از جهت تعذیش توبیخ و از خودشان 
دفاع کر دند. آنتی‌گون چون می‌خواست نبطی‌ها را اغفال کند جواب داد که آنها محقّ‌اند از 
خود دفاع کنند و تقصیر از آټنه است که برخلاف دستور او رفتار کرده ولی در باطن 
می‌خواست نا گهان بر اعراب بتازد. بعد هرچند انباط از جواب آنتیگون خوشنود گشته از 
نگرانی بیرون آمدند ولی احتیاط را هم از دست نداده بر پلندی‌ها دیده‌بانانی گماشتند تا اگر 
حمله‌ای از طرف آنتی‌گون بشود آ گاه گردند. پس از اینکه آنتی‌گون به عقیدة خودش اعراب 
را اغفال کرد ۴۰۰۰ پیاده کا رآزموده با ۴۰۰۰ سوار برگزیده به پسرش دمتریوس داد و او را 
مأمو ر کرد نا گهان بر انباط تاخته آنها را سخت تنبیه کند. دمتریوس برای اینکه حرکت خود را 
پنهان بدارد از بیراهه سه روز راه پیمود. ولی دیده‌بانان انباط حرکت دشمن را دریافته با 
آتش‌ها این خبر را به هموطنان خود رسانیدند و آنها ساخلوی برای دفاع پطرا گذارده و 
حشمشان را به گله‌هایی تقسیم کرده به صحرا رفتند. دمتریوس به پطرا نزدیکك شده آن را 
محاصره کرد و چون نتوانست قلعه را بگیرد پورش به روز دیگر محوّل گشت. در این روز 
وقتی که دمتریوس می‌خواست حمله کند یکی از اعراب نبطی فریاد زد: «ای دمتریوس 
پادشاه» چه از جان ما می‌خواهی» چرا با ما می‌جنگی؟ با مائی که مسا کنمان در کویر است. نه 
آب داریم نه غّه نه شراب و نه چیزی که مورد احتیاج شما باشد. ما بدین جاها که فاقد چیزهای 
ضروری زندگانی است پناه آورده‌ایم تا برده نشویم. ما یک زندگانی دور از تمدن 
برگزیده‌ايم و به شما هم آزاری نرسانيده‌ايم. از تو و از پدرت خواستاریم که بی‌عدالتی نسبت 
به ما روا مدارید. هدایای ما را پذیرفته دور شوید و ما را دوستان خود بدانید زیرا اگر هم 
بخواهی در اینجا روزی چند بمانی از جهت نبودن آب و آذوقه نخواهی توانست این کار کنی 
و دیگر تو قادر نیستی وضع زندگانی ما را تغییر دهی و اگر هم چند نفر اسیر بگیری» این‌ها 
بردگانی خواهند بود که نخواهند توانست در تحت قانونی دیگر زندگانی کنند». 

دمتریوس پيشنهاد نبطی‌ها را پذیرفته لشکرش را از پطرا دور کرد و بعد فرستادگانی 
خواسته عهد صلح بست. پس از آن به ساحل دریاچه آسفالتیت ' عزیمت کرده و از آنجا به 
نزد پدرش رفت. آنتی‌گون پس از اینکه ازگزارشات آگاه شد» پسرش را از عقد صلح سرزنش 
کرده گفت این بیگانگان آشتی را بر ضعف تو حمل خواهند کرد نه به جوانمردیت و بعد راجع 


۱ ۸۵۵۵116 › دریاچه قیر. 


۴ / ایران باستان 


به دریاچه قیر پنداشت که می تواند عایدات زیادی از اینجا بردارد و با این مقصود هی‌برونيم ! 
مورخ را مأمور کرد که قیر این دریاچه را حمل کرده به انبارهایی برای فروش بسریزد. او 
کشتی‌هایی تر تیب داده به این کار پرداخت. ولی اعراب به عده ۰۰۰۰ نفر در کرجی‌هایی که 
از نی ساخته بودند حمله کرده تقریباًتمام کسان هی‌پرونيم راکشتند و آنتی‌گون چون کارهای 
مهم‌تری داشت این قضیّه را دیگر تعقیب نکرد (دیودور کتاب ۱٩‏ بند ۱۰۰-۹۲). 

در این وقت نامه‌هایی از نیکاتور و از ایالات آسیای علیا به او رسیده بود و اینها 
بهره‌مندی‌های سلکوس را خبر می‌دادند. آنتی‌گون بر اثر وحشتی که برايش دست داد؛ 
دمتریوس را با ۵۰۰۰ نفر پیاده مقدونی و ۱۰۰۰۰ سپاهی اجیر و ۴۰۰۰ سوار به بابل فرستاد . 
تا آن ایالت را تسخیر کرده به سوریه برگردد. پاتروکل " والی سلکوس در بابل؛ چون عدة 
قوای دشمن را دید» نخواست جنگ کند و از بابل بیرون رفته در کویر پنهان شد. بعض دوستان 
سلکوس هم با آرخه‌لائوس ؟ نام بیرون رفتند و برخی به خوزستان درآمده در کنار خیلج پارس 
توف اختیار کردند. دمتریوس به بابل رفته آن را خالی بافت و یک قلعه را گرفته در زیر فلع 
دیگر معطّل شد و بعد چون مدّت غیبت او از سوریّه سرآمده بود نایبی با پاتروکل از طرف خود 
در بابل گذارده و ساخلوی مرکب از ۵۰۰۰ پیاده و ۱۰۰۰ سوار په او داده خود به سوریه رفت در 
حالی که قلوب اهالی از جهت غارتی که سپاهیان او کرده بودند از او و پدرش برگشته بود. 
چنین بود وقایع عمدة اتحادی که برض آنتی‌گون تشکیل یافت و از 
آن به خوبی دیده می‌شود که در آسیا با وجود بهره‌مندی بطلمیوس 
در جنگ غزه بالاخره برتری با آنتی‌گون گردید. در اروپا هم هرچند کاشاندر بسیار کوشید 
ولی باز در یونان بهره‌مندی‌هایی که به آن امیدوار بود نیافت. بنابراین کاشاندر و بطلمیوس و 
لیزیما ک در ۳۱۱ ق.م عهد صلحی با آنتی‌گون منعقد داشتند. شرایط این صلح چنین بود: ۰۱ 
کاشاندر سپهسالار قشون اروپایی خواهد بود تا زمانی که اسکندر پسر ر کسانه به حذ رشد 
برسد. ۲. لیزیما کت به سمت پادشاه تراکیّه باقی خواهد ماند. ۳. بطلمیوس آقای مصر و 
شهرهای سرحدّی آن و لبیا و اعراب مجاور است. ۴. آنتی‌گون صاحب اختیار تمامی آسیا 
است. ۵. یونانی‌ها استقلال دارند. 

راجع به این عهد صلح باید گفت که دیری نگذشت که هریک از متعاهدین بهانه‌ای برای 
نقض مواد آن یافتند تا بر ستملکات خودشان بیفزایند. 


1. Hiéronymus 2. Patrocle 
3. Archélaüs 


کشتار در خانوادة اسکندر / 1A۵‏ 


از آن کاشاندد جون دید که اسکند اسکندر بز رت شده 
قتل رکسانه و اسکندر پعن ر ٣ل‏ ر چول دږ ر پسر ر بزر ر 


در مقدوئه صحبت از این است که او را از محبس بیرون آورده بر 
پسر اسکندر 


تخت بنشانند از عاقبت این کار ترسید و هلا کث خود را در آن دید. 
بنابراین به گلوسیاس أ رئیس محبس نوشت که سر ر کسانه و اسکندر را ببرد» تن آنها را پنهان 
دارد و چنان کند که اثری از این دو قتل نماند. این امر مجری گردید وکاشاندر و لیزیما ک و 
بطلمیوس و آنتی‌گون از این واقعه خوشنود شدند» چه آنها همواره نگران بودند که مبادا 
اسکندر پسر اسکندر بزرگ شده بر تخت نشیند و ملکث پدر را از آنها بخراهد. از این زمان 
اشخاص مذکور امیدوار گشتند که بر ممالکی که در تصرّفشان است بی‌منازع سلطنت خواهند 
کرد (۳۱۱ ق. ع). 

ژوستن شرح واقعه را طور دیگر نوشته. مورخ مذکور گوید (کتاب ۱۵ بند ۲): چون 
کاساندر می دید که مردم مقدونیّه احترامی بزرگ برای نام اسکندر دارند (مقصود پسر فیلیپ 
دم است) و ممکن است که هرا کل پسر چهارده ساله او را به تخت نشانند» دستورداد این پسر 
را با مادرش برسین " (دختر آرته‌باذ) بکشند و برای اینکه این راز در موقع مراسم دفن افشا 
نشود تن هردو را در نهان چال کنند. بعد مغل اینکه برای کاساندر کم بود که اسکندر رااکشت و 
اور ای و یکی از پسران او را هم نابود کرد. او خواست پسر دیگر اسکندر را نیز با 
مادرش ر کسانه بکشد و این دو نفر را هم به قتل رسانید. او می‌پنداشت که فقط از راه جنایات 
ممکن است دولت مقدونیّه را به دست آورد (ژوستن چنانکه گذشت عقیده داشته که اسکندر 
پسر فیلیپ دوم براثر توطته‌ای که در رأس آن آنتی پاتر قرار گرفته بود کشته شد). 

از نوشته‌های ژوستن چنین استنباط می‌شود که سر اسکندر و مادرش را بریده‌اند. ولی 
پوزانیاس در کتاب ٩‏ بند ۷ خود گوید که آنها را زهر دادند. 


1. Glaucias 2. Barcine 


۹ / اران باستان 


۶ در باب پسر اسکندر از برسین که هرا کل یا هرکول نام داشت روایت 
قتل هرکول دیو دور با وشته‌های ژوستن تفاوت دارد. دیودور راحع سه وقا 
پودور با لو ی روسنن ماوت دارد. دیودور راجع به وسا یم 

سنه‌ای که با سال ۳۱۰ ق. م مطابقت می‌کند» گوید ( کتاب ۲۰. بند ۲۰): پولیس پرخون مانند 
پیش در پلوپونس بود. او فکر سلطنت را هنوز در مغز خود می‌پرورد و با کاشاندر ضدیتی 
شدید داشت. بنابراین او هرکول پسر برسین را که در این هنگام ۱۷ ساله بود و در پرگام! 
می‌زیست نزد خود طلبید تا او را به کمک اتولیان و دیگران بر تخت نشاند. سپس دیودور 
راجع به وقایع سال بعد نوشته (همانجاء بند ۲۸) که پولیس پرخون با قوای زياد هرکول پسر 
اسکندر و ټرسین را به مقدوټټه برد و کاساندر به استقبال پولیس پرخون شتافته در ستیم فاليا " 
اردو زد. او دریافت که مقدونی‌ها مخالفتی با اینکه هرکول بر تخت نشیند ندارند. بنابراین 
سخت نگران گشته اشخاصی نزد پولیس پرخون فرستاد تا او را ملتفت سازند که اگر هرکول به 
تخت بنشیند آقا خواهد بود و پولیس پرخون باید اطاعت کند. ولی اگر او هرکول رانابو د کند و 
باکاشاندر بسازد می تواند با قشونی زیاد در پلوپونس حکمران باشد و هردو باهم سلطنت کنند. 
با این وعده‌ها و نویدهای دیگر» پولیس‌پرخون اغوا شد و هرکول را به قتل رسانیده طرفدار 


کاشاندر گردید. 

قتل کلنوپاتز دیودور گوید (کتاب ۲۰ بند ۳۷): در خلال این وقایع (یعنی وقایع 
2 ۹ ق. م) کلئوپاتر از سارد حرکت کرد تا نزد بطلمیوس برود. زیرا 
خواهر اسکندر 


به طیب خاطر می‌خواست زن او گردد. این زن خواهر اسکندر ناتح 
پارس پسر فیلیپ دوم بود و بیوه اسکندر پسر پادشاه اپیر که سفر جنگی به ایتالیا کرد. پس از 
مرگ شوهرش از جهت اینکه از خانواده سلطنت بود اشخاصی زیاد مانند: کاشاندره 
لیزیما ک» آنتی‌گون» بطلمیوس و سرداران دیگر نامی اسکندر مایل بودند او را ازدواج کنند تا 
به وسیله این قرابت به تخت برسند. حا کم سارد که از طرف آنتی‌گون مأمور بود کلئوپاتر را در 
تحت نظر داشته باشد مانع از حرکت او شد و موافق دستوری جدید به وسیله زنانی او را کشت. 
پس از آن» آنتی‌گون از بیم اینکه این قتل را به او نسبت دهند زنانی را که مقضر دانستند» کشت 
و مراسم دفن ملوکانه‌ای برای جسد کلئوپاتر ترتیب داد. چنین بود هلاك خواهر اسکندر که 
آنقدر اشخاص نامی خواهان ازدواج او بودند. 


1, 6 2. Stymphalia 


کشتار در خانواده اسکندر / AY‏ 


همین که دمتریوس از بابل خارج شد تا نزد پدر خود که در سوربّه 
E‏ بود برود سلکوس با دبدبه و طُمطراق از ماد برگشت و چون دانست 
که آنتی‌گون به تدارکات جنگ با بطلمیوس مشغول است و فرصت نخواهد داشت به بابل بیاید 
توځه خود را به طرف ایالات شرقی ایران معطوف داشته در مدت ٩‏ سال چندان بهره‌مندی 
حاصل کرد که در ٢‏ ق. م مملکت وسیع او از طرف شمال تا رود سیحون و از مشرق تا 
پنجاب هند امتداد می یافت. در هند سلکوس به چِندر گوپ‌تا! پادشاه قوی و نامی هند وستان 
که اسمش را یونانی‌ها ساندروکت توس نوشتهاند برخورد و در ابتدا خواست با او بجنگد. 
ولی پس از قدری تأمّل دید که این کاری است بس خطرنا کك و در نتیجه راضی شد که با او 
صلح کند به این شرط که نتیجه فتوحات اسکندر را در هند با قسمت بیشتر باختر و رُحْج و 
بلوچستان؛ به پادشاه مزبور وا گذارد و او در عوض ۵۰۰ فيل و مبلغ زیادی پول به سلکوس 
بدهد. بدین تر تیب عهد صلح بسته شد و سلکوس به عنوان وثیقۀ عهد و پیمان دختر خود را به 
پادشاه هند داد (پادشاه مزبور هند جد آشکا" بود و این پادشاه هم در تاریخ به عظمت‌شآن 
معروف است. م.). 

سلکوس وقتی که به توسعه قلمرو حکمرانی یا سلطنت خود مشغول بود به ممالکك خود 
تشکیلاتی داد و برای اينکه ولات و شکام نتوانند یاغی شوند مالک وسیع خود را به هفتاد و 
دو قسمت تفسیم یعنی بعض ایالات و ولایات را کوچکتر کرد. بعد مقر حکمرانی را از بابل به 
محل قدیم آپیس "که در کنار راست دجله واقم بود و در کتاب دوم این تألیف کراراً ذ کرش 
گذشته انتقال داد و آن را سلوکیّه نامید (قسمتی از تیسفون یا مداین قرون بعد). تخییر مقر 
حکمرانی از این جهت بود که نفوذ تمدّن یونانی در شهری بزرگک مانند بابل با هت تاریخی 
آن پیشرفت نداشت و سلکوس خواست محلّی را که گمنام بود برای نشر تمدّن یونانی پایتخت 
ممالکت خود قرار دهد. 

برای حفظ ار تباط وقایع این مطالب را اجمالاً در اینجا ذ کر کردیم تا در جای خود یعنی 
وقتی که از دولت سلوکی صحبت خواهد بود مشروحاً به آن رجوع کنیم. 


1. Tchandragupta 2. Sandrocottus 
3. Asoka 4. Opis 


فصل ششم. اتحاد ثانوی جانشینان برضد آنتی‌گون 

بالاتر گفته شد که در سنه ۳۱۱ ق.م متحدین اتسحاد ال چون از 
عهدة آنتی‌گون برنیامدند» به شرایطی که ذ کر شده با او صلح کردند. 
ولی با این صلح آرامشی در دولت سابق اسکندر حاصل نشد. زیرا جاه‌طلبی ریک از 
سرداران نامی اسکندر مانند کاشاندر و لیزیما ک و بطلمیوس و نیز سلکو سکه در صلح مزبور 
کنار مانده بود مانع شد از اینکه هرکدام از آنها به آنچه دارند؛ قناعت ورزند. از طرف دیگر 


۵ لس 


مد مه 


آنتی‌گون که جنگ‌های متحدین با او رويهم رفته به برتری او خانمه پافته بود برای سرداران 
دیگر خطرنا کک به نظر می آمد. بنابراین باز پس از چندی کشمکش‌ها شروع گردید. 

بطلمیوس در یونان موفق نگشت و میدان را به آنتی‌گون وا گذارد. از 
طرف دیگر آنتی‌گون چون یلکوس را قوی دید با او کنار آمده 
توجه خود را به طرف مغرب معطوف داشت و در ۳۰۷-۳۰۸ ق. دٍیتریوس را با ۲۵۰ کشتی 
و پنج هزار تالان از افس به بونان فرستاد. او پس از اينکه داخل پیره بندر آتن شد» آزادی و 
استقلال آتن را اعلام کرده اظهار داشت که برای آزادی پونان آمده و باید مقدونی‌ها رابه آن 
طرف ترموپیل عقب بنشاند. شعف و شادی آتنی‌ها را حدّی نبود و آنتی‌گون و پسر او 
دیتریوس را چنانکه دیودور گوید ناجی و بل خدا دانستند. بطلمیوس از این پیشرفت 
آنتی‌گون مضطرب گردیده بحریه ای تشکیل داد تا به سوریّه حمله کند و آنتی‌گون دمتریوس 
را احضار و مأمور کرد به قبرس برود. در سالامین قبرس دمتریوس بهبهلاس! سردار 
بطلمیوس را محاصره کرد و بعد جنگی در اینجا روی داد که بطلمیوس بکلی شکست خورده 
جزیره قبرس و برتری دریا را از دست داد (۳۰۱ ق.ع). پس از این جنگ آنتی‌گون و پسرش 


وقایع جنک 


دمتریوس رسماً خودشان را پادشاه خواندند. سایر جانشینان هم همین عنوان را اتخاذ کردند تا 


از آنتی‌گون که می‌خواست وحدت امپراطوری را از نو برقرار کند عقب نمانند. بابراین باید 


1. Ménelas 


اتحاد ثانوی جانشینان برضد آنتی‌گون / ۱3۸۹ 


گفت که در این وقت تجزیه دولت اسکندر رسماً اعلام شد. یعنی اسماً هم وحدت آن از میان 
رفت. فقط لازم بود که عملاً هم این تجزیه را مجری دارند. بنابراین بین بطلمیوس» بیلکوس؛ 
کاشاندر و لیزیما کث مذا کراتی شروع گردید که اتحادی برضد آنتی‌گون تشکیل دهند. بر اثر 
این احاد آنتی‌گون با لشکری مرکب از ۸۰۰۰۰ پیاده و ۸۰۰۰ سوار و بحریّه‌ای از ۱۵۰ 
کشتی عازم تسخیر مصر شد. ولی از جهت اقدامات احتیاطی بطلمیوس موی نگردید. بعد 
آنتی‌گون برای اینکه خطوط ارتباطیّه بطلمیوس را با بونان قطع کند دمتریوس را به جزیره 
رُس فرستاد. محاصره این جزیره یکسال طول کشید و به واسطةٌ شجاعت و مهارت اهالی 
روس آنتی‌گون بهره‌مندی کی نیافت. بخصوص که کاشاندر و لیزیما ک به این جزیره آذوقه 
می‌رسانیدند. بالاخره صلحی بین این جزیره و آنتی‌گون انعقاد بافت و اهالی متحدین 
آنتی‌گون گشتند بی‌اینکه برض بطلمیوس باشند (۳۰۵ ق.ع). پس از آن جنگ در یونان به 
طول انجامید و دمتریوس در اینجا بهره‌مند بود. بعد او به قدری قوت یافت که می خواست به 
مقدونیّه قشون بکشد. زیرا در این وقت متحدی مانند پیژوس ! پادشاه جوان پیر داشت و 
یتریوس خواهر او دی‌دامی‌یا" را ازدواج کرده بود (اين همان پیوس است که بعدها به 
ایتالیا قشون کشیده بهره‌مندی نیافت). بر اثر این اوضاع» کاسّاندر خواست با آنتی‌گون صلح 
کند ولی او چون به غلبه خود مطمئن بود امتناع ورزید. این امتناع متحدین را به وحشت 
انداخت. زیرا آنتی‌گون که آقای یونان و قسمتی بزرگ از آسیا بود» می‌توانست وحدت 
امپراطوری را از نو ایجاد کند. بنابراین متحدین قرار دادند به کاشاندر کمک کنند و لیزیما کث 
از بغاز داردانل گذشته» فريگيِةُ سفلی (لس‌پونت) را تصرف کرد (۳۰۲ ق.م). آنتی‌گون در 
این وقت در سوریه در شهری اقامت داشت که خودش آن را د رکنار رود أرْنْ ناس " بناکرده و 
نام آن را آنتی‌گونیا" نهاده بود. بر اثر اوضاع جدید» آنتی‌گون از سو ره به طرف آسیای صغیر 
حرکت کرده از کوههای بوروس گذشت و پسرش دمتریوس را برای کمک احضار کرد. 
دیتریوس که مشغول تسخیر تشالی بود از جهت احضار پدر با کاشاندر قراردادی راجع به 
متا رکه بست به شرط اینکه مواد آن را آنتی‌گون امضاکند. بعد او با قوای ری و بحریش به لس 
واقع در آسیای صغیر رفت (۳۰۲ ق.ع). پس از ورود دمتریوس کار لیزیما کك سخت شد و 
کمکی که کاشاندر برای او فرستاده بود سالماً و به موقع نرسید. در این احوال او به هرا کله 


1. Pyrrhus 2. Deidameia 
3. Orontas 4. Antigoneia 


۰ / ابران باستان 


(ا رگله کنونی) عقب نشست و در آنجا منتظر ورود قوای سلکوس گردید (۲۰۱-۳۰۲ ق.ع). 
در اینجا لیزیما ک آیستریس ! بیوة دیونی‌سیوس ؟ را گرفت. این زن چنانکه گذشت دختر 
اکزاثیس برادر داریوش سوم بود که زن کراتروس سردار اسکند ر گردید و بعد از فوت او زن 
دیونی‌سیوس هرا کله شد و اکنون بیوه بود. او دو پسر داشت و به نام آنها هرا کله را اداره 
می‌کرد. یکی از آنها به کل آزخ موسوم بود و دیگری به ارت 

در خلال این احوال» یلکوس از آسیای علیا بالشکری مرگب از ۲۰۰۰۰ پیاده و ۱۲۰۰۰ 
کماندار و ۴۸۰ فیل وارد کاپادوکیه شد که در آنجا زمستان را گذرانیده در سال بعد جنگ را با 
متحدین برضدٌ آنتی‌گون شروع کند. آنتی‌گون در جلو قزه‌ای نیرومند مانند قشون سلکوس و 
لیزیما ک مجبور گردید به فریگیه عقب نشیند. در این ولایت در محلّی موسوم به ایپ سوس ؟ 
که درست نتوانسته‌اند با یکی از محلٌ‌های کنونی مطابقت دهند جدالی روی داد که یکی از 
سخت‌ترین جنگ‌های این قرن بود. در ابتدا وبتریوس سواره‌نظام دشمن را درهم شکست. 
ولی چون در تعقیب آن افراط کرده از میدان جنگ خارج شد» این بهره‌مندی نتیجه معکوس 
بخشید. توضیح آنکه یلکوس در غیبت وٍیتریوس از فیل‌های جنگی خود استفاده کرده قشون 
آنتی‌گون را شکست داد. خود او هم کشته شد (به روایتی آنتی‌گون خود را کشت) و اید 
تاسیس امپراطوری را به گور برد (۳۰۱ ق.م). درباب نتیجه این جنگ روایات مختلف است. 
پوزانیاس گوید (کتاب ۱ فصل ۱ بند ۱) که سلکوس آنتی‌گون را شکست داد بی‌اینکه 
گفته باشد آنتی‌گون چه شد. ولی از روایت دیگران یعنی پلوتارکك (دمتریوس؛ بند )۲٩‏ و 
دیردور (کتاب ۲۱ بند ۱) صربحاً معلوم است که او در جنگ زخم‌های زیاد برداشته و از آن 
درگذشته. ! گرچه باید گفت تناقضی بین روایات نیست. چه پوزانیاس به غلبهٌ سلکوس اهمیّت 
داده و دیگران مردن آنتی‌گون را هم تصریح کرده‌اند. 

پس از آن» فاتحین» ممالکت او را بین خودشان تقسیم کردند: ترا کیّه با آسیای صغیر تا 
کوههای توروس از آن لیزیما ک شد. کاشاندر صاحب‌اختیار مقدونیه و یونان گردید. سوریه 
را | گرچه در ۳۰۴ ق.م به بطلمیوس داده بودند و او در ۳۰۱ ق.م آنرا تسخیر کرده بود ولی 
چون بر اثر یک خبر دروغ راجع به شکست متحدین آن را تخلیه کرده به مصر برگشته بود؛ 
متحدینش گفتند که بطلمیوس چندان کمکی به آنها نکرده و سوریه را به سلکوس دادند. 


i. Amestris 2. Dionysios 
3. Ipsus 


اتحاد ثانوی جانشینان برضد آنتی‌گون / ۱۹۹۱ 


بنابراین بطلمیوس تمامی مستملکاتش را در خارج مصر از دست داد (۳۰۱ ق.ع). 

دیودور راجع به این موقع گوید: آنتی‌گون که شخصی متعارف بود و مقتدر ترین پادشاه 
زمان خود گردید با وجود این از مساعدت‌های اقبالش رضایت نداشت و چون خواست 
برخلاف عدالت ممالکک پادشاهان دیگر را به دست آرد مملکت خود را از دست بداد و 
جانش را نیز... اشخاصی که دارای عقل اند باید از هر عیبی بخصوص از حرص احتراز جویند. 
این شهوت انسان را برای جلب منافع به ظلم تحریک کرده علّت بدبختی‌ها برای مردم 
می‌شود. چون حرص سرچشماً تمام جنایات است نهفقط اشخاص متعارف بل پادشاهان 
بزرگ را هم دچار بلیّاتی بی‌شمار می‌سازد ( کتاب ۲۱ قطعه‌ای از قطعات باقیمانده). 


از آنچه تا اینجا گفته شد این نتیجه به دست می آید: پس از مرگ 
ا 


اسکندر هنوز جسد او سرد نشده بود که منازعه در سر جانشین او 
بین سردارانش شروع گردید. بعد موقتاً این نزاع خوابید و ایالات دولت او بین سرداران 
نامی‌اش تقسیم شد (۳۲۳ ق.م). پس از آن دبری نگذشت که این سرداران به هم افتادند و در 
۹ ق.م ایالات را از نو تقسیم کردند. این تفسیم غیر از تقسیم اولی بود و هریک از سرداران 
که دارای ایالتی شد خود را صاحب آن ایالت دانست و دولت اسکندر به مرور اسمی بی‌رسم 
گردید. چنانکه جانشینان از ۳۰٩‏ ق.م به بعد خودشان را پادشاه می‌خواندند. جاه‌طلبی و 
حرص در مواردی و ترس گم کردن ایالات در موارد دیگر باعث شد که سرداران به ایالات 
خود قناعت نورزیده باز به جان یکدیگر افتادند. مقدونیه» بونان» آسیای صغیر» سور بّه» مصر 
قبرس» جزایر یونانی» بابل» ماد؛ پارس و صفحات آسیای علیا میدان کشمکش‌ها و جنگ و 
جدال‌ها بودند تا بالاخره دو اتحاد برضد آنتی‌گون تشکیل یافت و پس از جنگ‌های عدیده و 
طولانی و خونریزی‌های زیاد» آنتی‌گون در ۳۰۱ ق.م معدوم و مستملکات او بین سایر 
جانشینان تقسیم گردید. از این زمان؛ دیگر اسمی از دولت اسکندر نیست و بر خرابه‌های 
امپراطوری اسکندر این دولت‌ها رسماً به وجود آمدند: .١‏ مقدوئیه با پونان. ۲. تراکیه با 
قسمتی از آسیای صغیر. ۳. دولت آسالکه يا سلوکی‌ها در آسیای غربی و ایران. ۶. دولت 
بطالسه یا بطلمیوس‌ها در مصر و لیبیا و غیره. 

بنابراین دولت اسکندر تا چهار سال پس از فوتش معناً وجود داشت. از ۳۱۹ ق.م 
وجودش اسمی بی‌رسم بود و در ۳۰۱ ق.م یعنی ۲۲ سال پس از فوتش این اسم هم زاییل 
گردید. از دولی که به وجود آمدند دولت سلوکی از حیث وسعت و جهاتی که پایین تر ذ کر 


۲ / ايران باستان 

خواهد شد از همه مهم‌تر بود و چون ایران تا بزرگگ شدن دولت پارت از ممالک این دولت 
به شمار می‌رفت و سروکار ایرانی‌ها با سلوکی‌ها بود» بابد برای فهم وقایع ایران و دانستن 
احوال آن در این زمان با تاریخ دولت سلوکی آشنا شویم و چون تاریخ دولت مزبور با تاریخ 
مقدونّه و مصر و دولی که در آسیای صغیر بر خرابه‌های دولت اسکندر تشکیل شدند ارتباطی 
دارد به اندازه‌ای که برای تاریخ ایران لازم است یک نظر اجمالی هم به تاریخ دول مذکور 
ييفکنيم. ولی بدواً بای گفت که تاریخ دولی که بر خرابه‌های دولت اسکندر تشکیل گرد یدند به 
قد رکفایت روش نیست. اگرچه اخیراً به واسطةٌ تحقیقات وکاوش‌ها کتیبه‌ها و آثاری به دست 
آمده که قدری تاریخ آنها را روشن‌تر ساخته. با وجود این تاریخ سلوکی‌ها و دول آسیای 
صغیر تاریکت است و این تاریکی هم اثرانی در تاریخ این دوره ايران گذارده که در جای 
خود معلوم خواهد بود. فقط راجع به مصر می توان گفت که اخیراً از زمانی که مصرشناسی 
ترقی کرده دورة بطالسة تاریخ مصر هم روشن‌تر از سابق گردیده و ظلمت آن کمتر از تاریکی 
دولت سلوکی است. جهت تاریکک بودن تاریخ این دولت‌ها از جمله از اینجا است که 
نوشته‌های دیودور از کتاب ۲۱ تاکتاب ۴۰ گم شده و فقط قطعاتی مشوش ا زکتب مزبور که به 
مورخ مذکور نسبت می‌دهند باقی است. اگر این کتاب‌ها از میان نرفته بود یقیناً تاریخ این 
دوره روشن‌تر می‌بود. زیرا دیودور مشروحاً و مرتباً وقایع سنوات را ضبط می‌کرد و 
نوشته‌های ژوستن با دیگران این فقدان را جبران نمی‌کند. 


پادشاهان سلوکی / ۱۹۹۳ 


باب سوم 
دولت اسالکه با سلوکی‌ها 


فصل اول. پادساهان سلوکی 
مبحث اول. سلکوس اول (نیکاتور)۱ 


سلکوس: چنانکه ژوستن گوید ( کتاب ۱۵ بند ۴) پسر آنتیوخوس ۲ 
یکی از سرداران نامی فیلیپ دوم مقدونی بود و مادر او را 
لائودیس ۲ می‌نامیدند. به قول مورخ مزبور» آنتیوخوس شبی در خواب دید که آپلن 
(رب‌النوع آفتاب به عقیده یونانی‌ها) با زن او هم‌بسترگردید و پس از اینکه نطفه بسته شد او 
حلقه‌ای به زن داد که دارای نشان لنگر کشتی بود و به او گفت که این حلقه را به پسری که 
می‌بایست متولد شود بدهد. این خواب را معجزه تصوّر کردند زیرا روز دیگر دربستر 
لائودیس حلقه‌ای با نشان مذکور یافتند و سلکوس وقتی که به دنیا آمد بر رانش نیز چنین نشانی 
داشت. بعد وقتی که اسکندر به آسیا می‌رفت لائودیس حلقه را به پسرش داده نژاد او را روشن 


نام و نب 


ساخت. اعقاب او این نشان را در رانشان داشتند و آن را علامت خانواده‌شان می‌دانستند. ذ کر 
این افسانه به قلم ژوستن نباید باعث حيرت شود. زیرا این موخ که کتاب‌های تروک پومپه را 
خلاصه کرده این نوع افسانه‌ها را هم در مواردی در نوشته‌های خود گنجانده. افسانه مزبور 
بخوبی می‌نماید که یلکوس خواسته از اسکندر تقلید کرده نژاد خود را به یکی از خدایان 


1. Nicator 2. Antiochus 
3. Laodice 


۴ / یران باستان 


یونانی برساند و شاید بعدها همین معنی فکر سلوکی‌ها را در ایجاد پرستشی برای خودشان 
قوت داده. سلکوس اول لقب نبکاتور داشت که در یونانی به معنی فاتح است. 

چنانکه بالاتر از قول دیودور گفته شد سلکوس یکی از سرداران 
اسکندر و مورد اعتماد او بود. اول دفعه‌ای که او طرف توخه 
اسکندر گردید موقعی بود که پادشاه مقدونی در هند از رود هیداسپ گذشته با پُروس جنگ 
کرد و سلکوس مردانگی و شجاعت خود را در این جنگ نمود. پس از آن او نزد اسکندر 
مقراب گردیدو وقتی که او پس از مراجعت از هند در شوش به سرداران نامی خود زن ایرانی 


کارهای یسلکوس 


می‌داد؛ یلکوس هم به امر اسکندر دختر شپی‌تاین " سردار ایرانی را ازدواج کرد. این دختر 
که نامش آپامه " بود بعدها ملکه و مادر ولیعهد دولت سلوکی گردید. از اینجا است که سلسله 
سلوکی را بعض موخین و نویسندگان سلسله مقدونی و ایرانی گفته‌اند. بعد از مرگ 
جفس تیون " سردار محبوب اسکندر» شغل ریاست سواره نظام او به یلکوس محل گردید و 
پس از فوت اسکندر او معاون پردیکاس نایب‌التلطنه بود و شغل خیلی آرک ؟ را نیز داشت 
(بالا تر گفته شد که این شغل را اسکندر از ترتیبات دربار ایران انخاذ کر ده بود و خیلی آرکث به 
زبان یونانی رئیس هزار نفر است. ظنٌ قوی می‌رود که پارسی این لفظ بونانی هزار پت بوده که 
نیز به معنی رئیس هزار نفر است» این شغل در دربار ایران هخامنشی اهمیّت زياد داشته و 
درباره دارنده آن احتراماتی بزرگک مرعی می داشتند). بعد درباره سلکوس می‌دانیم که او به 
پردیکاس خیانت کرد. زیرا در مصر در موقع عبور قشون مقدونی از نیل محر کث شورش شد و 
دیسرن میرن وای ترا اراس اد ان وت ی که 
یلکوس به آنتی پاتر کرده بود پس از اینکه او به نیابت سلطنت رسید در موقع تقسیم مالک 
اسکندر ابالت بابل به سهم خدمتگزار افتاد و او از شغل خیلی آرک به نفع کاشاندر پسر 
آنتی پاتر استعفا کرد. بعد بزودی او برضد این که مدافع حقوق خانواده سلطنت مقدونی یعنی 
اسکندر چهارم پسر اسکندر بود علم مخالفت بیفراشت و با آنتی‌گون همداستان گردید. 
جنگ‌های آنتی‌گون با وین در باب دوم این کتاب ذ کر شده و احتیاجی به تکرار آن 
نیست. خلاصه آنتی‌گون بر اومن فاثق آمد و پس از آن چون سلکوس را برای خود خطرنا کف 
می دید خواست بابل را از او بگیرد ولی او فرار کرده به بطلمیوس لاگش والی مصر پناه برد و 


1. Spitaménes 2. Apama 
3. Hefestion 4. Chiliarque 


پادشاهان سلوکی / ۱۱۹۵ 


بعد به‌وسیله لشکر کوچکی که از او گرفته بود به بابل برگشت و نیکاتور سردار آنتی‌گون را 
شکست داد. پس از آن او به خوزستان و ماد پرداخته یک به یک این ممالک را به دست آورد 
و بدین ترتیب سلطنت سلوکی تأسیس گشت (۳۱۲ ق.ع). بعد در ۳۰5 ق.م او رسماً خود را 
پادشاه خواند و چنانکه گذشت تا هند به طرف مشرق رفته به پادشاه بزرگك هند چان درا گوپتا 
برخورد و چون دید که نمی تواند با او ستیزه کند تمامی ولایاتی راکه اسکندر در پنجاب هند 
تسخی ر کر ده بود با ایالات دیگ رکه ذ کرش پایین تر بیاید» به پادشاه مزبور وا گذارد. دختر خود 
را هم به حبالة نکاح او درآورد و در عوض از پادشاه هند ۰ فیل گرفت. بعد سلکو سکه در 
اتحاد دوم جانشینان برض آنتی‌گون شرکت داشت با این فیل‌ها قشون او را در جنگ 
ایپ سوس در فریگیه درهم شکست و بر اثر آن» آنتی‌گون نابود گردید. 

این است روایت دیودور. ولی ژوستن راجم به پادشاه مزبور هند اطلاعات بیشتری 
می دهد. | گرچه گفته‌های او در اینجا هم افسانه آمیز است. مورخ مذکو ر گوید ( کتاب ۵ بند 
۴ «سلکوس مدت مدیدی در مشرق جنگ کرد و پس از تسخر بابل تا باختر رانده بعد به 
هند رفت. پس از مرگ اسکندر این مملکت خود را از قید مقدونی‌ها خلاصی بخشيده حکام 
را تابود کرده بود (معلوم است که مقصود حکٌام اسکندر است). سان‌دُرا کوٹ توس 
زنجیرهایی را که وطن او را مقیّد داشته بود پاره کرد ولی پس از اینکه به وطنش آزادی داد 
جبّار آن گردید (تیران «جبّار» به زبان یونانی‌های قدیم یعنی پادشاهی که دارای حکومت 
مطلقه است). او امپراطوری هند را غصب کرد و مردم را پس از اینکه از قید خارجه آزاد 
ساخت مطیع خود گردانید. نژاد این شخص معلوم نبود» ولی اراده خدایان بر این قرار گرفته 
بود که او پادشاه امپراطوری گردد. اسکندر وقتی که در هند بود از حسارت او خشمگین گشته 
حکم قتلش را داد ولی او فرار کرده نجات یافت» بعد چون زياد دویده خسته گردیده به خواب 
رفت. در این وقت شیری قوی هیکل به او نزدیکث شده با زبانش عرق او را لیسید و همی نکه 
سان‌درا کوت توس بیدار گشت» شیر را نوازش کرده دور شد. این معجزه او را امیدوار ساخت 
که پادشاه خواهد شد و از راهزنان قشونی تشکیل و مردم را به قیام برض خارجه تحریکث 
کرد. بعدها وقتی که سان‌ذرا کوت توس می خواست با حکام اسکندر بجنگد» یک فیل وحشی 
که از حیث بزرگی جه‌اش حیرت آور بود نزدیک شده وی راگرفت و بر پشتش نهاد. از این به 
بعد این فیل برای او راهنما و رفیق جنگی شد. بدین ترتیب سان‌ذرا کوت توس به تخت رسید. 
وقتی که سلکوس شالوده عظمت خود را می‌ربخت. او پادشاه هند بود و سلکوس با او 


۲ / ایران باستان 


معاهده‌ای بسته خیالش را از طرف مشرق آسوده ساخت و به جنگ با آنتی‌گون پرداخت...» 

چنین است گفته‌های ژوستن و بايد گفت که از روایات دیودور و ژوستن نمی توان دانست 
که کارهای سلکوس در ایران و در ممالک شرقی آن چگونه انجام شده و کیفیّات چه بوده. 
ژوستن به اختصار گوید که بعد از تسخیر بابل سلکوس به طرف باختر راند و آنرا تصرّف کرد. 
باید در اینجا حدس زد که چون سلکوس در میان سرداران مقدونی معتدل و به حقگزاری 
متمایل بوده و مردمان ایران از ناخت و تاز سرداران مقدونی در موقع درافتادن آنها با 
یکدیگر خسته شده بودند مقاومتی در مقابل سلکوس نکرده به خوشی او را پذیرفته‌اند. اما 
درباب هند باید بگوییم که در میان سند و گنگ دولت بزرگی وجود داشت که یونانی‌ها آنرا 
دولت پراسیان' نامیده‌اند. در زمان اسکندر پادشاه این مملکت سلطانی نائدا" نام بود و او 
وقتی که اسکندر در کنار رود هیفار توقف داشت سفارتی نزد وی فرستاد. درست معلوم 
نیست که مقصود او از فرستادن این سفارت چه بود به هرحال از آنچه بالاتر گفته شد معلوم 
است که پس از جنگ مقدونی‌ها با پروس» آنها دیگرنخواستند در هند پیشتر روند و اسکندر 
برگشت. پس از مرگ اسکندر پنجاب هند بین این اشخاص تقسیم شده بود: پی تون پسر 
آژنور " والی مقدونی در طرف شمال شرقی» پادشاه باجگزار تا کسیل (بین سند و هیداسپ) و 
پروس پادشاه دست‌نشانده اسکندر که سایر صفحات کنار رود سند را داشت. مملکت 
کو چکی هم مجاور مملکت پروس بود که آن را سوفیټس " می‌نامیدند و پادشاه آن عهد 
دوستی با اسکندر بسته بود. چنانکه استنباط می‌شود» دولت پراسیان قوی بوده و پس از مرگ 
نانداکه از خانوادة سلطنت نبود مذعیان سلطنت زیاد بودند. 

در اسناد هندی یکی از این مدّعیان را باواناس * نامیده‌اند و دیگری را چان‌درا گوپتا. 
آخری بهره‌مند گردیده به تخت نشست و سلسلةٌ پادشاهان دودمان او را سلسلاٌ موریاس" 
نامند. پلوتارک دربارة او گوید (اسکندر» بند ۲) که با ۰ سپاهی تمام هند را 
درنوردید و آن را تسخیر کرد. از وقایعی که کیفیّات آن را نمی‌دانیم همین قدر برمی آید که 
چون چان‌درا گوپتا دیده بود بعد از مرگ اسکندر رجال و سرداران او به هم افتاده‌اند از موقع 
استفاده و مملکت تا کسیل و پروس را هم به دولت خود ضمیمه کرده. بخصوص که در ميان 


1. Prasiens 2. Nanda 
3. Pithon fils dAgénor 4. Sophitês 


5. Yavanas 6. Maurias 


پادشاهان سلوکی / ۱۹۲ 


مقدونی‌های هند نیز نقاضت بوده یعنی بعضی طرفدار اوین یا هواخواهان سلطنت مقدونیه 
بودند و برخی طرفدر آنتی‌گون. این استنباط از اینجا تأیید می شود که إؤداموس ریس قشون 
مقدونی در پنجاب پروس را می‌کشد زیرا تصوّر می‌کند که او طرفدار آنتی‌گون است. به 
هرحال چان‌درا گوپتا به حکمرانی مقدونی‌ها در پنجاب هند خاتمه داد و مالک‌الرقاب تمام 
هند تا گنگ و ماورای آن گردید. او شهری بنا کرد که آنرا پاتالی‌پوترا! نامید و دور آن 
حصاری محکم ساخت (جغرافیون یونانی این شهر را پالی‌بو ثرا" نامیده‌اند). از کیفیات جنگ 
سلکوس با چان درا گوپتااطّلاعی در دست نیست و هریک از نویسندگان حدسی می‌زنند؛ مثلا 
ری زن "گوید که سلکوس تا پالی‌بوثرا راند» ولی گوت‌شمید " گوید که از سند گذشت و 
دورتر نرفت (بوشه لکلرک» تاریخ سلوکی‌هاء پاریس ۰۱٩۱۳‏ صفحه 5)۲۹-۲۸ 

نتیجه جنگ دلالت می‌کند بر اینکه عفیده گوت‌شمید صحیح تر است. زیرا ا گر سلکوس تا 
رود گنگ پیش رفته بود حاضر نمی‌شد آنهمه ولابات را به پادشاه هند وا گذارد و دیگر اینکه 
خاطره چنین سفر جنگی برای اعقاب او می‌ماند. زیرا در این صورت او بر اسکندر برتری 
می‌یافت» چه اسکندر نتوانست از رود هیفار بگذرد. درباب ولایاتی که او به پادشاه هند 
واگذارد؛ اشترابون اطّلاعاتی می‌دهد که دیگران ذ کر نکر ده‌اند. او گوید که سلکوس تمامی 
صفحاتی راکه در طرف راست رود سند بود» به ساندرا کت توس (چان‌درا گوپتا) پس داد و 
گذرزی" (بلوچستان) و آراخوزی! (افغانستان جنوبی) و مملکت پاراپامیزاد" (افغانستان 
شمالی) را هم وا گذارد و در ازای این وا گذاری ۵۰۰ فیل از پادشاه هند گرفت. نوشته‌اند که با 
عقد عهد صلح» سلکوس برای اينکه وثیقه‌ای به پادشاه هند داده باشد دختر خود را به حبالهً 
نکاح او درآورد. در این باب دو خبر است: اشترابون گوید که سلکوس مسئله زواج را در 
عهدنامه قید کرد (کتاب ۱۵ صفحه ۷۲۴)» ولی آپ‌پیان (یکی از مورخین عهد قدیم که 
ذ کرش پایین تر بیاید) نوشته: سلکوس با پادشاه هند جنگید تا وقتی که عهدنامه مودت و نکاح 
را بست ( کتاب سورټه» بند ۳۵). هر دو خبر گنگ است و معلوم نیست که سلکوس دختر 
پادشاه هند راگرفته یا دخترش را به او داده. چون سلکوس دو زن بیشتر نداشت یکی آپامای 


1. Patalipoutra 2. Palibothra 
3. Droysen 4. Gutschmid 
5. A. Bouchê Lecleroq. Hist. des Séleucides, Paris 1913. p.28- 29. 
6. Gedrosie 7. Arachosie 


8. Parapamisade 


۸ / ايران باستان 


ایرانی که ذ کرش بالات رگذشت و دیگری اشتراتونیس ' که پایین تر ذ کرش بیاید و هندی نبود. 
دخترش هم منحصر به فیلا" نامی بود که زن آنتی‌گون گوناتاس " گردید. بنابراین بعض 
نویسندگان تصوّر می‌کنند که مقصود ازدواج و نکاح در این عهدنامه زواج و نکاح بین 
هندی‌ها و مقدونی‌ها است. یعنی ساندرا کت‌توس اجازه داده که مقدونی‌ها می‌توانند با 
هندی‌ها وصلت کنند نه اینکه دختری گرفته یا دختری داده باشد (بوشه لِکلر ک» تاریخ 
سلوکی‌ها؛ صفحه ۳۰). 

پس از انعقاد عهد صلح با پادشاه هند» سلکوس توجّه خود را به طرف دشمنش آنتی‌گون 
معطوف داشته به کمک متحدین خود یعنی کاشاندر و بطلمیوس و لیزیما کث به طرف غرب 
رفت و چنانکه گذشت درایپ‌سوس واقع در فریگیه جنگی بزرگ و شدید روی داد و 
آنتی‌گون در این گیرودار از پای درآمد (۳۰۱ ق.ع). در تقسیم ملف اسکندر چنانکه بالاتر 
ذ کر شد قسمت اعظم آسیا یعنی سوربّه و بین‌النهرین و کلده قدیم و ارمنستان و قسمت شرقی 
آسیای صغیر و ایران تا مستملکات چان‌درا گوپتا به سهم سلکوس افتاد و او پادشاه امپراطوری 
بزرگی شده از متحدینش قوی تر گردید و از این زمان لیزیما ک و بطلمیوس برض او دست 
احاد به یکدیگر دادند. در این احوال سلکوس نفع خود را در این دید که به دمتریوس پسر 
آنتی‌گون نزدیکك شود و دختر او اشتراتونیس را خواستگاری کرد. دهتریوس را این وصلت 
خوش آمد و با دخترش به سوریّه رفت. پس از آن هر دو پادشاه روابط گرمی داشتند. ولی 
وقتی که سلکوس خواست کیلیکیّه را از دمتریوس بخرد و صور و صیدا را هم او واگذارد 
دیتریوس این پیشنهاد را نپذیرفت و بر ساخلوی این محل‌ها افزوده به طرف مغرب رفت 
(ویتریوس صاحب کیلیکیّه و این شهرها و شهرهایی در یونان بود و به همین جهت او را 
پولی میس ؟ یعنی گیرنده شهرها می‌خواندند.م.). پس از آن دیری نگذشت که ویتریوس 
بر تخت مقدونیّه نشست. توضیح آنکه کاشاندر مرد و فیلیپ پسر او نیز درگذشت و در مقدونیه 
دو پسر دیگر کاشاندر بر تخت نشستند (۲۹۷ ق.م). یکی از آنهاکه آن‌تی‌پاتر نام داشت پس 
از چندی موافق اخلاق وحشیانه مقدونی‌ها مادر خود را کشت و دمتریوس از موقع استفاده 
کرده تاج و تخت مقدونی را از اوگرفت و او را به قول دیودور نابود ساخت (۲۹۳ ق.م). بعد 
او به فاصله کمی به تدارک یکث سفر جنگی به آسیای صغیر پرداخت و این اقدام باعث و حشت 


1. Stratonice 2. Phila 


3. Antigone Gonatas 4. Poliorcitês 


پادشاهان سلوکی / ۱۱۹۹ 


لیز یما ک و بطلمیوس گردید. در نتیجه پادشاه مصر با پیژوس پاد شاه |پیر در مذا کره شد که او 
با لیزیما ک به مقدونیّه حمله برد و سلکوس کیلیکیّه را تصرّف کند. مقدونی‌ها چون پیرژوس را 
قوی دیدند و نیز صفات او را صفات اسکندر پنداشتند گفتند که او از همه به اسکندر شبیه تر 
است و باید چنین شخصی پادشاه مقدونّه باشد. بنابراین دمتریوس را رها کرده به طرف 
يروس رفتند و دیتریوس مدّتی در کنار ماند ولی مأیوس نگردید و پس از چندی لشکری 
جمع کرده به آسیای صغیر درآمد و شهر سارد راگرفت. آگاتوکل' پسر لیزیما ک قصد او را 
کرد ولی بهره‌مندی نیافت. بعد چون قشون دمتربوس دچار قحطی آذوقه و علوفه گردید از 
راهی که اسکندر به داخله آسیای صغیر رفته بود حرکت کرد» تا تارسوس " پیش رفت و در 
اینجا با داماد خود سلکوس داخل مذا کره شد. در ابتدا سلکوس می خواست با او همراهی کند 
ولی پاتروکل پسر لیزیما کک رأی او را زد. زیرا به او گفت نباید به چنین شخصی جاه‌طلب و 
ناراحت اجازه دهی در حدود مملکت تو اقامت گزیند. یلکوس را این حرف مور افتاد و در 
ننیجه سپاهی برداشته به قصد دمتریوس به کیلیکیّه رفت. ٍمتریوس با کمال رشادت به استقبال 
او شتافت و چند بار قوای سلکوس را درهم شکست ولی نا گهان ناخوش شد و مجبو ر گردید 
که با عده‌ای از همراهان خود فرار کند. بعد بزودی شفا یافت و با نهایت جسارت در سردسته 
کوچکی از سپاهیان خود که نسبت به او وفادار بودند به سوریّه تاخت. سلکوس از عقب او 
رفت. وقتی که به او نزدیکك شد ومتریوس خواست به طرف ساحل دریا رود ولی موفق 
نگردید و تسلیم شد. در ابتدا سلکوس با ومتریوس چنان رفتار کرد که با پادشاهی می‌کنند. 
ولی بعد او را به پام یعنی شهری که در سوریّه در کنار رود أَرُنْ تس" بنا کرده بود فرستاد 
و دو سال بعد ومتر برس درگذشت. پلوتارک گوید (یفتریوس, بند 1۱ که او سه سال در 
خرسوس ترا کیّه در تحت نظر بود و از تنبلی و عیش و عشرت و شرب زیاد درگذشت. مرگ 
او سایه بر نام سلکوس افکند و باعث تأْسف او شد. زیرا مردم می‌گفتند که رُم ی خت پادشاه 
ترا کیه» با اینکه بربر (غیر یونانی) بود با لیزیما ک پادشاه سابق ترا کیّه که اسیر وی گرد ید چنان 
رفتار کرد که به پادشاهی می‌برازید. اما دیودور گوید (قطعه‌ای از کتاب ۲۱): لیزیما کث 
دوهزار الان" به سلکوس می‌داد که دمتریوس را به قتل برساند. ولی او از جهت خویشی با 


1. Agatoclès 2. Tarsus 
3. Apaméa 4. Orontês 


۵ بازده میلیون و دویست هزار فرنگ طلا یا ۵٩‏ میلیون ریال. 


۰ / ایران باستان 


تنفر این پیشنهاد را رد کرد. پلوتارکك باز راجع به ٍمتریوس گوید که او به آن‌تونیوس (یکی از 
زمامداران روم که شرح احوالش بیاید) شباهت زیاد داشت. دیتریوس بهره‌مندی‌های 
درخشان و شکست‌های بزرگ در زندگانی خود دید. بلندی‌ها و پستی‌های زیاد پیمود. اقبال با 
او دمساز بود و ادبار نیز. یافته‌های خود راگم می‌کرد و نا گهان بازمی‌یافت ( کتاب دٍیتریوس). 

اسارت دمتریوس و وقایعی که پس از آن روی داد بر ابهّت سلکوس افزود و او بر در 
رقیب خود یعنی لیزیماک پادشاه ترا که و بطلمیوس لاگس پادشاه مصر برتری یافت. بعده 
بطلمیوس که به کهولت رسیده بود» از سلطنت استعفا کرد. ولی تاج و تخت را به پسر ارشدش 
بطلمیوس کرائونوس که از خواهر کاشّاندر بود نداد و پسر دیگر را که از زنی دیگر زاده و 
موسوم به بطلمیوس فیلاولف " بود جانشین خود کرد. بطلمیوس کرائونوس فرار کرده به دربار 
لیزیما کث رفت. در ابتدا او را خوب پذیرفتند. ولی بعد دسایسی برعلیه آ گاتوکل پسر لیزیما ک 
کرد و پدر اتهامات دروغی را باور داشته امر به قتل پسرش داد. زن و اطفال و دوستان 
آ گاتوکل به سلکوس پناه بردند و بطلمیوس کرائونوس هم بزودی به دربار سلکوس رفت. 
زرا روابط دوستانه بین لیزیما ک و بطلمیوس فیلالف از جهت وصلتی برقرارگردیده بود. بر 
اثر این وضع کدورتی بین سلکوس و لیزیما کث روی داد و چون بی‌تقصیری آگاتوکل ثابت 
شده و مردم از لیزیما کک مت رگشته بودند» سلکوس از این تنفر استفاده کر ده به آسیای صغیر 
حمله برد. بعد او فاتحانه از لیدیه و يویّه و فریگیه گذشت و در کرپدیون" نزدیکی سارد 
جدالی وقوع یافت که لیزیما ک در آن کشته شد (۲۸۱ ق.م). 

پس از مرگ لیزیما ک یلکوس یگانه شخصی بود که از سرداران اسکندر باقی مانده بود. 
در این زمان او بزرگک ترین پادشاه عصر خود به شمار می‌رفت زیرا بر مستملکات وسیع خود 
مملکت لیزیما کک را هم ضمیمه کرد. پس از آن در همان سال فتح» سلکوس چون خیلی پیر 
بود خواست از سلطنت ممالکك وسیع خود استعفا کرده آن را به پسرش وا گذارد و باقی عمر 
خود را در مقدونیّه سلطنت کند. زیرا این مملکت را که خان خود می‌دانست خیلی دوست 
می‌داشت. ولی مقدّر نبود که به مقدونّه برسد و وقتی که می‌خواست از بغاز داردانل بگذرد در 
حالی که به روایتی مربوط به یک محراب قدیم گوش می‌داد؛ به دست بطلمیوس کرائونوس 
کشته شد (۲۸۱ ق.ع). 


1. Ptolémée Kéraunus 2. Ptolémée Philadelphe 


3. Koropédion 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۰۱ 


آپ‌پیان گوید (کتاب سوریّه» بند )٩۳‏ که پس از این واقعه انتشار دادند: به یسلکوس 
غیبگو ها گفته بودند که برای رفتن به ارو پا شتاب نکند و مخصوصاً از آز گس (واقع در یونان) 
احتراز جوید. ولی چنین اتاق افتاد که سلکوس در حین مسافرت از نزدیکی شهر لیزیما یا ! 
که لیزیما کک بنا کرده بود گذشت و در اینجا محرابی از گس نام بود که درباب آن می‌گفتند 
یونانی‌هابی که از آژ گس آمده می‌خواستند به جنک ترووا" بروند در اینجا ماندند. پبلکوس 
به این روایت گوش می داد که بطلمیوس کرائونوس از پشت ضربت خود را زد (معلوم است که 
این نوع غیبگویی‌ها را پس از روی دادن واقعه انتشار می‌دهند.م.). 
صفات یبلکوس درباب سلکوس» بنابر آنچه موژخین قدیم نوشته‌اند» می توان 
aT‏ ۲ عقیده داشت که یکی از عاقل‌تر و مآل‌بین‌ترین سردار اسکندر 
بوده به اندوختن مال حرص نداشته و مانند اکثر سرداران اسکندر 
غارت کردن و ایذاء مردم راضی نمی‌شده. این صفات او را با شجاعت و عزمش باید جهات 
بهره‌مندی‌هایش دانست؛ چه مردمان گونا گون جون حفگزاری او را می‌دیدند» برای مصون 
ماندن از شر مقدونی‌های دیگر با میل به او می‌گرو یدند. 
درباب تاسیسات او در فصلی که راجع به تشکیلات دولت سلوکی است و بیاید» صحبت 
خواهیم داشت. عجالتاً همین قدر گوییم که به قول آپ پیان مورّخ یونانی از قرن دوم میلادی 
او بیش از ٩۰‏ شهر بناکرد. از جمله: ۱5 شهر موسوم به آن‌تیوخیا"» یعنی انطا که به اسم 
آن‌تیوخوس پدر سلکوس» ٩‏ شهر موسوم به سلوکټه " به نام خود او ۵ شهر به اسم لاأدیسه* 
مادر بیلکوس؛ ۳ شهر به اسم آپامآ" زن ایرانی اوه یک شهر به نام ستراتونیسه" زن دوم 
سلکوس دختر ډیتریوس. شهرهای دیگری هم سلکوس بنا کرد که به اسم اسکندر اسکندرټه 
نامید با به آنها اسامی شهرهای ہونانی داد و با بالاخره به نامی به باد فتوحات خود موسوم داشت. 
درباب سلکوس تا به طرز رفتار سلوکی‌ها در مشرق برسیم عجالتاً به اختصار می توان 
گفت که در فن مملکت‌داری مشی او برخلاف سیاست اسکندر بود. اسکندرء چنانکه گذشت؛ 
پس از اینکه مشرق را تسخیر کرد فهمید که مقدوتته و بونان کوچک‌اند برای اینکه مشرق را 


1. Lysimachia 2. Troie 


3. ۸1106 4. Seleucia 
5. Laodicée 6. Apaméa 


7. Stratonicée 


۲ / ايران باستان 


نگاهدارند. این بود که خواست به وسیله اختلاط و امتزاج اهالی مشرق را به مخربی‌ها نزد یکك 
کند و آنها را ساوی یکدیگر بداند. ولی یلکوس و سلوکی‌ها رفتارشان چنین نبود. بین 
مردمان شرقی و مقدونی‌ها فرق می‌گذاشتند: اینها آقا بودند و شرقی‌ها تبعه‌يابنده. یکی از 
جهات اینکه دولت سلوکی کم پایید همین نکته بود چنانکه در جای خود مشروحاً بیاید. 

پایتخت او در ابتدا سلو كيه بود (در کنار راست دجله) که در قرون بعد با تیسفون اشکانی و 
ساسانی یک شهر شد؛ ولی بعد سلکوس انطا که را در کنار رود اُرُنټس در نزدیکی دریای 
مغرب» پایتخت کرد. سلکوس برای اینکه در ممالک او شورش‌های پی‌درپی روی ندهد و 
بتواند آنها را اداره کند مستملکاتش را به ۷۲ بخش تقسیم و برای هسرکدام یکك نفر والی 
(ساتراپ) ! معیّن کرد. بنابراین ایالت‌های او کو چک تر از ایالات هخامنشی و اسکندر بودند. 
ولی باید در نظر داشت که ایالات آسیای علیا یعنی ایران شمال شرقی و شرقی بیشتر به حال 
سابق باقی ماندند. بزرگک‌ترین ایالت دولت سلوکی را در مفرب «سلوگیدام می‌نامیدند و آن 
عبارت بود از قسمت جنوب شرقی کیلیکیّه و جنوب کاژن و سورئّه علیا. اين قسمت چهار 
شهر بزرگه داشت: انطا کیّه» سل وکیه یه ری "» آپام آ» لاآدیسه (کتاژن بین کیلیکیّه و کاپادوکیّه و 
بین‌النهرین واقع بود. سایر صفحات مذکور را درکتاب دوم این تألیف کراراً ناسانده‌ايم). 

از شهرهای دیگر دولت سلوکی و نیز از تشکیلات و ترتیبات آن عجالتاً می‌گذریم زیرا 
در این باب پایین‌تر صحبت خواهد بود. 

بالاخره راجع به سلکوس باید گفت که او اهمیّت زياد به حفظ روابط دوستانه با مقدوټټه 
می‌داد و چنانکه بالاتر گذشت» شتراتونیس دختر دمتریوس را گرفت. بعد آنتیوخوس پسر 
یلکوس از آپامه زن ایرانی او که ولیعهد بود عاشق زن پدر خود گردید و به درجه‌ای این عشق 
شدّت یافت که می خواست خودکشی کند. در این احوال سلکوس برای ابراز محیّت خود 
نسبت به آنتیوخوس شتراتونیس را به زنی او داد (بوشهلِکلر ک» تاریخ سلوکی‌ها؛ صفحه ۴۰). 
این کاری بود تنرآور که شاید در تاریخ نظیر نداشته باشد. اگسرچه بوشه‌لکلرکك گوید 
(همانجا) که این کار | کنون موافق اخلاق ما تنف رآور است ولی برای مشرق مزده‌پرست اهمیتی 
نداشت و یکت اقدام سیاسی عاقلانه بود. باری بدین نحو ولیعهد یا پادشاه آینده سلوکی با 
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کرش و ماس 


۰ 5207006 یونانی شده خشثر پوان پارسی قدیم که به معنی شهریان است. 
de Pirie ۲‏ عزهده[56 این سلوکیه در سوریه واقع و غیر از سلوکیه دجله بود. 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۰۳ 
خانواده سلطنت مقدونی خویشاوندی یافت. پس از آن سلکوس به این وصلت اکتفا نکرده 
دختر خود فیلیا راء به دایی مقدونی او آنتی‌گون گوناتاس " داد. 

راجم به آنتیوخوس ولیعهد دولت سلوکی نوشته‌اند (پوشهلکلر که» همانجا) که قبل از 
جنگ ایپ‌سوس محل اقامتش در مُرگیان " (مرو کنونی) در شهر سا" بوده و سکه‌هایی در 
اینجا به اسم سلکوس و آنتیوخوس با هم یافته‌اند. در اسنادی که با خطوط میخی نوشته شده 
نیز هر دو اسم قید شده (سیلوکو» آن‌تیوکو) و تاریخ این اسناد از سال ۲۳ تاریخ سلوکی است 
(یعنی از ۲۸۹ ق.م» زیرا مبداً تاریخ سلوکی ۳۱۲ ق.م است.م.). 

از کارهای سلکوس که راجع به مشرق است این اطلاعات نیز به دست آمده. پاتروگل ۴ 
امیرالبحر سلکوس تمام بحر خزر را در آن زمان پیموده و ا کتشافاتی کرده ولی اشتباهی هم 
در اکتشافات او روی داده. توضیح آنکه پنداشته است که دریای گرگان (خزر کنونی) با 
اقیانوس هند اتصال می‌یابد. این اشتباه را چهار قرن بعد بطلمیوس کلودیوس " (صاحب 
آلمَجشت) رفع کرده. نیز معلوم است که لکوس چهار دفعه سفیری به پالی‌بوترا" پایتخت 
پادشاه هند چان‌درا گوپتا فرستاده. این سفیر جغرافیادان و موژخی یگاستن " نام بود و کتبی 
موسوم به ایندیکا" راجع به جغرافیا؛ شرایط طبیعی و عادات و اخلاق مردمان هند نوشته که 
دیودور و اشترابون و آژیان و دیگران اقتباسانی زیاد از او کرده‌اند. اما باید گفت که تمامی 
نوشته‌هایش را نمی توان معتبر دانست. کتب او هم گم شده و قطعاتی فقط از آن باقی است. 
ولی دیودور از مندرجات کتب او صحبت داشته ( کتاب ۲ بند ۴۲-۳۵). از کارهایی که به 
سلکوس نیکاتور نسبت می دهند (پلین» کتاب ٩‏ بند ۳۴) این است که می‌خواسته دریای 
آزوژ (پالوس مآتید)* را با دریای خزر اتصال دهد زیرا در آن زمان تصوّر می‌کرده‌اند که 
دریای خزر با دریای عمان اصال می‌یابد و نیز می پنداشته‌اند که به وسیلۀ این کانال می توان از 
دریای آزوو به اقیانوس هند د رآمد. 

از آنچه گفته شد معلوم است که سلطنت سلکوس نیکاتور (سلکوس فاتح) از ۳۱۲ تا ۲۸۱ 


قم بود. 
Antigone Gonatas 2. Margiane‏ .1 
Nisaea 4. Patroclès‏ .3 
Ptolémée Claudius 6. Palibothra‏ .5 
Mêgasthène 8. Indica‏ .7 


9. Azow (Palus Méotide) 


۴ / ايران باستان 
مبحث دوم. آنتبوخوس اول (سوتز) 


او پسر سلکوس از آپامه زن ایرانیش بود و پس از او به تسخت نشست (۲۸۱- ۲۰۱ 
ق.م). قتل سلکوس بنای دولت جدید او را متزلزل ساخت» چه سپاه برّی و بحری او در 
جنگ‌ها شکست خورد و چنین به نظر می آمد که دولت جوان سلوکی واژگون خواهد شد. ولی 
وسعت مملکت و فقدان راههای خوب به آنتبوخوس پسر جوان ولی سجرّب سلکوس 
کمک‌های گرانبها کرد. بدین معنی که به او فرصتی داد تا قوای خود را جمع آوری کرد. در 
ابتداء او تمام حواسش را به استحکام مقام خود در سوریّه متوجه داشت و به آنتی‌گون 
گوناتاس پسر دمتریوس نزدیک شد و آنتی‌گون با بطلمیوس کرائونوس برای حفظ مقدونّه 
جنگیده او را به یونان وسطی راند (۲۸۰ ق.م). 

سال بعد سانحهٌ بزرگی برای مقدونیّه و یونان روی داد: مردمانی که در تاریخ به گالی اها 
معروف‌اند و آنها را از نژاد سلتی " می‌دانند و یونانیان آنها راگالائیان " می‌نامیدند؛ مقدوئیه و 
یونان را معرض تاخت و تاز قرار دادند. اینها مردمی بودند قوی و سلحشور ولی دور از 
تمدن. استیلای اینها بر شبه جزیره بالکان وحشت و اضطرابی غریب در قلوب اهالی این 
مملکت افکند. بخصوص که می‌گفتند گائی‌ها یک قرن و اندی پیش به روم حمله کردند و 
رومی‌ها از راندن آنها عاجز گردیده با دادن پولی گزاف از روم خارجشان کردند. بطلمیوس 
کرائونوس به جنگ آنها رفت و کشته شد (۲۸۰ ق.م). پس از آن مقدونیّه میدان تاخت و تاز 
آنها گردید. این مردمان وحشی کو دکان را می‌کشتند» شهرها و دهات را غارت م یکر دند ابنیه 
را آتش می‌زدند. سال بعد گالی‌ها از تنگه نرموبیل گذشته پونان را میدان قتل و غارت کردند و 
چندی بدین منوال گذشت تا بالاخره یونانی‌ها جمع شده و در نزدیکی ولف شکستی به گالی‌ها 
داده آنها را از پونان راندند. 

دیودور گوید (قطعه‌ای از کتاب ۲۲): وقتی که ننوس ؟ پادشاه گالّی‌ها به معبدی د رآمد 
به تقدیمی‌های طلا و نقره توجّهی نکرد و فقط هیکل‌های خدایان را که از چوب و سنگ 
ساخته بو دند برگرفته بسیار خندید از اینکه صورت خدایان را مانند صورت انسان می‌سازند و 
آن هم از جوب و سگد. این گفته دبودور شایان نوجه است و می رساند که گالی‌ها با وجود اینکه 


1. Gauliois 2. Celtes 


3. Galatiens 4. Brennos 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۰۵ 


از تمدن دور می‌زیستند راجع به خدا تصوّراتی داشه‌اند برتر از تصورات یونانی‌های متمدّن. 

باری آسیای صغیر در ابتدا از حملات این مردم مصون بود. ولی اتحادی که مردمان 
قسمت شمالی آسیای صغیر مانند بی تی ته و غیره تشکیل داده بودند و موسوم به انحاد شمالی 
بود خواستند از سلحشوری گالی‌ها استفاده کنند و آنها را به یاری خود طلبیدند. پس از آن 
آسیای صغیر هم میدان قتل و غارت و حریق گردید و گالی‌ها به قدری پیش رفتند که ناحیه‌ای 
در فریگیه اشغال کردند. در این احوال آنتیوخوس اول مصتّم گشت با آنها جنگ کند و 
شکست فاحشی به آنها داد. توضیح آنکه قزه گالی‌ها مر کب از ۴۰۰۰۰ سوار زبده و اژابه‌های 
زیاد بود ولی فیل‌های جنگی آنتی و خوس باعث و حشت اسب‌های گال ی گرد ید و پادشاه سلوکی 
فاتح گشت. پس از آن او جشن‌های بزرگی گرفت و به مناسبت این فتح او را سور خواندند که 
به معنی ناجی است. درباب ریختن گالی‌ها به مفدوئه و یونان و آسیای صغیر عفیده بعضی بر این 
است که این وافعه بر اثر فشار ژرمن‌ها بر گای‌هایی که در کنار رود دانوب سکنی داشتند روی داد. 
۲ . فتله گالی‌ها و تاخت و تاز آنها در مقدونیه و یونان و آسیای صغیر 
ی دارای اهمیّت بود. زیرا پدید آمدن اینها در این ممالک به عصر 
اسکندر که زمان حانشینان او و ابتدای دولت‌هایی که تشکیل شده بوه نیز جزء آن به شمار 
می‌رود» خاتمه داد. 

پس از آن بر خرابه‌های دولت اسکندر سه دولت باقی ماند: دولت سلوکی در آسپای 
غربی» دولت بطالسه در مصر و دولت مقدونیّه و پونان در اروپا. اولی چه از حیث وسعت و چه 
از این جهت که این دولت مردمان آریایی نیرومند را شامل بود قوی‌تر به نظر می آمد. این سه 
دولت لشکر ملّی نداشتند و هرسه به بونانی‌های اجیر متوسل شده از این راه حوایج جنگی 
خودشان را رفع می‌کردند. از این جهت است که می‌بينيم هرسه بسیار مقیٌدند که نام و شهرت 
نیک در یونان داشته باشند و نیز از همین جهت بنای این دولت‌ها محکم نبود و زود دستخوش 
حوادث و دسایس می‌شدند. بعد از این سه دولت درجه اوّل» ممالکی نیز وجود داشتند که 
وقتی که اسکندر به آسیا آمده بود و حریفی نیرومند مانند داریوش سوم در پیش داشت مجال 
نیافته بود به آنها پپردازد و پس از مرگ اسکندر پردیکاس آنها را هدید می‌کرد ولی 
نمی توانست کاملاً مطیع گر داند» چه درافتادن جانشینان اسکندر با یکدیگر فرصتی برای این 
کارها باقی نمی‌گذارد. نام این ممالک چنین است: ماد کو چک یا آتروپاتن ! (آذربایجان)» 


1. 6 


/ ايران باستان 


ارمنستان کاپادوکیه» پنت‌کاپادوکی ' (در کنار دریای سیاه)4 بی تیه و پرگام ". در باب این 
ممالک سخن در پیش است و ما در جای خود از آنها صحبت خواهیم داشت» عجالتاً درباب 
ماو کوچکک یا آتروپاتن گوییم که والی آن آثروپات» در جنگ آخری داریوش سوم با 
اسکندر در کُوکْمل یکی از سرداران داریوش بود. پس از شکست طرفدار اسکندر گردید و 
والی ماد کوچک شد. بعد در موقعی که اسکندر در شوش به مقدونی‌ها زن ایرانی می‌داد» 
پردیکاس دختر آثروپات را گرفت (آوّیان کتاب 1٩‏ فصل ۷۹ بند ۳۰- دیودور» کتاب 
۸ بند ۳- ژوستن کتاب ۱۳ بند ۴ -اشترابون» کتاب ۰۱۱ صفحه ۵۲۳). 

پس از فوت اسکندر معلوم است که با نیابت سلطنت پردیگاس» آثروپات به ابالت 
آذربایجان باقی ماند. زیرا در تقسیم اوّلی ایالات اسکندر در ۲۲۳ ماد کوچکث به سهم او 
افتاد. این بقای طولانی آثروپات در این مملکت اقتدار او را زیاد کرد. پس از آن دودمان او 
هم در اینجا به حکومت باقی بود و بمرور این مملکت دولتی شد که اسماً جزء دولت سلوکی 
به‌شمار می‌رفت» ولی در معنی مستقل بود. حتّی چنانکه بوشه لکلر کث گوید (تاریخ سلوکی‌ها؛ 
صفحه ۵۷) چون یونانی‌ها در اینجا رسوخی نداشتند آذربایجان پناهگاه مذهب زرتشت و 
تکیه گاه ایراتټّت در مقابل یونانیّت گردید. 

بیش از این در اینجا از آذربایجان صحبت نخواهیم داشت زیرا نمی‌خواهيم از موضوع 
خارج شویم. وقایع بعد این مملکت در جای خود بیاید. 

اینها بودند ممالکی که اسماً جزو دولت سلوکی به‌شمار می‌رفتند ولی در واقع امر اعتنایی 
به آن نداشتند و پادشاهانشان را حفظ کرده بودند. در اروپا هم دولت‌های کوچکی بود ند مانند 
دولت ترا کیه که در این زمان دولت سلتی به شمار می‌رفت. زیراگالی‌ها در اینجا برقرار شده 
بودند و دول متحده الیانی " و دول دیگر در یونان و نیز دولت اپیر در زمان پیژوس. بنابراین 
می توان گفت که بر خرابه‌های امپراطوری اسکندر علاوه بر سه دولت درجه اول مذکور یکك 
سلسله دولت‌های درجه دوم تشکیل شده بود که مانند زنجیری از آذربایجان تا دریای 
آدریاتیک امتداد می‌يافتند. در بعض دولت‌هایی که در آسیای صغیر تشکیل شده بود نفوذ 
ایران پایدار بود. مثلاً در کاپادوکه یک خانواده بزرگ ایرانی حکومت می‌کرد و پادشاهان 
دولت نت نسب خودشان را به شاهان هخامنشی می‌رسانیدند. در این باب سخن در پیش است. 


1. Pont Capadoce 2. Pergame 
3. Btoliens 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۰۷ 


آنستیوخوس اول (سویز) تقریاً تمام اوقات خود را صرف 
نگاهداری ممالکك وسیعه‌اش کرد و این کاری بود بس مشکل» چه 
آسیای صغیر از مرکز حکمرانی دور بود و بین سوریّه و ایران 
مسافت‌های زیاد وجود داشت. آنتیوخوس ۱٩‏ سال در جنگ و جدال با ممالک تابعه یعنی 
شهرهای یونانی آسیای صغیر و بی تی ته و پرگام گذرانید. گه مغلوب گشت و گاهی غالب. ولی 
رویهم رفته وحدت دولت سلوکی را حفظ کرد. زمان سلطنت این پادشاه را در آسیای غربی و 
بطلمیوس لا گس را در مصر عصر طلایی استیلای عنصر یونانی بر مشرق قدیم می‌دانند و 
گویند که در تحت تأثیر این عنصر» برس کلدانی! از روی مدارکی که به خط میخی بوده 
تاریخ کلده را نوشت (اين کتاب چنانکه گفته شد مفقود گشته و اکنون فقط اوراقی از آن در 
دست است. پایین تر بیاید که بعضی او را ایرانی می‌دانند نه کلدانی و گویند که برس مصځف 


کارهای دیگر 
آنتیوخوس اوّل 


فیروز است.م.). 

ترجمة تورات را به زبان بونانی نیز بعضی به این زمان نسبت می‌دهند و گویند به توسط 
بهردی‌های مصر انجام شده. آنتیو حوس اول در اواخر عمر خود با مصر جنگید (۲۷۴ ق.ع). 
در ابتدا بطلمیوس موفق بود. ولی وقتی که آنتی‌گون گوناتاس پسر ویتریوس و برادرزن 
آنتیو خوس داخل جنگ شد مصری‌ها در جزیرة گس شکست خوردند. 

این جنگ را جنگ اول سو ریه با مصر می‌نامند (۲۷۴- ۲۷۱ ق.م). در ۲۷۱ ق.م جنگی 
بین بطایسه مصر با مقدوتّه شروع گردید. ولی آنتیوخوس دخالتی در این جنگ نکرد زیرا 
الا کارهای داخلی سلوکی به او مجالی برای دخالت نمی‌داد و دیگر اینکه در نفع او بود که 
بین دو رقیب او جنگ به درازا کشد. زیرا هریک غالب می آمد نظری به جزایر بحرالجزایر 
یونانی و آسیای صغیر می‌افکند. 

این پادشاه ادات پو اتی را دوست می‌داشت و به امر او آدیسه " تصنیف هومر شاعر 
معروف پونانی را انتشار دادند. 

از فهرست کتب تروگ پومپه چنین استنباط می‌شود که آنتیوخوس اول پسر کوچک تر 
خود را که نیز آنتیوخوس نام داشت در زمان حیات ولیعهد کرده بود زیرا پسر بزرگک ترش 
سلکوس نام توطه‌ای برض پدر ترتیب داد و در ازای آن به قتل رسید. کتیبه‌های میخی بابلی 
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۸ / ایران باستان 


این روایت را تأیید می‌کند زیرا از ۲۸۰ ا ۲۹۸ ق. در اسناد اسم آنتیوخوس و سلکوس ذ کر 
شده» ولی از ۲۹5 به بعد اسم آنتیوخوس» یعنی آنتیوخوس اوّل که پادشاه بوده و اسم 
آنتب و خوس پسر ا و که به جای سلکوس مقتول» ولیعهد گردیده بود مفقود است. مادر یسلکوس 
مقتول و آنتیوخوس برادر او همان شتراتونیس بود که ذ کرش بالاتر گذشت. کتیبه‌ای از شهر 
سی‌ژه" در آسیای صغیر به‌دست آمده که دلالت مي‌کند بر اینکه آنتبوخوس اول یکت زن 
دیگر هم که خواهر او بوده داشته. در اینجا موخین دچار تردید گشته‌اند که لفظ خواهر را به 
چه معنی باید فهمید آیا واقعاً آنتیوخوس اول خواهری داشته که مجهوله است و مانند 
بطلمیوس فیلاولف پادشاه مصر که خواهرش را ازدواج کرد او هم خواهرش را ازدواج کرده 
بود یا خواهر عنوان درباری ملکه (شتراتونیس) بوده. گمان قوی این است که خواهر را به 
معنی حقیقی این لفظ باید فهمید زیرا آنتیوخوس دوم هم لاٌدیس نامی را گرفت و او از طرف 
پدر خواهر وی بود. 

بعضی حدس می‌زنند که توطئه سلکوس برض پدر» بر اثر همین اقدام آنتیوخوس اوّل 
بوده زیرا سلکوس به حمایت مادر آمده و بعد به قتل رسیده است. 

تین بیزانسی به مناسبت ذ کر مستعمراتی که آنتبوخوس بنا کرده بود گوید که مستعمره‌ای 
به اسم زنش سا" نام بود و مستعمره دیگر به اسم خراهرش لاآدیس نام. 

کلیّتاً اخبار و روایات راجع به تاریخ سلوکی‌ها درهم و برهم است و در مواردی زياد 
معلوم داشتن تاریخ وقایع مشکل. بخصوص که اسامی پادشاهان و اشخاص دیگر چند اسم 
است که همواره تکرار می‌شود و شهرهایی هم که سلکوس اول بنا کرده بود چنانکه گذشت» 
غالباً به اسم آنتیوخوس است یا سلکوس -لاآدیس است یا آپامآ۔ بنابراین نمی توان مسائل را 
به طور قطعی حل کر د» ولی کلیتاً راجع به خانواده سلوکی این نظر حاصل می شود که سلوکی ها 
چند زن داشته و زواج را تا درجه دوم قرابت نسبی از طرف پدر جایز می‌دانسته‌اند (بوشه 
لکلرکت» تاریخ سلوکی‌هاء صفحه ۷۳). بنابراین حق داشتیم بگوییم که مقدونی‌ها از حیث 
اخلاق و ترنیات خانواده بر اکثر ملل آسیا مزیّت نداشتند. در این باب باز صحبت خواهیم داشت. 

در اواخر عمرش آنتبوخوس پیش از مردن فیلتروس " پادشاه پرگام خواست استفاده کند 
و این مملکت را به تابعیّت محض برگرداند. ولی از من اول پادشاه پرگام (۲ ۲۴۱۰-۲۲ .ع) 
در سارد شکست خورد ۲٩۲(‏ ق.م -اشترابون؛ کتاب ۰۱۳ صفحه 0۲۴). 


1. Sigée 2. Nesa 
3. Philaetros 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۰۹ 
مبحث سوم. آنتیوخوس دوم 


پس از پدر به تخت نشست (۲۴۰-۲۱ ق.م) و پس از جندی عنوان «تمس)۱ را که به 
معنی خداوند یا خداوندگار است اتخاذ کرد. این کار ناشایست جالب توځه است» چه 
پادشاهان بزرگ آسور و ماد و شاهنشاهان هخامنشی که قبل از سلوکی‌ها بودند به عنوان آقای 
شاهان با شاه بزرگ و شاه شاهان | کتفا کردند. اسکندر نیز چنانکه گذشت» خود را پسر خدا 
می‌دانست» نه خدا. بنابراین می‌توان گفت که سلوکی‌ها برای اول دفعه این عنوان را در آسیا 
داخل کردند. این عنوان را شهر میلت در آسیای صغیر به آنتیوخوس داد چه او این شهر 
پونانی را از دست جبّاری تی‌مارخوس " نام خلاصی بخشید و به آن آزادی داد. 

آنتیو خوس دوم در ابتدای سلطنت جنگ پدر را با مصر ادامه داد (۲۵۸- ۲۵۰ ق.ع) ولی 
بالاخره طرفین صلح کردند و بطلمیوس فیلادلف پادشاه مصر دختر خود پرئیس " را برای 
پادشاه سلوکی به حباله نکاح درآورد و آنتیوخوس زن اوّلی خود را موسوم به لاديس که از 
طرف پدر خواهرش نیز بود با اینکه اولادی از او داشت از خود دو رکرد. این جنگ را با مصر 
جنگ دوم نامند. در سلطنت این پادشاه از وسعت دولت سلوکی کاست. 
۳ در سال ۲۵ ق.م باختر با سغد و مرو متحد گشته» از دولت سلوکی 
تام باختر جدا شد. قائد این کار دیودوت " بونانی بود که در این قسمت ایران 
دولتی تشکیل کرد و این دولت چندی دوام یافته به دولت باختر و یونانی معروف گردید و بعد 
جزء دولت پارت شد (به این واقعه پایین‌تر رجوع خواهیم کرد). سلوکی‌ها در ابتدا متعرض 
این دولت نشدند و بعد که خواستند آنرا به اطاعت درآورند؛ بنای آن محکم گشته بود. 
شش سال پس از قیام باختر پارتی‌ها هم از دولت سلوکی جدا شدند 
(۲۵۰ ق.م). قائد این واقعه مهم آزشک بود که شرح آن در تاریخ 
دولت پارت بیاید. عجالتاً همین قدر گویيم وقتی که آنتیو خوس دوم خبر قیام پارتی‌ها را شنید 
یقینا به خیالش خطور نم یکرد که شالودۀ چه دولت مهیبی ريخته شد و چه قوم جوان تازه 
نفسی پا به عرصه تاریخ گذارد. مسلماً نمی‌توانست تصوّر کند که این قوم نیرومند که تا آن 


قیام پازث 


وقت در گمنامی می‌زیست. نقشه سیاسی آسیای غربی را به‌هم خواهد زد و تاریخ آنرا به 
مجرایی دیگر خواهند انداخت. 
Theos 2. Timarchos‏ .1 


3. Bérénice 


و Diodote‏ ¢ سم او را تثردوت هم نوشته‌اند. 


۰ / ایران باستان 


بالاتر گفته شد که آنتیوخوس لاأدیس زن اوّلی خود را طلاق داد. 
از آنجا که آنتیوخوس خیلی عیاش و شهوت‌پرست و فاسدالاخلاق 
بود» این زن بالاخره موفق شد که او رابه طرف خود جلب و مسمومش کند (۲۴۹ ق.ع). پس از 
فوت آنتی و خوس» جنگ درونی بشذتی هرچه تمام‌تر در دولت سلوکی درگرفت و لاديس و 
پرنیس در سر تخت سلطنت با هم درافتادند. نفوذ زن اولی بیشتر بود» چه او پسری داشت 
سلکوس نام که می توانست بر تخت نشیند ولی نیروی زن دوم بر زن اوّل می‌چربید» چه اگر 
می‌توانست فرصتی به‌دست آرد مصر به حمایت او میآمد. لاادیس موقع را تشخیص داده به 
دشمن خود حمله کرد و اشخاصی را بر آن داشت که طفل را دزدیدند. مادر طفل نیفسرد و 
چندان قوت قلب نشان داد تا بهره‌مند گردید قسمت محکم قصر را اشغال کند. بعد دشمن او 
چون موقع وی را متین و محکم دید از دَرٍ دوستی درآمد و پرئیس به سوگند او اطمینان کرد و 
در نتیجه به قتل رسید. در این احوال بطلمیوس دوم پادشاه مصر مرد و پسرش بطلمیوس سوم 
(ورگت " به تخت نشست. او پیاده نظامی زبده جمع کرده به طرف سوریه رفت. این جنگ را 


ساير وقایع 


در تاریخ جنگه سوم سوریّه نامیده‌اند (۲۴۹- ۲۴۰ ق.م) و راجع به وقایع آن اطلاعات 
صحیح کم است. سنگی در نزدیکی سواکین به‌دست آمده و خطوطی بر آن نوشته شده که 
راجع به این جنگ است و مضمونش چنین: «او (یعنی بطلمیوس) پیاده» اسب و بحریّه و 
فیل‌های حبشی و فیل‌های سکنه تروگ‌لود (محلی است در کنار دریای احمر) که خود او و 
پدرش در این صفحات به دست آورده و برای جنگ تجهیز کرده بودند جمع کرده به آسیا 
رفت و تمام صفحات این طرف فرات راگرفت... بعد» از فرات گذشته بین‌النهرین و شوش و 
پارس و ماد و تمام ولایات را تا باختر تسخی رکرد... و از راه کانال‌ها قشون فرستاد... پس از 
این جمله ذ کر وقایع قطع می‌شود ولی به طور اجمال از وقایع دیگر معلوم است که حوادثی در 
مصر روی داده و پادشاه مزبور مجبور شده که برگردد. پنابراین سفر جنگی او تاخت و تازی بوده 
نه تسخیر دائمی مملکتی. با این حال نیز محم است که مصری‌ها بهره‌مند گشته‌اند بنادر زیادی به 
دست آرند. به هرحال معلوم نیست که آخرین مرحله جنگ در چه تاریخ بوده و چه نتیجه داده. 
از وقایع سلطنت آنتیوخوس نیز این است که دختر خود ستراتونیس را به آریارات " پسر 
آریارامن " پادشاه کاپادوکیّه داد و این قضیّه می رساند که او چون نمی توانسته از عهده پادشاه 


۱ 628۵16 › نیکوکار 
Ariarathe 3. Ariaramne‏ .2 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۱۱ 


کاپادوکیه برآید از راه وصلت می‌خواسته او را طرفدار خود گرداند (دیودور؛ کتاب ۳۱ بند 
٩‏ - اشْترابون» کتاب ۱۲ صفح ۵۳۴). 

به هرحال او با این اقدام سلطنت پادشاه کاپادوکیّه و پسرش را که بعدها آریارات سوم 
می‌نامیدند شناخت. 


مبحث چهارم . سلکوس دوم ( کالی ن ی کوس)! 

او بعد از پدر به تخت نشست (۲۴۱- ۲۲ ق.ع). راجع به مرحله دوم جنگ سوم 
سوریّه با مصر که بعد از فوت آنتبوخوس دوم شروع شده بود» همین قدر معلوم است که 
سلکوس دوم پسر آنتیو خوس با مصری‌ها جنگ کرده شکست خورد و بحربّه او هم از جهت 
طوفانی در دریا معدوم گردید. در این احوال سخت سلکوس برادر خود آنتیوخوس 
هی‌پرا کس " را به کمکت طلبید. او در این وقت چهارده ساله و نزد مادر خود بود. وقتی که 
بطلمیوس این خبر شنید و نیز دانست که قشونی به طرف مصر حرکت کرده خواستار صلحی 
برای ده سال شد و حال آنکه آنتبو خوس و مادر او خیال نداشتند به سلکوس کمک کنند. زیرا 
ملکه آنتیو خوس را بیشتر دوست می داشت و می‌خواست او بر تخت نشیند و با این مقصود از 
تمام مملکت یاری می‌طلبید. بنابراین جنگ با مصر باز به شدّت درگرفت و در ابتدا سلکوس 
بر دشمنان خود فایق آمده راه خود را صاف کرد. ولی وقتی که مهرداد دوم پادشاه پت به 
طرفداری آنتیو خوس برخاست و گالی‌ها را به کمک طلبید» قوه متحد پنتی و گالی عرصه را بر 
سلکوس تنگ کردند و در آن‌سیرا" واقع در فریگیه (آنقرای کنونی پایتخت ترکیّه) جنگی 
روی داد که سپاهیان اجیررگالی قوای سلکوس را تارومار کردند و ۲۰۰۰۰ نفر از سپاه او در 
این جنگ کشته شد (۲۳۵ ق.ع؟). در ابتدا شایع گردید که سلکوس هم در این جنگ کشته 
شده ولی بعد معلوم شد که فرار کرده به کیلیکیّه رفته است و در آنجا مشغول جمع آوری 
باقی‌مانده لشکر شکست - - خورده‌اش می‌باشد. بر اثر این جنگ ولایات آسیای صغیر در 
طرف شمال کوههای «توروس» به طور قطعی از دولت سلوکی جدا شدند و در ایسنجاه 
آنتیوخوس هی‌پرا کش برادر سلکوس دوم به تخت نشست. ولی مقام او محکم نبود؛ چه 


۱ (000مصنللج) ]1 ›Seleucus‏ در یونانی به معنی فاتح درخشان است. 
Antiochus Hiérax‏ .2 


۳ ۸0:2 به پونانی آنکورا. 


۳ / ایران باستان 


گالی‌ها که قّه و قدرت خود را خوب حش کرده بودند او را راحت نمی‌گذاردند و از این 
جهت مقام او متزلزل بود. در این احوال دو برادر صلاح خود را در این دیدند که صلح کنند و 
هری به امور مملکت خود بپردازد. پس از آن سلکوس دوم به طرف پارتی‌ها که از 
دیرزمانی از دولت سلوکی جدا شده بودند متوجه شد. وقایع این جنگ در جزء تاریخ پارت 
پیاید. در اینجا همین قدر لازم است گفته شود که سلکرس دوم در این لشکرکشی به پارت 
بهره‌مندی نداشت» چه در ابتدا از ارشکك شکست خررده به طرف بیابان‌های کویر رفت. ولی 
بزودی با دیودوت پادشاه باختر که نیز از دولت سلوکی جدا شده و استقلال خود را اعلام 
کرده بود متحد گشته با قزه‌ای برگشت و سلکوس عقب نشسته به سوریّه مراجعت کرد. بالاتر 
گفته شد که در آسیای صغیر دولت‌هایی به وجود آمدندکه در حقیقت از دولت سلوکی تمکین 
نداشتند و یکی از آنها پرگام بود. در اینجا شخصی آثالوس نام در حدود ۲۴۰ ق.م به تخت 
نشست و به کارهای دولت رونقی داد. از کارهای او جنگ‌های سختی بود که با گالی‌ها کرد و 
آنها را از سواحل آسیای صغیر به کوههای این مملکت براند. پس از آن درصدد توسعه 
متصرفات خود برآمد و به متصرّفات آنتیوخوس هی‌پرا کس تجاوز کرد. کار او در این زمان به 
قدری مشکل شد که نگاهداری سارد هم سخت بود. در این احوال؛ آنتیوخوس هی‌پرا کس 
خواست گم‌کرده‌های خود را در سوریه بازیابد و با این مقصود به بین‌النهرین تاخت» ولی در 
اینجا هم از سلکوس شکست خورد و به کاپادوکیّه گریخت. بعد در ۲۲۹ ق.م با آثالوس جنگ 
کرد و در چهار جدال پی‌درپی شکست خورد. بالاخره او فرا ر کرده به ترا کیّه رفت و در اینجا 
به دست گالی‌ها کشته شد. 

بر اثر این وقایع» مقام آتّالوس در آسیای صغیر محکم گردید. بخصوص که به‌واسطه فوت 
سلکوس ممکن نبود از طرف دولت سلوکی قه‌ای به آسیای صغیر حمله کند. کلیتاً تاریخ 
آسیای غربی در این زمان مندمج و تاریک است و سنوات وقایع هم به طور تقریبی معیّن 
شده. چنین به نظر می آید که در این زمان منازعات و جنگ‌ها بین دولت‌های آسیای صغیر و 
سوریّه زیاد بوده و وضع ثابتی در هیچ جا وجود نداشته. 

یلکوس دوم در ۲۲۷ یا ۲۲۹ از اسب افتاد و مرد. این سلکوس لقب ( کالی‌نیکوس) 
اختیار کرده بود که در یونانی به معنی فاتح درخشان است. ولی از ذ کر وقایع معلوم است که 
این لقب به او نمی‌برازیده زیرا | کثر وقایع این زمان به عدم بهره‌مندی او تمام شده. در زمان او 
تقریباً تمام آسیای صغیر از تصرف سلوکی‌ها بیرون آمد» ولابات جنوبی سوریه هم جد| 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۱۳ 


شدند و در تصرّف خانواده سلوکی فقط شمال سوریّه داخلی و کیلیکیه و لاادیسه در کنار 
دریای مغرب باقی ماندند. در ایران هم از آنچه بالاتر گفته شده می‌دانیم که آذربایجان و 
پارت و باختر از دولت سلوکی جدا شده بودند و مستملکات سلوکی فقط تا همدان و 
تخت جمشید (پرس‌پولیس) امتداد می‌پافت. در این صفحات نیز چنانکه از وقایع برم ی آید 
ایلات و عشایر کوهستانی که مواقع محکم داشتند از جانشینان اسکندر و بعدتر از سلوکی‌ها 
تمکین نداشتند چنانکه کوشیان در وقت عبور آنتی‌گون از صفحه آنها از او باج خواستند. او 
موفق نشد آنها را به اطاعت درآورد و بعد از دادن تلفات زیاد پشیمان گردید که چرا هدایا و 
پولی به آنها نداد و این قدر خسارت به او وارد آمد. 

در خاتمه مقتضی است گفته شود که چون سلکوس دید از عهدة پادشاه پُنت برنم یآید؛ 
موافق عادت دیرین سلوکی‌ها خواهر خود راکه لاديس نام داشت به مهرداد دوم نت داد تا با این 
وصلت او را طرفدار خود گرداند. خواهر دیگرش چنانکه گذشت» زن آریارات کاپادوکیه بود. 


مبحث پنجم. سلکوس سوم (سوتر) 


بعد از پدر به تخت نشست (۲۲۹- ۲۲۳ ق.م). اسم او اسکندر بود. ولی پس از آنکه 
به سلطنت رسید خود را سلکوس نامید و لقب سوتر که به معنی ناجی است اختیار کرد. او را 
کرائونوس " نیز خوانده‌اند که به همان معنی است. وقایع این سلطنت کو تاه جنگ‌هایی است که 
او با آثالوس پادشاه پرگام کرد با این نیت که آسیای صغیر را به اطاعت برگرداند. بنابراین او 
دولت خود را به میا س‌کاری " وزیر اعظم سپرده به طرف آسیای صغیر رفت و از کوههای 
توروس گذشت. ولی بزودی از خیانتی درگذشت. پولیب گوید که دو نفر در این خیانت 
شرکت داشتند: آپاتوریوس " گالی و نیکاتور نامی» ولی ازب (ژیبژیوس) گالی خائن را 
نیکاتور نامیده. 

عقیده بعضی این است که در کشتن او آثالوس پادشاه پرگام دست داشته و او اطرافیان 
سلکوس را با پول خریده بود» ولی حقیقت امر معلوم نیست. به هرحال پس از کشته شدن 
سلکوس آخه‌اوس "که زمامدار دولت سلوکی بود قتله را مجازات داد و با اینکه سردم 


1. Keraunos 2. Hermias de Carie 


3. Apatourios 4. Acheeus 


۴ / ايران باستان 


پذیرفتن تاج را به او تکلیف می‌کردند از قبول سلطنت امتناع ورزیده آن را برای آنتبوخوس 
برادر سلکوس که در این وقت در بابل یا در سل وکټۀ دجله بود ذخیره کرد (پولی پیوس؛ کتاب 
٦‏ بند ۴۸). 


مبحث ششم. آنتبو خوس سوم کببر 


بعد از برادر به تخت نشست (۲۲۳- ۱۸۷ ق.ع). تقریباً از این زمان در اوضاع عالم آن 
روز تغییراتی مهم روی می‌دهد. در مشرق دولت جوان پارت به تدریج قوت می‌بابد و 
ممالک ایران را در تحت اقتدار خویش درآورده در آسیا عامل مهمّی می‌گردد. در مغرب 
دولت روم پس از اینکه تمام ایتالیا را در تحت تسلّط خود درآورد و قسمتی از جزیره سیسیل 
را ضمیمه کرد به بهانه آنکه دزدان دریایی ایلیریها به تجار آن خسارت وارد می‌کنند. قدم به 
شبه جزیره بالکان می‌گذارد و بسط دولت روم در مشرق شروع می‌شود. مقارن این زمان سه 
پادشاه نامی که معاصر بودند یعنی بطلمیوس اوز گت " در مصر» آنتی‌گون درن " در مقد ونه و 
کین "در اسپارت به نوبت درمیگذرند و جاهای آنان را جوانان بی تجربه می‌گیرند. فقط در 
دولت سلوکی آنتیوخوس سوم که کبیرش خوانده‌اند چندی کفایتی نشان می‌دهد ولی او هم تا 


آخر بهره‌مند نیست. 
۱ آنتیوخوس همین که بر تخت نشست به آخه‌اوس پسرعموی خود 
وقایع سلطنت ۳ ۳ ِ ۳ 
دستور داد جنک را با آتالوس ادامه دهد تا قسمت آسیای صغیر 
این پادشاه 


را در آن طرف کوههای توروس برگرداند. او پادشاه پرگام را از 
سارد پیرون کرد و شهرهای یونانی را به اطاعت درآورد. از کارهای آنتیوخوس این بود که 
مولون* نامی را والی ماد و شخصی راکه آلکساندر نام داشت رئیس قشون پارس کرده بود. 
اینها خواستند مانند آذربایجان و کاپادوکیّه و نت و باختر و پارت از دولت سلوکی جدا 
شوند. بخصوص که امیدوار بودند آخه‌اوس را هم با خودشان همراه کنند زیرا او هم مانند آنها 
از وزیر آنتیوخوس هرمیاس " ناراضی بود. بنابراین شورشی در ایران روی داد. پادشاه بنابر 
نصیحت وزير اعظمش دو نفر از سرداران خود را به قصه شورشیان فرستاد ولی آنها بهره‌مند 
Ilyrie 2. Ptolémée Evergète‏ .1 


3. Antigone Dozon 4. Cléomène 
5. Molon 6. Hermias 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۱۵ 


نشدند و مولون سلوکیّه را محاصره کرد. مقارن این احوال آنتبوخوس با مهرداد دوم پادشاه 
نت عهد انحادی بست و دختر او لاديس نام او را گرفت (۲۲۱ ق.ع). 

آخه‌اوس هم خواهر او را ازدواج کرد تا بتواند در مقابل نفوذ وزیر اعظم مقاومت کند بعد 
آنتیوخوس نظر خود را به طرف سل سوریّه افکند زیرا می‌خواست آن را از مصر جدا کرده 
تصاحب کند. ولی سردار مصری تنگگ‌های بروخی ' وگڑا" راگرفت وکار آنتبو خرس مشگل 
گردید. بعد چون اخبار موحش از طرف ايران رسید از جنگ با مصر صرف نظر کرده به 
انطا که برگشت. مولون پس از بهره‌مندی» خود را پادشاه خواند و آنتیوخوس خودش با 
لشکری به طرف مشرق رفت و با مولون جنگیده او را شکست داد. بعد» این سردار باغی 
درگذشت (۲۲۰ ق.ع). پس از آن پادشاه سلوکی به آذربایجان درآمد و در این احوال 
آخه‌اوس یاغی شده خود را پادشاه خواند. در ۲۱۸ ق.م آنتیوخوس به سل سوریّه درآمد. او 
در ابتدا بهره‌مند بود ولی بعد پادشاه مصر آنرا پس گرفت. 

پس از آن آنتیوخوس به قصد آخه‌اوس حرکت و سارد را محاصره کرد. او را به پادشاه 
سلوکی تسلیم کردند و با زجر کشته شد. سپس آنتیوخوس به طرف ایران راند تا تلط خود را 
در ممالک آن برقرار کند (۲۰۴-۲۱۲). در این موقع پارت و باختر و ارمنستان با هم متحد 
شدند. پادشاه سلوکی به سوفن "در آمد و آژساموستا؟ را محاصره کرد. خشیارشا ( کی کیش) 
امیر این صفحه مطیع گشت و خواهر آنتبوخوس را که آنتیوخیس؟ نام داشت گرفت. بعد 
پادشاه سلوکی به ماد" رفت و معبد آناهیتا (ناهید) را غارت کرده ذخایر آن را ربود. از آنجا به 
پارت لشکر کشید و اردوان ال شاه پارت در مقابل لشکر ۱۲۰۰۰۰ نفری آنتیو خوس صلاح 
خود را در آن دید که همواره عقب نشسته پادشاه سلوکی را به جاهای سخت ایران بکشد. با 
وجود این آنتبوخوس با زحمات زیاد پیش رفت و هکاتوم پولیس " شهر «صد دروازه» را 
تسخیر کرد. بعد با مشقات زیاد به گرگان د رآمد و چنانکه پولی‌بیوس گوید شهر سی رکس ^ 
را گرفت (تصوّر می‌کنند که این همان شهر زادرا کرت است که در قشون‌کشی اسکندر به 
گرگان ذ کرش گذشت..). نوشته‌های پولی‌بیوس در اینجا قطع می‌شود ( کتاب ۱۰ بند ۲۸- 


1. Brochi 2. Gerrha 
اررمنستان کو چک را سوفن می‌نامیدند.‎ ۹0۳86 ۳ 
4. 3۵ 5. Antiochis 


. مقصود ماد بزرگ است. 
Hécatompolis 8. Syrinx‏ .7 


۲ / ایران باستان 


۰۱ ولی از مفاد نوشته‌های ژوستن ( کتاب ۴۱؛ بند ۵) صریحاً برمی آید که پارتی‌ها پادشاه 
سلوکی را خسته کرده‌اند به این معنی که نه داخل جنگ شده و نه سر اطاعت پیش آورده‌اند. 
بالاخره آنتیوخوس پس از یأس از اینکه پارت را مطیع کند با اردوان داخل مذا کره صلح شد 
تا او را متحد خود گرداند. شرط این عقد صلح چنین بود که اردوان در جنگی که آنتیوخوس با 
پادشاه باختر در پیش داشت بی‌طرف بماند. این شرط در نفع اردوان نیز بود. زیرا او 
می‌خواست که دولت باختر ضعیف باشد تا از پشت سر پارت را هدید نکند. بدین نهج 
آنتیوخوس با اردوان کنار آمده از پارت به طرف باختر رفت. این عقد صلح می رساند که از 
این زمان سلوکی‌ها استقلال پارت را شناخته‌اند. زیرا قبل از آن پارتی‌ها را باغی می‌دانستند و 
در این وقت پادشاه سلوکی شاه پارت را طرف مذا کره و معاهده اتحاد قرار داده. بعض 
نویسندگان (بوشه کر کث» تاریخ سلوکی‌ها» صفحه ۱۱۲) می‌نویسند که مقصود از عقد عهد 
گوبا این بوده که پارت دست‌نشاندگی خود را نسبت به آنتیوخوس بشناسد ولی مدرکی برای 
این حدس نيافتیم زیرا پولی بیوس که در این باب چیزی نمی‌گوید و از نوشته‌های ژوستن هم 
چنین حدسی برنمیآید. چون در تاریخ پارت در باب این وقایع صحبت خواهد بود» عجالتاً 
به همین چند سطر | کتفا کرده میگذریم (۲۰۸ ق.ع). 

پس از آن» آنتیوخوس به طرف باختر رانده با پادشاه آن و تیدم ! جنگ کرد و غالب آمد. 
ولی بعد از نسخیر بلخ (باختر) " چون دید که مردمان شمالی از نژاد تورانی آلتایی به باختر 
فشار می آورند و صلاح در این است که از او تی‌دم بونانی در مقابل این مردمان وحشی تقویت 
کند» با او قراردادی بسته مانند پادشاه دست‌نشانده‌اش شناخت و تفویتی هم از او کرد (شرح 
قَضیّه در تاریخ پارت بیاید). 

بعد آنتیو خوس تا هند راند و در اینجا با پادشاه هند سوفا گازنوس ۲ عهد مودت بسته و 
سپس به طرف خلیج پارس رفته به جزیره بحرین کنونی درآمد. پس از آن اهالی گرا" 
(القطیف) را مطیع کرده به سوریه برگشت (۲۰۵- ۲۰۴). 

پس از مراجعت به سوریّه آنتیوخوس سل سوریّه را از مصری‌ها گرفت و بعد» از جهت 
قت یافش دولت سلوکی بین دول آسیای صغیر با دول اروپایی اتحادی برقرار شد. توضیح 
آنکه آتّال پادشاه پرگام با رومي‌ها عهد اتحادی بست و پادشاه بی تی‌ئیه با پادشاه مقدونیه. 


1. Euthydêème 2. Bactre 


3. Sophagasenos 4. Gerrha 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۱۷ 


در این احوال بطلمیوس چهارم پادشاه مصر درگذشت و بطلمیوس پنجم به تخت نشست. 
بر اثر این واقعه چون آنتیوخوس همواره نظری به سل سوریّه داشت با فیلیپ پنجم پادشاه 
مقدوئیه برضدٌ مصر متحد شد و غزه را گرفت. رومی‌ها به بهانه اینکه حامی مصر و پرگام 
هستند با پادشاه سلوکی داخل مذا کره شدند ولی بر اثر فتح آنتیوخوس در سل سوریّه این 
قسمت سو ریه به طور قطعی از مصر جدا شد. با وجود این رومی‌ها سا کت ننشسته بای ضدّ یت 
را گذاشتند تا آنکه بالاخره کار به جنگ کشید و در جنگ دریایی در کوریکوس " غلبه با 
رومی‌ها بود. سلکوس پسر آنتیوخوس هم در پرگام شکست خورد و بعد قشون رومی با تأئی 
پیش آمده در تحت سرداری سی‌پیون "ها از هلس پونت گذشت و در ما گنزی " (در آسیای 
صغیر) جنگی سخت روی داد که در آن رومی‌ها غالب آمدند (۱۹۰ ق.م). بر اثر این جنگ 
آنتیوخوس آسیای صغیر را بکلّی فاقد شد و مجبورگردید پس رکو چک ترش آنتیو خوس را به 
رومی‌ها گروگان بدهد. بعد متحدین ممالکی راکه از پادشاه سلوکی به دست آورده بودند بین 
خودشان تقسیم کردند و آنتیوخوس پسرش سلکوس را نایب السلطنه کر ده به طرف مشرق رفت. 

جهت رفتن آنتبوخوس به طرف مشرق از اینجا بود که پس از غلبه رومی‌ها و از دست 
دادن آسیای صغیر ممالک دیگر به حرکت آمده از دولت سلوکی جدا شدند. مثلاً در 
ارمنستان که جدا شده و آنتیوخوس آنرا به اطاعت درآورده بود دو نفر از رسای قشون او» 
آزتا کسیاس؟ و زاریادریس* نامان» دوباره اعلان استقلال دادند. ظنّ قوی می رود که پارس 
هم در این زمان با خوزستان همدست گردیده و جدا شده؛ زیرا تقریباً ۳۰ سال بعد یکی از 
لات سلوکی صفحه مسن" را در مغرب بابل در مقابل پارسی‌ها دفاع می‌کرد (بوشه‌لکلرکت» 
تاریخ سلوکی‌ها؛ صفحه ۲۲۲). زرنگ (سیستان)» بلوچستان» رخج (افغانستان جنوبی) هم 
جزء دولت باختر گردیدند تا بعد با خود باختر جزء دولت پارت شوند. بنابراین می توان گفت 
که دولت سلوکی در شمال آسیای صغیر راگم کرد و در مشرق ممالکی را که در این طرف 
دجله واقع بودند. در این احوال طبیعی بود که آنتیو خوس دوباره با قشونی به طرف مشرق 
برود. تا شاید مانند سفر اول بهره‌مندی‌هایی داشته باشد ولی این دفعه زمانی که در عبلام 
(خوزستان) بود درگذشت. راجم به او گفته‌اند که به عیلام رفته بود تا ذخایر معبد «بسل» را 
برباید چنانکه در همدان ذخایر معبد ناهید را ربود. 


1. Corycos 2. Les Scipions 
3. Magnêsie 4. Artaxias 


5. Zariadris 6. Mesêne 


۸ / ایران باستان 


بین اشترابون و دیودور و ژوستن اختلاف در این است که بعض آنها گویند این عمل 
ناشایست را کرد و درگذشت و برخی به این عقیده‌اند که اجل فرصتش نداد این کار کند. به 
هرحال فوت او در ۱۸۷ ق.م روی داد. 


مبحث هفتم. پادشاهان دیگر سلوکی 

از اینجا به بعد» افکندن یک نظر اجمالی به تاریخ سلوکی‌ها برای اشخاصی که 
می خواهند با تاریخ ایران آشنا باشند کافی است زیرا اگر وقایع دولت سلوکی به تاریخ ایران 
مربوط است که در تاریخ دولت پارت ذ کر خواهد شد و هرگاه نیست» صحبت داشتن از آن 
معترضه‌ای خواهد بود که لزومی ندارد. افکندن یک نظر اجمالی هم برای این است که وقایع 
عمده آن زمان به طور کلی در نظر خواننده باشد. 

دولت سلوکی پس از اینکه از رومی‌ها شکست یافت و آسیای صغیر و ایالاتی زياد در 
ایران ودر مشرق اقصای آن زمان از دست داد از ابت که داشت افتاد. چنانکه ممالک تابعه 
آن به سوریّه و کیلیکیّه و بین‌النهرین منحصر گردید. سلوکی‌های بعد از آنتیوخوس سوم با 
وجود این احوال امیدوار بودند که ایالات گم‌شده را برگردانند ولی به چند جهت موفق 
نگشتند. اولاً دولت پارت در مشرق همواره قؤت می‌گرفت و پس از اینکه اشکانیان دولت 
باختر را تابع خود کرده از پشت سرشان مطمتن شدند؛ به طرف مغرب متوجه گردیده یکایکک 
ایالات سلوکی را در ایران از آنها ستاندند تا به فرات رسیدند. فشار مردمان تورانی آلتایی 
(یعنی زردپوست‌های مغولی‌نژاد) به سکاهای آن طرف و این طرف سیحون و راندن آنها به 
طرف ایران چندی دولت پارت را سخت در فشار گذارد و اشکانیان را به شدّت گرفتار 
کارهای شرقی داشته فرصتی به سلوکی‌ها داد. ولی نبودن پادشاهانی که بتوانند از موقع استفاده 
کنند و اختلاف و تشّت شدید در دودمانشان مانع شد از اینکه ایالات اران را پس بگیرند. 
بنابراین پارتی‌های جوان کارهای خودشان را در شمال و مشرق تسویه کرده و جلو مردمان 
شمالی راگرفته باز به طرف مغرب متوجّه گشتند و از این زمان یکت دولت قوی در این طرف 
فرات تا هند رقیب سلوکی‌ها گردیده آنها را از ایران براند و بعد خود دولت سوریه را در 
تحت تهدید گذارد (شرح این وقایع در تاریخ پارت بیاید). 

ثاناً دولت روم که درصدد جهانگیری در آسیا بود و جداً این نقشه را تعقیب می‌کرد 


پادشاهان سل وکی / 11۹ 


سیاستش چنین اقتضا داشت که دولت بزرگی در آسیا وجود نداشته باشد تا به مرور دول 
کوچ آنرا مطیع خود گرداند. معلوم است که روم با این نظر قوت دولت سلوکی را برای 
خود مضرّ می‌دانست و در هرجا چه در آسیای صغیر و چه در مصر و جاهای دیگر مساعي 
خود را برضد دولت سلوکی به کار می‌برد و به تضعیف و يا کوچکك کردن آن می‌کوشید. 

دولت روم در این کار به قدری با متانت و پافشاری پیش رفت که به مقاصد خود کاملاً 
رسید» چه در ابتدا از دول کوچک آسیای صغیر برض سلوکی‌ها تقویت کرد تا دولت سور 
را ضعیف ساخته از بین ببرد و بعد تمام آسیای صغیر و سوریّه را در تحت اقندار خود درآورد. 

الا رقابت سلوکی‌ها با بطالسه مصر و جنگ‌های پی‌درپی این دو دولت با یکدیگر از 
قوای هر دو دولت کاست و بالاخره هر دو ضمیمه امپراطوری روم گردیدند. در اینجا هم 
رومی‌ها همان سیاست دیرین خودشان را پیش گرفته به مقصود رسیدند. 

رابعاً ضدّیت بهودی‌ها را با پادشاهان سلوکی و منازعات و زد و خوردهای جدیدی که 
بین آنها روی داد می‌توان بی تردید یکی از علل ضعف دولت سلوکی دانست. جهت این بود 
که سلوکی‌ها یونانّت را در آسیا ترویج و تشویق می‌کردند و بهودی‌ها حاضر نبودند سنن ملّی 
خودشان را از دست داده تابع این جریان گردند. ضذیت و مخالفت بهود با سلوکی‌ها و بعد با 
رومی‌ها مذت‌ها طول کشید تا در زمان تیتوس امپراطور روم (۸۱-۷۹ق.ع) به خراب شدن 
بیت‌المقدس؛ قتل و غارت اهالی» پریشانی و پرا کندگی بهود خاتمه یافت و پس از آن فلسطین 
دیگر کمر راست نکرد. 

چنین بود جهات ضعف دولت سلوکی که بالاخره به انحطاط و انقراضش منتهی گشت. 
ولی باید گفت که با وجود این جهات باز دولت سلوکی می‌توانست به حبات خو د ادامه داده په 
آن زودی زوال نیابد. ولی دو علّت مانع آمده آنرا از صفحه روزگار محو کرد. این دو علّت را 
می توان مشاً تمام جهاتی که ذ کر شده دانست» چه ا گر نیک بنگریم تمام جهات مذکور از این 
دو علّت ناشی گردیده بود: الا دولت سلوکی دولت ملّی نبود یعنی تکیه گاهی از خود مردمان 
ممالکت تابعه نداشت. این دولتی بود که از ملل و مردمان مختلف گونا گون ترکیب یافته بود و 
این مردمان دولت سلوکی را از خودشان نمی‌دانستند چنانکه دولت سلوکی هم آنها را از خود 
نمی‌دانست (پایین تر از این موضوع باز صحبت خواهیم داشت). 

انیا پس از آنتبوخوس سوم دیری نگذشت (از ۱۴۵ ق.م تقریباً) که اختلاف و نقاری 
شدید در دودمان سلوکی افتاد. مدعیان سلطنت زیاد شده به جان یکدیگر افتادند و زنان 


جاه‌طلب به این تشتّت و ضدّیت‌ها دامن زدند تا کار به جایی رسید که سوریّه را هم به دو 


۰ / ابران باستان 


قسمت تقسیم کردند: در سوریّه علیا یک پادشاه سلوکی (آنتیوخوس نهم) به تخت نشست و 
در سل سورب پادشاهی دیگر از همان خانواده (آنتیو خوس هشتم). 

معلوم است که از بودن دشمنانی قوی در خارج» از ضعف دولت سلوکی و نفاق در خود 
دودمان چه نتیجه می‌بایست حاصل شود. نتیجه این شد که از ٩٩‏ ق.م دولت سلوکی در 
انحطاط کامل افتاد تا اینکه در ٩۴‏ ق.م زوال یافته ایالتی از دولت روم گردید. 

چنین بود احوال این دولت در زمان پادشاهانی که بعد از آنتیو خوس سوم کبیر آمدند و 
اسمشان در فهرستی که بیاید ذ کر شده. 

وقایع سلطنت آنها به طو رکلی این است: پس از اینکه رومی‌ها آنتیوخوس سوم را شکست 
داده به موجب عهدنامه آ یامه ! تمام ستملکات دولت سلوکی را در آسیای صغیر از او انتزاع 
کردند» دیری نگذشت که امن پادشاه پرگام مقتدر ترین پادشاه مشرق گردید و برای اينکه به 
هرج و مرج دولت سلوکی نهایتی بدهد آنتیوخوس چهارم را به تخت نشاند. این پسادشاه 
آخرین سلوکی بود که به سیاست خارجه پرداخت. 

بعد» دولت پارت در زمان مهرداد ال (تقریاً ۱۳۹-۱۷۴ ق.ع) توسعه یافته ماد و پارس 
و خوزستان را به تصرّف آورده سلوکیّه را هم از سلوکی‌ها انتزاع کرد. این شکست برای آنها 
چقدر دردنا ک بود: سلوکی‌ها خودشان را حامیان یوناتیت می‌دانستند و با گم کردن سلوکیَه 
دجله یک ایالت ہونانی را از دست دادند. بنابراین یونانی‌های این صفحات دمتریوس را به 
کمک طلبیدند و او آمد و شکست خورد و اسیر گردید (۱۴۰ ق.م). در این وقت اوضاع 
دولت سلوکی بسیار درهم و برهم است: در سوریّه اغتشاش حکمفرما است» در کماژن 
سایس" نامی؛ سلسله حکمرانان کناژن را تأسیس می‌کند. در آشوان " آشواس ؟ و آبگارهاه 
دولت اران (یالوس -اورفا) را می‌سازند (ظنٌ قوی این است که رز مصخف خسرو است 
و آبگار یا آبکار مصحّف اکبر). آنتبوخوس هفتم با بهودی‌ها از یک طرف و با پارتی‌ها از 
طرف دیگر در گیرودار است. اول او شکستی به فرهاد دوم اشکانی پسر مهرداد ال می‌دهد 
ولی همین که فرهاد دمتریوس دوم را از زندان رها می‌کند» آنتبوخوس شکست خورده کشته 
می‌شود. بعد نزاعی سخت درمی‌گیرد و دیتریوس دوم هم کشته می‌شود. پس از آن دیری 
نمیگذرد که دولت سلوکی قطعه قطعه می‌شود و شهرهای سورټه و فیقیّه استقلال می‌بابند. 


1. Apamêe 2. 65 
3, Osroêne 4. Osroès 
5. Les Abgares 


پادشاهان سلوکی / ۱۷۲۱ 


همه جا اشخاصی داعیه سلطنت دارند و می‌خواهند دولت‌هایی تشکیل کنند. در این زمان 
پارتی‌ها از همه قوی‌تراند و دولت پارت نزدیک است سوریّه را هم از سلوکی‌ها بگیرد. ولی 
در این وقت مردمان شمالی به پارت حمله می‌کنند و فرهاد دوم در جنگی با آنها کشته 
می‌شود. عموی فرهاد اردوان هم در جنگی با بوثه چی‌ها می‌افتد. ولی مهرداد دوم (۸۸-۱۲۸ 
ق.م) دولت پارت را از نو مقتدر می‌کند. نیروی او سکاها و سا کث‌ها را به طرف هند می‌راند» 
بر باختر و سا کستان (سیستان) دست می‌یابد و ارمنستان تحت‌الحمایه پارت می‌شود. با وجود 
این احوال آنتیوخوس هشتم خوش‌بخت است که مهرداد دوم در فکر عبور از فرات نیست. 
ولی ایران پارتی برای سلوکی‌ها تهدیدی است بزرگ و مخاطره‌ای قطعی که هر زمان می تواند 
به حیات دولت سلوکی خاتمه دهد. در این وقت دولت سلوکی مرده است و جسد او در حال 
تجزیه. هم در این زمان دولت بهود در فلسطین بسط می‌یابد. روم به آسیای صغیر رسیده با 
مهرداد ششم پونت درمی‌افند. پارتی‌ها می‌خواهند سوریّه را اشغال کنند و در انتظارند که 
ببینند جنگ روم با دولت پونت به کجا می‌کشد. اوضاع سوریّه به قدری بد است که اهالی تاج 
را به تیگران ارمنی دست‌شانده مهرداد دم اشکانی می‌دهند و او که أُسرأن را قبلاً گرفته بود 
همین که صاحب سوریه می‌گردد با مهرداد اشکانی ستیزه کرده قسمت شمالی بین‌النهرین را 
اشغال می‌کند. ولی طولی نمی‌کشد که از جهت اتحادی که با مهرداد ششم پونت کرده بود با 
رومی‌ها طرف می‌شود و از لوکولو س سردار رومی شکست می خورد. بعد باز موقتاً سلوکی‌ها 
بر تخت سوریّه می‌نشینند ولی این بازگشت سلوکی‌ها به تخت سوریه روشن کردن خانه است 
زیرا دیری نمی‌گذرد که به دست رومی‌ها مقرض می‌شوند. از این زمان دورۀ جدیدی در 
شرف شروع شدن است. دولت جهانی روم حش می‌کند که ایران پارتی برای آسیای غربی 
تهدیدی است بزرگ و درصدد برمی آید که فرات را برای دفاع محکم سازد تا مشرق را در 
کنار این رود متوقف دارد. شرح وقایع این دوره به تاریخ ایران پارتی راجع است و در جای 
خود مشروحاً بیاید. چنین بود وقایع عمد؛ این زمان و این است فهرست اشخاصی که بعد از 
آنتیوخوس سوم تا انقراض سلوکی‌ها در سوریّه سلطنت کردند: 

۱. سلکوس چهارم اپی فان (۱۸۷- ۱۷۵ ق.ع)» 

۲ خاصبی هلیودور " نام (۱۷۴)» 

۳ آنتیوخوس چهارم |پی‌فان (۱۷۵- ۱5۴ 


سر 


. Héliodore 


۲ ۸/ابران باستان 


۴ آنتیوخوس پنجم ژپاثر" (۱۹۴- ۱0۲ 

۵ دیتریوس سور (۱۵۰-۱۲)؛ 

۱۴۵ -۱۵۰( آلکساندر باس‎ .٩ 

۷ دیتریوس دژم نیکاتور دو دفعه سلطنت کرد (۱۴۵- ۱۴۹ و ۱۲۵-۱۳۹ 

۸ آنتبوخوس ششم دیونیس اپی‌فان (۱۴۵- ۱۴۲ 

٩۱۳۸ -۱۴۲( تری‌فون " با دیودوت‎ ٩ 

۰ آنتبو خوس هفتم سیدٍت (۱۲۹-۱۳۸) 

۱ آلکساندر زی‌بناس ۲ (۱۲۳-۱۲۸)» 

۲ آنتیوخوس هشتم گری‌س ‏ (۱۲۵- »)٩7‏ 

۳ آنتیوخوس نهم سیزیک* (۱۱۲- ۵ 

۴ سلکوس ششم پی‌فان (۹7- 4۵ 

۵. فیلیپ (۲٩-۸۳)؛‏ 

»)4۲( آنتیو خوس دهم فیلادلف‎ ٦ 

۷. دیتریوس سوم فیلوپاثر (۸۸-۹۵) 

۸ آنتیوخوس یازدهم دیرنیس (۸۹- ۸۴)» 

۸۳ -۹۴( آنتیوخوس دوازدهم مقس‎ .٩ 

۰ تیگران پادشاه ارمستان (45-۸۰)» 

۱ آنتیر خوس آسیایی (0۴-1۸)) 

از نهرست مزبور و سنوات سلطنت معلوم است که از ۱٩۲‏ تا ۱۲۵ ق.م تخت از دست به 
دست می‌گشت و حکومت ابتی وجود نداشت. بعد سوریّه په دو قسمت شد: شمالی با کیلیکته 
و جنوبی با سل سورئّه و در هرکدام پادشاهانی جداگانه سلطنت کردند. پس از فوت 
آنتیو خوس سیزدهم پومپه سردار رومی سوریه راگرفت و آن را ایالتی از روم کرد. بنابر آنچه 
گذشت دولت سلوکی به دست سلکوس نیکاتور در ۲۱۲ ق.م تأسیس شد و در ۴ ق.م زوال 
پافت. پس مدت دوام آن ۱۴۸ سال بود. 


1. Eupator 

Triphon ۲‏ › بعضی فیلوپاثر نوشته‌اند. 
Zibénas 4. Gripos‏ .3 
Syzique‏ .5 


اوضاع دولت سلوکی و تشکیلات آن /۱۷۳۳۳ 


فصل دوم. اوضاع دولت سلوکی و تشکیلات آن 

قبل از ختم این باب مقتضی است شیّه‌ای از اوضاع و تشکیلات دولت 

سلوکی گفته شود و چون دولت آنتی‌گون» اول دولسی بود که پس از 
اسکندر بر خرابه‌های دولت او تأسیس شد ولو اینکه دير نپایید باید این شه را از اوضاع این 
دولت شروع کنیم. 

می‌گوبیم شته‌ای؛ زیرا اطلاعات مبسوطی در این باب در دست نیست و کلیتاً چنانکه 
بالاتر گفته شد» اوضاع دولی که از خرابه‌های امپراطوری اسکندر برخاستند تاریک است 


"۷ 


معد مسه 


بخصوص در قسمتی که راجع به آسیا است. با وجود این سعی می‌کنيم چیزهایی راکه موژخین 
و نویسندگان عهد قدیم جسته و گربخته ذ کر کرده‌اند تقل کنیم. موافق آنچه از وقایع این زمان 
برمی آید یا از آنچه آژیان: پولی‌بیوس» آپیان! و پوسیدونیوس " نوشته‌اند مستفاد می‌گردد» 
رویهم رفته اوضاع دولت آنتی‌گون و تشکیلات سلوکی‌ها چنین بوده: از وقایع این زمان 
اسکندر معلوم است که او در تشکیلات دولت هخامنشی تغییری نداد و همان گزّده‌ای را که 
داریوش اوّل ریخته بود پیروی کرد. چون شرح این تشکیلات در قسمت تمدنی تاریخ دولت 
هخامشی ذ کر شده» تکرار را لازم نمی‌دانیم. فقط باید این نکته را تذگر دهیم که وقتی که 
اسکندر خواست از مصر به طرف فینیقیه حرکت کند» علاوه بر والی و رئیس قشون» یک نفر 
را هم برای امور مالیّه معیّن کرد و در زمان جانشینان اسکندر و سلوکی‌ها دیده می‌شود که این 
مأمور در ایالات دیگر هم هست و وقتی که پولی باید از محلّی به قشون یا به کسی داده شود 
حکمی به این مأمور ماه یا خزانه‌دار صادر می‌شود که فلان قدر وجه بپردازد. این پیک 
اصلاحی است که در زمان اسکندر و جانشینان او شده است زیرا در دور هخامنشی امور 
مالی هر ایالت به عهد؛ والی بود و احکام به او صادر می‌شد. اما اینکه خزانه‌داران ایالت در 
۱ ۰۸160 مورخ بونانی از قرن دوم میلادی که تاریخ خوبی برای روم نوشته. 


eos ۲‏ » مورخ و فیلسرف رواقی که در سورئّه تولد یافته بود و زمان زندگانیش را یین ۱۳۵و ۵۰ 
ق.م می‌دانند. 


۴ / ایران باستان 


تحت ریاست ژلات بوده‌اند یا استقلال داشتند مدرکی برای اظهار عقیده نداریم. ظنْ قوی این 
است که چون ولات با اختبارات وسیعه به ایالات می‌رفتند و غالباً ابنها از مرکز هم تمکین 
دوشن نداشتنده اگر هم حّاًمأ مورین مالّه در ایالات می‌بایست استقلال داشته باشند» اجرای 
آن عملی نبود و در واقع ام ولات در زمان جانشینان اسکندر و سلوکی‌ها همان ولات دورة 
هخامنشی بوده‌اند یعنی با همان اختیارات و اقتدار و بل پیشتر» زیرا چنانکه گذشت اشخاصی 
زیاد از این ولات ظاهراً والی بودند ولی از همان زمان تقسیم اژلی ممالک امکندر 
دولت‌هایی بر خرابه‌های امپراطوری اسکندر بنا گر دید و خود دولت سلوکی هم یکی از آنها بود. 

از وقایعی که راجع به زمان پس از اسکندر ذکر شد معلوم است که در آسیا دو دولت 
تشکیل گردید: دولت آنتی‌گون و دولت سلکوس. آنتی‌گون دولت خود را پس از شکست 
زین در گابی‌بنْ (اصفهان کنونی) در ۳۱۷ ق.م تشکیل کرد و سلکوس از وقتی که در ۳۱۲ 
ق.م از مصر به بابل برگشت. او بزودی ممالک علیای آسیا یعنی ایران و مشرق اقصی را از 
آنتی‌گون گرفت ولی باز قسمت‌هایی از آسیای صغیر و سوریه برای او باقی ماند. می‌گوییم 
قسمت‌هایی؛ زیرا تمام صفحات آسیای صغیر حاضر نبود از آنتی‌گون تمکین کنند. مثلا 
پی‌سیدیه مطیع نشده بود بی تیه از ۳۱۵ ق.م به کالسدون و آستا کس ۱ حمله کرد و اگرچه 
این دو شهر به وسیله سردار آنتی‌گون نجات یافتند» با وجود این بی‌تی‌نیّه مستقل ماند. بعد 
مقارن جنگ ایپ‌سوس (۳۰۱ ق.م) کاپادوکیه هم از دولت آنتی‌گون جدا شد. 

آنتی‌گون چنانکه بالاتر گذشت از ۳۰5 عنوان پادشاهی اختیار کرد. در این وقت هنوز 
پرستش جانشینانی که خودشان را پادشاه خواندند شروع نشده بود یا به تازگی داشت شروع 
می‌شد. بنابراین اطّلاعی نداریم که آنتی‌گون از تبعه‌اش خواسته باشد که او را پپرستند. ظنٌ 
قوی این است که در ابن زمان هنوز به این کار دست نزده بودند» زیرا در آسیا برخلاف مصر 
رسم نبود پادشاه را پپرستند. ولی در اینکه طرز حکومت مطلقه بود شکی نیست» زیرا از 
نوشته‌های دیودور خصوصاً بند ۵۰ کتاب ۱۸ او این نظر تأیید می‌شود منتها پادشاه دوستان 
خود را به مجلس مشورت دعوت می‌کرد تا نقشة خود را به همدستی آنها انجام دهد. این مسئله 
که تشکیل ایالات چگونه بود؟ در این باب هم اطلاعات خیلی کم است. همین قدر می‌بینیم که 
موژخین یونانی ولات ابالات سابق ایران را در این زمان ساتراپ می‌نامند (یونانی شدة 


1. Astacos 
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ځشترپوان یا شهربان» در ایران قدیم شهر به معنی مملکت استعمال می‌شد) و ایالات را 
ساتراپی مثلاً آنتی‌گون از کاره یک ساتراپی تشکیل می‌کند و آن را به آسّاندر می‌دهد تا او 
را به طرف خود جلب کند (دیودور» کتاب ۱٩‏ بند ۷۵) و بعد یک ساتراپی دیگر از فریگیه 
سفلی یا هّسپونت می‌سازد (دیردور کتاب ۲۰ بند .)۱٩‏ کلیتاً لفظ ساتراپ و ساتراپی در 
این زمان خیلی رایج است و اولی به معنی والی» دومی به معنی ایالت است. 

نیز نمی‌دانیم که در زمان آنتی‌گون ایالات کوچک‌تر شده بود یا مانند زمان اسکندر در 
ایالات سابق دولت هخامنشی تغییری نداده بودند. ولی شکی نیست که علاوه بر والی یک نفر 
رئیس قشون هم مانند زمان هخامشی‌ها در ایالت بوده و ظنٌ قوی این است که این رئیس قشون 
را مانند بطالسه در مصر سترایژ " می‌نامیدند. از سایر مأمورین دولت در ایالات خبری نداریم 
همین قدر دیده می‌شود که خزانه‌دارانی در شهرهای بزرگ بوده‌اند ولی نمی‌دانیم اختیارات 
اینها چه بوده. 

در دولت آنتی‌گون اراضی زیادی در ایالات از آن پادشاه بود ولی صاحبان اراضی و سیعه 
در میان اشخاص متفرّق نیز بودند. اینها قانوناً از طرف دولت دارای اراضی شده بودند ولی 
عملاً مالک واقعی به شمار می‌رفتند و رعایایی که در املا کث اربایی سکونت داشتند؛ به ملک 
تعلق داشته بندة مالك بودند یعنی آزاد نبو دند از ملکی به ملکی بروند و در موقع فروش ملک 
رعایا هم جزء آن فروخته می‌شدند. 

در زمان جانشینان حکامی هستند که ایالت آنها موروثی است. اینها امرا یبا پادشاهان 
دست نشانده‌اند مثلاً مهر داد پسر آریْ ورن امیر شهر کیوس "که ذ کرش پایین تر بیاید. اسکندر 
اورا از ایالتش راند. با وجود این او تمکین نکرد و بعد ٍیتریوس پسر آنتی‌گون ایالتش را به او 
رد کرد (۲۰۸ با ۳۰۹ ق.ع). 

کلیتاً از مطالعه در اوضاع زمان آنتی‌گون این معنی بخوبی مشاهده می‌شود که آنتی‌گون 
محت پونان بوده» آزادی داخلی شهرهای پونانی را حفظ می‌کرده و آنها را متحدین خود 
می‌خوانده ولی نباید تصوّ ر کرد که او مایل بوده دول متحده در آسیا تشکیل کند. بعکس او از 
این معنی هميشه احتراز داشت. مقصود از آزادی داخلی آن بود که شهرهای پونانی امور 
شهریشان را خودشان اداره می‌کردند و قوانین ملّی آنها رعایت می‌شد ولی در اموری که 


1. Stratège 2. Cios 
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راجع به دولت بود می‌بایست احکام پادشاه را رعایت کنند (نظیر خودمختاری! که در 
مواردی شاهان هخامنشی به شهرهای پوناني می‌دادند). این است آنچه اجمالاً در باب دولت 
آنتیگون می توان گفت. ب پیش از این هرچه نوشته شود تصوراتی است که مدرک ندارد یا از 
BOSE AR‏ گرد E E‏ 
دولت آنتی‌گون از حبث تشکیلات و ترتیبات اساساً تفاوتی با اوضاع زمان هخامنشی نداشته 
الا اینکه چون او خود را مقدونی و یونانی می‌دانست مقدونی‌ها و ونانی‌ها آقا بودند و سایر 
مردمان تبعه مغلوب. یونانی‌ها هم که آنقدر سنگث آزادی به سینه می‌زدند و به آن می‌بالیدند» 
بالاخره چون نیک بنگریم» آزادی را برای خودشان می خواستند نه از برای دا 
بود رفتار سایر جانشینان و سرداران اسکندر با مردمان مغلوب و چنانکه بالاتر گذشت» در 
بعض موارد که می خواستند فشون را راضی نگاهدارند ملاحظه نداشتند از اینکه اموال مردم را 
غارت و بین سربازان تقسیم کنند (رفتار وین در پارس و آنتی‌گون در ماد چنانکه بالات رگذشت). 
پس از جنگ ایپ‌سوس جای آنتی‌گون را در آسیای صغیر لیزیما کك گرفت ولی جنگ 
تکانی به آسیای غربی داده بود و از جمله در این وقت بود که کیو س در ده آمینیاس " ( کیوکف 
ایرماق) و ایریس " (باشیل ایرماق) شالودۂ دولت نت را ریخت (دیودوره کتاب ۲۰ بند ۴- 
پلوتارک» دیتریوس بند ۴). کاپادوکیه را آریارات برادرزادة آریاراتی که پردیگاس به 
صلیب کشید نسخ ر کرد (دیو دور کتاب ۳۱ بند )۱٩‏ و بی تی نيه را زیپ تیس ٩۴۷(‏ قم( 
دیده نمی‌شود که لیزیما ک طرز نوینی در تشکیلات آورده باشد طرز حکومت و اسلوب 
مملکت‌داری همان بود که بالات گفته شد. ولی نظر به اینکه بین لیزیما کک و رقبای او جنگ 
ادامه داشت» طرفداران هریک از آنها با طرفداران دیگری خصومت می‌ورزیدند و این وضع 
کشمکش‌هایی در شهرهای آسیای صغیر ایجاد می‌کرد. شهرهای یونانی آسیای صغیر هم در 
همین حال بودند چنانکه لیزیما کک ۱۲ شهر ونه را یکی کرده مانند بلوکی به رئیس قشون 
(سترایژ) سپرد ولی نباید تصوّر کرد که او خودمختاری شهرهای مزبور را ملغی داشت. آنها به 
همان خودمختاری خود باقی بودند. 
سلکوس چنانکه بالاتر گفته شد» پس از شکست دادن نیکاتور 


سردار آنتی‌گون و عدم بهره‌مندی دیتریوس در بابل به تسخیر 


در دولت سلوکی 


1. Autonomie 2. Aminias 


3. Iris 4. Zipoetis 
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ماد و پارس و خوزستان پرداخت و بعد باختر را تصرف کرد. آپ پیان گوید که او بین‌النهرین» 
ارمنستان» پارت» عربستان (یعنی بادیه‌های عرب در میان بین‌الشهرین و سوریّه)» ولایت 
تپوری‌ها (طبرستان)؛ رح و سایر ولایات را تا هند داشت. چون بالاتر شرح کارهای او گفته 
شده تکرار را لازم ندانسته می‌گذريم. پایتخت دولت سلوکی در ابتدا بابل بود و می‌بایست 
هم‌چنین باشد زیرا شهر تاریخی بابل به وسیله راههایی که به هر سمت می‌رفت؛ با تمام 
قسمت‌های آسیای معلوم آن زمان ارتباط می‌یافت. در حوالی ۳۰۵ ق.م سلکوس در محلی 
موسوم به آٌپیس که در کنار راست دجله واقع بود سلوکیّه را بنا کرد. این شهر چندی بعد به 
قدری بزرگ و مهم شد که دارای چهارصد هزار نفر جمعیّت گردید. جای بابل را از حیث 
تجارت و روابط بین‌المللی گرفته در آسیا بزرگ‌ترین شهر یونانی گشت و در قرون بعد» 
چنانکه بیاید» با تیسفون اشکانی و ساسانی انصال بافت و اعراب آن را مدائن خواندند. دولت 
سلوکی» چنانکه در ابتدا تأسیس شده بود» در دل قارهُ آسیای معلوم آن زمان واقع بود و به 
دریای مغرب دست‌رسی نداشت. ولی شکست قطعی آنتی‌گون این نقص را رفع کرد» چه 
دولت سلوکی بر سو ره دست یافته انطا کیّه را بنااکرد. با بای این شهر انطا كيه سو ريه و سل وکټه 
کنار دجله در سر شاهراهی واقع شدند که روابط بین‌المللی را اداره می‌کرد. از این زمان دولت 
سلوکی با دولت بطالسه که در سر راه هند واقع بود؛ بنای رقابت راگذارد و هم از این زمان 
سرچشمه جدید برای ثروت‌مندی دولت ارّلی ایجاد شد. این دو نقطه یعنی انطا کیّه در کنار 
رود أَزنتش در همسایگی دریای مغرب و سلوکیّه در کنار دجله به قدری مهم بو که می توان 
گفت تا زمانی که این دو شهر را دولت سلوکی داشت دولتی بزرگ به شمار می رفت و همین که 
ایران پارتی سلوکیّه را از آن انتزاع کرد» دولت سلوکی یکت دولت متعارف سریانی گردید. 
دولت سلوکی در زمان اقتدارش داعیه حکمرانی را بر تمام آسیا داشت و ستملکاتش رابر 
تمام راههای فرعی که به شاهراه مذکور منتهی می‌شد توسعه می‌داد. 

اکنون باید دید که تشکیلات این دولت در زمان اعلی درجه وسعتش چه بوده. اولاً باید 
گفت این یک دولت وسیع ناجور است" یعنی از ملل مختلف گونا گون ترکیب یافته و غیر از 
مصر قفقازیّه و قسمت‌های هند» تقریباً تمام دولت هخامنشی را شامل و کانون‌های تمدن 


قدیم بشر را حاوی است: بایل» شوش» اورشلیم» صور و صیداء همدان؛ تخت جمشید؛ 


۱ جور را بعضی فصیح نمی‌دانند ولی این تصور بنایی ندارد. این کلمه از ریشه فارسی صحیح است. 
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خرابه‌های نینوا و ترووا زیر آسمان درخشان این دولت واقع‌اند. این تغییر شکلی است که 
روزگار به دولت هخامنشی داده و اگر دولت سلوکی در زمان سلکوس اوّل تمامی آن دولت 
جهانی را نمی‌نماید لااقل بیشتر ممالکك آنرا شامل است. معلوم است که کار مدیران دولت 
سلوکی با چنین ممالکی وسیع خیلی مشکل بود. مشکل تر از کار مدیران دولت هخامنشی زیرا 
هخامنشی‌ها در جهان‌بانی خود به دو قوم جوان و تازه نفسی مانند مادی‌ها و پارسی‌ها که در 
قلب دولت آنها جا گرفته بودند تکیه می‌دادند. پارتی‌هاء گرگانی‌ها؛ باختریها و ُغدی‌ها هم 
ایرانی بودند ولی سلوکی‌ها در آسیا بیگانه‌اند. اگر اسکندر امیدوار بود که در تسلّط خود بر 
آسیاء بر مفدوئیّه تکیه کند» دولت سلوکی این مقدونیه را هم ندارد. بنابراین پایه ملّی در دولت 
سلوکی نیست. چنانکه در مصر هم دولت بطالسه پایه ملی ندارد. بعضی گویند که سلکوس این 
نقص بز رگ دولت خود را فهمید و این بود که می‌خواست پس از تسلط بر آسیا به مقدوټه 
برگشته تخت آنرا تصاحب کند. ولی اگر واقعاً چنین نقشه‌ای هم داشت و عمر او هم برای 
اجرای این نقشه وفا می‌کرد؛ باز سلکوس فادر نمی‌بود تکیه گاهی قوی برای نگاهداشتن آسیا 
در مقدونّه بیابد زیرا قوم کوچک مقدونی نمی‌توانست آسیا را در اطاعت خود نگاهدارد 
چنانکه استفلال خودش را هم نتوانست حفظ کند و تاریخ مقدوتیه پس از اسکندر پر است از 
کشمکش‌های داخلی و نبودن ارکان ثابتی که بتواند قوای ملّی را جمع کند و متوجه خارجه 
دارد. فی‌الواقع باید گفت که فقط فیلیپ دوم و اسکندر قوامی به دولت مقدوئیّه دادند والا 
تاریخ آن بعد از اسکندر دارای همان خصایصی بود که قبل از فیلیپ دوم داشت و قرای 
مملکت بیهوده صرف نزاع داخلی می‌شد. بهترین شاهد این معنی تاریخ مقدویه است پس از 
مرک اسکندر؛ با وجود اينکه سرداران مهم و مقرّب او همه مقدونی بودند دو سال هم 
نتوانستند دولت او را به معنی واقعی این لفظ برپا و استوار دارند. 

سلوکی‌ها چون دریافتند که تسلط آنها بر آسیا با نداشتن تکیه گاه ملّی و قشونی که از این 
تکیه گاه بیرون آید بس مشکل است خواستند به یک اصل دیگر متوسل شده وحدتی در میان 
ملل و اقوام مختلفی که تبعشان بودند ایجاد کنند و با این مقصود مسئله پرستش پادشاه سلوکی 
را پیش کشیدند زیرا تصوّر کردند که اگر بطالسه در مصر موفق شدند خودشان را در نظر 
مصری‌ها به درجة الوهیّت ارتقاء بدهند آسیایی‌ها هم همین اصل را خواهند پذیرفت ولی 
فراموش کردند که گذشته‌های ملل را در نظر گیرند. در مصر این یک موس ملّی مصری‌ها 
بود که فراعنه خود را زاده «نیت» مادر خدایان و برادر «را» رب‌النوع آفتاب بدانند. چنانکه په 
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شاهان هخامنشی هم این عنوان را می‌دادند ولی در آسیا احدی از شاهان آن از زمان سومر و 
اکذ گرفته تا زمان بابل و آسور و شاهان ماد و هخامنشی چنین داعیه‌ای نداشتند. مردمان 
آسیایی پادشاهان را نه خدا می‌دانستند» نه اولاد یا اقربای او. آنها فقط عقیده داشتند که نصب 
شاهان به سلطنت از طرف خدا است. شاهان به اراده خدا مملکت را اداره می‌کنند و به فضل 
خدا بر دشمنان غالب می آیند (در ایران مثلاً فروهر بالای سر شاه پرواز می‌کند -حجٌاری‌های 
بیستون و تخت‌جمشید). بنابراین باید گفت که «عبادت شاه؛ یعنی پرستش شاه و قربان کردن 
برای او و تشکیلاتی برای پرستش او در زمان حیات و بعد از مرگش معمول و مقر نبود و در 
دفعه اول که به این وضع در آسیا برمی خوریم در زمان سلوکی‌ها است. | کنون بايد دید که این 
مذهب شاهی که سلوکی‌ها در آسیا پدید آوردند یا این بدعت ناشایست چیست. بعضی مانند 
کرنمان! تصوّ رکرده‌اند که داعیه الوهیّت سلوکی‌ها شدیدتر از داعیه الوهیّت بطالسه بوده. زیرا 
پادشاه سلوکی خودش را خدا می‌دانست» چنانکه می‌گفتند رس سلکوس نیکاتور (یعنی 
خدای بزرگ سلکوس نیکاتور) یا آپن آنتبوخوس سور (یعنی خدای آفتاب آنتبوخوس 
سوتر). برخی مانند کشت " عقیده دارند که بطلمیوس برای مصری‌ها در حال حیاتش خدایی 
بود اما سلوکی فقط شخصی است مقدس و کاهنان مخصوصی برای تقد پس خو د دارد ولی بعد 
از مرگش او را خدا می‌دانند. پنابراین ممکن است او را در زمان حیاتش هم خدا بخوانند و 
پادشاه نامند. حل این مسئله به واسطه فقدان مدارک کافی مشکل است و هنوز این مسئله کاملاً 
روشن نشده است. بنابراین برای اظهار عقیده بهتر است به خود اوضاع و احوال رجوع کرده 
ببینیم از آن‌چه برمی آید. از اوضاع زمان اسکندر صراحناً می‌بينيم که او اؤل کسی است که در 
آسیا خود را پسر خدا می‌داند و از اطرافیان خود می‌خواهد دربارة او این عنوان را استعمال 
کنند و او را بپرستند. چون در جای خود (باب اول کتاب سوم) مشروحاً احوال اسکندر را 
ذ ک رکرده‌ایم در اینجا تکرار زاید است. همین قد ر گوییم که ايراد بعض یونانی‌ها بر اسکندر به 
پیشقدمی کالیس تن فیلسوف (همشیره‌زاده ارسطو) این بود که به اشخاص فوق‌العاده باید بعد 
از مرگشان عنوان خدایی داد و برای آنها پرستشی ایجاد کرد. اسکندر هم از این قاعده خارج 
نیست. ولی برخی داعیه اسکندر را به الوهیّت پذیرفته پيشنهاد م یکر دند که در حال حیاتش هم 
برای او کندر بسوزند و او را پپرستند. بعد از اسکندر جانشینان بلافاصله او یعنی نسل اول 


1. Cornemann 2. Kaerst 


۰ / ايران باستان 


جانشینانش این مسئله را کنار گذاشتند زیرا دیدند با اینکه با هم درافتاده‌اند این مسثله پیشرفت 
ندارد. بنابراین بعدها این مسئله طرح شد و قوت گرفت. چنانکه در مصر بطلمیوس چهارم 
تشکیل دستگاه پرستش بطالسه را به انجام رسانید و در آسیا آنتبوخوس دوم خود را خدا 
خوانده همان دستگاه را تشکیل کرد. ولی باید گفت که شهر بونان ایلیون" در آسیای صغیر 
خیلی زودتر برای سلکوس احترام آلهی را از قبیل قربانی‌های همه ماهه و اعیاد و غیره قائل 
شد. در شهرهای دیگر بونانی دیرتر پرستشی برای پادشاهان سلوکی برقرار کردند. چنانکه 
می‌بینیم: آنتبوخوس اوّل کاهنی مخصوص برای پرستش خود دارد. شهرهای یونّه عید تولد 
آنتیوخوس را مانند همین عید اسکندر گرفته برای او معبدی برپا می‌کنند» مراسم پرستش را 
بجا می آورند و چنانکه برای خدایانشان بازی‌هایی ترتیب می‌دهند» برای آنتیوخوس اول و 
پسر او و زنش شتراتونیس هم مجامع بازی تشکیل می‌کنند. در ازمر معبدی است به نام 
آفرودیٹ ستراتونیس (یعنی خدای وجاهت شتراتونیس) و آنتیوخوس حق بست به این معبد 
می‌دهد. در انطا کیّه پارس تاریخ احکام و فرامین به اسم کاهن پادشاهان زنده و مرده معين 
می‌گردد و کاهن سلکوس چهارم فیلوپاثر» چون کاهن پادشاه زنده است» از کاهنان پادشاهان 
متوفی جدا است. نیز دیده می شود که پادشاهان سلوکی قانع نیستند به اینکه نسبت به آنها فقط 
این تقدیس و احترامات را بجا آرند» بل می‌خواهند که برای پرستش آنها تشکیلاتی داده شود 
مثلاً از زمان آنتیوخوس دوم مقرّر است که در کرسی هر ابالتی (ساتراپی) کاهنانی بلندمررتبه 
از مرد و زن برای پرستش پادشاه و ملکه باشند و اسامی هر دو در اسناد معاملات محلی درج 
گردد. اینها است و امثال اينها آنچه از وقایع و اسناد برمی آید و از آن بخوبی می توان استنباط 
کرد که پادشاهان سلوکی ازابتدا خو دشان را به مقام الوهیّت ار تقا دادند. بعدها آنتبوخوس دوم 
به پيشنهاد شهر میلِت عنوان خدایی اتخاذ کرد و پس از آن تشکیلاتی برای پرستش پادشاه 
(خدا به قول آنها) داده شد. این کار در آسیا سابقه نداشت و باید گفت با استبلای عنصر یونانی 
بر مشرق قدیم و نفوذ تمدن یونان در آن «پرستش پادشاه» یا «مذهب پادشاهی» ایجاد شد ولی 
نیز باید گفت که تفاوتی بین معتقدات بونانی‌های اروپایی و بونانی‌های آسیایی حاصل است. 
پونانی‌های اروپایی اشخاص فوق‌العاده یا چنانکه می‌گفتند پهلوانان " را پس از مرگشان به 
درجٌ الوهیّت ار تقا می‌دادند. ولی شهرهای پونانی آسیای صغیر پادشاهان زنده سلوکی راهم 
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به این مقام می‌رسانیدند و بعد پادشاهان سلوکی خواستند که پرستشی هم بر آنها مقر ر گردد. 
این است آنچه با مدرک می توان درباب این موضوع گفت و قبل از گذشتن از این مطلب باید 
علاوه کنیم که پرستش پادشاهان سلوکی نتیجه‌ای را که آنها از آن انتظار داشتند نبخشید» چه 
دولت سلوکی با این عنوان وحدتی در آسیا ایجاد نکرد. ولی اثرات این بدعت ناشایست در 
ایران ماند؛ چنانکه بعض اشکانیان به تقلید از یونانی‌ها و سلوکی‌ها خودشان را خداوند با 
خداوندگار خواندند (در اینجا لازم است بگوییم که این عقیده علمایی است که در تاریخ 
اشکانیان تحقیقاتی کرده‌اند ولی ما سکه‌ای که بر آن این عنوان را نقش کرده باشند نيافتیم و 
گراور چنین سکه‌ای را هم ندیده‌ايم. سکه‌ای هست؛ چنانکه در جای خود بیاید که بر آن «پسر 
خدا» نقش شده نه خدا و این تقلیدی است از اسکندر. زیرا اشکانیان خودشان را جانشینان 
هخامنشی‌ها و اسکندر می‌دانستند.م.). ساسانیان هم برای اینکه از اشکانیان عقب نمانده 
باشند» در میان ایزدان جاگرفتند. در اینکه این عنوان از اثر سلطه سلوکی‌ها بر ایران بود جای 
تردید نیست. زیرا در دولت ماد و هخامنشی این عنوان را نمی‌يابيم و شاهان هخامنشی که 
آنقدر کتیبه‌ها نویسانده‌اند» بالاترین عناوینشان «شاه شاهان» و «شاه این زمین پهناور» است. 
در کلده و بابل و آسور هم چنانکه گذشت» این عنوان سابقه نداشت. 
دربار «پادشاه - خدای» سلوکی (به قول سلوکی‌ها) مانند دربار 
NEE SOE EE AEE‏ 
دوستان» صاحب‌منصبان درباری» مستخدمین خانه شاهی» یعنی طبیب» پیشخدمت» مأمورین 
و غیره. پادشاه مجلس مشورتی داشت و یکی از وزرا وزیر اعظمش بود و نیز دفترخانه‌ای 
برای مکاتبات. بیش از این اطّلاعی که مبتنی بر مدارکی باشد نداريم. 
آب‌پیان گوید (تاریخ سوریه؛ بند ۲) که دولت سلوکی به ۷۲ 
ایالت تقسیم شده بود ولی تمامی این ۷۲ ایالت فقط ۱۸ ایالت 
هخامنشی را شامل بود و موافق کتیبه نقش رستم داریوش اول عد ایالات ایران هخامنشی 
بی‌پارس ۲٩‏ است. بنابراین باید گفت که الا دولت سلوکی در زمان سلکوس اول تمام دولت 
هخامنشی را شامل نبود و ثانیاً او ایالات را رد کرده بود چنانکه سوریّه تنها دارای ٩‏ ایالت 
بود. ولی بعض ایالات آسیای علیا یعنی قسمت اعظم ایران و شرق اقصی به وسعت خود باقی 
مانده بودند. با صرف نظر از این معنی» چون آب‌پیان گوید که ده ابالات ۷۲ است ولی در 
مقایسه می‌بينيم که عد ۲۰ است باید گفت که مورخ مزبور در اینجا اشتباه کرده يا او 


تشکیلات اداری 
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قسمت‌های ایالات یعنی ولایات را ایالت نامیده. به هرحال در زمان سلکوس اوّل ایالات 
دولت سلوکی اینها بودند: 

اؤل» در آسیای صغیر: فریگیه سفلی یا کو چکٹ» لیدیه کاریه فریگیّه علیا يا بزرگ. دوّم» 
در سوریّه: انطا کڼه» سلوکیّه پی‌ری» آپامه» لاادیسه سل سوریّه يا سورټه جنوبی؛ سامره» 
فینیقیّه» بهودټه (ایدومه)» کُماژن (بین کیلیکیه و کاپاد وکێّه و فرات). سوم» در این طرف فرات: 
بین‌النهرین» بابل» پاراپوتامی ' خلیج سرخ (خلیج فارس)» شوش. چهارم: فلات ایران: پارس» 
ماد با آذربایجان پارت. مرو باختر» سُغد» پاراپانیزاد یا پاراپامیزاد» گذرزی یا بلوچستان 
رح یا افغانستان جنوبی کنونی (قسمت بزرگ این دو ولایت را سلکوس به‌سان درا کُت‌داد)؛ 
هرات» سیستان» کرمان. 

والی ابالت را ساتراپ می‌نامیدند (یونانی شده خُشثرپُوان) و ابالت را ساتراپی. اگر ایالت 
به چند قسمت تقسیم می‌شد» هرکدام از قسمت‌ها را (پاژخی ‏ می‌گفتند و رئیس چنین قسمت را 
بارخ ". گاهی زپارخ را هم ساتراپ می‌نامیدند ولی ساتراپ‌ها نوعاً حا کم کشوری ایالت‌اند و 
رئیس قشون و امین ماله و فروراز کث " یعنی قلعه بیگی با دژبان و کاهن مذهب شاهی و غیره از 
او پایین ترند. ولی ممکن است که شترا با ریس قشون حا کم کشوری هم باشد. اراضی واقعه 
در ایالات بر دونوعند. نوعی به وسیله ولات و مأمورین جزء اداره می‌شوند و اراضی 
پادشاهی هم جزو این نوع است. از این اراضی صورتی ترتیب داده‌اند که در دفاتری ضبط 
می‌شود. سکنه این اراضی متعلق به زمین‌اند و حق ندارند از جایی به جایی روند. بنابریسن 
سکنه اراضی را می توان با خود اراضی فروخت یا بخشید. نوع دیگر اراضی است که در بعض 
صفحات واقع است. این اراضی وسیع در تصرف مردمانی است که اسماً تبعه و رسماً مستقلند 
پا در ید اقتدار اشخاصی است که اگرچه ظاهراً حکومت پادشاه را می‌شناسند ولی در واقع 
پادشاه‌اند مثلاً در فریگیه و ارمنستان و پنت و کاپادوکیه نجبای محلّی یا بزرگان پارسی در 
قلعه‌ای در مرکز متصرّفات خود نشسته؛ جمعی از رعایا و بردگان خود را اداره می‌کنند. اژین 
بعد از غلبه بر کراتر عدّةٌ زیادی از این نوع محل‌های محکم را از صاحبان آنها گرفنه به 
صاحب‌منصبان خود داد. ولی اينها هم همین که جای صاحبان سابق را گرفتند مانند آقایان 
سابق شدند. در جاهای دیگر مانند لیکااوّه و لیکێه و پی‌سیدیه و پام‌فیلێه و نیز در آسیای 
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وسطی ممکن بود مردمی دارای اراضی باشند و در این مواقع این مردم موافق عادات و قوانین 
خودشان رفتار کرده از دور اسمی از والی یا حکومت پادشاه می‌شنیدند ولی در واقع مستقل 
بودند. بالاخره یک نوع اراضی متعلّق به معبدی بود. در این صورت یک امارت روحانی یا 
مذهبی تشکیل می‌شد و این امیر روحانی من تبع زیادی از درجات مختلف داشت. مثلاً 
اشترابون از این دول کوچک روحانی صحبت داشته گوید که در کاپاد وکیّه معبدی بود به نام 
مابلون آ کماناا که شش هزار بنده خدمتگار داشت و معبد دیگری وناسا آ نام در خاک زوش 
آشبام‌اوس ۲ دارای سه هزار بنده بود (کتاب ۱۲ صفحه ۵۳۷). او گوید که این کاهنان 
بلندمر تبه که در آن واحد ارباب بودند و بعضی از سلسله پادشاهان به شمار می رفتند از حیث 
مقام بعد از پادشاه (یعنی پادشاه سلوکی) می آمدند چنانکه در مواقع جشن‌های بزرگی 
«رب‌النوع يا ربّالوع» می‌توانستند تاج بر سر گذارند. اینها واقعاً پادشاهانی بودند که از 
دسترنج بندگان و رعایای بسیارشان زندگانی می‌کردند. اطلاعاتی که اشترابون می‌دهد یقیناً 
راجع به معابدی است که از ازمنه پیش (از زمان هخامنشی‌ها با قبل از آن) بوده. برای اطلاع 
این معابد را هم ذ کر می‌کنيم. معبد آبلْن در داشترا کون ؟ آژتهمیش پراسیا" در کاستابالا 
معبد معروف آگ‌دیستی ۲ در فریگیه و معبد آلا" در کیلیکێّه و من آژ کاس" در پی‌سیدیّه و 
رس آبّْرٍث ټنوس "۱ در میسیّه و غیره. 

از کله تشکیلات سلوکی می توان به این نتیجه رسید که سلوکی‌ها در ابتدا خواستند 
تشکیلات داریوش اوّل را پیروی کنند یعنی در رأس ایالات (هرجا که باشد) والی یا نماینده 
حکومت مرکزی را جا دهند و پادشاهان دست‌نشانده در تحت نظارت ولات واقع شود. ولی 
بعد مجبور شدند که به ترتیب کوروش بزرگك یعنی به ترتیبی که نزدیک به ملوک‌الطوایفی 
باشد برگردند و برای جاهایی که پادشاه دست‌نشانده دارد ژلاتی معیّن نکنند (به اسم 
دست‌نشانده | کتفا ورزند). این وضع از رفتار آنتیوخوس سوم بخوبی دیده می‌شود. او با 
پادشاهان سوفن (ارمنستان کوچکک)» باختر و غیره با مذا کره کنار می آید و حتی با بعض آنها 
وصلت می‌کند و به این قانع است که این پادشاهان او را بزرگ‌تر خود بدانند. جهت چیست؟ 
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چرا مرکزیت داریوش اول که در دولت هخامنشی برقرار بود» در این زمان به این تسرتیب 
تبدیل یافت؟ 

جهت همان است که بالاتر گفتيم. دولت سلوکی پایة ملّی ندارد. دولت سلوکی در آسبا 
بیگانه است و سلوکی‌ها حش می‌کنند که نمی‌توانند آسیا را طور دیگر نگاهدارند از این جهت 
است که پادشاهان سلوکی به شهرهای یونانی و مخصوصاً به شهرهای یونانی آسیای صغیر 
اهمیّت می‌دهند و آنها را پشتیبان خودشان يا بهتر گفته باشیم از خودشان می‌دانند و به علاوه 
سعی وافی دارند که در داخله مملکتشان مهاجرنشین یونانی بنشانند و شهرهای یونانی را زباد کنند. 

شهرهای یونانی در سواحل دریای اژه یا بحرالجزایر از نظر دیگر هم مهم بود. راههای 
تجارتی آسیا از هند به این سواحل نیز منتهی می‌شد و دولت سلوکی وفتی که هنوز آسیای 
صغیر را داشت به این راهها اهمیّت می‌داد ولی جهت عمده اهمیّت شهرهای یونانی همان 
است که گفته شد و این نظر نهفقط با دولت سلوکی صدق می‌کند بلکه دولت بطالسه هم همین 
حال را دارد و در مصر بیگانه است. بنابراین آن دولت هم سعی دارد که در خارج مصر با 
داشتن جزایر یونانی و قبرس و شهرهای یونانی آسیای صغیر و بالاخره با جلب یونان اروپایی 
به طرف خود تکیه گاهی بیابد و مهاجرین یونانی را از هر طرف به مصر خوانده شهرهایی برای 
آنها بسازد. معلوم است که یونانیان از این وضع دولت سلوکی و بطالسه و احتیاجی که حش 
می‌کنند اینها به آنها ذارند استفاده می‌کنند و نمی‌گذارند به حقوق آنها تخطی شود: حقوق و 
اختیارات پادشاهی نسبت به شهرهای یونانی محدود است. پادشاهان سلوکی امتیازاتی به 
شهرهای یونانی می‌دهند» حق مصونیّت برای آنها قائل می‌شوند» آثاری برای شهرها برپا 
می‌دارند. منافع معابد را تأمین می‌کنند» تعارفاتی بین پادشاهان و شهرها رد و بدل می‌شود. 
بعض شهرها خودمختاری داخلی دارند و در بعض محل‌ها مأمورین دولت داخل نمی‌شوند. 
کلیتاً ملوکی‌ها عنصر یونانی را تشویق می‌کنند تا الا آنها زمان آنت‌گون راکه محب یونان 
بود فراموش کنند. ثانیاً به طرف بطالسه که نیز خواهان آنهایند نروند و الا (اين جهت مهم تر 
از دو جهت دیگر است) تکیه گاهی برای خود در آسیا بيابند. بونانی‌ها هم در مواقعی 
کمک‌های ذی‌قیمت به سلوکی‌ها کردند مثلاًبه آنتیو خوس اول وقتی که کار او بس مشکل بود 
و نیز به سلکوس دوم» چنانکه گذشت. ولی معلوم است که این کمک‌ها در آسیای صغیر 
می توانست مؤثر واقع شود ولی از جدا شدن مردمان آسیای علیا (ایران و آسیای اقصی) 
نمی توانست جلوگیری کند. این اندازه اثر هم در ابتدای سلطنت این سلسله دیده می‌شود؛ اما 
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بعدها ضعف دولت سلوکی از جهت نداشتن تن پایةٌ ملی همواره روزافزون گردید جنانکه این 
دولت نتوانست بیش از ۱۴۸ سال به حیات خود ادامه دهد و از این مدت هم فقط چند سال را 
می توان زمان اوج دولت سلوکی دانست. باقی تاریخ این دولت» چنانکه بالات رگفته شد تاریخ 
تجزیه آنست. 

دولت سلوکی اگر می‌خواست تکیه گاهی در آسیا داشته باشد می‌بایست به قدری شهر و 
مستعمره در آسیای صغیر و در سوریه و در بین‌النهرین و ایران و شرق اقصی بسازد و عنصر 
یونانی و مقدونی در اینجاها بنشاند که | کثریت اهالی یونانی و مقدونی گردند. این کار کاری 
بود محال» چه دولت سلوکی وسایل بناکردن این قدر شهر و مستعمره را نداشت و دیگر اینکه 
این قدر مقدونی يا یونانی که ممکن بود در اینجاها نشاند وجود نداشت؛ بخصوص اگر به 
خاطر آوریم که بطالسه هم در مصر به چنین عناصری احتیاج مبرم داشتند و یبونانی‌ها را 
همواره به مصر جلب می‌کردند. 
۱ از وضع تشون سلوکی چندان اطّلاعی نداریم. ولی به طور کلّی می‌توان 
گفت که لشکر سلوکی از سپاهیان اجیر و سپاه چریکك بومی ترکیب 
می‌شد. سپاهیان اجیر آنهایی بودند که کسبشان اجیر شدن به این و آن برای جنگ بود. سپاه 
بومی را از مردمان مختلف که تابع سلوکی‌ها بودند می‌گرفتند. اما اينکه آنها را به جبر به 
جنگ حرکت می‌دادند یا موافق میل خود آنهاء این مسئله معلوم نیست. این مسئله‌نیز که آیا 
سلوکی‌ها قشون دائمی داشته‌اند روشن نیست و بین محفقین اختلاف است ولی چنین به نظر 
می آید که غیر از ساخلوهای انطا کیّه و جایی که اسلحه‌خانه سلوکی بوده » درجاهای دیگر 
قشون دائمی وجود نداشته.از زمین های دولتی در بعض جاهامستعمره نظامی تشکیل می‌شد و 
رین بعضی تصورکرده‌ا که در این جاها افرادی در وقت صاح به زراعت می پرداختند و 
هنگام جن جنگ برای خدمت حاضر می شدند ولی عقیده‌ای که به حقیقت نزدیک باشد این است 
که در این زمین‌ها نظامیان از کارافتاده را می‌نشاندند. 

بومی‌هایی که در جنگگ‌ها شرکت می‌کردند» متنوع بودند. مثلا در جنگ رافیا' که 
سلوکی‌ها در ۲۱۷ ق.م با مصری‌ها کردند سپاهیان بومی از این ملل و اقوام بودند: لیدی‌ها - 
پارسی‌ها - ترا کی‌ها -کادوسیان -کردوکک‌ها (کردها) - داهمی‌ها -کوشّیان - اعمراب - 


۳۹3 


1. Raphia 
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کیلیکی‌ها. اسلحه اینها اسلحه مّی خودشان بود ولی لباسشان به طرز لباس مقدونی. اسلوب 
جنگ کردن اینها هم گمان می‌کنيم» همان اسلوب سابقشان بوده؛ زیرا در مواردی که از بودن 
سپاهیان پارس در لشکرهای جانشینان و سلوکی‌ها ذ کری می شود می‌بینیم که آنها تیراندازان یا 
فلاخن‌دارانند یعنی پارسی‌ها را برای جنگیدن از دور به جنگ می‌برند: اگر این مسوارد را 
مصادیق قاعده کلی فرض کنیم؛ باید به این عقیده باشیم که سلوکیان نمی خواستهاند بومی‌ها به 
جنگ تن به تن عادت کنند و در اینجا باید حرف کوروش بزرگ را که کزنفون در کستاب 
«تربیت کوروش؛ نقل می‌کند؛ یاد آور شویم. مورخ مذکور گوید: «او (یعنی کوروش) عقیده 
داشت که این اسلحه (یعنی فلاخن) شایان پرده‌ها است ولی نه از این جهت که فلاخن‌داران 
وقتی که با سایر قسمت‌های قشون مخلوط‌اند مفید نباشند بل از این جهت که آنها بی‌سپاهیان 
دیگر هرگز نمی‌توانند از عهده یک مشت سربازانی که برای جنگ تن به تن مسلح شده‌اند 
برآبند» (کتاب ۷ فصل ۴). بالاخره بای گفت که چون در دولت سلوکی تر تیب گذشتن تاج و 
تخت از پادشاهی به خلفش معیّن نبود چه بسا که ساخلو انطا کیّه در زمان ضعف دولت سلوکی 
در این مسئله دخالت و پادشاهی را معیّن می‌کرد. 

این است آنچه که می توان راجع به تشکیلات دولت سلوکی گفت و 
مستأشفانه خیلی کم است. از وضع رفتار سلوکی‌ها در ایسران 
هم اطلاعات ما خیلی کم است. ما نمی‌دانيم زمانی که دولت سلوکی قدرت داشت و هنوز 
مالک ایران جدا نشده بودند سلوکی‌ها یا مقدونی‌ها چگونه با ایرانی‌ها رفتار می‌کردند» ولی 
اگر اخلاق و عادات و درجه تمدن مقدونی‌ها را» چنانکه درباب اوّل و دوم این کتاب 


رفتار 


نموده‌ایم» در نظر گیریم به این نتیجه می‌رسیم که از حیث طرز زندگانی بین مقدونی‌ها و 
ایرانیان تفاوت‌های اساسی نبوده: نجبای هر دو ملّت جنگد» ورزش» شکار کردن» خوب 
خوردن» زیاد آشامیدن؛ بردن غنایم» تعدّد زنان را دوست داشتند. تعدّد زنان و ازدواج اقربای 
نزد یک می رساند که خانواده مقدونی بر خانواده ایرانی امتیازی نداشته پا اگر داشته خیلی کم 
بوده. اما سواد مردم اکثراً در این زمان از دو حال خارج نیستند؛ سا کنین دهاتند یا ایلات و 
عشایر. سکنه دهات باز در هر دو ملّت به زمین متعلق‌اند و آزاد نیستند بی‌اجازه اربایی نزد 
ارباب دیگر روند. عشایر و ایلات بالّسبه آزادند؛ زیرا مقیّد داشتن آنها نه موافق طرز 
زندگانیشان است و نه زیر بار این قید می‌روند. بعد می‌بینیم که اسکندر با احترام به بعض 
عادات و اخلاق ایرانیان می‌نگرد و صریحاً به مقدونی‌های سرکش می‌گوید که ما نباید فقط 
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اخلاق و عادات خودمان را بر خارجی‌ها تحمیل کنیم بلکه باید بعض اخلاق و عادات آنها را 
هم بپذ يريم. عقاید مذهبی ایرانیان از جمله چیزهایی بوده که اشخاص فکور یونانی و مقدونی 
با نظر احترام به آن می‌نگریستند. مجرّد و لامکان بودن خداء جاویدان بودن روح و مخصوصاً 
تا کید به راستگو بی توجه یونانیان و مقدونی‌ها را جلب می‌کرده. اسکندر با وجود فتوحاتی که 
نسبت به ایرانی‌ها کرده بود ایرانی‌ها را پست‌تر از مقدونی‌ها نمی‌دانست. ا گر چنین نبود» زواج 
مقدونی‌ها را با زنان ایرانی هرگز تجویز نمی‌کرد تا چه رسد به اینکه آنرا تشویق کند و دیگر 
در ضیافت‌ها و جشن‌ها جای اوّل را بعد از سرداران و رجال مقدونی به بزرگان ایران نمی‌داد. 
دادن جای دوم هم معلوم است که طبیعی است» زیرا ملّت مقدونی خود را سلّت غاب 
می‌دانست. بعد از اسکندر هم می‌بینیم ترتیب چنین است و در ضیافت اومن در پارس جاهای 
دوم متعلّق به پارسی‌ها است. ممکن است گفته شود که این کارهای اسکندر و نزدیک کردن 
ایرانیان را به خود به درجه‌ای که محارم و مستحفظین خودش را هم از میان آنها انتخاب 
می‌کرد از نظر سیاسی بوده. در این تردیدی نیست که نظر سیاسی دخالت داشته ولی زواج 
مقدونی‌ها با زنان ملل دیگر آسیا هم این نظر را تأمین می‌کرد و انتخاب زنان ایرانی منحصراً 
می رساند که اسکندر فقط زنان این ملّت را لايق همسری با مقدونی‌ها می‌دید و دیگر باید به 
خاطر آورد که اسکندر فقط دو یا سه زن عقدی داشت و اینها تماما ایرانی بودند. اگر 
مقدونی‌ها درباب پوشیدن لباس ایرانی به او ايراد می‌کنند» همیشه حرفشان این است که ما 
ایرانیان را شکست داده‌ايم چرا باید لباس مغلوبین را دربر کنیم. بنابراین صحبت از غالبیّت و 
مغلوییّت است نه از پستی نژاد یا اخلاق و عادات. بعد از اسکندر می‌بینيم که با وجود نزاع 
سرداران برای تعبین پادشاه باز بالاخره تقریباً همه ر کسانه را ملکه می‌دانند. انتظار دارند که او 
بزاید و حتّی اسم پسر اسکندر از زن غیر عقدی او برسین که نیز ایرانی است برده می‌شود. از 
طرف دیگر آپامه زن سلکوس که دختر ایرانی است: ملکه و مادر ولیعهد دولت سلوکی است 
و سلکوس برای جاویدان کردن اسم آپامه چند شهر را به اسم او می‌نامد. بعد باز هم می‌بینیم 
که زنان ایرانی حتّی پس از مرگ شوهر اوّلیشان خواستگار دارند: آمس‌تریس برادرزاده 
داریوش سوم پس از فوت کراتروس سردار اسکندر زن دیونی‌سیوس اعیر هرا کله (گله) 
می‌شود و پس از فوت او لیزیما کت پادشاه ترا کیّه دست او را می‌طلبد. این مورد اگر نظایر 
داشته باشد» نشان می‌دهد که زواج زنان ایران تعبّدی يا فقط به حکم اسکندر نبوده» بل 


مقدونی‌ها همسری زنان ایرانی را با خودشان با میل می‌پدیرفتند. 
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درباب اخلاق و عادات ما می‌خواهيم قدری دورتر رفته بنابر شواهد تاریخی مدّعی شویم 
که اخلاق پارسی‌ها و مادی‌ها ملایم‌تر از اخلاق مقدونی‌ها بوده؛ زیرا اخلاق مقدونی‌ها در 
بعض موارد واقعاً حبرت‌انگیز است. مثلاً در تاریخ ایران فدیم هیچ به این دو مورد 
برنمی خوریم که کسی از پادشاهان با نجبای ایران مادرش را کشته باشد یا پسر خود را کشته و 
جسد او را ناقص کرده برای مادر پسر فرستاده باشد. حتّی هرودوت می‌گوید» «گویند که 
هیچ‌گاه یک نفر پارسی پدر یا مادر خود را نکشته و اگر چنین قضایایی روی داده هميشه 
معلوم گردیده که قاتلین اطفالی بوده‌اند که آنها را دور انداخته‌اند پا اولاد طبیعی. گویند واقعاً 
محال است که پدری به دست اولادش کشته شده باشد» ( کتاب ١‏ بند ۱۳۷) و حال آنکه در 
تاریخ بطالسه در مص رکه مقدونی بودند؛ به هر دو مورد مذکور برمی‌خوریم (پایین تر پیاید). 

بنابر آنچه گفته شد و نیز بنابر مواردی که درباب اول این کتاب ذ کر کرده‌ايم و خواننده 
می تواند این نوع موارد را در نظر آرد اسکندر و مقدونی‌ها نمی توانستند اپرانیان را از نژادی 
پست تر یا از حبث اخلاق و عادات مردمی پایین تر از خودشان بدانند ولی در این هم تردیدی 
نیست که با وجود این نظره بنا به حق غالب نسبت به مغلوب که در آن عهد مخصوصاً اهمیّت 
داشته ایرانیان را با خودشان مساوی نمی‌دانستند و دیگر اینکه عنصر یونانی را بر ایرانی 
ترجیح می‌دادند. به عبارت دیگر باید گفت که مقدونی‌ها و یونانی‌ها آقا بودند و ایرانی‌ها تبعه 
مغلوب و حقوقی که مقدونی‌ها به بونانی‌ها می‌دادند؛ به ایرانی‌ها داده نمی‌شد مگر اینکه در 
شهرهای یونانی ایرانیان با یونانی‌ها مخلوط می‌شدند. در این صورت ممکن بود که ایرانیان 
نیز حقوق سکنه شهر یونانی را بیابند. 

آنچه گفته شد کلیاتی بود که از موارد جزیی به دست می آید و موافق این کیات می‌توانیم 
پی‌تردید بگوییم رفتار سلوکی‌ها با ایرانیان مانند رفتار آقایانی با تبعشان بوده یا مثل رفتار 
مردمان غالب نسبت به مردمان مغلوبی که از فاتحین خود از حیث نژاد و اخلاق و عادات 
تفاوت‌های اساسی ندارند. اما درباب تشکیلات دولت سلوکی در خلاصه به این نتیجه 
می رسیم که اقلا مرکزیت دوره هخامنشی بخصوص مرکزیت زمان داریوش اول در دوره 
سلوکی عقب رفت و آثار ملوک‌الطوایفی پدید آمد. ثانیاً پرستش پادشاه یا چنانکه می‌گفتند 
«عبادت پادشاه» ایجاد شد. پایین تر خواهیم دید که این دو بدعت چه آثاری در ایران گذارد. 
اکنون موقع آن است که ببینيم استیلای عنصر مقدونی و یونانی در آسیا چه اثراتی داشت. 
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قصل سوم. کوشش سلوکی‌ها برای بونانی کردن مشرق 


چنانکه بالاتر گفته شد» سلوکی‌ها عامل بزرگ یونانی کردن مشرق بودند. جهت آنرا 
چون به قدر کفایت روشن کرده‌ايم تکرار را زاید می‌دانیم. آپ پیان گوید که سلوکی‌های اول 
تقریباً شصت شهر در مشرق بنا کردند و می‌افزاید که فهرست او کامل نیست '. آنتی‌گون اول 
کسی بود که مهاجرت یونانی‌ها را به مشرق شروع کرده شهر آنتی‌گونیا" را در کنار رود 
نس در سوریّه ساخت و نیاگویند که شهر 1 را او بناکرد و بعدها آن را آپاما ‏ نامیدند و 
اسکند ره ایوس که اکنون آن را آلکساندرت ‏ نامند و در کنار دریای مغرب است نیز از او 
است. به هرحال شهرهایی که در زمان سلکوس اول و سایر سلوکی‌ها ساخته شد اینها بودند: 

اؤل» در چهار ایالت سوریّه سلوکی این چهار شهر بنا شد: آن تیو خیا' (انطا کیه» سلوکیه 
په‌ری ۲ لاأدیسه ٩‏ آپاما. انطاکټّه پایتخت به شمار می‌رفت ولی چنانکه بیاید» سلوکیّه کنار 
دجله از آن بزرگ تر بود. اسم انطا که از اسم پدر سلکوس است که آنتیوخوس نام داشت و 
آنرا در کنار رود أُرُنټس قدیم ساخته‌اند. سکنه اولی انطا کّه را از آنتی‌گونیا به عه ۵۳۰۰نفر 
آوردند وبعد» از شهر هرا کله (ارگلة) آسیای صغیر و قبرس و جاهای دیگر. این شهر چهار 
محلّه داشت و هرکدام از دیگری به وسیله خندقی جدا می‌شد. به همین جهت است که 
استرابون شهر مزبور را «چهار شهره»" می‌نامد؛ ولی آنتیوخوس (پی‌فان تمام شهر را با خندق 
مشترکی محصور ساخت. چون در این شهر حفریّات مرب و مسلسلی نشده است نمی توان 
نظر ثابتی راجع به قسمت‌های آن داشت ولی معلوم است که بعض بناهای آن از زمان 
امپراطوران روم بوده. اهالی این شهر از یونانی‌ها؛ مقدونی‌ها» سریانی‌ها ترکیب یافته بود. 


1. Appiens 5۳۲, 5 7 et ۷۰, 2. Antigoniea 
3. Pella ۱ 4. ۵ 

5. Alexandrette 6. Antiochia 
7. Antiochia 8. Laodicée 


9. Tetrapolis 
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بهودی‌ها اینجا هم مانند اسکندر یه مصر زیاد بودند و یوسف فلاویوس گوید که سلکوس اول 
به آنها همان حقوق یونانی‌ها را داد (کتاب ۱۲ بند ۱۱۹). ونانی‌ها به هیجده دم" تقسیم 
می‌شدند و هر دم (یا جماعت) مجلس مشورتی داشت. راجع به انطا كيه بالاخره باید گفت که از 
حیث علوم و فنون به پای اسکندریه و شهر پرگام در آسیای صغیر نمی‌رسید. انطا کیّه مرکز 
خوشگذرانی و عیش و عشرت بود و معلوم است که چون پایتخت به شمار می‌رفت» 
سلوکی‌ها آن را با معابد و ابنیه و عمارات عالی آراسته بودند. 

بعد از انطا کیّه سل وکیّه می آمد. این شهر بندر بزرگ سوریّه سلوکی محسوب می شد. بعضی 
مانند دیودور سیسیلی گویند که اهالی آنتی‌گونیا را به اینجا نقل کردند ( کتاب ۲۰ بند ۴۸). 
این شهر هم در کنار رود ارت ساخته شده بود و به آن اسم پیه‌ری " (شهر مقدونی) را داده 
بودند تا از سلوکیّه‌های دیگر ممتاز باشد. 

بعد از سلوکیه شهر لاآدیسه را باید نامید و نام آن از اسم مادر سلکوس است. این شهر یا 
بندر در دامنه کوهی واقع بود که تاک زیاد داشت. 

بالاخره شهر آپاما در دامنه کوهی به طرف رود ارن‌تس در میان چمن‌های حاصلخیز بنا 
شده بود واسلحه‌خانه سلوکی به شمار می‌رفت. اسم این شهر از اسم آپامه» دختر سپی تأین» 
زن ایرانی سلکوس است که در موقع زواج مقدونی‌ها با زنان ایرانی نصیب او گردید و با او 
سلطنت کرد. این شهر در ابتدا ‏ نام داشت (نام شهری در مقدونیّه) و سربازان از کارافتاده 
مقدونی را بدینجا می‌فرستادند. 

دوم بین سوریّه و فرات: از انطا که سوریّه راهی از شهر سیوس "گذشته در کنار فرات به 
سلوکیّه دیگر می ر سید و این سلوکیّه را پلی با شهر آپامای دیگر وصل می‌کرد. این آپاما را 
(آپامای پل) با ز گما" می‌نامیدند. 

یک راه نظامی از اینجا به طرف کارکمیش» پایتخت قدیم هیت‌ها می‌رفت و کارکمیش 
یونانی شده اوَریُس* نام داشت؛ زیرا قصبه‌ای که در مقدونټه مولد سلکوس اول بود چنین 
نامیده می‌شد. 


از پالمیرا (نَذْمْرْ) راهی به دورا" در کنار فرات هدایت می‌کرد و نیکاتور که از طرف 


1. 265 2. ۳16۲6 
3. Cyrrhos 4. Zeugma 


5. Europos 6. Doura 
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آنتی‌گون به جنگ سلکوس رفت در اینجا مستعمره‌ای بنا کرد که معروف به ریس گردید 
(امروز این محل را صالحیّه نامند). این محل در کنار چپ رود فرات در صفحه‌ای موسوم به 
پاراپوتامی ' واقع بود. بنابر آنچه گفته شد» سوریّه داشت مقدوئیه دیگر می‌شد و در هرجا 
شهرهایی به اسم شهرهای مقدونی بنا می‌کردند ولی محل این شهرها را غالباً نمی توانند 
درست با یکی از محل‌های کنونی مطابقت دهند. آپ‌پیان شهرهایی را می‌نامد که از این 
جمله‌اند و باید نی‌سه فوریون ۲ را هم که با کالی‌نی‌کن ۲ آنتیوخوس دوم یکی می‌دانند از این 
شهرها دانست. 

سم؛ در پین‌الهرین: شهری بنا کردند که بعدها آن را رن می‌نامیدند و بعد ترادس 
(اورفا). این شهر در ابتدا به انطا که کای ره موسوم بود و عنوآن نیم بربری را هم به او داده بودند. 

در بلوکی که به اسم شهر مقدونی میگدنی * نام داشت» شهر نی‌ سیب" (نصیبین قرون بعد) 
بنا شده بود. این شهر را هم انطا کیّه می‌نامیدند. نیکاتور شهری هم به این اسم در بادیه‌های بین 
سوریّه و بین‌النهرین بناکرده بود. در کنار دجله نزدیکی سی‌تاسه ۲ شهر آپُلّنی" را بنا کرده این 
صفحه را سی‌تاسن" نامیدند. سی‌تاسه تلی است در نزدیکی بغداد و حالا آن ۳ 
(عقرقوف) نامند. در ناحیه سی تان هم شهری بود آپاما نام. در اینجا بی‌موقع نیست بیفزاییم 
که شهر تیسفون در این زمان اردوگاهی بود و بعدها در زمان دولت بزرگ پارت پایتخت 
اشکانی شد (پولیب کتاب ۵» بند ۴۵). در جنوب نزد یک تر به خلیج پارس چند شهری به اسم 
آپامه يهن "۲ در جایی که دجله به دو شعبه منشعب می‌شود و سلوکیه (ریتره" و انطا کیّه 
خارا کس ۲۲ بنا شده بود (پلین؛ کتاب ‏ بند ۱۳۹). 

از تمام شهرهای کنار دجله یا در نزدیکی آن معروف‌تر سلوکیّه بود که از حیث زیبایی و 
عظمت تمام شهرهای دیگر را تحت‌الشعاع گذارده بود. از ابتدا این شهر از حیث عظمت از 
انطا یه سوریّه یعنی پایتخت سلوکی می‌گذشت و فقط از قرون اول میلادی به بعد از آن 
کوچ تر بود. بنابراین» وقتی که سلوکيَةٌ مطلق می‌گویند مقصود این سلوکیّه است که در 


1. Parapotamie 2. Nicéphorion 

3. Callinicon 4. Antioche Callirhê 

5. Migdonie 6. Nissibe 

7. Sittacée 8. Apollonie 

9. Sittacêène 10. Apamée de Mesène 


11. Seleucie d’Erythrée 12. Apamêée 1۵ 0 
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نزدیکی محل تیسفون واقع بود و بعدها با تیسفون یکی شد. شهر مزبور در محل اُپیس قدیم در 
جایی واقع بود که فرات و دجله به هم بیش از هر جای دیگر نزدیک می‌شوند و راه فلات 
ایران به دریای مغرب است. بنابراین سلوکیةٌ دجله زود رو به ترقی گذارد و شهری معظم 
گردید چنانکه اشترابون این شهر را بلافاصله بعد از اسکندریه مصر جا می‌دهد و گوید که 
۰ هزار نفر سکنه داشت. می توان گفت که سلوکیّه پایتخت قسمت شرقی دولت سلوکی بود 
و ولیعهد وقتی که نیابت سلطنت را داشت در این شهر اقامت می‌کرد. مواد بنایی این شهر را از 
بابل آورده بودند و قسمتی از سکنه‌اش هم از این شهر نامی بنی‌سام بود. از این به بعد بابل رو 
به انحطاط گذارد و سلوکی‌ها همین مقصود را تعقیب می‌کردند زیرا عقیده داشتند که تمدن 
بونانی در شهری معظم و قدیم مانند بابل که در هر گوشه‌اش آثار گذشته‌های مفصّل تاریخی 
دارد و حافظ سنن باستانی سامی‌ها و مرکز تمدن مشرق فدیم است» پیشرفت‌های مطلوب را 
نخواهد داشت. 

سلوکیّه بارویی داشت که بر پایه‌های آجری قرار گرفته بود و دور آن خندقی کنده بودند. 
آجر و باروها را از بابل آورده بودند. اهالی شهر مانند انطا کیّه از مردمان مختلف ت رکیب شده 
بود و یونانی‌ها از حیث نفوذ بر دیگران برتری داشتند. در اینجا علوم و صنایع یونانی ترویج 
می‌شد و در دوره پارتی هم شهر علمی و صنعتی به شمار می‌رفت. 

دیوژن بابلی ' که اصلاً از سلوکیّه بود» در این شهر فلسفه رواقی را ترویج می‌کرد. جانشین 
او آپلودور ۲ هم این عقیده فلسفی را می‌آموخت. سکن آسیایی در این شهر زياد بود و 
مردمانی مانند سریانی‌ها» پار تی‌هاء پارسی‌ها» ارامنه و هندی‌ها در اینجا اقامت داشتند. 
بهودی‌های زیادی در این شهر برقرار شدند و حش ضدٌ یهودی هم در اینجا مانند انطا کیّه 
باعث اغتشاشاتی گشت (یوسف فلاویوس؛ تاریخ قدیم بهود» کتاب ۱۸ بند .)٩‏ 

مهرداد ال (۱۳۸-۱۷۱ ق.ع) سلوکیّه را از سلوکی‌ها گرفت. آنتیوخوس هفتم (۱۳۸- 
۹ ق.م) آن را پس گرفت ولی نتوانست نگهدارد و بزودی از دست داد. 

چهارم؛ به فلات ایران هم سلوکی‌ها مهاجرت مقدونی‌ها و یونانی‌ها را تشویق کردند ولی 
نه به قدر سوریّه و بین‌النهرین. شهرهای فلات اینها بودند: 

در ماد شهر قدیم بای را رپس نامیدند (اشترابون کتاب دهم). در نزدیکی دربند 


1. Diogène le Babilonien 2. Apollodore 
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بحر خزر (دروازة کُپینْ) یک آپاما و در سرح پارس یک لاأدیسه نا کردند (معلوم نیست 
در کدام سرحد پارس) و بجای هرا کله اسکندر که ایرانی‌ها خراب کرده بودند آخائیس را ساختند. 
ا آپ‌پیان از بنای شهرهای شتير کال لیوپ» خاریس» هکاتوم پیلس 

۳ (شهر صد دروازه) و آخهآ' سخن می‌راند. در خوزستان شوش قدیم 
را سلوکیه اس ۲ (یعنی سلوکیّه کرخه) نامیدند. در پارس آنتیوخوس اوّل یکت شهر انطا که 
نام بنا کرد و از ما گنزی "۰ در کنار رود در در آسیای صغیر» ستون‌های مرمر بدانجا پرد. 
تصور می‌کنند که این اطا کا همان شهری است که یونانی‌ها آنرا (پرس پلیس) می‌نامیدند 
(تخت‌جمشید کنونی). در واحةٌ مرو همان آنتیوخوس انطا کیّه مرگیان "را بنا کرد (اشترابون» 
کتاب ۱۱). آپ‌پیان گوید که شهری موسوم به آلکساندرو پولیس* در هند بود. 

پنجم» سلوکی‌ها نهفقط در جاهایی که شهرهای یونانی نداشت شهرهایی بنا می‌کردند بلکه 
در آسیای صغیر هم که مهاجرین یونانی زیاد داشت باز مهاجرینی می‌نشاندند. بنابراین 
شهرهایی موسوم به سلوکیّه و انطا کیّه در قسمت آسیای صغیر خیلی زیاد است. مثلاً سلوکیّه 
کیلیکیّه» پامفلّه و سلوکیه آهن در پی‌سیدیّه و غیره. به بعض شهرهای سابق هم اسم دیگر 
دادند مثلاً آذه " و تاژس را انطا که نامیدند. اسامی آپاما و لاأدیسه و انطا که در سایر جاهای 
آسیای صغیر هم کم نیست. با وجود شهرهای زیادی که سلوکی‌ها بنا کردند مملکت آنها به 
قدری وسیع بود که مسافت‌هایی زیاد خارج از این شهرها می‌ماند و معلوم است که با ٩۰‏ شهر 
پا بیشتر ممکن نبود این همه ممالکك را از دریای مغرب تا باختر یونانی کرد؛ بخصوص که 
همین یونانی‌ها هم بعد از چندی در میان اقوام آسیایی حل شدند. 

سلوکی‌ها علاوه بر احداث شهرها و نشانیدن یونانی‌ها در آنها» مانند بطالسه مستعمرات 
نظامی هم می‌ساختند. این نوع مستعمرات در زمان سلوکی‌ها زياد است ولی چنین به نظر 
می‌آید که مقصود آنها از ایجاد این مستعمرات نشانیدن سربازانی در آنها بوده که از کار افتاده 
بودند. ولی بعضی با این نظر همراه نیستند و تصوّر می‌کنند که سکنة این مستعمرات عبارت 
بوده‌اند از اشخاص جنگی و پادشاهان سلوکی در موقع احتیاج این اشخاص را برای جنگ 


1. Soteira, Calliope, Charis, Hécatompyles, Achaea 

2. Séleucie d@'Evlaeos 3. Magnêsie 

4. Antioche de Margiane 5. Alexandropolts 
6. Adana 7. Tarse 


۴ /اران باستان 


تجهیز می‌کر دند. به هرحال مسلّم است که این نوع مستعمرات مانند مستعمرات بطالسه در مصر 
متفرق و پرا کنده نبود بل در جاهایی جمع بودند و صورت و شکل شهری را داشتند. بعض 
اوقات مهاجرین نظامی را در شهری که وجود داشت جمع می‌کردند و در این صورت اینها 
طبقه‌ای از سا کنین شهر به شمار می‌رفتند و زمین‌های آنها جزو اراضی شهر محسوب می‌شد. 
گاهی دهات نظامی به تدریج با طول زمان مبدّل به شهری می‌شد و می توان گفت که شهرهای 
بسیاری در ابتدا دهات نظامی بودند. 

از کتیبه‌هایی که در آسیای صغیر یافته‌اند صریحاً برمی آید که اخلاق و عادات یونانی‌ها در 
شهرهای بونانی تغیبر نمی‌کرد. مثلاً پارچه پوست آهو که در محلّی موسوم به دورا (صالحيه 
کنونی) یافته‌اند و راجع به مسئله میراث است می‌نماید که در زمان پارتی‌ها هم به قوانین و 
عادات بونانی دست نخورده بود. حق مالکیّت و تصرّف هم موافق قوانین یونانی مجری 
می‌گشت. شهرهای یونانی چنانکه بالا تر گفتیم حقوق سیاسی و خودمختاری داشتند و به مرور 
بومی‌ها با یونانی‌ها دارای حقوقی می‌شدند و بدین ترتیب سکنه مخلوطی از یونانی و بومی 
تشکیل می‌شد. به واسطه فقدان مدارکت نمی‌توان گفت روابط این جماعت‌های مخلوط با 
یکدیگر چه بود ولی از تاریخ بطالسه در مصر و اوضاع آن زمان روشن دیده می‌شود که این 
اختلاط باعث نفوذ مشرق بر یونانیان گردید. مثلاً کومون ! که تحقیقاتی در کتیبه‌های دورا 
(صالحیّه) کرده عقیده دارد که زواج یونانی‌ها با اقربای نزدیکک خودشان و بخصوص زواج 
بین دو نفری که از طرف پدر برادر و خواهر بودند از نفوذ مشرق بوده و چنین است نیز عقاید 
مذهبی مشرق که در شهرهای بونانی آسیای صغیر مؤثر بود. درباب زواج یونانی‌ها با اقربای 
نزدیک بابد گفت مشکل است دارای این عقیده باشیم که منحصراً از نفوذ مشرق بوده؛ زیرا 
در مقدونیّه نیز چه در زمان اسکندر و چه بعد از او می‌بينيم که این نوع زواج‌ها به عمل می آید 
و موارد زواج برادر با خواهرزاده و حتّی با خواهر در خانوادة سلطنتی مقدونی و سلوکی و 
بطالسه کم نیست. عنوان فیلادلف مژیّد همین نظر است؛ زیرا این لفظ در یونانی به معنی محبٍ 
خواهر است و پادشاهانی که خواهرشان را ازدواج می‌کردند این لقب داشتند (به فهرست 
پادشاهان مقدونی و سلوکی و بطالسه پایین تر رجوع شود). 

از آنچه بالات گفته شد معلوم است که حامی یونانیّت در مشرق سلوکی‌ها بودند و در تحت 


1: 1. Cumont 
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لوای سلوکی عنصر یونانی در مشرق انتشار می‌یافت. ولی از وقتی که دولت سلوکی به جهاتی 
که بالاتر ذ کر شد در انحطاط افتاد کار یونانی شدن مشرق هم سست گردید. با وجود این باز 
می‌بني که تقربباً در مت نیم قرن بونانی‌های باختر پیشرفت‌های زیاد دارند. جهت این است 
که پادشاهان دولت یونانی و باختری حامی آنها هستند. ویتریوس پسر اژتی‌دم که داماد و 
متحد آنتیوخوس سوم بود در ابتدا قدرتی از خود نموده در مشرق تا کوههای هی‌مالایا در 
جنوب تا مصت سند و در شمال تا مملکت سر "ها (چینی‌ها) و فرینیان یا فونیان " (هونها) راند 
و پنجاب از نو برای یونانی‌ها و بوانت باز شد. اسم چا کله به اتیمی‌با " تبدیل یافت و در 
رح و گدوژزیا (بلوچستان) شهر ومتریاس ؟ تأسیس گردید. ولی در ۱۷۵ ق.م ا کراتیداس * 
نامی تخت باختر را از ویتر یوس که می‌خواست «غیر مغلوبش» خوانند گرفت و او مجبور 
گردید به مستملکات هندش ا کتفا ورزد. بعد دیری نگذشت که دولت پارت ممالکی راکه از 
حرکت مردمان زردپوست اورال و آلتایی زیر و زبر شده بود تسخیر کرد. شرح این وقایع به 
دورةٌ پارتی تاریخ ایران راجع است. عجالتاً همین قدر گوییم که دولت باختر در زیر 
ضربت‌های پارتی‌ها سقوط کرد و فقط وادی رود سند بسان یگانه کانون تمدن یونانی باقی 
ماند ولی بعدها این کانون هم در زیر ضربت سکاها زوال یافت. اگرچه زبان یونانی روی 
مسکوکات باقی ماند و معرفت یونانی در ردیف معرفت شرقی یکک‌چندی در اینجا پایید اما 
بالاخره از میان رفت. در آسیای غربی هم شهرهای یونانی و مقدونی با انحطاط و انقراض 
دولت سلوکی ضعیف گشته در ایران در تحت تابعیّت دولت پارت و در سوریّه و آسیای صغیر 
به اطاعت رومی‌ها د رآمدند. در ایران تا یکی دو سه قرن این شهرها وجود داشتند ولی خُرد 
رد با بومی‌ها مخلوط می‌شدند تا آنکه بکلی ضعیف شده قو مت خود را از دست دادند 
چنانکه نهفقط امروز بل هزار سال پیش هم ذ کری از یونانی بودن آنها نیست و حتّی مطابقت 
دادن این شهرها با یکی از محل‌های کنونی کاری است بس مشکل و اگر حدس‌هایی می‌زنند 
تقریبی است. بنابراین به این نتیجه می رسیم که استبلای عنصر یونانی و مقدونی آثاری قابل 


دوام در ایران نگذارد و یونایّت در ایران و شرق اقصی ذره‌ای به عمق نرفت. 


1. 5 2. Phryniens, Founiens 
3. Euthydémia 4. Démétrias 


5. Eucratidas 


۲ / ایران باستان 


۲ چنانکه گذشت بند پنجم نقشه‌های اسکندر این بود که مردمانی از 


آسیا به اروپا برد و از اروپا به آسیا آرد تا شرق به غرب نزدیک 
شود. جانشینان او اجرای این فکر را عملی ندانسته به واسطهٌ مخارج زیاد از آن منصرف شدند. 
بعد آنتی‌گون و سلوکی‌ها نظر به اینکه خودشان را در آسیا بیگانه دیدند یونانی کردن مشرق را 
پیش کشیدند یعنی از نقشه اسکندر آوردن مردمان اروپایی را به مشرق و ایجاد مستعمرات 
بونانی در آسیای غربی و ایران و باختر تشویق کردند. این نصف همان نقشه اسکندر بود ولی 
طور دیگر اجرا شد: اسکندر می خواست بازواج و ایجاد منافع مشت رک نزدیکی و بعد وحدتی 
میان شرقی‌ها و غربی‌ها ایجاد شود. آنها بعکس عناصری در شرق نشاندند که خودشان را آقا و 
شرقی‌ها را تبعه یا بنده می‌دانستند. معلوم است که با این ترتیب ایجاد منافع مشترکث محال بود 
زیرا در این حال منافع یک طرف برض منافع طرف دیگر است. بنابراین مستعمراتی ایجاد 
شد که چندی پایید تا از ميان رفت. خلاصه آنکه مشرق به مغرب نزدیکک نشد. مغرب چندی بر 
مشرق قدیم برتری یافت تا پارتی‌ها روی کار آمدند. پس از آن مشرق قدیم به دو بخش تقسیم 
شد: قسمت غربی تا فرات و قسمت شرقی در این طرف فرات تا سند و سیحون. در این طرف 
فرات به واسطة زوال سلطه مغرب بر مشرق خود یونانیّت هم سست گردیده زایل شد و غربیان 
در میان شرقیان منحل گر دیدند. اما در آن طرف فرات» پونانیّت به واسطه سلطه روم و بیزانس 
خیلی دیرتر پایید. ولی در آنجا هم بالاخره در زیر ضربت‌های عرب و بعد ترک و تاتار 
بونائئت مضمحل شد و مردمانی که از مغرب زمین آمده بودند غالباً در ميان بومیان تحلیل 
رفتند. 

در قسمت شرقی تمدن یونانی یک ذژه به عمق نرفت و آثاری هم از خود نگذشت. در 
قسمت غربی در بعض صفحات از خود اثراتی گذاشت که از تاریخ این صفحات (مصر و 
سوریه) و تاریخ تمدن اسلامی دیده می‌شود و باید به این قسمت‌ها رجوع کرد. 

این است خلاصه نتیجه‌ای که از روابط مغرب با مشرق به واسطه آمدن اسکندر به ایران 
حاصل شد. اگر در یک قسمت این نظر اجمالی از وقایع پیش افتادیم جز این چاره نبود. ولی 
معلوم است که کتاب چهارم این تألیف و کتاب دیگر وقایع را شرح خواهد داد و ماپس از ذ کر 
وقایع دوره اشکانی و ساسانی باز به این مطلب رجوع خواهیم کرد تا مطالبی که در اینجا نا گفته 
مانده گفته آید. 


دول آسیای صغیر / ۱۷۳۷ 


باب چهارم 
دول دیگر که بر خرایه‌های 
دولت اسکندر تشکیل شدند 


2 دولت سلوکی بزرگ‌تر و مهم ترین دولتی بود که بر خرابه‌های امپراطوری 

نت اسکندر تشکیل گردید و چون بعض جاهای تاریخ آن با تاریخ ایران 
رابطه تام داشت» اول به ذ کر آن پرداختيم. بعد از دولت مزبور» تاریخ سایر دول که نیز از 
قسمت‌های دولت اسکندر تشکیل یافتند چندان اهمیّتی برای تاریخ ایران ندارد و می توانستیم 
از اینجا فوراً به تاریخ ایران برگردیم. ولی چون در آسیای صغیر مدّت‌ها پس از انقراض 
دولت هخامنشی نفوذ اران برقرار بود و دولت‌هایی در این قسمت تشکیل شد که سلسله 
پادشاهان بعض آنها نسبشان را به شاهان هخامنشی می‌رسانیدند» مقتضی است نظری هم به این 
دولت‌ها بیفکنیم؛ بخصوص که در تاربخ ایران پارتی به وقایع این ممالک برخواهيم خورد و 
به جای آنکه در آنجا از موضوع خارج شده به طور معترضه مطالبی را بگوییم بهتر است قبل 
از دخول به تاریخ دولت پارت خواننده را با موضوع آشنا سازیم. 


۸ / ایران باستان 


فصل اول. دول آسیای صعیر 
مبحث اول. کاباد وکیه 


کاپادوکیه یونانی شده کت َو ک پارسی قدیم است و داریوش اول در کتیبه‌های 
بیستون و نقش رستم و تخت‌جمشید این مملکت را چنین نامیده. کاپاد وک قدیم در قسمت 
شرقی آسیای صغیر واقع و حدود آن چنین بود: در شمال دریای سیاه» در جنوب کوههای 
توروس ۲ کیلیکیّه» از طرف مشرق رود فرات و از سمت مغرب رود هالیس (قزل ایرماق 
کنونی). بیشتر این مملکت فلاتی است مسطْح که روییدنی کم دارد و آب و هوای آن بی" 
است. قسمت‌های حاصل خیزش در طرف جنوب شرقی در دامنة کوهها به طرف فرات است و 
در شمال در سواحل دریای سیاه. این قسمت شمالی را نویسندگان و موزخین قدیم نت 
کاپادوکی با به اختصار پُنت نامیده‌اند. از رودهای مملکت رود هالیس (قزل ایرماق) و ایریس 
(یاشیل ایرماق) قابل ذ کر است و به رود دوم رود پر آب لیکوس " می‌ریزد (لیکوس را با زاب 
بزرگ یا علیا مطابقت داده‌اند.م.). این رودها قابل کشتی‌رانی نیست. تاریخ کاپادوکیّه قبل از 
قرن سیزدهم ق.م مجهول است. ولی دراین قرن این مملکت مورد حمله هیت‌ها واقع شد و از 
این عهد آثاری در کاپادوکیّه هست. بعد آسوری‌ها به این مملکت آمدند و بعضی تصوّر 
می‌کنند که نام سوریه که بونانی‌ها به ولایتی نزدیکک سی‌نوپ داده بودند و نیز اینکه بعدها 
بونانی‌ها کاپادوکیّه را لکسیری" یعنی سوریّه سفید می‌نامیدند از تسلط آسوری‌ها بر این 
مملکت بوده است. بعد از انقراض آسو رکاپادوکیّه جزو دولت ماد شد وپس از آن جزو دولت 
هخامنشی. لیکائونیه که بعدها قسمتی از آسیای صغیر بود» در ابتدا جزو کاپاد وکیّه بود؛ زیرا 
اهالی آن از حیث زبان و اخلاق و عادات تفاوتی با اهالی کاپاد وکیّه نداشتند. درباب مردم 


1. Taurus 2.Continental 
3. Lycus 4. Leucosyrie 


5. Lycaonie 


دول آسیای صغیر / ۱۷۴۹ 


کاپادوکیّه عقیده اهل فن این است که هند و اروپایی یا آربایی به معنی اعم بوده‌اند. مذهبشان 
به مذاهب مردمان غربی آسیای صغیر شباهت داشته و خدایان این مردم که اختصاص به 
خودشان داشت عبارت بودند از: خدای آسمان که کیفر نقض قول را می‌داد» خدای ماه؛ 
رةالُوع بزرگ طبیعت که «ما» می‌نامیدند. در موقع باده‌نوشی‌ها برای ستایش این ریةالنوع» 
مردان به خودشان زخم می‌زدند و دختران ناموسشان را قربان می‌کردند. مذهب پارسی‌ها هم 
به اینجا سرایت کرده بود: خدای پارسی‌ها را ستایش می‌کردند و اسامی ماهها پارسی بود. 
بنابر آثار» درجۀ تمدّن این مردم؛ پست به نظر می آید. شهرها کم‌اند و اهالی غالباً مملوک 
نجبا پا معابد. اسامی شهرهایی که در تاریخ ذ کر می‌شود چنین است: تیاناء مازا کاه آماسیا " بر 
رود ایریس, ولی در عوض عَدَةٌ دهات و قصبات بزرگ زیاد بود. از زمانی که کاپادوکیه جز 
دولت هخامنشی شد بیشتر در تاریخ معروف گردید و از لات پارسی در این مملکت اسم 
داتام بیشتر شهرت دارد. اسکندر چنانکه بالاتر ذ کر شد» به کاپادوکیّه دست نزد و آریارات 
پادشاه آن استقلال خود را حفظ کرد. ولی بعد از فوت اسکندر چنانکه در جای خود ذ کر شد؛ 
پردیکاس با آریارات جنگید و او را گرفته کشت. پس از آن کاپادوکیه از دست به دست 
می‌گشت تا مقارن اواپل فرن سوم ق.م آزاد شد و استقلال خود را بازیافت. در این زمان 
کاپادوکیه به ده ایالت تقسیم می‌شد. دیودور سیسیلی راجم به تاریخ کاپادوکیّه چنین گوید 
(قطعه‌ای از کتاب ۳۱): «پادشاهان کاپادوکیه نسبشان را به کوروش می‌رسانند و نیز گویند که 
از نژاد هفت نفر پارسی‌اند که شمر دیس ( گثومات) مغ را کشتند. درباب سلسله نسبشان عقیده 
آنها چنین است: آنس‌سا خواهر کبوجیه پدر کوروش زن فارنا ک (فارناس) پاد شاه کاپادوکیّه 
شد (دیودور کبوجیه راکامبیز نوشته.م.) و پسری آورد گاْوس ۲ نام. او پسری داشت موسوم به 
شمردیس که پدر آژتاین بود (چون شمردیس یونانی شده بردی است پس باید گفت بَرّدیَ 
نام.م.). ارتائن پسری داشت موسوم به آنافاس که از حیث شجاعت و جسارت شهرتی داشت 
و یکی از کشندگان شمردیس مغ به شمار می‌رفت (اطّلاعی که دیو دور می‌دهد در اینجا با 
کتیبه بیستون دار یوش اوّل موافقت نمی‌کند؛ زیرا شاه مزبور این اسم را ذ کر نکرده.م.). از این 
کی ات کا ا ا کو ن متفه ا 
آنافاس در ازای خدمت» والی کاپادوکیّه شد با این امتیاز که از دادن مالیات معفو باشد. 


1. Mazaca, Amasia 2. Gallus 


۱۷۵۰ / ایران باستان 


آنافاس پسری داشت نیز آنافاس نام و این شخص دو پسر از خود گذاشت داتام و آریهزه'. 
دانام به تخت نشست (از اینجا معلوم است که کاپاد وکبه پاد شاهان دست‌نشانده داشته.م.). او از 
حیث شجاعت و حسن اداره‌اش نامی بود. با پارسی‌ها جنگ درخشانی کرد و در دشت نبرد 
مرد (این روایت دیودور با روایت کرنلیوس نپوس " که در صفحات ۱۱۴۱ - ۱۱۴۸ ذکر شد 
موافقت ندارد زیرا داتام در تمام جنگ‌ها غالب آمد و بالاخره به دست مهرداد خائن کشته شد.م.). 

بعد از داتام پسر او آرپامس " به جایش نشست و او پدر آریارات و هولوفرن " نامان بود. 
آریامنس پس از عمر پنجاه ساله درگذشت» بی‌اینکه کاری که در خاطرها بماند کرده باشد. 
پس از او پسر بزرگی‌ترش آریارات به تخت نشست و گویند که چون او برادرش را فوق‌العاده 
دوست می‌داشت وی را به بلندترین مقام رسانید. بعد او را به کمک پارسی‌ها به جنگ 
مصری‌ها فرستاد و هولوفِرْن در ازای رشادت‌هایی که کرده بود» مورد عنایت‌های مخصوص 
اخس (اردشیر سوّم) گردیده پا افتخار برگشت و وقتی که مرد؛ دو پسر داشت: آریارات و 
آری‌یس *. چون برادر هولوفرن یعنی پادشاه کاپادوکیّه وارثی نداشت آریارات پسر ارشد 
هولوفرن را پسر خود خواند. در این زمان اسکندر مقدونی با پارسی‌ها جنگید و بعد مرد. پس 
از آن پردیکاس نایب‌السلطنه مقدونی اومن را برای حکومت به کاپادوکیّه فرستاد و او این 
مملکت و ممالک مجاور را به اطاعت درآورد. در این وقت آریارات» پسر آخرین پادشاه 
کا پاد رک مأأیوس گشته با دوستانش به ارمنستان رفت. مدت کمی پس از آن چون پردیگاس 
و امن کشته شدند و آنتی‌گون و سلکوس در جاهای دیگر مشغول بودند» آربارات از 
آژدآت" پادشاه ارمنستان قه‌ای گرفته آمین تاس سردار مقدونی را کشت و مقدونی‌ها را از 
کاپادوکیه رانده تخت موروئی را به دست آورد. آریارات سه پسر داشت که بزرگ‌ترشان 
آریاینس بعد از پدر به تخت نشست. این شخص با آنتیوخوس سلوکی که عنوان «خداوند» 
داشت وصلت کرد یعنی برای پسر بزرگ‌ ترش آریارات نام شتراتونیس دختر آنتیوخوس را 
گرفت و چون اولاد خود را خیلی دوست می‌داشت» آریارات را در زمان حیات خود تاج بر 
سر گذارد و در اداره‌کردن مملکت با خود شریکک کرد. آربارات پس از فوت پدر به خودی 
خود به سلطنت رسید و وقتی که می‌مرد» تخت را برای پسرش که آریارات نام داشت و در 


1. Arimné 

Cornelius Nepos ۲‏ ؛ نریسنده رومی که ذ کرش در جلد اول این تألیف گذشت.م. 
Ariamnêés 4. Holopherne‏ .3 
Arysès 6. Ardoate‏ .5 


دول آسیای صغیر / ۱۷۵۱ 


صغر سنٌ بود گذارد. او دختر آنتیوخوس کبیر (سوّم) راکه آنتبوخوس نام داشت گرفت و این 
زن خیلی حیله‌ور بود. توضیح آنکه چون اولادی نداشت به شوهرش وانمود که دو پسر دارد:. 
آریارات و هولوفژن» ولی پس از چندی برخلاف انتظار حامل گشته دو دختر آورد و نیز 
پسری که او را مهرداد نامیدند. در این وقت او به شوهرش اعلام کرد که او را به اشتباه انداخته 
بود و سابقاً اولادی نداشته و از دو پسر دروغی» ارشدش را با حقوق کمی به روم فرستاد و 
کوجک‌تر را به بونیه. این کار کرد تا این پسرها با پسر حقیقی او در سر تخت منازعه نکنند. 
مهرداد هم پس از اینکه به رشد رسید؛ خود را آریارات نامید. او تربیت یونانی یافته بود و 
صفات خوبی داشت». 

«مهرداد پدرش را خیلی دوست داشت» پدرش هم او را نیز. محبّت پدر و فرزند چنان بود 
که پدرش خواست او را در زمان حیات خود بر تخت نشاند ولی پسر نپذیرفت و گفت که تا 
والدینش زنده هستند سلطنت نخواهد کرد. این مهرداد را پونانی‌ها از جهت محبّتش به پدر 
فیلوپاثر " خوانده‌اند. مهرداد بعد از پدر به تخت نشست. او را از جهت رفتار خوب و ترقیاتش 
در فلسفه زیاد می‌ستودند. کاپاد وکیه که از برای یونانی‌ها مملکتی مجهول بود از این زمان مقر 
اشخاصی بامعرفت گردید. این پادشاه با رومی‌ها هم عهد مودت و اتحاد را تجدید کرد. 
صحبت از پادشاهان کاپادوکیّه که نسبشان را به کوروش می‌رسانیدند دیگر بس است.» (بعد 
دیودور به مطالب دیگر می‌گذرد.م.). 

در قطعه دیگر از کتاب ۳۱ خود دیودور باز از کاپادوکیّه صحبت کرده چنین گوید: 
آریآرات که لقب فیلوپاثر داشت (یعنی مهردادی که ذ کرش گذشت) چون به تخت اجدادش 
نشست» برای پدرش مراسم دفن باشکوهی تر تیب داد. به دوستان و سران سپاه و تمام تبعه اش 
عطوفت‌های زیاد کرد و مورد محبّت جمعی گردید. میتروبازان" را آریآرات بر تخت 
اجدادش نشانید. آرتا کسیاس پادشاه ارمنستان» بی‌اینکه خشت و حرص خود را پنهان دارد؛ 
رسولانی نزد آریآرات فرستاده خواهش کرد که با او همداستان شده یکی از دو جوانی راکه 
در اختیارش بودند بکشد و سوفن " را تصرف کند ولی آریآرات از این پيشنهاد که دلالت بر 
بی حمیّتی می‌کرد تتفری زیاد اظهار و رسولان را توبیخ و ملامت کرده نامه‌ای به آرتا کسیاس 
نوشت و به او توصیه کرد از این سوء فصد بپرهیزد. این اقدام آریآرات باعث ستایشی بزرگك 
برای او شد و میتروبازان به واسطه درستی و تقوای آریآرات بر تخت اجدادش نشست» (از 


.١‏ ۳۱0220۲ مح پدر. 


2. Mithrobazanês 3. Sophêne 


۲ / ايران باستان 


فحوای کلام دیودور معلوم است که میتروبازان پادشاه سوفن بوده و به حمایت آریآرات به 
تخت موروئی رسیده - سوفن چنانکه بالاتر گفته شد» نام ارمستان کو چک بود.م.). 

بعد دیودور در قطعه‌ای از کتاب سی و یکمش راجع به این پادشاه کاپادوکیه چنین نوشته: 
«در آلمپیاد یکصد و پنجاه و پنجم آریآرات تاجی از ده هزار سکه طلا به وسیله سفرایی به 
روم فرستاد تا محّت خود را به رومی‌ها بنماید و اظهار بدارد که از جهت دوستی با رومی‌ها 
از وصلتی با خانواده ٍیتریوس (پادشاه مقدونی) امتناع ورزید. چون فرستاده روم 
گرا کخوس ! اظهارات سفرا را تصدیق کرد سنای روم آریآرات را بسیار ستود و تاج را 
پذیرفته هدایایی گرانبهاتر برای آریآرات فرستاد. در همین وقت سفرای دٍیتریوس را به سنا 
وارد کردند. آنها هم تاجی از ده هزار سکه طلا با قاتلین اکتا" در زنجیر آورده بودند. سنا 
مدّتی شور کرد که چه کند بالاخره تاج را پذیرفت ولی فاتلین را که ایزوکرات و لپ تین نام 
داشتند رد کرده (از قضیّه ٍیتریوس چون راجم به تاریخ مقدونیه و روم است می‌گذريم. ولی 
بايد گفت که سالی که دیودور راجع به فرستادن سفرای کا پاد وکیه به روم ذ کر می‌کند یعنی 
المپیاد ۱۵۵ با سلطنت دمتریوس مطابقت ندارد زیرا این تاریخ سنه ۱۵۲ ق.م می‌شود و 
سلطنت دمتر یوس دوم پادشاه مقدونی را بین ۲۳۹و ۲۲۹ ق.م می‌دانند. این هم معلوم اش 
که مقصود دیودور از ٍیتربوس؛ دیتر یوس ال پولی اریت پسر آنتی‌گون که ذ کرش بالاتر 
گذشت نبوده زیرا او بین ۲۹۴ و ۲۸۷ سلطنت کرد.م.). 

باز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ دیودور: «هولوفرن» چون برادر خود آریآرات را از کاپاد وکټه 
راند نتوانست مملکتش را اداره و محّت مردم را جلب کند. او به پول حریص بود و اشخاص 
زیادی را هلاک کرد. او به تیمویه "تاجی به قیمت پنجاه تالان* داد و تاجی دیگر به ارزش ۵" 
تالان " به ٍیتریوس داد و افزود که وقتی دیگر به آنها چهارصد تالان خواهد داد. بعد چون 
دید که مردم کاپاد وکیّه از او ناراضی‌اند؛ بنای غارت اموال آنها گذارد و دارایی اشخاص 
ممتاز را ضبط کرد. پس از اینکه بدین منوال پولی زیاد جمع کرد چهارصد تالان به مردم 
پری‌ین‌بان " به ودیعه سپرد نا در موقع بوالهوسی‌های اقبال به کارش آید. اهالی پری‌ین‌یان 
بعلها این برل وا باق ود رونت نو: 


1. Gracchus 2. Octave 
3. Démétrius I Poliorcéte 4. Timothé 
هزار فرنگ طلا پا ۱۹۸۰۰۰۰ ریال.‎ ۳۳۹ ٦ هزار فرنگ طلا پا ۱۴۰۰۰۰۰ ریال.‎ ۲۸۰ ۵ 


7, Prieniens 


دول آسبای صغیر / ۱۷۵۳ 


نیز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ مورخ مزبور: «همین که هولوفرن دید که کارهایش رو به انحطاط 
است» سربازان اجیر را مرخص کرد زیرا از شورش آنها پیمنا کت بود و چون در این زمان پول 
نداشت» معبد ژوپی تر (خدای بزرگ رومی‌ها) را غارت کرد. این معبد بر کوهی آریادنه ' نام 
واقع و از دیرزمانی پناهگاه (بست) بود. او این معبد را غارت کرده حقوق عقب افتاده 
زیردستانش را پرداخت». 

چنین است مضامین نوشته‌های دیردور که به ما رسیده است. از تاریخ ازمنه بعد کاپاد وکیه 
معلوم است که آریآرات سوم لقب مقدّس داشت (۲۲۱- ۱۱۳ ق.م). او به معیّت آنتیوخوس 
سلوکی با روم جنگید و بعد از کست آنتیوخوس مجبور گردید سهمی از غرامات جنگ را 
به عهده بگیرد. پس از آن او متحد باوفای پرگام و روم شد. در ۱۸۲ ق.م منازعه او با فرنا کف 
پادشاه ینت باعث جنگی در آسیای صغیر گردید که به تمام دول آن سرایت کرد (شرحش 
پایین تر بیاید) در نتیجه آریارات قسمت‌های ارمنستان را که در تصرّف داشت به ارمستان 
بزرگك و سوفن واگذارد. بعد از فوت آریارات چهارم (۱۳۱-۱۵۲) کاپادوکیّه دچار 
اغتشاشات داخلی گردیده در تحت نفوذ دولت پُنت درآمد. ولی پس از اینکه پومپه سردار 
روم مهرداد ششم نت را شکست داده کاپادوکیّه تابع روم گردید و خانواده آرئبَرْرّن ایرانی 
از طرف رومی‌ها به سلطنت برقرار شد. آنتونیوس یکی از زمامداران سه گانه روم که معاصر 
«اوکتاریوس اوگوست "؛ و «لپید آ؛ بود حکومت رابه آرخه‌لائوس پسر سردار مهرداد داد و او 
چندی در کاپادوکیه ریاست داشت تا در زمان تی‌بریوس " امپراطور روم کاپاد وکیه ایالتی از 
دولت روم گردید و پس از تقسیم دولت روم به قسمت شرقی و غربی ایالتی از دولت بیزانس 
بود تا سلجوقی‌ها روی کار آمدند و این مملکت را جزو دولت خود کردند. کاپادوکیّه از 
جهت بودنش در مت قرونی زیاد در تحت اداره رومی‌ها و دولت بیزانس» وقتی که به 
سلجوقی‌ها رسید» یونانی شده بود. ولی آثار کمی که از یوناتیت به دست آمده معلوم می‌دارد 
که تمدن یونانی در اینجا هم به عمق نرفته است. 

چون از پادشاهان کاپادوکیّه اشخاص زیاد آریارات نام داشتند برای احتراز از التباس و 
اشتباه خواننده در فهرستی جدا گانه که پایین تر بیاید اسامی آنها را موافق تاریخ سلطنتشان با 
اعداد ترتیبی ذ کر کرده‌ايم (زیرا چنانکه کرا را گفته شده» در عهد قدیم ذ کر اسامی پادشاهان 
با اعداد رتیبی معمول نبود). 


1. Ariadnê 2. Octavius Augustus 


3. 406 4. Tiberius 


۴ / اران باستان 


سلسله پادشاهان کا پاد وکیه ' 


فُرنا ک کاپادوکی 
آئس‌سا خواهر کبوجية دوم 


۱ 


گالوس 
شُمردیس (بردیه) 
۱ آرتامیس (آريا آرام‌نس) 

۱ آنافاس اوّل 

آنافاس دوم 

آریمنه SE E‏ داتام 

آریام‌ّس اوّل 


ای مس سک هه رازن 


۳ 


ایس ۳۳ اریارات اول (۳۲۲- ۳۰۱ ق.ع) 
آریآرات دوم (۲۸۰-۳۰۱ ق.م) 


آریارات دوّم 


آریام‌تس (۲۸۰- ۲۳۰ .م( 
پادشاهیش از ۲۵۰ 


اریااش 


1 
1 
۲ 
۱ 


آریارات سوم ( ۷۰ ق.م) 
ستراتونیس دختر آنتیرخوس دوّم 


سلوکی را داشت 


۱. مدارک همان است که ذ کر شده؛ به علاوه «نام‌های ایرانی» تألیف یوستی صفحهٌ ۴۰۲. 


دول آسیای صغیر / ۱۷۵۵ 


° آریارات چهارم اژزیس ۱ 
(۲۲۰- ۱۱۳ 


آنتیو خرس دخترآنتیرخوس سرّم‌راداشت 


دو دختر ۲۳ ° شتراتونیس 
که اسمشان مجهول است آریآرات پنجم مهرداد 

(اژزیس فیلوپاثر ۱۳۰-۱۶۳ ق.ع) 

۵ ۵ ۵ 0 06 
ن پنج پسر که کشته شدند 
آریآرات ششم اپی‌فان فیلوپاثر 
(۱۱۲-۱۳۰ ق.ع) 
تسا" ° ۰ ° آریآرات هفتم فیلومثر 
زن نیکومد سوه" آریآرات هشتم (۱۰۰- ۹۷ ق.م) ‏ (۱۰۰-۱۱۲ق.ع) 
پادشاه بی تی نيه 
O‏ 

نیسازن نیکومدٌ چهارم 


پادشاه بی تی‌نبه 


مبحث دوم. دولت پنت کاپاد وکی 
یکی از سلسله‌های پادشاهانی که نسبشان را به پارسی‌ها می‌رسانیدند و واقعاً هم 
پارسی نژاد بودند» دودمان پادشاهان پُنت بود. چنانکه بالاتر گفته شد پُنت به آن قسمتی از 
کاپادوکیّه اطلاق می‌شد که در کنار دریای سیاه واقع است و به همین جهت نت را صحيحاً 
کایادوکیّه پنتی می‌نامیدند ۳ 


1. Eusebès 2. Nisa 
3. Nicomède II 4. Cappadoce Pontique 


۲ / ايران باستان 


از اجداد این سلسله یعنی نخستین جدّی که نامش در تاریخ ذ کر می‌شود مهرداد نامی بود 
پسر اُرْن‌ٹ‌بات '. بعضی نسب او را به یکی از رژسای شش خانواده درجه اول پارسی که در 
واقعه تردیای دروغی از هم‌قسم‌های داریوش بودند می‌رسانند (بوشهلکل ک تاریخ 
سلوکی‌ها) ۲ و برخی گویند که نسب او به خود داریوش می‌رسید (آپ پیان» جنگ‌های 
مهرداد؛ کتاب ۲ بند ۱۱۲ و بعد). ممکن است که هر دو روایت صحیح باشد؛ زیرا چنانکه 
می‌دانیم» شاهان هخامنشی زنان خود را از ميان خانواده درجه ال پارسی انتخاب می‌کردند و 
بنابراین ممکن بود که نسب مهرداد به داریوش و هم به یکی از رسای خانواده‌های مذکور 
منتهی شده باشد. نیا کان مهرداد از ولات پارسی به شمار می‌رفتند و در اداره‌شان محل‌های 
زیادی در کنار درپای سیاه داشتند. خود مهرداد در زمان اردشیر دوم (باحافظه) هخامنشی 
یک شهر یونانی راکه در کنار دربای مرمره واقع و موسوم به کیوس آبودگرفت (تقریباً ۳۸۷ 
ق.م) و بعد تمایلی زیاد به تمدن یونانی بافت چنانکه نوشته‌اند به خرج خود مجشمه‌ای برای 
افلاطون بساخت و آن را در آ کادمی " آتن گذارد. پسر این مهرداد آرئبَرْرّن نام داشت و به 
قدری محت پونانی‌ها بود که آنها عنوان افتخاری «آتنی» و «اسپارتی» به او دادند. پس از آن 
آرعیرَرن به اتید کمک ونانی‌ها با سه سردار ايران یعنی آرته‌باذ" و داتام و رونت" همدست 
شده بر اردشیر دوم باغی شد. ولی اشخاص مذکور بزودی دریافتند که امیدشان بیجا بوده» 
زیرا یونانی‌ها نتوانستند کمکی مور بکنند و دربار ایران آرئبرْرّن و تمامی متّجدین او را 
شکست داده قرای آنها را تارومار ساخت. مهرداد پسر آرئْبَرْرن که باید مهرداد دوش نامید 
به اشاره اردشیر دم هخامنشی» دامی برای داتام گسترد و چنانکه گذشت خائنانه او رااکشت. 
بعد به پدرش خیانت کرده او را به اردشیر سم تسلیم کرد. 

پس از آن دیگر اطْلاع مهتی از این خانواده تا زمان اسکندر ندازیم. در این وقت که 
اسکندر به آسیا آمد شهر کیوس را از مهرداد گرفت. ولی او تمکین نکرد و چون اسکندر 
دشمنی نیرومند مانند داریوش سوّم در مقابل خود می دید اعتنا به امرایی مانند مهرداد نکرد؛ 

بخصوص که مهرداد دور از راهی که اسکندر می پیمود اقامت داشت. 
Histoire des Séleucides‏ تن Mithridates fils d'’Orontobates 2. Boucher‏ .1 
Cios‏ .3 


۴. ۵620616 جایی که افلاطون تدریس می‌کرده. 
Artabazos 6. Oronte‏ .5 


دول آسیای صغیر / ۱۷۵۷ 


پس از فوت اسکندر؛ وقتی که جانشینان او به هم افتادند» مهرداد طرفدار آنتی‌گون گردید. 
ولی یکسال قبل از جنگ ایپ‌سوس؛ یعنی در ۲۰۲ ق.م آنتی‌گون از مهرداد ظنین شده گمان 
برد که امیر ایرانی با دشمن او کاشاندر راهی دارد و او را گرفته کشت. 
پسر این مهرداد که نیز مهرداد نام داشت (مهرداد سوّم) دوست 
صمیمی دٍیتریوس پسر آنتی‌گون گردید. پلوتارك راجع به این 
مهرداد چنین گوید (دیتریوس» بند ۵): او نسبت به آنتی‌گون خیلی متواضع بود و رفتارش 
نشان نمی‌داد که بدخواه او باشد. ولی از جهت خوابی که آنتی‌گون دید از او هم بدگمان شد. 
آنتی‌گون شبی در خواب دید که تخم طلا می‌افشاند و این بذرافشانی حاصل طلا می‌دهد. بعد 
او از این مزرعه رفت و چون برگشت دید که خوشه‌ها را تمام چیده‌اند و شنید که گفتند: وطلاها 


مهرداد سوم 


را مهرداد ربود و به طرف دربای سیاه فرار کرد». بر اثر این خواب آنتی‌گون دمتریوس را نزد 
خود خواند و پس از اینکه به قید فسم تول گرفت که راز او را به مهرداد نگوید خوابش را برای 
او بیان کر ده گفت که باید مهرداد را هم مانند پدرش ابود ساخت. ومتریوس از آنجا که رفیق 
مهرداد بود از این تصمیم پدرش بسیار مخموم گشت و چون نمی توانست به واسطه قسمی که 
خورده بود شفاهاً چیزی به مهرداد بگوید او را صحبت‌کنان به کنارش کشید و در آنجا با نوک 
نیزه‌اش بر زمین نوشت: «مهرداد فرار کن». پس از آن مهرداد دریافت که برای او خطری هست 
و شبانه فرار کرده به کاپادوکیّه رفت و در آنجا مملکتی به دست آورده مس سلسله‌ای شد 
که در نسل هشتم به دست رومی‌ها معدوم گردید. آنتی‌گون چون کارهای مهم دیگر داشت 
فرصت نیافت او را تعقیب کند و بزودی در جنگ ایپ سوس شکست خورده کشته شد (۳۰۱ 
ق.م). بعد» وقتی که لیزیما ک و سلکوس و کاشاندر به تقسیم ترکۀ آنتی‌گون مشغول بودند 
مهرداد از موقع استفاده کرده وادی رود هالیس (قزل ایسرماق) را که قسمت‌هایی را از 
کاپاد وکیّه و پافلا گونّه شامل بود تصرف کرد و بعد چون دید که اقبال با سلکوس است قبل از 
جنگ کوروپدیون" طرفدار او گردید و پس از آن خود را پادشاه خواند. 

پس از جنگ مزبور سلکوس خواست این سلسله جدید را براندازد و با این مقصود لشکری 
به سرداری دیودور به قصد او فرستاد ولی مهرداد سپاهی از شهر هرا کله (ارگله) به کمک 
طلبید و سردار مزبور را شکست داد. بعد چیزی نگذشت که سلکوس را بطلمیوس کرائونوس 


1. Koropédion 
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کشت و پسرش آنتیوخوس به قدری گرفتار تشکیلات و ترتیبات دولت جوان سلوکی بود که 
فرصت نیافت به مهرداد بپردازد. بنابر آنچه گفته شد مهرداد سوم از این خانواده ال کسی بود 
که خود را پادشاه خواند از این جهت است که او را بعضی مهرداد اول گویند و برخی مهرداد 
سوم ما ترتیب آخری را متابعت کرد‌ايم. باری آنتیوخوس از راه مآل‌اندیشی نخواست با 
مهرداد سوم درافتد و استقلال او را در پُنت شناخت. بعد دیری نگذشت که مهرداد هم 
حق‌شناسی خود را به او نمود. توضیح آنکه بطلمیوس دوم پادشاه مصر خواست تسمامی 
قسمت‌های آسیای صغیر را تصاحب کند و لشکری به آن طرف فرستاد. آنتیو خوس به موقع 
کاری برای دفاع مستملکات خود نکرد. ولی مهرداد سپاهی ا زگالی‌هایی که ذ کرشان گذشت 
آراسته مصری‌ها را شکست داد و کشتی‌های آنها را خراب کرده لنگرهای کشتی‌ها را به 
یادگار این فتح برگرفت. پس از آن سپاهیان اجیر گالٰی در آسیای صغیر برقرار شدند و کرسی 
ولایتشان راکه به اسم گالی‌ها گالائیا ! نام داشت «آنکورا»" نامیدند و انکورا در یونانی به معنی 
لنگر کشتی است (اين شهر را | کنون آنقره نامند و چنانکه معلوم است پایتخت ترکیّه می‌باشد). 
در ۲۹۲ ق.م مهرداد سوم درگذشت و پسرش آریْبرزّن به جای او نشست. او شهر 
آماشتریس (هُماشتز) را به قلمرو سلطنت خود ضمیمه کرد. ولی جالب توجه است که خود را 
دست‌نشانده خانواده سلوکی دانست و ضرب سکه طلا را موقوف داشت. جانشینان او هم 
همین سیاست را دنبال کردند. جهت درست معلوم نیست ولی می توان حدس زد که خانواده 
مهرداد با مردم گاّی دائماً در جنگ و ستیز بودند و نمی توانستند با سلوکی‌ها هم درافتند. 
آریْبَورّن در ۲۴۹ ق.م درگذشت و پسرش مهرداد چهارم که نوجوان 
بود گرفتار یاغی‌گری سپاهیان اجیرش یعنی گالی‌ها گردید ولی ده 
سال پس از جلوس به تخت توانست ترتیبی به دولت خود داده اطاعت نظامی را در سپاهش 
استوار کند. ضمناً باید گفت که شهر هرا کله در موقع گرفتاری‌های مهرداد چهارم کمک‌های 
گرانبها به او کرد. 
در زمان مهرداد چهارم عادات جدیدی در این دودمان داخل شد و بالاخره این سلسله 
ایرانی را یونانی کرد. جهت از جمله این بود که خانواده پادشاهان پُنٹ با سلوکی‌ها وصلت کرد 


مهرداد چهارم 


1. Galatia 
را پاید «کاف) خوانده زیرا رومی‌ها به جای کاف پرنانی این حرف را می‌نوشتند ایگرکت‎ (û, «Ancyra ۲ 


هم در پونانی ۳ فرانسوی را داشت. 
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و مهرداد چهارم لاديس دختر آنتیوخوس دوم خواهر سلکوس دوم را گرفت و فریگیه علیا 
جهیز زنش گردید. پس از آن برادر کوچک‌تر سلکوس که آنتیو خرس ھی یرا کس ' نام داشت 
به تحریکث مادرش بر برادر بزرگ‌تر باغی شد و مهرداد به کمک آنتیوخوس شتافته از جهت 
رشادت سپاهیان اجیر گالی؛ در آنفره شکستی فاحش به سلکوس داد. 

در این جنگ بیست هزار نفر مقدونی تلف شد و زن غير عقدی سلکوس که میستا" نام 
داشت اسی رگردید. او را به بازار برده‌فروشی در شهر رس فرستادند ولی چون خود را نامید» 
زدسی‌ها او را شناختند و باز خریده نزد سلکوس روانه داشتند. 

پس از سلکوس دوّم» آنتیوخوس مذکور به تخت نشست اما خوش‌بخت نبود. زرا در 
جنگی با مردم گالی کشته شد و پس از آن آنتیوخوس سوم که کبیرش خوانده‌اند به تخت 
سلوکی رسید. در این وقت پسرعموی او آخه‌لائوس نام بر او یاغی شد و خود را پادشاه 
آسیای صغیر خواند و چون مهرداد چهارم نمی‌دانست کدام‌یک از طرفین فاتح خواهد شد» به 
هری از دو پادشاه مزبور یکی از دختران خود را داد ولی بزودی آخه‌لائوس اسیر و معدوم 
گردید و زن او از اهمیّت افتاد. اما زن آنتیو خوس چون ملکه ماند؛ مورد ملاحظه مهرداد بود و 
از این جهت این پادشاه نت متحد بسیار نزدیک داماد خود گردید. بعد در ۱۹۰ ق.م 
آنتیو خوس از رومی‌ها در ما گنزی شکست خورد و مهرداد باز از راه احتیاط منتظر وقایع شده 
کمکی به وی نکرد. پس از چندی مهرداد از مرضی درگذشت و یک دولت مشکل نیرومندی 
برای پسر خود فرنا ک گذاشت. مدت سلطنت مهرداد چهارم را شصت سال نوشته‌اند. 
ناک اۆل این پادشاه پُنت در ۱۸۳ ق.م شهر سی‌نوپ یونانی راگرفت و 
سواحل دریای سیاه را به تصرّف درآورده به گالاثیا دست انداخت 
ولی بعد از سپاه کاپادوکی و پرگامی شکست خورد. موقع فرناک خیلی باریکک بود؛ اما 
دخالت رومی‌ها او را نجات داد. توضیح آنکه رومی‌ها چون نمی خواستند دولتی نیرومند در 
آسیا باشد» (ژینس پادشاه پرگام را مجبور کردند قشون خود را از نت بیرون برد. این دخالت 
سنای روم تمام پادشاهان آسیای صغیر را دچار تشويش و اضطراب کرد و بر اثر آن پنج 
پادشاه یعنی پادشاهان پرگام» کاپادوکیه بی‌تیّه» ارمنستان و پنت بین خودشان عهد صلح 
ابدی بستند. فرنا کک در ۱5۹ ق.م درگذشت. از مورخین عهد قدیم پولی‌بیوس او را خیلی بد 


1. Antiochus Hiérax 2. Mysta 
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توصیف کرده چنانکه گوید: «از تمامی پادشاهانی که قبل از من بودند غذاری مانند او لبود 
(کتاب ۰۲۷ فصل ۱۷ بند ۱). 
پس از فرناک برادر او مهرداد به تخت نشست. او را (وز گت ! 
مهرداد پنجم . ۱ 
می‌خواندند که به یونانی به معنی خير است. از او چیزی در تاریخ 
نمانده جز اينکه لاديس دختر آنتیوخوس چهارم را که ملقّب به |پی‌فان بود گرفت و از این 
نکاح پسری تود یافت که مهردادش نامیدند. در ۱۲۱ ق.م مهرداد پنجم را در سی‌نوپ کشتند 
و پسر او را که در تاریخ معروف به مهرداد اوپاثر با مهرداد ششم است بر تخت نشانیدند 
(اوپاثر به یونانی یعنی دارای پدر خوب). این پادشاه پنت که از نوادر روزگار بود دشمن 
نیرومندی برای رومی‌هاگردید و کارهایی کرد که واقعاً حیرت آور است و اگ رکوچکی پُنت 
و بزرگی روم را در نظر گیریم شاید بی‌نظیر باشد. او را هانیبال " ثانوی گفته‌اند. (هانیبال یکی 
از سه بزرگ‌تر سردار تاریخ عالم است که از طرف دولت قرطاجنه لشکر به ایتالیا کشید و 
روزگار رومی‌ها را تبره و تاریکك کرد. لشکرکشی‌های او از کوههای پی‌رینه و آلپ " در 
زمستان و شکست‌های پی‌درپی که به رومی‌ها داد از شاهکارهای فنون جنگی است). شرح 
کارهای او در اینجا خارج از موضوع می‌باشد» اما شرح احوال مهرداد ششم این است: 
این پادشاه در سن یازده سالگی به تخت نشست. در بدو سلطنت 
۳ . احسوالی داشت بس مشش و دل‌خسراش: نه‌فقط نسزدیکان و 
مستحفظین او می خواستند به هر وسیله که باشد او را از تخت دو ر کنند بل مادرش هم برضد او 
بود. بالاخره او در میان آن همه شداید طاقت فرسا مجبور گردید فرار کرده سرگردان از جایی 
به جایی برود: نه منزل و مأوایی داشت و نه پناهگاهی. هفت سال تمام به این وضع گذرانید و 
در این مدت چیزهای زياد آموخت. الا در اسب‌سواری و تیراندازی سرآمد اقران خود 
گردید» در فن شکار کسی حریف او نمی‌شد؛ از حیث جنه و زورمندی مغل و مانند نداشت؛ 
چنانکه یک نفر رومی نمی‌توانست سلاح او را دربر کند. مهرداد می‌توانست روزی یکصد 
میل را پپیماید "و گردونه‌ای راکه به ۱5 اسب قوی می‌بستند بخوبی اداره کند. زبان‌هایی راکه 
در مملکت او حرف می‌زدند آموخته بود و روان حرف می‌زد و حال آنکه ده این زبان‌ها و 


.) (نیگ کار‎ 127۵7۵6/09 ۰۱ 
2. Hannibale 3. Pyrénées, Alpes 


۴. تقریباً ۲٢‏ فرسنگ. 
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لهجه‌ها را ۲۲ نوشته‌اند. محبٌ صنایع یونان بود مخصوصاً موسیقی یونانی را بسیار دوست 
می داشت و ادبیّات یونانی را خوب می‌دانست. اطلاعات زیادی هم از انواع جواهر و اسباب و 
اشیای عتبقه داشت و کلیتاً وقتی که در صفات گونا گون اوه چنانکه از تاریخ معلوم است» 
می‌نگریم به این عقیده می‌شویم که از اجداد خود از طرف پدر و مادر یعنی از ایرانی‌های 
قدیم و نیز از مقدونی‌ها ارث برده بود. ! کنون بايد دید که چه کرد. 

وقتی که مهرداد ششم پس از هفت سال دربدری به مملکت خود برگشت و زمام امور را به 
دست گرفت صلاح خود را در آن ندید که با روم طرف شود و تمام نوجه خود را به تسخیر 
ولایاتی که در شمال و مشرق دریای سیاه واقع بود معطوف داشت. در این راه یونانی‌های 
قریم! و کنار دریای آزوژ از دل و جان به کمک او شتافتند زیرا شهرهای اینها همواره در 
معرض تاخت و تاز مردمان وحشی شمال از قبیل سکاها و سارمات‌ها بودند و یونانی‌های 
مزبور مهرداد را یک نفر مقدونی می‌دانستند: اولاً او زبان یونانی را بخوبی حرف می‌زد و 
دیگر تشکیلات و ترتیبات لشکر او به همان طرز و اسلوب فالانژهای مقدونی بود و بالاخره 
دو سردار نامی او یعنی دیوفانت زهآپ‌تولم " یونانی بودند. 

مهرداد بزودی نشان داد که سرداری است ماهر و زیرکت» چه با لشکری مرکب از ده هزار 
نفر یک قشون هشتاد هزار نفری مردمان سکایی و سارماتی را شکست داد. بر اثر این فتح 
شهرهای یونانی او را آقای خود دانستند و حدود مملکت این پادشاه در سواحل شمالی دریای 
سياه به رود عظیم دنیپر " رسید. پس از آن مهرداد به توسعه مملکت خود در آسیای صغیر 
پرداخته ارمنستان کوچک را ضمیمه کرد تیگران پادشاه ارمنستان را محر ک شد که پار تی‌ها 
را از آنجا بیرون کند و برای اتحاد» دختر خود را که کلئوپاثر نام داشت به تیگران داد. سپس 
گهی با زور وگاهی با حیله و تزویر صاحب کاپادوکیّه و پافلا گونیّه گر دید و پس از بیست سال 
سلطنت به قدری قوی شد که در آسیای صغیر کسی نمی‌توانست با او طرف شود و پس از 
آنتیوخوس کبیر احدی به این مقام نرسیده بود. پادشاهان آسیای صغیر که ممالکشان را از 
دست داده بودند شکایت مهرداد را به روم بردند ولی روم در این وقت به واسطه جنگ‌های 
داخلی یا اجتماعی " نمی‌توانست کاری بکند. 


1, 6 2. Diophantus; Neoptolêème 


3. Dnieper 4. Guerre sociale 
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پس از چندی بالاخره دولت روم سو" را مأمو ر کرد که به آسیای صغیر رفته مهرداد را به 
تخلیه کاپاد وکیّه و پافلا وه مجبور گرداند. پادشاه نت مأمور روم را خبلی گرم پذیرفت و 
هر دو صفحه را نخلیه کرده وعده داد که قریم راهم تخلیه کند. ولی همین که سولا از آسیای 
صغیر رفت مهرداد هر دو صفحة مذکور را از نو اشغال کرد و به توسعةٌ ممالک خود از طرف 
قریم ادامه داد. دولت روم باز مأموری آ ک‌ویلیوس " نام به آسیای صغیر فرستاد و مهرداد 
معذرت خواست. ولی چون مأمور روم از مقدار هدایای مهرداد راضی نبود راپورت 
مساعدی به دولت روم نداد و این نکته باعث شد که دولت مذکور به پادشاه بت اعلان جنگ کرد. 
این جنگ برای رومی‌ها مشکل بود زیرا تمام آسیای صغیر طرفدار 
سلسله ایرانی گردید. یونانی‌ها که از حکومت روم ناراضی بودند 
حتی خود رومی‌هابی که تحصیلداران عوارض به شمار می‌رفنند و نیز کسانی از رومی‌ها که 
منافعشان غلبه پُنت را اقتضا می‌کرد تماماً طالب فتح مهرداد بودند. در بهار ۸۸ ق.م لشکر 
مهرداد به سرداری آرخهلائوس و نهپ تولِمْ یونانی بی تیه را اشغال کرد و پس از آن دیری 
نگذشت که تمام آسیای صغیر در تحت فرمان پادشاه نت درآمد. بر اثر این وقایع 
آ کیویلیوس رومی راگرفته نزد مهرداد آوردند و او خیلی بی‌رحمانه با او رفتار کرد. توضیح 
آنکه گفت چون این رومی از طلا هیچ‌گاه سیر نمی‌شد در حلق او چندان طلای ذوب شده 
بریزند تا شکمش از طلا پر شود. این امر اجرا شد و پس از آن مهرداد شقاوتی نسبت به 
رومی‌ها بروز داد که در تاریخ کمتر نظیر دارد: وقتی که در افس بود امر کرد ایتالبایی‌ها و 
رومی‌های آسیای صغیر را قتل عام کنند و بر اثر این حکم ۸۰,۰۰۰ (و به روایتی ۱۵۰,۰۰۰) 
ایتالیایی و رومی را نابود کردند. شی نبود که بعض مقتولین به واسطه حرص بی‌پایانی که 
برای غارت اموال مردم ابراز کرده بودند باعث این کشتار گشتند ولی سردم زیادی هم 
بی تقصیر قربانی حرص و طمع رومی‌های غارتگر شدند. به هرحال باید گفت که این قتل عام 
نام مهرداد ششم را پست کر ده و او را از پادشاهانی می‌دانند که در شقاوت کمتر نظیر داشته‌اند. 

پس از آن مهرداد چون دید که از طرف رومی‌ها حرکتی نمی شود به خیال تصرّف تخت 
اسکندر افتاد و پسر خود را با لشکری جزّار به اروپا فرستاد. او با بهره‌مندی ترا کیّه و مقد ونه 
را از قوای دشمن جاروب کرد و در همان اوان بحریّه مهرداد کشتی‌های روم را از بحرالجزایر 
براند. بزودی پس از این بهره‌مندی‌ها» آتن و شبه جزیره پلوپونس از جهت نارضامندی از 


جنگ اول با روم 


1. Sulla 2. Aquilius 


دول آسیای صغیر / ۱۷۲۳ 


رومی‌ها با طیب خاطر طرفدار مهرداد شدند و از عجایب روزگار اينکه همان یونان که با 
خشیارشا آن جنگ‌های نامی کرد اکنون با شعف و شادی یکی از اعقاب این شاه را به آقایی 
پذیرفت (جلد دوم اين تألیت). 
بهره‌مندی‌های مهرداد دوام داشت تا آنکه در ۸۷ق.م سو با لشکری مرگب از ۳۰,۰۰۰ 
نفر مأمور دفع او شد. این سردار رومی در [پیر پیاده شد با سرعت خود را به پونان وسطی 
رسانید بعد آخه‌لائوس سردار مهرداد را شکست داده آتن را محاصره کرد. آتنی‌ها سخت پا 
فشردند ولی بالاخره مجبور گشتند تسلیم شوند. در اين وقت وضع سول هم در روم خوب 
نبود زیرا دشمنانش سخت به او حمله می‌کردند و اگر مهرداد می‌گذاشت سرداران او جنگ 
دفاعی پیش گرفته امرار وقت کنند» سولاً به واسطه طول مدت مجبور می‌گشت به جای خود 
کسی را معیّن کرده به ایتالیا پرود و با این پیش آمد کارهای مهرداد بهتر می‌شد. ولی چون 
پادشاه پُنت دور از میدان جنگ بود و نمی توانست قضایا را خوب بسنجد به سرداران خود امر 
کرد به سولاً حمله کنند. در نتیجه فالانژهای نت نتوانستند از عهده لژیون‌های رومی بررآیند: 
در خرونه واقع در اس ونان شکستی بزرگ نصیب قشون مهردادگردید این فتح باعث 
شد که سولاً به سمت سرداری باقی بماند ۸٩(‏ ق.م). سال بعد سولاً فتح دیگری در أخوین " 
در اسپارت کرد و یونان مجبور شد از نو متحد روم گردد. پس از آن مهرداد درخواست صلح 
کرد و عهدی بسته شد که به موجب آن پادشاه پُنت از نتیجه فتوحاتش دست کشید و به عنوان 
غرامت سه‌هزار تالان " پرداخت (۸۴ ق.ع). 
0 ده سال از قضایایی که ذ کر شد گذشت و ایس مدت را مهرداد 
جنگ دوم : ‌ 
صرف تجدید قوای خود کرد تا از نو به رومی‌ها بتازد و آنها را از 
آسیای صغیر براند. دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد آ گاه بود ولی به واسطه نزاع داخلی 
بین مارکوس ماریوس "و سولاًقادر نبود حرکتی کند. بالاخره سر توریوس ۵ یکی از سرداران 
مارپوس در اسپانیا به مهرداد پيشنهاد کرد که او طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار 
ولایت: بی تی نیه» پافلا گونیّه» کالائیّه و کاپادوکیّه از آن او باشد. مهرداد تصور کرد که چنین 
موقعی را نباید از دست بدهد. بنابراین طرفدار ماریوس گردیده به سنای روم اعلان جنگ داد 


و نتیجه فتوحات سابق خود را از نو به دست آورد. از طرف دیگر یسرتوریوس از طرف 


1. Chëronée 2. Orchomêène 
تقریباً هفده میلیون فرنگ طلا یا ۸۵ میلیون ریال.‎ .۳ 


4. Marcus Marius 5. Sertorius 


۴ / ايران باستان 


مارکوس ماریوس مأمور شد تشکیلات نظامی قشون مهرداد را تکمیل کند ولی در این وقت در 
اسپانیا سر توریوس را کشتند و دولت روم هم تمام توجه خود را به طرف مهرداد معطوف داشت. 

بر اثر این وضع لوکولوس " با تشکری مأمور شد که کار مهرداد را بسازد (این شخص در 
تاریخ معروف است از این حیث که سفرة رنگین داشته و ضیافت‌های بزرگ و درخشان 
می‌داده. نیز باید گفت که سردار قابلی هم بود). 

قبل از ورود لوکولوس به آسیای صغیر» مهرداد سردار رومی را که مارکوس کوت تا" نام 
داشت در خشکی و دریا (د رکالسدون یا قاضی کوی کنونی) شکست داد و شهر سی‌زیکوس ۳ 
را محاصره کرد. تصمیم مهرداد بر تسخیر این شهر برای او شوم بود: لوکولوس در جایی 
اردوی خود را زد که خطوط ارتباطّه لشکر مهرداد را تهدید می‌کرد و در همین احوال بحریّه 
پُنت که در دریای سیاه بی‌منازع بود به واسطه طوفانی از کار افتاد و لشکر پُنت دچا ر گرسنگی 
و نیز قحطی آذوقه شد. بر اثر این وضع دویست هزار نفر از تشکر مهرداد تلف شد و مابقی را 
او به کشتی‌ها نشانده به طرف سی‌نوپ راند. وکولوس او را دنبال کرد و مهرداد به محل 
کابریا عقب نشست. در اینجا او دو شکست خورد. با دوهزار نفر فرار کرده به ارمنستان رفت 
و به تیگران پادشاه ارمنتان که دامادش بود پناهنده شد. اما لوکولوس به پنت درآمده با 
پافشاری چند شهر ساحلی آن را گرفت و این جنگ‌ها دو سال به طول انجامید. بعد سردار 
رومی از تیگران خواست که مهرداد را تسلیم کند ولی او این تکلیف را رد کرد و لوکولوس 
داخل ارمنستان شده شهر تیگران‌ثرت" را محاصره کرد. تیگران با قو زیادی به کمک شهر 
مزبور شتافت و چون عد رومی‌ها را دید گفت این عده برای سفارتی خیلی زیاد و برای 
جنگ کم است. با وجود این از ده کم رومی‌ها شکست خورد. پس از آن تیگران می‌خواست 
صلحی با رومی‌ها منعقد دارد ولی مهرداد مانع شد و فرماندهی لشکر ارمنی رابه زور به دست 
گرفت. در این زمان مهرداد شصت سال داشت و با وجود این در سواری و جنگ بخصوص 
در جنگ تن به تن» چنان مهيب بو د که بالاتر ذ کرش گذشت. مهرداد سواره نظامی تشکیل کرد 
که به لزیون‌های رومی آسیب زياد می‌رسانید و هرچند رومی‌ها می‌کوشیدند که با او در دشت 
نبرد روبرو شوند موی نمی‌شدند. مهرداد همان اسلوب را به کار می‌برد که معروف به جنگگ و 


1. Lucullus 2. Marcus Cotta 

3. Cizicus 4. Cabria 

E « Tigranocerte ۵‏ در زبان ارمنی به معني گرد پارسی است» بنابراین تیگران ثرت» یعنی قلعه تیگران 
این شهر در نزدیکی بتلیس کنونی بود. خرابه‌های آنرا اکنون آسکی شهر نامند. 


دول آسیای صغیر / ۱۷۲۱۵ 


گریز است و چنانکه بیاید» سواران پارتی با همین اسلوب کراراً نسبت به لژیون‌های نیرومند 
رومی فاتح گشتند. اگرچه لوکو وس می‌توانست در مقابل چنین سواره نظامی سواره نظامی هم 
از رومی‌ها تشکیل کند ولی چنین نکرد زیرا گرفتاری‌هایی برای او پیش آمد: چون اموال 
مردم را غارت و خودش آنرا ضبط می‌کرد» در روم از او ناراضی شدند. از طرف دیگر در 
میان لژیون‌های رومی نخوت لوکولوس و اطاعت نظامی شدیدی که او از زیردستان 
می‌خواست باعث نارضامندی زیاد گردید و برادرزنش که پوبلیوش کلودیوس ! نام داشت؛ 
پرداخت به اینکه شورشی برضد او برپا کند. در این احوال لوکولوس خواست کار نمایانی 
بکند و با این مقصود به ارمنستان حمله کرد ولی فصل زمستان و برف و یخ زیاد در اینجاهای 
عاری از آذوقه اردوی رومی را مختل و ضعیف گردانید و نزدیکك بود شورشی روی دهد که 
سردار رومی حکم عقب‌نشینی را داد. مهرداد که بیدار کار خود بود» بی‌درنگ از موقم 
استفاده کرده به پس‌قراول رومی‌ها حمله برد و پس از غلبه بی‌مانم داخل مملکت خود شد. 
همین که مردم پُنت از مراجعت او آ گاه شدند همه مانند یک نفر به کمک او قیام کردند و بر اثر 
این احوال تری‌یاریوس ۲ رئیس ساخلوی رومی در نت فرار کرده به کابریا" رفت ولی در 
آنجا قبل از اينکه لوکولوس به کمک او برسد با تمامی سپاهش معدوم گشت. پس از آن 
مهرداد باز پادشاه پُنت گردید. اینکه سهل است بی تی نه و کاپاد وکیّه هم او را آقای خو دشان 
دانستند. با این وضع سردار رومی نتوانست کاری بکند و چاره را در این دید که عقب نشسته به 
طرف سواحل دریا برود (۷۳ ق.ع). رومی‌ها برای او کمکی نفرستادند زیرا اغتشاشات داخلی 
و جنگ با راهزنان دریایی سیسیل و کریت مانع بود و دزدان مزبور قونی بزرگ یافته خطوط 
ار تباطیّه بحریةُ روم را قطع کر ده بودند. باری مهرداد هشت سال تمام از طرف رومی‌ها نگرانی 
نداشت و لوکولوس جرأت نمی‌کرد به وی حمله کند. چون مهرداد هم نمی خواست رومی‌ها 
را به جنگ بطلبد» پیش قراولان هر دو طرف در مقابل یکد.یگر ایستاده بودند بی‌اینکه جدالی کنند. 
اوضاع چنین بود تا در روم پومپه ؟ روی کار آمد و دزدان دریایی 
را قلع و قمع کرد. پس از آن او به سمت سرداری لشکر روم به آسیا 
آمد و برخلاف سلفش از کارهای دیپلوماسی آغاز کرد. اول قدمی که برداشت این بود که با 
دولت ایران یعنی پارتی‌ها داخل مذا کره شده آنها را بی‌طرف کرد. بعد اشخاصی را نزد 


1. Publius Claudius 2. Triarius 


3. Cabria 4. Pompée 


۲ / ایران باستان 


تیگران پادشاه ارمنستان که پسر تیگران مذکور و از طرف مادر نوه مهرداد بود فرستاد تا بین 
نوه و جد نقاری تولید کنند و آنها بهره‌مند شدند. بر اثر این اقدامات مهرداد تنها ماند و پومپه 
در 1 ق.م با لشکری زیاد از سرحد دولت پُنت گذشت. در ابندا مهرداد از در صلح وارد شد 
و بعد چون دید که پومپه برای بستن پیمانی حاضر نیست همان اسلوب جنگ و گریز را پیش 
گرفت یعنی عقب‌نشینی اختیار کرد و در همان حال به رومی‌ها آسیب زیاد می‌رسانید. پومپه 
چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که نباید داخل ارمنستان گردیده در بیفوله‌های این 
مملکت دچار آن‌همه مرارت شود راه دیگری پیش گرفته مهرداد راتا رود لیکوس" (زاب 
بزرگ یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود مزبور را اشغال کرد. مهرداد هم در مقابل او اردو زد. 
در اینجا پومپه دسته‌ای فرستاد که راه عقب‌نشینی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد تا دسته 
دیگر راه ارمستان را برای مهرداد سد کرد. پس از آن حکم ورش را داد و مهرداد باز عقب 
نشست و به دسته دومی که راه راگرفته بود برخورد. در اینجا سپاه مهرداد بین دو قشون راقع 
شده شکست خورد و یله و خزانه او به دست رومی‌ها افتاد. ولی خود پادشاه پُنت با کمی از 
هواخواهان و زن غير عقدی خود از میان گیرودار جسته به طرف ارمنستان رفت. بعد بزودی 
معلوم شد که مهرداد در ارمنستان پناهگاهی نخواهد داشت زیرا پادشاه ارامنه تازه از جنگی با 
پارتی‌ها پس از مرارت‌های زیاد خلاصی یافته بود و نمی‌خواست با رومی‌ها داخل جنگی 
جدید شود. این بود که با آنها داخل مذا کره شده قیمتی برای سَرٍ مهرداد معیّن کرد. ولی پادشاه 
نت به موقع آ گاه شده به طرف قفقاز یه گریخت و از آنجا به طرف دریای آزوژ رفت. در ابتدا 
پوپه تصوّر کرد که تعقیب او آسان است و تا رود فازیس " (ریون کنونی) او را تعقیب کرد 
ولی به او نرسید. در این حال غضب خود را متوجه تیگران کرده شهر آرتا کساتا راکه پایتخت 
ارمنستان بود گرفت و این دولت را مجبور کرد خسارتی به مبلغ ششهزار تالان (۳۸۰,۰۰۰ 
ریال) بپردازد. خود ارمنستان هم تابع روم گردید. بعد پومپه خواست مهرداد را دست‌گیر کند 
و با این مقصود تا رودکورا ( کوروش) تاخت و با مردم آلان که ذ کرشان پایین تر بياید جنگ 
کرد. بعد به طرف دریای سیاه رفت و باز اثری از مهرداد نیافت. در این حال تصمیم کرد به 
طرف دریای خزر برود ولیکن در عرض راه دید که باید با مارها جنگ کند" و خسارت 
زیادی هم از مردمان کوهستانی گرجستان به او رسید. این بود که بی‌بهره‌مندی برگشت. اما 


1. Lyeus 2. Phasis 
باید مقصود دشت مغان باشد که در تابستان مار زیاد دارد.‎ ۳ 


دول آسیای صغیر / ۱۷۲۷ 


مهرداد به شبه جزیرهٌ قریم رفت و پسرش را که ماخارس " نام داشت و بر پدرش یاغی شده 
خود را پادشاه پارتی‌کاپیوم ۲ می‌خواند شکست داد و از نو پادشاه آن شد (سابقاً هم این محل 
جزو مستملکات پُنت به شمار می‌رفت). در این وقت مهرداد یکت پیرمرد بقاعده بود ولی 
برعکس دیگران هرفدر سنّش بالا می‌رفت گویی بر جد و هکت او می‌افزود. زیرا با 
سالخوردگی که داشت ذره‌ای از پای نمی‌نشست و همواره نقشه‌های بزرگ برای طرف شدن با 
رومی‌ها می‌کشید. از جمله آنکه لشکری مرگب از ۳۹,۰۰۰ نفر سکایی به تر تیب لژیون‌های 
رومی تشکیل کرد (معلمین و مقاقان این سپاه رومی‌های فراری بودند) و بعد بحریه‌ای هم 
ترتیب داده درصدد برآمد که از راه اروپای شرقی و جنوب شرقی و آلپ‌های یولیانی به نفس 
ایتالیا حمله برد. این نقشه به قدری عجیب و متهژرانه بود که همین که افشا شد باعث بهت و 
تشویش سربازان او گردید زیرا هیچ نمی‌توانستند تصوّر کنند که او در این کار بهره‌مند گردد. 
بزودی این حال سربازان او به یأسی شدید و پس از آن به شورش مبدّل گردید فُرنا ک پسر 
مهرداد از موقع استفاده کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر یاغی شد. مهرداد در 
این وقت به واسطه مرضی نتوانست کاری کند و شورشیان او را محاصره کردند. او در ابتدا 
خواست داخل مذا کره شده جان خود را نجات دهد ولی پسرش راضی نشد. بالاخره موقعی 
رسید که وضع مهرداد کاملاً باس آور گردید و او تصمیم کرد که با زهر به حیات خود خاتمه 
دهد تا به دست دشمنانش نیفتد. بر اثر این تصمیم زهری راکه از زمان شکست آخریش با خود 
داشت در کاسه‌ای ریخت و حاضر شد که آنرا بیاشامد ولی در این وقت دو دختر او مهرداد و 
سا" نامان که یکی از آنها نامزد پادشاه مصر بود و دیگری نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده 
اصرار کردند که با پدرشان بمیرند تا در تحت اختیار مطلق برادر واقع نشوند. مهرداد راضی 
شد و آنها از کاسه زهر آشامیدند و درگذشتند. بعد مهرداد از همان کاسه آشامید ولی زهر اثر 
نکرد زیرا از دیرگاهی از ترس اینکه او را مسموم کنند زهر می‌خورد تا طبیعتش را به زهر 
عادت دهد. مهرداد چون از اثر زهر چیزی احساس نکرد گردشی زیاد کرد تا مگر کمکی به 
زهر کند. این اقدام هم مفید نیفتاد. در این حال او به یکی از صاحب‌منصبان خود که گالی بود و 
بی‌توویتوس " نام داشت رجوع کرد و از او خراستار شد که آخرین خدمت را به او کرده 
نابودش سازد تا نقشه دشمنانش عقیم بماند (یعنی دشمنانش وجد و شعف به دست آوردن او 
را نداشته باشند). صاحب‌منصب مزبور از خواهش مهرداد در اندوه شد ولی بالاخره نتوانست 


1. 8 2. Particapaeium 


3. Mithridate et Nyssa 4. Bituitus 


۸ / اران باستان 


تمّای او را رد کند و شمشیر خود را کشیده در دل مهرداد فروبرد. فرنا کت نش پدرش را نزد 
پومپه فرستاد و او با وجود اینکه مهرداد را بدترین دشمن خود و رومی‌ها می‌دانست خودش 
را جوانمردتر از فرنا ک نسبت به مهرداد نشان داده ام کرد جنازه او را دفن کنند. پس از آن او 
فرنا کت را در بوسفور کیځری که در کنار بُخاز کرچ کنونی واقع بود په سمت پادشاه کوچکی 
شناخت و لشکر خود را برداشته به سوریّه رفت. چنین بود مرگ مهرداد که در ٩‏ سالگی 
درگذشت و از دولت کو چک پُنت مملکتی ساخت که وسیع و قوی بود چنانکه چهل سال تمام 
در مقابل رومی‌ها ایستاد و هر چندگاهی از رومی‌ها شکست خورد ولی در عوض به سرداران 
مجرّب رومی هم مانند کاشیوس » مانیوس آ کویلیوس " آپ پیوس " کت تا تری‌بار پوس ۵ 
شکست‌های فاحش داد. مکزر در جنگ‌ها زخم برداشت ولی داثماً عزم و هتش با مهارت 
جنگی او مقابلی می‌کرد. مرگ او باعث جشن‌های ملی در روم گردید و رسول پومپه» وقتی که 
خبر مرگ او را برای رومی‌ها می‌برد سر خود را با تاجی از برگف‌های درخت غار" زینت داد 
(نوعی از برگ‌های این درخت امتیازی بود که به فاتحین داده می‌شد.م) و بعد وقتی که پومپه 
خواست مراسم فتح خود را چنانکه در روم معمول بود بگیرد چیزی که تمام انظار اهالی روم 
را به خود جلب می‌کرد صورت مهرداد بود که بر بستر مرگ دخترانش افتاده درگذشته بود. 
این جشن‌ها و این مراسم فتح و اظهار شادی و شعف از خودکشی پادشاهی بود که در پیری 
همه او را رها کرده بودند. 

درباره مهرداد ششم باید گفت که تبعه‌اش او را بسیار دوست داشتند. زیرا اهالی آسیای 
صغیر او را از اعقاب داریوش بزرگت می‌دانستند و وقتی آنها تبعه این شاه بودند. یونانی‌های 
اروپا و آسیای صغیر نیز به او می‌گرویدند زیرا خون مقدونی و یونانی هم در عروقش جاری 
بود و به علاوه زبان یونانی را دوست می‌داشت. از نویسندگان قرون اخیر راسین " شاعر و 
ادیب معروف فرانسوی از قرن هفدهم در نمایشی حزن‌انگیز "او را به طور موتری ستوده و 
این تصنیف خود را «مهرداده" نامیده (. 


1. Cassius 2. Manius Aquilius 
3. Oppius 4. Cotta 

5. Triarius 6. Laurier 

7. Racine 8. Tragédie 


9. Mithridate 


۰. اينک ترجمه منثرر یک قطعه از تصنیف راسین که موسرم به مهرداد است: 


دول آسیای صغیر / ۱۷۹۹ 
چنانکه بالاتر گفته شد لقب مهرداد فیلوپاثر بود (محبٌ پدر) و او را به مناسبت این لقب 
اپار بزرگ نیز می‌خوانند (اوپاثر به بونانی یعنی کسی که پدر خوب دارد). در دوره استیلای 
عنصر مقدونی و یونانی بر مشرق» مهرداد قوی ترین شخصی است که مشرق به وجود آورد. 
ولی چنانکه از حبث قوت و چابکی و عزم در عصر خود نظیر نداشت متأسفانه در شقاوت هم 
بی‌نظیر بود. در خانمه زايد نیست بیفزاييم که جنگ‌های او را آپ‌پیان' شرح داده و ما هم 
بیشتر روایات او را پیروی کرده‌ايم. 
بنابر آنچه گفته شد شجره نسبت پادشاهان پُنت چنین بود: 


او و 


* مهرداد ازل (فوت ۳۶۳ ق.ع) 
* رین اول (فوت ۳۳۷ ق.م) 
9 مهرداد دوم (۳۳۷ ۳۰۲۰ ق.م( 


0 مهرداد سوم (۳۰۲ ۲۶۶ ق.ع) 


* آری‌بورن دوم (۲۶۶ ۔ ۲۴۹ ق.م) 


* مهرداد چهارم (۲۳۹ - ۱۹۰ ق.ع) 


O O 


(۱۶۹- ۱۳۱ ق.ع) مهرداد پنجم فرناک اؤل (۱۹۰۔ ۱۶۹ ق.م) 


۱ 


(۱۲۱ -۰ ۶۳ ق.م) مهرداد ششم اپار بزرگ 


(۶۳ ۴۷ ق.م) فرناک دوّم پادشاه بوسفور 


سس 

«تا توانستم انتقام خود را از روم کشیدم. فقط از مرگ من رشته نفشه‌های من گسیخت. چون دشمن رومی و ظلم 
او بودم؛ ننگ تابعیت او را هیچگاه نبذیرفتم. می‌توانم بر خود ببالم که در میان اشخاص نامی که همچر من؛ با روم کینه 
ورزیده‌اند: نه رومی بر کسی به بهایی گران‌تر غالب آمد و نه کسی روزگار او را بیش از من تیره و تاریک کرد.» 
۱ آب‌پیان نویسنده یونانی است که پایینتر ذ کرش بیاید. 


۰ / ابران باستان 


مهرداد ششم اولاد زیادی داشته و اسامی نوزده نفر آنها معلوم است: آریآرات پادشاه 
کاپاد وکیّه» ار تافرن؛ ماخارش پادشاه بوسفورقریم» فرنا ک که دست‌نشانده رومی‌ها گرد ید. از 
دختران اسامی اينها ذ کر شده: آټناایس» زساء مهرداد؛ دری‌په‌تینء کلثوپاثر زن تیگران پادشاه 
ارمنی» ززپاثره آژساباریس» لادیسه» مهرداد» آرکائیاس» کسی فار» أکرالن داریوش - 
کوروش ! (یوستی» نام‌های ایرانی» صفحه ۴۰۱ طبع ماربورگ سنه ۱۸۹۵). 


مبحث سوم. دولت پرگام 


پرگاموس " شهری بود در میس آسیای صغیر بر رود بسلی‌نوس ۲ و ټیس "که 
اکنون به پرگاما چای معروفند و به رود کاایک می‌ریزند. اهالی این شهر عقیده داشتند که 
مهاجرین آرکادی (از پلوپونس) هستند. شهر مزبور چنانکه معلوم است جزء دولت هخامنشی 
بود. پس از اسکندر به دست لیزیما کت سردار او افتاد و او خزانه خود راکه تا نه‌هزار تالان (۴۹ 
میلیون و نیم فرنگ طلا) برآورد کرده‌اند در اینجا حفظ می‌کرد. بعد از فوت لیزیما کک 
خزانه‌دار او که موسوم به فیلهتر" بود شهر پرگام را گرفت و خزانه آنرا تصرف و دولتی 
تأسیس کرد که به دولت پرگام معروف گردید (۱۸۲ ق.ع). فیله یربا بهره‌مندی استقلال پرگام 
را در مقابل سلوکی‌ها و اهالی بی‌تی‌نیه حفظ کرد. برادرزاده و جانشین او وین اول حدود 
دولت پرگام را توسعه داد و نسبت به آنتیوخوس پادشاه سورب فاتح گردید. بعد از او آتّالوس 
ال به تخت نشست. عنوان شاهی اختیار کرد و به وسیله اتحادی با رومی‌ها مستملکات خود را 
محفوظ داشت. در زمان پسران او یعنی [ومن دوم و آشالوس دوم (فیلادلف)» پرگام 
درخشندگی خود را از دست نداد. این شهر مرکز علوم و صنایع آسیای صغیر محسوب می‌شد 
و این دوم کتابخانه‌ای در اینجا تأسیس کرد که دارای دویست هزار جلد کتاب گردید. 
آخرین پادشاه پرگام آتالوس سوم فیلومتر " یعنی محبٌ مادر (۱۳۸- ۱۳۳ ق.م) اختلال 
مشاعر داشت. این پادشاه با وجود اينکه دارای اقربایی بود به موحب وصیّت‌نامه‌ای دولت 


1. Athêénais, Nyssa, Mithridatis, Drypétina, Cléopatre, Eupatora, Orsabaris, Laodicé, Mithridatis, 
Arkathias, Xiphares, Oxathres, Dareios, Kyros. 

2, Pergamus 3. Sélinos 

4. Kteios 5. 6۵ 


6. Philomêéter 


دول آسیای صغیر / ۱۷۷۱ 


خود را به رومی‌ها وا گذارد و اگرچه بعدها آریستونیکك! پسر آئّالوس از زن غیر عقدی او 
صحت این وصیّت‌نامه را تردید و تکذیب می‌کرد با وجود این موفق نگردید. توضیح آنکه 
رومی‌ها او را کشته پرگام را تصرف کردند و آن را کرسی ایالتی به نام آسیای بالاخص " قرار 
دادند (۱۳۰ ق.م). در زمان رومی‌ها هم شهر پرگام بی‌نام و درخشندگی نبود و فقط در دوره 
دولت بیزانس رو به انحطاط رفت. | کنون به جای این شهر شهر کو چکی است که ترک‌ها آنرا 
برگام " نامند. در شهر برگامٌ یک هیأت آلمانی حفریّات و کاوش‌هایی کرده و از ۱۸۷۰ 
میلادی به بعد آثار نفیسی به دست آمده. در خاتمه بی‌مورد نیست بیفزاييم: کاغذ پوست آهو 
را که در اروپا پازشمن " گویند؛ از اسم این شهر که آنرا پرگائ نیز می‌نامیدند آمده است 
(پازشمن را در زبان لاتین پرگاین می‌گفتند) و نیز بايد در نظر داشت که اسم ارگ شهر 
داستانی «ترووا» را هم یونانی‌ها پرگامٌ ضبط کرده‌اند و بنابراین نباید این شهر داستانی را با 
پرگام مذکور که شهر تاریخی و پایتخت یکی از دول مهم و نامی آسیای صغیر بود مخلوط 
کرد (ازلربخش - تاریخ و صنایع پرگام» طبع لیپزیک سنة ۱۸۸۳) 2 


مبحث چهارم. بی تی نيه 


بی تی نه مملکتی بود در شمال آسیای صغیر در کنار دریای سیاه. اهالی این مملکت 
در عهد قدیم خودشان را «ببرین» می‌نامیدند و از این جهت این سرزمین هم «ببرینيّه» نام 
داشت. ولی در قرون بعد از ترا کیّه مردمی به اینجا آمدند که به «بی تی‌نی‌های ترا کی » معروف 
بودند و به این جهت این قسمت آسیای صغیر به بیتی تیه معروف گردید. در زمان استرابون 
چنانکه او گوید حدود بی‌تی‌نیّه چنین بود: در مشرق پافلاگونیه و اراضی ماریاندین‌ها و 
|پیک‌نت‌ها - در شمال دریای سیاه -در غرب پروپونتید يا دریای مرمره - در جنوب ميسیه 
آسیای صغیر. کزنفون گوید که مارباندین‌ها جزء بی‌تی‌نه بودند. تا نيمةٌ قرن ششم ق.م. 
بی تی نی‌ها مستقل بودند. بعد در زمان کرزوس برای مدت کمی جزء دولت لیدیه گرد یدند. 
پس از آن جهانگیری‌های کوروش بزرگ آمد و بی‌تی‌تّه جزء دولت هسخامنشی گردید. 


1. Aristonic 2. Asia Propria 
3. Bergamo 4. Parchemin 
5. Ulirichs, Perg. Geschichte und kunst. Leipz 1883. 

6. Trakes Bithunoî 


۲۳ / ابران باستان 


کوروش تشکیلات بی تی‌نّه را تغیبر نداد و فقط باجی برای آن مقر داشت. بعدها هم بی تی نه 
جزء دولت هخامنشی بود تا اسکندر به آسیا آمد. پس از او» زی پت ۱ (۲۷۹-۳۲۷ ق.ع) والی 
بی تی تیه یا پادشاه آن استقلال این مملکت را در زمان جانشینان اسکندر حفظ کرد شهری 
ساخت که موسوم به زی‌په تیه گردید و از حبث ثروت معروف بود. پسر او که ن ی کید" ال 
نام داشت شهر ن یک یدی را ساخت (۲۷۹- ۲۵۰ ق.م). چون تاریخ این مملکت خارج از 
موضوع این تألیف است و ارتباطی با تاریخ ایران ندارد به اجمال کوشیده همین قد ر گوییم که 
از پادشاهان دیگر بی تی یه اينها معروف بودند: زیه‌لاس ۲ (۲۵۰- ۲۲۹ ق.ع)» پروزیاس اول 
(۲۲۹- ۱۸۲ ق.ع)۰ پروزیاس دوم (۱۸۲ - ۱۴۹ ق.ع)» نیک مد دوم (۱۴۹- ٩۵‏ ق.ع) 
نی‌ککید سوم -٩۵(‏ ۷۴ ق.م). اینها برای آبادی مملکتشان و توسعه آن کوشیدند گهی با 
سلوکی‌ها و گاهی با پرگام و پُنت کاپادوکی و غیره جنگیدند و وقتی که بی تیتّه در شرف گم 
کردن استقلالش بوده پافلا گوتّه نیز جزء آن به شمار می‌رفت. در زمان ن یکوید سوم رومی‌ها 
نفوذ زیادی در اینجا پافتند و او را با وجود اینکه تبعه‌اش از سلطنت خلع کرده بودند بر تخت 
نشانیدند. این پادشاه قبل از مرگ مملکت خود را برحسب وصیّت‌نامه‌ای به رومی‌ها وا گذارد 
و آنها این قسمت آسیای صغیر را در ابتدا به «ایالت آسیا؛ ضمیمه کردند و بعد ایالتی از 
بی تی نيه و پُنت را ساختند که به نام بی‌تی‌نیه و پُنت موسوم گردید ٩‏ در زمان اوگوست قیصر 
روم بی تیه استقلال یافت و بعد استقلالش محدود گشت. مقارن این زمان بی‌تی‌نیه از 
زمین لرزه‌ها خیلی صدمه دید و در فرن سوم میلادی دستخوش غارت و چپاول‌های مردمان 
سکایی گردید. بعدها در تحت اداره روم و بیزانس امرار حیات می‌کرد و تمدن یونانی داشت 
تا در زمان سلجوقی‌ها از تصرف بیزانس خارج شد. توضیح آنکه سلیمان اول سلجوقی این 
قسمت آسیای صغیر راگرفته پایتخت خود را در شهر نیکه" فرار داد. در قرون بعد در زمان 
استیلای ترک‌های عثمانلو در آسیای صغیر عثمان و اورخان تمامی بی‌تی‌تیه را اشغال و شهر 
پروزیاد ۲ را که اکنون «بروشا» نامند پایتخت خود کردند. این شهر تا زوال دولت بیزانس به 
دست ترک‌هاء پایتخت ترکیّه بود. 
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اکنون بی تی ټّه قدیم بین دو ولایت ترکیّه در آسیای صغیر تقسیم شده: الا خداوندگار از 
قسمت غربی آن و انیا کاستامونی از قسمت شرقیش. 

از شهرهای بی تی نيه که در تاریخ ابران مکڑر ذ کری از آنها شده و پایین تر هم ذ کرشان 
بیاید اینها بودند: ۱. داسکی‌لی‌یون! (ا کنون قلعه‌ای است موسوم به ذیأس‌کلی)» ۲. هرا کله 
پُنت که به قول استرابون و پوزانیاس شهر مهم و ثروتمندی بود (ا کنون آنرا ارگله نامند)» ۳. 
آستا کت (در نزدیکی خرابه‌های ایزمید): ۴. روزید (آسگوب کنونی)؛ ۵. ُروزیاد که از شهر 
کیوس ایجاد شد و بعدها (از قرن ۱۴ میلادی) باز آنرا کیوس نامیدند. ". پُروزیاد که به قول 
اشترابون در زمان کرزوس بنا شده است و اکنون موسوم به به روسیّه است. ۷ کلودیو پولیس ۲ 
۸ آپامآ "که اکنون معروف به مودا کیّه است .٩‏ نیکه» ۱۰. نیکومدی» ۱۱.کالسدون که در 
۵ قم بنا شده است و اکنون آن را کادیکیه یا قاضی کوی نامند (مختصر مذکور از کتاب 
کلین تون " موسوم به فاستی ههن یکی ۵ که مجموعة الاعاتی نویسندگان عهد قدیم راجع به 
بی‌تی‌نبّه است اقتباس شده.م.). 
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۴ ,/ايران باستان 


فصل دوم . مصر و بطلمیوس‌ها یا بطالسه 
مبحث اول . بطالسه 

مصر در تقسیم الى و انوی ممالک اسکندر عتانکه گذشت نصیبت بطلمیوس لا کس 
گردید و بعد هم چنانکه ذ کر شد او توانست این مملکت را حفظ کرده در آن سلطنت کند. 
سلسله او اعقابش را در تاریخ لاژید" نامیده‌اند که در اصل لا گید است (زیرا بطلمیوس اوّل» 
صاحب مصر؛ پسر لا گس بود و گاف یونانی در زبان فرانسوی به ژ تبدیل می‌یابد). 

اسکندر یه در زمان بطالسه مرکز علوم و فنون شد و بطلمیرس لاگس در شهر مزبور یک 
کتابخانه و یکت موزه تأسیس کرد. بعدها علما و شعرا زياد به اسکندر یه آمده از این تاسیسات 
استفاده می‌کر دند. 

مانتن ‏ مورخ مصری در این زمان تاریخ مصر را به زبان یونانی نوشت (به جلد اول این 
تألیف رجوع شود). بطلمیوس اول در ۲۸۳ ق. م درگذشت و به جای او پسرش بطلمیوس دوم 
فیلاٍلف نشست (فیلادلف به معنی محٍ خواهر است و او را از جهت اینکه خواهرش را 
ازدواج کرده بود» چنین نامیده‌اند. م.). پدرش او را خوب تربیت کرد؛ ولی پادشاهی بود 
پرورده ناز و نعمت؛ سست و در همان حال شقی. در سیاست خارجه هیچ‌گاه به جنگ متوشل 
نمی شد و سعی داشت با دخالت‌های به موقع و مذا کرات ماهرانه مقاصد خود را انجام دهد. 

این بطلمیوس فینیقیه» لیکیّه و کارب را حفظ و در کارهای بونان دخالت کرد تا از بزرگی 
شدن مقدونیّه ممانعت کند. او نیز روابط تجارتی با روم برقرار داشت چنانکه مواد خام از روم 
به مصر می آمد و در کارخانه‌های آن مملکت به کار می‌رفت. در دربار او علمای زیادی بودند 
از جمله مانن مصری و [رآتستن " یونانی و کالی‌ما ک " و نها ریت۵ معروفند. این پادشاه 
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کتاب دوست بود و علوم طبیعی را ترویج می‌کرد. در زمان او در کتابخانه اسکندریه عده 
کتب به قدری زياد شد که کتابخانة جدیدی در موزه بنا کردند و نیز در زمان او بناهای زیادی 
در مصر ساختند. دختر او را که زن آنتبوخوس دوم سلوکی بود کشتند و این قضیّه باعث 
جنگی شد که در زمان خلف او شروع گردید و خاتمه بافت. 

پستر فیلاولف» بطلمیوس سوم اور گت (۲۲۱-۲۴۷ ق. م)» سلکوس دوم را شکست داد و 
سو ریه و کیلیکیّه را به مصر ضمیمه کرد. بعد شورشی در مصر به این جنگ خاتمه داد و موافق 
عهد صلح چهار هزار تالان نقره و ظروف گرانبها به او رسید. گویند در ميان غنایمی که به 
دست او افتاد نّاشی‌های مقس مصری‌ها بود که کبوجیه هخامنشی در زمان تسلّط پارسی‌ها بر 
مصر از این مملکت برده بود. در این زمان بطلمیوس سوم این اشیا را به مصری‌ها پس داد و از 
این جهت او را (وز گت خواندند که به یونانی به معنی نیکوکار است. این خبر ا گر صحیح باشد 
دلالت دارد بر اینکه کبوجیه این اشیا را به ایران برده در خزانه گذارده بود و سلوکی‌ها آنرا از 
خزانه ایران برگرفته به سوریه آورده بودند. این بطلمیوس سیرن " را به مصر برگردانسید. 
توضیح آنکه این ولایت را به ما گاس " برادر فیلادلف داده بودند و اورگت چون پرنیس ؟ 
دختر ما گاس را برای پسرش گرفت» سیرن هم ضمیمه مصر شد. بعضی این واقعه را به سلطنت 
فیلادلف مربوط داشته‌اند. ذ کر سیرن کراراً بالاتر گذشته. این مستعمره بونانی جزو دولت 
هخامنشی گردید و پس از زوال آن‌گهی مستقل بود و گاهی جزء مصر. 

در زمان بطلمیوس سوم مقدوتیّه از مصر شکست خورد و موفتاً سلطه بطالسه بر دریاها 
برقرار شد. ولی در نیمه دوم سلطنت او مصر قدرت سابق خود را از دست داد و نفوذ مقدونیه 
در یونان بالا گرفت. 

پس از بطلمیوس سوم بطلمیوس چهارم فیلوپاثر به تخت نشست (۲۰۴-۲۲۱ ق. ع). در 
این وقت دولت بطالسه نیمی از قدرت خود را فاقد شده بود و پادشاهان به زندگانی ملایم و 
عیش و عشرت حریص بودند. فیلوپاثر پادشاهی بود سخت» عیاش و دائم‌الخمر و چنانکه 
نوشته‌اند فقط وقتی هوشیار بود که برای مراسم آداب مذهبی حاضر می‌شد. از این جهت او را 
ری‌فُن نامیده‌اند که به معنی سست یاگرم و نرم است. در زمان او معشوقه‌اش آگاتوکله نفوذی 
زیاد در امور دولتی داشت و بعد از او زنان بدعملی موسوم به هترهابراو مسلط بودند. در این 
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زمان سوریّه قوت گرفت و مصر چند شهر در آنجا از دست داد (صور و غیره). فلسطین نیز از 
مصر جدا شد و نیز در این زمان دولت بطالسه در پونان با مقدونیّه ضدیّت می‌کرد تا به جنگ 
فیلیپ پادشاه مقدونیه با [تولیان یونانی خاتمه دهد. از کارهای او معبدی است که برای هومر 
شاعر حماسی معروف پونان ساخت. 

پس از فیلوپاثر پسرش بطلمیوس پنجم اپی‌فان به تخت نشست (۱۸۱-۲۰۴ ق. ع). چون 
صفیر بود قیّم او ۲ گاتوکله خواست تاج و تخت را تصاحب کند ولی موفق نگردید. بعد 
هه پولم نامی» ا گرچه دارای مقام نیابت سلطنت شد ولی بهره‌مندی نداشت. این بطلمبوس 
آلت دست وزرای خود بود و در زمان او دولت مصر ضعیف گردید. ترا کیّه» فینیقیه و 
سل‌سوریه از مصر جدا شدند. رومی‌ها در این موقع به حمایت (پی‌فان آمدند و او کلئوپاتر 
دختر آنتیوخوس پادشاه سلوکی را گرفت. کاهنان مصری از این جهت که در زمان اپی‌فان از 
دادن مالیات معفو گشته بودند و این پادشاه توجهی به مذهب آنها داشت از او حمایت 
می‌کردند. در سیاست خارجه (پی‌فان به رومی‌ها کمک می‌کرد چنانکه در جنگ روم با 
آنتیوخوس سلوکی و إتولبان» با رومی‌ها همراهی کرد. [پی‌فان از زهر درگذشت و پس از او 
پسرش بطلمیوس ششم فیلومتر (۱ ۱۴۰-۱۸ ق. م) پادشاه شد و به واسطه صغر سنٌ او» مادرش 
زمام امور را به دست گرفت. در زمان این پادشاه آنتیوخوس چهارم پادشاه سوریّه به مصر 
حمله کرده معابد آنرا غارت کرد و بعد خراست در متفیس به سمت پادشاه مصر تاجگذاری 
کند. ولی اهالی اسکند ره برادر فیلومتر را که اورگت می‌نامیدند بر تخت نشاندند. پس از آن» 
آنتیوخوس دوباره به مصر حمله برد و جنگ بدین ترتیب خاتمه يافت که قبرس از آن سور يه 
گردید. از سنه ۱۷۰ ق. م هردو برادر مصر را اداره می‌کردند. ولی پس از چندی نفاق بین آنها 
افتاد و چون غلبه با اورگت بود» فیلویتر به روم رفت و رومی‌ها کمک کرده او را به تخت 
برگردانیدند. اورگت خواست قبرس را تصرف کند بهره‌مند نشد و بعد فبلومتر او را بخشیده 
سیرن را به او داد. جنگ با سوریه ا بهره‌مندی برای فبلویتر پیش می‌رفت. ولی وقنی که او به 
مصر برمی‌گشت؛ به پادشاه سابق سوریّه اسکندر ‏ واس برخورد و به دست او کشته شد. 

پس از او تخت به بطلمیوس هفتم اورگت دوم رسید (۱۱۷-۱۴۲ ق. م). در بدو سلطنت 
یکی از سرداران که بهودی و اسمش آنباس ۱ بود خواست تخت را برای پسر بطلمیوس ششم 
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نگاهدارد. ولی بطلمیوس هفتم فائق آمد و برادرزادۀ خود را که اژپاثر نام داشت باتمام 
ناراضی‌ها کشت. در این موقع اشخاص زیادی از علما و رجال اسکند ره نابود گردیدند. 
در ۱۳۰ ق. م بطلمیوس هفتم زن خود کلئوپاتر نام راکه خواهرش نیز بود و از او پسری 
داشت طلاق داده دختر خود را که نیز کلئوپاتر نام داشت» ازدواج کرد. براثر این قضيّه اهالی 
اسکندریه شورش و به قصر حمله برده آنرا آتش زدند و پادشاه فرار کرده به جزیره قبرس 
رفت. در اینجا او کاری کرد که شاید در تاریخ بی‌نظیر باشد. توضیح آنکه پسرش را کشته و 
جسد او را ناقص کرده برای مادر پسر مقتول فرستاد. براثر این رفتار وحشیانه باز شورشی 
روی داد و بالاخره طرفین صلح کردند و پس از آن سلطنت بصنمیوس هفتم به آرامش گذشت. 
از کارهای او تصحیح تصنیفات هومر شاعر حماسی معروف یونان است و دیگر تحفیقاتی که 
راجع به صفحات مصر می‌کرده و خودش هم در این تحقیقات شرکت داشت. قابل ذ کر است 
که در زمان او خارج کردن کاغذ حصیری از مصر ممنوع گشت و چون براثر این حکم کاغذ 
در خارجه کم و گران شد کاغذ پوست آهو را اختراع کردند. پس از فوت این پادشاه زنش 
زمامدار گردید. او می‌بایست یکی از دو پسرش را همکار خود قرار دهد و چون ملکه پسر 
بزرگ‌تر را که به بطلمیوس هشتم سوټر دوم لاتیرا' موسوم بود دوست نمی‌داشت و او را در 
زمان سلطنت شوهرش به قبرس فرستاده بود» پسر کوچک‌تر را که موسوم به بطلمیوس نهم 
اسکندر بود برای همکاری برگزید. مردم در این موقع دخالت کرده از ملکه خواستند که پسر 
بزرگ‌ تر را از قبرس برای معاونت در زمامداری بخواهد و پسر کوچکتر را به سمت والی به 
قبرس بفرستد او راضی شد ولی قبلاً پسر بزرگ‌تر را مجبور کرد زن و خواهر خود را که 
کلئوپاتر نام داشت طلاق بدهد زیرا این زن را خیلی جاه‌طلب می‌دانست. پس از آن؛ این ملکه 
بالاتیرا امور دولت بطالسه را اداره می‌کرد تا آنکه لاتیرا پرخلاف میل مادرش به آنتیوخوس 
سیزیکی کمک کرد و این قضیّه باعث شد که ملکه قشون را به پسر بزرگ‌تر شورانیده پسر 
کوچک‌تر را بر تخت نشانید. لاتیرا که والی قبرس شده بود پس از چندی بنابر دسائس ملکه 
مجبور گردید از قبرس بیرون رود و پس از آن اعلان جنگ به مادرش داد. در ابتدا اسکندر 
می‌خواست از سلطنت استعفا کند ولی ملکه مانم شده گفت محکم در جای خود بنشین. بعد 
طولی نکشید که اسکندر مادرش ملکه را کشت و از جهت نارضامندی مردم فرار کرد که به 
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قبرس برود ولی در راه درگذشت (٩۸ق.م)‏ و لاتیرا را از قبرس خوانده بر تخت شانيدند. 

در این احوال بطلمیوس آپیبن' که پسر ای‌رٍن معشوقه (وز گت دم بود درگذشت و به 
موجب وصیّت‌نامه سیرن را به رومی‌ها داد. در ۸۵ ق. م سفرای روم نزد لاتپرا رفته کمک او 
را برض مهرداد ششم بُنت درخواست کردند ولی جواب مساعد نشنیدند. 

پس از فوت لاتبرا (۸۱ق.م) دختر او که زن اسکندر بود شش ماه امور دولت را اداره کرد 
و بعد ناپسری او که بطلمیوس دهم اسکندر دوم نام داشت. این پادشاه در جزیره گس بزرگ 
شده بود و چندی در دربار مهرداد ششم بُنت اقامت داشت ولی بعد فرار کرده نزد سردار 
رومی سوّلا رفت و او به بطلمیوس دهم نصیحت داد زن پدر خود راکه ملکه بود ازدواج کند. 
این زواج بسیار شوم بود. او پس از زواج زنش را کشت و براثر این قضیّه مردم شوریده 
بطلمیوس راکشتند. پس از آن رومی‌ها دخالت کرده اسکندر سوّم پسر بطلمیوس نهم را از زن 
غیرعقدی بر تخت نشانیدند. سلطنت او خیلی کو تاه بود و پس از آن چند نفر سلطنت کردند تا 
اینکه در ۳۰ق. م رومی‌ها از مصر ایالتی تشکیل داده آن را جزء دولت روم دانستند. راجع به 
اشخاصی که بعد از بطلمیوس دهم سوتر دوم سلطنت کردند بین موژخین اختلافی دیده 
می‌شود. ولی ظن غالب این است که اسامی اشخاص چنین بوده: برنیس سوم بطلمیوس 
دوازدهم اسکندر دوم (۸۰ ق. م)» بطلمیوس سیزدهم لت ۲ (۵۱-۸۰ ق. ع)» برنیس چهارم 
(۵۵ ق. م)؛ کلئوپاتر ششم (۳۰-۵۱ ق. م). 

اگر سال ۳۰5 ق. م راکه بطلمیوس اول عنوان پادشاهی اختیا رکرد اول سلطنت بطالسه در 
مصر بدانیم دوام دولت آنها ٩‏ سال بود. ولی چنانکه در جای خود گذشت؛ بطلمیوس اول 
لاس از وقتی که والی مصرگردید؛ این مملکت را از آن خود می‌دانست (۳۷۳ ق. م). 


مبحث دوم . طرز حکومت بطالسه در مصر 


این سئله که تشکیلات دولت تطالسه در مصر چه بوده و آنها که اصلاً سقدونی 
بوده‌اند در مصر چه مقصودی را تعقیب می‌کردند» باوجود تحقیقات زیاد و آثاری که از 
کاغذهای حصیری و غیره به دست آمده روشن نیست و از محّقینی که راجع به تاریخ این 


1. Apion 2. ۵6 


مصر و بطلمیوس‌ها یا بطالسه / ۱۷۷۹ 


دوره مصر تتتعات کرده‌اند چنانکه ژوگه ‏ گوبد؛ در این باب دو عقيده مختلف اظهار شده 
است: ویل‌کن " دارای این عقیده است که مقصود بطالسه از استیلای بر مصر این بود که تا 
بتوانند ثروت زیادی از این مملکت بیرون بکشند و به وسیله این اندوخته‌ها بحریه و قشونی 
نیرومند ترتیب داده در سیاست بین‌المللی دریای مغرب (مدیترانه) اهمیّت يابند بنابراین مصر 
از نظر بطالسه فقط منبع عایدات آنها می‌باشد و مقصود بطلمیوس‌های مصر بكلّی خارج از مصر 
است. موافق این عقیده حکومت بطالسه بر مصر وسیله است و جهانگیری در خارج مصر مقصود. 

محتّق دیگر روستوت زف" عقید؛ دیگر دارد. او می‌گوید: مقصود بطالسه یا لا گیدها این 
بود که از مصر دولتی قوی و با ثروت تشکیل دهند تا بتوانند در مقابل حملاتی که از خارج 
می‌شد مقاومت کنند. بنابراین عقیده ثیرومند و ثروت مصر مقصود بود؛ جنگ‌های دفاعی 
وسیله تحصیل این نبرومندی و ثروت. در مقابل این دو عقیده متباین نیز عقیده‌ای اظهار شده 
که بطالیسه اولی خیلی جاه‌طلب بودند و می خواستند مانند اسکندر تمامی عالم آن روزی را در 
تحت اقتدارشان دز آوو ند . 

به هرحال» یعنی بیرون کشیدن ثروت مملکت و ریختن آن را به صندوق‌های مالیّه و خزانه 
دولت بطالسه چه مقصود بدانیم و چه وسیله» این موضوع محرز است که مصر همیشه 
ثروت‌مند بوده و حتی در زمان انحطاط و ضعف دولت بَطالسه یعنی در زمانی که بطلمیوس‌ها 
تمامی مستملکات خارج از مصرشان را گم کرده بودند؛ عایدات آنها به قول سیسزن۵ 
(استرابون» کتاب ۱۷) به دوازده هزار و پانصد تالان نقره می‌رسیده (۷۵ میلیون فرنگ طلا یا 
۷۵ میلیون ریال). راجع به حکومت بطالسه در مصر این نظر حاصل می‌شود که حکومت و 
ادارات طوری تشکیل شده بود که حتّی‌المقدور بیشتر ثروت مملکت را به دست آرند. از 
طرف دیگر باید در نظر داشت که ملّت مصر مردمی بود قانع و کم خرج و این نکته هم کمک 
بزرگی به اجرای مقصود بطالسه می‌کرد. مثلاً دیودور گوید ( کتاب یکت» بند ۸۰) که 
نگاهداری طفلی از زمان تولدش تا حدٌ بلوغ به بیست درهم تمام می‌شد (درهم یونانی تقریباً 
معادل بک فرنگ طلا یا دو ریال برد) و به همین جهت عادت زشت و وحشیانةٌ دور افکندن 


کودکان نوزاد که در بونان آنقدر متداول بود» در مصر وجود نداشت جنانکه استرابون 


1. P. Jouguet. Limpérialisme Macédonien et J’ hellénisation de ]’ Orient, Paris 1926. p. 281. 
2. U. Wilcken 3. M. Rostotzeff 
4. Kornemann L VII 1916. p. 9. 5. Cicéron 


۰ / ایران باستان 


باحسرت این صفت خوب مصری‌ها را ذ کر می‌کند. دیودور این صفت مصری‌ها را جهت 
زیادی جمعیّت مصر می‌داند و محققین تصوّر می‌کنند که جمعیّت مصر در این دوره بین پنج و 
هفت میلیون نفر بود و چون فلاح مصری هم از زمان‌های گذشته ممارست طولانی در ایجاد 
صنایع داشته؛ این جهات و آمدن یونانی‌ها به مصر خصو صا بعد از استیلای بطالسه؛ بر ثروت 
مصر می‌افزود. 

در باب رفتن یونانیها به مصر در دوره هخامنشی آنچه لازم بود در جای خودگفته شده. در 
اینجا همین قدر باید یادآور شویم که در هر مورد یکی از عوامل عمده شورش‌های مصر 
برض ایران یونانی‌ها بودند. جنگه‌های اردشیر اوّل و اردشیر دوم و سوم مشروحاً در جای 
خود بیان شده است و در تمامی این جنگ‌ها بونانیان و سپاهیان اجیر آنها دست قوی داشتند» 
با وجود این» تا دولت هخامنشی برپا بود» یونانی‌ها نمی توانستند در مصر استیلا یابند و دیر با 
زود از سرداران ایران و گاهی هم از قشون اجیر یونانی که در خدمت دولت ایران بودند 
شکست خورده مجبور می‌شدند از مصرخارج شوند ولی اشخاص غیر نظامی یونانی در همان 
زمان هم در مصر زياد بودند. بعد از استیلای بطالسه به مصر یونانی‌ها گروه گروه به مصر 
در آمدند و شهرهای زیاد قدیم سکنه یونانی یافت. اینکه سهل است شهرهای تازه با سکنه 
یونانی پدید آمد. به خود اسکندریه که پایتخت مصر بود نمی توان اسمی دیگر جز شهر یونانی 
داد. یونانی‌ها اینجا هم مانند آسیا شهرهای خود را موافق قوانین و عادات ملّی خود اداره 
م یکر دند؛ خودمختاری داخلی داشتند و در ابتدا با اهالی مخلوط نمی‌شدند. | گرچه در اینجا 
هم مانند آسیا به مرور زمان اختلاط و امتزاج پیش آمد و بالاخره محیط غلبه کرد و یونانی‌ها 
هم در میان اهالی حل گردیده از میان رفتند ولی این اختلاط و امتزاج در اینجا دیرتر از ایران 
و شرق اقصی وقوع یافت؛ زیرا الا دولت بطالسه بیش از دولت سلوکی‌ها و یونانی و باختری 
پایید» ثانیاً بعد از رفتن بطالسه جای آنها را رومی‌ها گرفتند. طرز حکومت بطالسه در مصر 
استبداد صرف بود. بطلمیوس یا فرعون مقدونی نه‌فقط بر جان و مال اهالی تسلّط داشت بل بر 
روح مصری‌ها حکومت می‌کرد زیر او خود را خدا می‌دانست و در این راه بطالسه نهفقط از 
نظر و معتقدات مصری‌ها که فراعنة خو دشان را خدا می‌دانستند استفاده می‌کردند؛ بل ساقه‌ای 
راکه اسکندر ایجاد کرده بود و پرستشی که مقدونی‌ها برای اسکندر پس از مرگش داشتند 
زمينة ساعدی برای این داعیه بطالسه تدارک می‌کرد. ترتیب ادارات بطالسه چیزی بود 
ترکیبی؛ یعنی طرزی بود که از وضع ادارات مصر قدیم اقتباس و با شرایطی که از استیلای 


مصر و بطلمیوس‌ها یا بطالسه / ۱۷۸۱ 


بطالسه مقدونی بر مصر حاصل شده بود و با مقصود بطلمیوس‌ها در بیرون کشیدن ثروت 
مملکت موافقت داشت تلفیق کرده بودند. کلیتاً اگر بخواهیم در چند کلمه طرز حکومت 
بطالسه را بر مصر خلاصه کنیم باید بگوییم که بطلمیوس اول یعنی سرسلسله لا گیدها نصیحت 
ارسطو را به اسکندر خوب به خاطر سپرده به موقع عمل گذارد: فیلسوف مزبور به اسکندر 
گفته بود که او باید برای مقدونی‌ها فرمانده و برای مردمان دیگر آقا باشد. بعد از بطلمیوس 
اؤل «لا گس؛ هم حکومت بطالسه بر مصر بر همین پایه قرار گرفته بود و چون تمامی تاریخ 
مصر را در اين دوره در نظ رگیریم می‌بینیم که بطالسه چیز تازه‌ای در زندگانی مصری‌ها داخل 
نکردند و آنها به همان اوضاع سابقشان باقی ماندند. 

اگر بخواهیم بیش از این از اوضاع مصر در زمان بطالسه صحبت داریم از موضوع این 
تألیف خیلی دور خواهیم افتاد و لزومی هم ندارد زیرا ارتباط این موضوع با تاریخ ایران که 
وقتی این مملکت زرخیز را داشت به همین اندازه است که ذ کر شد و بل کمتر. درباب 
اسکندریه نیز اجمالاً گوییم که این شهر یکی از سه شهر نامی دنیای آن روز بود: روم» 
اسکندربه» انطا کیّه و اشترابون اسم اسکندر یه را بعد از روم ذ کر کرده. چنانکه بالات رگفته شد 
این شهر بونانی» چندی مرکز علوم و صنایع به شمار می‌رفت و دانشمندان و شعرا و ادبای زیاد 
برای استفاده از کتابخانه و موزه این شهر بدانجا می رفتند. 


۲ / ایران باستان 


فصل سوم. مقدونیه 

از احوال مقدونیّه شرح مشروحی در کتاب دوم این تألیف و نیز در مسوقع جنگه‌های 
اسکندر با اران و در زمان جانشینانش (درباب دوم از کتاب سوم این تألیف) گفته شد و اگر 
بخراهیم بیش از آنچه نوشته‌ايم از مقدونه صحبت داریم خارج از موضوع ما یا تاریخ ایران 
خواهد بود. بنابرای در اینجا فقط از این نظر که رشته وقایع به طور کلی در دست خواننده 
باشد سطوری چند بر آنچه بالات گفته شده است افزوده به کتاب سوم خاتمه می‌دهیم. 

پیژرس در مقدوئیه فقط یکسال و نیم سلطنت کرد و پس از لیزیماک تا ۲۸۱ ق.م تخت 
مقدوئیه را در نصرّف داشت. در ۲۸۱ ق.م بطلمیوس کرائونوس پسر بطلمیوس لاک 
سرسلسلة بَطالسه» به خرسونس رفته از آنجا به مقدونیه درآمد و پادشاه شد. در همین سال مردم 
گالی (گالات‌ها) به مقدوئیه حمله کردند و در یکی از جنگ‌های بطلمیوس کرائونوس کشته 
شد. پس از آن در مقدونیّه اختلال و هرج و مرجی روی داد و چند نفر به تخت نشسته هرکدام 
یکی دو ماه تقریبا سلطنت کردند. این اوضاع دوام یافت تا آنکه پیوس آنتی‌گون گوناتاس را 
شکست داد. ولی او در ۲۷۲ دوباره به مقدونیّه برگشت و تا آخر عمرش (۲۳۹ ق.م) مقدونیه 
و بونان را داشت. پس از آنتی‌گون مذکور پسرش دمتریوس به تخت نشست و بعد آتن 
استقلال یافت. در سال‌های بعد منازعات و جنگ‌های زياد بین مقدوئیه و پونان روی داد تا 
آنکه شهرهای بسیاری از یونان برضد مقدونی‌ها با رومی‌ها متحد گشتند. ستیزه بین طرفین به 
جدال کینوسکفال " منتهی گشت و سردار رومی فلامی نی‌نوس " فاتح گشت (۱۹۷ ق.ع). 
موافق عهد صلح فیلیپ پادشاه مقدونیّه متعهّد شد هزار و پانصد تالان " وجه بابت خسارت 
بپردازد و در امور یونان هم دخالت نکند. موافق این عهد تتالی و کرت هم از مقدونیه جدا 
شدند. بعد روابط فیلیپ با رومی‌ها بهتر گردید؛ زیرا به آنها در جنگی که با آنتیوخوس سوم 


1. Cynoscéphales 2. Flamininus 
تقریباً نه میلیون فرانک طلا با ۴۵ میلیون ربال.‎ .۳ 


مقدونیه / ۱۷۲۸۳ 


سلوکی داشتند کمک کرد ولی چون رومی‌ها بسیار مراقب مقدونیّه بودند بالاخره فیلیپ به 
تنگ آمده در نهان به تدارکك جنگی با آنها پرداخت و در زمان سلطنت پسرش پرسه که از زن 
غیر عقدی بود (۱۱۸-۱۷۹ ق.م) جنگ‌های مقدونیّه با رومی‌ها شروع گردید. پریه نتوانست 
از فتحی که در ابتدا کرده بود استفاده کند و احوال جنگ به طول انجامید تا در ۱3۸ ق.م 
پل‌امیل سردار رومی در پیدنا پرسه را شکست داد و او را برای نمودن فتح خود به روم برد. 
پس از آن مقدونیه به چهار جمهوری تقسیم گردید و در این حال امرار حیات می‌کرد تا آنکه 
شخصی که معروف به فیلیپ دروغی است خواست استقلال مقدونیه را برگرداند. در این وقت 
رومی‌ها باز دخالت کرده از مقدونیه با ایلیریه و اله ایالتی بزرگ تشکیل داده آنرا جزء 
دولت روم کردند (۱۴۸ ق.ع). بناپراین از زمانی که مقدونیّه پس از جنگ‌های خشیارشا با 
یونان از دولت مخامنشی جدا شد (۴۸۰ ق.م) تا زمان ضمیمه گشتن به روم (۱۴۸ ق.ع) 
عمرش ۳۳۲ سال بود. 

چنان بود احوال ملک اسکندر در زمان جانشینانش و پس از تجزیه دولت او در سال‌های 
بعد که ذ کر شد. از وقابع آنچه با تاریخ ایران ارنباط مستقیمی داشت مشروحاً و مابفی را په 
طور اجمال ذ کر کردیم. وقایع نوع دوم هرچند با تاریخ ایران ارتباطی ندارد با وجود این 
دانستن آن برای فهم اوضاع آن زمان به طور لی مقتضی است و برای تاریخ ایران هم بی فایده 
نیست. | کنون موقع آن رسیده که به تاریخ ایران برگردیم. 

چون» جنانکه گذشت. عد دولت‌هایی که بر خرابه‌های امپراطوری اسکندر بنا شدند زیاد 
بود و عد سلسله‌های سلطتتی و پادشاهان این سلسله‌ها نیز زیاد برای اینکه خواننده بتواند 
هنگام رجوع جای هرکدام از سلسله‌ها یا پادشاهان را زود بیابد فهرستی به این کتاب سم 
ضمیمه کردیم. جای پادشاهان در این فهرست موافق تاریخ است و معاصر بودن یا نبودن آنها 
با یکدیگر حتّی‌المقدور منظور شده. 

فهرست پادشاهان آذربایجان می‌بایست ضمیمه شود؛ زیرا این دولت نیز بر خرابه‌های 
دولت اسکندر بنا شد. ولی چون ارتباط آذربایجان با دولت پارت بیشتر است مسناسب‌تر 
دیدیم که فهرست مزبور را در آخر کتاب چهارم در جزء سایر فهرست‌ها قرار دهیم. 


۴ / ايران باستان 


سنین سلطنت پاد شاهان ممالکی که پس از تحزیه شدن امپراطوری اسکندر 


اشک اول - ارشک 


۳۲۴۳۸۰ ۲ 


نأسیس کشتند (از ۳۰۷ تا ۰ ۵ ق. م) 


۱ پارت آسیای سلوکی کاپادوکیه 


سلکوس اول نیکاتور 
YA‘‏ 


آنتیوخوس اوّل سوټر 
N\A‏ 


آنتیو خو س توس 
۰ ۲۰۱-۲ 


آریارات دوم 


۱۲۸۰۰۱ 


fe YA 


آریارات سوم 


تقریباً ۲۲۰-۲۵۷ 


پُنت کاپادوکی 
مهر داد سوم 
و ری 


آری‌بژزن 
۲۳۹-۰ 


مهرداد چهارم 
۱۹۰۹ 


| 
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سنین سلطنت باد شاهان ممالکی که پس از تجزیه شدن امیراطوری اسکندر 
تأسیس گشتند (از ۳۰ تا ۵۰ ق.م) 


پزگام 


فیلهتر ۲۱۳-۲۸۳ 


اون ۲۴۱-۲۲۳ 


نی کومد ۷۹ ۰ ۲۱۵ 


زیه لاس 
۵° 


زی په ټس 1 بطلمیوساوّل سوت 
۳۲۷۳/۹۵۳۷ ۱۷۲۸۵۳۰۰ 
بطلمیوس دوم فیلادلت 
۳۱۳۰۳۰۵۳۸۵ 


بی تی نيه مصر بطالسه مقدونبه 


تا 


AV 


فیلیپ چهارم ۲۹۷ 
آن تی پا 
آلکساندز 
دمتریوس پولی ارس 
۲۱۸۰۹۷۵۴ 
پیروس ۲۸۰-۲۸۷ 
لیزیماک ۲۸۱-۲۸۲ 
سلکوس پیکاتور 
۲۸۰۱ 
بطلمیوس - کرائو نوس 
۱۲۳۱۳۱۹۹-۳۸۰ 
سنوات فترت 
۷4-4 
آنت یگون گو ناتاس 


۲۳۹-۷۵ 


۲ / ايران باستان 
پارت 

اشک‌دوم تیرداداول 
۲۱۴۸ 


اشکک‌سوم - اردوان‌اول 


113-۴ 


۱۸۱-۹١ 
شک پنجم - فرهاداول‎ 
۱۷۴-1۸۲ 


شکک‌ششم -مهرداداول 
۴ ۱۳۵ 


شک چهارم ۔ فری‌یاپتا 


آسیای سلوکی 
سلکو س گالی نی‌کوس 
1۴7 
آنتیوخوس هی پراکش 
(وفات ۲۲۷) 


سلکوس سوم سوتژ 
YT‏ 


آنتبوخوس سوم کبیر 


۱۸/۱۵۳۳ 
آریارات چهارم 
۱۱۳۰ 
فر ناک 
سلکوس چهارم ۱۹-۹۰ 
۱۷۵-۷ 
آنتیوخوس چهارم آریارات پنجم (مهرداد مهر داد پنجم 
۱۰۴-۷۶۵ ۱۳۰-۱۳ ۱۳۱-۹ 


آنتیوخوس پنجم اپار 
۱۰-۴ 

چیتر یوس اول سوتر 
۲ ۱۵۰-۱ 

آلکساندر بالاس 
۱۴۵2۰ 

دیتریوس دوم نیکاتور 
۱۲۵-۲ 
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بطلمیوس سوم (وزگت 
11-۴٨‏ 


آتال اؤل دمتریوس دوم 
¥8۴1 پروسیاس اول ۹-4 
آنتی‌گون دس 


۱۳ ۳۹ 


۱۸۲-۲ ۹ 


بطلمیوس چهارم فیلوپاثر 


T1 
اوین دوم‎ 


۱۵۹-۷ 


بطلمیوس پنجم اپی‌فان 
۱-۰۱-۰۳ 


پروسیاس دوم بطلمیوس فیلویتر پرسه 


چگ بر 


۱۰۸-۷۸ ۱۴۵-۱ ۱۴۹-۲ 


۱۳۸-۹ 
نی کومد دوم 


٩۵۱ ۹ 


۸ / ايران باستان 


پارت 


سم 


اشک هفتم - فرهاد دوم 
۱۲۷۰۱۳۰ 


اشک‌هشتم - اردوان‌دوم 
۷ ۱۳۴۶2 
اشک نهم - مهرداد دوم 
۷۰۴ 


As 


آسیای سلوکی 
تری‌فون و آنتیوخوس ششم 
۱۳۲-۴۵ 
آنتیر خرس هفتم سی هټس 
۱۳۹-۸ 


آلکساندر دوم زابی‌ناس 
TIA‏ 

سلکوس پنجم ۱۲۵ 

آنتیوخوس هشتم گریپوس 
٩۵-۱ ۲۵‏ 

آنتبوخوس نهم سیزیکی 
٩۵-٩‏ 


آنتیوخوس دهم ۸۳-۹۴ 


ت 


سلکوس ششم ٩۵-7‏ 
فیلیپ اول ۸۲-۹۲ 
دیتریوس سوم ۸۸-۹۵ 
آنتیوخوس دوازدهم ۴۸۹ 
تیگران ۱۹-۸۴ 


اشک دهم سندر وکا آنتیوخوس دوازدهم 


۱۵-٩ 


۱۱۲-۰ 


آریارات هفتم 
۱۰۰-۴ 

آریارات هشتم 
11۰ 


مهر داد ششم او پاثر 
کر خن 
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آتال سوم 


۱۲۹ ۸ 


نیکوید سوم 


۷۴ ۵ 


2 س 
اور کت دوم 


۱۴ ۲-۱ ۶۵ 


بطلمیرس دهم سوتر دوم 
ری 
بطلمیوس یازدهم 
آلکساندر ال 


۸۸ ۷ 

بطلمیو س دهم سو ردو م ۸۰-۸۸ 
برنیس چهارم ۵ ۵ 
کللوپاتر ششم ۳۰-۵۱ 
پرنیس سو م بطلمیو س دوازدهم 
آلکساندر دوم ۸۰ 


بطلمیوس‌سپزدهم- رن ۵۱۸۰ 


دوره پارتی یا عکس‌العمل سیاسی 


مقدّمه / ۱۷۹۳ 


مقدمه 


چنان بود دورهُ مقدونی و یونانی تاریخ ایران که گفته شد. اينک داخل دوره‌ای می‌شویم 
که دوره عکس العمل سیاسی ایران است یعنی دوره‌ای که در آن بی‌بهره‌مندی‌های ماران و 
سالامین و شکست‌های ایتوس وگو کی علافی می‌شود و ایران استفادل خود رکه در آنغر 
دوره هخامنشی از دست داده بود برگردانیده دوباره آقای بخش بیشتر مشرق معلوم آن زمان 
می‌گردد. در سر بخش دیگر مشرق و رسانیدن خود به حدود دولت هخامنشی با دولت جهانی 
روم دست پنجه نرم می‌کند و اگر در این راه بهره‌مندی‌های دوره هخامنشی‌ها را ندارد لااقل 
رومی‌ها را در مدت تقریباً سیصد سال در کنار فرات متوقّف می‌دارد. 

در این مدّت مدید دولت ایران مبارز نیرومند و حریف پرزور امپراطوری روم است؛ 
چنانکه خود رومی‌ها اذعان دارند که دنیای معلوم آن زمان بین این دو دولت تقسیم شده. نام 
مخصوص این دولت که تا اینجا دولت ایرانش نامیدیم چیست؟ دولت ماد و دولت پارس هم 
دولت‌های ایران بودند. پس چنانکه به هری از آنها نامی داده شده این دولت هم در تاریخ 
نامی دارد. این دولت ایران دولت پارت است یعنی دولت یکی از اقوام ایرانی که تا این زمان 
پأ به عر صه تاریخ نگذارده بود و از نیمه قرن سوم ق. م از تاریکی قرو نگذشته بیرون آمده در 
مدّت تقریباً پنج قرن کارهای بزرگ انجام داد. سلوکی‌ها را از اران راند» جلو سیل مردمان 
شمال شرقی راکه به طرف خراسان جاری بود گرفت و آن به سوی دیگر متوجه گردید. به 
فتوحات رومی‌ها در مشرق خاتمه داده برای اول دفعه به آنها فهماند که برای جهانگیریشان 
حدّی است. این دولت یکی از بزرگترین دولی است که در ایران تشکیل شده و از حیث مث 
عمرش طولانی ترین دولتی که تا زمان ما در ایران به وجود آمده. اکنون بهتر است به ذ کر وقایع این 
دوره بپردازیم؛ زیرا از این راه اوضاع و احوال این دولت بهتر و پیشتر روشن خواهد بود. 


1. Marathon, Salamine, Lssus, Gaugamêèles 


۴ / ایران باستان 


قبل از شروع به مطلب باید تذکر دهیم که مبانی این کتاب پیشتر بر 
سرچشمه‌های غربی است یعنی بر کتبی که مورخین و نویسندگان 
یونانی و رومی نوشته‌اند و تحقیقاتی که دانشمندان اروپایی در مسکوکات اشکانی و نیز در 


منابع کتاب 


آثاری که از دوره پارتی پیدا شده کرده‌اند. جهت آن است که مورخین و نویسندگان قرون 
اؤلی اسلامی از ایرانی و عرب چنانکه خودشان گفته‌اند و اگر هم نمی‌گفتند معلوم بود؛ 
اطلاعات کمی از این دوره داشته‌اند و چه‌بسا که این دوره را با دوره جانشینان اسکسندر و 
سلوکی‌ها مخلوط کرده و به یک نام کی که «ملوکالطوایف» باشد قناعت ورزیده بالاخره 
چیزی هم نگفته‌اند (در جای خود» وقتی که از این نوع نویسندگان و نوشته‌های آنان صحبت 
خواهیم داشت این نکته روشن خواهد بود). اما موژخین و نویسندگان یونانی و رومی که 
نامشان پایین تر گفته خواهد شد نظر به روابطی که دولت سلوکی با امپراطوری روم با دولت 
پارت داشته‌اند و از جهت جنگ هایی که بین این دولت‌ها روی داده وقایع بسیاری را نوشته‌اند 
و دیگر اینکه در زمان قیاصره اوٌلی روم نظری بود که مقام پارت را حقاً بامقام روم مساوی 
می‌دانستند و حتی عقیده داشتند که دنیای معلوم آن روز بین دو دولت رومی و پارتی تقسیم 
شده. از این رو مورخین رومی عادت کرده بودند که گاهی در باب وضع دولت پارت و 
عادات و اخلاق اشکانیان در کتب خود اطلاعاتی بدهند» چه مربوط به رومی‌ها باشد چه 
نباشد. این نظر باعث گردیده که دیوکاس سیوس و بوسف فلاویوس و تاسی‌توس زمان‌های 
تاریخی را از ۰٩‏ ف. م تا ۷۲ میلادی به طور کامل برای ما شرح داده‌اند. 

وقایع پارت را قبل از ۰30٩‏ م د و کس شرح داده. یکی ژوستن است که کتابهای تروگث 
پومپه را خلاصه کرده و دیگری پلوتارک. کتاب‌های اولی به سنه ٩‏ ق. م خاتمه می‌یابد؛ ولی به 
واسطه بی‌مراقبتی ژوستن با تروگ پومپه وقایع قسمتی از ٩۴‏ تا ۵۵ ق. م ذ کر نشده. نویسنده 
دیگر یعنی پلونارک جنگ‌های کراشوس و آنتونیوس را با اشکانیان شرح می‌دهد. راست 
است که باوجود نوشته‌های این موژخین و نویسندگان دیگر تاریخ پارت باز کاملاً روشن 
نیست و به زمان‌هایی می رسیم که نوشته‌های راجعه به آن گم شده است مثلاً زمان‌های بین ٩۴‏ 
و 1٩‏ ق. م و نیز بخش‌هایی بین ۷۲ و ۷ م. ولی منبع مهم دیگری که موجود است یعنی 
مسکوکات اشکانی خصوصاً از سنه ۲۷ ق. م که سکه‌ها دارای تاریخ شده است کسمک 
گرانبهایی به محفّق می‌کند و تحقیقات در جاهایی که در دوره پارتی جزء دولت هند و 
سکایی بوده نیز تا اندازه‌ای تاریخ این دوره را روشن می‌سازد و بالاخره بايد بیفزاييم که 


مقذمه / ۱۷۹۵ 


علاوه بر دو منبعی که ذ کر شد یعنی نوشته‌های موژخین و نویسندگان غربی و مسکوکات 
اشکانی باید سرچشمه ارمنی را هم در نظر گرفت. مورّخین و نویسندگان ارمنستان کتبی از 
خود باقی گذاشته اند که برای تاریخ دولت پارت بی‌فایده نیست. راست است که این کتب را از 
حیث اهمیّت و اعتبار نمی توان در ردیف کتب یونانی و رومی گذارد؛ ولی از این حیث که 
ارمنستان یعنی مملکتی که باعث آن همه منازعات و جنگ ‌ها بین پارتی‌ها و رومی‌ها بود چه 
نظری به ایران پارتی داشت و چگونه ارامنه طرفدار و حامی سلسله اشکانی بو دند از نوشته‌های 
نویسندگان آن بیشتر روش است. 

چون از آنچه در باب سرچشمه‌های تاریخ پارت گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که منبع 
مهم باز همان کتب نویسندگان یونانی و رومی است باید آنها را به اختصار شناساند تا معلوم 
باشد اینها کی‌ها بوده‌اند» در چه زمان می‌زیسته‌اند و چه نوشته‌اند. بعض این نوع موژخین و 
نویسندگان را که اطلاعاتی راجع به پارت داده‌اند در مدخل این تألیف شناسانده‌ايم. مثلا 
تروگ پو مپه» یوسف فلاویوس» تاسی توس» پلوتارکك؛ ژوستن؛ ازب يا اوشویوس» آم‌مین 
مارسلن» استرابون و ایزیدور خاراکسی. بنابراین در اینجا تکرار زاید است و فقط باید 
اشخاصی را شناساند که در مدخل این تألیف شناسانده نشده‌اند. ترتیب ذ کر اسامی این 
اشخاص موافق تر تیب الفبا یعنی برخلاف ترتیبی است که در مدخل اتخاذ شده و در تقدم و 
تأر آنها زمان زندگانیشان در نظر بوده؛ زیراگمان می‌کنیم که با این تر تیب برای خواننده پیدا 
کردن اسامی در موقع رجوع آسانتر باشد. به هرحال اشخاص این‌هایند: 
اتان و اين مورخ یونانی در ابتدای قرن دوم میلادی به دیا آمد و معاصر 
تراژان و هادریان امپراطوران روم بود'. در روم به وکالت مرافعه 
می پر داخت» بعد دارای شغل مهمّی در مصر شد و به زبان یونانی تاریخ روم را از زمان‌های 
قدیم تا زمان خودش نوشت. در این تألیف تاریخ ممالکی را که ضمیمه روم شدند» قبل از 
الحاق آنها نوشته است و آن دارای ۲۴ کتاب بود. مدارک بسیار خوبی در دست داشته» ولی 
بعض جاهای این مدارک را صحیحاً نقل نکرده. اسلوب انشا ساده ولی خشک است. از کتب 
او فقط قسمتی باقی مانده و برای تاریخ ایران هم مورد استفاده است (چنانکه بیاید)» تاریخ 
دولت بُنت کاپادوکی را هم موافق نوشته‌های او ذ کر کردیم. 


1. Appien d’Alexandrie 
اواخر قرن یکم و اوایل قرن دوم میلادی.‎ .۲ 


/ ايران باستان 


از نحویُون بونانی است. در شهر یو کرائیس ‏ مصر به دنیا آمد و 
, زندگانی او در اراخر قرن دم و اوایل قرن سوم میلادی بود (در ابتدا 

در اسکندریّه و بعد در روم). تأیفی داردموسوم به «ضیافت حکما» 
که دارای ۱۵ کتاب است و حا کی از عادات و اخلاق و زندگانی خانواده‌ای و عمومی پونانی‌ها 
و نیز علوم و صنایع. افق نظر ملف چنانکه از نوشته‌هایش دیده سی‌شود تنگ است ولی 
کتابهایش در عالم قدیم سرچشمة اطلاعات علمی به شمار می‌رفت و جایگیر تصنیفات و 
تألیفاتی بود که گم شده بود. بعض کتاب‌های آټنه که راجم به رجال است اطلاعات تاریخی 
نیز می‌دهد و برای مقا یسه با کتاب‌های دیگران مفید است. 
مورخ اس ت که در تازا کن شهر اسپانیایی در آخر قرن چهارم میلادی 
تولد یافت و در اوایل قرن پنجم م. در یسلکك روحانٌون مسیحی 
درآمد. او از مریدان سنت ا گوستن "یکی از معروف‌ترین آباء کلیسای کاو لیک بود و تألیفی 
راجع به تاریخ کرده که در آن خواسته به شهادت وقایع صحت نظر استادش را برساند. خطوط 
جلی تاریخ او این است که پذیرفتن دین مسیح ضرری به زندگانی تاریخی مردمان نرسانیده. 
از تألیفات او دیده می‌شود که به منابعی که در زبان لانینی نوشته شده بود دسترسی داشته و از 
مندرحات آن خوب مطلع بوده ولی منابع یونانی و شرقی را بد می‌دانسته. جایی از نوشته‌های 
او برای تاریخ دولت پارت» چنانکه بیاید» مورد استفاده است. 
نویسنده یونانی که در ۵۳٩‏ میلادی در ألی ٩‏ (آسیای صغیر) تسود 
یافت و در اسکندربه و بیزانس درس خواند. پس از آن به تسحصیل 
در رشته‌حقوق پرداخت و وکیل مرافعه گردید. تاریخ در گذشتن او ۵۸۲ سیلادی است. 
تألیفاتی دارد که از جمله تاریخ سلطنت ژوستی‌نین ۲ امپراطور بیزانس است و شامل زمانی از 
۲ تا ۵۵۸. این کتاب را ذیل کتاب پروکوپب می‌دانند. 
در قرن سوم میلادی می‌زیست و در جنگ‌های امپراطور روم 


آتنه 


(به یونانی آثنانس) 


ود ۳ 
آززیوس 


آگاٹیاس' 


آفر بکاذ 
کر د نوس ۳ ۸ ی ۳ و O r‏ 1 ۱۰ 
ب سمپ‌تیم‌سور "با مدعی او پُسيِنْ نیوش نیگر و نیز آدیاین " و 


(یکشتویولیوس) ۲۲ , 


سرون" که جزء دولت پارت بودند شرکت داشت (شرح ایس 


1. Neucratis 2. Alhënaios 

3. Orosius 4. Saint - Augustin 
5. Eolie 6. Agathias 

7. Justinien 8. Septimus Severus 
9. Poscennius Niger 10. Adiabéne 


11. Africanus {Sextus Julius) 12. Chosroêne 


مقدمه / ۱۷۹۷ 


جنککت‌ها در جای خود بیاید). از جهت تألیفی که کرده معروف است. او تاریخ وقایع را از 
ابتدای خلقت عالم تا ۲۲۱ میلادی معلوم داشته و ضمناً تواریخ را به حساب سال شماری 
عیسری با حساب‌هایی که قبل از آن بوده مقایسه کرده ولی از اين تا لبف قسمت کمی باقی 
است و مابقی گم شده. از تألیغات دیگرش هم قطعاتی باقی مانده. برای تاریخ دولت پارت نیز 
از نوشته‌های او می توان اطْلاعاتی تحصیل کرد. 
2 مورخ رومی که با ژولیان امپراطور روم به‌جنگک شاپور دوم ساسانی 
2 در e‏ س ۳ سل 
رفت و در ۳۷۰م درگذشت. تاریخ روم را به اختصار از ابتدای بنای 
آن تا درگذشتن بُویان" امپراطور روم بعنی ۳۹۴ مبلادی نوشته. اسلوب انشایش ساده است و 
قضاو تهایش بی‌طرفانه. زاید است گفته شو د که اطٌلاعاتی نیز به تاریخ دولت پارت و زمان‌های 
دیگر ایران از نوشته‌های او به دست می‌آید. 
بطلمیوس 
٩‏ ۳ 
دل ا 
0 به زندگانی او به دست نمی آید. معروف‌ترین تاليف او به یونانی به 


مگاله سو نتا کسیس ۲ (مجموعة بزرگ) موسوم است و این تألیف راا کنون به اسمی که اعراب 
به آن داده‌اند مج نامند. این تألیف از ۱۳ کتاب ترکیب شده است و حاوی تمامی 


عالم هندسه و هیثت‌دان معروف بونانی که در نیمه اؤل قرن دوم 
میلادی در اسکندریه مصر می‌زیست. از تألیفاتش اطلاعاتی راجع 


چیزهایی است که از حبث علوم ریاضی (مخصوصاً هندسه) و هیثت باعث شهرت بطلمیوس 
گردیده. تألیف دیگرش جغرافیای او است که دارای هشت کتاب است. هیشت بطلمیوس 
چنانکه معلوم است حالا به هیئت قدیم معروف است و از زمان کپرنیکک ۵ هیئت‌دان لهستانی که 
برای تاریخ عهد قدیم اهمیّتی به‌سزا دارد و برای تاریخ قدیم ایران هم مفید است. 

٠ ,‏ + عالم معروف پونانی در ریاضیّات و هیثت در شهر آپایه سوریه در 
پسید وئیوس U‏ : ۲ ا ر 
۵ ق. م تولد یافت و در ۰ ق. م در روم درگذشت. مدتی در 
جزيرة ریس سکن ی گزیده بود. او معلم سیسرون نطاق معروف روم به شمار می رود و معروف 
است از این حیث که دوم شخصی بوده که خواسته بزرگی کره زمین را معلوم دارد (اوّل 


1. Eutropius 2. Jovien 
3. Ptolémêe (Claudius) 4. Megalé Suntaxis 


5. Copernic 6. Posidonius 


۸ / اران باستان 


شخص رانستن یونانی بود که ذ کرش در جلد اول این تألیف گذشت). نتیجه زحمات او چنین 
است که محبط کره زمین از ۱۸۰ هزار تا ۲۴۰ هزار استاد است ولی چون نمی‌دانند استاد 
یونانی صحیحاً چند متر است طول این مسافت را هم نمی‌توانند صحیحاً معیّن کنند (استاد را 
ز ۴۹ نا ۸۵ متر می‌دانند» ولی محققاً معلوم نیست). به طورکلی روشن است که اسلوب 
اراشتن عالی‌تر از اسلوب پُسیدونیوس بوده. از کارهای دیگر پسیدونیوس نیز این است که 
می‌خواسته مسافت زمین را تا ماه و آفتاب معلوم دارد و به این نتیجه رسیده است که مسافت 
اولی مساوی ۵۲ و یکت هشت یک شعاع زمین است و مسافت دوّمی معادل ۱۳۰۹۸ برابر 
همان شعاع. ولی معلوم نیست که به چه وسیله و باکدام اسلوب به این نتیجه رسیده است. این 
عالم تحریرائی هم راجع به تاریخ دارد؛ زیرا وقایع را از فوت اسکندر تا چند سال قبل از 
اینکه درگذرد نوشته است. ولی فقط قسمت‌هایی از این تألیفش مانده است و باقی مفقود. از 
نوشته‌های او برای تاریخ ایران پس از اسکندر نیز می‌توان اطلاعاتی به دست آورد. 
e‏ سیاح و نویسنده یونانی از قرن دم میلادی. محل تولدش درست 
تخت معلوم نیست. گمان می‌رود که در لیديّهٌ آسیای صغیر به‌دنیا آمده و 
جوانی‌اش را آنجا به سر برده. کتاب‌های او توصیف یونان است. ده کتاب دارد که هرکدام 
راجع به یک ولایت یونانی است. اطلاعات تاریخی و داستانی و افسانه‌ها و روایات مردم 
عوام در کتاب‌های او زیاد است ولی کل کتاب‌هایش یکنواخت نیست: در بعضی بیشتر کار 
کرده در برخی کمتر» در بعضی ساده‌لوح است در برخی شکا کث. چون داستان‌ها و روایات 
مردم در کتاب‌های او زیاد است از این جهت گاهی کتاب او یگانه منبع اطلاعاتی است راجع 
به این قسمت‌ها. طرز انشایش را نمی‌پسندند: از چیزنویسی موژخین قدیم مانند توسیدید و 
هرودوت و غیره خیلی دور است. چون در صفحات پیشین ذ کری از این نویسنده شد بی‌اینکه 
او را بشناسانيم در اینجا به جبران این نقص پرداختیم. 

حقوق‌دان و وکیل مرافعه که در زمان ماز ک‌اورل " و لوئیوس 
وروس امپراطوران روم در روم می‌زیست (قرن دوم میلادی). 
تألیفی دارد موسوم به حیله‌های جنگی "که در آن موارد و نظایر انواع حیله‌ها را جمع کرده و 


پولی‌ ین" 


1. Pausanias 2. Marc - Auréle 
3. Polyen 4. Lucius Verus 


5. Strategemata 


مقدمه / ۱۷۹۹ 


بلکه از این موضوع هم تجاوز کرده انواع تقلبات و کارهای پست جامعه را شرح داده. کتاب 
او اهمیت تاریخی دارد؛ زیرا محقین عقیده دارند که مواد تألیفش را با دقت و تحقیقی زیاد 
جمع کرده. تألیف دیگری نیز دارد که راجع به مقدونیه و شهر ێب و فن تعبیةالجیشی است. 
(اسم او را بیشتر دیوکاشیوس نویسند) مورخ یونانی است که در 
۰ میلادی در شهر نیکه در بی‌تی‌نيّةُ آسیای صغیر به‌دنیا آمد و 
در ۲۳۵ درگذشت. او در ۱۸۰ به روم رفت و عضو مجلس سنا شد. در زمان الکساندر سور 
والی " روم در افریقا بود و بعد به مشاغل مهم دیگر معن گردید. او گوید مون (شیطان) به 
خوابش آمد و او را تشویق کرد که کتب تاریخی بنویسد. بنابراین او تاریخ روم را نوشت و آن 
از آمدن اه" به ایتالیا است تا زمان آلکساندر سور (۲۲۹ میلادی). 


دیون کاشیوس ۱ 


دیون کاشیوس ۲۲ سال از عمر خود را صرف این تاریخ کرده و ۸۰ کتاب نوشته» ولی 
عده بسیار کمی از کتب او در زمان ما باقی است. در باب تاریخ او باید گفت آنچه راجع به 
تاریخ قدیم روم است چندان مورد اعتماد نیست. به پیشگویی‌ها و تفال و تطیر معتقد است؛ 
ولی وقایعی را که به زمان او نزدیک بوده درست نوشته. از حیث انشا دیون کاشیوس ا 
توسیدید مورخ یونانی که ذ کرش در جلد اول این تألیف گذشت تقلید کرده. از کتب او 
می توان اطّلاعاتی زیاد راجع به تاریخ دولت پارت به دست آورد. 

نویسنده رومی که بعد از ۱۷۵ میلادی درگذشت. در روم معلّم 

a. 2‏ بود و دو قیصر روم مارک اورل و لوٹیوس وروس از 
ا ا شاگردان او بودند. در ۱۴۳ میلادی به رتبه قنسولی رسید. در قرن 
نوزده میلادی از دفاتر قدیم شهر میلان (در ایتالیا) قطعاتی از مکاتبۂ او با مارک اورل به 
دست آمده و آن معلوم می‌دارد که ادیّات لاتینی را خوب می‌دانسته. از نوشته‌های او در یکی 
دو مورد اطلاعات کمی راجع به روابط رومی‌ها با پارتی‌ها به دست می‌آید. 
یکی از نویسندگان رومی است که تاریخ وقایع زمان امپراطورهای 


کاپی تولینوس ۱ 
( لیو ۵ روم را نوشته‌اند و به «نویسندگان تاریخ اوگوست‌ها» معروفند. 
ویوس ۳ NS i‏ مب 
کاپی تولینوس در زمان دیوکلئین ‏ می‌زیسته (قرن سوم میلادی) و 
Dion - Cassius 2. Proconsul‏ .1 
Enée 4. Marcus Aurelius Fronto‏ .3 


5. Capitolinus (Julius) 6. Dioclétien 


۰ / ایران باستان 


تاریخ امپراطورهای روم را موسوم به آن‌توتن ' مارکفاورل - لوثیوس وروس -ماکرن" و 
دوما ک سی من " و سه گردیان؟ نوشته. بعضی قسمت‌های کتاب کاپی تولینوس برای تاریخ 
اشکانی‌هایی که با پیشتر این امپراطورها معاصر بوده‌اند مفید است. 
بزرگترین سوفسطایی پونانی به‌شمار می‌رود. او را ور ۵ عهد قدیم 
٠‏ گفته‌اند. در ۱۲۵م. در ساموسات (که در ساحل فرات در شمال 
(لوکیانوس) شرق انطا که واقع‌است) از والدین فقیرتولد یافت و پس از آموختن 
زبان پونانی در انطا کیّه نطاق محکمه عدلیه گردید. بعد معلم فن فصاحت و بلاغت بود و به این 
سمت به مسافرت‌های زیاد در آسیای صغیر» یونان» مقدونیه؛ ایتالیا و گالیا پرداخته؛ نطق‌های 
زیاد در موقع جشن‌های عمومی کرد. تألیفاتی زیاد راجع به فلسفه و فنّ فصاحت و بلاغت و 
تاریخ دارد. از تحریرات او کتابی است که بعد از خانمه جنگ رومی‌ها با پارتی‌ها در ۱۹۵ ع. 
نوشته و اشخاصی راکه می خراسته‌اند تاریخ این جنگ را مانند توسیدید و هرودوت بنویسند 
ولی لیاقت این کار نداشته‌اند انتقاد کرده. 
مورخ یونانی که در اسکندریه به‌دنیا آمده بود. زمان حیات او را از 
۷۰ تا ۲۴۱ م. می‌دانند. در روم سکنی گزید و تاریخ روم را از فوت 
آن‌توئن تا گردیان سوم به یونانی نوشت. این تاریخ از هشت کتاب ترکیب يافته و به زبان خوبی 
نوشته شده. موف خیلی بی‌طرف است ولی متأفانه تاربخ وقایع را تصریح نکرده. راجع به 
دولت پارت از نوشته‌های او می‌توان اطلاعاتی یافت. 
نویسندگان ارمستان همانند که در مدخل این تألیف اسامیشان ذ کر شده: ماراپاس کاتیناء 


هرودیانوش ۷ 


باژوشن؛ آ گنه فوستوس بیزانسی؛ زنوب گلا گی» موسی خو ر ن»الیزه‌وار تابد و لازارفاربی. 
در اینجا فقط اسم یک نفر را باید ذ کر کنیم. 

موسی‌خورن مورخ ارمنستان اسم این نویسنده را گروپ‌نا" ذ کر 
کرده و گفته که از اهل سوربّه بود و پسر آپ‌شاتار" معاصر آبگار 
(اکبر) اوخاما "۱ پادشاه ایس ((یس يا اورفه پایتخت دولتی بود که خسرون نام داشت و 


لروبنای ادسی 


1. Antonin 2. Macrin 

3. Maximin 4. Gordiêne 

5. Voltêre 6. Lucien (Lukianus) 
7. Herodianus 8. Ghéroupna 


9. Apschatar 10. Abgar Ouchan1a 


مقدمه / ۱۸۰۱ 


پادشاهان خسرون دست نشانده اشکانیان بودند). لر وبنا تاریخ آبگارو پسرش را که سنذروگک 
می‌نامیدند نوشت. این نو سنده در قرن ال میلادی می‌زیسته و بعضی او را از شاگردان 
بارْوسَنْ می‌دانند. عقيده | کثر علما براین است که نوشته‌های او گم شده ولی تقریباً در ٩۰‏ سال 
قبل در کتابخانه پاریس نوشته‌هایی پیدا شد که موافق مندرجات آن نسبتش را به لروبنا دادند 
زیرا اطلاعاتی که موسی خورن می‌دهد با نوشتةۀ او موافق است. این نوشته شرح مکانبه‌ای 
است که آبگار با مسیح علیه‌التلام کرده. نقادان ارامنه این نوشته را از سرتا پا غير معتبر 
می‌دانند و گویند از پروبنا نیست ولی این نظر هنوز به جهاتی محقّق نگردیده. بهرحال جاهایی 
از نوشته‌های لر وبنا به اشکانیان و بخصوص به اشکانیان ارمنستان مربوط می‌باشد و بنابراین جا 
دارد که از مفاد آن آگاه باشیم. 


۲۳ ایران باستان 


باب اول 
قسمت تاربخی 


فصل اول . نظری به جغرافیای پارت - نژاد پار تی‌ها 
دودمان اسکانی 


E.‏ پارت‌در عهد قدیم‌مملکتی بو د که | کنون آن‌را خراسان نامیم. داریوش 
تذ 
ال در کتیبه‌های پیستون و نخت‌جمشيد و نقش رستم» چنانکه در 
جای خود گذشت» آن را بو" نامیده و نوسندگان پونانی اسم این سملکت راء پارئیا - 
پارو آیا" نوشته‌اند. 

بنابر املای این اسم در زبان پارسی قدیم و نظر به اینکه بونانی‌ها برحسب تلفظی که 
ایرانی‌های قدیم از این اسم می‌کردند؛ نام این مملکت را با حرف تتا" ضبط کرده‌اند. 
می‌بایست پارت را حالا پارث بنویسیم و تلفظ کنیم ولی از آنجاکه امروز (ث) و (س) به یک 
نحو تلفْظ می‌شوند و چنین تلفْظ وجه اشتباه دارد» چنانکه شنونده از لفظ (پارث) (پارس) 
می‌فهمد» ناچاریم برای احتراز از چنین التباسی بزرگ پارث را پارت بنویسیم و تلفقظ کنیم. از 
جاهای دیگر این تألیف رعایت کرده در اینجا منحرف گردیده. 


1. Parthia 2. Parthuaia 
می نو یسند.‎ («th « تتا را حالا در زبان‌های اروپایی با‎ ۳ 


نظری به جغرافیای پارت / ۱۸۰۳ 


بهل شاهسدان " می‌گفتند و از این جا منسوب به پارت را پهلوی یا پهلوانی. بنابراین بايد عقیده 
داشت که موافق موازین قه‌اللغه پارسی پر اسم پارت به پارسی قدیم به مرور زمان به هلو 
مبدّل شده بود و بر مشتق از بر به پهل. به همین مناسبت نویسندگان ارمنستان موافق تلْظ 
زمان خود از این اسم ارا ھل ی نادند 

نویسندگان قرون اوّلی اسلامی نام پارت را هیچ ذ کر نمی‌کنند. پادشاهان این دورهرا 
اشکانی يا اشغانی می‌نامند و خود دوره را به اسم «مل وک الطوایف» یاد می‌کنند (اگرچه این 
اسم در نظر آنها شامل دوره بعد از اسکندر است تا روی کار آمدن ساسانیان). بنابر آنچه گفته 
شد این نتبجه حاصل می‌شود که اسم پارت در زبان پارسی قدیم یرت بوده ( کتیبه‌های 
داریوش اوّل) بعد پر گردیده و به مرور رازا به پهلژ و پر به پهل تبدیل یافته و در دورة 
اشکاشان رااان این ف من می امال ی دة 

این را هم باید بگوییم که چون اسم این مملکت در ایران موافق مدارک اروپایی به پارت 
یا پارث مصطلح و مأنوس گشته و نمی‌خواهيم خرق اجماع کنيم همان اسم را می‌نویسیم ولی 
این تذکر هم لازم بود تا اصل اسم به زبان پارسی صحیح معلوم باشد. 
از جنوب‌شرقی دریای‌گرگان (خزر) صفحه باریکی به‌طرف مشرق 
امتداد دارد و این منطقه از طرف شمال و جنوب بین کویرها و 
بیابان‌های لمیزرع واقع است. می‌گویيم صفحةٌ باریکت» زیرا نسبت 
به کویرهای اطراف عرض و طول آن خیلی کم است» چه طول این صفحه از غرب به شرق تا 
رود هریرود ۵۱۴ و از شمال به جنوب تا کویر ۳۲۲ کیلومتر یا میل ایرانی است ۳ 

چهار زنجیره کوه از جنوب شرقی دریای گرگان به طرف مشرق به طور متوازی امتداد 
یافته و چون این زنجیره‌ها از یکدیگر جدا هستند وادی‌هایی در میان زنجیره‌ها تشکیل شده. 


۱ یعنی بل شاجشتان. 

۲ «ث» رت به ره تبدیل یافته. نظایر آن در پارسی زیاد است. مثل بثز «آفتاب»؛ که مهر شده ی 
سپهر شده» پو لر «پسر» -پوهز (در زمان ساسانیان) و غیره. بعد «ر» پَرْهَبه لام تبدیل یافته. نظایر قلب «ر) به 
رل) یا بمکس در پارسی خیلی زیاد است بخصوص در زبان عرام‌الناس مثل: ليره - ریله» دیوار - دیقال و 
غیره و غیره. پس هبل هو شده. از این مرحله تغییر سند داریم: بعض نویسندگان ارمنی پهلوانی را موافق 
تلقظ زمان خود پل هزونی ضبط کرده‌اند» چنانکه بیاید. بعد بالاخره بر له شده است» یعنی برای آسانی 
تلفّظ «ل» و «ه» پس و پیش شده‌اند. همین طور پرث به په و بل و یه تبدیل يافته. 

۳. از کتاب فرازر «خراسان» استفاده شده و نیز از جغرافیای مفسّل ایران تألیف آقای مسعود خان کیهان» 
جلد اوّل» طبع تهران ۱۳۱۰. ۴. غالباً شش کیلومتر را یک فرسنگ می‌دانند. 
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اطراف این وادی‌ها درختان زیاد دارد» خاک دامنه کوهها حاصل خیز است و آب‌های فراوان 
که از کوهها جاری است رودهای بزرگی به وجود آورده. 

در این صفحه نویسندگان عهد قدیم دو مملکت را اسم می‌برند گرگان و پارت» ولی به‌طور 
قطع نمی توان حدود این دو مملکت را معیّن کرد. چیزی که محقّق ب‌نظر می آید این است که 
گرگان در سمت شمال و غرب این صفحه بوده و پارت در طرف جنوب و شرق. یعنی 
بزرگ ترین قسمت وادی‌های رود اترک و گرگان جزء مملکت گرگان بوده و کم‌ترین قسمتش 
جزء پارت. هرودوت پارتی‌ها را با خوارزمی‌هاء شُغدیان» هراتی‌هاء گرگانی‌ها» زرنگی‌ها 
(سیستانی‌ها) و ثامانیان' مربوط می‌دارد ( کتاب سوم بند ۰٩۳‏ ۱۱۷). ولی داریوش بزرگف در 
کتیبه‌های خود پارت رابا زرنگت» هرات» سا گارتی ( که در کویر لوت بود) و گرگان ارتباط 
می‌دهد. معلوم است که نمی توان تمامی مردمانی راکه هرودوت می‌نامد یا تمام سرزمین‌هایی 
که داریوش ذ کر می‌کند جزء پارت دانست. ذ کر اسامی مردمان یا ایالات با هم فقط از این 
جهت است که این مردمان و قسمت‌ها به یکدیگر نزدیک بوده‌اند. بنابراین و بنابر آنچه از 
نویسندگان عهد قدیم استنباط می‌شود پارت خراسان کنونی بوده یعنی تقریباً از دامغان کنونی 
شروع شده به هریرود امروز منتهی می‌گشته. بعضی» چنانکه کراراً در کتب دیگر این تألیف 
ذ کر شده» در بند دریای گرگان (دروازه دریای کشپین) را حد فاصل بین پارت و ماد 
می‌دانستند. به هرحال بی تردید می‌توان گفت که پارت عهد قدیم عبارت از ولایات کنونی 
بوده: دامغان» شاهرود؛ جوین؛ سبزوار نیشابور» مشهد» بجنورد» قوچان؛ دره گز» سرخس» 
اسفراین؛ جام» باخزر» خواف» ترشیز» تربت حیدری. طول این ولایات از طرف مغرب به 
مشرق تقریباً ۶۸,۰ کیلوتر است و عرض آنها تقریاً ۲۰۰ کیلومتر. بنابراین سطح پارت بالاخص 
تقریباً معادل ٩٩‏ هزار کیلومتر مرئع بوده که بیش از سه برابر مملکت بلژیک کنونی می‌شود . 

صفحه‌ای که ذ کرش گذشت از کوهستان‌هایی در شمال و جلگه‌هایی در جنوب بسدین 
ترتیب ترکیب یافته: الا سه رشته کوه است یکی موسوم به دامان کوه يا کوههای اکراد که 
دامنه‌اش به سمت کویر خوارزم امتداد دارد. دیگری به نام آلاداغ و میرابی در وسط و سومی 
به اسم جغتای یا کوههای جوین در جنوب. این سه زنجیره کوهها با هم متوازی‌اند. رشته 


1: Thamaniens 


۲ سطح بلژیک کنونی معادل ۲۹۴۵۹ کیلومتر مربع است» ۳٩‏ کیلومتر مربع معادل یک فرسنگ مریم 


است. 
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کوههای اوّلی آبهایی راکه به اترک می‌ریزند از آب‌های تجن رود جدا می‌کند و زنجیره‌های 
کوههای مرکزی و جنوبی آب‌های گرگان رود را از آب‌های نیشابور. تشکیل این سه زنجیره 
سه وادی ایجاد کرده: وادی مشهد بین کوههای اکراد و آلاداغ و میرایی. وادی میان آباد بین 
آلاداغ و کوه جغتای یاجوین. وادی نیشابور میان جغتای و میرابی. عده رودها هم موافق 
جلگه‌ها سه است: رود تجن ا» رود نیشابور؛ رود میان آباد. آب‌های رود تجن و نیشابور غالبا 
برای زراعت به کار می‌رود ولی در باب ميان رود عقیده این است که به گرگان رود می‌ریزد. 
بلندی این کوهها زیاد نیست. باوجود این به بلندی ٦‏ هزار پا می‌رسد و در جاهایی چرا گاههای 
خوب دارد؛ ولی برعکس کوههای گرگان؛ از حیث روئیدنی و جنگل غنی نیست؛ وادی‌ها 
خیلی حاصل خیز است بخصوص وادی مشهد و نیشاپور که خا کش برای زراعت بسیار مناسب 
است و حاصل‌های خوب می‌دهد. بالات ر گفته شد که یکی از رشته‌های کوه موسوم به کوه‌های 
| کراد است باید تذکر دهیم که این مردم را شاه‌عبّاس بزرگگ از کردستان کوچانیده به عده ۱۵ 
هزار نفر در اینجا نشاند تا جلو تاخت و تازهای اوزبک و تاتار را بگیرند. معلوم است که بعدها 
عده نفوس آنها پیشتر شد و اکنون یشتر اکراد بین وادی مشهد و کویر خوارزم سکنی دارند. 
پارت اصلی چنانکه از نوشته‌های جغرافیّون و موژخین قدیم دیده می‌شود همین کوهستان 
و جلگه‌ها بوده که توصیف شد. این جاها قنوات زیاد احداث شده و در بعض جاها رشته 
چاهها تا نیم فرسنگ از کوهها امتداد دارد. آثار محل‌ها نشان می دهد که اینجاها در عهد قدیم 
آبادتر بوده و زراعت و فلاحت حاصل‌های وافرتری به برزگر می‌داده. زیادی است گفته شود 
که این جلگه‌های حاصل خیز نسبت به کویرهای خوارزم و لوت چفدر امتیاز داشته و بی‌جهت 
نبوده که سیل مردمان صحرا گرد شمالی به این صفحات جاری بوده. این صفحات از حیث 
درختان میوه گونا گون غنی است و از معدنیّات مس و سرب و آهن و نمك و فیروزه زیاد 
دارد. ولی جای حيرت است که اسم فیروزه در کتب قدما برده نشده است. آب و هوای این 
صفحات معتدل است. | گرچه ژوستن گوید سخت است ولی از اطلاعات کنونی این نتیجه 
حاصل می‌شود که زمستان از آبان تا فروردین امتداد دارد و سرما در شب شش با هفت درجه 
(صد درجه‌ای) از صفر پایین تر نمی آید» و حال آنکه در روز ميزان الحراره ۲۵-۲۰ درجه 
بالای صفر نشان می‌دهد. تابستان بعکس؛ خیلی گرم است» بخصوص در جاهایی که دامنه 
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کوهها به طرف کویرها امتداد دارد. در این جاها بادهای خسته کننده و مضر از طرف کویر 
می‌وزد و در بعضی مواقع اثرات این بادها قابل تحمل نیست. ولی در کوهستانها گرمای 
تابستان ملایم و معتدل است. 

این است به‌طور اجمال نتیجه نظری به جغرافیای پارت قدیم. | کنون بايد دید که ممالک 
مجاور پارت کدام بودند. پارت را این صفحات محدود می‌ساخته: از طرف شمال خوارزم و 
مرو. از سمت مشرق هرات. از طرف جنوب زرنگ (سیستان) و سا گارتی (در کتیبه داریوش 
اسا گارتیی) و از سمت مغرب گرگان این ممالک را باید یکایک تحدید کنیم زیرا در تاریخ 
ایران چه قبل از این کتاب و چه بعد کراراً از این صفحات صحبت بوده و خواهد بود. 

مملکتی است در شمال پارت که از شمالی ترین زنجیره‌های کوههای 
E‏ آن به طرف رود جیحون امتداد می‌یابد. اسم صفحه مذکور در 
کتیبه‌های دار یوش اول «خوارزمیش» و د رکتب نویسندگان قدیم خوارزمیس است. این صفحه 
خشک و لمیزرع همیشه به همین صفت توصیف گشته. در عهد قدیم در این صفحه مردمان 
صحرا گر دی از نژادهای مختلف سکنی داشتند و امروز از جیحون تا تجن ترکمان‌ها در این 
دشت‌ها پرا کنده‌اند. جمعیّت این صفحه در هر زمان کم بوده چنانکه وامبری ! که در نیما دوم 
قرن نوزدهم میلادی به این صفحات مسافرت کرده عفیده داشته که عذه نفوس ترکمان‌ها از 
دریای گرگان تا بلخ تقریباً ۲۰۰ هزار خانوار یا یک میلیون نفر است. بنابراین می توان گفت 
که پارتی‌ها از این طرف خطری مشاهده نمی‌کردند» مگر وقتی که مردمانی دیگر از آن طرف 
جیحون با مردمان این طرف روز مزبور متحد می‌شدند. 
ت این صفحه را داریوش اول در کتیبه بیستون مَرڳوش نامیده و با 

ِ باختر اسم برده ولی جغرافیون قدیم آن را مز گیانا" نامیده و جدا گانه 

ذ کر کرده‌اند. مثلاً استرابون ( کتاب ۱۱ فصل ۱۰ بند ۲) و بطلمیوس ( کتاب *؛ بند ۱۱) و 
ایزیدور خاراکسی (پارت بند ۱۴). چنانکه راولین سن در باب این صفحه گوید (ششمین 
دولت بزرگ مشرق» صفحة ۱۰) مرگوش‌گه جزء باختر محسوب می‌شد و گاهی ولایتی 
مستقل بود. صفحٌ مزبور بر رود مرغاب واقع است و اکنون آن را مرو می‌نامند. 

مرغاب رودی است که از کوههای پارا پامیز (افغانستان شمالی) شروع شده تقریباً به طرف 


1. 7 2. Margiana 
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شمال جاری است. سرچشمه این رود ۳٩‏ درجه و ۵۰ دقيقه عرض شمالی در کوهها است و به 
طرف کویر جریان دارد. پهنای رود قبل از اینکه به مرو برسد ۷۳ متر است و عمق آن پنج پا. 
در عهد قدیم به وسیلة سدّها و ترعه‌ها آب این رود را تا هفت فرسنگ تقریباً (چهل کیلومتر) 
از جریان طبیعیش منحرف می‌داشتند و واحه‌ای تشکیل می‌شد که محیط آن ۲۷۲ و قطرش 
۰ کیلومتر بود (محیط ۴۵ فرسنگ و قطر تقریباً ۱۴ فرسنگ). این صفحه که آن را از 
هرطرف کویرهایی در احاطه داشت حاصلخیزترین صفحه معلوم به شمار می‌رفت مخصوصاً 
تا ک‌های این صفحه معروف بود. زیرا یک نفر با دو دست خود نمی توانست ساقه تا کث را بغل 
کند و طول خوشه‌های آن به نود سانتیمتر (تقریباً ۱۲ گره و نیم یا نه عش رگ زکنونی) می رسید. 
مرگیان را اگر صفحة جدا گانه‌ای تصوّر کنیم از نظر نظامی قوی نبود ولی چون جمعیّت زياد 
داشت برای پارت مهیب به‌شمار می آمد. 
در خاتمه می‌افزاييم که نام مرغاب را نویسندگان قدیم مارگوس ! ضبط کرده‌اند. 
هرات اسم ا داریوش ازل هرای واست و بونانی 
شده آن آریا" زیرا نویسندگان قدیم نام آن را چنین ضبط کرده‌اند. 
این صفحه‌ای است که از طرف جنوب به پارت می‌پیوندد. قسمت بیشترش کوهستان و به 
طورکلّی مانند کوهستان‌های پارت است اگرچه از حیث اندازه کوچک تر می‌باشد. اهالی آن 
جنگی بوده‌اند ولی چون سکنه پارتی این ولایت بیشتر بوده پارتی‌ها از این طرف وحشتی 
نداشتند. 
ی در کتیبه‌های داریوش اول اسم این مملکت زرنگ بوده است و 
۳ یونانی شده آن ذرانگیانا" با ا معلکت در جنوب وادی 
هرات واقع است و تا دریاچه هامون یا سیستان (زرنگ) امتداد می‌یابد. صفحه مزبور پیشتر 
کوهستانی است و رودهای کوچکی از کوههای پاراپامیز* به دریاچه سیستان جاری است. 
چون جمعیّت سیستان در عهد قدیم زیاد نبود و چنین به نظر می‌آید که جنگی نیز نبودند؛ 
پارت از این طرف هم واهمه‌ای نداشت. در جای خود این مطلب بیاید که نام این مملکت که 
زرنگ بود از نیمه دوم ق. م از جهت آمدن سکک‌ها (سکاها) به اینجا مبذل به سیستان شد 


1. Margus 2. Aria 
3. Drangiana 4. Drangae 
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(سا کستان ۔سکستان -سگستان -مجستان -سیستان). باوجو د این | کنون هم دریاچه سیستان را 
دریاچه زرنگ نیز نامند. بنابراین جنگی نبودن اهالی این مملکت را باید شامل ازمنه‌ای کرد که 
هنوز شک‌ها در اینجا برقرار نشده بودند. 

این صفحه وسیع را داریوش اول (آسا گارنی‌یه) نامیده و نویسندگان 
قدیم آن را (سا گارتی‌یا) ضبط کرده‌اند. این مملکت از طرف جنوب 
پارت را محدود می‌سازد و از طرف مغرب با سیستان هم حد است. اگر از قسمتی که به تون و 
طبس می پیوندد صرف‌نظر کنیم باقی قسمت‌های این صفحه خشکث و بی آب و علف است. در 
کویرهای نمک زار این صفحه غزال و گورخر زیاد یافت می‌شود. اهالی این مملکت مردمانی 
بودند صحرا گرد که از شکار گورخر و غزال زندگانی م یکر دند و چون جمعیّت این صفحه کم 
بود از این طرف هم پارتی‌ها نگرانی نداشتند. راست است که اهالی می‌توانستند تاخت و تاز به 
صفحات هم حد و آباد پارت بکنند ولی چون عده‌شان زیاد نبود از عهدهٌ پارتی‌ها ممکن نبود 
برآیند. هر ودوت مردم این صفحه یا سا گارتی‌ها را طایفه‌ای از پارسی‌ها دانسته و گوید که به 


ساگار تی با 


زبان پارسی حرف می‌زدند. عده سپاهیانی که این طایفه به دولت هخامنشی می‌داد هشت هزار 
نفر بود. اسلحه مسین و آهنین استعمال نمیکردند. اسلحه‌شان عبارت بود از شمشیرهای کو تاه 
و کمند. بعد نویسنده مزبور شرح می دهد که در جنک چگونه با کمند اسب یا انسان را گرفته 
هلا ک می‌کنند ( کتاب ۷ بند ۸۵). ظن قوی این است که کمند را اهالی در زمان صلح هم به کار 
می‌برده‌اند به این معنی که شکار را به وسیلةٌ آن می‌گرفته‌اند. 
E‏ نام آن در کتیبه‌های داریوش اول و هر ان است و نویسندگان عهد 
قدیم اسم گرگان را (هیرکانیا) ضبط کرده‌اند. این صفحه‌ای است 
که از طرف شمال غربی و مغرب به پارت می‌پیوندد و عبارت است از دو وادی گرگان رود و 
اترکت. | گرچه از حیث طبیعت این مملکت شباهت زیاد به پارت دارد ولی از حیث جنگل و 
ثروت‌های دیگر از پارت خیلی غنی‌تر و آب و هوایش معتدل‌تر و کلیتاً مطلوب تر است. 
کوهها پر از درختان است» چرا گاههای خوب زیاد دارد؛ گلها و ریاحین جلگه‌ها را زینت 
داده» خا کث به اعلی درجه حاصلخیز است و میوه‌ها و ثمرات گونا گون بار می آورد بخصوص 
تا کك و درخت انجیر که در عهد قدیم معروف بود. 
آریّان و دیودور و دیگران از قول سرداران اسکندر از این درختان بسیار تمجید کرده‌اند 
(صفحات جلد دوم این تألیف). استرابون نیز (د ر کتاب ۱۱ فصل ۷ بند ۲) توصیف ثروت 
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این صفحه را کرده چنانکه گوید: آسمان با این سرزمین مساعدت‌های بسیار کرده. گرگان از حبث 
ساحت تقریباً نصف پارت بالاخش است و اگرجه این مملکت به واسطه وفور نعمت می‌تواند 
جمعیّت زیادی را قوت بدهد ولی دیده نمی شود که در عهد قدیم هم عده نفوسش با حاصلخیزی 
آن مطابقت داشته باشد. بنابراین می توان گفت که پارت از این طرف هم نگرانی نداشته. 

چنین بود موقع پارت و صفحات مجاور آن در عهد قدیم و باید گفت که این وضع 
جغرافیایی مساعد بود با اینکه مردمی نیرومند پپرورد؛ زیرا این مردم همسایگان قوی نداشتند 
تا بتوانند سلطه خویش را بر پارت تحمیل کنند و مانع از رشد آن شوند. بنابراین بعض 
نویسندگان اظهار حيرت کرده‌اند که چرا این مردم در دوره‌های زیاد در گمنامی مانده زود تر 
پا به صحنه تاریخ ننهادند؛ زرا نه در دوره آسوری‌ها و مادی‌ها ذ کری که درخور این مردم 
باشد از آن می‌شود و نه در دوره مخامنشی. در زمان اسکندر پارتی‌ها مطیع اند و فقط در ۲۵۰ 
ق. م بر سلوکی‌ها قیام می‌کنند. جهت باید چنین باشد که آسوری‌ها بدینجا نیامده بودند. زیرا 
چنانکه در جای خود گفته شد» آسوری‌ها دماوند و قدری بعدتر کویر لوت را آخر دنیا تصوّر 
می‌کرده‌اند (در جلد اول این تألیف). اما اینکه چرا در دوره مادی و هخامنشی ذ کری که 
درخور این مردم باشد از آنها نمی‌شود؟ این معنی منحصر به این مورد نیست. مکزّ رگفته‌ایم 
که تا آمدن اسکندر به ایران نویسندگان عهد قدیم جغرافیای مشرق ایران را درست نمی دانند 
و به وقایع آن علاقه‌مند نیستند. 

بنابراین» نمی دانیم وقایع این مملکت چه بوده و چرا این مردم کارهایی که در تاریخ ضبط 
شده و آن را بلند و نامی کرده باشد از خود بروز نداده. شاید داده ولی چون از مغرب آسیا 
دور بوده در خاطرها نمانده تاضبط شود. با وجود این کتزیاس در یکی دو مورد ذ کری از 
پارتی‌ها می‌کند (جلد اول این تألیف -اگر بتوان نوشته‌های این نوبسنده را مورد اعتماد فرار داد). 
در باب نژاد پارتی‌ها اگر به نوشته‌های مورّخین و جغرافیّون قدیم 
رجوع کنیم می‌بینيم که عقيده آنها از سه شق خارج نیست. بعضی 
مانند ژوستن که کتاب‌های تروگ‌پومپه را خلاصه کرده عقیده دارند که پارتی‌ها از مردمان 


نژاد پار تی‌ها 


سکایی بوده‌اند و به زبان سکایی «پارت» به معنی تبعید شده است ( کتاب ۱ بند ۱ برخی 
مثل استرابون (کتاب ۰۱۱ فصل ٩‏ بند ۳) گویند که پارتی‌ها از مردم داه بوده‌اند و این مردم 


۰ / ایران باستان 


نیز سکایی. در ابتدا اینها بالای پالوس ماوتید ' یعنی دریای آزو وکنونی سکنی داشتند. بعد از 
آنجا کو چیده به طرف خوارزم رفته در همسایگی گرگان سکن ی گزیدند. پس از آن از آنجا هم 
کوچیده به خراسان کنونی درآمدند. موافق این عقیده بعضی از هموطنان اولی آنها در وطن 
قدیمشان باقی ماندند. بالاخره عقیده‌ای هم اظهار شده که از آریان است. موافق آن» وقتی که 
سرس تریس" فرعون نامی مصر به مملکت سکاییّه قشون کشید در مراجعت پارتی‌ها را آورده 
در کوههای واتع در مشرق دریای گرگان نشاند. این عقيده آخری را باید بکلّی کنار گذاشت 
زیرا اکنون مسلّم است که قشون‌کشی سرس تریس به سکاهافسانه است و هیچ‌گاه فرعونی از 
مصر در قشون‌کشی خود به طرف شمال از مملکت هیت‌ها هم نگذشته تا چه رسد به اینکه به 
اروپای جنوب شرقی قشون کشیده باشد. مصری‌ها این افسانه را اختراع کرده‌اند تانام 
پادشاهشان را پلند کنند و بگویند که قبل از داریوش بزرگ فرعون آنها به سکائیّه رفته و با 
بهره‌مندی از آنجا برگشته. چون در این باب در جلد اول این تألیف صحبت داشته‌ايم تکرار 
را زاید دانسته می‌گذریم. بنابراین می‌ماند دو عقیده دیگر که موافق هر دو پارتی‌ها سکایی 
بوده‌اند. در باب این دو عقیده باید در نظر داشت که نویسندگان قدیم برای تعیین نژاد قومی به 
عادات و اخلاق با طرز زندگانی و جنگ و غیره یعنی به چیزهایی که مشاهده می‌کردند متکی 
شده می‌گفتند فلان قوم از فلان ملّت است. بنابراین در مورد پارتی‌ها هم همین کار کرده‌اند و 
چون طرز زندگانی و عادات و اخلاق آنها را به طرز زندگانی و عادات و اخلاق سکایی شبیه 
یا نزدیکک يافته‌اند اينها را هم سکایی دانسته‌اند. ولی | کنون می‌دانیم که این چیزها را نمی توان 
پایه عقیده‌ای قرار داد. زیرا چنانکه در جلد اوّل این تألیف گفته شد ممکن است دو قومی که 
از نژادهای مختلف هستند از جهت یکی بودن احتیاجات طبیعی یا همجواری و یا آمیزش با 
یکدیگر دارای یک نوع زندگانی باشند. 

بنابراین نباید قضاوت نویسندگان قدیم را مناط دانسته بگوییم که پارتی‌ها سکایی بودند. 
یعنی باید وسایلی راکه تحقیقات علمای عهد جدید در اختیار ما می‌گذارد در نظ رگرفته ببینیم 
واقعاً پارتی‌ها سکایی بوده‌اند یا نه. در جلد اول این تألیف گفته شد که تعیین نژاد قومی در 


eT Palus Méotide ۱‏ به‌درپای‌سیاه به‌واسطه بغاز کرچ که در عهد قدیم بونانی‌ها آنرا بغاز 
سفور کیمری می‌نأمیدند» وصل می‌شود. اگرچه بالاتر کراراً این دریا را شناسانیده‌ایم باز این تذکر را لازم 
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بعضی موارد کاری است بس مشکل و پایه‌ای که کاملاً بی‌عیب باشد یافت نمی‌شود تا بتوان 
آنرا مبنای قضاوت قرار داد. ولی در همانجا نیز افزودیم که پایه‌ای که بالشبه به پایه‌های دیگر 
بی‌عیب‌ترین آنها است باز زبان است. زیرا به تجربه ثابت گردیده که پایه‌ای بهتر از زبان 
وجو د ندارد. بنابر تحقیقات علمای جدید و عصر ما پارتی‌ها به زبان پهلوی تکلم م یکر دند» 
منتها به زبان پهلوی شمالی که با پهلوی جنوبی جزئی تفاوتی دارد ولی زبانی جداگانه 
محسوب نیست چنانکه امروز هم لهجه‌های مختلف در زبان پارسی موجود است ولی کسی 
نمی‌گوید شیرازی و تهرانی به دو زبان تکلّم می‌کنند. هردو به زبان پارسی حرف می‌زنند. پس 
تردیدی باقی نمی‌ماند که پارتی‌ها قومی از آریان‌های ایرانی بوده‌اند. اگر تصور کنیم که 
پارتی‌ها از زمانی که به پارت يا خراسان آمده و در تحت اقتدار مادی‌ها و پارسی‌ها واقع 
شده‌اند پارسی زبان گشته‌اند تصوّری است بی‌مبنا زیرا از زمان بسط اقتدار مادی‌ها و پارسی‌ها 
بر پارت تا آمدن اسکندر به ایران منتها سیصد سال است و در عرض این مدت قلیل قومی 
نمی‌تواند زبان خود را بکلی فراموش کند و عموم مردم به زبان جدیدی تکلم کنند. این کار با 
وسایل جدید یعنی با تکثیر مکاتب و انتشار کتب و مطبوعات اکنون هم کاری است بسیار 
مشکل و ټل در مواردی محال تا چه رسد به عهد قدیم که هیچ‌یکث از این وسایل را نداشته. 
فقط به یک وسیله می‌توانستند پارتی‌های سکایی را پارسی زبان کنند و آن این بود که به 
قدری زياد مردم مادی و پارسی در پارت نشانیده باشند که در مدت یکی دو قرن زبان 
پارتی‌ها پارسی شده باشد. پذیرفتن این فرض هم مشکل است زیرا علاوه بر آنکه به چنین 
خبری در تاریخ برنمی‌خوریم؛ خود ماد و پارس اين‌قدرها جمعیّت نداشته‌اند که توانسته 
باشند قسمتی را بزرگ از سکنه خود به اینجاها بفرستند. با صرف‌نظر از این نکته که برای چه 
این کار پر خرج و پر زحمت را می‌کردند در آن زمان کسی به فکر این نوع کارها نبود و 
چنانکه از کتیبه‌های داریوش اول مثلاً کتیبة نقش رستم او دیده می‌شود؛ منظور شاه فقط این 
است که ملل و اقوام تابعه مطیع باشند» باج خود را بدهند و موافق دستور مرکز راجع به سیاست 
عمومی رفتار کنند. در آن زمان نظری جز این نداشتند. اینکه سهل است در هیچ دوره‌ای از 
ادوار گذشته ایران نظری جز این نبوده و مسثله یکی کردن زبان مردمان ایران به فکر کسی 
خطور نمی‌کرده. پس طبیعی تر و به حقیقت نزدیکک تر این است که پارتی‌ها وقتی که به ایران 
آمده‌اند ایرانی زبان بوده‌اند چنانکه باختری‌ها و سُغدی‌ها یعنی مردمانی که حثی در خارج 


ایران کنونی می‌زیستند ایرانی زبان بودند (استرابون» کتاب ۰۱۵ فصل ۲ بند ۸). بنابر آنچه 


گفته شد عقیده‌ای که پایهٌ محکمی دارد این است: پارتی‌ها از آریان‌های ایرانی بوده‌اند ولی 
چون در مهاجرت به ایران از میان طوایف سکایی گذشته و مدّت‌ها همجوار سکاها بوده یا با 
آنها خلطه و آمیزش داشته‌اند» عادات و اخلاق آنها در میان پارتی‌ها منتشر گشته بود و به 
همین جهت نویسندگان عهد قدیم اینها را قومی سکایی دانسته‌اند. دلائلی که بعضی برای 
تقویت عقیدۀ نوبسندگان قدیم اقامه می‌کنند به هیچ و جه اقناع‌کننده نیست: الا می‌گوبند که در 
آوستا اسم پارتی‌ها ذ کر نشده. سکوت آوستا در این باب صحیح است. ولی مگر تاریخ ایجاد 
آوستا معلوم گشته که عدم ذ کر را مادلیل قرار بدهیم. 

باوجود تحقیقات دقیق کسی تا حال موفق نگشته این تاریخ را ولو به طور تقریبی معلوم 
دارد. هر عالمی عقیده‌ای دارد و بالاخره مسئله لاینحل مانده؛ فقط چیزی که مسلم می‌باشد این 
است که گانها بسیار قدیم است و قدیم تر از سایر قسمت‌های آوستا. 

بنابراین از کجا معلوم گردیده که زمانی که آوستا ایجاد شده پارتی‌ها در ایران بوده‌اند؛ شاید 
نبوده‌اند. چرا این نوع اشخاص نوشته‌های هرودوت راکه زمان انشایش معلوم و معیّن است از نظر 
دور می‌دارند. نویسنده مزبور اسم پارتی‌ها را در فهرست مردمانی ذ کر می‌کند که تماما ایرانی‌اند 
(کتاب ۳ بند ۹۸-۸۹ ایالت ۱۴ و ۱٩‏ مالی دولت هخامنشی -نظری به جلد دوم این تألیف). 
راولین‌شن این معنی را تصدیق دارد (ششمین دولت بزرگك مشرق)» ولی گوید که هسرودوت 
امانی‌ها را هم جزء مردمان آریانی ایرانی ذ کر کرده و آنها غیرایرانی بوده‌اند. چون دلیلی عالم 
مزبور ذ کر نکرده نمی‌دانیم از کجا برای او این عقیده حاصل شده که امانیها غیر ایرانی بوده‌اند. 
هرودوت که در این باب چیزی نگفته و تصریح نکرده که این قوم به چه زبان حرف می‌زدند. 

بنابراین نژاد آنها برای ما معلوم نیست (به همان کتاب هرودوت و همان‌جا رجوع شود). 
ذ کر نوشته‌های هرودوت را در مقابل استدلال دیگران به سکوت آوستا مقتضی دانستیم وال 
نوشته‌های مورخ مذکور را هم نمی‌توان دلیل قومیّت يا نژاد مردمی دانست. زیر این مورخ 
مقصودش تعیین نژاد نبوده. او می‌خواسته بگوید که حوزه‌بندی‌های مالی دولت هخامنشی در 
زمان داریوش اول چگونه بوده» کدام مردمان جزء کدام حوزه بوده‌اند و کلّتاً حوزه چه 
می‌داده است. این نظر ربطی به مسئله نژاد ندارد. ایالات مالی ایران هخامنشی» چنانکه 
هرودوت ذ کر کرده؛ در صورتی دلیل نژاد است که بدانیم نظر داریوش اول در تقسیم 
مملکتش به ایالات مالی به نژاد سکنه بوده. این هم مسئله‌ای است که بايد ثابت شود و ظنٌ قوی 
این است که جنین نبوده زیرا هرودوت گوید (جلد دوم این تألیف) «مردمان همجوار هر 
قومی جزء آن بو دند» یعنی مردمانی راکه نزدیک یکدیگر می‌زیسته‌اند جمعاً جزءِ یک حوزه 
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اناا یا کد و اسای ار غو یرای اس کر ی سین ست غه 
وع ا ا ا ار 
|گزدارس و غیره و غیره -و دیگر اینکه اسامی غیر ایرانی از اثر همان معاشرت با مردمان غیر 
ایرانی بوده که بالاتر ذ کر شد. چنانکه اکنون هم ایرانی‌هایی هستند که در ایرانی بودن آنها 
شکی نیست ولی اسم غیر پارسی دارند. بالاخره بايد گفت که اسم دلیل قومیّت نمی شود مغلا 
می‌گویند ارشکث اسم غیر ایرانی است و حال آنکه موافق نوشته پلوتارکث اسم اردشیر دوم 
هخامنشی ارشکك بوده. پس از اینجا موافق عقیده این نوع اشخاص باید استنباط کنیم که 
اردشیر دوم هخامنشی (با حافظه) ایرانی نبوده؛ یعنی اردشیر پسر داریوش دزم و نوه اردشیر 
اول دراز دست سکایی بوده. غرابت چنین استدلالی روشن است. این عقیده به قدری سست 
است که صحبت داشتن را در این باب واقعاً زاید می‌دانیم. خلاصه عقیده‌ای که از نظر 
فبات اس اک نهر N‏ رسای اس هرق بش پار ها ان ازناهاش 
ایرانی بوده‌اند ولی معاشرت با سکاها اثراتی زیاد در اخلاق و عادات آنها گذارده بود چنانکه 
در جای خود روشن خواهد بود. 
_ در باب لفظ اشک بدوآباید گنت که دو عقیده اظهار شده؛ عقیده‌ای 
ات ات که بیشتر طرفدار دارد این است که اشک مخفف ارشک است و چون 
بانی سلطنت پارتی ارشکک بود و سایر شاهان ابن سلسله برای افتخار خود و جاویدان کردن نام 
ارشک این اسم را به اسم خود می‌افزودند این دودمان موسوم به ارشکیان گردید و از کثرت 
استعمال ارشکیان در قرون بعد اشکانیان شد. برخی گفته‌اند که محل اقامت خانواده اشکانی 
در آسا کک بوده و بدین مناسبت این خانواده خود را اشکانی نامیده. معلوم است که عقیده اولی 
به حقیقت نزدیکک تر است» زیرا تبدیل ارشک به اشک از تبدیل آسا ک به این اسم طبیعی تر به 
نظر می آید. ا گر اشک از آسا ک می آمد نویسندگان یونانی هم آسا کس می‌نوشتند. زیرا تمامی 
این حروف را در الفبای خود داشتند» و حال آنکه تمام نویسندگان آنها آرزا کش نوشته‌اند» که 
یونانی شده ارشک است: در القبای یونانی حرف شین نیست و آن را به (ز) یا (س) تبدیل 
می‌کردند. بر مسکوکات اشکانی هم به پونانی همین اسم نقش شده. اما اینکه رئیس این 
خانواده که ارشک نام داشت کی بوده» از چه نژادی و از کجاء چند روایت را بايد ذ کر کنیم. 
موافق یکی از روایات ارشک شخصی بوده باختری و چون از دعوی استقلال دیودوت در 
باختر ناراضی بود از آنجا مهاجرت کرده به پارت آمد و اهالی را به قیام برضد سلوکی‌ها 
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برانگیخت. این روایت را استرابون ذ کر کرده ( کتاب ۱۱؛ فصل 4 بند ۳). ولی خودش هم 
اعتمادی به صحت آن ندارد. موافق روایت دوم ارشک و تیرداد پسران فری پات بودند و این 
آخرین پسر ارشکت. این دو برادر از باختر به پارت نزد فر لس " والی سلوکی آمدند و چون 
تیر داد صباحت منظر داشت و والی موافق عادت زشت یونانی‌های آن زمان خواست تمتعی از 
جمال او برگیرد؛ این رفتار بر ارشک بسیار گران آمد فرکک‌ش را که میزبانش بود شبانه به 
معاونت تیرداد و پنج نفر نوکرش کشت و پس از آن به قیام برضد سلوکی‌ها عزم خود را جزم 
کرد (روایت آریّان» قطعه ۲)۱. 

برحسب روایت سوم ارشک اول پادشاه اشکانی یک نفر سکایی بود از طایفه پارنیان یا 
آپارنیان و این طایفه هم از قوم داه سکایی که در همسایگی گرگان سکنی داشت به شمار 
می‌رفت. ارشکک با طایفه خود در وادی اترک می‌زیست و بعد از اینکه شنید» دیودوت در 
باختر اعلان استقلال داده و سکه به اسم خود زده» بعنی از دولت سلوکی جدا شده» او هم به پارت 
در آمده بر سلوکی‌ها قیام کرد. این روابت را استرابون ترجیح داده (کتاب ۱۱ فصل 4 بند ۲). 

ژوستن گوید (کتاب ۶۱ بند ۴): ارشک شخصی بود که نام و نشان نداشت و مذت‌ها به 
راهزنی اشتغال می‌ورزید. بعد از اينکه تتودوت (ژوستن دیودوت را چنین نوشته) در باختر که 
دارای هزار شهر بود علم استقلال برافراشت» سایر مالک شرقی از او پیروی کردند و او هم با 
یک دسته از مردم راهزن به پارت درآمده آن دروگرس والی این مملکت را شکست داد. بعد 
گرگان راگرفت و قشونی نیرومند تشکیل کرد. زیرا از سلکوس و پادشاه باختر می‌ترسید. ولی 
مرگ تئودوت بزودی خیال او را راحت داشت و با پسر او که نیز تثودوت نام داشت عقد اتحاد 
بست. پس از آن با سلکوس که قشونی برای تنبیه پارتی‌ها به پارت کشیده بود جنگیده فاتح گردید. 
روز این فنح را پارتی‌ها روز آزادی خودشان می‌دانستند و جشن‌ها در آن روز می‌گرفتند. 

از این روایات روایتی را که استرابون ترجیح داده صحیح‌تر می‌دانند و بنابر آن عقیده 
دارند که ارشک اوّل از طایفه پارتیان سکایی بوده. به هرحال | گر هم ارشکک اول سکایی بوده 
باشد معلوم است که اعقاب او به واسطه سلطنت طولانی (تقریباً پانصد ساله) در ایران ایرانی 
شده بودند و این سلسله را نمی‌توان غیر ایرانی نامید. زیرا در قرون بعد می‌بينيم که چنگیزیان 
و تیموریان با وجود اینکه تورانی آلتایی‌اند نه سکایی آریانی» پس از دو سه نسل» بکلی 
ایرانی می‌شوند و حال آنکه درباره سکاهای داهی نمی‌توان گفت که تورانی آلتایی بوده‌اند 
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بلکه ظنٌ قوی این است که مانند سکاهای کنار جیحون و سبحون از مردمان آریانی یا هند و 
اروپایی باید به شمار آیند. زیرا در این زمان هنوز دیوار چین را نساخته بودند و سیل مردمان 
تورانی آلتایی به طرف مغرب و سرحدّات شمال و شرقی ایران شروع شده بود (اين نهضت 
در قرن دوم ق. م شروع شد). 

ا ن از د کر ادعات ماس وه ری فوت بارت با بان بای 

a‏ می‌گذریم. در اینجا مقتضی است بدوا بگوییم که تاریخ ایران در 
این دوره به قدر کفایت روشن نیست. راست است که روش تر از دوره جانشینان اسکندر و 
سلوکی‌ها است؛ ولی نسبت به دور هخامنشی تاریک‌تر است. جهت آن است که الا معلوم 
نیست تاریخ این دوره را ایرانی‌ها نوشته بودند و بعدها مفقود گشته یا اصلاً نوشته بودند ثانیً 
اگر هم نوشته بودند» ظنٌ قوی این است که در دور ساسانی که پارتی‌ها و اشکانیان مبغوض 
این سلسله بوده‌اند نوشته‌ها از میان رفته. اما نویسندگان یونانی و رومی بجز یکی دو نفر علاقه 
به ضبط کلیّةُ وقایع این دولت نداشته‌اند و وقایعی را ذ کر کرده‌اند که به مردمان یا به دول آنها 
مربوط بوده و این وقایع در سرحدّات غربی يا شمال غربی ایران روی داده. بنابراین همین که 
از این سرحدات دور می‌شویم مانند دورة هخامنشی جای خالی می‌بينيم. اینجا یک تفاوت 
هم با دولت هخامنشی موجود است: اسکندر که سرتاسر آنرا پیمود» یادداشت‌های سردارانش 
وسایلی به دست نویسندگان بونانی و بعد رومی داد که اطلاعاتی در باب سایر قسمت‌های 
دولت هخامنشی بدهند. ولی دولت پارت وقتی که رفت جایش را به قوم دیگر ایرانی سپرد. 

خلاصه آنکه ما اطْلاعات کافی از ليه وقایع این دوره نداریم و آثاری هم که به دست 
آمده کم است. باوجود این سعی خواهیم کرد که به قدر وسایلی که در دست است تاریخ این 
دوره را بیان کنیم. 

تاریخ پارت را ما به سه قسمت تفسیم کرده‌ايم: قسمتی است که دولت پارت تا بشین 
می‌شود ولی هنوز تمامی ایران را شامل نیست. در این دوره دولت جوان پارت خود را 
می آراید ریشه می‌دواند و سلوکی‌ها را از ایران می‌راند. 

۲ بخشی است که دولت پارت با دولت جهانی روم دو دولتی هستند که عالم آن روزی را 
دارند. پارت حریف پر زور و همسر نیرومند و رقیب دولت روم است و حتی روم غیرمغلوب 
راکراراً شکست می‌دهد و به آن طرف فرات می‌راند. قسمت سوم زمان انحطاط این دولت است. 
دولت پارت رو به ضعف و سستی می‌رود تا آنکه به دست اردشیر پاپکان ساسانی زوال میپابد. 
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فصل دوم . تأاسیس دولت پارت و راندن سلوکی‌ها از ایران 
سحث اول . اشک اول. ارشکت 


جون تاریخ سلوکی‌ها و کارهای آنها به قدری که برای فهم تاریخ این دوره ايران لازم 
است در کتاب سوم ذ کر شده در اینجااحتیاجی به تکرار آن نیست. همین‌قدر باید به خاطر 
آورد که آنتیوخوس اول خواست بی‌تی‌نّه را مطیع کند و با این مقصود با زی‌په‌تاس ۲ و 
نیکوید اول" پادشاهان بی تیه جنگید (۲۷۸-۲۸۰ ق. م) و آنها گالی‌ها را به کمک خود 
طلیبدند. در نتیجه آنتیوخوس شکست فاحشی خورد و قشون او تار و مار گردید. آنتیوخوس 
دوم کمتر از آنتیوخوس ال در کارهای دولت سلوکی بهره‌مند بود. از نوشته‌های استرابون 
( کتاب ۰۱۱ فصل ٩‏ بند ۲) چنین استنباط می‌شود که او با پادشاه آتروپاتن (آذربایجان) 
جنگی داشته است. از اینجا این گمان تأیید می‌شود که آذربایجان پیشتر از پارت از دولت 
سلوکی جدا شده است. رویهم رفته از وقایع این زمان دولت سلوکی معلوم است که 
آنتیوخوس دوم به‌قدری در سوریّه و آسیای صغیر و شاید در ایران غربی نیز گرفتاری داشته 
که هیچ نمی توانسته توجهی به مشرق اران کند و راضی بوده به اینکه در مشرق ايران مردم 
آرام باشند و باج خودشان را بپردازند بی‌اینکه او بتواند اعمال ولات را تفتیش کند. در این 
صورت معلوم است که ولات امور را به دلخواه خودشان اداره می‌کردند و چون حرص و 
طمع مقدونی‌ها به غارت و چپاول از آنچه در کتاب سوم گذشت معلوم است مردمان تابع 
منتظر موقعی بودند که از قید بیگانگان برهند. این هم معلوم است زیر به تجربه رسیده است که 
مردم ظلم و جبر پادشاهان یا امرایی راکه از خودشان باشند بیشتر و بهتر از ظلم بیگانه تحشل 
می‌کنند. اما خود آنتی و خوس دوم چنانکه از نویسندگان عهد قدیم دیده می‌شود شخصی بوده 
جاه‌طلب و دارای فساد اخلاق. جاه‌طلبی او از اینجا پیدا است که بی‌اینکه کاری انجام داده 
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تأسیس دولت پارت و راندن... / A1۷‏ 


باشد عنوانی را پذیرفت که در آسیا سابقه نداشت و در انظار مردمانی بسیار کفر بود !. اخلاق 
او از توصیفی که از او کرده‌اند هوبدا است. این پادشاهی است سست عنصر و پرورده ناز و 
نعمت که اوقات خود را به لهو و لعب می‌گذراند. زنان و محبوبین او از مرد و زن 
مطلق العنان‌اند هر آنچه می‌خواهند می‌کنند و بدترین جنایات آنها بی‌مجازات می‌ماند. نتیجه 
این نوع اخلاق چنین است که ولات خودسر شده به جان مردم می‌افتند و براثر این وضع ظلم 
بالا می‌گیرد و بالاخره رعب پادشاه هم از دلها برمی‌خیزد. زیر می‌بینند او به قدری در عيش و 
نوش مستغرق است که مجالی برای رسیدن به شکایات ندارد. پس فشار از یک طرف و نبودن 
ترس از طرف دیگر مردم را به یاغی‌گری می‌دارد. بی تردید می توان گفت وضع پارت هم 
چنین بوده و توهین والی از ارشکک یا تیر داد اگر راست باشد موقعی را برای قیام به دست داده. 

در باب تاریخ این واقعه مهم یعنی قیام پارت بر سلوکی‌ها؛ عقاید مختلف است. ژوستن 
گوید (کتاب ۱ بند ۴) که فیام تلودوت در باختر با قیام پارت در یک زمان روی داد. موافق 
این روایت خروح ارشک بر دولت سلوکی در ۲۵۲ ق. م وقوع یافته. روایت ازب با سال ۲۵۰ 
ق. م مطابقت دارد. موسی خورن (تاریخ ارمنستان؛ کتاب ۲ بند ۱) این واقعه را در سال ۱۱ 
سلطنت آنتیو خرس دوم می‌داند (۲۵۰ ق. م) استرابون فاصله کمی بین دو واقعه مزبور قرار 
می‌دهد و پیشتر مورّخین جدید عقیده استرابون را پیروی کرده‌اند. بنابراین قیام ارشکک را بر 
سلوکی‌ها سال ۰ ق. م می‌دانند و خروج دیودوت باختری را در ۰ ٿم 

قیام باختر بر دولت سلوکی نیز وضعی را که در زمان آنتبوخوس دوم پیش آمده بود و 
ذ کرش گذشت» تأ بید می‌کند. اینجا هم نارضامندی مردم و جاه‌طلبی والی آن که یونانی بود 
باعث استقلال باختر گردید. ولی تفاوتی بین قیام باختر و پارت هست: باختر از دولت سلوکی 
جدا شد ولی در تحت تسلط و تابعیّت پادشاهان پونانی باقی ماند. اما پارت بکلی قیدهای 
تابیّت را درهم شکست و نقشه اسکندر را که یک دولت جهانی از مردمان اروپا و آسیا 
تشکیل کند عقیم گذارد. اگرچه مردمان آسیای صغیر و آذربایجان زودتر از پارت به این کار 
دست زدند. ولی استقلال آنها نتایجی را که قیام پارت بعدها بخشید در بر نداشت. په هرحال 
چیزی که مسلم می‌باشد آنتیوخوس دوم بعد از شنیدن خبر قیام باختر و پارت اقدام جدّی 
برای فرونشاندن طغیان این دو مملکت نکرد و ماندن در انطا کیّه و عیش و عشرت را بر 


۱ او را آنتیوخوس خدا یا خداوند می‌خواندند و شهر میلِث یرنانی در آسیای صغیر این عنوان را به او 


داده بود. 
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قشون‌کشی به‌طرف مشرق ترجیح داد. بنابراین باختر و پارت فرصت يافتند مبانی دولتهاشان 
را محکم کنند. از طرف دیگر چنانکه استرابون گوید (کتبا ۱۱» فصل ٩‏ بند ۲) حکومت 
ارشکک بر پارت بی‌منازع نبود و او در مدت تقریباً دو سال به رفع منازعات داخلی و جنگ‌ها 
اشتغال داشت تا آنکه روزی از دست نیزه‌دارش زخمی برداشت و براثر آن درگذشت (۲۴۷ 
ق.م). عبارت «منازعات داخلی؛ گنگ است و معلوم نیست که دشمنان ارشک کی‌ها بوده‌اند. 
بعضی حدس می‌زنند که ضدیّت از طرف محل‌های پونانی‌نشین پارت بوده. مثلاً در هکاتوم 
پی‌لس که شهر یونانی بود از حکومت ارشک بر پارت راضی نبوده‌اند و این ضدیّت بالاخره 
به جنگ کشید و ارشک کشته شده. ولی محققاً جیزی معلوم نیست. بنابراین سلطنت او از ۲۵۰ 
تا ۲۴۷ ق. م بود. 


مبحت دوم . اشک دوم. تبرداد ال 


بعد از شکست ارشک برادرش تیرداد بر تخت نشست و خود را 
ارشکک نامید (۲۴۸ ق. م). باید در نظر داشت که کلیّه شاهان اشکانی 
برای افتخارشان و نیز جاویدان کردن نام ارش بانی دولت پارت 


جنک با سلکوس 
کالی نیکوس ۲ 
اسم او را بر نامشان می‌افزودند ولی موخین یونانی و رومی به این اسم اکتفا نکرده اسم 
شخصی آنها را هم غالباً ذ کر کرده‌اند. بر سکه‌های اشکانی غالباً فقط اسم ارشکك دیده 
می‌شود ولی هست سکه‌های کمی که اسم شخصی را هم دارد (لیندزی» تاریخ پارتی‌هاء 
صفحةٌ ۱۲۴). چنین به نظر می آید که در فرامین و اسناد رسمی نیز اسم ارشک ذ کر می‌شده. 
نظر به نوشته‌های دیون‌کاشیون چنین به‌نظر می آبد که در فرامین و اسناد رسمی اسم ارشکث 
بی‌اسم شخصی ذ کر می‌شده. 

وقتی که تیرداد به تخت نشست» مبانی دولت پارت هنوز محکم نشده بود. ولی در سلطنت 
طولانی این شاه با مجاهدات او دولت پارت قوت یافت. بنابراین بعض نویسندگان قدیم از راه 
التباس او را با اشک اول مخلوط کرده وقایع سلطنت او را به سلطنت ارشکث نسبت داده‌اند 
(مثلاً ژوستن کتاب ۴۱» بند ۴ - آم‌مین مارسلن). تقریباً یکسال پس از اينکه تیرداد به تخت 
نشست بطلمیوس سم اورگت پسر بطلمیوس دوم فبلادلف هم در مصر به تخت پدر نشست و 


Hécatompylos ۱‏ » شهر صد دروازه. ۲ Callinicus‏ » پعنی فاتیر درخشان. 


تأسنش دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۹ 


با قشونی به طرف آسیا روانه شد. او در نتیجة این جنگ سلکوس کالّی نیکوس پادشاه سلوکی 
را شکست داد و انطا کیّه را گرفت. بعد چنانکه بالاتر گذشت. با بهره‌مندی تا فرات راند و از 
رود مزبو رگذشته پیشتر مستملکات سلوکی را تسخیر کرد. در نتیجه بینالنهرین و آسور و بابل 
و شوش و پارس و ماد مطیع او گشتند. خود او گوید که فتوحات خود را تاحدود باختر امتداد 
داد. ولی حقیقت مطلب محققاً معلوم نیست. پس از آن از جهت خراج‌های گزافی که بر مالل 
تابعه تحمیل کرد و نیز به واسطة شورشی که در مصر روی داد مجبور گردید نتیجةٌ بیشتر 
فتوحات خود را از دست داده به مصر برگردد. تیرداد در ابتدا از بهره‌مندی‌های بطلمیوس 
سوم در اندیشه شد. ولی بعد که او به مصر مراجعت کرد از موقع دولت سلوکی که از جهت 
جنگ با بطلمیوس مذکور ابهّت خود را به کل از دست داده بود استفاده کرده به گرگان تاخت 
و این صفحه را بر دولت خود افزود. در ۲۳۷ ق. م سلکوس کالی نیکوس با برادر خود 
آنتیو خوس هی پرا کس ' صلح کرده» فرصتی به دست آورد و با قشونی نیرومند به جانب پارت 
رفت تا این ایالت را به دولت سلوکی برگرداند. با این مقصود باوجود سپاه زیادی که داشت از 
راه احتیاط با دیودوت پادشاه باختر عقد اتحادی بست تا هر دو پارت را در فشا ر گذارند. در 
این احوال تیرداد صلاح خود را در آن دید که پارت را تخلیه کرده به طرف شمال رود و در 
آنجا با مردم آسپاسیا ک سکایی که مسا کنشان بین جیحون و سیحون بود پیمان یگانگی بندد 
(پولی‌بیوس» کتاب ۱۰ بند ۴۷). این مردم قشونی به تیرداد دادند و او عازم پارت گردید. در 
این احوال خبر رسید که دیودوت پادشاه باختر درگذشته و پسرش بر تخت نشسته. معلوم است 
که این خبر جه قت قلبی به تیرداد بخشید؛ زیرا او دیودوت را دشمن نیرومند خود می‌دانست 
و از قوت او در انديشه بود. پس از آن تیرداد با پسر دبودوت یعنی پادشاه جدید باختر داخل 
مذا کره شده او را از اتحاد با سلکوس کالی نیکوس منصرف و به طرف خود جلب کرد. این 
اقدام مهمّی بود و پس از این بهره‌مند» تیر داد با کالی‌نیکوس مصاف داده شکستی فاحش به او 
وارد آورد. ستو توش گوید که تیرداد تھا ملکوس کالی نیکوس را شکست داد بل او را 
اسیر کرد. ولی این روایت با نوشته‌های ژوستن موافقت ندارد. 

اما در باب مردم سکایی موسوم به آسپاسیا ک اطْلاعات ما تقریباً هیچ است. پولی‌پیوس 
گوید (کتاب ۱۰ بند ۴۷) که این مردم بین ا کسوس و تاناایس " سکنی داشتند. 


1. Antiochus Hiérsx 2. Oxus, Tanais 


۰ / ایران باستان 


ا کسوس جیحون است. مقصود از تاناایس هم در اینجا سیحون است زیرا موژخین اسکندر 
چنانچه کراراً در کتاب سوم به مناسبت قشون‌کشی او به شمال و شرق ذ کر کرده‌ايم اسم این 
رود را تاناایس نوشته‌اند. چون در این باب توضیحاتی در جای خود داده‌ايم (جلد دوم این 
تألیف و بعد) تکرار را زاید دانسته می‌گذریم (هرودوت چنانکه در جای خود گفته شده این 
رود را آرااکس "و بعض نویسندگان قرون بعد آن را یا کسارت " نامیده‌اند. آربّا ن گوید ( کتاب 
۳ فصل ۱۰ بند ۴) که آریستوبول نوشته اهل محلل آن راز کسانت "نامند. نْ قوی این است 
که پارسی‌های قدیم این رود را و حُشَرّت یا چیزی نزدیکك به آن می‌نامیدند چنانکه جیحون را 
وخش می‌گفتند. م.). تأسیس دولت پارت به نظر بی‌دوام می آمد ولی شکستی که تیرداد به 
سلکوس کالینیکوس داد تردید را رفع و آتیة دولت پارت را تأمین کرد. فی‌الواقع اگر وسعت 
دولت سلوکی را در این زمان و زیادی وسایل و بهترین اسلحه و ترتیبات سوق‌الجیشی و 
تعبیةالجیشی مقدونی‌ها را در نظر گرفته با پارت کوچکک و کمی وسایل آن بسنجیم شایان 
حيرت است که چگونه پارتی‌ها با عذه‌ای قلیل بر فالانژهای سلکوس برتری يافته فاتح بیرون 
آمده‌اند. راست است که در تاریخ کراراً مشاهده شده است که مردمی قلیل‌العده با وسایلی 
بسیار محدود از جهت شجاعت بر البوه لشکر دشمن غلبه یافتهاند. ولی این نوع موارد نسبتاً 
نادر است و باید گفت که غلبۀ تیرداد بر سلکوس از این موارد به شمار می‌آید (دولت سلوکی 
در این زمان لااقل ۲۰ برابر دولت کوچکک پارت بوده) ۴ 

اما در باب قضایای بعد از این جنگ عقاید مختلف است. پسیدونیوس گوید که سلکوس 
به سوریّه برگشته لشکر جدیدی جمع کرد و این دفعه نه فقط شکست خورد بل خودش هم اسیر 
گردید. بنابراین گمان می‌کنند که نوشته پُسیدونیوس به آنتیوخوس سیه که در زمانی دیگر 
می‌زیسته و اسیر فرهاد دوم اشکانی گردیده راجع است (۱۲۹ ق. م) و نوبسنده مزبور این 
واقعه را به زمان تیرداد نسبت داده. بعضی هم مانند کلینتون " تصوّر کرده‌اند که شاید سلکوس 
کالی نیکوس بعد از جمع آوری قشرنی جدید باز به جنگ تیرداد رفته و این دفعه علاوه بر 


1. Araxe 2. laxarle 

3. Orxante 

۴ راولین سن وسعت دولت سلوکی را در این زمان یک میلیون میل انگلیسی و وسعت دولت پارت را 

پنجاه‌هزار میل معین کرده (ششمین دولت بزرگ مشرق» صفحه ۵۰). میل انگلیسی معادل یک میل و شش 
عشر و اندی میل آیرانی مقادیر جدید یا همان قدر کیلومتر فرانسوی است. 

5. Antiochus Sidet 6. Clinton 


امین دولت پارت و راندن... / ۱۸۰۳۱ 


اینکه شکست خورده اسیر هم شده. به هرحال چه سلکوس اسیر شده و چه نشده باشد شکی 
نیس ت که فتح تیر داد نسبت به پادشاه سلوکی خیلی مهم بوده بلکه می توان گفت که دولت پارت 
از این زمان تاسیس شده و بانی این دولت در واقع امر تیرداد است. شاید خود پارتی‌ها هم 
همین معنی را در نظر داشتند که ابتدای سلطنت تیرداد یعنی سال ۲۴۷ ق. م را مبدأً تاریخ 
پارتی قرار داده‌اند زرا اگرچه ارشکک دولتی تا میس کرده بود ولی تردیدی نبود که سلوکی‌ها 
درصدد تسخیر انوی پارت برخواهند آمد. 

چنین به نظر می آمد که سلکوس کالٰی نیکوس با یک شکست از 
اینکه پارت را از نو تسخیر کند مأیوس نگردید ولی اشکالاتی که 
برای او در سوریّه پیش آمد و برادرش آنتیوخوس هی‌پراکس علم 
مخالفت برض او پیفراشت. باعث شد که از امور شرقی صرف‌نظر کند. بنابراین در مدت بیش 


کارهای تبرداد 


در زمان صلح 


از پیست سال آرامشی در پارت برقرار بود. تیرداد در این موقع دو نقشه می‌توانست داشته 
باشد: از منازعات داخلی دولت سلوکی استفاده کر ده بر ممالک دیگر سلوکی‌ها بتازد و پارت 
را بزرگ کند یا به تحکیم مبانی دولت جوان پرداخته آن را نیرومند گرداند. این شاه عاقل 
نقشۀ دم را ترجیح داده توجه خود را به امور داخلی مصروف داشت. توضیح آنکه قلاع 
زیادی در محل‌هایی که طبیعت هم آنجاها را محکم کرده بود بساخت و ساخلوهایی در قلاع 
نشاند. از کارهای او بنای شهری بود جدید که ژوستن گوید «دارا» نام داشت و در کوه 
زاپاْنه‌ن ' واقع بود. محلّی را که تبرداد برای بنای دارا پایتخت خود انتخاب کرد به اعلی 
درجه با خیال او موافقت می‌کرد: ابن شهر را از هر طرف کوههایی که دارای شیب‌های تند بود 
در احاطه داشت. خود شهر در جلگه‌ای واقع بود که حاصل خیزیش را بسیار ستوده‌اند. 
رودهای کوچکت و جویبارهای زیاد جلگه را آبیاری می‌کرد. خا کت به درجه‌ای قؤت داشت 
که شخم زدن آن تقريباً لازم نبود. جنگل‌های وسیع و زیاد هوا را خنکث و آب و هوا را معتدل 
می داشت با صرف نظر از اینکه شکارگاههای عالی برای انواع تفریحات و ورزش‌ها آماده 
بود. 

بعض نویسندگان دیگر رومی نام این شهر را داریوم ۲ ضبط کرده‌اند (مثلا پلین؛ تاریخ 
طبیعی» کتاب ؛ بند ۴)۱5. هر دو اسم صحیح است. پلین یکصد و اندی سال قبل از ژوستن 


1. Zapaortenon 2. Dareium 
3. Pline H. N. VL. 16. 


۳۲ / ایران پاستان 


می‌زیسته و نوشته‌های هر دو نویسنده راجع به وقایع دو سه قرن قبل از زمان آنها است. پلین 
اسمی را ضبط کرده که به زبان پارسی قدیم که در زمان هخامنشی‌ها متداول بود نزدیک تر 
است و ژوستن نامی راکه به زبان پهلوی است. متأشفانه نتوانسته‌اند محقّفاً محل دارا را معن 
کنند. ژوستن گوید در کوه زاپابهن واقع است. پلین این محل را آپاوزټن' نوشته (در 
نسخه‌ای زاپاورتن) و شکی نیست که مقصود همان محل بوده. باوجود این محققاً معلوم نیست 
که نام چه کوهی را چنین ضبط کرده‌اند. ولی از نام آپاوزین ظنٌ قوی این است که این کوه در 
یذ کنونی واقع بوده؛ زیراو را بارهم می‌گفته‌اند و اور همان «پاأزت» «باورْث» 
زمان قدیم است. پس دارا در گرگان بوده. 

اما اینکه چرا با بودن هکائم فی لی (شهر صد دروازه) تیرداد شهر دارا را بنا کرد جواب 
سژال معلوم است. شهر صد دررازه شهر یونانی بود و برای پایتخت دولت اشکانی مناسبت 
نداشت چنانکه بعدها شاهان اشکانی شهر سل وکیّه راهم ترک کرده پایتخت خود را در تیسفون 
قرار دادند. از طرف دیگر موقع نظامی دارا به مراتب محکم‌تر از شهر صددروازه بود و 
شکارگاه‌های خوب در اطراف آن بهتر با سلیقه‌های بزرگان پارتی که جنگ و شکار را دوست 
داشتند» موافقت م ی‌کرد. 

اما نباید تصور کرد که با بنای دارا شهر صد دروازه بکلّی از مقام پایتختی افناد. بعد از 
تیرداد شهر مزبور باز مرکز حکمرانی پارت بالاخص به شمار می آمد و شاهان اشکانی» 
چنانکه بیاید همیشه قسمتی را از سال در آنجا می‌گذرانیدند. این نظر را نوشته‌های نویسندگان 
قدیم مانند پولی‌بیوس (کتاب ۱۰ فصل ۲۸ بند ۷) و پلین (تاریخ طبیعی» فصل » بند ۱۵) و 
استرابون ( کتاب ۱ فصل ٩‏ بند ۱) تأیید می‌کند. 

تیرداد در پیری درگذشت و سلطنت او از ۲۴۸ تا ۲۱۴ ق. م بود. 

این اوّل شاهی بود از اشکانیان که مانند هخامنشی‌ها عنوان شاه بزرگ را اختیار کرد 
(گوت‌شمید» تاریخ ایران و همسایه‌های آن از اسکندر تا زوال دولت پارت» صفحاٌ ۰۵۷ طبع 
۸۸۸ 


.1 
۲ چون اسم کتاب خیلی طولانی است» من بعد وقتی که به کتاب مزبور استناد خواهیم کرد خراهیم نوشت: 
تاریخ اران الخ (الی آخر) صفحة فلان. 


کش دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۳ 
سحن سوم . اشک سوم. اردوان ال 


بعد از پدر به تخت نشست. در باب اسم او تردیدی هست زیرا ژوستن اسم اشک 
سوم را فری‌یایث نوشته ولی در فهرست کتاب تروگ‌پومپه آردوان ذ کر شده. نویسندگان 
جدید مانند راولین سن (ششمین دولت مشرق» صفحه ۵۴ -یوستی نام‌های ایرانی؛ صفحه 
۲ و دیگران اشک سوم را اردوان می‌نامند. ولی گوت‌شمید عقیده دارد که نام شخصی او 
ارشک بوده و بدین جهت او را ارشک درم دانسته (تاریخ ایران الخ - صفحة «۳). آردوان 
پس از اینکه به تخت نشست (۲۱۴ ق. م) خواست نام خود را با کارهای بزرگگ بلند کند و از 
منازعۂ آنتیوخوس سوم پسر سلکوس کالی‌نیکوس با آخه‌لائوس و با یکی از ولات او استفاده 
کرده به ماد تاخت و راهی راکه از گرگان به کوه‌های کردستان می رفت در تحت تسلط خویش 
درآورد. از کیفتات این جنگ خبری نیست و همین‌قدر معلوم است که آردوان همدان را 
گرفت (پولی‌بیوس کتاب ۰۱۰ فصل ۰۲۷ بند ۱۳) ولی بهره‌مندی او نشان می دهد که قشونی 
نیرومند به مغرب ایران کشیده و سرداران ماهر داشته. به هرحال تصرف ماد؛ کلده و 
بین‌النهرین قدیم را در تحت تهدید گذاشت. در این احوال آنتبوخوس سوم (کبیر) لشکری 
نیرومند جمع کرده به طرف مشرق روانه شد تا تمامی ابالات سابق دولت سلوکی را برگرداند. 
ژوستن گوید ( کتاب ۴۱؛ بند ۵) که عدّه افراد قشون او یکصد هزار پیاده و بيست هزار سوار 
بود. او پس از اینکه از کوههای زا گوس گذشت به طرف همدان رفت و چون این شهر 
استحکاماتی نداشت و پارتی‌ها هم آثرا محکم نکرده بودند به آسانی این شهر را گرفت و 
چنانکه پولی‌پیوس گوید آنرا غارت کرد (همان کتاب و همانجا). در این اوان معبد اناهیتا در 
همدان نیز دچار خسارت و چپاول گردید و ذخایر آن معبد را به مقدار چهارهزار تالان تاراج 
کردند!. آنتیوخوس پس از گرفتن همدان برخلاف انتظار اردوان به طرف مشرق ایران رفت. 
ولی عبور از جاهای کم آب و بعد بی آب لشکرکشی او را مشکل کرد. باوجود این او پافشرد. 
ولی پارتی‌ها چنانکه عاد تشان بود در مقابل قشرن نیرومند عقب نشسته چاه‌های قنوات راکور 
کردند. پولی‌بیوس گوید ( کتاب ۰۱۰ فصل ۲۸ بند ۵) که حتّی بعض چاه‌ها را مسموم ساختند. 
آتتیوخوس حرکت خود را سریع‌تر کرده از این‌جاها گذشت و شهر صد دروازه را تصرف 
کرد. او منتظر بود که شاه اشکانی پس از این بهره‌مندی‌ها داخل مذا کره شده سر اطاعت پیش 


۱. ۲۷ میلیون و نیم فرنگگ طلا تقریباً یا ۱۱۲ میلیرن ریال. 


۴ ا/ ایران باستان 


آورد. ولی آردوان برای چنین کاری حاضر نشد و لشکر خود را به طرف گرگان کشید با این 
یت که لشکر آنتیو خوس را از تکیه گاهش دورتر کند و در صورت لزوم از مردمان سکایی 
کمک بطلبد. در این احوال آنتیوخوس پس از دادن قدری استراحت به لشکر خودش مجبور 
گردید به گرگان برود و زمانی که از کوههای شرقی البرز می‌گذشت عبور لشکرش مشکل تر 
گردید؛ زیرا راه کوهستانی و رودهای زیادی که از کوه سرازیر می‌شد حرکت لشکر را مشکل 
م یکر د بخصوص که سپاهیانش در مرقع فرود آمدن دچار مقاومت پارتی‌ها می‌شدند. باوجود 
این آنتیوخوس با زحمات زباد از کوهها گذشته وارد گرگان شد و بعض شهرهای آنراگرفت. 
از اینجا رشته اطلاعات ما می‌گسلد؛ زیرا پولی‌بیوس نمی‌گوید وقایع بعد چه بوده» همین قدر 
معلوم است که آردوان و پارتی‌ها سر اطاعت پیش نیاوردند و این جنگ مدّتی به طول انجامید. 
بالاخره آنتیوخوس خسته شده با آردوان داخل مذا کره گردید. از نوشته‌های ژوستن معلوم 
است که آردوان در این جنگ لیاقت و مردانگی خود را نموده ( کتاب ۴۱ بند ۵) و نیز چنین به 
نظر می آید که آنتبوخوس در ازای شناسایی استقلال پارت از اردوان خواسته که در مطیع 
کردن باختر به او کمکك کند. ولی این معنی روشن نیست؛ زیرا عبارت ژوستن این است که 
اردوان به مصاحبت او (یعنی آنتبوخوس) پیوست " و شاید مقصود او روابط دوستانه و 
آمیزش بعد از عقد صلح بوده: اما بستن عهد احاد هم با اردوان نباید بعید باشد؛ زیرا ممکن 
است که چون آنتبوخوس از عهد؛ اردوان برنیامده خواسته است از نیروی او در جنگی که با 
باختری‌ها داشته» استفاده کند و بعد از اینکه کار باختر را ساخت و آنرا از نو جزء دولت 
سلوکی گردانید از دو طرف پارت را در فشار گذارند. کليتاً این مسئله روشن نیست که اردوان 
در جنگ آنتیوخوس باو تی موس" پادشاه باختر کمکی به اوکرده یا نه. اگر اوضاع و احوال 
آن زمان مشرق ایران را در نظر آریم ظنّ قوی این است که کمکی نکرده یا کم کرده؛ زیرا در 
نفع دولت جوان پارت نبود که آنتیوخوس قوی گردیده در پشت پارتی‌ها ایالتی قوی داشته 
باشد. به هرحال پارتی‌ها چه کمک کرده و چه نکرده باشند آنتبوخوس در باختر هم چندان 
بهره‌مندی نداشت و بالاخره داخل مذا کره با پادشاه باخت رگردید. از نوشته‌های پولی‌بیوس در 
این باب چنین برم ی آید ( کتاب ۱۱ فصل ۳۴ بند :)٩‏ اتی دوموس از آنتیوخوس خواست 
آذوقه به قشون او بدهد و در آزای این کمک تمامی فیل‌های خود را به او داد. آنتیوخوس به 


1. .... ad postrerum in societatem فا‎ adsumptus est. 


2. Euthydemus 


رن دولت پارت و راندن... / ۱۸۰۳۵ 


اتی دموس اجازه داد که حکومت باختر را حفظ کند و عنوان پادشاهی او را شناخت. پس از 
آن» آنتیو خوس دختر خود را به دٍمتر یوس پسر اوتی‌دموس داد و بین دو مملکت عقد اتحاد 
تعرّضی و دفاعی بسته شد. این گذشت‌ها به پادشاه باختر از آن جهت شد که او به آنتی خوس 
پيشنهاد کرد یکت باختر قوی در مقابل حمله مردمان شمالی تشکیل کند؛ زیرا این مردمان 
همواره فشار می آوردند و اگر بهره‌مند می‌گشتند تمامی مملکت باختر در خطر می‌افتاد. این 
خبر برای تاریخ ایران هم اهمیّت دارد. بین سیحون و جبحون مردمان سکایی و آریانی از دیر 
زمانی سکنی داشتند و از کتیبه‌های داریوش اول و نوشته‌های موژخین اسکندر این مطلب 
روشن است. پس مردمان شمالی که به سرحدات باختر حمله می‌کردند مردمان آن طرف 
سیحون بوده‌اند و این اول دفعه‌ای است که در تاریخ به چنین واقعه‌ای برمی‌خوريم. 

راست است که در زمان کوروش بزرگ جنگی بین ایرانی‌ها و مساساژت‌ها به گفنة 
هرودوت ( کتاب ١‏ بند ۲۱۲-۲۱۰) روی داد؛ ولی بعد از آن دیگر خبری نیست و دیگر 
اینکه در زمان کوروش بزرگ مردمانی از شمال به سرحدّات ایران حمله نمی‌کردند ټل 
کوروش» چنانکه هرودوت گوید» می‌خواست جهانگیری‌های خود را به آن طرف رود 
سیحون بیرد. اما در این زمان چنانکه صریحاً از نوشته‌های پولی‌پیوس برمی آید؛ مردمان آن 
طرف سیحون فشار می آوردند و آنتیوخوس می‌خواست که باختر در مقابل آنها قوی باشد. 

آنتیوخوس در حوالی ۲۰5 ق. م از مشرق ایران و باختر رفت و از این زمان اطلاعی از 
اینکه اردوان چه کرد نداریم. سکوت نویسندگان قدیم در باب کارهای دیگر اردوان باید از 
اینجا باشد که پارت پس از اینکه از طرف مغرب خیالش راحت شده به فکر همسایه شرقی‌اش 
یعنی باختر افتاده بخصوص که از این زه‌ان تا چند سال دیگر باختر توسعه می‌یابد و قوی 
می‌گردد. وقایعی که در این سرحدّات پارت يا در روابط این دو دولت جوان روی داده چون 
هردو از آسیای صغیر و سوریّه دور بوده‌اند به نویسندگان عهد قدیم نرسیده و یا رسیده ولی از 
آنجا که همواره امور غربی توجه آنها را بیشتر جلب می‌کرده اهمیتی به آن نداده‌اند. این 
بی‌اطّلاعی ما منحصر به اواخر سلطنت اردوان نیست. در زمان جانشین او هم اطلاعات ما بر 
وقایع پارت خیلی محدود است. به هرحال اردوان در خوالی ۱۹ ق. م درگذشت و سلطنت 
او از ۲۱۴ تا ۱۹۲ ق. م بود. 

در باب آنتیوخوس سوم باید به خاطر آوریم که بعد از حرکت از باختر به هند رفته 


مناسبات دوستانه با یکی از اعقاب سار ورا کت که نامش يا کا بود ایجاد کرد. محل تلاقی ذو 
پادشاه در کوفن "که آنرا با کابل کنونی مطابقت می‌دهند بوده. بعد آنتیوخوس از راه رج و 
سیستان و کرمان به کنار خلیج پارس برگشته (پولی بیوس» کتاب ۱۰ بند ۳۴). یک سفر 
جنگی به گرا (القطیف کنونی) که در سر راه تجارت ادویه هند با مغرب بود و نیز به جزیره 
لس " (بحرین کنونی) کرد و دارای هدایا و غنایم زیاد گردید. تی لس در این زمان به جزيرة 
تجٌّار مروارید معروف بود (پولی‌بیوس» کتاب ۱۳ بند .)٩‏ بعد او به کنار رود له ارس " یعنی 
کرخة کنونی درآمده در اینجا شهری به اسم انطا کیّه در جای اسکندریه‌ای که خراب کرده 
بودند ساخت (اين شهر را بعدها خارا کس * نامیدند). 


مبحث چهارم . اشک چهارم. فری یات 

این شاه بعد از پدر به تخت نشست و در مدت پانزده سال پارت را با آرامش اداره 
کرد. وقایع پارت در این زمان معلوم نیست؛ ولی از وضع باختر بی تردید می توان گفت که 
پارت چون از قوت باختر همسایه خود اندیشنا ک بوده و از پشت سر خود اطمینان نداشته به 
طرف مغرب توجهی نمی‌کرده و دولت باختر که نیز در صفحات شرقی باختر و هند 
گرفتاری‌هایی داشت روابط خوب را با پارت حفظ م یکر د. 
اگرچه وقایع باختر را در این زمان در تاریخ دولت سلوکی ذ کر 
کرده‌ايم باوجود این برای فهم وقایع ایران در اینجا شرح ذیل را به 
خاطر می آوریم: بعد از بیرون آمدن اسکندر از هند طولی نکشید که مردمان هندی علم طغیان 
بر ضدّ ولات مقدونی برافراشتند و آنها را کشتند. بعد پادشاهی بزرگگ موسوم به سان دأ کت 


اوضاع باختر 


(چان درا گوپ‌تا) با قشونی نیرومند تمامی هند را در نوردید و از تمام این ممالک وسیعه 

دولتی بزرگ تشکیل کرد. 
استرابون عده سپاهیان او را ۴۰۰ هزار نوشته و پلوتارث ۱۰۰ هزار. سلکوس اوّل 
نیکاتور با قونی قوی به هند رفت ولی به زودی دریافت که با جنین پادشاهی درافتادن 
خطرنا کت است. در نتیجه با او عتقد صلح بسته از مستملکاتش در هند صرف‌نظر کرد و اینکه 
Yakola 2. Cophène‏ .1 


3. Teylos 4. Euléus 
5. Charax 


اتل دولت پارت و راندن... / AY‏ 


سهل است ولایات این طرف رود سند را با رحج و زرنگ (سیستان) و قسمتی از پاراپامیزاد 
(شمال افغانستان کنونی) و بلوچستان به او واگذارد. بعد در ازای این معاهده پانصد فیل از سان 
درا کت گرفت و در جنگ ایپ سوس (۳۰۱) بر دشمنانش فائق آمد. 

معلوم است که فتوحات سان دراکت در هند و رضایت سلکوس نیکاتور با آن همه 
گذشت‌هاء یونانی‌های باختر را خوش نیامد؛ زیرا مقدونی‌ها از زمان اسکندر در شهرهایی که 
او در پنجاب بنا کرده بود برقرار شده بودند و با زگشت این شهرها به پادشاه هند سلطه مقدونی 
و یونانی را برانداخته بونانیّت را در مشرق عقب نشاند. بنابراین یونانی‌های باختر که دولتی 
تشکیل کرده بودند بیم آن داشتند که مردمان شرقی پونانیّت را از باختر هم براندازند و از این 
جهت» وقتی که آنتیوخوس سوم بعد از عقد صلح با باختر به طرف هند راند یونانی‌ها امیدوار 
گشتند که به واسطه فتوحات او یونائیت از نو در هند قوّت خواهد یافت. ولی طولی نکشید که 
اتی موس مأیوس گردید زیرا آنتیوخوس ترجیح داد با سوفا گزنوس أ پادشاه هند از دَرٍ 
صلح درآید. حتی بعضی تصوّر می‌کنند که آنتیوخوس دورتر رفته بعض محل‌ها راهم به او 
وا گذارد و سرحدّات هند به رود باختر نزدیک تر گردید ولی در عوض چند فیل از پادشاه 
گرفت. این پادشاه هند پسر آشکا و نوه سان درا کت بود. پس از این وقایع طولی نکشید که 
اوتی‌دموس از طرف سرحدّات جنوبی‌اش با هند داخل جنگ گردید و قشون پسرش 
دمتریوس را به کار برد. بعد دولت باختر در اواخر سلطنت اوتی‌دموس و سلطنت خود 
دمتریوس بسط یافت و حتّی دمتریوس از سند گذشته پنجاب راگرفت چنانکه ژوستن او را 
پادشاه هندی‌ها می خواند ( کتاب ۴۱ بند ۴). بنابراین می توان گفت که بین ۲ ۲۰ و ۱۸۵ ق. م 
زمان اوج دولت باختر بود و دولت کوچکی به دولتی بزرگ تبدیل یافت زیرا از سکه‌های 
اوتی‌دموس معلوم است که مملکت او شامل سُغد و باختر و مرو و کوههای پاراپاميز 
(افغانستان شمالی) وزرنگ و رحج (سیستان و قندهار) بوده. معلوم است که در این احوال 
دولت جوان پارت از اوضاع دولت باختر اندیشنا کث گردید و صلاح خود را در این دید که 
گرفتاری‌هایی برای خود تدارکث نکند. به همین جهت است که می‌بينيم بعد از عقد صلح با 
آنتیوخوس اردوان و فری‌پاپت حرکتی نمی‌کنند و ربع قرنی به آرامش میگذرد. 

فری یاپت ۱۵ سال سلطنت کرده درگذشت. سلطنت او از ۱۹5 تا ۱۸۱ ق.م بود. 


1. Sophagesenus 


۸ / ابران باستان 


مبحثت پنجم . اشک بنجم -فرهاد ال 

فرهاد اول بعد از پدر په تخت نشست و پارت در زمان او به حرکت آمد: توضیح آنکه 
فرهاد اسلحه خود را به طرف مردم مارد متوجه داشت. در باب این مردم کراراً در کتاب دوم 
و سوم این تألیف صحبت داشته‌ايم و در جای خود گفته شده که بعض محققین این مردم را از 
بومی‌های این صفحه قبل از آمدن آریان‌های ایرانی به ایران می‌دانند محل سکنای اینها چنین 
به نظر می آید که بین کادوسیان و تپوری‌ها بوده. یعنی از رود آمُل یا آراز به طرف مغرب مثلاً 
تنکابن کنونی. این مردم قومی بودند فقیر ولی خبلی جنگی. ژوستن گوید فرهاد جنگ را به 
مملکت قومی نیرومند و شجاع برد ( کتاب ۴۱ بند ۵). آریّان نوشته که ماردها مردمی بودند 
بی‌بضاعت ولی در کشیدن بار فقر و قحطی شجاع (قشون‌کشی‌های اسکندر -کتاب سوّم). 
استرابون نام این مردم را مارد و آمارد نوشته. از اینجا بعضی تصوّر می‌کنند که نام آمل از اسم 
این مردم آمده (آمارد - آمالد - آمٰلد - آَمُل). جنگ فرهاد با ماردها چندین سال به درازا 
کشید. از اینجا معلوم است که جنگ با این مردم سخت بوده. از طرف دیگر دیده می شو د که 
سلوکی‌ها در این جنگ هیچ دخالت نمی‌کنند و حال آنکه اسماً این صفحه یکی از ایالات 
تابعه آنها است. از اینجا چند نکته را می‌توان استنباط کرد. اوّلاً حکومت سلوکی‌ها در این 
زمان رو به ضعف گذارده بود و ماردها مردمی نبودند که به آسانی در تحت تابعیّت بمانند. 
بنابراین اعتنا به سلوکی‌ها نداشتند. حتی ظنّ قوی این است که پس از اسکندر مستقل شده 
بودند. ثانیً چنانکه می‌دانیم آنتیوخرس سوم پدر سلکوس چهارم فیلو پاثر که معاصر فرهاد 
بود شکستی سخت از رومی‌ها خورده غرامتی سنگین به آنها پرداخته بود. بنابراین پسرش 
نمی‌خواست خود را در مشرق دچار گرفتاری جدیدی کند. از همه این ملاحظات گذشته 
ماردها مردمی بودند فقیر و بی‌بضاعت که معاش آنها از راهزنی تأمین می‌شد و با این حال از 
گم کردن این ولایت ضرری به خزانه سلوکی وارد نمی آمد. 

پس از تسخیر صفحه ماردها نظر فرهاد به طرف ری متو جه گشت. در باب ری کرا را بالاتر 
گفته شده است که صفحه ای بود بین در بند دریای گرگان (درواز؛ بحر خزر) و ماد؛ ولی جزء 
ماد بزرگ به‌شمار می آمد. داریوش در کتیبه بیستون شهر ری را ر گک نامیده» در آوستا هم نام 
آن چنین است و نویسندگان قدیم نام آن را را گس ضبط کرده. صفحه ری راکه جزء ماد بزرگک 


۳ دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۳۹ 


بود مادراگیان ! نامیده‌اند. نویسندگان این‌ها هستند: ایزیدور خارا کسی (پارت؛ بند 0۷ 
استرابون ( کتاب ۰۱۱ فصل ۱۳ بند ۷)؛ دیودور سیسیلی (کتاب ۱۹ بند ۴۴) و بطلمیوس 
(جغرافیا» فصل » بند ۲). 

در کتاب اول گفته شد که بعضی به سه ماد قائلند: ۱ ماد بزرگ یا عراق عجم قرون بعد. ۲. 
ماد کو چک یا آذربایجان. ۳. ماد رازی با مملکت ری؛ ولی بیشتر ماد رازی را جزء ماد بزرگگ 
به شمار می آوردند چنانکه ری تا این اواخر جزء عراق عجم به شمار می آمد. بالاخره در باب 
ری باید گفت که در تورات هم اسم آن ذ کر شده (راولین‌سن؛ ششمین دولت مشرق» صفحه 
۵ مملکت ری صفحه‌ای است حاصل خیز و از کوه البرز چشمه‌ها و رودهای کو چک په این 
جلگه سرازیر می‌شود. بعض جاهای این صفحه بخصوص اطراف و نزدیکی‌های خود ری از 
حیث قوت خا کش معروف بود و | کنون هم شهرت دارد. پهنای این مملکت کم است زیرا بین 
کوهها و کویر واقع است. ولی طولش از دربند دریای گرگان تا حوالی قزوین تقریباً ۲۴۰ 
کلیومتر با چهل فرسنگ است. محل شهر ری را در خرابه‌های قلعه ایرج کنونی و اطراف آن 
می‌دانند که تقریباً در شش فرسنگی دربند دریای گرگان واتع است. یگانه راهی که از پارت به 
طرف ماد می‌رفت از این صفحه می‌گذشت چنانکه امروز هم در مسافرت از خراسان به طرف 
قزوین و زنجان و عراق و دورتر باید از این صفحه گذشت. این راه از دربند دریای گرگان به 
طرف جنوب شرقی امتداد می‌یابد. چون عرض صفحه‌ای که بین کوههای البرز و کویر است 
در بعض جاها به قدری باریکث است که به سه فرنگک هم نمی رسد و چون از البرز دو رشته کوه 
جدا شده به طرف کویر می‌رود این کوه‌ها در دوجا سّی تشکیل کرده راه را می‌بندند» ولی 
راه بکلی بسته نمی‌شود زیرا در دوجاگردنۂ باریکی برای عبور باز می‌ماند. مهم‌ترین این دو 
دربند دربند دریای گرگان است که موژخین و نویسندگان عهد فدیم آن را دروازه شین 
نامیده‌اند و اکنون آن را بعضی با سردره‌خوار مطابقت می دهند. این دربند اهمیّت نظامی برای 
قشون‌کشی دارد و می توان گفت که برای قشون مهاجم از طرف مغرب به مشرق یا از سمت 
مشرق به مغرب کلید فتح صفحاتی است که در مشرق یا مغرب دربند واقع شده. بعد از شرحی 
که گفته شد زیادی است بگوییم که این دربند برای پارت که می‌خواست مملکت خود را 


توسعه دهد و در فکر باقی ایران بود چقدر اهمیّت داشت و چرا فرهاد پس از مطیع کردن 


۱ هدنوم Media‏ › پعنی ماد رازی. 


۰ / اران باستان 


ماردها فوراً متوجه این دربند شد. علاوه بر اینکه هرکس این دربند را داشت بر راهی که از 
ری می‌گذشت تسلّط می‌یافت. خود شهر ری که در نزدیکی آن واقع بود و استحکامات 
طبیعی نداشت نازدست فاتحی م ی‌گشت که این دربند را تصرّف کرده بود. ما اطلاع نداریم که 
فتوحات فرهاد در ری تا کجا امتداد یافته؛ ولی تردیدی نیست که با گرفتن دربند دریای‌گرگان 
قسمت شرقی مملکت ری در تحت استیلای او درآمده. فرهاد بعد از این کار قسمتی را از 
ماردهای رشید از جاهایشان حرکت داده به حفاظت این دربند و این راه گماشت. اما اینکه در 
کدام محل این مردم را نشانده از نوشته‌های ایزیدور خارا کسی چنین برمی آید که این محل را 
خارا کس می‌نامیدند ( کتاب پارت» بند ۷)» ولی باید در نظر داشت که این خارا کس غیر از 
خارا کس خوزستان است. این خارا کس را خارا کس مادی می‌نامیدند و خارا کس خوزستان را 
در دهنه دجله خارا کش سپاسی‌نی !. در باب محل کنونی خارا کس مادی عقاید مختلف است و 
بعضی آن را با ایوانکی کنونی مطابقت می‌دهند (راولین شُن). برخی گویند که در کوههای 
البرز مثلا شهرستانکك کنونی راقع بوده ( گوبینو)» ولی اگر مقصود فرهاد را در نظ رگیریم باید 
گفت که ایوا نکی بیشتر با مقصود او موافقت داشته و مناسب‌تر است که محل خارا کس مادی را 
این نقطه بدانیم. در اینجا بی‌مناسبت نیست بیفزایيم که بعض نویسندگان ۲ جدید از اسم 
خارا کس در اشتباه افتاده تصور کرده‌اند که فرهاد فتوحات خود را تا خوزستان امتداد داده 
ولی معلوم است که این نظر فقط از اشتباه ناشی گشته. برای فرهاد در این زمان ممکن نبود تا 
خوزستان قشون بکشد؛ زیرا برای تسخیر آن مملکت می‌بایست ماد بزرگک يا پارس را داشته 
باشد و چنین تصوّری در این زمان خیلی بعید به نظر می آید: شاه پارت جوان هنوز چنین قو تی 
ابو کهآ تین ار گت کر جوز شود 

بعد از این کارها طولی نکشید که فرهاد درگذشت (۱۷۴ ق. م) ولی قبل از مرگش جانشین 
خود را معیّن کرد. در این باب باید گفت که او چند پسر داشت ولی چون نمی خواست مقدّرات 
پارت را به دست شخصی جوان و بی تجربه بسپارد ترجیح داد برادر خود را بر تخت بنشاند و 
با این مقصود مهرداد را برای سلطنت انتخاب کرد و حال آنکه موافق عادات پارتی بعد از 
شاهی پسر ارشد او به تخت می‌نشست. ژوستن این اقدام فرهاد را ستوده چنانکه گوید ( کناب 


۱ بند ۵): «او پسران خود را از تخت دور کرده برادر خود مهرداد راکه جنگی و دلاور بود 


1. Charax Spasini 2. Lindsay. History of the Parthians. P. 7. 


تأسیس دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۱ 


به پسران خود ترجیح داد. زیرا او پنداشت که وظیفه‌اش نسبت به پسرش پایین‌تر از وظیفه‌ای 
است که نسبت به سلطنت دارد. او منافع وطنش را برتر از منافع پسرانش دانست». 

گویند که فرهاد علاوه بر ملاحظات سیاسی برادرش را خیلی دوست می داشت و به همین 
جهت بر سکه‌های او عبارت «محب برادر» (فیلاولفوس)" خوانده می‌شود ا. این تصمیم 
فرهاد که بعد از خود شخصی را مانند مهرداد به جانشینی خود انتخاب کرده واقعاً مورد 
ستایش است و وقایع بعد نشان داد که او نظری صائب داشته و به خطا نرفته؛ زیرا دولت پارت 
شاهان عاقل و دلیر لازم داشت تا ريشه بدواند و مبانی‌اش مستحکم گردد و با پادشاهان جوان 
و بی تجربه یا ترسو درست عکس این وضع پیش می آمد بخصوص اگر در نظر گبریم که دو دولت 
بزرگ از پس و پیش در کمین پارت بودند و هر زمان که موقع را مناسب می‌دیدند ممکن بود با هم 
اتحاد کرده از دو طرف به پارت بتازند: یکی دولت سلوکی و دیگری باختر که در این زمان دولتی 
بزرگ شده بود. جهت هم معلوم است دولت سلوکی خوب می‌دانست که اگر پارت قوت گیرد نمام 
ایران را از سلوکی‌ها باز خواهد ستاند. اما باخت رکه دولتش بونانی بود قوت یونائښت را همواره در 
نظر داشت و نمی‌خواست در ایران هم مانند هند نفوذ بونانیان را از پیخ و بن برافکنند و دیگر 
خوب می‌دانست که با ختر جزء ایران بود و اگر پارت قوت بابد نخواهد گذاشت در جوارش باختر 
مستقلّی وجود داشته باشد. مدت سلطنت فرهاد اول از ۱۸۱ ا ۱۷۴ ق. م بود. 


۱ مبحث ششم . اشک ششم -مهرداد ال 


سلطنت مهرداد اول در تاریخ ایران یکی از سلطنت‌هایی است که نتایجی مهم بخشید. 
قبل از مهرداد» پارت دولت کوچکی بود که از ولایت ماردها و ری تا هریرود امتداد می‌یافت 
و دو دولت قوی را از پیش و پس داشت. این دولت در واقع امر در اقصی کنار دولت سلوکی 
از طرف مشرق به وجود آمده بود و می‌بایست موافق وضع جغرافیایی خود در گمنامی امرار 
حیات کند» تا طعمه یک همسایه قوی گردد. ولی برخلاف انتظار مهرداد در مذت سلطنت ۳۷ 
ساله خود پارت کوچکک را مدل به دولتی کرد که بعدها رقیب و همسر دولت جهانی روم 
گردید و جریان تاریخ را در آسیای غربی تغییر داد. بايد دید که جهات این واقعه مهم چه بوده 
و بنابراین مقتضی است قبل از ذ کر وقایع شمه‌ای از اوضای آسیای آن روز بگوییم. 


1. Philadelphus 2. Lindsay. History of Parthians. p. 136. 


۳ / ابران باستان 


بعد از فوت سلکوس چهارم؛ آنتیوخوس چهارم اپی‌فان به تخت 
نشست و جلوس او به تخت سلوکی یکسال قبل از جلوس مهرداد 


دولت سلوکی 


گشت؛ زیرا بطلمیوس پنجم سل سوریّه را به سان جهیز زنش کلئو پاتر» دختر آنتبوخوس سوم 
مطالبه می‌کرد. این وضع بالاخره به جنگ انجامید و بعد از دو سال فلسطین هم بر آنتیو خوس 
یاغی شده علم مخالفت برافراشت. جنگ با مصری‌ها چهار سال طول کشیده در سال ۸ ق. م. 
خاتمه یافت ولی فایده‌ای برای دولت سلوکی نبخشید؛ زیرا رومی‌ها دخالت کرده تمامی 
فتوحات آنتیوخوس را عقیمگذاردند یعنی او مجبور گردید ولایات مسحُره را رد کند بعد 
جنگ با بهودی‌ها به طول انجامید؛ زرا آنتیوخوس نه فقط معبد بهود را غارت کرد بل 
خواست مذهب این ملّت را هم از میان ببرد و فلسطین را یونانی کند. از این جهت بهودی‌ها پا 
فشردند و در دور قائدین خود جمع شده به قدری برای حفظ مذهب و ملیّت خودکوشیدند که 
بالاخره بهره‌مند شدند استقلال وطنشان را تأمين کنند. ولی باید دانست که این جنگ‌ها 
محدود به سلطنت آنتیوخوس اپی خان نبود بل در زمان جانشینان او هم در مدت پنجاه سال 
منازعه و زد و خورد بهودی‌ها با سلوکی‌ها دوام داشت و اهالی فلسطین از هر حادثة سو ی که 
برای سلوکی‌ها روی داد استفاده کرده به مقصود خود رسیدند. آنتیوخوس در ارمنستان» در 
مقابل آرتا کسیاس» بهره‌مندی داشت ولی اینجا هم از حیث شقاوت و عدم تساهل و تسامح در 
امور مذهبی ارامنه و پادشاه آنها را دشمنان خونین خود گردانید. بعد او کاری کرد که در زمان 
اسکندر و جانشینانش روی نداده بود؛ یعنی طمع به ذخایر معابد ملل تابعه‌اش ورزید و 
خواست از این راه اندوخته‌ای تحصیل کند. با این مقصود با قشونی حرکت کرده به خوزستان 
یا (لی‌ماایس أ این زمان رفت. ولی اهالی جمع شده سخت پافشردند و آنتیو خوس با شرمساری 
به طرف محل تابه" رفت و در آنجا مریض گشته در ۱۱۴ ق. م درگذشت (پولی‌پیوس کتاب 
۹ بند ۱۱). 

آپ‌پیان گوید که مقصود خود را اجرا و معابد را غارت کرد» ولی پولی‌بیوس این خبر را 
تأیید نمی‌کند و روایت او صحبح‌تر به نظر می آید. به هرحال مرگ او را اهالی از اثر خشم 
آسمان نسبت به او دانستند (پولی‌بیوس؛ همان کتاب). معلوم است که این وقایع رشته‌های اتصال 


1. Elymais 2. Tabae 


اشن دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۳ 


ایالات را به دولت سلوکی گسیخت (آنتیوخوس سوم هم چنانکه گذشت؛ معد همدان را 
غارت کرد). 

بعد از آنتیوخوس اوضاع دولت سلوکی بهتر نشد: تخت نصیب آنتیو خرس پنجم و پا رکه 
به قول آپ‌پیان ٩‏ ساله و به روایت دیگر ۱۲ ساله بود گردید. نایب‌الشلطنه که لیزیاس ' نام 
داشت و حکومت را به دست گرفته بوده مجبور گردید با پهودی‌ها جنگ کند زیرا آنها بعد از 
فوت آنتیو خوس چهارم قت قلب يافته بودند. ولی طولی نکشید که برای لیز یاس رقیبی پدید 
آمد. توضیح آنکه فیلیپ نامی را آنتیز خوس چهارم قبل از مرگش قيّم پسرش قرار داده بود. او 
قسمتی را از قشون به طرف خود جلب کرده بر لیزیاس قیام کرد و بدین ترتیب جنگ خانگی 
شروع شد. این جنگ بالاخره به شکست و مرگ فیلیپ خانمه یافت. ولی پس از آنهم دولت 
سلوکی قرین آرامش نگردید؛ زیرا پسر سلکوس چهارم که در روم مانند گروگان اقامت 
داشت دعوی سلطنت کرده از روم مخفیانه از راه دریای مغرب به سوریّه رهسپار شد و موفق 
گردید که برای چند ماه بر تخت سلوکی نشیند. 

شرحی که از اوضاع دولت سلوکی گفته شد روشن می‌رساند که این دولت گرفتار 
کشمکش‌های داخلی با جنگ با همسایگان غربی خود یعنی مصری‌ها و رومی‌ها و ملل تابعه 
نزدیکك خود بوده و مجالی نمی یافته که به فکر ایالات دوردست خود باشد. | کنون مقتضی 


است نظری هم به باختر بيفکنيم. 
۱ بالاتر گفته شد که دولت باختر را در ۲۵۰ ق.م دیودوت اول 
دولت باختر 2 


تاسیس کرد و بعد از او دیودوت دوم به تخت نشست. در زمان 
ار تیدموس جانشین دیودوت دوم» آنتبوخوس سوم سلوکی به باختر قشون کشید و پس از 
فتحی اوتی‌دموس را به پادشاهی ابقا کرد تا جلو مردمان شمالی را که به باختر هجوم 
می آوردند بگیرد. در زمان این پادشاه و پسرش دیتریوس باختر از طرف جنوب پاراپامیز و 
مغرب و شمال توسعه یافت و دولتی بزرگ گردید چنانکه از سغد تا رح و از هریرود تا دهنه 
رود سند و پنجاب هند عرض و طول این مملکت بود. 

ولی وسعت مملکت باختر دوام نیافت؛ زیرا در زمان دمتریوس» او کراتید نامی در باختر 
بالاخص قوت بافت و دمتریوس در جنوب و مغرب کوههای پاراپامیز. ولی بعد از چندی 


1. Lysias 


۴ / ابران باستان 


إو کراتید به خیال تصرف رحج و زرنگ (سیستان) و پنجاب هند افتاد و کارهای باختر و 
صفحات شمالی آنرا رها کرده تمامی حواس خود رابه تسخیر این ممالک مصروف داشت. 
بعد با ٍمترپوس که پنجاب هند را داشت در جنگ شد و او را شکست داده پنجاب هند را به 
مملکت خود ضمیمه کرد. وقتی که او از این سفر جنگی برمی‌گشت چنانکه ژوستن گوید 
مر ور ارو سک RS‏ ی وه رف اف را 
کشت (۱۴۷ ق.ع) و بی‌اینکه پدرکشی خود را پنهان دارد چرخ‌های اژّابه‌اش را با خون پدر 
رنگین کرد؛ مثل اینکه دشمنی را کشته باشد و حتّی جسد پدر را دفن نکرد. معلوم است که 
تقسیم دولت باختر به دو قسمت و جنگ‌های خانگی در دولت یونانی و باختری مبانی این 
دولت را سست کرد و از طرف دیگر مردمان شمالی که سخد راگرفته همواره به باختر هجوم 
می آوردند از موقع استفاده کرده باختر را در فشار گذاردند. حتّی ظن قوی این است که این 
مردمان سکایی بعض ولابات شمالی یونانی و باختری را در آن طرف جیحون در تصرف 
خود داشتند (اشترابون» کتاب ۱۱ فصل ۸ بند ۲). این بود احوال باختر در زمان او کراتید که 
به قول ژوستن (کتاب ۴۱ بند <) معاصر مهرداد اول پارت بود و حتی هر دو موافق نوشته 
مورخ مزبور در یکت وقت به تخت باختر و پارت نشسته بودند. کل راجع به باختر باید گفت 
مواقق آنچه ازوقایع این دولت برم ی آید اینجا از ابتدا مرکزیتی چنانکه در پارت وجود داشت 
دیده نمی‌شود و از سکه‌های باختری معلوم است که شاهزادگانی نیز حکومت م یکر دند و سکه 
به نام خود می‌زدند» مثلاً در زمان دیودوت دوم اسم دو بادشاه دیگر ر می‌پاییم؛ یکی 
آنتی‌ماحوس ۱ است و دیگری آگاتوکل . اينها در ابتدا دست‌نشانده ولی بعد مستقل بوده‌اند. 
چنین بود احوال باختر در زمان مهرداد اوّل. | کنون بايد دید که این شاه چگونه از اوضاع 
همسایگان خود یعنی دولت سلوکی و یونانی و باختری استفاده کرده. 
as‏ از شرحی که راجع به احوال دولت سلوکی و باختر گفته شد معلوم 
3 است که در سلطنت مهرداد اوّل موقع برای توسعة پارت از طرف 
مغرب و مشرق مناسب بود. مهرداد چنانکه وقایع می‌نماید از این موقع استفاده کرد و بدواً 
توجّه خود را به طرف صفحات مَردها و ری متوجه داشته بود پیروی نکرد و نظر خود را به 
مشرق افکند. باید از اینجا باشد که او چون نقشه‌های پر عرض و طول در طرف مغرب داشته 


1. Antimachus 2. Agathocles 


تأسیس دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۵ 


خواسته است اول از پشت سر خود مطمئن باشد. به هرحال محفّق است در زمانی که و کرائید 
مشغول تسخیر پنجاب هند بود و به دست پسرش نابود می‌شد مهرداد به باختر تاخته این 
مملکت را به پارت ضمیمه کرد. اشترابون گوید که دو ایالت را ضمیمه کرد. اؤلی را نویسنده 
مزبور توریتو۱۲ و دؤمی را آش‌پیونوس ۲ می‌نامد (کتاب ۸۱۱ فصل ٩۱‏ بند ۷). ولی محففً 
معلوم نیست که این دو ایالت در کجا واقع بوده. حدس می زنند که مقصود از توریت و توران 
است و از آس‌پیونوس مردمی که بالاتر ذ کرش گذشت و موسوم به آسپاسیا ک بودند. در 
همانجا گفته شد که مساکن این مردم بین جبحون و سیحون بود. بعید نیست که این حدس 
صحیح باشد؛ زیرا معلوم است که مردمان شمالی را که در زمان ساسانیان به اپران حمله 
می‌کردند ایرانی‌ها تورانی می‌نامیدند و شاید در این زمان هم به مردمان سکایی و غیره که از 
طرف سغد یا ماوراء سیحون به باختر حمله می‌کردند همین اسم را می‌داده‌اند ولی از جهت 
اجمال مدارک چیزی که محقّق باشد در این باب نمی توان گفت. 

پس از تصرف باختر مهرداد سالی چند تأمٌل کرد تا آنکه بر تخت 
سلوکی آنتیوخوس پنجم اوپاثر یعنی بچه‌ای ٩‏ ساله با ۱۴ ساله 
نشست و در سر نیابت سلطنت جنگ خانگی بین لیزیاس و فیلیپ درگرفت. در این موقع شاه 
پارت از وقایع استفاده کرده به ماد بزرگی تاخت. ماد در این زمان اسماً جزء دولت سلوکی به 
شمار می آمد ولی در معنی مستقل بود. بتابراین مادی‌ها سخت مقاومت کردند و در ابتدای 
جنگ هریکک از طرفین مزایایی داشتند چنانکه ژوستن گوید ( کتاب ۴۱ بند 5): «پس از 
بهره‌مندی‌هایی که از طرفی به طرف دیگر سیر می‌کرد بالاخره پارتی‌ها فاثق آمدند. پس از آن 
ماد بزرگگ جزء دولت پارت گردید و مهرداد (با کاسیس)" نامی را در اینجا به حکمرانی 
گماشت». معلوم نیست که با کاسیس والی این مملکت بزرگ شده یا مهرداد او را به سمت 
پادشاه دست‌نشانده شناخته. از بیان ژوستن (همانجا) ظاه را چنین برمی آید که با کاسیس را 


تسخیر ماد بزرگک 


مهرداد به ایالت ب رگماشته است. 
در این اوان شورشی در گرگان روی داد و مهرداد قبل از اینکه 
گردید به پارت برگشته حواس خود را به گرگان معطوف دارد. 


فرونشاندن 
شورش گرگان 


1. 32 2. Aspionus 


3. Bacassis 


٦‏ / ایران باستان 


جهت شورش گرگان معلوم نیست. بعضی مانند راولین‌سنْ تصور کرده‌اند که گرگانی‌ها در 
زمان شاهان هخامنشی امتیازاتی داشته‌اند و چون در زمان پارتی‌ها فاقد این امتیازات شده 
بودند ناراضی بودند و در این زمان خواسته‌اند استقلالی به دست آرند. معلوم نیست که این 
امتیازات جه بوده و تا جه اندازه این تصور موافق حقیقت است؛ زیرا صراحتی درباب 
امتیازات گرگانی‌ها و خودمختاری آنها در دور هخامنشی در نوشته‌های نویسندگان قدیم 
مانند هرودوت و کزنفون و غیره دیده نمی‌شود و نیز نمی‌دانیم پارتی‌ها چگونه با آنها رفتار 
می‌کردند. بنابراین به حقیقت نز دیک تر این است که مادی‌ها گرگانی‌ها را به کمک طلبیده‌اند و 
چون» چنانکه از کتاب ۳٩‏ ژوستن بند ۱ دیده می‌شود» رفتار پارتی‌ها با مردمان تابع در این 
زمان سخت بوده اینها هم قیام کرده‌اند. به هرحال آنچه از تاریخ مسلم است مهرداد با شتاب 
خود را به گرگان رسانیده شورش را برطرف کرد. 

بعد از تسخیر ماد ببزرگ و فرونشاندن شورش گرگان مهرداد 
وه خوزستان» مملکت همجوار ماد گردید. اسم این مملکت را 
نویسندگان این زمان ٍلی‌ماایس و نام اهالی آن را (لی‌میان " می‌نویسند و معلوم است که لفظ 
الى از عیلام و دومی از عیلامیان است. این همان مملکت است که داریوش اول آن را در 


تسخیر خوزستان 


کتیبه‌های بیستون و نقش رستم و تخت‌جمنید خووّجٌ می‌نامد و نویسندگان عهد قدیم مانند 
دیودور و کنت‌کورث و آژیان و غیره اسم آن را از نام شهر شوش (سوز)" سوزیان؟ 
نوشته‌اند. از نوشته‌های ژوستن روشن دیده می شود که خوزستان در این زمان پادشاهی داشته؛ 
زیرا او گوید که مهرداد با پادشاه (لی‌میان جنگ کرده او را شکست داد و این مملکت را به 
دولت خود افزود ( کتاب ۰۴۱ بند ). اما اينکه این پادشاه دست‌نشانده سلوکی‌ها بوده يا 
استقلال داشته در روایت ژوستن صراحتی نیست. جیزی که محفّق می‌باشد این است که 
مهرداد بعد از غلبه بر خوزستان یک نفر را از دودمان اشکانی موسوم به کامناسکیر "در اینجا 
پادشاه کرده و سکه‌های این شخص از ۸۲-۸۱ ق.م به‌دست آمده. 

پس از آن مهرداد به پارس درآمده آن را تسخیر کرد و از طرف 
یف E ES e‏ 
دولت پارت تفر یا از هند و کوشان با هندوکه که تا بابل امتداد یافت. در تسخیر پارس موافق 


1. Elyméens 2. Suse 


3. Susiane 4. Camnascires 


ی دولت پارت و راندن... / ۱۳۳۲ 


نوشتۀ ژوستن ( کتاب ۶۱» بند ") دیده نمی‌شود که جنگی شده باشد بايد حدس زد که پارس 
بی جنگ مطیع گشته و پادشاهی دست‌نشانده | گر بوده ابقا شده و گر نبو ده مهرداد معین کر ده. 
این نظر را سلسلهٌ پادشاهان دست‌شانده پارس یا آذربانان که ذ کرشان پایین‌تر خواهد امد 
تأ یید می‌کند و در آنجا دلایل این نظر روشن خواهد بود. 

درباب تاریخ این فتوحات نمی توان محَفاً چیزی گفت ولی نظر به وقایع می توان حدس 
زد که جنگ‌های مهرداد برای به دست آوردن ماد و خوزستان و پارس و بابل بین ۱۰۴ و 
۰ ق.م روی داده؛ زیرا سنه اول مصادف با مرگ آنتیوخوس چهارم پی‌فان و ابتدای 
اوضاع درهم و برهم دولت سلوکی است. سال دم ابتدای جنگی است که برای مهرداد با 
سلوکی‌ها پیش آمده. بعضی تصوّر می‌کنند که تسخیر بابل خیلی بعد از تسخیر پارس روی 
داده. به هرحال تاریخ تسخیر بابل نباید از ۱۵۰ ق.م تجاوز کرده باشد؛ زیرا در این وقت مقام 
مهرداد در ایران به قدری محکم بود که می‌توانست از نو به طرف باختر متوجّه گردد. 
بالاتر گفته شد که پسر اوکراتید جلی کل ۱ که شریکه پدرش در 
اداره کردن دولت باختر بود پدرش را کشت. بعضی تصوّر کرده‌اند 
که جهت پدرکشی از عدم رضایت او و یونانی‌ها از سستی و کراتید نسبت به پارتی‌ها و 
وا گذاردن چند ایالت به دولت پارت بوده. 


جنک دوم با باختر 


از کلمات ژوستن (کتاب ۴۱ بند )١‏ این ظنّ تأیید می‌شود زیرا موژخ مزبور گوید که 
هلیا کل پدرش را علانیه کشت و چرخ‌های ارٌابه‌اش را به خون او رنگین کرده جسدش را از 
دفن محروم ساخت. 

چنین عملی که شاید در تاریخ از حیث وحشی‌گری و سبعیّت نظیر ندارد ممکن نبود روی 
دهد مگر اینکه یونانی‌های باختر او کراتید را دشمن خود و مملکت دانسته باشند. به هرحال 
پس از اینکه هلیا کل به تخت نشسته و کی اقندارات را به دست گرفت خواست ایالات از 
دست رفته دولت باختر را برگرداند. از طرف دیگر مهرداد که بعد از صلح با و کراتید دوست 
او به شمار می‌رفت از این پدرکشی کينة هلیا کل را سخت در دل گرفت با لشکری نیرومند به 
قصد او بیرون رفته به آسانی او را شکست داد و قسمتی بزرگ از مملکت باختر را صاحب شد 


(ژوستن» کتاب ۱ بند .)٩‏ دیودور گوید که مهرداد به این بهره‌مندی اکتفا نکرده به طرف 


1, Héliocles 


۸ / ايران باستان 


مشرق راند و په هند درآمده تا رود هیداسپ (جلم کنونی که در پنجاب است) راند (قطعه‌ای 
از کتاب ۱۳۳ ولی نظر به اینکه» سکه‌هایی از شاهان پارت در هند نیافته‌اند و نیز از این لحاظ 
که دولت بونانی و باختری تا ۲ ق.م در کابل و حوالی آن وجود داشت نویسندگان جدید 
تصوّر می‌کنند که ا گر هم مهرداد تا هند رانده ممالکی را در هند تسخیر نکرده و سرحدٌ دولت 
پارت را کوههایی قرار داده که از طرف مغرب وادی سند را مسحدود می‌سازد. از چنین 
حدسی اگر هم صحیح باشد باز به این نتیجه می‌رسیم که تمامی مملکت باختر و پاراپامیزاد 
(شمال افغانستان) و رحج و سیستان در این زمان جزءدولت پارت گردیده. 

بزرگک شدن پارت موضوعی نبود که دولت سلوکی با بی‌قیدی آن را 
تلقی کند؛ ولی تا وقتی که امور داخلی این دولت مختل بود 
خواهی نخواهی می‌بایست ناظر وقایع باشد و دولت جوان پارت ممالک سابق دولت سلوکی 
را یکی پس از دیگری به اطاعت خود درآورد. فی‌الواقع منازعه بین لیزیاس نایب ال لطنه 
آنتیوخوس پنجم اژپاتر و فیلیپ بین لیزیاس و دمتریوس بین این شخص و آلکساندر بالاس» 


جنگ‌بادولت‌سلوکی 


بین بالاس و دیتریوس دوم» بین دٍمتر یوس و تری‌فون " چنان دولت سلوکی را به خود مشغول 
و گرفتار داشت که ممکن نبود در فکر ممالک شرقی خود باشد. این وضع بيست سال به طول 
انجامید و مهرداد که پیدار کار خود بود از موقع استفاده کرده راه خود را از باختر تا بابل صاف 
کرد؛ ولی بالاخره زمانی دررسید که فتوحات پارتی‌ها سلوکی‌ها را در تشویش بزرگ افکند و 
آنها دیدند که دشمن تازه نفس قوی به قدری با سرعت پیش می رود که بزودی بايد دم درب 
خانه‌شان با او دست و گریبان گردند. این بود که با وجرد اوضاع بی‌ثبات دولتشان مصتم 
گشتند به هر قبمتی که شده است با مخاطرات مواجه گشته از بزرگ‌تر شدن پارت جلوگیری 
کنند. بنابراین با وجود اینکه ٍیتریوس دوم هنوز بر تری‌فون دشمن خانگی بکلّی فاثق نیامده 
بوده به خطر پارت بیشتر اهمیّت داده تسویه منازعه خود را با تری‌فون به زنش کلئوپاتر و 
سردارانش وا گذارده خود عازم جنگ با مهرداد نک 

در این جنگ امیدواری او علاوه بر لشکرش به چند چیز بود: | گرچه مقدونی‌ها با ملل تابعه 
به ملایمت رفتار نمی‌کردند با وجود این اهالی در مدت چندین سال به حکومت آنها خو کرده 
بودند و دٍمتریوس گمان می‌کرد که در این جنگ جانب او را خواهند داشت (ژوستن کتاب 


1. Excerpt, de Virt. et vit 596-7۰ 2. Tryphone 


ی دولت ارت و راندن... / ۱۳۳۹ 


۳٩‏ بند ۱). بعد» او تردیدی نداشت که شهرهای یونانی که علم‌دار یونانیّت در ايران بودند 
سلوکی‌ها را بی‌شک بر پارتی‌های شجاع و جسور ولی پایین‌تر از بونانی‌ها از حیث تمدن 
ترجیح خواهند داد و کمک‌های معنوی به او خواهند کرد. بالاخره دمتریوس امیدواری زیاد 
به دولت یونانی و باختری داشت؛ زیرا این دولت بونانی از پارتی‌های نیرومند در وحشت بود 
وبا تألم می‌نگریست که چگونه باختر را از دست داده. این هم مسلّم است که یونانی‌های باختر 
کینه‌ای سخت نسبت به پارتی‌ها می‌ورزیدند. بنابراین حساب‌ها دمتریوس دوم نیکاتور 
(۱۴۰- ۱۲۵ ق.م) با لشکری جزّار که به قول ژوستن پارسی‌ها و عیلامی‌ها و باختری‌ها هم 
جزء آن بودند به قصد مهرداد حرکت کرد و پارتی‌ها را در چند جنگ شکست داد ( کتاب 
۳۰ بند ۱-کتاب ۳۸ بند .)٩‏ 

در این احوال مهرداد چون دید که قوای متحدین از نیروی او بیشتر است به حیله متوشل 
گردید: ژوستن گویند ( کتاب ۳٩‏ بند ۱) مهرداد مذا کرات صلح را بهانه کرده دٍمتریوس را از 
قراولانش دور ساخت. بعد بر او تاخته اسیرش کرد و پس از آن شهر به شهر او را گردانید تا 
مر دمانی که با او همراهی کرده بودند این منظره را دیده مأأیوس گردند. 

آپ‌پیان این روایت را تأیید کرده (تاریخ سوریه» صفحه ۱)۱۳۲ و دیودور سیسیلی نیز 
(قطعه‌ای از کتاب ۳۴- ۲)۳۵. معلوم است که پس از این واقعه لشکر ٍمتریوس فرار کرده 
تارومار شد. آب‌ پیان گوید (همانجا): پس از اینکه مهرداد محل اقامت دمتریوس را در گرگان 
معلوم داشت با او چنان رفتار کرد که با پادشاهی کنند و حتّی به او وعده داد که دختر خود 
رد گونه " را به حبالة نکاحش درآورد. این اقدام مهرداد را چنین تأویل می‌کنند که او نقشة 
تسخیر سوریه را می‌کشيده و خواسته ٍمتریوس را در اختبار خود داشته مجذوب خود گرداند 
تا در موقع مناسب به امور داخلی دولت سلوکی دخالت کرده داماد خود را مانند پادشاه 
دست‌شانده بر تخت سلوکی بنشاند. ولی تقدیر با نقشة او موافقت نکرد. توضیح آنکه مهرداد 
چندی پس از اسی رکردن دمتریوس به بستر بیماری افتاد و چون قوایش برای مقاومت با مرض 
کافی نبود از آن درگذشت. 

سلطنت او از ۱۷۴ تا ۳ ق.م بود و بنابراین ۸ سال دولت پارت را اداره کرد. مقتضی 
است بدانیم که وسعت پارت زمانی که مهرداد اؤل می‌مرد چه بود: نظر به شرحی که راجع به 


1. Syriae, p 132. ۰ 2. Except. Vatican. p. 105-106. 
3. Rhodoguné 
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سلطنت مهرداد بالاتر گفته شد» دولت پارت در این زمان این ممالک را داشت: پارت 
بالاخص که در اول این کتاب تحدید شده» گرگان» باختر؛ مرو خوارزم» هرات» زرنگ 
(سیستان)» رج پنجاب هند» (به قول دیودور) ولایت ماردهاء ری» ماد بزرگت» خوزستان؛ 
پارس» مملکت بابل. 

بنابراین دولت پارت در این زمان از هند و کوشان و نیز جلم (به قول دیودور) تا بابل 
امتداد می یافت و تمامی راههایی که از رود جیحون و دریای گرگان (بحر خزر) تا بابل کشیده 
بود در تحت اقندار دولت پارت بود. شکی نیست که با داشتن ماد بزرگت و بابل و خوزستان در 
تحت سلطه خویش دولت پارت به آسور قدیم فشار می‌داد و با داشتن ممالک اطراف کویر 
ایران طوایف و قبایل این صفحات را در تحت نفوذ خود داشت. ماد بزرگ را اگرچه در 
کتاب اول این تألیف تحد ید کرده‌ايم؛ در اینجا باز یاد آور می‌شویم که حدود آن همان بود که 
در قرون اسلامی برای عراق عجم معیّن می‌کردند یعنی این ولایات کنونی ایران: همدان؛ 
گروس» کرمانشاهان» نهاوند» ملایر؛ تویسرکان» خمسه» قزوین» عراق بالاخض «سلطان آباد» 
ولایات ثلاثه (گلپایگان و کمره و خوانسار)» ری» اصفهان یزد جز ماد بزرگ به شمار 
می آمدند. مهرداد اوّل نخستین شاه اشکانی بود که مانند هخامنشی‌ها لقب شاهنشاهی را اختیار 
کرد و بعد از او تا مدّتی شاهان اشکانی از استعمال این عنوان خودداری داشتند ( گوت شمید» 
تاریخ ایران الخ» صفحهُ ۵۳+ طبع ۱۸۸۸). 
ا 2 این شاه از کارهايش هویدا است: او پاد شاهی بود شجاع و 
جنگی» عاقل» معتدل و موقع‌شنان. بهتر است بخذاریم دیسودور 
در این باب حرف بزند. مورخ مذکور گوید (قطعه‌ای از کتاب 0۳۳ ارشک شاه (مقصود 
مهرداد اوّل است) از جهت رحم و انسایتتش مورد عنایات اقبال گردبد و دولت خود را توسعه 
داد. او حدود دولتش را به هند رسانید و بر ممالکی سلطنت کرد که وقتی تابع پروس بودند. با 
وجود اینکه به اقتداراتی بزرگ رسید برخلاف غالب پادشاهان نه پرورده ناز و نعمت بود؛ نه 
عشرت پرست و نه گستاخ. به قدری که در میدان جنگ در مقابل دشمنانش شجاع بود همان 
قدر نسبت به تبعه‌اش ملایمت نشان می‌داد. بالاخره پس از اینکه مردمانی زیاد تابع خود 
گردانید بهترین ترتیباتی را که شایان رعایت و حفظ و حراست می‌دانست به آنها آموخت. 


1. Excerpt. de Virt. et vit. p.596-597. 
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گوت‌شمید گوید (تاریخ ایران صفحهٌ ۵۴) اهمیّتی که به او داده می‌شد به همان اندازه بود که 
به موسس سلسله پارت داده می‌شد؛ در صورتی که اهمیّت او به درجات زیادتر است زیرا 
مهرداد از دولت کوچکی دولتی بی‌اندازه مهم درست کرد. مهرداد مردی بود عادل» خوش 
خلق» شجاع. علاوه بر این نیز مقّن بزرگی بود و علّت این است که او هر تشکیلات خوبی که از 
ففقاز تا فرات مي‌دید عین آن را برای پارتی‌ها ایجاد می‌کرد. بعد گوت‌شمید از تقسیمات دولت 
مهرداد حرف می‌زند که چون جایش در این کناب در قسمت تمدنی است بدانجا محول می‌داريم. 
عبارت آخری دیودور می‌رساند که مهرداد ال نه‌فقط به 
کشورگشابی پرداخته بل در داخله دولت پارت اصلاحاتی کرده. 
اگرچه در قسمت تمدتی این کتاب مشروحاً از اوضاع دولت پارت و تشکیلات آن صحبت 


طرز حکومت اشکانی 


خواهیم داشت ولی بی‌موقع نیست که هم از اینجا بدانیم طرز حکومت پارتی‌ها چه بوده. در 
این تردیدی نیست که از ابتدای تا سس دولت پارت در زمان اشک اؤل (ارشک) ترتیباتی 
این شاه برای مملکت خود استوار داشته بود و اگر هم تصوّر کنیم که او بی‌اینکه مجالی برای 
این کار به دست آورده باشد کشته شده در زمان تیرداد می‌بایست این کار مهم انجام شده 
باشد. به هرحال چه این کار واقعاً انجام شده و چه نشده باشد در زمان مهرداد ال دولت پارت 
می‌بایست دارای تشکیلاتی گردد» چه کشورگشایی‌های این شاه دولتی راکه حدودش از شهر 
ری تا هربرود بود به دولتی مبدّل ساخت که از هند و کوشان تا بابل امتداد می‌یافت. بنابراین 
مهرداد برای اداره کردن چنین دولتی وسیع می‌بایست تجدید نظر در ترتیبات دولت خو د کند 
و تشکیلات نوینی که با اوضاع تازه موافقت می‌کرد برای تبعةٌ خود مقر دارد. در این مسئله 
تردیدی نیست که خواه اشک اول رئيس طایفه آپارنی بوده خواه به قول بعضی» شخصی که از 
باختر به پارت آمده بود به هرحال رئیس مردمی بوده که خودشان را کماییشی رفیق او 
می‌دانستند و در خوشی و محن شریکه یکدیگر بودند. در این موارد چنانکه کراراً در تاریخ 
دیده می شود حکومت رئیس بر مرئوس محدود است و پادشاه دارای حکومت مطلقه نیست. 
توصیفی راکه کزنفون از حکومت ساده و محدود پارس در زمان کبوجیه پدر کوروش بزرگه 
می‌کند بخاطر می آوریم. 

این نظر را الاعات نویسندگان عهد باستان نیز می‌رساند. چنانکه استرابنون از قول 
پسیدونیوس گوید ( کتاب ۰۱۱ فصل ٩‏ بند ۳): حکومت شاه پارت محدود بود. شاه در امور 
هميشه با دو مجلس مشورت می‌کرد و انتخاب اعضای مجلسین با او نبود بل آنها برحسب نسب 


۳ / اران باستان 


و مقام عضویّت دو مجلس مزبور را می‌یافتند. یکی از دو مجلس ترکیب می‌یافت از اعضای 
خانواده سلطنت که به حد رشد رسیده بودند و دیگری عبارت بود از مجلس سالخوردگان که 
اعضای آن سران روحانی و غیر روحانی ملت بودند (نویسندگان رومی این مجلس را سنا 
ناميده‌انسد). هر دو مجلس وقتی که به هم می‌پیوست به مسغستان 
موسوم می‌گشت» در آن اعضای روحانی و غیر روحانی هردو عضوبّت داشتند و اعضای غیر 
روحانی‌اش به طوری که می‌فهمیم بیشتر بوده (به نظر مژلف مغستان تصحیفی است که 
نویسندگان خارجه کرده‌اند. مُغستان مهستان بوده و این کلمه از یه آمده که به معنی بزرگی 
است. پس مغستان به معنی مجلس مغ‌ها نیست چنانکه بعضی تصو ر کر ده‌اند؛ بل به معنی مجلس 
بزرگان است. بهترین دلیل این معنی آنکه این مجلس فقط از مغ‌ها تشکیل نمی یافت؛ بعکس 
اعضای غیر روحانی اش بیشتر بود). 

شاه را هر دو مجلس از خانواده اشکانیان انتخاب می‌کردند و این انتخاب در صورتی لازم 
می آمد که شاه جانشینی از اولاد خود نداشت تا دولت را اداره کند یا داشت ولی از جهتی لابق 
سلطنت نبود والا بعد از پدر پسر به تخت می‌نشست. شرح سایر ترتیبات و تشکیلات دولت 
پارت را به جای خود که قسمت تمدنی است محرّل می‌داريم. مقصود ما از مختصر مذکور 
فقط این بود که در طرز حکومت بین دولت پارت از یک طرف و ماد و پارس از طرف دیگر 
در زمان‌های تاربخی تفاوتی هست و این تفاوت را باید از همین جا در نظر گرفت. حکومت 
در دولت اوّلی محدود بود و در دولت‌های دومی و سوّمی وارسته و مطلق. 


مبحث هفتم. اشک هفتم -فرهاد دم 


این شاه بعد از پدر به تخت نشست و نقشه پدر را در تسخیر سوریّه تعقیب کرد. 
بنابراین رفتارش با ٍمتریوس اسیر خیلی ملایم و باملاطفت بود. زیرا داشتن چنین کسی را که 
پادشاه سلوکی بود برای موقعی که می‌خواست در امور دولت مزبور دخالت کند لازم داشت. 

آپ‌پیان قضیّهُ شکست خوردن و اسیر شدن دیتریوس را به زمان همین فرهاد مربوط 
داشته (تاریخ سوریّه» صفحه ۱۳۲)» ولی ژوستن چنین گوید ( کتاب ۳۸ بند :)٩‏ «دٍیتریوس» 
چنانکه بالاتر گفتیم با پارتی‌ها جنگید و پس از اینکه در چند جدال فاتح گردید به دامی افتاد؛ 
قشونش معدوم و خودش اسیر شد. ارش پادشاه پارت با او با یک جوانمردی که واقعاً 


یز دولت پارت و راندن... ۱۸۴۳ 


شاهانه بود رفتار کرد. او ومتریوس را به گرگان فرستاد و احتراماتی دربار؛ او مرعی داشت که 
درخور مقامش بود. حتّی دختر خود را برای او تزویج کرد و وعده داد تختی را که در غیابش 
تری‌فون غصب کرده بود به از برگرداند. 

بعد از فوت ارشک دمتریوس از بازگشت خود به تخت مأ بوس گردید و چون از اسارت 
و زندگانی عادی که هرچند با تجمّل بود خسته شده بود نقشۀ فرار را کشید. او در این قصد 
کالی‌ماندر" تامی را که دوستش بود با خود همراه کرد. کالی‌ماندر زمانی که دٍیتریوس در 
اسارت بود از سوریّه حرکت کرده با راهنمایان اجیر در لباس پارتی از کویرهای عربستان 
گذشته به بابل درآمد ولی فرهاد پسر ارشکک فراری‌ها را تعقیب کر دہ از جهت سرعت حرکت 
سوارهایش به آنها رسید. وقتی که کالی‌ماندر را نزد شاه بردند نه‌فقط مورد عفو گردید بل از 
جهت وفاداریش به ومتریوس به پاداش‌هایی رسید. ولی نسبت به دٍمتریوس شاه ب رآشفت و او 
را از نو به گرگان فرستاد که در نزد زنش توقف کند و کشیک پاسبانان را سخت تر کرد. بعد از 
چندی چون دمتریوس دارای اطفالی از زنش شد از بدگمانی پارتی‌ها نسبت به او کاست و او 
دوباره با همان دوستش فرار کرد ولی در نزدیکی حدود دولتش او راگرفته نزد شاه پردند. این 
دفعه او از شت غضب نخواست دمتریوس را بپذیرد و امر کرد او را باز به گرگان نزد زن و 
اطفالش ببرند و برای آنکه او را از جهت رفتار بچگانه‌اش سرزنش کند گفت قابی " از طلا به او 
هدیه کنند (مقصود این بوده که باید دیتریوس مانند کودکان قاب‌بازی کند.م.). این رحم و 
اعتدال پارتی‌ها از تدس آنها بود و نه از اينکه دمتریوس با آنها خویشی داشت. پارتی‌ها 
چون اميد داشتند که سورئه را به چنگ آرند می‌خواستند از دمتریوس در مقابل برادرش 
آنتی خوس به مناسبت اوضاع مساعد یا پس از غلبه در جنگی استفاده کنند. 
نی بل رین ا 
چون آنتیوخوس از نقشه‌های پارتی‌ها | گاه شد (مقصود آنتیوخوس 
سی ده است که در تاریخ آنتیوخوس ششم نام دارد و از ۱۴۵ تا ۱۴۲ ق.م سلطنت کرد.م.) با 
قشونی که در جنگ‌های اوبا همسایگان ورزیده شده بود به جنگ آنها رفت. تجمت این 
سپاه با تدارکات جنگی‌اش برابری می‌کرد چنانکه هشتاد هزار نژ سپاهی سیصد هزار 
خدمتگار داشت و اغلب آنها آشپز بودند". طلا و نقره به قدری زياد بود که چکمه‌های 


1. Callimandre 2. Osselet 
اغراق به نظر می آید. شاید از تصحیف کاتب نوشته‌های ژوستن باشد.‎ .۳ 
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ساده‌ترین سرباز میخ‌های طلا داشت و سپاهیان آنتیوخوس فلرّی را لگدمال م یکر دند که برای 
آن آنهمه مردمان به جان یکدیگر می‌افتند. ظروف آشپزخانه از نقره بود و چنین به نظر 
می آمد که این لشکر به جنگ نمی‌رود بل به سوی میهمانی روانه است. چند پادشاه مشرق 
زمین که از سختی پارتی‌ها در عذاب بودند به استقبال آنتیوخوس آمده خودشان را با 
ممالکشان تسلیم کردند. بعد جنگ شروع شد و چون آنتیوخوس در سه جنگ غالب آمد بابل 
راگرفت و خود را کبیر خواند. در این احوال تمام ممالک از اطاعت پارتی‌ها سر پیچیدند و 
برای آنها مملکتی جز پارت نماند. فرهاد در این وقت دمتریوس را با قشونی از پارتی‌ها به 
سرریّه فرستاد تا تاج و تخت این مملکت را به دست آرد و آنتیوخوس به بازگشت مجبور 
گردد. از طرف دیگر او در هرجا دام‌هایی برای آنتبوخوس گسترد. 

در این احوال آنتبوخوس از عدهُ سپاهیان خود دچار رنج و تعب شده سربازانش را به 
شهرها تقسیم کرد تا زمستان را بگذرانند. این اقدام باعث فنای آنتیوخوس گردید زیرا از 
جهت بدرفتاری سربازان با اهالی و نیز به سب اینکه اهالی مجبور بودند آذوقة سربازان را 
بدهند مردم به ستوه آمده طرفدار پارتی‌ها گردیدند و روزی نا گهان بر سپاهیان پرا کنده 
پادشاه سلوکی حمله کردند. این خبر به آنتیوخوس رسید و او با تشکری که در نزدیکی‌اش 
اردو زده بود به کمک سربازان خود بیرون رفت ولی در راه به فرهاد برخورد و جنگ شروع 
شد. در نتیجه چون سپاهیان آنتیوخوس نخواستند مانند او شجاع باشند دلاوری دشمن چربید. 
سپاه او شکست خورده فرار کرد و خود آنتیوخوس کشته شد. فرهاد دفن شاهانه برای او 
ترتیب داد و بعد عاشق دختر دیتریوس که در اردوی آنتبوخوس بود گردیده او را ازدواج کرد. 
پس از آن فرهاد از اینکه ومتریوس رابه سوریّه فرستاده بود پشیمان گردیده دسته‌ای را از سواران 
فرستاد تا او را توقیف کنند. ولی دٍمتریوس از آنجا که این فضیّه را پش‌بینی کرده بود شتافته به 
مملکت خود رسیده بود و در نتیجه سواران پارتی پس از کوشش بهوده نزد فرهاد برگشنند. 

دراب عله افراد لشکر آنتیوخوس نویسند اوایل قرن پنجم میلادی أسیوس ! گوید که 
ده افراد مسلح سیصد هزار نفر بود و شماره خدمتگار سه یک آن. موافق روایت ژوستن که 
بالاتر گذشت عد افراد لشکر هشتاد هزار بود و شمارة خدمةٌ قشون سیصد هزار. بنابراین 
روایت ارسيوس طبیعی‌تر به نظر می‌آید. روایت دیودور هم چنانکه پایینتر بياید عده افراد 
لشکر آنتیوخوس را سیصد هزار نفر قلمداد کرده. 


1. Orosius 
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دة افراد قشون فرهاد موافق عقیده موسی‌خورن (تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند ۲) و 
روایت پورفیر که ییوس ذ کر کرده (وقایع‌نگاری کلیساء کتاب ٩١‏ بند ۲) ' یکصد و بیست 
هزار نفر بوده. فرهاد می‌خواسته عدّه‌ای را از مردمان سکایی در قشون خود داخل کند ولی 
آنها وقتی رسیده‌اند که آمدنشان نتیجه نداشته (ژوستن؛ کتاب ۴۲ بند ۱). وقتی که این 
الاعات را در نظر می‌گیریم و نیز اینکه پادشاهان دست‌نشاندة ممالکک ایران جانب فرهاد را 
رها کرده با آنتبوخوس همراه شده‌اند و بنابراین لشکری برای فرهاد نفرستاده‌اند کمی ده 
سپاه پارت نه‌فقط باعث تعجب نیست بل موجب حيرت است که چگونه از پارت بالاخض 
عَدْهٌ صد و بیست هزار نفری تدارک شده. 

اگرچه ژوستن در باب بعض کیفیّات جنگ‌های آنتیوخوس با فرهاد و فرهاد با او سا کت 
است ولی از تاریخ دولت سلوکی معلوم است که بهودی‌ها در این جنگ کمک زیادی به 
آنتیو خوس کرده‌اند و لشکری از مردم يهود به فرماندهی ژان‌هیرکانوس " بابل را در ابتدا 
گرفته و پادشاهان دست‌نشانده پارتی‌ها که از پارتی‌ها ناراضی بوده‌اند در اینجا به او پیوسته‌اند 
(یوسف فلاویوس, تاریخ عهد قدیم بهود» کتاب ۸ بند ۸). یکی از جنگ‌ها در کنار رود 
لیکوس " (زاب علیا) روی داده و سردار پارتی این‌دات " شکست خورده بعد آنتیوخوس 
علایم فتح را به افتخار خود برپا داشته. 

این روایات از نیکلای دمشقی است۵. جای دو جنگ دیگر مق معلوم نیست. به 
هرحال» چنانکه ژوستن گوید (کتاب ۳۸ بند ۱۰) ممالک زیردست پارت پس از این 
جنگ‌ها از آن جدا شده‌اند. 

دیودور در باب مذا کرات صلح پیش از جنگ قطعی پارتی‌ها با آنتیوخوس چنین گوید 
(قطعه‌ای از کتاب ۳)۳۵: گرمای بهار برف را می‌گداخت» درختان از خواب زمستان بیدار 
شده نخستین شکوفه‌شان را باز می‌کردند و مردم به کارهای بهار پرداخته بودند که ارشکث 
برای اینکه زمینة صلح را به دست آرد سفارتی نزد آنتیوخوس فرستاد. او جواب داد که صلح 
می‌کند به این شرط که فرهاد دمتریوس را رها کند و تمام ممالکی راکه از او گرفته برگرداند و 
به مملکت خود (یعنی پارت بالاخش) اکتفاکر ده باج بپردازد. ارشک از این جواب بر خود 


1. 13105۵06. Ch. can. با‎ ۰ 2. Jean Hyrcanus 
3. Lycus 4. Indates 
5. Nicolas de Damas 6. Except. de Virt. et vit, p.105-106. 
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پیچیده به قصد جنگ با آنتیوخوس حرکت کرد. دوستان آنتیوخوس به او گفتند که با پارتی‌ها 
که عدّه‌شان بیشتر است داخل جنگ نشود بخصوص که می‌توانند به جاهای سخت کو هستان‌ها 
عقب نشینند و از سواره نظام دشمن با کی نداشته باشند. ولی آنتیوخوس این نصیحت را 
نپذ یر فته گفت شرم آور است که فاتحین از کسانی بترسند که مخلوب بوده‌اند. بعد او دوستان 
خود را به جنگ تشویق کرد و در مقابل حمله خارجی‌ها دلیرانه ایستاد. وقتی که در انطا کته 
خبر مرگ آنتیوخوس انتشار یافت تمام شهر عزادار گردید. صدایی جز ضجه و ناله شنیده 
نمی‌شد و مخصوصاً ندبه و زاری‌زنان ازاین قضیّه دهشتنا ک بیشتر بود. سیصد هزار سپاهی در 
دشت نبرد جان سپرد و این عده غیر از کسانی است که در صفوف جنگ نبودند. خانواده‌ای 
نبود که برای کسی عزادار نباشد. در میان زنان بعضی برای برادر» برخی برای شوهر پا پسر 
سوگواری می‌کردند» جمع کثیری از دختران و پسربچه‌ها که تیم شده بودند» از بیکسی‌شان 
می‌نالیدند و این وضع دوام داشت تا آنکه وقت که بهترین طبیب است حدّی برای عزاداری 
آنها نهاد. 

شرح مذکور دیودور راجم به جنگ قطعی است که بعد از برگشتن مردم ایران از سلوکی‌ها 
بین فرهاد و آنتیوخوس روی داده و مخالفتی با نوشته‌های ژوستن دارد: اولاً از روایت 
ژوستن چنین استنباط می‌شود که در موقع زمستان این جنگ واقع شده و از روایت دیودور 
روشن است که در اول بهار روی داده. ثانیاً از حکایت ژوستن شخص استنباط می‌کند که 
فرهاد نا گهان بر آنتبخوس تاخته و او فرصت نیافته قوای خود را از این جهت که پرا کنده بوده 
جمع کند و حال آنکه دیودور گوید که فرهاد قلاً سفار تی فرستاد تاشرایط صلح را بداند و 
بعد به جنگ آنتیوخوس رفت و قرَهٌ آنتیوخوس از سیصد هزار نفر سپاهی ترکیب یافته بود. 
چون زمان زندگانی دیودور به این واقعه نزدیکه‌تر بود باید گمان کنیم که روایت دیودور 
اصح است. 

محل این جنگ موافق هر دو روایت معلوم نیست. بعضی از لفظ کوهستان‌ها تصوّر 
کرده‌اندکه جنگ در حوالی کوههای کردستان روی داده ولی این تصوّر مبنایی ندارد. موافق 
هر دو روایت قوای پارتی‌ها بیشتر بوده. این مطلب از اینجا تأ بيد می‌شود که مردمان ایران از 
سلوکی‌ها برگشته به طرف پار تی‌ها رفته‌اند. 

درباب عاقبت کار خود آنتیوخوس دو نوع روابت به ما رسیده. ژوستن -بوسف 
فلاویوس - پورفیر و أَرسیوس گویند که در جنگ کشته شد ولی آپ‌پیان ( کناب سوریه» 


تاشن دولت پارت و راندن... / ۱۸۳۳۷ 


صفحه ۱۳۲) و الیان (تاریخ حیوانات» کتاب ۰۰ بند ۲۴) عقیده دارند که خودکشی کرد. 
دیودور چنانکه گذشت در این موضوع ساکت است. 

[زیمژیوس گوید که دو کس از خانواد؛ سلوکی اسیر پارتی‌ها شد یکی پسر نوجوان 
آنتیوخوس بود که سلکوس نام داشت و دیگری دختر دیتریوس يا برادرزادۀ آنتیوخوس که 
همراه عموی خود به جنگ آمده بود. 
با اینکه فرهاد فاتح است» قشون سیصد هزار نفری دشمن در 
دشت نبرد معدوم گشته» پادشاه سلوکی کشته شده و دمتریوس 


هنوز بر تخت ننشسته؛ با وجود این شاه پارت جد دارد که ملایمت خود را به دشمن بنماید. 


بعد از حنک 


او دربارة سلکوس پسر آنتیوخوس که در اسارت است» محبّت‌ها کرده احترامات 
پادشاهی برای او منظور می‌دارد و نسبت به نعش آنتبوخوس مقتول احتراماتی بزرگ مرعی 
داشته» در صندوق نقره جسد او را به سوریه برای دفن می‌فرستد تا مراسم دفن را موافق 
عادات سلوکی بجا آرند (ژوستن» کتاب ۳٩‏ بند ۱). جهات این رفتار را بعضی از جوانمردی 
فرهاد می‌دانند و برخی آنرا چنین تعبیر می‌کنند: فرهاد فکر تسخیر سوریه را در مغز خود 
می‌پرورده و می‌خواسته با خانواده سلوکی وصلت کرده؛ برای دخالت در امور داخلی سور يه 
در موقع مناسب بهانه‌ای داشته باشد. ممکن است که هر دو جهت یعنی حش جوانمردی و هم 
نظر سیاسی در رفتار فرهاد مژثر بوده اما دمتریوس بر تخت سلطنت سلوکی دیر نپایید: او با 
شتاب خود را به سو ریه رسانید و سواران پارتی به او نرسیدند. بعد در سورئّه بر تخت سلطنت 
نشست ولی بزودی طوری رفتار کرد که کشته شد. ژوستن گوید: مادرزنش که خواهر 
بطلمیوس پادشاه مصر بود (بطلمیوس هشتم اور گت - ۱۱-۱۴۵ ق.ع) او را اغوا کرد» 
قشون به مصر کشیده تخت مصر را تصاحب کند و بطلمیوس شخصی را از مصری‌ها فرستاد تا 
تخت سوریّه را از ومتریوس بگیرد. این شخص که پروتا کک ! نام داشت در سوریّه انتشار داد 
که پسرخوانده آنتیو خوس است و از خانواده سلطنت. چون رفتار ٍمتریوس به واسطه اقامت 
طولانی در نزد پارتی‌ها نخوت آمیز بود و صوری‌ها حاضر بودند هرکس را به تخت سلطنت 
بپذیرند تا از دست او خلاصی یابند با مدعی همدست شدند و شورشی در انطا کیّه و سایر 


شهرها روی داد. در این احوال يتروس به صور رفته در آنجا کشته شد و بعد از او پسرش 


1. Protarque 
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سلکوس بر تخت نشست. بعد» چون بی‌اجازهُ مادرش این کار کرده بود به حکم او کشته شد و 
ملکه پس از این کار پسر دیگر دمتریوس وا که از جهت درازی دماغش کر پوس ۲ 
می خواندند» بر تخت نشاند تا خودش به اسم او سوریّه را اداره کند ( کتاب ۹ بند ۱). 
نتیجهٌ این جنگ بزرگ. با این جنگ ایران‌بانی پارتی‌ها مسلم گردید 
و ضربتی به دولت سلوکی وارد آمد که دیگر دولت مذکور نتوانست از آن کمر راست کند. 
این جنگ آخرین امتحان سلوکی‌ها در ضعیف کردن پارت و برگردانیدن ممالک از دست 
رفته ابران به دولتشان بود. از این به بعد سلوکی‌ها مأْیوس گشتند از اینکه وقتی بتوانند به ابران 
از نو دست اندازند. اینکه سهل است از این به بعد دولت یر ومند پارت خطری است بز رگ که 
وجود دولت سلوکی را در تردید می‌گذارد. یکی از نتایج این جنگ قیام بهودی‌ها است بر 
دولت سلوکی که به استقلال آنها خاتمه می‌یابد. دولت سلوکی این زمان از آن همه ممالک که 
از دریای مغرب تا پنجاب داشت فقط دارای سوریّه بالاخض و کیلیکته است. در داخله 
منازعات مدّعیان سلطنت با یکدیگر و از خارج مصری‌ها واعراب و رومی‌ها حیات این 
دولت را تهدید می‌کنند. 

از وقتی که ومتریوس دوم به سلطنت برمی‌گردد تا زمانی که دولت سلوکی ایالتی از روم 
می‌شود یعنی در مت تقریباً شصت سال» این دولت بکلی فاقد ابت است و همسایگان او 


ترسی از وی ندارند. این مدت را هم نمی‌توان جزء ایام سلامت دولت سلوکی به حساب 
آورد» دولت در حال نزع و احتضار است و اگر دولت روم کارهایی در جای دیگر نداشت 
زودتر به هرج و مرج داخلی آن خاتمه می‌داد. 

۲ از نوشته‌های ژوستن و دیودور جنین مستفاد گردد که فرهاد 
کت پس از فتحی که نسبت به آنتیوخوس کرد در با 
سلوکی بود. مورخ اوّلی گوید: «فرهاد برای تنبیه سوریه از اقداماتی که آنتیوخوس برض 
پارتی‌ها کرد قصد داشت به آن مملکت حمله کند که جنبش سکایی او را مجبور ساخت در 
مملکت خود برای دفاع آن بماند ( کتاب ۴۲ بند ۱)». اما مورخ دوّمی قصد فرهاد را 
مشروح‌تر نوشته و مفاد آن این است: «ارشک پادشاه پارتی‌ها وقتی که با آنتیوخوس در 
جنگ بود» خواست به سوریّه درآید و تصوّر می‌کرد که به آسانی این بملکت را به دست 


1. Grypus 
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خواهد آورد ولی او نتوانست این فصد خود را به موقع عمل گذارد زیرا تقدیر برای او 
مخاطراتي بزرگ و عدید تدارک کرده بود. من گمان می‌کنم که خداوند هیچ گاه کسی را 
همیشه سعاد تمند نمی دارد و خوش بختی و بدبختی با هم آميخته است. او عمد در زیر خوبی 
بدی را و در زیر بدی خوبی را پنهان داشته. به هرحال بهروزی و اقبال ماهیّت خود را از دست 
نمی دهد: وقتی که خسته شد از اینکه عنایاتش را همواره شامل شخصی کند او هر جنگت را 
دارای دنباله‌ای می‌گرداند که اشخاصی که بلند شده‌اند پست می‌گردند». 

«ارشک پادشاه پارتی‌ها از سلوکی‌ها سخت مكدر بود و نمی خواست از تقصیر سلوکی‌ها 
از جهت آزارها و زجرهای افتضاح آوری که به سردار او انيوس ` نام کرده بودند بگذرد. 
سلوکی‌ها سفرایی نزد او فرستاده درخواست کردند گذشته را فراموش کند. چون سفرا اصرار 
داشتند که ارشک جوابی بدهد او آنها را به جایی برد که پی‌تیلیس آ نشسته بود. او راکو ر کرده 
بودند و پس از اینکه این شخص رابه سفرا نشان داد امر کرد به آنها بگو یند که تمامی آنها باید 
همین کیفر را بینند. سفرا پس از شنیدن این پیغام به قدری ترسیدند که در مقابل مخاطرات 
حاضره دردهای سابقشان را فراموش کردند زیرا بدبختی‌های تازه پرده روی گرفتاری‌های 
سابق می‌کشد (قطعه‌ای از کتاب ۳۴) 0. 

چنین است نوشتۀ دیودور و معلوم است که این نوشته قطعه‌ای است از شرحی که گم شده و 
به ما نرسیده است. از فحوای کلام او چنین برمی آید که غضب فرهاد نسبت به سلوکی‌ها از این 
جهت بوده که آنها انیوس سردار پارتی را بعد از اسیر کردن با آزارها و زجرهایی که دیودور 
گوید افتضاح آور بو د کشته بودند و فرهاد می خواسته از سلوکی‌ها انتقام این کردار ناشایست را 
بکشد. معلوم نیست که این سردار را در چه احوال اسي رکرده بودند و این قضیّه مربوط به زمان 
سه جنگی اژلی آنتبوخوس با فرهاد بوده یا راجع‌به جنگ قطعی آخری. ژوستن در این باب 
سا کت است و بنابراین نمی‌توان نوشته‌های گم شده دیودور را جبران کرد. به همرحال از 
نوشته‌های هر دو مورخ مذکور معلوم است که فرهاد آهنگ سوریّه را کرده بوده که برای او 
گرفتاری‌های سختی پیش آمده. اکنون مقتضی است بدانیم که این گرفتاری چه بود. 
ژوستن گوید (کتاب ۴۲ بند ۱): وقتی که فرهاد با آنتیوخوس 
می جنگید سکاها را به کمکث خود طلبید. ولی آنها زمانی دررسیدند 
که وجودشان ثمری نبخشيد (یعنی دیر رسیدند). بنابراین وقتی که حقوق و جیره‌شان را مطالبه 


حمل سکاها به پارت 


1. Enius 2. Pithidès 
3. Excerpt. Vaticans, p.106-107 
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کردند به آنها گفته شد که چون دیر رسیده‌اند؛ مستحق پاداشی نیستند. آنها جواب دادند که این 
همه راه را آمده‌اند و اگر در این جنگ نتیجه‌ای نداشتند فرهاد می‌تواند در جای دیگر از 
وجود آنها استفاده کند. پارتی‌ها جوابی اقناع‌کننده به آنها ندادند و سکاها از نخوت پارتی‌ها 
سخت آزرده‌خاطر گشته به حدود پارت تجاوز کردند که به غارت بپردازند. در این هنگام 
فرهاد به استقبال آنها شتافت و اداره امور مملکتش را به هی‌مر " نامی که جوانیش را به فسق و 
فجور پادشاه صرف کرده بود» سپرد. این شخص رفتار شرم آور خود را و اپنکه نایبی متعارف 
از طرف پادشاه است فراموش کرده بابل و شهرهای زیاد دیگر را با دست آهنین به لرزه 
درآورد. امّا فرهاد یک دسته سرباز پونانی را که در جنگ آنتیوخوس اسیر شده بودند به 
جنگ سکاها برد. او با این یونانی‌ها با نخوت و سختی رفتار می‌کرد و فراموش کرده بود که 
آتش کین اسرا نسبت به او ن‌فقط در اسارت خاموش نمی‌شود بل با رفتاری سخت پیشتر مشتعل 
می‌گردد. در موقم جنگ وقتی که اسرای مزبور دیدند که پارتی‌ها در فشارند به طرف دشمن رفتند 
و به وسیله کشتاری که در قشون پارتی کردند و کشتن خود فرهاد انتقامشان را از او کشیدند. 
نوشته‌های دیودور راجع به این جنگ هم گم شده و فقط قطعه‌ای از آن باقی مانده که 
مفادش این است (قطعه‌ای از کتاب ۳۴)": اومر " پادشاه پارت که اصلاً گرگانی بود از حیث 
شقاوت از تمامی جتّاران معروف گذشت. او همه قسم زجرها را برای کوچک ترین بهانه‌ای 
کرد. او خانواده‌هایی بسیار از اهل بابل به بردگی داشت و آنها را به ماد فرستاد تا در آنجا از 
بهای فروش آنها اندوخته‌ای به دست آرد؛ او بازار بابل و چند معبد را بسوخت و بهترین محله 
شهر را خراب کرد. این است روایت دیودور و اومر او بايد همان هی‌مزژوستن باشد ولی 
چنانکه معلوم است او پادشاه پارت نبوده و در غیاب فرهاد مملکت را اداره می‌کرده. به 
هرحال روایت ژوستن و دیودور -هر دو -مجمل است با وجود این چنین به نظر می آید که 
فرهاد در بابل بوده و تدارکات حمله را به سوریّه مي‌دیده که خبر تاخت و تاز سکاها در 
خراسان رسیده است. در این احوال چون می‌دانسته» سکاها به چه اندازه نیرومندند لازم دیده 


خود بشخصه برای جلوگیری از آنها به حدود ایران حرکت کند. 


1. Himère 2. Excerpt. de Virt. et vit. p.603-604. 
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در این موقع چون اعتماد به دستة اسرای یونانی نداشته آنها را هم با خود برداشته تا در 
غیاب او اغتشاشی برپا نکنند و پیش خود چنین فکر کرده: در اینجا اینها ممکن است باعث 
اختلالی شوند ولی در آنجا اگ رکشته شدند مردم خطرنا کی از میان رفته و | گر خوب جنگیدند 
که فایده‌اش عاید من خواهد شد. در این وقت هیچ به خیال فرهاد خطور نمی‌کرده که این 
عناصر ناراضی با سکاها بسازند زیرا از حیث اخلاق و عادات تفاوت بین بونانی‌ها و سکاها به 
قدری بود که چنین پیش آمدی را فرهاد بعید می دانسته» ولی همین محتمل ضعیف وقوع پافته 
و باعث شکست فرهاد شده زیرا همین که بونانی‌ها دیده‌اند که لشکر پارتی در فشار سکاها 
است به طرف دشمن رفته‌اند و این هم معلوم است که هنگام کارزار رفتن دسته‌ای به طرف 
دشمن چه اثری در حال روحی جنگی‌های دیگر می‌کند. خلاصه آنکه این یونانی‌ها باعث 
شکست پار تی‌ها و فنای فرهاد شده‌اند. 

اما سختی‌ها پا چنانکه دو مورخ مزبور گفته‌اند شقاوت‌های هی‌بر جهتش معلوم نیست. 
شاید بتوان حدس زد که بابلی‌ها چون فرهاد را دور و گرفتار دیده‌اند خواسته‌اند شورشی برپا 
کنند و او که نایب‌الس لطنهً فرهاد بوده به شقاوت‌هایی متوسّل گردیده. چون 
روایت هر دو مورخ در اینجا خیلی مجمل است» به یقین نمی‌توان چیزی گفت. 
۰ , این شاه پس از ٩‏ سال سلطنت درگذشت: مدّت سلطنت او از 
تفت ۳۹ تا ۷ ق.م بود. راجع به صفات او باید گفت که از حیث 
لیاقت و هنرمندی به پدرش نمی‌رسیده ولی با وجود این شخصی بوده است شجاع و جنگی» 
در مواقع مشکل خود را نمی‌باخته و با تدییر و عزم بردشمن برتری می‌يافته. از بعض 
نوشته‌های ژوستن و دیودور چنین به نظر می آید که طبیعتاً فرهاد تندخو و سخت بوده ولی از 
همان نوشته‌ها هم برمی آید که می‌توانسته خود را اداره‌کند و هنگام مناسب مهربانی نشان دهد. 
شکست این شاه از سکاها نتیجه بی‌احتباطیش بود که اسرای ناراضی را به جنگ برد. با وجود 
این» شکست مزبور در مقابل فیروزی که نسبت به دولت سلوکی بافت اهمیّتی نداشت. زیرا 
سکاها دیر یا زود تنبیه می‌شدند ولی برتری کامل بر دولت سلوکی استقلال ایران را برای 
همیشه در مقابل سلوکی‌ها استوار داشت» چه از این به بعد حتّی فکر دست‌اندازی هم به خا ک 
ایران از خاطرشان خطور نمی‌کرد. 


۲ / ایران باستان 
مىحث هشتم. اشک هشتم -اردوان دوم 


چنانکه ژوستن گوید ( کتاب ۴۲ بند ۲) بعد از فرهاد عموی او اردوان به تخت 
نشست. او پسر فری‌یاپت بود. معلوم نیست که فرهاد از خود پسری باقی نگذارده بود یا پسری 
داشته ولی در سنی بوده که نمی توانسته در اوضاع سخت آن روز زمام امور مملکت را به 
دست گیرد. به هرحال ژوستن گوید (همانجا): «اردوان را شاه کردند» و مقصود همان مجلس 
مغستان یا مهستان است که بالاتر ذ کرش گذشت و در چنین احوالی شاه را انتخاب م یکرد. 

موقع پارت بعد از شکستی که از سکاها خورده بود از دو جهت باریکک بود» یکی اینکه 
بونانی‌ها و سکاها ممکن بود با هم متحد گشته مملکت پارت را تسخیر و در آنجا حکومت 
کنند و دیگر اینکه لشکر کا رآزموده پارتی در دشت نبرد معدوم گشته بود و جمعآوری 
لشکری جدید وقت و وسایلی زیاد لازم داشت. از طرف دیگر رفتار هی‌یروس در بابل مردم 
را از اشکانیان متنفر ساخته و چنانکه از مقدمه کتاب ۴۷ تررگ پومپه معلوم است شهر 
مش‌نیس أ بر او شوریده بود و بنابراین هی‌پروس نمی‌توانست کمکی به اردوان برساند. ولی از 
خوش‌بختی اشکانیان» فاتحین در این وقت اقداماتی که خطرنا کت باشد نکردند. یونانی‌ها به 
اینکه انتقامی از فرهاد کشیدند قانع گشته معلوم نیست چه شدند. شاید مانند بونانی‌های زمان 
اردشیر دوم هخامنشی راه مغرب را پیش گرفته از ایران بیرون رفتند. اما سکاها چنانکه 
ژوستن گوید (کتاب ۴۲ بند ۲): «به فتح خود و قنل و غارت پارت اکتفا کرده به مرز و 
بومشان برگشتند). 

بنابراین موقع اردوان که آن‌قدر سخت و باریکث بود از جهت پرا کندن قوای دشمن بهتر 
گردید چنانکه او توانست تمامی حواس خود را به کارهای مهم تر سصروف دارد. گفتیم 
کارهای مهم تر؛ زیرا در این وقت خطری بزرگ بالای سر دولت جوان پارت آویخته بود. این 
خطر مانند تاخت و تاز سکاها نبو د که موقتی باشد و دیر یا زود برطرف گردد. خطری بود که 
از صفحات دوردست می آمد» قبل از جلوس اردوان به تخت شروع شده بود و ایران در این 
زمان می‌بایست با آن روبرو گردد. این بیم خطر زرد بود که از این زمان سرحدّات شمال 
شرقی ایران را تهدید کرد و با فاصله‌هایی زیاد در دورة اشکانیان و بعد ساسانیان امتداد یافت 
تا آنکه در اوایل قرن هفتم هجری پافشاری‌های ۱۴ قرن ایرانیان در مقابل فشار این مردمان 


۱ هدهع (در میان بابل و خلیج پارس واقع بود). 
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زردپوست درهم شکست و فتنه‌ای روی داد که در تاریخ نظیر ندارد. در مذت بیش از ۱۴ قرن 
مردمان گونا گون از نژاد زردپوست یا مغول به سرحدّات شمال شرقی ایران هجوم آوردند و 
جنگ‌های سخت و دراز روی داد که شرحش به دوره‌های مختلف تاریخ ایران مربوط است و 
در جای خود بياید. عجالتاً بايد دید که خطر مزبور از کجا بود و در این زمان چه کرد. 

در مدخل و کتاب اول این تألیف کراراً از نهضت مردمان شمالی 
به طرف قفقازیّه و ايران و آسیای صغیر» چه از طرف کوههای 
قفقاز و چه از طرف بوسفور ترا که » صحبت داشتیم و در همان‌جا 


نهضت مردمان 
شمال شرقی 


ذکر شد که بیشتر این مردمان از شاخة هند و اروپایی نژاد سفیدپوست پا آربانی ایرانی 
بوده‌اند. فقط درباب سکاها که به ماد و آسیای صغیر در زمان هووَخ‌شتر ریختند عقاید 
مختلف است و بعضی آنها را از سکاهای پادشاهی که هرودوت ذ کر کرده می‌دانند و این 
سکاها را از نژاد اصفر به شمار می آورند. بعد در موقع ذ کر قشون‌کشی داریوش اول یا آور 
شدیم که به قول هرودوت این سفر جنگی داریوش به سکاییه برای تنبیه آنان از تاخت و 
تازشان در ماد بود. 

در اینجا مفصود ما از جنبش مردمان شمال شرقی نهضت مردمان مزبور که از قفقازبه با 
پوسفور ترا کیّه به آسیای غربی گذشتند نیست بل می‌خواهیم از مردمانی صحبت داریم که از 
وسط آسیای وسطی یا حدود چین به طرف مغرب و جنوب رفتند و سیل نهضت آان باعث 
وقایع مهم گردید» چه مردمانی که در سر راه آنها بودند به حرکت آمده؛ دولت‌هایی را خراب 
و دولت‌هایی بنا کردند. شرح این وقایع به دوره‌های مختلف تاریخ ایران و ممالک دیگر 
مربوط است. در اینجا فقط می‌خواهيم بدانیم که منشاً این نهضت از کجا بود و به چه جهت و 
تقریباً از چه تاریخ حرکت این مردمان شروع گردید. 

راجع به عهد قدیم اطلاعات ما بر احوال مردمان آن طرف رود سیحون کم و بل هیچ 
است. موژخین و جغرافیون عهد قدیم نمی دانند که آن طرف سیحون چه مردمانی هستند و اگر 
گاهی اطْلاعاتی می دهند گنگ و نانص است و روی‌هم‌رفته شببه به داستان‌سرایی یا افسانه گویی 
است مثلاً آریماسپ‌ها و امثال آنها. در دوره هخامنشی یز نمی‌دانیم که ایرانی‌ها با همسایگان 
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خودشان در آن طرف رود سیحون چه روابطی داشته‌اند و بعد از جنک کوروش بزرک 


۱ یعنی بغاز اسلامبول. 


۴ / ايران باستان 


با ماساژت‌ها که به قول هرودوت مسا کنشان در آن طرف رود جیحون بود و ملکه‌ای داشتند 
چه شد و چه وقایعی روی داد. اطّلاعات ما بر مردمان این صفحات چئین است تا اسکندر به 
رود سیحون می‌رسد و با وجود نصیحت سردارانش که از رود مزبور نگذرد از جهت نطق 
فرستادةٌ سکاها که به اسکندر برمی خورد» از رود می‌گذرد و کاها پس از قدری جنگ عقب 
نشسته و مقدونی‌ها آنها را دنبال کرده و خسته شده برمی‌گردند. بر اثر این جنگ اسکندر 
می‌فهمد که جنگ در این بیابان‌های بی‌پایان آسیای وسطی ثمری ندارد ولی مسخاطراتش 
هویدا است. بنابراین زود سروته گفتگوی خود را با سکاها به هم آورده به این طرف سیحون 
می‌گذرد و راه هند را پیش می‌گیرد. بعد باز خبری نیست تا دولت یونانی باختری تشکیل 
می‌شود و آنتیوخوس سڑم سلوکی (۲۲۳- ۱۸۷ ق.م) برای مطیع کردن آنها به باختر لشکر 
می‌کشد. ولی در همین هنگام واقعه‌ای روی می‌دهد که مخصوصاً جالب توه است. او با 
وجود اینکه فاتح است لازم می‌داند که دولت باختر باقی و قوی باشد. جهت این است که 
مردمانی از طرف شمال به حرکت آمده به باختر فشار می‌دهند و چنانکه می‌دانیم؛ دولت 
یونانی و باختری این زمان دارای سُخد و صفحات شمالی تر از شغد است. بعد می‌بینیم که 
مهرداد جنگی در آن طرف جیحون کرده دو مردم را به اطاعت خود درمی آورد و اشترابون 
یکی از آن دو را توریئوآ می‌نامد. از این اطلاعات جسته و گریخته چه فهمیدیم؟ تقریباً هیچ. 
آیا فهمیدیم که آن طرف رود سیحون چه مردمانی سکنی دارندو تا کجا این مردمان منتشرند؟ 
یکت ملّت‌اند یا از ملل گوناگون؟ از بک نژادند یا ن#ادهای مختلف؟ آریانی‌اند يا تورانی 
آلتایی» صحرا گرد صرف‌اند با شهرهایی هم دارند. حکومتشان حکومت کوچک 
ملوکک‌الطوایفی است يا دولتی بزرگ تشکیل کرده‌اند. زبانشان چیست» اغلاق و عادات و 
درجة تمانشان چه؟ چنین است نیز سژال‌های دیگرء هیچ کدام از این مسایل حل نشد. بنابراین 
باید به نویسندگان یونانی و رومی اکتفا نکرده نظری به روایات ملْتی افکنم که همسایه این 
مردمان بوده‌اند تا شاید از ویسندگان این ملّت بتران اطلاعاتی تحصیل کرد. مقصود ما از مت 
مزبور ملّت چین است و در اینجا است که تاریخ اران با تاریخ چین ارتباط می‌یابد. سرزمینی 
که مردمان زرد پوست شمالی را از خود بیرون داده و آنها را به سر ملل دیگر ریخته در تاریخ 


معروف به مغولستان است و باید از این مملکت شروع کنیم. 


تأسیس دولت پارت و راندن... / ۱۸۵۵ 

مغولستان 
مغولستان از حیث جغرافیای طبیعی» فلات با سرزمین بلندی 
است که اطراف آنرا کوههایی احاطه دارد: از طرف شمال کوههای 
آلتایی» سایان وگن تی» از سمت مشرق کوه هین‌گان» از طرف جنوب کوه این شان و از سمت 
مغرب کوه آلتایی جنوبی یا مغولی. این مملکت از ۳۷ درجه و ۳۰ دقيقه تا ۵۳ درجه و ۴۵ 


نظری به جغرافیای آن 


دقيقه عرض شمالی و از ۸۵ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۱۲۴ درجه طول شرقی امتداد دارد. بنابراین 
حدود مغولستان از طرف شمال سیبریا است» از طرف مشرق یکت خط سرحدّی که بین آن و 
منچوریا معیّن و ترسیم گردیده» از طرف جنوب دیوار کبیر چین و از طرف مغرب بازیکك 
خط سرحلی که مغولستان را از سایر ممالکک چین جدا می‌سازد. مساحت مغولستان را به طور 
تقریبی معلوم کرده‌اند (حساب بم و واگیز) و تصوّر می‌کنند که سه میلیون و سیصد و سی و 
هفت هزار میل مربع ایرانی یا همانقدر کیلومتر مریع است. یعنی تقریباً دوبرابر ایران کنونی 
است. از حيث صفات ظاهری این مملکت به سه بخش تقسیم می‌شود و هر قسمت از قسمت 
دیگر از حبث پست و بلندی‌های زمین و آب و هوا وگیاهها و جاندارها تفاوت دارد. قسمت 
وسطی سنگلاخ‌های وسیعی است که وقتی ته دریا بوده و آنرا برای امتیاز از کویر گوبی کبیر» 
گوبی مغول نامند. به این گوبی مغولی که طولش هزار و عرضش از سیصد تا پانصد کیلومتر 
است» دو صفح دیگر از طرف شمال غربی و جنوب شرقی اتصال می‌یابد. صفحه اولی 
کوهستان‌هایی است که در طرف شمال آن جنگل‌های وسیعی است. صفحد دومی چرا گاهها و 
زمین‌های زراعتی زیاد دارد. مغولستان چون در راه بادهای خشکث واقع شده و این بادها از 
کومهای اطراف آن گذشته بخار خود را بکلی گم می‌کند پر آب نیست و فقط دو رود بزرگی 
در طرف شمال غربی آن سرچشمه می‌گیرد: انی‌یی و بیلنگا. بعض رودهای دیگر که بزرگ 
نیست» سرچشمه از مغولستان گرفته خارج از آن جریان می‌یابد. باقی رودها داخلی است و 
امتیاز آنها از این حیث است که جریانی کوتاه دارند و در دریاچه‌های نمک زار کوچک 
می‌ریزند» یا در باتلاق‌ها و نمکک‌زارها و کویرها فرومی‌روند. 

دریاچه‌های مغولستان کو چک اند بجز خوسوگول که طولش ۱۳۰ و عرضش ۱۲۰ کیلومتر 
است. باقی دریاچه‌ها پیشتر گودال‌هایی است که شکل خود را تغییر می‌دهد. آب و هوای این 
مملکت دو صفت مخصوص دارد؛ یکی آنکه خشکک است و دیگر میزان‌الحراره نه‌فقط در 
عرض سال و فصل‌ها تغییرات کی نشان می‌دهد بل در ساعات روز هم زیاد تغییر می‌کند. 


ا/ اران باستان 


جریان رطوبی هوا از طرف دریای شمال است. بادهای شمال شرقی باران آور است؛ ولی این 
بادها از شمال کوههای آلتایی تجاوز نمی‌کند و بنابراین طرف جنوب این کوهها کم‌رطوبت 
دارد و عاری از گیاه است. قسمت شمال غربی مغولستان از نفو ذ بادهای قطبی خیلی سرد است 
و جون بادهایی که در این قسمت می‌وزد از اقیان وس منجمد شمالی سه هزار کیلومتر مسافت را 
پیموده به مغولستان می‌رسد عاری از رطوبت است. بنابراین هوا با وجود برودت به قدری 
خشک است که اهالی مجبورند روی خود را با نمد پپوشند تا پوست آن نترکد. زمستان‌ها و 
قسمتی از بهار خیلی سرد است و تابستان‌ها خیلی گرم. گویند که در گوبی مغول زمستان مانند 
زمستان سیبریا است و تابستان مانند تابستان هند. گرما به ۵۳ درجه بالای صفر و سرما به همان 
درجه پایین صفر می‌رسد. از حیث ترکیب خاک باید گفت که شیب‌های کوههای اطراف 
مغولستان به قدری که رو به طرف شمال است و بادهای شمالی آنها را می‌گیرد دارای جنگل 
است و باقی عاری از درخت. خود گوبی از ماسه پوشیده و بنابراین حدس می‌زنند که وقتی 
اینجا دریا بوده و این دریا با اقبانوس منجمد شمالی ارتباط داشته. از حیث گیاه و روییدنی 
می توان مغولستان را به دو بخش تقسیم کرد. شمال غربی که درختان گونا گون دارد و جنوبی و 
جنوب شرقی که عاری از روییدنی است. در گوبی شرایط اقلیمی برای روییدنی خیلی بد 
است:گرمای زیاد در تابستان سرمای سخت در زمستان؛ بادهای تند و طوفان‌ها در بهار» ماسه» 
ریگ روان؛ نمکی که در خا کت است وکلیتاً خشکی هوا زندگانی را سخت می‌دارد. با وجود 
این در طرف شمال غربی و جنوب شرقی فلات جاهای حاصلخیز و مراتع خوب هست. اهالی 
مغولستان از چهار گروه تشکیل یافته‌اند: مغول‌های بالاخش؛ ترک‌هاء چینی‌ها؛ تونغوزها. 
مغول‌ها عبارتند از مغول‌های شرقی که غالب سکن این مملکت‌اند و مغول‌های غربی یا 
کالمیک‌ها. ترک‌ها چند تیره‌اند ویکی از تیره‌های آنها معروف به قرقیز می‌باشد. اینها بیشتر 
در شیب‌های جنوبی کوه آلتایی سکنی دارند. مساکن چینی‌ها در شمال مغولستان است و به 
کشاورزی و زندگانی حضری عادت دارند. گروه چهارم یا شلن‌ها در شمال غربی مغولستان 
سکنی اختیار کرده‌اند. از صفات مخصوص مغول تنبلی است؛ اگرچه گویند در موقع کار 
طاقت زياد دارد. همه چیز را در این مملکت عادت معیّن کرده. در حدود عادات یومیّه» مغول 
باهوش و زیرک به نظر می آید ولی همین که از این حذ خارج شد ناتوان است. شجاعت و 
جرأت که از صفات مغول در ازمنه گذشته بود حالا مبدّل به سستی و ترس گردیده چنانکه از 
قتل و غارت و راهزنی مغول حالا اثری نیست و جنایات آنها منحصر به دزدی‌های کوچکت 


تا شین دولت پارت و راندن... / ۱۸۵۷ 


است ولی رفتار وحشیانه که با اسرا دارند گواهی می‌دهد که در خونشان هنوز شقاوت‌های 
سابقشان باقی مانده و نیز خودداری از کمک کردن به نوع خودشان و حال آنکه مغول را از 
گرسنگی در حال نزع می‌بینند دلیل قساوت قلبی آنها است. این صفت مغول را تقریباً تمام 
سیّاح‌های اروپایی تصدیق کرده‌اند ولی باید بی‌طرفانه در تمجید آنها هم گفت که غالباً از ملق 
و چاپلوسی عاری هستند. مذهب مغول لامائیسم ' است که از نت در قرن شانزدهم میلادی به 
مغولستان جنوبی آمد و در آخر آن قرن در تمامی این مملکت انتشار یافت. مغول به خرافات 
و افسانه‌ها معتقد است و قبل از انتشار مذهب لامائیسم عقیده داشت که گروهی از ارواح تمام 
رفتار و کردار انسان را اداره می‌کنند. بعد از انتشار مذهب جدید» آدابی روحانیّون این مذهب 
به مغولستان داخل کردند که بکلّی موافق طبیعت و معتقدات مغول بود؛ یعنی از یک طرف با 
تنبلی و کاهلی مواثقت می‌کرد و از طرف دیگر به او می آموخت که با چه آژرده و طلسم‌ها و 
غیره ارواح بد را از خود دور کند. در هیچ جای دنیا به قدر مخولستان عه کاهنین زیاد نیست. 
مغول از دو پسر خود حتماً یکی را به طبقه کاهنین داخل می‌کند و در شمال مخولستان عَه 
کاهنان به پنج هشت یک تمام ذ کور اهالی می‌رسد. 

شغل عمده مغول حشم‌داری است. دارایی او را عه حشم معلوم می‌دارد. حشم عبارت 
است از: اسب و شتر و گوسفند و بز و سایر حیوانات اهلی. اسب‌ها کو چک و زشت‌اند ولی از 
حیث پردباری کمتر نظیر دارند. 

مغول به صنعت تمایلی ندارد و پیشتر مال‌الجاره صنعتی را از چین و همسایگان دیگر 
می‌خرد. تا چندی پیش تجارت با معاوضه جنس به جنس به عمل می آمد. خلاصه آنکه اهالی 
مغولستان جز چینی‌ها مردمانی هستند که بیشتر به چادرنشینی متمایل ودر درجة پست تمدن 
واقع اند. چبنی‌ها بعکس حضری‌اند. 
ابتدای تاریخ مغولستان خیلی تاریکک و یگانه منبع آن روایات چینی 
است. این روایات راجع به طوایفی مختلف که تاریخشان با تاریخ چين 
ارتباطی دارد اطلاعاتی می‌دهد. جای تردید نیست که زندگانی سیاسی فقط در قسمت شمال 


تاريخ 


غربی مغولستان نشو و نما کرده و نیز در کنارهای شرقی و جنوبی آن. اما گوبی یا وسط 
مغولستان همیشه کو یری بوده و دیگر این مطلب روشن است که در جاهای مذکور دسته‌هایی 


1.. Lamaisme 


۸ / ايران باستان 


از مغول‌ها ۲۵ قرن قبل از میلاد به زندگانی چادرنشینی و صحرا گردی می‌پرداخته‌اند. پيشه و 
کار آنها حشم‌داری بوده و طوایف بخصوص آنهایی که در شمال و شرق می‌زیستند» از حیث 

قومیّت با هم تفاوت‌هایی داشته‌اند. 
اگرچه چینی‌ها همه این طوایف را پی‌دی یعنی وحشی‌های شمالی می‌نامیدند ولی گمان 
قوی این است که در میان بی‌دی‌ها نه‌فقط طوایف مغول بل طوایف تاتار و منچو نیز بوده‌اند. 
نام هر قوم از اسم ریس یا مدير خود بود و بر ده بومی‌های اصلی همواره مردمانی که از چين 
می آمدند می‌افزودند» مثلاً معلوم است که در ۱۷۹۷ ق.م یکی از شاهزادگان ملوکالطوایف 
چینی که گونلو أ نام داشت هجرت کرده به مخولستان آمد و در اینجا به صحرا گردی پرداخت. 
طوایف همواره با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند و گاهی هم با هم پیمان یگانگی می‌بستند. 
عادت اینها چنین برد که به طرف چین برای غارت و تاخت و تاز بروند. بنابراین چینی‌ها 
هدایایی برای طوایف فرستاده امیّت خود را از این راهزنان می‌خریدند. در ۴۸۰ ق.م» وقتی 
که چین به هفت بخش تقسیم شد» مفول‌ها غالبا با قسمتی برض قسمت دیگر همراهی 
می‌کردند. این وضع باعث شد که طوایف مغول بیشتر در چین تاخت و تاز کنند. چینی‌ها به 
ستوه آمده متّحد شدند و مردمان مغول را به طرف شمال راندند. بعد» سه قرن قبل از میلاد سه 
تسمت چین با هم اناد کر ده وحشی‌های شمالی را پیرون کردند و برای دفاع خود دیوارهایی 
طوبل کشیدند. پس از آن وقتی که چین در تحت حکمرانی یک نفر شی خو آر:دی که از 
خانوادة ین بود درآمد او این دیوارهای جدا گانه را به یکدیگر پیوست چنانکه یک دیوار 
بزرگ ترکیب یافت. این دیوار هنوز هم وجود دارد و یکی از عجایب عالم است. مغول‌هایی 
که از چين به طرف شمال رانده شده بودند» در ۲۱۴ ق.م به سه امارت نیرومند که هرکدام را 
خانی اداره می‌کرد تقسیم شدند: در مشرق مغولستان» دون خو» در مغولستان وسطی» هون‌نو که 
از همه بزرگ‌تر بود (هون‌نو را اکنون هون گویند). در مغرب - یوثه‌چژی, یا چنانکه غالبا 
گویند یوثه‌چی. چون پس از ساخته شدن دیوار چین مغول‌ها نمی توانستند به آسانی در چین به 
تاخت و تاز بپردازند خان هون‌نو (۱۷۴-۲۰۹ ق.م) خان دون‌خو را مطیع کرده و یوثه‌چی‌ها 
را پرا کنده تمامی مغولستان را در تحت حکمرانی خود درآورد و دولت هون را که از 
منچورستان تا شتپ آهای قرقیز و از دیوار بزرگ چین تا سرحد کنونی روسیّه امتداد می‌یافت 
Tine‏ .2 ۵ - مدق .۱ 


۳ 8۳۵ جلگه‌های وسیع که روییدنی آن منحصر به علف است و در تابستان تمام علف خشک شده 
جلگه به صحاری خشک مبال می‌گردد. 


تأسیس کرد. در ۲۰۲ ق.م» خان این دولت مودو نام تاخت و تاز مهیبی در چین کرده به قدری 
باعث خرابی شد که فخفور چین مجبور گردید خان مغولستان را با خود مساوی بداند و تعهّد 
کرد که شاهزاده خانم‌های چین را برای او بفرستد و همه ساله هدایایی به او بدهد. در زمان 
جانشینان مودو چینی‌هایی که با شاهزاده خانم‌های چین به مغولستان می آمدند به مغول‌ها 
آموختند که چگونه مالیات بگیرند؛ نوشته‌جات و دفاتر دولتی را تنظیم و مملکت را موافق 
قوانین اداره کنند. 

اگر بخواهیم تاریخ مخولستان را از این زمان که قرون دوم ق.م است دنبال کنیم از موضوع 
خارج خواهيم شد زیرا وقایع بعد مغولستان با دوره‌های دیگر تاریخ ایسران مربوط است. 
بنابراین مقتضی است در اینجا ایستاده ببینیم از فشار هون‌ها به پوئه‌چی‌ها چه نتایجی روی داد. 

پوثه‌جی‌ها چنانکه بالاتر گفته شد از فشار هون‌ها و از دست دادن مسا کنشان مجبو رگشتند 
جلای وطن کنند و زمین‌های تازه برای خود بیابند. بنابراین به دو بخش تفسیم شده قسمت 
بزرگ تر به طرف جنوب غربی رفت و به نوبت خود فشار به مردمانی داد که در آسیای وسطی 
در هر دو طرف رود سیحون و بل جیحون سکنی داشتند. این مردمان از طوایف مختلف 
بودند و چنانکه از تاریخ اران می‌دانیم» مورخین و جغرافټون عهد قدیم اینها را سا و 
داریوش اول سک می‌نامد. هرودوت و کتزیاس و برس کلدانی از این مردمان سه قوم را 
می‌نامند: ماساژت‌ها» دربیک‌ها و داهی‌ها. نویسندگان دیگر اسامی ماساژت‌ها و داهی‌ها و 
طخاری‌ها و آسیایی‌ها ۲ با آسيانی‌ها" را ذ کر می‌کنند (اشترابونء کتاب ۰۱۱ فصل ۸ بند ۸- 
ژوستن» کتاب ۴۲ بند ۲-مقدّمه تروگ‌پومپه» کتاب ۴۲) اشترابون مردم داهمی را دارای 
طوایفی موسوم به پی‌سوری ؟ و کسانتی ۵ می‌داند و نام ماساژت را شامل مردمانی موسوم به 
خوارزمی‌ها و آتاسی‌ها'. داریوش اسم دو مردم را در جزو ایالات ايران ذ کر می‌کند: سک 
هثوع وز کک "» سک‌تیگر ود" و هر دو در آسیای وسطی آن طرف رود سیحون‌اند. 

باید اعتراف کرد که اطلاعاتی که نویسندگان مزبور می‌دهند گنگ است و بجز هرودوت 
که شمه‌ای از اخلاق و عادات و زندگانی ماساژت‌ها بعنی مردمان عمده صفحات آن طرف 


1. Sakes (saces) 2. Asii 
3. Asiani 4. Pissuri 
5. Xanthii 6. Attasii 


۷ سک‌های ب رگ هومه. ۸ سکک‌های تیز خود (کلاه تک تيز به سر داشتند). 


۰ / ایران باستان 


سیحون بیان کر ده دیگران به ذ کر اسامی طوایف | کتفا ورزیده‌اند. به هرحال یوثه‌چی‌ها به سر 
این مردمان ریخته آنها را از مسا کنشان کندند چنانکه طوایف سکایی هم مجبو رگشتند اراضی 
تازه به دست آورده در آنجاها بنشینند. بنابراین؛ نهضت مردمان سکایی هم شروع شد و 
سکایی و یو ه‌چی مخلوط با یکدیگر به پارت و باختر فشار آوردند. مخاطره بزرگ بود؛ زیرا 
این مردمان از حیث تمدّن؛ از مردمان ایران و آسیای غربی کلیتاً خیلی پست‌تر بودند 
(نوشته‌های هرودوت) و اگر غالب می آمدند تمدن آسیای غربی که در مدت قرونی زیاد از 
زندگانی سومری‌ها و | کدی‌هاء بابلی‌ها و آسوری‌ها» مادی‌ها و پارسی‌ها و یونانی‌ها حاصل 
شده بود از میان می‌رفت و جای آنرا وحشی‌گری و بربریّت می‌گرفت. یعنی در آسیای غربی 
در این زمان همان اوضاع پیش می آمد که پس از چند قرن در اروپا در زیر فشار هون‌ها روی 
داد و تمدن پونانی و رومی جای خود را در مدت قرونی به توش وا گذارد. ولی خوشبختانه 
ایران پارتی بعد از جنگک‌های عدیده بهره‌مند گشت جلو این سیل بزرگ را بگیرد و می‌توان 
گفت که تمذن ایران را نحات داد. اما دولت پونانی باختر نتوانست سدی در مقابل این مردمان 
گردد و از بیخ و بن جاروب شد. توضیح آنکه مردمان شمالی مزبور مقاومت باختری‌ها را 
درهم شکسته به طرف جنوب راندند. سکاها در زرنگ برقرار شدند و از این زمان زرنگ 
(ذرانگیانای " نویسندگان یونانی) به سیستان معروف گردید ". اینکه سهل است سکاها به طرف 
مشرق حرکت کرده کابل را به دست آوردند و بعد به طرف هند رانده قسمت‌هایی را از آن 
تسخر کردند و دولتی به وجود آمد که در تاریخ به دولت هند و سکایی معروف است. اما 
فشار مردمان شمالی مزبور به ایران و جنگ‌هایی که پارتی‌ها با آنها کردند» موافق نوشته‌های 
موزخین قدیم چنان بود که در این مبحث و مبحث دیگر شرحش بیاید. 

اردوان دوم خوب اهمیّت خطر مردمان شمالی را دریافت وبا وجود 
اینکه سکاهای همجوار ايران پارت را غارت کرده به اوطانشان 
برگشته بودند و عجالتاً صلّیتی با اردوان نداشتند خود را 
مهای جنگ با آنهاکر ده به مملکت طخاری‌ها قشون کشید. این خبر می رساند که اردوان موقم 
را چنین تشخیص داده که باید سکاها را به جای خودشان بنشاند یا باید کار دولت پارت را 


جنک اردوان 
با طخاری‌ها 


ساخته بداند. این هم معلوم است که جنگ تعرّضی یا جنگ را به مملکت دشمن پُردن بهتر از 


1. Drangiana 


۲ سکیشتان - سکستان - سجشتان - سیستان. 


تأسیس دولت پارت و راندن... / ۱۸۲۱ 


جنگ دفاعی است. طخاری‌ها مردمانی بودند قوی و خود طخارستان تا نهضت مردمان 
شمالی جزء باختر به‌شمار می‌رفت. زیرا دولت پونانی و باختری در شمال تا حدود هون‌ها 
پیش رفته بود. موافق گفتة ژوستن ( کتاب ۶۲ بند ۲) اردوان به جنگ آنها رفت و در جدالی 
زخمی به بازو برداشته از آن درگذشت. از شرح کیفیّات این جنگ خبری از نویسندگان قدیم 
به ما نرسیده است و نمی‌دانیم بعد از کشته شدن اردوان چه روی داده؛ ولی چون تسرتیب 
جنگ‌های مشرق زمین این است لشکر با مرگ پادشاه یا سردا ر کل ست و متزلزل می‌شود؛ 
باید پنداشت که بعد از کشته شدن اردوان پارتی‌ها عقب نشسته به پارت برگشته‌اند. به هرحال با 
کشته شدن دو پادشاه پارت در دو جنگ با سکاها در مدت چهار سال و با بی‌بهره‌مندی 
پارتی‌هاه موقع دولت پارت سخت گردید. ولی خوشبختانه به جای اردوان شخصی نشست که 
یکی از بزرگ ترین شاهان اران است و بزرگش خوانده‌اند. او با دستی قوی مردمان شمالی را 
پس نشاند و دولت پارت را نه‌فقط نجات داد بل حدود آنرا به جاهایی رسانید که معلوم نیست 
ایران پیش از این زمان از طرف مشرق به آن حدود رسیده باشد. سلطنت اردوان دوم از ۱۲۷ 
تا ۱۲۴ ق.م بود. 

در اینجا به فصل دوم خاتمه می‌دهیم زیرا دولت پارت از این به بعد داخل مرحلةٌ جدیدی 
می‌شود. در مرحلٌ سابق؛ پارتی‌ها مبانی دولت را محکم کرده سلوکی‌ها را بکلّی از ایران 
راندند. در مرحلةٌ جدید ایران پارتی با دولت روم یکی از دو دولتی هستند که عالم آن روز را 
در حیطه اقتدار خود دارند. 

قبل از دخول به فصل سوم لازم می‌دانيم که به مناسبت نهضت یوله‌چی‌ها په سخرب و 
جنوب و پس از آن سکاها به جنوب و پارتی‌ها به مشرق» چون میدان عملیات و زدوخوردها 
باختر است» شعه‌ای از دولت یونانی و باختری بگوییم و نیز از نویسندگان چینی راجع به این 
زمان یو ه‌چی‌ها؛ باختری‌ها و پارت. چنانکه بالاتر گفته شد دیودوت والی باختر در زمان 
آنتیو خوس دوم برضد دولت سلوکی در "۲۵ قیام کرد؛ بونانی‌های این صفحه مستقل شدند و 
این دولت از این زمان به نام دولت یونانی و باختری معروف گردید. سلوکی‌ها در ابتدا از 
عهده این دولت برنیامدند و بعد از دیودوت اول پسر او دیودوت دوم به تخت نشست. بعد از 
دیودوت دوم و تی‌ٍموس پادشاه شد و از ۲۲۲ تا ۱۹۰ ق.م سلطنت کرد. آنتبوخوس سوم 
سلوکی با او جنگید و شکستش داد؛ ولی بعد چنین صلاح دید که در مقابل مردمان تورانی 
زرد پو ست که از شمال به سغد فشار می دادند از او تقویت کند بنابراین پادشاهی او را شناخت. 


۳ / ابران باستان 


پسر او دمتریوس بنای جهانگیری را در این قسمت آسیا گذارد: از طرف شمال از سغد گذشته 
به فونیان " رسید و به صفحاٌ طخاری‌ها در آن طرف سیحون دست انداخت و بعد به راهی که از 
تاریم" و صفحة تاتارها می‌گذشت استیلا بافت. در جنوب هم یونانی‌ها تا سند و پتاله رانده 
مملکتی وسیع به دست آوردند. 

مقصود یونانی‌های باختر این بود که بین اقیانوس هند و چینی‌ها واسطه مبادلات تجارتی 
باشند. در این زمان ترقی باختر فوق‌العاده بود. ژوستن گوید که باختر هزار شهر است. اگرچه 
این عدد به نظر اغراق آمیز می آید ولی ممکن است مقصود نویسند؛ٌ قدیم مزبور باختر 
بالاخص نبوده. او دولت باختر را که از ترکستان شرقی تا اقیانوس هند امتداد داشته در نظر 
گرفته بود. به هرحال دیری نگذشت که برای دمتریوس یک نفر مدّعی و کراتید نام پیدا شد. او 
برضد دمتریوس قیام کرده تاج و تخت باختر را غصب کرد. این شخص هم خیلی کاری بود 
ولی به دست پسرش هل کل نام چنانكه بالاتر گفتیم کشته شد. 

بعد مقارن این احوال مهرداد ال اشکانی نظری به باختر انداخته درصدد برآمد که آنرا 
مانند زمان قبل از اسکندر به ایران ضمیمه کند. چنین هم شد زیرا یونانی‌ها مجبور گشتند 
باختر را به اشکانیان داده و خودشان به طرف جنوب رفته در کابل برقرار شوند (۱۳۹ ق.م). 
این احوال تا ۱۲۷ ق.م پایید و در این زمان سکاها در تحت فشار یوثه چی‌ها به باختر ر بختند. 
جهت این نهضت چنانکه بالاتر ذ کر شد هون‌ها بودند. آنها به سر مردمی از نژاد زردپوست 
معروف به یو ئه چی‌ها ريخته مسا کن آنها را انتزاع کردند. اينها هم به نوبت خود به سکاها فشار 
آورده آنها را از مسا کنشان راندند و سکاها هم چاره نداشتند جز اینکه به طرف جنوب بروند. 
ولی چون ایران پارتی سذی محکم بود ناچار به جای اینکه به خراسان بریزند به طرف باختر 
رفتند و در افغانستان کنونی برقرار شدند (تقر یبا ۷ ق.م). یونانی‌های باختر هم چاره را در 
این دیدند که به طرف جنوب شرقی رفته در کابل و وادی سند محکم تر بنشینند. 

در ابتدا در این کار بهره‌مند بودند؛ چنانکه در سلطنت مناندر" نامی حکمرانی آنها در 
هند و پونانی. پایتخت آن در چا کله" بود که به یونانی و تیدمیا می‌نامیدند. ولی طول نکشید 


۱. ص۴ » بعضی با هرن‌ها مطابقت می‌دهند. 
Tarm 3. Menandre‏ .2 
Tschakala‏ .4 


تأسیس دولت پارت و راندن... / ۱۸۳ 


که آنها هم تابع همان سکاها گشتند و سکاها در اینجا دولتی تأسیس کردند که در تاریخ 
معروف به دولت هند و سکایی است. این واقعه در سلطنت جانشین مناندز» هریش نامی وقرع 
یافت. از این زمان بونانی‌ها ضعیف گشته به مرور تحلیل رفتند و تمدن یونانی خاموش گردید. 
راست است که در ابتدا چنانکه مسکوکات یونانی نشان می‌دهد زبان یونانی روی سکه‌ها حى 
در دولت سکایی معمول است ولی روی این سکه‌ها از زمان و کراتید غیر از زبان یونانی یکی 
زبان دیگر هم که شعبه‌ای از زبان سانسکریتی است دیده می‌شود. خطٌ این سکه‌ها هم به خط 
سامی (فینیقی) شباهت دارد (شاید خط آرامی باشد که در آسیای غربی رواج داشت). بنابر 
مختصر مذکور این نتیجه حاصل می‌شود که دولت باختر و یونانی ۱۵۰ سال تقریباً پایید و بعد 
جزء دولت هند و سکایی گردید. زبان یونانی چنانکه گوت‌شمید گوید تا یکصد میلادی 
استعمال می‌شد ولی بعد از آن از میان رفت و فقط خطوط یونانی بی‌معنی استعمال م یکر دند. 
درباب تاریخ آن اطلاعات خیلی کم بود زیرا نویسندگان یونانی چیزهای کمی از آن گفته 
بو دندولی از وقتی که کاوش‌هایی در افغانستان شده و مسکوکانی به دست آمده بعض مطالب 
روشن ت رگشته ولی باز به قدر کفایت روشن نیست و سژالات زیاد بی جواب می‌ماند. چیزی که 
معلوم می‌باشد اینست که یونانی‌ها در زمان سلطنت دمتریوس و [وکراتید فعالیّت زیاد بروز 
دادند و چنانکه بالاتر از قول ژوستن گفته شد باختر دارای هزار شهر بود. ولی این را هم باید 
گفت که جنگک‌های زیادی که یونانی‌ها در شمال با سغد ود ر جاهای دیگر با هرات و زرنگ و 
تج و مردمان ساحل سند نمودند اینها را ضعیف کرد و در نتیجه در مقابل پارتی‌ها 
نتوانستند مقاومت کنند. 

درباب حدود دولت پارت در این قسمت ایران قدیم باید گفت که عقیده یکی نیست. 
بعضی گویند که دولت پارت تا کوههای هند و کوشان و هیمالایا و رود سند بسط می‌پافت. 
دودو ر گوید که مهرداد اول به هند لشکر کشید. ولی برخی عقیده ژوستن را ترجیح می‌دهند 
و معتقدند که اگر هم مهرداد هند غربی را تصرّف کرده حکمرانی او در اینجا به واسطه دوری 
دیر نپاییده (گوت‌شمید تاریخ ایران الخ» صفحه ۵۰) و دولت پارت در مشرق از پاراپامیزاد 
به آن طرف تجاوز نمی‌کرد. مقصود از نگارش این سطور دولت یونانی و باختری بود که 
علمدار تمدن یونانی در مشرق ایران به شمار می‌رفت و به واسطه نهضت پارتی‌ها به مشرق و 
سکاها به جنوب منقرض شد. 


1. Aria, Drangiana, Arachosia 


۴ / ايران باستان 


در خاتمه باز باید بگوییم که زبان یونانی در سکه‌های دولت هند و سکایی زمانی پس از 
انفراض دولت یونانی را پونانی در ردیف 
معرفت هندی در اینجا متی دوام داشت (گوت‌شمید» تاریخ | یران الغ» صفحةٌ ۴۴ -۵۰) (. 

بودن سکاها در آن طرف رود سیحون مضمون اول راکه در ۱۳۰۴ در 
همدان و در ۱۳۱۲ در تخت‌جمئید پیدا شده " تأ بید می‌کند زیرا داریوش اول در لوحه‌های 
مزبور می‌گوید حدود ممالک او از سکاها که آن طرف شغد سکنی دارند تا کوشا (حبشه) 
است. آن طرف شغد با شمال شرقی سمرقند یا مشرق خوقند مطابفت می‌کند و این صفحه را 

حالا فرغانه می‌نامند. در این لوحه‌ها داریوش سکاها را نمی‌نامد. ولی در کتیبه يبه نقش رستم در 
جزء مردمانی که به او باج می‌دهند اسم دو قوم سکایی را می‌برد: نموم و رک - 
سک تیگر خود. نویسندگان یونانی (مثلاً استرابون) اینها را سا کاروک یا سا کارولی می‌نامند؛ 
ولی حالا این عقیده قۆت یافته که این سکاها همان طخاری‌ها بودند که در فرون اول اسلامی 
اعراب آنها را در باختر يافتند. اگرچه بالاتر گفتیم باز تکرار زاید نیست که در همین زمان 
سکاها به زرنگ ريخته و این صفحه اسم خود را به سکستان تبدیل کرد و سکستان به مرور به 
سیستان مبدّل شد. یکی از پادشاهان نامی سیستان گون‌دوفار " نام داشته و موافق یک داستان 
هندی توماس یکی از حواریّون مسیح در زمان او در سال ۲۹ میلادی به هند رفته. این پادشاه 
جاهای زیاد در تحت حکمرانی داشته و سکه‌های او در هرات و قندهار و سیستان به دست 
آمده و نیز به‌ندرت در پنجاب هند ( گوت‌شمید» تاریخ ایران الخ). 

اطّلاعاتی که ذ کر شد از نوشته‌های یک نفر مورخ چینی به دست آمده و او از اطلاعات 
یکك نفر تاجر چینی که به این صفحات آمده استفاده کرده و دیگر اینکه فغفور چین نماینده‌ای 
نزد یو ته جی‌ها فرستاد که به مسا کن قدیمشان برگردند؛ زیرا امیدوار بود که به واسطةٌ ضدیت 
اینها با هون‌ها راه کاروان‌رو از چين به باختر و رخح باز شرد. ولی پوئه‌چی‌ها به قدری از 
مسا کن تازه‌شان راضی بودند که این تکلیف را قبول نکردند و نماینده مزبور که نامش 
چانک‌کی‌ین بود در سال ۱۲ ق.م بی‌انجام مقصود به چین برگشت و در راه دو دفعه دچار 


1. Alfred Gutschmid. Geschichte irans und seiner Nachlarlãnder Von Alexander dem grossen bis 

Zum untergang der Arsaciden. Tiibingin, 1888. 

۲. مضمون لوحه‌های تخت‌جمشید کاملاً مثل مضمون لوحه‌های همدان است که در جلد دوم این ن تألیف ذ كر 
شد و 
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تأسیس دولت پارت و راندن... / ۱۸۲۵ 


هون‌ها گردید. این شخص اطلاعاتی نیز راجع به پارت می‌دهد. جون اطلاعات مزبور برای 
تاریخ پارت بی‌اهمیّت نیست ذ کر می‌کنيم. او گوید که سرحد آن‌سی (یعنی پارت) در این 
زمان رود وی «جیحون» بود» مردم پارت به وسیله گاری و کشتی با مردم همجوار مراوده 
داشته و گاهی تا هزارلی (تقریباً پانصد و پنجاه کیلومتر) داخل مملکت همجوار می‌شدند. 
پارتی‌ها سکه با صورت شاه می‌زدند» روی پوست آهو می‌نوشتند و نوشته‌ها اققی بود (در 
چینی عمودی است). بعد نمایند؛ چین از ممالکی حرف می‌زند که در ساحل دریای مغرب 
واقع شده و مردم آن صفحات به زراعت عشق دارند و برنج زیاد می‌کارند زیرا هوا مرطوبی 
است. معلوم است که مقصود از دریای مغرب دریای گرگان است و از صفحات؛ مازندران و 
گیلان. از اینجا معلوم می‌شود که دولت پارت به این صفحات هم دست انداخته بوده و بايد 
این کار در زمان مهرداد اول شده باشد. چینی مزبور از دولت یونانی و باختری نیز حرف 
می‌زند و آنرا تاهی‌با " می‌نامد. او می‌گوید که در شمال بعد از تاهی‌پا یوئه‌چی‌ها هستند و تا 
آنسی (یعنی پارت) مردمانی زندگانی می‌کنند که چشمانشان گرد است» ریش‌های پرپشت 
دارند و سبیل‌هایشان نیز همانطور است. لهجه‌شان مختلف است ولی همه یکدیگر را می‌فهمند. 
تجار زیر دارند» ابریشم و رنگ برقی را درست می‌کنند ولی از آن‌سی‌ها عقب هستند. بعد در 
زمان دیگر از منابع چینی این طور ستفاد می‌شود که وقتی که دولت یونانی و باختری به کابل و 
وادی سند منتقل شده بود فغفور چین مأمورینی به آن دولت فرستاد ولی مأمورین مزبور بعد از 
چندی به چین برگشتند و بر اثر راپورت‌های آنها دولت چین به واسطه دوری آن از دولت هند و 
یونانی روابط را با آن قطع کرد (گوت‌شمید؛ تاریخ ایران الخ» صفحهُ ٩۵‏ -۱۰۲). 

از شرح مذکور روشن است که در این زمان ایرانی‌ها با سکاها در گیرودار بوده‌اند و چنین 
به نظر می رسد که جنگ ایران و توران که در داستان‌های ما به زمان کیانیان نسبت داده شده 
همین حنگ ها بوده. بو ثه‌جی‌ها طخاری‌ها را به حرکت آورده‌اند و طخاری‌ها به سر باختری‌ها 
ریخته‌اند. بعد جنگ‌های ایران و توران شروع شده است. باختر این زمان هم» چنانکه گفته 
شد» در شمال شامل باختر و مرو و سغد و آن طرف سغد بوده. در قرون بعد در داستان‌های ما 
محل‌ها محفوظ مانده؛ ولی چون دوره اشکانی را در دوره ساسانی دوست نداشته‌اند وقایع 
این زمان را به دوره کیانی نسبت داده کارهای مهرداد دوم را په کیخضسرو داستانی بسته‌اند يا 
اینکه از روی سهو و اشتباه زمان را تغییر داده‌اند. به هرحال تاریخ نشان نمی دهد که در زمان 
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هخامنشی‌ها تورانی‌ها خواسته باشند به ایران بیایند» بلکه بعکس در دورة مزبور ایرانی‌ها 
می خواستند به آن طرف حمله کنند چنانکه کردند و دو قوم سکایی هم تابع شدند. ! یک چیز 
هم نظری راکه اظهار کردیم تأیید می‌کند: مردان داستان‌ها را پهلوان می‌نامند و حالا برای ما 
روشن است که پهلوان بعنی منسوب به پارت. الف و نون علامت نسبت است نه علامت صیغه 
جمع و نظایر آن در پارسی زیاد است". در اسامی پهلوانان هم اگر دقیق شویم می‌بینیم که 
بعضی از پهلوانان شاهان اشکانی‌اند.مثلاً گودرز پسر گیو شاه اشکانی است (پایین تر بیاید)» 
قارن رئیس یکی از خانواده‌های اشکانی است (پایین‌تر بیاید)» فرهاد اسم پنج شاه اشکانی 
است» میلاد مصحف مهرداد است ". در دوره اشکانی به تمام این اسامی برمی‌خوریم و در این 
کتاب هم این اسامی ذ کر شده و خواهد شد. هرچه پیش تر رویم این نظر ثابت‌تر خواهد شد که 
دوره پارتی همان دوره پهلوانی است و مردان آن دوره شاهان اشکانی يا پارتی‌ها هستند 
مخصوصاً وقتی که به مدارک ارمنی دورۀ پارتی رسیدیم این نظر روشن تر خواهد بود. 

در اینجا به علاوه تذکری که دادیم لازم می‌دانیم یک تذکر دیگر نیز بدهیم و آن مربوط به 
لفظ تورانی است. اکنون وقتی که می‌گویيم تورانی باید یک کلمه هم به آن بیفزاییم آلتایی یا 
غیر آلتایی» زیرا تورانی‌های آلتایی از نژاد زردپوست‌اند و غیر آلتایی همان آریان‌ها 
می‌باشند. چون ایرانی‌ها بیشتر با طخاری‌ها سروکار داشته‌اند و اینها از آریان‌های سکایی 
بوده‌اند پس می توان گفت که ایرانی‌ها با تورانی‌های غیر آلتایی در زدو خورد بوده‌اند و آنها به 
باختر ریخته‌اند. اما اینکه طخاری‌ها از زرد پوست‌ها نبوده‌اند این نکته ثابت شده است. اولاً از 
زبان آنها این نکته سلّم است و دیگر چند سال قبل در تورفان که از مستملکات غربی چین 
است کتاب‌هایی په دست آمد و سه زبان در این کتاب‌ها یافتند. یکی از آنها طخاری است و 
این زبان هم به زبان‌های ایران شمالی نزدیکك است. 

ما در این باب در جای خود صحبت خواهيم داشت. عجالتاً برای اینکه از موضوع خیلی 
دور نرفته باشیم به این مختصر تذکر اکتفا می‌ورزيم. پس مردمانی که به باختر ریخته‌اند 
آریانی بوده‌اند: این نکته برای تعبین نژاد افغان‌ها اهمیّت دارد: اهالی باختر تا این زمان از 
آریان‌های ایرانی بوده‌اند. در این زمان هم آریان‌ها به آن سرزمین رفته‌اند. زبان کنونی 
افغان‌ها که پختو با پشتو و تقریباً همان زبان پارسی است یکی از دلایل این نظر است. 
۱ سکهوته ور ک» مک‌تیگرخود. 
۲. مغل مازندران» گیلان بامدادان» صبحگاهان» توران و غیره و غیره. 
۳ مهرداد در ابتدا میرداد» بعد میراد و بعدتر میلاد شده. 
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فصل سوم. اوج اعتلای دولت پارت 
مبحث اوّل. اشک نهم -مهرداد دوم (بزرکت) 


مهرداد یکی از شاهان بزرگ ایران است و ژوستن گوید (کتاب ۴۲» بند ۲): «از جهت 
بزرگی کارهایش او را کبیر خواندند. او می‌خواست با نیا کان خود برابری کند ولی از جهت 
لیاقتش از آنها گذشت. شجاعت خود را در جنگ‌های عدید با همسایگان خود نشان داد و 
مردمائی چند به اطاعت دولتش آورد. او سکاها را مغلوب ساخت و لکه اقتضاحی را که روی 
خانواده‌اش گذارده بودند شست». 

بعد ژوستن به کارهای ارمنستان می‌گذرد که در جای خود بياید. راجع به اطْلاعاتی که 
ژوستن می‌دهد باید گفت که متأسفانه خیلی مجمل است و فقط نتایج را به اختصار ذ کر کرده 
ولی با وجود این می توان بی تردید دانست که مهرداد لشکر به صفحات سکایی نشین کشیده و 
آنها را ستأأصل کرده. اینکه سهل است از همین مردمان عده‌ای را به اطاعت درآورده. 
بنابراین مهرداد با فتوحات خود جلو جنبش مردمان شمال شرقی را که سکاها پیشاهنگان آنها 
بوده‌اند گرفته این مردمان را که به خراسان هم فشار می آورده‌اند عقب رانده و آنها مجبور 
گشته‌اند به طرف باختر بروند. بنابراین در سلطنت مهرداد خطر زرد از ایران گذشت. 

این خطر در ادوار دیگر هم ایران را تهدید کرده است ولی شرح وقایع به دوره‌های دیگر 
تاریخ ایران مربوط است و در جای خود بیاید. | گرچه صراحتی در اخبار این زمان نیست ولی 
می توان گفت که مهرداد به عقب راندن مردمان شمالی اکتفا نکرده قسمتی را از باختر و نیز 
سیستان را به اطاعت درآورده. خبر اوّل از نوشته‌های اشترابون برمیآید ( کتاب ۱۱ فصل ٩٩‏ 
بند ۲) و خبر دوم از ایزیدور خارا کسی ( کتاب پارت؛ بند ۱۸). ژوستن هم چنانک هگذشت این 
اخبار را تأیید می‌کند زیرا گوید که ند ردم را به اطاعت خود درآورد. 

آثاری دلالت دارد بر اینکه مهرداد از طرف مشرق به قدری پیش رفته که حدود ایران را به 
کوههای هیمالایا رسانیده: سکه‌هایی از شاهزادگان اشکانی در اینجاها یافتهاند و معلوم است 


۸ / ایران باستان 


که این شاهزادگان در این صفحات حکمرانی داشته‌اند. مهرداد پس از سویه امور شرفی 
متوځه ارمنستان گردید و باید قبل از ذ کر وقایع ببینیم مقصود از ارمستان چه مملکتی است؛ 
خطوط نمایان تاربخش تا این زمان چیست و سوابق ایرانیان با ارامنه چه بوده. 


ارمنستان و ارامنه 

ارامنه تاریخ خودشان را موافق داستان‌ها و روایات قدیم چنین بیان می‌کنند: ارمنستان 
وقتی مرکز عالم برده و چهار رود بزرگ از این مملکت جریان می‌یافته: فرات» دجله» ارش و 
کور . این بهشت روی زمین بعد از طوفان نوح مهد دژم بشر گردید. نژاد خود را ارامنه به 
شخصی می رسانند که هایکا نام داشته و گویند که او پسر همان کس بود که در تورات او را 
نومه نامیده‌اند ( کتاب پیدایش» باب دهم). بنابراین ارامنه خودشان را هایک و ارمستان را 
هایستان مي‌نامند. 

یکی از اعقاب هایکا آرام نام داشت. او حدود ارمنستان را توسعه داد و آن را به ارمنستان 
بزرگك و کوچ تقسیم کرد. ارامنه گویند که او معاصر نینوس پادشاه آسور بود و چون 
مغلوب او نشد نینوس او را بعد از خودش اوّل کس دانست و نام ارمنستان از او یا از آرمنا کک ' 
پسر هایکا است. بونانی‌ها و رومی‌ها این اسم را فریگی دانسته نصوّر می‌کردند که از اسم 
آژم‌نیوش تمالی است و این شخص وقتی که بازون موافق داستان‌های یونانی برای تحصیل 
پشم زین به کلخيد رفته رفیق او بوده. 

بعد ارامنه گویند: وقتی که آرای پسر آرام در جنگی با سمیرامیس " ملکه آسور کشته شد 
ارمستان تابعیّت آسور را پذیرفت. سپس «پاروی‌راه استقلال ارمنستان را برگردانید و عنوان 
پادشاهی اختیار کرد. ولی بعدها اعقاب او گویا تابع پادشاهان بابل گشتند. هایکک دوم محد 
بخت‌النصر دوم بود و با او بیت‌المقدس يا اورشلیم را در محاصره داشت. در ميان اسرایی که 
از بهود آوردند خانواده‌ای شامبات نام بود و پسر شامبات را با گارات می‌ناميدند. ارامنه 
گویند که این خانواده از جهت عقل و زرنگی خیلی بلند شد و بعدها در قرن نهم میلادی به 
۱. رودی است که در قفقاز جریان دارد و به ارس می‌ریزد. گویند که نام این رود از کوروش بزرگ است. 


یکت رود دیگر هم در پارس است که نام خود را از کوروش گرفته و حالا معروف به بند امیر است. 
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۳.کراراً در این تأیف گفته‌ايم سیرامیس ملک آسور شخص تاریخی نیست. 


سلطنت ارمستان و گرجستان رسید. در گرجستان هنوز کسانی هستند که خودشان را اعقاب 
با گارات دانسته با گراتیون نامند. 

در یمه قرن ششم ق.م تیگران که از خانواده هایکک بود ارمنستان را از قید خارجی‌ها 
رهانید ولی پس از آن طولی نکشید که ارمنستان جزء دولت پارس گردید. 

چنین است اجمالاً عقاید ارامنه درباب ابتدای تار بخشان. ولی باید گفت که تاریخ 
سرزمینی که اکنون آنرا ارمنستان می‌نامیم غیر از تاریخ ارامنه است. اگر این گفته‌ها را شامل 
سرزمین بدانیم شاید چنین باشد. زیر تردیدی نیست که صفحه ارمنستان از زمانی خیلی قدیم 
مسکون بوده و تاریخ آن ارتباط با گفته‌های تورات و تاریخ قدیم آسور و بابل می‌یافته. ولی 
اگر بخواهیم سکنه آن زمان ارمستان کنونی را نیا کان ارامنه امروزی بدانیم مدارکی برای 
چنین فرض نداریم. برای روشن بودن مطلب تاریخ ایران را مثل می آوریم: اگر بخواهیم 
تاریخ سرزمینی را بنویسیم که | کنون موسوم به ایران است تاریخ عیلام در چنین تاریخی 
داخل است. ولی اگر مقصود نوشتن تاریخ آریان‌های ایرانی یا ایرانی‌های کنونی باشد از 
حدود آن خارج است زیرا عیلامی‌ها از حیث نژاد ایرانی نبوده‌اند. آسوری‌ها در کتیبه‌هاشان 
اسامی مردمانی را ذ کر می‌کنند که در ارمنستان کنونی سکنی داشتند و با آنها در جنگ و ستیز 
بوده‌اند مانند ناایری ا» اوراردا " مین‌نی "و غیره و بعد هرودوت اسم آلارود "را می‌برد ولی 
نمی‌توان گفت که این مردمان ارامنه بوده‌اند. هرچند آلارود هرودوت یا آوراردوی 
آسوری‌ها مردمان آرارات هستند اما نه مردمانی که در قرن هفتم یا اوایل قرن ششم ق.م آمده 
در اینجاها بر بومی‌ها غلبه کرده برقرار شدند بل مردمانی که قبل از آمدن آنها به اینجاها 
بومی‌های این صفحات بوده‌اند و نژادشان تا حال معلوم نشده ولیکن محقّق است که آریانی 
نبوده‌اند. پس اینها را نمی توان نیا کان ارامنه قرار داد؛ زیرا ارامنه از گروه مردمان هند و 
اروپایی یا به عقیده بعضی ایرانی‌اند که بعدها در اوایل فرن ششم ق.م به ارمنستان کنونی 
آمده‌اند موافق عقیدهٌ علمای کنونی تاریخ ارامنه ملتی هستند آریانی‌نژاد به معنی اعم یعنی 
هند و اروپایی (بعضی هم گویند آریانی ایرانی)» که از راه بوسفور ترا کیّه (بغاز اسلامبول) از 
اروپا به آسیای صغیر گذشته‌اند. اينها مدّتی با فریگی‌ها در آسیای صغیر می زیستند و با آنها 
هم آمده بودند. بعد با هیت‌ها آمیزش و اختلاط یافتند و بعض آثار هیتی در آنها باقی ماند. از 
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جمله تصور می‌کنند که هایکك یعنی اسمی که ارامنه خود را بدان می‌نامند از آثار هیتی است. 
در اوایل قرن ششم ق.م ارامنه از کاپادوکیّه به طرف مملکت آرارات یا چنانکه در کتیبه‌های 
آسوری ذ کر شده به اوراردو رفتند و دولت وان یا آرارات را منقرض ساخته بر مردمان بومی 
یعنی آلارودی‌ها استبلا یافته در این مملکت برقرار شدند. در لشک رکشی هووَخ‌شتر شاه ماد به 
جنگ لیدیّه با پس از صلح او با آلیات پادشاه لیدی» ارمنستان جزء دولت ماد گردید و بعد در 
زمان کوروش بزرگ جزء دولت هخامنشی شد. داریوش اول در کتیبه‌های بیستون و 
تخت جمشید و نقش رستم ارمنستان را آرمینا نامیده و آنرا یکی از ممالکك جزء دولت خود 
دانسته. در بدو سلطنت دارپوش اول ارمنستان یکی از ممالکی بود که شورید و بعد از 
جنگ‌های عدید تأبع شد. بعد از این شورش دیگر دیده نمی‌شود که ارامنه بر دولت هخامنشی 
قیام کرده باشند. آنها باجشان را می‌پردازند و در موقع حاجت لشکر می‌فرستند. بتابراین باید 
گفت که ارامنه از دولت هخامنشی راضی بودند زیرا حتّی در مواردی که به واسطه ضعف 
مرکز (مثلاً در زمان اردشیر دوم) ایالات غربی ايران در آسیای صغیر و قبرس و مسصر 
استفلال‌طلبی نشان می‌دادند ارمنستان سا کت بود. جهت معلوم است: ارامنه از حیث نژاد و اخلاق 
و عادات تفاوت‌های اساسی با ایرانیان نداشتند و بنابراین جهتی برای انفکا ک وجود نداشت. 
احوال ارمنستان چنین بود تا اسکندر به آسپا آمد ولی به ارمنستان نرفت. بعد از اسکندر 
جانشینان او ارمنستان را جزء امپراطوری اسکندر می‌دانستند. پس از آن وقتی که دولت 
اسکندر رسماً تقسیم شد ارمنستان به سهم سلکوس اول نیکاتور افتاد و در اینجا ژلاتی از 
جانب سلوکی‌ها حکومت کردند. این احوال پایید تا اینکه آنتیوخوس سوّم با رومی‌ها درافتاد 
و در ماگنزیا ! شکست خورد. در این وقت ارامنه از موقع استفاده کرده مستقل شدند. دو نفر از 
ولات ارمنستان - آرتا کسیاش (آزتاشش) و زاریاذرش نامان ارمنستان رابین خودشان تقسیم 
کردند و ارمنستان بزرگ به سهم آرتا کسیاس افتاد (۲۳ ۱۹۰-۲ ق.ع). حدود ارمنستان بز رگ 
در آن زمان این بود: از طرف شمال پُنت که ذ کرش بالاتر گذشت و کلخید (لازستان قرون 
بعد) و ایبری " ( گرجستان) و آلبانی (آرّان). از سمت مشرق ماد و کرههای آذربایجان. از 
طرف جنوب: آسور قدیم (موصل کنونی). از سمت مغرب فرات که ارمنستان بزرگ را از 
ارمنستان کو چک جدا می‌کرد. بعد» از نوشته‌های آب‌پیان ( کتاب سورپّه» صفحه ۱۱۷) چنین 
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استنباط می‌شود که در سلطنت آنتیوخوس چهارم اپی‌فان سلوکی‌ها برای ب‌گردانیدن 
ارمنستان با ارامنه جنگیده‌اند و این مملکت دوباره به تابعیّت آنها د رآمده (۱۹۵ ق.ع). 
پس از آن ارمنستان در این حال بماند تا مهرداد اول اشکانی ایالات غربی ایران یعنی ماد 
و خوزستان و بابل را از دولت سلوکی انتزاع کرد. در این وقت ارمنستان هم بر دولت سلوکی 
شور دة جدا گردید. در این زمان موافق منابع ارمنی شاهزاده‌ای وا گارشک یا والآرشک نام 
با حمایت مهرداد بر تخت ارمنستان نشست و هرچند در زیر نفوذ شاه پارت بود با وجود این 
احازه داشت مستقلاً ارمستان را اداره کند. گوبند که او ۲۲ سال سلطنت کرد و در این زمان حدود 
ارمنستان از کوههای ففقاز تا نصیبین امتداد می‌یافت (موسی‌خورن» تاریخ ارمنستان؛ کتاب ۲ بند 
۲ بعد از او پسرش آرداشس به تخت نشست و ظن قوی می‌رود او همان کسی است که ژوستن؛ 
چنانکه پایینتر بباید» او را آژتو آدیش توس ! می‌نامد و معاصر مهرداد دوم (بزرگ) بود. 
چنین بود احوال ارمستان وقتی که مهرداد دوم اسلحه خود را 


داد بزرگک ۳ ۳ 
ری متوجه این مملکت داشت. پادشاه آن» از شرحی که بالاتر گفته شد؛ 


و ارمنستان 
معلوم است که اشکانی و از اقربای مهرداد بوده زیرا موافق روایتی 


که موسی‌خورن از مارآپاس‌کاتی‌نا نقل می‌کند وال‌ارشکث برادر شاه اشکانی ایران بود. از 
کیفیّات این جنگ اطلاعی نداریم. زیرا ژوستن در این باب ساکت است و فقط گوید که 
مهرداد به ارتو آدیست پادشاه ارمستان حمله کرد (کتاب ۴۲» بند ۲)» ولی اشترابون گوید 
( کتاب ۱۱ فصل ۱۴ بند ۱۵) که تیگران پادشاه ارمنستان قبل از اینکه به تخت نشیند گروگان 
ارامنه در نزد پارتی‌ها بود و از این عبارت باید چنین استنباط کرد که آرت و آدیست نخواسته 
مانند اسلافش از دولت پارت تمکین کند. کار به جنگ کشیده و بعد از شکست او و صلحی که 
بین پارت و ارمنستان برقرار گشته برای اطمینان از تمکین ارمنستان در آتیه تیگران مانند 
گروی در دربار پارت اقامت گزیده. درباب تاریخ این واقعه یعنی جنگ با ارمنستان بایدگفت 
که تعیین آن فقط به طور تقریبی ممکن است: تیگران تا سنه ۵۵ ق.م می‌زیست و وقتی که 
درمی‌گذشت» ۸۵ سال داشت (راولین سن» ششمین دولت بزرگك مشرق؛ صفحه ۱۳۱). پس در 
۰ ق.م تود یافته و زودتر از ۲۰ سالگی هم نمی‌توانسته مانند گروگان به دربار پارت روانه 
شود. بنابراین جنگ مهرداد دوم با ارمنستان در حدود ۱۲۰ ق.م وقوع یافته. 
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۲۳ / ايران باستان 
در زمان مهرداد بزرگگ دولت ایران با جمهوری بزرگ روم ارتباط 
نخستین ارتباط 


می‌یابد. این ارتباط در بادی امر دوستانه است و مهرداد می‌خواهد 
ایران با روم 


در مقابل مشکلاتی که برای دولت پارت و جمهوری روم در آسیای 
صغیر و ارمنستان پیش آمده هر دو دولت دست یگانگی به یکدیگر داده منافعشان را حفظ 
کنند. ولی دیری نمیگذرد که این روابط دوستانه به معارضه و جنگ و ستیز مبدّل می‌گردد. 
دولت پارت در مدت سه فرن با فاصله‌هایی که گاهی از پنجاه سال هم تجاوز می‌کرد؛ با دولت 
روم دست و گریبان می‌شود و در نتیجه اگر دولت پارت د رکنار فرات متوقف می‌گردد دولت 
روم هم که در همه جا فاتح است» حدّی برای جهانگیری‌های خود می‌یابد. چنانکه رومی‌ها 
اعتراف می‌کنند که دولت پارت حریف پر زور آنها است و بهترین قیاصره روم عقیده دارند 
که از فرات نباید تجاوز کنند. شرح این وقایع پایین تر بیاید. عجالتاً صحبت از ار تباطی است 
که در دفعه اولی اران پارتی با روم می بابد. 

دولت روم بعد از فتح ماگنزیا (۱۹۰ ق.م) بعنی جنگی که با آنتیو خوس سوم سلوکی کرد 
نخواست یک وجب زمین در سوریّه یا آسیای صغیر داشته باشد و بنابراین غرامتی از پادشاه 
مزبور گرفت. جهت این بود که رومی‌ها نظر به سیاست عمومی و اوضاع آن زمان 
نمی خواستند در آسیای یونانی دخالتی داشته مشکلانی برای خود تدارک کنند. ولی پس از 
اینکه مقدونیّه و ونان مطیع گردیدند (۱۳۸ ق.م) قرطاجنه از پای در آمد و دولت سلوکی در 
انحطاط افتاد (۱۴۹-۱۴۸ ق.م). اوضاع بکلی تغییر کرد و دولت روم خواست دولت آسیایی 
نیز گردد. در ابتدا دسایس رومی‌ها از دولت پرگام شروع گردید و در نتیجه آئالوس سوم 
چنانکه بالاتر گذشت در وصیّت‌نامهای ممالک خود را به روم واگذارد و هرقدر 
آریستونیکوس برادر آتّالوس صخت این وصیت‌نامه را تگذیب کرد نتیجه نگرفت تا آنکه به 
مقام ستیزه برآمد و در این احوال از جهت همراهی مهرداد ششم بُنت با رومی‌ها شکست 
خورد ر رومی‌ها فریگیه را به مهرداد نت در ازای همراهی او داده باقی ممالک پرگام را جز 
دولت روم دانستند (ژوستن» کتاب ۳٩‏ بند ۴-کتاب ۳۷ بند ۱). از این زمان دولت روم در 
آسیای صغیر دارای ابهّتی شد و با دخالتش در روابط دول آسیای صغیر با یکدیگر» مقام خود 
را محکم کرد. در این وقت هنوز روابطی بین دولت روم با دولت پارت نبود. زیرا بین این دو 
دولت مستملکات سوریّه سلوکی و نیز کاپادوکیّه و ارمنستان واقع شده بودند. ولی بسط دولت 


روم از جانب مغرب و توسعه دولت پارت از طرف مشرق هر دو را به یکدیگر نزدیک تر 
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می‌کرد و از این نزدیکی در بادی امر اشترا ک منافع حاصل می‌شد. زیرا دولت پُنت نیرومند 
می‌گشت و ممالکی را به ستملکات خود می‌افزود. از جمله چنانکه بالاتر درباب دولت پُنت 
ذ کر شد این دولت نفوذ و استبلای خود را در ارمنستان کو چک برقرار کرد» کلخید و سواحل 
شرقی دریای سیاه و خرسونس تورید (یا دولت بوسفور) و صفحات شمالی را تا رود دنیستر 
به تصرف خود درآورد (ژوستن کتاب ۳۷ بند ۳-اشترابون» کتاب ۸۷ فصل ۴ بند ۳). بعد 
دولت پُنت به این توسعه زیاد اکتفا نکرده نصف پافلا گوئیه را از نیکومد پادشاه بی تی تیه 
گرفته. گالاتیّه را نیز تصرّف کرد و خواست کاپادوکیه را هم در تحت نفوذ درآرد. در اقدام 
اخیر تیگران پادشاه ارمنستان به او کمک می‌کرد. زرا مهرداد ششم پُنت کلئوپاتر دختر خود 
را به او داده بود ( آب‌پیان مهر داد» صفحه ۱۸۰-پلوتارک لوکولوس» بند ۴-ژوستن کتاب 
۳۸ بند ۲). اگرچه دولت روم در این زمان هنوز مصم نگشته بود با دولت پُنت بجنگد با 
وجود این می‌خواست کارهای مهرداد ششم پُنت را در کب دوک عقیم گذارد یعنی طوری کند 
که آریْبررّن پادشاه سابق کاپادوکیه به تخت برگر دد و گردیوس را که مهرداد ششم و تیگران 
بر تخت کاپادوکیه نشانده بودند از تخت محروم گرداند. در این احوال دولتین پارت و روم 
منافع مشت رک داشتند زیرا هر دو از اقدامات تیگران پادشاه ارمستان و همراهی او با دولت 
پنت نگران بودند و مهرداد بزرگ شاه پارت مخصوصاً از تیگران سخت مکدّر شده بود» چه 
او جنانکه بالاتر گذشت سابقاً گروگان ارامنه در نزد او بود و به حمایت مهرداد اشکانی به جای 
پدر به تخت ارمنستان نشسته بود. ولی پس از اینکه خود را بر تخت پدر دید» ولایاتی را که 
برحسب معاهده به مهرداد داده بود پس گرفت و صفحاتی را که جزء دولت پارت 
می‌شناختند» غارت کرد (اشترابون» کتاب ۱۱ فصل ۰۱۴ بند ۱۵-ژوستن» کتاب ۳۸ بند ۳). 
اشترابون گوید که این صفحات در نزدیکی نینوا و اربیل واقع بود. بنابراین وقتی که مهرداد 
دوم پالاك شنید که سو از طرف سنای روم به آسیای صغیر به سفارت می‌آید تا مسئله 
کاپادوکیه را تسویه کند سفیری َبازوس نام نزد وی فرستاد تا پیشنهاد کند که یکت پیمان 
تعّضی و دفاعی بین دولتین بسته شود. سولاً از پذیرفتن چنین پیشنهادی شانه خالی کرد و به 
این عذر که چنین اختیاراتی از طرف سنای روم ندارد مسئله را مسکوت گذارد» ولی روابط 
دوستانه‌ای بین دولتین برقرار گردید. 

قابل ذ کر است که چون اراز سفیر مهرداد به ایران برگشت و این شاه دانست که سول" سفیر 
روم مقام محترم را بین پادشاه کاپادوکیه و سفیر ایران اشغال می‌کرده؛ از سفیرش سلب حیات 
کرد که چرا مقام دولت پارت را حفظ نکرده (پلوتارکث» کتاب سولا» بند ‌. 


۴ / ایران باستان 


بعد تیگران بر تعزضات خود نسبت به پارت افزود (پلوتارکث» لوکولوس» بند ۱۴) و 
کردون ( کردستان) را که دولت تحت‌الحمایه پارت بود از آن انتزاع کرد ولی کیفیات این 
جنگ را نمی دانیم حتی معلوم نیست که این واقعه در سلطنت مهرداد بزرگ روی داده یا بعد از او 
چون ژوستن مهرداد دوم را با مهرداد سوم مخلوط کرده حل سئله مشکل تر گردیده. محققین 
سلطنت مهرداد دوم را بین ۱۲۴ و ۷۱ ق.م می‌دانند. بتایراین سلطنت او ۴۸ سال دوام یافته. 

مهرداد دوم یکی از شاهان بزرگ پارت بود و هرچند در مقایل تیگران بهره‌مندی نداشت 
ولی شکستی که به سکاها در مشرق ایران داد خیلی مهم بود زیرا خطر مردمان شمالی را از 
آسیای غربی رد کرد. بنابراین او را یکی از شاهان بز رگ ایران باید دانست. 


مبحث د3م. اشک دهم ۔سنتر وک 


بعد از مهرداد بزرگ تاریخ پارت روشن نیست و چنین به نظر می‌آید که بعد. از مهرداد 
تا زمانی که ارد به تخت نشسته غد شاهان پارت منحصر به سه نفر نبوده زیرا خلاصه کن 
کتاب ترو پومپه در کتاب ۴۲ نوشته بعد از مهرداد شاهان زیادی بوده‌اند تا اینگه سلطنت به 
رد رسیده و معلوم است که عبارت «شاهان زیاد» فقط به سه نفره یعنی سنتروکد» فرهاد سوم و 
مهرداد سوم اطلاق نمی‌شود و باید اشخاصی دیگر هم سلطنت کرده باشند. لوسیان (لوکیان) 
گوید که شخصی ماناس ثیراس " نام به تخت سلطنت پارت نشست و در سن ٩٩‏ سالگی 
درگذشت از این روایت و از گفتة پلوتارک (در کناب لوکولوس بند )۳٩‏ چنین به نظر می‌آید 
که بعد از مهرداد منازعاتی در میان چند نفر مذعیان سلطنت بوده یا آنکه در مجلس مهستان 
آرای انتخابکنندگان تشتّت بافته و در نتبجه چند نفر خودشان را لايق سلطنت دانسته‌اند. به 
هرحال مسئله روشن نیست و هرچه گفته شود حدسی خواهد بود که ممکن است به حقیقت 
نزدیکک باشد یا دور از آن. (گوت‌شمید تاریخ ایران» الخ» صفحه ۸۱) عقیده دارد که بعد از 
مهرداد اردوان نامی به تخت نشسته و او را اردوان دوم خوانده. درباب ماناس ثیراس صاحب 
دررالتیجان حدس زده که این اسم تصحیف منوچهر است (دْرَرالتیجان ج ۲ صفحه ۱۰۱ 
طبع تهران سنه ۱۳۰۹ هجری). این حدس باید صحیح باشد زیر« آس» علامت تعریف است 
که در آخر | کثر اسامی یونانی دیده می‌شود و دیگر» چون یونانی‌ها و رومی‌ها در الفباشان 


1. Manasciras 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۸۷۵ 


حرف «چ)» نداشتند مجبور بودند آنرا به «ث» یا حرفی دیگر مبدّل کنند و نیز مسق است که 
اسامی خارجه را تصحیف می‌کرده‌اند. 

اسم سروک را نویسندگان عهد قدیم چنین نوشته‌اند: سیناثروکس" (فله گون)۲ 
سین تروکش " (آپ پیان» مهرداه صفحٌ ۲۴۲)» ولی املای روی سکٌّه‌ها به سونانی 
سان نرویٰ کس ؟ است. نسبت او محلّفاً معلوم نیست ولی ظنٌ قوی این است که برادر اشکت 
ششم مهرداد اوّل و اشک هفتم فرهاد دوم بوده (یوستی؛ نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲). 

گمان می‌کنند که در موقع شکست پارتی‌ها از سکاها این شخص اسیر گشته و مدّت‌ها در 
اسارت مانده و بعد به همراهی طایفه‌ای از سکاها موسوم به سا کورا که (لوکیان) یا سا کورالی " 
(اشترابون) بر تخت نشسته. سا کورالی جمع سا کورال است و اشترابون سکاها راچنین می‌نامد. 
به هرحال او این طایفه را با طخاری‌ها و آسیانی‌ها اسم می‌برد. 

وقتی که سنتر وک به تخت نشست پیرمردٍ ۸۰ساله و ناتوان بود و پارت از جهت منازعات 
درونی در مقابل تیگران ولایاتی را از دست داده بود. این دو ولایت را کردون و آدیاین 
می‌نامیدند. اولی به قسمت شمالی کردستان اطلاق می‌شد دومی به آسور قدیم. 

در باب آذربایجان یا «ماٍ آثروپاتن» هم ظنّ قوی این است که در این زمان جزء ممالک 
پارت نبو ده (اشترابون» کتاب ۱۱ فصل ۱۴ بند ۱5 - پلو تارک» لوکولوس؛ بند ۲5-۲۱). 
باید در نظر داشت که در این زمان جنگ مهرداد ششم پُنت با رومی‌ها شروع شده بود» هنوز 
رومی‌ها به نتیجه قطعی نرسیده بودند و تیگران پادشاه ارمنستان داماد و متحد مهرداد ششم 
بود. از این جهت و نیز از جهت لباقت و زرنگی تیگران همواره بر نیروی ارمنستان می‌افزود و 
این مملکت توسعه می‌یافت» چنانکه بعد از شکست آوتانس " پادشاه سوفن (ارمشتان 
کوچکن) تیگران این ارمنستان را هم به ارمنستان بزرگ ضمیمه کرد و کون و نیز آدیاین را 
که در جریان وسطای دجله واقع و تا زاب سفلی امتداد می‌یافت به تصوّف آورد. آذربایجان 
هم که از زمان اسکندر در خانواده آثروپات‌ها بود و چنانکه بالات رگذشت در اوایل قرن سوم 
ق.م استقلال یافت در این اوان جزء دولت تیگران گردید. بعد چنانکه در تاریخ سلوکیّه گفته 


1. Sinatrokes 2. Phlégon 
3. Sintrokes 4. Santroikos 
5. Sacauracae 6. Sacaurali 


7. Aritanes 


۹ / ايران باستان 


شد او از منازعات درونی سلوکی‌ها استفاده کرده کیلیکیّه و سوریّه و فینیقیّه را تصرف کرد و 
حتّی بر تخت سلوکی نشست (۸۴- ۱۹ ق.م). این معنی از نوشته‌های آپ‌پیان ( کناب سوریه 
صفحه ۱۳۳) و پلو تارک ( کتاب لوکو وس بند ۱۴) ژوستن (کتاب ٩۴۰‏ بند ۱) روشن است. 
در حدود هشتاد قبل از میلاد تیگران خواست شهری بنا کند و قلعه‌ای بنا کرد که موسوم به 
تیگرانثزت ' یعنی قلعه تیگران گردید. این قلعه از حیث استحکام» قلاع محکم آسوری‌ها را 
به خاطرها می آورد. آپ‌پیان گوید که بلندی دیوارهای آن ۷۵ پا ارتفاع داشت و موافق 
نوشته‌های کزنفون قلاع آسوری از ۱۰۰ تا ۱۵۰ پا ارتفاع داشته ( کتاب عقب‌نشینی» فصل ۳). 
این شهر با چنین قلعه‌ای متین در دون بنا شده بود و دولت پارت را تهدید می‌کرد. از اینجا 
می توان استنباط کرد که تیگران به تسخیر ممالکی که بالاتر ذ کر شد قانع نبوده و می خواسته به 
سایر قطعات ایران دست اندازد. این تهدید نیز از این معنی استنباط می شود که تیگران خود را 
شاهنشاه به معنی اعم (یعنی شاه شاهان ایران) می‌خواند و حال آنکه عنوان شاهنشاهی بعد از 
هخامنشی‌ها به شاهان پارت اختصاص داشت (پلو تارکث؛ کتاب لوکولوس» بند ۲۱). 

با در نظر گرفتن تمامی این احوال جای حیرت نیست که چرا در جنگ‌های مهرداد ششم 
نت با رومی‌ها سنتروکت بی طرف است و کمکی به مهرداد یا تیگران متحد وی نمی‌کند؛ و 
حال آنکه به قول آپ‌پیان (مهرداد» صفحة ۱۸۰) یکی از شاهان پارت قبل از سنتر وک متعد 
مهرداد ششم نت بود. کمک کردن به مهرداد و تیگران مساوی بود به اینکه رومی‌ها بهره‌مند 
نشوند و این احوال را دولت پارت در صلاح خود نمی‌دید» چه جای تردید نبود که مهرداد 
نت در صورت بهره‌مندی از تیگران حمایت خواهد کرد و تیگران هم می‌خواست ایالاتی 
جدید از دولت پارت به دست آرد. از طرف دیگر پارت نمی‌خواست به رومی‌ها هم کمکث 
کند زیرا چنانکه پلوتارکث گوید و نیز ژوستن ( کتاب ۳۸ بند ۷-۴ تمام پادشاهان آسیا از 
آمدن رومی‌ها به این قاژه نگران بودند. و می‌ترسیدند که دوام دولت مزبور در این قاژه بیش 
از دوام مقدونیه باشد و حال آنکه تازه دست دولت مقدونیه و سلوکی راکو تاه کرده بودند. 
بنابراین» حشیات این پادشاهان برض رومی‌ها بود بخصوص از وقتی که آنها از کمی سن 
مهرداد ششم استفاده کرده فریگیه را از پنت ربودند و دیگر سنتروک که میدید مهرداد 
پادشاه پُنت با نیرویی که دارد و با تدارکات خود در جنگ اؤلش با رومی‌ها (۸۴-۸۸ق.م) از 


Tigranocerte .|‏ ¢ رت به زبان ارمنی همان گید پارسی است. 


اوج اعتلای دولت پارت / AYY‏ 


عهدة آنها برنیامد می‌ترسید کمکی به رومی‌ها کند. زیرا تردید نداشت که در صورت 
بهره‌مندی قطعی» رومی‌ها به طرف مشرق پیش رفته با خود دولت پارت طرف خواهند شد. 
سنتر وکك در سنه ۴ ق.م به این عقیده بو د که بی طرف بماند و وقتی که مهرداد پُنت در ۲ق. 
کمک او را درخواست کرد جواب رد شنید و به رومی‌ها هم وعده‌ای نداد ولی به مرور 
صفحات جنگ به حدود ایران نزدیک تر گشت و حفظ بی‌طرفی مشکل گردید. در این وقت 
سنتر وکت وعده‌هایی به طرفین می داد ولی خیال نداشت راجم به هیچ کدام وعده‌های خود را 
انجام دهد یعنی مماطله و امرار وقت می‌کرد (آپ‌پیان - مهرداد صفحة ۲۳۰). اگرچه يِن 
گوید (قطعه ۵۸» بند ۲) که فرهاد وعده‌هایی به طرفین می‌داد ولی از منابع دیگر معلوم است که 
درباب شاه پارت او اشتباه کرده و آن شاه پارت که وعده‌هایی به مهرداد نت و لوکولوس 
می داد سنتر وک بوده نه فرهاد. از نوشته‌های پلوتارک استنباط می شود که این رفتار سنتروکث 
به قدری بالاخره باعث تکدر لوک ولوس سردار رومی شده که او می‌خواسته جنگ را با مهرداد 
ششم نت و تیگران پادشاه ارمنستان موقوف داشته به پارت حمله کند (لوکولوس» بند ۳۰) و 
نیز معلوم است که سردار رومی با این مقصود به نصیبین حمله و آن را محاصره کرد ولی 
ایرانی‌ها پا فشردند و محاصره به طول انجامید و چون مهرداد پُنت قوت یافت» رومی‌ها از 
گرفتن شهر مأ یوس و به طرف شمال متو جه گردیدند. پس از آن دولت پارت توانست باز سالی 
چند بی‌طرفی خود را حفظ کند. 

در خلال این احوال سنتروک پیر درگذشت و به جای او پسرش فرهاد سوم به تخت 
نشست. سلطنت سنتروکک را محققین از ۷٩‏ تا ۱۷ ق.م می‌دانند (یوستی» نام‌های ایرانی» 
صفحه ۴۱۲) ولی چنانکه بالانر گفته شد گمان قوی این است که بعد از مهرداد دوم بزرگ او 
بلافاصله به تخت ننشسته و بنابراین سنین سلطنتش باید چند سالی کمتر باشد یا مهرداد بزرگ 
زودتر از ۷٩‏ ق.م درگذشته است. 

درباره این شاه باید گفت که بعد از شاهانی مانند مهرداد اول و فرهاد دوم و مهرداد بزرگث» 
دولت پارث در زمان این شاه نیروی سابق را ندارد. جهت این احوال را به واسطه فقدان. 
مدارکث نمی توان درست تشخیص داد: آیا از منازعات درونی بعد از مهرداد بزرگک این حال 
روی داد یا در مقابل اتحاد دو پادشاه قوی مانند تیگران ارمنی و مهرداد ششم پُنت» دولت 
پارت نمی توانست سیاست تعرّضی خود را نسبت به همسایگان ادامه دهد و یا بالاخره پیری 
سنتروک باعث این وضع گردید؟ شاید تمامی این جهات دست به هم داده و موقتاً دولت 


۸ / ایران باستان 
پارت را مانع از توسعه گردیده. اینکه سهل است دولت پارت در این زمان دو ولایت خود 
یعنی کزدون و آدیاین را از دست داد. 

قبل از اینکه از این مبحث بگذریم مقتضی است برای نمودن احوال روحی مهرداد ششم 
پُنت که در این اوان می‌خواست با دولت قوی پنجه جهانی یعنی روم دست و گریبان گردد 
کلمه‌ای چند بگویيم. زیرا | گرچه مستقیماً به ایران مربوط نیست ولی به طو رکلی حسّیات اهالی 
آسیای صغیر را می‌نماید و این نکته در بی‌طرف ماندن سنتروک مؤثر بوده. 

ژوستن گوید (کتاب ۳۸ بند ۴):«مهرداد سربازانش را مخاطب داشته چنین می‌گفت: باید 
فکر کرده جنگ یا صلح را با روم اختیار کنیم ولی هرکس به ما حمله کند باید پا فشاریم. این 
اصلی است که در آن باب تردیدی نمی توان داشت مگر اینکه از فتح مأیوس باشیم. هرکس 
شمشیر خود را برضدٌ راهزنی به کار می‌برد تا اگر زندگانیش را نجات ندهد لااقل انتقام مرگ 
خود را بکشد. وقتی که کینه‌ها به جدال خاتمه یافت دیگر موقع آن نیست که فکر کنیم که آیا 
صلح میشر است يا نه. در این وقت باید فکر کرد و یافت که امیدها و وسایل امتداد جنگ در 
چیست. اما من از پهره‌مندی خودمان مطمتن هستم ولی به شرط اینکه دارای جرأت باشیم. 
شما به قدر من می‌دانید که روسی‌هایی که در بی‌تی‌نیّه آ کوی‌لیوس و در کاپادوکیه 
مالتی‌نوس " را شکست دادند غیر مغلوب نیستند. اگر در میان شما کسانی باشند که از تجربیات 
خودشان کمتر متأثر می‌شوند تا از آزمایش‌های دیگران باید در نظر گیرند که آیا پیوس 
پادشاه اپیر ففط با پنج هزار نفر مقدونی در سه جدال رومی‌ها را سغلوب نساخت. آیا 
نمی‌گو بند هان‌نی‌بال در مدت ۱5 سال در ایتالیا فاتح به شمار می آمد و اگر متوقف گشت نه از 
نیروی رومی‌ها بود بل از رقابت و حسد درونی مردان قرطاجنه. مردمان گاّی که آن طرف 
آلپ سکنی دارند داخل ایتالیا گردیده در آنجا شهرهای عمده و نیرومند را تصاحب کردند. 
مقدار اراضی که گالی‌ها در ایتالیا به دست آوردند بیش از زمین‌هایی بودکه در آسیا تصرف 
کردند و حال آنکه می‌گفتند آسیا مدافعی نداشت. 

رومی‌هایی که از گالی‌ها نهفقط شکست خورده پل شهرشان را از دست داده بودند فقط 
تپه‌ای برای پناهگاه خود داشتند و آنها این دشمن مهیب را با طلا از خود دور کردند نه با 
آهن... (سپس مهرداد از وقایع بعد ایتالیا و کارهای رومی‌ها صحبت می‌دارد» ولی چون برای 
مقصود ما اهمیت ندارد می‌گذریم). 


1. Aquilius 2. Maltinus 


بعد مهرداد گوید: امّا نژاد خود را که از طرف پدر به کوروش و داریوش بانیان دولت 
پارس و از طرف مادر به اسکندر بزرگ و سلکوس نیکاتور موس دولت مقدونی (یعنی 
سلوکی) می‌رسد آیا می توانم با نژاد این دسته درهم و برهم خارجی‌ها مقایسه کنم و اگر ملتم 
را با رومی‌ها بسنجم می‌بینم که نه‌فقط با آنها مساوی است» بل در مقابل خود مقدونی‌ها پا 
فشرد. مللی که در اطاعت من‌اند هیچ کدام یک دفعه هم مطیع خارجی نشده‌اند هیچ کدام تبعه 
شاهی نبوده‌اند که از خودش بیرون نيامده باشد. اگر پافلا گونیّه کاپادوکیّه با نت و بی‌تی‌نّه و 
پا ارمنستان بالا و پایین را در نظرگیرید خواهید دید که نه اسکندر توانست خللی به اینها وارد 
آرد نه هیچ کدام از جانشینان او. اما سکاهاء دو پادشاهی که قبل از من بودند یعنی داریوش و 
فیلیپ خواستند داخل مملکت آنها شوند و با زحمت زیاد توانستند از آنجا بیرون روند و 
چنین مردمی امروز در مقابل رومی‌ها قوی ترین کمک من‌اند. من جنگ‌های پُنت را با رعبی 
بیشتر و اعتمادی کمتر شروع کردم زیرا جوان و نسبت به اسلحه بیگانه بودم (سقصود 
جنگ‌هایی است که در شمال فریمه و جنوب روسیّه کنونی کرد و با ده بالشبه کمی شکستی 
بز رگ به لشکر کثیرالعده سکاها و سارمات‌ها داد.م.). 

با صرف‌نظر از این نکته» سکاها علاوه بر شجاعت و خوبی اسلحه‌شان» در حمایت 
بیابان‌های لمیزرع وسیع و سختی آب و هوایشان بودند. این اوضاع و احوال باعث جنگی سخت و 
خطرنا ک برای دشمنانشان می‌گشت و در میان اینهمه خطرات امیدی برای به دست آوردن غنایمی 
نبود زیرا از مردمانی صحرا گرد که نه نقره دارند و نه طلا جه امیدی می توان داشت؟ 

چنین بود احوال سکاها ولی جنگی که امروز در پیش داریم بکلی شرایط و احوالی دیگر 
دارد. هر صفحه‌ای که در نظر گیرید از حیث اعتدال آب و هواء حاصلخیزی زمین‌ها و عد 
شهرهایش از آسیا پست‌تر است. هر روز جنگ تقریباً در تعیشات خواهد گذشت نه در جنگگ 
و جدال. یک سفر جنگی آسان‌تر از دیگری خواهد بود و مقدار غنایمش از سهولت جنگ هم 
بیشتر. آیا نشنیده‌اید چه صحبت‌ها از ثروت آتال (پادشاه پرگام) و وّفور نعم يوه و ليده 
می‌کنند؟ همه این ثروت‌ها بی جنگ از آن ما خواهد بود. آسیا بااکمال بی‌طاقتی مرا می‌طلبد 
زیرا ظلم تحصیل‌داران روم» حرص و طمع پروقسول آهای آن؛ بی‌عدالتی قضاتش مردم را 
از اسم روم متفر داشته. برای شما کافی است که از دنبال من بیایید و فکر کنید که لشکری 
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نیرومند با سرداری که بی‌کمک حتی یک نفر سرباز کاپادوکیّه را پس از کشتن پادشاهش به 
اطاعت درآورد و ال شخصی بود که پُنت و سکایّه را مسخر داشت چه کارها تواند کرد. اما 
راجع به جوانمردی و عدالتم به شهادت سربازانم که این هر دو صفت مرا آزموده‌اند استناد 
می‌کنم. یادگاری‌های جوانمردی و عدالتم را در ممالکی خواهند پافت که بیگانه بودند و به 
ممالک نیا کان من افرودند. از تمامی پادشاهان من یگانه شخصی بودم که کلخید و پافلا گونّه و 
بوسفور را در ازاء خوبی‌هایم به دست آوردم». 

چنین است نطقی که موافق روایت ژرستن مهرداد ششم پنت خطاب به سربازانش برای 
تشجیع و تحریص آنها به جنگ کرده. این نطق را در اینجا گنجانيديم تا روشن باشد که چرا 
سنتروک مقام بی طرفی را اختبار کرد. او می‌دید که اهالی آسیای صغیر از روم متتفرند و باطاً 
طرفدار پادشاهی که روم را به مبارزه می‌طلبد و نمی‌خواست با چنین کسی درافتد. از طرف 
دیگر در مقابل سیاست تعرّضی تیگران پادشاه ارمنستان در صلاح خود هم نمی‌دید که به 
مهرداد کمک کند. 


مبحت سوم. اشک یازدهم -فرهاد سوم 


پس از فوت ستروکك پسرش فرهاد به تخت نشست. او در ابتدا مانند پندرش 
می‌خواست در جنگ‌های مهرداد ششم نت با رومی‌ها بی‌طرف بماند. ولی وقتی که پومپه 
سردار نامی روم به آسیای صغیر آمد جدال‌های سنه 15 ق.م شروع گردید و هریگ از طرفین 
باز در صدد بر آمد که دولت پارت را به طرف خود جلب کند و هرکدام سفیری به دربار فرهاد 
کا داشت. این دفعه فرهاد به طرف روم رفت؛ زیرا پومپه به او وعده داد که در ازای 
همراهی دو ولایتی را که تیگران از دولت پارت گرفته بود به فرهاد برگرداند. از نوشته‌های 
دیو کاشیوس أ چنین برمی آید که مفاد پیشنهاد پومپه و مهر داد به فرهاد یکی بوده. بنابراین باید 
استنباط کرد که مهرداد هم برگردانیدن دو ولایت مزبور را شرط دخول او به جنگ به همراهی 
خود قرار می‌داده. اما اینکه چه شده که فرهاد طرفدار پومپه گشته اگرچه تصریحی در 
نوشته‌های نویسندگان قدیم نیست ولی از جربان وقایع می توان حدس زد که جهت آن بر تری 
روم بر مهرداد بوده. زیرا از تاریخ معلوم است که چون سرداران رومی مانند لوکولوس و 


1. Dio Cassius 
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دیگران که قبل از پومپه به آسیای صغیر آمده بودند نتوانستند از عهده مهرداد برآیند» سنای 
روم پومپه را به جنگ او فرستاد و پومپه سرداری بود نامی. با ورود او و جنگی که با مهرداد 
کرد معلوم شد که بالاخره نسیم فتح به پرچم کدام طرف خواهد وزید. با این وضع روشن است 
که سیاست به فرهاد اجازه نمی داده با طرفی که بالاخره بر تری خواهد یافت درافتد. به هرحال 
فرهاد به پومپه وعده داد که اگر او مهرداد را در فشار گذارد فرهاد هم تیگران را در ارمنستان 
مشغول خواهد داشت. مقارن این احوال پسر ارشد تیگران پادشاه ارمنستان که نیز تیگران نام 
داشت با برادرش باغی شد و چون شکست خورد به دربار فرهاد پناهنده گردید. او از موقع 
استفاده کرده تیگران جوان را خوب پذیرفت و دخترش را به او داده با قشونی به ارمنستان 
فرستاد. بدین ترتیب جنگ درونی در این مملکت شروع گردید. فرهاد به این جنگ دامن 
می‌زد زیرا یقین داشت که با ایجاد دودستگی در ارمستان بهتر می‌تواند تعهدات خود را 
نسبت به روم بجا آرد. بعد وقتی که جنگ بین پدر و پسر در ارمنستان درگرفت فرهاد با قشونی 
به کمک تیگران جوان رفته شهر آرتا کساتا پایتخت ارمنستان را محاصره کرد و تیگران پیر 
فرار کرده به کوهستان رفت (آرتا کساتا مص۲ف اردشاد است. گویند این شهر را ارامنه در 
۰ قف.م به نصیحت هانیبال سردار نامی قرطاجنه بنا کرده بودند و در کنار شمالی رود رش 
واقع بود. بعضی آن را با ایروان مطابقت می‌دهند.م.). این محاصره به طول انجامید و چون 
فرهاد دید که پادشاه ارمنستان فرار کرده و پایتخت هم در محاصره است کار را تمام شده 
پنداشته و توقف خود را در ارمستان زايد دانسته به قدری که تیگران جوان می‌خواست 
قشونی به او داد که محاصره را به پایان برساند و خود به ایران برگشت. بعد همین که تیگران پیر 
از مراجعت فرهاد اطلاع یافت برگشته قشون تیگران جوان را درهم شکست. پس از آن چون 
تیگران جوان از جهت شکستش روی برگشتن به دربار ایران نداشت در ابتدا به مهرداد ششم 
نت پناه برد ولی بعد» از ترس اینکه مبادا پادشاه مزبور که با تیگران پیر دوستی دارد او را 
گرفته به ارمنستان بفرستد از دربار مهرداد فرار کرده نزد پومپه سردار روم رفت. او تیگران 
جوان را خوب پذیرفت ولی همین که تیگران پیر این خبر بشنید سخت نگران گشته نزد پومپه 
رفت و خواستار صلح گردید. اگرچه پومپه او را هم خوب پذیرفت ولی ملق او سردار رومی 
را خوش نیامد: چنانکه پلوتارک گوید (کتاب پومپه» بند )۳٩‏ به اورومی‌ها گفته بودند که 
سواره نمی توان داخل اردوی رم شد. بنابراین تیگران نهفقط از اسب به زیر آمد بل شمشیر 
خود را باز کرده به یکی از رومی‌ها داد و بعد وقتی که نزد پومپه د رآمد تاج خود را برداشته به 
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پای ا وگذارد و سپس خم شد که زانوهای پومپه را ببوسد ولی سردار رومی مانع گردید؛ دست 
او را گرفته به خیمه‌اش برد و پهلوی خود نشاند. بعد به او گفت: تیگران» شما به واسطاً 
لوکولوس این ایالات خود راگم کرده‌اید؛ سوریّه و فینقیّه وگالاثیّه و کیلیکیّه و سوفن را او از 
شما گرفت. من تمامی ولایاتی را که در زمان آمدن من به این صفحات داشتید به شما رد 
می‌کنم به شرط آنکه ٩‏ هزار تالان " بپردازید و سوفن (ارمنستان کوچکک) را هم به پسرتان 
می‌دهم. تیگران به قدری از این حرف پومپه مشعوف گردید که وعده کرد به هر سرباز رومی 
نیم مين " به هر صاحب‌منصب زیردست ده مین و به هر صاحب منصب ارشد یک تالان " بدهد. 
اما تیگران جوان از این رفتار پومپه ناراضی گشت و به سر میز او حاضر نشده چنین گفت «من 
احتیاجی به پومپه ندارم. احتراماتی که به من می‌کند از آن خودش باشد. من می‌توانم 
رومی‌های دیگری که به من وقعی بیشتر مي‌گذارند بیابم». پومپه از این جواب در خشم شده 
امر کرد تیگران جوان را در زنجیر کنند تا او رابرای جشن فتحش "با خود به روم ببرد. پس از 
مدت کمی فرهاد رسولی نزد پومپه فرستاده تیگران را به این عنوان که دامادش است استر داد 
کرد و نیز به پومپه پیغام داد که فرات بايد سرحد دولتین روم و پارت باشد. سردار رومی 
جواب داد که تیگران جوان پسر تیگرانِ پیر است و حق پدر نسبت به پسر بیش از حق پدرزن 
سبت به داماد است. اما راجع به سرحدٌ دولتین تنها عدالت می‌تواند معلوم دارد که حد 
فتوحات من کجا باید باشد (در اینجا باید بگوییم که این جواب پومپه راجع به سرح دولتین به 
نظر مؤلف غریب آمد زیرا او بردباری زیاد در مقابل فرهاد نشان می‌داد و صلاح خود را در 
این نمی‌دانست که با دولت پارت درافتد. بنابراین به مقام تحقیق ب رآمده دیدیم که راولین‌سن 
این جواب پومپه را به استناد همان‌جای کتاب پلوتارکث طور دیگر نوشته (ششمین دولت 
بزرگ مشرق؛ صفحه ۱۴). نویسنده مزیور گوید: «پومپه سعی داشت که نگذارد فرهاد با 
سرزنش‌ها و حرف‌های دیکناتوری* با اقدامات جسورانه‌اش او را به جنگ بکشد. بنابراین 
وقتی که فرهاد به پومپه گفت فرات سرحد دولتین است و شما نباید به این طرف رود پا 
بگذارید او جواب داد که سرحذ صحیح جایی است که ما در آن هستیم». بنابراین ظن قوی 


۱ ۳۳ میلیون فرنگ طلا یا ۱۷۰ میلیون ریال. ۰ ۲ ٩۲‏ فرنگ طلا. 
۳ ۵۱۵۷ فرنگ طلا. 


۵ تحکم آمیز ۲ 


4. Triomphe 


می رود که عبارت پلوتارک چون گنگ بوده هریک از مترجمین چنانکه فهمیده ترجمه کرده 
و مقصود پومپه چنین بوده که نظر فرهاد صحیح است و فرات سرح خواهد بود» چه در این 
زمان رومی‌ها در آن طرف رود فرات بودند. غير این جواب نقض غرض پومپه می‌بود زیرا او 
از جنگ می خواسته است احتراز کند.م.). 

باید دانست که این وقایع و تسلیم شدن تیگران وقتی روی داد که پومپه شکستی به مهرداد 
ششم پُنت داده و او برای جمع آوری قوایی جدید به خرسونس تورید (قریم) رفته بود. بعد 
پومپه چنانکه بالاتر گفته شد در تعقیب او به طرف قفقازیه متوجه گشت و به اميد به دست 
آوردن مهرداد تا رود کورا تاخت و با مردم آلان جنگ کرد (اینها آریانی ایرانی بودند و در 
آن طرف کوه قفقاز تا دربند داریال سکنی داشتند.م.). بعد به طرف دریای سیاه رفت و باز 
اثری از مهرداد نیافت. در این حال تصمیم کرد به طرف دریای خزر برود ولیکن در عرض راه 
دید که باید با مارها جنگ کند (شاید مقصود دشت مغان باشد که در تابستان مارهای زیاد 
دارد) این بود که برگشت. در این احوال کدورتی که بین فرهاد و پومپه روی داده بود شدیدتر 
گردید. توضیح آنکه چون پادشاهان دست‌نشاندة ماد» پارس و خوزستان دانستند که بین فرهاد 
و پومپه کدورتی است خواستند از موقع استفاده کرده از تابعیّت دولت پارت بیرون آیند. این 
بود که سفرایی نزد پومپه فرستاده اظهار کردند تمکین ما از شاهان اشکانی از راه اضطرار و 
ناچاری است. اگر کمکی به ما شود» با او ضدّیت خواهیم کرد و اکنون از پومپه همین 
درخواست را داریم. فرهاد این خبر را شنید ولی در ابتدا نهراسیده به ارمنستان درآمد تا به 
کون حمله کند. سردار رومی آفرانیوس نامی را فرستاد تا این ولایت را حفظ کرده به 
ارمنستان بدهد» فرهاد تا اربیل عقب نشست و بعد شنید که فاپیوس " سرکرده دیگر رومی 
مأ مور است از رود دجله عبو ر کرده به ایران حمله کند. در این احوال او اندیشنا ک گردید زیرا 
پادشاهان دست نشانده ممالکی که مذکور گشت با پومپه در باطن سازشی داشتند و با این حال و 
مطمئن نبودن از پشت سر صلاح فرهاد سوم نبود با سردار نامی روم که به حسن تدبیر و رزانت 
ری و متانت معروف بود درافند. بنابراین اقتضای موقع را چنین دانست که از در دوستی و 
صلح درآید. پومپه از غروری که در این اوان داشت مأمور فرهاد را نپذ یرفت و آفرانیوس را 
مأمور کرد تا آنجه راکه پارتی‌ها از ارمنستان تسخیر کرده‌اند پس گرفته به ارمنستان رد کند و 
ضمناً چنانکه پلو تارک گفته نخواست فرهاد را شاهنشاه بخواند (پومپه» بند ۲۸). 


1. Afranius 2. Fabius 
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با وجود این کدورت‌ها باز جنگی بین پومپه و فرهاد روی نداد. ولی در سال ٩۴‏ ق.م» 
وقتی که پومپه در سوریّه بود فرهاد باز به ارمنستان قشون کشید. پیشقراول او برادر همان 
تیگران جوان بود که در اردوی پومپه محبوسش داشته بودند. این شخص که ساریاستر نام 
داشت و نیز داماد فرهاد بود آزاد زندگانی می‌کرد. قشون ايران در ابتدا شکست خورد ولی در 
چند جدال بعد فتح کرد. در این وقت تیگران پیر چون خود را مستأصل دید باز به پومپه 
متوشل گشت. فرهاد هم مأموری فرستاد تا پیغامات او را به پومپه برساند. مفاد پیغامات معلوم 
نیست ولی چیزی که محمّق می‌باشد این است که پومپه چون از درافتادن با فرهاد نگرانی داشت 
کمکی به پادشاه ارمنستان نکرد و سه نفر را فرستاد تا طرفین به حکمیّت آنها اختلافاتشان را 
رفع کنند. بعد فرهاد و تیگران ملتفت شدند که صلاح آنها نیست رومی‌ها را بین خودشان کم 
قرار دهند» چه نفع رومی‌ها در درانداختن این دو پادشاه با یکدیگر بود. بنابراین خودشان 
دوستانه مواد اختلاف و نزاع را حل و تسویه کردند (۱۳ ق.ع). 

روابط دربار پارت با ارمنستان ملایم گشت ولی کدورت بین فرهاد و رومی‌ها ممکن نبود 
برطرف گردد. جهات کدورت یکی این بود که رومی‌ها برخلاف قولی که داده بودند کردُون 
را به پارتی‌ها ندادند. دوم. فرهاد را پومپه شاهنشاه خطاب نمی‌کرد و حال آنکه به قول 
پلو تارک همه این عنوان را دربارة او استعمال می‌کردند. سّم. پومپه با پادشاهان دست‌نشاندة 
ممالکی که تابع دولت پارت بودند روابطی ایجاد کرده بود. رومی‌ها هم از حمله فرهاد به 
ارمنستان وکردون مکذر بودند ولی با وجود این کدورت‌ها پومپه باحوصله و بردباری رفتار 
می‌کرد بخصوص از زمانی که به سوریّه رفته بود زیرا می‌بينيم در جواب تیگران پیر که 
می‌گوید از وقتی که من متحد رومی‌ها شده‌ام فرهاد به من همواره حمله می‌کند پومپه جواب 
می دهد خیلی مایلم که حکم‌هایی معیّن گردند تا مواد اختلاف را بین شما حل کنند (پلو تارک» 
پومپه» بند ۳) و نیز وقتی که فرهاد پومپه را سرزنش می‌کند که وعده خود را انجام نداده و 
ولایت کردون را رد نکرده؛ پومپه جواب می دهد که این مسئله به حدود روم و ارمنستان راجم 
نیست بل به دولت پارت و ارمنستان مربوط است (دیوکاشیوس» کتاب ۰۳۸ بند ۷د). جهات 
بردباری پومپه این بود که دولت روم به او اجازه نمی‌داد با پارتی‌ها درافتد و او هم 
نمی توانست عاقبت چنین جنگی را پیش‌بینی کند و ا گر شکست می خورده دشمنانش در روم از 
موقم استفاده کرده روزگارش را تباه می‌کردند. عاقبت جنگ را نمی‌دانست زیرا پارتی‌ها را 
از نزدیکک دیده بود و برای او روشن بود که اينها در موقع شکست تسلیم نخواهند شد و عقب 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۸۸۵ 


نشسته رومی‌ها رابه جاهای سخت خواهند کشانید و بعد» از قحط آذوقه و سختی راهها آنها را 
مستأصل خواهند کرد. فی‌الواقع برای پارتی‌ها چه اهمیّت داشت شت تا گرگان و آن طرف اترکت 
هم اگر لازم می‌شد» عقب نشسته آذوقه را معدوم و قنوات راکور کنند و بعد به رومی‌ها از هر 
طرف بتازند. این بود جهات بردباری پومپه» ولی با وجود این» تمامی اوضاع و احوال دلالت 
می‌کرد بر اینکه در زمانی نزدیکک هر دو دولت با یکدیگر درخواهند افتاد. فرهاد را دو 
پسرش مهرداد وارد همدست شده مسموم کردند. جهت و چگونگی این واقعه معلوم نیست. به 
هرحال سلطنت او از ٩۷‏ تا ٩۰‏ ق.م بود. از وقایعی که ذ کر شد می توان دربارة شخص او چنین 
نتیجه گرفت که شاهی بوده عاقل و شجاع و در مواقع مشکل خود را سانند تیگران پیر 
نمی‌باخته. پومپه چنانکه از تاریخ روم معلوم است یکی از مردان و سرداران نامی روم بود و 
پس از اینکه این سردار شخصی را مانند مهرداد ششم نت مستأاصل کرد مانعی در پشت سر 
نداشت و می‌توانست به ایران حمله آرد ولی فرهاد حاضر نشد روتی کندو به قول راولین سن 
سخنانش خطاب به پومپه «دیکتاتوربانه» بود (ششمین دولت بزرگک مشرق» صفحه "۱۴). 
فرهاد سوم نخستین پادشاه پارت بود که به دست پسرش کشته شد. از این زمان پدرکشی و بعد 
برادرکشی در خانواده اشکانی شروع شد. 


سحن چهارم. اشک دوازدهم -مهرداد سوم 

مهرداد سوم پدرکش پس از اینکه به تخت نشست. به فکر جنگ با ارمنستان افتاد تا 
کودون را پس بگیرد و با این مقصود لشکر به من کشید (ژوستن» کتاب ۲ بند ۴). در اینجا 
بايد گفت که چون مهرداد دوم و سوم هر دو لشکر به ازمن کشیده‌اند ژوستن این دو مهرداد را 
با یکدیگر مخلوط کرده. بعضی تیگران جوان را محر ک مهرداد سوم در لشک رکشی او به ارمن 
می‌دانند و گویند که او از روم فرار کرده خود را به ايران رسانید و مهرداد سوم را اغوا کرد 
قشونی به اوبدهد تا به ارمنستان حمله کند. بعد بدین ترتیب این جنگ درگرفت. نتیجهٌ جنگ 
چنین بود که مهرداد سوم کردون را پس گرفت. اما در غیاب مهرداد برادر او رد با رجال 
دولت ساخته خود را شاه ایران خواند و چون این خبر در ارمن به مهرداد رسید شتابان عازم 
ایران گردید و اد همین که شنید برادرش با لشکری درمی‌رسد فرار کرد و مهرداد سوم از 
همراهان او هرکس را یافت از دم شمشیر گذرانید. 


1. 6 Rawlinson. The six great Oriental Monarchy, وم‎ 164. 
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از روایت پلوتارک (کتاب کراشوس؛ بند ۲۱) چنین استنباط می‌شود که مهرداد ارد را 
تبعید کرد. آپ پیان نیز این خبر را تأ کید کرده (کتاب پارت» صفحه ۱۴۱ ). 

بعد مهرداد به قدری در سختی و سفا کی افراط کرد که بزرگان مملکت بر او شوریده به 
حکم مجلس مهستان بیرونش کردند ارد را طلبیده بر تخت نشاندند (ژوستن» کتاب ۴۲» بند 
۴) و برای اینکه مهرداد با رومی‌ها همدست نشود قرار دادند حکمرانی دو مملکت بعنی ماد 
بزرگک و نیز کلد؛ قدیم (عراق عرب قرون بعد) با او باشد. این اقدام مهرداد را راضی نکرد و 
او بنای تعوض را به برادر گذارد تا اینکه بالاخره رد او را شکست داد. دیوکاشیوس گوید که 
رد از او ظنین گردیده از حکمرانی خلعش کرد ( کتاب ٩۳؛‏ بند .)۵٩‏ به هرحال مهرداد فرار 
کرده نزد گابی‌نیوس سردار رومی که در سوریّه بود رفت (۵۵ ق.م). سردار مزبور در ابتدا 
می‌خواست به مهرداد کمک کند ولی در این اوان بطلمیوس سیزدهم آژلت! پادشاه مصر را 
(۵۱-۸۰ق.ع) تبعه‌اش از مصر بیرون کرده بودند و او نزد گابی‌نیوس آمده بود تا کمکی از او 
گرفته به مصر برگردد. پومپه هم سفارش او را به گابی‌نیوس کرده بود و په علاوه پول وافری هم 
داشت که خرج کند (به روایتی دوازده هزار تالان " به گابی‌نیوس می داد که به او کمک کند). 

بنابراین او موفق گردید که گابی‌نیوس را از کمک کردن به مهرداد سوم منصرف دارد 
(آپ‌پیان» کتاب سوریّه: صفحه ۱۲۰). بر اثر این وضع گابی‌نیوس مهرداد را توقیف کرده؛ 
خود به طرف مصر حرکت کرد و بعد که دید دولت روم این رفتار او را نپسندیده از ترس 
شکایت مهرداد سوم پولی در نهان گرفته او را فراراند. مهرداد به قبایل عرب در حوالی بابل 
پناه برد و بعد به کمک آنها بابل و سلوکیه راگرفت ولی سورنا سردار نامی ارذ که ذ کرش 
پابین تر بياید به او شکستی داد (پلو تارکث کتاب کراشرس» بند ۲۱) و پس از اینکه مهرداد در 
بابل متحّن و بالاخره به واسطه فقدان آذوقه تسلیم گردید به امر اد نابود شد. در تاریخ 
پارت ابن نخستین دفعه است که جنگ خانگی در خانواده سلطنت روی مي‌دهد. 

به روایت دیگر مهرداد را گابی‌نیوس توقیف نکرد و او پس از اینکه از کمک گابی‌نیوس 
مأیوس شد به طرف بابل رفت و پس از شکست به خود ارذ پناه پرد. ولی او په قول ژوستن 
( کتاب ۰۴۲ بند ۴) منافع وطن را بر قرابت نزدیکت ترجیح داده برادر راء از اینکه به رومی‌ها 
ملتجی شده بود خائن خواند و بعد حکم قتل او را داد. پس از آن سلطنت أَرُذْ بر تمامی ایران 
مسلم گردید (۵7- ۵۵ ق.ع). 
XIII Aulète ۹‏ ۱۵۱666 .1 
۲ تقریباً ٩۷‏ میلیون فرنگ علا یا ۳۳۵ میلیون ریال. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۸۸۷ 


بنابر آنچه ذ کر شد سلطنت مهرداد سوم از ۱۰ تا "۵ با ۵۵ ق.م بوده. او یکی از شاهان بد 
ایران است. در ابتدا مرتکب بزرگ‌ترین جنایت شده پدر را کشت. بعد به جان مردم افتاده. 
باعث جنگ‌های درونی گردید و بالاخره حیثیّت خود را از دست داده برخلاف رویۀ نیا کان 
خود که هیچ‌گاه در مقابل سلوکی‌ها و رومی‌ها فروتنی نشان نداده بودند به رومی‌ها پناه برد تا 
به نیروی آنها بر تخت نشیند و معلوم است که اگر بهره‌مند می‌گردید» دولت پارت مانند آن 
همه دول دیگر آسیای صغیر تابع رومی‌ها می‌شد. ممکن است بر له او گفته شود که رذن را 
به ایران برگردانید ولی این کار خوب طرف مقایسه با کارهای بد او نیست: نداشتن رذن برای 
ایران به مراتب بهتر از جنگ خانگی بود که او ایجاد کرد و نزدیک بود مملکت را تابع روم 
گرداند. 

کت باید گفت که به قدری که وقایع دولت پارت در تاریخ ضبط شده این اول دفعه‌ای 
است که در خانواده اشکانی نزاع و جنگ بین دو برادر روی داده. تا این زمان اعضای خانواده 
اشکانی متحد و متفق بودند و حنی چنانکه گذشت شاهی از نظر منافع وسصالح عمومی 
برادرش را بر پسرش ترجیح می‌داد (فرهاد اول که مهرداد اول را جانشین خود قرار داد). 
جهت باید از اینجا باشد: در ابتدای دولت پارت اشکانیان حس می‌کردند که دولت جوانشان 
هنوز ريشه ندوانیده و مراقبتی بسیار لازم دارد ولی از زمان مهرداد اول و دوم به بعد که دولت 
پارت دولتی بزرگ شد و حکومت و اقتدار اشکانیان محکم گردید آنها نگرانی‌های سابق را 
فراموش کرده از این زمان به جان یکدیگر افتادند. پایین تر خواهیم دید که یکی از جهات 
اصلی انقراض اشکانیان همین نکته بود. بنابراین ضدّیت و نقار درونی در هر موقع که شروع 
شود اثرات خود را می‌بخشد منتها در ابندا سلطنتی زود ولی بعدها قدری دیرتر. 


مبحث پنحم. اشک سیزدهم -ازد اوّل 


این شاه پس از برادر به تخت سلطنت تمام ایران نشست. درباب سنة جلوس او 
اختلاف است. بعضی ۵٦‏ و برخی ۵۵ ق.م نوشته‌اند ولی ظن قوی می‌رود که سال دوم 
صحیح تر است» زیرا گابی‌نیوس زودتر از ۵ ق.م پروقونسول (والی) نبود و برای وقایع بعد 
چنانکه بالاتر ذ کر شد لااقل یکسال وقت لازم بود. بنابراین مهرداد سوم زودتر از ۵۵ ق.م 
کشته نشده. 
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ار نخستین شاه ایران است که در زمان سلطنتش دولت ایران مجبو ر گردید با دولت روم 
پنجة دلیرانه نرم کند. شرح چگونگی و نتیجه این جنگ بزرگ و مهم چنین است که از قول 
پلوتارک و دیگران ذ کر می‌شود: 
ر چنانکه از تاریخ روم معلوم است در این زمان سه نفر از سرداران 
بررگک روم ترقی کرده سه زمامدار دولت روم گردیده بودند 2۱ یکی از 
این سه نفر پومپه بود که با کارهای او در جنگ با مهرداد ششم پُنت آشنا گشتیم» دیگری 
یولیوس سزار " (یعنی بولیوس قیصر) و سوّمی مارکوس کراشوس ".این سه تفر با اینکه عهد و 
پیمان بسته بودند که با هم زمامداری کنند در باطن رقیب یکدیگر بودند و هریک از آنها 
می خواست دو رقیب دیگر را از میان برداشته تنها زمامدار روم باشد. یولیوس سزار در این 
رقت مملکت گالی‌ها یعنی فرانسه امروزی را فتح کرده بود و آنرا با فرماندهی قسمتی از 
عسا کر روم داشت. پومپه حکمرانی اسپانیا را با سمت سرداری از بسناگرفته بود وکراسشوس که 
خود را زمامدار سوم و با دو زمامدار دیگر برابر می‌دانست از طرف سنا به حکمرانی سوریّه و 
سرداری سپاهی که می‌بایست بدان مملکت برود مأمور گردید. کراشوس مردی بود خسیس و 
طماع. حرص و طمع او مخصوصاً باعث هلا کث او گردید. پلوتارک گوید که مردم روم 
می‌گفتند او عیبی جز خشت ندارد ولی من گمان می‌کنم که این عیب سایر معایبش را پوشیده 
بود ( کراشوس» بند ۱). راجع به طمع او مورخ مزبور گوید (همانجا): زمانی که کراشوس 
داخل کار شد بیش از سیصد تالان نداشت ولی وقتی که حکمران سو ر ئه گشت و قبل از حرکت 
خواست مقدار دارایی خود رابداند معلوم گردید که با وجود اینکه ده‌یکث مال خود را وقف بر 
هرکول (نیم خدای رومی‌ها) کرده و ضیافتی به شهر روم داده که به هریک از سکنه آن شهر 
نان سه ماهشان رسیده باز دارایی او به هفت هزار تالان بالغ بود بزرگ‌ترین قسمت ابن 
ثروت را اوبا آتش و آهن یافته بود و بدبختی مردم سرچشمه بزرگ اندوخته‌های او بود... بعد 
پلوتارک مواردی زیاد از حرص وطمع او ذ کر می‌کندولی چون خارج از موضوع است 
می‌گذریم. همین قدر باید دانست که کراشوس از حیث حرص و آز تحصیل ثروت (به هر 
وسیله‌ای که بود)؛ کمتر نظیر داشت. اما درباب سایر صفاتش باید گفت که طمع او مجالی نداد 


Triumyvirat .{‏ ¢ حکومت این سه مرد را در تاریخ روم حکومت سه مرده اول گویند. 
Julius Cesar 3. Marcus Crassus‏ .2 


۴. تقریباً ۴۲ میلیرن فرنگ طلا یا ۲۱۰ میلیون ریال. 
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تا نمایان گردد. | گرچه این نکته معلوم است که به هرحال کراشوس در لیاقت و کاردانی به دو 
زمامدار دیگر روم نمی‌رسید» خصوصاً یولیوس سزار که اعجوبه زمان خود بود و بعضی او را 
با دو نفر دیگر سه سرداری می‌دانند که تاریخ عالم چهارمینشان را نشان نمی‌دهد ا. 

پلو تار گوید (کراشوس» بند )۱٩‏ سنای روم حکمرانی سزار را در گالیا برای پنجسال 
تجدید کرد و اسپانیا را به پومپه داد با این شرط که در روم بماند. زیرامردم روم او را دوست 
داشتند و به علاوه» چون پومپه زن خود را خیلی دوست می داشت می خواست درروم بماند. 
هم در این وقت کراشوس به حکمرانی سوریّه منصوب گردید ولی سنا اجازه نداد که با دولت 
پارت جنگ کند. 

این شغل به قدری کراشوس را خوش آمد که از فرط شعف و شادی نمی توانست 
خودداری کند و برخلاف اقتضای سنّ و متانتی که تا آن وقت می‌نمود حرف‌هایی می‌زد که 
جز خودستایی و خودنمایی بگانه معنی نداشت. او می‌گفت جنگ لوک ولو س با تیگران و فتح 
پومپه نسبت به مهرداد ششم (بُنت) در مقابل کارهایی که من خواهم کرد بازی‌های کودکان 
است. من پس از اینکه در سوربّه برقرار شدم به پارت خواهم تاخت و بعد به باختر و هند 
د رآمده دریاهای خارجی (اقیانوس‌ها) را به تصرف خواهم آورد ولی همه می‌دانستند که این 
حرف‌ها از سبکث‌مغزی او ناشی است. فقط سزار از گالیا نامه‌هایی به او نوشته او را تمجید و به 
این جنگ‌ها تشویق می‌کرد. در این وقت که کراشوس نقشه‌های خودش را برای مردم بیان 
م یکر د آته‌بوس " نامی که تری‌بون " بود خطر او را برای روم پیش‌بینی کر ده با جمعی خواست 
مانع از حرکت کراشوس شود. اینها می‌گفتند برای چه با مردمانی که با روم جنگی ندارند 
درافتیم و مخاطراتی برای روم تدارک کنیم. کراشوس چون احوال را بدین منوال دید نزد 
پومپه که با او دوست بود رفته خواهش کرد که او را تا بیرون شهر روم مشایعت کند و پومپه 
چنین کرده در جلو کبکبه کراشُوس افتاد تا او را از شهر خارج سازد (در نفع او هم بود که 
کراشوس در روم نباشد). اما آته یوس در ابتدا خواست از خارج شدن کراشوس از روم مانع 
شود و چون سایر تریبون‌ها» از جهت همراهی پومپه مانع شدند او دویده دم دروازه ایستاده و 
وقتی که کراشوس دررسید آتش‌دانی به زمین گذارده عطریاتی در آتش افکند و شرابی به 


۱. هانیبال قرطاجنه‌ای» یولیوس سزار رومی و ناپلتون اول فرانسوی. 
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۳ سط1 » مأموری که حفظ حقوق مردم را برعهده داشت 
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زمین ریخته او را نفرین کرد. پلوتارک گو بد عقیده رومی‌ها چنین بود که چنین کرداری برضد 
هرکس که به وقوع یابد شوم است و اثرات آن نه‌فقط دامنگیر شخصی که مورد نفرین است 
می‌گردد بل برای روم نیز مشئوم است. بنابراین آته‌یوس که در منفعت روم نمی خواست 
کراشوس به سوریّه برود کاری کرد که اثراتش شامل خود روم هم می‌شد (همان‌جاء بند .)۱٩‏ 
ر کراموس روانه شد و په بندر پروم‌دوزیوم ‏ درآمد. بعد باوجود اینکه 
حرکت به طرف سوریه کر سم e‏ 
موسم برای سفر دریایی مساعد نبود نخواست منتظر موقع مناسبی 
شود به کشتی نشست و از جهت هوای بد چند کشتی‌اش غرق گردید. در این احوال او بقیه 
قشونش را جمع کرده به گالائی " درآمد و دید پادشاه آن جوتاروس "که پیر بود قصری 
می‌سازد. در این وقت او پادشاه را مخاطب قرار داده به طور مزاح گفت: چه می‌کنید؟ در 
ساعت دوازده روز شروع به ساختمان کرده‌اید (ساعت دوازده روز یعنی آخر روز. کراشوس 
می‌خواسته بگوید این چه کاری است که در آخر عمر می‌کنید). پادشاه گالائی خندیده فوراً 
جواب داد: سردار؛ شما هم زود وقت به جنگ پارتی‌ها عازم نشده‌اید (همان‌جا؛ بند ۲۱). 
اشوین در ی فتنه فرل بل تار کف »سا شت 
بعد مورخ مذکور گوید (کراموس؛ بند ۲۱) کارهای الى کراشوس 
امیدواری‌های او را تأیید می‌کرد؛ زیرا پس از ورودش به سوریه 
روی فرات پلی ساخت و چند شهر در بینالهرین طوعاً تابع شدند. فقط یک شهر که یونانی‌ها 
آن را زنودوتی ۴ می‌نامیدند پا فشرد و جثار آن آپولونیوس صد نفر رومی را کشت. ولی 
کراشوس بقیّه قلون خود را به شهر نزدیکک کرده آنرا گرفت و تمام اموال و ثروت امکنه را 
غارت کرده اهالی را مانند بردگان فروخت. پس از این کار کرامّوس پذیرفت که در ازای 
چنین پیشرفت کوچکی سربازانش او را امپراطور خوانند. علاوه بر اینکه این عنوان برای او 
باعث شرمساری بود نشان می‌داد که او امید بهره‌مندی‌های بزرگ تری را ندارد زیرا برای 
پیشرفتی این قدر حقیر این عنوان را پذیرفت. 
بعد کراشوس هفت هزار سپاهی بطور ساخلو در شهرهایی که 
تسخیر کرده بود گذارده برای زمستان به سوریه برگشت. در این 


رفتن به ببن‌اللهرین 


مراجعت به سور به 
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وقت پسر او که در ایا در زیر دست سزار خدمت می‌کرد و از جهت شجاعتش به انتخاراتی نایل 
آمده بود وارد شده هزار سوار زبده با خود آورد (این سواران از اهل گالبا بودند). 
مراجعت کراشوس به سوریّه خبطی بود بزرگ: پس از اينکه دولت پارت را به جنگ 
طلبید نه شهر بابل را گرفت و نه سلوکیه را و حال اينکه هر دو همیشه برض پارتی‌ها پودند. 
بنابراین به پارتی‌ها فرصت داد که خودشان را برای جنگ حاضر کنند. خبط دیگرش این بود 
که بعد از خبط اوّلی» به جای اینکه خود را سرداری قابل نشان داده لشکرش را همه روزه به 
ورزش‌هایی وادارد و آنها را آماده جنگ سازد مانند تاجری رفتار کرد: خود بشخصه به 
شمردن نقود و کشیدن ذخایر معبد [لهه هی‌بروپولیس" با ترازو پرداخت. بعد مأمورینی 
فرستاده از شهرها سپاهی خواست و پس از آن بعض آنها را در ازای وجهی که می‌دادنید 
برخص کرد. این رفتارش او را در انظار مردم پست کرد و حتّی اشسخاصی که مرخص 
می‌شدند او را حقیر می‌شمردند. الین تطیّر بدبختی‌های او در معبد همین رّالنوِع وقوع 
یافت. توضیح آنکه روزی در معبد مزبور پسر کراشوس در آستانه معبد افتاد وکراشوس هم 
روی او غلطید (پلوتارک کتاب کراشوس» بند ۲۲). 
۳ و بعد موقعی رسید که کراشوس مقتضی دید سپاهیان خود را از 
آمدن سفرای ارد 
قشلاق‌ها جمع کند. در این وقت سفرایی از ارشک پادشاه پارتی‌ها 
رسیدند و با کلماتی کم موضوع مأموریت خود رابیان کردند. مضمون نطق آنها چنین بود: «ا گر 
این لشکر را رومی‌ها فرستاده‌اند پادشاه ما با آن جنگ خواهد کرد و به کسی امان نخواهد داد 
ولی اگر چنانکه به ما گفته‌اند این جنگ برض اراده روم است و شما برای منافع شخصی با 
اسلحه داخل مملکت پارتی‌ها شده شهرهای ما را تصرف کرده‌اید ارش برای نشان دادن 
اعتدال خود حاضر است که رحم به پیری شما کرده به رومی‌هایی که در شهرهای او هستند» 
اجازه بدهد بیرون روند. زیرا پادشاه ما این رومي‌ها را محبوسین خود می‌داند نه ساخلو 
شهرها». کراشوس با تكب جواب داد: «نیتم را در سلوکیه به شما اعلام خواهم کرد». پس از این 
جواب مس ترین سفرا که ویزی‌گس " نام داشت بنای خنده را گذارده و کف دست خود را 
قوس کت قاس تن را وف فا سا رز 
خواهی دید». پس از آن فرستادگان بیرون رفتند و نزد هیرود" پادشاهشان برگشته گفتند: «باید 
Hiéropolis ۲ ۱ ۱ 2 Visgês ۱‏ .1 
۳ پلرتارک ارذ را هیرود می‌ویسد. این کلمه تصحیف ارد است. 
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فقط در فکر جنگ بود (پلو تارک» کتاب کراشوس بند ۲۲). 

در این احوال چند نفر از سربازان رومی که از ساخلو شهرهای 
بین‌التهرین با مخاطرات زیاد فرار کرده بودند برای کراشوس 
خبرهای وحثتنا کک آوردند. آنها می‌گفتند ما با چشمان خودمان دیدیم که ده دشمن خیلی 


رسیدن‌اخبار موحش 


زیاد است و جدال آنها را در موقع حمله به شهرها تماشا کردیم. بعد چنانکه در مواقع ترس 
عادت مردم است مخاطرات را پیش از حقیقت آن بزرگ کرده می‌گنتند: «پارتی‌ها مردمی 
هستند که از تعقیب آنها نمی توان جان به‌در برد و اگر فرار کنند؛ نمی‌توان به آنها رسید. 
تیرهایی دارند که رومی‌ها با آن آشنا نیستند و با نیرویی تیر می‌اندازند که نمی‌شود سرعت 
آنرا مشاهده کرد و قبل از اینکه شخص در رفتن تیر را از کمان ببیند تیر به او خورده. اسلحه 
تعرضی سوارهایشان همه چیز را شکسته از هر چیز می‌گذرد و به اسلحه دفاعیشان چیزی 
کارگر نیست». 

این خبرها باعث پژمردگی سربازان رومی شد؛ زیرا پیش از این آنها گمان می‌کردند که 
پارتی‌ها هم مانند اهالی ارمنستان و کاپادوکیهانده چه لوکولوس آنها را به قدری می‌راند که 
بالاخره خسته می‌شد. آنها به خود نوید می‌دادند که بزرگ‌ترین اشکال این سفر جنگی فقط 
طول راه است و تعقیب دشمنی که هیچ گاه جرأت نخواهد کرد با رومی‌ها روبرو گردد؛ ولی 
| کنون می‌دیدند که باید برای جدال‌ها و مخاطرات بی‌پایان حاض رگردند. بنابراین ده زیادی 
از صاحب‌منصبان عمده عقیده‌شان چنین بود که کراشوس دورتر نرفته اقدام خود را موضوع 
مشورت قرار دهد. یکی از صاحب‌منصبان کاسیوس بود. غیبگوها نیز آهسته مي‌گفتند که در 
قربانی‌ها علامات تطیّر را می‌بینند و هرچه می‌کنند خدایان با این سفر جنگی مساعد نمی‌شوند. 
ولی کراشوس اعتنایی به این حرف‌ها نداشت و فقط گوش به حرف کسانی می داد که می‌گفتند» 
باید حرکت را تندتر کرد (پلوتارک» کتاب کراشّوس» بند ۲۳). 
ِ چیزی که اعتماد کراشوس را تأیید کرد این بود که ارته‌باذ پادشاه 
| مدن پاد شاه‌ارمنستان 

a‏ ارمنستان با شش هزار سوار وارد شد. این سواران مستحفظین 

نزدکراشوس شخصی او بودند. پادشاه وعده می‌داد ده هزار اسب جوش دار و 
سی‌هزار پیاده که با مخارج او تجهیز شده‌اند بدهد. او به کراشوس نصیحت داد که از طرف 
ارمنستان داخل دولت پارت گردد و می‌گفت در این صفحات آذوقه وافر است و در اینجا په 
واسطه کوهستان‌ها با امیّت خاطر می‌توانید حرکت کنید؛ زیرا قوای پارتی‌ها که سواره نظام 
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است در اینجاها آزادی عملیّات را نخواهد داشت. کراشوس تشکر سردی از پادشاه ارمنستان 
کردهگفت: من از بین‌النهرین خواهم گذشت زیرا عد زیادی از رومی‌های شجاع را در آنجا 
گذارده‌ام. پس از این جواب پادشاه ارمنستان برگشت ( کراشوس» بند ۲۳). 
کراشوس به فرات رسیدہ امر کرد از پلی که در نزدیکی رما 
E‏ ساخته بود عبور کنند. در این احوال رعد و برقی روی داده و 
برق به صورت سربازان زد. بعد تندبادی برخاست و پس از آن رعد غزیدن گرفت و برق 
قسمت بزرگی را از پل خراب کرد. به جایی که کراسشوس برای زدن اردو انتخاب کرده بود دو 
دفعه برق افتاد؛ یکی از اسب‌های او که براقی عالی داشت میرآخور را برداشته خود را به رود 
انداخت و غرق شد. وقتی که عقاب گر وهان اوّل را برداشتند تا علامت فرمان حرکت باشد این 
عقاب به خودی خود به عقب برگشت و نیز پس از عبور از رود فرات چون خواستند جیره 
سربازان را تقسیم کنند از نمکک و عدس شروع کردند و حال آنکه این دو چیز علامت عزا بود 
و رومی‌ها آنرا در موقع دفن جنازه استعمال می‌کردند. کراشوس در نطقی که خطاب به 
سربازان کرد عباراتی ادا کرد که باعث آشفتگی حال آنها گردید. توضیح آنکه گفت: «من پل 
را خراب کردم تا یک نفر سرباز نتواند برگردد» و پس از آنکه دریافت که اظهار این معنی 
چقدر بی‌موقع بوده به جای اینکه آثرا تصحیح یا توضیح کند تا اعتماد اشخاص کم‌جرأت را 
برگرداند از جهت طبیعت سرکشی که داشت به بی‌اعتنایی گذرانید. بالاخره هنگام قربانی‌های 
کاره که برای قشون به عمل می آمد» روده‌هایی راکه از دست کاهن هاتف گرفت از دستش 
افتاد و بعد» چون دید که این قضیّه اثر بدی در حضار کرد خنده کنان گفت: «اين نتیجةٌ پیری 
است ولی اسلحه از این جهت از دستم نخواهد افتاد». باری بعد از عبور از فرات با هفت لژیون 
(فوج رومی) پیاده و تقریباً چهار هزار نفر سوار و همان قدر سپاهیان سبکک اسلحه به طول آن 
حرکت کرد. چند نفر سوار که برای تفتیش و شناسایی محل فرستاده بود ب رگشته گفتند کسی را 
در صحرا ندیدند ولی آثاری دیدند که دلالت بر عد زیاد سواره نظام می‌کند و مثل این است 
که این عذه را تعقیب کرده‌اند و فرار کرده. این خبر باعث امیدواری کراسوس به نتیجۀ جنگ 
گردید و سربازان او هم با نظر حقارت به پارتی‌ها نگریسته بقین حاصل کر دند که هرگز آنها با 
رومی‌ها مواجه نخواهند شد ولی کاشیوس باز به کراشوس گفت: باید در یکی از شهرها که 


1. Zeugma 


۴ |/ ایران باستان 


دارای ساخلو رومی است به قشون استراحت دهید و بعد کسانی را بفرستید که خبرهای صحیح 
از دشمن آرند و اگر این عقیده را نمی پسندید» به طول ساحل فرات حرکت کر ده خود تان را به 
سلوکیّه برسانید زیرا در آنجا می توانید آذوقة وافر از کشتی‌هایی که اردوی شما را متابعت 
خواهند کرد بیابید. دیگر اینکه فرات مانع خواهد بود از اینکه دشمن شما را احاطه کند و در 
این وقت شما با دشمن از جبهه طرف خواهید شد. این نکته در نفع شما است. (همانجاه بند ۲۴). 
, , کراشوس در مجلس مشورت درباب پيشنهاد کاشیوس مشغول 
مدن اريام نس , 1 

مذاکره بود که دید یک شیخ عرب موسوم به آریام س وارد 
شد. او شخصی بود که به قول پلوتارک از تمام بدبختی‌هایی که روزگار برای کراشوس 
تدارکك می‌کرد بزرگ‌تر و قطعی ترینٍ آنها بود. بعض صاحب‌منصبان که با پومپه در این 
صفحات خدمت کرده بودند می‌دانستند که دوستی این شیخ برای او بی‌فابده نبود و او دوست 
رومی‌ها به شمار می آمد ولی در این وقت او را سرداران پادشاه پارت که با شيخ روابطی 
داشتند فرستاده بودند که کراسّوس را تا بتواند از فرات و کوهستان‌ها دورتر گرداند و او را به 
جلگه‌های وسیع هدایت کند زیرا در جلگه‌ها پارتی‌ها می‌توانستند او را احاطه کنند وال 
بدترین نقشه برای آنها این بود که به رومی‌ها از جبهه حمله کنند. این خارجی که بی نصاحت 
بیان نبود در ابتدا پومپه را ولی‌نعست خود خواند و تمجیدی زیاد از او کرد. بعد کراشوس را از 
جهت خوبی وضع و احوال لشکرش ستوده سپس او را سرزنش کرد که چرا جنگ را به این 
اندازه به درازا می‌کشاند و وقت خود را در تدارکات گم می‌کند. مثل اینکه احتیاج او به اسلحه 
است. نه به دست‌ها و پاهای چابک و نمی‌داند که دشمن از دیرگاهی فقط در این صدد است که 
عزیزترین اشخاص رومی را پا گرانبهاترین اشیای آنها برباید و تا بتواند زودتر به صفحات 
سکاها با گرگانی‌ها فرار کند. شیخ در پایان نطقش افزود: اگر می‌خواهید جنگ کنید باید 
بشتایید که تا پادشاه پارتی‌ها جرأت نيافته و قوای خود را جمع نکرده با او مواجه شوید زیرا او 
سیللاکس " و سورنا را بین خود و شما حائل داشته تا شما نتوانید او را تعقیب کنید. او در 
جایی دیده نمی‌شود ( کراشوس» بند ۲۵). هیچ یک از حرف‌های شیخ صحیح نبود. هیرود 
قشون خود را به دو قسمت کرده در رس یکی به ارمنستان رفت تا انتقام رفتار آرته‌باذ را 
بکشد و قسمت دیگر را با سورنا سردار خود جلو رومی‌ها فرستاد و این اقدام او نه از تحقیر 
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کراشوس بود چنانکه می‌گویند. زیرا هیرود بی‌عقل نبود که اعتنایی به دشمنی چون کراشوس 
که یکی از رجال درجه دوم به شمار می‌رفت نکند و رفتن به ارمستان و زیان رسانیدن به آنرا 
ترجیح دهد بل مقصود هیر ود چنین بود که ناظر بوده در انتظار وقایع باشد. ضمناً بخت آزمایی 
کرده جلو دشمن را هم بگیرد. 

سورنا از حیث نژاد و ثروت نام بعد از پادشاه مقام اول را داشت. از جهت شجاعت و حزم 
در میان پارتی‌ها اوّل کس بود و از حیث قد و قامت از کسی عقب نمی ماند. وقتی که مسافرت 
می‌کرد هزار شتر باروبنة او را حرکت می‌داد. دویست ارّابه حرم او را نقل می‌کرد و هزار سوار 
غرق آهن و پولاد و پیش از آن سپاهیان سبك اسلحه همراه او بودند. زیرا دست‌شانده‌ها و 
بردگانش می توانستند ده هزار سوار برای او تدارک کنند (مقصود پلوتارک از دست‌نشانده‌ها 
مالکین درجه دوم است که در تیولات وسیعة او می‌زیستند و مقصود از بندگان رعایای او.م.). 
نجابت خانوادگی‌اش این حق ارئی را به او داده بود که در روز جشن تاجگذاری پادشاهان 
پارت» کمریند شاهی زا بندد. این سردار اوذ را بر تخت نشاند و حال آنکه | ورا رانده بودند. 
او شهر سلوکیّه راگرفت و اول کسی بود که بر دیوار شهر برآمده با دست خود اشخاصی را که 
مقاومت م یکر دند به زیر افکند. او در این وقت سی سال نداشت و با وجود این حزم و عقل او 
باعث نامی بزرگف برای او شده بود و اساسا احتیاط و حزم او بود که ککراشوس را درهم 
شکست زیرا در ابتدا جسارت و نخوت کراشوس و بعد یأسی که از بدبختی‌هایش حاصل شد 
به آسانی او را در دام‌هایی افکند که سورنا برایش گسترده بود ( کراشوس» بند .)۲٩‏ 
۔ , آریام نس خارجی پس از اینکه کراشوس را مطمئن ساخت که از 
ا رود باید دور شود اورا به جلگه‌های وسیح برد. در ابتدا راه 
صاف بود ولی بزودی سخت گردید و غیر از ماسه و ریگ روان عمیق و صحراهایی که عاری 
از درخت و آب بود چیزی دیده نمی‌شد تا بتوان به یافتن آرامگاهی امیدوار شد. تشنگی و 
خستگی و نیز چیزهایی که رومی‌ها می‌دیدند باعث یاس آنها گردید. در جایی درخت یا 
جویبار و یا تپه و سبزه‌ای نمی‌دیدند و تا چشم کار می‌کرد از همه طرف دریای ریگ روان 
آنها را در احاطه داشت. در این حال رومی‌ها ظنین شدند که به آنها خیانت کرده‌اند و بعد در 
این گمان بقین حاصل کردند زیرا ارته‌باذ کس فرستاده اطلاع داد که چون هیرود با قوایی 
نیرومند به ارمنستان تاخته من نمی‌توانم کمکی برای شما بفرستم و بنابراین شما به طرف 
ارمنستان بیایید تا با هم جنگ کنیم وا گر نمی‌خواهید این نصیحت مرا بشنوید لااقل از جاهایی 
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که برای سواره‌نظام مناسب است احتراز کنید و همیشه به کوهستان‌ها نزدیکک شوید. کراسُوس 
که بر چشمانش خشم و غضب پرده کشیده بود نخواست جواب نامه پادشاه ارمنستان را بدهد و 
به جاپارها شفاهاً گفت: من حالا وقت ندارم که در فکر ارمنستان باشم ولی بزودی به ارمنستان 
خواهم آمد تا از آرنه‌باذ نتقام خیانت او را بکشم. ایوس از این جواب به خود پیچید ولی 
چون دید که کراشوس پيشنهادات او را بد می‌پذیرد خودداری کرد ولی آریام نس را کنار 
برده توبیخ و ملامتش کرده چنین گفت: ای نامرد ترین مردمان؛ کدام عفریت تو را به مان ما 
آورد و با چه سحر و جادو تو کراشوس رابا قشونش به این جلگه‌های ریگ روان و کویرها و 
راههای بی آب و علف افکندی و حال آنکه این جلگه‌ها با راهزنان صحرا گرد بیشتر مناسبت 
دارد تا با سردار رومی. بعد پلو تارکک گوید: بيگانة دغا و حیله‌ور با فروتنی کاسیوس را مطمتن 
ساخت که بزودی این حرکت سخت و دشوار به پایان خواهد رسید. بعد خود را داخل صف 
سربازان کرده و با آنها راه پیموده با آهنگی سخریّه آمیز گفت: آیا تصوّر می‌کنید که در 
جلگه‌های زیبای کامپانی (در ایتالیا) حرکت می‌کنید و می‌خواهید در اینجا همان چشمه‌ها و 
جویبارها وسایه‌ها و حتی همان حمّام‌ها و میهمانخانه‌ها راکه آن صفحه را پوشیده بیاپید و 
فراموش کرده‌اید که شما در حدود عربستان و آسور هستید؟ ( کراشوس» بند ۲۷). 

پس از اینکه بیگانه سعی کرد سربازان را نرم کند و قبل از اینکه خیانتش آشکار شود از 
اردو بیرون رفت و کراشوس را مطمثن ساخت که | کنون می‌رود به او خدمت کرده در ميان 
دشمنانش اختلال اندازد. کراشوس وقتی که می‌خواست به ميان مردم آید به جای اینکه موافق 
عادت سرداران روم لباس ارغوانی پوشد جامه سیاه دربر کرد و بعد که ملتفت آن شد لباس را 
تغییر داد. صأحب‌منصبان وقتی که می‌خواستند درفش‌ها را بردارند و فرمان حرکت دهند به 
قدری برداشتن آن برایشان دشوار بود که گفتی درفش‌ها در زمین ریشه دوانیده است. 
کراشوس این پیش آمد را به شوخی تلقی کرد و برای تسریع حرکت فرمان داد پیاده‌ها دنبال 
0 
۱ پس از آن چیزی نگذشت که چند چابکک‌سوار سفتش برگشته گفتند 
خبردروسیدن پارقی‌ها کنر رفهای ابما رای ها که ابا با عبت 
فرار کردند و قشون پارت که جسور است و عده‌اش زباد: در حرکت است و حمله می‌کند. این 
خبر در تمامی سپاه باعث آشفتگی گردید و به قدری کراسوس از این حال در حيرت شد که 
خود را باخته و در حالی که فکرش درست قضایا را نمی سنجید شتابان صفوف سپاهش را برای 
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جنگ پیاراست: اولاً به نصیحت کاشیوس او صفوف پیاده‌نظام را خیلی کشید تا مسافتی زباد 
بگیرد و احاطه کردن آن مشکل تر باشد. پس از آن سواره‌نظام را در جناحین قرار داد. ولی بعد 
تغییر عقیده داده پیاده‌نظام را جمع و فالانژ مربعی تشکیل کرد. این فالانژ عمقی زیاد داشت و 
از هر طرف با دشمن مواجه می‌شد. هر طرف دوازده دسته داشت و آن را یک گروهان سوار 
تقویت می‌کرد: او می‌خواست که هر قسمت این فالانژ را سوار نظام تقویت کند و تمام سپاه 
جنگی که به یک اندازه تقویت خواهد شد با اطمینان حمله برد. کراشوس فرماندهی یک 
جناح را به کاشیوس داد. پسرش را به ریاست جناح دیگر مأمور کرد و خودش در قلب قرار 
گرفت. آنها بدین تر تیب حرکت کر ده به کنار جویباری بالیس‌سوس ( نام» رسیدند. اگرچه این 
جوی آب فراوانی نداشت» با وجود این سربازان لذت بزرگی بردند» چه از خشکی و گرمای 
فوق‌العاده سخت خسته شده بودند ( کراشوس» بند ۲۸). 

ری بیشتر صاحب‌منصبان پيشنهاد کردند که در همین جا اردو زده شب 
۱ را بگذرانند تا به قدر امکان عدَهٌ دشمنان و ترتیب جنگی آنان را 
بدانند و در طلیعةٌ صبح حمله برند. ولی کراموس حرارت پسرش و سواره نظامی را که او 
فرمان می داد دیده نظر به اصرار آنها که جنگ را شروع کنند امر کرد اشخاصی که می خواهند 
غذا بخورند» سرپاء بی‌اینکه از صف خارج شوند این کار کنند حتّی او فرصت نداد که سیر 
شوند. آنها را به حرکت آورد و به جای اینکه سپاهیان را قدم قدم پیش ببرد چنانکه معمول 
بردن لشکر به جنگ است و گاهی برای استراحت به آنها فرصت دهد سپاهیان را با قدم‌های 
سریع می‌برد و فقط وقتی ایستادند که پارتی‌ها را دیدند. در اين وقت قشون پارت برخلاف 
انتظار رومی‌ها نه زياد په نظرشان آمد و نه مهیب» و حال آنکه چیزها در این باب شنیده بودند. 
جهت این بود که سورنا قسمت بزرگ لشکرش را پشت صفوف اوّل قرار داده بود و برای اینکه 
درخشندگی اسلحةٌ سپاهیانش را پنهان دارد امر کرده بود اسلحه‌شان را با پوستی پوشند یا 
ردایی دربر کنند: ولی همین که این سپاهیان به رومی‌ها رسیدند به فرمان سورنا در تمام دشت 
فریادهای وحشت آور و صداهای مهیب برخاست زیرا پارتی‌ها برای تحریص سپاهیان خو د به 
جنگ عادت ندارند نای یا شیپور استعمال کنند. آنها آلتی دارند تهی که روی آن پوستی 
کشیده‌اند و دور آن زنگ‌هایی از مفرغ است. پارتی‌ها این آلت را می‌کوبند و صدایی 
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وحشت آور بلند می‌شود. این صدا شبیه نعرهٌ جانوران درنده است که با غزش رعد آمیخته 
باشد. آنها خوب دریافته‌اند که قوَهٌ سامعه آسان‌تر از حواش دیگر در روح اثر می‌کند» تند تر 
شهوات ما را به هیجان می آورد و با سرعت انسان را از حال طبیعی خارج می‌سازد 
( کراشوس» بند ۲۹). 

رومی‌ها از این صدای فوق‌العاده مرعرب شده بودند که نا گاه پارتی‌ها روپوش‌هاشان را 
کنده به سبب کلاه‌خودها و جوشن‌های رخشان مانند شعله‌هایی از آتش درخشیدند. در رس 
آنها سورنا از جهت صباحت منظر و قد و قامتش نمایان بود. صورت لطیفش می‌نمود که 
برخلاف نام جنگیش است زیرا آنرا مانند مادی‌ها می آراست (یعنی گلگون می‌کرد)۱ و 
موهای روی پیشانی را از یکدیگر جدا می‌ساخت (مقصود فرق سر است) و حال آنکه 
بارش ها مافتدسگاها ی گذارند این مرها به عال ی و و ا ی رآ راا 
پارتی‌ها خواستند با نیزه بر رومی‌ها حمله کرده صفوف اولی دشمن را بشکافند. ولی وقتی که 
عمق صفوف را دانسته دیدند که رومی‌ها محکم ایستاده و تنگك به هم چسبیده‌اند؛ به مسافتی 
عقب نشسته وانمودند که پرا کندند و ترتیب جنگیشان به هم خورد» ولی چنان بزودی گروهان 
مربّع رومی‌ها را از هرطرف احاطه کردند که اینها فرصت نیافتند از نت پارتی‌ها آگاه شوند. 
کراشوس در این حال فرمان داد که سپاهیان سبک اسلحه حمله برند ولی آنها نتوانستند پیش 
روند زیرا تگرگ تیر بر آنها باریدن گرفت و مجبور گشتند برگشته به حمایت پیاده نظامشان 
متوشل گردند. اما خود پیاده نظام» وقتی که سختی و نیروی تیرهای پارتی را دید و دانست که 
این تیرها از همه چیز می‌گذرد و چیزی در مقابل آن یارای مقاومت ندارد خودش هم در 
وحشت افتاد و آشفته حال گردید. پارتی‌ها که دور شده بودند از هرطرف تیر می‌انداختند 
بی‌اینکه به کسی نشانه روند و رومی‌ها چنان تنگ به هم چسبیده ودند که ممکن نبود ضربتی 
از ضربت‌های پارتی به کسی اصابت نکند و این ضربت‌ها وحشت‌انگیز بود: بزرگی و نیرو و 
نرمی کمان پار تی باعث می شد که زه را یشتر بکشند و وقتی که زه را رها می‌کردند تیر با چنان 
قوت پرتاب می‌شد که به عمقی بسیار به گوشت می‌نشست. رومی‌ها در این وقت در حال 
پرملالی بودند زیرا اگر محکم در صفوفشان می‌ماندند زخمی پس از زخم برمی‌داشتند و اگر 
به دشمن حمله می‌کردند نمی توانستند به آن آسیبی رسانند و خسار تی هم که تحمل م یکر دند 
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کم نبود. همین که رومی‌ها به پارتی‌ها حمله می‌کردند آنها راه فرار پیش می‌گرفتند بی‌اینکه از 
تیراندازی دست بردارند. این یک نوع جدالی است که پارتی‌ها پس از سکاها بهتر از مردم 
دیگر روی زمین می دانند. این عملی است که ماهرانه اندیشیده‌اند زیرا آنها در حال فرار هم از 
خود دفاع می‌کنند و بنابراین فرار چیزی نیست که شرم آور باشد. تا وقتی که رومی‌ها امیدوار 
بودند که پارتی‌ها پس از تمام شدن تیرهایشان از جدال دست خواهند کشید یا جنگ تن به تن 
خواهند کرد» در تحمل رنج و محن پافشاری داشتند ولی همین که دانستند که در پس قشون 
پارتی شترهایی هستند که بارشان تیر است و صفوف اول که دور می‌زنند به قدر حاجت تیر 
برمی‌دارند کراشوس فهمید که نهایتی برای رنج و تعب نیست و به پسرش پیغام داد که باید 
آنچه لازم است بکند تا به دشمن برسد و قبل از اینکه او را احاطه کنند حمله کند زیرا یکی از 
جناحین سواره نظام دشمن به دست پسر کراشوس از جاهای دیگر نزدیک تر شده می‌خواست 
پشت آن را بگیرد. کراشوس جوان فوراً هزار و سیصد نفر سوار که هزار سواری که سزار به او 
داده بود جزء آن بود با پانصد نفر کماندار و هشت دسته پیاده نظام برداشته به طرف دشمنی که 
می‌خواست او را احاطه کند تاخت ولی در این حال یا از جهت ترس چنانکه گویند یا برای 
اینکه کراشوس جوان را از پدرش دور سازند پارتی‌ها فرار کردند. پسر کراشوس در حال 
فریاد زد که دشمن نتوانست پافشارد و با من‌ژریپوس و مگابا کوس" به طرف دشمن تاخت. 
مگابا گوس از حیث شجاعت و نیرو ممتاز بود و سن‌ژریپوس از حیث مقام سناتوری ". هر دو 
دوست کراشوس و تقریباً با او هم سن بودند. چون سواره نظام دشمن را تعقیب کرد پیاده نظام 
هم نخواست در حرارت و اظهار شعف از او عقب بماند و همه امیدوار بو دند که فتح کرده‌اند 
وکار فاتح تعقیب دشمن است ولی وقتی که از سایر قسمت‌های لشکر خیلی دور شدند دانستند 
که پارتی‌ها حیله جنگی به کار برده وانموده‌اند که فرار می‌کنند. زیرا با عدّه زیادی از سواران 
برگشتند (مترجم پلوتارکك گوید «نقلّب کرده وانموده‌انده ولی چون این عمل را نمی‌توان 
تقلب نامید مولف لفظ حیله راکه موافق حقیقت است ترجیح داده. فی الواقع فن جنگ و گریز 
یک اسلوب ؟ جنگی است نه تلّب. ا گر بخواهیم در قضاوتمان خیلی سخت باشیم منتهابتوانیم 
این عمل را حیله بنامیم. م). 


1. Sénsoripous 2. Mégabacchus 


۳ عضریّت سناء یعنی مجلس شیوخ در روم. 
Méthode‏ .4 


رومی‌ها به امید اینکه پارتی‌ها» چون عدّه کم آنها را پبینند جنگ تن به تن خواهند کرد 
ایستادند ولی پارتی‌ها اسب‌های جوشن‌دار خود را در مقابل رومی‌ها داشته سواره نظام سېف 
اسلحه‌شان را در جلگه به حرکت آوردند. در این وقت گرد و غبار ریگ روان و ماسه چنان 
دشت را فرو گرفت که رومی‌ها نه می توانستند یکدیگر را ببینند و نه با هم حرف بزنند. 

در این حال در فضای کوچکی جمع شده و به یکدیگر فشار داده از تیرهای پارتی 
می‌افتادند و از جراحت‌های دردنا کث با نی جان می‌دادند. آنها در حالی که تیرها به بدنشان به 
عمق نشسته بود بر ماسه و ریگ روان می‌غلطیدند» از زجرهای وحشت آور می‌مردند و ا گر 
می‌خواستند تیرهای نوک برگشته را از بدنشان بیرون آرند» زخم‌ها بازتر می‌گشت و درد و 
المشان به مراتب بیشتر (کراشوس» بند ۳۱). از این حمله مرگفبار پارتی‌ها عده زیادی از 
رومی‌ها تلف گردید و اشخاصی که زنده مانده بودند نمی توانستند از خود دفاع کنند. وقتی که 
کراشوس جوان به آنها می‌گفت به سواره نظامی که غرق آهن است حسمله کنید رومی‌ها 
دست‌هایشان را که به سپر دوخته بود و پاهایشان را که تیر سراسر آنرا گذشته به زسین 
میخکوب کرده بود نشان می‌دادند. خلاصه آنکه رومی‌ها به یک اندازه عاجز بودند که جنگ 
یا فرار کنند. در این وقت کراشوس به سواره نظام نهیب داده خود را به میان دشمن افکند و 
سخت حمله کرد. ولی این جدال چه در حال حمله و چه هنگام فرار جدال دو طرف مساوی 
نبود. رومی‌ها با زوبین‌های کوتاه و ست ضربت‌هایی به جوشن‌هایی از آهن یا پوست 
می‌زدند ولی پارتی‌ها که با نیزه‌های قوی مسلح بودند ضربت‌های وحشت‌انگیز به جسم 
گالی‌هایی که تقریباً برهنه يا سبکك اسلحه بودند» وارد می آوردند. بیش از همه اعتماد 
کراشوس جوان به این سوارها بود و با آنها رشادت‌های حیرت آور کرد. آنها نیزه‌ها رابا دست 
می‌گرفتند و بعد پارتی‌ها را از اسب به زیر می‌کشيدند و چون آنها به زمین می‌افتادند به واسطة 
کے اھان نمی توا بر کیره ده زیاو یز کالی‌ها وتات اوه دوو ی آشت 
دشمن می‌رفتند و با شمشیر شکم آنها را می‌دریدند. در این حال اسب بلنده سوارش را په 
زمین زده و او را با دشمن لگدمال کرده در همانجا سقط می‌شد. باوجود این چیزی مانند گرما 
و تشگ کالی‌ها زا غار یی کر دزیر آنها بد این مها عادت کرت بو نم سرا 
خودشان را به میان پارتی‌ها می‌انداختند و تنشان از نیزه‌ها سوراخ سوراخ می‌گردید و 
می‌افتادند. بالاخره سوارهای گالی مجبور گشتند عقب نشسته به پیاده نظامشان پناه برند و 


کراشوس جوان را که از شدت درد زخم‌ها برخود می‌پیچید با خودشان بردند. وقتی که در 
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نزدیکی خود تپه کوچکی از ریگ روان دیدند بدانجا عقب نشستند و اسب‌هایشان را در وسط 
جمع کرده از سپرهایشان حصاری ساختند به امید اینکه در اینجا بهتر می‌توانند در مقابل 
دشمن از خود دفاع کنند. ولی این اقدام بکلی نتیجه معکوس بخشيد. زیرا در زمینی صاف 
صفوف مقذم صفوف مر را می پوشد؛ اما در اینجاء چون مسطح نبودن زمین صفی را بالای 
صف دیگر قرار داد و صفوف آخر بیش از صفوف دیگر بی حفاظ ماند ضربت‌ها په همه وارد 
می‌شد. در این احوال همه از بدبختی خودشان می‌نالیدند» چه بی‌افتخار سی‌مردند و 
نمی توانستند از کسی انتقام بکشند ( کراشوس» بند ۳۷). 

گرا موس وان کی تفر از بان ای کین کا شیر ای وک ان رون دا 
می‌زیستند نزد خود داشت. یکی را هی‌برونیموس ! و دیگری را نی‌کوماخوس " می‌نامیدند 
(از اینجا معلوم است که این جنگ نزدیکك حرّان در بین‌النهرین روی داده). این دو یونانی به 
او تکلیف کردند که فرار کرده به شهر ایشن "که نزدیکک و طرفدار رومی‌ها بود بروند ولی او 
جواب داد: مرگی نیست که ترس آن باعث شود سربازانی را که برای من جان می‌دهند رها کنم 
ولی به آنها پند داد که فرار کنند و بعد آنها را به آغوش کشیده مرخص کرد. سپس چون 
نمی توانست دست خود را به کار اندازد زیرا تیری از آن گذر کرده بود پهلویش را به طرف 
می رآخورش برگردانیده ام کرد شمشیرش را به تن او فرو برد. گوبند که یبن ژُوری رش هم به 
همین منوال مرد و گابا کوس به دست خودش انتحار کرد و کسانی که باقی ماندند پس از 
رشادت‌هایی که نمودند از آهن دشمن کشته شدند. پارتی‌ها بیش از پانصد نفر اسیر نگرفتند 
(مقصود این است که باقی کشته شده بودند). آنها سر کراشوس جوان را بریده فورا به طرف 
پدرش حمله بردند امّا شرح اقدامات کراشوس چنین بود. او پس از اینکه به پسرش امر کرد به 
پارتی‌ها حمله کند طولی نکشید که خبر فرار پارتی‌ها و تعقیب آنها را شنید. بعد که دید چون 
پیشتر پارتی‌ها به پسر او حمله می‌کنند به خود او فشار نمی آورند قدری جرأت یافت و قشون 
خود را جمع کرد با این امید که پسرش براثر تعقیب پارتی‌ها بزودی به او ملحق خواهد شد. 
کراشوس جوان چابک سوارانی نزد پدرش فرستاده بود که او را از وضع خطرنا کك خود و 
فشونش ۲ گاه دارند. از اینها اّلی‌ها در راه کشته شدند و آخری‌ها که از دست دشمن با زحمت 
نجات یافتند به کراشوس گفتند که اگر کمکی نیرومند فوراً به پسرش نرساند معدوم خواهد 
شد ( کراشوس» بند ۳۳). 


1, Hiéronymus 2. Nicomachus 


3. Ischnes 


۴ / اران باستان 


این خبر به قدری کراشوس را آشفته حال کرد که از حشیّات متضاد نمی‌دانست چه 
تصمیمی بگیرد. ماتی بین این واهمه که هرچه هست ببازد و ميل رفتن به کمک پسرش مردّد 
بود تا آنکه به لشکرش امر کرد پیش برود. این لشکر تازه به راه افتاده پود که پارتی‌ها 
دررسیدند. فریادهای زیل و آوازهای ظفرمندی آنها را مهيب تر ساخته بود. اینها صداهای 
موحش طبل را به گوش رومی‌هایی که این صداها را علامت جدالی تازه می‌دانستند رسانیدند. 
پارتی‌هایی که سر کراشوس جوان را سر نیزه می‌بردند به رومی‌ها نزدیکك شده و با استهزا آنها 
را توهین کرده می پرسیدند که اقوام و خانواده این جوان کی‌ها هستند. زیرا ممکن نیست که 
جوانی چنین شجاع و این قدر دلاور پدری بی‌حمیّت و فقیر مانند کراشوس داشته باشد. این 
منظره بیش از تمامی دردهای سابق رومی‌ها را مأیوس کرد و به جای اینکه غضب آنها را 
مشتعل سازد و حس کشیدن انتقام را تیزتر کند از ترس و وحشتی که بر آنها استیلا یافته بود 
خونشان در عروقشان منجمد گشت. کراموس در این بدبختی بزرگ شجاعتش را بیش از آنچه 
سابقاً نموده بود نشان داد: او از صفوف فشونش گذشته فریاد زد: رومی‌هاء این شکست فقط به 
من مربوط است تا شما زنده هستید اقبال و نام پر افتخار روم پاینده است و پر شما نمی‌توان 
غلبه کرد ولی اگر بدبختی پدری که پسرش را از دست داده - آنهم پسری که این‌قدر لابق 
احترام است -شما را به رقت آورده شرکت خودتان را در این مصیبت من با خشم خودتان 
سبت به دشمنان بنمایید» این شادی وحشیانه را از آنها بگیرید. جزای آنها را در ازای 
شقاوتشان در کنارشان بگذارید» و از بدبختی من این‌قدر افسرده و مأأیوس نشوید. وقتی که 
شخص در جستجوی چیزهای بزرگ است باید تحمل بدبختی‌ها را داشته باشد. لوکولوس 
خون رومی‌ها را ربخت تا بر تیگران غلبه کرد. سی‌پیون " به همین وسیله بر آنتیوخوس فائق 
آمد. نبا کان ما هزار کشتی در دریای سیسیل از دست دادند و مرگ چندین سردار و 
سرکردگانشان را در ایتالیا دیدند. با وجود این شکست‌هایشان مانع نبود از اینکه فاتحینشان را 
مطیع گردانند. قدرتی که اکنون رومی‌ها دارند از عنایت اقبال نیست از شکیبایی و شجاعتی 
است که در موقع ادبار نشان داده‌اند (کراشوس» بند ۳۴). 

این تشویق کراشوس اثر کمی در ده زیاد سپاهیان کرد و وقتی که او فرمان داد فریاد 
شروع به جنگ را برآرند از صدای ضعیف و آهنگگ غیر مساوی سپاه در یافت که سربازان او 


1. Seipion 
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افسرده و مأأیوس‌اند. چه تفاوتی بزرگ بین این فریادها و فریادهای محکم و نیرومند پارتی‌ها 
بود. حمله شروع شد. سواران سبک اسلحٌ پارتی در پهلوهای رومی‌ها پدیدار گشتند و 
تگرگ تیر بر آنها باریدند. بعد سواران سنگین اسلحه با نیزه‌هایشان از جبهه حمله آورده 
رومی‌ها را مجبور کردند در فضایی تنگ جمع شوند. چند نفر رومی برای اینکه از مرگ 
خلاصی یابند بااکمال ياس خو دشان را به میان پار تی‌ها می‌افکندند نه از این جهت که ضرری 
زیاد به پارتی‌ها رسانند بل برای اینکه از نیزه‌های پارتی‌ها زخم‌های عریض و عمیق بیابند و 
زودتر بمیرند. ضربت این نیزه‌ها چنان سخت و قوی بود که غالباً تن دو سوار را می‌شکافت. 
چنین جدالی تا شب امتداد یافت و بعد پارتی‌ها به اردویشان برگشتند. وقتی که می‌رفتند گفتند 
که یک شب به کراسوس فرصت می‌دهند تا برای پسرش نوحه و زاری کند مگر اینکه تا او را 
کشان‌کشان نزد ارشکك نبرده‌اند خودش تصمیمی عاقلانه گرفته نزد او برود. پارتی‌ها نزدیکک 
رومی‌ها اردو زدند و امیدوار بودند که روز دیگر رومی‌ها را معدوم سازند. این شب به 
سپاهیان کراشوس خیلی بد و سخت گذشت. آنها نه در فکر دفن کشتگان بودند و نه در خیال 
بستن زخم‌های مجروحینی که از شدیدترین دردها جان می‌سپردند. هرکس به بدبختی خود 
می‌نالید و همه این بدبختی‌ها را حتمی می‌دانستند چه منتظر روز باشند با در جلگه‌های 
بی‌پایان متفرّق شوند. مجروحین آنها نیز باعث آشفتگی احوالشان بودند. اگر آنها را با 
خودشان می‌بردند فرار کندتر می‌شد و هرگاه در محل می‌گذاشتند» فریادهای آنان پارتی‌ها را 
از فرار سپاهیان آ گاه می‌ساخت. باوجو د اینکه می‌دانستند کراشوس باعث بدبختی آنها بود باز 
می خواستند او را بپینند و حرف‌های او را پشنوند ولی او دررگوشه تاریکی خواییده و سر را با 
کلاه پوشیده به این جمعیّت نمونة نمایانی از تون اقبال می‌نمود و به مردم عاقل از نتایج دیوانگی و 
جاه‌طلبی نمایشی می‌داد زیرا باوجود اينکه در میان هزاران نفر شخص اول بود جاه‌طلیی به او 
می‌گفت که تو چیزی نیستی زیرا دو نفر را بر تو ترجیح می‌دهند! (کراشوس» بند ۳۵). 
اکتاویوس" یکی از نایبان کراسوس و کاشیوس خواستند او را بلند و تشجیعش کنند ولی 
چون دیدند که حرف‌های آنان اثری در او نمی‌کند روسا و دسته‌های صد نفری و سایر دسته‌ها 
را جمع کرده شتابان مجلس مشورتی آراستند و تصمیم حرکت را گرفته اردو را بلند کردند 
بی‌اینکه شیپوری بدمند. در ابتدا نظم و ترتیب در خاموشی اجرا می‌شد؛ ولی همین که 


۱. مقصود پلوتارك پرمپه و یولیرس سزار است. 
Octavius‏ .2 


۴ / ايران باستان 


مجروحین دریافتند که آنها را به خودشان وامی‌گذارند فرهادها و ناله‌هاشان تمام اردو را فرو 
گرفت و باعث اختلال و بی‌نظمی عجیبی گردید. سپاهیانی که ال حرکت کرده بودند چون 
این صداها را شنیدند پنداشتند که دشمن شبیخون زده این بود که برگشته صف بستند 
مجروحینی را که در دنبال بودند به مالها حمل کردند. اشخاصی را که کمتر مریض بودند از 
مال‌ها به زیر آوردند و وقت گرانبها را بدین ترتیب از دست دادند. فقط سیصد نفر سوار در 
تحت ریاست ایگ‌ناتیرس أ در نیمه‌شب به کارّه (حرّان) رسیدند. این صاحب‌منصب به زبان 
خود قراولان بارو را صدا زد و پس از اینکه جواب رسید گفت به کاپونیوس " کوتوال قلعه 
بگویید که کراشوس نبردی بزرگ با پارتی‌ها کرد و پس از آن بی‌اینکه چیزی بگوید و خود را 
AS‏ که کراینومن بر فزآت ساعته بود رف با موارها تجات بافت وی او وا از 
اینکه سردارش را گذارده فرار کرده بود» توبیخ کردند. اما خبری که او به کاپونیوس داد برای 
کراشوس مفید افتاد. این صاحب‌منصب از پیغام مبهم فهمید که خبر خوب نیست و براثر آن 
ساخلو را مسلح کرد وهمین که شنید کراشوس در حرکت است به استقبالش رفته او را با 
قشونش به شهر آورد. پارتی‌ها اگرچه از فرار رومی‌ها آ گاه شدند نخواستند شبانه او را تعقیب 
کنند. در طلیعه صبح آنها به اردو ریخته مجروحین را به عه چهار هزار نفر از دم شمشیر 
گذرانیدند و سواره نظامشان جلگه‌ها را پیموده کسان زیادی را که راه را گم کرده بودند 
گرفتند. وز گون تینوس " یکی از ناب کراشّوس درباب راه اشتباه کرده با چهار دسته به 
طرف تپه‌ای رفت. روز دیگر پارتی‌ها رسیده به او حمله کردند و با وجود دفاع سخت همه را 
کشتند. فقط ۲۰ نفر شمشیر به دست خودشان را به ميان دشمن انداختند تا مگر از ميان قشون 
راهی بيابند. در این وقت پارتی‌ها از شجاعت آنها در حیرت شده صفوف خود راگشودند تا 
آنها بگذرند و بدین ترتیب این ۲۰ نفر جان به سلامت دربرده به کاژّه (حرّان) رسیدند 
(کراشوس» بند ۳۵). 

در این احوال به سورنا خبر کذبی رسید که کراشوس با بهترین قسمت فشون خود فرار 
کرده در کارّه فقط مردمی هستند که برحسب اتفاق جمع شده‌اند و شایان آن نیستند که مورد 
توجه گردند. در ابتدا او تصوّر کرد که ثمر جنک را از دست داده ولی بعد چون تردیدی 
درباب این خبر داشت صلاح را در این دید که در این باب تحقیقاتی کند تا معلوم گردد که 


1. Ignatius 2. Caponius 


3. Vergontinus 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۰۵ 


باید کاره را محاصره کند یا این شهر را رها کرده به تعقیب کراشوس بپردازد. با این مقصود 
ترجمانی راکه دو زبان می‌دانست انتخاب کرده به او دستور داد که به دیوار شهر کارّه نزدیکك 
شده کراشوس و کاشیوس را بخواند و بگوید که سورنا می‌خواهد با آنها مذا کره کند. مترجم 
مأموریت خود را انجام داد و کراشوس با میل پیشنهاد ملاقات را پذیرفت. کمی پس از آن 
اعرابی که سابقاً کراشوس و کاشیوس را دیده با آنها آشنا بودند وارد شدندو چون کاشیوس را 
دیدند روی دیوار شهر به او گفتند که سور نا می‌خواهد با رومی‌ها داخل مذا کره شود. او اجازه 
خواهد داد که رومی‌ها عقب نشسته بروند به شرط اینکه روابط حسنه با پادشاه پارت برقرار 
کنند و بین‌النهرین را به او وا گذارند. ضمناً گفتند که صلح بهتر از جنگ است؛ کاشیو س به این 
امر راضی شد و خواست که روز و محل ملاقات کراسشوس با سورنا معیّن شود. اعراب گفتند 
که باید موضوع را به سورنا اطّلاع داد و پس از آن رفتند ( کراشوس؛ بند ۳۷). 

سورنا از اینکه رومی‌ها در کاژّه هستند و نخواهند توانست از محاصره بیرون جهند 
مشعوف گشت. روز دیگر پارتی‌ها به شهر نزدیکك شده و به رومی‌ها فحش داده گفتند که اگر 
کراشوس را در زنجیر تسلیم نکنند قراردادی منعقد نخواهد شد. رومی‌ها فوق‌العاده از این 
رفتار مکذر گشته به کراشوس گفتند بیهوده منتظر کمکی از طرف ارمنستان مباش و فقط در 
فکر فرار باش. برای بهره‌مندی لازم بود مسئله فرار را از تمام اهالی کاژه مکتوم دارند تا وقت 
احرای آن برسد ولی آندروماخوس " خائن ترین مردمان از خود کراشوس که او را رازدار و 
رهنمای خود قرار داده بود این سرّ را دانسته به پارتی‌ها رسانید و چون پارتی‌ها شب جنگك 
نمی‌کنند و این کار برای آنها آسان هم نیست» آندروماخوس از ترس اینکه مبادا پارتی‌ها به 
کراشوس نرسند کراشوس را از راههای مختلف برد و بالاخره به با تلاق‌ها و راههایی انداخت 
که دره‌هایی آنرا قطع می‌کند تا مجبور شوند همواره برگشته از این راه به راهی دیگر افتند و 
بدین ترتیب وقت را به واسطه اشکال حرکت از دست بدهند. جمعی از رومی‌ها سوء ظن از 
آندروماخوس حاصل کرده نخواستند او را پیروی کنند. خود کاشیوس راه کاژه را پیش 
گرفت. در این وقت اعرابی که با او بودند گفتند تأمٌل کنید تا ماه از عقرب بیرون آید او جواب 
داد: «من از قوس بیشتر می ترسم» (اشاره به کمان پارتی.م.) و شتافته خود را با پانصد سوار به 
آسور رسانید. دیگران که راهنمایان خوبی داشتند به کوه سین کث " رسیدند و قبل از طلوع 


1. Andromachus 2. Sinnaques 


/ اران باستان 


آفتاب در امیّت بودند. عد اینها پنج هزار نفر بود و رئیسشان صاحب‌منصب خوبی 
ا کتاویوس نام ( کراشوس» بند ۳۸). 

چون روز شد کراشوس از خیانت آندروماخوس که او را در چنین باتلاق‌های سختی 
افکنده بود در حیرت فرورفت. او چهار دسته پیاده نظام و ده کمی سوار و پنج نفر لیکتور ! 
همراه داشت؛ به شاهراهی ورود کرده بود و بیش از ۱۲ [ٍستاد (تقریباً نیم فرسنگف) در پیش 
نداشت تا به | کناویوس بر سد. 

در این وقت دشمنان به او رسیدند و او به قله دیگر کوههایی رسید که صعود به آن آسان تر 
ولی امنیّت جاها کمتر است و نیز از حیث بلندی از سینا کک پست تر به نظر می آید. این کوهها به 
وسیله زنجیرة دراز به کوه سینا کک انصال می‌یابد. در این وقت چون أکتاویوس دید که 
کراشوس در خطر است اول شخصی بود که پا عدّهٌ کم همراهانش به کمک او رفت. بعد 
دیگران از او پیروی کردند و اینها از بی‌حمیتی خودشان نادم گشته و به پارتی‌ها حمله برده 
آنها را از تپ کوچکی به زیر راندند. بعد دور کراسّوس را گرفته گفتند که تیری از دشمن به 
سردارشان اصابت نخواهد کرد؛ مگر اینکه بدواً تمامی آنها کشته شوند. سورٍنا چون دید که 
پارتی‌ها حرارت سابق را به جنگ کردن ندارند و اگر شب دررسد و رومی‌ها به کوهها برسند 
دیگر اسیر کردن رومی‌ها محال است باز به حیله متوسل گشت تاکراوس را فریب دهد. او 
چند نفر اسیر رومی را فراراند و قبلاً به قراولان دستود داد در حضور اینها صحبت کرده 
بگویند که پادشاه پارت نمی‌خواهد با رومی‌ها جنگی امان‌ناپذیر کند؛ بعکس او می خواهد 
مورد دوستی رومی‌ها گردد و نسبت به کرامّوس انسائیّت خواهد کرد. بنابرایین پارتی‌ها 
حمله‌شان را موقوف داشتند و سورنا آرام با صاحب‌منصبان عمدۀ خود به تپه نزدیکک شده زه 
کمانش را باز و دست خود را به طرف کراسو س درا زکرده او را طلبید تا داخل مذا کره گردد و 
به او اطمینان داد که پادشاه برخلاف میلش شجاعت و نیروی خود را به رومی‌ها نشان داد ولی 
| کنون حاضر است که ملایمت و عنایت خود را به رومی‌ها نموده با آنها صلح کند و بعد اجازه 
دهد که رومی‌ها عقب نشینند ( کراشوس» بند ۳۹). 

تمامی قشون رومی سخنان سورنا را با شعف اصغا کردند. ولی کراشوس که تا این زمان 
جز خدعه چیزی از پارتی‌ها ندیده بود و جهتی هم برای تغییر حال پارتی‌ها نمی‌دید» اين . 


۱ 8 » صاحب منصبانی که پیشاپیش رجال عمدهٌ روم حرکت می‌کردند و تبری به دست داشتند. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۰۷ 


سخنان را باور نکرد و با صاحب‌منصبان خود به شور پرداخت. اما سربازان فریاد کنان فشار 
می آوردند که کراّوس به ملاقات سورٍنا برود و او را دشنام داده می‌گفتند» تو ما را به طرف 
مرگ می‌بری زیرا می‌خواهی با دشمنی جنگ کنیم که تو از روبرو شدن و مذا کره با آن هم 
واهمه داری. کراشوس در ابتدا خواست آنها را با ملایمت و خواهش نرم کند و به آنهاگفت که 
اگر در بلندی‌هایی که دشمن به آسانی به آن دست نخواهد یافت باقی روز را بمانیده شب 
می توانید به آسانی فرار کنید. حتی به آنها راهی را که می‌بایست اختیار کنند نشان داده 
نصیحت کرد که این امید نزدیکك را نباید فدای ترس کنند. ولی وقتی که دید سربازان در حال 
طغیان اند و با تهدید اسلحه‌شان را به یکدیگر می زنند» از ترس اينکه مبادا دست به سردارشان 
بلند کنند از تپه به زیر آمد و به طرف قشون برگشته این کلمات را به طور ساده گفت: 
کتاریوس و پترونیوس و شما ای صاحب‌منصبان رومی» می‌بینید که چگونه مرا در فشار 
می‌گذارند که نزد دشمن بروم. شما شاهدید که چه عنف و اجباری نسبت به من روا می‌دارند. 
اگر شما از این خطر نجات یافتید به تمام مردم بگویید که به واسطه خدعه دشمن من کشته شدم 
نه از جهت خیانت هموطنانم». ا کتاویوس نخواست او را تنها بگذارد و با او از تپه پایین آمد و 
کراسوس لیکتورهای خود راکه می‌خواستند از دنبال او روند برگردانید ( کراشوس» بند ۴۰). 

از طرف بیگانگان اول اشخاصی که به استقبال کراشوس آمدند یونانی‌های دور گه بودند 
(یعنی اولاد یونانی‌هایی که زنان بومی گرفته بودند.م.). اینها از اسب فرود آمده کراشوس را 
تکریم کردند و به زبان یونانی به او گفتند کس بفرستید تا پبینند که سورنا و همراهان او 
هیچ‌گونه اسلحه ندارند. کراشوس جواب داد که اگر من قدر و قیمتی پست برای زندگانی خود 
قرار می دادم نمی آمدم که خود را به شما تسلیم کنم و بعد اوه ون برادر او را 
فرستاده تا بداند که در چه باب باید مذا کره کنند و این ملاقات چقدر طول خواهد کشید. سورنا 
فوراً این دو برادر را توقیف کرد و خودش سواره با صاحب‌منصبان عمده‌اش حرکت کرده 
همین که به کراشوس رسید»گفت: «عجب! سردار رومی پیاده است و ما سواریم». این بگفت و 
امر کرد اسبی بیاورند. کراشوس جواب داد: «اين حال ما نه تقصیر شما است و نه تقصیر من. 
هرکدام از ما موافق عادات مملکتش رفتار کرده». سورنا پس از آن گفت: «از این زمان بین 
هیرود شاه و رومی‌ها عهد دوستی و اتحاد منعقد است ولی شرایط این عهد را باید در کنار 


1. Roscius 


۸ / ایران باستان 


فرات معین کرد زیرا شما رومی‌ها شرایسط قراردادی را که می‌بندید همیشه به خاطر 
نمی سپار بد). 

کس بفرستد تا اسبی برای او آورد ولی سورنا گفت لزومی ندارد: پادشاه این اسب را به شما 
کردند تا به اسب بنشیند و بعد اسب را زدند تا او نندتر حرکت کند. أ کناویوس در اپن حال 
زمام اسب را گرفت و پترونیوس نیز. دیگران هم که با کراشوس بودند» دور او راگرفتند تا 
نگذارند میراخوران اسب را برانند. در نتیجه طرفین به یکدیگر فشار دادند و همهمه و غوغایی 
بلند شد. پس از آن دیری نگذشت که طرفین به هم افتادند و أکتاویوس شمشیر خود را کشیده 
یکث مهتر بیگانه را کشت و بعد ضربتی از پشت به او آمد و افتاد و مرد. پترونیوس که سپر 
فا ر وو و اس یه ی ی 
را به روایتی یک نفر پارتی موسوم به پوما کسارث " کشت. به روایت دیگر یک پارتی دیگر 
ضربت مهلکی به او زد و پوماکسارث سرش را برید (کراشوس» بند ۴۱). 

مضامین نوشته‌های پلوتارک راجع به این جنگ چنان است که ذ کر 


پس ا زکشته شدن ۲ 
کراشوس ۱ 


کرده که این روایت مصنوعی به نظر می آید ر شلاق زدن میراخوران 
به اسب و راندن آن چگونه می‌توانست باعث جنگ شود در بند ۶۲ این کتابش گوید: ولی 
روایات موافق حدسیّاتی است نه اطلاعات صحبح» زیرا از تمامی اشخاصی که حاضر بودند 
بعضی هنگام جدال کشته شدند و برخی فرصت یافتند که به طرف تپه فرار کنند. بعد مورخ 
مزبور گوید: پارتی‌ها بزودی بعد از آنها به تپه رسیدند و گفتند که کراشوس از جهت خیانتش 
به جزای خود رسید. اما سورنا شما را دعوت می‌کند که بی ترس نزد او روید. پس از آن بعضی 
از تپه پایین آمده تسلیم پارتی‌ها شدند و برخی همین که شب دررسید پپرا کندند. از اینها فقط 
عد کمی نجات یافتند» زیرا یشتر اشخاص را اعراب تعقیب کر ده کشتند. گویند که این سفر 
جنگی برای رومی‌ها به مرگ بیست هزار و به اسارت ده هزار نفر سپاهی تمام شد. سورٍنا سر و 
دست کراشوس را نزد هيرود پادشاه که در ارمنستان بود فرستاد و در همان وقت به سلوکیه 
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اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۰۹ 


چاپارهایی روانه کرد که به اهالی بگویند او کراشوس را زنده بدانجا می‌برد. بعد دبدبه غریبی 
تدارک کرد و این طنطنه را به طور استهزا جشن فتح خود خواند (مقصود این است که چون 
سرداران رومی عادت داشتند جشن فتح خودشان را در روم بگیرند و بعد از غلبه بر بعض 
پادشاهان آسیای صغیر و ممالکت دیگر این پادشاهان را مجبور می‌کردند با حال فلا کت‌بارٍ 
شخصی مغلوب و ذلیل در این جشن‌ها شرکت کنند» سورنا خواست همین رفتار را دربارة 
شبیه ' کراشوس مجری دارد و چون چنین جشنی در میان پارتی‌ها معمول نبود در این مورد 
سورنا به طور مضحک تقلید رومی‌ها را درآورد (برای فهمیدن معنی این رفتار باید در نظر 
داشت که اهالی سلوکیه یونانی بودند و معلوم است که رومی‌ها را بر اهالی مشرق زمین ترجیح 
می‌دادند.م.). بعد پلوتارک گوید: سو رنا از میان اسرا شخصی را کایرس پا ک‌سیانوس " نام که 
کاملاً به کراشوس شبیه بود برگزید؛ به این شخص لباس پارتی پوشیده و به او آموختند که هر 
زمان او راکراشوس نامند یا امپراطور خطاب کنند» جواب بدهد. ترتیب حرکت جنین بود: او 
بر اسبی نشسته بود و چند نفر شیپورچی و فزاش که بر شترها سوار بودند دسته‌ای از چوب و 
تبری به دست داشتند (تقلید لیکتورهای رومی) از این چوب‌ها همبان‌هایی آویخته بود و بر 
تبرها سرهای رومی‌هایی که تازه کشته شده بودند» نصب شده بود. از عقب پا ک‌سیانوس 
دسته‌ای از زنان بدعمل سلوکیه که تماماً سازنده و خواننده بودند می آمدند و آوازهایی 
می خواندند که تماماً توهین و استهزای کراشوس بود و دلالت بر بیحميتی و لهو و لعب او 
می‌کرد. این نمایش سخره آمیز را برای مردم عوام ترتیب داده بودند ولی سورنا برای خواض 
چنین کرد: او سنای سلوکیه را منعقد داشته اسر کرد کتاب هزلیات آریستید " راکه 
میل‌زیال‌ک " نام داشت بیاورند این کتاب را در اژابه روس تيوس یافته بودند و سورنا 
می خواست به اعضای سنای سلوکیه نشان دهد که رومی‌ها تا چه اندازه از حیث اخلاق 
مردمانی پست‌اند که حتی در وقت جنگك از خواندن هزلیّات و از اشتغال به کارهای شنیع 
خودداری ندارند. سنای سلوکیه در این مورد فهمید که معنی حکایت بزاس ‏ که (زوب۲ 
بونانی نوشته چقدر صحیح است. او دید که سورنا این کتاب هزلیّات را در جیب پیش گذارده 


۳ 
۱. شبیه گوییم» پایین‌تر جهت استعمال این لفظ روشن خراهد بود. 


2. Caius Paccianus 3. Aristide 
4. Milésiaques 5. Rostius 
6. Bésace 


۷ ۳50۳6 (اين نویسنده بونانی حکایت‌هایی نوشته که شبیه کلیله و دمنه بیدپای هندی است). 


۰ ۸ ایران باستان 


و در جیب عقب یک دستگاه شهوت‌رانی را که از دنبال خود می‌کشد جا داده و این دستگاه 
دلالت مي‌کند بر اینکه حتی در مملکت پارتی‌ها سی‌باریس " نوین پدید آمده (این عبارت 
پلوتارکك را باید روشن کنیم. در ایتالیا در قسمتی موسوم به لوکانی " شهری بود که آنرا 
سی‌باریس می‌نامیدند. این شهر در ۵۱۰ ق.م خراب شد. اهالی شهر مزبور از حیث تن پروری 
و زندگانی بسیار ملایم معروف بودند. مانند مثل گویند: به قدری اينها به تن آسانی خو کرده 
بودند که شخصی چون دید غلامی هیزم می‌شکند عرق کرد و دیگری شکایت م یکر د که شب 
گذشته نتوانست بخوابد زیرا یکی از گل‌های سرخ که بر بسترش پاشیده بودند از وسط تاه 
خورد. مقصود پلوتارکک این است که زنانی که ازدنبال قشون سورنا حرکت می‌کردند» 
اشخاصی مانند سی‌بارسی‌ها بودند.م.). این ارّابه‌های زیاد که زنان غير عقدی سورنا را حمل 
می‌کرد لشکر او را شبیه افعی‌ها و نیز مارهایی می‌داشت که سی‌تال " نامند. زیرا سر این لشکر 
از حیث نیزه و پیکان و اسب‌های جنگی وحشت آور بود و دم آن به زنان بدعمل و روسپی با 
آلات موسیقی خاتمه می‌بافت و تمامی شب با آوازها و لهو و لعب و عيش و عشرت‌ها در 
مجلس چنین زنأنی بدعمل به‌سر می‌رفت. روس تیوس بی‌تردید مستحق توبیخ است ولی 
پارتی‌ها چقدر بی‌حیا بودند که لهو و لعب رومی‌ها را استهزا می‌کردند. و حال آنکه پادشاهان 
اشکانی آنها غالبا از زنان بدعمل شهر میلِت (شهر یونانی در آسیای صغیر.م.) و شهرهای 
دیگر یونیه زاده بودند (کراشوس» بند ۴۲). 

جنین است نوشته‌های پلوتارک. او ندرتاًقلم را تابح حسیّات می‌کند؛ ولی در اینجا متانت 
را از دست داده. بنابراین باید گفت که فتح سورنا نسبت به کراشوس و بعد اظهارات او در 
مجلس سنای سلوکیّه بر پلوتارکك به قدری نا گوار آمده که نتوانسته است حشیّات خود را 
چنانکه شایان موژخی است اداره کند والاً به جای اپن همه عبارت پردازی و تشببهات غیر 
مناسب کافی بود بگوید: توبیخ رومی‌ها به سورنا نمی‌برازید. زیرا خودش هم مانند آنها 
عشرت پرست بود يا بدتر از آنها. 

پس از آن پلوتارک گوید ( کراشوس» بند ۴۳) وقتی که سورنا نمایشی در سل وکیّه می‌داد؛ 
هیرود پادشاه با آژتاواشد ؟ پادشاه ارمنستان صلح کرد و خواهر او را برای پسر خود پا کُروس 


1. Sybaris 2. 6 
3. ۷2160 


Ade ۴‏ » ارته‌باد. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱٩۱۱‏ 


گرفت. در این موقع دو پادشاه ضیافت‌هایی برای یکدیگر می‌دادند و در موقع مهمانی‌ها 
تصنیفاتی از ادبیّات یونان می خواندند؛ زیرا هیرود نسبت به زبان و ادیّات یونانی بیگانه نبود و 
آرتاواشد در این زبان نمایشاتی حزن‌انگیز و خطابه‌ها و چیزهایی راجم به تاریخ نوشته بود. 
وقتی که حاملین مَرٍ کراشوس به درب تالار پذیرایی رسیدند میهمانان از سر میز برخاسته 
بودند و بازیگری از شهر ترال !که ژاژُن " نام داشت» بازی آ گاوه " را از تصنیف [ژری‌پید ۴ 
موسوم به با کانت نمایش می‌داد و تمام حضار با لدتی هرچه تمام‌تر به سخنان او گوش 
می‌دادند. در این حین سيس به تالار وارد شده در پیش پادشاه به خاک افتاد و سر کراشوس 
را به پای او انداخت. در حال هلهله شادی و کف زدن‌های میهمانان شروع گردید و خدمه به 
امر پادشاه سیلاأس را سر میز نشاندند. اما ژاژن که به یکی از آوازخوانان لباس پانته را پوشانده 
بود فوراً سر کراسوس را برداشت و این اشعار آ گاوه را خواند: «از بلندی کوهستان‌هایمان این 
بچه شیر را که آفت جلگه‌های ما است به اینجا آوردیم. از این صید که باعث سعادت است 
فاتح را مفتخر می‌دانیم». از این مناسب‌خوانی» تمامی حضار لذت بردند و نمایش‌دهندگان 
دنباله این شعر را خواندند پعنی آنجاپی راکه آوازخوانان می‌پرسند: «چه دستی او را زد؟» و 
آ گاوه جواب می‌دهد: «دست من شرف این کار را داشت». در این حین پوما کسارث از سر میز 
برخاسته و سر کراشوس را پرداشته گفت: این قطعه‌ای را که ژازن خواند بیشتر به من راجع 
است (چنانکه بالاتر گفته شد پو ماکسارْٹ موافق روایتی قاتل کراشوس بوده). 

چنین است نوشتة پلوتارک در بند ۴۳ کتاب کراسوس و چون او یونانی بود و کتابش را به 
یونانی نوشته لازم ندیده توضیحاتی بدهد. ولی ما بابد جاهای تاریک نوشته‌های او را برای 
خوانندگان این کتاب روشن سازیم و بنابراین گوییم: (ژری‌پید یکی از شعرای نامی یونان 
است که از ۴۸۰ تا ۴۰۵ ق.م می‌زیست و نمایشاتی حزن‌انگیز ساخته. او با سقراط حکیم 
معاصر و دوست بود مانند حکیم مزبور اعتقاد به ارباب انواع یونانی نداشت و گفته‌های 
یونانی‌ها را جزء خرافات و افسانه‌ها می‌دانست. چنانکه معلوم است سقراط را آتنی‌ها از جهت 
عقیده‌اش به خدای یگانه به اعدام محکوم کرده زهرش دادند. اما ژژری‌پید که رشادت و ثبات 
سقراط را نداشت ترسید که مبادا طالع حکیم مزبور دامن‌گیر او هم بشود و خواست کاری کند 
که در نزد مردم پا ك گردد و همه بدانند که او به خدای یگانه معتقد نیست. بنابراین برای هریکی 


1. Tralles 2. Jason 


3. 66 4. Eurypide 


۲۳ / ایران باستان 


از ارباب انواع تصنیفی نوشت. از جمله با کرس " ربّالُوع شراب بود که یونانی‌ها او را پسر 
زوس (ژوپی‌تر) خدای بزرگه می‌دانستند. این رب‌النوع پونانی مانند سار ارباب انواع 
معابدی داشت و زنانی که کاهنات معبد او بودند با گانت نام داشتند. برای با کوس همه ساله 
جشنی می‌گرفتند و در این جشن‌ها مرد و زن با هم مخلوط گشته با عربده‌های مستی و غوغا به 
هم می‌افتادند و مرتکب فسق و فجور گونا گون می‌شدند. گاهی هم در موقع این جشن‌ها و 
شب‌نشینی‌ها قتلی اتفاق می‌افناد. این مجالس جشن را با کانال " می‌نامیدند. باری اوّری‌پید برای 
با کوس تصنیفی کرد موسوم به باکانت که مفادش این است: پانته پادشاه شهر ټب در زمان 
حکمرانی خود عبادت با کوس را با آن اعمال قبیح و زشت منع کرد. عبادت چنین بود که در 
هر سال در مدت چند روز معیّن زنان شهر از هر طبقه عریان گردیده پوست ببر یا پلنگی را به 
خود بسته سر و پا برهنه به کوهستان‌ها رفته شراب زياد می خوردند و به همه قسم فسق و فجور 
می‌پرداختند. از جمله آ گاوه مادر پادشاه در ابام این جشن‌ها با زنان دیگر به همان کارها 
اشتغال می‌ورزید. پانته برای منع مادرش از این کارها به کوهستانی که در آنجا عید با کوس را 
گرفته بودند رفت ولی بهره‌مند نشد زیرا مادر پادشاه با زنان دیگر او راگرفته کشتند و از فرط 
مستی و قوت شهوت ندانستند که او پادشاه ێب است. پس از کشته شدن پانته سرش را بریده به 
شهر بردند و به مردم گفتند «اين گرازی يا بچه شیری بود که در کوهستان پدید آمد و مجلس 
عیش ما را بهم زد. ما هم به قوت با کوس او را گرفته سرش را بریدیم». 

ری پید می خواسته در ضمن این تصنیف به مردم بفهماند که دین با کوس به قدری محکم 
و قوی است که اگر پادشاهی هم برض آن باشد مادرش سر او را می‌برد. 

پس از این توضیح معلوم است که مناسب خوانی یا بازی مناسب در مجلس ضیافت ارد و 
پادشاه ارمنستان این بوده که زنی که می‌بایست به جای آ گاوه سر گراز یا بچه شیری را به 
مجلس آورده به حضار نشان دهده در این موقع سر کراشوس را برداشته به مجلس آورده و 
آنرا به پای ارد (یا هیرود پلوتارک) انداخته بعد اشعاری را هم که اژری‌پید از قول آگاوه 
نوشته است خوانده (ترجمه اشعار بالاتر» در سطور پیش ذ کر شد). 

بعد پلوتارک گوید ( کتاب کراشوس, بند ۴۴): پادشاه را رقابت پوما کسارث چنان خوش 
آمد که ام ر کرد هدیه‌ای راکه قانون مملکت پاداش کشتن سرداری قرار داده به او بدهند و یکف 


1. Bacchus 2. Bacchanales 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱٩۱۳‏ 


تالان | هم به ژاژن داد. چنین بود خاتمه سفر جنگی کراشوس که آخرش را باید حزن آور 
دانست» ولی... (از اینجا پلوتارک به مطلب دیگر می‌پردازد که در جای خود بیاید.م.). 
آنچه که تا اینجا درباب سفر جنگی کراشوس به طرف مشرق و 


۳ جنک حرّان گفته شد از قول پلوتارث بود که با شرح و بط 
مورخین دیکر 


چگونگی را ذ کر کرده. بعض نویسندگان دیگر هم چیزهایی 
نوشته‌اند که اگرچه به پای نوشته‌های مبسوط پلوتارک نمي‌رسد باز بايد ذ کر کرد زیسرا 
اطّلاعاتی می‌دهند که باو تا رک په سکوت گذرانیده: کراشوس وفتی که به ایالت سورله 
منصوب گردید یعنی پروقسول گردید» در روم سمت قونسولی را داشت و این سال مطابق ۵۵ 
ق.م است (د بوکاشیوس» کتاب ۳۹). 

آبگاروس " (بعضی آ کباروس و آوگاروس نوشته‌اند. باید آ کباروس صحیح تر باشد زیرا 
مصحّف اکبر عربی است.م.) پادشاه آسُران ۲ (حُسوون)» وقتی که پومپه در آسیا بود متحد روم 
گردید ولی پس از رفتن او قوت پارت را حس کرده به طرف رد رفت (دیوکاشیوس» کتاب 
۴۰ 

آلخودونیوس " یکی از مشایخ عرب نیز در ابتدا متحد روم بود ولی همین که دید پارت 
قوی تر است طرفدار آن گردید (دیوکاسیوس» بند ۴۰). برای روشن ساختن فکر دیوکاسیوس 
لازم است توضیح دهیم که اگر کراشوس به ارمنستان رفته بود و در آنجا با رد می‌جنگید؛ 
اتحاد يا عدم اتحاد آبگاروس و آلخودونیوس اهمیتی نمی‌داشت زیرا جنگ در جلگه‌های 
بين‌النهرين وقوع نمی‌یافت و ارمستان میدان جنگ می‌شد ولی رده چون خطر رومی‌ها را در 
بین‌النهرین دریافت پادشاه آسزان و اعراب سنیت* را ( که قبیله‌ای بود.م.) به طرف خود جلب 
کرد. رفتن ارد هم به طرف ارمنستان خیلی مهم بود» زیرا ارمستان را اشغال کرده نگذاشت 
سواره نظام آن که قوی بود به ره کراشوس ملحق شود. 

قشون پارتی فقط از سواره نظام تشکیل شده بود و نمی توان گفت که عادت پارتی‌ها چنین 
بوده که فقط سواره نظام را در جنگ‌ها به کار برند زیرا در مواردی که ذ کرش بیاید پیاده نظام 
نیز در جنگگ‌ها داشته‌اند. بنابراین تشکیل قشون پارتی فقط از سواره نظام در این جنگ از 


۱ تقریباً ۲۸ هزار ریال. 
Abgarus 3, 6‏ .2 


4. Alchaudonius 5. Scénite 


۴ / ابران باستان 


روی فکر و حساب بوده و ممْزن! گوید که این فکر سورنا فکری بوده عمیق و عالی. از طرف 
دیگر برای اشغال ارمنستان کوهستانی پیاده نظام پیشتر مناسبت داشت و ارد پیاده نظام را 
بدانجا برد تا در کوهستان‌های آن مملکت خوب بتواند حرکت کند. اگرچه در سمت 
تشکیلات دولت پارت از قشون صحبت خواهد بود ولی تابدانجا برسیم به مناسبت جنگ 
حرّان باید هما کنون شمّه‌ای از سواره نظام پارتی بگوییم. سواره نظام پارت از دو قسمت 
متمایز تشکیل می‌شد: قسمتی سواره نظام سبکث اسلحه بود و اسلحه دفاعی یعنی جوشن و زره 
و غیره نداشت. اينها فقط با تیر و کمان مسلح بودند و کارشان این بود که به چابکی پیش روند 
یا عقب بنشینند. اينها هیچگاه جنگ تن به تن نمی‌کردند زیرا اسلحه دفاعی نداشتند؛ فقط از 
دور تیر می‌انداختند و وقتی که دشمن اینها را تعقیب می‌کرد چون سبکک اسلحه بودند به 
چابکی عقب می‌نشستند و در این وقت قیقاج به دشمن تیر می‌انداختند یعنی جنگه‌کنان فرار 
می‌کردند. بنابراین دشمن تلفات می داد بی‌اينکه بتواند تلفاتی وارد آورد و بالاخره خسته شده 
می‌ایستاد. در این وقت سواران پارتی برگشته باز باران تیر به دشمن می‌بار یدند و همین که او 
حمله می‌کرد دوباره عقب نشسته قیقاج تیر می‌انداختند و هیچگاه داخل جنگ تن به تن 
نمی‌شدند. کار دیگر اینها بلند کردن گردوخا کک بود تا دشمن نتواند تمیز بدهد که په کدام 
طرف فرار می‌کنند. قسمت دیگر قشون سواره نظام سنگین اسلحه بود یعنی قسمتی که غرق 
آهن و پولاد می‌گشت و کلاه‌خود و زره با جوشن و بازوبند و زانوبند و غیره داشت و حتی 
اسب‌هایشان غرق آهن بودند. اسلحه تعرّضی اینها کامل بود و نیزه و شمشیر و خنجر داشتند. 
این سواره نظام برای حمله و داخل شدن در جنگ تن به تن تدارک شده بود. 

پارتی‌ها چون می‌دانستند که پیاده نظام روم خیلی ورزیده و مشق کرده و دارای دیسیپلین 
سخت است در صلاح خود نمی دیدند که جنگ را با حمله و جدال تن به تن شروع کنند. 
بنابراین در ابتدای جنگ سواره نظام سبکک اسلحهٌ خود را به کار انداخته په قدری جدال را 
امتداد می‌دادند که دشمن خسته می‌شد و نمی‌دانست چگونه حریف را به جنگ تن به تن 
مجبور دارد. بعد» پس از اینکه این حال برای دشمن افسرده و فرسوده روی می‌داد آنگاه 
سواره نظام سنگین اسلحه حمله خود را شروع می‌کرد و تلفاتی زياد وارد آورده غالب 
می آمد. 


Mommsen 3‏ « مورخ معروف آلمانی که تاریخ ردم را نوشته. کتاب او یکی از کتب نامی و دارای شهرت 


است. 
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پلوتارک گوید که روز ال جنگ پارتی‌ها پانصد نفر اسیر رومی گرفتند ولی دی وکاسشیوس 
گوید که روز اول اسیری نگرفتند ( کتاب ۴۰ بند ۲۴). 

پادشاه َشرٍّن که در قشون رومی بود تا پس از مرگ پسر کراشوس با رومی‌ها بماند و بعد؛ 
وقتی که پارتی‌ها از جبهه به رومی‌ها حمله کردند» او از پس بر آنها حمله کرد (دیوکاشیوس؛ 
کتاب ۴۰ بند ۲۳). 

ژوستن در تمجید پارتی‌ها گوید ( کتاب ۴۱ بند ۱): «باید با حيرت به شجاعت پارتی‌ها 
نگریست. این شجاعت آنها را به قدری بلند کرد که مردمانی که آقای آنها بودند تابع آنها 
شدند. حتّی روم در زمان اعلی درجه اقتدارش سه دفعه با بهترین سردارانش به آنها حمله کرد 
و در نتیجه دانست که از تمام ملل ومردمان اینها یگانه مردمی هستند که نه‌فقط با رومی‌ها 
برابرند بل فاتح آنهایند. باید این را هم گفت که برای پارتی‌ها حمله رومی‌ها را دفع کردن 
آنقدر باعث افتخار نبود که در میان مردمانی مانند آسوری‌ها» مادی‌ها و پارسی‌ها یبعنی 
مردمانی که دارای آنهمه نام بودند بلند گشتند و هزار شهر دولت باختر را تسخیر کردند و حال 
آنکه سکاهایی که همسایگان پارتی‌ها بودند آنهمه فشارهای سخت به آنها می‌دادند و آنهمه 
جنگ‌های پی‌درپی می‌کردند» (مقصود ژوستن این است که پارتی‌ها در دو جبهه با مردمان 
قوی جنگ می‌کردند و با وجود این فاتح بیرون می آمدند. در جبهه غربی با رومی‌ها و در 
جبهه شمال شرقی با سکاها و مردمان دیگر که به ایران فشار می آوردند). 

دیوکاّیوس گوید که جنگ حران در اواسط سال ۵۳ ق. م روی داد ولی وید ! که یکی از 
نویسندگان قدیم است تاریخ آنرا در ماه ژون سال مذکور (۱۰ خرداد - ۱۰ تیر) ضبط کر ده. 
نتایج این جنگ برای پارتی‌ها چنین بود: ۱. بین‌النهرین را تا انتهای آن 
که رود فرات است رومی‌ها گم کردند و متعلق به پارت شد. 
۲. ارمنستان تا مدتی بکلی از تحت نفوذ رومی‌ها بیرون آمد و تابع دولت پارت گردید. ۳. تمام 
مشرق از این فتح پارتی‌ها متأتّر گردید و تا اندازه‌ای به جنب و جوش آمد و بهودی‌ها که قید 
خارجه را با سختی تحتّل می‌کردند و از دستبرد کراشوس به ذخایر معبدشان متنقر و مخموم 
بودند» اسلحه برداشتند ولی باید گفت نتایجی که از این جنگ حاصل شد کمتر از اهمیّت آن 


نتایج جنگ حران 


بود زیرا در این وقت می‌شد تمام آسیای صغیر یعنی کاپادوکیّه و فریگیّه و کیلیکیّه و سایر 


1. 6 


۲ / ایران باستان 


قسمت‌های آن را به حرکت آورد و اگر چنین می‌شد کار رومی‌ها در این صفحات خیلی 
سخت می‌گشت زیرا این ممالک مهیْج بی‌طرف نمانده جنگ تعّضی را پیش می‌گرفتند و با 
این حال معلوم است که روم موقعش سخت می‌شد و مجبور می‌گشت آسیا را تخلیه کند ولی 
این نتیجه با اینکه طبیعی بود حاصل نشد. جهت آن چیست؟ جهت این است که در این زمان 
پادشاهی مانند مهرداد ششم پُنت وجود نداشت و أرذ پادشاهی نبود که بتواند چنین نهضتی را 
اداره کند. اما در داخلاٌ پارت این جنگ برای سورنا که فاتح آن بود نتیجه معکوس بخشید: به 
جای اینکه اد پاداش‌های خوب به او بدهد به نامش رشک برده نابودش کرد پس از او دولت 
پارت سرداری به لیاقت و رشادت "و نیافت زیرا ‏ سړک که پس از او می آمد کار نمایانی در 
جنگ پارتی‌ها با کراشوس نکرده بود. ژد حق ناشناسی غریبی نسبت به سورنا بروز داد 
بخصوص که او مهرداد سوم اشکانی را شکست داده رد را بر تخت نشانیده بود. سورنا مظلوم 
واقع شد ولی در تاریخ ایران و روم اهمیّتی بسزا دارد. اما اینکه به چه وسیله سورٍنا را کشتند» 
در درَر التیجان ذ کر شده که با جزاي سنیاری ! کشته شد (جلد دم» صفحة ۱۴۵)» ولی چون 
مدرک این خبر را صاحب کتاب مذکور ننموده فقط به ذ کر آن | کتفا می شود (العهدة علی الرّاوی). 
جنگ کازه یا حرّان در تاریخ ایران نظیر ندارد. این اوّل دفعه‌ای بود 
که ایرانی‌ها با رومی‌های عالمگیر طرف شدند و فاتح بیرون 
آمدند. ممکن است گفته شود که ساسانیان نیز رومی‌ها را مغلوب ساختند و کراراً به روم 
شرقی یا یونانیان شکست‌های فاحش دادند ولی با قدری دقت معلوم خواهد شد که این نظر 
صحیح نیست. رومی‌های دوره ساسانیان غیر از رومی‌های این زمان بودند و یونانی‌های روم 


اهمیّت این جنگ 


شرقی ورای یونانی‌های زمان داریوش اول و خشیارشا. در این زمان رومی‌ها هنوز از حیث 
اخلاق فاسد نشده بودند به علاوه» چون فتحی پس از فتح کرده بودند روحشان چنان قوی بود 
که خودشان را غیر مغلوب می‌دانستند: قرطاجنه را از پا درآورده» دولت مقدوئیّه و پونان را 
تابع کرده» از دولت‌های بطالسه مصر و سلوکی‌های سوریّه ایالاتی ساخته» پادشاهان آسیای 
صغیر را یکایکك دست نشانده کرده» حتی اعجوبه‌ای را مانند مهرداد ششم ینت به دست 
خودش نابود ساخته؛ مملکت گاّی‌ها را تسخیر و اسپانیا و بسیاری از ممالکک دیگر را بلعیده با 
این حال به رود فرات رسیده بودند. در چنین حالی جنگك آنها با پارت‌ها در گرفت و در اینجا 


٩‏ جزای سنمّاری بدی به جای خربی است. 
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بیچاره شدند. راست است که کراشوس خبط‌هایی کرد ولی از طرف دیگر قوت روح و متانت 
و دیسیپلین لژیون‌های رومی و ورزیدگی آنان و حضور سواران گالی که از حیث شجاعت 
معروف بودند و سرداری مانند پوبلیوس [ پسر کراشوس که زیردست ژول سزار بزرگ ترین 
سردار آن زمان تربیت يافته و خردش هم جنگی و شجاع بود مزایایی است که در ترازوی 
شرایط جنگ کفه رومی‌ها را بی‌اندازه سنگین می‌ساخت و باید تمامی این نکات را در نظر 
گرفت. وقتی که این اوضاع و احوال را می‌سنجیم می‌بينيم که رومی‌ها به اعلی درجه قوی 
بوده‌اند ولی نیروی پارتی‌ها در جنگك» مهارت آنها در تیراندازی و اسلوب جنگیشان 
رومی‌ها را عاج زکرده پس از آن هرچه کر ده‌اند از عهده حریف برنیامده‌اند و بالاخره افسرده 
و مأیوس گردیده از حیْز انتفاع افتاده‌اند. 

اهمیّت این جنگ در تاریخ زیاد است. این جنگ تاریخ ایران و ماورای آن را از طرف 
مشرق به جریانی دیگر انداخت و فتوحات دیگر پارتی‌ها نسبت به رومی‌ها که پائین تر ذ کرش 
بیاید گروگان این جنگ بود. اگر پارتی‌ها در این جنگ مغلوب می‌شدند دیگر نمی‌توانستند 
جلو رومی‌ها را بگیرند چنانکه شکست‌های دیگر رومی‌ها نتیجه مرعوب شدن آنها در این 
جنگ می‌باشد. بنابراین قوم جوان و تازه‌نفس ایرانی که نامش در تاریخ به پارتی معروف است 
تا این زمان سه کار بزرگک تاریخی انجام داد: یکی اینکه سلوکی‌ها را از ایران راند و نقشه 
آسیای غربی را تغییر داد. دیگر اینکه در جلومردمان شمالی که می خواستند به ایران بریزند 
سدّی متین شد و تمدن ایران را نجات داد. سوّم؛ رومی‌ها را در آن طرف فرات متوقف ساخته 
به جهانگیری‌های آنها خاتمه داد و تاریخ را به مجرایی دیگر انداخت. 

در باب سورنا باید از روی انصاف گفت که بزرگترین سردار ایران تا این زمان است زیرا 
سرداران دوره هخامنشی به استثنای بغابو خش» رام‌کننده مصر در مقابل یونانی‌ها بهره‌مندی 
نداشتند و دولت هخامنشی بالاخره با سیاست و پول پونان را مجبور کرد در مدار امپال دربار 
ایران بگردد. اما نسبت‌های نقلب که پلوتارک به سورنا می‌دهد چنانکه بالاتر گفتيم صحیح 
نیست. سرداری را که قؤه خود را کمتر به دشمن می‌نماید يا اسلحه آن را بذتر از آنچه هست 
نشان می دهد متقلب نمی توان نامید. امروز هم این نوع کارها را حیله جنگی نامند نه تقلب تا 
چه رسد به دو هزار سال قبل. در باب کشته شدن کراشوس باید بگوییم که | گر شرح قضیّه چنان 


1. Publius 


بوده که پلوتارکك نوشته البته جنین کاری نامردی بوده و خیانت ولی در صور تیکه پلوتارکت 
خودش گوید که این گفته‌ها حدسیّاتی است و اطلاعات صحیح نداریم (کتاب کراشوس» بند 
۲ آیا می توان بی مدرک و مبنا این گفته‌ها را صحیح دانست. پس باید در این باب گفت که 
جهات و چگونگی را نمی دانیم. 

.ی پس از این جنگ پارتی‌ها به آن طرف فرات گذشته در عوض 
1 خساراتی که رومی‌ها به پارتی‌ها وارد آورده بودند به غارت 
پرداختند ولی کاشّیوس که باقی مانده قشون رومی را به آن طرف فرات برده بود جلوگیری 
کرد و بعد از آن پارتی‌ها پپرا کندند. پارتی‌ها به قصد تسخیر صفحاتی به آن طرف فرات نرفته 
بودند زیرا دسته‌های ضعیفی بودند که برای غارت کردن و اضرار به دشمن تدارکث شده بود. 
بنابراین پافشاری نکرده پرا کندند (دیوکاشیوس» کتاب ۴۱ بند ۲۸). 
در سال بعد (۵۱ ق.م) ژد پسر خود پا کر را که در صغر سن 
بود» به سرداری معیّن کرده به طرف سورټه فرستاد و چون او 
جوان و بی تجربه بود شاه سرداری را سالخورده و مجرّب که اوسا کث ! نام داشت معاون پا کر 
قرار داد. لشکر پارتی از فرات گذشت و کاسیوس حا کم سوریّه چون دید نمی تواند با پارتی‌ها 
روبرو شود به دفاع شهرها پرداخت. پارتی‌ها صفحات سوریّه را تصرف کردند و هیجانی در 


حملۀ پار تی‌ها به سور یه 


ایالات رومی پدید آمد (راپورت سیسرون به سنای روم). رومی‌ها در این زمان قشونی زياد 
در آسیا نداشتند زیرا پومپه و سزار می‌خواستند افواج رومی رانزدیک خودشان نگاه دارند. 
از طرف دیگر آسیایی‌ها تمایلشان به پارتی‌ها بود و آنها را برادر و ناجیان خود می‌خواندند 
(دیوکاشیو س»کتاب ۱ ۴ بند ۲۸). چقدر رفتار رومی‌ها در ایالاتشان با مردم بد بوده که اهالی 
شرق پارتی‌ها را که در تمدن از مادی‌ها و پارسی‌ها پایین‌تر بودند به روسی‌ها ترجیح 
می‌دادند. فقط دیو تار وس آگالائی و آری‌برژّن کاپادوکی با رومی‌ها بودند. ولی کاپادوکیّه در 
مقابل پارتی‌ها نمی توانست کاری بکند زیرا از طرف ارمنستان سرحدّاتش باز بود و ممکن بود 
مورد حمله گردد. از این جهت است که می‌بینيم سی سرون نطاق معروف روم که در آن زمان 
حا کم کیلیکیه بود» شکوه می‌کند از اینکه روم دوستی در آسیا ندارد. اگر در این مورد ژد با 
ر تاواسدٌ پادشاه ارمنستان متفقاً اقدام می‌کر دند» می‌توانستند کاپاد وکټ و کیلیکیّه را تصاحب 


1, Osaces 2. 5 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۱۹ 


کنند و در این صورت هیجان آسیای صغیر شذت یافته کار رومی‌ها نیک بد می شد ولی چون 
رد مدیر خوبی نبود این موقع از دست رفت و سی سرون چون دید هیجان اهالی آسیای صغیر 
به اعلی درجه است به طرف کاپاد وکیّه حرکت کرد و دیوتاروس را باگالائی‌ها به کمکك خود 
طلبیده در همان وقت از سنای روم با تضرع خواستار شد که قشونی به آسیا بفرستد 
(دپوکاشیوس» کتاب ۴۱ بند .)۲٩‏ در این وقت پارتی‌ها در سوریّه همواره پیش می‌رفتند و 
کاشیوس در انطا کیّه نشسته جرأت نمی‌کرد بیرون آید. بنابراین قشون پارتی از سوربّه گذشته 
به کیلیکیّه رسید ولی پارتی‌ها مررتکب خبطی شدند که رومی‌ها را نجات داد. توضیح آنکه 
پارتی‌ها به قدری که در دشت باز قوی بودند و رومی‌ها را عاجز می‌کردند در ف محاصره 
ضعیف بودند زیرا آلات قلعه گیری نداشتند و اگر هم می داشتند در استعمال آن ماهر نبودند. 
بنابراین می‌بایست نقشه جنگ را چنین ریخته باشند که اهالی آسیای صغیر را برضدٌ رومی‌ها 
برانگیخته با قشون آنها شهرها را محاصره و تسخیر کنند و خودشان در دشت باز با رومی‌ها 
مواجه گردند. به جای این کار؛ پارتی‌ها به محاصره شهرها پرداختند و خودشان را در وادی 
تنگ نس محدود ساختند. در این وقت کاشیوس از بدی موقع پارتی‌ها استفاده کرده اول 
آنها را از انطا کیّه عقب نشاند و بعد لشکر پارتی را به کمین‌گاهی کشیده تلفات زياد به آن وارد 
آورد. در این جنگ سا ک سردار پارتی که معاون پا کر بود کشته شد و این ضایع برای پارت 
اهمیّت داشت زیرا بعد از سورنا او سرداری مجرّب و ماهر بود (دیوکاشیوس» کتاب ۱ ۴ بند 
٩‏ در نتیجه پارتی‌ها از اطراف انطا کټّه عقب نشسته به سیّستیکا یعنی به آن قسمت 
سور به که بلافاصله بعد از کوه آمان واقع است برای گذرانیدن زمستان رفتند که در موسم بهار 
جنگ را دنبال کنند. ولی بی‌بولوس " والی جدید روم چون می‌دانست که نمی تواند با پارتی‌ها 
در دشت نبرد روبرو شود پرداخت به اینکه در میان آنان نفاق اندازد و حواس پا کر را به طرف 
دیگر متوجه دارد. بنابراین روابطی با أَوْداپائت " نام یکی از نجبای پارتی ایجاد کرده به 
پا گر رسانید که در صلاح او نیست با رومی‌ها بجنگد زیرا کاری خیلی بهتر از این می تواند 
انجام دهد. لیاقت او به تخت و تاج پارت خیلی بیش از لیاقت پدرش است و با این حال چرا 
قشون خود را در این راه که پدر را از تخت به زی رکشد به کار نمی‌اندازد (دیوکامّیوس» کتاب 
۱ بند ۳۰). این دسیسه؛ ال نتیجه‌ای که داشت این بود که جنگ به درازا کشید و به رومی‌ها 


1. Cyrrhestica 2. Bibolus 


3. Ornodapantes 


۰ / ابران باستان 


فرصت داد خودشان را جمع آوری کنند و بعد باعث شد که خبر این روابط پا کر با والی رومی 
در سوریه به اد رسید و او پسرش را با لشکرش احضار کرد. در این موقع پا کر چاره‌ای جز 
تمکین نداشت (ژوستن» کتاب ۴۲ بند ۴). بنابراین قشون پارتی به این طرف فرات برگشت و 
حمله پارتی‌ها به سوریه از جهت دسایس رومی بی‌نتیجه ماند ولی نیز باید گفت که اگرچه 
جنگ اول رومی‌ها با پارتی‌ها چهار سال به طول انجامید با وجود این آنها نتوانستند شکستی 
راکه در حزان خورده بودند تلافی کنند (۵۰ ق.ع). 

پا کر از جهت فروتنی و اطاعت که نسبت به پدرش نشان داد غضب رد را فرونشاند و حتّی 
پس از آن» چنانکه بباید» سپهسالاری قشون پارت در جنگ دوم پارتی‌ها با رومی‌ها به او محوّل 
گردید. از سکه‌های ارد چنین استنباط می شود که در اواخر سلطتش او با پا کر معاً امور دولتی را 
اداره می‌کردند. ٩‏ سال بعد از احضار پا کر از سورته پارت باز با رومی‌ها داخل جنگ شد 

در این ٩‏ سال دولت پارت چه می‌کرد معلوم نیست ولی از آنجا که خبری نیست بايد 
استنباط کرد که واقعه مهمّی روی نداده و این نظر با حال ارد موافقت می‌کند: او جاه‌طلب نبود 
و می‌خواست به افتخاری که در جنگ حرّان یافته بود قناعت ورزیده گرفتاری‌های جدید 
برای خود تدارک نکند. باید گفت که او حق داشته چنین باشد زیرا کار دیگر یعنی راندن روم 
از آسیا قائد یا مدیری غیر از ژد لازم داشت و این شاه برای چنین کاری ساخته نشده بود. 
دیگر اینکه دولت پارت اگر هم آسیای صغیر و سوریّه را تسخیر می‌کرد نمی توانست این دو 
مملکت را از حملات رومی‌ها حفظ کند؛ زیرا روم بر دریاها مسلط بود و دولت پارت دولت 
دریایی نبود. 
در این وقت چنانکه از تاریخ روم معلوم است جنگ داخلی در 
دولت روم بین پومپه و یزار شروع گردیده بود وارد می‌توانست 
دراین موقع استفاده‌های بزرگ از اوضاع روم کند. ولی او چنانکه گفته شد نمی خواست داخل 
نقشه‌های بزرگ گردد. این هم معلوم است که او از گرفتاری روم به جنگ داخلی خوشنود بود. 
زیرا وقتی که پومپه کمک ارد را برضد رقیب خود سزار طلبید (دیوکاشیوس» کتاب ۴۱ بند ۵۵) 


روابط اد باروم 


تفای رات داد که اضر است با پومپه عقد اتحادی ببندد به شرط اینکه او سوریّه را به 
دولت پارت واگذارد وا برای کمکی حاضر نخواهد شد. پومپه این شرط را قبول نکرد. با 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۱ 


وجود اینکه مذا کرات نتیجه‌ای نداد و سفیر پومپه هیزوس ! توقیف گردید باز پس از چند ماه 
وقتی که جدال فازسال " بین پومپه و سزار به شکست اوّلی خاتمه یافت (۴۸ ق.م) و مخلوب 
خواست در مقابل دشمن بزرگ خود پناهگاهی بیابد در این صدد ب رآمد که خود را به حمایت 
رد بسپارد. شاید امیدوار بود که در این صورت تشون پارتی به کمک او درآید ولی دوستان 
پومپه این نظر او را صلاح ندانسته گفتند خطر این کار برای خود پومپه و زنش کُرنلیا" موافق 
عقل نیست و پومپه از این قصد خود منصرف شد. این نصیحت دوستان پومپه برای ارد هم نافع 
بود زرا ا گر پومپه به دربار ایران پناه می آورد یقین است که ارد در موقع مشکلی واقع می‌شد: 
کاک تن غرم ارت ر ا شم سانده ا 
سردار زمان خود بود طرف می‌گردید بخصوص که یزار از آنجا که در جنگ حرّان پوبلیوس 
پسر کراشوس کشته شده بود و او چنانکه می‌دانیم زیردست یزار در ایا تربیت یافته بود با 
رد و پارتی‌ها باطناً خوب نبود و انتظار فرصتی را داشت که این شکست رومی‌ها را تلافی کند. 

باری بیزار بعد از غلبه بر پومپه از یونان رفت بی‌اینکه داخل مذا کراتی با ارد گردد (۴۷ 
ق.م). دیوکاشیو س گوید (کتاب ۴۴؛ بند ۴۷) که در این وقت بسزار قصد جنگی را با پارتی‌ها 
داشت تا تاخت و تاز پارتی‌ها را در سوریه و شکست حزان را تلافی کند. ولی چون گرفتار 
کارهای دیگر بود و پارت هم یک عامل قوی برای ادامه صلح در مشرق به شمار می آمد نیت 
خود را آشکار نکرد و فقط پس از اینکه به جنگ‌های افریقا و اسپانیا خاتمه داده دید وقت آن 
رسیده که با پارت داخل جنگ گردد آشکارا از جنگ با پارتی‌ها صحبت داشت. 

چهار سال پس از جنگ فاژسال سزار موفق گردید که دشمنان داخلی خود را قلع و قمع 
کند و به روم وضع رضایت‌بخشی بدهد. این بود که به میل او فرمانی صادر و جنگ پارت به 
عهده او وا گذار گردید (دیوکایوس کتاب ۴۳؛ بند ۵۱). پس از آن لژیون‌های رومی به 
حرکت آمده از راه دریای آدریاتیک به جانب مشرق رهسپار گشتند. نقشه جنگی یزار چه 
بوده معلوم نیست ولی پلوتارک گوید (یرلیوس سزار» بند ۵۸) که او می خواست بعد از فتح 
پارت از راه دربای خزر و قفقازیه به سکائیّه برود و از سکائیّه به ژرماتیه (مملکت ژرمن‌ها) 
تاخته از آنجا به ایتالیا برگردد. خط قشون‌کشی را چنانکه سوله‌تونیوس در کتاب خود 


1. Hirrus 


۲ ۳۹۵۱6 شهری بود در تسالی پرنان. 
Cornelia‏ .3 


۳۲ / اران باستان 


(یولیوس یزار بند ۴۴) گفته» سزار چنین قرار داده بود که از ارمنستان کوچک به پارت حمله 
کند و قبل از اینکه داخل جنگ گردد پارتی‌ها را بشناسد. اگر روایت پلو تارک صحیح باشد 
در اینکه یزار در این قصد خود موفق نمی‌شد تردیدی نیست. زیرا از راه قفقاز قشون‌کشی به 
سکایه و گذشتن از آن در رفتن به آلمان کنونی نقشه‌ای نبود که انجام شدنی باشد و به واسطه 
راههای بدو قحطی آذوقه پارتی‌ها» آلات‌ها» سارمات‌ها و سکاها» قبل از اپنکه سزار به 
ژرمانیّه برسد از رومی‌ها چیزی باقی نمیگذاشتند» ولی در این هم شکی نیس ت که به پارتی‌ها و 
اهالی ایران ضررهای جانی و مالی فوق‌العاده وارد می آمد و کار بر ایرانی‌ها سخت می‌شد. به 
هرحال قبل از اینکه سزار از روم به طرف ایران حرکت کند خنجر «آزادک‌نندگان روم؛» 
چنانکه قاتلین او خودشان را می‌خواندند» به آمال و آرزوهای این سردار نامی روم خاتمه داد 
(مارس ۴۴ ق.ع). 

بعد از کشته شدن قیصر (یزار)» در روم هرج ومرجی روی داد و طرفداران مقتول یا 
سلطنت طلبان با جمهوری‌خواهان سخت درافتادند. از اخبار چنین مستفاد می‌گردد که دولت 
پارت از این وضع روم خشنود بوده و در اغتشاشات آن دولت دست داشته. برای فهم وقایع 
باید قدری پیشتر از این زمان شروع کرده بگوییم که در ۴٩‏ ق.م یعنی دو سال قبل از کشته 
شدن قیصر یکت نفر باشوس " نام رومی خواست حکومتی مستقل در جایی از سوریّه برای 
خودش دست و پا کند؛ از دربار پارت کمک طلبید و دسته کوچکی از کمانداران سواره 
پارتی به کمک او رفت. 

چندی بعد (۴۳ ق.ع) وقتی که أ کناویوس و آنتونیوس " و لپیدوس " سه زمامدار دولت 
روم بودند (حکومت اینها را حکومت سه مرده دوم" در تاریخ روم می‌نامند چنانکه زمامداری 
پومپه و قیصر وکراسوس را حکومت سه مرده ال نامیده‌اند.م.) دسته‌ای از سپاهیان اشوس به 
طرف کاشیوس که در مشرق قشونی برض آنتونیوس وا کتاویوس جمع می‌کرد رفت. کاّیوس 
همان شخصی بود که توطله‌ای برض قبصر ترتیب داده باعث کشته شدن او گردید و بعد چون 
خود را در امیّت نمی‌دید» در سوریه که سابقاً در آنجا والی بود اقامت گزید. بعد وقتی که 
کاشیوس پارتی‌ها را دید به این خیال افتاد که لشکری از این سپاهیان رشید گرفته با دشمنان 
خود بجنگد. بنابراین به هریک از پارتی‌ها مبلغی داده آنها را روانه خانه‌شان کرد تا در ایران 


1. Bassus 2. Antonius 


3. Lepidus 4. Triumvirat Il 


اوج اعتلای دولت پارت /۱۹۳۳ 


بدانند که او قدر خدمت را می‌داند و در همین اوان موقع را غنیمت شمرده بعض صاحب‌منصبان 
خود رابه سمت سفارت نزد ارد فرستاد تا از او کمک بطلبند (آپ‌پیان؛ جنگ درونی» کتاب 
.)٦‏ جواب ارد به پيشنهاد کاّیوس صریحاً معلوم نیست. دیوکاشیوس گوید که ارد جواب 
قطعی از آری يا نه نداد (کتاب ۴۸ بند ۲۴). ژوستن نوشته که پارتی‌ها به بروتوس" و 
کاشیوس دو نفر از قتله قیص ر کمک کر دند ( کتاب ۴۲» بند ۴) و باز آپ پیان گوید که پارتی‌ها 
در جنگ فی‌لیپ‌پی ‏ در قشون بروتوس و کاشیوس بودند (جنگ درونی» صفحه 0۴۹). 
اما سیب دخالت رد در جنگ‌های درونی روم از دو جهت بود: یکی اینکه چون 
طرفداران سلطنت قوی‌تر بودند می‌خواست جمهوری‌طلبان مضمحل نشوند و جنگ‌های 
داخلی بیشتر امتداد یابده چه هرقدر این منازعات دامنه می‌یافت و بیشتر به طول می‌انجامید 
دولت روم ضعیف تر می‌گشت و اين وضع در صلاح دولت اشکانی بود زیر رد بخوبی حس 
می‌کرد که رومی‌ها مادامی که گرفتار امور داخلی نباشند» حدّی برای جهانگیریشان قرار 
نخواهند داد و ایران پارتی هم یگانه دولت عالم آن زمان است که در مقابل روم ایستاده. دیگر 
اینکه هواخواهان جمهوری ,یا آزادکنندگان » کسانی بودند که قتل قیصر را باعث شدند و 
قیصر اگر کشته نمی‌شد برای دولت پارت زحماتی بزرگ تدارکك می‌کرد. پس رده علاوه بر 
نظر سیاسی» مرهون آزادکنندگان نیز بود. باری جنگ واتع شد و «آزادکنندگان» معدوم 
گشتند. البته این فتح سلطنت‌طلبان برای ارد از نظر سیاسی و منافع مشترکی که با طرف مغلوب 
داشت بد بود؛ ولی وضع روم به واسطه این فتح از هرج و مرج بیرون نیامد و اگرچه جنگ 
جمهوری‌طلبان با هواخواهان سلطنت خاتمه یافت ولی در روم برخلاف انتظاری که می‌رفت 
یگانگی حاصل نشد بل ضدّیت‌های درونی شدیدتر گشت. توضیح آنکه سه نفر از رجال روم 
با هم متفق گردیده حکومت سه مرده را تشکیل کردند (بالاتر این سه نفر را نامیده‌ايم). دو نفر 
از اینها یعنی آکتاویوس و آنتونیوس باطناً با هم خوب نبودند» چه هریگ دیگری را رقیب 
خود می‌دانست و نمی‌خواست غیر از خودش دیگری قوی شود. بنابراین بزودی منازعه اینها 
هم با یکدیگر سخت شروع گردید و هریک دیگری را بدترین دشمن خود دانست. 
Brutus‏ .1 
۲ (مءج‌نان۳) ونان« (فی‌لیپ‌پی یا فیلیپ شهری بود در مقدونبه نزدیک ترا کیه که در آنجا بین 
اکتاویوس و آنتونیوس از یکت طرف با کاسّیوس و بروتوس از طرف دیگر جنگی روی داد و به شکست دو 


نفر آخری خاتمه پافت - ۴۲ ق.ع). 
Liberatores (libérateurs)‏ .3 


۴ / اپران باستان 


از این دو نفرآ کتاویوس در ایتلیا بود و سعی می‌کرد حکومت خود را محکم و شورشی را 
که برض ار شده بود برطرف کند. دیگری در مصر در عيش و نوش فرورفته اوقات خود را به 
عبّاشی و شهوترانی بی پایان می‌گذرانید. در این وقت دولت پارت می‌توانست از وضع روم 
استفاده‌های زیاد کند بخصوص که در مشرق حکومت سه مرده طرفدار نداشت و جهت آن از 
اینجا بود که هری از سه زمامدار مزبور می‌بایست طرفداران و بستگان و کسان خود را 
راضی کند. رضایت آنان می‌بایست با ثروت تحصیل شود و ثروت از ایالات به دست آید و 
در میان ایالات هم ایالات آسیایی چنانکه می‌دانیم مخصوصاً خیلی ثُروتمند بودند و به از 
سار ایالات می‌توانستند بر آتش حرص و طمع رومی‌ها آبی پاشیده تا اندازه‌ای آنرا 
فرونشانند. بنابراین ممالک آسیای صغیر و سوریه از ترس آز و حرص رومی‌ها باطناً طرفدار 


پارتی‌ها بودند. 
۱ چنان بود وضع دولت روم که ذ کر شد و دولت پارت می‌خراست 
حمل دولت وک هب 9 
پارت به رومی‌ها 


اکنون بايد دید که چه کرد و چه نتیجه گرفت. در این وقت 
سورنا وجود نداشت ولی از حسن انفاق دولت پارت سرداری یافت که می توانست بر اوضاع 
حا کم باشد. این شخص بک نفر صاحب‌منصب رومی» لابی‌نیوس أ نام بود که در خدمت 
دولت پارت می‌زیست و از ترتیب سپاه آرایی و طرز جنگ رومی‌ها اطلاعاتی به کمال 
داشت. او پسر تیتوس مأمور یزار در گالیا بود. بعدها پروتوس و کاشیوس او را نزد ارد به 
سفارت فرستادند و در دربار ایران متوقف بود که خبر شکست دو نفر مزبور در فی‌لیپ پی 
رسید و چون از تعفیب فاتحین ترسید خواست در دربار اپران پماند و بعد داخل خدمت دولت 
پارت گردید (دیوکاسیو س» کتاب ۴۸» بند ۲۴). بنابر آنچه گفته شد در سال ۴۰ ق.م وقتی که 
آکتاویوس قلعه پروسیا" را که از مشرق دور بود محاصره کرده و آنتونیوس در مصر در 
تعیّشات خود غوطه‌ور بود لشکر پارت در تحت سرداری لابی‌نیوس و پاکر را به طرف 
سوریّه به حرکت آمد. این لشکر قوی تر از قشون‌هایی بود که سابقاًپارتی‌ها به سوریّه فرستاده 
بودند. پار تی‌ها بر صفحاتی که بین فرات و انطا کیه واقع بود استبلا یافتند ولی نسبت به شهرهاء 
چنانکه همیشه پیش می آمد دچار بعضی اشکالات شدند (زیرا در فن محاصره قوی نبودند): 


1. Labienus 2. Perusia 


اوج اعتلای دولت پارت ۱۳۵ 


الا از آپام۱۲ که مانند شبه جزیره‌ای تقریاً از هر طرف به رود أُرُنتس محاط بود در ابتدا 
عقب نشستند. ولی پس از آن به والی سوریه دسی‌دیوش ساکسا" شکستی در دشت باز داده 
آپام و انطا کیّه را تسخیر کردند. شهر آخری را که پایتخت سوریّه بود ساکسا همین که از 
لزدیکك شدن پارتی‌ها اطلاع یافت رها کرده به کیلیکټه فرار کرد (دیوکاشیو س» کتاب ۲۸). 
بعد از این بهره‌مندی پاکر و لابی‌نیوس نقشه جنگ را چنین ریختند: قشون پارتی را به دو 
قسمت کرده یکی را پا کر برای تسخیر قي سوریه و تمام فینیقیّه و فلسطین به کار برد و دیگری 
زان یی ا ظ رفن انسای م واه فا عاهای ا این سلکت را 
از رومی‌ها بگیرد. هر دو سردار کاملا بهره‌مند شدند. توضیح آنکه پا کر تمام سوریه و فینیقیه 
را گرفت. فقط شهر صور مقاومت کرد و چون پاکر بحریّه نداشت از تسخیر آن منصرف 
گردید (همانجا؛ بند ۲۱). پس از آن به طرف فلسطین رفت و دید که منازعات داخلی در این 
مملکت دوام دارد (یوسف فلاویوس کتاب ۱۵ بند ۱۴). 

هیرکانیوس " پادشاه بهود با آنتی‌گون برادرزادة خود " در سر تاج و تخت سلطنت رقابت 
و منازعه داشت. چون هیرکانیوس آنتیگون را رانده بود او حاضر بود که طرفدار پارتی‌ها 
شده مانند پادشاه دست‌شانده باج بدهد. علاوه بر آن او هزار تالان* پول نقد و پنج هزار نفر 
زن بهودی به پا کر تقدیم می‌کرد که او این شاهزاده را به جای عمویش بر تخت نشاند. 

پا کر این شرایط را پذیرفت و به کمک پارتی‌ها انقلابی در اورشلیم روی داد که در نتیجه 
هیرکانیوس از سلطنت افتاد. پس از آن» آنتی‌گون پادشاه روحانی بهود گردید و مانند والی 
دولت پارت در اینجا در مدت سه سال سلطنت کرد (۴۰- ۳۷ ق.ع). 

چنین بود کارهای پا کر در سوریّه و غیره. اما لابی‌نیوس تمام دشمنان را جاروب کرده؛ 
همواره پیش رفت» اوّلا در کیلیکیه سا کسا خواست با او جنگك کند ولی نه فقط آن را باخت» بل 
خودش هم کشته شد (دیوکاسّیوس کتاب ۳۸ بند ۲۵). بعد لابی‌نیوس پامفیلیّه و لیکيّه و 
کارّه را مس کرد و پس از آن شهر شتراتونیکیّه" در محاصره افتاده دو شهر معروف میلاسا 
و آلاباندا به تصرّف آمدند و موافق روایتی پارتی‌ها ليده و یوتّه راغارت کرده بر تمامی این 


1. Apaméa 2. Decidius Saxa 
3. Hyrcanius 4. Antiogonus 
پنج میلیون و ششصد هزار فرنگگ طلا یا ۲۸ میلیون ریال.‎ .۵ 
از اسم سترأتوئیس.‎ « Stratonicea ٩ 


۹ / ايران باستان 


صفحات تا لس پونت (ْغاز داردانل) استیلا یافتند (پلوتارکن» آنتونیوس» بند ۳۰- آب‌پیان» 
کتاب پارت؛ صفحه ۱۵1). بنابراین باید گفت که در این زمان رومی‌ها تمامی ممالکک را از 
رود فرات تا بحرالجزایر و دریای مغرب فاقد شدند و دولت پارت به استثنای مصر تقریباً به 
حدردی که دولت هخامنشی بعد از جنگ‌های ایران و یونان داشت رسید (۴۰- ۳۹ ق.م). 

پس از بهره‌مندی‌های پارتی‌ها» دیری نگذشت که در میزان جنگ کفه رومی‌ها سنگینی 
کرد و اقبال به طرف آنها رفت: در زمستان ۳۹ ق.م آنتونیوس نایب خود را که پوبلیوس 
ون تی‌دیوس ‏ نام داشت به طرف مشرق فرستاد تا با لابی‌نیوس و پارتی‌های ضاتح بسجنگد 
(دیوکاشیوس کتاب ۳۸ بند .)۳٩‏ این سردار نا گهان به آسیای صغیر حمله کرد و باعث 
وحشت لابی‌نیوس گردید؛ زیرا در این وقت او لشکر پارتی با خود نداشت. بنابراین او مجبور 
گردید ممالکی را که گرفته بود تخلیه کرده به طرف کیلیکیّه عقب نشیند و در همان وقت کس 
فرستاده از پا کر استمداد کرد و او دسته‌ای از سواران پارتی را به کمکش فرستاد. اما این دسته 
به جای اینکه در تحت فرمان لابی‌نیوس درآید خواست مستقلاً عملیّاتی کند و در نتیجه 
شکست خورد و لابی‌نیوس را رها کرده به طرف کیلیکیّه رفت (دیوکاشّیوس؛ همانجاه بند 
۴۰ 

در این حال لابی‌نیوس مأیوس گردیده چاره را در فرار دید. ولی عقب‌نشینی او را 
دشمنانش دریافته تعقیبش کردند و او را گرفته کشتند (دیوکاشیوس» همانجا). درباب این 
سردار باید گنت که چنانکه اشترابون ذ کر کسرده (کتاب ۱۵ فصل ۲ بند ۲۴) و نیز 
دیوکاسیوس ( کتاب ۳۸ بند )۲٩‏ او خود را امپراطور پارت می‌خواند ". ولی نباید تصو ر کرد 
که امپراطور در این مورد به معنی پادشاه است. در روم سپهسالار قشون را امپراطور 
می‌خواندند و بعدها چون قیاصرة روم فرماندهی قشون را هم داشتند این عنوان با عنوان قیصر 
توأم گردید. بنابراین استهزای بعض نویسندگان جدید درباره لابی‌نیوس مورد ندارد. او 
سپهسالار فشونی بود که از طرف دولت پارت په آسیای صغیر رفته بود و به زبان لاتینی حق 
داشت خود را امپراطور پارت بخواند. اگر او خود را سپهسالار پارت می‌خواند گمان 
نمی‌کنیم که کسی این عنوان او را منکر می‌شد؛ یا استهزا می‌کرد. پس جهت ندارد عنوان 
امپراطوری او را که به زبان لاتین همان سپهسالاری بود استهزا کنیم۳ 


1. Publius Ventidius 2. Imperator Particus 


۳. اسم کسی راکه استهزا کرده است نبردیم زیرا مقصود ما ایراد نیست بل توضیح مطلب است. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱٩۳۲۷‏ 


باری پارتی‌ها چون وضع را چنین دیدند آنتی‌گون را مأمور کردند منافع آنها را در 
فلسطین حفظ کند و قشون خود را به طرف شمال سوریه و کماژن کشیدند زرا صلاح دیدند که 
در اینجا منتظر رومی‌ها گردند. در اینجا اول کاری که کردند فرناپات را با دسته‌ای قوی از 
پارتی‌ها به حفاظت دربند سو ريه که از کیلیکیّه به سو ریه هدایت می‌کند گماشتند. ون تی‌دیوس 
سرکرده‌ای را پومپه‌دیوس " نام مأمور کرد راه قشون او را باز کند. این سرکرده خواست با 
فرناپات بجنگد ولی در وضع بدی اقناد و داشت شکست می‌خورد که ون‌تی‌دیوس بعد از 
حرکت سرکرده‌اش نگران گشته خودش از عقب او روانه گردید و به موقع رسیده شاهد فتح را 
به آغوش کشید و فرناپات هم کشته شد (دیوکاسیوس» کتاب ۳۸ بند ۴۰- پلو تارف هم این 
خبر را تأیید کرده). بعد وقتی که خبر این واقعه به پا گر رسید صلاح را در آن دید که عقب 
نشیند و به این طرف فرات گذشت. رومی‌ها او را تعقیب نکردند ولی معلوم است که به سور یه 
درآمده آنرا از نو به اطاعت روم درآوردند (۳۹ یا ۳۸ ق.م). چنین بود پا گر با سردار رومی. 
ولی نباید تصوّر کرد که پا کر از جهانگیری منصرف شد. او می‌دانست به واسطةٌ رفتار خوبی که 
با اهالی در سوریّه داشت و نیز از جهت حسن اداره‌اش سوری‌ها او را بر رومی‌های طمَاع و 
حریص ترجیح می‌دادند (دیوکاسّیوس کتاب ۴٩‏ بند ۲۰) و نیز خوب تشخیص داده بود که 
پادشاهان کو چکت دست‌شانده که در بین دولت پارت و دولت روم در ممالکی حکمرانی 
داشتند مثلاًآنتیوخوس ۲ پادشاه کماژّن " لی‌زانیاس ۴ امیر ای‌تسورٍه 7" سال‌خوس" شیخ 
اعراب نبطی خاونه‌اوس " و آنتی‌گون و دیگران متحدین او بودند (دیوکامّیوس کتاب »۱٩‏ 
بند ۳۲) و آنتی‌گون که به دست پا کر بر تخت يهود نشسته بود بعد از عقب‌نشینی پارتی‌ها در 
مقابل رومی‌ها که می‌خواستند پسر هی رکانوس را بر تخت نشانند ایستاد و حال آنکه | کار وس 
و آنتونیوس او را به پادشاهی يهود نامزد کرده بودند. بنابراین پا گر خود را برای سفر جنگی 
دیگر حاضر کرده پس از گذشتن زمستان زودتر از آنکه دشمنانش انتظار داشتند از فرات 
گذشت. اگر پارتی‌ها در این موقع در جایی از فرات گذشته بودند که همه می‌گذشتند مزایا با 
آنها می‌بود. زیرا رومی‌ها در قشلاق‌های خود در حوالی سلسله کوههای توروس اقامت 


1. Pompédius 2. Antiochus 
3. Commagêne 4. Lisanias 
5. Ituréa 6. Malchus 


7. Chavnaéus 


۸ / ایران باستان 


داشتند و برای جنگ حاضر نبودند. ولی ون‌تی‌دیوس با حیلۀ جنگی پارتی‌ها را به اشتباه 
انداخت و آنها خواستند در جایی از فرات بگذرند که خیلی پایین تر از جریان رود بود و از 
جهت اشکالات عبور فرصتی زياد از دست دادند. در نتیجه وقتی که پارتی‌ها به طرف راست 
فرات گذشتند» ون‌تی‌دیوس قوای پرا کندة خود را جمع کرده حاضر جنگ بود. او عدّه‌ای 
زیاد فلاخن‌دار با خود داشت و بر تپه‌ای به مسافت کمی از رود موقم گرفته خندق‌هایی دور 
خود کنده بود (دیوکاشیوس» کتاب ۴٩‏ بند .)٩۱‏ پارتی‌ها چون دیدند که رومی‌ها بر بلندی 
جاگرفته و دور خود خندق‌هایی کنده‌اند اشغال چنین موقعی راب ر کمی عذه یا ترس آنها حمل 
کرده تصمیم گرفتند که به چه پورش برده آنرا بگیرند. ولی پس از اینکه این کار شروع شد به 
قؤه حاضر جنگ رومی‌ها برخوردند و آنها در شیب تپه به نوبت خود حملهٌ سختی به پارتی‌ها 
کردند و چون رومی‌ها از بالا به زیر حمله می‌کردند» پارتی‌ها در شیب تبه موقعی بد داشتند. 
بعدء جدال در جلگه امتداد یافت و سواره نظام سنگین اسلحه پارتی مقاومت سختی کرد ولی 
فلاخن‌داران رومی تلفأت زیاد به پارتی‌ها وارد کردند. با وجود این قشون پارتی ایستاده بود. 
در این وقت پا کر در میان گیرودار جنگت کشته شد و چنانکه عادت لشکر ایراق بود بعد از 
کشته شدن او جنگی‌های نزدیک متزلزل گشته رو به فرار گذاشتند و بعد این فرار به سایر 
قسمت‌ها سرایت کرده عمومی شد و در نتیجه پارتی‌ها این جدال را باختند (دیوکاشیوس» 
کتاب ۴٩‏ بند ۲۰). در این حال پارتی‌ها به دو قسمت شدند: قسمتی به طرف پلی که با 
کرجی‌ها بر فرات زده بودند رفت تا به این طرف بگذرد ولی این قسمت را رومی‌ها نابود 
کردند. قسمت دیگر به طرف کماژن رفته به آنتیوخوس پادشاه این صفحه پناه برد و او حاضر 
نشد آنها را به رومی‌ها تسلیم کند. پلوتارک گوید (کتاب آنتونیوس» بند ۳۵) ون تی‌دیوس 
چون می دید که آنتونیوس به پیشرفت‌های سردارانش رشک می‌برد و می‌خواهد بهره‌مندی 
رومی‌ها به اسم او تمام شود به آنتیوخوس گفت با خود آنتونیوس داخل مذا کره گردد. 

در ابتدا آنتونیوس راضی نشد به این شرایط معاهده بسته شود ولی بعد که محاصرة 
ساموسات ' پایتخت کُنَاژن به‌طول انجامید و سکن آن برای مقاومت و دفاع سخت حاضر 
شدند» آنتونیوس از اينکه شرایط اوّلی را نپذیرفته نادم و خجل گردید و با کمال شعف به 


گرفتن سیصد تالان قناعت ورزید. 


1. 6 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۳۹ 


بعد مورخ مذکور گوید که ون‌تی‌دیوس تا زمان ما یگانه سردار رومی بود که نسبت به 
پارتی‌ها فاتح گردید (همان کتاب» بند ۳۵). این عبارت می‌رساند که سرداران دیگر روم چه 
قبل و چه بعد از این جنگ تا قرن دوم میلادی شکست خورده‌اند زیرا پلوتارک چنانکه در 
جلد اول این تألیف گفته شد بین پنجاه و یکصد و بیست میلادی می‌زیست. 

کته شدن با کرو کف پارتی‌ها در سال ۳۹ ق.م روی داد. تلفات پارتی‌ها را در این 
جنگ از قول آُزیوس مورخ بیست هزار نوشته‌اند و ژوستن گوید که تلفات پارتی‌ها در 
جنگی هیچ گاه ازاین عدّه تجاوز نکرد ( کتاب ۴۲ بند ۴). 

ا زگفته‌های مورخین چنین استنباط می شو د که پا کر شخصی جوانمرد و باعل هت بوده به 
همین جهت مردم سوریّه باطناً به او متمایل بودند و او را پادشاه حقیقی خود می‌دانستند و نیز 
معلوم است که از پسران ارد هیچ‌یک نام نیک و خوی خوب و رفتار جداب و داپسند او را 
نداشت. موافق روایتی که مدرکش ذ کر نشده سردار رومی پس از کشته شدن پا کر سر او را از 
بدن جدا ساخته امر کرد سرش را در سورئّه بگردانند و به مردم نشان دهند تا اهالی ترسیده از 
پا کر و پارتی‌ها ایوس شوند. چون مدرک این روایت معلوم نیست نمی‌توانیم درباب صحت 
پا سقم آن جیزی بگوییم '. 

معلوم است که پا کر مصحف اسم این پسر ارد بوده و اسم صحبح او همان است که بعض 
موژخین شرقی ضبط کرده‌اند (چنانکه بیاید) . 

چنین بود حملۀ بزرگ پارتی‌ها به سوربّه و آسیای صغیر که از جهت کشته شدن پاکر و 
فقدان اطاعت نظامی (دیسیپلین) محکم در قشون پارتی بی‌نتیجه ماند. این جنگ نشان داد که 
قشون پار تی برای جنگ دفاعی ساخته شده است و در این نوع جنگ بسیار قوی است ولی در 
جنگ تعرّضی و حمله شرایطی راکه باید واجد باشد نیست. جهات این وضع در جایی که از 
سپاه پارت صحبت خواهیم داشت بیاید. 

3 مرگ پا کر به قول ژوستن (کتاب ۴۲ بند ۴) باعث خصّه و 
تل ارد اندوهی بزرگ برای آژد شد جانکه او از حرف زدن و حوردن 

امتناع می‌ورزید. بعد او به حالی افتاد که پنداشت پا کر از جنگ برگشته و او را می‌پیند و 

حرف‌هایش را می‌شنود. در این حال او کلمه‌ای جز نام پسرش بر زبان نمی آورد. گاهی از این 

۱. دررالتیجان»› جلد دوم» صفحهٌ ۱۵۴- ۰۱۵۵ 

۲ موژخین شرقی این اسم را مختلف نوشته‌اند: فقرر» فغور» افقور و غیره. 


۰ / ایران باستان 


حال بیرون آمده حقیقت را درمی‌یافت. در این وقت گریه و زاری او را حدی نبود و همواره 
اشک می‌ر بخت. بعد کم کم این احوال او برطرف شد؛ رد به کارهای دولتی پرداخت و به فکر 
تعیین جانشین خود افتاد. او سی پسر داشت ولی هیچیک از آنها کار نمایانی نکرده بودند. ژد 
تصمیم گرفت که پسر ارشدش فرهاد را ولیعهد خود قراردهد زیرا می‌پنداشت که مجلس 
مهستان با این نقشة او ضدیت نکند. بعد برای اینکه مقام پسرش محکم گردد صلاح را در آن 
دید که از سلطنت استعفا و کارها را به پسرش تفویض کند ولی این کار باعث مرك او شد. 
توضیح آنکه فرهاد چون زمام‌دار امور را به دست گرفت یکی از برادرانش راکه از شاهزاده 
خانمی تود یافته بود رقیب خود دانسته کشت (جهت رقابت این بود که مادر فرهاد رامشگر 
بونانی و زن غیر عقدی رد بود.م.) و چون ود پسرش را ملامت کرد خود نیز کشته شد. 
روایت پلو تارک هم چنین است ( کراشو سء بند ۴۴). او گوید که در ابتدا فرهاد به ژد زهر داد 
ولی به جهتی زهر برای مزاج ارد مفید افتاد. این بود که فرهاد راه را کوتاه‌تر و پدرش را خفه 
کرد. 

ژوستن گوید که فرهاد تمام برادرانش را کشت و برای اینکه بزرگان کسی را نیابند که به 
جای او بنشانند یکی از پسران بالغ خود را هم نابود کرد ( کتاب ۴۲ بند ۵). 

تین بزد خاقنت زندگانی و سلطتت ارد | گرسه زنزهای آغر عمرین خرن آ و نتوین 
چون نیکك بنگریم او به جزای اعمالش رسید: با او همان کردند که او با پدر و برادر خود و با 
سورٍنا کرده بود (اخباری که مذکور افتاد نیز موافق بند ۲۲ کتاب ۴٩‏ دیوکاشیوس است). 
سلطنت رد از ۵٩‏ تا ۳۷ ق.م بود. 

ی زمان سلطنت ارد مهم‌ترین قسمت دوره پارتی تاریخ ایران كت 
در اين زمان جنگ حرّان وقوع یافت و هم در ایین وقت جنگ 
تعرّضی و حمله دولت پارت به طرف مغرب روی داد و اگرچه در بادی امسر پارتی‌ها 
پیشرفت‌های سریع کردند ولی بعد این جنگ را باختند. دو جنگ مزبور این مسئله را که حدود 
دو دولتی که عالم آن روز را در حیطه اقتدار خود داشتند کجا باید باشد حل کرد و رود فرات 
را حدّ فاصل قرار داد. زیرا روشن گردید که پیشرفت‌های روم در این طرف فرات و 
بهره‌مندی‌های دولت پارت در آن طرف رود مزبور موقتی است. نیز معلوم گردید که دولت 
پارت از رسانیدن خود به دریای مغرب و بحرالجزایر بايد صرف نظر کند چنانکه دولت روم 
هم‌از مطیع کردن ایران و تاختن په‌طرف هند و آسیای وسطی باید مأ یوس باشد. راست است که 


اوج اعتلای دولت پارت /۱۹۳ 


این عقیده برای طرفین دفعتاً حاصل نشد و پارت و روم یا بعکس روم و پارت جنگ‌های 
عدیده که شرحش پایین تر بیاید» با یکدیگ رکردند ولی نتیجه تا آخر دوره پارتی همان بود که 
گفته شد. گویی که این دو جنگ خبر داد که نتیجة روابط دو دولت مذکور با یکدیگر و اوضاع 
و احوالی که از این روابط حاصل خواهد شد چه خواهد بود: به روم گفته شد در کنار فرات 
بایست زیرا از عهده ایران پارتی برنیایی و به ایران پارتی -تو هم بایست؛ چه به حدود ایران 
هخامنشی از طرف مغرب نرسی. 


مبحث ششم . اشک چهارد‌ هم - فر هاد چهارم 


بعض مورّخین اروپایی ارد را اشک سیزدهم و پاکر را اشک چهاردهم دانسته‌اند و 
این نظر بی مدرک نیست. ولی چون او در ايران ولیعهد بود و به تخت نشست باید فرهاد چهارم 
را اشک چهاردهم بدانیم. اگر بخواهیم زمان فتوحات او را در سوریّه و آسیای صغیر 
از ۳۸ تا ۷ ق. م مدت سلطنت او بدانیم این نظر هم بی‌مبنا نیست. ولی چون پدرش ارد در 
این زمان شاه بود و به اسم او این جنگ‌ها می‌شد باز او را نمی‌توان اشک چهاردهم دانست و 
این اشک همان فرهاد چهارم است. 

فرهاد پس از کشتن برادرها و پدرش به اینقدر خونریزی اکتفا نکرده به بزرگان پارت 
پرداخت و عده‌ای زياد از اینها کشته شدند (دیوکاشّیوس بند ۲۳). معلوم است که این رفتار 
ظالمانه باعث وحشت فوق‌العاده و اضطراب نجبا گردید و هرکس توانست به طرفی برود فرار 
کرد تا در گوشه‌ای به سلامت روزگار خود را به آخر برساند. از جملة فراری‌ها چند نفر هم به 
آنتونیوس پناه بردند و نامی‌ترین این چند نفر شخصی بود مونه‌زٍس " نام که از نجبای درجه 
ال به شمار می آمد (پلو تارک» آنتونیو س» بند ۳۸). این شخص در جنگه‌های پا کر در سو ره 
نامی نیک یافته بود و از دوستان نزدیکك وی بود. او به آنتونیوس پيشنهاد کرد که چون قلوب 
مردم از جهت ظلم و تعدیّات فرهاد از او برگشته به آسانی می توان در ایران انقلابی برپاکرد و 
اگر رومی‌ها از او تقویت کنند می توانند به پارت حمله برد و قسمت بزرگ آن را تصاحب کند. 
در این صورت او حاضر است که تاج سلطنت را از دست رومی‌ها بگیرد و هميشه نسبت به آنها 


سپاسگزار و باوفا باشد. آنتونیوس را این پیشنهاد خوش آمد و خواست از موقع استفاده کرده 


1. Monaeses 


۳ / ایران باستان 


دولت پارت را مطیع گرداند. پلوتارک گوید که آنتونیوس سه شهر لاریس» آره‌توز و 
هی‌بروپولیس أ را به مون‌زس داد» تا با اردشیر اول (درازدست) که به واسطه جوانمردی 
تمیستوکل پونانی را پناه داد و معاشش را مرب کرد رقابت کرده باشد (آنتونیوس» بند ۳۸). 
باری آتونبرس در تیه سفر جنگی بهابرانگردید و با رتاش" پاشاه ارمستان داخل 
مذا کره شد که او هم در این جنگ شرکت جوید. پادشاه مزبور چون در این وقت از روم بیشتر 
می ترسید این تکلیف آنتونیوس را پذیرفت. وقتی که این خبر به فرهاد رسید» سخت نگران 
شد و کس نزد مونه‌زس فرستاده او را استمالت کرد و وعده داد که اگر او به ایران برگردد 
گذشته‌ها را فراموش و نیکی‌های زیاد درباره او خواهد کرد. پس از آن مونه‌زس به آنتونیوس 
گفت که | گر من به طور مسالمت آمیز برگردم شاید بتوانم بیش از آن به شما خدمت کنم که با 
اسلحه مقدور بود. این حرف آنتونیوس را خوش نیامد و مورد اعتماد او نگشت ولی احتیاط 
را در این دید که به روی خود ناورد و گفت که شاید بتوانیم بی‌جنگ روابطمان را با پارت به 
طور صحیح مر تب داریم. بعد وقتی که مونه‌زس به طرف ایران حرکت می‌کرد آنتونیوس 
سفرای خود را به دربار ایران فرستاد و به آنهاگفت چیزی از دولت پارت نخواهید مگر اینکه 
بیرق‌های رومی را که پارتی‌ها در جنگ حزان گرفته‌اند و نیز اسرایی را که هنوز زنده‌اند پس 
ندهند (دیوکاشیوس» کتاب ۴٩‏ بند ۲۴). 

این چیزها هم ظواهر کار بود و باطاً آتتونیوس تدارکات جنگی را با دولت پارت می‌دید. 
یکی از جهات آن را چنین تعبیر می‌کنند که آنتونیوس نسبت به پیشرفت‌های سردارانش مانند 
باشوس و نیز ون تی ديوس که جشن فتحش را در روم گرفته بود رشک می‌برد و می‌خواست 
فتوحاتی به نام او اختصاص داشته باشد و نام او برتر از نام زیردستانش قرار گیرد [ پلوتارکث 
گوید: مردم می‌گفتند که قیصر (یعنی أ کتاویوس) و آنتونیوس» وقتی که به وسیله سردارانشان 
جنگ می‌کنند» خوشبخت‌تر از مواردی هستند که خودشان رأساً به جنگ می‌روند ( کتاب 
آنتونیوس» بند ۲۵) ]. 

آنتونیوس در شروع کردن این جنگ دو مقصود داشت: یکی اینکه از جهت شکست 
پارتی‌ها در آن طرف فرات رعب رومی‌ها از آنها زایل شده بود و با طرز جنگ کردن و 
ترتیبات قشونی پارتی‌ها آشنا گشته دریافته بودند که از چه حیث پارنی‌ها قوی» از جه جهات 


1. Larisse, Aréthuse, Hiéropolis 
بايد اوکه‌باذ باشد.‎ ۸۱2۷206 ۲ 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۳۳ 


ضعیف اند و بنابراین می‌توان تر تیب قشون روم را طوری داد که مزایا با رومی‌ها باشد. دیگر 
آنتونیوس می‌خواست نسبت به رقیب خود یعنی أ کتاویوس قوی گردد و چنین می‌پنداشت که 
فتح او در ایران و مطیع کردن پارتی‌ها نام وی را فوق‌العاده بلند خواهد کرد. تدارکات 
آنتونیوس این بود که پادشاه ارمستان آرتا واسدش را با خود همراه کرد و او وعده داد هفت 
هزار پیاده و شش‌هزار سوار بدهد. 

پس از آن او قشونی آماده ساخت که دارای شصت‌هزار پیاده رومی ده‌هزار سوار از الا 
و ایبری" ( گرجستان) و سی‌هزار نفر سوار سبکث اسلحة متحدین آسیایی روم بود (پلوتارکث 
آنتونیوس, بند ۳۷). بنابراین عده سپاهیان او به یکصد هزار نفر می‌رسید. 
از موزخین قدیم پلوتارک چگونگی این جنگ را مشروح‌تر از 
دیگران نوشته. بنابراین روایت او رامتابعت خواهیم کرد و اگر اخباری 
هم موژخین دیگر ذ کر کرده باشند که در روایت پلوتارک نباشد 
نوشته خواهد شد. مورخ مزبو رگوید ( کتاب آنتونیوس؛ بند ۰)۳۸ آنتونیوس پس از اینکه ملکه 
مصر کلئوپاتر را (که معشوقه‌اش بود) به مصر روانه کرد از راه عربستان و ارمنستان عازم 
جنگ گردید. قشون متحدین او به سپاهش ملحق شدند و وقتی که او سان قشون دید عدّه 
نفرات آن به یکصد و سیزده هزار می رسید (در باب ده هزار نفر گالی پلوتارکث گوید که این 
عد از گالب و اسپانیا بود و خودشان را رومی می‌دانستند). 

بعد او گوید که سپاهی به این عظمت آسیا را به لرزه درآورد و هندی‌های آن طرف باختر 


جنک دوم روم 
با دولت پارت 


را متوحش ساخت ولی از جهت عشقی که آنتونیوس به کلئوپاتر می‌ورزید از این قدرت 
نتیجه‌ای نگرفت. چون آنتونیوس با بی‌طاقتی مي‌خواست زمستان را با ملکةٌ مصر بگذراند» 
جنگ را قبل از موسم مناسب شروع و در هر کار عجله کرد. حال او حال کسی بود که قادر 
نباشد عقل را به کار برد یا جیزی به او خورانده و يا با جادو و سحر او را تسخیر کرده باشند. 
همواره نظر خود رابه طرف این زن می‌افکند و بیشتر در فکر این بود که زودتر خود را به ملکه 
برساند. او می‌بایست در قشلاق‌های ارمنستان اردو زند و به قشونی که هشت‌هزار استاد (۲۹ 
فرسنگ) را پیموده بود استراحت بدهد و قبل از اینکه پارتی‌ها از اقامت‌گاههای موقتی خود 
بیرون آیند» ماد را در ال بهار تصرّف کند. ولی به جای این اقدامات او قشون خود را مجبور 


1. Ibérie 


۴ / ايران باستان 


کرد حرکت کند و ارمنستان را در طرف چپ خود گذاشته به آذربایجان درآمد و آنرا غارت 
کرد. او آلات محاصره و قلعه گیری را بر سیصد اژابه حمل کرده بود. در میان این آلات 
اسبایی داشت که طول آن هشتاد پا بود و اگر یکی از این آلات می‌شکست مرمّت آن امکان 
نداشت زیرا در این صفحات چوبی به این طول و به این سختی یافت نمی‌شود. آنتونیوس به 
قدری شتاب در شروع به جنگ داشت که این ماشین آلات را باعث کندی دانسته آنها را در 
تحت نظارت صاحب‌منصبی تاتیانوس " نام در محلی گذارد و خود به طرف راد رفت تا آن 
را محاصره کند (اين محل کرسی آذربایجان بود و آن را پرشپه که محْفف فرادأسپ است نیز 
نامیده‌اند. محل مزبور را با تخت سلیمان کنونی در ۲۵ فرسنگی دریاچه ارومیّه از طرف 
جنوب شرقی مطابقت می‌دهند). این شهری بود بزرگ و زنان و اطفال پادشاهان ماد 
(آذربایجان) در اینجا اقامت داشتند. در حبن محاصرة این شهر آنتونیوس به آلات محاصره 
احتیاج یافت و فهمید که نیاوردن آنها بدین‌جا چه خبطی بزرگ بوده بنابراین وقت زیادی را 
در تدارکث سنگرها و غیره گم کرد (آنتونیوس؛ بند ۳۹). فرهاد که با قشونی زیاد می آمد شنید 
که آنتونیوس آلات محاصره را در عقب خود گذارده و براثر این خبر سواره نظامی را مأمور 
کرد رفته این آلات را بگیرند. پارتی‌ها تاتیانوس را محاصره کردند و او با ده‌هزار نفر در حین 
جنگ کشته شد. پس از آن بیگانگان (یعنی پارتی‌ها) این آلات را خُرد کردند و اسرای زیاد 
برگر فتند. در میان اسرا پادشاهی پوله‌مون نام بود (یکی از پادشاهان دست‌نشانده و متحد 
روم). این شکست غیرمترقب در اوّل جنگ باعث حزن و اندوه رومی‌ها گردید و آرتاواشد 
پادشاه ار منستان با وجود اینکه اول کسی بود که محر ک جنگ شده بود از کارهای آنتونیوس 
مأ یوس گشته با قشونش به ارمنستان برگشت. پس از آن پارتی‌ها مخرور و رجزخوانان در جلو 
محاصرین پدید آمدند و آنتونیوسء چون نمی‌خواست قشونش را بیکار گذاشته به یأس سوق 
دهد عده‌ای از قشون سنگین اسلحه خود را با سواران برداشته به طرف چراگاهها رفت. او 
تصوّر می‌کرد که برای بیرون آوردن محصورین از سنگرهایشان این کار وسیله مطمتنی است 
و بعد می توان به جدالی در دشت باز نائل شد. پس از آن به قدر یک روز راه دور شده بود که 
دید پارتی‌ها در اطراف او پرا کنده‌اند و مۍ‌خواهند به قشون آنتونیوس در حال حرکت حمله 
کنند. در ابتدا او علامت جدال را بلند کرد ولی بعد امر کرد خیمه‌ها را برچینند مثل اینکه 


1. Tatianus 
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نمی خواهد جنگ کند و قصدش این است که با قشونش برگردد. او از پیش قشون پارتی گذشت 
و امر کرد همین که پیاده نظام به مسافتی از دشمن واقع شد که توانست حمله برد حمله را 
شروع کند. قشون پار تی صف خود را به شکل هلال بسته بود و از نظم و تر تیب قشون رومی که 
هیچگاه صفوفش به هم نمی‌خورد و سپاهیان در وقت حرکت فواصل را رعایت می‌کردند» در 
حبرت بود. پارتی‌ها زویین‌هاشان را حرکت می‌دادند و خاموش ایستاده بودند (آنتونیوس 
بند ۴۰). 

همین که فرمان جنگ داده شد سواره نظام رومی فریادکنان بر پارتی‌ها تاخت» باوجود 
اینکه رومی‌ها از تیررس گذشته بودند پارتی‌ها سخت پا فشردند و در این حین پیاده نظام 
رومی هم فریادکنان و اسلحه خود را به همزنان حمله برد و اسب‌های پارتی از فریادها و 
صدای اسلحه ترسیده روی دوپا بلند شدند. پس از آن سواره نظام پارتی از جدال رو تافته 
فرار کرد. آنتونیوس با جد به تعقیب فرارکنندگان پرداخت با این امید که با یکت جدال نتیجه 
جنگ را معلوم خواهد داشت یا آن را به خاتمه نزدیک خواهد کرد. پس از آن که پیاده نظام 
پنجاه استاد (فرسنگ و ثلث) و سواره‌نظام سه برابر این مسافت دشمن را تحقیب کرد 
آنتونیوس خواست بداند که عدّه کشتگان و اسرای پارتی چیست و پس از رسیدگی معلوم 
گشت که عدّه کشتگان سی و ده اسرا هشتاد است. این نتیجه باعث دماغ سوختگی و یأس 
عموم رومی‌ها گردید زیرا می‌دیدند که عذه کشتگان پارتی این‌قدر کم است و حال آنکه 
پارتی‌ها وقتی که تاتیانوس را محاصره کردند آنهمه سپاهی رومی را کشتند. بنابراین روز 
دیگر رومی‌ها بار و بنه خود را بسته راه فرادٌ را پیش گرفتند. در بین راه پارتی‌ها» در ابتدا به 
عدة کمی بعد به عدهٌ بیشتری و بالاخره با تمام قشون به رومی‌ها حمله می‌کردند مثل اینکه انها 
هیچ شکست نخورده‌اند و قشون تازه‌نفسی هستند. اذیّت و آزاری که اینها به رومی‌ها 
می رسانیدند و زد و خوردهای کوچکی که روی می‌داد» مراجعت رومی‌ها رابه اردویشان 
سخت و پر از رنج و تعب داشته بود (آنتونیوس» بند ۴۱). 

در این زمان مادی‌های محصور شهر (یعنی فراة) بیرون آمده به قدری باعث وحشت 
رومی‌ها شدند که آنها رو به فرار گذاشتند. آنتونیوس سخت در خشم فرو رفته نسبت به آنها 
مجازات قدیم رومی‌ها را اعمال کرد. توضیح آنکه امر کرد آنها را به قسمت‌های ده نفری 
تقسیم کنند و از هری از این قسمت‌ها به فرعه يکك نفر را بکشند و نیز فرمان داد که جیرة 
آنهایی را که زنده مانده‌اند» به جای گندم جو بدهند. آتیه جنگ را هریگ از طرفین تیره و 


۹ / ايران باستان 


تار یک تصوّر می‌کرد: آنتونیوس را قحطی نزدیکک تهدید می‌کرد و او نمی توانست به چرا گاه 
برود بی‌اینکه عدّه کثیری از مردگان و مجروحین را با خود ببرد. فرهاد از نزدیکت شدن 
زمستان واهمه داشت و چون می‌دانست که تا جه اندازه پارتی‌ها مقیّدند زمستان را در شهرها 
به سر برند می ترسید که اگر رومی‌ها به اقامتشان در این صفحه امتداد دهند از جهت سرمایی 
که داشت شروع می‌شد پارتی‌ها او رابه خردش وا گذارده بروند. بنابراین فرهاد دستور داد که 
پارتی‌ها به رومی‌هایی که برای تحصیل علوفه با در موارد دیگر به | طراف می‌روند ملایم تر 
حمله کنند و به آنها بگویند که خود شاه پارت شجاعت آنها را می‌ستاید و آنها را بهترین 
جنگی می داند. صاحب‌منصبان پارتی موافق این دستور سواره به رومی‌ها نزدیک می‌شدند و 
داخل صحبت با آنها گشته به آنتونیوس ناسا می‌گفتند که چرا با فرهاد صلح نمی‌کند و آنهمه 
اشخاص دلیر (یعنی رومی‌ها را) به کشتن می‌دهد؛ او لجاجت می‌کند و حال آنکه دو دشمن 
قوی در پیش دارد: یکی زمستان است و دیگری قحطی. بالاخره کار را به جایی خواهد رسانید 
که | گر فرهاد بخواهد هم تسهیلاتی برای رومی‌ها فراهم آرد کاری نتواند کرد (آنتونیوس» بند 
(FY‏ 

این سخنان پارتی‌ها را دوستان آنتونیوس به او رسانیدند و اگرچه باعث امیدواریش گرد ید 
باوجود این نخواست در صلح را بکوبد. ولی خواست بداند که این سخنان را خود شاه قبول 
دارد یا نه. پارتی‌ها جواب دادند بلی و به رومی‌ها گفتند از چیزی نترسید و به شاه اطمینان 
داشته باشید. پس از آن» آنتونیوس برای اینکه فرهاد تصوّر نکند که او خوشبخت است به هر 
قیمتی که باشد از دست پارتی‌ها جان به در برد» جند نفر از دوستان خود را نزد فرهاد فرستاد تا 
از او بخواهند بیرق‌های رومی را که در جنگ کراشّوس گرفته‌اند پس بدهد و اسرا را رد کند. 
فرهاد جواب داد که چیزی یا کسی را رد نخواهد کرد ولی اگر آنتونیوس بخواهد فوراً عقب 
بنشیند» او برای صلح حاضر است و خط عقب‌نشینی رومی‌ها را تأمین خواهد کرد. آتتونیوس 
راضی شد و چند روز بعد بار و بنه خود را بسته حرکت کرد. او شخصی بو د که از هرکس دیگر 
بهتر می توانست با جماعتی حرف بزند و قشونی را با نطق خود اداره کند. ولی در این مورد از 
جهت شرمساری و نیز یأسی که بر او غلبه کرده بود رأساً از تشویق سربازان خودداری کرد و 


این کار را به دومی‌ثیوس انوبازبوس ! محوّل داشت. 


1. Domiitius Enobarbus 
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اشخاصی سکوت آنتونیوس را چنین تعبیر کردند که او سربازان خود را حقیر می شمارد و 
از این رفتار رنجیدند ولی سایرین جهت سکوت را فهمیده از رنج و الم او متأث ر گشتند و این 
معنی باعث شد که او را بیشتر محترم و مطاع دارند. بعد وقتی که آنتونیوس می‌خواست از 
راهی که آمده بود برگردد و از جلگة باز و بی‌درختی حرکت می‌کرد نا گهان دید یک نفر 
ماردی " که با اخلاق پارتی‌ها خوب آشنا بود و در موقعی که پارتی‌ها آلات محاصره 
رومی‌ها را می‌گرفتند به آنها (یعنی رومی‌ها) کمکی کرده بود» آمده به او گفت راه کوهستان 
را پیش گیرد و در جلگه‌های باز و بی‌درخت وارد نشود زیرا در اینجاها هدف تیرهای پارتی 
خواهد بود. بعد او افزود که فرهاد این قدر مساعدت پرای انعقاد عهد صلح کرد تا شما 
محاصرة فراد را ترک کنید و اگر بخواهید من می توانم راهنمای شما واقع شده شما را از راهی 
ببرم که نزدیکک‌تر است و در آن راه هرچیز که لازم باشد به حد وفور به دست می‌آید 
(آنتونیوس» بند ۴۳). 

آنتونیوس پس از شنیدن حرف‌های ماردی با دوستانش شور کرد. او نمی خواست پس از 
عهدی که با پارتی‌ها بسته بود» عدم اعتماد به آنها نشان دهد ولی چون می‌خواست راهمی 
نزدیک اختیار کند و از دهاتی بگذرد که آذوقه و علوفه وافر داشته باشد از ماردی پرسید که 
چه وثیقه‌ای برای درستی قولش می‌دهد. او جواب داد: بگویید مرا مقیّد دارند تا وقتی که 
قشون را به ارمستان برسانم. پس از آن ماردی دست بسته رهبر لشکر گردید و در دو روز ال 
چیزی باعث تشویش سپاهیان نگردید. روز سوّم در حالی که آنتونیوس نگرانی از پارتی‌ها 
نداشت و با اعتماد و بی‌قیدی حرکت می‌کرد شخص ماردی ناگاه دید که سد رودخانه را 
شکسته‌اند و راهی را که باید قشون بپیماید آب گرفته و نیز فهمید که این کار پارتی‌ها است و 
آنها خواسته‌اند حرکت قشون را کند گردانند. او فوراً آنتونیوس را آ گاه داشته گفت که باید با 
احتیاط پیش رود زیرا پارتی‌ها نباید دور باشند. ظنٌ ماردی صحیح بود و همین که آنتونیوس 
قشون خود را بیاراست و فلاخن‌داران و کمانداران را در وسط صفوف قرار داد» پارتی‌ها از 
هر طرف پدید آمده خواستند رومی‌ها را احاطه کنند و اختلال در صفوف اندازند ولی 
سپاهیان سبکک اسلحة رومی به آنها حمله کردند و پارتی‌ها چند نفر را با تیر زخمی کرده و 
چند نفرشان از فلاخن‌داران رومی زخم برداشته به مسافتی عقب نشستند و بعد بازگشته حمله 


۱ دربارة ماردها در همین جلد در مبحث اشک پنجم پا فرهاد اول توضیح داده شده است. 
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آوردند ولی سواران گالی طوری با شّت به آنها حمله کردند که این دفعه فرار کرده دیگر 
پرنگشتند (همانجاء بند ۴۴). 

پس از این قضیّه آنتونیوس از قصد پارتی‌ها آگاه شد و فلاخن‌داران را در پسقراول و 
پهلوهای قشون جا داد. در این حال لشکرش به شکل گروهان مربع بود. بعد او به سواره نظام 
دستور داد که اگر پارتی‌ها حمله کردند» آنها را دفع کند ولی به تعقیب دشمن نپردازد. چهار 
روز در این احوال گذشت و پس از آن پارتی‌ها نظر به اینکه همان تدر از رومی‌ها زیان 
می‌دیدند که خودشان به رزمی‌ها وارد می‌کردند به بهانهٌ زمستان به کار عقب‌نشینی مشغول 
گشنند. روز پنجم فلاویوس گالُوس ' که شجاع بود و ریاست قسمتی را از قشون برعهده 
داشت نزد آنتونیوس رفته اظهار کرد که اگر بزرگترین قسمت سپاه سک اسلحه پسقراول و 
یکت قسمت سواره نظامی را که در جبهه قشون است به او بدهند می تواند کارهای بزرگ انجام 
دهد. آنتونیوس این قسمت‌ها را به او داد و او حمله پارتی‌ها را دفع کرد ولی به جای اینکه 
موافق دستور آنتونیوس پارتی‌ها را تعقیب نکند و به طرف پیاده نظام عقب نشیند او جسارت 
را بر احتیاط ترجیح داد. در این وقت صاحب‌منصبان پسقراول چون دیدند که او از آنها جدا 
گشته کس فرستاده او را طلبیدند ولی او اعتنایی به حرف آنها نکرد. در این حال یکی از 
تحویل‌داران که تی‌ثیوس " نام داشت بیرقی را برگرفته خواست بیرقدار را برگرداند و به 
گالوس از این جهت که می خواهد آن‌همه مردان دلیر را بی جهت به کشتن بدهد دشنامی زیاد 
داد. گالوس هم به او دشنام داد و به سپاهیانش امر کرد نزد او بمانند. پس از آن» تی یوس 
برگشت و گالوس در تعقیب پارتی‌ها همواره پیش‌رفت بی‌اینکه دریابد که از عقب او را احاطه 
می‌کنند. بالاخره هنگامی رسید که گالوس دید پارتی‌ها از هر طرف به او حمله می‌کنند و در 
این حال از آنتونیوس کمک طلبید (همانجاء بند ۴۵). فرماندهان لژیون‌ها که یکی از آنها 
کاندیدیوس " نامی بود و آنتونیوس به او اعتقاد داشت در این موقع خبطی بزرگ کردند: به 
جای اینکه کمکی قوی برای گالوس بفرستند دسته‌های ضعیفی فرستادند و اینها یکی از پس 
دیگری شکست خوردند. خبر این شکست‌های جزیی در اردو پیچید و به قدری باعث 
وحشت رومی‌ها گردید که اگر آنتونیوس از جبهه قشون با پیاده نظام نرسیده و با زیون سوم 
راهی از میان فرارکنندگان باز نکرده از حمله و تعقیب پارتی‌ها مانع نشده بود این فرار په تمام 


1. Flavius Gallus 2. Titius 
3. Candidius 
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قشون رومی سرایت می‌کرد. در این جدال سه هزار نفر رومی کشته شده و عدهٌ مجروحین 
پنج‌هزار نفر بود. خود گالوس که چهار جراحت تیر برداشته بود به زودی از این زخم‌ها 
درگذشت. آنتونیوس به عبادت سایر زخمی‌ها رفت گریۀ زیاد کرده به آنها تسلی داد و 
همدردی خود را نمود. مجروحین باوجود رنجی شدید راضی بودند و آنتونیوس را قسم 
می دادند که مراجعت کرده برای آنان خود را زحمت ندهد. بعد او را امپراطور خود خوانده 
می‌گفتند مادامی که او سالم است زندگانیشان را مأمون می‌پندارند. کلیتاً باید گفت که در این 
زمان امپراطوری (سپهسالاری) مانند آنتونیوس لشکری مرب نکرده بود و افراد لشکر کسی 
به این عذه نمی‌رسید یا افراد جوانش درخشنده‌تر و در مشکلات و محن بردبارتر از افراد 
قشون او نبود. اینها از حیث احترام به سردارشان و اطاعت و مسحبّتی که نسبت به او 
می‌ورزیدند از رومی‌های قدیم پست‌تر نبودند و از صاحب‌منصب گرفته تا سرباز از نجبا تا 
مردمانی که نسبشان تاریکت برد احترام و عنایت آنتونیوس را بر امیّت شخصی و حتی بر 
زندگانیشان ترجیح می‌دادند. جهات این وضع را ما گفته‌ایم: نسب عالی آنتونیوس» قوّت بیان 
او» سادگی» سخاوت» جلال؛ شیر ینی مزاح‌هایش و دست رسی داشتن به او علل گرویدن مردم 
به او بود. خصوصاً در این موارد: همدردی که او نسبت به مجروحین و مرضی از جهت دردها 
و محنشان نشان می‌داد» جوانمردی که در مقابل حوائجشان می‌نمود آنها را مجبور می‌داشت 
بیش از اشخاصی که محنتی ندیده بودند اطاعت ورزند (همانجاء بند )۱ 

پار تی‌ها که از حمله‌های پی در پی خسته بودند و می خواستند حملاتشان را موقوف دارند 
پس از این فتح به قدری امیدوار شده با حقارت به رومی‌ها نگریستند که شب اردوشان را 
نزدیکک اردوی رومی زدند و بقین داشتند که صبح اردوگاه رومی از سپاهیان خالی خواهد 
بود و پارتی‌ها به غارت کردن ثروت‌های آن خواهند پرداخت. بنابراین عذه پارتي‌ها در 
طلیعه صبح پیش از روز قبل بود. اطمینان می‌دهند که عد آنها در این وقت به چهل‌هزار بالغ 
می‌گشت و شاه حتّی قراولان خود را فرستاد» تا در فتح حتمی شرکت کنند. اما خود شاه 
هيچ‌گاه در جنگی شرکت نکرد. آنتونیوس که می خواست نطقی خطاب به لشک رکند جامة سیاه 
طلبید تا منظره‌اش سپاهیان را پیشتر متأثر دارد ولی چون دوستانش مانع شدند در جوشن 
سرداری در پیش لشکرش نمودار گردید. در خطابه» خود او از سربازانی که غالب آمده پودند 


۱. از این عبارات پلوتارک معلوم است که قشون رومی خیلی نیرومند بوده. باوجود این پارتی‌ها آنرا عاجز 


کرده بو دنك 


۰۶۰ / ایران باستان 


تمجید و آنهایی را که فرار کرده بودند تقبیح کرد. سپاهیان خواستار گشتند که نسبت به آنها 
اعتماد داشته باشد. اینها چیزهایی در تبرثه خود گفته افزودند که برای مجازات موافق تر تیب 
ده نفری و هر جزای دیگر حاضرند و در خانمه خواستند که آنتونیوس حزن و اندوه را از خود 
دور دارد. در اين وقت او دست‌های خود را به آسمان بلند کرده از خداپان خواست که | گر به 
جبران سعادت سابقش باید تحمل بدبختی‌هایی کند این بدبختی و نکبت به سهم او افند و فتح 
و ظفر به سهم لشکر او ! (همانجاء بند ۴۷). 

روز دیگر رومی‌ها پس از اینکه پهلوهای لشکر را محکم کردند به راه افتادند و پارتی‌ها 
که برای حمله حاضر شده بودند دیدند وضع بکلّی غیر از آن است که آنها می‌پنداشتند. آنها 
تصوّر می‌کردند که آن روز جدالی در پیش نخواهند داشت بل اردوی روم را غارت خواهند 
کرد و غنایمی خواهند ربود ولی رومی‌ها بر آنها تگرگ تیر پپاریدند و به قدری دلاوری 
نمودند که دشمن مأ یوس گردید. اقا چون رومی‌ها می‌بایست از تپه‌ای به زیر آیند و شیب آن 
تند بود نمی‌خواستند با سرعت حرکت کنند و پارتی‌ها با تیر و کمان حمله می‌کردند. در این 
وقت سربازان لژبون‌ها رو به دشمن کرده پیاده‌نظام سب اسلحه را در صفوف خود بدین 
ترتیب داخل کردند: صف اوّل زانو به زمین زده سپرها را بالای سر گرفت. صف دوم نیز به 
زانو درآمده سپرهای خود را بالای سر صف اژّل داشت. صف سوم نیز چنین کرد و سپرهای 
خود را بالای سر صف درم بلند کرد. بدین ترتیب سپرها که شبیه بامی بود منظره پله‌های 
تآتری " را داشت و برای سربازان پناهگاه مطمثّی از تیرهای پارتی ایجاد می‌شد. زیرا 
تیرهای آنان به این بام آهنی آمده از سطح آن می‌لغززید (باید در نظر داشت که قبلاً لو تارف 
گفته لشکر رومی از شیبی تند پایین می آمد). دشمنان به زانو درآمدن رومی‌ها را به خستگی 
آنها حمل کرده با نیزه حمله آوردند و در این وقت رومی‌ها برخاسته فریادکنان به پارتی‌ها با 
نیزه‌های کوتاهشان "ضربت‌هایی زدند و آنهایی را که نزدیکک بودند به زمین افکندند. دیگران 
فرار کردند و چون رومی‌ها مجبور بودند این عمل را روزهای دیگر هم بکنند نتوانستند راه 
زیادی پیمایند (همانجاء بند ۴۸). 

در این احوال قحطی کار خود را می‌کرد زیرا سپاهیان نمی توانستند بی جدال گندم به دست 
۱. برای فهم استغائه آنتونیوس به جلد دوم این تألیف رجرع شود. 


۲ 116450 » نمایشگاه. 
۳ عام (چربی برد به طول ۴ پا ۷ ارش که نوک آهنین داشت - پولیپ؛ کتاب ). 
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آرند و برای آرد کردن گندم هم آسیاب نداشتند زیرا این اسباب را جاگذاشته بودند. جهت 
این بود که پیشتر مال بنه تلف شده بود و باقی برای حمل مجروحین به کار می‌رفت. گویند 
قسمت مشروب آتیک که از گندم می‌سازند؛ در اردو به پنجاه درهم ا رسیده بود و نان جوین 
به قیمت وزن آن از نقره به فروش می‌رفت. بنابراین رومی‌ها به خوردن ریشه‌های درختان و 
نیز گیاه پرداختند و چون سربازان کمی عادت داشتند چنین غذایی بخورند بیشتر آنان 
گیاه‌هایی می‌خوردند که خاصیّت آنرا نمی‌دانستند. در میان این گیاهها یکی عقل خورنده را 
می‌ربود و او را می‌کشت. کسانی که از این علف خوردند حافظه را فاقد شدند و جز اینکه 
سنگی را از جایی به جایی بگردانند کاری نمیکردند» مثل اینکه چنین کاری به اعلی درجه 
مهم می‌باشد و فقط این کار شایستۀ سربازان است. تمام جلگه پوشیده بود از سربازانی که خم 
گشته سنگ‌ها را از جایی به جایی می‌بردند. بالاخره این اشخاص پس از اینکه صفرای زیادی 
استفراغ کردند نا گهان مردند. شراب دوای این سم بود و از وقتی که این مشروب نایاب گر دید 
مخصوصاً این احوال شدیدتر شد. کسانی زیاد از این احوال مردند و وقتی که آنتونیوس 
می دید که پارتی‌ها دست از رومی‌ها برنمی‌دارند فریاد می‌کرد: «آخ - عقب‌نشینی ده هزار 
نفر». او می خواست تقدیس خود را نسبت به یونانی‌هایی که در تحت فرماندهی کزنفون 
می‌بایست بیش از رومی‌ها راه بپیمایند و با دشمنانی بیشتر مواجه شوند تا از بابل به یونان 
برسند اظهار دارد (همانجاه بند ۴۹) (در اینجا عبارت پلوتارک تاریکک است و باید آن را 
روشن سازیم. مقصود او این نیست که مسافت کوّا کسا یعنی محل جنگ اردشیر دم با 
کوروش کوچکه از یونان بیش از مسافت آذربایجان از ایتالیا است بلکه او می‌خواهد بگوید 
که رومی‌ها چون مستملکاتی در آسیای صغیر در آن طرف فرات داشتند می‌توانستند 
خودشان را بدانجا یا به ارمنستان برسانند و از رنج و تعب برهند ولی یونانی‌ها چنین جاهایی 
نداشتند پس راه رومی‌ها کوتاه‌تر از راه یونانی‌ها بوده ولی او یک چیز را فراموش کرده: 
یونانی‌های آن روز را قشونی مانند لشکر پارتی تعقیب نمی‌کرد؛ ولات ایران مأمور بودند 
مراقب باشند که آنها از ایران و مستملکات آن خارج شوند. ولی در این زمان رومی‌ها از 
تعقیب و حملات پارتی‌ها راحت نبودند. بهترین دلیل این نظر آنکه بونانی‌ها چندی آذوقه را 
از تیسافرن می‌گرفتند و بعد هم از محل‌ها تحصیل می‌کردند. ولی در این زمان پارتی‌ها 


۱ درهم معادل ۹۵ سانتیم فرنگگ طلاء 


نمی‌گذاشتند» رومی‌ها آذوقه تحصیل کنند و به همین جهت قحطی در اردوی آنها افتاده بود. م.). 

بعد پلوتارکث گوید: پارتی‌ها چون دیدند که نمی‌توانند ترتیب لشکر رومی‌را به هم زنند و 
چند دفعه مجبور شدند فرار کنند؛ مجددا به حیله متوسل شدند (فرار پارتی‌ها را می دانیم که 
عقب‌نشینی بوده نه فرار حقیقی. اسلوب جنگ آنها این بود که دشمن را راحت نگذارند و 
داخل جنگ هم نشوند. م). با این مقصود با رومی‌هایی که در جستجوی آذوقه بودند مخلوط 
گشتند و مانند ایام صلح دوستانه با آنها صحبت داشته و کمان‌هایشان را که بی‌زه بود نشان داده 
می‌گفتند خیال دارند رومی‌ها را دیگر تعقیب نکنند و به اوطانشان برگردند. فقط در مدت دو 
روز چند نفر مادی مراقب آنها خواهد بود که دهات را غارت نکنند ولی آنها هم داخل جنگ 
نخواهند شد. این حرف‌ها را به وداع خاتمه می‌دادند و چنان صمیمیّت می‌نمودند که رومی‌ها 
سخنان آنها را باور می‌داشتند. پس از آن» آنتونیوس بر اثر این حرف‌ها مایل گشت راه جلگه 
را پیش گیرد زیرا در کوهستان‌ها آب نمی‌یافت. او در این خیال بود که نا گاه یک 
صاحب منصب پارتی که مهرداد نام داشت وارد اردو گردید. این شخص پسرعموی همان 
مونه‌زس بود که چندی در نزد آنتونیوس اقامت گزید و از او سه شهر را به تیول گرفت. او 
می خواست با یک نفر رومی که زبان پارتی یا سریانی را بداند حرف بزند و آلکساندر 
آنتیوخوس» یکی از دوستان آنتونیوس؛ به ملاقات او رفت. مهرداد بدو گفت: «من از طرف 
مونه‌زس آمده‌ام و او می‌خواهد حق‌شناسی خود را نسبت به آنتونیوس که نیکی‌ها درباره او 
کرده بنماید. بعد از آلکساندر پرسید که آیا در آن دورها زنجيرة کوههایی را می‌بیند؟ و وقتی 
که او جواب داد آری؛ گفت در پای این کوهها پارتی‌ها با تمام قوای خود برای شما دامی 
می‌گسترند. در پایین کوههای مزبور جلگه‌های وسیعی است و پارتی‌ها می‌خواهند شما را 
مطمئن ساخته به این جلگه‌ها بکشانند. راست است که در کوهستان شما از تشنگی در عذایید 
ولی بالاخره با این وضع خو کرده‌اید. اما اگر به جلگه‌ها درآ ید طالع کراشوس دامن‌گیر شما 
هم خواهد شد». مهرداد این بگفت و وداع کرده؛ برفت (همانجاء بند ۵۱). 

آنتونیوس بر اثر این خبر دوستان خود را جمع کرده از ماردی پرسید که عقیدة او چیست. 
او جواب داد که با صاحب‌منصب پار تی هم عقیده است و افزود: «از تجربه می‌دانم که اگر هم 
دشمنانی نداشته باشید باز راه جلگه برای شما خیلی سخت است زیرا در پیچ و خم‌ها اثری از 
راهی که کوبیده شده باشد نیست و حال آنکه در کوهستان رنج شما فقط از این حیث است که 


يکك روز بی آب می‌مانید». براثر این جواب آنتونیوس عقیده خود را تغییر داده همین که شب 
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در رسید» به راه افتاد و قبلاً دستور داد که سربازانش آب با خود بردارند ولی چون غالب آنها 
ظرفی برای آب نداشتند گفت کلاه‌خودها با مشک‌ها را از آب پر کنند. پارتی‌ها چون از 
حرکت رومی‌ها آ گاه شدند برخلاف عادتشان شبانه به تعقیب آنها پرداختند و در طلیعه صبح 
به پسقراول رومی رسیدند. سپاهیان آنتونیوس» چون ۲۴۰ استاد (هشت فرسنگ) راه رفته 
بودند از بی خوابی و خستگی رمقی نداشتند و بنابراین از پیدا شدن دشمن سخت افسردند. 
زیرا هیچ انتظار نداشتند که پارتی‌ها در تعقیب آنها باشند. جدال‌هایی که رومی‌ها مجبور 
بودند در هر قدم بکنند؛ بر تشنگی آنها همواره می‌افزود. بعد آنهایی که در صفوف اول 
حرکت می‌کردند پیش از همه به رودی رسیدند که آب آن خنکث و تازه ولی شور و مضر بود: 
همین که از این آب می آشامید ند دردهایی شروع می‌گشت و تشنگی تحریکك می‌شد. شخص 
ماردی این خاصیّت آب را به سربازان گفت ولی ممکن نبود سپاهیان را از خوردن آن مانع 
گردند. آنتونیوس از صفوف سپاهیان گذشته آنها را قسم می داد که قدری تحثل تشنگی کنند 
زیرا بزودی به آبی خواهند رسید که سالم است و چون باقی راه شیب‌های تند دارد و برای 
سواره نظام مساعد نیست دشمن عنقریب دست از تعقیب برخواهد داشت. در همین‌وقت او 
فرمان داد رومی‌هایی که جنگ می‌کنند» برگردند و چادرها را بزنند تا سپاهیان بتوانند در سایه 
استراحت کنند (همانجا بند ۵۱). 

جادرها را تازه زده بودند و پارتی‌ها موافق عادتشان عقب نشسته رفته بودند که مهرداد در 
دفعه دوم آمده به آلکساندر گفت به آنتونیوس بگوید که همین که قشونش قدری استراحت 
کرو ر کے کرو معا کردا ووک پر اند ویر ارک ها ار رود ناهد کشت و 
تعفیبشان در آنجا خاتمه خواهد یافت. آلکساندر رفت این خبر را به آنتونیوس برساند و او 
مقدار زیادی جام و تنگ طلا به او داده مأمورش کرد این اشیاء را به مهرداد بدهد. این 
صاحب منصب از اشیاء مزبور به قدری که می توانست زیر لباسش پنهان کند برداشت و رفت. 
بعد هنوز شب نرسیده بود که رومی‌ها خیمه‌ها را برچیده حرکت کر دند بی‌اینکه پارتی‌ها آنها 
را آزا ر کنند. ولی آن شب را به بدترین وضع یعنی در اضطرابی که تا آن وقت نظیرش را حس 
نکرده بودند گذرانیدند. سربازان اشخاصی را که مأمور حفظ طلا و نقره سپاه بودند کشتند و 
این ثروت را با آنچه مال‌های بنه حمل می‌کردند غارت کردند. بعد به بن آنتونیوس پرداخته 
ظروف و میزهای او را که خیلی قیمتی بود شکسته بین خودشان تقسیم کردند. سپاه از این 
وضع در وحشت و اضطراب غریبی افتاد زیرا تصوّر کرد که پارتی‌ها شبیخون زده اردو را 


۴ ۸/۸ ابران باستان 


پرا کنده‌اند. در این وقت آنتونیوس یکی از قراولان خود را که راموس۱ نام داشت و آزاد 
شده‌اش بود طلبید و قسم داد که به محض اينکه فرمان بدهد شمشیرش را به تن او فرو برد و 
بعد سرش را از بدن جدا سازد تا نه زنده‌اش به دست دشمن افتد و نه پس از مرگ کسی او را 
بشناسد. دوستانش در این‌حال دور او راگرفته گریه می‌کردند و شخص ماردی سعی می‌کرد از 
را اطمینان دهد که از شب کمی مانده است و از هوای خنک و رطوبی که تنفس را آسان‌تر 
کرده استشمام می‌کند که رود نزدیکك است. در همین وقت آمده به آنتونیوس خبر دادند که 
اغتشاش اردو از حرص و طمع چند نفر سرباز بوده و جهتی دیگر نداشته. پس از آن برای 
استقرار نظم در لشکری که از اختلال و ترس به چنان حالی افتاده بود آنتونیوس فرمان داد 
اردو بزنند (همانجا؛ بند ۵۲). 

روز در رسید و لشکر داشت ترتیب و آرامش خود را از نو می‌یافت که نا گاه پسقراول 
رومی دریافت که پارتی‌ها با تیر حمله می‌کنند و فوراً آنتونیوس به سپاهیان سبکث اسلحه 
فرمان جنگ داد. پیاده نظام چنانکه سابقاً کرده بود با سپرها خود را پوشید و بدین جهت از 
تیرهای پارتی زیانی نیافت و آنها نتوانستند نزدیکك شوند. سربازانی که در صفوف اول بودند 
رود را دیدند و کم کم پیش رفتند. آتتونیوس سواره نظام راکنار رود جا داد تا در جلو دشمن 
بایستد و در ابتدا مجروحین را به آن طرف فرستاد. بعد آنهایی که در مقابل حملات پارتی 
بودند توانستند بی‌نگرانی آب پیاشامند زیرا پارتی‌ها همین که رود را دیدند زه کمانشان را باز 
کرده به رومی‌ها گفتند با آرامش به آن طرف بگذرند و شجاعت آنها را ستودند (ترتیب 
پارتی‌ها چنین بود که وقتی می‌خواستند داخل مذا کره با دشمن گردند یامتارکه کنند زه 
کمانشان را باز می‌کردند. م.). 

پس از آنکه رومی‌ها بی‌مانم از رود گذشتند راه خود را دنبال کردند بی‌اینکه از پارتی‌ها 
مطمئن باشند. بالاخره روز ششم به رود ارس رسیدند. این رود ارمنستان را از آذربایجان جدا 
می‌کند و به نظر رومی‌ها چنین آمد که از جهت عمق آن و تندی آبش گذشتن از آب مشکل 
است. در این وقت خبری در سپاه انتشار یافت که پارتی‌ها در کمین‌گاههای حول و حوش 
هستند تا در حین عبور حمله کنند ولی این خبر تحقّق نیافت و پس از اینکه رومی‌ها با امیّت 
خاطر از رود عبورکرده داخل ارمنستان شدنده مثل اینکه پس از دریانوردی به خاک رسیده 
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باشند آن را پرستیدند (یعنی به خا کک افتاده آنرا بوسیدند) و از فرط شادی گریسته یکدیگر را 
به آغوش کشیدند. بعد چون از مملکتی غنی و حاصلخیز می‌گذشتند و از قحطی بیرون آمده 
بودند زیاد خوردند و دچار استسقا و قولنج‌های شدید گشتند (همانجاء؛ بند ۵۲). 

آنتونیوس سان قشون دیده معلوم کرد که بیست هزار نفر پیاده و چهارهزار سوار تلف 
شده‌اند. از این عدّه کمتر از نصفش از اسلحه دشمن و باقی از امراض مرده بودند. قشون رومی 
این راه را از فراد تا ارمنستان در ۲۷ روز طی کرد و در اين مت ۱۷ دفعه پارتی‌ها را شکست 
داده بود ولی این فتوحات نتیجه کامل نداد زیرا قشون رومی قادر نبود پارتی‌ها را خیلی دور 
براند. از این جهت است که گفته‌اند آرتاواسد پادشاه ارسنستان به تنهایی مسئول عدم 
بهره‌مندی سردار رومی بود و او را از نامی که می‌خواست تحصیل کند محروم ساخت. اگر 
شانزده هزار سواری که او به ماد آورده بود در نزد آنتونیوس می‌ماندند» چون مانند پارتي‌ها 
مسلح بودند عادت جنگیدن را با آنان داشتند. وقتی که رومی‌ها پارتی‌ها را مسی‌راندند 
آنهامی توانستند به تعقیب پارتی‌ها پرداخته نگذارند آن‌قدر زود برگشته حمله آرند. بنابراین 
تمام رومی‌ها از کینه‌ای که داشتند به آنتونیوس فشار می آوردند که این ارمنی را مجازات دهد 
ولی آنتونیوس احتیاطش پیشتر بود و عقلش نیز که نخواست خیانت او را برو آرد و کمتر از 
سابق اظهار مجّت و عنایت به وی نکرد؛ زیرا ضعف قشونش و احتیاجات آن مدارا را اقتضا 
می‌کرد .... (همانجاء بند ۵۴). 

چنین است گفتة پلو تارکث در بند ۵۴ کتابش و ما در حير تیم که چه چیز را او فتح رومی‌ها 
می‌دانسته که می‌گوید ۱۷ فتح کردند. | گر وقایعی راکه او ذ کر کرده خلاصه کنیم نتبجه چنین 
است: رومی‌ها داخل آذربایجان گردیده ده‌هزار نفر کشته دادند و آلات محاصره رومی را هم 
پار تی ها گر فته خر د کردند. رومی‌ها فراد را محاصره کردند و نتوانستند آن را بگیرند. در این 
وقت زمستان داشت در می‌رسید و قحطی رومی‌ها را تهدید می‌کرد. بنابراین آنتونیوس از 
عدم بهره‌مندی‌هایش افسرد و داخل,مذا کره شد که عقب نشیند. او به سفرای خود گفت از 
فرهاد جز پس دادن بیرق‌ها و اسرای رومی که پارتی‌ها در جنگ کراسّوس گرفته‌اند چیزی 
نخواهید. فرهاد این تقاضا را هم نپذ نپذیرفت ولی او وعده کرد که قشون رومی را تعقیب نکند. 
باوجود این آنتونیوس به عقب‌نشینی راضی گشته آن را شروع کرد. بعد در موقع عقب‌نشینی 
پارتی‌ها رومی‌ها را آزار کردند به این معنی که سواران سبکث اسلحه آنها رومی‌ها را در 
جلگه‌ها راحت نمیگذاردند. طرز جنگ آنها هم» چنانکه می‌دانیم چنین بود: با تیر حمله کرده 


۲ ا/ ایران باستان 


باران تیر بر دشمن می‌باریدند. ولی همینکه دشمن حمله میکرد» عقب می‌نشستند؛ اين 
عقب‌نشینی فرار نبود یا صحیح تر گفته باشیم این فرار اسلوب جنگی آنها بود که بعد برگشته 
باز حمله می‌کردند و باز عقب می‌نشستند تا در جای دیگر باز حمله کنند. مقصود اینها جدال 
مرتّب نبود بل می‌خواستند دشمن را خسته و فرسوده سازند زیرا سواره نظامشان سې اسلحه 
بود نه سنگین اسلحه‌ای که در موقع جنگ تن به تن به کار می‌رود. اگر رومی‌ها دفاع کرده 
پارتی‌ها را می‌راندند این کمترین چیزی بود که می‌بایست بکنند. کسی سا کت نمی‌نشیند که 
دشمن ضربت‌هایی به او وارد آورد و برایگان بمیرد. بنابراین ۱۷ فتح در کجا روی داده؟ از 
روایت خود پلوتارکك که فتحی نمی‌بینیم و مورخ دیگر هم نگفته. اگر رومی‌ها فاتح بودند 
برای چه می خواستند از ایران بروند حتّی بی‌اینکه بیرق‌ها و اسرایشان را پس گرفته باشند به چه 
سبب وقتی که از ارس گذشتند خا ک را به قول پلوتارکث پر ستیدند یعنی آنرا بوسیدند و چرا از 
فرط شادی گریستند و یکدیگر را به آغوش کشیدند. هیچ‌کدام از این احوال در فاتح دیده 
نمی‌شود. ۱۷ فتح پلوتارکک ۱۷ دفعه دفاع رومی‌ها از پارتی‌ها بوده و بالاخره با احوالی 
فلا کت‌بار از ایران خارج شده‌اند. بنابراین جنگ دوم رومی‌ها هم با ایران به شکست آنها 
خانمه یافت و این شکست به جهتی مهم‌تر از شکست حران بود زیرا در جنگ حزان عذه 
رومی‌ها چهل هزار بود ولی در اینجا بکصد و سیزده هزار. در آنجا رومی‌ها کراشوس را 
دوست نداشتند و در اینجا آنها آنتونیوس را می‌پرستیدند و خود پلوتارک گوید که از این 
لشکر آسیا به لرزه در آمد. 

بعد پلوتارک روایت خود را دنبال کرده چنین گوید: چون آنتونیوس با بی‌طاقتی 
می‌خواست زودتر به مصر پرسد به قدری در موسم زمستان در ميان برف‌ها شتاب کرد که 
هشت هزار نفر از سپاهش تلف شدند و با عده بسیار کمی به قریه لیکو کمی ' (قرية سفید) که در 
میان بیروت و صیدا واقع است رسید. در اینجا منتظر کلئوپاتر شد و چون او در ورودش 
تأخیر کرد آنتونیوس در حزن و اندوه فرورفت و برای اینکه تفریحی پیابد» به زیاده‌روی‌های 
سر میز (یعنی به خوردن و آشامیدن زیاد) خود را مشغول داشت. ولی در این حال هم 
نمی‌توانست راحت بنشیند و همواره از سر میز برخاسته به ساحل می‌رفت تا ببیند کلئوپاتر 
می آید یا نه. بالاخره او آمد و لباس و پول برای سربازان آورد. بعض نو یسندگان گفته‌اند که او 
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فقط لباس آورد ولی آنتونیوس پولی به سربازان داده گفت این را کلئوپاتر به شما می‌دهد. 

در این وقت میان پادشاه ماد (آذربایجان) و فرهاد شاه پارت نزاعی روی داد. جهت آن 
گویند در ابتدا از تقسیم غنایم رومی بود زیرا پادشاه ماد از مقدار سهم خود رضایت نداشت. 
ولی بعد این نقار شدیدتر گشته به درجه‌ای رسید که پادشاه ماد ترسید سلطنتش را از دست 
بدهد. بناپراین او سفرایی نزد آنتونیوس فرستاده وعده داد با او همه نوع همراهی کند. 
آنتونیوس از این پیشنهاد امیدوار گردید زیرا با این پیش آمد او دارای چیزهایی می‌شد که در 
سفر جنگی اوّل نداشت یعنی سواره نظام و کمانداران خوب و این چیزها را بی خواهش 
آنتونیوس» پادشاه ماد به صرافت طبع در اختیار او می‌گذاشت. از این جهت او حاضر شد که 
پيشنهاد پادشاه ماد را پپذیرد و قبلاً با او در کنار أَرس ملاقاتی کرده بعد جنگ را با پارتی‌ها 
شروع کند (همانجاء بند ۵۵). 

پلو تارك از اینجا به بعد بیشتر به امور داخلی روم می‌پردازد و نیز به شرح نزاعی که بین 
ارو پوس روی داد و به فتح دومی تمام شد. در اینجا ضمناً مورخ مزبور از 
جنگ دوم آنتونیوس با پارتی‌ها کلمه‌ای چند می‌گوید. چون نوشته‌های او راجع به امور 
داخلی روم و جنگ خانگی دو نفر رومی با یکدیگر به تاریخ ایران مربوط نیست و از طرف 
دیگر گفته‌های او راجع به جنگ دوم آنتونیوس خیلی مجمل است روایت پلوتارک را کنار 
گذاشته به روایت نویسندگانی که مشروح تر و روشن تر جنگ دوم آنتونیوس را با پارئی‌ها ذ کر 
کرده‌اند خواهیم پرداخت و فقط نظری به آن خواهیم داشت. قبلاً بايد دید که نویسندگان دیگر 
راجع به جنگ ال آنتونیوس با پارتی‌ها چه گفته‌اند و اگر چیزهایی باشد که پلوتارکث به 
سکوت گذرانیده ذکر کنیم. 

۱. آنتونیوس درابتدا می‌خواست از فرات در بین‌النهرین گذشته راه 
کراشوس را پپیماید ولی چون به فرات رسید (وسط تابستان ۳۷ 

ق. م) دید که پارتی‌ها چنان تدارکاتی برای مقاومت دیده‌اند که عبور مشکل است. بنابراین 
صلاح را در این دید که به طرف ارمنستان رفته این مملکت را تکیه گاه عملیّات جنگی خود 
قرار دهد و از مزایای ابحاد با پادشاه ارمستان استفاده کند (این نظر از نوشته‌های 
دیوکاشیوس حاصل می‌شود. کتاب ۶۹ بند ۲۵). 

۲. پادشاه ارمنستان به آنتونیوس گفت که چون قشون پادشاه ماد به کمک پارتی‌ها به کنار 
فرات رفته و برس (فراد پلو تارک) بی ساخلو است او می‌تواند به آسانی آذربایجان را اشغال 


روایات دیکر 
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کند و این شهر را بگیرد. آنتونیوس رااین حرف خوش آمد و قشون خود را به دو قسمت کرده 
قسمتی را به اپ بیش ستائبانوس " سردار خود داد که با آلات محاصره و قلعه کوبی از دنبال 
او بیاید و خود به طرف پرسپه روانه شد (دیوکاشّیوس؛ همانجا) ". 

۳ شهر پرسپه در سیصد میلی سرحد ارمنستان واقع است و راهی که به این شهر هدایت 
می‌کند از جلگه‌های پر آذوقه و آب می‌گذرد (در اینجا مقتضی است بگوییم که پلوتارکث 
اسم این شهر را فرادٌ نوشته ولی دیوکاّیوس آن را پرسپه نامیده و استرابون گوید ( کتاب ۱۱ 
فصل ۱۳ بند ۳) که اسم آن «وراء " است. راژلین‌سُن این محل را با تخت سلیمان کنونی در 
آذربایجان مطابقت داده (ششمین دولت بزرگ مشرق» صفحه ۲۰۱). در باب مسافت هم 
توضیح می‌دهيم که مقصود میل رومی است و آن معادل تقریباً یک کیلومتر و نیم فرانسوی یا 
یک میل و نیم ایرانی موافق مقادیر جدید می‌باشد. م.). 

۴ وقتی که آنتونیوس به پرسپه رسید دید که دیوارهای آن محکم ولی عذه ساخلو کم 
است. پس از آن پادشاه ماد با پادشاه پارت و قشون پارتی بزودی در رسیدند و به قدری موقع 
شهر را محکم و آن را خارج از مخاطره دیدند که حواس خود را به طرف ستائیانوس متو جه 
داشته و او را شکست داده کشتند (دیوکاشیوس, کتاب ۴٩‏ بند ۲۵). 

۵. دسته‌هایی را که آنتونیوس به چرا گاه می‌فرستاد» دور از اردوی اصلی واقع می‌شدند و 
پارتی‌ها آنها را ریز ریز می‌کردند (همانجاء بند <۲). 

.٦‏ وقتی که آنتونیوس پس از شکست ستاثیانوس و رفتن پادشاه ارسنستان و عدم 
بهره‌مندی‌های دیگر در احوال بدی واقع شد و زمستان هم داشت در می‌رسید به این فکر افتاد 
که عقب نشسته به ارمنستان برود و چون هنوز راضی نمی‌شد اعتراف کند که شکست خورده 
امیدوار بود که پارتی‌ها در عوض عقب‌نشینی او بیرق‌ها و اسرای رومی را که در جنگه 
کراسوس گرفته بودند پس خراهند داد. با این تبت مذا کرات را شروع و وقت را تلف کرد و 
حال آنکه پارتی‌ها می خند یدند. بالاخره وقتی که دید موسم پاییز در رسیده از حوالی پر سپه 
خرکت و عقب‌نشینی را شروع کرد (همانجاء بند ۲۷). 

۷ برای عقب‌نشینی دو راه متصوّر بود: راهی که از طرف چپ جلگه‌ها می‌گذشت و راهی 


1. Oppius Statianus 


51 دیوکاشیوس اسم این سردار را چنین نرشته ولی پلوتارک اسم او را تاتیانوس ذکر کرده. 
Vera‏ .3 


کوتاه‌تر از طرف راست که سخت بود و از کوهستان‌ها و دهات بی سکنه عبور می‌کرد. 
آنتونیوس با این ظنْ که پارتی‌ها راه آسان را گرفته‌اند و قشون او را در جلگه‌ها آزار خواهند 
کرد راه مشکل را پیش گرفت (شاید راه بین تبریز و تخت سلیمان کنونی را. م.) په طرف ارس 
رفت. دو روز پارتی‌ها در تعقیب قشون رومی نبودند ولی از روز سوم پیدا شده در مدت ۱٩‏ 
روز رومی‌ها را وجب به وجب تعقیب و خسارات زیاد به آنها وارد کر دند (همانجا؛ بند ۲۸). 
با اینکه دیوکاّیوس خیلی مختصر تر از پلوتارک وقایع این جنگ را نوشته» صراحت بیانش 
بیشتر است و هفده فتح هم برای رومی‌های شکست خورده قائل نشده است. 
۸ محن و مصاثبی که رومی‌ها در این عقب‌نشینی تحمل کردند در تاریخ نظامی دولت 
روم نظیر ندارد (بریوال» امپراطوری روم؛ جلد ۲» صفحةٌ ۲)۲۸۰. 
پس از عقب‌نشینی آنتونیوس به‌طرف ارمنستان بین فرهاد و پادشاه 


جنگ 9 ِ 9 7 
ماو کوچکه (آذربایجان) نزاعي روی داد و چنانک گفته شد جهت آن 


با ایران ٍ 3 
7 عدم رضایت دوّمی از مقدار حصّه او از غنايم رومی بود. پادشاه 


آذربایجان به قدری آزادانه حرف زد که فرهاد رنجید و پادشاه مزبور ترسید که مبادا فرهاد او 
را از سلطنت دور دارد و در فکر یافتن متحدی گردید که در چنین روزی او را حمایت کند. 
پس از اینکه نظرش را به هرجا افکند دید که آنتونیوس مناسب‌تر از هرکس است زیرا او 
می‌دانست که رومی‌ها از آرتاواشد پادشاه ارمنستان کینه در دل دارند و اگر به او دست يافته از 
جهت خیانت مجازاتش کنند به جای آرتاواسد دوستی را مانند او در همسایگی خود خواهند 
داشت. 

پادشاه ماد با این مقصود سفیری به اسکندر یه نزد آنتونیوس فرستاد و چنانکه دیوکامیرس 
گوید (کتاب ۴۹ بند ۱۳) سفیر پول‌مون " نامی بود که او را پادشاه پت می‌خواندند و 
مأمو ریت داشت عقد اتحادی را پیشنهاد کند. آنتوئیوس با میل این پیشنهاد را پذیرفت چه 
او از پادشاه ارمنستان سخت ناراضی بود و می‌خواست او را تنبیه کند» دوم در جنگ جدید 
خود با پارتی‌ها کمک پادشاه آذربایجان را که سواره نظام و کمانداران خوب داشت گرانبها 
می‌دانست و این نکته مهم بود زیرا شکست او در جنگ اول از ابهتش کاسته بود و می‌خواست 
آنرا جبران کند. بالاخره به اٹحاد خود با یکی از اعقاب مقتدر آثروپات آذربایجانی و به 


1. Merivale. Roman Empire, II p. 0 2. Polemon 


۰ / ایران باستان 


شرکت دادن او در سرنوشت خویش اهمیّتی می‌داد. بنابراین در بهار ۳۴ ق. م او نا گهان به 
ارمنستان در آمد و چون ظاهراً حسیّات دوستاله نسبت به آرتاواسد می‌پرورد و حتّی می‌نمود 
که می خواهد وصلتی بین دو خانواده بشود پادشاه ارمستان فریب ظاهر را خورده نزد 
آنتونیوس رفت (دیوکاشیوس» کتاب ۴٩‏ بند ۳۳). ولی همین که آنتونیوس او را دید امر کرد 
گرفته در زنجیرش کنند. زنجیر به قول دیوکاشیوس در ابتدا از نقره بود و بعد از طلا (همانجا 
بند ۴۰-۳۹). 

پس از آن ارمنستان را رومی‌ها تصرف کردند زیرا تسمت بزرگی از لشکر آتتونیوس از 
زمان عقب‌نشینی او از آذربایجان به ارمنستان در این صفحه مانده بود و مواقع خوب داشت. 
بعد رومی‌ها آرتا کسیاس " راکه ارامنه به جای پدر به سلطنت نشانده بودند شکست دادند و او 
به دربار فرهاد چهارم اشکانی فرار کرد. در این وقت آنتونیوس با پادشاه آذربایجان وصلتی 
کرد. توضیح آنکه دختر پادشاه مزبور را برای پسری آلکساندر نام که از کلئوپاتر داشت نامزد 
کرد و بعد آنتونیوس ساخلوهایی در محل گذارده آر تاواسد رابا غنایمی که گرفته بود برداشته 
به مصر روانه شد. 

فرهاد در این احوال ناظر وقایع بود و چنان به نظر میآید که از گرفتار شدن آرتاواسد 
بدش نمی آمد. دیگر اینکه رفتار آنتونیوس ارامنه را دشمنان روم می‌ساخت و بر تنر آنها از 
رومی‌ها می‌افزود (تاسی توس سالنامه‌ها؛ بند ۳) و این وضع به نفع فرهاد تمام می‌شد. 

چنین بود اوضاع این زمان و باد گفت که باوجود اینکه آنتونیوس سوریّه و ارمنستان را 
داشت و پادشاه آذربایجان متحد او بود» در سنه ۳۳ ق. م به ارمنستان درآمده به طرف رود 
ارس رفت و در آنجا پا پادشاه آذربایجان عهد اتحادی بسته قسمتی را از ارمنستان با قشون 
رومی به او داد و دختر او را پوتاپا" نام برای پسرش آلکساندر گرفته وی را والی مشرق کرد. 
اما فرهاد سا کت نشسته با حوصله و بردباری این وقایع را تحمل می‌کرد. در این وقت توجه او 
فقط به این امر معطوف بو د که سرحدّات دولت پارت را از نجاوزات حفظ کند. اما همین که 
آنتونیوس به طرف آسیای صغیر رفت که خود را برای مبارزه با کتاریوس قیصر روم حاضر 
کند فرهاد جنگ تعرّضی پیش گرفت و با آرتا کسیاس پادشاه جدید ارمنستان به پادشاه 
آذربایجان و متحد روم حمله کرد ولی او با قشون رومی پارتی‌ها را عقب نشاند. پس از آن؛» 


۱ باید رومی شده آرداشس (اردشیر) باشد. 
2 ,2 
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آنتونیوس قشون رومی را احضار کرد بی‌اینکه تشون پادشاه آذربایجان را برای او پس بفرستد 
و در این وقت شاه پارت و پادشاه ارمنستان از نو بر او تاخته بهره‌سند گشتند و پادشاه 
آذربایجان نه فقط شکست خورد بل اسیر هم گردید (دیوکاسیوس» کتاب ۴٩‏ بند ۴۴). 
بعد از این فتح آرتا کسیاس با قشون پارتی به ارمنستان برگشت و از ساخلو رومی هرکس را 
در آن مملکت یافت از دم شمشی رگذراند (دی وکامیوس» کتاب ۰ بند ۱۲). پس از این وقایع 
اوضاع مشرق به احوال سابق برگشت و آذربایجان هم از نو تابع دولت پارت گردید. 
OES EME OT‏ 
پا مصر بطالسه یا دولت‌های آسیای صغیر نبست که بتوانند بر آن دست یابند و نیز این جنگك‌ها 
نام دولت پارت را در عالم آن روز بلند کرد چنانکه خود رومی‌ها دولت پارت را حریف 


چنین بود نتیجه جنگ دوم و سوم روم با ایران. این دو جنگ با جنگ 


پرزور و همسر خود دانستند. قشونی که آنتونیوس به ایران آورد بزرگترین لشکری بود که در 
تاریخ ایران دشمنی به ایران آورده و چنانکه گذشت بیش از نصف این لشکر نیرومند از 
رومی‌های جنگ دیده یا از گالی‌های شجاع ورزیده ترکیب یافته بود. بی‌جهت نیست که 
پلوتارک گوید وقتی که این قشون به حرکت آمد آسیا برخود لرزید و هندی‌های آن طرف 
باختر مضطرب گشتند. از یک جهت هم چنانکه بالات ر گفتیم قشون آنتونیوس قوی تر از قشون 
کراشوس بود. کراشوس را به سیب حرص و طمعش رومی‌ها دوست نداشتند ولی آنتونیوس 
چنانکه پلوتارکث او را توصیف کرده خیلی طرف محبّت سپاهیانش بوده. 

در نتیجه این جنگ‌هاا کتاویوس گوست " قیصر روم به این عقیده شد که فرات باید سرحد 


۱ کتاویوس آگوست؛ پسر خراهر ژول سزار و وارث اوه در ٩۳‏ ق. م تولد یافت و در ۱۴ . . درگذشت. او 
یکی از سه زمامدار (سه مرده دوَم) روم بود که پس از غلبه بر آنتران تنها زمامدار آن شد و به لقب قیصر و 
آاگوست ملقب گردید (اگوست تقریاً به معنی ملکوتی صفات اران سابق است و اکنون به معنی همایون نیز 
استعمال می‌شود) و اصلاحاتی در قوانین ن اساسی روم مجری داشت شت. زمان زمامداری او از ازمنه درخشان 
دولت روم محسوب است. سوه ُن نویسنده رومی‌گوید (دوازده قیصر کتاب أ گوست» بند ۱ ۰) که در مات 
بیست سال پنج میلیاریش ترت (تقریباً یک میلیارد ریال به پول کنونی) به ارث به او رسید» این ثروت 
هنگفت را برای دولت روم خرج کرد و هنگام مرگ هم برحسب وصیّت اموالی زیاد برای دولت روم و 
اقرباء و دوستان خود گذاشت. نویسندهٌ مذکرر در همانجا (بند )٩۴‏ گوید که روز فوت از دوستانش پرسید: 
«عقیدهُ شما چیست» آیا این مسخره‌بازی ناهنجار را که زندگانی نامند من خوب درآوردم؟» بعد به یونانی 
علاوه کرد: «ا گر از بازی‌های من راضی هستید پس کف بزنید» این بگفت و چند دقيقه پس از آن درگذشت. 

ممکن است ثروت یک میلیارد ریال باعث حيرت گردد و تصوّر رود که دروغ است ولی نباید خیلی 


سم 
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دولت روم باشد و رومی‌ها نباید از آن تجاوز کنند. بنابراین مناسبات دوستانه خرد خردبین 
دولتین برقرار گردید و تقریباً بیش از یکصد سال طرفین جنگی به معنی حقیقی این لفظ با 
یکدیگر نداشتند. چگونگی این احوال پایین تر بیاید. 
۳ فرهاد پس از بهره‌مندی‌های خود نسبت به رومی‌ها موقع خود را 
فرار فرهاد به طرف 7 ۲ 
سکاها و برگشتن او بر تخت محکم دیده و مغرور گشته باز به شقاوت‌های دیرین خود 
۱ برگشت و بنای تعدّی و ظلم را گذاشت. این وضع باعث شد که مردم 
بر او شوریدند (۳۳ ق. م) و مجبور گردید از ایران خارج گردد (ژوستن» کتاب ۰۴۲ بند ۵). 
دز رس شورشیان تیرداد نامی بود که پس از آن به تخت نشست. از قرار معلوم در این وقت 
بود که فرهاد از ترس اینکه مبادا زنانش به دست دشمنانش بیفتند تمامی آنها را کشت 
(ایزیدور خارا کسی» پارت» بند ۱). پس از آن فرهاد نزد سکاها رفته آنها را مجبور کرد به او 
کمک کنند و به تقویت آنها به ایران برگشت. ممکن است خواننده نصوّر کند که فرهاد نزد 
سکاهای آسیای وسطی رفته. ولی چنین نیست او نزد سکاهایی رفت که به باختر و سیستان و 
رحج و غیره ريخته بودند (گوت‌شمید» تاریخ ایران الخ» صفح ۱۱۴). تیرداد وقتی که خبر 
نزدیکك شدن فرهاد را شنید کوچک‌ترین پسر او را برداشته نزد أکتاویوس قیصر روم که در 
این وفت پس از مراجعتش از مصر در سورئّه بود» رفت (۳۰ ق. م) و پسر فرهاد را به او تسلیم 
کرده کمک او را برای برانداختن فرهاد خواستار شد (اين روایت از دیوکاشیوس است ۔ 
کتاب ۵۱ بند ۰۱۸ ولی ژوستن این واقعه را به زمان بعد بعنی وقتی که قبصر در اسپانیا بود؛ 
معطوف می‌دارد» ۲۴-۲۷ ق. ع). 

اکتاویوس» گروگان یعنی پسر فرهاد را پذدیرفت ولی نظر به تجربیاتی که از جنگ‌های 
سابق رومی‌ها با ایران حاصل کرده بود از برگردانیدن تیرداد به تخت امتناع ورزیده گفت که 
او می تواند در سو ریه اقامت کند و مادامی که در تحت حمایت رومی‌ها است معاش او مرب 
خواهد بود ولی نباید انتظار داشته باشد که رومی‌ها برای او با پارتی‌ها جنگ کنند. 

در ۲۴ ق. م فرهاد سفیری نزد اکتاوبوس قبصر فرستاده» تیرداد و پسر خود را استرداد 
کرد. او نامۀ فرهاد را به مجلس سنا فرستاد و اعضای مجلس مزبور چنین صلاح دیدند که قیصر 


ج 
دور از حقیقت باشد. رومی‌ها از راه غارت و چپاول ایالات ثروت‌های زياد به دست می آوردند و مقداری 
را از آن به ارث به این و آن وا می‌گذاردند. 
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پسر فرهاد را پس بفرستد ولی تیرداد را نه به ایران برگرداند و نه کمکی به او کند. در باب رد 
کردن پسر فرهاد باید افزود که قیصر فدیه‌ای از این بابت مطالبه نکرد. دیوکاشیرس گوید 
( کتاب ۴۳ بند ۳۳) که قیصر وقتی که پسر فرهاد را پس می‌فرستاد خواهش کرد که فرهاد هم 
در ازای این همراهی بیرق‌های رومی راکه پارتي‌ها در جنگ کراشوس گرفته بودند با اسرای 
رومی که هنوز زنده‌اند پس بدهد ولی فرهاد باوجود اینکه از دیدن پسرش مشعوف گردید 
تقاضای قیصر را نپذیرفت. بعد در سنه ۲۰ ق. م رومی‌ها مسئلةً رد کردن بیرق‌ها و اسرای 
رومی را مطرح کردند زیرا اهمیّتی شایان به آن می‌دادند: رومی‌ها می‌خواستند که این 
یادگاری شرمساریشان در نزد پارتی‌ها نماند زیرا تا جنگ کراشوس با پارتی‌ها جشن‌های 
فتحی را پس از فتح در روم با دبدبه و طمطراق می‌گرفتند و پادشاهان مغلوب با تمثال آنها را 
در صورتی که کشته شده بودند از عقب گردونه سردار فاتح حرکت می‌دادند. چنانکه 
پلوتارک گوید که این جشن‌ها بهترین عادت وطن رومی‌ها بود و اکنون همواره به خاطر 
داشتند که شواهد افتضاح و رسوایی کرائوس در نزد پارتی‌ها باقی است. 

از طرف دیگر پارتی‌ها هم به یادگاری‌های فتحشان علاقه‌مند بودند و این دلایل فتح را 
نمی خواستند از دست بدهند. بالاخره أ کناویوس که در این زمان لقب أگوستی یافته بود از این 
نکته که ایرانی‌ها فرهاد را از جهت ظلم و شقاوتش دوست نمی‌داشتند و مقام او محکم لبود 
استفاده کرده پافشرد و فرهاد هم از اینکه رومی‌ها می‌توانند برای او مذعی تراشیده بر تخت 
نشانند بیمنا ک گشته» بالاخره پس از مذا کرات زیاد راضی شدکه بیرق‌های رومی را پس بدهد. 

بعضی تسویه این مسئله را از موزا": زن رومی فرهاد می‌دانند و گویند که در این کار برای 
خوش آمد قیصر نفوذ خود را به کار برد (ذ کر این زن پایین‌تر بیاید). به هرحال؛ وقتی که 
بیرق‌ها به روم رسید» قیصر و مجلس سنا زیاده از حد مشعوف گشتند. مخصوصاً قیصر از 
شادی در پوست نمی‌گنجید مثل اینکه در جنگی این بیرق‌ها راگرفته باشد. به حکم او معبدی 
برای مارس ۲ (ر‌الوع جنگ به عقیده رومی‌ها) ساخته این بیرق‌ها را در آن جا به یادگار 
گذاشتند و شعرای روم قیصر را در اشعار خود ستودند» مخصوصاً جالب توجه است که 
هراش " شاعر معروف رومی که شاهکارهایی از خود باقی گذاشته لیاقت قیصر را در این مورد 


1. Musa 


3. Horace 
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سروده. علاوه بر این کار برای جاویدان کردن یادگار استرداد بیرق‌ها قیصر اسر کرد در 
ضرابخانه روم مدالی سکه زدند. در یک طرف مدال مذکور صورت یکی از سپاهبان اشکانی 
را نموده‌اند که بیرق رومی را به دست گرفته و زانو به زمین زده آنرا با احترام به قیصر ا گوست 
تسلیم می‌دارد. در بالا صورت قیصر است و در طرف دیگر طاق نصرتی است و بالای طاق 
اژابهای که چهار اسب آن را می‌کشند و أگوست در وسط ازابه ایستاده!. 

معلوم است که این مدال‌ها با واقع امر مطابقت نداشته زیرا طاق نصرت را پس از فتحی 
می‌زدند و در این مورد جنگی روی نداده ود که رومی‌ها غالب آمده باشند. ولی قیصر 
می خواسته به رومی‌ها بفهماند که پس گرفتن بیرق‌ها از پارتی‌های قوی که در سه جنگ نسبت 
به رومی‌ها فاتح بودند در حکم فتحی است بزرگ خصوصاً اینکه بی جنگ و مخاطراتی که از 
آن حاصل است این بیرق‌ها به دست آمده. در اينکه دولت پارت در این مورد سبکت شده 
است تردیدی نیست ولی تقصیر از فرهاد چهارم بوده. اگر او ظلم و تعّی نمی‌کرد؛ فرار کردن 
او به مشرق و قضابای بعد که رفتن تیرداد با پسر فرهاد به روم نتیجه آن بود پیش نمی آمد؛ 
فرهاد به پس دادن بیرق‌ها مجبور نمی‌گشت؛ چه ا گوست جرأت اعلان جنگ را برای این 
مسئله نداشت و اگر فرهاد هم بااکی از مقام خود در ایران نمی‌داشته» یقيناً اضر نمی‌شد 
بیرق‌ها را پس بدهد. پس این خفت از فرهاد بود نه از پارتی‌های شجاع. آنها وظیف؛ٌ خود را تا 
آخر خوب انجام دادند و در سه جنگ متواتر بر روم عالمگیر که در عالم حریفی برای خود 
نمی‌دید غلبه یافتند. 
یوسف فلاویوس مورخ بهود گوید (تاریخ بهود کتاب ۸۸ بند ۲): 


قیصر روم برای اينکه روابط حسنه با فرهاد داشته باشد هدایای 
زیاد برای او فرستاد و از جمله کنیزکی ایتالیایی موسوم به رموزا" بود. فرهاد مهر او را به دل 
گرفت و او را ازدواج کرد. بعد؛ از او پسری به وجود آمد که رومی‌ها اسمش را فراآتا کش 
ضبط کرده‌اند و ظنّ قوی می‌رود که مصفر فرهاد باشد یعنی به زبان پهلوی فرهادک " بوده. 
این زن در نزد فرهاد چهارم دارای مقامی بلند شده نفوذی یافت و چنانکه بیاید؛ وجودش در 


۱. صاحب ذَرَرٌ التبجان گوید که یک قطعه از این مدال‌ها نزد او بود (جلد ۲). 

2. Thermusa 
لاتینی را در اسامی ایرانی باید کاف خواند و اس نت علامت تعریف است. پس اصل اسم‎ ) ۳۳۵۵۱۸۰۵8 ۳ 
را رومی‌ها فراآتا ک ضبط کرده‌اند و مصحف فرهادک است).‎ 


دربار اشکانی بسیار شرم بود. بی تردید می توان گفت که چون رومی‌ها نتوانستند در دشت نبرد 
با اسلحه از عهده پارتی‌ها بر آیند از این راه در دربار ایران نفوذی يافتند و این باعث وقایمی 
مشو م و جنگ‌های درونی در دولت پارت گردید (چنانکه در جای خود شرح هریکک پیاید). 
اما در باب اسم این زن باید گفت که نام او را موژخین مختلف ضبط کرده‌اند. بعضی پُرموزا و 
برخی به آموزا اورانیا" و معلوم نیست که کدام یک صحیح‌تر است ولی بر سکه‌ای اسم او 
می زا" است و بنابراین باید این املاء صحیح‌تر باشد. تاریخ آمدن او را به دربار ایران بايد قبل 
از ۲۰ ق. م دانست زیرا چنانکه بالاتر گفته شد در رد کردن بیرق‌ها و اسرای رومی او دست 
داشته و این قضيّه در ۲۰ ق. م روی داده. 

پس از آن بین دو دولت بزرگ آن زمان که دنیای معلوم آن روز را در تصرف خود داشتند 
روابط حسنه شروع گردید و هری از طرفین با کمال مراقبت متوجه این معنی بود که طرف 
دیگر از فرات تجاوز نکند. تاسی توس گوید (سالنامه‌ها؛ کتاب ۱؛ بند ۱۱) و نیز دیوکاّیوس 
(کتاب ۸۵۵ بند ۳۲) که گوست وصیّت کرد و این اصل را برای جانشینان خود به ودیعه گذارد 
که روم در کنار فرات به حدود خود رسیده است و رومی‌ها نباید از آن تجاوز کنند. از 
قیصرهای روم تی‌بربوس " سخت این قاعده را مجری می‌داشت. سایر قیصرها هم کم و بیشی 
به این سیاست علاقه‌مند بودند و اگرچه منازعاتی بین اران و روم یا روم و اران روی می‌داد 
ولی سرحد تغییر نمی‌کرد» جنگی وقوع نمی‌یافت و صلح رویهم رفته محفوظ بود. فقط تراژان از 
قیاصره بزرگه روم ۱۳۰ سال پس از اگوست خواست سباستی دیگر پیش گرد ولی بهره‌مند نشد و 
بالاخره باز معلوم گردید که نظر آگوست صائب و اصلی را که توصیه کرده بود صحیح بوده. چون 
نمی‌خواهیم از وقایع پیش افتیم شرح چگونگی را به جای خود محوّل می‌داريم. 
پس از رد کردن بیرق‌های رومی روابط حسنه بین دولتین پایدار بود 
و فرهاد چون می‌خواست یکی از پسرهایش را ولیعهد کند به این 
فکر افتاد که سایر پسرانش را از دربار اشکانی دور دارد تا ولیعهدش 
رقبایی نداشته باشد. این بود که سایر پسرهایش را به روم فرستاد و امر کرد در آنجا اقامت 


رفتن شاهزادگان 
اشکانی به روم 


گزینند. تاریخ این قضیّه بین سنۀ ۱۱ و ۷ ق. م بوده زیرا استرابون گوید (کتاب ۱5 فصل ۱ 
بند ۲۸) که رفتن شاهزادگان به روم زمانی روی داد که تی‌بربوس والی سورئّه بود و او از ۱۱ 


1. ‘Thea Musa Urania 2. Moysa 
3. Tibérius 
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تا ۷ سال ق. م. در این مملکت حکمرانی داشته. فرهاد گمان می‌کرد که در این کار علاوه بر 
انجام مقصودش قیصر را هم ممنون خواهد کرد. بهرحال شاهزادگانی که به روم رفتند چهار 
نفر بودند: وَنُن» یراس پادان؛ رداسپ و فرهاد " (استرابون» همانجا). اسم دو نفر از چهار نفر 
مذکور را در کتیبه‌ای در روم یافته‌اند و مضمون قسمتی از آن چنین است: «سراس‌پادانس 
ارشک فرهاد شاهنشاه پارت» «رداس پس ارشک فرهاد شاهنشاه پارت آ». در روم با ین 
شاهزادگان موافق مقامشان با احترامات زیاد رفتار و حتی آنها را به خدمات دولتی داخل 
می‌کردند (استرابون؛ همانجا). از این کتیبه‌ها ضمناً به طور صراحت برمی آید که رومی‌ها 
عنوان شاهنشاهی پادشاهان اشکانی را منظور می‌داشتند. 
بعض نویسندگان رومی این عقیده را اظهار کرده‌اند که این شاهزادگان گروگان فرهاد در 
روم بودند (مثلاً ژوستن در بند ۵ کتاب ۴۲) و مخصوصاً ویوس" برای چأپلوسی نسبت به 
قیصر روم تی‌بریوس» این عقیده را قوت میداد ولی موژخ جدی و عاقل روم تاسی‌توس 
برضد این عقیده بود. معلوم است که این انتشارات مبنایی نداشت و در اینجا هم حرف‌های 
نویسندگان رومی برای بزرگ کردن نام روم با اظهار چاپلرسی و ملق بوده ولی بايد گفت که از 
طرف فرهاد هم فرستادن شاهزادگان به روم خبطی بزرگ بود و گویند که موزا زن رومی 
فرهاد در این کار دستی قوی داشته تا پسر خود فرهادک را به تخت بنشاند و چنین هم شدء 
چنانکه بیاید. گوت شمید گوید (تاریخ ایرآن الخ» صفح ۱۱۳) فرهاد چهارم در سال ۱۰ یا ٩‏ 
ق. م چهار پسر خود را به علاوه دو زن با چهار پسر آنها به وسیلةٌ مارکوس تیتوس " نزد قیصر 
فرستاد برای اینکه طمع دشمنان خود را به تخت محال سازد زیرا شاه می‌بایست از دودمان 
اشکانی باشد. فقط پسر کوچک‌تر نزد پدر می‌ماند و در آتیه با رضایت مادرش که کنیزک 
رومی بود پدر را می‌کشد. 
O‏ روابط دوستانه بین دولتین برقرار بود و شاید مدّت‌ها می‌پایید ا گر 
تغییر سلطنت در ارمنستان باعث کدورت بین فرهاد و رومی‌ها 


1. Vonones, Seraspadones, Rhodaspes et Phraates 

2. Seraspadones Phraatis Arsasis Regum Regis Parthus Rhodaspes Phraatis Arsasis Regum 

Regis Parthus (gruter corp. inscr. p. 278.) 

(نقل از ششمین دولت مشرق» تألیف راولین سن» صفحۀ ۲۱۰ منقول از مجموعۀ کتیبه‌هاء تألیف گروتر» 
صفحة ۲۷۸). 

3. 65 4. Marcus Titus 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۵۷ 


نگردیده بود. پس از مرگ آرتا کسیاس: آکتاوبوس اگوست قیصر روم» تی‌بریوس را به 
ارمنستان فرستاد تا تیگران برادر شاه متوفی را بر تخت نشاند (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب 
۲ بند ۳). تیگران هم در ٦‏ ق. م درگذشت و ارامنه بی‌اینکه بدانند اراده قیصر بر چیست پسر 
او را که در زمان پدرش در اداره کردن مملکت شریک او بود بر تخت نشانیدند. این اقدام به 
قیصر برخورد و او قشونی به ارمستان فرستاد و در نتیجه آرتاواسد نامی بر تسخت نشست 
(تاسی توس» همانجا). چون نسب این شخص معلوم نبود و ارامنه به خانواده اشکانی علاقه‌مند 
بودند بر آنها این انتخاب خارجی‌هاگران آمد و نخواستند برگزيدة قیصر را پادشاه بدانند. در 
نتیجه شورشی برپا شد و ارامنه آر تاواسد و طرفداران روم را از ارمنستان خارج کرده تیگران 
نام دیگری را بر تخت نشاندند (دیوکاّیوس کتاب ۵۵» بند .)٩‏ پس از آن معلوم بود که 
رومی‌ها این توهین را تحمل نخواهند کرد و به ارمنستان لشکر خواهند کشید و دولت پارت 
هم ساکت نخواهد نشست. ارمنستان؛ چون مملکتی کوچکك و ضعیف بود؛ نمی‌توانست در 
مقابل روم بایستد. این بود که ارامنه در این موقع از پارتی‌ها استمداد کردند. کلیتاً باد در نظر 
داشت که ارمنستان سیاست روشنی نداشت و نظر به پیش آمدهاء بین دو دولت قوی یعنی پارت 
و روم می‌گردید. ولی در این موقع صلاح خودش را در استمداد از پارت دید و فرهاد هم 
نتوانست خود را بی‌طرف نگاهدارد زیرا از زمان مهرداد دوم دولت پارت سیاست خود را 
براین قرار داده بود که ارمنستان در منطقه نفوذ ایران باشد. بنابراین فرهاد تصمیم گرفت که در 
مسئله ارمنستان دخالت کند ولو اینکه روابطش با روم قطع گردد. 

وی اه ر ر روت بایان ا کرت ور اق 
زمان پیر بود و نمی‌خواست در آخر عمر داخل جنگی شود که عاقبتش را نمی‌شد پیش‌بینی 
کرد و بیم آن می‌رفت که نام نیک قیصر از جهت شکستی به باد فنا رود و دیگر او بهترین 
سردار خود یعنی تی‌بریوس را در این زمان نداشت» چه این سردار از رفتار قیصر با او رنجیده 
در جزیره رس انزوا اختیار کرده بود. از طرف دیگر فرهاد که از احوال قبصر بی‌اطلاع نبود 
خیال می‌کرد که آگوست به جنگ مبادرت نخواهد کرد و اکنون موقع آن است که مسل 
ارمنستان یک طرفی و حل و فصل شود. موقع آگوست در این وقت مشکل بود؛ اگر جنگ 
می‌کرد داخل مخاطراتی می‌شد که عاقبتش معلوم نبود و اگر نمی‌کرد» دولت پارت ارمنستان 
را تسخیر می‌کرد. پس از تأمل زیاد قیصر مجبو رگردید در تدارکات جنگ باشد ولی در باب 
انتخاب سرداری برای این کار پرخطر دچار تردید شد. تی‌پرپوس که انزوا گزیده بود 
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نمی خواست این شغل را قبول کند و نوه‌های قبصر هم جوان بودند زیرا بزرگ ترین نوه‌اش که 
کاس ٣‏ نام داشت در این زمان (۲ ق.م) فقط ۱۸ سال داشت. 

بنابراین جنگ از جهت تردید و تذبذب قیصر به تأخیر افتاد؛ تا سنه ۱یا ق. م در رسید و 
بعد حادثه‌ای در دربار ایران روی داد که خیال قیصر را راحت کرد. توضیح آنکه فرهاد ک 
پسر فرهاد از موزان زن رومی او پدرش را زهر داد و بعد با مادرش به تخت نشست. تاریخ این 
واقعه را مختلف نوشته‌اند. بعضی مانند مان‌وال ۲ عقیده دارند که فرهاد چهارم تا ۴ ق. م 
سلطنت کرده. برخی مغل کلینْ تون " سلطنت او را تا ۱۵ ق. م دانسته‌اند. جهت تاریخ اوّلی این 
اس ت که دی وکاسیوس اسم فرهادک راهم فرهاد نوشته ( کتاب ۰۵۵ بند ۱۱). به هرحال ظنٌ قوی 
این است که فرهاد چهارم در سال ۲ ق. م درگذشته زیرا از سک فرها ک معلوم است که او در 
ق. م شاه بوده. 

جهت این قضیه چنین بود: پس از اینکه زن رومی فرهاد پسران فرهاد را از دربار دور کرد 
فرهاءٌ کث یگانه معاون فرهاد در اداره کردن مملکت گردید و پدرش از جهت نفوذ موزا او را 
به قدری طرف تو جه قرار داد که همه فرهادک را ولیعهد می‌دانستند. بعد فرهادکث چون دید که 
پدرش ممکن است باز چندین سال زنده بماند و در این مدت تغیبر رأی برای او حاصل شود 
یا برادرهایش دسایسی برض او کنند نخواست منتظر مرگ طبیعی پدرش گردد و با مادر خود 
زهری ترتیب داده به فرهاد خوراند. بنابراین موزا در این پدرکشی فرهاد ک دست داشته و چون 
ایران و روم در این زمان نزدیک بود با هم درافتند می‌توان نیز حدس زد که موزا در این اقدام 
خود خواسته به یک تیر دو نشانه زند: با پسرش به تخت نشیند و خدمتی هم به روم کرده باشد. 

اما در باب اینکه دولت روم در اين کار دستی داشته یا نه» اسنادی که چنین حدسی را تأٍیید 
کند نداریم. 
سلطنت فرهاد چهارم از ۳۷ تا ۲ ق. م بود. بعضی آن را نا ۴ ق. م 
می‌دانند. بنابراین ۳۵ یا ۳۳ سال سلطنت کرد. در باب او باید گفت 
شخصی بوده پدرکش و سخت و ظالم. وی در جنکک‌های روم با ایران نشان داد که دارای 


صفات فرهاد چهارم 


عزمی راسخ و قوت قلب است. زیرا آنتونیوس در تاریخ روم یکی از سرداران مهم و نامی 
این زمان به شمار می آید و بر لشکری مهیب که عده‌اش به ۱۱۳ هزار بالغ بود فرمان می‌داد و 


1. Caius 2. Manval 
3. Clinton 
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جنانکه گذشت سپاهیان رومی و غیره او را دوست داشتند. بنابراین در مقابل چنین سردار و 
لشکری ایستادن و از پای ننشستن تا او را بیچاره کردن» کاری است بزرگ و بس مشکل. ولی 
باید گفت که کار خوب او به همین جا خانمه می‌یابد. باقی کارهایش چنانکه بالاتر گفته شد 
مقام او را سست کرد و باعث خشت دولت پارت در مقابل رومی‌ها گردید. باز اگر ضرر فرهاد 
به پس دادن بیرق‌های رومی تمام می‌شد می‌توانستیم بگو پیم که نفعش بیش از ضررش بود ولی 
در زمان او تخم‌هایی در دربار ایران کاشته شد که ثمرات بدش در ابتدا عاید خود فرهاد 
گردید و بعدها باعث فسادهای بزرگ و جنگ‌های درونی در دولت اشکانی شد (شرح این 
وقایع پائین‌تر بیاید). بنابراین می توان گفت که فرهاد چهارم با یک دست دولت پارت را از 
جهانگیری روم محفوظ داشت و با دست دیگر اساس انحطاط و انقراض را در دولت پارت و 
خانواده اشکانی گذارد. 


مبحث هفتم . اشک پانزد هم -فرهادک (فرهاد پنجم) 


چنانکه بالاتر گفته شد» فرهاد ک پس از پدرکشی با مادرش موزا به تخت نشست. 
سکه‌هايش صورت او را با صورت مادرش داراست. فرهادک نسبت به ارمنستان سیاست پدر 
را تعقیب کرد و سفیری به روم فرستاد که جلوس او را به تخت به قیصر اعلام و عهد مودت را 
چنانکه در زمان سلطنت پدرش بین دولتین برقرار بود تجدید کند (دیوکاشیوس, کتاب ۵۵» 
بند ۱۱). سفیر مأمور بود راجع به ارمنستان چیزی نگوید ولی فرستادن برادرهای فرهاد کک را 
وان از اک بت راه 

سابقاً موژخین گمان م یکر دند که این سنارت در زمان فرهاد چهارم به روم فرستاده شده 
ولی اکنون تردیدی باقی نیست که فرهاء کک آن را فرستاده نه فرهاد چهارم؛ زیرا شاهزادگانی 
که در روم بودند برادران اول بودند نه دومی. قیصر جوابی خیلی خشن داد. اگرچه معلوم بود 
که فرهاد ک برادرانش را با چه مقصود استرداد می‌کرد یعنی می‌خواست آنها را نابو د گرداند. 
ولی امتناع قیصر از پس دادن آنها جهات دیگری هم داشت که پایین‌تر روشن خواهد بود. 
خلاصه آنکه قیصر فرهادک را به اسمش خطاب کر ده گفت که او تخت را غصب کرده و حق 
ندارد بی‌وثيقه عناوین سلطنتی را به خود ببندد و باید قشون پارتی را هم از ارمنستان بیرون 
برد (دب وکاشیوس» کتاب ۵۵ بند ۱۱). عبارت «بی وثیقه» مقصود قبصر را می‌رساند: نفشه او 
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چنین بود که اگر فرهادک شرابطی را که قیصر وثیقه می‌دانست پذیرفت» لابد از ارمستان 
صرف نظر خواهد کرد و هرگاه حاضر نگردید این کار بکند» قیصر درصدد برخواهد آمد که 
یکی از شاهزادگان اشکانی را که در روم اقامت دارند بر تخت دولت پارت بنشاند. زیرا در 
این صورت شخصی که بر تخت می‌نشست» وثیقه را می‌پذیرفت. 

فرهاد کث از این جواب قیصر نترسید و نامه‌ای به قیصر نوشته خود را شاهنشاه خواند و 
کوان کاوپرس ا فک برقع هی ران ا کرست وم راطتور را حاف کرد 
(دیوکاتیوس همانجا). پس از آن روابط دولتین کد ر گشت و حال بدین منوال بود تاا گوست 
خواست به تهدیدات اکتفا نکرده به عملیّات بپردازد. با این مقصود در سال یک ق. م قبصر 
نو خود کایوس را به مشرق فرستاد تا نفوذ روم را در ارمنستان برقرار کند ولو اینکه اجرای 
این امر مستلزم جنگی با پارت باشد. در این موقع فرهادک مضطرب گردید و در جزیره‌ای در 
فرات با کایوس ملاقات کرده قراری با او داد که به امضای طرفین رسید. براثر آن هریگ از 
طرفین قشون خود را از طرف دیگر رود احضار کرد و فقط فرهادک و کایوس با یک عده 
مساوی از ملتزمینشان شرایط عهد دوستی را مورد مشورت و مذا کره قرار دادند و فرهاد تعهّد 
کرد که در امور ارمنستان دخالت نکند. بعد از آن که طرفین از یکدیگر راضی گشتند فرهادکك 
رومی‌ها را به خا کک اران دعوت کرد و رومی‌ها هم در خاک خود به فرهادک ضیافتی دادند و 
مراسم عهد دوستی به عمل آمد. این خبر را از ولییرس نویسنده رومی که خودش در مجلس 
ملاقات پارتی‌ها با رومی‌ها حاضر بوده می‌دانند. بتابراین در اینکه در این زمان دولت پارت 
از مسئله ارمنستان صرف نظر کرده تردیدی نیست و این یکی از نتابج شوم آمدن کنیزک 
رومی به دربار پارت بود که بر نتایج دیگر افزود. 

پس از این عهد مودت در ارمنستان اغتشاشی روی داد و رومی‌ها در ارمستان دخالت 
کردند و کایوس نوه آگوست در جنگ زخمی برداشته درگذشت. ولی فرهادک در این موقع 
حرکتی نکرد و به عهدی که با رومی‌ها بسته بود باوفا ماند. شاید یکی از جهات آن؛ وضع 
داخلی ایران بوده. 

در باب امور داخلی ایران در زمان فرهادک باید گفت که اوضاع خوب نبود. الا بزرگان 
پارت می‌دانستند که او از حیث نژاد پست است زیرا مادرش کنبزکی رومی است؛ دیگر 


۰ آگوست عنوانی است تقریباً به معلی «ملکوتی صفات» که در ایران سایق نسبت به پادشاهان استعمال 
می‌گر دند. حالا گاهی به معنی همایونی استعمال می شر د و آن هم در مورد پادشاهان. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹ 


پدرکشی فرهادک در نظرشان بود و بالاخره می‌گفتند که او با مادرش ارتباط دارد. این خبر را 
یوسف فلاویوس در تاریخ بهود ( کتاب ۱۸ بند ۲) ذ کر کرده و شاید رفتاری که فرهادک با 
مادرش داشته این سوءظن را تولید کر ده زیرا فرهادک با او به تخت نشست. او را ملکه خواند» 
امر کرد صورت مادرش را بر سکه‌ها نقش کنند و چون اسم مادرش موزا بود او را ربةالتوع 
می‌دانست (چنانکه در جلد اول این تألیت ذکرکردیم ٩‏ موز را یونانی‌ها ٩‏ ربةالُوع و نیز 
حمات صنایع می‌دانستند. م.). اما اینکه چرا فرهادکت با مادرش چنین رفتار می‌کرد باید متوجه 
این نکته بود که پارتی‌ها او را از طرف مادر از نژادی پست می‌دانستند و احتمال قوی دارد که 
فرهادکث می خواسته در میان تجملاات سلطنتی و عناوین مطنطن و حتّی عنوان آسمانی منشأً 
پست مادرش را بپوشاند. این را هم باید گفت که بعض مووّخین در تردیدند که نقش کردن 
صورت موزا بر سکه‌ها از سنوات آخر سلطنت فرهاد چهارم شروع نشده باشد. 

یکی از جهات نارضامندی پارتی‌ها از فرهادک نیز این بود که از ارمنستان صرف‌نظر کرد 
و حال آنکه از زمان مهرداد دوم دولت پارت نظر خاصی به این مملکت داشت و می‌خواست آن 
را مانند سنگری در جلو روم در تحت نفوذ خود نگاهدارد. خلاصه تمامی جهاتی که ذ کر شد وضع 
فرهادک را در ایران مشکل کرد و بالاخره شورشی برضد او روی داد و پس از زد و خورد 
مختصری او را از سلطنت خلع کرده کشتند (یوسف فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۱۸ بند ۲). 

از سکه‌های فرهادک چین استنباط می‌شود که سلطنت او از ۲ ق. م تا ۴ م بوده و موژخین 
هم غالباً این سنوات را ذ کر کرده‌اند. ولی باید گفت که مدّت این سلطنت هم مانند سلطنت 
غالب شاهان اشکانی محَقاً معلوم نیست. درباره فرهادک بسط سخن لزومی ندارد. از سلطنت 
کوتاه او و وقایعی که ذ کر شد معلوم است که شاهی بوده نالایق و شخصاً آدمی فاسد. از حیث 
سیاست هم اول شاه این دوره تاریخ ایران است که در مقابل رومی‌ها از ابت دولت پارت 
کاسته و از مسئله ارمنستان نیز صرف‌نظر کرده. واقعه مهم زمان او تولد عیسی علیه‌الشلام بود. 


مبحث هشنم . اشک شانز دهم -اژد دم 


پس از کشتن فرهادک نجبای پارت شخصی را ارد نام بر تخت نشانیدند. او از خانواده 
سلطنت بود؛ از ترس فرهادک در گوشه‌ای پنهان و گمنام می‌زیست و هیچ انتظار نداشت که 
روزی او را به سلطنت بطلبند. بنابراین وقتی که فرستادگان نجبا نزد او رفتند تا به او اعلام کنند 


۲ / ايران باستان 


که او را به سلطنت انتخا بکرده‌اند غرق حبرت گر دید. چیزی که نیز باعث حیرت می‌باشد این 
است که او نظر به اوضاع این زمان و جهات رسیدنش به تخت می‌بایست رفتاری خوش داشته 
باشد و خوب مملکت را اداره کند ولی برخلاف انتظار همین که به تخت نشست بنای سختی را 
گذارد و به قدری تعّی کرد که مردم از او نفرت يافته در نتیجه نابودش ساختند. یگانه مبنم 
اطلاعات ما بر وقایع این زمان یوست فلاویوس است و از نوشته‌های او این اخبار به دست 
می آید (تاریخ بهود» کتاب ۱۸ بند ۲) و نیز باید بیفزاییم که کشته شدن فرهادک و رد دوم را 
تاسی توس در کتاب سالنامه‌هایش تا بید کرده. مدت سلطنت ارد دوم از ۴ تا ۸م. بود. 


میحت نهم.اشک هندهم ون اقل 

پس از کشته شدن زد دوم چون از شاهزادگان اشکانی کسی نبود بر تخت نشیند 
مجلس مغستان (مَهستان) کس نزد قیصر فرستاده خواست» ون بزرگ ترین پسر فرهاد چهارم 
را به ایران بفرستند تا پر تخت لشیند. اگوست با بشاشت این پشتهاد را پذپرفت زیرا ایسن 
شاهزاده در واقع مانند سایر پسران فرهاد چهارم تحت الحمایه او بود و انتخاب او به سلطنت بر 
ابهّت و جلال قیصر در انظار ملل و مردمان آن روز می‌افزود» ولی پس از اینکه ون به ایران 
آمد دیری نگذشت که نجبا از او ناراضی گشتند. جهت این بود که ون به اخلاق رومی عادت 
کرده بود و بعض عادات پارتی او را خوش نمی آمد. مثلاً د رکو چه به سادگی حرکت می‌کرد. 
کسانی را که می‌خواستند او را ببینند بی تکلف می‌پذیرفت؛ از طرز ضیافت‌های پارتی که 
خشن بود تشر داشت و از شکار دوری می‌جست. خلاصه آنکه عادات خشن پارتی‌ها را 
دوست نمی‌داشت. براین جهات یکث جهت هم مزید گشت. او جمعی از یونانی‌ها را با خود 
آورده بود و آنها را به خود نزدیک داشته لابق کارهای بزرگ می‌دانست. براثر این رفتار 
نجبای پارت ک مکم به صدا آمده گفتند که او لایق سلطنت نیست و مانند شخصی متعارف رفتار 
می‌کند. نارضامندی خرد خُرد بالااگرفت تا آنکه گفتند: او تحت‌الحمایه قیصر بود. بنابراین در 
سیاست مملکت مطابق میل او رفتار خواهد کرد و این معنی برخلاف شئونات دولتی مشل 
پارت است که پس از جنگ‌های کراسوس و آنتونیوس آن‌همه ابت حاص لکرد و اکنون باید 
شخصی را که قیصر فرستاده شاه خود بداند. اگر چنین وضعی دوام بابد دولت پارت دست 
نشانده روم یا ایالتی از آن خواهد بود و نیز می‌گفتند. چه خبطی بود که ما او را از قیصر 
خواستیم و چه انحطاطی در قوم پارت روی داده که باید شاهی را که قیصر برای ما فرستاده 
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بپذیریم و او اخلاق و عادات ما را خوار شمرده اخلاق دنیای دیگر را در میان ما ترویج کند. 
این زمزمه‌ها وقتی که به گوش ون رسید خواست با رفتار خوش و ملاطفت پارتی‌ها را به 
طرف خود جلب کند ولی هرچه بیشتر محبّت کرد وضعش بدتر شد تا بالاخره اردوان را که 
سابقاً در میان داهی‌ها ۲ بود و در این زمان پادشاه آذربایجان به‌شمار می‌رفت به تخت سلطنت 
دعوت کردند (تاسی توس» سالنامه‌ها» کتاب ۲؛ بند ۳) و او با قثونی که از اتباع خودش 
ترکیب یافته بود به پارت تاخت و با ُن جنگ کرد ولی چون مردم پارت باطنً با نن بودند 
شکست خورده به آذربایجان برگشت. ون پس از این فتح موافق عادات رومی سکه‌ای زد که 
در یک طرف آن سر شاه نقش شده و این دو کلمه خوانده می‌شود: «شاه أّن» در طرف دیگر 
مجشمه فتح نمایان است و در اطراف آن عبارت ذیل منقوش: «شاه أبن اردوان را شکست 
داد». اردوان چون شکست خورد به آذربایجان برگشته با قشون بیشتری عازم پارت گردید و 
این دفعه فاتح گشت. ون پس از آن فرار کرده با عدّه کمی از بارانش به سلوکیّه رفت ولی 
قشون او که مورد تعقیب دشمن بود تلفات زیاد داد. اما اردوان براثر این فتح وارد تیسفون 
گردیده بر تخت نشست (یوسف فلاو یوس» کتاب ۱۸ بند ۲). 

ون از سلوکیّه به ارمنستان پناه برد و چون در این وقت تخت سلطنت خالی بود او را 
پادشاه ارمنستان کردند (تاسی توس» سالنامه‌هاه کتاب ۷ بند ۴). مدت سلطنت ون را از ۸ تا 
۷ م. می‌دانند. از وقایع معلوم است که با نشستن اردوان به تخت اشکانی سلطنت از این 


مبحت دهم . اشک هبحد هم -اردوان سوم 


ی یو اردوان پس از اينکه به‌تخت نشست و شنید که ون پادشاه ارمنستان 
اردوان و ونن 


گردیده در اندیشه فرو رفت. معلوم است که در نفع او نبود پادشاه 
مملکت همجوار دشمن خونین او و تحت‌الحمایه روم باشد. بنابراین صلاح خود را در این 
دید که در ارمنستان و هم در روم با اين وضع مخالفت کند. قیصر روم تی‌بربوس می‌خواست 
که ون با اجازه دولت روم پادشاه ارمنستان گرده ولی اردوان سفیری به روم فرستاده آشکارا 


۱. داهی‌ها قومی بودند سکاپی که بین اترک و کراسنووَذُشک کنونی می‌زیستند» به همین مناسبت این 


۴ / ایران باستان 


به تی‌بریوس اعلام کرد که اگر ون را به پادشاهی ارمنستان بشناسد باید برای جنگ حاضر 
شود. در همان وقت از ارامنه خواست که ون فراری را به او رد کنند و قسمت مهځی از ارامنه 
با این تقاضای اردوان همراه بودند (یوسف فلاویوس؛ تاریخ بهود» کتاب ۱۸). 

تی‌بریوس که می‌خواست ون را حمایت کند براثر نهدید اردوان در شناسایی او 
خودداری کرد (بوسف فلاویوس» همانجا - تاسی توس» سالنامه‌ها) و در این احوال ون چون 
خود را در مخاطره دید فرار کرده نزد والی روم در سوریّه کری‌تی‌کوس سیلانوس ! رفت و 
در تحت حمایت او درآمد. سیلائوس با شعف او را پذیرفت؛ قراولانی برای حفاظت او 
گماشت و امر کرد او را پادشاه خوانند (ناسی توس» سالنامه‌هاه کتاب ۲ بند ۴). در این وقت 
اردوان به دو ر کردن ون از ارمنستان | کتفا نکر ده خواست پسرش ود پادشاه ارمشتان گردد. 

تی‌بریوس چون دید که ابهّت رومی‌ها در مشرق به سبب بر تخت نشستن اردوان و رانده 
شدن ون از ارمنستان متزلزل گردیده خواست بی جنگ که خطر نا کت بود وسیله‌ای برای اعاده 
آن به کار برد و با این مقصود برادرزاده خود را که ژزمانیکوس " لقب داشت به فرمانروایی 
کل آسیای رومی (از داردانل تا فرات) مآمور کرد و برای اینکه مردمان مشرق زمین راء از 
قوت و ابهت روم مبهوت سازد به او دستور داد که هرچه برای نمودن جلال و عظمت خود 
لازم دارد تدارک و مانند سلاطین بزرگ با ککبه و جلال حرکت کند. اختیارات ژرمانیکوس 
به حدّی بود که می‌توانست بدون رجوع به دولت روم پادشاهان دست نشانده روم را معزول يا 
منصوب دارد و حتّی اجازه داشت که به نظر خودش اعلان جنگ دهد و در مواقع مقتضی عهد 
صلح ببندد. خلاصه آنکه ژرمانیکوس مانند پادشاه تمام ستملکات روم در آسیا به طرف 
مشرق روانه شد. در باب نسب و صفات شخصی او باید گفت که او پسر بزرگ دروزوس ۳ 
برادر تی‌بریوس قیصر روم بود و چون براثر شورش ژرمن‌ها" به آن طرف قشون کشیده فاتح 
گردید لقب ژرمانیکوس یعنی فاتح ژرمن‌ها به او دادند. ولی تی‌پریوس باطناً مخالف او بود. 
این شخص چنانکه مورژخین رومی نوشته‌اند رفتاری نجیبانه داشته حُلقاً و عادتاً سلایم» 
مدب سربازی خوب و محبوب القلوب بوده. ژرمانیکوس در ۱۸ ع. به آسیا د رآمد به امور 
حکمرانی پرداخت و اول کاری که کرد با قشون خود به ارمنستان رفته وارد آرتا کساتا پایتخت 
آن شد (تاسی توس همانجاء بند ۴۳). 


1. Criticus Silanous 2. Germanicus 


3. Drusus 


Germans ۴‏ » امالی آلمان کنونی. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹1۵ 


در این وقت موق او مشکل بود زیرا اگر موافق میل خود ون را تقویت کرده بر تخت 
ارمنستان می‌نشاند می‌بایست با اردوان بجنگد» زیرا روشن بود که اردوان هرگز تحمل 
نخواهد کرد دشمن او پادشاه مملکت هم حدّ پارت گردد و هرگاه می‌خواست اد پسر اردوان 
را به پادشاهی ارمنستان بشناسد مانند آن بود که ارمنستان را به کلی به اردوان تسلیم کرده باشد 
و چنین پیش آمد لطمةٌ بزرگی به نفوذ و ابت روم در مشرق می‌زد. در این احوال بالاخره او 
صلاح روم را در آن دید که حا وسط را اختیا رکند یعنی نه ونن پادشاه ارمنستان باشد و نه ارد 
پسر اردوان. بنابراین او شخصی را که زنو" نام داشت و پسر پوله‌مو " پادشاه سابق پُنت (بعد از 
کو چک شدن آن به دست رومی‌ها) و ارمنستان کوچکک بود و به واسطه اقامت طولانی در 
ارمنستان به عادات و اخلاق ارامنه شناسایی کامل داشت بر تخت نشانید؛ جشن جلوس او را با 
حضور نجبای ارامنه گرفت» به دست خود تاج پادشاهی را بر سر او گذارد و او را 
آرتا کسناس "نامید. تاسی توس گوید (همانجا) که این اسم از نام پایتخت ارمنستان آرتا کساتا 
ائخاذ شده و معلوم است که مورخ مزبور اشتباه کرده زیرا بعکس» اسم پایتخت ارمنستان از 
زا کیان ا کا ا ردا کرت 
استعمال آرتا کساتا گر دیده. 

پس از این کار ژرمانیکوس به سوریّه برگشت و دیری نگذشت که سفیر اردوان وارد شد. 
او مأموریت داشت از ژرمانیکرس بخواهد که ون را از سوریه که نزدیک سرحد ایران است 
دور کنند. سفیر از طرف اردوان اظهار می‌داشت که او مکانبه با عده کثیری از نجبای پارتی 
دارد و آنها را به شورش تحریکك می‌کند و کلیتاً اقامت چنین شخصی در جاهایی که نزدیک 
سرحدّات ایران است صلاح نیست. سفیر افزود که اردوان حاضر است ملاقاتی با ژرمانیکوس 
کرده عهد مو د تې راکه پارت و روم در زمان آاگوست وکایوس باهم بسته بودند تجد ید نماید. 
ژرمانیکوس این پیشنهاد اردوان را پذیرفت و قرار شد که ونن از سوربّه حرکت کرده به 
کیلیکیّه برود و در شهری که پومپه ساخته بود (پومپه ر پولیس) ‏ اقامت کند. بعض ی گفته‌اند که 


ا a VV.‏ 1 
در این کار خصومت ژرمانیکوس نسبت به پی‌زو " والی سوریّه و تمایلش به زن اوه پلان‌سینا 


1. Zeno 2. Polemo 

3. Artaxias 4. Artaxias - Sata 

۵. بعضی عقیده دارند که آرتاکساتا در اصل آرتاشادا بوده و آرتاشادا از آرداشس ارمنی یعنی اردشیر 
آمده. 

6. Pompeiopolis 7, Piso 


1 / ايران باستان 


دخالت داشته و ون می خواسته مورد عنایت این زن واقع شود ولی این روایت معلوم نیست که 
مبنایی داشته باشد. 

به هرحال ژرمانیکوس با پذیرفتن تقاضای اردوان او را راضی کرد. ولی ونن از این 
پیش آمد بسیار افسرد و بعد از اینکه او را به طرف کیلیکیّه حرکت دادند» چون از اقامت در 
شهر مزبور تشر داشت» فرار کرد و او را هم تن سا 
ژرمانیکوس هم درگذشت. توضیح آنکه» چون تی‌بریوس با او باطناً خصومت می‌ورزید 
پی‌زو والی جدید سوریّه را مأمور کرد او راسم داده بکشد و او این دستور را انجام داد. 

پس از آن زن ژرمانیکرس آ گریپ‌پینا" جسد شوهرش را به عادت رومی‌ها سوزانیده و 
خاکستر را در سبویی ریخته به روم رفت و محاکمه پی‌زو را خواست. والی سوریّه چون 
دانست که تی‌بر پوس او را تقویت نخواهد کرد به خودکشی اقدام کرده درگذشت. از کیفیّات 
دیگر؛ چون به تاریخ پارت مربوط نیست میگذریم. تاریخ پارت از زمان فوت ژرمانیکوس 
روشن نیست. باو جود این از نوشته‌های تاسی توس (سالنامه‌هاء کتاب ٩‏ بند ۳۱) چنین 
می توان استنباط کرد که اردوان جنگ‌های عدید با دول هم حد خود کرده و در همه‌جا به 
قدری بهره‌مند گردیده که خواسته با دولت روم بجنگد: در این زمان تی‌بریوس پیر بود (در 
E‏ تن داشت) و اردوان می‌دانست که ژرمانیکوس درگذشته و والی جدید سوریّه 
وی‌تلیوس ۱۱ شخصی نیست که طرف ملاحظه باشد. بنابراین در ۳۴ م. همین که شنید که زنو 
مرده داخل ارمنستان گردیده آن را اشغال کرد و پسر بز رگ ترش را بر تخت نشانید. اسم او را 
نمی‌دانیم زیرا دیوکاشیوس و تاسی توس فقط نام خانوادگی او راکه ارشکك است ذ ک رکرده‌اند 
ولی معلوم است که نام شخصی هم داشته. از کتاب ۵ فصل ٩‏ بند استرابون هم چنین 
برمی آید. در همان وقت اردوان از رومی‌ها تقاضا کرد خزانه‌ای را که ونن از پارت پرده و در 
سوریّه با در کیلیکته گذارده پس بدهند و اظهار کرد که او حقاً پادشاه تمام ممالکی است که در 
ایام قدیم متعلق به مقدونیه یا پارس بوده زیرا او حقّ دارد خود را جانشین کوروش و اسکندر 
بداند تأسی توس» سالنامه‌هاء کتاب ٩‏ بند ۳۱). 

بعد» چون دید که تی‌بریوس حاضر نیست با پارت بجنگد و به وی‌تلیوس والی سوریه 
دستور داده مناسباتی صلح آمیز با پارت داشته باشد و از جنگ احتراز کند درصدد برآمد 


8. Plancina 9. Agrippina 
10. Vitellius 


اوج اعتلای دولت پارت / 1Y‏ 


کاپاد وکیّه راکه در این زمان جزء روم بود اشغال کند و بعض عملیّات برای انجام این مقصود 
خود کرد. جهت آن بود که اردوان از احوال تی‌بریوس بی‌اطلاع نبود. 
هس اگرچه شرح احوال تی‌بریوس به تاریخ ایران مربوط نیست ولی برای 
حوال تی‌بریوس فهم وقایع مقنضی است کلمه‌ای چند در این باب بگوییم. او 
پسرخواندة ‏ کتاویوس آگوست قیصر روم بود و سرداری نامی به‌شمار می‌رفت زیرا در 
جنگ‌های عدید با بهره‌مندی بر مشکلات فایق آمده بود. پس از مرگ قیصر به واسطه نامی که 
داشت و نیز از جهت نفوذ مادرش که از متنفذات روم بود طرفدارانش غلبه کرده و او را به 
جای أگوست نشانیده قیصر و گوستش خواندند. تی‌بریوس در داخلاً روم اصلاحاتی مجری 
داشت» اوضاع دولت روم را بهتر کرد و در سیاست خارجه پیرو عقیدة ا کناویوس گردیده 
بسط آن را پیش از آنچه بود برای روم مضر دانست. ولی چون خودرآی و مستیّد بود به این و 
آن پیچید و دشمنان زیاد یافت. 

بعد» چون رومی‌ها به استثنای مجلس سنا و چند نفر چاپلوس که کورکورانه مطیع اوامر او 
بودند از او ناراضی گشتند از سوءِظنٌْ زیاد و نیز از این جهت که طبعاً معاشرت را دوست 
نداشت به جزیره کاپری ! رفته در آنجا انزوا اختیار کرد و در اینجا جبّاری شد که نظایرش در 
تاریخ زیاد نیست. هرکس که دارای نامی بود یا از خانواده بزرگی به شمار می آمد يا ثروتی 
داشت و یا مورد سوءظنْ او می‌گردید مصون از ظلم او نبود. در نتیجه اشخاص و 
خانواده‌هایی زیاد قربانی این احوال او گشتند و بر نفرت مردم از او به درجات افزود تا اینکه 
در سن ۷۵ سالگی به خودکشی اقدام کرد. توضیح آنکه آن قدر از خوردن غذا امتناع ورزید 
تا بمرد (۳۷ م.). فسق و فجور او هم در جزیره کاپری معروف است. 
اردوان که بر احوال تی‌بریوس آ گاه بود و نارضامندی رومی‌ها را از 
او می‌دانست گمان می‌کرد که او هرگز به جنگ اقدام نخواهد کرد. 
ولی در این وقت به تی‌برپوس خبر رسید که چون مردم ایران از اردوان و حکومتش راضی 
نیستند می توان انقلابی در این مملکت ایجاد کرد. حتی بعض نجبای پارتی به روم رفته به 
تی‌بربوس گفتند که اگر او فرهاد پسر فرهاد چهارم را به ایران بفرستد مردم به اردوان قیام 
خواهند کرد (۳۵ م.). این اشخاص ضمناً گنتند که اردوان از جهت شقاوت تمام اشخاص 


آزدوان و تی‌بریوس 


1. 6 


۸ / اران باستان 


رشید خانواده اشکانی را کشته تا مدعی نداشته باشد. تی‌بریوس از شنیدن این اخبار مشعوف 
گشت. ز برا بقین حاصل کرد که اگر جنگ خانگی در پارت روی دهد اردوان فرصتی نخواهد 
یافت که در سیاست خارجه این قدر جسور باشد و روم را تهدید کند. بنابراین فرهاد پسر 
فرهاد چهارم را به سو ریه فرستاد تا لقلابی را در ایران برپا کند (تاسی‌توس» سالنمههاء کتاب 
بند ۳۲). اردوان بزودی از این توطئه آ گاهی یافت و چون سرمنشاً آن راسین‌نا کس " نامی 
که از نجبای پارت و بسار ثروتمند بود دانست و فهمید که خواجه‌ای آبدوس "نام که در دربار 
اهمیتی داشت با او همدست است در ابتدا خواست هردو را نابودگرداند ولی چون نمی‌دانست 
دشمنان او کی‌ها هستند و عده‌شان چیست و تا چه درجه این توطله اهمیّت دارد به احتیاط 
نزد یک‌تر دید که اجرای نقشۀ خود را به تخیر اندازد. بنابراین برای خواجه زهری ترتیب داد 
که زود کشنده نبود و سین‌نا کس را همه روزه به قدری مشغول کارها می‌داشت که او فرصت 
نمی یافت به اداره کردن مخالفین بپردازد. در این وقت قضیّه‌ای هم به کمک اردوان آمد. 
توضیح آنکه پسر فرهاد چهارم که برای ایجاد اتقلاب در ایران به سوریّه وارد شده بود چون 
خواست رفتار خود را تغییر داده طوری کند که پسند پارتی‌ها باشد از عادت رومی خود دست 
کشید و جون در مدت چهل سال اقامت در روم این عادات در او ريشه دوانیده بود و ترک 
عادت چنانکه گفته‌اند موجب مرض است به بستر ناخوشی افتاد و بمرد. از جمله جهت 
ناخوشی او چنانکه از قول خودش روایت می‌کنند لباس دراز پارتی‌ها بوده (دیوکاسیوس؛ 
کتاب ۱۸ بند .)۷٩‏ این مرگ نا گهان فرهاد برای اردوان خیلی مفید بود. چه خیال او را از 
طرف فرهاد آسوده می‌داشت. در این وقت بود یا قبل از این زمان معلوم نیست ولی محقّق 
است که از شرکت تی‌بریوس در توطته داخلی ایران برای ابجاد اغتشاشی در آن اردوان به 
قدری بر آشفت که نامه‌ای بسیار سخت به تی‌بربوس نوشت. نویسندة رومی سولهن " گوید 
(تی‌بریوس بند 55): مفاد نامه چنین بود که اردوان تی‌پریوس را شقی؛ ترسو و فاسدالاخلاق 
(از جهت فسق و فجورش) خوانده به او توصیه می‌کرد موافق میل تبعه اش که بجا و حق است؛ 
فوراً به خودکشی اقدام کند ۲. تی‌بریوس از این نامه به شدّت در خشم فرورفته برخود پیچید و 


1. Sinnaces 2. Abdus 

3. Suéton 

۴ به نظر مولف اردوان خواسته نیشی به قیصر بزند: موافق اخلاق پارتی‌های شجاع شخصی که مرتکب 
عمل شنیع برضد طبیعت می‌شد می‌بایست خردکشی کند. بنابراین اردوان خواسته فسق و فجور تی‌بریوس را 


س 


اوج اعتلای دولت پارت / ۹٩۹‏ 


بر اثر این حال وقتی که خبر مرت فرهاد را شنید از نقشه خود در ایجاد انقلاباتی در ایران 
منصرف نگردید و تیرداد برادرزادة فرهاد را به سوریّه روانه کرد تاکار را به انجام برساند. در 
همان وقت بر اختیارات وی تلیوس افزود و فُرش‌مَنْ پادشاه ایبری یعنی گرجستان را تحریکث 
کرد که به متصرفات اران حمله کند. 

در این وقت اردوان در مخاطره‌ای بزرگه واقع شد. در داخله توطته 


حمله فرس‌من ۱ 
ضد او دوام داشت و از خارح از د ت: از طرف به و قفقاز 
e‏ برضد او دوام داشت و از خارج از دو سمت: از طرف سوریّه و قفقاز 


مورد حمله بود. فُرسمَن اعلام کرد که قصد او نشانیدن برادرش 
مهرداد بر تخت ارمنستان است. تاسی توس گوبد که تی‌بریوس این نقشه را به او پیشنهاد کر ده 
بود (سالنامه‌هاء کتاب ‏ بند ۳۲). بعد اوکسان و همراهان ارشک‌های ارمنستان را خریده از 
طریق خیانت آنها را به دست آورده نابود ساخت و با قشونی به طرف ارمنستان حرکت و آن را 
بی‌مقاومتی اشغال کرد. اردوان پسر خود اود را مأمور کرد به ارمستان رفته حقوق اشکانیان 
را بر این مملکت محفوظ دارد؛ ولی چون قوای فرس‌من زیادتر بود و او آشنایی کامل به 
احوال این مملکت داشت ارد از جنگ در دشت نبرد احتراز کرد. قوای فرس‌من بیشتر بود 
زیرا او در این وقت کمک و همراهی آلبانی‌ها (یعنی ارّانی‌ها) را طلبید به این هم کتفا نکرده 
در بند داریال را در کوههای قفقاز باز کرده مردمان سکایی و سارماتی را در این جنگ 
کت نوات 

تام نوس این ر ذفان راسارمات خی ناب (مبالامتهاء کنات که بت ۲۳) ولی یزسات 
فلاویوس مورخ بهود گوید که سکایی بودند ( کتاب ۱۸ بند ۴). دیگر اینکه هردو ویسنده 
مزبور گویند که سارمات‌ها و سکاها از دربند دریای خزر گذشتند ولی گمان کنیم که این 
اشتباه است زیرا راه آنها از دربند داریال بوده و جهت نداشته که راهشان را دورتر کرده دور 
بزنند. دربند داریال راهی است که از ماوراء قفقاز " یعنی پشت کوههای قفقاز به گرجستان 
می‌رود و حال آنکه در بندی که در کنار دریای خزر واقع است (باب‌الابواب موژخین 


چ 
به چشم او بکشد و بفهماند که موافق اخلاق پارتی» او مستحق مجازات خودکشی است و به علاوه تبعه‌اش 
هم از شدّت ظلم او همین را می‌خواهد (در باب فسق و فجور تی‌بریوس به کتاب سوله‌تن موسوم به ۱۲ قیصر 
بند ۴۵-۴۲ رجوع شرد). 

۱ ماوراء قفقاز برای اروپایی‌ها صفحات این طرف کوههای قفقاز است ولی برای ما صفحات آن طرف 
کوه مزبور. 


۰ / اران باستان 


اسلامی) یا دربند کنونی به اژان آن زمان با به شیروان فرون بعد و دولت بادکوبه کنونی هدایت 
می‌کند. این مردمان همیشه انتظار داشتند که موقعی به دست آورده در منازعه جنوبی‌ها 
دخالت کنند و مقصودشان این بود که به خدمت یکی از طرفین منازعه دررآمده طرّفی ببندند 
(حقوقی دریافت دارند و به علاوه به تاخت و تاز و غارت بپردازند). اینها در این وقت از آن 
جهت به طرف فرّس من رفتند که دربند داریال در دست ایبریان یا گرجی‌ها بود و دربند دریای 
خزر چنانکه خود تاسی‌توس هم گفته در تابستان قابل عبور نبود. زیرا دریا در این وقت طغیان 
می‌کرد و آبش به این راه می‌ر یخت (سالنامه‌ها» کتاب » بند ۳۲). ود در مقایل اتحاد سه 
مردم مزبور صلاح خود را در آن دید که جنگ را به تأخیر اندازد و بنابراین در شروع به آن 
تعلّل ورزیده ولی بالاخره در مقابل اصرار فرس‌من به جدال مجبور گردید داخل جنگ شود 
و حال آنکه ضعیف بود؛ زیرا نقط سواره نظام داشت و فرس‌من علاوه بر سوار نظام پیاده 
نظامی از مردمان مختلف آراسته بود. باوجود این ممکن بود ارد فاتح گردد ولی در جنگ تن 
به تن که او با دشمن خود کرد به زمین افتاد و همراهان او پنداشتند که کشته شده و براثر این 
قضیّه چنانکه در قشون مشرق زمین آن زمان‌ها همیشه روی می‌داد قشون او فرار کرد و موافق 
روایت یوس فلاویوس (تاریخ بهود همانجا) هزاران نفر از دم شمشیر گذشتند. این جنگ 
برای اردوان خسرانی زیاد دربر داشت. ارمنستان را او بکلي از دست داد و از قوای لشکری و 
مالی‌اش در مقابل دشمنان داخلی خیلی کاست. )۵م( 

باوجود این اردوان از پای ننشست و در بهار ۲۰ م. سپاهیان زیاد 
جمع کرده به طرف شمال رفت تا شکست پسرش را تلافی کرده 
ارمنستان را هم برگرداند. ولی در این احوال به او خبر رسید که وی تلبوس والی سوریّه با 
لژیون‌های رومی در راه است و می خواهد به مستملکات پارت در بین‌النهرین دست اندازد. 
براثر این خبر او مجبور گردید ارمنستان رارها کرده به حفظ مستملکات خودش بپردازد زیرا 
یکی د اھت کا ور غات او ری ترش هی و و هل برد سردا ر ورس خرن خر مدن 


فرار اردوان به گرگان 


اردوان را شنید ترسید از اینکه با او در دشت نبرد روبرو گردد. بنابراین نقشةٌ خود را تغییر 
داده پرداخت به اینکه پول خرج کند و بزرگان پارت را برض اردوان برانگیزد. این دفعه 
توطثه نجبا برض اردوان نتیجه داد. زیرا عدم بهره‌مندی اردوان در جنگ آخری از اعتبار او 
کاسته بود وهمه به استثنای عده کمی از سپاهیان خارجی (داهی) که برای حفاظتش همراه او 


بودند برضد او شده بودند. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۳۱ 


در این حال او خود را تنها و ب یکس دید و بعد از تأمل تصمیم کرد که نزد قوم داهی رفته 
در آنجا اقامت گزیند تا پارتی‌ها از کرد خود شاید پشیمان گردیده دوباره او را به سلطنت 
ی اا وی تلیوس پس از اینکه از خارج شدن اردوان از ایران آ گاه شد 
OR‏ هی Ure‏ 
کتاب «؛ بند .)۳٩‏ در این وقت أَرنس‌پاد! والی بین‌التهرین اوّل کسی بود که به استقبال رفته 
طرفدار تیرداد گردید» سین‌نا کس " سر دست مخالفین اردوان و پدرش آبداگز " خزانه‌دار شاه و 
سایر رجال دولت هم چنین کردند و شهرهای یونانی بین‌الهرین دروازه‌ها را با بشاشت و 
خوشوقتی برای تیرداد گشودند زیرا امیدوار بودند که شخصی که در میان رومی‌ها اقامت 
داشته به مراتب بهتر از شاهی خواهد بود که در میان سکاهای غیرمتمدن بار آمده. شهرهای 
پارتی هم مثلاً (آزتهمی تا و هالوس) "مانند شهرهای یونانی رفتار کردند (اّلی در سی‌تاسن * 
بود» دوّمی را تتوانسته‌اند با محلی مطابقت دهند). اهالی سلوکیّه به قدری در حسن پذیرایی 
افراط کردند که رفتارشان با ملق و چاپلوسی تماش یافت. اینها نه فقط تمام احتراماتی را که 
برحسب عادت نسبت به شاه می‌کردند بجا آوردند بل سلف تیرداد را حرام‌زاده و غاصب تاج 
و تخت خواندند و نیز گفتند که او از خانواده اشکانی نبود. در مقابل این چاپلوسی‌ها تیر داد با 
این یونانی‌ها عهدی بسته بر حقوق مردم در اداره کردن شهرشان افزود. تا این وقت این شهر 
مجلس سنایی داشت مرکب از سیصد نفر اشخاص مسن و ثروتمند و مردم هم نظارتی به اعمال 
سنا داشتند. اردوان به تازگی تغییری در قانون اساسی این شهر داده حکومت اشرافی را 
تقویت کرده بود. تیرداد عکس این سیاست را اتخاذ کرده عکومتاملی را قؤت داد. بعد 
تیر داد به تیسفون رفت تا تاج بر سر گذارد و در این موقع چون حضور بعض نجبا لازم بود و 
آنها آمدنشان را به تأخیر می‌انداختند چند روزی گذشت و بالاخره در میان جمعی سورنا تاج 
را بر سر تیرداد گذارد (معلوم است که این شخص از خانوادهُ سورن بوده). پس از آن چون 
بین‌النّهرین و بابل و تیسفون تیرداد را به سلطنت پذیرفته بودند سایر قسمت‌های مملکت هم 
مخالفتی نکردند (تاسی توس سالنامه‌هاء کتاب ‏ بند ۴۲). 


1. Ornospades 2. Sinnaces 
3. Abdageses 4. Artemita, Halus 


5. Sitacêne 


۲۳ / ایران باستان 


بعد تیرداد پرداخت به اینکه اردوان راگرفته بکشد يا لااقل او را از حدود ایران براند ولی 
برای این کار به محاصره محلّی که اردوان حرم و خزانه خود را در آنجاگذارده بود | کتفا کرد. 
از طرف دیگر رفتار اردوان در میان داهی‌ها طوری بود که رقت آنها را تحریک می‌کرد مثلا 
او قوت خود را از شکار به دست می آورد و لباس مندرس می‌پوشید و همواره نشان می داد که 
از آن بلندی به چه پستی افتاده و ستحق ترحم و همراهی است. در مقابل این رفتار و 
تظاهرات اردوان» تیرداد خبط‌هایی کرد که در ابتدای سلطنت مشئوم بود. توضیح آنکه چون 
مقام خود را محکم دید پنداشت که بايد به عفیدة خود کار کند و وزارت اعظم و مقامات 
دیگر دولتی را به اشخاصی که خودش انتخاب کرده بود داد نه به آنهایی که متوقع بودند و 
انتظار رسیدن به این مقامات را داشتند و دیگر اینکه اشخاصی که در تاجگذاری تیرداد عمداً 
یا از جهت پیش آمد سوئی حاضر نشده بودند | کنون می‌ترسیدند که غیبت آنها برایشان گران 
تمام خواهد شد. تمأمی این کینیّات دست به هم داده باعث شد که نجبا از راندن اردوان 
پشیمان گشتند و اشخاصی را نزد او فرستاده دعوتش کردند که بیاید و از نو تخت را اشغال کند 
این اشخاص وقتی که وارد گرگان شدند اردوان را در وضع بد و حقیری یافتند: دیدند که او با 
کمانش معاش خود را تحصیل می‌کند و در لباس مندرس است. در ابتدا اردوان دربارة 
فرستادگان ظنین گشته تصور کرد که اینها برای گرفتن و تسلیم کردن او به تیرداد آمده‌اند ولی 
دیری نگذشت که مأمورین خیال او را از این بابت راحت کرده اردوان را مطمش ساختند که 
دشمن تیر داداند و در اظهاراتشان صادق (تاسی توس؛ همانجاء بند ۴۴). 

پس از آن اردوان پيشنهاد آنها را پذیرفت و قشونی از داهی‌ها و مکاها ترتیب داده به 
طرف مغرب راند و در این موقع لباس مندرس خود را تغییر نداد تا هر بیننده را به رقت آرد 
(باید در نظر داشت که تاسی‌توس فقط اسم سکاها را برده ولی یوسف فلاویوس گویداز 
داهی‌ها و سکاها. چون بالاتر گفته شد که اردوان در میان داهی‌ها اقامت طولانی داشت به 
حقیقت نزدیکک تر است که تصوّ رکنيم قشون او از داهی‌ها بوده و چون قوم داهی یکی از اقوام 
سکایی بود بدین مناسبت اسم سکاها را هم برده‌اند. م.). در این وقت او با شتاب حرکت کرد تا 
به دشمن مجال تهیۀ قوا ندهد و دوستانش فرصت نداشته باشند از تصمیمشان برگردند. اردوان 
بدین منوال به تیسفون نزدیکك گردید و حال آنکه دشمن او تیرداد؛ در تردید بود که چه کند. 
بعضی به او پيشنهاد می‌کردند بی‌اتلاف وقت به استقبال دشمن رود و نا قشون او از خستکگی 
این راه طولانی بیرون نيامده جنگ کند. برخی عقیده داشتند که تیرداد به بین‌النهرین عقب 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۷۳ 


نشسته با ارامنه و مردمان دیگر شمال متحد شده و قشون رومی را که در اختیار ی لبون 
والی سوریّه است و البتّه به مجرّد رسیدن خبر آمدن اردوان از فرات خواهد گذشت به قوای 
خود افزوده به جنگ اردوان رود. عقیدهُ آخری بد بود زیرا در ابتدای امر تیرداد می‌بایست 
عقب نشیند و عقب‌نشینی در نظر مردم در حکم فرار است و اثرات شوم دارد. باوجود این 
چون تیرداد مرد جنگی نبود این عقیده را پسندید بخصوص که وزیرش آبدااگز طرفدار این 
عقیده شد. تیر داد از دجله گذشت تا نقشة خود را انجام دهد ولی دیری نگذشت که تمام قشون 
او پرا کند. بعضی به اردوی اردوان ملحق شدند و برخی به خانه‌های خودشان برگشتند (۳۵ با 
۲ در این احوال تیر داد با یک مشت مردم از فرات گذشته به سوریّه رفت و خود را وقتی 
در امیّت دید که دوباره تحت‌الحمایه روم گردید. معلوم است که پس از آن اردوان از نو به 
تخت نشمت بی‌اینکه مجبور شده باشد جنک کند. ولی مقام خود را چندان محکم ندید که 
باز به مسئله ارمنستان بپردازد یا با دولت روم ستیزه کند. بنابراین مهرداد پسر فرس‌من گرجی 
در ارمستان بماند و وی تلیوس هم از طرف فرات دچار اشکالاتی نگردید. 
از طرف‌دیگر تی‌بریوس که‌انقلابی را در ایران باعث شده بود چون 
روابط روم با اردوان 5 ا 
دیدکه نقشه‌اش پیش نرفت مایل گردید به احوال جنگ خاتمه دهد 
و روابط دوستانه بین دولتین روم و پارت برقرا ر گردد. با این مقصود به وی‌تلیوس امر کرد این 
کار را انجام دهد (یوسف فلاویوس؛ تاریخ بهود کتاب ۱۸ بند ۴) و او اردوان را به کنار 
فرات دعوت کرد تا عهد مودّتی بین دولتین بسته شود. یوسف فلاویوس گوید که در جایی از 
فرات چنانکه معمول بود» پلی از کشت ,ها ساختند و تلاقی اردوان با والی سوریه در وسط پل 
روی داد و پس از اینکه عهد مودت بسته شد» هرود تانق یکی از متحدین روم“ 
اردوان و والی سورئّه را به ضیافتی طلبید و این میهمانی در زیر خیمۀ باشکوهی که در وسط 
پل زده بودند برگزار شد (همانجاء بند ۵-۴). در عهد مودت دولت روم متعهد شد که هيچ گ نه 
کمکی به مدّعیان سلطنت پارت نکند و اردوان از هرگونه اذعایی راجع به ارمنستان صرف نظر 
کرد. در این ملاقات رومی‌ها اردوان را برآن داشتند که پسرش دارا را برای اظهار مودت به 
روم بفرستد و رومی‌ها چنان وانمودند که اردوان خواسته گروگانی به روم بدهد تا بنماید که 
مناسباتش با دولت مزبور حسنه خواهد بود. لفظ گروگان را پوسف فلاویوس ذ کر کرده 


1. 116۲006 Antipas 
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(همانجا) و نیز سوثه تونیوس ( و دیوکاشیوس ( کتاب ۵٩‏ بند ۲۷) ولی معلوم نیست که قصد 
اردوان چنین بوده. شاید او پسرش را برای اثبات روابط دوستی به روم فرستاده. به علاوه این 
اقدام که موافق مقام شاه پارت نبود اردوان چند دانه کندر در آتشی که در جلو بیرق رومی و 
صورت امپراطور می‌سوخت انداخت و رومی‌ها این عمل او را علامت احترام و خضوع 
پنداشتند (دیوکاّیوس؛ همانجا). در باب این عهد باید گفت که شرایط آن را در روم 
نمی‌دانستند و فقط وقتی شرایط افشا شد که تی‌بریوس درگذشت (۳۷ م.) و کالی‌گولا" به جای 
او نشست. وقتی که رومی‌ها از شرایط عهد مزبور مطلع شدند مشعوف گشتند و این بهره‌مندی 
را از کفایت تی‌بریوس و تردستی وی‌تلیوس دانستند ولی در زمان کالی‌گولا انتشار دادند که 
اردوان اظهار کرده من با مّت روم هیچ‌گاه خصومتی نداشته‌ام. طرف بغض و عداوت من 
تی‌بر یوس بود حالا که او درگذشته با کالی‌گولا خصومتی ندارم و روابط مودت را حفظ 
خواهم کرد. خلاصه آنکه برای نمودن دوستی خود آن طور رفتار کرده که این فتح دیپلوماسی 
را از کالی‌گولا باید دانست ولی حقیقت این است که این بهره‌مندی‌های رومی‌ها در دولت 
اشکانی نه از تی‌بریوس بود و نه از کالی‌گولاء رومی‌ها می‌بایست مرهون آکتاویوس أگوست 
باشند که آن کنيزکک فاسد رومی را به دربار فرهاد چهارم فرستاد و او منشأً اوضاعی گردید که 
نتیجه‌اش آنهمه انقلابات درباری بود. گوییم «آنهمه؛ زیرا با وقایعی که ذ کر شده شرح این 
نقلابات هنوز خاتمه نیافته و پایین‌تر کیفیّات دنبالة آن بیاید. 

در این وقت با کمی پس از آن» اختلالی در یکی از ایالات غربی دولت 
پارت روی داد و شرح آن چنین بود: بهودی‌ها از ازمنة قدیم در 
آسیای غربی پرا کنده بودند و محل‌های بهودی‌نشین در ارسستان» 


اغتشاشات در ایالت 


بابل 


ماد» خوزستان؛ بین‌النهرین و سایر جاهای ایران کم نبود (یوسف فلاویوس» تاریخ سهود» 
کتاب ۱5 بند ٩‏ -موسی خورن» تاریخ ارمنستان» کتاب ٩۲‏ فصل ۳ بند ۲). بنای این 
مستعمرات از زمان بخت‌الصر دوم پادشاه بابل شروع شده بود و در همه جا عده بهودی‌ها 
بیش از عده مردمان دیگر که مجاور آنها بودند رو به ترقی می‌رفت و مخصوصاً در 
بین‌النهرین و بابل بر عدّه بهودی‌ها و اهمیّت آنها می‌افزود و حال آنکه سلکوس و سایر 
پادشاهان سلوکی با آنها خصومت می‌ورزیدند و آنها را از بابل به انطا که می‌بردند (یوسف 
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فلاو یوس کتاب ۱۲ بند ۳). چنین بود وضع آنها تا دولت اشکانی بسط بافت و بابل ایالتی از 
دولت پارت گردید. در دور سلطنت سلسله اشکانی وضع بهودی‌ها خوب بود و دولت پارت 
از آنجا که تعصب مذهبی نداشت متعرّض آنها نمی‌شد. بهردی‌های پارت انجمنی تشکیل 
کرده بودند که دولت اشکانی آنرا شناخته بود. این‌ها شهرهایی داشتند که مخت بهودی‌ها 
بود. یک خزانً عمومی تأسیس کرده بودند و گاهگاه پول‌هایی با سی یا چهل هزار نفر به 
اورشلیم می‌فرستادند (یوسف فلاویوس. تاریخ بهود کتاب ۱۸ بند .)٩‏ حکومت اشکانی 
کلیتاً با نظر ملاطفت به بهودی‌ها می‌نگر یست و از آنها در مقابل یونانی‌ها و سریانی‌ها که طرف 
اعتماد اشکانی‌ها نبو دند استفاده می‌کرد. بنابراین یهودی‌ها از دولت اشکانی رضایت داشتند 
و هی‌گاه مایل نبودند اغتشاشی در مستعمرات بهود روی دهد ولی در این زمان وقایعی اتفاق 
افتاد که موجب بدبختی‌های بزرگك شد:۱ 

دو جوان بهودی آسی‌نای " و آنی‌لای "نامان که از اهل شهر نه آردا " یعنی شهری که خزانه 
عمومی بهود در آنجا بود به شمار می‌رفتند مورد تعدّی صاحب کارخانه‌ای که آنها را به کار 
می‌برد گرد یدند و فرار کرده به شهر سرحدّی که بین دو بازوی فرات واقع بود رفتند و مصئم 
گشتند به راهزنی بپردازند. با این مقصود دسته‌ای از جوانان را دور خود جمع کرده باعث 
ناامنی حول و حوش شدند. کارهای اینها چنین بود که باجی برای امیت از اهالی می‌گرفتند و 
از مسافرین هدایابی دریافت می‌کردند. وقتی که طغیان آنها بالاگرفت والی بابل مأمور قلع و 
قمع آنهاگردید و برای اینکه بزودی و آسانی بهره‌مند شود قرار داد که روز شنبه که بهودی‌ها 
کار نمی‌کنند به آنها بتازد ولی بهودی‌ها به موقع از حرکت والی اطلاع یافته قرار دادند که روز 
شنبه را تعطیل نکنند و در نتیجه والی جنگ کرده شکست خورد. اردوان چون از قضیّه آ گاه 
شد دو برادر مزبور را به دربار خود خواست و برادر بزرگ‌تر را که آسی‌نای نام داشت والی 
بابل کرد. این شخص ایالت بابل را با احتیاط و جدّی تمام اداره کرد و مدت ۱۵ سال در این 
شغل بماند (حدس می‌زنند از ۱٩‏ تا ۳۴ م.). پس از آن آنی‌لای عاشق زن یکی از نجبای 
پارتی که فرمانده ساخلو بابل بود گردید و چون نمی توانست بر آن زن دست یابد جنگی با 
فرمانده کرده او را بکشت و زن او راگرفت ولی بهودی‌ها بر آشفته گفتند که این زن آیین 
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بت پرستی را در جامعه بهود داخل می‌کند و در نتیجه از آسی‌نای خواستند که او برادرش را 
مجبور کند زنش را طلاق دهد. اقدام او در این مسئله باعث شد که زن آنی‌لای او را مسموم 
کرد و پس از اینکه او درگذشت آنی‌لای بی‌اجازة دربار حکومت بابل را به دست گرفت. این 
برادر چون اشتیاق زیاد به راهزنی داشت همین که به مسند حکومت نشست در خاک ایالت 
همجوارش که در تحت حکومت مهرداد نام پارتی بود بنای تعدّی را گذارد. مهرداد که از 
نجبای درجه اول پارت به شمار می‌رفت و علاوه بر آن یکی از دختران اردوان را ازدواج 
کرده بود به مقام مقاومت برآمد ولی بهره‌مند نگردید. توضیح آنکه آنی‌لای بر او شبیخون 
زده قشونش را شکست داد و خود مهرداد را اسیر کرد. اگرچه او از کشتن مهرداد از جهت 
خویشاوندیش با اردوان و نیز از ترس اینکه شاه انتقام قتل او را از خود آنی‌لای و بهودی‌های 
بابل بکشد دست بازداشت ولی اسیر خود را بسیار نوهین کرد زیرا او را سربرهنه بر خری 
سوار کرده از میدان جنگ نزد آنی‌لای بردند. بعد او مهرداد را آزاد کرد و والی نزد زنش 
برگشت ولی این زن حاضر نشد توهینی راکه آنی‌لای به شوهرش کرده بود تحمل کند و گفت 
او را راحت نخواهد گذارد مگر اینکه قشون تازه‌تفس دیگری جمم کرده انتقام خود را از 
آنی‌لای بکشد. مهرداد درصدد جنگ ب رآمد و آنی‌لای بی‌واهمه به جنگ او رفت ولی چون 
قشون خود را به جلگه گرم و خشکی به مسافت ده میل از بابل برد و بی‌اینکه به آنها استراحت 
دهد جدال را شروع کرد شکست خورد و در عوض به جان بابلی‌ها افتاده با آتش و آهن 
خسارات زیادی به آنها وارد کرد و بعد گریخته به شهر «نه آردا» رفت. بابلی‌ها تسلیم او را از 
اهالی شهر مزبور خواستند و چون آنها را یارای چنین اقدامی نبود بابلی‌ها خواستند قراری در 
این باب داده شود و بعد وقتی که از قه آنی‌لای آ گاه شدند شبی بر سپاهیان او که مست یا در 
خواب بودند ناخته همه را از دم شمشیر گذ راندند. بدین ترتیب آنی‌لای و دستۀ سپاهیانش 
معدوم گشتند. براثر ابن قضیّه بابلی‌ها با بهودی‌ها دشمن خونین شدند و این دو مردم با هم 
درافتادند. پس از آن بهودی‌ها چون دیدند که در بابل نمی توانند بمانند کوچ کرده به سلوکیّه 
رفتند و پنج سال در آن شهر اقامت گزیدند. در این اوان بین بونانی‌ها و سریانی‌ها منازعه‌ای 
بود و چون بهودی‌ها سريانی‌ها را از حیث نژاد به خودشان نزدیکث می‌دانستند» طرفدار آنها 
شدند» ولی یونانی‌ها زرنگی کرده با سریانی‌ها کنار آمدند و هردو برضد بهودی‌ها قبام کردند. 
پس از آن جدالی روی داد که در آن پنجاه هزار بهودی تلف شد و مابقی به تیسفون رفتند. 
ولی در اینجا هم دشمنان بهودی‌ها دست از تعقیب آنها برنداشتند و احوال این قوم چنین بود 
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تا آنکه قرار گذاشتند از شهرهای مهم مهاجرت کرده و در شهرهای کوچک زندگانی کنند. در 
چنین شهرها تمامی سکنه از آنها ترکیب می‌شد (یو سف فلاویوس» تاریخ بهود» فصل ٩‏ بند .)٩‏ 
قضیّه دو برادر مذکور را با نتایجی که از آن حاصل شد بعض نویسندگان جدید دلیل 
اوضاع بد دولت پارت تصوّر می‌کنند و مایلند دارای این عقیده باشند که در دولت پارت مانند 
دولت عثمانی قرن نوزدهم م» ملل و اقوام مختلف از جهت ضدیت مذهبی و نژادی و غیره به 
هم می‌افتادند و دولت مرکزی با نظر بی‌قیدی به این منازعات داخلی می‌نگریست. دولت 
پارت به عقیده آنها دولتی نبوده که وظیفه خود را حش کرده باشد. زیرا اؤل وظیفه دولت این 
است که امنیّت را در داخله مملکت بر پایه محکمی نهد و تمام تبعه‌اش از هر نژاد و مذهب و 
زبانی که باشند در سایه این امنیّت زندگانی کنند. این اصل صحیح است ولی گر بخواهيم از 
روی انصاف در این قضية دو برادر مذکور قضاوت کیم باید بگوییم که تاریخ علمی نیست که 
اسلوب أ تحقیقاتش قیاسی باشد. اسلوب آن بر استقراء است و منطق اجازه نمی دهد که از یکت 
قضیّه جزئی این نتیجه کلّی را بگیریم و بعد آن را شامل تمامی دوره اشکانی که ۴۷۵ سال 
دوام آن بود بدانیم و دیگر نباید فراموش کرد که سلطنت اردوان زمان ضعف حکومت 
مرکزی است. دو دفعه او از سلطنت افتاد (خلع او از سلطنت در دفعه دم پایین تر بیاید) و چند 
دفعه با دشمنان داخلی و خارجی خود جنگید. بنابراین باگرفتاری‌هایی که داشت» مجبور بود 
این نوع مسائل داخلی را به نحوی برگزار کند و به اصطلاح سر و ته قضیّه را به هم آرد. چون از 
اوضاع دولت پارت در قسمت تمدّنی این کتاب مشروحاً صحبت خواهد بود» عجالتاً به این 
اندازه تذگر اکتفا کرده م‌گذریم. 
از قرار معلوم اردوان پس از چندی باز مجور گشته کناره گیرد 
(فلاویوس» تاریخ بهود کتاب ۰۷۰ فصل ۳ بند ۳-۱). جهت آنرا 
نمی‌دانیم ولی باید مانند دفعة اول نجبا برضد او شده باشند و این 


راندن اردوان 


در دفعة دوم 


حدس با احوال اردوان موافقت دارد. او شخصی بود سخت و شدیدالعمل. بنابراین اشخاصی 
که طرف بغض يا غضب او می‌شدند برای امنتشان چاره‌ای دیگر جز تحریک مردم و نجبا به 
اتقلاب نداشتند. این دفعه اردوان نزد عرّت ۲ پادشاه دست نشانده آدیاین که مذهب موسوی را 
پذیرفته بود رفت (فلاویوس همانجا). بعد از این قضیّه مجلس مهستان او را از سلطنت خلع 
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کرده کین‌نام! یا کین‌ناموس " نامی را به جای او بر تخت نشاند ولی عرّت با اردوان همراهی 
کرد و مجلس مهستان جواب داد که کین‌نام هم اشکانی است و نمی توان حن او را انکار کرد. 
مشکلاتی در این وقت بین شاه سابق و لاحق روی داد ولی کین‌ناموس با اردوان کنار آمد به 
این ترتیب که اردوان را دوباره به تخت خواند و وقتی که او آمد استعفا کرده تاج را از سر 
خود برداشت و بر سر او نهاد. در این موقع اردوان به تمام دشمنانش عفو عمومی بخشید و 
عرّت هم امیّت آنها را ضمانت کرد. ‏ گرچه واضح است باز برای احتراز از سوء تفهیم تو ضیح 
می‌کنيم که عرّت پادشاه آدیابن دست‌نشانده دولت پارت بود " 

از وقایع سلطنت اردوان این بود که شهر سلوکیّه» دوم شهر دولت 
پارت بر اثر انقلاب دوم پارتی‌ها و رفتن اردوان نزد عرّت شورشی 
برپا کرد و خود را مستقل خواند. جهات این شورش و قیام را نمی‌دانیم ولی گمان می‌رود 
که شهر یونانی چون ضعف دولت پارت را دیده قطع کرده که در این زمان موقع تجزیه پارت 


شورش سلوکیه 


در رسیده و وقت است که سلوکټه از دولت مزبور جدا شود (تاسی توس؛ سالنامه‌هاء کتاب 4۱۱ 
بند .)٩-۸‏ مخصوصاً بابد در نظر داشت که سلوکیه از تابعیّت پارت هیچ‌گاه راضی نبود. اما 
اینکه می‌خواسته بکلّی مستقل شود یا در تحت حمایت روم دارای استقلال داخلی بیشتری 
گردد معلوم نیست. به هرحال یونانی‌ها در ۴۰ م. قیام کرده خودشان را جامعۀ مستقلی دانستند. 
از طرف دیگر دیده نمی‌شود که رومی‌هاکمکی به آنها کرده باشند زیرا مایل نبودند عهدی را 
که با اردوان بسته بودند به هم بزنند. بنابراین شهر سلوکیّه می‌بایست به پای خویش بایستد و به 
خویشتن تکیه دهد. اردوان به مقام حمله پرآمد ولی بهره‌مند نشد زیرا شهر مزبور دفاعی 
سخت از خود کرد. ولی بعدها پارتی‌ها موفّق گشتند که آن را از نو تابع خود کنند. این واقعه در 
سلطنت دیگر روی داد. زیرا اردوان از قرار معلوم در ۴۲ م. درگذشته. بعضی فوت او را در 
۴۴ م. می دانند» ولی سکّه‌های او می‌نمایده که سنه ۲ صحیح تر است. 
سس ۱ سلطنت اردوان از ۱۰ تا ۴۲ م. بود ولی بعضی تا ۴۲ و برخی مانند 
صفات اردوان 3 ا 
یوستی (نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲) آنرا تا ۴۰ می‌دانند. ا گر سلطنت 


او را بعد از رفتن ونن به ارمنستان بدانیم» از ۱۷ تا ۴۲ م. است. او شخصی بود تندخو و 
شدیدالعمل و گمان می‌رود که جهت انقلابات داخلی هم عدم اطمینانی بوده که نجبا از او 


1. Kinnam 2. Kinnamus 


۳. بعضی عقیده دارند که عرّت از ایزد آمده. اگر چنین باشد باید با الف نوشت. 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۷۹ 


داشته اند. به هرحال سلطنت او به اغتشاشات و انقلابات و جنگ‌هاگذشت و ایران در زمان او 
ضعیف گردید. اردوان استقامت رای داشت ولی عاقل نبود. بهترین دلیل این نظر نوشتن آن 
نامه وهن آمیز به تی‌بریوس قیصر روم است در ابتدا و در آخر تمکین به اينکه از ارمنستان 
صرف‌نظر کرده به امور آن مملکت دخالتی نداشته باشد. بنابراین اردوان سوم دوم شاه ایران 
پار تی است که ارمنستان را به رومی‌ها وا گذارد. (در دفعة اوّل این کار را فرهادک کرد. م.). 


مبحث یاز دهم . اشک نوزد هم ردان ' 


محمقاً معلوم نیست که بعد از اردوان کی به تخت سلطنت نشسته. یوسف فلاویوس 
گوید (کتاب ۲۰ فصل ۳ بند ۴)» که بردان (وّردان؛ وارتان) پسر او به تخت نشست زیرا از 
زمان پدرش به این امر خطیر معیّن شده بود و مدعی نداشت. ولی تاسی توس گوید که گودرز 
پسر اردوان سوم به جایش نشست و اگر شقی نبود می توانست بی‌مذعی سلطنت کند 
(سالنامه‌ها» کتاب ۱۱ بند ۸ ممکن است بگوییم که روایت هردو مورخ صحیح است به این 
معنی که گودرز قبل از بردان به تخت نشسته ولی چند روزی بیش نتوانسته بر سریر مزبور 
بماند. به هرحال روایت تاسی توس این است که گودرز برادر خود اردوان نامی را هلاک کرد 
و به این هم اکتفا نکرده زن و پسر او را فقط از جهت سوءظنی کشت. نجبای پارت از این 
رفتار وحشیانه‌اش متنفر گشته او را از تخت به زیر آوردند و به جای او بردان را طلبیدند. این 
شاهزاده در این وقت دور از دربار پارت می‌زیست (تقریباً ٩۳‏ فرسنگت) و چون جاه‌طلب و 
چابکک بود همین که دعوت مجلس مهستان به او رسید سوار شده در ظرف دو روز خود را به 
پایتخت رسانید (تاسی توس گوید دو روز ولی چون به نظر مشکل مې آید که ۳۵۰ میل یا نود 
و سه فرسنگک را بتوان در دو روز طی کرد بايد گفت که در عدد روزها اشتباه شده یا تخیبر 
عدد از تحریف کاتب است. م.). از آن جهت که قوای گودرز حاضر نبود بردان به آسانی بر او 
غالب آمده بر تخت نشست و گودرز فرار کرده نزد داهی‌ها رفت. بردان در آنجا متعض او 
نشد و در نتیجه گودرز فرصت بافت که برای بازگشت خود فکری اندیشد و طرحی ریزد. 
بردان هم به خواباندن شورش سلوکیّه پرداخت و این شهر را محاصره کرد (تاسی توس» همان 
کتاب و همان بند). محاصره به طول انجامید. زیرا شهر استحکاماتی متین داشت و یونانی‌ها 


1. Bardan 


۰ / ايران باستان 


آذوقة فراوان جمع کرده حاضر شده بودند تا آخرین نفس پا فشارند. در این احوال که بردان به 
سل وکټ پرداخته بود خبر قیام گودرز رسید. بردان برای دفع او به طرف مشرق حرکت کرد و در 
جلگه‌ای در باختر برای جنگ آماده گشت (تاسی‌توس» سالنامه‌هاء کتاب ۱۱ بند ۸). گودرز 
هم قوای زیاد داشت زیراگرگانی‌ها و داهی‌ها با او همراه بودند ولی قبل از اینکه جنگی روی 
دهد دریافت که نجبا مذا کراتی دارند تا هردو برادر را کنار گذاشته شخص ثالثی را برای 
سلطنت انتخاب کنند. بنابراین این گودرز صلاح خود را در آن دید که با برادرش صلح کند در 
نتیجه خبر مذکور را به بردان اطّلاع داد و هردو باهم آشتی کردند. پس از آن گودرز از تخت 
سلطنت صرف‌نظر کرده در گرگان بماند (معلوم است که والی این صفحه گردید. م.) ولی 
بردان به طرف سلوکیّه رانده با محاصره شدید این شهر را به اطاعت در آورد. موافق این خبر 
شورش اهالی سلوکیّه هفت سال به طول انجامید و در سال ۴٩‏ خاتمه یافت (تاسی‌توس؛ 
سالنامه‌ها» کتاب ۱۱ بند .)٩‏ 

پس از صلح با گودرز و گرفتن سلوکیه بردان فراغتی یافت و پنداشت وقت آن رسیده که 
توجه خود را به طرف ارمنستان معطوف داشته حق خود را از دولت روم استرداد کند. زیرا 
برای ستیزه کردن با روم این موقع به نظر بردان مناسب می آمد. برای فهم وقایع باید در نظر 
داشت که مهرداد پسر فرس‌من ایبریانی یا گرجی که تحت‌الحمایه رومی‌ها بود آنها را ناراضی 
داشت و کالی‌گولا قبصر روم او را احضار کرد. در غیاب او ارمنستان پی‌پادشاه ماند و ارامنه 
در صدد استقلال خود ب رآمدند. بعد وقتی که پس از چند سال مهرداد از کلودیوس أ قیصر روم 
اجازه یافت به ارمنستان برگردد ارامنه او را نپذیرفتند و برضدش قیام کرده پا فشردند. این 
احوال به طول انجامید تا قوای متحده رومی‌ها و گرجی‌ها بر اهالی غلبه کرده مهرداد را به 
تخت نشاندند. مهرداد که به ره اجنبی زمام امور را به دست گرفته بود مقام خود را محکم 
نمی‌ دید و برای حفظ خود به سختی و جبر متوسل می‌شد (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب ٩۱۱‏ 
بند .)٩‏ این بود که نارضامندی شدید در میان ارامنه پدید آمد و بردان پنداشت موقع آن 
رسیده که ارمنستان را از رومی‌ها انتزاع و آنانرا از حدود ایران دور سازد. اما چون بردان مرد 
محتاطی بود خواست پادشاهان دست نشانده ایران را در این کار شریکت خود دارد و از قوای 
آنها استفاده کند. بنابراین تصمیم کرد با آنها مشورت کند. از پادشاهان مزبور از همه 


1. Claudius 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۸۱ 


نزدیک تر به او» عت پادشاه آدیاین و کُردژن بود. او چنانکه می‌دانیم به اردوان پدر بردان در 
مراجعت انویش به تخت ایران کمک و همراهی کرده بود و بنابراین دوست صمیمی بردان 
هم به شمار می‌رفت. شاه با او مشورت کرد و عژت پس از اینکه از نقشه او آ گاه شد گفت 
رأیش مخالف این نقشه است. جهت آن بود که الا عت چهار پنج نفر از پسران خود را به 
روم فرستاده بود که در آنجا تربیت یابند و دیگر به قوت و ابهت روم عقیده داشت و صلاح 
نمی دانست بردان با دولت مزبور درافتد. او سعی کرد با دلیل عقیده خود را به بردان بقبولاند 
ولی بالاخره موفق نگشت زیرا دلایل عرّت در ترازوی عقل بردان آن وزن را نداشت که با 
فکر بردان به برگردانیدن ارمستان به ایران برابری کند يا به آن بچربد. جهت معلوم است» 
بردان پیش خود می‌گفت که در ارمنستان سلسله اشکانی سلطنت داشت و این مملکت در 
منطقه نفوذ ایران بود. رومی‌ها از اغتشاشات و انقلابات داخلی دولت پارت استفاده کرده در 
این مملکت برقرار شده‌اند. این توهین را باید رفع کرد و این موقع هم مناسب است. خلاصه 
آنکه بردان با عرّت موافق نگردید و این اختلاف نظر باعث کدورت ذات‌البین شده بالاخره 
کار به جنگ کشید (بوسف فلاویوس» تاریخ بهود کتاب ۰۲۰ فصل ۳ بند ۴). 

در این احوال هنوز طرفین صف آرایی نکرده بودند که از طرف شمال شرقی خبر رسید 
گودرز از آشتی خود با بردان پشیمان گردیده درصدد جنگ است. توضیح آنکه نجبا او را 
اغواء کرده بودند با همراهی آنها با برادر بجنگد و تخت را صاحب شود. در این وقت بردان 
مجبورگردید که دست از عرّت برداشته به طرف مشرق رود و در محلی که معلوم نیست کجا 
بوده در میان گرگان و هرات با برادر روبرو شده در چند جدال به او شکست داد (تاسی توس 
گوید که جنگ‌ها بین اریند " و سند" روی داد ولی معلوم نیست که مقصود از [ریند چه محل يا 
چه رودی است. م). بردان نتوانست از ثمر فتوحات خود برخوردار شود. زیرا از رور یا 
جهت دیگر بنای سختی و شقاوت را نسبت به نجبا گذارد و آنها ناراضی گشته پس از 
مراجعتش از گرگان در شکارگاهی در حین شکار نابودش ساختند (تاسی توس سالنامه‌هاء 
کتاب ۱۱ بند ۱۰-یوسف فلاویوس فقط کشته شدن او را نوشته بی‌اینکه تصریح کرده باشد» 
در چه احوالی این قضیّه روی داده. م.). 

پس از کشته شدن بردان گودرز را بر تخت نشاندند و شرح احوال او در جای خود بیاید. 


1. Erinde 2. Sinde 


۲۳ / ایران باستان 


اا در باب مدت سلطنت بردان اختلافی بین موژخین عهد قدیم دیده می‌شود و نویسندگان 
جدید هم در این باب با هم موافق نیستند. الا بالاتر اشاره کردیم که بین تاسی توس و یوسف 
فلاویوس راجم به ابتدای سلطنت بردان اختلافی است. اوّلی گوید که بعد از اردوان سوم 
گودرز به تخت نشست و بعد از جهت شقاو تش او را رانده بردان را به جای او نشاندند. دومی 
به سلطنت گودرز قبل از بردان قاثل نیست. در اینکه تاسی توس یکی از موژخین مهم عهد 
قدیم است و نمی توان نوشته های او را بکلی بی‌اعتبار دانست حرفی نیست. ولی سکه‌های 
اشکانی مثل این است که بیشتر با روایت فلاویوس موافقت دارد. پس چنین به نظر می آيد که 
گودرز بعد از اردوان به تخت نشسته ولی چون شخصی را مانند بردان که ولیعهد بوده مذذعی 
در پیش داشته» سلطنت او مسلّم نبوده و حتی عنوان شاهی نداشته یا اگر هم داشته چند روزی 
پیش طول نکشيده. بنابراین سلطنت مسلّم گودرز را باید از زمانی دانست که نجبا بردان را 
نابود ساخته او را به تخت طلبیده‌اند. ثانیاً از نویسندگان جدید راولین‌شُن سلطنت بردان را از 
سپتامبر (اواخر شهریور) ۴۲ تا ۴٩‏ م. دانسته (ششمین دولت... صفحه ۲۵۱)» ولی یوستی 
(نام‌های ایرانی» صفحۂ ۴۱۲) سلطنت او را از ۴۰ تا ۴۵ م. نوشته است. گوت‌شمید می‌نویسد 
که آخرین سکه او از اوت ۴۵ م. است (تاریخ ایران الخ صفحه ۱۲۷). 


مبحت دوازدهم .اشک بستم - کودرز 


پس از کشته شدن بردان گودرز را به شاهی انتخاب کردند و او بر تخت نشست. 
| گرچه تاسی توس گوید که عفید؛ بعضی بر سلطنت مهرداد نوه فرهاد (یعنی فرهاد چهارم) 
بود. به هرحال از سکه‌های اشکانی پیداست که در ۴۹-۴۵ م. بردان سلطنت داشته و گودرز هم 
در ۴۲ به تخت نشسته. 

گودرز می‌توانست بی‌منازع سلطنت کند ولی از جهت خشونت و شقاوتش مورد بخض و 
کینه پارتی‌ها گردید. در این حال جنگ‌هایی شروع کردکه در آن بهره‌مند نبود و این معنی هم 
مردم را از او ناراضی داشت (تاسی تو س» سالنامه‌ها» کتاب ۱۱ بند ۱۰). در نتیجه ناراضی‌ها 
در ۴۹ م. سفرایی نزد کلودیوس قیصر روم فرستادند تا مهرداد پسر ون و نوه فرهاد چهارم را 
به اران بیاورند. سفرا مأمور بودند بگویند که پارتی‌ها از مفاد عهدی که بین پارت و روم بسته 
شده پی اطلاع نیستند و نمی خواهند آن عهد نقض شود. برضدٌ خاندان اشکانی هم نیستند. ققط 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۸۳ 


مایلند که به جای یک نفر اشکانی اشکانی دیگر بنشیند زیرا سلطنت گودرز برای نجبا و مردم 
پارت از جهت ظلم و تعدیّات اوه قابل تحتّل نیست: او از اقربای ذ کور خود هرکس را که به 
دستش افتاده نابود کرده. در ابتدا برادران خود» بعد سایر اقربایش را کشته و پس از آن به 
اقربای دور پرداخته و به این هم اکتفا نکرده اطفال این اشخاص و زنان آبستن آنها را معدوم 
ساخته. گودرز عادتاً تنبل است» در جنگ‌ها بهره‌مند نیست و به قدری شقی است و فاقد 
مردانگی که کسی نمی‌تواند با نظر حقارت در او ننگرد. معاهده دوستی بین روم و پارت 
رومی‌ها را برآن می‌دارد که به دولت متحد خود که از حبث قوت با روم مساوی است ولی 
برای ابراز احترام خود نسبت به دولت روم راضی شده است تقدّم او را تصدیق کند. کمک 
نماید. به شاهزادگان پارتی اجازه داده شده مانند گروگان در خارجه بمانند برای اینکه هر 
زمان شاهی مورد نارضامندی مردم گردید بتوانند یکی از شاهزادگان را بطلبند». این نطق 
مسن ترین سفیر را تاسی توس ذ کر کرده و گوید که خطابه مشروح تر از آن بوده که ذ کر کرده 
(سالنامه‌هاء کتاب ۱۲ بند ۱۰). بعد او گوید: نطق مذکور در حضور قیصر و اعضای مجلس 
سنا و مهرداد اپراد شد. کلودیوس جواب مساعد داد و تقلید از آگوست رپانی "کرده اجازه داد 
پارتی‌ها شاهی راکه می‌طلبند از روم برگیرند. قبص رگفت: « که شاهزاده مذکور در روم بزرگی 
شده و از حیث اعتدال معروف است. در جایگاه سلطنت؛ او خود را مدير هموطنانش خواهد 
دانست نه آقای بردگانی. او در خواهد یافت که ملْتی هرقدر کمتر رحم و عدالت دیده باشد این 
صفات را بیشتر قدر خواهد دانست. مهرداد می‌تواند همراه سفرای پارتی برود و به کایوس 
کاشیرس والی سوریّه دستور داده خواهد شد که او را در ورود به آسیا پپذیرد و وی را سالماً 
به آن طرف برساند» (تاسی توس سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند ۱۰). 

پس از آن شاهزاده اشکانی را رومی‌ها به سلامت به شهر زگما رسانیدند و جمعی از نجبای 
پارتی و پادشاه خسرون دست نشانده دولت پارت که مانند پادشاهان دیگر این صفحه آبگر ۲ 
(یا اکبر) نام داشت در اینجا به شاهزاده ملحق گشتند. پارتی‌ها می خواستند که مهرداد هرچه 
زودتر از نزدیک‌ترین راه خود رابه تیسفون برساند و والی سوریه کاشیوس هم همین عقیده 
را داشت ولی پاد شاه خسرون که به عقیده تاسی توس ظاهراً دوست مهرداد و در باطن طرفدار 
گودرز بود برخلاف این نقشه اظهار عقیده کرده صلاح مهرداد را در آن دید که او به اوس ' 


وے و و ص 
۱ گوست ریّانی یعنی اکناویوس | گوست قیصر روم که در گذشته و مقام الوهیت دارد. 
Abgarus 3.Edesse‏ .2 
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پایتخت خسرون درآید و شاهزاده اشکانی را چندین روز در آنجا به بهانه میهمانی‌ها 
نگاهداشت. پس از آن به او پیشنهاد کرد که به ارمنستان رفته از راهی که دور می‌زد یعنی از 
قسمت علیای رود دجله به طرف دشمن خود رود و حال آنکه راه مستقیم راه بین‌النهرین بود. 
در این احوال وقت گرانبهای زیادی تلف شد: راه کوهستانی ارمنستان و برف‌های آن قشون 
مهرداد را خسته کرد و به گودرز مجال داد که سپاهیان خود را جمع کند. راهی که مهرداد 
پیمود از قرار معلوم چنین بوده: او از دیار بکر و تیل ' و جزیره گذشته در نزدیکی موصل از 
دجله عبور کرده و قبل از عبور شه رکوچکی راکه در جای نینوای قدیم بوده به تصرف آورده 
و بالاخره به آدیاین رسیده. جیزی که در ابتدای جنگ برای مهرداد مساعد به نظر می آمد این 
بود که عرّت پادشاه دست نشانده آدیاین طرفدار اوگردیده قشون خود را به کمک او آورده 
بود. گودرز که در نزدیکی این محل بود قزه خود را برای جنگ کافی نمی‌دید و از جهت 
نگرانی می خواست قوّه بیشتری جمع کند. او موقع محکمی را اشغال کرد و جبهه قشون خود 
را رود کوژما۲ قرار داد زیرا نقشة او چنین بود که حال دفاعی اختبار کند و جنگ به درازا 
بکشد تا به واسطةٌ فرستادگان خود معلوم دارد که دوستان و همراهان مهرداد تا چه اندازه با او 
صمیمی هستند (در اینجا بايد گفت که از نوشته‌های تاسی توس نمی شود معلوم کرد که تلافی 
دو لشکر محققاً در چه نقطه‌ای روی داده ولی به طور کی می توان گفت که این نقطه در جایی 
بین دجله و کوههای کردستان واقع بوده. بعضی کورما را با قره‌سو که از نزدیکی کرمانشاه 
می‌گذرد مطابقت داده‌اند ولی محقفاً صخت این نظر هم معلوم نیست. باوجود این می‌توان با 
جرأت گفت که محل تلاقی فریقین به هرحال بین اربیل و بغداد بوده). 

نقشه گودرز برای او مساعد بود. زیرا پس از مدت کمی عرّت پادشاه آدیاین و نیز اکبر 
پادشاه خسرون با اعراب مهرداد را رها کرده با قشونشان از او جدا شدند و شاهزاده اشکانی 
فقط با هواخواهان پارتی خود ماند و حال آنکه صمیمیّت آنها هم مشکوک بود. بنابراین 
مهرداد تصمیم گرفت قبل از اینکه همه او را رها کنند بجنگد و گودرز هم می‌خواست جنك 
را شروع کند. زیرا حش می‌کرد که از قوای مهرداد خیلی کاسته. در نتیجه جدالی که سخت و 
خونین بود درگرفت و مذّتی هیچ‌کدام از طرفین غالب نیامدند. بالاخره کارن " سردار قشون 
مهرداد لشکر طرف مقابل را شکست داده بیش از آنچه مقتضی بود آن را تعقیب کرده دور 


1. Til 2. Corma 
3. Carrêne 
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رفت و» وقتی که برمی‌گشت راه او را قوای تازه‌نفسی قطم کرد و خود او اسیر گردید با کشته 
شد. این فضیّه باعث فرار قشون مهرداد گردید و شاهزاده اشکانی مجبور گردید به شخصی 
پاژرا کس ' نام یکی از تبعه پدرش پناه برد و او خیانت کرده مهرداد را در زنجیر نزد گودرز 
فرستاد. شاه با مهرداد خیلی ملایم تر از آن که انتظار می‌رفت رفتا ر کرد. یعنی به جای آنکه او 
را بکشد اکتفا کرد به اينکه او را «خارجی» و «رومی» بخواند نه اشکانی و برای اینکه او 
هیچ‌گاه نتواند بر تخت نشیند امر کرد گوش‌های او را بریدند. تاسی‌توس در اینجا گوید این 
اقدام گودرز برای نمودن رحم خود نسبت به مهرداد و افتضاح ما (یعنی رومی‌ها) بود 
(سالنامه‌هاء کتاب ۱۲ بند ۱۴) ولی حقیقت همان است که ذ کر شده. زیرا در ایران قدیم 
شخصی که ناقص بود نمی توانست بر تخت نشیند. 

گوت‌شمید گوید که کارّن والی صفحه‌ای بود که در آنجا جنگ روی داد (تاریخ ایران 
الخ» صفحة ۱۲۸). ولی مدرک این عقیده را ننموده و در نوشته‌های تاسی‌توس هم چنین 
خبری نيافتيم. به هرحال پس از این فتح طولی نکشید که گودرز درگذشت. تاسی توس گوید که 
از مرضی فوت کرد (سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند ۱۴) ولی بوسف فلاویوس عقیده داشت که 
براثر توطثه‌ای به قتل رسید (تاریخ يهود کتاب ۰۲۰ فصل ۳ بند ۴). 

در باب این شاه بايد گفت که او فتح خود را نسبت به مهرداد جاویدان کرده ولی نه مانند 
بن که به طرز رومی مدال‌هایی سکه زد بل مانند داریوش بزرگ پا حجٌاری‌ها و کتیبه‌ای در 
کوه بیستون. تفاوتی که دیده می‌شود در زبان کتیبه است که به جای پارسی قدیم یونانی است. 
چون از آثار اشکانیان صحبت در پیش است شرح این حجّاری‌ها و کتیبه را هم بدانجا محول 
می‌داریم. همین‌قدر گوییم که در که شرا سا تساير ها ی خراند وی ور مکی 
که از او به دست آمده شاهنشاه آریانا. این کلمه اسم قدیم ایران است. رامین گوید که این 
اسم به ایران شرقی اطلاق می‌شد ولی استرابون آنرا شامل سایر قسمت‌های اپران نیز می‌داند. 
سلطنت گودرز موافق آنچه دربارة او گفته شد از ۴۲ م. شروع شد ولی از جهت سختی و 
تعدی و شقاوتش او را از سلطنت خلع کردند و در مت چهار سال (از ۴۲ تا ۴٩‏ م). بردان 
سلطنت کرد. پس از آن از ۰٩‏ با ز گودرز به تخت نشست و در ۵۱م. درگذشت. گوت‌شمید 
عقیده دارد که مرگ او قبل از ماه ژون روی داده. گودرز چنانکه از نوشته‌های تاسی توس 


1. ۲ 
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دیده می‌شود شخصی بوده ظالم و شقی و حتی از سایر شاهان اشکانی از این حیث می‌گذشته 
ولی رفتارش با مهرداد می‌نماید که در مواقعی می‌توانسته سلایمت نشان دهد. تدبیر و 
احتیاطش را می توان بیش از شجاعتش دانست. به هرحال او کاری برای پارت نکرد که نام این 
دولت را بلند کند. بعکس؛ جنگ‌های او با برادر و برادزاده‌اش از قوّت دولت اشکانی کاست و 
در حنگك‌های دیگر هم هیچ‌گاه بهره‌مندی نداشت. بالاخره درباره او بايد گفت که منافع 
شخصی را بر منافع مملکتش ترجیح می‌داد. موافق عقیده یوستی او پسر ارشکك گیو بود و 
پسرخوانده اردوان سوّم. ارش گیو را پوستی از اشکانیان ارمنستان دانسته " (نام‌های ایرانی» 


صفحه ۴۱۲). 


مبحث سیزد هم . اشک بیست و یکم ون دوم 


تاسی توس گوید که پس از گودرز تخت سلطنت به ون رسید. او والی ماد بود و پس 
از گودرز پارتی‌ها او را برای سلطنت طلبیدند (کتاب ۱۲ بند ۱۴). ولی نویسنده مزبور 
تصریح نکرده که ول چه نسبتی با گودرز داشته. چون معلوم است که گودرز از اقربای نزد یک 
خود هرکس به دستش می‌افتاده می‌کشته بايد حدس زد که ون نسبتی دور با شاه مزبور داشته. 
به هرحال به قول تاسی توس سلطنت ون خیلی کو تاه بود و حادثه‌ای نیکث یا بد در زمان او 
روی نداد. بنابراین نامی هم از خود نگذاشت. 

سکه‌هایی که از سلطنت او به دست آمده کم و خیلی خشن است. تاریخ این سکه‌ها از سه 
ماه آخری ۵۱ و ٩‏ ماه ال ۵۲ م. است (راولین شن» ششمین دولت مشرق» صفحه ۲۰۱). 
پوستی سلظنت این شاه را بین ۵۰ و ۱ م. می‌داند(نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۲). 

گوت شمید گوید که ون پادشاه دست نشاندة آذربایجان و یکی از برادرهای اردوان سوم 
بود. تاریخ سکه‌های او از سپتامبر ۵۲ تا اکتبر ۵۴ است ولی چون این نظر با زمان سلطنت 
بلاش پسر ون وفق نمی‌دهد» خود نویسند؛ٌ مذکور گوید شاد ون در زمان حباتش بلاش را 
شریکك خود در اداره کردن مملکت قرار داده بود (تاریخ اران الخ» صفحه ۱۲۸). 

از کلیه این اطْلاعات نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که زمان سلطنت ون دم محققاً 
معلوم نیست و این معنی انحصار به این مورد ندارد. زمان سلطنت اکثر شاهان اشکانی 


1. Arsakes Gêw in Armen. 34. 
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بخصوص از زمانی که دولت پارت رو به انحطاط می‌رود به طور تفریبی معیّن گردیده. 
سگه‌ها را هم نمی‌توان دلیلی متقن قرارداد زیرا ممکن است که سکه‌هایی از اول با آخر 
سلطنتی به دست نیامده باشد. 


مبحث چهاردهم . اشک بست و دوم -بلاش اوّل 


پس از مرگ ونن پسرش بلاش به تخت نشست (۵۱ یا ۵۲ ع.). بلاش اول آخرین شاه 
نامی اشکانی است. بعد از او دولت اشکانی رو به انحطاط می‌رود و این انحطاط در تراید" 
است تا به انقراض خاتمه یابد (بلاش محفّف وّلگاش است و رومی‌ها ولگاش را ول گرس ' 
ضبط کرده‌اند. م.). چنانکه از نوشته‌های تاسی توس (سالنامه‌ها؛ کتاب ۱۲ بند ۴۴) و بوسف 
فلاویوس ( کتاب ۰۲۰ فصل ۲ بند ۴ استنباط می‌شود ونن دوم سه پسر داشت: بلاش» تیرداد» 
پا کر کدام یف بزرگ نر بودند معلوم نیست ولی ظنٌ قوی می‌رود که این مقام را پا کر داشته 
زیرا الا تاسی توس گوید (همانجا) بلاش که از زن غیرعقدی یونانی زاده بود با رضایت 
برادرانش بة تخت نشست و این اشاره می‌رساند که بلاش کوچک تر از دو برادرش بوده. انب 
بلاش خود را مقروض برادرانش می‌دانسته و به همان جهت در ابتداء پاکر را پادشاه دست 
نشانده ماد کرده و برای برادر دیگرش خواسته ارمنستان را تسخی رکند. شرح وقایع جنگ‌ها و 
تعیین تیر داد نه سلطنت ارمنستان چنین است: 

تاسی توس گوید (سالنامه‌هاء کتاب ۱۲ بند ۴۴): در همان سال جنگی بین اراسنه و 
بهودی‌ها روی داد که باعث حرکت پارتی‌ها و رومی‌ها هم گردید. در پارت بلاش سلطنت 
می‌کرد. او از یکی از زنان غیرعقدی یونانی ون تود یافته با رضایت برادران به تخت نشسته 
بود. در این زمان پادشاه ایبریان ( گرجی‌ها) فرّسمن بود و پادشاه ارامنه نظر به حمایت ما 
(یعنی رومی‌ها) مهرداد برادر فرس‌من. رادامیست ۲ پسر فرس‌من که از حیث زورمندی و قد و 
قامت بلند و مهارت در ورزش‌های گونا گون متش دارای نامی شده بود می خواست پدرش را 
از سلطنت گرجستان دور کند. بنابراین فرس‌من که خود را در مخاطره می‌دید خواست او را از 
این خیال منصرف دارد و به او گفت که نظرت را به طرف ارمنستان بیفکن و با حیله جای 


مهرداد را بگیر. پس از آن رادامیست نزد مهرداد رفته چنان وانمود که از پدرش ناراضی 


1. Vologeses 2. Radamiste 
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است» نسبت به زن پدرش کینه می‌ورزد و از بدرفتاری آنها به مهرداد پناه برده. پادشاه 
ارمنستان او را با مهربانی پذیرفت و حتی وی را پسرخوانده خود خواند. پس از آن رادامیست 
در نهان توطته‌ای برای ایجاد انقلاب برضدٌ مهرداد ترئیب داد و حال آنکه او همه روزه بر 
مهربانی خود نسبت به رادامیست می‌افزود. سپس رادامیست به بهانه اینکه با پدرش آشتی 
کرده نزد فرس من برگشت و به ا وگفت» آنچه با حیله می توا نکر د من کرده‌ام. | کنون باقی کارها 
را باید با اسلحه انجام داد. در این احوال فرس‌من بهانه‌ای برای جنگ اختراع کرد. بهانه این 
بود که وقتی که او با پادشاه آلبانیان (اژانیان) در جنگ است و از رومی‌ها کمک می‌طلبد» 
برادرش مهرداد موانعی برای بهره‌مندی او می‌تراشد. بعد او قوه‌ای به پسرش داد و او نا گهان 
بر مهرداد تاخته او را از جلگه‌ها راند و تا قلعه گنه آس ۱ تعقیب کرد. این قلعه در موقم 
محکمی واقع بود و به‌علاوه ساخلوی در تحت ریاست ثلیوس ۳ و کاش‌پریوس " آن را 
دفاع می‌کرد. بعد تاسی‌توس گوید: بربرها از فن محاصره قلعه و به کار انداختن ادوات 
قلعه گیری بهره‌ای ندارند و ما (یعنی رومی‌ها) از این قسمت فنون نظامی بیش از هر قسمت 
دیگر آ گاهیم. رادامیست چند دفعه به قلعه یورش برد و چون بهره‌مند نگردید محاصرة آن را 
شروع کرد. بعد چون نمی‌خواست با جنگ آن را بگیرد درصدد برآمد که پوليو را بخرد. 
کاس ییون آین ر قار پو یو را برض طرافت روی‌ها داشت ر مالا ره رار داونة که 
کاس پریوس نزد فرس‌من رفته او را از جنگ با مهرداد منع کند و اگر نتیجه نگرفت وضع 
ارمنستان رابه والی روم در سوریّه اطلاع دهد. کاس پریوس همین که نزد فرس‌من درآمد از او 
خواست که قشون خود را از ارمنستان بیرون آرد. او در ظاهر جواب‌های گنگ و حتّی مساعد 
می‌داد ولی در باطن به پسرش پیغام می‌فرستاد که تسخیر قلعه را تسریع کند. از طرف دیگر 
پولیو از غیبت کاس‌پریوس استفاده کرده به مهرداد فشار آورد که با فرس‌مَنْ کنار آید و 
بالاخره چون شخصی فاسد بود به امید رشوه سربازان را اغوا کرد که بگویند ما جنگ 
نخواهیم کرد. بر اثر این وضع مهرداد مجبو گر دید که داخل مذا کره برای عقد عهدی بشود و 
از قلعه بیرون آمد (همانجاء بند .)۴٩‏ 

رادامیست همین که مهرداد را دید از راه تزویر در ابتدا او را به آغوش کشیده پدر و پدر 
زن خود خواند و قسم یاد کرد که نه با آهن به او آزاری رساند و نه با زهر. بعد او را به جنگل 


1. Gornêas 2. Caelius Pollio 


3. Casperius 


مقدّسی که در همسایگی محل ملاقات بود برد تا پس از قربانی‌ها عهدنامه را شهر کنند و 
خدایان شاهد عهد و پیمان طرفین باشند. ولی در اثناء اجرای آداب قربانی و عهد و پیمان به 
امر رادامیست مهرداد راگرفته مغلول داشتند و پس از آن او را خفه کرده زن و اطفالش راهم 
نابود ساختند (همانجاه بند ۱)۶۷. 


۱ ۲ رادامیست با تقو یت پدرش پادشاه‌ارمنستان گردیدولی عده‌ای زیاد 
رفتن بلاس 


از ارامنه بر دٌ پادشاهی بودند که با حیله و تزویر و قتل بر تخت 
E‏ ز ارامنه بر هی بو تزویر و قتل بر 


نشسته بود و با این وضع معلوم بود که اگر دشمنی به او حمله کند 
تبعه‌اش به کمک او نخواهند آمد. در این احوال بود که بلاش صاحب تاج و تخت دولت 
پارت گردید و خواست مملکتی را به دست آورده در ازای خدمتی که برادرش تیرداد به او 
کرده بود آن را به او وا گذارد. در این موقع نظر او به طرف ارمنستان متوجه گشت» چه اوضاع 
آن نقشه بلاش را تأبید می‌کرد و او این موقع را مناسب اجرای خیالات خود می‌دید. بنابراین 
در همان سال جلوس خود به تخت (۵۱م.) لشکر به ارمنستان کشید (سالنامه‌ها» کتاب ۱۲ بند 
۰ در ابتدا او قشون مخاصم را تار و مار کرد زیرا گرجی‌ها فرار کردند و ارامنه نخواستند 
با حرارت رادامیست را دفاع کنند. در نتیجه آرتا کساتا پایتخت ارمنستان و تیگران رتا 
دروازه‌ها را به روی بلاش گشودند. تمامی مملکت سر اطاعت پیش آورد و تیرداد پادشاه آن 
گردید. ولی این احوال چند ماهی بیش دوام نداشت زیرا یک مرض مسری از سرمای زمستان 
و فقدان آذوقه پدید آمد و از عذه سپاهیان پارتی که برای ساخلو در ارمنستان مانده بودند 
خیلی کاست. در نتیجه بلاش فتوحات خود را رها کرده از آرمنستان خارج شد و رادامیست به 
آن مملکت برگشت. ولی ارامنه‌ای که از او نفرت داشتند به قول تاسی توس (سالنامه‌هاء کتاب 
۲ بند ۵۰) حمله به قصر برده آن را محاصره کردند وا رادامیست و زنوبی آ زن او که آبستن 
بود بر اسب‌های تندرو نشسته فرار کردند. در ابتدا زنوبی به نحوی فرار سریع را تحمل 
می‌کرد. ولی بعد که حش کرد سرعت حرکت و تکان‌های پی در پی آخرین رمق او را می‌رباید 
از شوهر خود خواست که او را بکشد تا به دست دشمن نیفتد. در ابتدا رادامیست حاضر نشد 


این کار کند ولی بعد که دید زنش به دست دشمن خواهد افتاد زخمی به او زده او را در کنار 


۱ تاسی توس وقایع را قدری مشروح‌تر می‌نویسد ولی چون کیفیات خارج از موضوع ما است؛ خلاصه آنرا 


ذکر کردیم. 


2. Zenobie 


ارس انداخت و خود به طرف گرجستان رفت. شبانی این زن را در حالی یافت که هنوز نفس 
می‌کشید و در این حال زخم او را بسته و با دواهای خشن وی را معالجه کرده به آرتا کساتا برد. 
از آنجا او را نزد تیرداد فرستادند و او زن را مانند ملکه پذیرفت (سالنامه‌ها» همانجا). 
وقایع بعد روشن نیست. راولین‌سن گوید (ششمین دولت مشرق» صفحه ۲3۴) که 
رادامیسث بر دشمنان خود فایق آمد و سه سال با فراغت خیال در ارمستان سلطنت کرد. 
نویسنده مذکور برای نمودن مدرک این عقیده به بند ۵۰ و ۵۱ کتاب ۱۲ و بند کتاب ۱۳ 
سالنامه‌های تاسی توس استناد می‌کند. ولی از مطالعه سه بند مزبور و مقایسه آنها با یکدیگر ما 
نتوانستیم به چنین نتیجه برسیم زیرا تأسی توس در بند ۵۰ از بهره‌مندی پارتی‌ها در ارمنستان و 
در بند ۵۱ از فرار رادامیست با زنش سخن می‌راند و بالاخره در بند ٩‏ کتاب ۱۳ سالنامه‌ها 
گوید: «در آخر سال اخباری وحشت آور انتشار یافت که پارتی‌ها از نو به ارمنستان تلط یافته 
پس از راندن رادامیست از آن صفحه آن را غارت کرده‌اند. رادامیست که چند دفعه براین 
صفحه دست پافته و بعد مجبور شده بود فرار کند این دفعه حتّی از جنگ هم احتراز کرد» ا. 
شاید جهت این عقيده راولین‌سن از اینجا است که بلاش در این وقت به امور دیگر که مهمتر 
از مسئله ارمنستان بوده اشتغال داشته. برای فهم مسئله بايد در نظر داشت که عرّت پادشاه 
دست‌شانده آدیاین از جهت همراهی‌هایش با بعض شاهان اشکانی اختیارات زیادی تحصیل 
کرده بود و بلاش این اختیارات را برخلاف دست نشاندگی او دانسته می‌خواسته محدوش 
سازد. از این جهت به او پیغام داد که باید صرف‌نظر از حقوقی کند که اردوان سوم به او داده 
است؛ خراح گذارد و به درستی وظیفهٌ یک پادشاه دست‌شانده را بجا آرد. عزّت جواب رد 
داد. زیرا می‌ترسید که اگر این تقاضای بلاش را قبول کند تقاضاهای دیگر بشود. پس از آن 
منازعه بین بلاش و دسث‌نشانده‌اش در گرفت و عرّت زنان و اطفال خود را به جای محکمی 
فرستاد» آذوقه وافر جمع کرد و سایر نواحی مملکت خود را از آذوقه عاری ساخت تا اگر 
بلاش به خیال تاخت و تاز افتد از بی آذوفگی بهره‌مند نشود. بعد او در کنار رود کاپریوس ۲ 
(زاب سفلی) موقع محکمی را اشغال کرد و آماده جنگ گردید. بلاش تا رود مزبور راند و 
می‌خواست از آن بگذرد که در این وقت خبر وحشت آوری از صفحات شرقی ایران به او 


1. 126116 Annales. Texte, établi et traduit par Henri Goelzer, Membre de Institut Professur ã 
la Faculté des lcttres de Paris, t. 2. p. 341. Paris 1924. 
2. Caprius 


اوج اعتلای دولت پارت / ۱۹۹۱ 


رسید. توضیح آنکه مردمان داهی و سکایی که بالاتر کراراً از آنها ذ کری شده است چون 
بلاش را مشغول جنگی با عرّت دیدند به پارت بالاخص حمله آورده با آهن و آتش به خرابی 
و قتل و غارت آن صفحات پرداختند. در این احوال بلاش مجبور گردید که دست از عت 
باز داشته به حفظ ممالکك شرقی خود بپردازد. این بود که شتابان عازم جنگ با داهمی‌ها و 
سکاها گردید (یوسف فلاویوس؛ تاریخ بهود کتاب ۲۰ فصل ۴ بند ۲). در جنگ با داهی‌ها 
و سکاها بلاش بهره‌مند بود. آنها را شکست داده از ایران براند و بعد متوجه آدیاین گردید. 
ولی در اين وقت عرّت درگذشته پسرش مونوبازوس ‏ که شاید مصحّف مینوباذ باشد» به جای 
پدر نشسته بود و او چون شخصی عاقل بود حقوق و اختیارات پدر را توقع نداشت» چه 
می‌دانست که این حقوق در ازای خدماتی است که پدرش شخصاً نسبت به شاهان اشکانی 
انجام داده بود و او استحقاق آن را ندارد. بنابراین مسثله تابعیّت آدیاین پی‌جنگ حل شد. 
مونوبازوس باج خود را پرداخت و بلاش او را جانشین برادر خود خواند. نعش عرّت را به 
فلسطین حمل کرده در همسایگی اورشلیم (بیت‌المقدس) به خا کف سپردند. 
۳ پس از وقایع مذکور یعنی تدارک جنگ با عرّت و تاخت و تاز داهی‌ها 
و سکاها در ایران و عزیمت بلاش به طرف مشرق ایران و راندن 
مردمان مذکور از پارت بالاخص که تقریباً سه سال طول کشید (۲ ۵۴-۵ م.) بلاش باز متو جه 
ارمنستان گردید. چنانکه بالاتررگفتیم وقایع ارمنستان در این سال آخری روشن نیست. ولی از 
بیان تاسی توس که بالاتر ذ کر شده صراحتاً برمی آید که رادامیست نتوانست در مقابل پارتی‌ها 
در ارمنستان پافشارد و چند دفعه فرار کرد. بنابراین طبیعی است تصور کنیم که تیرداد در این 
زمان در ارمنستان فایق آمده و مانند دست نشانده بلاش در آنجا سلطنت کرده بخصو ص که 
پس از حل مسئله آدیاین و راندن داهی‌ها و سکاها از ایران جهتی وجود نداشت که از نفوذ 
ایران در ارمنستان کاسته باشد. بل بعکس از بیانات تاسی توس (در کتاب ۱۳ بند )٩‏ چنین 
برمی‌آید که بلاش برای رومی‌ها در ارمنستان حقّی را قائل نبوده. زرا می‌دانسته که نرون ۲ 
قیصر روم جوانی است ۱۷ ساله» جنگ و جدال را دوست ندارد» محبٌ موسیقی و صنایع 
دیگر است و در زمان چنین قیصری یک مملکت دور افتاده از روم را بی‌اشکال می‌توان 
تصاحب کرد. مورخ مذکور گوید (همان کتاب و همان بند): «بنابراین رومی‌ها که آن قدر 


1. Monobazus 2. 6 


۲ / ایران باستان 


شهوت گفتگو و صحبت را داشتند از یکدیگر می پر سیدند: آیا قیصر یعنی جوانی که هنوز ۱۷ 
سال ندارد می تواند سنگینی این با رگران (یعنی حکومت) را تحمل کند. چه کمکی را می‌توان 
از جوانی که در تحت اداره زنی است انتظار داشت. آیا جدال‌ها و بور ش‌غاو سار عملیات 
جنگی را آموزگاران این جوان می توانند اداره کنند؟ ولی بعضی جواب می‌دادند که اگر 
کلود! پیر و بی‌حمیّت اکنون هم بود آیا او زحمات و مشقّات جنگ را بهتر تحمل می‌کرد؟ 
بوژوس " و ینک " (مستشاران نرون) چندین دفعه مهارتشان را نموده‌اند و چیزی مانع نیست 
که قیصر جوان نمامی جد و هشت خود را نشان دهد. آیا پومپه در سین هیجده سالگی و 
| کتاویوس در نوزده سالگی بار سنگین جنگ‌های داخلی را به دوش نکشیدند. بسا اتفاق افتاده 
که در امور راجعه به مقأمات اعلی نصایح خوب بیش از اسلحه و دستی که آن را به کار می‌برد» 
مفید بوده. آیا او (یعنی نرون) دوستان پا کدامن در خدمت خود ندارد؟ اگر او حسد راکنار 
گذاشته سردار بی‌نظیری را انتخاب کند و اعتنايي به دسائس نکرده کسی را برگزیند که 
تکیه‌اش بر اعتبارش باشد این مستله را روشن خواهد ساخت». 

چنین بود افکار رومی‌ها و اگر خود نرون اعتنایی به پیش آمدهای ارمنستان نداشت در 
مان مستشاران او اشخاصی بودند که کارهای بلاش را در آن مملکت توهینی بزرگ برای روم 
می‌دانستند. چه بلاش برادر خود را بر تخت ارمنستان نشاند بی‌اینکه صحبتی با روم دارد با 
سفیری بدانجا بفرستد مثل اینکه روم را در این قطعه آسیا هیچ‌گونه حقّی نیست و سرئوشت 
ارمستان منحصراً به نظر شاه اشکانی منوط است. در اینجا باید گفت که از حیث سوابق 
تاریخی حق با بلاش بود. زیرا از وقایع ازمنه قبل که بالاتر گذشت معلوم است که ارمستان 
منحصراً در منطقه نفوذ دولت اشکانی بود و روم را در آن مملکت حمّی یا دخالتی نبود. ولی 
بعد» از زمان آمدن کنيزکک ایتالیایی به دربار فرهاد چهارم رفتن شاهزادگان اشکانی به روم و 
وقایعی که پس از آن روی داد نفوذ دولت پارت در این مملکت متزلزل گردید و دولت روم 
در آنجا استیلا بافت. بنابراین نزاع دو دولت پارت و روم در ارمنستان در زمان بلاش براین 
مبنا قرار گرفته بود. بلاش می‌گفت من از حق دولت پارت بر ارمستان که از جهت حوادث 
سویی متزلزل گشته صرف‌نظر نکرده‌ام. روم هم انتظار داشت که معاهدات او با بعض شاهان 
اشکانی چنانکه گذشت رعایت شود و دولت پارت در ارمنستان دخالت نکند. باری رومی‌ها 


1. Claude 2. Burrus 


3. Sénéque 


اوج اعتلای دولت پارت ۱۹۹۳ 


به حرکت آمده در تدارکك جنگی با دولت پارت شدند. با این مقصود اوامری صادر شد که 
لزیون‌های شرقی تجهیز گردند و پلی بر فرات بسازند و آنتیوخوس پادشاه کماژن و 
آ گریپ پای دوم پادشاه بهود قوای خود را آماده کنند. علاوه بر این کارها دولت روم برای 
ولایات همجوار ارمنستان حکام جدیدی شین کرد. پس از آن دولت روم کُربولو" بهترین 
سردار خود را از ژرمانیا احضار و او را والی کاپادوکیّه و گالائیّه در آسیای صغیر کرد و 
فرماندهی کل فشون رومی را برای نگاهداشتن ارمنستان در اطاعت روم نیز به او محل داشت 
(در اینجا باید به لفظ نگاهداشتن متوجه شد. رومی‌ها از خودستایی که داشتند راضی 
نمی شدند بگویند برای «برگردانیدن» ارمنستان به اطاعت روم اقدام شده و لفظ «نگاهداشتن» 
را استعمال م یکر دند (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب ۱۳ بند ۸) و حال آنکه حقیقت غیر از این 
بود و ارمنستان از اطاعت روم خارج شده بود. م.). از اقدامات روم یکی هم این بود که به 
والی سوریّه اوم‌میدیوس ۲ دستور داد که با ُربولو همراهی کند و برای اینکه بین این دو نفر 
تعارضی از حیث حقوق و اختیارات حکومتی روی ندهد قرارهایی دولت روم داد که مانع از 
ایجاد اختلافاتی بین دو حکومت مساوی گردد. 

در ۵۵ م. تدارکات روم خاتمه یافت و چنین به نظر می آمد که جنگ 
بین دولتین روم و پارت حتمی است و چکاچا کت اسلحه در آسیای 
غربی طنین خواهد انداخت ولی در این وقت میل کارکنان روم به احتراز از جنگ غالب آمد. 
توضیح آنکه کربولو و هم اوم‌میدیوس صلاح دیدند که بدواً دوستانه مذاکراتی با بلاش به 
عمل آورند تا شاید بتوانند سئله ارمنستان را به صلح و مسالمت حل کنند. با این مقصود 
سفارت‌هایی به دربار بلاش فرستاده پيشنهاد کر دند که از خونریزی احتراز کند و ضمناً به او 
فهماندند که دولت روم پس دادن ارمنستان را تقاضا نخواهد کرد و ممکن است که تقاضایی 
کمتر داشته باشد. از بیانات تاسی‌توس ( کتاب ۱۳ بند )٩‏ عدم استرداد ارمنستان صراحتاً 
برنمی آید ولی سکوت او در باب تقاضای رد کردن آن مملکت و نیز اینکه موافق بندهای ۳۴ 
و ۳۷ همان کتاب در ۵۸ م. تیرداد پادشاه ارمنستان بوده مأمور یت سفرا راجع به اینکه بلاش 


مذا کرات دوستانه 


را از عدم استرداد آن مملکت آ گاه دارند تأ ید می‌شود. بلاش پيشنهاد سفرا را پذیرفت و قرار 


1. Corbulo 2. Ummidius 
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مملکت در تحت اداره تیرداد بماند. بلاش برای اجرای شرابط قرارداد حاضر شد که 
مبوزترین عضو خانواده اشکانی را نزد کربولو و اوم‌میدیوس بفرستد تا در روم مانند گروگان 
اقامت کنند. جهت رضایت بلاش به اینکه مسئله بدین نحو دوستانه حل شود از اینجا بود که در 
این وقت بردان (وارتان) پسر بلاش برضد او قیام کرده بود و او با گرفتاری خانگی 
نمی توانست جنگ خارجی را با امید به بهره‌مندی شروع کند. اما جهت سُستی رومی‌ها با آن 
تدارکاتی که دیده بودند و اینکه از قیام بردان برضد بلاش اطلاع داشتند چه بوده درست 
معلوم نیست. زیرا تاسی توس در این باب سا کت است. آیا رومی‌ها شکست‌های سابقشان را از 
پارتی‌ها به خاطر آورده نخواسته‌اند داخل جنگی شوند که اگر هم در این زمان برای آنها 
مساعد باشد در آتیه باعث نزاع دائمی بین دولتین گردد یا رقابت کربولو با اوم‌میدیوس باعث 
احتراز از جنگ شده. بعضی نکته آخری را جهت قرارداد تصوّر کرده‌اند که هریک از دو 
شخص مذکور خبال می‌کرده جنگ ارمنستان باعث اعتلای دیگری خواهد شد و از این جهت 
هردو مانع از وقوع جنگ شده‌اند. ممکن است چنین بوده باشد. بخصوص که بند ٩‏ کتاب ۱۳ 
سالنامه‌های تاسی‌توس این نظر را تأ یید می‌کند. 

جنگ بلاش با پسرش سه سال طول کشید (از۵۵ تا ۵۸ م.) و به نفع 
پدر تمام شد. کیفیّات را نمی‌دانیم همین‌قدر معلوم است که بسردان 
کشته شده يا به قتل رسیده است. سکه‌هایی از بردان به دست آمده که راجع به سنوات ۵۸-۵۵ 


جنگ تیرداد با روم 


. است. 

۱ پس از آن همین که جنگ داخلی برطرف شد لحن مذا کرات بلاش با کربولوتغییر کرد. او 
به سلطنت تیرداد در ارمستان اکتفا نکرده خواست که برادرش فقط از طرف دولت پارت 
پادشاه دست نشانده باشد. 

در اینجا لازم است عین کلمات تاسی توس را ذ کر کنیم تا موقع دولت پارت در ارمنستان 
برای خواننده روشن باشد. مورخ مذکور گوید (سالنامه‌ها؛ کتاب ۱۳ بند ۳۴): «از طرفی 
بلاش قبول نمی‌کرد برادرش رووا سلطنتی که از او داشت محروم گردد و نیز راضی 
نمی‌شد که تیرداد این سلطنت را از عنایت یکت دولت خارجه بداند. از طرف دیگر کربولو 
درخور عظمت روم میدید که این دولت نتبجه فتوحات لوکوآوس " و پومپه را از نو به دست 


1. Lucullus 
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آرد. علاوه بر آن ارامنه با تردیدی که داشتند گاهی به این طرف و گاه به طرف دیگر متوشل 
می‌شدند. این مردم به واسطه موقع جغرافیایی خود و از جهت شباهتی که به پارتی‌ها از حیث 
اخلاق دارند و زواجهایی که با پارتی‌ها کرده‌اند استقلال مملکت را در نظر دارند و ترجیح 
می‌دهند که آقایانشان را در میان پارتی‌ها جستجو کنند». 

اگرچه از نوشته‌های تاسی‌توس این معنی برنمی آید ولی نظر به جریان وقایع بايد دارای 
این عقیده بود که پس از مذا کرات سفرای کربولو و اوم‌میدیوس با بلاش در باب احتراز از 
جنگ طرفین به روم رجوع کرده‌اند که قراری در باب ارمنستان داده شود. دولت روم دادن 
جواب را مذتها به تأخیر انداخته و بالاخره جواب داده است که باید تیرداد از سلطنت 
ارمنستان صرف‌نظر کند یا سلطنت خود را در آن مملکت از رومی‌ها بداند. اما تیر داد چنانکه 
از بند ۳۷ همان کتاب سالنامه‌های تاسی توس برمی آید» خود را پادشاه ارمنستان می‌دانسته و 
اشخاصی راکه با رومی‌ها بودند سخت تعقیب می‌کرده.بالاخره کربولو پس از سه سال سستی 
لازم دید که داخل جنگ شود. با این مقصود اطاعت نظامی را در لژیون‌های رومی سخت تر 
کرد دوستان جدیدی در ميان اقوام سلحشور همجوار یافت و به اتحاد روم با فرس‌من پادشاه 
گرجستان قرت داد. بعد آنتیوخوس پادشاه کتاژن را برآن داشت که از سرحد ارمشستان 
تجاوز کند و خردش هم حرکت کرده با آهن و آتش قسمتی را از ارمنستان خراب و غارت 
کرد. بلاش در مقابل این کارهای کربولو قوایی به کمک تیرداد به ارمنستان فرستاد ولی 
خودش شخصاً نتوانست به آن مملکت رود. جهت این بود که در این وقت در گرگان شورشی 
روی داد (سالنامه‌ها؛ کتاب ۱۳ بند ۳۷). این شورش در همان سال روی داد که یاغی‌گری 
بردان برطرف شد (۵۸ م.) و معلوم است که تاچه اندازه گرفتاری‌های داخلی بلاش برای 
رومی‌ها مساعد بوده. نتیجهُ شورش گرگان این بود که بلاش نتوانست تمام حواس خود را به 
طرف ارمنستان متوجّه دارد و با این حال معلوم بود که تیرداد نخواهد توانست در مقابل 
رومی‌ها بهره‌مند گر دد» بخصوص که فرس‌من موقعی برای کینه توزی خود نسبت به ارامنه به 
دست آورد و کت اها یعنی مردمی که بین ایبری ( گرجستان) و کلخید (لاز ستان فرون بعد) 
سکنی داشتند نیز به ارمنستان هجوم آوردند. باوجود این تیرداد چندی با رومی‌ها جنگید و 
بعد که در مضیقه واقع شد ارمنستان را تخلیه کرده و به آذربایجان درآمده از آنجا باز با 


1. Mosques 


۲ / ایران باستان 


رومی‌ها درافتاد ولی بالاخره بهره‌مند نگردید و رومی‌ها ارمنستان را به تصرف آوردند. براثر 
این وتایع رومی‌ها تیگران نوه آژخه‌لائوس ' پادشاه کاپاد وکټ را پادشاه ارمنستان کردند. ولی 
در این وقت از این مملکت خیلی کاسته بود زیرا قسمت‌هایی را از آن رومی‌ها به ممالکت 
همجوار داده بودند چنانکه فرس‌من پادشاه ایبری و پوله‌مو " پادشاه پت و آریس توبولوس ۲ 
امیر ارمنستان کو جک و آنتیوخوس پادشاه کقاژن هریکه قطعاتی را از ارمنستان در تصلاف 
داشتند. رومی‌ها خواستند بدین منوال ارمنستان را در آزای اینکه در تحت اداره روم نماند و 
پارتی‌ها را به رومی‌ها ترجیح داد مجازات کرده باشند. 

تاسی‌توس پس از اینکه اقدامات رومی‌ها را در ارمنستان شرح می‌دهد (بالاتر ذ کر 
کرده‌ایم) در آخر بند ۳۷ا زکتاب ۱۳ سالنامه‌ها گوید: با این اقدامات نقشه تیر داد عقیم ماند و 
او سفرایی به نام خود و نام پارتی‌ها فرستاده پیغام داد چرا با اینکه اشخاصی را گروگان 
گرفته‌اید و باوجود تجدید دوستی که باید باعث خیر طرفین گردد مرا از ارمنستان یعنی از 
متصرّفات قدیم من بیرون می‌کنید. اگر بلاش حرکتی نکرده جهت این است که او تسویه مستله 
را با مذا کرات به حل آن با زور ترجیح می‌دهد. اگر شما اصرار به جنگ داشته باشید اشکانیان 
آن مردانگی و سعادتی را که رومی‌ها غالبا با شکست‌هایشان نتایج آنرا حس کرده‌اند باز 
خواهند یافت. کربولو که از شورش گرگان بر بلاش اطلاع داشت به دادن این نصیحت به تیر داد 
کتفا ورزید: به قیصر حمله مکنید مگر با اسلحة خواهش. ا گر امید دور و درازی راکه موقعش 
هم گذشته کنار گذارده به شخصی که نزد شما خواهد آمد بهترین وئابق را بدهید شما 
می توانید تخت محکمی داشته باشید و پی‌خونریزی به کارهای خودتان روش خوبی بدهید». 

بعد تاسی توس در بند ۳۸ گوید: چون فرستادن پیغامات برای انعقاد صلح قطعی نتیجه‌ای 
نداشت قرار دادند روز و محلّی را طرفین برای ملاقات یکدیگر معیّن کنند. بنابر گفته تیرداد 
تقریباً هزار نفر سوار می‌بایست مستحفظین او باشند. اما درباب عدّه رومی‌هایی که می‌بایست 
با گربولو باشند تیرداد حدّی معیّن نکرده فقط گفته بود که کلاهخود و جوشنشان را کنده با 
لباس صلح حاضر باشند. هرکس و بخصوص سرداری پیر می‌بایست این حیله بیگانگان را 
آشکار سازد. اگر از یک طرف عذه را معیّن کرده از طرف دیگر عذه غیرمحدود را قبول 
کرده بودند پس باید گفت که می‌خواستند دامی برای رومی‌ها بکسترند. زیرا سوارانی که در 


1. Archelaus 2. Polemo 
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تیراندازی ماهر بودند می توانستند بزودی از عهده سربازانی که مسلح نبودند برآیند. باوجو د 
این» کربولو به رو نیاورد که قصد تیر داد را فهمیده است و جواب داد که در کارهایی که راجع 
به خیر عمومی است بهتر است مذا کرات در حضور تمامی قشون به عمل آبد. بعد او جایی را 
انتخاب کرد که قسمتی از آن دارای بلندی و شیب بود و می‌توانست صفوف پیاده نظام را جا 
دهد و در قسمت دیگر که جلگه بود دسته‌های سواره نظام می توانستند به حال جنگ د رآیند. 
تیرداد در طلیعه صبح آمد ولی در جایی و به مسافتی قرار گرفت که دیدن او آسان‌تر از شنیدن 
صدایش بود. به این ترتیب مذا کرات وقوع نیافت و سردار رومی ه رکدام از دسته‌های قشونش 
را به اردوگاه آنها برگردانید. 

در بند ۳۹ تاسی توس گوید که پادشاه شتابان عقب نشست یا از این جهت که ترسید دامی 
برای او گسترده باشند (زیرا قشون از هر سمت در حرکت بود) و یا با این مقصود که آذوقه‌ای 
راکه برای رومی‌ها از طرف پنت و طرابوزان حمل می‌کردند بگیرد ولی در این راه موفق نشد. 
بعد مورخ مذکور شرح می دهد که چگونه رومی‌ها سه قلعه ارمنستان راگرفتند و سایر قلاع از 
ترس تسلیم گشتند و سپس کربولو به تسخیر آرتا کساتا پایتخت ارمستان پرداخت. 

بند ۴۰ حاکی از تسخیر آرتا کساتا است و اینکه رومی‌ها این شهر را آتش زده بعد آنرا از 
بیخ و بن برافکندند. جهت این بود که رومی‌ها چون به قد ر کفایت قشون نداشتند نمی خواستند 
برای حفاظت این شهر قسمتی از سپاهیان خود را به‌سان ساخلو بگذارند و از طرف دیگر اگر 
شهر مسخر را سالم و بی‌حفاظ می‌گذاشتند چه فایده داشت و چه افتخاری از آن حاصل 
می‌شد. بعد مورخ مزبور گفته: گویند در اینجا به اراده خدایان معجزه‌ای روی داد. جلگه تا 
آرتا کساتا از نور آفتاب روشن بود ولی فضای درون دیوارهای شهر نا گهان از ابرهای مظلم 
تار یک گردید و برق‌هایی این تاریکی را شیار کرد. رومی‌ها گمان کردندکه خدایان از خشمی 
که دارند شهر را به انهدام محکوم کرده‌اند. این بهره‌مندی باعث شد که نرون عنوان 
امپراطوری یافت. مجلس سنا ری داد که شکرانه خدایان را بجا آرند. برای قیصر مقر داشت 
مجسمه‌هایی بسازند طاقهای نصرت بنا کنند و او چندین دفعه پی در پی به سمت قنسولی 
انتخاب شود و نیز مقرّر داشتند که روز فتح» روز اعلان فتح و رو زگذشتن آنرا در دستور از 
اعیاد بدانند (یعنی همه ساله عید بگیرند). از این قبیل مقرژات به قدری زياد بود که کاشیوس 
پس از اینکه راجع به افتخارات نرون رأی داد» گفت: اگر بخواهیم خدایان را ه اندازه عنایت 
اقبالمان تشک رکنیم یک سال تمام برای دعاخوانی عمومی کفایت نخواهد کرد. پس بهتر است 
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که روزها را به دو قسمت کنیم: روزهای مقدّس (یعنی دعاخوانی) و روزهای کار» تا پرستش 
خدایان و کار کردن مردم معارض یکدیگر نباشد. 

چنین است مضامین بندهای مذکور کتاب ۱۳ سالنامه‌های تاسی توس و ما نمی‌دانیم در 
کجای این قضیّه حیلۀ تیر داد افشا شده و عقیم مانده. اگر رومی‌ها از پیشنهاد ا وکه مستحفظین با 
حاضرین رومی بی‌جوشن و کلاهخود باشند؛ باوجود اينکه تیرداد عذه رومی‌ها را محدود 
نکرده بود سووظّی داشتند می‌توانستند در مقابل این پيشنهاد بگویند: «سواران شما هم بی تیر 
و کمان باشند». آنها به عکس» تمام قشون را برای جنگ آماده ساخته‌اند و البّه در این احوال 
تیر داد می‌بایست در جایی دور بایستد تا در دام نیفتد» بنابراین از روی انصاف نه فقط حله‌ای 
از طرف تیرداد نمی‌بينيم بل بعکس باید بگوییم که رومی‌ها مايل نبو دند مذا کراتی به عمل آید. 
زیرا در همان وقت تدارک گرفتن قلاع و پایتخت ارمنستان را می‌دیدند. به هرحال قائل شدن 
به معجزه و افتخاراتی برای قیصری مانند نرون که بدیش در تاریخ مسلم است و تعیین عدّه 
روزهای عید و غیره به خوبی می‌رساند که در این وقت اخلاق رومی‌ها چقدر تنژل کرده بود. 
جنگ یک دولت جهانی با پادشاه مملکت کوچکی مانند ارمنستان» با اینکه بلاش گرفتار 
یاغی‌گری پسرش و بعد شورش گرگان بود و رومی‌ها متحدینی مانند پادشاهان آسیای صغیر و 
پادشاه گرجستان و نیز مک‌ها و غیره داشته‌اند چه اهمیتی داشته که گرفتن و خراب کردن 
پایتخت آن مملکت قابل جشن‌هایی با آن همه نظاهرات و مقرّرات مضحکث مجلس سنا و 
طاق‌های نصرت و القاب و عناوین مطنطن و ایجاد اعیاد باشد. پيشنهاد کاشیوس به خوبی 
می رساند که اعضای مجلس سنا در این زمان برای ملق و جاپلوسی و خوش آیند قیصری مانند 
نرون چگوته باهم مسابقه داشته‌اند و بین این زمان و زمانی که آئی‌بال سردار نامی قرطاجنه در 
ایتالیا بود و رومی‌ها با بردباری و متانت آن همه مشقات و رنج و تعب طاقت‌فرسا را تحمّل 
می‌کردند چقدر تفاوت است. باری ذ کر وقایع را دنبال کنیم. 
این شورش مّت‌ها طول کشید و باوجود این مااز کیفیّات آن بکلی 
بی‌اطلاعیم. یک جای سالنامه‌های تاسی‌توس می‌نماید که گرگانی‌ها 
ارتباطی با رومی‌ها داشته‌اند ولی معلوم نیست که رومی‌ها کمکی به آنها کرده باشند. 

مورخ مزبور در بند ۳۵ کتاب ۱۴ سالنامه‌ها در باب بهره‌مندی رومی‌ها در ارمنستان 
گوید: یک جهت آن از اینجا بود که پارتی‌ها به واسطه جنگ گرگان دور بو دند حتی گرگانی‌ها 
سفارتی نزد امپراطور روم فرستاده و اتحاد روم را درخواست کرده گفتند که دلیل دوستی 


شور ش گرگان 
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آنها این است که بلاش را مشغول داشته‌اند. وقتی که این سفارت برمی‌گشت کربولو از ترس 
اینکه گر سفرا از راه فرات برگردند ممکن است به دست پارتی‌ها افتند قراولانی به آنها داده 
امر کرد آنها را به ساحل دریای سرخ (یعنی خلیج پارس) برسانند تا از آنجا بی‌اینکه داخل 
ممالک پارت گردند به وطنشان برگردند (یعنی از راه درپا تا رود سند رفته از صفحاتی که در 
مشرق و شمال شرقی ايران واقعند به گرگان برگردند. م.). گوت‌شمید گوید: این خود دلیل 
است بر اینکه دولت پارت در این زمان باختر را نداشته والاً گرگانی‌ها مجبور می‌شدند از 
پارت بگذرند. او حدس می‌زند که در این زمان گرگانی‌ها سواحل جنوبی دریای گرگان 
(خزر) را هم داشته‌اند (تاریخ ایران الخ» صفحة ۱۵۳) و دیگر او گوید که گرگانی‌ها در سال 
۵ عم مستقل بودند و نزد آنتونینوس پی‌یوس ! قیصر روم نماینده فرستادند. 

اما اینکه شورش چند سال دوام داشته نمی توان محمَاً چیزی گفت. همین قدر معلوم است 
که ناسی توس از شروع آن در ۵۸ م. صحبت می دارد (سالنامه‌هاء کتاب ۱۳ بند ۳۷). بعد در 
سال ۱۰ و ۲ مذکری از آن مي‌کند (سالنامه‌هاء کتاب ۱۴ بند ۲۵ -کتاب ۱۵»بند ۱) و پس 
از آن در سال ۷۵ ع. پوسف فلاویوس از آن سخن می‌راند (جنگ‌های بهوده کتاب ۷ فصل 
۷ بند ۴). بنابراین باید گفت که از ۵۸ تا ۷۵ع. این شورش دوام داشته ولی بعد چه شده است 
معلوم نیست. رفتن سفارت به روم در سال ۷۲م. بوده ( گوت شمید» تاریخ ایران الخ). 
تا وقتی که بلاش گرفتار کارهای مشرق ایران یا شورش گرگان بود» 
نمی توانست توجهی کافی به‌امور ارمسنستان داشته‌باشد» ولی همین 
که از شورش مزبور فراغت بافت اوّل چیزی که موضوع مراقبت او گردید مسئلة ارمنستان بود. 
جهات اهمیّت مسئله چند نکته است. اولا بودن تیگران بر تخت ارمنستان مخالف منافع ایران 
بود» چه او موافق نظر رومی‌ها کار می‌کرد چنانکه با پادشاه آدیاین که دست‌نشانده اشکانیان به 


جنگ بلاش با روم 


شمار می رفت درافتاده به خا کت او تجاوز می‌کرد و این صفحه را دستخوش تاخت و تاز و قتل 
و غارت می‌ساخت و چون مونوبازوس پادشاه آدیابن نمی توانست از عهده او برآید به این 
فکر افتاده بود که او هم به رومی‌ها ملتجی شود تا بتواند با آسایش خیال سلطنت کند. بنابراین 
اگر بلاش سا کت نشسته ناظر وقایع می‌گشت برای سایر صفحات ایران مجاور ارمنستان هم 
همین اوضاع پیش می آمد و بدین ترتیب تمامی این صفحات یعنی آذربایجان و غیره در 
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تحت نفوذ روم درمی آمدند (تاسی‌نوس: سالنامه‌ها؛ کناب ۱۵ بند ۱). دیگر اينکه تیرداد 
چون دید که بلاش کمک‌های جدّی به او نمی‌کند گم کردن ارمنستان را بر سستی با ترس او 
حمل کرد و از وضع خود دلتنگك بود. افکار عامه هم او را محق می‌دانست و پارتی‌ها خارج 
شدن ارمنستان را از تحت نفوذ ايران تقصیر بلاش می‌دانستند. بنابراین جهات بلاش برای 
حفظ مقام خود لازم دید مجلسی از نجبا تشکیل کرده نظر خود را به مجلس مزبور اطّلاع دهد 
و پس از اینکه مدعوّین حاضر شدند حضار را مخاطب قرار داده چنین گفت: «پارتی‌ها وقتی 
که من در میان شما مقام ال را به واسطة گذشت‌های برادرانم دارا شدم مساعی من متوجه این 
موضوع بود که به جای کینه‌ورزی و کدورت‌های خانوادگی که از قدیم بین برادرها ایجاد 
می‌شده هم آهنگی و وفاق را در خانواده اشکانی داخل کنم. از این نظر برادرم پا کر پادشاه ماد 
(یعنی آذربایجان) گردید و تیرداد که در حضور شما است با اقدام من پادشاه ارمنستان و 
دارای مقامی شد که در دولت پارت مقام سوم است (از اینجا بايد استنباط کرد که مقام اؤل 
سلطنت اشکانی بوده دم سلطنت آذربایجان و سوم سلطنت ارمنستان. م.). با این ترتیب 
مسائل خانوادگی را با صلح و مسالمت طوری حل کردم که نفاق را از خانواده اشکانی 
برانداختم. رومی‌ها نمی‌خواهند چنین باشد و صلحی راکه هیچ‌گاه بهم نزده‌اند مگر بر ضرر 
خودشان | کنون هم بر خرابی خودشان مختل ساختند. انکار نمی‌کنم: من ترجیح دادم حقوقی 
را که از نیا کان من به من رسیده به وسیله انصاف حفظ کنم نه با خونریزی با سذا کسرات 
نگاهدارم نه با اسلحه. اگر بردباری من خطایی بود شجاعت من آن را جبران خواهد کرد. 
نیروی شما دست نخورده برجا است. از نام شما چیزی نکاسته بل بعکس با رفتار من شما بر 
شهرت نیرو و دلاوریتان اعتبار اعتدال و میانه‌روی را افزوده‌اید و اعتدال چیزی نیست که 
مقتدرترین کسی در میان مردمان از آن مستغنی باشد. اعتدال چیزی است که خدایان با نظر 
عنایت بدان می‌نگرند» پس از این نطق بلاش تاج را برداشته بر سر تیرداد گذارد و اعلام کرد 
که او پادشاه ارمنستان است. در همین وقت او» مُلهوزس ' سردار پارتی و مونوبازوس پادشاه 
آدیاین را مأمور کرد که حرکت کرده تیگران را از ارمنستان برانند تا اینکه خودش به نزاع 
گرگان خاتمه داده با قشونی نیرومند به طرف فرات برود و ایالات رومی را تهدید کند 
(تاسی توس» سالنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند ۲). 


1. Monaeses 
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پس از آن مُنه‌زس با مونوبازوس به طرف ارمنستان رفته تیگرانپرتا" راکه پس از خراب 
شدن آرتا کساتا پایتخت بود محاصره کردند (همانجا؛ بند ۴) و خود بلاش تا نصیبین پیش 
رفت (همانجاء بند ۵) و از آنجا ارمنستان و سوریه را در آنٍ واحد تهدید کرد. محاصره 
تیگرانرتا به درازا کشید و در این حال کُربولو سردار روم در مشرق سفارتی نزد بلاش 
فرستاده پیغام داد که او در ازای دخول پارتی‌ها به ارمنستان به پارت لشکر خواهد کشید. بعد 
مذا کرات بین طرفین شروع شد و چون ملخ خوارگی در بین‌النهرین پدید آمده و از جهت کمی 
و حتی فقدان آذوقه کافی قشون پارتی سست شده بود شاه اشکانی مذا کرات را استقبال کرد تا 
موقع بهتری برای تعّضات به دست آرد. بنابراین مذا کرات امتداد یافته به اینجا منتهی گشت: 
پارتی‌ها محاصره تیگرانْثر تا را موقوف داشته ارمنستان را تخلیه کنند به شرط اینکه رومی‌ها 
هم از ارمنستان بیرون روند. بعد از طرف بلاش سفارتی به روم رفته با خود قیصر قراری در 
باب ارمنستان بدهد و تا وقتی که سفارت برنگشته متارکه جنگ بین دولتین برقرار باشد: هیچ 
یک از طرفین یک نفر سپاهی به ارمنستان نفرستد و در این مدت حکومت ارمنستان به خود 
ارامنه وا گذار شود (ناسی توس سالنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند .)٩‏ 

پس از این قرارداد چند ماه گذشت و در نزدیکی فصل پاییز سیاست روم در مشرق تغییر 
کرد؛ توضیح آنکه رون قبصر روم یکی از دوستان خود را موسوم به یزٍن‌نیوس پتوس " به 
مشرق فرستاد تا امور ارمنستان را اداره کند و مقرر داشت که کربولو فقط امور سوریه را 
عهده‌دار باشد. یکی از جهات آمدن پتوس این بود که کربولو خواسته بود کسی را به کمک او 
بفرستند و این خواهش نه از این راه بود که عقیده داشته باشد دو نفر فرمانده بهتر از بک نفر 
کار می‌کنند بل می ترسید که ماندن او در مشرق به طول انجامد و در این مدت مسئولیت‌ها و 
تقصیراتی برای او نرد رون ایجاد کند. پتوس لژبونی هم با خود آورد و بعد فوای رومی رادو 
سردار مزبور بین خودشان تقسیم کردند. بدین منوال که هر کدام دارای سه لژیون سپاهیان 
رومی شدند و از قشرن محلی سپاهیان سوریه جزء ابواب جمعی کربولو گردید و لشکرهای 
پُنت وگالائیا وکاپادوکیّه تابع پتوس. ولی بین دو سردار حَیّات دوستانه وجود نداشت» زیرا 
کربولو تصوّر می‌کرد که آمدن پتوس برای وارد کردن وهنی به او است و پتوس سیاست 
دفعالوقت و کندی سرداری را که بزرگه‌تر از او بود تصویب نمی‌کرد. به عقیدة او جنگ را 


1. 2 2. Caesennius Paetus 
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می‌بایست با حرارت و جذّی بیشتر کرد. او می‌گفت شهرها را باید با ورش گرفت و تسمام 
مملکت ارمنستان را برای تنبیه و مجازات اهالی و عبرت آنان غارت کرد و به جای اینکه 
پادشاهان مقوایی در اینجا بنشانیم مملکت را مانند ایالتی از روم اداره کنیم. 

سفارتی که در تابستان از طرف بلاش به روم رفته بود در این وقت که پاییز بود برگشت 
بی‌اینکه جواب قطعی از نرون گرفته باشد (تاسی توس» سالنامه‌هاء کتاب ۱۵ بند ۷). بنابراین 
توس جنگ را شروع کرد و کُربولو با وجود بودن قوای پارتی در کنار فرات به وسیله به کار 
انداختن ماشین‌های جنگی از رود مزبو رگذشت. او قدری پیش تر رفته موقع محکمی بر تپه‌ها 
گرفت و امر کرد رومی‌ها خندق‌هایی دور اردویشان بکنند. از طرف دیگر پتوس با دو لژیون 
رومی از طرف کاپادوکیّه داخل ارمنستان شده قسمتی را از آن غارت کرد. در این احوال 
زمستان در رسید و چون اثری از دشمن دیده نمی‌شد پتوس قشون خود را از راه کوهستان‌ها 
پس کشید که به قشلاق برود. او پنداشت که جنگ خاتمه یافته و راپورتی برای نرون فرستاده 
رجزخوانی‌ها و خودستایی‌ها از بهره‌مندی‌های خویش کرد. بعد سه لژیون رومی را فرستاد در 
نت قشلاق کنند. دو دیگر را بین توروس و فرات نشاند و به عده‌ای زیاد از سربازان مرخخصی 
داد. معلوم است که آنها هم خیلی خشنود بودند. زیرا اقامت را در شهرهای کا پاد وکیّه بر بودن 
در کرهستان‌های سخت ارمنستان از حیث آذوقه و آسایش و سایر چیزها ترجیح می‌دادند. این 
بود که اکثر سربازان در شهرها بپرا کندند ولی در این وقت که پتوس هیچ انتظار جدالی را 
نداشت نا گهان شنید که بلاش به جنک او می آید. معلوم گردید که پارتی‌ها سرمای زمستان را 
به هیچ شمرده برای فتحی که تسخیر ار مستان نتیجه حتمی آن بود عازم جنگ شده‌اند. در این 
احوال پتوس نشان داد که سرداری است اقابل و دست و پای خود راگم کرد: اول تصمیم 
گرفت در جای خود به حال دفاع بماند. بعد دفاع را درخور نام خود ندیده خواست به استقبال 
دشمن برود و بالاخره پس از اینکه عده‌ای را از سپاهیان خود که پیش فرستاده بود فاقد شد 
تصمیم کرد عقب نشسته در موقع سابل خود جاگیرد و در همان وقت سه هزار نفر از پیاده‌نظام 
انتخاب کرده به تنگ توروس فرستاد تا راه بلاش را سد کنند. در این وقت پس از تردیدی 
زیاد لازم دید کربولو را هم از وضع خود آگاه گرداند ولی از او استمداد نکرد. بنابراین وقتی 
که پیغام پتوس به کربولو رسید او از جایش حرکت نکرد زیرا می خواست در انتظار موقعی 
باشد که مانند ناجی به کمک پتوس برود. 


چنین بود وضع پتوس ولی بلاش بی‌اتلاف وقت پیش راند و قوه‌ای را که پتوس برای بستن 
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راه او فرستاده بود به آسانی شکست داده قسمت بزرگك آن را معدوم ساخت (تاسی توس» 
سالنامه‌هاء کتاب ۱۵ بند ۱۰). پس از آن پارتی‌ها قلعه آزسام‌ساتا' راکه پناهگاه زن و اولاد 
پتوس بود محاصره کردند. رومی‌ها در این احوال می‌خواستند جنگ کنند ولی جرآت 
نمی‌کردند از سنگرهایشان بیرون آیند و چون به فرمانده خود از حیث لباقتش اعتماد نداشتند 
بزودی آشکارا گفتند که باید قلعه را تسلیم کرد. در این وقت پتوس مجبور شد پیغام جدیدی 
به کربولو فرستاده از او با اللماس درخواست کند که هرچه زودتر آمده باقیمانده قشون رومی 
را نجات دهد (سالنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند ۱۳-۱۱). کربولو از راه کمّاژن حرکت کرد و طولی 
نمی‌کشید که وارد می‌شد و آذوقه هم به قدری بود که پتوس بتواند مقاومت کند ولی در این 
احوال ترسی بر او و بر سربازان مستولی گشت و سردار رومی به پارتی‌ها پيشنهاد کرد داخل 
مذا کره گردند. مذا کرات شروع گردید و رومی‌ها قبول کردند: او لا به رومی‌ها اجازه داده شود 
که از قلعه خارج شده بروند به شرط اینکه تمام استحکامات قلعه و آذوقه را تسلیم پارتی‌ها 
کنند. ثانبً تمام قشون روم ارمنستان را تخلیه کرده بیرون رود. ثالثاً رومی‌ها قدم به ارمنستان 
نگذارند تا سفارتی تازه از طرف بلاش به روم رفته برگردد. رابعاً رومی‌ها پلی بر رود 
آژساماس "» یکی از شعب رود فرات بسازند. این پل مورد احتیاج فوری پارتی‌ها نبود و 
تقاضای ساختن آن از این جهت می شد که پارتی‌ها می خواستند یادگاری از شکست رومی‌ها 
باشد (دیوکاشیوس» کتاب ۰۲ بند ۲۱ - تاسی توس سالنامه‌ها» کتاب ۱۵ بند ۲۱). عسهد 
متارکه به این شرایط بسته شد و پتوس از قلعه یرون رفت. معلوم است که این واقعه به اهت 
روم در انظار ملل شرقی تا چه اندازه برخورد. پس از آن پارتی‌ها داخل قلعه شدند قبل از 
اینکه لژیون‌های روم از آنجا خارج شده باشند و هر آنچه از اموال غارتی مال ارمنستان به 
نظرشان آمد از سربازان رومی پس گرفتند. در این موقع پارتی‌ها لباس و اسلحه سپاهیان 
رومی راهم تفاضا کر دند و رومی‌ها از ترس اینکه مبادا متارکه E‏ بخورد این اشیاء راهم 
بی تأمٌل یا مقاومتی به پارتی‌ها دادند (تاسی توس» همانجا» کتاب ۱۵ بند ۱۵). پتوس به طرف 
فرات رفت تا به قوای کربولو ملحق شود و دراین وقت مجروحین و سربازان عقب مانده خود 
را در مقابل ارامنه به خودشان وا گذارد (همانجاء بند )٩۱‏ معلوم است که معامله ارامنه با 


۱ ۸۵۵۳0۵۵۱۵ (اکنون معروف به شمشاط می‌باشد و این محل را با ساموسات یا شمی‌ساط نباید مخلوط 


کرد؛ اولی یکی از قلاع ارمنستان بود و از دومی به فاصله چهل ميل است). ساموسات پایتخت کماژن بود). 
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دشمنانشان چگونه بود. وقتی که او به کربولو رسید معلوم گردید که اگر پتوس سه روز در 
تسلیم قلعه خودداری می‌کرد کربولو به قوای او می‌پیوست. 

سرداران مهر و محبّتی به یکدیگر نشان ندادند. کربولو شکوه کرد از اینکه پتوس.بی‌نتیجه 
و فایده‌ای این مسافرت را کرده و اگر رومی‌ها مقاومت می‌کردند نا آذوقه پارتی‌ها نسمام 
می‌شد به آسانی می توانستند بر اشکالات فایق آیند. پتوس برای اینکه لکه بدنامی را زود تر 
بشوید به کربولو گفت همین که پارتی‌ها از ارمنستان خارج شدند ما می‌توانیم با هم داخل 
ارمنستان شده آن را تصرّف کنیم. کربولو با سردی به او جواب داد که به من چنین دستوری از 
امپراطور نرسیده است. من از ایالتم خارج شدم تا به کمک لژیون‌هایی که در خطر بودند بیایم 
و حالا که خط رگذشته است من به سوریّه برمی‌گردم. زیرا معلوم نیست که در آتیه نزدیک نقشه 
دشمن چیست. پیاده نظام من که با عجله این راه را پیموده خسته است و حال آنکه سواره نظام 
پارتی تازه نفس‌اند و چون پارتی‌ها می‌توانند شتابان از جلگه‌ها بگذرند جنگ پیاده نظام 
خسته با سواران تازه‌نفس پارتی موافق عقل نیست. پس از آن سرداران از هم جدا شدند. 
پتوس به کاپادوکیه برای گذرانیدن زمستان رفت و کربولو به سوریّه برگشت. در این وقت 
بلاش از کربولو خواست که بین‌النهرین را رومی‌ها تخلیه کنند. سردار رومی جواب داد که 
حاضر است چنین کند ولی به شرط اینکه پارتی‌ها هم ارمنستان را تخلیه کنند (تاسی توس» همانجاء 
بند ۱۷). بلاش این تکلیف را پذیرفت. زیرا تیرداد را بر تخت ارمنستان نشانده بود و می‌دانست که 
ارامنه را می توان به خودشان واگذارد زیرا آنها پارتی‌ها را بر رومی‌ها ترجیح می‌دهند. 

در نتبجة وقایعی که ذ کر شد باز جنگ بین دولتین پارت و روم چند ماه په حال وقفه افتاد. 
سفارتی که بلاش به روم فرستاد در اول بهار سال ٩۳‏ م. به آن شهر رسید و قیصر آن را 
پذیرفت. سفیر بلاش پيشنهاد کرد که تیرداد پادشاه ارمنستان باشد ولی نصب او از طرف 
امپراطور مستقیماً یا توسط سردار رومی در مشرق به‌عمل آید. نرون از چنین پیشنهادی در 
حیرت شد؛ زبرا از بهره‌مندی‌های بلاش اطلاعی نداشت و تصوّر می کر د که خودستایی پتوس 
راست است یعنی رومی‌ها فاتح‌اند (تاسی تو س» سالنامه‌هاء کتاب ۰۱۵ بند ۲۵) ولی وقتی که 
وضع ايران و روم در مشرق به واسطه راپورت‌های کربولو و شهادت یک نفر صاحب‌منصب 
رومی که با پارتی‌ها به روم رفته بود روشن شد» قیصر از اشتباه بیرون آمد. اما دولت روم 
نمی توانست پيشنهاد بلاش را قبول کند زیرا شکست خورده بود و پس از چنین شکستی اگر 
آن را می‌پذیرفت برای دولت مزبور خیلی مضرٌ بود پس می‌بایست تأمْل کند تا نشان بدهد که 
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می‌تواند جنگ تعرّضی را پیش گیرد. بنابراین پتوس احضار شد و فرماندهی تمام قوای رومی 
برای جنگ تنها به کربولو محوّل گردید. در این موقع اختیارات زیاد و فوق‌العاده به سردار 
مزبور داده شد. تاسی‌توس گوید اختیاراتی که به کربولو داده شد مساوی بود با اختباراتی که 
وقتی به پومپه دادند. سفرای پارت را پس از آن روانه کردند بی‌اینکه پيشنهاد آنها را پذیرفته 
باشند. ولی به هریکک از آنها هدیه‌ای دادند. مقصود رومی‌ها از دادن هدایا این بود که فهمانده 
باشند از پيشنهاد آنها ناراضی نیستند ولی موقع برای پذیرفتن چنین پیشنهادی مناسب نیست 
زیرا رومی‌ها شکست خورده‌اند. در همین وقت به پادشاهان نیم مستقل آسیای صغیر و سو ريه 
دستور داده شد که با تمام قوای خودشان به کربولو کمک کنند. این سردار حواس خود را 
براین مصروف داشت که به جای قشون زياد سپاهی که قابل اعتماد باشد جمع کند اردوی خود 
را در می‌لی‌تهنه " زد و تدارکات جدید برای جنگ دید. بعد او با سی‌هزار نفر سپاهی رومی و 
قشون متحدین روم از راهی که سابقاً لوکوڵوس پیموده بود داخل ارمنستان گردیده به طرف 
قشون تیرداد و بلاش رفت تا جنگ کند و از ارامنه‌ای که با تیگران پادشاه مقّوایی رومی‌ها در 
ارمنستان مخالفت کرده بودند انتقام بکشد. در این مسافرت او از جایی گذشت که نزدیکت 
محلّی است که در زستان گذشته پتوس با قشون خود به پارتی‌ها تسلیم شده بود. در اینجا 
فرستادگانی از طرف بلاش در رسیده همان پیشنهادی را که به قیصر کرده بود کردند. کربولو 
که هیچ‌گاه نمی‌خواست کار را با پارتی‌ها به جنگی بکشاند با میل آن را پذیرفت و طرفین 
اردوگاه پتوس را برای ملاقات انتخاب کردند و تیرداد و سردار رومی هریکث با سی سوار 
برای دیدن یکدیگر شتافتند. پس از مذاکرات همان پیشنهادی را که نرون قبول نکرده بود 
سردار رومی پذیرفت و پارتی‌ها از نتیجه راضی ماندند. زیرا نظر آنها با بودن تیر داد بر تخت 
ارمستان کاملاً رعایت می‌شد و چیزی راکه می خواستند می‌یافتند. از طرف دیگ رکربولو هم 
راضی بود زیرا مذا کرات در خاک ارمنستان به عمل می‌آمد و او قوای دست نخورده‌ای 
داشت و حتّی ناحیه‌ای را از ارمنستان اشغال کرده بود. بنابراین او به این عقیده بود که صلح را 
با شمشیر به رومی‌ها تحمیل نکرده‌اند بل پس از مذا کرات از نظر انصاف پذیرفته شده است. 

در نتیجه قرارداد فوراً مراسم عملی شدن آن به عمل آمد. توضیح آنکه تیرداد علایم 
سلطنت را به پای مجشمه نرون نهاد و کربولو از او قول گرفت که به روم رفته ناج را از دست 


1. 6 


نرون دریافت کند و برای اطمینان اجرای این قول یکی از دخترانش را به سمت گروگان به 
کربولو بدهد. از طرف دیگر خودش هم قول داد که تیرداد در مدت مسافرت به روم و توقف 
در آن شهر و مراجعت از روم به ایران مورد توقیر و احترامات زیاد و در کمال آسایش 
خواهد بود. بلاش از بابت این مسافرت نگرانی داشت زیرا می ترسید که رفتار قبصر و رومی‌ها 
با تیرداد طوری باشد که به خانواده اشکانی بربخورد. ولی کربولو به او اطمینان داد که چون 
نظر رومی‌ها براین است که حقشان در ارمنستان محفوظ بماند به ماهیّت مسئله اهمیّت می‌دهند 
نه به اینکه مایل باشند خودنمایی کنند یا اقتدارشان را نشان دهند. بنابراین کاری نخواهند کرد 
که به اشکانیان بربخورد (تاسی توس سالنامه‌ها؛ کتاب ۰۲۵ بند ۲۷ و ۲۸ و ۰۳۱-۲۹ این 
قرارداد در تاستان سال ۳م انعقاد یافت. 

تیرداد در رفتن به روم بیش از دو سال تعلل کرد» زیرا قرار داد نانکه 
و بالانر گفته شد در تابستان سال ٩۳‏ م. بسته شد و تیرداد در بهار ٩٩‏ 
به روم وارد گردید (راولین‌سن» ششمین دولت مشرق» صفحه ۲٢۱‏ عالم مذکور به عقیده 
کلین‌تون " استناد کرده). جهت تعلٌل معلوم نیست ولی چیزی که به حقیقت نزدیک تر به نظر 
میآید این است که تیرداد از رفتن به روم چندان خوشنود نبوده و انتظار موقعی را داشته که 
شاید بتواند از اجرای این بند قراداد شانه خالی کند. به هرحال زن تیرداد در این سفر با او بود و 
جمعی از نجبای پارتی که از جمله پسرهای بلاش و مونوبازوس پادشاه دست‌نشانده آدیاین 
بودند با سه هزار سوار پارتی ملازمت تیرداد را داشتند (دبوکاشیوس» کتاب ۳ بند ۲-۱). 
تیرداد با این عده زیاد پارتی‌ها مانند فاتحی که روش ظفرمندی " داشته باشد دو ثلث خا کت 
روم را پیمود و رومی‌ها در همه جا او را با احترامات زياد پذیرفتند. هر شهری که در سر راه 
تیرداد بود به مناسبت ورود او به آن شهر مزیّن می‌گشت و مردم جمع شده با هلهله و شادی او 
را می‌پذ برفتند. این موکب در همه جا به استثنای هلس‌پونت (داردانل) از خشکی حرکت 
م یکر د و خط مسافرت آن در اروپا چنین بود: نراکیه -ایلیریه تا آدریاتیکک و از آنجا از راه 
خشکی به شبه جزیره ایتالیا (یا آپنننْ). جهت اینکه تیرداد از سفر دریایی احتراز داشته باید 
از اینجا باشد که خانواده بلاش مذهبی بود و در مذهب زرتشت آلودن آب ممنوع است. 
معلوم است که مخارج تیرداد با موکبش به رومی‌ها تعلق می‌یافت و چنانکه سو هن" نویسنده 


1. Clinton 2. Procession triumphale 
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هو بو 


رومی نوشته (کتاب رون بند ۳۰) برای خزانه روم روزی ۸۰۰ هزار یش‌تَوّث " یا ۳۲ هزار 
فرانک طلا به پول کنونی تمام می‌شده و چون مسافرت تیرداد به روم و مراجعتش به ایران ٩‏ 
ماه طول کشید مخارجی را که خزانه دولت روم پرداخته هشت میلیون و ششصد و چهار هزار 
فرانکك طلا به پول کنونی می‌شده ". ملاقات اول بین تیرداد و نرون در شهر ناپل وقوع یافت 
زیرا در این وقت قیصر در این شهر بود. موافق مراسم درباری روم تیرداد می‌بایستی 
بی‌شمشیر نزد قبصر رود. ولی او راضی نشد چنین کد و این مسئله در ابتد! اهمیّت یافت نا 
آنکه آن را بدین ترتیب حل کردند که تیر داد با شمشیر نزد قیصر رود ولی تیفش به غلاف آن 
میخکوب شود. وقتی که تیرداد نزد قیصر رسید یک زانو به زمین زده دستهایش را روی 
یکدیگر به علامت اطاعت گذارد و نرون را آقا خواند. بعد مراسم نصب تیرداد به سلطنت 
ارمنستان در روم به عمل آمد. شب روز مراسم تمام شهر چراغانی شد و باگل و ریاحین آنرا 
تزیین کردند. وقتی که روز در رسید فوروم "» میدان‌گاه معروف روم؛ که مذا کرات عمومی در 
آنجا به عمل می آمد از رومی‌ها پر بود. اینها در غرفه‌ها جاگرفته ملس به لباس سفید بودند و 
زینتی بر سر از برگهای درخت غار " داشتند. بر دو طرف خیابانی که به فوروم هدایت م یکر د 
از انتهای آن تا رُسترا سپاهیانی که معروف به پرتوریان* بودند به دو صف با اسلحه 
ممتازشان ایستاده بودند تا خیابان را از آمد و شد مردم و جمعیّت تهی دارند. جماعت زیادی 
از اهالی شهر بر بام‌های خانه‌ها و عمارات مجاور فوروم برای تماشا حاضر شده بودند. نرون با 
کبکبه‌ای که اختصاص به فتح داشت با اعضای مجلس سنا و قراولان مخصوص خود آمد و در 
ژشترا بر کرسی کورول " نشست. پس از آن تیرداد و ملتزمین او وارد شدند در حالی که از ميان 
دو صف سپاهی گذشته بودند. بعد پادشاه ارمستان به رشترا نزدیکک شده چنین نطق کرد 
(دیوکاسیوس» کتاب ۳ بند ۵): «آقا؛ من از اعقاب ارشکک‌هايم و برادر شاه بلاش و شاه 


1. Sesterces 
چهل و سه میلیون و دویست هزار ریال» هرگاه هر فرانک طلا را پنج ریال بدانیم.‎ ۲ 
3. Forum 
(درخت غار» شجرالغار - درختی است که هميشه سبز است. دو قسم این در خت خیلی معروف‎ 1.206۲ ۴ 
است: عادی و هندی. برگ‌های قسم اول را شعرا به سرشان می‌زدند و برگک‌های قسم دوم را نظامیان به‎ 
علامت فتح).‎ 
5. Rostra 6. Praetorians 
ادس (کرسی یا صندلی قضات درجه اوّل روم. تیت لیومورخ رومی گوید که علامت سلطنت بود و‎ ۷ 
رومی‌ها آنرا از مردم |تروشک اتخاذ کرده بودند).‎ 
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پا گر با وجود این من بندٌ تو هستم من بدین‌جا آمده‌ام تا تو راکه خدای من هستی ببینم و تو 
را پپرستم چنانکه مهر را می‌پرستم. از این زمان سرنوشت من به دست تو است. زیرا تو طالع 
منی و اقبال من». 

نرون با تکبُر جواب داد و بعد تیرداد از راهی که برای این موقع ساخته بودند به طرف 
رشترا بالا رفته و در پای نرون نشسته پس از نطقی که کرد و برای رومی‌ها ترجمه شد تاج را از 
دست‌های نرون گرفت (دیوکاشیوس؛ همانجا). 

پس از آن تیرداد چند هفته در روم ماند (برخی عقیده دارند که چند ماه مانده حقیقت 
معلوم نیست) و در این مت نرون او را با شکوه و جلال زیاد پذیرایی می‌کرد. بالاخره او از 
راه آدریاتیک و تمامی یونان و آسیای صغیر به مملکت خود برگشت. 

در باب این مسافرت ژرژ راولین‌سن چنین گوید (ششمین دولت مشرق» صفحه ۲۸۳) 
«مسافرت تیر داد به روم از حیث صورت و ظاهر امر و شناختن روم با بیان نسبت به آن گذشتی 
بود ولی مزایای واقعی نصیب پارتی‌ها گردید. راست است که رومی‌ها در مشرق و در روم از 
اطاعت تیرداد به خود بالیدند ولی مردمان مشرق از قراری که دولت اشکانی با روم داد 
فهمیدند که جنگ دو دولت بدین نحو خاتمه یافت. روم برتری دولت پارت را از حیث قؤت 
و زورمندی اعتراف کرد زیرا از زمان لوگولوس ارمستان بین دو دولت مزبور موضوع 
منازعه بود و هریک از طرفین می خواستند دست نشانده خود را بر تخت آن مملکت بنشانند. 
در این زمان مسئله به اینجا منتهی شده بود که تیگران باید پادشاه ارمنستان باشد یا تیر داد. 
وقتی که تیگران را رومی‌ها کنار گذاشته تیرداد را پذیرفتند موضوع اساسی منازعه را رومی‌ها 
به نفع اشکانیان حل کردند. زیرا به یک نفر پارتی برادر شاه پارت اجازه دادند این مملکت را 
اداره کند و حال آنکه مذت‌ها ارمنستان را از ممالک خودشان می‌دانستند و تردیدی نبود که 
تیرداد ارمنستان را موافق منافع پارتی‌ها اداره خواهد کرد. بنابراین نصب او به سلطنت موافق 
مراسم رومی صورتی بود که تیرداد می‌بایست آنرا رعایت کند و چه اثری این مراسم 
می‌توانست نسبت به او داشته باشد جز اینکه حسيّات دردآوری در او نسبت به رومی‌ها تولید 
کند. در واقع امر اسلحه بلاش بود که او را بر تخت ارمنستان نشانید و این اسلحه تیرداد را بلند 
کرد. بنابراین می توان گفت وقتی که تیرداد اسماً حکومت روم را شناخت در واقع امر دولت 
روم ارمنستان را از دست داد و آن به پارتی‌ها تعلّق یافت». 

قضاوتی که راولین‌سن کرده صحیح است. واقعاً رومی‌ها مسئلاٌ ارمستان را از حیث 
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ماهیّت به نفع پارتی‌ها حل کردند و از حیث صورت به نفع خودشان. جهت معلوم است اولا 
چنانکه بالاتر گذشت رومی‌ها از عهد؛ٌ پارتی‌ها به استثنای مواردی که جنگ‌های داخلی در 
خانواده اشکانی بود برنمی آمدند. ثانیاً در این زمان دولت روم قیصری مانند نرون داشت که 
از قیاصره بد روم در تاریخ شناخته شده است و همیشه در زمان زمامدارانی الایق برای فریب 
دادن مردم و به اشتباه انداختن افکار عامه به تظاهرات و صورت‌سازی‌ها بیشتر می‌پردازند تا 
به ماهیّت مسائل. نرون هم از این قاعده مستثنی نبود. این نظر را نطق تیر داد که البته به تقاضای 
رومی‌ها و با نظر آنها انشا شده بو د به خوبی می‌رساند. کلماتی مانند خدا و بنده و پرستیدن و 
غیره همه لفاظی و خودنمایی است. چه خدایی که سه هزار سوار مسلح پارتی دو ثلث 
مملکتش را می‌پیماید و چه بنده‌ای که به قدرت برادرش بلاش تکیه داده و تیگران دست 
نشانده این خدا را از تخت به زیر کشیده و رانده است. این است حقیقت امر و بنابراین باید از 
روی انصاف گفت که جنگ‌های بلاش با روم به فتح او خاتمه یافت. 


وقایع دیگر سلطنت بلاش اوّل 

وقایع منازعه بلاش اول با روم مهمترین قضایای سلطنت بلاش اول بود. از این جهت 
و از جهت نقدّم تاریخ قضایای مذکور ذ کر کیفیّات این مخاصمه را مقدم داشتیم ولی چنانکه 
از نوشته‌های موژخین و نویسندگان رومی دیده می‌شود وقایع دیگر هم در سلطنت بلاش 
روی داده. 

بد وا بايد گفت که انعقاد قرار داد ایران و روم راجع به ارمنستان» روابط حسنه فیمابین دو 
دولتی که حکمرانی عالم آن روز را به دست داشتند برفرار کرد و این صلح و مسالمت بین 
دولتین تقریباً پنجاه سال به طول انجامید. زیرا قرارداد مذکور در ٩۳‏ م. بسته شد و تا سفر 
جنگی تراژان که پایین تر ذ کرش بیاید و راجع به سال ۱۱۵ م. است روابط دولتین با یکدیگر 
خوب بود. معلوم است کک این صلح متمادی برای اهالی ایران و روم مفید و باعث آسایش 
بوده ولی برای تاریخ دولت پارت مساعد نیست. زیرا نویسندگان رومی که تا این زمان آنهمه 
الاعات به مناسبت مخاصمات و منازعات شاهان اشکانی با رومی‌ها یا رومی‌ها با آنان 
می‌دهند و تاریخ پارت رادر حدود غربی آن روشن می‌سازند از این به بعد از جهت آرامشی 
که در حدود دولتین با یکدیگر حاصل شده چندان توجهی به وقایع دولت اشکانی ندارند. اگر 
هم کمابیشی از وقایع ذ کری کرده‌اند جسته و گربخته و پرا کنده است و به هرحال از تاریکی تاریخ 
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دولت اشکانی چندان نمی‌کاهد. باوجود این اطلاعاتی راکه نویسندگان رومی داده‌اند ذ کر می‌کنيم 
و این اطلاعات راجع به دوازده سالی است که از رفتن تیرداد به روم تا فوت بلاش اول گذشته. 
در روم پس از مرگ نرون اغتشاشاتی روی داد و بعد از کشته شدن 
قیصر روم گالب ! و خودکشی قیصردیگر موسوم هت و۲ وسپاسیان والی 
روم در فلسطین مصتّم گشت امپراطور روم شود (۹ م.) در این 
وقت او سفارتی نزد بلاش فرستاد تا او را از این قضیّه آگاه دارد و ضمناً خواهش کند که 
چنانکه در مت هفت سال با دربار روم روابط حسنه داشته با او هم همان روابط را حفظ کند 


روابط بلاش 
با وشپاسیان 


(تاسی‌توس» تاریخ روم» کتاب ۲ بند ۸۲). بلاش سفیر وسپاسیان را خوب پذیرفت و در 
جواب سفارتی نزد وی زمانی که او در اسکندربه بود فرستاده گفت» حاضر است برای ابراز 
دوستی چهل هزار سوار پارتی به اختیار امپراطور بگذارد (سوثه‌تن» کتاب وسپاسیان بند .)٩‏ 
وسپاسیان این تکلیف دوستانة بلاش را نپدیرفت زیرا الا وضع امور او چنان بو د که احتیاجی 
به این قزه نداشت و ثانیاً می‌ترسید که به کار بردن قشون خارجه در نظر رومی‌ها او را منفور 
گرداند. بنابراین پس از اینکه سرداران وسپاسیان در ایتالیا فایق آمدند او بلاش را مطلع داشت 
که آرامشی در ایتالیا برفرار شده و احتیاجی به قشون امدادی ندارد (تاسی توس تاریخ روم» 
کتاب ۴ بند ۵۱). این قَضیّه در ۷۰م. روی داد و در سال بعد (۷۱ع.) تیتوس پسر وسپاسیان 
پس از فتح پیت المقدس به زگماکه شهر رومی بود و ذ کرش در تاریخ سلوکی‌ها گذشت رفت. 
بلاش سفارتی برای تبریک بهره‌مندی او فرستاده تاجی از طلا به او هدیه کرد و تیتوس این 
سفارت راگرم پذیرفته ضبافتی برای او داد (اين خبر از یوسف فلاویوس است» تاریخ بهود؛ 
کتاب ۷ فصل ۵ بند ۲). 

پس از آن دیری نگذشت که ه‌ین‌نیوش پنوس " والی سوربّه گردید و این همان کس بود 
که در جنگ رومی‌ها با بلاش شکست خورد. این شخص در حوالی سنه ۷۲ به وسپاسیان 
اطلاع داد که آنتیوخوس پادشاه کناژٍن مشغول توطته است تا از دولت روم جدا شده جزء 
دولت پارت گردد. در این توطثه خود پادشاه با پسرش اپی‌فان دخیل‌اند و قراری در این باب 
با پارتی‌ها داده‌اند. اگر در ابتدا جلوگیری نشود و کماژن جزء دولت پارت گردد نتیجه آن 
برای رومی‌ها در مشرق مضر خواهد بود. کتاژن در مغرب فرات واقع بود و پایتخت آن را 


1. 2 2. Otho 


3. Caesennius Petus 
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ساموساتا" می‌نامیدند. او گفت این شهر بر نقطه‌ای مشرف است که به سهولت می توان در آنجا 
از فرات گذشت و اگر پارتی‌ها این نقطه را متصرّف باشند در هر وقت می توانند به سهولت از 
اطلاعات به نظر وسپاسیان مهم آمد و چون او اعتمادی زياد به پتوس داشت اختیارات کامل به 
او داد که به هر نحو صلاح می‌داند اقدام کند. پس از آن پتوس با فشونی داخل کماژن شد و 
چون در اینجا از آن جهت که اهالی تقصیری نداشتند با حاضر جنگ نبودند مقاومتی ندید» 


آنجا به کاپاد وکټّه و کیلیکیه و سوربّه بگذرند و در موق لزوم بخوبی عقب بنشینند. این 


ساموساتا را به آسانی گرفت. پادشاه نمی‌خواست اقدامی برض رومی‌ها بکند ولی دو پسر او 
پی فان و کال لی نیکوس نخواستند این خفت و توهین را تحمل کنند و در رس قشونی که جمع 
کرده بودند به استقبال پتوس رفتند. پس از آن جنگی درگرفت که بک روز به طول انجامید و 
برای طرفین بی‌نتیجه ماند ولی آنتیوخوس» که نمی خواست با رومی‌ها ستیزه کند» وقتی که دید 
پسرانش به حرف او گوش نمی دهند از صفحه خود با زن و دخترانش خارج شده به کیلیکټه که 
جزء دولت روم بود رفت و در شهر تارسوس ۲ اقامت گزید. این بیرون رفتن پادشاه از کمن 
اهالی را مأ یوس کرد و در نتیجه سپاهیان پسران آنتیو خوس از دور او پپرا کندند. 

در این احوال آنها چاره را در فرار دیدند و گریخته با ده نفر سوار خودشان را به ایران 
رسانیدند. بلاش آنها را خوب پذیرفت و میهمان‌نوازی نسبت به آنها نمود ولی کمکی به آنها 
نکرد جز اینکه نامه‌ای به وسپاسیان نوشت و چنانکه تصوّر می‌رود به او اطْلاع داد که 
حرف‌های پتوس صحیح نبوده و شاهزادگان تقصیری ندارند. براثر این نامه وسپاسیان فهمید 
که واقعاً پادشاه کماژن و پسرانش تقصیری نداشته‌اند و قرارداد که هرسه به روم آمده در آنجا 
اقامت گزینند و برای آسایش آنها مقرر داشت مبلغی کافی به آنها داده شود و خانواده‌شان 
مقام محترمی را دارا باشند. 

دیوکاشیوس گوید (کتاب 5 بند ۱۱) که نامه بلاش به وسپاسیان چنین شروع می‌شد: 
«ارشک شاهنشاه به فلاویوس وسپاسیان سلام می‌رساند» و امپراطور از راه استهزا در جواب 
نامه نوشت: «فلاو یوس وسپاسیان به ارشک شاهنشاه سلام می‌رساند». | گر روایت دیوکاشیوس 
صحیح باشد استهزای قیصر روم از اینجا بوده که بلاش قیصر را فقط به اسم خوانده و عناوینی 
برای او قائل نشده و دیگر خود را شاهنشاه مطلق گفته نه شاهنشاه پارت چنانکه معمول بود. 
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تقرياً در حوالی ۷۵ م. واقعه‌ای روی داد که بلاش مجبور گردید از 


تاخت و تاز آلانها 
امپراطور روم» وسپاسیان؛ استمداد کند. شرح واقعه پایین تر بسیاید و 


در شمال و غرب 


ایران خلاصه آن عجالتاً این است: مردمی موسوم به آلان که در پشت 


کوههای قفقاز به طرف شمال سکنی داشتند از کوههای قفقاز گذشته 
به قفقازیّه و بعد به آذربایجان و ارمنستان ریخته به قتل و غارت پرداختند. قبل از آنکه از این 
واقعه مهم صحبت داریم لازم است بدانیم که این مردم چه قومی بوده‌اند و مساکن آنها کجا 
بوده. 
E‏ آلان‌ها را آش هم ا و ر اکنون در قفقازیه سکنی 
دارند و معروف به‌است یا اس‌تین' می‌باشند از اعقاب این 
مردم‌اند. این مردم را سابقاً بعض نویسندگان از نژاد سکایی می دانستند چنانکه راولین سن در 
کتاب خود (ششمین دولت مشرق» صفحه ۲۹۱) گوید که آلان‌ها سابقاً در نزدیکی رود 
تاناایس" (دُنٍ کنونی) و دریاچه پالوس م اتید" (دریای آزوف) سکنی داشتند و از سکاها 
بوده‌اند ولی اکنون مسلّم است که نویسنده مذکور اشتباه کرده و آلانها از نژاد سکایی نبودند. 
باید آنها را از آربان‌های ایرانی دانست. علاوه بر تحقیقات علمی که این نظر را می‌رساند 
خود آیست‌های کنونی هم نظر مذکور را تأ یید می‌کنند. زیرا اگر از یک فسمت أت بپر سند که 
آنها کیستند جواب می‌دهند «ایرونی» و زبان آنها هم شعبه‌ای از زبان‌های ایرانی است. اما در 
باب این قوم نویسندگان عهد قدیم چنین نوشته‌اند: دیونی سیوس " جغرافیادان که در میان ۳۰ 
و ۱۰ق.م کتاب خود را می‌نوشته این قوم را با داکی‌ها" یعنی نیا کان رومانی‌های کنونی و 
تائوری‌ها" یعنی سکنه شبه‌جزیره قریم اسم می‌برد و بعد باز اسم آنها را با نائوری‌ها و 
آ گاتیرس‌ها (تیره‌ای از سکاهای جنوب روسیّهکنونی) ذ کر می‌کند. پلین ویسندهُ معروف عهد 
قدیم که در ۲۳ م. تولد یافته بود نیز مسا کن آنها را در جنوب روسیّه تقریباً أکزن "کنونی نشان 
می دهد (تاریخ طبیعی کتاب ۰٩‏ فصل ۱۲ بند ۲۵). یوسف فلاویوس مورخ يهود هم همین 
صفحات را مسا کن آنها می‌داند (جنگ‌های بهود. کتاب ۷ فصل ۷ بند ۴). 


1. Ossetes پا‎ Ossetine 2. Tanais 
3. Palus Méotide 4. Dionysius 
5. Daci 6. Tauri 


7. Ukrain 
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نک فیلسوف روم که معاصر نرون قیصر روم و آموزگار او بود و بعد به حکم او 
خودکشی کرد مسا کن آنها را قدری دور تر به طرف مغرب می‌نماید (مثلاً در حوالی ایستر ! با 
دانوب کنونی). 

بطلمیوس به دو قوم آلان قائل است. مسا کن یکی را در همان جاها می‌داند که نویسندگان 
مذکور نشان داده‌اند و محل سکنای دیگری را بین ایمائوس " یعنی تقریباً کوههای هیمالایای 
کنونی و مشرق دریای خزر (جغرافیا؛ کتاب دوم بند ۱۴ -کتاب ۳ بند ۵ -کتاب ٦‏ بند ۱۴). 
این قسمت را از جانشیتان ماساژتهای قدیم که کراراً ذ کرشان در کتاب اوّل و دوم این تاليف 
گذشته است يا از اعقاب آنها مي‌دانستند و تصوّر می‌کردند آلانهایی که در این زمان بعنی در 
زمان بلاش اول به آذربایجان و ارمستان ریختند از قسمت ثانوی بوده‌اند و این آلان‌ها از 
جنوب دریای خزر گذشته به قفقازیه و آذربایجان دررآمده‌اند یعنی از گرگان و طبرستان و 
گیلان و طوالش کنونی گذشته به این طرف و آن طرف آرّس رفته‌اند (راولین‌سن» ششمین 
دولت مشرق» صفحه .)۲٩۱‏ به نظر ملف چنین تعبیری غیرطبیعی است. زیرا پیمودن چنین 
راهی سخت و دور مشکل است. جهت تعبیر مذکور این است که گفته شده است آلان‌ها با 
هیرکانی‌ها اتحاد کرده به قفقاز یه ربختند و کلمةٌ هیرکانی (یونانی شده و هر کان با ورکان) 
بعض نوپسندگان را به اشتباه انداخته و گمان کرده‌اند که مقصود از آن گرگان است و بر اثر این 
اشتباه پنداشته‌اند که آلان‌ها از حدود سبحون پا جیحون با گرگانی‌ها همدست شده از طرف 
گرگان و مازندران و گیلان و طوالش به آذربایجان حمله کرده‌اند ولی چنین نیست. گرجستان 
را در دوره پارتی‌ها و ساسانیان و ان می‌نامیدند (جغرافیای موسی‌خورن ترجمه 
مارکوارت )که تقریباً همان وّرکان " یاگرگان است و مقصود از هیرکانی یونانی در این مورد 
گرگستان با گرجستان است نه گرگان که در جنوب شرقی دریای خزر واقع است. پس آلان‌ها 
از پشت کوههای قفقاز به آذربایجان حمله کرده‌اند نه از حدود جیحون یا سیحون. به عبارت 
دیگر واقعه‌ای که در اوایل فرن ششم ق. م در زمان هووَخْمنر روی داد پس از تقریباً هفت 
قرن تکرار یافت. منتها در دفعه اوّل موافق نوشته‌های هرودوت سکاها از دربند (باب 
الابواب) گذشتند (جلد اول این تألیف) و این دفعه آلان‌ها از تنگ داریال که از ولادی قفقاز 
کنونی به تفلیس هدایت می‌کند. اما چرا آلان‌ها با گرجی‌ها اتحاد کرده‌اند جهت معلوم است. 


1. ister 2. Imaus 


۳ ایرانشهر ۴ ور کت در پارسی قدیم به معنی گرگ است. 


۴ / ایران باستان 


راه آنها از تنگ داریال بوده و دربند مزبور در تحت تسلّط گرجی‌ها بود. وقتی که از شاهان 
ساسانی صحبت خواهد بود خواهیم دید که چقدر شاهان مذکور به داشتن گرجستان در تحت 
تسلط خود اهمیّت می‌دادند. جهت عمده آن همین بود که دربند داریال در تحت تسلط 
ایرانی‌ها باشد. پس اتحاد آلان‌ها باگرجی‌ها طبیعی بوده و دیگر نباید فراموش کرد که بلاش و 
تیرداد پسر فرس‌من پادشاه گرجستان را از سلطنت ارمستان مسحروم ساخته بودند!. 
نویسندگان عهد قدیم درباب نژاد آلان‌ها حدس‌هایی زیاد زده‌اند. بعضی آنها را از نژاد 
مادی‌ها دانسته‌اند» برخی از توتون ‏ یعنی نیا کان قدیم آلمانی‌های کنونی و بالاخره عده‌ای از 
فین‌ها یا ترکک‌ها ولی چنانکه گفتیم امروز معلوم است که آنها از آریان‌های ایرانی بوده‌اند. 
پس ازاین مقدّمه گوییم که‌این مردم در ۷۵ م. با ایبری‌ها (گرجی‌ها) 
ساخته از معبر داریال که در تحت تسلط گرجی‌ها بود گذشته به 
این طرف قفقاز سرازیر شدند و از آنجا به طرف جنوب رفته به قتل و غارت و چپاول 
پرداختند. در نتیجه پا کر پادشاه آذربایجان که دست‌نشاند؛ پارت بود» نتوانست مقاومت کند و 
به کوهها پناه برد. پس از آن آلان‌ها در جلگه‌ها به غارت کردن مشغول شدند. بعد» از 
آذربایجان به ارمستان حمله کرده و تیرداد را مغلوب ساخته او را با کمند گرفتند (یوسف 
فلاویوس؛ کتاب ۸۷ فصل ۷ بند ۲). 

بلاش» چون دید پادشاهان دست نشانده‌اش شکست خوردند و عنقریب آلان‌ها به خود او 


خود واقعه 


حمله خواهند کرد از وسپاسیان استمداد کرد و خواست قوه‌ای را که روم می‌فرستد در تحت 
ریاست یکی از پسرهایش نیتوس یا (دومی ثیانوس ") باشد. گویا نظر بلاش در این خواهش 
آخری براین بوده که اگر سردار رومی یکت نفر از خانواده امپراطوری باشد يقیاً قه‌ای که 
خواهند فرستاد زیاد خواهد بود. گویند که این مسئله در روم موضوع مذا کرات طولانی گردید 
و اگرچه دومی ثیانوس خیلی مایل بود که خواهش بلاش را پذیرفته به او قشونی بدهند تا به 
کمک پادشاه اشکانی برود ولی وسپاسیان بالاخره فرستادن این قوّه را صلاح ندانست» زیرانه 
لزوم آنرا تصویب می‌کرد و نه می‌خواست خود را در این اقدام پر مخاطره داخل کند و چون 


۱ کلیتاً مردمان آن طرف کرههای قفقاز مقصودی جز غارت و چپاول نداشتند و وقتی که راه آنها را باز 
می‌کردند به صفحات این طرف قفقاز ریخته مردم را غارت می‌کردند و نویسندگان عهد قدیم غالباً سه نوع 
مردم را در پشت کرههای قفقاز اسم می‌برند: آلان‌ها سارمات‌ها ۔ سکاها. 


2. Teuton 3. Domitianus 
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در موقعی که بلاش تکلیف می‌کرد به او کمک کند این مساعدت را نپذیرفته بود اکنون 
می‌توانست خواهش بلاش را رد کند بی‌اینکه حق‌ناشناس فلم برود. پس از آن پارتی‌ها چه 
آذربایجان و ارمنستان اسرای زیاد و غنایم فراوانی برگرفته از ایران خارج شدند. 

پس از آن طولی نکشید که بلاش درگذشت (تقریباً ۷۸م.) بنابراین تاخت و تاز آلان‌ها در 
ایران و ارمنستان تقریباً سه سال دوام داشته. 

در تاریخ پارت این اول دفعه‌ای است که می‌بينيم پارتی‌ها از عهده یک مردم شمالی که به 
ایران حمله می‌کنند برنمی آیند. جهت این است که دولت پارت از حدود این زمان داخسل 
مرحلۀ سوم تاریخ خود می‌گردد یعنی رو به انحطاط می‌رود. چون پایین تر از این مبحث 


۲ در باب مدت سلطنت بلاش اول اختلافاتی هست زیرا نو سندکان 
مدت سلطن“ رتست پا س او ی ربرا سور 


ی رومی در سال ۵۱ م. از افتادن ون دوم از سلطنت حرف می‌زنند و 
بلاش اول ٣‏ 


در سال ۰ م. از یک نفر اشکانی موسوم به پا گر صحبت می‌دارند. 
مثلاً مارئیال ! نویسندهُ رومی در یک اشعار گزنده که به عقیدۀ بعضی بین ۹٩۵-۹۴‏ م. نوشته 
شده است از پا کر نامی اسم برده. از طرف دیگر بین ۵۱ و ٩۰‏ وقتی که نویسندگان رومی از 
پارت سخن می‌رانند شاه آنرا بلاش می‌نامند. بنابراین نویسندگانی که تاریخ پارت را نوشته‌اند 
سلطنت بلاش را عادتاً بین دو سنةٌ مزبور دانسته‌اند. بعد از سکه‌های شاهان اشکانی معلوم 
گردیدکھ پا کر در سنه ۷۸ شاه بوده زیرا از او سکه‌ای از این تاریخ به دست آمده. پس از آن از 
سکه‌های اشکانی این مسئله پیش مې آید که آیا سنوات بین ۱ و ۷۸ را هم نباید بین دوشاه 
تقسیم کرد؟ بدین ترتیب که سلطنت بلاش را از ۵۱ تا ۱۲ بدانیم و سلطنت شاهی دیگر را که 
اردوان چهارم یا بلاش دوم بوده از ٩۲‏ تا ۷۸ ولی با این نظر نمی‌توان موافقت کرد زیرا از 
کتب نویسندگان رومی روشن مستفاد می‌گردد: آن شاه اشکانی که با وسپاسیان روابطی داشته 
همان شاهی بوده که با کربولو جنگ کرده. بنابراین بعض نویسندگان جدید " دارای این نظر 
شده‌اند که بلاش در یک قسمت ایران سلطنت کرده و دو شاه دیگر یعنی اردوان چهارم با 
بلاش دوم و پا گر در قسمت‌های دیگر ایران. این حدس را تاریخ پارت در مرحلۀ سوم تأیید 


1. Martial 2. Epigramme 
3. Lindsay. History and coinage p. 87. 


۹ / اران باستان 


می‌کند. زیرا می‌بینيم که مدّعبان سلطنت زیادند و هرکدام در قسمتی از ایران سلطنت می‌کنند 
و نمی‌توان گفت شاه حقیقی کی است. بنابراین در این مورد هم می توان حدس زد که چون 
گرگان بر بلاش شوریده بود و این شورش چنانکه بالاتر گفته شد از ۵۸ تا ۷۵ م. دوام داشته 
شخصی راکه اردوان چهارم یا بلاش دوم می دانند در گرگان سلطنت می‌کرده و بلاش اوّل در 
مغرب ایران و چون سر و کار رومی‌ها با بلاش اول بوده نویسندگان رومی و بهود فقط اسم او 
Sh‏ گر اند Ê EUR‏ تاش باقع فری داش SEE‏ 
اول از ۵۱ تا ۸ امتداد یافته و در این سال پا کر دوم به جای او بر تخت نشسته. گوت شمید به 
همان تاریخ ۷۸-۱ م. متمایل است (تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۳۷) ولی یوستی سلطنت او 
را از ۵۱ تا ۷ م. دانسته است (نام‌های ایرانی» صفحة ۴۱۲). 


۳ سلطنت بلاش اول در تاريخ ايران 1 است زپرا او دوره دو 
ا بخ ابران مم 1 


بلاش اول جنگ‌های ایران و روم ياروم و ایران را با بهره‌مندی به آخر رسانید. 


اگرچه بالاتر در جای خود وقایع مشروحاً ذ کر شده است باز برای 
اینکه خواننده خلاصه وقایع گذشته را به خاطر آورد می‌گویيم دورة اوّل جنگ‌های ایران و 
روم از سنه ۵۵ تا ۳۳ ق. م به طول انجامید. در این دوره هرکدام از طرفین می خواست خاک 
طرف دیگر را تصاحب کند. صلحی که بالاخره ایجاد شد هفتاد سال طول کشید (از ۳۵ ق. م تا 
۵ دوره دوم مجادلات این دو دولت بزرگ آن زمان در سر ارمنستان در ۳۵ م. شروع 
گردید و تا ۳٩م.‏ دوام بافت. پس از آن صلحی بین دولتین برقرار شد که ۵۲ سال مدت دوام 
آن بود (از ٩۳‏ تا ۵ در این دوره چنانکه ذ کر شد مسئله ارمنستان به نفع ایران خاتمه 
یافت یعنی صورت را رومی‌ها بردند و معنی را ایرانی‌ها. معلوم است که در این دوره 
جنگ‌های ایرانی‌ها با رومی‌ها به سختی جنگ ‌های دوره اول نبود و حتّی بعضی این دوره را 
هم جزء زمان صلح دانسته‌اند. بعد از مجادلات با روم و حل مسئله ارمنستان قضيه‌ای که جلب 
توجه می‌کند شورش گرگان است. این شورش به ظنٌ قوی از ۵۸ تا ۷۵ م. طول کشیده ولی 
عاقبتش معلوم نیست. این اول دفعه‌ای است که پارتی‌ها از عهده مردمی که می‌خواهند از 
دولت پارت جدا شوند برنمی آیند یا جنگ‌ها با شورشیان به طول می‌انجامد. این معنی 
می‌رساند که دولت پارت مرحله درم تاریخ خود را در سلطنت بلاش ال دارد به آخسر 
می‌رساند: مرحله اولی از ۰ تا ۱۲۴ ق. م یعنی از تأمیس دولت پارت تا سلطنت مهرداد 
دوم کبیر پاینده بود. در این مرحله دولت پارت به استحکام مبانی خود پرداخت. سلوکی‌ها را 
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از ایران راند دولت باختر را مطیع کرد. مرحله دوم از سلطنت مهرداد دوم کبیر شروع شده با 
سلطنت بلاش اول خاتمه می‌یابد (از ۱۲۴ ق. م تا تقریباً ۷۸ع.). در این مرحله دولت پارت 
جلو مردمان شمال شرقی را که به ایران هجوم می آوردند گرفت. در این مرحله نیز پارت 
بزرگ ترین دولت مشرق قدیم است و با روم عالم‌گیر دست و پنجه نرم می‌کند. روم و پارت 
هردو می خواهند بیشتر توسعه یابند یکی به طرف مغرب و دیگری به جانب مشرق و بالاخره 
هردو در کنار فرات متوقّف می‌گردند. زیرا هرکدام از آنها در طرف دیگر این رود ضعیف تر 
از دیگری است. حاصل این جنگ‌ها آنکه در این مرحله دولت ایران و دولت روم دو دولتی 
هستند که بر عالم آن روز حکومت می‌کنند و نیز در این مرحله مسئله ارمنستان بین دولت ایران 
و دولت روم دوستانه حل می‌شود. اوّلی به ماهبّت مسئله اهمیّت می‌دهد و آن را برمی‌دارد» 
دومی به حفظ صورت قانع است و آن را اختیار می‌کند. مرحله سوم مرحله انحطاط دولت 
پارت است که از این به بعد تا انقراض این دولت نامی موضوع نوشته‌های ما است. 

پس از شورش گرگان واقعه‌ای که قابل توه مخصوص است تاخت و تاز آلان‌ها در ایران 
است. این واقعه نظری راکه در باب مستله گرگان ذ کر کرده‌ايم تأیید می‌کند. دولت پارت قت 
سابق را ندارد و در مرحلۀ سوم تاریخ خود داخل می‌شود. 
بلاش اول شاهی است که برخلاف چند شاه اشکانی که قبل از او 
سلطنت کردند پدرکش یا برادرکش نیست. اینکه سهل است او 
می‌خواهد یگانگی و وفاق در خانواده اشکانی بر پایه محکمی قرار گیرد و این نیت خود را 
نهتنها با نطق بل با عمل ثابت می‌کند. پس از این صفت که خیلی مهم است باید درباره بلاش 
ول قائل بود که سرداری بوده ماهر و دارای عزمی راسخ. این صفت او در مخاصمات عدید با 


صفات بلاش اول 


سردار نامی روم کربولو به خوبی دیده می‌شود. او بر پتوس سردار دیگر رومی از حیث صفات 
سرداری مزیّت دارد و از پرتو همین مزیّت بر او غالب می‌آید. بالاخره درباره پلاش گفته‌اند 
که او شخصی بوده مذهبی و در سلطنت او امر به جمع آوری آوستا که در زمان اسکندر از 
میان رفته بود صادر شده. چون از این مسئله باید مشروح‌تر صحبت داریم و جایش اینجا 
نیست. عجالتاً به همین اشاره اکتفا می‌کنيم تا به سر این موضوع برسیم. چون از این به بعد در 
مرحلة سوم تاریخ پارت داخل می‌شویم به فصل سوم این کتاب خاتمه می‌دهیم. 


۸ / ایران باستان 


مبحث اول. اشک بست 9 سوم -پا کر دوم 


پس از بلاش اول محلفاًمعلوم نیست که جانشین او کی بوده بعضی پا کر نامی را شاه 
اشکانی می‌دانند وگویند که او پسر بلاش بوده. این حدس را پیکر او بر سکه‌هایش که صورتی 
جوان و بی‌ریش دارد تأیید می‌کند و این سکه‌ها نشان می‌دهد که او لااقل تا ٩۳‏ م. سلطنت 
کرده» | گرچه با این تاریخ همه موافق نیستند و برخی سلطنت او را از ۱۷۸ ۱۰۸ ع. می‌دانند و 
دیگر از ۷۹ م. سکه‌ای یافه‌اند که پیکر شاه بر آن شباهتی به پیکر پا کر ندارد و از شخصی 
است اردوان نام. بالاخره در اواخر سلطنت پا کر یا اوایل زمامداری خسرو یعنی شاهی که پس 
از پا کر سلطنت کرده سکه‌های شخصی مهرداد نام به دست آمده که از ۱۰۷ تا ۱۱۴ م. سلطنت 
داشته. بر یکی از این سکه‌ها عبارتی منقوش است «مهرداد مَلگا» یعنی شاه مهرداد (چنین 
سکه‌هایی از شاهان آخری اشکانی زیاد یافته‌اند). بنابر آنچه ذ کر شد. معلوم نی ت سلطنت 
این شاهان در کجا بوده و ترتیب تاریخ سلطنتشان چیست. با وجود این چون از اردوان و 
مهرداد خبری نداریم ولی از پا گر نویسندگان قدیم جسته و گریخته اطلاعاتی داده‌اند لابد باید 
شاهی را که بعد از بلاش به تخت نشسته پا کر بدانیم. 

ا گر عقیده نویسندگانی را متابعت کنیم که سلطنت پا کر را از ۷۸ تا ۱۰۸ م. می‌دانند او سی 
سال سلطنت کرده ولی وقایع سلطنت او خیلی کم است و نمی توان دانست که حقیقتاً واقعه 
مهمی در زمان او روی نداده یا روی داده و چون نویسندگان رومی از جهت صلحی که بین 
دولت روم و پارت برفرار بود علاقه‌مندی به وقایع دولت پارت نداشته‌اند چیزی هم 
ننوشته‌اند. وقایعی را که ذ کر می‌کنند اینها است: 

شخصی بر دولت روم قیام کرد و خود را رون نامید ولی بهره‌مند نشد و فرار کرده به 
پارت پناه آورد. دومی‌ثیان که امپراطور روم بود اورا از پا گر استرداد کرد. در ابتدا پا گر 
می خواست از او حمایت کند ولی بعد او را رد کرد (سو؟هتن» کتاب رون بند ۵۷). این واقعه 
در سال نهم سلطنت دومی ثیان روی داد (٩۸ع.).‏ 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۱۹ 


دا کی‌ها ‏ (یعنی مردمی که در دا کیّه سکنی داشتند و این صفحه همان رومانی کنونی است) 
به بیسیّه ۲ ایالت روم تجاوز می‌کردند. در یکی از تجاوزات چنانکه پلین " گوید یک نفر 
یونانی را که کالیدروموس ؟ نام داشت و بنده یک نفر رومی لیبریوس ما کسی‌موس * نام به 
شمار می رفت اسی رکر دند. بعد وسبالوس 7 ریس دا کی‌ها این بنده را نزد پا گر فرستاد و او چند 
سال در دربار ایران در خدمت شاه پارت بود. این واقعه به خودی خود دارای اهمیّتی نیست» 
ولی می‌رساند که در عهد قدیم مردمانی که خیلی دور از یکدیگر بودند و بنابراین نمی‌بایست 
از یکدیگر آ گاهی داشته باشند؛ تا چه رسد به اينکه با هم ار تباط یابند از جهت اشترا کت منافع با 
هم مربوط مي‌گشتند و هدایایی فیمایین ردوبدل می‌شد زیرا شکی نیس ت که دا کی‌ها منافعی در 
ایجاد ارتباطی با دربار اشکانی نداشتند جز اینکه مانند پارتی‌ها دشمنان روم بودند و تصور 
می‌کردند که دولت اشکانی در موقع لزوم می‌تواند حرکت مفیدی برای دا کی‌ها بکند و 
رومی‌ها مجبورگردند یک قسمت قوای خود را به مشرق بفرستند. پذیرفته شدن بنده مزبور 
از طرف پا کر نیز می‌رساند که او هم دوستی دا کی‌ها رامفتنم می‌شمرده والاً خود رارهین مت 
آنان نمی‌ساخت. 

از وقایع سلطنت پا کر یکی هم این است که او به توسعه تیسفون که پایتخت اشکانیان بود 
افزود و آن را تزبین کرد (آممینْ ال کتاب ۷۳ بند )۷ 

بعد خبری هست که پا کر خاک سرون را به پادشاه آن آبکار از جهت احتباج به پول 
فروخت. خسرون همان ناحیه است که پایتخت آن را ادس می‌نامیدند (اورفا یا اورفه کنونی). 
فروش گویا از جهت مخارج زياد توسعه و تزیینات تیسفون بوده ولی نباید تصو ر کرد که حق 
دولت اشکانی نسبت به این خاکث از میان رفته زبرا پس از پا کر شد ت ها تا زمان ماژ شرن 
امپراطور دیده می‌شود که حقوق شاهان اشکانی نسبت به پادشاه دست‌نشانده سرون باقی ` 
است. از اینجا باید استنباط کرد که وجهی پاکر از آبکار یا اکبر دریافت داشته نه اینکه حق 
خود را به او فروخته باشد و این وجه هم شاید از وجوهی بوده که بعض پادشاهان دست‌نشانده 
به شاهان اشکانی می‌پرداختهاند یعنی پا گر باج چند سال را به طور مساعده پیشکی دریافت 


1. Dacia 2. Mysie 


3. Pline 4. Callidromus 
5. Liberius Maximus 6. Decebalus 


7. Ammien Marcellin 8. Marce - Aurèle 


۰ / ابران باستان 


داشته (این خبر از سویداس ! یکی از نحویُون یونانی از قرن پنجم م. است و معلوم نیست تا 
چه درجه صحخت دارد.م.). 

از وثایع سلطنت پا کر اگرچه اطلاعات صحیحی نداریم با وجود این رویهم رفته باید به 
این عقیده بود که مدّعیان سلطنت در زمان او زياد بودند و اوقات او به منازعات داخلی صرف 
می‌شده زیرا علاوه بر اردوان و مهرداد که بالاتر اشاره به آنها شد گویا اشخاص دیگری هم 
بودند که در قسمت‌هایی از ایران سلطنت داشته‌اند و هریکث از آنها خود را شاه تمامی اران 
بل شاهنشاه می‌خوانده. این نظر از یک جای نوشته‌های دیوکاشیوس نیز استنباط می‌شود. او 
راجع به قشون‌کشی تراژان به مشرق برای جهانگیری (پایین تر بیاید) گوید مقاومتی سخت در 
پیش رفتن امپراطور مزبور به طرف بابل نشد زیرا دولت پارت از جهت جنگد‌های داخلی 
ضعیف و در انحطاط بود و شورش‌هایی در مملکت روی داده بود که هنوز نایره آنرا خاموش 
نکرده بودند ( کتاب ٩۳‏ بند .)۲٩‏ فوت پا کر را در ۱۰۸ یا ۰ می‌دانند. او دو پسر داشت: 
ا دایس " و پارثامازیریس ". ولی مجلس مهستان خسرو برادر پا کر را جانشین او قرار داد 
حهت آن باید اینجا باشد که در این وقت خبر تدارکات تراژان برای عزیمت به مشرق به ایران 
رسیده بود و می‌دانستند که پسران جوان پا کر از عهدهٌ او برنيایند. بتابراین خسرو را که 
بزرگ تر و دارای تجرییّاتی بوده به سلطنت برگزیده‌اند. این نظر نیز از اینجا تأ ید می‌شود که 
پا گر قبل از مرگش شکایاتی از تراژان داشته و بنابراین در زمان پا گر سیاست تعض تراژان 
شروع شده بود (نوشته‌های سویداس این نظر را می‌رساند). 

از آنچه راجع به سلطنت پا کر گفته شد معلوم است که ما اطلاعات درستی از وقایع این 
زمان نداریم و چنین به نظر می آید که در زمان سلطنت پا کر در ایران دو سه نفر دیگر سلطنت 
کرده‌اند و منازعات داخلی دوام داشته. اما اینکه نویسندگان رومی فقط راجع ere‏ 
اطلاعاتی جسته و گریخته ذ کر می‌کنند باید از این جهت باشد که پا کر در مغرب اران سلطنت 
می‌کرده و چون تیسفون و بین‌النهرین و بابل را داشته رومی‌ها با کارهای او فی‌الجمله آشنا 
بوده‌اند و از دیگران خبری نداشته‌اند. نیز به همین جهت است که بین نوبسندگان اختلافی 
راجع به ترتیب شاهان اشکانی بعد از بلاش اول دیده می‌شود. مثلا گوت شمید بعد از بلاش 
ال سه نفر را اسم می‌برد: بلاش دوم» پاکر دوم» اردوان چهارم و یوستی اردوان چهارم را 
بیست و سوّمین شاه اشکانی می‌داند (نام‌های ایرانی؛ صفحه ۴۱۲). 


1. Suidas 2. Exedares 


3. Parthamasiris 


دولت پارت در انحطاط است / ۱۳۰۳ 


خلاصه آنکه مت ساطت پا کر رآ درز ایران با دی رت آن ار سکه‌های اشکاتی از ۷۸ 
تا ۱۰۸ م. باید دانست ولی بعضی آن را تا ۰ م. می‌دانند از اسناد چینی چنین مستفاد 
می‌شود که تقریباً در سال ۱۰۱ م. خان‌چائو حاکم. تاتارستان از طرف چین نمایندگانی 
می‌فرستد که از راه دریای مغرب" به تسین بزرگ (روم) بروند و آنها تا دریای مزبور آمده به 
واسطه و حشتی که از مشکلات سفر دربا حاصل می‌کنند صرف نظر کرده برمی‌گردند. به نظر 
چنین می آید که چون اشکانیان نمی خواسته‌اند روابط مستقیمی بین روم و چین باشد آنها را 
ترسانیده‌اند زیرا تجارت ابریشم چین با روم به واسطه ایران می‌شده. از منابع مذکور نیز معلوم 
است که پادشاه آن‌سی (یعنی پارت) در این موقع با نمایندگان شیر و آهو برای فغفور چین 
فرستاده است (چینی‌ها می‌گو یند بسن باج). 


مبحث دوم. اشک بست و چهارم - خسرو 


خسرو وقتی بر تخت ایران نشست که یکی از مواقم سخت تاریخ آن محسوب است. 
بنابراین لازم است قبل از ذ کر وقایع» شته‌ای از اوضاع عالم آن زمان بیان کنیم. پس از اینکه 
تیرداد پادشاه ارمنستان درگذشت (تقریباً 1° (e‏ پا کر یکی از پسرهای خود را که 
[ کش‌دارش یا ۲ کسی‌دارش نام داشت بر تخت آن مملکت نشاند و این شاهزاده در آنجا به امور 
سلطنتی پرداخت بی‌اینکه به دولت روم رجوع يا اقدامی کند که حق روم را به نصب پادشاه 
ارمنستان شناخته باشد (دیوکاشیوس» کتاب ۸ بند ۱۷). در این وقت تراژان امپراطور روم 
در مغرب با دا کی‌ها مشغول جنگ بود و صلاح نمی‌دانست با پارت درآویزد ولی وقتی که در 
۴ م. جنگ‌های خود را در دا کیّه به آخر رسانیده آن مملکت را مطیع کرد» موقع را مناسب 
دید که سیاست تعرّضی در آسیا پیش گیرد و مانند اسکندر به جهانگیری در مشرق بپردازد. 
بنابراین مسئله ارمنستان را بهانه قرار داد و در تدارکث قشون‌کشی بزرگی به مشرق برآمد. 
اوضاع مشرق هم در این زمان چنان بود که خیالات او را تأبید می‌کرد: از آنچه بالاتر درباب 
سیاست تعرّضی دولت روم در مشرق گفته شده بخوبی روشن است که از وقتی که دولت 
مزبور پا به مشرق گذاشت مقدوتیّه» دولت سلوکی» دولت بطالسه؛ مهرداد شم پُنت» تیگران 
پادشاه ارمنستان و پادشاهان دیگر را مغلوب ساخت و این ممالکث در ابتدا در تحت نفوذ روم 


۱ دریای مغرب باید دریای میانه (مدیترانه) باشد یا دریای سرخ (بحر احمر). 


۲ / اران باستان 


درآمدند و بعد ایالتی از روم گشتند يا دارای پادشاهانی شدند که دست‌نشانده روم بودند و 
مطیع سیاست رومی‌ها. پس از این وقایع بالاخره رومی‌ها با دولت پارت از زمان مهرداد دوم 
کبیر اشکانی رابطه یافتند و دیری نگذشت که خواستند از فرات گذشته دولت پارت را هم به 
صورت مقدونیه و دولت سلوکی و غیره درآورند ولی سه شکست بررگ که در زمان 
کراشوس و آنتونیوس نصیب رومی‌ها گردید آنها را به هوش آورد و دانستند که دولت پارت 
آن دولت شرقی نیست که بتوان آنرا تحت‌الحمایه یا تاع روم گردانید. بنابراین أکتاویوس 
اگوست فیصر روم به این عقیده شد که حدود روم فرات است و نباید رومی‌ها از آن بگذرند. 
این سیاست را تی‌بربوس و سایر قباصره روم رویهم رفته حفظ می‌کردند تا آنکه مسئله 
ارمنستان بین دولتین مطرح شد و باز رومی‌ها دریافتند که با دولت پارت باید مماشات کنند. 
بنابراین به حفظ صورت ا کتفا کرده با دولت پارت کنار آمدند. از تمامی این وقایع که از ۱۲۴ 
ق.م تا ۱۱۵ع. روی داد دولت روم دولت پارت را یگانه دولتی در عالم دانست که باید با آن 
مدارا کند و روابط خود را با آن دولت براساس مماشات بگذارد. دولت پارت هم از طرف 
دیگر می‌دید که روم قوی‌ترین دولت دنبای آن زمان است و باید با چنین دولتی راه رفت. 
بنابراین او هم بی‌جهت خود را با روم طرف نمی‌کرد و فقط در مواردی شمشیر می‌کشید که 
می‌دید سنگری از سنگرهایش از دست می‌رود و هستی دولت پارت در خطر است. چنین بود 
به طور اجمال و کلی وضع دولتین در مشرق و شالوده‌ای که طرفین سیاست خود را بر آن قرار 
داده بودند. ولی در زمان فرهاد چهارم وقایعی در دربار ایران روی داد که تخم نفاق و 
خصومت در خانواده اشکانی کاشته شد و این تخم سبز شده و به ثمر رسیده بعدها عمده‌ترین 
جهت انحطاط و نقراض اشکانیان گردید. بعد از فرهاد چهارم تقریباً در هر سلطنتی حواس 
شاهان به خوابانیدن شورش‌ها یا به جنگ‌های داخلی مصروف است و بالاخره کار به جایی 
می رسد که در پیک زمان چند نفر در ایران سلطنت می‌کنند. نتیجه این اوضاع معلوم است. 
وحدت سلطنت وقتی که از میان رفت وحدت اداره هم از ميان می‌رود و تفاوت زياد است 
بین اینکه یکت شاه از فرات تا سند و از جیحون یا سبحون تا دریای عمان و خلیج پارس تمام 
وسایل مملکتی را در دست داشته باشد یا آن وسایل بین چند نفر تقسیم شده و هرکدام از اینها 
برض دیگری قیام کنند. اوضاع مزبور خرد خرد بنای محکم دولت اشکانی را متزلزل ساخت 
و این دولت را رو به انحطاط برد. بلاش اوّل آخرین شاه باابّت این دودمان است که در مقایل 


رومی‌ها ایستاد و بهره‌مند بیرون آمد. با وجود این می‌بينيم که در زمان او گرگانیان می‌شورند 


دولت پارت در انحطاط است / ۰ 


و این شورش سال‌ها طول می‌کشد بی‌اینکه معلوم باشد که بالاخره بلاش فایق آمد يا نه و نیز 
می‌بینیم که مردم آلان آذربایجان و ارمنستان را در آتش و خون غسرق می‌کنند و دولت 
اشکانی از روم کمک می‌طلبد و پس از او مذعیان سلطنت به قدری زیادند که به تحقیق تا حال 
معلوم نیست کی بر تمامی ایران سلطنت می‌کرده و آیا چنین شخصی اصلاً وجود داشته یا نه. 

چنین بود احوال دولت پارت در این زمان که تراژان عازم جهانگیری در مشرق گردید. بر 
این جهت اصلی نقشة تراژان باید بعض جهات دیگر را هم افزود. دین مسیح در مشرق انتشار 
می‌یافت و مخالفت و بل ضدّیتی بین پیروان مذهب قدیم و دين عیسوی حاصل می‌شد. 
بهودی‌ها مخصوصاً عامل این نفاق و اختلاف بودند زیرا در تحت فشار مسیحیُون مجبور 
بودند به شهرهای دیگر مشرق مهاجرت کنند و بین اهالی نفاق و دورنگی اندازند. | گرچه مورد 
این مطلب در اینجا نیست ولی اجمالاً ناگزیریم به این نکته اشاره کنیم که مذهب در مشرق 
قدیم چنانکه از تاریخ آن دیده می‌شود اهمیّتی داشته ورای اهمیّت آن در مغرب زمین. در 
تمدن یونانی که پاي تمدن مغرب زمین بر آن است منافع و مصالح شهر یا وطن ' بر همه چیز 
برتری داشت و آزادی شخصی تا جایی قابل تحتل بود که مخلٌ مصالح شهر نبود. در مشرق 
قدیم بعکس مذهب است که بر همه چیز استیلا دارد و هر نظر دیگر تابع آن است. دولت‌های 
یونانی حکومتشان را از مردم می‌دانند و سعی می‌کنند که افکار عامّه را در دست داشته باشند. 
دولت‌های شرقی حکومتشان از خدا است» آنها اراد خدایان را مجری می‌دارند. تاریخ 
سوير و آکّد و بابل و مصر و آسور این اصل را بخوبی ثابت می‌کند. حکومت در بونان 
کمابیشی دموکراسی است یعنی حکومت حکومت مردم است. ولی در مشرق قدیم تثوکراسی 
است ۲ حکومت حکومت اشخاصی است که از طرف خدایند. جون در این اوان که صحبت از 
وقایع آن موضوع این بحث است تمدن مشرق قدیم با وجود پدید آمدن اسکندر و انتشار 
تمدن یونانی از میان نرفته بود. یعنی یونانی‌ها و سلوکی‌ها و بطالسه نتوانسته بودند ريشه تمدن 
پونانی را در مشرق به عمق بدوانند و تمدن یونانی در مشرق بالاخره سطحی بود. می‌توان 
گفت که تمدّن مشرق قدیم در این زمان هنوز بر افکار و عقاید مردمان آن غلبه داشت و این 
تمدن جهت جامعة اهالی به شمار می‌رفت ولی از زمان انتشار دین مسیح اختلاف در معتقدات 
اهالی پیدا شد و خرد خُرد مشرق قدیم از راهی که می‌پیمود به راهی دیگر افتاد و این هم 
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معلوم است که در موقع انتشار دين جدید چه نفاق شدیدی بین اهالی بروز می‌کند و چه نتایجی 
از آن برای جامعه حاصل می‌شود. خلاصه آنکه این تشتّت مذاهب و اختلاف معتقدات با 
یکدیگر پایۂ یگانگی جامعه را متزلزل می‌سازد و آن را دچار ضعف و سستی می‌کند. چنین 
بود احوال مشرق قدیم در این زمان و در چنین موقعی تراژان عازم گردید تا سند و سیحون 
براند. پس از این مدمه مختصر به این نتیجه می‌رسیم که دو چیز یا دو عامل مهم باعث تشویق 
تراژان در لشک رکشی او به مشرق بود: ضعف دولت پارت و تشتتی که در جامعه مشرق زمین 
آن روز مشاهده می‌شد. حالا بايد دید که دولت پارت چه کرد. 
بر _ تراژان شخصی بود جاه‌طلب که نمی توانست به تسخیر مملکت 
9 کونجکی شانید وا که فاع ورزه و این ته را عيکشید که 
ممالکك وسیعی را جزء امپراطوری روم گرداند یا بهتر گفته باشیم روم را دولت جهانی به معنی 
حقیقی آن کند و ممالکی را که دارای تمدن قدیم مشرق بودند و پادشاهانی مانند خموربی» 
بخت‌النصر» ین‌ناخریب» آسوربانی‌پال» کوروش» داریوش» اسکندر داشتند یعنی دارای 
پادشاهانی بودند که نامشان جاویدان است» در تحت فرمانفرمایی روم درآرد. مسخصوصاً 
کارهای اسکندر و جهانگیری او اثراتی در تراژان گذاشته بود و چنانکه دیوکاشیوس گوید 
( کتاب ۸ بند ۲۹) او علانیه اذعان م یکر د که می‌خواهد با او برابری کند. خلاصه آنکه نقشه 
او نقشه کراشوس بود ولی دو چیز از مزایای او به شمار می‌رفت: اوّل آنکه او سرداری بود قابل و 
خبلی ماهرتر از کراشوس و دیگر ابنکه دولت پارت اين زمان دولت پارت زمان ژد ال نبود. 
تراژان سفر جنگی خود را در سال ۱۱۴ م. یعنی هفت سال پس از خاتمه جنگ‌های دا که 
شروع کرد و وقتی که به آتن درآمد» سفارتی که خسرو نزد او فرستاده بود وارد شد. مأموریت 
سفارت این بود که هدایایی به نراژان تفدیم کند و اقداماتی نزد قیصر به عمل آرد تا شاید مانع 
از سفر جنگی او به مشرق گردد (دیوکاشیوس» همان کتاب» بند ۱۷). این سفارت از طرف 
خسرو به تراژان اعلام کرد: «چون رفتار! کش‌دایش در ارمنستان به روم پرخورده او این پسر 
خود را از پادشاهی ارمنستان خلع کرد. حالا بر تخت این مملکت کسی نیست و خسرو پيشنهاد 
می‌کند که پارئامازیریس برادر ! کش‌دارش را قیصر به پادشاهی ارمنستان نصب کند. او با ميل 
این نصب امپراطور را خواهد پذیرفت و تراژان می‌تواند علایم سلطنت را به او بدهد. این 
رفتار قبصر باعث خواهد شد که روابط هر دو دولت نسبت به ارمنستان بر پایه‌ای باشد که در 


زمان رون و بلاش اول مقزّر گردیده. این ترتیب اعتبار دولت روم را حفظ خواهد کرد و 
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استرضای خاطر دولت پارت را هم به عمل خواهد آورد». چون مقصود تراژان از این سفر 
جنگی تنها اعاده اعتبار روم در ارمنستان نبود او می‌خواست در مشرق وضعی دیگر ایجاد 
کند و پارت را تابع روم گرداند اينکه سهل است بعد به هند برود جواب سردی به سفرای 
خسرو داد» هدایای شاه اشکانی را رد کرده گفت که مقیاس مودت پادشاهان با یکدیگر عمل 
است نه حرف. عجالتاً او چیزی نمی تواند بگوید ولی وقتی که به سوربّه د رآمد آنچه مقتضی 
باشد خواهد کرد. 

بعد تراژان در اواخر پاییز به انطا کیّه رفت و در این شهر عیش و نوش تدارکات جنگ سال 
بعد را دید. آبکار (ا کبر) پادشاه خسرون که ذ کرش بالاتر در جزء وقایع سلطنت پا کر دوم 
گذشت سفارتی با هدایا نزد تراژان فرستاد و مودت خود را پيشنهاد کرد. پار اماز یریس پسر 
خسرو نیز با تراژان داخل مذا کره گردید. دربارة او دیوکاشیوس گوید ( کتاب ۸ بند )۱٩‏ در 
ابتدا او نامه‌ای به قیصر روم نوشته در آن خود را پادشاه خوانده بود ولی چون جوابی از قبصر 
نرسید نامه‌ای دیگر مانند شخصی متعارف به او نوشت و پس از این توهینی که به خود وارد 
کرد مذا کرات شروع گردید و به او فهماندند که اگر به اردوی قیصر برود چنانکه تیرداد از 
دست تراژان این تاج را گرفت او هم خواهد گرفت. با وجود این تراژان تدارکات جنگ را 
موقوف نداشت و خود این نکته می‌رساند که مقصود او از لشکرکشی تسویه ارمنستان نبوده. 
دیوکاشیوس هم همین نظر را اظهار می‌دارد وقتی که می‌گوید مقصود تراژان حل مسئله 
ارمنستان نبود حب جاه باعث قشون‌کشی او شد ( کتاب ۸ بند ۱۷). 

پس از آن تراژان تدارکات جنگ را جا دنبال و مخصوصاً توجهی به استوار داشتن 
اطاعت نظامی در لشکر روم در سوریّه کرد زرا به واسطه صلح متمادی این اطاعت نظامی 
شست شده بود. در بهار تراژان حرکت کرده از فرات به طرف ساموساتا که ذ کرش بالا تر 
کراراً گذشته رفت. در بین راه تمامی پادشاهان نیم مستقل یا دست‌نشانده نزد او آمده اظهار 
اتقیاد و اطاعت کردند. بعد او داخل ارمنستان شده ساتالا! و له گی‌یا ۲ را تصرف کرد (اين دو 
شهر نزدیک فرات واقع بودند). در شهر آخری تراژان منتظر پارثامازیریس گردید و این 
شاهزاده بزودی رسیده با ملتزمین کمی به اردوی رومی در آمد. بعد مجلسی ترتیب دادند و 


شاهزاده پارتی در حضور تمامی رومی‌ها تاج را از سر برداشته به پای قیصر روم نهاد با این 
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انتظار که قبصر تاج را به او رد خواهد کرد. ولی تراژان حرکتی نکرد و قشون رومی که قبلاً 
دستور گرفته بود با هلهله شادی امپراطور خود را از این فتحی که بی‌خون‌ریزی کرد تبریکك 
گفت (مقصود این است که ارمنستان را بی‌خونریزی جزء روم ساخت.م.). در این احوال 
پارثاماز یریس دریافت در دامی که برای او گسترده‌اند افتاده و خواست فرار کند ولی رومی‌ها 
او را احاطه کرده اسیرش کردند. بعد او خواست قیصر را در خلوت ملاقات کند و او را به 
خیمه امپراطور بردند. در آنجا شاهزاده باز پیشنهادی کرد و تراژان جوابی سرد به او داد که 
تاج ارمنستان راگم کرده است. بعد رومی‌ها از او خواستند که برای جلوگیری از شایعات 
دروغ باید در پیش محکمه امپراطوری حاضر شده از تصمیم آن آگاه شود. پارثاماز یریس 
حاضر شد که چنین کند و با جرأتی که از نیا کانش به میراث به او رسیده بود اعلام کرد: او نه 
شکستی از رومی‌ها خورده است و نه اسیر آنها است بل به ميل خود به اردوی آنها آمده تا با 
رئیسشان ملاقاتی کند و چنانکه تیرداد تاج را از دست رون گرفت او هم از دست قبصر بگیرد 
و یقین داشت که او را توهین نخواهند کرد. به هرحال مجاز خواهد بود که به سلامت برگردد. 

تراژان جواب داد که او حاضر نیست تاج ارمنستان را به کسی بدهد. ارمنستان مال رومی‌ها 
است و باید یک والی رومی داشته باشد. پارثاماز یریس می‌تواند به هرجا که می خواهد برود و 
ملتزمین او هم می‌توانند همراه او باشند ولی ارامنه باید بمانند زیرا آنها تبعه روم هستند و 
اٹحادی با پارت ندارند (دیوکاْیوس» کتاب ۸ بند ۲۰). 

چنین بود رفتار تراژان با شاهزاده پارتی ولی باید گفت که با اينکه دیوکاشیوس مورخ 
رومی با اظهار شرمساری این رفتار تراژان را شرح می‌دهد باز تمام گزارشات را ننوشته. اما 
نویسندگان دیگر مانند فرونتو" و آرټان که هر دو معاصر تراژان بودند نوشته‌اند که مسجاز 
داشتن پا ثامازیر یس به هرجا که می خواهد برود (پس از خلع او از سلطنت ارمنستان که رسماً 
به عمل آمد) فقط حرف بود. تراژان از ترس اینکه مبادا شاهزاده پارتی برای رومی‌ها 
خطر نا کت باشد تصمیم کرد او را زنده نگذارد و پس از بیرون رفتن شاهزاده از اردوی رومی‌ها 
سپاهیانی فرستاد که او را تعقیب کرده کشتند. بعد تراژان برای تبرثه خود انتشار داد که 
شاهزاده در ملاقات با امپراطور قراری داده بود که آنرا اجرا نکرد و در ازای خلف وعده 
کشته شد. ولی مردمان آن زمان هم این انتشارات را برای تبره قیصر کافی ندیدند و این رفتار 
پست او را سخت انتقاد کردند (آربان قطعه ۱5). 
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بعض نویسندگان عهد قدیم این رفتار را پست می‌خوانند ولی حقیقت این است که آن 
ن‌فقط پستی تراژان را نموده بل می‌توان گفت ظالمانه و خائنانه بوده. با قدرتی که تراژان 
داشت چه چیز او را مجبور کرده بود که شاهزاده اشکانی را پپدیرد با او را امیدوار کند که تاج 
ارمستان را به او خواهد داد. از این مرحله هم اگر صرفنظر کنیم وقتی که او شاهزاده را در 
اختیار خود داشت چرا او را مطمشن ساخت که مجاز است به هرجا که خواهد برود. اگر او را 
خطرنا ک می‌دید می‌توانست مانند اسیری در اردوی خود نگاهدارد. 

فرونتوه یکی از نویسندگان رومی که ذ کرش در صفحه قبل گذشت در این باره قضاوتی 
کرده که شایان ذ کر است. او گوید : «درست‌قولی و شرافتمندی فدای انجام مقصود گردید و 
بر نام روم لکه‌ای گذاردند. اگر پارئامازیریس تقصیر داشت بهتر بود بگذارند فرار بکند نه 
اینکه او را طوری تنبیه کنند که این مجازات در انظار مردمان به بهای رسوایی تمام شود». 
اثری که این رفتار تراژان در آن زمان کرد چنان بود که بعضی خواستند برای تبرئه قیصر 
تقصیر را بر [ کس‌دارس برادر پارثامازیریس وارد آرند ولی تراژان برای تحمل این اندازه 
پستی دیگر حاضر نشد و آشکارا اعلام کرد که هرچه شده است کرده خود اوست و 
| کُس‌دارس شرکتی در این کار نداشته (اين خبر را سوپداس " از قول آریان ذ کر کرده). 

بعد از کشته شدن پارثامازیریس ارمنستان کاملاً مطیع گشت و خسرو حرکتی نکرد تا انتقام 
برادرزاده‌اش را بکشد یا درباب تصرف ارمنستان که موضوع آنهمه جنگ‌ها بین پارتی‌ها و 
رومی‌ها بود؛ اعتراض ی کند. رومی‌ها در ابتدا تصوّر می‌کردند که چون خسرو | کس‌دارش را از 
سلطنت ارمنستان خلع کرده پارثامازیریس را به جای او معیّن کرده بود ممکن است که 
!کش‌دارس از راه نارضامندی متحد رومی‌ها گردد و قیصر او را به پادشاهی ارمنستان بشناسد 
ولی تراژان بزودی نظر خود را در این باب آشکار کرد. او ارمنستان بزرگگ و کوچک را یک 
کاسه کرده آن را ایالتی از روم دانست. زیرا به عقیده او بدین نحو طرفداری ارامنه از سیاست 
پارت یا روم خاتمه می‌یافت و تکلیف مملکت روشن می‌شد. 
ی پس از تسویه کار ارمنستان تراژان به جهانگیری خود ادامه داده 

1 به ممالک همجوار آن مملکت پرداخت و در ابتدا اتحادی با پادشاه 

هنیوخی " و ماخه‌لونی "بست و در ازای هدایایی که او برای تراژان فرستاده بود هدایایی برای 
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پادشاه مزبور فرستاد (دیوکاشیوس» کتاب ۸ بند .)۱٩‏ لفظ اتحاد را در این موقع باید به 
معنای تابعیّت فهمید (رومی‌ها ترتیبشان چنین بود: وقتی که می‌خواستند مملکتی یا ولایتی را 
تابع کنند در وهله اولی از در دوستی در آمده اتحادی با پادشاه پا رئیس آن مملکت یا صفحه 
می بستند. بعد این اتحاد به تسخیر آن مملکت خاتمه می‌یافت.م.). پس از آن تراژان پادشاهی 
جدید برای آلبانی معیّن کرد (آلبانی جنانکه بالاتر گفته‌ایم همان صفحه‌ای است که در تاریخ 
قدیم ایران معروف‌به اران است و در قرون اسلامی آن را الژان و ازان و بعد شیروان نامیده‌اند. 
بنابراین نباید این آلبانی را با آلبانی شبه جزیره بالکان (ارناودستان) مخلوط کرد. این صفحه 
از شمال به جنوب بین کورا و رس واقع بود و از مشرق به مغرب بین دریای خزر و ایبری يا 
گرجستان.م.)'. بعد تراژان با پادشاهان ایبری (گرجستان) و کُلخید (لازستان قرون بعد) و 
مردمان سارمات و طوایفی که در کنار بغاز بوسفو ر کیری " سکنی داشتند روابطی ایجاد کرد 
(بوسفور کیمری بغاز کچ کنونی است که دریای آزوژ را با دریای سیاه متصل می‌دارد.م.). 

این مردمان» از این جهت که روم را مقتدرترین دولت عالم آن روز می‌دانستند با رغبت 
حاضر شدند با قیصر آن روابط دوستی و انحاد داشته باشند. 

پس از این کارها که در شمال و شرق دولت روم انجام شد و بعد از اينکه تراژان ساخلوی 
در ارمنستان گذارد نظر خود را به صفحات دیگر معطوف داشت. زیرا این اندازه جهانگیری 
او را سیر نمی‌کرد. در این مرحله اّل دولتی که نظر او را جلب می‌کرد دولت پارت بود و 
اکنون او خواست به آن بپردازد. بنابراین» تراژان به خسرون که پایتخت آن را(دس می‌نامیدند 
درآمد. پادشاه این صفحه که آبکار یا | کبر نام داشت و از چندی قبل مردّد بود که بین پارت و 
روم تابعیّت کدام یکک را پپذیرد در این زمان از جریان وقایع متابعت کرده تابع روم گردید 
(دیوکاشیوس» کناب ۳ بند ۲۱). 

ناساس " یکی از لات بین‌النهرین که کدورت و منازعه‌ای با خسرو داشت نیز تابع روم 
شد (دی وکاشیوس» همانجا). سایر رژسا و ولات بین‌النهرین هم می خواستند تابع تراژان گردند 
ولی چون او را مردی درست‌قول نمی‌دانستند مردّد و مسذیذب بودند. بنابراین از اینجا 
منازعات و خصومت‌ها شروع گردید و تراژان از دو سمت بنای تعض را گذارد. اوّل از 


5 نام این مملکت را امروز آذربایجان قفقاز گذاشته‌اند و این نام صحیح نیست. نظر سیاسی در اینجا دخیل 
بوده که چنین نام غلطی به این صفحه داده‌اند. نام تاریخی این صفحه ازان است يا شیروان. 
Besphore Cimmérien 3. Monasares‏ .2 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۲۹ 


صفحه‌ای که معروف به آن‌ته‌می‌سیا! و بين فرات و رود خابور واقع بود و دوم از طرف باثنه ۲ 
و نصیبین و کوهستان‌هایی که معروف به کردون بودند (تصرّف نصیبین را دیوکاسیوس در بند 
۳کتاب ۳۹اش ذ ک رکرده و تصرف و تسخیر کردُون را اوتروپیوس " در بند ۲ هشتمین کتاب 
خود). پیشرفت رومی‌ها چنان سریع بود که قبل از اینکه زستان کاملاً دررسیده باشد آنها بر 
بین‌النهرین استیلا داشتند و حتّی تا شهر سنگار " که در دامنه کوههای سنجار کنونی و در 
جنوب شرقی نصیبین واقع بود پیش رفته بودند (دیوکاشیوس؛ همان کتاب؛ بند ۲۲). 
در نتیجه این پیشرفت‌ها بین‌النهرین مانند ارمنستان یکی از ایالات روم شد و رومی‌ها 
مدال‌هایی سکه زدند که دارای صورت تراژان بود و می‌نمود که صفحات بین‌النهر ین به پاهای 
او افتاده. سنای روم در این موقع به عنوان تراژان که امپراطور بود لقب پارتی‌کوس بعنی 
«فاتح پارت» را افزود. زیرا دو ایالت دولت پارت (ارمنستان و بین‌النهرین) را تراژان تسخیر 
کرده بود (دیوکاشیوس. همان کتاب» بند ۲۳). بعد» از نوشته‌های دیوکاسیو س چنین برمی آید 
که تراژان برای قشلاق به سوریّه رفته و زمستان را در آنجا گذرانیده بی‌اینکه سرداران خود را 
مرخص کرده باشد زیرا او از زمین‌لرزه انطا کیّه سخن رانده و گوید که تراژان از ترس این 
زلزله از شهر مزبور فرار کرد (۱۱۵ م.). وقتی که تراژان در سوریّه بود امر کرد در نصیبین 
کشتی‌هایی بسازند و این کشتی‌ها را تا نقطه‌ای که دجله از کوهستان‌ها خارج شده داخل جلگه 
می‌گردد» آورده در اینجا به آب بیندازند (در اینجا مقتضی است گفته شود که دیوکاشیوس 
کوههای کردستان را کوههای کُردُون می‌نامد و این همان جبالی است که اشتراببون کوه 
ماس سیوس * نامد.م.). 
۱ درباب زمین لرزه انطا کیّه نوشته‌اند که فوق‌العاده سخت بود 
ss‏ تزا غاب یگ رای ورزر تا 
شهر و مسافرین خارجه که به مناسبت بودن امپراطور روم در این شهر به اینجا آمده بودند زیر 
آوارها مدفون گشتند. در این وقت اشخاص زیادی از رومي‌های بلندمرتبه نیز تلف شدند از 
جمله اسم وبرگی لبانوس پدو" را که یکی از قسول‌های روم در اين سال بود ذ کر می‌کنند. 
تراژان هم در خطر بود ولی خود را از پنجرة اطاقی بیرون انداخته از مخاطره جست اگرچه 


1. Antémisia 2. Batnae 
3. Eutropius 4. Sangar 
5. Massius 6. Virgilianus Pedo 


۰ / ابران باستان 


قدری صدمه دید زیرا مقداری هم آوار روی او ریخت. صدمات باقیماندگان شهر کم نبود 
زیرا مردم از بی‌جایی و وحشت در زحمت زیاد و نگرانی دائمی بودند و زمستان را در 
جاهای باز به سر می‌بردند. وحشت از جمله از این جهت بود که در ميان مردم انتشار یافته بود 
کوه کاس سیوس در طرف جنوب غربی انطا که متلاشی خواهد شد و چون به انطا کیّه مشرف 
است قطعات آن به شهر مذکور خواهد ریخت. 

چنانکه نوشته‌اند این زمین لرزه به انطا کی سوریّه اختصاص نداشته در جاهای دیگر هم 
باعث خرابی‌های زیاد و اتلاف نفوس گردید. مثلاً در ایالات رومی آسیا اسم این شهرها را 
می‌برند: لیا - می‌ری‌نا - پی تاه - سیمه'. در آسیای صغیر و در یونان هم شهرهایی خراب 
شدند. این بلیّه آسمانی برخلاف تصورات و امیدهای تراژان روی داد. زیرا با پیشرفت‌هایی که 
داشت می‌خواست سلطنت او را زمان فتوحات و درخشندگی بدانند که نا گهان چنین بلیّه‌ای 
شهرهای زیادی را برانکنده هزاران نفوس را تلف کرد و بازماندگان تلف‌شدگان را در عزا و 
ماتم غوطه‌ور داشت. با وجود این تراژان از نقشه خود دست نکشید و در بهار سال ۱۱ م. 
کارهای خود را دنبال کرد. 
صاحب‌منصبان تراژان در مدت زمستان به امر او کشتی‌های خوب 
ساختند. کشتی‌ها از فقطعاتی ساخته شده بود که به آسانی حمل 
می‌شد و تراژان این فطعات را تا جزیره حمل کرد و در آنجا 
به هم اتٌصال داده به آب انداخت. نخستین قصد او این بود که به آدیاین حمله آورده آنرا 
تسخیر کند. بنابراین او عده‌ای از سپاهیان سنگین اسلحه خود را بر بعض کشتی‌ها نشانده به 
پیش راند تا سایر قسمت‌های فشون او کارهای لازم را در پشت این سپاهیان انجام دهند و بعد 
چنین وانمود که می‌خواهد از نقاط دیگر به آن طرف دجله بگذرد و در این احوال با مشقات 
زیاد پلی بر دجله از کشتی‌ها ساخته قشون خود را بی تلفات به ساحل مقابل رود مزبور رسانید. 
با این کار نصف نقشه او انجام شده بود. در این وقت خسرو خود را از قشون رومی دور 


کارهای تراژان 
در ۱۳ ۱ م۴ 


می‌داشت و دفاع ممالک تابعه پارت را به عهده حکام ولایات مذکور وامی‌گذارد. جهت 
دوری خسرو از دشمن روشن نیست. بعضی عقیده دارند که منازعات داخلی با پادشاهان 
دست‌نشانده پارت او را به قدری گرفتار داشت که نمی توانست به دفع دشمن خارجی بپردازد 


1. Eleia, Myrina, Pitanê, ۰ 
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(دیوکاشیوس» کتاب ٩۳‏ بند ۲5). به هرحال مباژسا پس ۱ پادشاه آدیابن تمام امیدواریش در 
جلوگیری از تراژان به رود دجله بود ولی پس از اینکه رومی‌ها از آن گذشتند مأ وس گردید و 
دیگر اقدامی نکرد. بنابراین رومی‌ها این ولایات را یکی پس از دیگری گرفتند. از جمله 
محل‌ها و شهرهای نامی (یعنی تاریخی) نینواء ربیل و کوگمل بودند (گوگمل همان محل است 
که جنگ آخری اسکندر با داریوش سوم در آنجا وقوع یافت) قلعه‌ای آونیسترهآ نام که خیلی 
محکم بود به دست عدّه قلیلی از اسرای رومی تسخی رگردید. بدین ترتیب که چون این اسرا از 
نزدیکك شدن رومی‌ها آ گاه شدند برضد ساخلو قلعه قیام کرده و آنها را کشته دروازه‌ها را به 
روی رومی‌ها گشودند (دیوکاشیوس» کتاب ۸۳ بند ۲۲). خلاصه دیری نگذشت که تسمام 
صفحاتی که بین دجله و کوه زا كرس" واقع بود بی‌مقاومت به دست رومی‌ها افتاد و آنها 
توانستند خودشان را برای تسخیر سایر جاها آماده کنند. پس از آن تراژان که می‌توانست 
مستقیماً به طرف تیسفون براند به جهاتی که معلوم نیست از دجله به ین‌النهرین درآمده شهر 
هاترا؟ راگرفت (هاترا اسم یونانی الحضر است. این شهر به مسافت سه روز راه از موصل 
کنونی واقع بود و قلعه محکمی داشت. نویسندگان قرون اسلامی از عظمت این شهرها چیزها 
نوشته‌اند. حالا خرابه‌ای است و خرابه‌های آن در طرف جنوب غربی موصل است). 

بعد تراژان از فرات گذشته محل هيت را که | کنون هم به این اسم نامیده می‌شود و معدن 
قیر دارد تسخیر کرد و بلافاصله پس از آن به بابل رفت. در اینجاها هم مقاومتی نشد و بابل 
تار یخی بی‌اینکه رومی‌ها تیری اندازند؛ به دست آنها افتاد. شهر مزبور در این زمان ابت 
سابق خود را دیگر نداشت زیرا تحت‌الشعاع شهرهای جدیدی مانند سلوکیّه و تیسفون واقع 
شده بود. بعضی عقیده دارند که سلوکّه هم در این زمان مطیع گشت و برخی به این عقیده‌اند 
که تسخر این شهر بعد از تصرّف تیسفون روی داد؛ مسئله روشن نیست. بریوال" (امپراطوری 
روم» صفحه ۱5۳) طرفدار عقیده اؤلی است ولی راولین‌سن (ششمین دولت مشرق» صفحه 
۱ عقیدهٌ دومی را ترجیح می‌دهد. با تسخیر شهرها و محل‌هایی که ذ کر شد رومی‌ها تمام 
صفحاتی را که از رود فرات و دجله سیر آب می شد به تصرّف آوردند و فقط شهر تیسفون 


1. Mebarsapes 2. Adenystrae 
(کوههای کردستان است. این کوه را جبل الطاق نیز نامند).‎ 72805 .۳ 
4. Hatra 5. Hit 


6. Merival, Roman Empire, p.163. 


۳.۳۳ / ایران باستان 


هنوز تسخیر نشده بود و برای گرفتن آن تراژان بحریّه‌ای لازم داشت. کشتی‌هایی که تراژان در 
جریان علیای دجله به آب انداخته بود در این زمان به کار نمی آمد یا برای حفظ جاهای دیگر 
لازم بود. به هرحال تراژان امر کرد کشتی‌های کوچکی ساخته از فرات این سفاین را به دجله 
بگذرانند (دیوکاشیوس» کتاب ۸ بند ۲۸). پس از آن او به تیسفون حمله برد و در اینجا هم 
مقاومتی بسزا ندید چنانکه دروازه‌های پایتخت اشکانی به روی رومی‌ها باز شد. در این 
احوال خسرو قبل از وارد شدن رومی‌ها با خانواده خود و خزانه‌اش از شهر حرکت کرد ولی 
یکی از دخترهایش با تخت زین به دست دشمن افتاد. رومی‌ها خواستند خود او را هم 
بگیرند و تا شهر شوش راندند ولی موفق نگشتند. نقشه خسرو در این وقت چه بود؟ معلوم 
است که او نمی خواست در دشت نبرد با رومی‌ها مواجه شود و همواره درصدد بود که 
رومی‌ها را به داخله ایران کشانیده با جنگ دسته‌های کوچ به اسلوب پارتی کارشان را 
بسازد. بنابراین نه مهیّای جدال می‌شد و نه در قلعه‌ای می‌نشست بل همیشه خود را از دشمن 
دور داشته به شورانیدن اهالی بر رومی‌ها می‌پرداخت و انتظار موقعی را می‌کشید که رومی‌ها 
مستأأصل گردند و او جنگ تعّضی پیش گیرد. حرص و طمع رومی‌ها مساعدت حبرت آوری 
با این نقشه خسرو می‌کرد چه همین که سپاهیان رومی محلی را تصرّف می‌کردند به غارت 
کردن اموال مردم می‌پرداختند و به جان اهالی افتاده آنها را از هستی می‌انداختند. معلوم است 
که این رفتار باعث بغض شدید مردم نسبت به آنها می‌شد. 

تراژان پس از تسخیر تیسفون مالک تمامی صفحاتی گردید که تا خلیج پارس بسط 
می‌یافت و بنابراین خود را اسکندر انی پنداشت. زیرا مطمئن بود که دولت پارت یعنی دولتی 
که در مذت آن‌قدر سال‌ها رقیب و همسر روم بود از پا درآمده و اکنون دولت روم تمامی 
مترق را تا رود سند و جیحون تسخیر خواهد کرد. افتادن تخت زوین به دست رومی‌ها 
خیالات تراژان را تأیید می‌کرد. زیرا او این قضیّه را به فال نیک می‌گرفت و پیش خود 
می‌گفت که سلطنت اشکانیان خانمه یافته پس از این آقای مشرق زمین فقط رومی است. دور 
شدن خسرو از رومی‌ها به طرف ایالات شرقی مملکتش به جای اينکه باعث نگرانی تراژان 
گردد بعکس او را امیدوار می‌ساخت که زمان امیّت کاملش دررسیده. شاه در میان اهالی دور 
از تمدن خودش است و نمی تواند ضرری به رومی‌ها برساند. در این احوال» تراژان برای 
اینکه اوقاتی با فراغت خیال صرف تفریحات خود کند سفر خیلج پارس را از راه فرات پیش 
گرفت به تحقیقاتی راجع به هند پرداخت. فقط تأشفی که داشت این بود که به واسطة کبر سن 
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اجل فرصت نخواهد داد. تا هند براند و مانند اسکندر تسخیر هند را خاتمۀ فتوحات خود قرار 
دهد (دیوکاسیوس کتاب ۸ بند ۲۸ و .)۲٩‏ دراین وقت تراژان نمی توانست تصور کند که 
چند هفته دیگر ابرهای سیاهی در افق خبالات گونا گون و نقشه‌های دور و دراز او پدید خواهد 
آمد و به آمال و آرزوهای او خاتمه داده نتایج تمام فتوحات گذشته‌اش را هم نیست و نابود 


خواهد ساخت. 
۵ اهالی چنین بود احوال رومی‌ها که ناگاه اخباری رسید که تراژان را 
سورس 5 
۷ از فراغت و بیکاری دوباره به کار و کوشش دعوت کرد. اخبار 
برضد رومی‌ها 


حاکی بود که در همه جا شورش اهالی برضد رومی‌ها شرع 
گردیده. در سلوکیّه و الحضر و نصیبین و ایس (اورفه) مردم اسلحه برداشته‌اند و خطوط 
ارتباطیةُ رومی‌ها و عقب‌نشینی آنها به دست دشمن افتاده و این خطر حتمی است که 
قیام‌کنندگان خواهند خواست خط عقب‌نشینی رومی‌ها را قطع کنند. در این وقت تراژان زود 
به اقدامات پرداخت و هریکث از سرداران خود را به طرفی برای خوابانیدن شورش‌ها فرستاد. 
سلوکیّه را |روسیوس کلاروس " و بولیوس آلکساندر " گرفته شهر را برای مجازات آتش 
زدند. لوسیوس کوی‌به توس " نصیبین راگرفته آن شهر را به غارت داد و لیس را بسوخت ولی 
ما کسی‌موس ۲ بعکس شکست خورده کشته شد (دیوکاشیوس؛ کتاب ۰1۸ بند ۰-۳۰ ۳۱) و 
قشون رومی که به سرداری او بود معدوم گردید (فرونتو» تاریخ اوه صفحه ۳۳۸). تراژان در 
این وقت از مستی فتوحاتش به هوش آمد و مقتضی دانست تغیبری ولو موقتی باشد در سیاست 
خود بدهد. بنابراین تصمیم گرفت بین‌النهرین سفلی را به جای اینکه مانند ارمنستان و 
بینالنهرین علیا ایالتی از روم گرداند مانند دولتی که پادشاه آن دست‌نشانده روم باشد بشناسد. 
با این نقشه پارئاماسپات ؟ نامی راکه از خانواده اشکانی به شمار می‌رفت و سابقاً با رومی‌ها 
همدست شده برض شروک میکرد؛به ادشاهی این مملکت شناخته با مراسم باشکوهی 
تاجی بر سرش نهاد و او را شاه پارت خواند. این مراسم با حضور رجال و سرداران رومی در 
جلگه تیسفون به عمل آمد (دیوکاشیوس» کتاب 61۸ بند ۳۰) و تراژان در نطق خود از 
فتوحات خود و عظمت آن سخن رانده بعد پارئاماسپات» جوان اشکانی را معّفی کرده گفت 


1. Erusius Clarus 2. Julius Alexander 
3. Lucius Quietus 4. Maximus 


5. Parthamaspates 


۴ / ايران باستان 


که تاج پارت را بر سر او می‌گذارد یعنی شاه پارت از این به بعد دست‌نشانده روم است. بعد 
تراژان تصو ر کرد که این کار او وجاهتش را نزد اهالی تأمین می‌کند و موقع آن رسیده که عقب 
نسته از این مملکت خارج شود. در این وقت راه دجله برای او باز بود و می‌توانست از این 
طرف به بین‌النهرین علیا و ارمنستان عقب بنشیند ولی به جای اینکه این راه را اختیار کند 
ترجیح داد که از راه مستقیمی به سوریّه عقب نشیند و راه الحضر و سنگار (سنجار) را اختیار 
کرد. جهت آنرا از اینجا باید دانست که شهر الحضر بر رومی‌ها شوریده بود و تراژان 
می‌خواست اهالی شهر را تنبیه کند و ذخایر معبدالحضر را که خیلی شهرت داشت به دست 
آرد. الحضر شهر بزرگی نبود ولی دارای قلاعی محکم بود و اهالی از این قلاع استفاده کرده 
در مقابل رومی‌ها سخت پا فشردند. دریاب اهالی باید گفت که عرب بودند. مهاجرت اعراب 
بدین‌جا از ازمنه پیش شروع شده بود و دائمً بر ده مهاجرین می‌افزود (دیوکاسیوس» همان 
کتاب بند ۳۱). این شهر از توابع دولت پارت به شمار می‌رفت. ولی از گفته‌های هرودیان 
( کتاب ۳ بند ۱) چنین استنباط می‌شود که پادشاهی از خود داشته. تراژان به طرف الحضر 
رفت و مردم دروازه‌های شهر را به روی او بستند. محاصره شروع گردید و رومی‌ها قسمتی از 
دیوار قلعه را خراب کردند ولی به واسطه فعالیّت و جد اهالی نتوانستند داخل شهر شوند. خود 
تراژان به اینجا آمد و بر او و همراهانش باران تیر بباریدند. قشون رومی در این وقت گرفتار 
حن و مصایب زیاد گردید: گرمای فوق‌العاده؛ فقدان آذوقه و علیق؛ انبوه مگس که در سر هر 
لقمةٌ خوردنی و هر جرعهٌ آشامیدنی با سربازان در منازعه بودند؛ رعدهای شدید و بادهای 
سخت» همه این بات دست به هم داده تراژان را عاج ز کرد و او مجبور گردید دست از این 
قلعه بازداشته و زود عقب نشسته خود و قشونش را از این تهلکه نجات دهد. او چنین کرد و 
پس از آن در موقع عقب‌نشینی عدّةُ زیادی از رومی‌ها تلف شدند و معلوم گردید که شهر 
کوچکث الحضر از جهتِ پافشاری و جد اهالیش فاتح امپراطور روم است و نخوت و باد و 
بروت تراژان را که می‌خواست اسکندر انی گردد فرونشانده. این واقعه مهم و عجیب که 
نتایج فتوحات تراژان را نیست و ابود ساخت در آخر سال ۲ عم روی داد. در بهار سال 
دیگر خسرو همین که شنید که تراژان با عجله عقب نشسته وارد تیسفون شده بین‌الشهرین 
جنوبی و شوش را به اطاعت درآورد و پارثاماسپات پادشاه دست‌نشانده رومی در این حال 
چاره را در این دید که فرار کرده خود را به خا کت روم برساند (دیوکاشیرس» همان کتاب بند 
۱) در این وقت رومی‌ها هنوز آدیابن و بین‌النهر بن علیا را مانند ارمستان داشتند. ولی در 
سال ۱۱۷ م. تراژان درگذشت و به جای او هادریان امپراطور گردید. 


دولت پارت در انجطاط است / ۰۳۸ ۲ 


چون وقایع مذکور در وی اثری غریب کرده بود به این عقیده شد که سفر جنگی تراژان 
کاری بیهوده بوده و روم نباید در خیال بسط حدود شرقی خود باشد (این همان نظر | کتاویو س 
أگوست بود که بالاتر ذ کر شده). معلوم است که با این نظر سیاست روم در مشرق تغیبر می‌کرد 
و دولت مزبور می‌بایست باز به سیاست به مدارا و مماشات با دولت پارت برگردد. چنین هم 
شد: هادریان تمامی ایالات پارتی را به دولت بارت پس داد و قشون رومی این ایالات را 
تخلیه کرد. در این باب اطلاعاتی که داریم چنین است: آسور قدیم یا آدیاین این زمان را 
پارتی‌ها اشغال کردند. تمامی بین‌النهرین علیا نیز به پارت برگشت؛ پارثاماسپات پادشاه 
ارمنستان شد و این مملکت باز به حال سابق خود بعنی دارا بودن پادشاهی که از خانواده 
اشکانی باشد و دولت روم او را نصب کند برگشت. درباب خسرون بعض نویسندگان قدیم 
گویند که مانند ارمنستان گردید. ولی از سکه‌هایی که به دست آمده معلوم است که مانند 
بین‌النهرین علیا به پارت تعلق يافته. بنابراین از بهره‌مندی‌های تراژان؛ در بدو قشون‌کشی او 
چیزی برای رومی‌ها نماند و تمامی ایالاتی که رومی‌ها از پارتی‌ها گرفته بودند به دولت پارت 
برگشت (دی وکاشیوس» کتاب ۸ بند ۳۳). با وجود این قشون‌کشی تراژان به مشرق دو نتیجه 
برای آنها داشت: یکی آنکه ارمنستان که با تعیین | کس‌دارس به سلطنت از طرف دربار اشکانی 
بکلی از تحت نفوذ رومی‌ها خارج شده بود باز به وضعی که به موجب قرارداد بلاش اول با 
رون مقزر بود برگشت و دیگر اینکه رومی‌ها دریافتند که دولت پارت دولت سابق نیست و 
ضعیف گشته. این سیاست هادریان ‏ وکنار آمدن او با پارتی‌ها پاعث صلح ممتدّی بین دو دولت 
مزبور شد. ولی چون خسرو گذشت‌های هادریان را از شکست تراژان ممی‌دانست خود را 
رهین رومی‌ها نشان نمی‌داد و حتی در یف موقع نزدیک بود روابط دوستانه بین دولتین به هم 
بخورد اما باز سیاست رومی‌ها که مبنی بر مماشات بود فایق آمد و روابط مودت محفوظ ماند. 
توضیح آنکه هادریان در سرحدٌ روم و ایران ملاقاتی با خسرو کرد و مذا کراتی بین او و شاه 
اشکانی به عمل آمد (۱۲۲ م.). بعد هادریان دختر خسرو را که در زمان تراژان اسیر شده بود 
به او پس داد و تخت زژین را هم که پارتی‌ها استرداد کرده به رد کردن آن اهمیّت می‌دادند 
وعده کرد پس بدهد (دیوکاشیوس همانجا). 

خسرو بعد از پس گرفتن دختر خود ور کشت خن او از سنه ۱۲۸ م. می‌باشد 
(سکه مذکور در موزه بریتانیایی است)» ولی بعضی سلطنت او را تا ۱۳۰ع. می‌دانند. به 
هرحال سلطنت او تقریباً از ۱۰۸ يا ۱۱۰ تا ۱۲۸ یا ۱۳۰م. بوده. 


۰ / ایران باستان 


بعد از او شخصی بر تخت نشست که رومی‌ها اسمش را بلاش نوشته‌اند (بلاش دوم). این 
بلاش را پسر خسرو می‌دانستند. ولی مطلب روشن نیست. شاید این بلاش همان بلاش باشد که 
در ۷۸ مدعی سلطنت بود و خود را شاه اشکانی می‌دانست و بعد چون موفق نشد کنار رفت. 
ولی در ۱۲۰-۱۱۹ مجدّداً در جایی از ایران با خسرو در یکت زمان سلطنت می‌کرد و در این 
وقت که خسرو درگذشت او را شاه تمامی ایران دانستند. این حدس از سکه‌ها تا بد می‌شود. 
در یکی از سکه‌های چهار درهمی او این عبارت یونانی نقش شده «شاهنشاه ارشک بلاش 
عادل» خیر و محبٌ یونان» و در سکه‌های یک‌درهمی‌اش به زبان آرامی این دو کلمه خوانده 
می‌شود: «ولگاش مَلکا» (یعنی بلاش شاه). 

۱ از خسرو بجز آنچه به مناسبت فشون‌کشی تراژان به ایران نوشته‌اند 
تال جیزی نمی‌دانیم. کارهای او در داخله ايران برای ما مجهول است 
و حتی نمی‌دانیم دارای چه صفاتی بوده. بنابراین در اینجا فقط می توانیم از صفاتی که او 
هنگام جنگ با رومی‌ها ظاهر ساخته صحبت بداریم. از این نظر او دارای عزمی راسخ و ثبات 
است: وقتی که تراژان به مشرق آمد چنانکه دیدیم ابت روم به اندازه‌ای بود که او به اصطلاح 
نظامی‌ها «یکٹ گردش نظامی» می‌کرد و در هیچ جا جدالی روی نمی‌داد. همه تسلیم می‌شدند 
یا طالب دوستی روم بودند و از ترس طوق بندگی را بی‌درنگ به گردنشان می آویختند. در 
چنین موقعی خسرو ایستاد و ابداً حاضر نشد داخل مذا کراتی با امپراطور روم شود یا کوچکی 
و فروتنی نسبت به او نشان دهد. این نکته مهم است زیرا موقع او بسیار مشکل بود: در داخله 
مدعیانی داشت که فنای او را می‌خواستند. از خارج دولتی مانند روم که در این وقت به اوج 
عظمتش رسیده بود به او حمله می‌کرد و قشون خصم را قیصری مانند تراژان که یکی از 
قوی ترین قباصره روم و سرداری قابل به شمار می آمد فرمان می‌داد. با وجود تمامی این 
اوضاع خود را نباختن و در مقابل چنان دشمنی ایستادن کاری است بزرگت. سیاستی که او 
اتخاذ کرد برای این زمان دولت پارت فوق‌العاده مناسب بود. دولت پارت در انحطاط امرار 
وقت می‌کرد و بر ضعفش همواره می‌افزود. در این احوال خسرو چاره نداشت جز اينکه در 
مقابل دشمن نیرومندٍ مهاجم جنگ دفاعی پیش گیرد و دشمن را به داخله مملکت کشانیده از 
نیرویش بگاهد تا در موقع به او بتازد. در این مورد روبرو شدن با تراژان در دشت نبرد یا 
نشستن در قلعه‌ای جز تباهی او و مملکتش نتیجه‌ای نداشت زیرا نه از پیش مطمئن بود و نه از 
پس. از پیش رومی‌ها او را تهدید می‌کردند و از پس مدعیان سلطنت. بنابراین نقشه‌ای که او 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۳۷ 


اختیار کرد بهترین نقشه بود و چنانکه گذشت از پرتو این نقشه بالاخره او فایق آمد و سرداری 
را مانند تراژان مغلوب ساخت. رومی‌ها تمامی ایالات را تخلیه کرده به پارتی‌ها پس دادند و 
پس از آن صلحی بین دولتین برقرار شد که تقریباً پنجاه سال پاینده بود. بنابر آنچه گفته شد 
دربارة خسرو باید عقیده داشت که یکی از شاهان خوب ایران در دور اشکانی بوده. این 
شاهی است عاقل و متین» داری عزم و جزم. او برای این موقع ایران با استحقاق بر تخت آن 
نشست و توانست مملکتش را بی‌کم و کسر به جانشین خود تحویل بدهد. 


مبحث سوّم. اشک بست و پنحم -بلاش دوم 


بلاش دوم بعد از خسرو بر تخت دولت پارت نشست و ۱٩‏ سال سلطنت کرد. اگر 
عقیدة آنهایی که می‌گویند بلاش انی همان بلاش است که در ۷۸ مدّعی سلطنت شد و در 
قسمتی از ایران سلطنت کرد صحیح است می‌بایست در این زمان سنٌ او ۷۲ سال باشد. زیرا 
بلاش در ۷۸ به قول آن اشخاص تقریباً ۲۰ سال داشته. زمان او به استثنای یک مورد به صلح 
و سلم گذشته زیرا ذ کری از معیان سلطنت نمی‌شود. سکه‌های این زمان هم از ۱۳۰ تا ۱۴۹ 
سوق و وروت شاه نان ی د سای ایو ام و بان گنیر 
دارد که با پرها پا حلقه‌هایی زینت يافته. دماغش دارای برآمدگی است زلف‌هایش مجعّد 
است و ریشش مخروطی و افشان. گفته شد که زمان او به استثنای یکت مورد به آرامش گذشته. 
آن مورد تاخت و تاز آلان‌ها بود که در این زمان باز روی داد و در اين مورد هم تحریکك 
فَرشمن پادشاه گرجی‌ها را باید باعث اين واقعه دانست. آلان‌ها باز از دربند دار یال گذشته به 
این طرف قفقاز هجوم آوردند و برای تاخت و تاز به خاک ایران و روم گذشتند 
(دیوکاشیوس» کتاب ٩٩‏ بند ۱۵). 

جهت این اقدام فرّش‌مَن چه بوده معلوم نیست. همین قدر می دانیم که آلان‌ها به آذربایجان 
و ارمنستان ریخته بنای نهب و غارت راگذاشتند و بعد به کاپادوکیه که تعلق به رومی‌ها داشت 
تجاوز کردند. مقارن این فرمان فرش‌مَن پادشاه گرجستان از هادریان قیصر روم رنجشی 
حاصل کرد و جهت آنرا از اینجا می‌دانند که او به جای اینکه پیش‌کشی لایقی برای امپراطور 


۱. این واقعه عقیده ما را درباب آمدن آلان‌ها در دفعه اول هم از تنگک داریال نه از کنار سیحون و جیحون 
و از راه گرگان و طبرستان و گیلان و طوالش» تأیید مي‌کند. 


۸ / ایران باستان 


بفرستد لباس‌هایی که از زر دوخته بودند فرستاد و هادرپان بر اثر این هدایا اقدامی کرد که به 
پادشاه گرجستان برخورد. توضیح آنکه هادریان سیصد نفر مقضّر را بر آن می‌داشت که برای 
تفریح رومی‌ها بازی درآورده آنها را بخندانند. وقتی که این لباس‌ها را آوردند او با نظر 
حقارت به این پیش‌کشی نگریسته امر کرد آنرا به مقصرین بدهند که در وقت بازی درآوردن 
پپوشند و فرش‌مٌن از این امر سخت رنجید. باید گفت که قبل از این قضیّه هم روابط هادریان با 
پادشاه گرجستان خوب نبوده زیرا در ۱۳۰ م. امپراطور روم پادشاهان دست‌نشانده ممالکی را 
که در تحت نفوذ روم بودند برای ملاقات طلبید و قَرَسمّن از تکریماتی که می‌بایست نسبت به 
امپراطور بجا آرد امتناع ورزید. 

بر اثر ناخت و تاز آلان‌ها در آذربایجان و ارمنستان بلاش سفیری به روم فرستاده از 
فرش‌مَن سخت شکایت کرد و دولت روم پادشاه گرجستان را طلبید تا جواب شکایات را 
بدهد (از اینجا چنین استنباط می‌شود که دولت ایبری (یا گرجستان) در تحت اداره روم 
بوده.م.). در این وقت چنانکه بالاتر گفته شد آلان‌ها به خاک روم هم در کاپادوکیّه تجاوز 
کرده بودند. ولی آربّان حاکم آن ایالت که یکی از موژخین نامی اسکندر است و کراراً 
مضامین نوشته‌های او را راجع به وقایع زمان اسکندر در کتاب دوم و سوم این تألیف ذ کر 
کرده‌ايم آلان‌ها را از آنجا راند. اما بلاش با وجود شکایتی که از رَس من به دولت روم کرده 
بود نمی‌توانست در انتظار نتیجه ناظر وقایع باشد. بنابراین پولی به آلان‌ها داد و آنها از ایران 
خارج شدند. راست است که این‌طور بیرون کردن مردمان وحشی از مملکتی گاهی معمول 
بوده حتّی در موردی در تاریخ روم هم دیده می‌شود (مثلاًبیرون کردن گای‌ها از ایتالیا) ولی 
این سیاست ا گر در موردی نافع باشد وقتی که دوام یابد باعث ضررها و خسارات زیادی است 
و در این موقع اعمال این سیاست از طرف پارتی‌هاء از هر نظری که بنگریم» ضعف دولت آنها 
را می‌نماید و باید هم چنین باشد. زیرا در اين زمان تاریخ پارت چنانکه بالاتر اشاره کرده‌ايم 
جزء مرحله سوم است و این مرحله به طور کلی دلالت بر ضعف آن دارد و دولت مزبور را به 
طرف زوال می‌برد. ۱ 

درباب نتیجه شکایت بلاش از فَرَسمّن باید بگوییم که بلاش انتظار داشت امپراطور روم 
او را سیاست کند. ولی او با وجود اینکه فرش من را به روم احضار کرد تا در محکمه امپراطور 
جواب بدهد پس از حاضر شدن او نهفقط پادشاه گرجستان را سیاست نکرد بل او را گرم 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۳۹ 


پذیرفت و به او اجازه داد که در کاپیتول! روم قربانی کند و مجشّمه سواره خود را در معبد 
ون" بگذارد ( کاپیتول ارگی بود که بر یکی از ته‌های هفت‌گانه روم ساخته بودند و معبد آن 
برای ژوپی تر» رب‌النُوع بزرگ رومی‌ها بنا شده بود. به رومی‌های فاتح در کاپیتول تاج 
می دادند.م.). قیصر به این مساعدت‌ها | کتفا نکرده بر خا کف ایبری هم افزود (دیوکاسیوس» 
کتاب ۳٩‏ بند ۱۵). معلوم است که بلاش از این رفتار هادریان به خود پیچید ولی آنرا به رو 
نیاورد و تحمل کرد. حتّی پس از اینکه هادریان در ۱۳۸ م. درگذشت و پسرخوانده او 
اورلیوس "که در تاریخ به آنتونینوس پیوس ؟ معروف است جانشین او گردید بلاش سفارتی 
به روم فرستاده او را تبریک گفت و با سفیرش تاجی از طلا برای امپراطور جدید فرستاد. این 
قضیّه از که ای که در سال ال امپراطوری آنتونینوس پیوس زده شده است بخوبی استنباط 
می‌شود. سک مزبور از یک طرف سر امپراطور را می‌نماید و از طرف دیگر زنی را که کمان و 
ترکشی به دست چپ دارد و با دست راست تاجی می‌دهد. بر سک اسم پارت (پارثیا) نقور است. 

در این موقع که بلاش سفیری به روم برای تبر بک می‌فرستاد خواهشی از امپراطور کرد که 
برآورده نشد. توضیح آنکه هادریان چنانکه بالات ر گفتیم وعده کرده بود تخت زوین پارتی را 
پس بدهد ولی به وعده خود وفا نکرده بود. بلاش از امپراطور می‌خواست که وعده پدر خود 
رابه جا آورده تخت را پس بدهد. ولی آنتونینوس پیوس نخواست خواهش بلاش را بپذیرد و 
ترجیح داد که این علامت فتح تراژان را نگاهدارد. بنابراین سفیر بلاش از روم برگشت 
پی‌اینکه خواهش بلاش را قبولانده باشد (یولیوس کاپی تولینوس» کناب آنتونینوس پیوس» بند .)٩‏ 

قضیّه رفتن سفیر بلاش به روم برای تبریکک آنتوئینوس پیوس آخرین خبری است که 
نویسندگان رومی راجع به این زمان می‌دهند و بعد دیگر سا کت‌اند. از اینجا باید استنباط کرد 
که سلطنت بلاش دوم در ده سال دیگر به آرامش پارت گذشته یا اگر قضایایی روی داده به 
امور داخلی دولت پارت مربوط بوده و از این جهت تو جه نویسندگان رومی را به خود جلب 
نکرده. سکونت و آرامش دولت پارت نیز دلالت می‌کند بر اینکه روم درصدد بسط حدود 
خود نبوده زیرا از وقتی که روم دولت جهانی گردید چنانکه سوزخین مهم آن دولت 
نوشته‌اند ۵ هر وقت دولت مزبور درصدد توسعه حدود خود نبود مردمان همسایه هم آرام 


1. Capitol 2. Bellona 
3. Aurelius 4. Antoninus Pius 

۵. مثلاً «01000 در تألیف خود موسوم به انحطاط و سقوط دولت روم جلد اول» صفحه ۲۰۵ 
Decline and Fall or Rom. Empire val. 1, 0‏ 


بودند و بعکس هر زمان دولت روم می‌خواست آبی گل آلود کرده در این بین مقاصد خود را 
انجام دهد همسایگان را به حرکت می آورده یا به جان یکدیگر می‌انداخته و بعد به بهانه اینکه 
به منافع روم ضررهایی وارد می آید داخل شده مقصود خود را انجام می‌داد و گاهی هم 
شکست خورده؛ اجرای منظور خود را به موقعی بهتر محوّل می داشته است. 

بنابر آنجه گفته شد سلطنت بلاش دوم را باید از ۱۳۰ تا ۱۴۸ یا ۱۴۹ م. دانست. بعد از او 
پسرش بلاش سوم به تخت نشست چنانکه بیاید. درباب بلاش دوم نمی توان چیزی گفت مگر 
اینکه زمان او زمان ضعف دولت پارت است. بیرون کردن آلان‌ها با پول این ضعف را بخوبی 
می‌رساند. از امور داخلی ایران در این زمان اطّلاعی نداریم. 


مبحتث چهارم. اشک بیست و ششم -بلاش سوم 


بلاش سوم را پسر بلاش دوم می‌دانند؛ اگرچه نمی توان گفت که این نظر روشن است. 
به هرحال سکه‌هایی که از او به دست آمده دلالت می‌کند بر اینکه او در سال ۱۴۸ يا ۱۴۹ ع. 
بر تخت نشسته و تا سنه ۱۹۱-۱۹۰ سلطنت کرده. چون موافق این حساب سلطنت او ۴۲ سال 
طول کشیده باید گفت که وقتی که او بر تخت نشسته جوان بوده اگرچه صورتی که سکه‌های او 
می‌نماید» نشان می دهد که ريش به قاعده دارد. 

در سلطنت این بلاش صلح و سلمی که از زمان کنار آمدن هادریان با پارتی‌ها تا این زمان 
پاییده بود به هم خورد و باز بیم جنگ و جدال بین دولتین پارت و روم می‌رفت. گویند که 
بلاش بعد از نشستن بر تخت سلطنت می‌خواسته با روم بجنگد (یولیوس کاپی تولینوس کتاب 
آنتونینوس» بند ۸) و در تهیّه اسبابی بوده که این جنک را تولید کند. خبر این اقدامات شاه 
اشکانی به آنتونینوس می‌رسد و او چون طرفدار جنگ نبود می‌خواهد از آن احتراز کند و با 
این مقصود نامه‌ای به بلاش نوشته توصیه می‌کند که خود را بی جهت گرفتار کارهایی نکند که 
نتایجش معلوم نیست و ممکن است برای او باعث ضرر و خسارت کی و ندامتی جبران‌ناپذ بر 
گردد. بلاش بر اثر این نامه از جنگ منصرف گشته آنرا به وقتی دیگر که برای دولت پارت 
مناسب تر باشد محول می دارد یعنی به موقعی موکول می‌کند که اوضاع داخلی روم رومی‌ها را 
سخت گرفتار کرده باشد (همانجاه بند .)٩‏ 

بعد چنین موقعی به نظر بلاش در ۱۲۱ م. می‌رسد. توضیح آنکه در این سال آنتونینوس 
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پیوس که در تاریخ روم لقب «خوب» دارد درمیگذرد و مارکوس اورلیوس " پسرخواندة او 
جانشین او گردیده. این پسرخوانده پسرخوانده دیگر آنتونینوس را که لوئیوس وروس" نام 
داشت شریکك خود در اداره کردن دولت قرار می‌دهد. در این وقت بلاش جنگ را با روم 
شروع می‌کند. چنین است مضمون وشته‌های نويسندة رومی که بالاتر به کتابش اشاره شده 
است و نیز عقیدة نویسندگان جدید. از آن ظاهراً این معنی برمی آید که چون صلح بین دو 
دولت پارت و روم تقریباً پنجاه سال طول کشیده بود» پارتی‌های جنگی و جنگجو از این 
صلح و آرامش خسته شده بودند. این بود که صلح را به هم زدند. ولی این عقیده را ما صحیح 
نمی‌دانیم زیرا در این زمان دولت پارت در انحطاط و ضعف بود و هیچ طبیعی نیست تصوّر 
کنیم که پارتی‌ها از آرامش خسته شده به ماجراجویی پرداخته باشند. اگر پارتی‌ها خودشان را 
قوی می‌دیدند آلان‌ها را با پول از ایران بیرون نمی‌کردند. یقیناً جهتی بوده که آنها را به 
کشیدن شمشیر مجبور داشته. اما اینکه این جهت چه بوده» به واسطۀٌ سکوت نویسند؛ مذکور 
رومی بر ما مجهول است. ما حدس می زنیم که علّت به هم زدن صلح باید همان مسئلة ارمنستان 
بوده باشد. جهت این حدس پایین تر روشن خواهد شد. زیرا خواهيم دید در ارمستان 
پادشاهی سلطنت می‌کند که اشکانی نیست و بلاش سوم او را از آنجا می‌راند. به‌علاوه باید در 
نظر داشت که زمینه هم برای جنگ مهيا بود: با وجود وعدۀ هادریان راجع به رد کردن تخت 
زین پارتی تخت مزبور رد نشده و سفیر دولت اشکانی بی‌نیل به مقصود از روم برگشته بود. 
بنابراین کدورتی بین دو دربار وجود داشته و بلاش سوم که در انتظار موقعی مناسب برای 
کشیدن انتقام از دولت روم بوده تا این زمان بردباری نشان داده و بالاخره جنگ را شروع 
کرده. این حدس با سوابق روابط ایران و روم موافقت دارد ولی با وجود این نمی‌توان آنرا 
محقّق دانست. مقصود ما فقط این است که این جنگ جهتی غیر از خسته شدن پارتی‌ها از 
صلح متمادی داشته ولی به واسطة سکوت نويسندة رومی بر ما مجهول است. به هرحال شرح 
این جنگ که به ضرر دولت پارت تمام شد چنین است: 

بلاش سرٌم نا گهان با قشونش داخل ارمنستان گردیده پادشاه آنرا 
که سو اموس " نام داشت و او را رومی‌ها بر تخت نشانیده بودند 
از آنجا براند (از کتاب دیوکاشیوس که سویداس نقل کرده) و پس از آن تیگران نامی راکه از 


جنگ پارت با روم 


1. Marcus Aurelius 2. Lucius Verus 


3. Soaemus 


۴۲ / یران باستان 


شعبه‌ای از خانوادة اشکانی بود و ارامنه او را پادشاه خود می‌دانستند» بر تخت نشانید 
(موسی‌خورن تاریخ ارمنستان» جلد ۲» صفحه ۱7۱). این خبر در اطراف و | کناف ارمنستان 
انتشار یافت و سوریانوس ' حا کم کاپاد وکیه که اصلاً از گالی‌ها بود به پیشگو بی یک نفر پیغمبر 
کاب (متنٹی) آلکساندر نام امیدوار گردیده به طرف ارمنستان رفت و بعد ازورود به این 
مملکت با شورشیان ارمستان که هواخواه تیگران بودند و با معاونین آنها جنگ کرده بهره‌مند 
شد. بعد» او همین که از فرات گذشت به سردار پارتی که خسرو نام داشت برخورد و شکست 
خورده به شهر ال‌گیا پناه برد. در اینجا او را فوراً محاصره کردند (دیوکاشیوس» کتاب ٩۷۱‏ 
بند ۲ بعد چه شد درست معلوم نیست. بعضی گفته‌اند که او با امتناع از غذا خوردن خودکشی 
کرد. برخی وشته‌اند که با ثیشه‌ای گلوی خود را بريد ولی ظڻ قوی این است که ایستاده و 
جنگ کرده تا اینکه پس از سه روز از هر طرف او را محاصره کرده‌اند و با آخرین سپاهی‌اش 
تلف شده. پارتی‌ها از فرات گذشته با آهن و آتش به طرف سورئّه راندند (دیوکاشّیوس» کتاب 
۱ بند ۲) و والی سورب آت‌تی‌دیوس گرنهلیانوس که می‌خواست جنگ کند شکست 
خورده عقب نشست (یولیوس کاپیتولینوس» کتاب آنتونیوس بند ۸). بهره‌مندی پارتی‌ها 
باعث جنبش اهالی سوریّه که برض رومی‌ها بودند گردید و دست به بعض اقدامات زدند 
(همان نویسنده). پارتی‌ها از سورټّه به فلسطین رفتند و چنین به نظر می آمد که راه تمام قسمت 
غربی برای آنها باز است در این احوال خبر فتوحات پارتی‌ها به روم رسید و در آنجا صلاح 
دانستند که لوئیوس وروس برای این جنگ با پارتی‌ها به مشرق برود زیرا او را لایق‌تر از 
مارکوس اورلیوس برای این جنگ و تحمل زحمات و مشّات آن می‌دیدند. ولی چون او 
صفات سرداری را نداشت قرار دادند که سرداران خوب روم مطیع او باشند ولی نقشة جنک 
را آنها بریزند و به موقع عمل گذارند. با این مقصود سه نفر سردار قابل این زمان روم مأمور 
گشتند با لوئیوس وروس به مشرق بروند. یکی از این سه سردار شتاثیوس پریس‌کوس ؟ بود؛ 
دیگری آویدیوس کاسیوس ( و سوّمی مارئیوس وروس ". چون لوئیوس وروس میل نداشت 
به مشرق برود در حرکت خود تا ۱۲ م. تخیر کرده در این سال با سرداران خود به آن طرف 


1. Severianus 2. Elegia 

3. Attidius Cornelianus ۱ 4. Lucius Verus 
5. Statius Priscus 6. Avidius Cassius 
7. Martius Verus 
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روانه شد. بعد از ورود به سوریّه او با پارتی‌ها داخل مذا کره گردید تا شاید روابط حسنه را بین 
دولتین برقرار کند ولی پارتی‌ها نظر به بهره‌مندیشان حاضر نشدند» چنین کنند و بالاخره 
وروس مجبو رگردید داخل جنگ شود ولی خودش به جنگ نرفت بل در شهر انطا کیّه که شهر 
زندگانی اشخاص عشرت پرست و مقر دوستان تفر بحات گونا گون بود مانده سرداران خود را 
فرستاده تا پارتی‌ها را از سوریّه و ارمنستان بیرون کنند (دیوکاشیوس» کتاب ۱ بند ۲). 
آویدیوس کاشیوس که می‌بایست لژیون‌های سوریه را به جنگ ببرد کارش بسیار مشکل بود 
زیرا از جهت صلح متمادی با پارتی‌ها این سپاهیان از نظم و اطاعت نظامی خارج شده به 
زندگانی ملایم خو کرده بودند و کاشیوس می‌بایست آنها را به اطاعت برگرداند. با وجود این با 
سختی هایی که کمتر نظیر دارد او به این مقصود نایل شد و حمله بلاش را در ولایتی که به او 
سپرده بودند دفع کرد (دیوکاشیوس» همانجا). بعد جنگ تعرضی را پیش گرفته در نزدیکی 
شهر [وروپوس " در ۱5۳ م. بلاش را شکست داد و پارتی‌ها به این طرف فرات عقب نشستند. 
از طرف دیگر شتائیوس پری سکوس به ارمنستان داخل شده بی‌مانع تا پایتخت آن پیش رفت و 
آنرا گرفته چنانکه گویند خراب کرد (بند .)٩‏ این سردار رومی در این وقت در ارمنستان 
شهری بساخت و ساخلوی نیرومند از رومی‌ها در آن گذارد. بعد بهره‌مندی خود را به روم 
اطْلاع داد و رومی‌ها توثیدی وس" نامی را مأمور کردند سو اموس ۲ تحت‌الحمایه روم را در 
ارمنستان که بلاش از آنجا رانده بود دوباره بر تخت آن مملکت بنشاند. او با تقویت مارئیوس 
وروس بر مخالفت ارامنه فایق آمده مأموریت خود را انجام داد و ارمنستان از نو به روم 
برگشت. با این کارها؛ روم ایالتی را که گم کرده بود در مات دو سال برگردانید و پارتی‌ها 
دریافتند که دولت روم هنوز قوی است و می تواند مقام خود را در مشرق حفظ کند. 

در این وقت رومی‌ها دیگر باعثی برای جنگ نداشتند ولی سرداران رومی که در تحت 
ادارة شخصی سست و معتاد به زندگانی ملایم مانند لوئیوس وروس زمام امور را به دست 
گرفته بودند از جهت جاه‌طلبی و رسیدن به مقامات بالاتر صلاح خودشان را در خاتمه دادن به 
جنگ نمی‌دانستند زیرا در این زمان بهره‌مندی یک سردار رومی در جنگی باعث ترقیات 
فوق‌العاده او می‌گردید و حتّی او را به مقام امپراطوری می‌رسانید. بنابراین سرداران این 
جنگ هم می‌خواستند به این مقام برسند. 


1. Europus 2. Thucidides 


3. Soaemus 


۴ / ايران باستان 


از سه سرداری که بالاتر نامیدیم» کاشیوس از همه لایق‌تر و 
بیشتر جاه‌طلب بود (اين شخصی بود که از جهت جاه‌طلبی بعدها 
بر اورلیوس امپراطور یاغی شد و جانش را در این راه گذاشت.م.). او پس از اینکه پارتی‌ها را 
از سوریّه بیرون کرد از اورلیوس لقب سپهسالاری گرفت (دیوکاشیوس» کتاب ۱ ۷ بند ۳) و 
جون اختیارات امه داشت این نقشه را کشید که جنگ را به مملکت پارتی‌ها برد و مانند 
تراژان که در پنجاه سال قبل فتوحاتی کر ده بود نامی بلند کند. کیفیّات این جنگ درست معلوم 
نیست. ولی از اخباری که نوبسندگان رومی جسته و گریخته ذ کر کرده‌اند چنین برمی آید: از 
زگما که در کنار فرات واقع بود» او به این طرف این رود یسعنی بین‌النهرین گذشته به 
نیکه‌فوریوم ! که در نزدیکی التقای رود پلیکث با فرات است درآمد (قطعه‌ای از سویداس که 
از قول دیوکاشیوس است) و از آنجا جریان رود را گرفته به سورا و بابل رفت (سورا را 
درست با محلی مطابقت نداده‌اند» شاید شهر قدیم بابل باشد اما نیکه‌فوریوم را بیشتر با رقه 
کنونی مطابقت می‌دهند.م.). 

در سورا سردار روم جنگ کرده غالب آمد و بعد کاشیوس شهر سلوکیّه راکه در این وقت 
جهارصد هزار نفر سکنه داشت محاصره کرده و آن را گرفته بسوخت تا اهالی را از جهت 
خیانتی تنبیه کر ده باشد. این خیانت چه بوده؟ معلوم نیست. چیزی که مسلم می‌باشد این است 
که به رومی‌ها این کار برخورد. زیرا آنها حامی یونایّت در مشرق بودند و با این داعیه چنین 
شهر بزرگ یونانی را سوختند یولیوس کاپیتولینوس آن را تکذیب می‌کند (وروس» بند ۸). 
پس از آن تیسفون را سردار رومی گرفت و قصر تابستانی بلاش را با خاک یکسان کرد 
(دیوکامیوس» کتاب ۷۱ بند ۲). بعد به این کارها | کتفا نکر ده معابد بسیاری را معدوم ساخت 


جنک روم با پارت 


و رومی‌ها به تفتیش و تحقیق جاهای مخفی پرداخته غنایم زیاد به دست آوردند. پارتی‌ها در 
این وقت چون شکست‌های پی‌درپی خورده بودند از مقاومت مأیوس گشتند و تمامی 
محل‌هایی که به تصرف تراژان درآمده بود اکنون به دست کاشیوس افتاد. پس از آن سردار 
مزبور به این فتوحات اکتفا نکرده و به طرف کوههای زا کوش رانده قسمتی را از ماد تسخیر 
کرد. در نتیجهة این بهره‌مندی امپراطوران روم بر القاب او که آزمنیکوس " و پارتی‌کوس "بود 
لقب مدیکوس ؟ را هم افزودند یعنی بر القاب فاتح ارمنستان و پازت لقب فاتح ماد را هم 
علاوه کردند (اين خبر از بند ٦‏ کتاب ۲۳ آمْمِینْ مین برمی آید). 


1. Nicephorium 2. Armenicus 


3. Patricus 4. Medicus 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۴۵ 


چنین بود پیشرفت رومی‌ها که ناگاه بلیه‌ای بزرگ دامن‌گیر آنها گردید و فاتحین را به 
مغلوبین مبدّل ساخت: وقتی که رومی‌ها در بابل بودند مرض طاعون در میان آنها افتاد. این 
مرض در هر زمان و در هرجا که شیوع یابد باعث وحشت است ولی در این مورد شایعه‌ای بر 
وحشت و اضطراب رومی‌ها افزود زیرا خبر افسانه آمیزی شهرت یافت که این مرض را 
کلدانی‌ها با سحر و جادو در یکی از امکنه تحتانی معبد کین ابن ' پسر ژوپی تر رب‌الوع 
بزرگ رومی‌ها در شهر سلوکیّه جا داده بودند و چون رومی‌ها برای بافتن ذخایر معبد مزبور به 
جاهای پنهان داخل می‌شدند به اینجا هم آمده درب آنرا گشودند و چیزی نيافتند. ولی این 
مرض از اینجا خارج شده به جان رومی‌ها افتاد. چون هر روز بر عه اموات می‌افزود» این 
اشتهار باعث وحشتی بزرگ‌تر می‌گردید و نظم و ترتیب اردوی روم را می‌گسیخت زیرا 
سربازان رومی فرار می‌کردند تا از بلّه جان به‌در برده به وطنشان برگردند. اما طاعون دست از 
جان آنها برنمی‌داشت و گویی که آنها را تعقیب می‌کرد زیرا در راہ می‌مردند یا از یکدیگر 
این مرض را می‌گرفتند. آنهایی هم که قزت نفس نشان داده به جای خود ماندند چه از این 
مرض و چه از فقدان آذوقه تلف شدند. بدتر از همه این پیش آمدها آنکه بعض فراریان 
خودشان را به روم رسانیده در آنجا باعث بدبختی‌هایی بسیار برای اهالی روم و ایتالیا و سایر 
جاها شدند زیرا به وسیله آنها این ناخوشی به روم و تمام ایتالیا سرایت کرد و تا رودخانه رن و 
نزدیکی اقبانوس اطلس انتشار یافته خلق بی‌شماری را به دیار نیستی فرستاد (آیین ماسلن» 
کتاب ۲۳ بند .)٩‏ 

[وتروپیوس آگوید (در تاریخ مختصر روم) که نصف اهالی و تمامی لشکر روم از این بلیّه 
هلا ک گردیدند. با وجود چنین بلیّه ای این اول دفعه بود که جنگ رومی‌ها با پارتی‌ها در این 
طرف فرات به نفع روم تمام شد زیرا تا این زمان رومی‌ها هیچ‌گاه نتوانسته بودند قسمتی از 
خاک دولت پارت را جزء دولت روم کنند» حتی در زمان تراژان چنانکه گذشت؛ رومی‌ها 
نتوانستند نتایج فتوحات خود را نگاهدارند و هادریان تمامی ولایات پارت رابه دولت 
اشکانی برگردانید. ولی در این زمان در نتیجه جنگ‌های کایوس بین‌النهرین غربی از فرات 
تا رود خابور از دولت اشکانی جدا شده تحت اداره روم درآمد. این وضع از سکه‌هایی که از 


حوان و ایس (اورفا) به دست آمده روشن است. بر این سخه‌ها از یک طرف سر امپراطور 


1. Comaen Apollon 2. Butropis, Breviarum Historiae Romanae. 


۹ / ايران باستان 


روم از زمان اورلیوس و لوئیوس وروش دیده می‌شود و پادشاه خسرّون خود را محبٌ روم 
می خواند. از اخبار چنین مستفاد می‌گردد که در ازمنهٌ سابق هیچ‌گاه قشون رومی این‌قدر در 
خا کت ایران پیش نرفته بود که در این زمان رفت. زیرا رومی‌ها به ماد هم د رآمدند و مارکوس 
وروس به آذربایجان درآمده آن را تصرّف و نیز لقب مدیکوس " را اختیار کرد. از این خبر 
معلوم می شود که در این زمان هم آذربایجان پادشاه دست‌نشانده داشته و نیز از این معنی 
استنباط می‌شود که رومی‌ها از جهت انتشار طاعون و فرار سربازان رومی قسمت بزرگی را از 
فتوحات خود به دولت پارت پس داده‌اند. زیرا جنانکه گفته شد بین‌النهرین غربی بین فرات و 
خابور فقط در دست آنها ماند و حال آنکه می‌بایست موافق فتوحاتشان سلوکیّه و بابل و 
تیسفون و قسمتی از ماد و غیره را به روم ضمیمه کرده باشند. 

درباب آن قسمت بین النهرین که به دست رومی‌ها افتاده درست معلوم نیست که رومی‌ها با 
آن چگونه رفتار کردند. ولی ظنٌ قوی این است که مانند ارمنستان ایالتی از روم نشد. پادشاهان 
دست‌نشانده داشت و چنانکه بالاتر گفته شد» از یکی از پادشاهان آن که نامش مانو است 
سکه‌ای به دست آمده که خود را روی آن محبٌ روم خوانده. چنین بود نتیجة این جنگ 
رومی‌ها با پارتی‌ها و در تاریخ پارت این ال دفعه است که رومی‌ها از جنگک‌هایشان در این 
طرف فرات بهره‌مند می‌شوند. زیرا تا این زمان چنانکه گذشت. هر دفعه که پارتی‌ها به آن 
طرف فرات حمله می‌کردند بالاخره بی‌بهره‌مندی برمی‌گشتند و همین حال برای رومی‌ها پیش 
می آمد. وقتی که آنها می خواستند در این طرف فرات جایی را از دولت پارت بگیرند گویی 
که تقدیر فرات را سرحد دولتین قرار داده بود. ولی این دفعه رومی‌ها اگر تمامی نتایج 
فتوحاتشان را نتوانستند نگاهدارند لااقل به قسمتی از بین‌النهرین دست یافتند. جهت چه بود؟ 
جهت همان است که کراراً بدان اشاره کرده‌ايم: دولت پارت مرحلۀ سوم تاریخش را 
می‌پیماید و روزافزون رو به انحطاط و ضعت می‌رود. اما جهات دخول به این مرحله در جای 
خود بیاید. 

این جنگ در ۱3۵ م. خاتمه بافت اگرچه گوت‌شمید صلحی را که انجام یافته از سال 
٩‏ م. می‌داند و چنین به نظر می آید که بلاش سوم دراین وقت ۲۵ سال داشته. پس از آن 
دیده نمی شود که بلاش درصدد برگردانیدن بین‌النهرین غربی بوده باشد و صلح بین دولتین 


Medios ۱‏ (يعنى فاتح ماد). 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۳۴۷ 


برقرار است ولی یک دفعه این صلح نزدیکک بود به هم بخورد و باز جنگی بین دولتین شروع 
گردد. شرح موضوع این است: در ۱۷۴ یعنی زمانی که اورلیوس امپراطور روم با طوایف کنار 
رود دانوب در جنگ بود خبر رسید که آویدیوس کاشیوس در سوریّه خود را اسپراطور 
خوانده. این خبر به بلاش هم رسید و او پنداشت که جنگ خانگی در دولت روم درخواهد 
گرفت و موقع برای جنگ پارتی‌ها با روم مساعد است. بنابراین در تهیَةٌ جنگك شد. ولی 
اورلیوس با سرعت به سو ره درآمده آویدیوس کاشیوس را مخذول و منکوب گردانید و 
بلاش چون این وضع را دید فهمید که جنگ با رومی‌ها خطرنا کت است. دست از آن بازداشت 
و حتّی چنانکه نوشته‌اند؛ برای تبریک ورود امپراطور به سوریّه سفارتی نزد او فرستاد و 
سفارت خوب پذیرفته شد (یولیوس کاپیتولینوس - آنتونینوس» بند ۲5) در اینجا او از 
سفارت پارسی حرف می‌زند ولی معلوم است که مقصودش پارتی است. 

چهار سال پس از این قضایا اورلیوس درگذشت و پسرش لوئیوس اورلیوس کمودوس ۱ به 
جای او نشست. بلاش سوم در مدت ده سال با این امپراطور معاصر بود. امپراطور مزبور چون 
جوان و بی‌تجربه بود انتظار می‌رفت که بلاش این موقع را برای جنگ مناسب بداند ولی 
حرکتی از طرف او نشد و ده سال به صلح و سلم گذشت. جهت معلوم نیست ولی حدس 
می‌زنند که چون بلاش در این وقت مسن بوده آرامش و سکونت را بر جنگ ترجیح می‌داده. 
ضعف دولت پارت را هم باید در نظ رگرفت. به هرحال بلاش سوم در ۰ یا ۱٩۱‏ درگذشت 
و بنابراین سلطنت او از ۱۴۸ تا ۱ م. بوده. این نخستین شاه پارت است که در زمان او از 


دولت مزبور قدری کاسته است. 


مبحث پنجم. اشک بیست و هفتم - بلاش چهارم 
بعد از مرگ بلاش سوم شخصی بلاش نام که به ترتیب تاریخ باید بلاش چهارمش 
نامید بر تخت اشکانی نشسته و ظنٌ قوی این است که بزرگک ترین پسر بلاش سوم بوده. 
اگرچه بعض نویسندگان عقیده داشتند که او پسر سنتروک " نامی بوده نه پسر ارشد بلاش 
سوم و به بند نهم کتاب ۲۵ دیوکامیوس استناد می‌کردند. ولی ظنٌ قوی می رود که بلاش پسر 
شنتروک معاصر بلاش چهارم اشکانی پادشاه ارمنستان بوده نه معاصر بلاش چهارم شاه 


1. Lucius Aurelius Commodus 2. Sanatroces 


۸ / ایران باستان 


پارت. به هرحال در این زمان اختلال و اغتشاشی در دولت روم روی داد که باعث جنگ 
رومی‌ها با پارت گردیده به ضرر این دولت تمام شد. شرح قضایا موافق روایت نویسندگان 
رومی چنین بود: 

کودوس قبصر روم را در ۱۹۲ م. کشتند و پس از او پوتی‌نا کس ۱ 
نامی امپراطور شد ولی چون می‌خواست اصلاحاتی در دولت روم 
کند سلطنتش بیش از سه ماه اول سال ۱٩۳‏ طول نکشید و او را هم 
Ea‏ وان انشا رون ی هه برد E‏ سای سازگت 
روم نخواستند از او تمکین کنند و هریکك خود را امپراطور خواند. یکی از آنها کلودیوس 
آلبی‌نوس " بود که در بریتانیا اقامت داشت. دیگری سپ تیموس سوروس در پان‌نونینا" و 


جنک اول رومی‌ها 
با بلاش چهارم 


سرّمی پش سن‌نیوس نیگر" در سوریه. 

وقتی که نیگز خود را امپراطور خواند و قبل از اینکه معلوم شود که او باید با اسلحه این 
مقام خود را به رومی‌ها بقبولاند دولت پارت و پادشاهانی که دست‌نشانده شاهان اشکانی 
بودند سفرایی نزد نیگر فرستاده او را تبریکک گفتند و نیز اظهار داشتند که اگر کمکی لازم 
داشته باشد حاضرند قه‌ای برای او بفرستند. نیگر چون تصوّر می‌کرد که او بی‌جنگت به 
امپراطوری روم شناخته خواهدشد این تکلیف را با ادب رد کرد ولی پس از آن بزودی 
دانست که مذعی پرزوری دارد و سوروس که به امپراطوری شناخته شده است با لشکری 
نیرومند به آسیا می آید تا او را از میان بردارد. بنابراین او سفرایی نزد شاه اشکانی و پادشاهان 
ارمنستان و الحض ر که تابع شاهان اشکانی بودند فرستاده کمک آنها را طلبید (هرودیان؛ کتاب 
۳ بند ۱). در این وقت بلاش درموقع مشکلی واقع شد زیرا نمی خواست کمکی به نیگر بکند 
و از طرف دیگر ملاحظه داشت» جواب رد بدهد. بالاخره او جواب داد که به ولات خود امر 
خواهد کرد قوایی جمع کنند ولی عجله در اجرای این وعده نکرد و از طرف دولت پارت 
قژه‌ای برای نیگر فرستاده نشد. پس از آن مشاهده می‌شود که بَیمیوس" پادشاه الحضر 
فرستادگان نیگر را می‌پذیرد و دسته‌ای را از کماندارانش به کمک او می‌فرستد (هرودیان 
کتاب ۳ بند ۱ و ۲۷). 


1. Pertinax 2. Claudius Albinus 
3. Septimus Severus 4. Pannonina 


5. Pescennius Niger 6. Barsemius 


دولت پارت در انجطاط است / ۴۹ 


چون الحضر در این وقت دست‌شانده پارت بود و بی‌اجازه یا تصویب بلاش نمی توانست 
چنین اقدامی کند باید به این عقیده باشیم که چون شاه اشکانی در موقعی مشکل واقع شده به 
این پادشاه دست‌نشانده اجازه داده است کمکی به نیگر بکند با این مقصود که اگر نیگر فایق 
آمد بگوید به وعده‌اش وفا کرده و اگر شکستی خورد و سوروس بهره‌مند گردید در مقابل 
شکایت یا خصومت او بتواند اظهار کند که دولت پارت بی‌طرف بود و پادشاه الحضر از پیش 
خود بی‌اجازه بلاش این کار کرده. در اینجا مقتضی است کلمه‌ای چند درباب الحضر علاوه بر 
آنچه بالات رگفته شده بگوییم. این شهر در بین‌التهرین وسطی یا آن صفحه‌ای بود که از سنجار 
تا بابل امتداد دارد و در این وقت پایتخت یک دولت کوچکت عرب به شمار می‌رفت. اعراب 
چنانکه از نوشته‌های کزنفون (عقب‌نشینی» کتاب اوّل» فصل ۵؛ بند ۱) دیده می‌شود از 
دیرگاهی بین رود خابور و بابل سکنی گزیده بودند. زیرانویسنده مزبور این قسمت را عربستان 
می‌نامد. اشترابون همین قسمت را متعلّق به اعراب نیت " می‌داند (کتاب ۱۵ فصل ١‏ بند 
5 بعد» چنانکه از بند ۲ کتاب ۲۵ دیوکاّیوس برمی آید» اعراب در زمان پومپه به 
بین‌النهرین علیا می‌گذرند. پلوتارکک خُسرون را صفحه عرب‌نشین می‌داند ( کراشوس) بند 
۱) و آپ‌پیان نیز ( کتاب پارت» صفحه ۱۴۰). نام الحضر در دفعه اولی در جنگ‌های تراژان 
ذ کر می‌شود و از ابتداگفته شد که این شهر شهر اعراب است. رومی‌ها آن‌را هاترا " می‌ناميدند. 

چون جنگ بین نیگر و سوروس یعنی بین دو مدعی امپراطوری روم به طول انجامید و در 
۴ م. هنوز دوام داشت مردمانی که این طرف فرات (برای رومی‌های آن طرف رود مزبور) 
بودند موقع یافتند که حسْیّات خصومت آمیزشان را نسبت به رومی‌ها ابراز دارند. چنانکه 
می‌دانيم و کرارا بالات گفته شده است مردمان مشرق نسبت به رومی‌ها هیچ‌گاه حسیّات خوب 
نمی پروردند و هر زمان که برای رومی‌ها در مشرق گرفتاری روی می‌داد حسیّات اهالی بر ضد 
آنها بود. از جمله مواردی است که پارتی‌ها جنگ را به آن طرف فرات یعنی به سوریّه یا 
آسیای صغیر می‌بردند. این موارد در سلطنت رد و غیره ذ کر شد. ولی در این مورد صحبت از 
اهالی بین‌النهرین یعنی مردمانی است که در این طرف فرات سکنی داشتند. بنابراین اهالی آن 
قسمت بین‌النهرین که در سلطنت بلاش سوم تاب روم شد اسلحه برداشته و قسمت بزرگك 
رومی‌هایی را که در صفحات آنها اقامت داشتند کشته نصیبین راکه از زمان جنگه‌های 


1. Scénite 2. Hatra 


۰ / ايران باستان 


کاشّیوس با بلاش سوم به دست رومی‌ها افتاده و آن شهر را اقامتگاه عمده‌شان قرار داده بودند 
محاصره کردند (دیوکاسیو س» کتاب ۷۵ بند ۱). در این موقع اهالی آدیاین و سایر مردمان 
هم‌نژاد آنها به محاصرین کمکت می‌کردند (همانجا) زیرا اینها هم تابع دولت پارت بودند و 
حکومت آنرا بر استبلای روم ترجیح می‌دادند. پس از اینکه سوروس بر رقیب خود یعنی نیگر 
غالب آمد برای استخلاص نصیبین و تنبیه مردمی که برضد رومی‌ها قیام کرده بودند به طرف 
مشرق راند. در این وقت قیام‌کنندگان سفرایی نزد سوروس فرستاده اظهار کردند که این 
نهضت آنها برعلیه او نبود بل می‌خواستند با رقیب و مدعی او خصومت ورزند و برای اثبات 
ازن مدعی حاضرند اسرای روم و اموالی را که به غو برده‌اند و موجود اس پس بهت: 
چون فرستادگان آنها چیزی درباب رد کر دن استحکامات نگفتند و بل بعکس تقاضا کردند که 
رومی‌ها از صفحات آنها بیرون رفته استقلالشان را بشناسند و سوروس نمی‌خواست يافتة 
رومی‌ها راگم کند جواب رد داد» بخصوص که می‌خواست بجنگد. در مقابل او ظاهرا در این 
وقت پادشاهان دست‌شاندهٌ دولت‌های کو چکی مانند آدیاین و مسرون و الحضر بودند. ولی 
بر او پوشیده نبود که چون این پادشاهان دست‌شاندگان دولت اشکانی هستند یقیناً پارتی‌ها 
تحمل نخواهند کرد که رومی‌ها این قسمت‌ها را ضمیمةٌ روم کنند و به حرکت خواهند آمد. 
بنابراین وقتی که سوروس بر جنگ با دولت‌های مذکور تصمیم گرفت در واقع امر قطع کرد که 
با دولت پارت بجنگد و در این تصمیم معلوم است که ضعف دولت پارت عامل مهمّی بود. 

دربهار ۱۹۵ م. سوروس در رس سپاه خود از فرات گذشته به نصیبین رفت زیرا این شهر 
را محاصرین آن نتوانسته بودند بگیرند. بعد سرداران خود را برای مطیع کردن قیام‌کنندگان و 
تنبیه آنان به اطراف فرستاد. اگرچه در این وفت سپاهیان او از بدی آبها در عذاب بودند با 
وجود این جاهایی را که سابقاً تابع روم بود تسخیر کرد نصیبین را مرکز يا کرسی آن قسمت 
بین‌النهرین که جزء روم بود قرار داد و رومی‌های زیاد در این شهر اقامت گزیدند چنانکه 
می وان گفت که این شهر مستعمرة ! رومی گردید. این نظر را یک جای کتاب دیوکاّیوس 
(کتاب ۷۵ بند ۳) تأبید می‌کند. او گوید که رومی‌ها به این شهر مقامی دادند و نیز از 
سکه‌هایی کرای تین هر دا مان روالد هم دی برس بل وا سس نها 
«کلنیا ۲ يا «یتروپولیس "» بخربی خوانده می‌شود. 


1. Colonie 2. Colonia 
3. Metropolis 


دولت پارت در انحطاط است / ۱۲۳۲۵۱ 


بعد سوروس از دجله گذشته به آدیاین حمله کرد و اگرچه مقاومتی شدید دید با وجود این 
بهره‌مند شد (دیوکاشیوس» کتاب ۷۵ بند ۳) و پس از نسخیر آن لقب آرابیکوس" و 
آدیابنی‌کوس " یعنی لقب فاتح عرب و آدیابن اختیار کرد. در این موقع پارتی‌ها حرکتی برای 
دفاع این ولایت نکردند زیرا بلاش تصوّر می‌کرد که رومی‌ها به تیسفون حمله خواهند کرد و 
در نزدیکی آن اقامت گزیده بود. ولی سوروس چون می‌دید که مذعی دیگر امپراطوری یعنی 
کلودیوس آلبی‌نوس " در مغرب مهیّای جنگ است و ممکن است با سپاهش به ایتالیا در آید 
صلاح خود را در این می‌دانست که در مملکت اجنبی خیلی پیش نرود. پس از آن او موافق این 
نظر مشرق را ترک کرده به روم برگشت و حال آنکه هنوز موقع خود را در بین‌التهرین و در 
این طرف دجله محکم نکرده بود. بعد» همین که خبر رفتن سوروس از مشرق انتشار بافت 
جنگ با شدتی هرچه تمام تر درگرفت. توضیح آنکه بلاش به رومی‌ها حمله کرده آدیاپن را 
تسخیر کرد و پس از آن از دجله گذشته داخل بین‌اللهرین شد و رومی‌ها را از جلگه‌ها براند. 
ولی نصیبین مقاومت کرد و پارتی‌ها نتوانستند آنرا بگیرند (دیوکاشیوس کتاب ۸۷۵ بند .)٩‏ 

سپار تیانوس گوید (شرح زندگانی سوروس بند ۱۵) که پارتی‌ها پس از این بهره‌مندی از 
فرات گذشته در جاهای حاصلخیز سورئّه بپرا کندند و چون این خبر به سوروس رسید او در 
۷ م. مجبور گردید دوباره به مشرق بیاید تا از فتوحات سابق خود نتیجه بگیرد و بنماید 
القابی که اختیار کرده بجا بوده. بعد از ورود به سوریّه او به این کار | کتفا کرد که پارتی‌ها را از 
آن مملکت براند و تا آخر سال در سوریّه مانده به تدارکات پرداخت و پس از آن از فرات 
گذشته به بین‌النهرین درآمد. 
باید بدواً در نظر داشت که بهره‌مندی هر قیصری که می‌خواست 
با پارت بجنگد به همراهی دولی منوط بود که در ميان دولت 
پارت و روم حائل بودند و از این دولت‌ها چنانکه می‌دانیم 
دو دولت اهمیّت داشتند. یکی ارمستان و دیگری خسزون. ارمنستان به پیشنهاد نیگر که به او 
کمک بکند جواب داده بود نمی‌خواهد در جنگ‌های داخلی روم شرکت جوید 


جنگ دوم رومی‌ها 
با بلاش چهارم 


(هرودیانوس؛ کتاب ۳ بند ۱). بعد که وروس روی کار آمد او هم از ارمنستان رنجشی 
یافت و بنابراین در این زمان تصمیم کرد اول به این مملکت بپردازد (دیوکاسیوس» کتاب ۷۵ 


1. Arabicus 2. Adibenicus 
3. Claudius Albinus 


۳ / ابران باستان 


بند )٩‏ و در تابستان ۱۹۷ م. قشونی به آرمنستان فرستاد تا با پادشاه آن بلاش نام که همنام بلاش 
چهارم اشکانی ایران بود بجنگد. بلاش با قشونش در سرحدٌ ارمنستان برای جنگ حاضر شد 
ولی جدالی وقوع نیافت. زیرا ارامنه پيشنهاد متارکه کردند و سردار رومی آنرا پذیرفت. بعد 
بلاش ارمنستان سفرایی نزد سوروس فرستاده اظهار دوستی کرد. عهدی بین دولتین منعقد 
گردید و سوروس حتّی راضی شد که مقداری بر وسعت ارمنستان بیفزاید. از نوشته‌های 
دیوکاشیو س ( کناب ۷۵ بند )٩‏ چنین برمی آید که سوروس از ارمنستان کوچک به ارمنستان 
بزرگ افزوده (ارمنستان کوچک را در این وقت ارمنستان روم می‌نامیدند). معلوم است که در 
این وقت بلاش پادشاه ارمنستان پذیرفته دست‌نشاندة دولت روم باشد. در این زمان پادشاه 
سرون هم که مانند سایر پادشاهان این دولت آبگاروس (آبکار یا اکبر) نام داشت تابع 
رومی‌ها گردید و خود با دسته‌ای از کماندارانش به اردوی سوروس حاضر شده پسرش را 
برای گروگان با خود بدانجا برد (هرودیان» کتاب ۳؛ بند ۲۷). این پیش آمدها بر خوشوقتی 
سوروس افزود. زیرا با داشتن خسوون و ارمنستان می‌توانست بین‌النهرین غربی را از خابور تا 
التقای این رود با فرات محکم نگاهدارد. بعد سوروس خواست از راه فرات پیش رود و با این 
مقصود دسته‌هایی فرستا د که در بین‌النهرین شرقی و آدیاین تاخت و تاز و اهالی را غارت کنند 
زیرا این قسمت‌ها به پارتی‌ها تعلق داشت یعنی پارتی‌ها این صفحات را از رومی‌ها پس گر فته 
بودند. برای اینکه مانند زمان تراژان قشون رومی از بی آذوقگی دچار سختی نشود سوروس 
امر کرد در بین‌النهرین علیا کشتی‌هایی بسازند تا قشون خود را از کنار چپ فرات به بابل ببرد و 
کشتی‌هایی هم آذوقۂٌ سپاهیان را حمل کند (دیوکاشیوس کتاب ۸۷۵ بند .)٩‏ در این سفر 
جنگی او از نزدیکی تیسفون گذشت و دو شهر سلوکیّه و بابل را تسخیر کرد. ساخلوهای این 
شهرها همین که از آمدن رومی‌ها آ گاه شدند قلاع را تخلیه کرده رفتند. پس از آن سوروس 
درصدد برآمد که به تیسفون حمله کند ( گمان می‌کنند که از ترعه‌ای که فرات را با دجله اصال 
می‌داد گذشته است.م.). بلاش در این وقت در نزدیکی تیسفون بود و می‌خواست آنرا دفاع 
کند ولی وقتی که رومی‌ها به دیوارهای تیسفون نزدیکک گشتند بلاش مقاومت نکرد. اگرچه 
سپار تیانوس گوید که در دشتی با رومی‌ها مصاف داد (سوروس: بند ۱5). به هرحال پس از 
محاصرة شهر رومی‌ها به آسانی آن راگرفتند. جهت عدم مقاومت را بعضی از اینجا می‌دانند 
که بلاش از طرفی انتظار آمدن رومی‌ها را داشت ولی آنها از طرف دیگر حمله کردند و حمله 
آنها برای پارتی‌ها نا گهانی بود. به هرحال معلوم است که تیسفون به قدر الحضر که کیفیّات 


دولت بارت در انحطاط است / ۲۰۵۲ 


مقاومتش پایین تر بياید پا نفشرد. توضیح آنکه رومی‌ها با پورش این شهر را گرفتند. بلاش با 
کمی از سواران خود فرار کرد و بدین نحو پایتخت اشکانی در دفعه دوم به دست مردم 
خارجی افتاد. پس از آن رومی‌ها در اینجا کارهایی کردند که غالباً عادت آنها بود با مغلوبین 
بکنند (سختی‌ها و شقاوت‌های رومی‌ها با مغلوبین معلوم است و بی‌جهت نیست که چون 
خواهند شقاوت آسوری‌ها را توصیف کنند گویند آنها رومی‌های شرقی بودند.م.). قشون 
روم کشتاری در شهر کرد که عمومی بود. به سربازها اجازه داده شده بود په هر نحو که 
بخواهند ابنیه دولتی و عمارات اشخاص متفرقه را غارت کنند. در این وقت نقود و ذخایر 
خزانه به تاراج رفت و رومی‌ها اشیای نفیسه و زینت‌های قصر را تصاحب کردند. پس از آن به 
این هم اکتفا نکرده بعد از کشتن مردان» زنان و اطفال آنها را به عدهٌ صد هزار نفر به اسارت 
بردند (دیوکاشیوس» کتاب ۷۵ بند ٩‏ هرودیان کتاب ۳ بند ۳۰- سپار تیانوس» کتاب 
سروس بند ۱5). 

بعد از تسخیر تیسفون» سوروس و قشون او دچار قحطی شدند و سربازان رومی در مدت 
چند روز مجبور گشتند به خوردن ريشه گیاهها قناعت ورزند. معلوم است که در این احوال 
مرض اسهال شیوع یافت و سوروس دید که نمی تواند بلاش را تعقیب کند و باید زودتر از 
اینجا برود. در این وقت راه فرات را نمی توانست پیش گیرد زیرا از این راه آمده بود و 
لشکریان او تمامی آذوقه را خورده بودند. بنابراین راه دجله را پیش گرفت به این معنی که 
سپاهیانش از کنار دجله حرکت می‌کردند و کشتی‌هایش بر رود مزبور. خط حرکت قشون از 
نزدیکی آلحضر می‌گذشت و چون این شهر به نیگر رقیب سوروس کمک فرستاده بود 
سوروس نمی‌خواست این اقدام آلحضر را بی‌مجازات بگذارد و دیگر چون این شهر تراژان 
را بیچاره کرده بود می‌خواست آن شهر راگرفته نام خود را بلندتر از نام تراژان گردائد و نیز 
باید گفت الحضر دارای معبدی بود موسوم به معبد آفتاب که از حیث ثروت و ذخایر شهرتی 
بسا داشت و امپراطور روم نمی‌توانست از این ذخایر صرف‌نظر کند. بنابراین سوروس این 
قلعه راکه محکم بود محاصره کرد و رومی‌ها تمام اسباب و ادوات قلعه گیری خود را به کار 
انداختند. این هم معلوم است که رومی‌ها در فن محاصره و قلعه گیری خیلی ماهر بودند 
برعکس پارتی‌ها که نه اسباب و ادواتی داشتند و نه می‌توانستند آللات قلعه گیری را به کار 
اندازند. با وجود این حضری‌ها حملات رومی‌ها را به آسانی دفع کردند (دیوکامّیوس کتاب 
۵ بند .)٩‏ زیرا دیوارهای شهر محکم بود و مدافعین با جرأت و جسارت کار می‌کردند: 
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اینها آلات محاصرة رومی را سوزانیدند و اختلالی در میان سربازان سوروس افکندند. در 
این احوال اغتشاشی در میان لشکریان امپراطور روی داد و این اغتشاش داشت به شورشی 
تبدیل می‌یافت که سوروس دخالت کرده برای استوار داشتن نظم به اقدامات سخت متوسل 
شد و دو نفر از صاحب‌منصبان را کشت. یکی از این دو نفر له توس نامی بود که نصیبین را از 
تسخیر پارتی‌ها محفوظ داشته بود و چنانکه دیوکاشیوس گوید سوروس نسبت به او حسد 
می‌ورزید زیرا سربازان او اعلام کرده بودند که جز او کسی را به ریاست نخواهند پذیرفت. 
ولی ماریوس ما کسی‌موس "این قتل را به جهتی دیگر مربوط داشته (سپار تیانوس» سوروس» 
بند ۱۵). به هرحال پس از قتل این دو نفر سوروس حکم خود را تکذیب کرده چنین وانمود که 
به قتل یکی از این دو صاحب منصب امر نکرده بود و اردوی خود را از اطراف شهر به مسافتی 
از آن عقب کشید. با وجود این احوال قیصر روم از قصد گرفتن شهر برنگشت و دور از شهر با 
فراغت خیال به ساختن آلات جدیدی برای قلعه گیری و جمع کردن آذوقه و تدارکات 
محاصره پرداخت (دیوکاشیوس, کتاب ۷۵ بند ۱۱). در این وقت به او خبر دادند که خزاین 
معبد آفتاب از تقدیمی‌ها و نیازهایی که مردم مقذس در مدت زندگانی چندین نسل داده‌اند 
خیلی زیاد است و امپراطور برای به دست آوردن چنین غنایمی و نیز از این جهت که نگوبند 
از عهده شهری کو چک برنیامد و محصورین جسور را تنبیه نکر د دوباره پس از مدت کمی به 
شهر نزدیک شده آنرا محاصره کرد. این دفعه آلات قلعه گیری‌اش بهتر و تدارکات نظامیش 
کامل‌تر بود و اطمینان داشت که قلعه را خواهند گرفت ولی اهالی الحضر باز با جلادت و 
رشادت مهیّای مدافعه شدند. اینها تیراندازان ماهر داشتند» سواره نظامشان هم ورزیده و 
نیرومند بود و اعتمادی بزرگ به استحکامات خود می پروردند. علاوه بر این آتشی به طرف 
سپاه سوروس پرتاب می‌کردند که ا گرچه زیانی زیاد وارد نمی‌کرد» ولیکن باعث وحشت و 
اضطرابی بزرگ می‌گردید. این آتش از قرار معلوم نفت بوده زیرا نوشته‌اند که شعلۀ آن 
خاموش نمی شد (دیوکامّیوس؛ کتاب ۷۵ بند ۱۱). در این محاصره سوروس باز تفریباً تمام 
آلات قلعه گیری را فاقد شد. از طرف دیگر آلحضر علوفه سپاه رومی‌ها را می‌گرفت. خلاصه 
آنکه رومی‌ها نتوانستند آسیبی به دیوارهای شهر وارد آرند و از فلاخن‌داران و تیراندازان و 
آلات جنگی‌محصورین در عذاب بوده تلفات زیاد می‌دادند. با وجود این پس از دادن آن‌همه 
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قربانی و بعد از مدّتی مدید بالاخره رومی‌ها از جهت پافشاریشان موفق گشتند سوراخی در 
دیوار قلعه ایجاد کنند و سربازان از رژساشان خواستند که بی‌درنگ آنها را به حال یورش 
درآرند تا شهر تسخیر شود (دیوکاّیوس کتاب ۷۵ بند ۱۱). ولی سوروس به گرفتن شهر با 
پورش راضی نشد زیرا می‌دانست که اگر قلعه را با پورش بگیرند شهر به غارت خواهد رفت و 
ذخایر معبد آفتاب نیز به دست سربازان خواهد افتاد و حال آنکه او می‌خواست ذخایر را 
تماما خودش دارا شود و دیگر عقیده داشت که اهالی آلحضر چون پافشاری رومی‌ها را ببینند 
خودشان سفرایی فرستاده امان خواهند خواست. بنابراین چنین تشخیص داد که به آنها قدری 
فرصت داده شود تا فکر کرده بدانند که جز این چاره‌ای ندارند. پس از این تصورات سوروس 
یک روز تأمّل کرد ولی اثری از رسولان الحضر ندید. بعکس اهالی الحضر هت کرده در 
مدت شب آنچه را که رومی‌ها خراب کرده بودند از نو ساختند. در این احوال سوروس دید 
چاره ندارد جز اینکه حکم پورش را بدهد و خزانة معبد را هم به سربازان برای غارت 
وا گذارد. این بود که با نهایت بی‌میلی فرمان یورش داد ولی لژیون‌ها در این وقت حاضر نشدند 
اطاعت کنند. آنها می‌گفتند وقبی که فتح آسان بود اجازه پورش را ندادند و اکنون که باید 
تلفات زياد داد بی‌اینکه نتیجه معلوم باشد به ما می‌گویند فدا کاری کنید. ممکن است که جهت 
امتناع آنها از ورش بردن این بود که از نیت سوروس بر ربودن تمام ذخایر معبد آفتاب در 
محاصره اولی ۲ گاه بودند. به هرحال سربازان به طور قطعی از اجرای امر خودداری کردند و 
سوروس در بادی امر خواست به قو متحدین آسیایی خود متوسل گشته آنها را داخل جنگ کند تا 
شاید رومی‌ها هم پس از آنها یورش برند. ولی بزودی از اجرای این نقثه هم منصرف گردید. 
تابستان مذتی بود که شروع شده و از گرمای شدید در قشون سوروس امراض زیاد شیوع 
یافته بود. بدتر از هرچیز آنکه از شدّت یأس اطاعت نظامی در میان سپاهیان امپراطور به 
قدری متزلزل گردیده بود که دیوکاشیوس گوید: یکی از صاحب‌منصبان سوروس بدو گفت 
اگر پانصد و پنجاه سرباز اروپایی به من دهی آلحضر را می‌گیرم و امپراطور به او جواب داد 
«اين عده را از کجا آرم؟» پعنی این عده سرباز مطیع ندارم. پس از آن سوروس از تسخیر 
آلحضر ما یوس گردیده پس از ۲۲ روز محاصرة آن در دفعه دوم به قول کاشیوس تصمیم بر 
عقب‌نشینی کرد و بعد به سوریّه برگشت ( کتاب ۸۷۵ بند ۱۳). اما اینکه راه عقب‌نشینی 
امپراطور و مراجعتش به سورئّه از کجاها بوده معلوم نیست. چنین بود کیفیّات محاصره آلحضر 
که این دفعه هم به بهره‌مندی محصورین تمام شد و رومی‌ها پس از دادن تلفات زياد در 
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حملات و جدال‌هایی که زیر این قلعه روی می‌داد و نیز از شدت گرما و ناخوشی‌ها مأیوس 
گشته شهر را رها کرده رفتند و آرزوی به دست آوردن ذخایر معبد آفتاب هم در مرحله همان 
آرزو ماند. عاجز شدن دو امپراطور قوی روم (تراژان و سوروس) از تسخیر این شهر کوچکک 
نام بزرگی برای آن در تاریخ ذخیره کرده: امروز در این محل چیزی جز خرابه‌ها مشاهده 
نمی‌شود. ولی هشت و جلادت و پافشاری محصورین آلحضر و بیچاره و زبون گشتن دو قیصر 
در مقابل آنها در تاریخ ثبت شده و باعث حيرت مردمان آن قرن و فرون بعد است. 

رت EAC‏ هه دسا رای NENE‏ 
رفتن از تبسفون یکی خاموش و بی حرکت است و حى زمانی که سوروس و رومی‌ها در زیر 
قلعه آلحضر در جنگ و جدال‌اند؛ تلفات زیادی می‌دهند و سربازان رومی از شدّت گرما و 
امراض دچار مشّات طاقت‌فرسا می‌باشند اقدامی نمی‌کند و با وجود یأس و عقب‌نشینی 
رومی‌ها و خارج شدن آنها از بن‌النهرین حرکتی از طرف پارتی‌ها نمی‌شود. همان پارتی‌ها 
که در قرون قبل و حتی در زمان خسرو در این موارد به وسیله شورانیدن اهالی و قطع کردن 
خطوط عقب‌نشینی دشمن یا عاری کردن صفخاتی از آذوقه و غیره بلیّات برای رومی‌ها 
تدارک می‌کردند. | کنون گوبی که اصلاً وجود نذارند. جهت چیست؟ جهت همان است که در 
این فصل کراراً ذ کر شده. پارت در حال انحطاط و بل احتضار است. مشکلات داخلی که 
ذ کرش پایین تر بیاید نظم این دولت بزرگ و نیرومند را از هم گسیخته و همه را مأییوس 
گردانیده. کسی در فکر وطن نیست يا اگر هم باشد نمی تواند کاری انجام دهد. با وجود این 
احوال باید این را هم گفت که بلاش چهارم شخصی نبوده که در این زمان به استحقاق بر تخت 
نشسته باشد. این نظر را کارهای اردوان پنجم که پس از این زمان بر تخت می‌نشیند ثابت 
می‌کند. در زمان او هم دولت پارت در احتضار بود ولی با وجود این او توانست با بهره‌مندی 
با رومی‌ها دست و پنجه نرم کند و بار دیگر لژیون‌های رومی را تارومار کرد یعنی او به خاطر 
رومی‌ها آورد که شاه اشکانی است و از اعقاب همان شاهانی که کراشوس و آنتونیوس را 
مستأصل کردند (شرح این قضایا پایین‌تر بیاید) خلاصه آنکه دولت اشکانی از مقاومت 
لحضر در مقابل رومی‌ها استفاده نکرد. 
جنگ رومی‌ها با بلاش چهارم اشکانی به بهره‌مندی آنها خاتمه 
یافت اگرچه شکست آنها از الحضر به نامشان سایه انکند. گوییم 
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دست آنها افتاد و این طرف دجله از رود مزبور تا زا کوش (جبل الطاق) نیز به آنها اختصاص 
یافت زیرا آدیاین را حفظ کردند بعنی صفحه بین زاب علیا و زاب سفلی یا زاب بزرگ و 
کوچک: مطیع رومی‌ها گردید و پادشاهان آن که تا این زمان دست‌شانده پارتی‌ها بودند 
دست‌نشانده رومی‌ها شدند (سپارتیانوس کتاب سوروس» بند ۱۸). بنابراین بیرق رومی در 
صفحاتی بلند شد که به تیسفون و سلوکیّه و بابل خیلی نزدیکک بود و معلوم است که این شهرها 
دائماً در تحت تهدید رومی‌ها درآمدند زیرا آنها هر زمان می‌توانستند با یک حمله ناگهانی 
شهرهای نامی مزبور را در مخاطره اندازند. 

بلاش چهارم پس از جنگ رومی‌ها تقریباً ده سال زنده بود و از وقایع این مدت سلطنت 
او بازاطّلاعی نیست. همین قدر از اقامت طولانی سوروس در سال ۲۰۰ و ۲۰۱ م. در مشرق 
معلوم است که او از نتایج فتوحات خود در بین‌النهرین اطمینان نداشته. به همین جهت در 
مشرق مانده و زود به روم مراجعت نکرده ولی از خصومت پارتی‌ها با روم یا اقدام شاه 
اشکانی برای برگردانیدن ولایات از دست رفته ذ کری نمی‌شود. اما درباب آن قسمت 
بین‌النهرین که در تحت اداره روم د رآمده بود محَاً می‌توان گفت که پادشاهان یا امیران این 
قسمت از حکومت روم خوشنود نبودند ولی در این زمان چون می‌دیدند که پارت ضعیف 
است خواهی نخواهی تمکین می‌کردند در انتظار اینکه دولتی قوی‌تر در آسیا پیدا شده 
رومی‌ها را از اینجاها براند. 

می‌گو بیم محفقً؛ زیراکرارًمی‌بينيم که اهالی مشرق زمین رومی‌ها را دوست ندارند و هر 
زمان قاندی پیدا می‌شود با او همراه و با رومی‌ها مخالف‌اند چون بالاتر موارد این نوع قیام‌ها 
کراراً ذ کر شده است» به این یاد آوری اکتفاکرده عجالاً میگذریم تا در جای خود به این 
موضوع باز رجوع کنیم. خلاصه آنکه اهالی آسیای غربی عموماً و ارمنستان و بینالّهرین 
خصوصاً ریاست اشکانیان یا یکت پادشاه نیرومند آسیایی را بر استیلای رومی‌ها بر آنها 
ترجیح می‌دادند. 

بلاش چهارم در سال ۲۰۸ با ۲۰۹ م. درگذشت و سوروس یعنی شخصی که با او جنگ 
کرده بود دو سال بعدتر در فوریه ۲۱۱ م. بنابراین سلطنت بلاش چهارم از ۱٩۱‏ تا ۲۰۸ م. 
بود. درباب صفات او چیزی محتّفاً نمی‌توان گفت زیرا از اوضاع داخلی دولت پارت 
اطلاعات صحیحی در این زمان نداریم. همین قدر می‌توان این عقیده را داشت که او کسی 
نبوده که بتواند بر اوضاع فایق آید. 
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مبحث ششم. اشک بیست و هشتم -بلاش پنجم 
اشک بیست و نهم -اردوان بنحم 

پس از اینکه بلاش چهارم درگذشت دو پسر او» بلاش و اردوان» مذعی سلطنت 
شدند. از نوشته‌های نویسندگان رومی چنین به نظر میآید که تاج و تخت لاقل از ۲۱1 م. 
نصیب اردوان گردیده. زیرا مذا کرات کارا ا امپراطور روم چنانکه ذ کرش پایین تر بیاید؛ 
موافق وشته‌های هرودیان ( کتاب ۴؛ بند ۲۰-۱۸) با اردوان به عمل آمده ولی از سکوکات 
اشکانی چنین برمی آید که در مدت ۱۸ سال که از مرگ بلاش چهارم تا قیام پارسی‌ها بسر 
پارتی‌ها گذشته هر دو برادر سلطنت داشته‌اند (لیندزی» مسکوکات پارتی» صفحه ۱۱۳ و 
۴) چون نام بلاش و اردوان مشابهتی پا یکدیگر ندارند نمی توان گفت که ذ کر اسم اردوان 
به جای بلاش از راه التباس و اشتباه بوده بخصوص که واقعه زدوخوردهای رومی‌ها با 
پارتی‌ها در این زمان واقعه مهمّی بود و از طرف دیگر نمی‌توان صخت سکوکات را هم 
تر دید کرد. بنابراین یگانه حدسی که باید صائب باشد این است: از دو برادر مزبور اردوان در 
مغرب ایران سلطنت داشته؛ رومی‌ها با او سروکار داشته‌اند و دیگری یعنی بلاش در مشرق 
ایران. این است که سکه‌های او هم به دست آمده. این حدس موافق اوضاع و احوال پارت 
است. زیرا از مدّت‌ها قبل از این زمان می‌بينیم که مدّعیان سلطنت پس از مرگ تقریباً هر 
شاهی وجود دارند و منازعات داخلی ارکان این دولت را شست کرده آنرا رو به انحطاط 
می‌برد. بنابراین در این وقت هم همین منازعه و مجادله پیش آمده و دولت پارت را بیش از 
پیش ضعیف ساخته. نتیجه این جنگ‌های داخلی دو واقعه مهمٌ است که در زمان آخرین شاه 
اثکانی روی می‌دهد: ۱. حبله و تزویر کارا کال نسبت به اردوان پنجم و جنگ پارت و روم. 
۲ انقراض سلسلهٌ اشکانی به دست اردشیر پاپکان ساسانی پادشاه دست‌نشانده پارس. 
در سنة ۲۱۱ م۰ سوروس درگذشت و رشن کان کال امپراطور 
روم گردید. چنانکه دیوکاسّیوس گوید (کتاب ۷٩‏ بند ۱۲) وقتی که 
او شنید که در داخله پارت نزاع دو برادر در سر تاج و تخت درگرفته 
يقین حاصل کرد که این اختلاف و منازعه زیانی بزرگ به دولت پارت که دشمن دولت روم 
است خواهد رسانید و از این جهت به سنای روم تبریک گفت. در ابتدا دولت روم نفع خود را 


جنک کارا کالا 


با اردوان 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۵۹ 


در آن دید که بلاش را به سلطنت بشناسد (همان نویسنده» کتاب ۷۷ بند )۱٩‏ و در سال ۰۲۱۵ 
چنین کرد. ولی بعد می‌بینیم که پس از این تاریخ کارا چا قط با اردوان در مذاکره است واو 
را شاه بی‌منازع پارت می‌داند (دیوکاسیو س» کتاب ۷۸ بند ۱). 

شهادت سکه‌ها با این مقام اردوان موافقت تم کی ول ومان مش ترا سمش زد که 
در این زمان اردوان اگر هم یک نفر مدّعی در مقابل خود داشته بلاش را خطرنا ک نمی‌دانسته 
و رومی‌ها به سبب عدم اهمیّت بلاش یا از این جهت که او در مغرب اران نفوذی نداشته 
اردوان را مورد ملاحظه یا طرف مذا کره قرار داده‌اند. 

کارا کالاً از زمانی که به جای پدر نشست در نظ رگرفت که نام خود را به وسیله فتوحاتی در 
مشرق بلند گرداند و اسکندر انی شود. ولی جاه‌طلبی فوق‌العاده او با صفاتش موافقت نداشت 
زیرا کارا کال شخصی بود مُست عنصر؛ سبک مغز و فاسدالاخلاق. او می‌خواست حدود روم 
در زمان او از طرف مشرق توسعه یابد. اما اینکه این توسعه با شرافتمندی یا با بی‌شرفی انجام 
می شد برای او اهمیّت نداشت (دیوکاشیوس» کتاب ۷۷ بند ۲۲-هرودیان کتاب ۴ بند ۱۳). 
به هرحال» بتابر مقاصدی که داشت اقدامات خود را جنین شروع کرد: در ابتدا یعنی در 
۲ عم او آبگار (یا آبکار و یا اکبر) پادشاه خسرون را به روم احضار کرد و چون پادشاه 
مزبور نزد او رفت وی راگرفته در محبس انداخت و امر کرد که صفحه خسرّون ایالتی از روم 
است (دیوکاشیو س» کتاب ۸۷۷ بند ۱۲). بعد او خواست با ارمنستان همان کند که با خسرون 
کرده برد. ولی همین که ارامنه شنیدند که کارا کالاً پادشاهشان را با خانواده‌اش در محبس 
انداخته اسلحه برداشتند (دیوکاشیوس؛ همانجا) و سه سال بعد (یعنی در ۲۱۵ ع.)» وقتی که 
کارا کال یک‌نفر تثوکری توس ۱ نامی راکه از مقّیین او بود با قشونی به ارمستان فرستاد تا 
ارامنه را تنبیه کند رومی‌ها شکست خوردند (دیوکاشیوس» همان کستاب» بند ۲۱). ولی 
کارا کال به قدزی شوت هانک ری اشک که این سانکه اف ی در وع نکر وه اسا 
دولت پارت هم درافتد. برای این کار بهانه لازم بود و برای به دست آوردن آن امپراطور روم 
خواهشی از بلاش پنجم کرد تا اگر رد شود بهانه جنگ باشد و بهانة مزبور این بود که دو نفر 
گریخته به دربار پارت پناه برده بودند و کارا کالاً آنها را استرداد می‌کرد. چون بلاش چنانکه 


می‌دانیم؛ در این وقت مذعی سلطنت و با اردوان پنجم طرف بود صلاح خود را در این ندید 


1. Téocritus 


۰ / ابران باستان 


که خواهش کارا کالا را نپذ برد و آن دو نفر را رد کرد از این دو نفر یکی تبرداد نامی از شاهزادگان 
ارمنستان بود و دیگری فیلسوفی آنتبوخوس نام که از پیروان فلسفۀ کلبی ' به شمار می‌رفت. 

پس از رد کردن آن دو نفر فراری که به دربار بلاش پناه آورده بودند کارا کال رضایت و 
خوشوقتی خود را به شاه اشکانی اظهار کرد ولی هنوز سال به آخر نرسیده بود که نقشة 
جدیدی برای جنگ با پارتی‌ها ریخت. در این وقت بلاش پنجم از ایالات غربی ایران 
صرف‌نظر کرده و برادرش اردوان پنجم را رومی‌ها شاه پارت می‌شناختند ".کارا کالاً که در 
این زمان از شهر نیکومدی " در آسیای صغیر به انطا که رفته بود از اینجا سفارتی نزد اردوان 
فرستاد و سفیر او هدایایی گرانبها و عالی تقدیم کرده نام امپراطور را رسانید. مضمون آن 
چنین بود (هرودیان کتاب ۴ بند ۱۸): «شایستۂ امپراطور نیست دختر یکی از تبعه‌اش را 
ازدواج کند و داماد شخصی باشد که پادشاه نییست. دولت روم و دولت پارت دو دولتی هستند 
که عالم را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و ا گر وصلتی بین این دو دولت شود حدود ی که آن دو 
را از یکدیگر جدا سازد وجود نخواهد داشت و قوه‌ای نخواهد بود که بتواند در مقابل آنها 
مقاومت کند. پس از آن هر دو دولت می‌توانند تمامی مردمان وحشی را که در حدود و 
همسایگی آنها سکنی دارند در تحت اطاعت خودشان درآورند و آنها را با بک حکومت غیر 
جامد و انحناپذیر اداره کنند.پیاده نظام روم از بهترین سربازان عالم ترکیب شده و کسی مانند 
آنها نتواند جنگ تن به تن کند. سواره نظام پارت در میان ملل دیگر از حبث عذّه و مهار تش 
در تیراندازی نظیر ندارد. با انحاد این دو قزه و هم آهنگی آنها تمامی عالم را می توان تسخیر 
کرد و یک دولت جهانی تشکیل داد. اگر چنین اتحادی بین دولتین برقرا ر گردد دیگر امتعه و 
مال‌التجارة پارتی و رومی به مقدار کم و پنهان از پارت به روم و از روم به پارت وارد 
نخواهد شد. بعکس جون هر دو ملّت متحدند» معاوضه و مبادلة اجناس آزادانه بین تبعه‌شان په 
عمل خواهد آمد و هر دو ملت در آ سانش خواهند بود». 

اردوان از مطالعة نام کارا کال دچار حیرت گردید و در اندیشه فرورفت زیرا باور نمی کرد 
که پيشنهاد امپراطور روم جذی باشد یا با شرافتمندی انجام شود. این نقشه به نظر او غریب 


1. Cynique 
2 1 و‎ a ا‎ 7 3 
این اردوان را بعضی اردوان چهارم و برخی اردوان پنجم می‌دانند ولی اخیرا بیشتر نویسندکان که از‎ ۲ 
جمله گوت‌شمید است او را اردوان پنجم دانسته.‎ 


3. 6 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۹۱ 


می آمد و تصوّر نمی‌کرد که قابل اجرا باشد. از طرف دیگر او ملاحظه داشت از اینکه به 
فرمانده ۳۲ لژیون رومی جوابی بدهد که باعث قطع روابط دوستانه گر دد (دیوکاشیوس کتاب 
۵ بند ۲۳- ۲۴). بنابراین جواب را به تأخیل‌انداخت تا بتواند معاذیری برای انجام خواهش 
امپراطور بیابد. بعد گفت پیشنهادی که کارا کا می‌کند گمان نمی‌کنم باعث خوشبختی زن و 
شوهر باشد زیرا آنها زبان یکدیگر را نمی‌دانند و اخلاق و عادات و وضع زندگانی یکی برای 
دیگری غریب است. در میان پاتری‌یان أ (نجبای روم) اشخاصی زياد هستند که دخترشان را 
امپراطور می تواند ازدواج کند و این کار کرداری ناشایست نخواهد بود چنانکه شاهان پارت 
از خانواده سلطنت دخترانی می‌گیرند و بالاخره نمی‌زیبد که از دو خانواده سلطنت یکی 
خونش را با خون دیگری مخلوط و ناپاک گرداند. درباب تصمیم کارا کالاً پس از رسیدن 
جواب اردوان به او دو روایت است. دیوکاشیرس گوید ( کتاب ۷۸ بند ۱) که کارا کالا این 
جواب را رد پيشنهاد خود دانسته برای جنگ با اردوان به طرف حدود پارت حرکت کرد. ولی 
هرودیان عکس این روایت را ذ کر کرده و گوید (کتاب ۴؛ بند ۲۰): « کارا کالا باز سفیری با 
هدایایی فرستاد و قسم خورد که در این پيشنهاد جدی است و نیتی جز دوستی و اتحاد ندارد. 
پس از آن اردوان خواهش او را پذیرفت و او را داماد خود خوانده گفت که امپراطور خودش 
بیاید و زنش را ببرد. بعد پارتی‌ها به تهیه اسباب پذیرایی رومی‌ها پرداختند و خوشوقت 
وه کین ووی تصش ع وان ر فاشتکا زر کل ا وو ا تا اوت 
گذ شت مثل اینکه این خا ک خا ک دولت خود او باشد. همه جا پارتی‌ها در سر راه قبصر تعظیم 
و تکریم او را بجا آوردند» قربانگاهها ساخته قربانی‌ها کردند و برای اینکه هوا معطر باشد 
عطریات گونا گون سوختند. کارا کالاً هم از این قسم پذیرایی‌ها خوشنودی خود را می‌نمود. 
وقتی که مسافرت او به انتها رسید یعنی به دربار پارتی نزدیکك شد قبل از اینکه وارد پایتخت 
گردد اردوان به استقبال او شتافت تا در جلگه وسیعی داماد خود را پذیرایی کند. در این وقت 
پارتی‌ها لباس‌های زربفت خود را پوشیده و سرشان را با تاج گل‌هایی که از گل‌های تازه 
ساخته بودند زینت داده به میگساری و رقص پرداختند و نغمات نی در اطراف پیچید. پس از 
آن تمامی ملتزمین اردوان جمع شدند از اسب‌هایشان فرود آمده کمان و ترکش را به یکسو 
نهاده آزادانه به عیش و عشرت مشغول شدند. ازدحام پارتی‌ها زیاد بود و ترتیبی نداشتند زیرا 


1. Patriciens 


۲ / ایران باستان 


از چیزی نمی ترسیدند و می خواستند دامادشان را پبینند. چنین بود وضع پارتی‌ها که نا گهان 
کارا لا با اشاره‌ای به رومی‌ها فرمان داد به پارتی‌ها حمله کنند و آنها را از دم شمشیر 
بگذرانند. رومی‌ها حمله کردند و پارتی‌ها غرق حيرت شدند و بالاخره جون دیدند ضربت‌ها 
است که بر آنها وارد می آید پرا کنده پا به فرار گذاشتند. اردوان را قراولان او از معرکه به‌در 
برده بر اسب نشاندند و او با کمی از ملتزمین خود گریخت. باقی پارتی‌ها را رومی‌ها ریزریز 
کردند. زیرا آنها نه می توانستند خودشان را به اسب‌هایشان رسانیده از جلگه خارج شوندو نه 
مقدورشان بود بدوند» چه لباس‌های آنها بلند بود و مناسبت با این وضع آنها نداشت و دیگر 
بایددر نظر داشت که بیشتر آنها بی‌کمان و ترکش به اینجا آمده بودند زیرا به حروسی دعوت 
شده بودند نه په جنگی. کارا کال پس از اینکه کشتاری زیاد کرد و اسرای بسیار با غنايم برگرفت 
عقب نشست و به سربازان خود اجازه داد شهرها و دهات را پسوزانند و هرجا را که بخواهند 
غارت کنند». 

چنین است نوشته‌های هرودیان و | گرچه بعض نویسندگان نوشته‌های او را مانند نوشته‌های 
دیوکامیوس معتبر نمی دانند ولی از آنجا که خودش رومی بوده و با این شرح و بسط رفتار 
EEE‏ راشای وتان کیت کاس اضار راکوت 
دیوکاشیوس در این مورد باعث حیرت است. الا او گوید که واقعه‌ای در این جنگ روی 
نداد جز اینکه دو نفر سرباز رومی در سر خیک شرایی منازعه داشتند و کارا کالاً امر کرد 
خیک را به دو نیم کنند و دیگر این اظهار او که واقعه‌ای روی نداد؛ با بند ۲۷ همان کتاب او که 
می‌گوید رومی‌ها غرامتی سنگین به پارتی‌ها پرداختند موافقت نمی‌کند. اگر توهینی بزرگ 
وارد نکرده بودند چرا غرامت دادند؟ سوّم» چنانکه راولین‌سن گوید او از مستخدمین دولت 
روم بوده و خواسته این جنگ رومی‌ها را با پارتی‌ها به اختصار برگزار کند (ششمین دولت 
مشرق» صفحه ۲۵۵). بالاخره روایت دیوکاسّیوس نه‌فقط با خبری که هرودیان ذ کر کرده 
موافقت ندارد بل با نوشته‌های سپارتیانوس هم موافق نیست زیرا دی وکایوس گوید که اصلاً 
جنگی بین پارتی‌ها و رومی‌ها واقع نشد ( کتاب ۷۸ بند ۱) ولی سپارتیانوس صریحاً اظهار 
می‌دارد که جنگی روی داد و کارا کالا بر ولات اردوان غالب آمد ( کتاب کارا کالاء بند 3). بعد 
دیوکاشیوس افزوده که کارا کالاً به بین‌النهرین علیا و آدیاین داخل شد و حال آنکه 
سپار تیانوس گوید از راه بابل عزیمت کرد (همانجا). بنابراین قراین باید گفت که روایت 
هرودیان اختراع او نیست. شاید او در توصیف احوال رومی‌ها و پارتی‌ها مبالغه کرده باشد 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۹۳ 


ولی اصل قضټه که خیانت کارا چ باشد بی‌اساس نبوده و در مراجعت از تیسفون» کارا کال از 
آدیاین گذشته. به کارا کالا یک عمل ناشایست و وحشیانة دیگری نیز نسبت می‌دهند: وقتی که 
او از آدیاین می‌گذشته مقبره شاهان پارت را خراب کرده» استخوان‌های مردگان این سلسله را 
بیرون آورده و دور انداخته. گوت‌شمید گوید که او پنداشته بود این مقبره از شاهان آدیاین 
بوده. ولی معلوم نیست با مقبره پادشاهان آدیاین چرا می‌بایست آن رفتار وحشیانه بشود. این 
عمل و اعمال دیگر کارا کال باعث شده که حتّی خونسردترین مورّخ او را دشمن عمومی نوع 
بشر دانسته ( گيبِبْنْ؛ جلد » صفحه ۲)۲۷۲. اما اینکه اشکانیان قبورشان را در کجا ساخته 
بودند؛ بیشتر نویسندگان عقیده دارند که قبور آنها در شهر آربیل در آدیاین بوده و نیز معلوم 
گشته که این محل در زمان سلاطین آسور و شاهان هخامنشی جایی بوده که مقضّرین محکوم 
به اعدام را در آنجا می‌کشتند. از قراین چنین به نظر می آید که کارا کالا زمستان آن سال را در 
اوس (اورفا) گذرانیده و در آنجا به شکار و تفریحات گونا گون پرداخته (هرودیان کتاب ۴» 
بند ۲۱). بعد او در بهار تهدید کرد که دوباره می خواهد به خاک پارت تجاو زکند و این خبر 
باعث وحشت مادی‌ها و پارتی‌ها گردید (دیوکاشیوس» کتاب ۸۷۸ بند ۳ ولی در آوریل 
همان سال» یعنی ۲۱۷ م. او خواست به تماشای معبد رب النوع ماه در حرّان برود و در راه به 
دست یولیوس مارئیالیس " یکی از مستحفظین خود کشته شد (دیوکایوس همان کتاب» بند 
۵-هرودیان و سپارتبانوس و او نروپی‌یوس نیز این خبر را تأأیید کرده‌اند). 

نان کارا کالا خانقین اوه ری رین هی هواس او یک راز کید وان کر ید 
زیرا پارتی‌ها از خیانت کارا کالاً و خراب کردن قبور شاهان اشکانی چنان ب رآشفته بودند که 
ممکن نبود آنها را سا کت کرد و از طرف دیگر اردوان برخلاف بعض شاهان آخری اشکانی 
دارای عقل و عزم بود. او با وجود اینکه پزحمت از اردوی رومی‌ها فرار کرده بود و در مدت 
چندین ماه نمی توانست اقدامی کند در زمستان ۲۱5 م. به خود آمد و به جمع آوری قشونی 
پرداخته نصمیم کرد که از رومی‌ها در ازای رفتار ناشایست و خائنانه کارا کالا انتقام بکشد. 
بنابراین او با قشونش به اردوی رومی‌ها نزدیک می شد که در این وقت کارا کالا را کشتند و 
جانشین او ما کری‌نوس دید که پارتی‌ها برای جنگ حاضرند و چون از سرح روم خراهند 
گذشت با این وضع جنگ حتمی است مگر اینکه عهد مودت با پارتی‌ها بسته شود 


1. Gibbon. t. l1. p.272. 2. Julius Martialis 
3. Macrinus 


۴ / اران باستان 


(دیوکاشیوس» کتاب ۷۸ بند ۲). بنابراین امپراطور سفیری نزد اردوان فرستاده پيشنهاد کرد 
که حاضر است تمامی اسرا را پس بدهد به شرط اینکه عهد صلحی منعقد گردد. اردوان 
بی تردید این پيشنهاد را رد کرده افزود که با وجود این شرابط صلح را اظهار امی‌دارم 
ما کر ایی اید این کار ھا را بک اسیا راتس رفا نے زا کارا کاشزات 
کرده از نو بسازد. ۳. غرامتی از بابت خراب کردن قبور اشکانی بپردازد. ۴. بین‌النهرین (بعنی 
بین‌النهرین علیا) را رد کند (دیوکاسیوس» کتاب ۷۸ بند .)۲٩‏ برای قیصر روم پذیرفتن این 
شرابط امکان نداشت. این بود که ما کری‌نوس آماده جنگ شد. 

Rs‏ پس از آن شاه اشکانی تا نصیبین پیش رفت و در اینجا جنگه بزرگی 
۱ 3۳ روی دا 5 در تاریخ پارت آخرین جنگ پارتی‌ها با رومی‌ها است 
و زمان اقتدار و نیرومندی دولت پارت را به خاطر می آورد. این 
سخت‌ترین جنگی بود که طرفین با یکدیگر کردند و بالاخره پارتی‌ها روسی‌ها را درهم 
شکستند. عده سپاهیان اردوان زیاد بود و همه خوب e‏ این قشون ازسواران 
تیرانداز خوب تشکیل يافته بود و به علاوه سپاهیانی در این جنگ شرکت داشتند که سنگین 
اسلحه به شمار می‌رفتند زیرا اسلحه دفاعیشان کامل بود. اینها بر شترهایی سوار و دارای 
نیزه‌های بلند بودند (هرودیان» کتاب ۴» بند ۲۸). لشکر رومی از لژیون‌ها ترکیب يافته بود و 
ده بسیاری از سپاهیان سبک اسلحه آن را کمکث می کرد و به علاوه یک دسته قوی از سواره 
نظام موریتانیا' در این قشون داخل بود (هرودیان» کتاب ۴؛ بند ۳۰). دیرکاشیوس گوید که 
جنگ در سر آبشخور درگرفت ( کتاب ۷۸ بند ۲5)؛ ولی هرودیان نوشته که سواره نظام 
پارت سخت حمله کرده به رومی‌ها باران تیر ببارید بعد جدالی روی داد که به طول انجامید. 
رومی‌ها از تیرهای سواران پارتی و نیزه‌های دسته شتر سواران سخت در عذاب بودند و 
هرچند هر زمان که به دشمن می‌رسیدند در جنگ تن به تن فایق می آمدند ولی از زبادی 
تلفاتی که از سواران پارتی و شتر سواران به آنها می رسید» مجبور می‌گشتند عقب بنشینند. در 
این احوال پارتی‌ها رومی‌ها را تعقیب می‌کردند و رومی‌ها برای جلوگیری از این تعقیب 
گلوله‌هایی خاردار به زمین می‌افشاندند يا کاری دیگر می‌کردند که به پاهای شترها آسیب 
شاه هر که سراران بارش ها را کت کش این له یرای روت میلقا آفتاد و 


Marit ۱‏ (حمهوری موریتانی کنونی). 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۳۵ 


تعقیب‌کنندگان به زحمت افتاده دست از تعقیب برداشتند. پس از آن هر دو طرف به اردو یشان 
برگشتند بی آنکه نتیجه قطعی گرفته باشند. روز دیگر هم طرفین از صبح تا شام جنگیدند 
بی‌اینکه به نتیجه‌ای رسیده باشند ولی هرودیان این جدال را توصیف نکرده. پس از آن روز 
سوم دررسید و پارتی‌ها حمله را شروع کردند با این مقصود که تمامی قوای خود را به کار 
تا را رها را هی نایاش کش حون قرات بار ی ها نش ارف رون ها وه اهاور 
این احوال جاره را در این دیدند که خط جنگ را بکشانند تا پارتی‌ها نتوانند از جناحین 
گذشته پشت رومی‌ها را بگیرند. بر اثر این کار صفوف رومی ضعیف گردید و پارتی‌ها از این 
وضع استفاده کرده با حملات سخت سپاه دشمن را درهم شکستند (هرودیان کتاب ۴ بند 
۰ در ایلجا بین هرودیان و دیوکامّیوس اختلافی است. اولی گوید: روز سوم مانند روز 
اوّل و دوم جنگ خاتمه یافت و هیچ کدام از طرفین به نتیجهُ قطعی نرسید ولی دومی عقیده 
دارد که همان روز سوّم پارتی‌ها رومی‌ها را درهم شکستند. باری ما کری‌نوس امپراطور روم 
یکی از اشخاصی بود که در ابتدا فرار کرد. عقب‌نشینی او با شتاب رومی‌ها را مأیوس ساخت 
و تمامی آنها بزودی آگاه شدند که شکست خورده‌اند. پس از آن رومی‌ها به اردوگاه خود پناه 
بردند (دیوکاشیوس) و تلفات هر دو طرف زیاد بود. هرودیان گوید پشته‌هایی که از کشتگان 
ساخته شده بود به قدری بلند بود که طرفین یکدیگر را نمی‌دیدند و حرکت سواران همواره 
دشوار می‌گشت. بنابراین هر دو طرف برای صلح آماده گشتند: سپاهیان ما کری‌نوس که هیچ‌گاه 
امیدواری زياد به شجاعت او نداشتند در این موقع که یأس او را مشاهده کردند می‌خواستند 
نظم و ترتیب را به هم زده بروند. سواره نظام اردوان که از سپاهیان چریکک ترکیب یافته بود نه 
از افراد قشون دائمی» از بودن در دشت و زير اسلحه در مدت چند ماه خسته شده بود و 
سواران می‌خواستند به خانه‌هایشان برگردند. بنابراین ما کری‌نوس مذا کرات صلح را باز شروع 
کرد. او حاضر شد این دفعه جیزی بیشتر به پارتی‌ها بدهد و عقیده داشت که چون پارتی‌ها 
مقاومت رومی‌ها را در جنگ دیده‌اند این دفعه حاضر خواهند شد به کمتر از آنچه تقاضا 
کردند راضی شوند. او درست فهمیده بود. زیرا این دفعه اردوان بین‌الهرین علیا را استرداد 
نکرد و راضی شد به اینکه رومی‌ها غرامات خساراتی را که وارد کرده‌اند پپردازند. بر اثر 
مذا کرات ما کری‌نوس پذیرفت که اسرای پارتی‌ها را پس بدهد غنایمی راک کارا رک از غارت 
محل‌های پارتی برگرفته بود رد کند و پنجاه میلیون دینار رومی پپردازد (اين مبلغ معادل یک 
میلیون و نیم لیر انگلیسی به پول کنونی بوده)۲. 


۱. یکصد و بیست میلیون ریال. 


۹ / ايران باستان 


دیوکاشیوس گوید که چون رومی‌ها شرم داشتند اذعان کنند که با پول صلح را از پارتی‌ها 
می خرند می‌گفتند این پول را از بابت هدایایی می‌پردازيم که می‌خواستیم به شاه و بزرگان 
پارت بدهیم ( کتاب ۷۸ بند ۲۷). 

چنین بود نتیجهٌ جنگی که پس از سیصد سال رقابت بین رومی‌ها و پارتی‌ها باز به نفع 
پارتی‌ها خاتمه یافت و رومی‌ها صلح را با پول خریدند نه با قوت بازو و اسلحه در دشت نبرد. 
این صلح نام اردوان و پارتی‌ها را بلند کرد و برای رومی‌ها باعث سرشکستگی گردید. 
بخصوص که دولت پارت چنانکه می‌دانيم همواره در انحطاط بود و در همین اوان با سرعت 
رو به انقراض می‌رفت. اکنون موقع آن است که به روابط پارتی‌ها با رومی‌ها در اینجا خاتمه 
داده به امور داخلی دولت پارت پپردازيم. فقط یک مسئله می‌ماند که برای اینکه خواننده در 
انتظار نباشد باید در همین جا جواب آنرا بدهیم: بین‌النهرین علبا چه شد؟ آیا به ایران برگشت 
پا برای همیشه در دست رومی‌ها ماند؟ بلی در دست رومی‌ها ماند زیرا مقذر نبود که دولت 
اشکانی دوام یافته آنرا پس بگیرد. ولی به دست دولت ساسانی نصیبین و بعض قسمت‌های 
دیگر به ایران برگشت چنانکه در جای خود بياید. اما اینکه شاهی مانند اردوان پنجم چرا این 
قسمت بین‌الهرین را پس نگرفت جواب معلوم است. دولت پارت در شرف انقراض بود و 
اختلال این دولت از زمان‌های شاهان قبل بعد از بلاش اول به حدّی رسیده بود که فتح پارتی‌ها 
نسبت به رومی‌ها نتوانست این دولت را قوی و ارکان آنرا محکم گرداند. در این حال طبیعی 
است که اردوان نمی‌توانست از امور داخلی صرف‌نظر کرده تمامی حواس خود را به امور 
خارجی مصروف دارد. حق هم با او بود. در این موارد نمی‌توان انتظاری دیگر داشت: 
مملکتی که در داخله‌اش نفاق است در مقابل خارجه ست است و دولت اشکانی هم از این 


قاعده مستثنی نبود. 

قبام اردشیر پاپکان ساسانی بر اردوان 

یدو اند ندانت که ارد شی ایکا از جه 5 ات 
رر اناا ا ردسیر باب ن کی و از < شومی بود. این 


خواهد بود مشروحاً گفته خواهد شد. با وجود این ولو به اختصار هم که باشد باید در اینجا نیز 
او را شناساند: چنانکه طبری گوید (تاریخ‌الامم والہاوک» جزء ثانی» صفحة *۵): ساسان 
موّید معبدی بود که در استخر برای ناهید (یکی از یَرّت‌ها یا ایزدان مذهب زرتشت) ساخته 


دولت پارت در انحطاط است / ۲۰۳۲۷ 


بودند و زن او رام‌بهشت را دختر یکی از پادشاهان بازرنگی می‌دانستند. این سلسله پادشاهان 
در استخر سلطنت داشت. پاپ پسر ساسان در شهر خیر در کنار دریاچه پختگان یا بختگان 
حکومت می‌کرد. او برای پسرش اردشیر منصب دژبانی (قلعه‌بیگی) قلع داراب گرد راگرفت 
و پادشاهی که این منصب به او داد گوزهر بازرنگی بود (وژبان را در این زسان از بذ 
می‌گفتند) : 

بعدها پاپکک گوزهر را کشت و از اردوان عنوان پادشاهی برای پسرش شاپور خواست و با 
وجود امتناع اردوان از اعطای آن شاپور بعد از فوت پدرش خود را پادشاه دانسته برادرش 
اردشیر را دعوت کرد از او تمکین کند. نزدیک بود جنگی بین دو برادر درگیرد. ولی در این 
وقت شاپور نا گهان درگذشت و اردشیر تاج پادشاهی بر سر نهاد. این است مفاد روایت طبری 
که با روایت کارنامة اردشیر پاپگان و فردوسی اختلاف کلی دارد. موافق این روایت نسب 
ساسان جد جّ اردشیربهبهمن اردشیر درازدست می‌رسد یعنی جة جٌ او که نیز ساسان نم 
داشت و پسر دارا معاصر اسکندر بود پس از کشته شدن دارا به هند رفت. در دور اشکانیان 
ایران به دویست و چهل دولت کوچک تقسیم می‌شد و شاه اشکانی بر تمامی پادشاهان 
سلطنت داشت. پاپکک که پادشاه پارس بود» خواب‌هایی حيرت آور دید و دانشمندان آنرا 
چنین تعبیر کردند که چوپان او ساسان یا پسرش شاه خواهند شد. پس از آن پاپکث ساسان را 
خواسته معلوم کرد که نسب او به بهمن اردشیر درازدست می رسد و دختر خود را به او داد و از 
این زواج اردشیر به دنیا آمد. معلوم است که این روایت افسانه است و آنرا از این جهت 
گفته‌اند که نسب ساسانیان را به هخامنشی‌ها برسانند. زیرا از انقراض سلسله هخامنشی تا زمان 
پاپک ۵۵۵ سال گذشته بود و بنابراین ممکن نبود نسب ساسان در چهار با پنج پشت به 
داریوش یا دارای داستان‌ها برسد. ثاناً اگر ساسان به هند رفت و اولاد او تا زمان اردوان در 
آنجا ماندند خیلی بعید است که ساسان معاصر پاپک پنج قرن و نیم پس از مهاجرت نیا کانش به 
هند ایرانی مانده و به پارس مراجعت کرده چوپان پاپ شده باشد. بالاخره با صرف‌نظر از 
همة این ایرادات» ساسان» چنانکه ذ کر شد» پدر پاپک بود نه داماد او و زن او رام‌بهشت را 
دخت رگوزهر بازرنگی امیر استخر می‌دانستند» نه دختر پاپکک. در جای خود ما به این موضوع 
باز رجوع خواهیم کرد تا معلوم باشد که نسب صحیح اردشیر پاپکان به کی‌ها می رسیده. 


۱. طبری زجب نوشته که معرّب از کب است. 


۸ / ایران باستان 


عجالتا به اختصار گوییم که بعد از اسکندر در پارس حکمرانانی پیدا شدند که آنها را ریات 
می‌نامیدند (ا کنون باید آذربان گوییم). این پادشاهان روحانی در آتشکده پارس خدمت 
م یکردند و سنن مذهبی را محفوظ می‌داشتند. آذربانان عده‌شان زیاد است و از سکوکات 
آنهاکه به دست آمده عد آنها بیش از سی نفر است. پاپکک معاصر اردوان یکی از آنها بود و 
اردشیر پسر او. بنابراین اردشیر پاپکان از این سلسله پادشاهان روحانی پارس بود نه از 
دودمان اردشیر درازدست هخامنشی. اما اینکه چرا ساسانیان خواسته‌اند نسبشان را به 
هخامنشی‌ها یا چنانکه در داستان‌های ما گفته‌اند به کیانیان پرسانند مقصود روشن است: سلسله 
هخامنشی از حیث ابهّت پرتر از تمام شاهان ایران قدیم بودند و جنانکه اشکانیان نسب 
خودشان را به اردشیر دم با حافظه می‌رسانیدند (فری‌یاپت پسر اردشیر دوم) ساسانیان نیز 
خواسته‌اند از آنها عقب نمانند. در ایران اسلامی نیز خواهیم دید که نسب بعض سلسله‌ها را په 
شاهان ساسانی مانند بهرام گور و غیره می‌رسانیدند. در تمامی این موارد مقصود یکی است و 
در جای خود این جهات ذ کر خواهد شد. 

بر اثر اوضاعی که بالاتر ذ کر شد اردشیر پاپکان ساسانی تقریباً 
در ۲۲۰ م. یا قدری پس از آن بر اردوان خروج کرد. او در این 
وقت پادشاه دست‌شانده پارس بود و اگرچه بعض نویسندگان 


خروج اردشیر بر 
اردوان 


عهد قدیم مانند دیوکاشیوس؛ او را به طور ساده یک نفر پارسی گفته و برخی او را از 
خانواده‌ای متوشط دانسته اند (آ گائیاس؛ کتاب ۲»بند ۲۷) با وجود این شکی تست که این نوع 
وگن در قاتا هه که ردو کر با کاب شس کر کر 
صحیح تر است» یعنی اردشیر پادشاه دست‌نشانده پارس بوده. تاریخ این قیام درست روشن 
نیست زیرا نویسندگان رومی در این باب سا کت‌اند و فقط در سنۀ ۲۲۲ م. از تهدیدی که 
اردشیر به رومی‌ها کرده سخن می‌رانند ولی ظنٌ قوی این است که جنگ اردشیر با اردوان و 
غلبه او قبل از این سنه روی داده» زیرا با گرفتاری‌های داخلی معقول نبود که اردشیر 
( آلکساندر یوژ) امپراطور روم را تهدید کند. بعضی فتح اردشیر را بر اردوان به سال ۲۲۴ م.» 
یعنی سال سوم سلطنت آلکساندر سور امپراطور روم مربوط می‌دارند ولی مدرک آن معلوم 
نیست. بنابراین به طور کلی می توان گفت که قيام و غلبه اردشیر بر اردوان در سنه‌ای بین ۲۲۰ 
و ۲۲۰ م. روی داده. اردشیر پس از خروج بر اردوان و اعلان استقلال پارس فوراً مورد 
تعرّض شاه اشکانی واقع نشد و بنابراین فرصت يافت به ممالک همجوار پارس بپردازد. با این 
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مقصود او در ابتدا به کرمان حمله کرده این مملکت ضعیف را تسخیر کرد. بعد عازم شمال 
گردیده صفحات دوردست ماد یعنی حوالی یزد و اصفهان را در تحت نفوذ خود درآورد. در 
این وقت اردوان عازم مبارزه شد. قشونی جمع کرده به قصد او رفت و داخل پارس گردیده با 
رقیب خود دست و پنجه نرم کرد. پس از آن سه جدال بین اردوان و اردشیر روی داد 
(د یوکاسیوس کتاب ۸۰ بند ۳). در جدال آخر ی که در جلگ هرمزد (هرمزد گان) بین بهبهان 
و شوشتر د رکنار رود جرّاحی وقوع یافت اردوان جنگی سخت کرده تمامی مساعی خود را به 
کار برد ولی بر دشمن فایق نیامد و ه فقط شکست خورد بل کشته شد (دیوکاسّیوس» همانجا - 
هرودیان کتاب ٦‏ بند ٩‏ و ۲-۷ گاثیاس کتاب ۰۲ بند ۲۵ و بعد از آن). گوت شمید گوید 
(تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۱۲) اردشیر از اردوان خواسته بود که محل جنگ را معیّن کند و 
اردوان این تقاضا را بیشتر به واسطه شرافتمندی تا موافق عقل پذیرفته محل را معیّن کرده بود. 
بعد اردشیر موقع مناسبی را در سرچشمه آپی انتخاب کرده خندقی هم دور آن کنده بود. نیز 
گوت‌شمید می‌نویسد که بعد از جنگ اردشیر از اسب پایین آمده به سر بریده اردوان لگد زد 
(همانجا). این شکست با وجود اینکه مهم بود باز قطعی نبود و نمی شد گفت که دولت اشکانی 
از پای درآمده زیرا اردوان پسرانی داشت که یکی از آنها می توانست جانشین او گردد و چنین 
هم شد. زیرا یکی از پسران اردوان (آرتاواشس نام خود را شاه پارت خواند و جمعی از 
پارتی‌ها او را به سلطنت شناختند. بعد او سکه‌هایی مد که تاریخ بعض آنها از ۲۲۷ م. است. 
سکه‌ای از او به دست آمده که در ابتدا آنرا از راه اشتباه به بلاش پنجم نسبت می‌دادند ')» ولی 
بنابر تحقیقی عمیق تر» بعد معلوم شد که از آرتاواشدس یا «آ ر تاباذو» است (آر تاواسدس هم 
باید مصعّف همان آرتاباذ باشد). درباب وقایع بعد عجالتاً تا به تاریخ دوره ساسانی بر سیم به 
طور خلاصه گوییم که اردشیر پس از غلبه بر اردوان به تسخیر ممالک ایران پرداخت. در این 
وقت خسرو پادشاه ارمنستان که به همراهی اردوان بر تخت نشسته بود و عمو بادایی 
آرتاواشدس يا آرتاباذ بود» (پروکوپی‌یوس؛ ابنیه ژوستی‌نین» کتاب ۳ بند ۱) به کمک 
شاهزاده مزبور آمد و قشونی جمع کرده با اردشیر جنگید و حّی او را شکست داد 
(دیوکاشیوس»کتاب ۸۰ بند ۳). ولی بالاخره اردشیر با حیله بر او غالب آمد و بعد در همه جا 
فاتح گردید. موسی‌خورن گوید که ارامنه کمکک‌های جدّی به اشکانیان کردند و برای آنها 
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بسیار کوشیدند (تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند ۷۰-۹۸). نویسندگان ارمنی این پادشاه 
ارمنستان را خسرو نامند ولی از نوشته‌های آنها معلوم نیست که خسرو از اقربای نزدیکك 
اردوان بوده باشد (موسی‌خورن کتاب ۲ بند ۷۰-۷۴). پس از چند سال اردشیر بر تمامی 
مملکت پارت استیلا یافت و از خانواده اشکانی اشخاصی زیاد به دست آورده نابود ساخت 
(موسی خورن» همان کتاب؛ بند ۷۰). ولی شاهزادگانی هم فرار کرده در جاهای محکم یا 
صفحات دور سکنی گزیدند چنانکه در تاریخ دوره ساسانی بياید. 

ا جهت قیام پارسی‌ها به ریاست اردشیر پاپکان بر اردوان درست 
جهت حروح 


۱ م نیست ولی ۲ گائیاس " درباب اردشیر چنین نوشته (کتاب ۲» 
ارد شیر بر اردوان 


بند ۲۵): «اردشیر مُخی بود که از اسرار مذهب اطْلاع کامل داشت» 
(اين عبارت آ گائیاس هم نظری را که بالاتر درباب نسب اردشیر ذ کر کردیم تأیید می‌کند). 
عبارت نويسندة مزبور می‌رساند که مُْها در این قیام اردشیر و پارسی‌ها شرکت داشته آنها را 
تشویق می‌کرده‌اند و اردشیر هم موقع را مناسب خیالات خود دیده از آن استفاده کرده است. 
جهت نارضامندی مُخ‌ها را هم باید از اینجا دانست که اشکانیان به آنها میدان نمی‌دادند و سعی 
داشتند که از نفوذ آنها در امور دولتی بکاهند و دیگر اینکه اشکانیان با نظر تساهل و تسامح به 
مذاهب ملل تایعه می‌نگریستند و مذهبی را بر مذهبی ترجیح نمی‌دادند و حال آنکه مها 
مذهب زرتشت را بالاتر از سایر مذاهب دانسته عقیده داشتند که این دین باید مذهب رسمی 
ایران باشد ( گيْبُن» انحطاط و سقوط امپراطوری روم» جلد اژل» صفحه ۲۲۲ - ۳۲۳). اما 
این مسئله که آیا اردشیر برای مذهب یاغی شده و دست به شمشیر برده پا او مقصود سیاسی 
داشته و خواسته از این موقع استفاده کند از جهت فقدان مدارک روشن نیست. ولی طبیعی تر 
آن است که بگوییم قیام او فقط از جهت حسیّات مذهبی نبوده. چون دودمان اشکانی را 
ضعیف و احوال ایران را در زمان اردوان مشش دیده خواسته است مقصود خود را که 
رسیدن به سلطنت و روی کار آمدن قوم پارس باشد انجام دهد و در این وقت برای پیشرفت 
کار خود و جلب حسْیّات مردم پارس رنگ مذهبی به خروج خود داده. اما درباب موقع 
اردوان در این وقت در اران بايد گفت که موسی‌خورن مورخ ارمنی گوید (تاریخ ارمنستان» 
جلد ۰۲ صفحه 1۸): دو شعبه از خانواده اشکانی در باختر سلطنت می‌کردند و دست‌نشاندة 


1. Agathias 
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شاه اشکانی بودند. انها به قدری با شاه خصومت می‌ورزیدند که تابعیّت اجنبی را بر تمکین از 
او ترجیح می‌دادند و نیز می‌دانیم که جنگ اردوان با رومی‌ها اگرچه به فتح او خاتمه بافت 
ولی از قوایش هم کاست. بعد دیده می شود که اردوان می‌خواهد زودتر با رومی‌ها 
شرافتمندانه کنار آمده به جنگ خاتمه بدهد. جهت معلوم است: دشمنان داخلی خاطر او را 
نگران می‌داشتند و در خود خانواد؛ اشکانی کسانی زیاد با دشمنان او همدست بودند. از 
روابط پارتی‌ها با پارسی‌ها چیز زیادی نمی‌توان گفت. همین قدر از نوشته‌های اشترابون 
استنباط می شود ( کتاب ۱۵ فصل ۳ بند ۲۴) که شاهان اشکانی پذ یرفته بودند پارس از خود 
پادشاهانی دست‌شانده داشته باشد ' و معلوم است که با حفظ استقلال داخلی پارس مذهب و 
عادات و اخلاق پارسی‌ها هم محفوظ بود. درباب مذهب هم می‌دانیم که پارتی‌ها سياست 
تساهل و تسامح را پیروی می‌کردند و بنابراین از تعصب مذهبی در این مورد چیزی نمی توان 
گفت ولی مسلم است که اشکانیان پس از اینکه اقتدار یافتهاند ساعی بوده‌اند از نفوذ مها 
بکاهند ۲ به این معنی که اگرچه مُغ‌ها در مجلس مشورت (مغستان یا مهستان) دولت پارت 
داخل بوده‌اند ولی در واقع امر نفوذ آنها در کارهای دولتی کم با هیچ بوده و دیگر از گفته 
هرودیان ( کتاب » بند ۳۰) چنین برمی آید که پارتی‌ها مردگانشان را می‌سوزانيدند. اگر این 
خبر صحیح باشد معلوم است که این کار آنها مورد نفرت مُغ‌ها و پیروان زر تشت بوده زیرا در 
مذهب مزبور آتش مقذس است و آن را نباید آلود و حال آنکه مرده پلید است. 


زوال دولت پارت و انقراض سلسلة اشکانی ایران 


ی بالاتر گفتیم که فتح پارتی‌ها نسبت به روم با وجود اینکه واقعٌ مهشی 

۱ بود نتوانست مبانی دولت را تقویت کند و این دولت قدیم پانصد ساله 
(تقریباً) با سرعت رو به انقراض رفت. اکنون موقع آنست که ابتدا ببينيم جهات این انقراض 
چه بوده. جهات آنرا موژخین و نویسندگان از اسباب مختلف و گونا گون دانسته‌اند ولی 
نمی توان به تحقیق دانست که علل زوال دولت پارت همین چیزها است که گفته‌اند با جهات 
دیگری نیز وجود داشته که ما نمی‌دانيم. بنابراین اول بايد دید که علل انقراض را از چه 
۱ این عبارت اشترابون شامل شامان اوّلی اشکانیان است زیرا زمان حیات جغرافیادان و مورخ مزبور تقریباً 


ا ۰ م. بوده. 
۲. پایین تر در مبحث مذهب در دولت پارت به این مطلب مراجعه خواهیم کرد. 


۲۳ / ايران باستان 


می دانند. بعضی گویند هر قومی که ریاست داشته از تابع شدن به قومی دیگر تشر داشته و 
منتظر فرصت است تا رشتة تابعیّت را پاره کند. در این مورد هم بعض اقوام ایران مائند 
پارسی‌ها و مادی‌ها و گرگانی‌ها و غیره همین وضع را نسبت به پارتی‌ها داشته‌اند تا آنکه در 
این زمان از اطاعت آنها خارج شده‌اند و در این واقعه قوم پارسی پیشقدم بوده. این نظر مسئله 
را حل نمی‌کند زیرادولت پارت چهار صد و هفتاد و پنجسال باینده بوده و در این مدت مدید 
که چند قرن طول کشید چرا اقوام دیگر ابرانی نتوانستند بر پارتی‌ها غالب آیند. برخی عقیده 
دارند که حکومت پارتی‌ها نسبت به اقوام و اهالی ایران سخت و متعدّی بوده و به همین جهت 
مورد تفر واقع شده. این عقیده را هم نمی‌توان پذیرفت زیر الا در عهد قدیم حکومت‌ها 
همیشه سخت بوده‌اند چنانکه نه‌فقط در تاریخ ایران بل در تاریخ سایر ملل نظایر دولت‌های 
سخت را می‌ياييم. ظلم و تعدی نسبت به ملل تابعه صفحات تاریخ را پر کرده است. رفتار 
سرداران رومی در ممالکك مفتوحه یا ولات روم درایالات تابعه بهترین دلیل این نظر است و 
حال آنکه موقع برای ذ کر مواردی بسیار درباب رومی‌ها به دست نیامد. دیگر اینکه در تاریخ 
پارت نمی یابیم که پارتی‌ها بیش از سایر حکومت‌ها تعدیاتی نسبت به مردمان تابع خود روا 
داشته باشند. اگر شورشیان را سخت مجازات می‌دادند» این کاری بود که همه م یکر دنده 
بعکس در دولت پارت می‌بینیم هر مملکتی از ایران پادشاهی از خود دارد که دست‌نشاندة 
شاهان اشکانی است و حقوق و تکالیف چنین پادشاه عملاً معلوم است. بعض آنها چنانکه در 
جای خود بیاید می‌بایست باجی بدهند و قشونی در موقع جنگ به تقاضای شاه اشکانی 
بفرستند. برخی فقط به فرستادن قشون اکتفا می‌کردند. بنابراین پادشاهان مزبور در امور 
داخغلی مملکتشان بکلی مختار بودندو قاهان اشکانی دغالتی در این امور تداشعند. در این 
صورت ممکن نبود شاهان اشکانی با قاطبه مردم طرف باشند تا ظلم و تعدّ ی کنند و اگر نسبت 
به پادشاهان دست‌نشانده سخت بودند آنهم در مواردی بود که پادشاهان مزپور وظایفشان را 
نسبت به دولت تابعه بجا نمی آوردند (مانند ماد و سرون که ذ کرشان گذشت). هرگاه رفتار 
شاهان اشکانی را با خانواده‌شان از زمان ارد اول و فرهاد چهارم به بعد بخواهند مثل آرند» این 
نوع امثال صحیح نیست زیرا از تاریخ پارت بخوبی دیده می‌شود که اختیار شاهان اشکانی در 
خانواده خودشان و در پارت بالاخص غير از اختیاراتی بوده که در خانواده‌های پادشاهان 
دست‌نشانده داشته‌اند. در آن خانواده‌ها به امور داخلی خانواده با مملکت دخالت نم یکر دند و 
فقط انجام وظیفه را نسبت به شاه بزرگت یا شاهنشاه اشکانی می‌خواستند. عدّه‌ای گویند که 
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چون پارسی‌ها فراموش نکرده بودند که وقتی در آسیا ریاست داشتند و دارای شاهانی مانند 
کوروش بزرگ و داریوش اول بودند نمی توانستند خود را به تمکین از پارتی‌ها راضی بدارند 
بخصوص که در تمدن از پارتی‌ها برتر بودند و خشونت پارتی‌ها را نداشتند. این نظر صحیح 
است ولی در مدت تقریباً پنج قرن چه می‌کردند و جرا در این زمان به خاطرشان آمد که 
شاهانی مانند کوروش و داریوش داشتند؟ 

زمره‌ای موافق نوشته آ گائیاس ( کتاب ۲ بند )۲٩‏ عقیده دارند که چون پارتی‌ها با نظر 
تساهل و تسامح به مذاهب می‌نگریستند و هیچ‌یکک از مذاهب ملل تابعه‌شان را بر مذهبی دیگر 
ترجیح نمی‌دادند. از این جهت پارسی‌ها دلتنگ بودند و ايراد می‌کردند که چرا پارتی‌ها 
مذهب زرتشت را بالاتر از مذاهب دیگر نمی‌دانند و آن را ترویج نمی‌کنند (یعنی مذهب 
رسمی ایران قرار نمی‌دهند). بنابراین اردشیر که خودش م بود و اسرار مذهب زرتشت را 
می‌دانست از احوال روحی پارسی‌ها استفاده کرده علم مخالفت برافراشت و بهره‌مند گردید. 

بالاخره جمعی به این عقیده‌اند که چون پارتی‌ها اقوام دیگر را به خدمات دولت و 
سرداری و ایالت راه نمی‌دادند و این مشاغل به پارتی‌ها اختصاص داشت از این جهت 
خصومتی شدید بین پارتی‌ها و سایر اقرام ایرانی پدید آمد و بالاخره به زوال دولت پارتی 
خانمه یافت. 

عللی که ذ کر شد هرکدام در جای خود صحیح و متین است. ولی نمی توان جهت اصلی 
زوال دولت پارت را از آنها دانست. این علل زمينهٌ انقراض را حاضر می‌کرد ولی جهت اصلی 
آن همانا ضعف دولت پارت بود که از بلاش اول به بعد بیشتر نمایان گردید و خرد رد دولت 
پارت را رو به زوال برد. اما ضعف از کجا پدید آمد؟ از آنچه بالاتر راجع به تاریخ پارت ذ کر 
شده است این مسئله روشن است: نفاق درونی در خانواده اشکانی و پیدا شدن مدعیان تخت و 
تاج تقریباً در هر سلطنتی از زمان فرهاد پنجم به بعد مبانی دولت پارت را سست کرد و کار را 
به جایی رسانید که در یک زمان در هرگوشة ایران یک مدّعی به تخت می‌نشست. معلوم است 
که با این حال حواس و قوایی که باید صرف امور مملکتی گردد یا در مقابل خارجه برای دفع 
او به کاررود به جنگ‌های داخلی مصروف می‌گشت و شاهی از مقام خود اطمینان نداشت. 
مردم ماجراجو هم چنانکه می‌دانیم در هر زمان زیادند و برای جلب منافع گاهی به این و گاه به 
آن می‌گروند. 

یک نظر اجمالی به تاریخ شاهان آخری اشکانی بخوبی این وضع و احوال را ثابت می‌کند 
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و با این وضع طبیعی است که تمامی جهات مذکور می‌بایست دولت پارت را رو به زوال و 
دودمانی را رو به انقراض برد زیرا در مقابل دشمنان زیاد داخلی دولت متزلزل و بی‌ثبات 
چگونه می توانست پا فشارد. پس نتیجه این می‌شود که زوال دولت پارت از نفاق درونی آن 
روی داد و علل د دیگر مد این علّت اصلی بود چه از تاریخ پارت روشن است که نفاقی شدید 
در خانواده اشکانی پدید آمده بود و این نفاق و ضذیت اعضای خانواده سلطنت با یکدیگر 
دودمان اشکانی را منقرض ساخت. 

چنین بود زوال دولتی که قرن‌ها از فرات تا هندوکش حکمرانی کرد و 

کراراً در مقابل لشکرهای مهاجم قوی از طرف مغرب و مردمان 
وحشی شمالی از طرف شمالی و مشرق ایستاد و فاتح بیرون آمد و بالاخره از جهت نفاق 
درونی مجبور گردید ایران‌بانی را وداع گوید. ولی باید در نظر داشت که انقراض سلسله 
اشکانی به انقراض سلسلهٌ مادی و هخامنشی شبیه نیست. آنها چون به ثروت رسیدند از جهت 


خانمه 


زندگانی با تجمل و عیش و عشرت سست و ضعیف گردیده نتوانستند در مقابل مردمان تازه 
نفس پا فشا رند اقا اشکانیان و پارتی‌ها تا دم آخر نیرومندند. جنگ اردوان پنجم با رومیها 

ي .در موقعی که پارت در حال نزع است پار رتی‌های آردوان پارتی‌های 
زمان ارد ال و فرهاد چهارم را به خاطر می آورند. تفاوتی که هست این است که در آن زمان 
دولت اشکانی از پشت سرش مطمشنٌ است و در این زمان به اعلی درجه نگران و مشوّش. 
دولت پارت رو به زوال و سلسله اشکانی رو به انقراض می‌رود ولی نه از جهت ضعف و 
سستی خود قوم» بل از این جهت که نفاق درونی در دودمان اشکانی ارکان دولت را متزلزل 
ساخته و همه حش می‌کنند که دولت پارت در حال احتضار است. شورش کرگان که معلوم 
نیست به کجا کشید و ظنٌ قوی این است که دولت اشکانی از عهده آن صفحه برنیامد؛ دیگران 
راهم به هوس استقلال‌طلبی انداخت و نفاق درونی در خانواده سلطنت به این هوی و هوس‌ها 
کمک‌های معنوی کرد تا آنکه آن را از پای درآورد. بنابراین جنانکه بالاتر گفته شد باز 
می‌گویيم که جهت اصلی زوال این دولت همانا آتش نفاق بود که در خانوادهٌ اشکانی افتاد. 
ممکن است تصوّر رود که غلبة اردشیر بر اردوان از برتری سرباز پارسی بر سرباز پارتی بوده. 
ولی ما این نظر را ندارینم: سرباز پارسی و پارتی در این زمان همانند که در زمان مهرداد اوّل 
اشکانی بودند. مزایای پارسی‌ها از جای دیگر است: اردشیر قومی در پشت سر خود دارد که با 
او متحدند. اردوان بعکس گرفتار منازعات داخلی است و در همان زمان که او با اردشیر 
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می جنگد» دشمنانی زیاد برض او می‌کوشند. بنابراین با جرت می توان گفت که اگر در جنگ 
هرمزدکان فقط سردارها جایشان را به یکدیگر می‌دادند» پارتی‌ها غالب می آمدند. شاید 
اردشیر از حیث صفات سرداری هم بر اردوان برتری داشته. ولی در اینکه مزایای او بیشتر از 
احوال روحیش بوده تردیدی نیست. به هرحال این دولت نیرومند بزرگ که نامش دولت پارت 
است از صحنٌ ایرانبانی بیرون رفت» ولی یادگارهای بزرگی هم از خودگذاشت. او در مت 
تفریباً پانصد سال حمایت ایران را به‌عهده گرفت و انصاف گوید که مأموریّت خود را خوب 
انجام داد و اگر هم از نفاق درونی سقوط کرد باز برای او این سقوط دیرتر از همه روی داد: 
دولت ماد به قول هرودوت یکصد و پنجاه سال حکمرانی کرد» دولت هخامنشی از کوروش 
بزرگگ تا فوت داریوش سوم دویست و بیست؛ دولت ساسانی چنانکه بیاید» چهارصد و بيست 
اما دولت اشکانی چهارصد و هفتاد و پنج سال. بنابراین از تمامی سلسله‌هایی که در ایران 
سلطنت کرده و رفته‌اند دولت اشکانی یگانه سلسله‌ای است که تا حال از حیث طول مدت 
حکمرانی در تاریخ ایران نظیر ندارد زیرا سلسلةٌ صفوی که از حیث مدت طولانی ترین سلسله 
شاهان ایران اسلامی تا زمان ما است دویست و شانزده سال سلطنت کرد. بالاخره درباره 
دولت پارت بايد این نکته را هم در نظر داشت که او» وقتی که می‌رفت برخلاف دولت 
هخامنشی ایران را به ایرانی سپرد و در مقابل خارجی سر فرود نیاورد. 

| کنون موقع آن است که از قسمت تاریخی دولت پارت به قسمت تمدّنی آن بگذریم. ولی 
قبل از مبادرت به این کار مقتضی است بدانیم که نویسندگان شرقی درباب این دولت چه 
گفته‌اند و روایات ملّی در این باب چیست. زیرا از مفاد آنچه تا حال گفته شده بخوبی معلوم 
است که تا اینجا نگارشات ما مُبتنی بر نوشته‌های نویسندگان پونانی و رومی و گاهی یوسف 
فلاویوس مورخ بهود و نیز سکوکات شاهان پارت و کتب اروپایبانی است که در تاریخ 
پارت مطالعاتی دقیق کرده‌اند. اکنون باید دید که آیا مدارکی دیگر برای تاریخ پارت وجود 
دارد یا نه و اگر دارد مفاد این نوع مدارک چیست. 
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فصل پنجم. تاریخ پارت موافق مدارک شرقی 
در میان مدارکك شرقی جای اوّل را بابد به روایات لی داد و در این قسمت به دو نوع 
منابع باید متو جه گردید: یکی داستان‌هایی است که حکیم ابوالقاسم فردوسی به رشته نظم 
درآورده است و دیگری کتبی است که موژخین و نویسندگان قرون اولی اسلامی نوشته‌اند و 
بعض آنها روایات بومی ما را هم ذ کر کرده‌اند. مفاد این منابع راجع به اشکانیان چنین است: 


مبحث اول. گفته های حکیم ابوالقاسم فر دوسی در شاهنامه 


شاعر بزرگ ما؛ تاریخ دور اشکانیان رابه هیجده بیت برگزار کر ده: 


پس از روزگار سکندر جهان 
چنین گفت گرینده دهقان چاج 
بسزرگان که از تخم آرش بُسدند 
به گیتی به هر گوشه‌ای هریکی 
جه بر تخت‌شان شاد بشاندند 
بسدین‌گونه بگذشت سالی دویست 
نکرد ایچ یاد این از آن آن ازیین 
سکندر سکالید از این گونه رای 
نخست اشکت بود از نژاد قباد 
دگر بود گسودرز از اشک‌انیان 
چو نرسی و چون اورمزد بزرگ 
چه زو بگذری نامدار اردوان 
چه بنشست بهرام از اشک‌انیان 


ورا خواندند اردوان بسزرگش 


چە گسوید کهرا بود تخت مهان 
کز آن پس کسی را نبد تخت عاج 
دلیر و سبکذبار و سرکش بُدند 
گسرفته ز هر کشسوری اندکی 
ملوکه‌الطوایف همی خواندند 
تو گفتی که اندر جهان شاه نیست 
برآسوده یک‌چند روزی زمین 
که تا روم آباد ماند به جای 
دگر کرد شاپور خسرو نزاد 
چه بیژن که بود از نژاد کیان 
چه آرش که د نامدار سترگی 
خردمند با داد و روش روان 
ببخشید گنجی به ارزانسیان 
که از میش بگست چنگال گرگ 
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ورا سود شسیراز با اصسفهان که داننده خواندیش مرز مهان 
بوه اصطخر شدبایکک ازدستا که تین خر وشان‌بد ازشست‌او 
چه کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهان دیده تساریخ‌شان 
از ایشان بسسجز نام نشسنیده‌ام نه در نامه خسروان دیده‌ام 


چنین است اسامی شاهان اشکانی موافق مدارکی که فردوسی در دست داشته. چون 
فردوسی از کتابی موسوم به خداینامه که در زمان یزدگرد سوم راجع به تاریخ ایران تألیف 
شده بود مستقیماً یا به طور غیر مستقیم استفاده کرده بايد گفت که در کتاب مزبور هم راجع به 
اشکانیان چیزی بیش از این گفته نشده بود. بعضی تصوّر کرده‌اند که فردوسی اسامی شاهان 
اشکانی را بیش از این می‌دانسته. ولی چون ذ کر تمامی اسامی باعث اشکال و سستی شعر 
می‌شده از قسمتی صرف‌نظر کرده. به هرحال از ٩‏ نفری که فردوسی ذ کر کرده فقط پنج 
نفرشان با تاریخ واقعی اشکانیان مطابقت دارند: اشک -گودرز - آرش ( که ارشک است) - 
اردوان و اردوان بزرگ. باقی یا پادشاه نبوده‌اند (بیژن) و يا از دورۀ ساسانی به این دوره 
انتقال یافته‌اند (شاپور -هرمز -نرسی). 

مدت اوضاع ملوکالطوایف را فردوسی دویست سال گفته و پایین تر بیاید که این مدت را 
بعض مو رخین و نویسندگان فرون اسلامی موافق یکی دو روایت ایرانی دویست و شصت با 
دویست و شصت و شش سال معین کرده‌اند ولی برطبق روایات غیر ایرانی سیصد و چهل یا 
پانصد و بيست و سه سال است. از تاریخ معلوم است که طول این مدت یعنی از فوت اسکندر 
تا پدید آمدن اردشیر پاپکان پانصد و چهل و هشت سال است و کوتاه کردن مدت مزبور تا 
دویست سال با قدری بیشتر می‌بایست جهتی داشته باشد. جهت را مسعودی چنین ذ کر کرده 
(البیه والاشراف» طبع لیدن در ۰۶۱۸۹۳ صفحه :)٩۹- ٩۷‏ «میان مورخین عجم و سایر ملل 
در تاریخ اسکندر تفاوتی است بزرگک و بسیاری از مردم از این نکته غافل‌اند. این نکته سی 
است دینی و دولتی که احدی جز مؤبذان " و هیربذان ۲ و نیز اشخاصی که تحصیل کرده و اهل 
درایت‌اند از آن آ گاه نیستند. من در فارس و کرمان با علمای مجوس ملاقاتی کرده مطلبی در 
ضمن صحبت کشف کردم که در هیچ یک از کتب تواریخ فرس و دیگران ضبط نشده است و 
آن این است که زرتشت بورشسب‌بن اسبیمان در آوستا ذ کر کرده که سیصد سال دیگر 


۱ و ۲. روحانیون زرتشت» چنا که پایین تر بیاید. 
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اضطرابی بزرگک روی دهد ولی به دی من خللی وارد نیاید. ولی وقتی که هزار سال بگذرد 
دين و ملک هر دو زوال یابند. بین زرتشت و اسکندر تقریباً سیصد سال است. زیرا زرتشت 
در سلطنت گشتاسب پسر لهراسب ظهور کرد و اردشیر پسر بابک مالک را پانصد و اندی 
سال پس از اسکندر جمع کرد بنابراین در زمان اردشیر بابکان از هزار سال؛ دویست سال باقی 
بود و چون اردشیر دید که پیشگویی زرتشت مردم را موس ساخته باعث سستی دولت 
خواهد شد زیرا مردم حاضر نخواهند گردید جداً دولت را همراهی کنند» قرار داد که از زمان 
بعد از اسکندر تا اردشیر بکاهند و انتشار دهند که این زمان دویست و شصت سال است. این 
اقدام باعث اختلال تاریخ گردید و کتاب‌ها را هم موافق آن نوشتند». 

این است آنچه که سعودی گوید و نمی توان درباب صحت یا سقم این روایت چیزی گفت 
بخصوص که در آوستا چنین خبری ذ کر نشده است. ولی وقتی که در تاریخ سلطنت کیانیان 
دقیق می‌شویم می‌بینيم که مدت سلطنت کیانیان را از کیقباد تا دارا معاصر اسکندر هفتصد و 
هیجده سال دانسته‌اند و حال آنکه ملسله هخامنشی از چش‌پش اول تا داریوش سوم موافق 
تاریخ چهارصد سال سلطنت کرده. در اینجا سیصد و هیجده سال روی سلطنت هخامنشی‌ها 
( کیانیان داستان‌ها) انداخته‌اند تا تقریباً آنجه از دوره بعد از اسکندر تا اردشیر بابکان 
کاسته‌اند جبران شود. دیگر می‌بینیم که در تقسیم عدد سیصد و هیجده بین دو زمان یعنی 
زمانی که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته و از گشتاسپ تا دارا تبعیض شده زمان بعد از گشتاسب 
تا دارا یکصد و شصت و هشت سال است و از کیقباد تا گشتاسپ پانصد و پنجاه سال یعنی 
تقریباً تمامی سیصد و هیجده سال زیادی را به زمانی که از کیقباد تا گشتاسپ گذشته است 
اختصاص داده يا روی آن زمان انداخته‌اند نه اينکه به تناسبی در این تقسیم بین دو زمان مزبور 
قائل شده باشند. این تقسیم روایت مسعودی را ایبد می‌کند زیرا اگر عدد سیصد و هیجده را 
به تناسب تقسیم می‌کردند بیش از صد و شصت و هشت سال به زمان بعد از گشتاسپ تا دارا 
تعلق می‌گرفت و این خود نقض غرض می‌بود؛ چه مقصود این بوده که از هزار سال بکاهند و 
ابتدای هزار سال از زمان زرتشت حساب می‌شده زیرا او در سلطنت گشتاسپ ظهور کرده 
بود. ظنّ قوی می رود که به همین جهت هم مجبو ر گشته اند برای سلطنت شاهان کیانی که قبل از 
گشتاسپ بر تخت نشسته بودند مدات‌های غیر طبیعی قائل شوند. مثلاً برای کیکاوس صد و 
پنجاه سال» برای لهراسب صد سال» برای خود گشتاسپ صد و بیست سال. زیرا سلطنت او به 
دو قسمت تقسیم می‌شده: قبل از ظهور زر تشت و بعد از ابن واقعه و طول زمان قبل از ظهور 
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خللی به مقصود نمی‌رسانیده. ممکن است گفته شود که از شاهان بعد از گشتاسپ هم برای 
اردشیر درازدست (بهمن) یکت مدت غير طبیعی که صد و ده سال است قائل شده‌اند. این ايراد 
در بادی نظر وارد است ولی اگر قدری دقیق شویم می‌بينيم که وارد نیست زیرا اردشیر بهمن 
در داستان‌ها جایگیر سه اردشیر تاریخ است: اردشیر درازدست - اردشیر باحافظه - اردشیر 
اش و سلطنت این سه نفر روی هم رفته صد و هفت سال است که تقریباً همان عدد صد و ده 
سال می شود. اما اینکه چرا بک اردشیر جایگیر سه اردشیر شدهء اگر در اینجا بخواهیم از این 
با تاریخ است. با وجود این به طور خلاصه گوییم: همیشه یا غالباً وقتی که چند نفر شاه هم اسم 
در سلسله‌ای سلطئت می‌کنند بمرور دهور این چند نفر به بک نفر که نامی‌تر است تبدیل 
می‌پابند مگر اینکه در زمان یکی از چند نفر دیگر واقعةٌ بسیار مهمی روی داده و در خاطرها 
مانده باشد. برای اینکه خیلی دور نرویم سه شاه عباس صفوی را مثل می آوریم که برای سواد 
مردم ایران یکت شاه عباس شده‌اند و این شاه عباس شاه عباس اول است که نامی تر از دو شاه 
عباس دیگر بود. جنین است نظری که ظاهراً روایت مسعودی را تأیید می‌کند. با وجود این 
نمی توان گفت که جهت همین بوده و بس زیرا ممکن است که به واسطه خصومت ساسانیان با 
اشکانیان صاحب خداینامه پا امثال او نخواسته باشند طول مدت سلطنت اشکانیان را موافق 
حقیقت نوشته و تاریخ این مدت را ذ کر کنند والا دولت پارت دولتی بزرگ و نیرومند جلوه 
می‌کرد و این سکوت خداینامه در قرون بعد باعث همان بی‌اطلاعی شده که فردوسی صرینحاً 
اظهار می‌دارد. 
(از ایشان بسجز نام نشنیده‌ام نه در نامه خسروان دیسده‌ام) 

به عبارت دیگر می توان ظنْ قوی داشت که اردشیر از کو تاه کردن دوره پارتی دو مقصود 
را انجام داده یکی کوتاه کردن مت زمانی که از گشتاسپ تا اردشیر گذشته است و دیگر 
کاستن از جلو دوره پارتی و ابهّت اشکانیان برای ازمنة بعد. 

دلیل این نظر آنکه وقایع دویست سال هم ذ کر نشده و نهفقط فردوسی؛ بل هيچ‌یک از 
مورخین قرون اوّلی اسلامی چنانکه بیاید در این باب چیزی نگفته‌اند یا اگر واقعه‌ای را به 
اجمال ذ کر کرده‌اند چون نیک بنگریم پیشتر وقایعی است که به تاریخ روم يا بهود و یا بیزانس 
و غیره راجع است یعنی وقایعی که از تاریخ عمومی است. مثلاً تسخیر بیت‌المقدس به دست 
تیتوس قیصر روم» قتل بحیی زکرباء ولادت مسیح (ع)» بنای قسطنطیّه قَضیّه اصحاب 
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الکهف و غیره و در واقع امر به تاریخ اشکانیان مربوط نیست. حتّی بعض این وقایع از اصل در 
زمان سلطنت هیچ کدام از شاهان اشکانی روی نداده (بنای فسطنطتیّه). در خاتمه درباب نامة 
خسروان لازم است تذکر دهیم که این کتاب ترجمه خداینامه از زبان پهلوی به پارسی بعد از 
پهلوی بوده و چون در قرون اسلامی نمی توانسته‌اند شاهان را خدای گویند» خداینامه راهم 
نام خسروان گفته‌اند. اما تصوّر بعضی که در کتاب مزبور اسامی بیشتری از شاهان اشکانی 
بوده ولی فردوسی از جهت اشکال گنجانیدن این اسامی در شعر از قسمتی صرف‌نظر کرده 
گمان نمی‌کنیم صحیح باشد. زیراکسی که قادر بوده آن همه اسامی راکه در شاهنامه مذکور است به 
رشته نظم درآورد از گنجانیدن چند اسم دیگر علاوه بر ٩‏ اسم یقیناً عاجز نبوده بخصوص که 
اسامی دیگری مانند فرهاد و بلاش و تیرداد مشکل تر از اشک و گودرز و اردوان نیست. 


مبحث دوم. مورخین و نویسندگان قرون اولی اسلامی 
۱. ابوجعفر محمدبن جریربن زیدالطبری 

مورخ مذکور در این باب سه روایت ذ کر کرده: 
او گوید (تاریخ‌الامم والملوک» جزء دم صفحه ۱۱): «شاهان 
اشکانی (ملوکت الاشفانون) ملوك الطوایف بودند و مدت سلطتشان 
دویست و شصت و شش سال بود. بعد اسامی آنها را با ده سنین پادشاهیشان چنین نوشته: 

۱ اشکدین اشجان" - ۱۰ سال» 

۲. سابور بخ اشغان - ٩۰‏ سال» 

۳ جوذرز بن ۲ اشغانان الا کبر ۱۰۰ سال» 

۴ بیزن ؟ الاشغانی 5 ۱ سال» 

۵ جوذرز الاشغانی ۱۹ سال 

*. نرسی الاشغانی - ۴۰ سال» 

۷ هرمز الاشغانی - ۱۷ سال» 

۸ اردوان الاشغانی - ۱۲ سال» 


روایت اوّل 


۱. اشکان ۲ شاپور 
۳ گودرز ۴ بیژد 


٩‏ کسری ! الاشخانی ۔ ۴۰ سال» 

۰ بلاش الاشغانی - ۲۴ سال؛ 

۱ اردوان الاصغر الاشغانی ۱۳ سال». 

درباب شاپور مورخ مذکور گوید که در سال چهل و یکم سلطنت او عیسی‌بن مریم(ع) 
ظهور کرد و ططوس ۲ بن اسفیانوس ‏ ملک روم تقریباً چهل سال پس از ارتفاع عیسی‌بن 
مریم(ع) پیت‌المقدس (اورشلیم) راگرفت و سنگی بر سنگی باقی نگذاشت. 
«بعض آهایی که این دوره را ملوک‌الطّوایف نامند گفته‌اند که 
اسکندر مملکت پارس را به نواحی تقسیم کرده برای هر ناحیه 
پادشاهی قرار داد و سواد پنجاه و چهار سال پس از فوت اسکندر به دست رومی‌ها افتاد. در 
میان ملوکث الطوایف شخصی بود از نسل پادشاهان که به جبال و اصفهان استیلا داشت (مقصود 
از جبال چنانکه پایین تر بیاید نهاوند و دینور و همدان و ماسپذان" و آذربایجان و کردستان 


روابت دوم 


است). بعد پسرش به سواد دست یافت و پاد‌شاهانی در اینجا و در ماعات ۵ و جبال و اصفهان 
سلطنت م یکر دند که بر پادشاهان ملوک‌الطوایف ریاست داشتند. زیرا زبان‌ها به تقدیم او و 
پسرش جاری بود و به همین جهت در کتاب‌های سیر ملوك فقط اسم آنها ذ کر شده و نام 
دیگران را نبرده‌اند. گفته‌اند که عیسی‌بن مریم(ع) در اورشلیم پنجاه و یک سال بعد از برقرار 
شدن ملوک‌الطوایت به دنیا آمد. دور ملوک‌الطوایف از اسکندر تا پیدایش اردشیر بن بابک 
که اردوان را کشت پاینده بود و مدت این زمان دویست و شصت و شش سال است. نیز گفته‌اند 
که از پادشاهانی که در جبال سلطنت داشتند و بعد برای اولادشان اسباب استیلای آنها را بر 
سواد تدا رک کردند اینها بودند: 

۱ اشک‌بن جزهبن سیبان‌بن ارتشاخ‌بن هرمزین ساهم‌بن رزان‌ین اسفندیارین گشتاسب و 
پارسی‌ها گمان می‌کنند که او اشک پسر دارا بوده. برخی گفته‌اند که او اشک‌بن اشغان بزرگ و 
پسر کیبیةبن کیقباد بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد از او اینها سلطنت کردند: 

۲. اشک‌بن اشکان - ۲۱ سال؛ 


۱ خسرو ۲ نیتوس 

۳ وسپاسیان 

۴ ماشپذان در اصل ماشپتان یا مَپتَنْ بوده و در دوره اسلامی ماشبذان یا ماه‌شیُذان می‌گفتند. این صفحه 
در زمان اعراب جزء خرزستان به شمار می‌رفت. ۵. جمع ماه و ماه هم از ماد می‌آید. 
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۳ سابورین اشکك‌ین اشکان - ۳۰ سال» 

۴ جوذرز الا کبرین سابورین اشکان ۔ ۱۰ سال» 

۵ بیزن پسر جوذرز - ۲۱ سال؛ 

جوذرز کوچکث پسر بیزن - ۱۹ سال» 

۷ بپرسه پسر جوذرز کوچکث - ۴۰ سال» 

۸ هرمز پسر بلاش آشکان - ۱۷ سال» 

٩‏ اردوان اکبر که اردوان‌ین اشکان است - ۱۲ سال» 

۰ کسری‌بن اشکان ۴۰ سال» 

۱ بهافرید اشکانی - ۱٩‏ سال» 

۲ بلاش اشکانی - ۲۴ سال» 

۳ اردوان‌بن بلاش‌بن فیروزین هرمزین بلاش‌بن سابورین اشکین اشکانالا کبر و جد او 
کیبیةین کیقباد است - ۱۳ سال». 

در باب شاه آخری طبری گوید: گفته‌اند که او از تمامی اشکانیان بزرگ‌تر بود و 
ملوك الطوایف را مقهور ساخت. او بر کوره (استخر) از جهت اتصال آن به اصفهان تلط 
یافت. بعد به طرف جور ( گور) و صفحات دیگر پارس رفت تا آنکه بر آن دست یافت و 
پادشاهان پارس مانند پادشاهان ملوک‌الطایف از او تمکین داشتند. مدت سلطنت این شاه 
سیزده سال بود. بعد از او سلطنت به اردشیر رسید. 
نیز طبری گوید (همانجا؛ صفحةٌ ۱۲): 
«بعضی گفته‌اند که در مملکت عراق و بین شام و مصر ٩۰‏ پادشاه 
بعد از اسکندر سلطنت می‌کردند و بر ٩۰‏ طایفه حکمرانی داشتند. تمامی انها کسی را که 
صاحب مداین (تیسفون) بود تعظیم و تکریم می‌نمودند و صاحبین مداین اشکانیون بودند. 
گفته اند شاهی از اشکانی‌ها» افقور شاه‌بن بلاش‌بن سابوربن اشکان‌بن اش‌الجتاربن سباو 
کیقاوس» شصت و دو سال سلطنت کرد. پس از او اینها سلطنت کردند: 

۲ سابورین آفقور» در عهد او مسیح و یحیی(ع) بودند - ۵۳ سال» 

۲ جوذرزین سابورین آفقور که با بنی‌اسراییل برای خونخواهی بحیی(ع) جنگید - ۵٩‏ سال؛ 

۴ برادرزاده او ابزان‌بن بلاش‌بن سابور - ۴۷ سال؛ 


روایت سوم 


0 ۲ 
سس 


۵ جوذرزین آبزانین بلاش - ۳۱ سال» 
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.٩‏ برادر او نرسی‌بن آبزان - ۳۴ سال» 

۷ عموی او هرمزان‌بن بلاش - ۴۸ سال» 

۸ پسر او فیروزان‌ین هرمزان‌بن بلاش - ۳۹ سال؛ 

٩‏ پسر او کسری پسر فیروزان - ۴۷ سال» 

۰ پسر او اردوان پسر بلاش که به دست اردشیر کشته شد - ۵۵ سال؛ 

گفته‌اند که مت سلطنت اسکندر و ملوکک‌الطوایف دیگر تقریباً پانصد و بیست سال بودم. 
از مقايسة نوشته‌های طبری با شاهنامه معلوم است که او روایات مختلف را جمع کرده بعض 
نوشته‌های او قدری به تاریخ نزدیکث می‌شود و با اینکه درهم و برهم و مشوش است باز از 
گفته‌های فردوسی صحح تر است. 

مدت زمانی راکه طبری از سلطنت اسکندر تا اردشیر پاپکان معیّن کرده تقریباً صحیح 
است. این زمان موافق تاریخ» از ۰ تا ۲۲۴ م. يا ۴ سال امتداد یافته و ارقام طبری 
موافق روایت سومش تقریباً همان است. بعض اسامی که طبری ذ کر کرده مصحف اسامی 
ایرانی به نظر می آید. مثلاً پیبان‌بن ارتشاخ هرمزبن ساهم‌بن رزان احتمال قوی می‌رود که 
مصځف دشتبان ارتخشیر (اردشیر) هرمزبن شاه رگان یعنی هرمز پسر شاه ری باشد. به 
هرحال اگر چنین هم باشد در میان شاهان اشکانی کسانی چنین نام‌هایی نداشته‌اند و چنین است 
نیز اسامی دیگر مانند: بیژن -نرسی -بهافرید -فیروز -شاپو رکه بیشترشان از دور ساسانی به 
دورف اشکانی انتقال یافتهاند. آفقور طبری همان پا کُر" نویسندگان غربی است که پسر ارد اول 
بود و بیت‌المقدس را گرفته پادشاه آن را تغییر داد. 

عجالتً به همین چند کلمه | کتفا کرده می‌گذریم. زیرا پایین تر درباب اطلاعاتی که موژخین 
و نویسندگان قرون اليه اسلامی داده‌اند عقیده خود را خواهیم نگاشت. 


۳ مبوالحسن على بن الحسین المسعودی 
مورخ مذکور گوید (مروجالذهب» جلد ¥“ صفحه ۰) اختلاف کرده‌اند که آبا 
ملوککالطوایف پارسی بوده‌اند یا تبطی و با عرب. جمعی از اخبار ون که به اخبار گذشته 


1. Pacore (Pacorus) 


۲ چاپ قاهره. 
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توجه دارند حکایت کرده‌اند که جون اسکندر بن فیلیپ بش دارا پسر دارا را کشت بر هر 
ناحیه‌ای رئیسی گماشت و مقصود اسکندر این بود که تشّت کلمه بین آنها پدید آید و خراب 
شوند. بنابراین هر رئیسی بر ناحیه‌ای که در آن پود غلبه کرد و نظام مملکت و اطاعت از ميان 
رفت. بعد اکثر آنها مطیع اشغانتون گردیدند. اینها پادشاهان جبال از بلاد دینور و نهاوند و 
همدان و ماسندان (مصحف ماشپذان)" و آذربایجان بودند و هرکدام از پادشاهان آنها به این 
اسم عمومی که اشغان است نامیده شده‌اند. سایر ملوک‌الطوایف را اشغانتون نامند زیرا اینها 
تابع پادشاه اشکانی‌اند. محمّدین هّام‌الکلبی از پدرش و غیر او از علمای عرب حکایت کرده 
که نخستین پادشاهان دنیا کینانند" و آنها از پادشاهان سلف پارس اوّل تا دارا بن دارا بودند 
(پارس اول دورة هخامنشی است که در داستان‌های ما دوره کیانی گفته‌اند و پارس دوم دورة 
ساسانی.م.). بعد «اردوان»‌ها می آیند و آنها پادشاهان نبط "اند و در زمین عراق بودند. 
اسکندر به اشار معلمش ارسطاطالیس هر ناحیه‌ای را به پادشاهی سپرد تا با هم اتحاد نکنند و 
بعد از او هریکف از آنها بر ناحیه‌ای استیلا یافت. برای توسعه ناحیه‌شان با هم درافتادند و در 
نزد اکثر مردمان ملوکدالطوایف برقرار گشت. طول مدّت این زمان از سلطنت اسکندر تا 
اردشیرین بابکذبن ساسان ۵۱۷ سال بود. این شخص بر ملوک‌الطوایف غلبه کرد؛ اردوان 
پادشاه عراق را کشت و تاج او را بر سر نهاد. جنگ در کنار دجله روی داد و این روز نخستین غلبۀ 
اردشیر بر سایر پادشاهان ملوک‌الطوایف بود... بعد مسعودی گوید (در همانجاه صفح ۱۰۱): 
ابوعبیده معمربن المثنی التیمی (در بعض نسخ الیمنی نوشته شده) از عم رکسری د رکتابش 
راجع به اخبار پارس ذ کر کرده...: که اول پادشاه ملوک‌الطُوایف اشککین اشکذین اردانبن 
اشغان‌ین انمرالجبارین ساوس‌بن کیکاوس بوده و ده سال سلطنت کرد و بعد اینها سلطنت کردند: 
۲ سابورین اسف ۔ ٩۰‏ سال» در سال ۴۱ سلطنت او مسیح(ع) در فلسطین بایلیاء ظهور کرد. 
۳ حودبن ابراهیم‌پن ادرارین اشغان - ۱۰ سال» 
۴ نیرو "ین سابور شاهبن اسک شاه ۲۱ سال؛ گویند در یام او تطوس‌بن اشغانوس ملک 
روم" به طرف ایلیاء رفت و این واقعه چهل سال پس از ارتفاع مسبح(ع) روی داد. او کشتار 
کرد ویران نمود و اسرای زیاد برگرفت. 


5 ماه‌سپذان و مقصود از ماه ماد است. ۳ مقصود کیانبان بوده. 
۳ آنباط قومی از اعراب بودند. ۴ باید مصحف تیر باشد بجای تیر داد. 
۵ اسفیانوس است که اشغانوس شده. اسفیانوس هم چنانکه بالاتر راجع به جدول طبری تذکر دادیم 


مصحّف وسپاسیان است. 
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۵. جوذرز ابن نیرو - ۱٩‏ سال» 

1 هرمزین نیرو - ۲۰ سال» 

۷ ملکت اردوان‌بن اردوان - ۴۰ سال» 

۸ کسری‌بن ایلاووس‌بن کسری - ۲۴ سال» 

٩‏ ایلاروس‌بن اردوان‌بن ایلاووس ۳۰ سال. 

در آخر این مبحث (ذ کر ملوک‌الطوایف) مسعودی گوید که در تاریخ سنی 
مل وک الطوایف غیر از آنچه او وصف کرده است گفته شده و مدت ملوک‌الطوایف را کمتر 
دانسته‌اند. او اطلاعاتش را از علمای پارسی اخذ کرده است و آنها تاریخ گذشتگانشان را بیشتر 
از دیگران رعایت می‌کنند و به آنچه وصف کرده‌اند با قول و عمل اعتقاد دارند. 

چنین است اظهار مسعودی ولی باید از روی انصاف گفت که روایات طبری با وجود اینکه 
مشوّش است باز به تاریخ اشکانیان بالسبه نزدیک تر از روایات مذکور سعودی است زیرا 
طبری اشکانیان را از آلباط ندانسته و دیگر اسامی مانند ایلاووس یا ایلاووس‌بن ایلاووس و 
انمرالجّارین ساوس ‏ امثال اينها که هیچ شباهت به نام اشکانیان ندارد در فهرست‌های او یست. 

از مسعودی فهرست دیگری نیز هست که در کتاب دیگر او موسوم به یه والاشراف ذ کر 
شده ( کتاب مذکور» صفحه )٩۵‏ ۲: 

۱ اشکذبن اشکذبن اردوان‌ین اشغان‌ین اش‌الجبارین سیاوخش‌بن کیقاوس الملک - ۱۰ 
سال ۲. سابورین اشک - ۰۰ سال ۳. جوذرزین اشک ۱۰ سال ۴. بیزن‌ین سابور - ۲۱ سال ۵. 
جوذرزین بیزن - ۱۹ سال . نرسی‌بن بیزن - ۴۰ سال ۷. هرمز بن بیزن - ۱٩‏ سال ۸. اردوان 
الا کبر - ۱۲ سال .٩‏ خسروبن اردوان - ۴۰ سال ۱۰. بلاش‌بن خسرو - ۱۴ سال ۱۱. اردوان 
الاصغر ۱۳ سال. 

این فهرست مسعودی از فهرست مذکور در مروج ال هب به تاریخ نزدیک تر است اگرچه 
در اینجا عده شاهان اشکانی را پازده و مدت سلطتتشان را ۲ سال نوشته و هیچ یک از دو 
عدد مذکور با تاریخ موافقت ندارد. ولی خود او این نکته را دریافته» چنانکه گوید پادشاهانی 
نیز بوده‌اند که نه اسمشان معلوم است و نه مدت سلطتتشان و د رکتب پارس و غیر آن» از کتب 
سیرالملوکك ذ کری از آنها نشده؛ زیرا امر سلطنت در این قرون دجار اضطراب بوده که از 
منازعات و اختلاف روی می‌داده.. 


۰ مصحْف گودرز است. ۲ چاپ لیدن» ۰۱۸۹۳ 


۱ / ایران باستان 


۴ ابوریحان بیرونی 

این عالم در کتاب آثارالباقیه» صفحات ۱۱۳ - ۱۱۷ (طبع لیپزیگ! ۱۹۲۳) راجع به 
اشکانیان چند جدول گنجانیده که ذ کر می‌شود. ده سنین سلطنت را ابوریحان با حروف ابجد 
معلوم داشته: 

جدول اول اسامی شاهان اشکانی برحسب آنچه که به جدول اول اتصال می‌یابد: 

اسکندر رومی - ید (یعنی چهارده سال) ۲. اشکذین اشکان - یج ۲ اشک‌ین اشکک‌ین 
اشک که ۴. سابورین اسک ل ۵ بھرام‌بن سابور -کا .٦‏ نرسی‌بن بهرام - که ۷ هرمزین 
نرسی -م ۸. بهرام‌بن هرمز که .٩‏ فیروزین بهرام - یز ۱۰. کسری‌بن فیروز -کث ۱۰. نرسی‌بن 
فیروز -ل ۲. اردوانین نرسی -کت. 
حدول دوم از قسم دوم ۳ اسامی شاهان اشکانی چنانکه حمزه در 
سیاة‌الحداول ذکر کرده: 
اسکندر رومی -ید ۲. اشکذبن بلاش‌بن سابور بن اشکان‌بن اش‌الجتّار نب ۳. سابور بن 


جدول دوم 


اشک -کد ۴. جوذرز بن ویجن ' بن سابور -ک ۵. برادرزاده او ویجن بن بلاش‌بن سابور ہکا 
. جوذرز بن ویجن‌بن بلاش - بط ۷. نرسه‌بن ویجن -ل ۸. عموی او هرمزان بلاش -یز .٩‏ 
فیروزان بن هرمزان -یب ۱۰ خسرو بن فیروزان -م ۱۱ بلاش‌بن فیروزان -کد ۱۲. اردوان 
بن بلاش بن فیروزان - نه. 
.۰ جدول سوم از قسم درم -اسامی شاهان اشکانی. حمزه گوید که 
EEN‏ 

اسکندر رومی يده 

بعد جماعتی از روم‌سلطنت کردند و وزرای آنها پارسی بودند. عد آنها چهارده پادشاه است: 

۱ اشکثبن دارا بن دارا بن دارا سج ۲. اشکذبن اشکان -ی ۳. سابور بن اشکان کت 
۴ بهرام بن سابور - س ۵. بلاش بن سابور -يا .٩‏ هرمز بن بلاش -م ۷ فیروز بن هرمز - یز 
۸ بلاش بن فیروز -یب .٩‏ خسرو بن ملاذان -م ۱۰. بلاشان -کد ۱۱. اردوان بن بلاشان -یج 
۲ اردوان الکبیر الاشکانان کج ۱۳. خسرو بن الاشکانان - یه ۱۴ بهافرید بن اشکانان په 


1. Leipzig 37 


۲ بیژن. 
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۵. جوذرز بن اشکانان کب ۱. بلاش بن اشکانان -ل ۱۷. نرسی بن اشکانان ۔ک ۱۸- 
اردوان الاخیر ‏ لا. 

جدول چهارم اشکانیه موافق کتاب ابی‌الفرج: 

اسکندر رومی -ید؛ ملوک‌الطوایف -رمو ۱. افقور شاه" ی ۲. سابور بن اشکان س 
۳ جوذرز الا کبر -ی ۴. بیزن الاشکانی -کا ۵. جوذرز الاشکانی -یط نرسی الاشکانی -م 
۷ هرمز - یز ۸. اردوان -یب .٩‏ خسرو -م ۱۰. بلاش -کد ۱۱. اردوان الاصغر -یج. 

ابوریجان گوید که این جدول را در کتاب شاهنامه ابومنصور عبدالرَزاق نیز یافته. 

جدول پنجم اشکانیّه موافق شاهنامه ؟: 

۱ اشک‌بن داراء نیز گفته‌اند پسر ارش -یج ۲. اشک بن اشک که ۳. سابور بن اشک ل 
۴ بهرام بن سابور - نا ۵. نرسی بن بهرام -که *. هرمز بن نرسی -م ۷ بهرام بن هرمز هت 
۸ هرمز -ز .٩‏ فیروز بن هرمزد -کث ۱۰.نرسی بن فیروز -ل ۰۱۱ اردوان -کث. 

چنین است مفاد جداول ابوریحان بیرونی و باید گفت که تمامی مدارک او شرقی بوده و به 
مدارکث غربی یا دسترسی نداشته و یا نخواسته است از آن نوع مدارکث استفاده کند. جداول 
موافق تاریخ نیست ولی باز از جدول اولی مسعودی به حقیقت نزدیک‌تر است. 

درباب جدول پنجم که می‌گو ید از شاهنامه اخذ کرده معلوم است که مقصود شاهنامه 
دیگری مثلاً شاهنامه ابومنصور عبدالرراق بوده زیرا در زمان ابوریحان شاهنامه فردوسی 
هنوز معروف نبود و دیگر اینکه در مقایسه جدول پنجم با فهرست شاهنامه فردوسی می‌بینیم 
که تخالفی بین این و آن هست. 


۵. بومنصور عبدالملک محمد تعالیی 


این نویسنده گوید (غرر اخبار ملوک‌الفرس و سبرهم» طبع پاریس ۱۹۰۰ صفحه 
)7 پس از اسکندر بین بلاد ترک تا بلاد یمن و مصر و شام پیش از هفتاد پادشاه سلطنت 
می‌کردند» اشکانیٌون عراق و اطراف پارس و جبال را داشتند» رومی‌ها موصل و سواد را 
هیاطله بلخ و طخیرستان را (مقصود طخارستان است) و پادشاهان طراخنه که از ترک‌ها هستند 


7 زر کے‎ 
با کر نویسندگان رومی. ۲ گودرز.‎ ۱ 
باید مقصود شاهنامه اپرمنصور عبدالرژاق بوده باشد.‎ ۳ 
4. Al Tha alibi. Hist. des Rois de Perse. ‘Tetxe Arabe, publié et traduit par Zoten boig Paris - 1900. 


۸ / ابران باستان 


خراسان را. سایرین بلاد را تقسیم کرده بودند» ولی اشکانیون را تکریم می‌کردند و در 
مکاتباتشان اسامی شاهان اشکانی را بر اسامی خودشان از دو جهت مقدم می‌داشتند: الا از 
جهت اینکه اشکانیون از نژاد شاهان بودند و دیگر مرکز حکومت آنها در وسط زمین بود. 
گفته می‌شود که اشکان پسر دارای اکبر است و نیز گویند که پسر اشکان‌بن کی‌ارش‌بن کیقباد 
می‌باشد. غیر این را هم گفته و در انساب اشکانیتون شک کرده‌اند ولی در اینکه آنها از دودمان 
پادشاهان بوده‌اند خلافی نیست» اگرچه خدا داناتر است. چنانکه در انساب اشکانیون خلاف 
ست در اسامی آنها و تقدّم و تأر و مدت سلطنتشان هم اختلاف است. طبری در بعض 
روایاتش ذ کر کرده که نخستین شاه آنها اشک پسر اشکان بود و مدت سلطنتش ۲۱ سال و 
طلاع او در این روایت از صاحب شاهنامه است ولی خلاف در مدّت سلطنت است زیرا 
صاحب شاهنامه این مدت را ده سال می‌داند (چون وفات طبری در ۲۱۰ هجری بود معلوم 
ست که مقصو د ثعالبی شاهنامه فردوسی نیست). بعد طبری در روایتی دیگ رگوید که نخستین 
شاه اشکانی آقفور شاه است (مص-حّف آفقور است و آفقور؛ چنانکه بالاتر گفته شد همان اسم 
ست که نویسندگان غربی «پا کُره نوشته‌اند) و او ٩۷‏ سال سلطنت کرد. این روایت را طبری از 
ابن خرداذبه دارد. او حکایت مفصّلی بر این خبر افزوده ولی ذ کر آن مربوط به کسی است که 
کیفیّات را ذ کر می‌کند (مقصود ثعالبی این است که کتاب او گنجایش ذ کر این کیفیات را 
ندارد). پس از ذ کر این مقدّمه ثعالبی شاهان اشکانی را یکایکک اسم می‌برد: 

«در مداین و اکثر عراق و پارس سلطنت کرد؛ پادشاهان او را شاه 
می‌خواندند و هدایا برای او می‌فرستادند ولی نه بسان باجی؛ بل 
برای اینکه هدایایی هم از او دریافت دارند. درفش کاویانی را از جایی که آنرا پنهان کرده 
بودند به دست آورد و به حفظ آن کوشید. او پادشاه روم را که در موصل و سواد از زمان 
اسکندر سلطنت داشت شکست داده از آن صفحات راند. بعد به مملکت روم تجاوز کرد تا 
انتقام دارا را بکشد. او قزت اسلحهٌ خود را به بیشتر مردمان نمود. اشخاصی زياد به کشتی‌ها 
می‌نشاند و آنها راغرق می‌کرد. بنابراین نفوس بسیار تلف شدند. او عده‌ای زیاد از قلاع رومی 
خراب کرد و آنچه را که اسکندر از کتب طب و نجوم و فلسفه برداشته بود برگردانید. از 
ماليات‌ها کاست» باری که بر دوش اهالی بود سبکك‌تر کرد و حکومت او یکی از بهترین 
حکومت‌ها بود. وقتی که آقفور شاه به سن شصت و در رسید پسر خود سابور را جانشین خود 
قرار داده داعی حق را لثیکک گفت». شرح مذکور ثعالبی انعکاس ضعیفی است از سفر جنگی 


۱. آقفور شاه اشکانی 
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پا کر اوّل پسر ارد ال که به سوربّه و آسیای صغیر لشکر کشید و در ابتدا بهره‌مند بود ولی بعد» 
از رومی‌ها شکست خورد و کشته شد. موافق تاریخ معلوم است که پا کر اصلاً شاه نبوده. اما 
برگردانیدن اطلاعات طبّی و نجومی و فلسفه به ایران زوایتی است که از دوره ساسائی به دورة 
اشکانی منتقل گردیده و در جای خود بیاید. 

سابور در جوانی و بهار عمرش به تسخت نشست و از شباب و 
نسوبرهایی که آن می‌دهد برخوردار بود. در زمان او عیسی 
و یسحی‌بن زکریّا(ع) می‌زیستند. گسویند این شاه روزی به 
یکی از دوستانش گفت: اقندار اگر دوام می‌داشت چه چیز خوبی می‌بود. او جواب داد: اگر 


۲. ساپور شاه 
بن آقغور شاه 


دوام می‌یافت نصیب تو نمی‌گشت. سابور او را تصدیق کرد. او عادت داشت به شکار برود و 
می‌گفت که شکار ورزش بدن است و مشق سواران. وقتی که به قصر برمی‌گشت صد کنیزک در 
نهایت زیبایی و کمال به استقبال او می‌شتافتند در حالی که به البسه فاخر و زینت‌های گرانبها 
ملس و مزین بودند. آلات موسیقی می‌نواختند» عطریات می‌سوختند و جام‌های شراب وگل 
و ریاحین و طبق‌هایی پر از غذاهای لطیف و لذیذ به دست داشتند. این کنیزکان با تعظیم و 
تکریم میوه‌ها و شراب‌های خوب نثار می‌کردند و با نغمات موسیقی و الحان خوش او را 
مشغول می‌داشتند. شاه می‌خندید: صحبت و شوخی می‌کرد و به تفریحات گونا گون 
می پرداخت. در این وفت روحش می‌شکفت و سعادتش به حد کمال می‌رسید. بعد» پس از 
استراحت و خواب به اطاقی که از زر ساخته بودند می‌رفت و با مدعوین غذا صرف می‌کرد تا 
نصف شب می آشامید و صحبت می‌داشت. بعد به حرم‌سرا رفته تا صبح در آنجا می آرامید. 
پس از آن برحسب عادتش به شکار می‌رفت. سابور فقط ماهی یک دفعه بار حضور می‌داد 
زیرا می‌گفت: «شیری که زياد انسان را می‌بیند در حمله کردن به او از سایر شیرها جسورتر 
است». وقتی چیزهای گرانبها به مدعژین می داد که مست نبود و اگر شراب می‌نوشید از تقسیم 
هدایا خودداری می‌کرد تا نگویند که بذل و بخشش او از می است». در خاتمه این مبحث 
تعالبی دو بیت از قصیده «ُختری» ذ کر کرده و مضمون آن جنین است: وقتی که میهمانان تو 
مست‌اند» بذل و بخشش تو دلیل سخاوت است. زیرا پیش از آنکه جام‌های شراب را خالی 
کنی» دربارة آنها جوانمردی. 

شاپور پس از پنجاه و سه سال سلطنت» بی‌اینکه یک بدبختی برای او روی دهد در کبر سن 


مه 
درگٌذشت. 


۰ / ایران باستان 


درباب این حکایت باید گفت که تماما برخلاف تاریخ است: اولاً شاپور نامی شاه اشکانی 
بود. دوم مسیح(ع) در سال ۲۴۹ یا ۲۵۰ از تأسیس دولت اشکانی به دنیا آمد و بنابراین 
معاصر دوم شاه اشکانی نمی توانست باشد. عیسی(ع) دز سلطنت فرهاد کک یا فرهاد پنجم 
پانزدهمین شاه اشکانی تولّد یافت (اين نکته شامل گفتة طبری و مسعودی و یرهم نیز 
می‌باشد). سوم شاهان اشکانی مانند بعض شاهان مادی و هخامنشی در عیش و عشرت» چنانکه 
تعالبی توصیف کرده» غوطه‌ور نمی‌شدند. زندگانی آنها بیشتر در اردوها و جنگ و جدال‌ها 
می‌گذشت و خودشان در این جنگ‌ها حضور داشتند به همین جهت سلطنت این دودمان بیش 
از سلطنت دودمان‌های دیگر پایید و دیرتر در انحطاط افتاد. 
۱ سابور جوذر پسرش را جانشین خود قرار داد و رجال دربارش او 
۳ جوذر بن سایور را به این سمت شناختند. جوذر همین که زمام امور را به دست 
گرفت گفت: ما ثرو تمندیم زیرا خدا ما راکافی است. فقیریم زیرا به او احتیاج داریم و او است 
که به ما توفیق می دهد به وی نزدیکك شویم. جوذر سلطنت خود را با جنگی برض بنی‌اسراییل 
افتتاح کرد و مقصودش این بود که انتقام یحیی پسر زکریّا(ع) را از آنها بکشد. او هفتادهزار 
نفر از آنها بکشت تا خون یحبی از جوشیدن افتاد. وقتی که یحبی را می‌کشتند» قطره‌ای از 
خون او به زمین چکید و مانند آب دیگی همواره جوشید تا اینکه جوذر انتقام کشیده اورشلیم 
را خراب کرد. جوذر یکی از جبابره نامی بود. او با چهارصد پلنگی که فلاّده زرین داشتند و با 
پانصد قوش خا کستری تاتاری به شکار می‌رفت. وقتی که او ۵۷ سال سلطنت کرد چنین اغاق 
افتاد که در شکارگاهی طعمةٌ مرگ گردید زیرا در حین شکار گرازی اسب او را زخمی کرد و 
در نتیجه زمین خورده گردنش شکست. شنیده‌ام که وُشمگیر پسر زیار همه از گرازی به همین 
نحو تلف شد. 

این حکایت هم برخلاف ناریخ است. جوذر یعنی گودرز بیسنمین شاه اشکانی بود و پس ر گیونه 
سوّمین شاه و پسر شاپور. او جنگی هم با بنی‌اسراییل نداشت. بافی روایت داستان به نظر می آید. 
این شاه پس از عمویش به تخت نشست. خزانه سهی بود. ولی از 


۴ ملک ایران ث 1 
حسن اتفاق و خوشبختی‌اش» خرانه اسکندر را در عراق پافت و 
بن ادس بن و مر ۱ ۱ ی 
آنرا به مخارج مملکتی و حوایج خود صرف کرد. اگر این خزانه 
اشکانی 


را نیافته بود در تنگنایی می‌افتاد و پست می شد. تفضل خداوند 
که به پشر عموماً و به شاهان خصوصاً در روزهای بدبختی کمک می‌کند» به چه اندازه است. ایران 
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شاه پس از ۴۷ سال سلطنت درگذشت و قبل از مرگش پسر خود جوذر اصغر را جانشین خود کرد. 
پابین تر یک دفعه نظرمان را راجع به این روایات ذ کر خواهیم کرد. 

بعد از پدر به تخت نشست و صاحب عراق و پارس بود. او مملکت 
۵. ملک جوذر بن ۳ 
1 خود را خوب اداره می‌کرد و آنرا آباد می‌داشت. از حکایات 
ایران شاه الاصغر ۱ 

شیرین که به او سبت می‌دهند از جمله اين است: جوذر سه 
محبوبه داشت و سعادت را در عالم در داشتن این زنان می‌دانست. هرکدام از آنها بی‌نهایت 
زیبا و تمام شرایط وجاهت را دارا بودند. او هر سه این زنان را به ضیافتش دعوت می‌کرد تا 
زیبایی آنها را در یک مجلس تماشا کند. روزی از جوذر پرسیدند که کدام‌یکك را بیشتر 
دوست دارد. او گفت که پس از چندی جواب آنها را خواهد داد. بعد او به هریک از آنان 
انگشتری داد که نگین آن از یاقوتی گرانبها بود و به هرکدام سپرد که انگشتر را پنهان داشته به 
رفقایش سر داشتن آنرا بروز ندهد. پس از آن وقتی که محبوبه‌ها خواستند او وعده خود را 
بجا آورده بگوید کدام یک را یشتر دوست دارد شاه جواب داد آن یک را که دارای حلقه 
است. پس از شنیدن این جواب هریک از این زنان پنداشت که مقصود شاه اوست و هسمه 
راضی ماندند و زندگانیشان به خوشی گذشت. مدت سلطنت این شاه ۳۱ سال بود. 


این شا ۰ که زمام ۱ انه دست گر فت به قشون و تعها* 
یل ساه» همین ده ر مور را به دست گرفت به قشون و بعه اس 
1 ملک نرسی بن 1 


خطاب کرده چنین گفت: من بنده‌ای از بندگان خدایم» به مسن 
ایران شاه ۱ : 


اطاعت کنید به قدری که من او را اطاعت می‌کنم. وعده دهید که 
مطیع احکام من خواهید بود و در عوض این اطاعت وعد عدالت و حکومت خوب را به شما 
می‌دهم. بعد او حکومت را شخصاً به دست گرفت و به امور معاشی و معادی تبعه اش پرداخت 
و آثاری بزرگ از خودش در سواد و عراق و پارس گذاشت. گویند که او چهار زن داشت که 
دختران پادشاهان بزرگ بودند. یکی از آنها از حسد ملک نرسی را زهر داد و او در سال سی 
و چهارم سلطنتش درگذشت. 

هرمزان؛ پس از اينکه به تخت نشست در ابالات مملکت خودش 
گردش کرد ظلم را برانداخت داد مظلومین را بستاند و به فقرا 
و ضعفا کمکت رسانید. چون خواجه‌ها را دوست می‌داشت» عدهٌ 
زیادی را از آنها دارا بود و آنها را به مشاغل گوناگون می‌گماشت. او عادت داشت بگوید: 
«اینها با زنان زننده با مردان مرد و برای پادشاهان بهترین خدمتگزار». این پادشاه مانند 


۷ ملک هرمزان 
بن بلاش 


۳ / اران باستان 


جوذرز اکبر؛ حیوانات سبع؛ شکاری و مخصوصاً قوش‌های خا کستری رنگ را دوست 
می‌داشت. روزی از زیبایی و فراهت یکی از مرغان در حيرت شده او را از دست قوشچی به 
دست خود گرفت و بنواخت. مرغ از این نوازش شاه خوشحال بود ولی نا گهان بلند گشته پر زد 
و بعد افتاد و مرد. هرمزان از این قضیّه اند وهنا کت شد و آنرا تطی رکرد. بعد از دوستانش پر سید 
که مدت زندگانی قوش چقدر است» آنها جواب دادند که ندر تا از یست سال تجاوز می‌کند. 
پس از آن چون صحبت از عمر مرغان بود؛ عقیده عمومی بر این شد که عمر کرکس از تمام 
مرغان بیشتر است. در این وفت هرمزان پرسید که طول عمر این مرغ چقدر است دوستانش 
جواب دادند از پانصد الی هفتصد سال. هرمزان گفت این جیز غریبی است» کرکس با اینکه 
پست است آن قدر عمر می‌کند ولی قوش با آن نجابتش این قدر. بعد او مؤبد دانایی را طلبیده 
جهت طول عمر کرکس و کوتاهی زندگانی قوش را از او پرسید» مؤبد جواب داد: من گمان 
نمی‌کردم که شاه از جهت آن پی‌اطْلاع باشد. آیا شاه نمی‌داند که قوش با وجود زیبایی‌اش و 
صفات خوبی که دارد مرغی است خونریز و غنیم مرغان و آزارکننده هیچ‌گاه دیر نپاید. 
ک رکس بعکس نه بدذات است و نه جنبنده‌ای را آزار می‌کندو به همین جهت است که زياد عمر 
می‌کند و به چنان سّی می رسد. هرمزان پس از شنیدن جواب مؤبد گفت: احسنت حرف‌های تو 
تردید مرا زایل کرد و نمود که من برای خر خودم چه باید بکنم: باید از ظلم احتراز جویم و 
عدالت را دوست دارم. او هشتاد سال عمر کردو ۴۷سال این مدت را به سلطنت گذرانید. 

ملکت فیروز پس از آنکه به جای پدر نشست به وظایف خود پرداخت. 
او عدالت گسترد و حامی تبعه‌اش بود. چون او جوانان شکیل زياد 
از اسرای یونانی و ترف در خدمت خود داشت روزی آ گاه گردید 


۸ ملک فیروز 
بن هرمزان 

که رجال دربارش از اینکه او دشمنان خود را به خود نزدیکک می‌دارد ناراضی‌اند و نیز 
دریافت که از نزدیکث شدن این جوانان به شاه بد می‌گویند و نسبت‌هایی می‌دهند که دور از 
دیانت است. پس از آن او جوانان را از قصر خود راند و گفت کسی راحت است که زنانی را به 
خدمت خود می‌گمارد. فیروز پسری داشت که به سن رشد رسیده و نامش خسرة بود. چون او 
دید که خسرة مانند زمامداری رفتار می‌کند وی را به محبس انداخته گفت این است مجازات 
کسی که خیلی کم حوصله است و حکومت را قبل از موقع به دست می‌گیرد. بعد» پس از چندی 
او را آزاد کرده نزد خود خواند و گفت: پسرم» صبر کن که وقت من سر رود و وقت تو دررسد 
زیرا اوضاع عالم عبارت است از یکت سلسله تحوّلات اقبال و هر پادشاهی سهمی در آن دارد 
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و مادامی که دورة پدران به سر نیامده پسران نباید حکومت کنند. خسرة در مقابل پدر به خا کث 
افتاد و از آنچه کرده بود پشیمان گردیده دیگر پیرامون زمامداری نگردید تا آنکه فیروز پس 
از ۳۹ سال درگذشت. 

خسرة وقتی به سلطنت رسید که بدبختی‌اش او را اصلاح و 
روزگار تربیتش کرده بود. بنابراین او با عقل مملکت را اداره 
می‌کرد و آنرا آباد می‌ساخت. او محبٌ عقل بود. گویند یکی از 
روزهای مهرجان (مهرگان) او بار داد تا هدابایی راکه برای او آورده بودند پدیرد. فرستادة 
موبذان مؤبذ طبقی از طلا که روی آنرا با دستمالی از ابریشم بافت اسکندریه پوشیده بودند 
تقدیم کرد. شاه دستمال را برداشته دید بر طبق دو پارچه زغالی است. خاموش و در حيرت 
شد که چرا چنین هدیۀ ناقابلی رابر چنین طبق گرانبها جا داده‌اند. بعد او گفت یقین دارم که 
مقصود دادن درسی است. کس فرستید تا مؤبذ نزد من آید. او در حال حاضر شد و خسرة 
سئوالی را که می خواست بکند کرد. مؤبذ جواب داد: ای شاه بدان که این چند روز را من در 
نزدیکی جنگلی که می‌سوخت به سر بردم. آتش چنان شدید بود که جنگل را فروگرفته بود و 
درختان می‌سوخت. در این وقت من ديدم که شاهینی به داجه‌ای حمله کرد و او از ترس به 


٩‏ ملک خسرة 
بن فیروز 


آتش پناه برد و شاهین در درون آتش هم او را تعقیب کرد تا هر دو مرغ در آتش سوخته زغال 
گردیدند. من این دو زغال را برداشتم و از این قضیّه این قاعدة اخلاقی را نتیجه گرفتم: وقتی 
که انسان از دشمنی بیمنا کث است نباید از شدت ترس به وسایلی دست بزند که باعث فنای او 
گردد. چنانکه د اجه در مقابل شاهین چنین کرد و نیز انسان نباید برای تحصیل مال دنیا آن قدر 
حریص باشد که هلا ک شود. چنانکه شاهین از حرص زياد چنین شد. خسرة پسر فیروز به مؤبد 
گفت هدیه تو بس عبرت آور است و من از داشتن آن چقدر خوشنودم. کسی به من چنین 
هدیه‌ای تا امروز نداده. پس از آن تمام روز را با مبد گذرانید. منت سلطنت خسرة چهل و 
هفت سال بود. 

عرب او را اردوان اصغر نامدزیرا موافق بعضی روایات قبل از 
او اردوان دیگری بود. پارسی‌ها او را اردوان بزرگ نامند زیرا 
با اینکه بعد از اردوانی دیگر آمده بود از حیث وسعت مملکت 


۰ ملک ازذوان 


بن بهرام بن بلاش 
آخر ملوکالاشکانبه ۳ ۲ 
خر ملو و مدت عمر از او می‌گذشت. او واقعا از تمامی اشکانیان از 


حیث اقتدار و نیرو و نام بزرگک‌تر بود و پادشاهان ملوکث‌الطوایف را مطیع گردانید. او مانند 


۴ / ايران باستان 


آقایی مطلق بر عراق و پارس و جبال تا «ری» سلطنت می‌کرد. اردوان عادت داشت بگوید: ر کسی 
که رفتاری خوب دارد به کمکش می‌آیند و شخصی که بدرفتار است همه او را ترک می‌کنندم. 

بعد تعالبی از اردشیر پسر ساسان سخن می‌راند و نوشته او موافق روایت ایرانی است که 
بالاتر ذ کر شده و همانجا گفتیم که موافق تاریخ نیست زیرا ساسان داماد پاپکک نبود بل پدر او 
بود. او نیز نژاد ساسان را به بهمن (اردشیر درازدست) می‌رساند و در این باب نیز نظرمان را 
بالاتر ذ کر کرده‌ايم: 

بنابر آنچه ثعالبی راجع به شاهان اشکانی گفته فهرست او چنین است: 

۱ قفور شاه ۲. سابور شاه بن اقفور شاه -۵۳ سال ۳. جوذر بن سابور - ۵۷ سال ۴. ملک 
ایران شهر بن بلاش بن سابور اشکانی - ۴۷ سال ۵. ملک جوذر بن ایران شهر الاصفر - ۳۱ 
سال . ملکك نرسی بن ایران شاه - ۳۴ سال ۷. ملکث هرمزان بن بلاش - ۴۷ سال ۸. ملکك 
فیروزان بن هرمزان - ۳٩‏ سال .٩‏ ملک خسرة بن فیروز - ۴۷ سال ۱۰ ملک اردوان بن بهرام 
بن بلاش آخرین پادشاه اشکانی. 


حمزةبن الحسن الا صفهانی 

این نویسنده در کتاب خود (تاریخ سنی ملوک‌الارض والانبیا؛ طبع برلن» صفحه ۳۰) 
گوید: بعد از فوت اسکندر» اوضاع ملوکالطوایف برقرار شد و عدَهُ طوایف و پادشاهان آنها 
۰ بود. تمامی این پادشاهان کسی را تعظیم وتکریم می‌کردند که صاحب عراق به شمار 
می رفت و در تیسفون که مدائن است می‌نشست. اینها وقتی که با او مکاتبه می‌کردند اسم او را 
بر اسم خودشان مقدّم می‌داشتند. بعد ملف مزبور اسامی شاهان اشکانی را که بر پادشاهان 
دیگری مقدّم بودند چنین ذ کر می‌کند: 

سابور بن اسک بن ارژان بن اشغان. این همان کسی است که در زمان او مسیم(ع) ظهور 
کرد. او (یعنی سابور) با روم» زمانی که سلطان آن انطیخس بود جنگ کرد. او (یعنی 
انطیخس)؛ پس از فوت اسکندر سوم پادشاه و بانی انطا کیّه بو د. این شاه اشکانی عده‌ای زیاد از 
اهالی در سفاین دست‌نشانده غرق کرد و بر چیزهایی که اسکندر از پارس برده بود دست پافته 
به مملکت خود برگردانید. 

۲ جوذرز بن اشکت. او با بنی‌اسراییل جنگید و این جنگ بعد از قتل یحیی‌بن زکرټا(ع) 
روی داد. اورشلیم در این وقت در دفعةً دم خراب شد و اهل آن از دم شمشیر گذشتند. او در 
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قتل بهود اسراف کرد و قبل از او طیطوس بن اسفیائوس پادشاه روم ۴۰ سال پس از ارتفاع 
مسیح(ع) با بهودی‌ها جنگید و زیاد کشت و اسیر کرد. 

۳ بلاش بن خسرو. روم در زمان این شاه خواست با بلاد پارس جنگ کنند. او از 
ملوکث‌الطوایف کمک طلبید و هریگ از آنها به قدر وسع سپاه و مال فرستاد. بعد» پس از آنکه 
بلاش قوی گردید آلحضر یکی از ممالک ملوکک‌الطوایف که از عمال روم نبودند بر رومی‌ها 
قیام کرد و با قشون روم جنگیده پادشاه آنها را کشت. این جنگ سبب گردید که رومی‌ها 
شهری محکم بناکردند تا به پارس نزدیک‌تر باشند. این شهر قسطنطیّه بود. رومی‌هابناهایی 
در آن ساختند و پایتخت را بدان‌جا بردند. هنگام بنا آن پادشاه روم قسطنطنین بن نرون بود و 
اسم شهر هم از اسم این پادشاه است. او نخستین پادشاه روم بود که دین نصرانی را پذیرفت و 
اهالی را به این مذهب دعوت کرد. بعد بر آن شد که بنی‌اسراییل را از اورشلیم (ییت‌المقدس) 
بیرون کند. پس از آن دیگر قائمي برای بنی‌اسراییل تا امروز پیدا نشد از مقایسة این روایت با 
آنچه درباب تاریخ اشکانیان گفته شده است معلوم است که چیز خیلی کمی از نوشته‌های 
حمزه اصفهانی با تاریخ موافقت دارد و آن هم به زمان خسرو و قیام آلحضر بر رومی‌ها با به 
زمان بلاش چهارم راجع است. 


مطهر بن طاهر الْمَفُدسی 

نویسندة مذکور گوید (کتاب البدء و اقاریخ» جزء سوّم» صفحه ۱)۱۵۵: «سدّت 
ملوکث الطوایف ۲۱5 سال بود و نیز گفته‌اند ۴۰۰ سال. ملوک‌الطوایف اشک بن دارا را تعظیم 
می‌کردند و او را پادشاه می‌خواندند. موصل تاری و اصفهان در دست او بود». بعد مژلف 
مزبور ترتیب شاهان اشغانیون را چنین نوشته: 

۱ ملک اشک اشغانی ۱۰ سال سلطنت کرد ۲. ملک شاپور الاشغانی ٩۰‏ سال (در زمان او 
عیسی (ع) در فلسطین ظهور کرد و ططوس بن اسفیانوس ملک روم پیت‌المقدس را بعد از 
ارتفاع عیسی(ع) گرفت و طوری آن را خراب کرد که سنگی بر سنگی باقی نماند و چنین بود 
حال این شهر تا اسلام بلند شد...) ۳. ملک جوذرز ۱۰ سال ۴. ملک بیزن -۲۱ سال ۵. ملک 
جوذرز - ۱٩‏ سال . ملکک نرسی الاشغانی د ۴۰ سال ۷. ملکك هرمز - ۱۷ سال ۸. ملک 
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اردوان - ۱۲ سال .٩‏ ملکت کسری الاشغانی - ۴۴ سال ۱۰. ملک بلاس - ۲۴ سال ۱۱. ملک 
اردوان الاصغر - ۴ سال. 

بعد دورۀ ملوکت‌الطوایف سپری شد و سلطنت به بنی‌ساسان رسید. اوّل پادشاه ساسانیان 
اردشیر بن بابک بن ساسان الجامع پسر دارا بود. پس سلطنت اشغانیون موافق این حساب ۷۷۰ 
سال پایید. 


نويسنده مذکور ترتیب شاهان اشکانی را چنین نوشته (تجارب الاسم جلد اوّل» 
صفحه ۷۸)'؛ ولی سنین سلطنت آنها را ذ کر نکرده: 

۱ اشک بن اشکان ۲. سابور بن اشکان» عیسی(ع) در زمان او ظهور کرد ۳. ملک جوذرز 
بن اشکانان الا کبر ۴. نیری الاشغانی ۵. جوذرز الاشغانی .٦‏ نرسی الاشغانی ۷. هرمز الاشغانی 
۸ اردوان الاشغانی ٩‏ کسری الاشغانی ۰ بلاس الاشغانی ۱ اردوان الاصغر الاشغانی که با 
اردشیر جنگید و کشته شد. 


این مورخ گوید (تاریخ کامل» جزء اوّل» صفحه ۱۲): 

«اسکندر برای اینکه ممالک مسخره به مقام شورش برنیایند آنرا پس از شور با 
ارسطاطالیس که افصل و اعلم علمای یونان بود به قسمت‌های کوچکت تقفسیم و هریگ را به 
پادشاهی دست‌شانده سپرد تا با هم برضدٌ او موافق نشوند. درباب پادشاهی که در سواد و 
عراق بود و عدهٌ پادشاهانی که در اقلیم بابل سلطنت کر دند بین علما اختلاف است. هشام کلبی 
و دیگران گویند که پس از اسکندر بلاقس سلبقیس " سلطنت کرد. بعد آنطخس " و او کسی 
است که انطا کیّه را بنا کرده. این پادشاهان سواد کوفه را در مدت ۵۴ سال داشتند ( کوفه در این 
زمان وجود نداشت.م.) و به طرف جبال و ناحیۀ اهواز و پارس لشکر می‌کشیدند. بعد ابن اثر 
در باب اشکانیان چنین گوید (همانجا» صفحة ۱۲۷): سپس شخصی که نامش اشک بود خروج 
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کرد. او از اولاد دارای اکبر بود و در ری به دنیا آمد. بعد قشون زیادی جمع کرده با آنطخس 
در موصل جنگید و او را کشت. پس از آن در سواد سلطنت کرد و از موصل تا ری و اصبهان 
حکمرانی داشت. او از ملو‌الطوایف از حيث سن و شرف و فعل بزرگ‌تر بود و سایرین او 
را پادشاه می خواندند یی آنکه بتو اند کسی را از آنها عزل کند. بعد از او پسرش سابور بن اشک 
پادشاه شد. بعد از سابور جوذرز بن اشکان بر تخت نشست و او کسی است که در دفعة دوم با 
بنی‌اسراییل جنگید و جهت آنکه خداوند وی را بر آنها مسلط گردانید از اینجا بود که بحیی‌بن 
زکریا(ع) را کشته بودند...» 

«و گفته شده است طیطوس بن اسفیائوس پادشاه روم با بنی‌اسراییل جنگید کشتاری زیاد 
کرد» اسرای بسیار برگرفت و بیت‌المقدس را منهدم ساخت. روم پا پلاد پارس می‌جنگید تا 
انتقام آنطخس را بکشد و ملک بابل را پس گیرد. در این وقت بلاش ابواردوان یعنی کسی که 
اردشیر بن بابک او را کشت سلطنت می‌کرد. پس بلاش به ملوکت‌الطوایف نوشت که روم در 
قصد بلاد آنها است و اگر جد و جهد نکنند بر تمامی آنها مسلط خواهد شد. از پادشاهان 
مزبور هری به قدر وسع سپاه و اسلحه و مال فرستاد و ده سپاهیان به چهار صد هزار ر سید. 
در این وقت صاحب (لحضر) از رومی‌ها برگشت. ملک او بین سواد و جزیره بود. او با 
رومی‌ها جنگید و پادشاه آنها را کشت. این واقعه باعث شد که رومی‌ها قسطنطنیه را بنا کردند. 
کسی که این شهر را بنا کرد» قسطنطین پادشاه آنها بود. او ال کسی است که از پادشاهان روم 
دین نصرانی را پذیرفت و بنی‌اسراییل را از فلسطین و شام پرا کند زیرا به گمان رومی‌ها عیسی 
راکشته بودند... مملکت پارس متفرق بود" تا اردشیر بن بابک پدید آمد. هشام مت سلطنت 
اشکانیان را معن نکرده. دیگران که به اخبار پارسی ۲ گاهند گویند که پادشاهان آنها بعد از 
اسکندر ملوکی از غیر فرس بوده‌اند و از پادشاهان بلاد جبل اطاعت می‌کردند و اینها 
اشکانیان ملوکک‌الطوایف‌اند. سلطنت آنها ۲۰۰ سال بود و نیز گویند که سلطنت آنها ۳۴۰ سال 
بود. از این مدت اشک بن اشکان ده سال سلطنت کرد. بعد پسرش ساپور ۰۰ سال و در سال 
چهل و یکم سلطنت او مسیح عیسی‌بن مریم (ع) ظهور کرد و طبطوس بن اسفیانوس» پادشاه 
روم ۴۰ سال بعد از ارتفاع مسیح با پیت‌المقدس جنگید. پس در شهر کشتار کرد و اسیر زیاد 
برگرفت و بیت‌المقدس را برانداخت. بعد جوذرز بن اشغان | کبر ۱۰ سال سلطنت کرد. پس از 
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آن بیزن" اشغانی ۲۱ سال» ملک جوذرز اشغانی ۸٩‏ ملکك نرسی اشغانی ۴۰ ملک هرمز 
اشغانی ۷ ملک اردوان اشغانی ۰۲۲ ملکک کسری اشکانی ۴۰ ملک بلاش اشکانی ۰۲۴ 
ملک اردوان اصغر ۰۳۰ بعد سلطنت به ملک اردشیر بن بابک ر سید». 

نیز ابن‌اثیر گوید (همانجاه صفحة ۱۲۸): «بعضی گویند که پس از اسکندر در پارس 
ملوک الطوایفی سلطنت کردند که اسکندر بین آنها ممالک را تقسیم و برای هر ناحیه پادشاهی 
معیّن کرده بود. سواد ۵۴ سال بعد از هلاک شدن اسکندر در دست روم بود. در 
ملوک‌الطوایف شخصی از نسل پادشاهان در جبال و اصبهان سلطنت می‌کرد. بعد پسرش بر 
سواد دست یافت و پادشاهانی در این مملکت و ماهات و جبال و اصبهان سلطنت م یکر دند که 
بر سایر ملوکث‌الطوایف ریاست داشتند زیرا سایرین عادت کرده بودند اسم او و پسرش را 
مقدّم دارند. از این جهت در کتاب‌های سیرالملوک اسم اینها را ذ کر می‌کنند و ما هم به ذ کر 
اسم اینھا دون اسم غیر آنها اکتفا کرده‌ايم. مدت ملوک‌الطوایف ۰ سال بود. نیز گفته شده 
۴ سال و باز گفته‌اند» ۵۲۳ سال. خدا داناتر است. از پادشاهانی که در جبال سلطنت و بعد 
برای اولادشان اسباب غلبه را بر سواد تدارک کردند» اشک بن جزه است که به قولی از اولاد 
اسفندیار بن پشتاسب بود. بعضی از پارسی‌ها گمان می‌کنند که این شخص اشک بن دارا بود. 
برخی چنین کسی را اشک بن اشکان کبیر می‌دانند و او را از اولاد کیکاوس. سلطنت او ۲۰ 
سال دوام یافت و بعد از او پسرش اشک ۲۱ سال سلطنت کرد و پسر او سابور ۳۰ سال» پس از 
او» پسرش جوذرز ۱۰ سال و پسرش تیری ۲۱ سال و جوذرز اصغر ۱٩‏ سال» پس از او پسرش 
نرسه ۴۰ سال» هرمز بن اشکان ۱۷ سال» اردوان الا کبر بن اشکان ۱۲ سال» کسری بن اشکان 
۰ سال» اردوان الاصغر بن بلاش ۱۳ سال. او بزرگ ترین پادشاه اشکانی بود و نمایان ترین و 
عزیزترین آنها. او پادشاهان را مفلوب ساخت. بعد ملک اردشیر بن بابک که ممالکك پارس را 
جمع کرده به سلطنت رسید جنانکه بیاید انشاءالّه. بعضی اسامی پادشاهانی را غیر از آنچه 
گفته‌ايم ذ کر می‌کنند؛ ولی حاجت به اطاله نیست و بعض چیزهایی که گفته‌اند در جایی که از 
اردشیر صحبت کرده‌ايم ذ کر شده». در مبحثی که راجع به اردشیر است (همان جا» صفحه 
۷۲ ابن‌اثیر اسامی دیگری از شاهان اشکانی ذ کر نکر ده و فقط گوید که به قول نصارا و اهل 
کتاب اول (یعنی یهود) از زمان اسکندر تا اردشیر ۵۲۳ سال گذشته و به قول مجوس " ۲۹۲ 
سال. بعد» از نسب اردشیر سخن می‌راند که عجالتاً خارج از موضوع است. 


. مصحّف پیژن است. ۲. مُخ‌هاء 
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چنین است اطلاعات سوژخین و نویسندگان قرون اوه اسلامی بر 
۲ 


تاریخ دولت اشکانی. این نویسندگان بالشبه به نویسندگان قرون 
دیگر اسلامی به زمان اشکانیان نزدیکث‌تر بوده‌اند. با وجود این می‌بينيم که اطّلاعاتشان راجم 
به تاریخ واقعی اشکانیان تقریباً هیچ است. نه اسامی شاهان اشکانی را درست می‌دانند ونه 
ترتیب تقدّم و تخر آنها راء نه مدت سلطنتشان برای آنها معلوم است و نه بالاخره مدت دوام 
دولت اشکانی. وقایع کمی هم که | کثر نویسندگان مذکور به زمان یکی از شاهان اشکانی نسبت 
داده‌اند» در واقع امر این جهار واقعه است: 

۱. ظهور مسیح(ع) که هری از نویسندگان مزبور به زمان یکی از شاهان اشکانی نسبت داده. 

۲ خراب شدن بیت‌المقدس به دست رومی‌ها در زمان تیتوس قیصر روم. 

۳ کشته شدن بحبی زکریّا(ع) و قضایایی که بعد روی داد. 

۴ بنای قسطنطییّه در زمان قسطنطین قبصر روم. 

هیچ کدام از این وقایع به تاریخ اشکانیان مربوط نیست. حتّی بنای قسطنطنیّه ربطی به دورة 
اشکانی ندارد» چه خیلی بعدتر از انقراض این سلسله وقوع یافت و اگر مقصود نویسندگان 
وقایع عالم بوده باز این واقعه در سلطنت شاهی که به زمان او نسبت داده‌اند روی نداده. چون 
مدارک نو یسندگان مزبو ر گفته‌های ایرانی‌ها يا به قول ابن‌اثیر نصارا و بهود و مجوس بوده بايد 
از اینجا استنباط کرد که اینها هم تاریخ واقعی اشکانیان را نمی‌دانسته‌اند و انعکاس ضعیفی به 
طور روایت در کتب یا در افواه بوده و این انعکاسات را به طور مشوّش و درهم و برهم به 
یکی از شاهان اشکانی یا به یکی از امپراطوران روم مربوط داشته‌اند. 

اردوان آخری همان اردوان پنجم تاریخ است. ولی اکثر نویسندگان» او را بزرگ تر از 
شاهان دیگر اشکانی دانسته‌اند و این هم برخلاف تاریخ است. ولی جهت این است که شاه 
اشکانی در موق انحطاط دولت پارت رومی‌ها را شکست داده. 

بالاخره» موژخین و نویسندگان مذکور بعضی اسامی ذ کر می‌کنند که اصلاً در تاریخ 
اشکانیان به آن برنمی‌خوریم مانند نرسی -بیژن -ابلاووس -ساوس - شاپور» حود بن ابراهیم 
بن ادرار -بهرام -اش‌الجبّار و غیره. بعض اینها از داستان‌ها و برخی به وسیلةٌ روایات از دورة 
ساسانی به دوره اشکانی انتقال یافته‌اند. عده‌ای هم اختراع است زیرا به هیچ نامی از نام‌های 
اشکانی شباهت ندارد. بعض اسامی هم تصحیف شده چنانکه در جایش تذکر داده‌ايم. ثعالبی 
مفصّل‌تر از دیگران در باب اشکانیان صحبت می‌دارد ولی حکایاتی که راجم به سلطنت 
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شاهان مزبور ذ کر شده به داستان‌سرایی و قصصی که دایه‌های اطفال برای کودکان می‌گویند 
شبیه‌تر است: آنهمه وقایع عمد دور اشکانی به این حکایات تبدیل یافته آن هم بی‌تعبین 
زمان و مکان حکایت با ذ کر اسامی اشخاصی که در سرگذشت‌ها شرکت دارند و غیره و غیره. 
به هرحال از مطالعات در این کتب چیزی بجز یک نکته که پایین تر ذکر خواهد شد بر 
الاعات ما نمی‌افزاید. شرقی‌ها تاریخ دور پارتی و اشکانیان را بعد از دور مزبور 
نمی‌دانستند زیرا نه به کتب پونانی و رومی دسترسی داشته‌اند و نه به مسکوکات اشکانی که در 
قرون جدید منبع مهمّی برای یافتن ترتیب سلطنت شاهان اشکانی» مدت دوام سلسلۀ آنها و 
اطلاعات دیگر گردیده و هنوز هم موضوع مداه و تحقیقات است. کتب پونانی و رومی هم 
چنانکه در جای خود گفته شده» دارای اهمیّت است. زیرا از ابتدای تأسیس دولت پارت 
سلوکی‌ها و بعد یونانی‌ها و رومی‌ها روابط مستقیم با پارتی‌ها داشته‌اند و به وقایعی که در 
سرحذات غربی دولت پارت و ارمنستان و سوریّه و آسیای صغیر روی داده علاقه‌مند بودند و 
دیگر اینکه بعض نویسندگان غربی چنانکه بالاتر ذ کر شد؛ با صرف‌نظر از وقایعی که به ملل 
آنها مربوط بوده به زندگانی سیاسی این دولت بزرگ که نامش پارت است علاقه یافته آثاری 
از خود گذاشته‌اند. از سالنامه‌های تاسی توس این نظر بخوبی ثابت می‌شود زیرا این مورخ 
وقایعی را نیز یادداشت کرده که ستقیماًبه روم مربوط نیست. شرقی‌ها تاریخ جانشینان 
اسکندر و دولت‌هایی را که بر خرابه‌های ملک اسکندر پدید آمدند نیز نمی‌دانستند و در 
تحت لفظ ملوک‌الطوایف دوره پس از اسکندر را تا اشکانیان» با دور خود اشکانیان مخلوط 
کرده‌اند. خلاصه آنکه | گر ما امروز تاریخ پارت را به این اندازه هم که ذ کر شد می‌دانیم از 
پرتو هت نویسندگان رومی و یونانی است و نیز باید از یوسف فلاویوس مورخ بهود ذ کر 
خیر کنیم زیرا او هم اطلاعات گرانبهایی راجع به پارتی‌ها می دهد ولی جای حبرت است که 
نویسندگان قرون اوّلی اسلامی به کتاب او هم دسترسی نداشته‌اند» شاید از آن جهت که به زبان 
غير عربی نوشته شده بود. در خاتمه یکت نکته می‌ماند که لازم می دانیم خاطر خواننده را بدان 
متوجه داریم. از نویسندگان قرون اوّلی اسلامی اگر الاعاتی علاوه بر آنچه از مدارک غربی 
و تتبعات علمای فْنْ در عهد جدید به دست آمده حاصل نمی‌شود؛ در عوض یک چیز 
مخصوصاً جالب توجه است که نویسندگان مزبور اشکانیان را مردم غیر ایرانی نمی‌دانند و 
وقتی که از آنها و سلطنتشان حرف می‌زنند مثل این است که از ایرانی‌ها صحبت می‌دارند. 
فقط ابن‌اثیر گوید که بعضی گفته‌اند آنها غیر پارسی بوده‌اند و غیر پارسی هم دلالت بر غير 


تاریخ پارت موافق مدارکك شرقی / ۲۱۰۱ 


ایرانی نمی‌کند زیرا در ایران اقوام زیادی از آریان‌ها بودند و یکی از آنها قوم پارسی یا مادی 
بود. پس لفظ غیر پارسی دلالت بر غیر ایرانی ندارد. بنابراین» عقیده‌ای که از ۴۰ سال به این 
طرف در ایران پیدا شد راجع به اینکه پارتی‌ها تورانی " بوده‌اند در ایران و آسیای غربی 
سابقه نداشته. مردمانی که بعد از پارتی‌ها آمده‌اند چنین عقیده‌ای نداشته اشکانیان را از نسل 
کیانیان (مخامنشی‌ها) می‌دانسته‌اند و تفاوتی بین آنها و شاهان قبل از آنها از حیث نژاد قایل 
نبودند والاً چنانکه از ملل رومی و عرب و ترک و تاتار و طخاری و سقلاب و غیره حرف 
می‌زنند راجع به اینها هم می‌گفتند که از فلان ملّت یا قوم بودند و حال آنکه اشاره‌ای هم به 
چنین نظری نشده. پس ضدّیت پارسی‌ها با اشکانیان نه از این جهت بوده که پارتی‌ها را غير 
ایرانی می‌دانسته‌اند. این ضدّیت جهات دیگر داشته: یکی میل پارسی‌ها به ریاست در ایران 
چنانکه در زمان هخامنشی‌ها برتری داشتند دوم تعصّب مذهبی مها که می خواستند مذهب 
زرتشت مذهب رسمی ایرانیان گردد و از تساهل و تسامح اشکانیان در امور مذهبی متنفر 
بودند. بنابراین نظری که در ایران شایع گردیده بود مبنی بر اینکه پارتی‌ها و اشکانیان قومی 
بیگانه بودند و ايرانی‌ها آنها را از خودشان نمی‌دانستند مبنای تار یخی ندارد. بالات رگفتیم که از 
نظر علمی هم مبنایی ندارد و چون دلایل را در آنجا ذ کر کرده‌ايم تکرار زاید است. 
چنانکه تاریخ ایران نشان می دهد» قبل از اسلام و بعد از طلوع آن؛ در هر چندوقتی» یکی 
از نقاط آن مرکز حکمرانی می‌شد. قبل از تاریخ» کدام نقاط مرکز حکومت‌ها بود؛ به تحقیق 
نمی‌دانیم. در ازمنة تاریخی در ابتدا مادی‌ها قدم به عرص تاریخ گذاشته‌اند» بعد پارسی‌ها و 
پس از آن پارتی‌ها. بعدتر» چنانکه بیاید» باز پارسی‌ها به صحنه ایران‌بانی در آمدند. در فرون 
اسلامی همین که استقلال ایران برگشت باز مرکز حکمرانی از این نقطه به آن نقطه سیر می‌کرد. 
آیا بدین جهت باید گفت که سامانیان و دیالمه و آل‌زیار و سپهبدهای طبرستان چهار ملت 
جدا گانه هستند و یکی برای دیگری بیگانه بود؟ جواب معلوم است: خلاصه آنکه این عقیده که 
در ایران انتشار یافته بود و اکنون در شرف ژوال است نه مبنا و مدرک تاریخی دارد و نه پایۀ 
علمی. پارتی‌ها چنانکه کرارا گفته‌ايم یکی از اقوام آریانی ایرانی بوده‌اند اما شاهان اشکانی 
در اصل شاید سکایی بوده‌اند ولی آنها هم از طول مدت اقامت در ایران ایرانی شده بودند. در 
این شکی نیست که به واسطةٌ دوری پارت از آسوری‌ها و بابلی‌ها و از مردمان دیگر آسیای صغیر و 


۱ تورانی در اینجا به معنی تورانی آلتایی یعنی مغول» استعمال شده. 
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سوریه پارتی‌ها از حیث اخلاق و عادات و طرز جنگ و تشکیلات و غیره تفاوت‌هایی با 
مادی‌ها و پارسی‌ها داشته‌اند و همین تفاوت‌ها شاید باعث شده که بعضی را دچار اشتباهاتی 
کرده و تصوّراتی پرورده‌اند که مبنا و مدرک صحیحی ندارد. 

از نویسندگان ایران که بعد از فتنه مغول کتبی نوشته و در آن ذ کری از اشکانیان کرده‌اند 
صحبت نخواهيم داشت زیرا نوشته‌های آنها هم تفریباً در زمینۀ کتب نویسندگان قرون اؤلی 
اسلامی است. با و جود این برای نمونه فهرست شاهان اشکانی را موافق چند تألیفی که بعد از 
فتنۀ مغول کرده‌اند ذ کر می‌کنيم: 

مبحث سوم 
۱. حمدالثه مستوفی قزوینی 

نویسندهٌ مذکور در صفحٌ ۱۰۱ تاریخ گزیده (طبع لندن ۱۹۱۰) گوید: فرقه دوم 
پادشاهان ملوک‌الطوایف اشکانیانند ' «دوازده پادشاه و مدت ملک آنها ۱٩۵‏ سال. اصحاب 
الکهت به عهد ایشان در غار رفتند». بعد ترتیب آنها را چنین ذ کر می‌کند: «اشک بن دارا بر 
ابطخن " خروج کرد و او را بکشت. ملک ابطخسن او را سلّم شد با دیگر پادشاهان اطراف 
مقر ر کرد که نام او در فرمان‌ها بالای نام خود نویسند و او نیز از ایشان خراج نخواهد و به وقت 
تشویش به لشکر مدد همدیگر دهند و نصب و عزل هیچ‌یکک به دست دیگری نباشد. مدت 
پادشاهی او ۱۵ سال». 

«اشکک بن اشک» بعد از پدر به حکم ارث به پادشاهی نشست و مدت ۰ سال حکم کرد و 
درگذشت». 

«شاپور بن اشک بن دارا؛ او را شاپور بزرگک خوانند» بعد از برادر پادشاهی به او تعلق 
گرفت و او به جنگ روم رفت و خلق بی‌شمار به قتل آورد و از اموال و خزاینی که اسکندر از 
ایران به روم برده بود بسیاری باز آورد و به آن اموال جوی نهر ملک به عراق عرب بیرون 
آورد. > سال در پادشاهی بماند و درگذشت». 

«بهرام بن شاپور بن اشک بعد از پدر به حکم وصیّت پادشاه شد و مدت ۱۱ سال در 


۱. از اینجا عین عبارت موف مذکرر نوشته شده. 
۲. مصحف آنتیوخوس است که در ابتدا آنطیخس نوشته‌اند و بعد آن هم تصحیف شده و به این شکل 
درآمده. 
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پادشاهی زیست و بمرد. بلاش بن بهرام بن شاپور بن اشکث بعد از پدر ملک به او تعلق گرفت. 
مدت ۱ سال در حکومت به سر برد و درگذشت». 

«هرمز بن بلاش بن بهرام بعد از پدر پادشاهی به او تعلّق گرفت و مدّت ۱٩‏ سال در 
حکومت به سر برد و درگذشت». 

«نرسی بن بلاش بن بهرام بن شاهپور بن اشک. مدت ۴ سال پادشاه بود و درگذشت». 

«فیروز بن بلاش بن بهرام. بعد از عم پادشاه شد و ۱۷ سال حکم راند». 

«بلاش بن فیروز بن هرمز. بعد از پدر ۱۲ سال پادشاهی کرد و درگذشت». 

«خسرو بن نرسی بن بلاش بن بهرام. بعد از پسر عم‌زاده پدر» پادشاه شد و مدت ٩‏ سال در 
پادشاهی بماند و درگذشت». 

«بلاشان‌بن بلاش‌بن فیروز بن هرمز بن بلاش بن بهرام بن شاپور بن اشک بن داراء مرغزار 
بلاشان به حدود اصفهان منسوب است. ۲۲ سال در پادشاهی به سر برد و درگذشت». 

«اردوان بن بلاشان بن بلاش بن فیروز. بعد از پدر پادشاه شد و مذت ۱۳ سال در پادشاهی 
به سر برد و در جنگ اشغانیان کشته شد». 

حمدالله مستوفی قزوینی به گروه سوم ملوک‌الطوایف عقیده دارد و اینها را اشغانیان 
نامیده و از نژاد فریبرز کاوس دانسته چنانکه گوید: اردوان بن اشغ اؤل پادشاه این سلسله بود و با 
اردوان بن بلاشان جنگ و سلطنت را از اشکانیان انتزاع کرد. اسامی این هشت نفر را چنین نوشته: 

«اردوان بن اشغ ۳۰ سال سلطنت کرد. خسرو بن اشغ ۱۲ سال» در زمان او عیسی(ع) تولد 
یافت. گودرز بن بلاش؛ یا گودرز بزرگ ۳۰ سال» کین یحیی پیغمبر را از بنی‌اسراییل 
خواست. بیزی ' بن گودرز ۲۰ سال. نرسی بن گودرز بن بلاش بن اشغ» بعد از پدر پادشاه شد و 
۰ سال سلطنت کرد. نرسی بن بیزی بن گودرز بن بلاش بن اشغ. بعد از پدر پادشاه شد. 
رومیان قصد او کردند؛ او از ملوکث‌الطوایف مده خواست و ایشان را از ایران دفع کرد. بعد در 
جنگ اردشیر پاپکان کشته شد. مدت سلطنتش ۳۱ سال بود. 


۲. محمد خاوند شاه مروف به امیرخوند 


ملف مذکور در تألیف خود موسوم به روضة‌الصّفا (طبع بمبثی؛ سنه ۱۲۷۱ هجری) 
در جلد ال صفحهُ ۲۱٩‏ فهرست پادشاهان اشکانی را تقریباً مانند صاحب تاریخ گزیده نوشته: 


۱ بیزی باید مصحْف بیژن باشد. در ابتدا بیژن بیزن شده و بعد نون به یا تبدیل يافته. 
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۱ اشک بن اشکان ۱۰ سال سلطنت کرد ۲. شاپور بن اشک ۴۲ سال ۳. بهرام بن شاپور 
۱ سال ۴. بلاش به بهرام ۴۰ سال ۵. نوش بن بلاش ۱۴ سال . فیروز بن هرمز ۱۷ سال ۷. 
بلاش بن هرمز ۱۲ سال ۸. خسرو بن بلاش بن نرسی بن هرمز ۴۰ سال .٩‏ بلاش بن بلاش ۲۴ 
سال ۱۰. اردوان ۱۳ سال. 

بعد ملف مذکو ر گوید که اشکانیان موافق تاربخ گزیده طبقۂ دیگراند از ملوک‌الطوایف 
و هشت پادشاهند بدین سیاق که مذکور می‌گردد: 

۱ اولاد بن اشکان (اولاد باید مصخف دول باشد» زیرا در تاریخ گزیده چنین نوشته 
شده.م.) ۲۳ سال سلطنت کرد ۲. بلاش بن اشکان ۱۲ سال ۳.گودرز بن بلاش ۳۰ سال ۴. بیژن 
بن گودرز ۱۰ سال ۵. گودرز بن بیژن ۱۰ سال . نرسی بن بیژن ۱۱ سال. در زمان او رومی‌ها 
قصد ایران کردند و او از ملوک‌الطوایف مدد خواسته آنها را دفع کرد. ۷ اردوان بن نرسی 
۰ سال. او در جنگ اردشیر پاپکان کشته شد. 

چنین است نوشته‌های مرف مذکور. وقایع هم تقریباً با جزیی تفاوت‌هایی همان است که 
نویسندگان قرون اوّلی اسلامی نوشته‌اند. مثلاً ولد عیسی(ع) در زمان شاپور بن اشک با 
بلاش بن اشکان. خواستن کین یحبی(ع) از بنی‌اسراییل در سلطنت گودرز بن بلاش؛ پدید 
آمدن جرجیس در زمان اولاد بن اشکان. 


۳ غباث‌الدَ ین خواندمبر 

نویسنده مذکور گوید (حبیب‌السیر» جزء دوم از جلد اوّل» صفحه ۱۲۸۰-۲٩‏ که ملوکت 
اشکانی اینها بودند: 

۱ اشکت» به قولی ۱۲ و به قول دیگر ۱۵ سال سلطنت کرد. 

۲ شاپور بن اشک» به قولی ٩۰‏ و به قول دیگر ۴۲ سال سلطنت کرد. 

۳ بهرام بن شاپور ملقب به گودرز به قولی ۱۱ و به قول دیگر ۵۰ سال سلطنت کرد. بعد از 
قتل یحبی(ع) به بیت‌المقدس لشکر کشید و از مراسم کشتن و غارت کردن دقیقه‌ای مهمل و 
نامرعی نگذاشت و این قضيّه ۴۰ سال پس از ارتفاع مسیح(ع) واقع شد. 

۴ بلاش بن بهرام ۱۵ سال. در زمان او جمعی از بنی اسراییل» از جهت نافرمانی حضرت 


۱ طبع بمبتی ۲۲ شعبان ۱۲۷۲ هجری مطابق ۱۸ آوریل ۱۸۵۷ م. 


اریخ بارت موافق مدارکک شرق / ۲۱۰۵ 


کبریای سبحانی به صورت بوزینه مصوّر شدند و بعد از هفت روز که به آن صورت به سر 
بردند» به دوزخ نقل کردند. 

۵. هرمز بن بلاش ۱٩‏ سال. 

.٦‏ نرسی بن بلاش. در تاریخ بیضاوی عرض نرسی» انوش بن بلاش مذکور است. مدت 
سلطنت او به روایت حمداللّه مستوفی ۱۴ سال و به روایت قاضی بیضاوی ۴۰ سال بود. 

۷ فیروز بن هرمز. به واسطةٌ ظلم گماشتگانش او راگرفته میل کشیدند. مدت سلطنتش ۱۷ 
سال بود 1 

۸ بلاش بن فیروز. شهوت‌دوست بود» با خواهرش معاشرت کرد. مذت سلطتتش به 
روایتی ۴۰ سال بود و به قول اقل ۷ سال. بعضی گویند فَصَهٌ اصحاب کهف در زمان او ظهور 
یافت. 

٩‏ اردوان بن بلاشان» در جنگ اردوان بن اشغ به قتل رسید. در اینجا خواندمیر عقيدة 
حمداله مستوفی را درباب سلسله دیگر ذ کر کرده و گوید که سلسلة اشغان غیر از اردوان بن 


اشغ هشت تن بودند: 


اردوان بن اشغان مدت سلطنت ۳ سال 
۲ خسرو بن اشغان 1 1 ۱ » 
۳ بلاش بن اشغان 1 1 ۲ U‏ 
۴ گودرز بن بلاش 4 1 ۰ / 
۵. بیژن بن گودرز « ( ۰ / 
٩‏ گودرز بن بیژن 4 4 ۵ » 
۷ نرسی بن بیژن 1 1 ۵ 4 
۸ اردوان بن نرسی 1 1 « 


اردوان به دست اردشیر بابکان کشته شد. 


۴. موحوم مبرزا تقی خان سپهر لسان‌الملک 
مورخ مذکور در ناسخالتواریخ جلد اؤل از کتاب ال ترتیب سلسله اشکانی را چنین 
ذ کر کرده: 


۹ / ايران باستان 


اوّل. سلسلهٌ اشکانیان: 
۱ اشک بن اشکان مدت سلطنت ۵ سال 
۲ شاپور بن بن اشکك 0 ) 0 
۳ بهرام بن شاپور « 1 FA‏ « 
۴. بلاش بن بهرام « 1 1 / 
۵. هرمز بن بلاش  (‏ » 1۹ 1 
٩‏ نرسی بن بلاش ) ۰ » 
۷ فبروز بن هرمز 1 1 ۷ « 
۸ بلاش بن فیروز ۲ 1 ۲ » 
.٩‏ خسرو بن بلاش بن نرسۍی ‏ » a ٩‏ 
۰ بلاشان بن بلاش بن فیروز » » ۴ « 
۱ اردوان بن بلاش « ( 1۳ u‏ 
دوم. سلسلة اشغانيان: 
۱. اردوان بن اشغ مدت سلطنت ۳ سال 
سرسلسلة اشغانيان 

۹ خسرو بن اشغ 1 ۱ ۹ 
۳ بلاش بن اشغان 4 

۴ گودرز بن بلاش 4 1 ۳۰ ۷ 
۵ بیژن بن گودرز ( 1 u‏ 
٩‏ گودرز بن بیژن « 1 ۰ ۵ 
۷ نرسی بن بیژن ( 1 11 « 
۸. اردوان بن نرسی i‏ 1 إf‏ « 


صاحب ناسخ‌التواریخ» راجع به وقایع سلطنت شاهان اشکانی چیزهایی ذ کر کرده که در 
کتب متقدمین نیست و معلوم است که مورخ مزبور به مدارکك غربی دسترسی داشته ولی 
ترئیب سلطنت شاهان اشکانی و اسامی آنها با تفاوت‌هایی موافق نوشته‌های سوزخین و 
نویسندگان شرقی است و نیز به دو سلسلۀ اشکانی و اشغانی قاثل است. 

چنان است مفاد نوشته‌های نویسندگانی که پس از فتنه مغول راجع به تاریخ اشکانیان چیزی 


تاریخ پارت موافق مدارک شرقی / ۲۱۰۷ 


نوشته‌اند و تقریاً در زمینه نوشته‌های مورخین و نویسندگان قرون اوّلی اسلامی است. بعد در 
اوایل قرن چهاردهم هجری از جهت نزدیکث شدن ایران به اروپاء کتابی درباب تاریخ 
اشکانیان به قلم مرحوم محمد حسنخان اعتمادالشلطنه نوشته شده. این نویسنده در ایران اول 
ملّفی است که تاربخ اشکانیان را موافق مدارک غربی تألیف کرده (دْرَالتیجان» طبع تهران 
۱۳۰۹-۸ - ۱۳۱۰ هجری) و برای جمع آوری اطلاعاتی که به دورة پارتی راجع است 
رنج برده. معلوم است که ترتیب شاهان این سلسله و اسامی و مدّت سلطنت آنها و سایر 
الاعات موافق عقیده مورّخین و نویسندگان اروپایی زمان ملف مذکور است (۱۳۱۰ 
هجری) و اکنون در نتیجۀ تحقیقات در فهرست مزبور هم بعض تغییرات حاصل شده که در 
جای خود ذ کر کرده‌ايم. نسب شاهان و کارهایی که کرده‌اند نیز موافق مدارکث غربی نوشته 
شده. راجع به فیرو گوییم که مؤلف مذکور پا کر را فیروز دانسته ولی پا کر نویسندگان غربی 
فغور» فقور» اققور؛ اقفور نویسندگان شرقی است نه فیروز» فیروز لقب بوده و بجای نیکه! 
ربةالتوع نصرت به عقیده یونانی‌ها استعمال می‌شده یعنی به جای اینکه بگویند «در تحت 
حمایت ربةالنوع مذکور» می‌گفتند فیروز چنانکه در فصلی که از موژخین ارمنستان صحبت 
خواهد بود و نیز در مبحث مسکوکات اشکانی پیاید. 

صاحب دُرَرالتیجان پارتی‌ها را از نژاد مغول (ترکمان و غیره) دانسته. اگرچه بعد» از این 
عقیده عدول کرده. بنا به عقیده احمد رفعت افندی عضو محاسبات مالیّه دولت عشمانی» 
فری‌پاپت را با افراسیاب مطابقت داده نسب ارشک را به او رسانیده و بعد گفته که چون 
افراسیاب از نژاد تور است و تور پسر فریدون بود» پس اشکانیان نیز ایرانسی بوده‌اند 
(درَرالتیجان جلد دوم» صفحه ۴). 

چنین است عقيدة مژلف مذکور ولی باید گفت دلیلی نداریم که فری‌یاپت را افراسیاب 
بدانیم و دیگر» افراسیاب یک شخص داستانی است نه تاربخی و در حل سائل تاربخی 
نمی توان به داستان‌ها ۲ استناد کرد والاً چنانکه منطقیون گویند مصادرة مطلوب " خواهد بود: 
اول باید ثابت کرد که افراسیابی بوده و بعد مدلل داشت که فری‌یاپت همان افراسیاب است. 
چون هیچکدام از این دو فرض ثابت نشد» پس به نتیجهٌ صحیحی هم نمی توان رسید. پار تی‌ها 
ایرانی بوده‌اند ولی نه از این جهت که فری‌یاپت افراسیاب داستانی بود» بل به جهاتی که در 
جای خود ابتدای کتاب چهارم این تألیف ذ کر شده. 


1. Niké 2. Légendes 
3, Petitio Principil 


فصل ششم. موزخین و نویسندگان ارمنستان 

چنانکه از تاریخ پارت بسخوبی روشن است» در دورة اشکانیان ارسنستان ارتباطی 
خاص با ایران اشکانی داشت. در این وقت هنوز جدایی مذهبی بین ایرانیان و ارامنه روی 
نداده بود. زیرا فرونی بعد» ارامنه مذهب عیسوی را پذیرفتند. از طرف دیگر از حیث عادات و 
اخلاق و تشکیلات و غیره ارامنه شباهت‌های تام به ایرانی‌ها داشتند و در دوره پارتی در اینجا 
شعبه‌ای از خاندان اشکانی سلطنت می‌کرد. مخصوصاً جالب توجه است که از وقتی که 
رومی‌ها بر ارمنستان دست يافتند. شخصی دیگر را بر تخت می‌نشانيدند. غالباً ملیون ارامنه و 
وطن پرستان آنها چنین شخصی را غاصب تاج و تخت ارمنستان می‌دانستند و با او مخالفت 
می‌ورزیدند. کلیتاً چنانکه از تاریخ پارت برمی آید» قبل از اینکه ساسانیان روی کار آیند و 
جنگ‌های مذهبی بین ایرانیان و ارامنه درگیرد قلوب ملیون و وطن پرستان ارامنه با ایران بود و 
مخالف رومی‌ها. حتی در زمان اردشیر پاپکان؛ پس از غلبه او بر اردوان ارمنستان به حمایت 
اشکانیان برخاست و بعدها هم ملّت ارامنه به طرفداری از اشکانیان باقی ماند. بنابراین یکی از 
جهات ضدیت ارمنستان با ساسانی‌ها محبّتی بود که ارامنه نسبت به اشکانیان می‌ورزیدند و 
جهت دیگرش تعضّب مذهبی شاهان ساسانی که در تحت نفوذ مُغ‌ها می‌خواستند ارمنستان را 
در مذهب زرتشت نگاهدارند. چون شرح اين وقایع در جای خود بیاید عجالتاً می‌گذریم. 
مقصود از نگارش چند صفحه‌ای که بیاید فقط این است که ببینیم عقیدة مورخین و نویسندگان 
مملکتی که به اشکانیان علاقه‌مند بودند درباب وقایع سلطنت شاهان مذکور چیست و از 
نوشته‌های آنها چیزی بر اطلاعات ما می‌افزاید یا ند؟ 
از این نویسنده در اولین صفحات این تألیف ذکری شده و 
همانجا گفته‌ایم که مفاد نوشته‌های او را موسی‌خورن مورخ 
ارمنستان در تاریخ خود درج کرده. اکنون بايد دید که مفاد نوشته‌های ماراپاس کاتینا راجع به 


مارا پاس کاتینا! 


1. Victor Langlios,. Collection des histor. anc. et mod. de FArménie. ۲۰۱۳۵۸۱6 1881 - p.13. 


موژخین و نویسندگان ارمستان / ۲۱۰۹ 


پارت و اشکانیان چه بوده: موسی‌خورن‌گوید ( کتاب ٩‏ بند ۸)... وال‌ارشک ! (وا گ‌ارشکع) 
پس از اینکه به طور شایان تمامی قسمت‌های مملکت خود رابه نظم و ترتیب صحیح د رآورد 
خواست بداند که کی‌ها قبل از او در مملکت ارامنه سلظنت کرده‌اندو آیا آنها پادشاهانی 
جوانمرد بوده‌اند با تنبل. بنابراین او شخصی را از اهل سوریه که ماراپاس کاتینا نام داشت و فکور 
و آگاه از زبان پونانی و کلدانی بود یافته با هدایای گرانبها نزد برادر بزرگترش ارشکک فرسناد و 
خواهش کرد که دفاتر شاهی را برای او باز کند. بعد او در کتاب ١‏ بند ۲ شرحی ذ کر می‌کند که در 
صفحه ۴ و ٩۵‏ این تألیف مندرج است و چون خارج از موضوع ما است تکرار نمی‌کنيم. 

پس از آن موسی‌خورن موافق نوشته‌های ماراپاس کاتینا تاریخ ارمنستان را از نسضتین 
پادشاه آن «هایکت» شرح می‌دهد و چون باز خارج از موضوع است می‌گذریم. قسمت‌هایی که 
به تیگران و اژدها کث و نیز به پادشاهان ماد راجع است در صفحات پیشین جلد اول این تألیف 
ذ کر شده. بالاخره او به سر موضوعی می‌رسید که به اشکانیان مربوط است و گوید ( کتاب ۲ 
بند ۲): «شصت سال پس از فوت اسکندر ارشک دلیر به سلطنت پارت رسید. در شهری که 
آنرا هل آراوادن " می‌نامیدند و در کوشان " واقع بود (اين شهر را ویکتور لانگلوا" با باختر 
(بلخ) مطابقت داده و گوید شهری راکه یونانی‌ها با کنر می‌نامیدند در نزد ارامنه به پهل معروف 
بود. به هرحال روایت ارمنی با روایتی موافقت دارد که بالا تر در ابتدای کتاب چهارم ذ کر شد 
و بنابر آن ارشکک با برادرش از باختر به پارت آمدند.م.). ارشک جنگی وحشت آور کرده 
تمام مشرق را به تصوّف آورد و مقدونی‌ها را از بابل راند (مقصود از مقدونی‌ها سلوکی‌هایند 
زیرا آنها اصلاً مقدونی بودند.م.). او شنید که رومی‌ها بر مغرب و دریا استیلا دارند و در 
هیسپانی (اسپانیا) معادنی را که طلا و نقره می‌دهد به دست آورده‌اند و آنها گالی‌ها و 
دولت‌های آسیا را (مقصود آسیای صغیر است) باجگزار خود کرده‌اند. بر اثر این خبر اشکث 
سفرایی فرستاده خواست عهد دوستی با آنها ببندد و وعده داد از هر کمکی به مقدونی‌ها 
احتراز جوید. او راضصی نشد باجی به رومی‌ها پپردازد ولی هر سال هدیه‌ای می داد که ارزش 
آن صد تالان ( کنکر () بود. ارشکك ۱ سال بدین نحو سلطنت کرد و پس از او پسرش 


۱. این همان شخصی است که اشکانیان ایران او را به تخت ارمنستان نشانیده بودند. 
Pahl Aravadin 3. Kouschan‏ .2 
Victor Langlois‏ .4 


Kank .۵‏ (به معنی تالان). 


آرداشس (اردشیر) ۲٩‏ سال و بعد ارشکك پسر آرداشس که کبیرش خوانده‌اند (اسم این شاه را 
ارشگان نیز نوشته‌اند). این شاه با ومتریوس و با آنتیگون پسر او جنگید. آنتیگون در بابل با 
لشکری از مقدونی‌ها به او حمله کرده جنگید ولی اسیر ارشک گردید و در زنجیر او را به 
پارت بردند. از این جهت دمتریوس را سی‌دری‌تس " خواندند. برادر او آنتیوخوس 
سی تس ۲ همین که از حرکت ارشک آگاه شد سوریه را تصرّف کرد و ارشکث به قصد او با 
۰ هزار سپاهی بیرون رفت. آنتیوخوس از جهت شدّت سرمای زمستان مجبور گردید 
جنگ کند و در تنگی با تمامی قشونش تلف شد. پس از آن ارشک آقای بخش سوم عالم 
گردید. چنانکه از کتاب چهارم تاریخ صحیح هرودوت می‌دانیم» عالم را موخ مزبور به سه 
قسمت کرده: یکی اروپا دیگری لیبیا (افریقا) و سوّمی آسیا که در تحت اطاعت ارشک بود. 

بعد نویسندهٌ مزبور گوید (موسی‌خورن» کتاب ۲ بند ۳): «در این وقت ارشک برادرش 
وال ارش را پادشاه مملکت ما کرد و حدود آنرا شمال و مغرب قرار داد. وال‌ارشکك جنانکه 
در کتاب اول گفتیم پادشاهی دلیر و باتقوا بود و به مملکتش وسعت داد. او موسسات مدنی را 
به قدری که توانست تشکیل و مملکت را به ایالاتی تقسیم کرد و به هر ایالتی یکی از پادشاهان 
دست‌نشانده را گماشت. اینها اشخاص نامی و ازاعقاب نیای ما «هایگك» و روسای دیگر 
بودند). 

«پارتی جوانمرد (یعنی وال ارشکت) پس از اینکه مقدونی‌ها را مخذول و منکوب گردانید 
و جنکك‌ها را به آخر رسانید به کارهای نیکو پرداخت. در ابتدا او در ازای خدمات 
شمه پا کارد " بهودی که شخصی نیرومند و باخرد بود پاداش‌های خوبی به او داد و به اعقابش 
این امتیاز را داد که تاج بر سر اشکانیان گذارند. پس از آن به خانواده خود حق داد که خودشان 
را پا کرادونی ۲ بخوانند. این ایالت بزرگی است که امروز هم در ارمنستان وجود دارد. این 
پا کراد قبل از اینکه ارشکك با مقدونی‌ها بجنگد صمیمانه به وال‌ارشکث خدمت می‌کرد. او 
ریس دربار هم گردید و در انتهای مملکت که هنوز به زبان ارمنی حرف می زنند او را فرمانده 
یازده هزار سپاهی در مغرب می‌خوانند. | کنون عقب رفته از جنگ وال‌ارشک با اهالی نت و 
فریگیّه و پس از آن از فتوحاتش سخن برائیم». 

در اینجا مورخ ارمنستان از کارهای وال‌ارشکک در داخله ارمنستان و جنگ‌های او با 


1, Sidêérites 2. Sidérites 


3. Champa Pacarad 4. Pacradouni 


موژخین و نویسندگان ارمنستان / ۲۱۱۱ 


متحدین مقدونی‌ها صحبت می‌دارد. چون این قسمت‌ها به موضوع ما مربوط نیست میگذریم. 
فقط یکت جای این قسمت ( کتاب ۲ بند ۸) جلب توځه می‌کند. در اینجا گفته شده است که 
وال‌ارشک دوّمین مقام را در ارمنستان به اعقاب آژی‌دها کت پادشاه ماد داد و آنها را اکنون 
موراتزان می‌نامند زیرا ریس این خانواده را امروز مورات‌زان‌ور" نمی‌نامند» بل 
مارات‌زو اتر در" یعنی آقای مادی‌ها نامند. وال ارشک تمامی دهاتی را که از مادی‌هاگرفت 
به این رئیس داد. بعد مورخ مزبور از تنظیمات و تنسیقات والارشکک حرف زده در خاتمه 
گوید وال‌ارشک پسر ارشد خود راکه ارشک نام داشت نزد خود نگاهداشت تا او را جانشین 
خود قرار دهد. او نوه‌اش آرداشس (اردشیر) را خبلی دوست می‌داشت. این طفل کودکی 
خوب بود و برای آتیه امیدواری‌ها می‌داد. از این زمان اشکانیان این اصل را پذیرفتند که در 
نزد پادشاه یکت پسرش بماند و ولیعهد گردد. باقی اولاد از زن و مرد به هاش‌دیانک که به آنها 
تعلق دارد» بروند. پس از این کارها وال‌ارشک در مذرّیین (نصیبین) مرد و سلطتتش ۲۲ سال 
بود (۱۴۹ ۱۲۷ -ق.ع). 

«ارشکک اول پدرش را پیروی کرد و با اهالی پُنت جنگید... در این وقت اختلالی بزرگک 
در گردنه‌های کوه قفقاز در صفحه بلغارها پدید آمد و مردمانی زیاد به مملکت ما مهاجرت 
کرده در جنوب گگگ (باجوج) در صفحات حاصل غیز برای مد تی مدید برقرار شدند..». 

بعد موسی خورن از چیزهایی حرف می‌زند که به موضوع ما مربوط نیست و به این قسمت 
چنین خاتمه می‌دهد «حکایت ماراپاس کاتینا در اینجا تمام شد». 

چنین است مفاد نوشته‌های ویسنده مذکور و می‌ توان گفت که حکایت او | گر صرف‌نظر از 
جزییات کنیم رویهم رفته به تاریخ نزدیکك است ولی به جای اسامی خاضه شاهان اشکانی به 
اسم عمومی ارشک غالباً ا کتفا شده. به هرحال به قدری که راجع به اشکانیان است به طور کلی 
(یعنی رویهم رفته) با تاریخ موافقت دارد. مقصود از مقدونی‌ها هم همان سلوکی‌ها هستند که 
اصلاً مقدونی بودند. از شاهان اشکانی کسی که با وال‌ارشک معاصر بوده یکی مهرداد اول 
است (۱۷۴ - ۱۳٩‏ ق.م) و دیگری فرهاد دم (۱۳۷ ۱۲۷ ق.ع) و اگر آمدن ماراپاس کاتینا 
به دربار ایران راست باشد» شاهی که او را پذیرفته مهرداد اول بوده ولی باید گفت که درباب 
صخت این روایت و اينکه کتابخانه‌ای در نینوا بوده بعضی تردید دارند. 


1. Mouratzan 2. Mouratzan - der 


3. Maratzou - otz - der 4. Gog 


۲۳ |/ ایران باستان 


مربب در باب باژوشن به جلد اول این تألییف رجوع شود. موسی‌خورن 
نت از قول او گوید ( کتاب ۲ بند ٩۱‏ - 1): بعد از آرداشس (اردشیر) 
پسرش آرداوازت (ارته‌باذ) پادشاه شد. او از آرارات (آغری‌داغ) تمام برادرانش را راند تا 
آنها در صفحه‌ای که متعلّق به پادشاه است سکنی نکنند. او فقط «دیران» را که حانشینش بود 
نگاهداشت زیرا پسر نداشت. بعد از چند روز سلطنت» آرتاوازت وقتی که به شکار می رفت» 
از جهت دوار سر به چاهی افتاد و درگذشت (در اینجا موسی‌خورن حکایت‌ها و افسانه‌هایی 
نقل می‌کند که چون خارج از موضوع است میگذریم.م.). دیران پس از آر تاوازت در سال 
سیزدهم سلطنت رز" (فیروز) شاه پارس (مقصود ایران است نه پارس بالاخش) به تخت 
نشست» چیز مهمّی از او نمی‌گویند فقط گوبند که او صمیمانه به رومی‌ها خدمت می‌کرد. 
بعد موسی خورن گوید ( کتاب ۲» بند 1۳): پس از دبران در تاد «تیرداد» از نژاد پا کرادونی 
و پسر سمپادوهی " دختر سمپاد ۲ دلیر به تخت نشست. دیران دختر خود را به او داد ولی این 
زن شوهرش را از جهت شکل و ظاهر اهنجار او دوست نمی‌داشت (بعد حکایتی می آبد که 
ذ کرش خارج از موضوع است.م.). بعد از دیکُرانْ (تیگران) ال برادرش «دیگراْ» به تخت 
ارمنستان نشست و این زمان مطابق بیست و چهارمین سال سلطنت برٌز «فیروز» شاه پارسی بود. 
او چهل سال سلطنت کرد بی‌اینکه کار مهمّی انجام داده باشد. در موقعی که تیتوس دوم 
امپراطور روم که او را آن‌تونن اوگوست * می‌نامیدند مرد» تیگران اسیر دختری پونانی گردید. 
فیروز شاه پارس (مقصود ایران است) به امپراطوری روم حمله کرد و از این جهت او را فیروز 
یعنی فاتح خواندند. زیرا قبل از آن او را به یونانی ولوگزس' می‌نامیدند ولی نمی‌دانیم که اسم 
او در نزد پارسی‌ها چیست (بالاتر گفتيم که در زبان پهلوی بلاش را ولگاش یا ولخاش 
می‌گفتند و ولوگرس یونانی شدة این اسم است. از این نوشته موسی‌خورن صریحاً استنباط 
می شود که فیروز لقب بلاش بوده و به معنی فاتح است و اینکه بعض نوبسندگان قرون اسلامی 
اسم شاهی را از اشکانیان فیروز نوشته‌اند جهت این است که لقب را اسم تصور کرده‌اند.م.). 
وقتی که فیروز به سوریّه حمله و به خاک فلسطین تجاوز کرد تیگران ما به حکم او به ایالات 


1. Bardesane 2. 60 
3. Sempadouhi 4. Sempad 
5. Antonin Auguste 
(پلاش).‎ Vole . 


موژخین و نویسندگان ارمستان / ۲۱۱۳ 


دریای مغرب (مدیترانه) داخل شد و اسیر شاهزاده خانمی که این مملکت را اداره می‌کرد 
گردید. این زمانی بود که قبصر لوکیانوس (مقصود لوئیوس ارلیوس وروس کتدوس است)۱ 
قیصر در آتن معبدی بنا می‌کرد. لوکیانوس با قشونی زیاد به زمین‌های دریای مغرب آمد و بعد 
از مرگ فیروز ارمستان را گرفت «دیگران؛ را خلاصی بخشید و دختر جوانی را که نامش 
«روفا» بود» به او داد. ولی وقتی که «دیگران» به ارمنستان برگشت زن مذکور را از خود دور 
ساخت و از چهار پسری که از وی داشت» خانواده‌ای تشکیل کرده مقزّر داشت که اولی رئيس 
خانواده باشد و او را در ردیف ولات دیگر قرار داد. این خانواده را به اسم مادرشان 
روف‌سیان نامید تا نتوانند خودشان را اشکانی گویند (یعنی نمی‌خواست این افتخار را داشته 
باشند.م.)... در کتاب ۲ بند ٩۵‏ موسی‌خورن گوید: پس از مرگ «دیگرانْ» پسرش وا گارش ۲ 
(ولگاش -بلاش) بر تخت نشست. این وقت سی و دومین سال سلطنت هم اسم او وا گارش شاه 
پارس بود (مقصود ایران است) جایی که مادرش او را زاده بود شهری بنا کرده آنرا 
وا گارشاوان نام نهاد. این شهر در محل تلاقی رود مورْترُ و (راشک (آرس) واقع است. 
«دیگران» دوم که از اشکانیان بود» دور این شهر دیواری کشید و آن را وا گارشاباد نامید. این 
پادشاه پس از ۰ سال سلطنت درگذشت. دیگران فقط زیستند ولی او» چنانکه می‌گویم پس از 
مرگ هم زنده است زیرا نام نیکی گذارده که او را از پادشاهان کوچکندل یا زن مانند متمایز 
می‌دارد. زیرا در زمان او مردمان شمالی یعنی خزرها و پاسیل‌ها (مردمی که موافق جغرافیای 
موسی خورن در سارماتی " می‌زیستند. ..) از تنگ جر گذشتند (تنگک مزبور را دربند زور و 
دربند آلان‌ها نیز می‌نامیدند۴ . حالا این تد تنگ را داریال نامند و در راهی است که از آن طرف 
کرههای ففقاز به تفلیس می‌آید.م.). آنها در تحت ریاست وناسب‌مُرهاب بودند. از رود کور 
( کوروش) عبو ر کرده در نج چیع شدند واگازش نا هی یاد ا ا شتافته 
اردوی آنها را پر از نقش کشتگان کرد و آنها را تا تنگ جر تعقیب کرده از آن گذشت. 
اگرچه ارامنه شجاع اینجا هم فاتح گشتند ولی واگارش از دست تیراندازان ماهر زخمی 
برداشته درگذشت. او ۲۱ سال سلطنت کرد. پس از او پسرش خسرو به تخت نشست. این زمان 


1. Lucius Aurelius Verus Comnodus. 
واگارش ارمنی شد ولگاش است.‎ ۲ 
(مملکت سارمات ها روسیه جنوبی کترنی).‎ Sarmatie . 
.۳ پروکوپ» جنگ گت‌هاء فصل ۴ بند‎ ۴ 


۴ / ايران باستان 


سال سوم سلطنت اردوان شاه پارسی‌ها (ایرانی‌ها) بود. بعد او فوراً از کوه بزرگ قفقاز 
گذشت تا انتقام پدرش را بکشد. با شمشیر و نیزه اهالی را تعقیب کرد» صدیکت چیزهای مفید 
را برگرفت و کتیبه‌ای به زبان پونانی در اینجا نویساند تا معلوم باشد که این صفحه در تحت 
اطاعت رومی‌ها است. در خاتمه موسی‌خورن گوید (کتاب ۷ بند )٩٩‏ که این وقایع را 
پا تادرّن (بادسن) حکایت کرده و او را در ایس (اورفا) در زمان آن‌تونن‌اخری ۱ وقت 
خوش بود. 
jT‏ درباب این مورخ به جلد اول این تألین رجوع شود. آ گٌاتانژ منشی 
وزساد " (تیرداد دوم) پادشاه ارمنتان بود و از وقایعی صحبت 
می‌دارد که از ۲۲۹ تا ۳۳۰ م. روی داده. مفاد نوشته‌های او راجع به انقراض دولت اشکانی 
چنین است: 
فصل او ل. وقتی که دولت پارت رو به انقراض می‌رفت» اردشیر پسر ساسان والی مَدَهر 
(استخر) اردوان پسر وا گارش (بلاش) را کشت و سلطنت را از او ربود. بعد او سپاه پارس را 
که از پارتی‌ها برگشته بودند به طرف خود جلب کرد و این سپاه اردشیر پسر ساسان را به اتفاق 
آرا شاه خود دانست. این خبر به خسرو پادشاه ارمنستان رسید. او در دولت پارس (یعنی 
دولت ایران) مقام دوم را دارا بود (زیرا پادشاه ارمنستان مقام دوم را داشت) اگرچه این خبر 
فوراً به او رسید ولی نتوانست تدارک جنگی را ببیند. بنابراین او با اندوهی عمیق به مملکتش 
برگشت بی اینکه توانسته باشد چاره‌ای برای جلوگیری این واقعه انديشد. در ابتدای سال بعد؛ 
خسرو پادشاه ارمنستان قوایی جمع کرد. آ گوانکك* محل اجتماع سپاهیان بود و گرجی‌ها در 
بند و تنگگ آلان را باز کردند (تنگ آلان را امروز تنگ داریال گویند و این اسم ایرانی است. 
داریال باید مخقّف درّه آلان باشد. تبصره ویکتور لانگلوا؛ مجموعه موژخین قدیم و جدید 
ارمنستان» جلد اول» صفحه ۱۱۵.ع.) و هون‌ها از اینجا برای حمله به پارس (یعنی به ایران) 
خارج گشتند. خسرو مملکت آسور را تا دروازه‌های دیسپون (تیسفون) غارت کرده و با آهن 
و آتش شهرها و دهات را معدوم ساخته اهالی را کشت. او فکری جز خراب کردن نداشت» 


۱ هفت نفر از قیاصره روم را آَنْتننْ نامند و آنها از ٩٩‏ تا ۲ م. سلطنت کر دند. 
6 .3 6 .2 
۴ هلالین جزء متن است. 
Agouanks‏ .5 


موژخین و نویسندگان ارمستان / ۲۱۱۵ 


شهرها را از بیخ و ُن برمی‌افکند و می‌خواست قوانین دولت پارس را هم تغییر دهد. او قسم 
ياد کرده بود که انتقام نژاد اشکانی را از این جهت که آنرا از این مملکت محروم داشته‌اند 
بکشد. خسرو به عه سپاهیان خود و شجاعت آنها اعتمادی زیاد داشت و از فرط غضب و 
کینه خواهی مانند آتش برافروخته بود. در اطراف او سوارهای زبادی جمع شدند تا انتقام خون 
اردوان را بکشند. خسرو مغموم بود از اینکه پارسی‌ها خویش او را رها کرده در تحت تسلّط 
استخر د زآمده‌اند. او سفرایی نزد خریشاوندان خود فرستاد که با امالی شجاع و سربازان 
سلحشور کوشان و آن طرف این صفحه جمع شوند (در اینجا صفحه کوشان» نظر به نوشته‌های 
موسی‌خورن بند ۱۳»کتاب اوّل باید مسا کن اصلی اشکانیان باشد) ولی آنها دعوت خسرو را 
نپذیرفتند زیرا به اردشیر بیعت کرده بودند و ترجیح می‌دادند تبعه او باشند تا تبعه 
خویشاوندانشان. با وجود این خسرو قشون خود را جمع کرد و اردشیر به جنگ خسرو بیرون 
آمد ولی نتوانست مقاومت کند و فرار کرد. پارسی‌ها هم فرار کردند و تمام دشت پر از نعش 
کشتگان گردید. پس از این فتح پادشاه ارمنستان به وا گارشاباد که در ایالت آرارات است با 
غنایم زیاد برگشت و به محل‌هایی که متعلّن به نژاد اشکانی بود عنایت‌ها نمود و به روحانتون و 
سربازها بخشش‌های زیاد کرد. 

فصل دوّم. سال دیگر خسرو قشون جدیدی جمع کرده به آسور راند و بعد به مملکت 
داجیک (یعنی اعراب ') گذشت. در اینجاها در مدت ده سال به قدری قتل و غارت کرد که 
این صفحات که تابع پادشاه پارس بودند از هستی ساقط شدند. اردشیر در این وقت در اندوه و 
غصه فرورفت و برای چاره‌جویی پادشاهانی راکه در تحت امر او بودند و ولات و سرداران و 
رؤسا و شاهزادگان مملکتش را به انجمنی دعوت کرد و آنها را قسم داد که برای یافتن چارة 
این درد بکوشند و بعد گفت: اگر چاره یافتید پاداشی بزرگ در ازای آن خواهم داد و هرگاه 
کسی را یافتید که بتواند انتقام مرا بکشد و غضب مرا فرونشاند من به آن شخص مقام دوم را در 
مملکتم خراهم داد (یعنی او پس از شاه خواهد بود). بعد از این نطق» شخصی که یکی از 
حکام عمده پارت بود او را «آنا گ» می‌نامیدند برخاسته و در وسط انجمن جاگرفته گفت: ار 
حاضر است که انتقام اردشیر را از خو یشاوندان خود بکشد چنانکه انتقام دوستی را از دشمن 
می‌کشند. شاه او را مخاطب قرار داده گفت اگر و به عهده گیری که انتقام مرا با حرارت و 


۱. مصحت تازی است. 


۹ / ایران باستان 


جدّی کامل از دشمنم بکشی من از نو مملکت پَهلو " را به تو مانند تیول خانواده‌ات میدهم» 
تاجی به تو می‌بخشم» امتبازات و افتخاراتی در تمام مدت سلطنت من خواهی داشت و پس از 
من شخص دوم خواهی برد. پارتی جواب داد» مواظب حال خانواده من باش زیرا هم امروز با 
برادرم از خدمت تو مرخص خواهیم شد. پس از آن این پارتی تدارکات خود را دیده با برادر 
و خدمه و زنان و اطفال آنان و تمام ملتزمینش عازم ارمنستان گردید و نزد خسرو رفته چنین 
وانمود که او بر شاه پارس باغی گشته. خسرو که در این وقت در قصر زمستانی خود در ایالت 
اودی در شهر خاق‌خاق بود؛ از این قضیّه خوشنود شد و او را خوب پذیرفت. آنا گ از راه 
تزویر به اوگفت: من نرد تو آمده‌ام تا با هم انتقام از دشمن مشترک بکشیم. پادشاه چون دید 
که او با تمام خانواده‌اش آمده حرف‌های او را باور داشت» احترامات زیاد به او نمود و مقام 
دوم را در مملکت به او داد. پس از آن روزهای سخت زمستان در شادی و شعف گذشت و 
چون دروازه‌های بهار باز شد پادشاه به وا گارشاباد واقع در ایالت آرارات رفت و در اینجا باز 
به این فکر افتاد که قشرنی جمع کرده متصرّفات شاه پارس را غارت کند. 

پارتی چون از نیت خسرو ! گاه شد» وعده‌ای که به اردشیر کرده بود به خاطرش آمد و نیز 
چون می‌خواست مملکت بهل از آن او شود خیانت کرد. توضیح آنکه چنین وانمود که 
می خواهد از امور سری با او حرف زند. بعد» همین که پادشاه را به گوشه‌ای برد و او را تنها دید 
با برادرش شمشیرهای تیز را کشیده او را کشتند. پس از آن شایعه قتل پادشاه بزودی انتشار 
یافت و صدای ناله و ضځه مردم برآمد ولی در این احوال قاتلین بر اسب‌های خودشان نشسته 
فرار کردند. رژسای قشون ارمنی سپاه را به چند قسمت تقسیم کرده به تعقیب آنان پرداختند و 
فراری‌ها را در تنگی محاصره کرده به رود انداختند (مقصود رود ارس است). بعد برگشته 
مراسم سوگواری بر پا داشتند و تمامی اهالی عزادار شدند. پادشاه پیش از آنکه جان تسلیم کند 
فرمود که تمام خانواده (قاتلش) را نابود سازند. در این وقت کشتاری بزرگ شروع گردید و 
بز رگ و کو چک و اطفالی که دست راست را از دست چپ تمیز نمی‌دادند و حتّی زنان از این 
کشتار جان درنبردند. فقط دو کودکک کوچک را دایه‌های آنها از کشتار اولاد پارت نجات 
دادند یکی را به پارس بردند و دیگری را به پونان. 

فصل سوّم. شاه پارس از شنیدن این قضيّه غرق شادی گردید. به امر او رقص‌ها کردند و 


۱ 7 یعنی پارت. 
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جشن‌ها گرفتند و نذرهایی که به آتشکده‌ها کرده بود بجا آورد. بعد قشونی جمع کرده داخل 
ارمنستان شد» اسرای زیاد از پیر و بُرنا و دختران برگرفت و اسب‌های زیاد به غنیمت برد. یکی 
از پسران خسرو را که دوداد (تیرداد) نام داشت» آموزگارش فراراند و او به دربار امپراطور 
پونانیان رفت. اما شاه پارس ارمنستان را تصرف کرد و آن را به اسم خود نامید. بعد قشون 
پونان را شکست داده تا سرحدٌّ راند و خندق‌هایی کند تا حد معلوم باشد و اینجا را که سابقاً 
اذز" می‌نامیدند دروازه خندق نامید. پس از آن باقی اهالی را با خود برداشته برد. در این احوال 
تیرداد نزد کنت لی‌گیانس " (لی‌سی‌نیوس) رفت و معاش و نریتش راکنت مذکور متکفل شد. 
بعد آ گاتانژ شرح مبسوطی راجع به ترداد (تیرداد) پسر خسرو و اينکه چگونه به سلطنت 
ارمنستان رسید و چه کارهای نامی کرد می‌نویسد ولی چون خارج از موضوعی است که در 
این کتاب دنبال می‌کنیم و اگر چیزهایی هم به ایران راجع باشد به دوره ساسانی مربوط است؛ 
عجالاً می‌گذریم. 
سبه‌اوس "که اسقف ؟ مامی‌گونی‌های ارمستان بود در کتاب 
خودش موسوم به «امپراطوری هراکلیوس» قسمتی را به آگاتانژ 
نسبت می‌دهد. جون این قسمت شامل تاریخ ارمنستان از ابتدا تا 


قطعه‌ای که به آگاتانژ 


نست می‌دهند 


شخصی باب نام است که ۱۳ سال پس از مرگ تیرداد پادشاه ارمنستان درگذشته و چون 
۲ گاتانژ منشی تیرداد بوده و تاریخ وقایع زمان او رانوشته از اینجا معلوم است که نویسنده این 
قسمت آ گاتانژ نبوده و از راه اشتباه قسمت مزبور را به او نسبت می‌دهند. با وجود این چون 
این قسمت دارای اطلاعاتی است که در کتاب موسی‌خورن از قول ماراپاس کانینا نوشته نشده 
است» جایی از آن که به پارتی‌ها و اشکانیان راجع است ذ کر می‌شود: 


شورش پارتی‌ها که در ارمنستان در این زمان وقوع بافت" 
پس از مرگ اسکندر پادشاه مقدونی‌هاه پارتی‌ها در مدت ٩۱‏ سال تابع سقدونیّه 
بودند و در این مات در بابل سلکوس نیکاثر ۳۸ سال سلطنت کرد و پس از او آنتیوخوس سو نر 


1. Ojdz 

Comte Ligianès ۲‏ » کنت لقب است. 
6 .4 5 .3 
Mamigoniens‏ .5 


6. Vict. Langlois. Hist. anc. et mod. de ۲۸۲۵6۵16 ۲ 1. p.168. 


۸ / ایران باستان 


٩‏ سال و بعد آنتیوخوس تلوس ۱۰ سال. در سال یازدهم سلطنت آنتیوخوس پارتی‌ها 
شوریده از قید مقدونی‌ها برستند. ارشکك بزرگک پسر پادشاه تتالیان که در پهل شاهسدان ۲ در 
صفحه کوشان می‌زیست» حکومت را به دست گرفت و تمامی مردمان مشرق و نیز شمال مطیع 
او گشتند (شاهسدان ارمنی شده شاهستان است و موسی خورن» در کتاب ۲ بند ۲ تألیفش» 
هل شاهسدان را پهل آراوادن نوشته.م.). 

پس از آن» ارشک با تمام سپاهش برای جنگت با دولتی که پادشاهانشان را نامیدیم به بابل 
درآمد و چون آنتیوخوس دید که از عهدهٌ ارشک برنمی آید فرار کرده به آسیس‌دان رفت و 
در آنجا پنج سال سلطنت کرد ( آسیس‌دان را بعضی آسیای وسطی تصوّر کرده‌اند ولی به نظر 
مؤلف باید آسیای صغیر باشد.م.). پس از او آسیاس‌دان مد تی تابع مقدونی‌ها بود و آنها به 
جای یکدیگر می‌نشستند. ارشک» آسور و بابل و پارس و ماد و ارمستان را تا کوههای 
گا بگه ۳ (قفقاز) و تا ساحل دریای بز رگ (مغرب یا میانه) به اطاعت درآورد و سال‌های زياد 
در بابل سلطنت کرد. 

در سال ۱۱۴ سلطنت ارشک پادشاه پارت و سال چهارم حکومت دمتریوس در 
آسیاس‌دان و سوریه» وقتی که ارشکك غایب و در مشرق بود» دٍمتریوس قشونی جمع کرده 
بابل را گرفت. بعد که ارشک با قشونی کثیرالعذه آمد او عقب نشسته به انطا کته رفت. در 
نزدیکی این شهر جدالی خونین روی داد. ٍمتریوس شکست خورده اسیر گردید و ارشک امر 
کرد دست و پاهایش را بستند و او را به مشرق به هل شاهسدان برد ۲ آنتیوخوس برادر 
ٍمتریوس چون از این قضیّه آ گاه شد تخت سو ریه و آسیاس‌دان را تصرف کرده ده سال بعد با 
قشونی به طرف بابل رفت. ده سال پس از آن ارش دٍمتریوس را آزاد کرد و اجازه داد که او 
نزد برادرش برود و به او بگوید که چه باید بکند. ولی او به سوریّه نرفت و به آسیاس‌دان 
درآمد. پس از آن ارشک با ۱۳۰ هزار نفر سپاهی به قصد بابل حرکت کرد. در سال ۱۲۸ 
سلطنت ارشکك وقتی که او به بابل نزدیک می‌شد؛ آنتیوخوس غفلتاً به او در گردنهةٌ کوهها در 
موقع زمستان حمله کرد ولی نتوانست بر او غلبه کند. ارشک قشون او را شکست داد و ضربتی 
به وی زده او را انداخت و کشت. در همین وقت او سلکوس پسر آنتیوخوس را اسیر کرد و در 
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قصر خود نگاهداشت. نیز در همین زمان ارشک» ارمنستان را به پسر خود ارشکت جوان داد 
(موسی‌خورن گوید که این ارشک جوان را وال‌ارشک می‌نامیدند و برادر ارشک بزرگ شاه 
پارت بود.م.). این واقعه در شهر مذزپین أ (نصیبین) روی داد و آروآسدان "که در نزدیکی 
داجیک (یعنی نازی) و سوریّه است و نیز کاپادوکیه راکه در جوار کیلیکیه است تا سواحل دریای 
بزرگ (مغرب یا میانه) به اطاعت او درآورد (مقصود از آر و آسدان صفحه اژوّستان است که 
نصیبین حزء آن به شمار می‌رفت یعنی ارشکت این صفحه را به اطاعت رال‌ارشک د رآورد.م.). 

این حدود ارمنستان در مغرب بود و در شمال مملکت مزبور تا کوههای بزرگ قفقاز بط 
می‌بافت. این کوهها به طرف مشرق به طول حدود مستحکم ماد امتداد یافته به کوه زراسپ ' 
می‌رسد و از صفحه ُرشیراگك " (شیرا گذ‌نو) می‌گذرد ارشک او را (یعنی پادشاه ارمنستان را) 
به طرف مغرب به مِرذزان* با ۷۰ هزار سپاهی فرستاد و شاهزادگان بزرگگ ایالات همراه او 
بودند و کسی نمی توانست با او ستیزه کند. پا کارذ فارازیان" از اعقاب آرامانیا کت والی بزرگک 
با قئونش به استقبال او آمد. هدایای زیاد از طلا و نقره به او داد» قبا و ردای شاهی بر او 
پوشید» تاج پادشاهان را بر سرش گذارد؛ بر تختی زوین و جواهرنشان نشاند و دخترش را به 
او داد. سپس ارشک شاه فارازیان را فرمانده سواره نظام ارمنستان یعنی شاهزاده و حا کمی که 
اجرای احکام شاه را برعهده دارد قرار داد و نیز او را پدر و برادر شاه ارمستان خوانده 
اختیاراتی وسیع به او داد. بعد دسته‌های شورشیان را که در بین‌النهرین و سوریّه بر او (یعنی 
پادشاه ارمنستان) قیام کرده بودند بپرا کند. 

شاهان پارت که بعد از پدرشان ارشک در پهل‌شاهسدان در کوشان سلطنت کردند اینها 
بودند: گویند که ارشک شاه پارت چهار پسر داشت: اولی در مملکت تتالیان سلطنت کرد. 
دومی در کیلیکیّه. سؤمی در پارت و چهارمین در ارمنستان. ارشکت ۱۳۰ سال بزیست و ۵٩‏ 
سال سلطنت کرد. پس از او پسرش ارشک در پارت در بهل‌شاهسدان ۷۰ سال. بعد پسر او 
آش‌ناش ۲۲ سال» آرشن - ۷۲ آرشاویر - ۶۵» آرداشس - ۳۴ داره (داریوش) - ۳۰ 
ارشک ۱۷ اردشیر - ۰۴٩‏ پژز (فیروز) - ۴ وا گارشاکث (وال‌ارشکت) - ۵۰» آرتابان 
(اردوان) - ۳۰. بنابراین سلطنت تمامی اشکانیان ۵۷۳ سال بود. 
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اشکانیانی که بعد از ارشک بزرگک در ارمستان سلطنت کردند اینها بودند: ارشکك جوان 
در سال ۱۲۹ سلطنت پدرش ارشک در شهر مدزپین با برادرش وال‌ارشکک بر تخت ارمنستان 
نشست و برادرش را پادشاه این مملکت کرد. سلطنت او ۴۲ سال بود. بعد ترتیب سلطنت 
پادشاهان ارمنستان چنین بود: 

ارشک - ۱۳ سال» آرداشس - ۲۵ سال» اردوان و آرشاویر - ۳۷ سال» اروآن' پسر 
ارشک -۲۱ سال» آرداشس برادر او -۵۲ سال» دیران پسر آرداشس ۲۲ سال» تیگران برادر 
او - ۴۲ سال؛ آرشام -۳۸ سال شَنذروگک خواهر آبکار -۳۰۰ سال» ارداشس پسر سندروگ - 
۱ سال» آرداوازت و تیگران پسران آرداشس ۲۴ سال» وا گارش (بلاش) پسر تیگران ۲۰ 
سال» خسرو دلیر پسر وا گارش - ۴۸ سال تیرداد بزرگ پسر خسرو - ۴۸ سال» ارشکت پسر 
دیران - ۷ سال» شابوه (مقصود شاپور است) شاه پارس ۔ ۷۴ سال» باب پسر ارشکک . ۷ سال. 

جنین است مضامین نوشته‌های شخصی مجهول که آ گاتانزش نامیده‌اند. از عمر غیر طبیعی 
که برای ارشک بزرگ قال شده زاید است چیزی بگوییم» بدیهی است که صحیح نیست. 
مدت سلطنت سلسلة اشکانی هم صحیح نیست زیرا این مدت ۴۷۵ سال است. درباب وقایع 
باید گفت بعضی با تاریخ سلوکی‌ها موافقت دارد ولی این نویسنده مجهول تمامی این وقایع را 
به زمان ارشکک بز رگ مربوط داشته. شاید جهت از اینجا بوده که شاهان اشکانی بر اسامی 
شخصی اسم ارشک نخستین شاه و سرسلسله اشکانی و بانی دولت پارت را می‌افزودند و 
اشتباه از اینجا حاصل گردیده. فهرست شاهان اشکانی ایران هم با تاریخ موافقت ندارد. 
بالاخره باید گفت که راجع به اسامی محل‌ها هم اختلافاتی بین او و موسی خورن که نوشته‌های 
ماراپاس کاتینا را ذ کر کرده دیده می‌شود. 
E‏ دریاب این نویسنده به جلد اول این تألیف رجوع شود. نوشته‌های 
ET‏ او راجع به روابط ارمنستان با ایران به دوره ساسانی تاریخ ایران 
مربوط است و چون موضوع این کتاب وقایع دوره اشکانی است عجالتاً می‌گذريم. 

4 موسی‌خورن پُروب‌نای(دسی يا گروپ‌نارا نویسنده؛ُ شامی گفته و 

لروب‌ ای [دسی . ے 
گمان قوی این است که این نویسنده در قرون اول میلادی می‌زیسته. 
نوشته‌های او راجع به آبگار (اکبر) پادشاه سرون دست‌نشانده شاهان پارت این 
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اطلاعات را می‌دهد (تاریخ آبگار او شاماوسندر وگ از تاریخ موسی‌خورن» کتاب ۰۲ فصل 
۳٩ - ۷‏ استخراج شده): 

فصل بیست و هفتم. پس از آنکه آرشاویر مرد» پسرش ارداشس در پارس (یعنی ایران) به 
تخت نشست. | گرچه ترتیبی راکه ما در این سالنامه‌ها اتخاذ کرده‌ايم نه ترتیب تاریخی است و 
نه تسلسلی که باید در نوشته‌ها باشد» با وجود این چون صحبت از اعقاب آرشاویر و پسرش 
آرداشس یعنی از اشخاصی است که ارامنه دین حقیقی را از آنها دارند (مقصود نویسنده دين 
مسیحی است) برای احترام آنان ما اسامی آنها را پیش برده نزدیک آرداشس جا داده‌ايم تا 
خوانندگان بدانند که این اشخاص از نژاد ارشک دلیر " پارتی هستند. ما ذ کر خواهیم کرد که 
نیا کان قارنیان و سورنیان چه وفت به ارمنستان آمدند و سرگرگوار" و قسریان" از اعقاب 
کی‌ها هستند (برای فهم مطلب باید توضیح دهیم که مقصود ویسنده از مذهب حقیقی مذهب 
عیسوی است که در سلطنت تیرداد اشکانی پسر خسرو اشکانی ( که ذ کرش بالاتر گذشت) 
مذهب رسمی ارمنستان گردید. سن‌گرگوار را سل و مروح این مذهب در ارمنستان می‌دانند و 
او پارتی بود اما قارن پهلو و سوړن پهلو دو نفر پارتی مهمٌ بودند و خانواده آنان در ایران 
قدیم به قارنیان و سورنیان معروف بود. اينها امتیازاتی داشتند. مثلاً بزرگګ تر خانواده قارن 
سورٍن در موقم تاحگذاری شاه اشکانی تاج بر سر او می‌نهاد. اينها دارای تیولات و اراضی 
وسیع بودند چنانکه بياید. چند خانواده دیگر نیز در ایران قدیم وجود داشتند که نژادشان را به 
پارتی‌ها می‌ رسانیدند و خودشان را پهلو می‌گفتند. اسامی اینها هم در جای خود بیاید.م.). 

سپس از نوشته‌های لروبنا چنین برمی آید که آبکار پادشاه خسرّون (دست‌نشانده دولت 
پارت) می‌خواسته یاغی شود ولی چون شنیده که در میان اقوام او در ابران یعنی اشکانیان 
نزاعی است با قشونش به ایران آمده تا منازعه را بر طرف و وفاق را بین آنها برقرار کند. 

فصل بیست و هشتم. وقتی که آبگار به پارس (یعنی به ایران) رفت دید آرداشس پسر 
ارشاویر بر تخت نشسته و برادرهایش با او در محادله هستند زیرا او می‌خواست بر آنها 
سلطنت داشته باشد و این برخلاف میل برادرانش بود. از این جهت آرداشس آنها را از هر 
طرف محاصره کرد با این تهدید که تمامی آنها را معدوم گرداند. جدایی و منازعه بین 
سربازان و اقربا و متحدین آنها حکمفرما بود زیرا شاه آرشاویر سه پسر و یک دختر داشت. 
۱. یعنی اشک اوّل. 


2. Sain ۵۵ 3. Gamsarian 


۲۳ / ايران باستان 


بز رگ ترین پسرش آرداشس بود. دوم قارن سوم سورن. خواهرشان شم ۱ نام زن سردار 
تمامی آریک‌ها بود و آرشاویر او را به دامادی برگزیده بود (مقصود از سردار آریک‌ها شخل 
سپهبدی تمام ایران است و سپهبد را هم در آن زمان آشپهبد می‌گفتند.م.). آبگار به پسران 
آرشاویر تکلیف کرد صلح کنند و بدین شرابط برادرها آشتی کردند: آرداشس سلطنت 
خواهد کرد و بعد از او اعقابش بر تخت خواهند نشست. برادرهایش به اسم مملکتشان و 
املا ک وسیعی که دارند پهلو نام خواهند داشت و ایالت آنها بر تمام ایالات مقدّم خواهد برد 
زیرا اینها واقعاً از نژاد شاهانن. به علاوه این شرایط با قید قسم مقر داشتند که اگر آرداشس 
اولاد ذ کور نداشته باشد برادرهایش باید بر تخت نشینند. بنابراین پس از اعقاب آرداشس 
خانواده‌های برادرها و خواهرش بر همه امتیاز دارند: یکی خانواده قارن بهل است» دیگری 
خانواده سورن پل و سوّمی خانواده اسب هل . گویند که سن‌گرگوار (مبلّغ و مرج مذهب 
مسیح در ارمستان.م.) از نژاد سورن پهلو است و قمساریان از نژاد قارن پهلو. پایین تر ما از 
اوضاع و احوال آمدن آنها به ارمستان صحبت خواهیم داشت. در اینجا ما اسامی آنها را در 
ردیف اسم آرداشس ذ کر کردیم تا تو بدانی که در عروق این خانواده‌های بزرگک خون 
وال‌ارشکت یعنی برادر ارشکک بزرگ جاری است. 
جنین است مفاد فصل ۲۸ نوشته‌های لروئنا و باید گفت خبری را که راجع به خانواده‌های 
پارتی و اشکانی ذ کر کرده صحیح است. این خانواده‌ها را موژخین و نویسندگان دیگر هم ذ کر 
کرده‌اند (موسی‌خورٍن» کتاب ۲ بند ۲۸ سن -مارتن» قطعه‌ای از تاریخ اشکانیان؛ جلد ۲ 
صفحهٌ ۲)۳۷۰. ممکن است برای خواننده این سال پیش آید که چگونه پارت پهلو شده 
است. شرح این تغییر را در حاشية یکی از صفحات پیش ذ کر کرده‌ايم» بدانجا رجوع شود. 
بنابراین پهلو یعنی پارت و پهلوان بعنی منسوب به پارت. الف و نون علامت نسبت است نه 
صیغه جمع و نظایر آن در فارسی زیاد است. 
تصور بعضی که الف و نون در پارسی همیشه علامت صیفه جمع است اشتباه می‌باشد. در 
زبان کنونی ما چه بسا کلماتی که به الف و نون منتهی می‌شود ولی صیغه جمع نیست بل نسبت را 
می رساند مانند صبحگاهان؛ یعنی منسوب به صبح یا وقت صبح و بامدادان یعنی منسوب په 
بامداد با هنگام بامداد نه صبحگاه‌ها یا بامدادها و نیز مازندران بعنی منسوب به مارَلْدر» گیلان 
-منسوب به ڳل که مردمی بودند چنانگه بیایده توران منسوب به تور و غیره و غیره. 
Goschm‏ .1 
Saint Martin. Fragment d'une histoire des Aracides. t. 11‏ .2 


موژزخین و نویسندگان ارمنستان / ۲۱۲۳ 


در خاتمه باید گفت که آرشاو پر نویسنده ارمنی لروبنا را فرهاد چهارم تاریخ می‌دانند. بعد؛ 
رونا از وقایع دیگر سلطنت آبگار پادشاه خسرون و نامه او به سیح(ع) صحبت می‌دارد 
چون خارج از موضوع این کتاب است می‌گذریم. او به قول لروبنا نامه‌ای هم به آرداشس 
می نو بسد که مفاد آن جنین اسا : «از طرف آیگار پادشاه ارمستان به برادرم آرداشس شاه 
پارس (ایران) درود. می دانم که تو شنیده‌ای عیسی مسیح را بهودی‌ها به صلیب کشیدند و او 
زنده شد. او تعلیم یافتگان خود را به اطراف و اکناف عالم فرستاد تا مردمان را هدایت کنند. 
یکی از این اشخاص که سیمون نام دارد در مملکت اعلیحضرت است» او را بطلب و خواهی 
یافت. او شما را از هر مرضی بهبودی خواهد بخشید. او شما را به زندگانی هدایت خواهد کرد 
و تو حرف‌های او را خواهی پذیرفت. نه تنها تو» بل برادرهایت و تمامی اشخاصی که در تحت 
حکومت تو واقع‌اند. برای من خیلی گوارا است که ببینم اقربای من نه‌تنها از حیث جسم؛ بل از 
حیث روح هم اقربای من‌اند» (یعنی همکیش من‌اند). آبگار پیش از آنکه جواب شاه په او پررسد 
در سی و هشتمین سال سلطنتش در گذشت: 

بعد لروبنا از خواهرزاده آبگار که سندروک نام داشت و پادشاه ارمنستان بود سخن 
می راند. کارهای او خارج از موضوع است ولی وجه تسمیۀ او جالب توجه می‌باشد زیرا 
چنانکه گذشت در میان شاهان اشکانی ایران هم شخصی بود که سندروگ نام داشت. نویسندة 
مزبور گوید معنی سندروگ به زبان ارمنی «سند داده» است. توضیح آنکه وقتی ادا خواهر 
آبگار مسافرت می‌کرد و روزی در کرهی دچار طوفان و برف گردید و آن به قدری سخت 
بود که کسی کسی را نمی دید و همه متفرق شده بودند دای سَندروگگ که سند" نام داشت او را 
که در این وقت طفل بود به سینه خود چسبانید و به همین حال سه روز در زیر برف ماند. بعد 
سگ سفیدی که به جستجوی او آمده بود دایه را یافت و بر اثر این قضیّه طفل را از این زمان 
سند روگ یعنی دادۀ سند نامیدند (این وجه تسمیه مصنوعی به نظر می آید زیرا چنانکه گو بند 
به زبان ارمنی دورکث به معنی عطا شده است نه روگگک.م.). 

م درباب این‌نویسنده به جلد اول این تألیف رجوع شود. او اسقفی از 


زنوب گلا گی سک و ری ۱ 
اهل سوریه بود و تاریخ صفحه داژن را نوشته. چون چیزی راجع‌به 
اشکانیان نگفته» می‌گذریم. 


1. Ode 2. Sanod 
3. Zenob de Glag 4. Daron 


۳ راجع به این نویسنده هم به جلد اول این تألیف رجوع شود. او 
ET‏ دنباله تاریخ داژن را نوشته و جاهایی به ایسران مربوط است ولی 
به دورةٌ ساسانی تاریخ آن. چون از موضوع خارج است عجالتً می‌گذریم. 
ب درباب این مورخ ارمنی نیز به جلد اول این تألیف رجوع شود. 
چنانکه خود او گوید برای تاریخ ارمنستان افتباساتی زباد از 
کتب یونانی کرده و جهت آنرا چنین ذ کر می‌کند ( کتاب اوّل» بند ۲) ۳ «همه می‌دانند که در 
کتب نویسندگان ملل مختلف خصوصاً پارسی و کلدانی اطلاعاتی زیاد راجع به سالنامه‌های 
ملت ما (یعنی ارامنه) دیده می‌شود. با وجود این نباید کسی حيرت کند که چرا برای معلوم 
داشتن نژاد و نسب خودمان ما تنها از نویسندگان یونانی استفاده کرده‌ايم. جهت آن است که 


موسی خورن 


چون پادشاهان یونانی (مقصود پادشاهان مقدونی است.م.) کارهای داخلیشان را به ترتیبی 
در آوردند جداً در این صدد ب رآمدند که نه‌تنها نتیجه فتوحاتشان؛ بل ثمرات کارهای فکری را 
هم برای یونانی‌ها باقی بگذارند. مثلا بطلمیوس فیلادلف امر کرد کتب و تواریخ تمام ملل را 
به زبان یونانی ترجمه کنند (بطلمیوس فیلادلف از بطالسةٌ مصر است و ذ کر او بالاتر در کتاب 
سوم این تألیف گذشته است.م.)... اشخاص نامی دیگری هم از پونان در این صدد پر آمدند که 
نه‌فقط اسناد و دفاتر سایر ملل یعنی دفاتر پادشاهان و معابد را به یونانی ترجمه کننده بل آنچه 
راهم که به صنایع بزرگ و حیرت آور مربوط بود به زبان یونانی بنویسند. مثلاً رز کلدانی که 
از تمام شعب حکمت اطلاعاتی زیاد داشت این کار کرد بر همان بروش است که تاریخ کلده 
را به زبان یونانی نوشته ولی نوشته‌های او گم شده و دیگران فقط قطعاتی را از آن ذ کر 
کرده‌اند. از اسم او بعضی تصور می‌کنند که ایرانی است و در اصل فیروز بوده.م.) تسمام 
اسنادی راکه این نوع اشخاص یافتند به زبان بونانی ترجمه کردند. این اشخاص که اسامیشان 
را ما می دانیم اسناد را جمع کرده به نام وطنشان هدیه کردند. این مردم شایان ستایش‌اند زیرا از 
راه دانش‌پژوهی با زحماتی که قابل تمجید است نتیجه فکر دیگران را به دست آوردند. 
اشخاصی که ا کتشافات را پذیرفته و زحمات را قدر دانستند بیشتر شایان تمجیدند. از این 
جهت است که من بی‌تردید می‌گویم تمام بونان مادر و دای علوم است.؛ 

در اینجا باید توضیح دهیم که مقصود موسی‌خورن از پادشاهان یونان پادشاهان سلوکی و 


1. Jean Mamigonien 2. Moise de Khorène 


3. Vict. Langlois. Coll. des Hist. anc. et mod. de Arménie. T.1.P.386. 


مورّخبن و نوسندگان ارمستان / ۲۱۲۵ 


بطالسةٌ مصر است. بر کلدانی در زمان آنتیوخوس سویرٌ تاریخ کلده را به یونانی نوشت و 
مان‌تون که تاریخ مصر را به پونانی تألیف کرده معاصر بطلمیوس اول بود (به جلد ال این 
تألیف رجوع شود). یک چیز در نوشته موسی‌خورن مخصوصاً جلب توجه می‌کند: او گوید 
«در کتب نویسندگان ملل مختلف خصوصاً پارسی و کلدانی الخ» چون گمان قوی این است که 
موسی‌خورٍن در نیمه دوم فرن چهارم م. تولد یافته پس در این زمان یا مقارن آن کتبی به دست 
پارسی‌ها نوشته شده بود که در ممالکك همجوار ایران از آن اطلاع داشتند و در این کتب 
قسمت‌هایی به تاریخ یا سالنامه‌های ارمنستان مربوط بوده. اکنون از این کتب اثری نیست و شاید 
مقصود موسی‌خورن همان بر است زیرا از اسم او بعضی گمان می‌کنند که او اصلاً پارسی بوده. 

موسی‌خورن که از نویسندگان یونانی استفاده کرده اسامی نویسندگانی را ذ کر می‌کند که 
کتبشان گم شده و به ما نرسیده است. بنابراین اسامی این نویسندگان یونانی فقط از تألیف 
موسی‌خورن معلوم است و عدّةٌ این نوع نویسندگان را ویکتور لانگلوا در تألیفش ۲۴ نفر 
دانسته (جلد اوّل» صفحه ۳۸۹). 

| کنون باید دید که مندرجات کتاب موسی‌خورن به قدری که از این نوع نویسندگان یونانی 
استفاده کرده چیست. قسمت‌هایی را که راجم به اشکانیان است ذ کر می‌کنيم: 
چون موّخین زیادی گویند که آرداشس ما کرزوس را گرفت و این 
واقعه را با کیفیّات مطوّلی ذ کر می‌کنند من (بعنی مسوسی خورن) 
آنرا باور دارم زیرا پولی‌کرات چنین می‌نویسد: آرداشس پارتی به عقیده من برتر از اسکندر 
مقدونی بود؛ چه بی‌اینکه از مملکتش خارج شود به یب و بابل دستور میداد بی‌اینکه از رود 
هالیس (قزل ایرماق) بگذرد قشون لیدی را ریزریز کرد و کرزوس راگرفت. پیش از آنکه به 
آسیا درآید اسم او را در قلعه ادیژه (آت‌تیکت) می‌دانستند. اگر او بر تخت سلطنت 
درگذشته باشد» نه در جنگی بر اثر شکستی» از حبث طالع بدبخت بوده(؟). 
وا گراس نیز گوید جنگ اسکندر با داریوش در جنب جنگ 
آرداشس چیزی نیست زیرا گرد و غباری که از حرکت قشون 
اسکندر و داریوش برمی خاست روز روشن را مانند شبی تاریکك ساخته بود. ولی آرداشس به 


از پولی‌کرات بند ۱۳ 


از وا گراس بند ۱۳ 


قدری تیر انداخت که آفتاب را پنهان داشت و در میان روز روشن شب مصنوعی ساخت. او 


۱ ۰۸۱9۳6 شبه جزیره‌ای که آتن در آن واقع است. 


۹ / ايران باستان 


نگذاشت یک نفر لیدی فرار کند تا خبر شکست را به لیدی‌ها پرساند. او کرزوس را در دیگی 
از آهن جا داد. به سبب آرداشس از سیلاب‌ها رودی طغیان نکرد زیرا سپاهیان او آب‌ها را 
می آشامیدند و سطح رود مانند زمستان پایین می آمد. سپاه آرداشس به قدری کثیرالعده بود که 
عدد برای شمردن سپاهیان کافی نبود و می‌بایست به جای عدد به مقیاس متوسل شوند. او از 
این احوال به خود نمی‌بالید» بل می‌گریست و می‌گفت: «افسوس که نام من جاویدان نیست». 

این دو قطعه را برای نمونه ذ کر کردیم. باقی قطعاتی هم که راجع به آرداشس است و 
موسی‌خورن از قول نویسندگان دیگر یونانی ذ کر کرده در این زمینه است. مثلاً آرداشس بر 
تمام پادشاهان برتری دارد. او به قدری نیرومند و توانا است که ماهیّت و خاصیّت اشیاء را 
تغییر می دهد: بر زمین کشتی می‌راند و بر آب قدم می‌زند ولی بالاخره حن و مصائبی که بر 
او وارد می شود به اندازه‌ای است که نه به کوروش در جنگ ماساژت‌ها وارد شده نه به کبوجیه 
در حبشه نه به داربوش در سکائیه و نه به خشیارشا در جنگ‌های یونان. زیرااگر او خزاین 
خود را در یونان گذارد لااقل توانست به سلامت جان به‌در برد. ولی آرداشس که آن قدر از 
فتوحات بزرگ بر خود می‌بالید به دست سربازانش کشته شد. 

چنین است نوشته‌های موسی‌خورن راجع به آرداشس اشکانی و زايد است گفته شود که 
صفات و کارهایی را که برای بزرگك کردنش به او نسبت داده افسانه است. زیرا با صرف‌نظر از 
گفته‌های اغراق آمیز آرداشس اشکانی معاص رکرزوس پادشاه لب یه نبود و لااقل سه چهار قرن 
بعد از او می‌زیست. بنابراین یک چیز جالب توجه است. موسی‌خورن با وجود اینکه به کلب 
موژخین و نویسندگان نامی یونان مانند هرودوت دسترسی داشته و مخصوصاً اسم هرودوت 
رابا احترام در جاهایی از تألیفش ذ کر می‌کند چگونه این افسانه را پذیرفته و حتی می‌گوید که 
باور دارد. به نظر موف جهت را باید از علاقه‌مندی ارامنه به پارئی‌ها و اشکانیان دانست. 
موسی خورن از حشیّاتارامنه آ گاه بوده و چون نمی‌خواسته ارامنه به نوشته‌های او با نظر 
خصومت بنگرند و انتقاد کنند جنگ آرداشس را با کرزوس با نسبت دادن کارهای کوروش 
بزرگ را به یک پادشاه اشکانی تصدیق کرده. بنابراین از این نوشته‌های موسی‌خورن ا گر استفاده 
تاریخی نمی‌توان کرد این نکته را روشن می‌توان دریافت: ارامنه په اندازه‌ای نسبت به اشکانیان 
علاقه‌مند بودند و پادشاهانشان را از این سلسله پادشاهان ملی می‌دانستند که موژخی مانند 
موسی‌خورن - هرودوت موزخین ارمنستان -جرآت نمی‌کند نسبت‌هایی را که به آرداشس 
می‌دهند انتقاد با تکذیب کند و می‌گوید که جنگ آرداشس اشکانی را با کرزوس لیدی باور دارد. 


موژخین و نویسندگان ارمنستان / ۲۱۲۷ 


این نویسنده گوید: پس از کشته شدن خسرو ولات ارمستان در 


از فیرمیلیره 
ِ ۳ فریگیه نظر به منافع مشترکی که داشتند قشون یونانی را به انفاق 
اسقف قیصر به در 


به ارمستان دعوت کردند تا با پارسی‌ها بجنگند و مملکت را حفظ 
کنند. در همین وقت آنها اسپراطور والسزین را از این اقدامشان 
آگاه داشتند. ولی او به موقع به ارمنستان برای حفظ آن نرسید. بعد بزودی درگذشت و 
امپراطوری به کلود ! و اورلین " رسید و یکی پس از دیگری در ظرف چند ماه سلطنت کرد. 
سپس کوین توس ؟ تاسیت " و فلورین * به حکومت رسیدند. در خلال این احوال اردشیر 
مملکت ما را تصاحب کرد یونانی‌ها را شکست داد؛ اسرای زياد برگرفت و قسمت بزرگه 
اهالی را معدوم ساخت. 

پس از آن ولات با اشکانیان (آزشگونی) فرار کرده به یونان رفتند. یکی از اشکانیان 
آرتاوازت مان‌تا گونی " تیرداد پسر خسرو را ربوده به دربار امپراطور برد. بر اثر این احوال 


کاپادوکیه -بند ۷۹ 


تاسیت دید مجبور است به قصد اردشیر حرکت کند. از این جهت به نت درآمد و برادرش 
فلورین را با قشونی به کیلیکیّه فرستاد. اردشیر به تاسیت رسید و او را شکست داد. بعد 
امپراطور را در جانیک که در قسمت شرقی نت در خالدی است کسان خودش کشتند. 
برادرش فلورین را هم به همین نحو ۸۸ روز بعد در تایس به قتل رسانیدند (تارس کرسی 
کیلیکیّه بود.م.). 
ی ۵ ے ۸ 1 

بعد موسی‌خوین از قول همان نویسنده گوید (بند ۷۷): پروبوس که بر یونانی‌ها سلطنت 
می‌کرد با اردشیر صلح کرد» مملکت ما را تقسیم و حدود آنرا با خندق‌هایی معلوم داشت. 
اردشیر طبقه ساتراپ‌ها (ولات) را به اطاعت درآورد؛ مهاجرین را دعوت کرد برگردند و به 
استثنای یک والی که نامش «أداه و از خانواده آمادونی داماد خانواده سلگونی و پدرخوانده 
خسرو دخت دختر خسرو بود سایر اقویا را مطیع خود ساخت. آدا در کوه آنی پنهان شد. 
اردشیر به مملکت ما تشکیلاتی بسیار خوب داد و آن را از حیث مقام در درحه اول گذارد. 
اشکانیانی که تاج و املا ک خود را در آرارات از دست داده بودند مانند سابق دارای املا کث و 


1. Claude 2. Aurflien 
3. Quintus 4. Tacite 
5. Flaurien 6. Artavazt Mantagouni 


7. Chaldie 8. Probus 


۸ / ایران باستان 


اراضی و عواید خود شدند. اردشیر به وظایف معابد خیلی افزود و امر کرد که آتش هرمز 
دائماً در محراب پا کاوان بسوزد. اما هیکل‌هایی راکه وال‌ارشک به یاد نیا کان خود و نیز برای 
آفتاب و ماه ساخته در ابتدا در آرماویر پرپا داشته بود و بعد از آنجا به آرداشاد (آر تا کساتای 
نوبسندگان رومی که بعضی با ایروان مطابقت می‌دهند.م.) برده بودند. اردشیر امر کرد 
پرافکنند. او برحسب فرمانی ام ر کرد ارمنستان باجی به او بپردازد و در همه جا حکومت را به 
نام خود مقوّر داشت. علامت حدود راکه آرداشس از سنگ ساخته بود اردشیر تجدید کرد و 
فرمود این علامات را به اسم او «حد اردشیر» گویند. اردشیر ارمنستان را مانند یکی از ایالات 
خودش دانست و آنرا در مدت ۲٩‏ سال حکام پارس اداره می‌کردند. پس از او پسرش شاهپوه 
یعنی پسر شاه قبل از اینکه تیر داد بر تخت نشیند در ارمنستان سلطنت کرد (اين تیرداد پسر 
خسرو بود به قول مورّخین ارمنستان بعد از کشته شدن پدرش او را به یونان بردند و بعد به 
ارمنستان برگشته پادشاه شد و دین مسیح را مذهب رسمی ارمنستان کرد.م.). 

بعد موسی‌خورن باز از قول همان نویسنده گوید بند ۷۸: چون اردشیر خبر یافت که یکی 
از ولات ارمنی فرار کرده و پسر خسرو را به جایی امن برده و کشف کرد که این شخص 
آرادوازت (ارته‌باذ) از خانواده مانتا گونی است فرمود تمامی این خانواده را معدوم ساختند 
فقط یکی از خواهرهای آرداوازت را «دادجاد» نامی از خانواده آشوتس ‏ شاخه کوشار و از 
اعقاب هایگ نجات داده به قیصر یه برد و در آنجا او را از جهت زیباییش ازدواج کرد. 
... پارتی‌ها از تأسیس امپراطوریشان تا زوال آن با رومی‌ها روابطی 


دوه ۲ ۲ 
0 د وف به ص 2 ص 
ك داشتند. کاهی حنکت م یکر دند وگاهی هدایا برای روم می فر ستاد ند. 
اراز 9 ص 2 
پالفائس " چنین گوید و پورفیر و فی‌لی‌مون" و بسیاری از 
(بند )۷١ ٦۹‏ 


نویسندگان دیگر نیز. ولی ما فقط موافق کتاب حُرهْپوذ که 
به نام برسومه" معروف است صحبت خواهیم داشت. این حُره پود منشی شاهپوه شاه بود 
(مقصود نویسنده شاپور دوم ساسانی است. شاه‌پور را در زمان ساسانیان شاه‌پوهر می‌گفتند و 
شاه پوه محفت آن است.م.) و وقتی که ژولین مرن به تیسفون آمد (شرح جنگ ژولین قیصر 


1. ۷2 2. Khorohpoud 
3. Bléazar 4. Palé€phatos 
5. Porphyr 6. Philimon 


7. Barsomnma 
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روم با شاپور دوم مربوط به دوره ساسانی است و در جای خود بياید.م.) خرهْپود اسیر 
رومی‌ها شد و پس از مرگ ژولین او با ژووین " به یونان رفت و چون مذهب ما (یعنی 
مسیحی) را اختیار کرد او را له آزار نامیدند. او زبان یونانی را آموخته کارهای شاه‌پوه و 
ژولین را نوشت. بعد او تاریخ عهد اول (قدیم) را که یکی از رفقای اسارتش نوشته بود در 
یک جلد به بونانی ترجمه کرد. این کتاب را پرسومه و پارسی‌ها آثرا راشذشون " نامند. ما 
(یعنی موسی‌خورن) مندرجات این کتاب را به استثنای افسانه‌ها نقل می‌کنيم زیرا بی‌موقع 
است که قصص خواب شهوت و ستون آتشی را که از ساسان بیرون می آمد و گله را احاطه 
می‌داشت تکرار کنیم و نیز از روشنایی ماه و تعبیر ستاره‌شناسان که معبُرین خواب‌ها هستند 
صحبت داریم. ما از نقشةٌ شهو ت آلود اردشیر که در پی آن قتل است و این شهوت بی‌معنی 
ذ کری نخواهیم کرد (مقصود موسی‌خورن افسانه‌هایی است که پارسی‌ها درباب ساسان 
گفته‌اند و مورخ مزبور می‌خواهد بگوید که این افسانه‌ها چون باورکردنی نیست ذ کرش زاید 
است. اینجای نوشته‌های او نظری را که بالاتر درباب کارهای آرداشس اظهار داشتیم تأیید 
می‌کند. آنجا موسی‌خورن گوید که این اخبار را باور دارد و حال آنکه اخبار حا کی ا زکارهای 
خارق عادت می‌باشد و آرداشس هم معاصر کرزوس نبوده. اخبار در آنجا هم غالبا افسانه 
است پس چرا موسی‌خورن در آنجا نه‌فقط انتقاد نمی‌کند بل می‌گو ید «باور دارم» جهت 
رعایت حسیات ملّی ارامنه است: آرداشس به عقیده ارامنه یکی از شاهان اوّلی اشکانی است و 
ارامنه به این سلسله علاقه‌مندند. به عبارت دیگر موسی‌خورن نمی‌خواهد مورد عداوت و 
بغخض آنها واقع شود.م.). 

بعد موسی‌خورن به ذ کر وقایع می‌پردازد و قسمتی از نوشته‌های او که به اشکانیان راجع 
است حا کی از همان وقایعی است که در این فصل از قول موزخین دیگر ارمنستان ذ کر شد. 
قسمتی دیگر به دوره ساسانی مربوط است و در جای خود بیاید. به طور کلی باید گفت که 
تاریخ ارمنستان تألیف موسی‌خورن به سه قسمت تقسیم می‌شود: بخش اوّل راجع به ابتدای 
تاریخ ارامنه است از مان‌هایکت نخستین پادشاه ارمنستان تا غلبه اسکندر بر آسیا. او در این 
قسمت از نوشته‌های ماراپاس کاتینا که ذ کرش در جلد اول این تألیف گذشته» استفاده کرده 
است. بخش دم نیز راجع به تاریخ ارمنستان است بعد از اسکندر تا وفات تیرداد اشکانی که 


1. Jovien 2. Rasdschoun 
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نخستین پادشاه مسیحی ارامنه و پسر خسرو اشکانی معاصر اردشیر پاپکان بود. در این قسمت 
موسی‌خورن از تاریخ آ گاتائژ منشی تیرداد مذکور و نیز از کتاب خر بوذ منشی شاپور دم 
ساسانی راجع به اشکانیان استفاده کرده. بخش سوم تاریخ قرنی است که مورخ مزبور در آن 
می‌ز بسته. غالب نوشته‌های او در این قسمت گفته‌های نویسندگان مختلف است که اهل فن 
نبوده‌اند و جندان اعتباری ندارد. 


الیزه وارتابذ. ۱ 
0 نوشته‌اند ولی چون مربوط به دوره ساسانی تاریخ ایران است 
لازارفازبی ۱ 


نوشتة ازنیکهگگپی را هم در اینجا ذ کر نمی‌کنيم زیرا الا این 
نوشته چیزی راجع به اشکانیان ندارد و دیگر به قدری که لازم بوده در جلد دوم در جزء 


ازنیک ککپی ۱ 


مذهب ایرانیان در دوره هخامنشی در این باب ذ کری شده و مشروح تر در دوره ساسانی از آن 
صحبت خواهد شد. 

چنین است اطلاعاتی که موژخین و نویسندگان ارمنستان می‌دهند. راجع به این نگارشات 
باید گفت که بعد از نوشته‌های موژخین و نویسندگان رومی چیزهای کمی بر اطْلاعات ما 
می‌افزاید؛ ولی رویهم رفته چند چیز را بهتر از گفته‌های مورخین یونانی و روم می‌نماید. 
اول آنکه اشکانیان ریشه‌ای به عمق در ارمستان دوانبده بودند. مفامشان در آن صفحه 
محکم‌تر از مقام آنان در ایران بود و ارامنه این سلسله را پادشاهان ملّی خود می‌دانستند. 
برقرار شدن اشکانیان در ارمنستان از زمان مهرداد اول پارتی (۱۷۴ ۱۳۹ ق.ع) بود که 
وال‌ارشکک برادر خود را به پادشاهی آن مملکت منصوب داشت و این علقه اراسنه به 
اشکانیان چنانکه بیاید» در دوره ساسانی هم تفریباً تا ۴۴۰-۴۲۸ م. باقی بود و در این مدت 
ساسانیان هم پادشاهان ارمنستان را از سلسله اشکانی انتخاب می‌کردند. دوم پارت را ارامنه 
غالباً پهل یا هلو می‌گویند و پارت بالاخص يا صفحه‌ای را که اشکانیان قبل از بزرگ شدن 
دولتشان در آنجا حکمرانی داشتند پهل‌شاهسدان (شاهستان).کلیتاً جنین به نظر می آید که این 
صفحه بین کت داغ کنونی و سرخس بوده. از اینجا باید استنباط کرد که لفظ پارت یا پارث 


1. Elisée Vartabed, Lazar de Pharbe et Eznik ع1‎ ۰ 
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اصطلاح یونانی و رومی است و خود پارتی‌ها پارت بالاخص را هل با هل می‌نامیدند و 
چنانکه بالاتر ذ کر شد این لفظ موافق اصطلاحی است که داریوش اوّل در کتیبه بیستون و غیره 
ذ کر کرده؛ منتها بر بمرور دهور به هلو تبدیل یافته. سوّم» وقتی که نویسندگان ارمنستان 
می خواهند بگویند دولت پارت (بعنی دولتی که شامل تسمامی ایران است نه‌تنها پارت 
بالاخص) لفظ پارس را استعمال می‌کنند مثلاً گویند فلان شاه اشکانی شاه پارس بود. بعبارت 
دیگر لفظ پارس مرادف لفظ ایران است. این از اثرات دولت هخامنشی است که در قرون بعد 
باقی مانده. چهارم در یک جا پارتی را آیریکک نوشته‌اند و آیریک به معنی آریانی است. 
کاف علامت نسبت است و ریشه همان آیر است که از آیریا آمده است. پنجم از نویسندگان 
ارمنستان هیچ استنباط نمی‌شود که به تفاوت نژادی بین پارتی‌ها و ساير ایرانیان قائل شده 
باشند. اگر اردشیر پاپکان با خسرو پادشاه ارمنستان خصومت می‌ورزد یا این آخری با اوّلی و 
مستملکات یکدیگر را غارت می‌کنند؛ منازعه و جنگ در سر حکومت است و بس. در اینجا 
نظر نو یسندگان ارمنستان با نظر نویسندگان قرون اوّلی اسلامی یکی است. زیرا اینها نیز چنانکه 
گذشت به ایرانی نبودن پارتی‌ها اشاره‌ای نکرده‌اند» جز ابن‌اثیر که او هم این روایت را چنین 
ذ کر کرده: «دیگران که به اخبار پارسی آ گاهند گویند که پادشاهان آنها بعد از اسکندر ملوکی 
از غیر فرس بوده‌اند و از پادشاهان بلاد جبل اطاعت می‌کردند و اینها اثکانیان 
ملوك الطوایف‌اند». 

این هم معلوم است که این نوع روایات در حکم هیچ است و نباید اعتباری برای چنین 
روایاتی قائل شد با ترتیب اثری به آن داد. زیرا مدرک روایت را این‌اثیر به دست نداده وا گر 
هم بخواهيم اعتباری به این روایت بدهیم ابن اث رگوید غیر فرس و غیر فرس ممکن است غير 
ایرانی نباشد. مادی‌ها هم غیر فرس بودند ولی در ایرانی بودن آنها تردیدی نیست. 


فهرست شاهان اشکانی ایران 


موافق نوشته‌های موسی‌خورن مورخ ارمنستان و سبه‌اوس (یوستی -نام‌های ایرانی» 


صفحه ۴۶۱۳). 


۲۳ / ابران باستان 


۱ ارشک دلیر با ارشک و تیرداد تاریخ واقعی مطابقت دارد. 

۲ اردشیر یا آرتاشس با شاهان اشکانی از اردوان اول تا فرهاد ال مطابق است. 
۳ ارشک بزرگک (کبیر) با مهرداد ال مطابق است 
۴ ارشکان با فرهاد دوم و اردوان دوم ) 

۵. ارشانا کک با مهرداد دوم تا فرهاد سوم ۱ 

» آرشس با مهرداد سوم وارد اول‎ .٦ 

۷ آرشاویر با فرهاد چهارم و پنجم ۱ 

۸ آرتاشس با ژد دوم تا ون دوم 0 

) داره با بلاش اول‎ ٩ 

۰ ارشک با بلاش دوم و پا کر 

۱ آرتاشس با خسرو اشکانی ) 

۲ پروز (فیروز) با بلاش سوم ۱ 

۳ والارش با لاش چهارم و بلاش پنجم ۱ 


۴ آرتاوان با اردوان پنجم 0 
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فصل هفتم. استنباطات دیگر در باب اشکانیان 


از تاریخ پارتی‌ها بخوبی روشن است که آنها تا زوال دولت پارت به همان صلابت و 
قوت خود باقی ماندند. رومی‌ها جنانکه تاریخشان نشان می‌دهد زمانی که در انحطاط نیفتاده 
بودند با هر ملّتی که طرف شدند یا از ابتدا فاتح بودند و با بالاخره بعد از پافشاری زیاد آن را 
مطیع کردند. فقط یک استثنا در تاریخ روم هست و آن جنگ‌های این دولت با پارت است. 
کراشوس و آنتوان شکست خوردند و بعد این شکست‌ها را له کربولو به معنی حقیقی تلافی 
کرد و نه تراژان. تا وقتی که دولت اشکانی برپا بود» رومی‌ها از این دولت وحشت داشتند و 
زمانی هم که این دولت به حال نزع افتاد» باز پارتی‌ها از جنگ با رومی‌ها فاتح بیرون آمده 
غرامتی سنگین از آنها گرفتند. فقط قسمتی از بین‌النهرین علیا در دست رومی‌ها ماند. پس از 
زوال دولت اشکانی در ایران این سلسله در جاهای دیگر باقی ماند. در ارمنستان این نکته 
بخوبی روشن است. در ماورای جیحون و سیحون هم باقی ماندند. زیرا بعضی» چنانکه بياید» 
عقیده دارند که سلسله‌ای از اشکانیان در صفحات پشت کوههای قنقاز و در دشت قپچاق هم 
سلطنت می کر دند. 

سَن‌مارتن گوید (قطعه‌ای از تاریخ پارت» جلد ۲» صفحه ۳۰۵): اشکانی‌های شمالی تا 
زمان نهضت هون‌ها در فرن پنجم باقی بودند و در مقابل آثیلا" عقب نشستند. بعد قسمتی از 
تبعه پادشاهان اشکانی در قفقاز و در کنار دریای بالتیکک برقرار شدند و اعقاب آنها تا حال 
(یعنی در اوایل قرون نوزدهم م.) در آنجا هستند. قسمتی دیگر با مردمانی که امپراطوری روم 
را خراب کردند مخلوط شده و در مقابل پادشاه هون‌ها عقب نشسته در سواحل اقبانوس اطلس 
برقرار گشتند. ولی بقای اشکانیان ارمنستان طولانی‌تر بود. آنها قبل از اینکه قسطنطین در 
قسطنطیّه بر تخت نشیند» مذهب مسیحی را اختیار کردند و بنابراین می توان گفت که دولت 
ارمنستان ال دولت مسیحی بود و این اوضاع تا ۴۲۸ م. دوام یافت. بعد که اشکانیان از 


1. Attila 


۴ / ایران باستان 


سلطنت افتادند اعقاب آنها در ایران باقی بودند تا در قرن دهم م. به اسم سامانیان سلطنت 
کردند. بعضی از آنها به طرف مغرب رفته در افريقا و در ایتالیا در تحت سرداری پلی‌زر ! 
کارهای نمایان انجام دادند و بالاخره بر تخت قسطنطتّه نشستند. پس از آن می‌بينيم که اینها 
آخرین مدافعین مذهب عیسوی در ارمنستان‌اند و کارهای آنان با کارهای سربازان فرانسوی 
در جنگه‌های صلیب مخلوط می‌گردد. چنین است عقیده م زلف مزبور که قبل از اتمام تاریخ 
پارت درگذشته و با وجود این» تألبف ناتمام او پس از مرگش به طبع رسیده و مورد توه 


است. 

درباب سامانیان که سَن‌مارتن " آنها را از اعقاب اشکانیان دانسته» باید در جایش دید که 
این عقیده تا چه اندازه مبنی دارد. چون عجالتاً خارج از موضوع است می‌گذریم ولی این 
مطلب را در همین جا باید تذکر دهیم که از غور و مطالعه در نوشته‌های موژخین ارمنستان 
چنین برمی آید که سلسله اشکانی به چهار شعبه منشعب می‌شده: شعبه اول در ایران سلطنت 
داشته. دوم در ارمنستان. سوم در باختر تا هند. چهارم در ممالکث شمالی از آسیای وسطی تا 
دریای آزوف وکوههای قفقاز. شعبه ازل» یعنی اشکانبان ایران بر سایر شعب ریاست داشته و 
شاه اشکانی ایران را شاه بزرگت پا شاهنشاه می‌خواندند. شعبه آخری بعد از سه شعبه اژلی 
می آمده و از سایرین پست‌تر بوده. 

درباب شعبه اشکانی که در آن طرف کوههای تفقاز سلطنت می‌کردند» این اّلاعات به 
دست آمده (بدواً باید بگوییم: اروپایی‌ها وقتی که می‌گویند آن طرف کوههای ففقاز؛ 
مقصو دشان قفقازیه یا صفحاتی است که در این طرف قفقاز واقع است مثل تفلیس» بادکوبه» 
باطوم و غیره؛ ولی برای ما ایرانیان آن طرف فقاز صفحات وسیعی است که از کوههای 
مزبور به طرف شمال امتداد و به روسیه جنوبی اتصال یافته.م.). 

فوستوس بیزانسی مورخ ارمنستان راجع به سان‌سان پادشاه اشکانی صفحات آن طرف 
قفقاز می‌نویسد که در قرن پنجم م. او به خسرو دوم پادشاه ارمنستان پسر تیرداد که مذهب 
عیسوی را پذبرفته بود حمله کرد. مفاد نوشته‌های او چنین است ( کتاب سوّم» فصل " و ۷ 
صفحه ۰۲۱-۲۰ چاپ قسطنطتّه ۱۷۳۰): پس از اینکه خسرو تمام کلیساهای مملکت را 


۱ 612176 سر دار ژوستی‌نین قیصر بیزانس. 
M. J. Saint Martin. Fragm. d’ une histoire des Arsacides, en 2V. Paris 1850.‏ .2 


استنباطات دیگر در باب اشکانیان / ۲۱۳۵ 


برقرار و تعمیر کرد گریگوار (گریگور)" به اردوی پادشاه اشکانی ماساژت‌ها که نامش 
سان‌سان بود» رفت. پادشاهان این مردم و پادشاهان ارامنه از یک نژاداند. قشون زیادی از 
مملکت هون‌ها نزد پادشاه ماساژت‌ها آمده بودند. یک اسب وحشی آوردند و گریگوار را به 
ذم او بسته آن را در کنار دریای شمالی در جلگه‌ای موسوم به وادنهآ" رها کردند. بدین تر تیب 
مبلغ جوان پرهیزگار هلاک شد. در این وقت سان‌سان پادشاه ماساژت‌ها با خسرو پادشاه 
ارمنستان کینه می‌ورزید. او تمامی قشون هون را با عدّه‌ای از مردمان دیگر جمع کرده و 
سپاهی بز رگ تشکیل داده به طرف رود بزرگ کور حرکت و در صفحات ارمنستان بپرا کند. 
هیچ‌گاه چنین قشون عظیمی را از پیاده و سوار کسی ندیده بود. از زیادی سربازان شمردن آنها 
هم محال بود. اینها به قتل و غارت پرداخته و تا شهر کوچکک ساداقا" پیش رفته به گندشک ۴ 
(باید گنزک باشد) حد آدربادا کاد (باید مقصود آذربایجان باشد) رسیدند. بعد در جایی جمع 
شدند زیرا اردوی بزرگی در دشت آرارات زدند. خسرو همین که از نزدیکك شدن سان‌سان 
پادشاه ماساژت‌ها آگاه شد فرار کرده به جنگل تارژنت رت که در صفحه کت است رفت. 
وزتانس ۲ عالی‌مقام کئیش بزرگ ارمستان همراه او بود. خسرو و او روزه می‌داشتند و از 
خداوند استغاثه می‌کردند که آنها را از سان‌سان نجات دهد... در این حال واچه پسر آرتاوازد 
که از نژاد مامی‌گونیان بود» دررسید. از چندی قبل او غایب بود زیرا در یونان مسافرت 
می‌کرد. او تمامی ناخارار (بزرگان و اعاظم) ارمنستان را جمع کرد و فشونی بزرگ ترتیب 
داد. بعد حرکت کرده در طلیعه صبح به دشمن هنگامی که او مشغول آشامیدن بود حمله کرد. 
دشمنان بالای کوهی موسوم به چلوگ‌اوث بودند و تمامی آنها از دم شمشیر گذشتند. ارامنه 
اسرای زیادی گرفتند و غنایم بسیار بردند. حرکت کرده به جلگه آرارات درآمدند» زیرا 
می دانستند که سان‌سان با قشونی زیاد در شهر وا گارشاباد است. واچه نا گهان به شهر حمله برد و 
خداوند دشمنان او را به اختیارش گذارد. آنها از حمله نا گهانی پرا کنده به کوهی در همسایگی 
قلعه اوشا گان پناهنده شدند. با وجود این جنگی بزرگ واقع شد. پا گراد پا گارتید و چندتن 
دیگر با نیزه در مبان آلان‌ها و ماساژت‌ها و هون‌ها کشتاری زياد کردند. جلگه که دارای 


Grégoire .1‏ « ملغ دين مسیح در ارمنستان پسر آناگک قاتل خسرو اشکانی پادشاه ارمنستان که با اردشیر 
پاپکان همدست بود. 

2. 2 3. 2222 

4. 16 5. Tarevnit - Pert 

6. Kêta 7. Vertanês 
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تپه‌های زیاد بود پر از نعش کشتگان گردید و خون مانند رود جاری شد. ده کمی از دشمنان 
نجات بافته به مملکت پا گاس‌جیک فرا ر کردند. سر سان‌سان را نزد پادشاه ارمنستان آوردند و 
چون او این سر را دید گریسته گفت: «ای برادر تو از دودمان اشکانیان بودی». بعد پادشاه با 
کشیش بزرگت به دشت نبرد رفت و دید چه کشتاری از دشمنان روی داده. چون هوا از اجساد 
کشتگان متعفن بود» حکم شد مردگان را دفن کنند. نین بود انتقامی که از سان‌سان و قشونش 
از جهت تنل گریگور کشیده شد. این انتقام به قدری کامل بود که یک نفر دشمن هم باقی نماند. 

چنین است مفاد نوشته‌های فوستوس بیزانسي و از آن بخوبی استنباط می‌شود که اولا 
ماساژت‌ها یعنی یکی از اقوام سکایی که در زمان کوروش بزرگ موافق نوشته‌های هرودوت 
در آن طرف سیحون سکنی داشتند و کوروش به قول مورخ مزبور در جنگ با آنها کشته شد 
در این زمان تا پشت کوههای قفقاز انتشار یافته بودند. ثانیاً هون‌ها هم در قشون سان‌سان بودند 
(درباب هون‌ها بالاتر صحبت داشته‌ایم). ثالثاً این مردمان دارای پادشاهی بودند اشکانی و 
سان‌سان نام که با خسرو پادشاه اشکانی ارمنستان قرابت داشته. 

درباب چهار شعبه اشکانی آگاتانژ (آ گاثانگلوس) مورخ ارسستان چنین نوشته 
(مَن‌مارتن؛ جلد اوّل» صفحه :)۳٩‏ پارتی‌ها» وقتی که به اعلی درجه سعادت رسیدند این 
ممالکت را داشتند: مملکت پارس (یعنی ایران) و ارمنستان و صفحاتی را که در هند واقع و 
هم حدٌ ممالک پارس بود و نیز مملکت ماساژت‌های شقی را. ممالک مذکور چنین تقسیم شده 
بود: شعبه اولی قوم پارتی‌ها بود که بعدها اسمشان را عوض کرده خودشان را اشکانی نامیدند؛ 
از جهت رشادت بر سایرین برتری داشتند و در ایران سلطنت می‌کردند. به دومی که مقام دژم 
را حائز بود ارمستان رسید. به سومی ممالک هند که در همسایگی پارس بود. به چهارمی 
مملکت ماساژت‌ها. این تر تیب در ميان قوم پارت مدّت‌های مدید باقی بود. 

چنین است نوشته‌های ۲ گاتانژ و بعد همان نویسنده و فوستوس بیزانسی می‌نویسند که بعد از 
زوال دولت اشکانی ایران» در سایر ممالک که به مسافت‌های زیاد از یکدیگر واقع بودند؛ 
اشکانیان مدت‌ها تقریباً به همین قرار باقی ماندند (در ارمنستان چنانکه بالاتر ذ کر شد تا ۴۲۸ 
- ۴۳۰ م. باقی ماندند و در صفحات ماساژت‌ها و آلان‌ها - تا نهضت هون‌ها به طرف مغرب 
در قرن پنجم میلادی.م.). در اینجا لازم است تذکر دهیم که شعبه باختر و هندی اشکانیان را 
شعبه کو شان نیز نامیده‌اند. در این مملکت سکاها برقرار شده بودند ولی خانواده اشکانیان بر 
آنها سلطنت می‌کرد. خلاصه آنکه موافق نوشته‌های آگاتانژ دریای خزر را از هر طرف 
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مستملکات دودمان اشکانی در احاطه داشته است و ممالک اشکانی از درون آسیای وسطی تا 
دریای آزوژ ‏ کنونی (یا پالوسءاوتید " یونانی‌ها) و رود فرات و خلیج پارس امتداد 
می یافته. بنابراین باید گفت که وقتی که رومی‌ها به اشکانیان ایران می‌گفتند ما با شما دو ملتیم 
که تمامی روی زمین را در تحت اقتدار داریم (سفارت کارا کا در دربار اردوان پنجم) این 
حرف اغراق نبوده و رومی‌ها یقیناً اطلاع داشته‌اند که بسط دول اشکانی تا کجاها بوده ولی 
از وقایع تاریخی» به قدری که ضبط شده هیچ برنمی آید که غیر از شعبه ارمنستان شعبه‌های 
دیگر دودمان اشکانی در موقم زوال دولت اشکانی در ایران کمکک‌های جذی به اشکانیان 
کرده باشند» جهت چه بوده معلوم نیست. شاید نقار داخلی در دودمان مزبور شعبه‌ها را به هم 
انداخته بود با شعبه‌های دیگر خودشان گرفتاری‌های داخلی داشته نمی توانسته‌اند به کمک 
اشکانیان به ایران آیند. حدس اول به حقیقت نزدیکک تر است زیرا می‌بينيم که در خود ایران 
در خانواده اشکانی اتحاد و انّفاق نیست و اردشیر پاپکان خسرو پادشاه اشکانی ارمنستان را به 
دست یکی از نجبای درجه اوّل پارت می‌کشد. 

از نوشته‌های نویسندگان ارمنستان نیز چنین برمی آید که بعد از آرشاویر در زمان سلطنت 
آرداشس» خانواده اشکانی اران به چهار تیره منشعب می شده: 

۰ آرداشس و اعقاب او ۲. قارن یلو ۳ سورن هلو ۴. ابید بهاو که از اعقاب 
دختر آرشاویر بودند. آراداشس را بعضی با اردوان سوم اشکانی که ذ کرش گذشت مطابقت 
می‌دهند. گریگوار ملغ دین مسیح در ارمنستان از خانواده قارن ُهلو بوده. 

(مسوافق نوشته‌های موژخین ارمستان و نویسندگان رومی و 


سلسلهٌاشکانیان ارمنستان , 
سبه‌اوس): 

مات سلطنت 
۱ وال‌ارشک (واگ‌ارشک) برادر مهرداد ال شاه ایران ۱۲۷-۷ ق.م 
۲ ارشک پسر او ۷ ۱۱۸-۰ » 
۳ آرتاشس اول پسر ارشکد ۸ - ٩۴‏ » 
۴ تیگران اول پسر آرتاشس ۵-۴ ) 
۵. آرتاوازد ال پسر تیگران ۳۰-۲ » 


1. Azow 2. Palus Méotide 


۸ / ایران باستان 


u ۳۰ آرناشس دوم پسر آرتاوازد‎ .٩ 
1 ee. تیگران دوم برادر آرتاوازد‎ ۷ 
) 1 تیگران سوم پسر تیگران دوم‎ ۸ 
۱ اراتو‎ ٩ 
تیگران سوم (در دفعه دۆم) ۱ ا م‎ ۰ 
1 ۲-۱ رئبرزن آذربایجان (اشکانی نبود)‎ ۱ 
٩ ۱۲-۱ آرتاوازد سوم پسر آری‌برزن (اشکانی نبود)‎ .۲ 
» ۱۴-۲ تیگران چهارم‎ ۳ 
» ۱۷-۴ ودس‎ ۴ 
) ۱-۷ ۰ ارد پارتی‎ ۵ 
۳۴-۸ زنو' آرتاشس بت (اشکانی نبود)‎ 7 
« ۲۵-۴ ارشکه دوم‎ ۷ 
1 ۳۵ ارد پار تی‎ ۸ 
» ۵۲-۵ مهرداد گرجی " (اشکانی نبود)‎ .٩ 
) ۵۴-۲ رادامیست گرجی پسر مهرداد (اشکانی نبود)‎ ۰ 
u نف‎ ۴ 

۲۱۰۰-۰1۲ تبرداد پارتی برادر بلاش اول شاه اپران و‎ .٩ 
1 ۲ ۰ 

۲ تبگران پنجم فوت در 1۸ ۲ 
۳ آرتاشس سوم | کُزدارس ۱۱۱۴-۲۰ 
اما برس ۴ - ۱۱۵ ؛ 
استیلای روم ۱۱۵ - ۱۱۷ » 

۵ ول رس (بلاش) ۱ ۷ » 
فوت ۱۴۰ 4 

1. Zeno 


۲ اپری 


٩‏ آرتاوازد چهارم پسر آرتاشس سوم 
۷ تیران اوّل پسر آرتاشس سوم 
۸ تیگران ال (ششم) پسر آرتاشس سوم 


۸ سوهه‌موس ` 


۳۸ با ان 

۸ ساناتروکس 

٩‏ والازش 

۰ تیرداد پسر والارش 

۱ خسرو اول برادر تیرداد 

۷۲ شاپور ال پسر اردشیر پاپکان 
۲ آرتاوازد 

۲ تیرداد پسر خسرو اول 

۳ خسرو دوم پسر تیرداد 

۴ تیران دوم سر خسرو دوم 

۵ ارشک سوم 

۲ پاپ پسر ارشکه سوم 

۷ ررزدات پسر آنوپ "که پسر تیران دوم بود 
۸ ارشک چهارم پسر پاپ 

۸ وال ارشک پسر پاپ 


۸ خسرو سوم پسر وَرّزدات 
٩‏ ورمشاپوه پسر وَرَردات 


۰ تیگران پسر خسرو سوم 


2. Anop 
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۱۳۰ ۱ 1 
۲۱ ۱۴۲ 4 
۱۷۸-۲ ا 
۲ - ۱۰۲ » 
)1۸-11۴( 
۲ - ۱۱۳ » 
۲ - ۲۱۲ » 
۸ ۲۱۲۰ » 
u ۲۲۲۰ ۷‏ 
۴ ۲۳۸-۰ » 
Y۵‏ ( 
۰ ( 
(تولد ۲۳۷ سلطنت از ۲۳۸ تا ۲۵۲ ») 
۳۲۵-۲ » 
۵ - ۲۲۷ » 
۳۱۷-۱ » 
۷ ۳۷۴ 4 
۳۷۸-۴ » 
۷۸ ۳۸۲-۰ » 
۸ ۳۸۱۰ » 
۳۹۲-۷۹ « 
۴ - ۴۱۳۰ ! 
۲ ۴۳۷۱۴ » 
۹ م 
پادشاه ارمنستان روم 
۹ م. 


1. Sohaemus 


۰ / ايران باستان 


۱ ارشکث پسر خسرو سوم پادشاه ارمنستان ایران 
۲ آرتاشِس چهارم پسر ورَنْشاپوه ۴۲۹-۲ م 


پس از آن ارمنستان بین ایران و بیزانس تقسیم گردید و تفریباً چهار خمس آن (قسمت 
شرقی) به ایران تعلّق یافت و باقی از مستملکات پیزانس شد (۴۳۰+.). 

سلطنت اشکانیان در ارمنستان بنابر فهرست مذکور از ۱۴۷ ق.م تا ۴۳۰ م. پاینده بود 
(نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۴). مَنْمارتن زوال دولت اشکانی ارمنستان را در ۴۲۸ م. می‌داند 
(قطعه‌ای از تاریخ اشکانیان؛ جلد ۲» صفحه ۲۹۰ طبع پاریس ۱۸۵۰) ولی ساها گ که از 
اعقاب گریگور و کشیش درجه اول ارامنه بود در ۴۴۱ م. درگذشت و پس از او اشکانیانی در 
ارمنستان باقی ماندند که از شاخه کامسارا کان بودند. اینها را پادشاهان آرشارونی و شیرا کت 
م یگفتند. 

درباب اشکانیان در قرون بعد اطّلاعات کم است. بعد از زوال دولت ارمستان چند تن از 
اشکانیان به یونان رفته در آنجا سکنی گزیدند. در میان نها صاحب‌منصبانی بودند که در 

قشون بی‌لی‌زار سردار بیزانس در افریقا با واندال‌ها و که چگ شجاعت‌ها نمودند. بعد 
نو شته‌اند که کان ی نو رف مرو انب ' امپراطور بیزانس که از ٩۱۲‏ تا ۹۵۹ م. سلطنت کرد 
برحسب تحقیقات نسب خود را به اشکانیان می‌رسانید. ممکن است که این خبر صحیح باشد» 
زیرا از اشکانیان ارمنستان اشخاصی زیاد مهاجرت کرده در یونان اقامت گزیدند و دارای 
مشاغل مهم دولتی شدند. اشخاص مذکور از خانواده پا گرادونی‌ها» مامی‌گونیان» آژدژرونیان 
و کامسارا کان بودند. در آن زمان چنانکه می‌دانیم دولت بیزانس نیروی سابق خود را نداشت و 
جنگی‌های ارامنه کمک‌های واقعی به یونانی‌ها می‌کردند چنانکه سپاه ارامنه مهم‌ترین لد 
دولت پیزانس بود. بنابراین خبری راکه درباب نسب کنستان‌تن پورفی‌روژنت ذ کر کرده‌اند 
نمی توان بی‌مبنا دانست. درباب این شخص نیز معلوم است که آخرین کس از اعقاب ذ کور او 
در ۱۰۲۸ م. درگذشت و از نتایج امپراطور مذکور فقط دختری را" نام ساند و او زن 
کستان تن مونوما کث " امپراطور بیزانس (۱۰۴۲ - ۱۰۵۴ ع.) گردید. 

بعد مقارن این زمان می‌بینیم که در ارمنستان نهال‌های جدید از شاخه اشکانیان ارمنستان 
پدید می آید و اینها را «ّل‌هوونی» می‌نامند (امروز پهلوانی گوییم. بالاتر ذ کر شده که چگونه 


1. Constantin Porphyrogénète 2. Zoé 


3.Constantin Monomaque 
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رو یعنی اسم پارت در کتیبۀ بیستون داریوش اول به هلو تبدیل یافته و پهلوی و پهلوانی 
یعنی منسوب به پارت یا پارتی‌ها. در سالنامه‌های ارمنستان ذ کر این خانواده‌های اشکانی و 
شجاعت و کارهای فوق‌العاده آنها زیاد است. بعد این اشکانیان چنانکه سَن‌مازتن گوید 
(همانجاء جلد دوم صفحه ۲) به دو شاخه منقسم گشتند: شاخه کیلیکیه که در م 
منقرض گردید و شاخه آنی ! که در ارمنستان بزرگ تا نیمه قرن سیزده م. وجود داشت و پس 


از آن این شاخه هم انقراض یافت. 


۲ / ایران باستان 


ضمایم کتاب چهارم 
اول. آذربایحان 

آذربایجان چنانکه در صفحه ۱۰۱۹ گفته شد یکی از قسمت‌های ایران بود که خبلی 
زود از دولت سلوکی جدا شد. اگرچه تاریخ جدایی آن صریحاً معلوم نیست ولی چنین به نظر 
می آید که قبل از باختر و پارت دعوی استقلال کرده و اگر استقلال تام نداشته» استقلال 
داخلی را دارا بوده و سلوکی‌ها این اندازه استقلال آنرا زود شناخته خانواده آثروبات را ابا 
داشته بودند. دیگر به طور صراحت دیده می‌شود که پونانی‌ها در اینجا نفوذی نداشته‌اند. 
آذربایجان در مقابل یونانٌت سنگر ایرانیت بوده و سنن و آداب زرتشتی در اینجا پناهگاهی 
یافته بود (بو شه لکل رک» تاریخ سلوکی‌ها: صفحه ۵۷). 

بعد از قوت یافتن دولت پارت» آذربایجان محد دولت مزبور گردید یعنی پادشاهی 
داشت که دست‌نشانده پارت بود. در جنگ آنتونیوس رومی با فرهاد چهارم این وضع بخوبی 
حش می‌شود و بعد از این زمان هم مناسبات دست‌شاندگی آذربایجان نسبت به دولت پارت 
بخوبی روشن است. بعد در زمان بلاش اول برادر بزرگ تر او پا کر در اینجا پادشاه است. یعنی 
سلسله اشکانی بر تخت آذربایجان نشسته و چنانکه در تاریخ پارت گفته شد آذربایجان دولتی 
است که تابع پارت است و پادشاه دست‌نشانده اشکانی دارد. باقی مسطالب را راجع به 
آذربایجان نمی‌نویسیم زیرا در تاریخ پارت به هریگ از آنها در جای خود اشاره شده است. 
فقط باید این نکته را تذکر دهیم که رومی‌ها سعی زیاد داشتند این صفحه را از دولت پارت 
جدا سازند (اقدامات پومپه و آنتونیوس) ولی در مقابل پارتی‌ها هیچ‌گاه بهره‌مند نشدند. فقط 
در زمان فرهاد چهارم میان او و پادشاه آذربایجان نقاری تولید شد که بر اثر آن بین ۲۰ ق.م و 
۲ م. آذربایجان از روم پادشاهی خواست و آن آری‌برزن درم پسر ارته‌وازد اوّل را فرستاد 
(گوت‌شمید تاریخ ایران الخ صفحه ۲ حدود آذربایجان در این زمان معلوم نیست. ولی 


ضمایم کتاب چهارم / ۲۱۳۴۳ 


به طور کلی می توان گفت که از طرف شمال با ارمنستان بزرگ و اژان " هم‌حد بوده» از طرف 
غرب با ارمنستان بزرگ و کوچکک و کردون و آدیابن» از طرف جنوب با ماد بزرگك» اما از 
طرف مشرق معلوم نیست آذربایجانی‌ها با چه مردمی همجوار بوده‌اند ولی گمان قوی می رود 
که در این زمان هم با کادوسیان سروکار داشه‌اند (درباب کادوسیان به جلد دوم این تاليف 
رجوع شود). 

پایتخت آذربایجان را در زمان پارتی‌ها یعنی زمان لشکرکشی آنتونیوس سردار رومی به 
این صفحه؛ موژخین رومی برس" می‌نامند. محل آن را در تخت سلیمان کنونی؛ یعنی در ۲۵ 
فرسنگی دریاچه ارومیه از طرف جنوب شرقی باید جستجو کرد (راولین‌سنْ» ششمین دولت 
بزرگ مشرق» صفحه ۲۰۱). 

در خاتمه لازم است تکرار کنیم که این صفحه را مورخین یونانی و رومی بیشتر ماد 
کوچک نامند و فقط از زمان اسکندر به بعد به مناسبت اسم والی اینجا آثروپات گاهی هم 
آتروپاتن گویند. در زمان ساسانیان آن را آذرپانکان می‌گفتند که بعد آذرپایگان و 
آذربایجان شده. 

امرا و پادشاهان آذربایجان از زمان اسکندر به بعد: 

آتروپات در زمان اسکندر در ۳۲۸ ق.م منصوب شد آژئه‌بازان با آنتیوخوس سوم 
سلوکی عهد دوستی بست» مهرداد در ٩۷‏ ق.م دختر تیگران پادشاه ارسستان راگرفت» 
داریوش ٩۵‏ ق.م؛ آریْبورن اول ۳۰ ق.م» آژهوازد اول در ۲۰ ق.م مرد» آری‌برزن دوم از 
۲۰ قم تا م 

این شخص در یک میلادی پادشاه ارمستان یز بود. خواهر او را که وتاپ نام داشت 
آنتونیوس سردار رومی برای پسرش آلکساندر که از کلئوپاتر ملکه مصری داشت گرفت. 

آژته‌وازد دوم پسر آری‌برزن پادشاه آذربایجان و ارمنستان بود. 

گایوس بولیوس آرّنه‌وازد در سن ۳۸ سالگی در روم مرد (یوستی» نام‌های‌ایرانی» صفحه 
(F1۲‏ 


۱. اران شیروان قرون بعد است. 
۲ مارکوارت گوید در اصل فرادآشپه برده» بعد پرآنپه و پرشپه شده است (ارانشهر). 


۴ / ايران باستان 
دوم. امرا و پادشاهان پارس 

پارس در دوره پارتی موقع غریبی دارد. از آن خیلی کم صحبت می‌شود ولی 
سکه‌هایی که به دست آمده تا اندازه‌ای سکوت مورّخین را درباب پارس در دور بعد از 
هخامنشی‌ها جبران می‌کند. اینجا دو نوع سکه پیدا شده: یک نوع سکّه‌های نقره است که در 
یک طرف آن خط پهلوی است و در طرف دیگرش آتشکده. این نوع سکه‌ها را به قول 
گوت شمید (تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۵۷) می توان به سه دوره تقسیم کسرد: ۱. صاحبان 
مسکوکات عنوان فریت‌کارا' دارند. ولی یوستی آنها را فراتا کارا می‌نامد (نام‌های ایرانی» 
صفحه ۴۱۵). در سکه‌های اين دوره پهلوی آتشکده یک بیرق است. ۲. صاحبان سکٌّه‌ها 
خودشان را ملکا (یعنی شاه به آرامی) می‌خوانند و به جای بیرق ستونی دیده می‌شود که روی 
آن پرنده‌ای قرار گرفته (علامتی است به عقیدۀ گوت‌شمید از وْرَترغُنا که بعدها وَرَهران و 
بهرام شده یعنی علامت آتش بهرام است). ۳. پادشاهان لباس پارتی پوشیده‌اند و عبادتگاه 
عبارت از آتشکده تنها است. گاهی هم یک نفر مؤبد پهلوی آتشکده است. بعض پادشاهان 
اسامی شاهان هخامنشی را دارند مانند: دای أنه حُشَغرْ (شاید خودشان را اعقاب پادشاهان 
مزبور می‌دانستند). برخی نام‌های زمان ساسانیان را مانند: نّسی و يرذ کر و قسمتی نام‌های 
پادشاهان داستانی اپران را مانند: منوجهر. 

سکه‌های نوع دوم از سرب است که اول خط یونانی داشته و بیرافیم را نشان می‌داده» ولی 
بعدها مثر بعنی ایزد آفتاب را می‌نموده. دوره اول را دور مقدونی می‌دانند. دوره دوم با 
قبول عنوان شاهی باید دوره استقلال پارس و مجرّا شدن آن از دولت سلوکی باشد. دور 
سوم دوره پارتی است یعنی دوره‌ای که پارس پادشاه دست‌نشانده دارد. دورهُ دؤم با سلطنت 
منز" شروع می‌شود. خط سکه‌ها آرامی است.؟ 

بعض امرا و شاهان اینها هستند (نام‌های ایرانی» صفحه ۴۱۵ طبع ۱۸۹۵) 

در این باب مشروح‌تر در کتاب پنجم صحبت خواهیم داشت. 


۸ .1 
Séraphim ۲‏ « بلکی است از ملائکه درجةً اول به عقیده یهودی‌ها و مسیحی‌ها. 

3. Manavaz 
مثلاً روی سکه پادشاهی که اسمش بَعّداٹ (یعنی خداداد) بوده این عبارت نوشته شده: بدا برّتَ‎ .۴ 
دارزی آلاهیه بغ گت و آنرا یوستی چنین ترجمه کرده است: بغداد حافظ شعله پسر ایزد بم کزت.‎ 


اوّل. فرا تاکاراها 


ب گزت اول 


ع راز 


ب گت دوم - پتوکراز اول ارت خشتر ال وَهویوز! 


سه 


دوم. شاهان 
۱. زمان جدا شدن از سلوکی‌ها 


ون تیردای - ته ... تا -زانوردات (۱۱۵ ق.ع) 


هو 


۲. زمان تابعیّت نسبت به پارت ه اَيَو 


KESE‏ (یک سال ق.ع.) 
° وهومیت - منوچهر 
* دو نقر مجهول 


٩‏ منوچهر دوم 


وهومیتر 


ژرلج ۰ پاکور 


1 بر معاصر آنتیوخوس اول سلرکی (:۲۸ - 18۱). 


۹ / اپران باستان 


این امرا و پادشاهان را آنرَپات می‌نامند زیرا پادشاهان روحانی‌اند. یعنی هرکدام از آنها 
پادشاهند و هم رئیس آتشکده. کار عمده پادشاهان مزبور این بوده که آتشکده‌ها را حفظ و 
مُخ‌ها را اداره کنند و کلیتاً اصول مذهب هرمزدپرستی را از تصرّفات و بدعت‌ها مسحفوظ 
دارند. چون این مذهب در آن زمان مذهب علی ایرانیان بود می‌توان گفت که با حفظ آن 
شعایر قومیّت پارسی و ملت ایرانی از روایات و آداب و عادات و اخلاق و غیره در اینجا 
حفظ می‌شده. 


سوّم. دولت‌های خسرون و ادیابن 

چون در تاریخ پارت کراراً از دولت کوچک خُسوّون ذ کری شده سقتضی است 
سطوری چند درباب این دولت که پادشاهانش دست‌نشانده شاهنشاهان اشکانی بودند نوشته 
شود. بنابراین گوییم: موافق سالنامه‌های اس (صفحه ۳۸۸) دولت خسرون در ۱۸۰ تاریخ 
یونانی که با ۱۳۱ یا ۱۳۲ ق.م مطابقت دارد بنا شد یعنی زمانی که آنتبوخوس سی ده پادشاه 
سلوکی اسیر پارتی‌ها گردید و وقایعی که در جای خود ذکر شد روی داد. در همین وقت 
دولت پارت تا فرات بسط یافت و معلوم است که ایس هم جزء دولت مذکور گردید و بنا به 
عادتی که اشکانیان داشتند در اینجا هم پادشاهان دست‌شانده بر تخت نشاندند. سوری‌ها 
حکمرانان ادس را مَلکا می‌خواندند که به معنی پادشاه است و خود پادشاهان مزبور بر 
سکه‌هایشان به یونانی عنوان بازیلوس ! «پادشاه؛ و یگاس بازىلۇس " «پادشاه بزرگ» نقر 
می‌کردند. ولی باید در نظر داشت که رومی‌ها پادشاهان مزبور را توپازخس " یعنی امسرای 
محلّی می خواندند و نویسندگان عهد قدیم آنها را فیلاژخ ۲ یا رئیس طایفه می‌خوانند زیرا این 
پادشاهان دست‌نشانده بر طوایف عرب حکومت میکردند. زیادی است گفته شود که طوایف 
عرب از دیرگاه در صفحات بین‌النهرین و در حرالی اوس سکنی گزیده بودند و بی‌جهت 
نیست که پلین|ادس را جزء عربستان به شمار آورده (تاریخ طبیعی» کتاب ۰۱۵ و ۲۴ بند ۲۱) 
و کزنفون چنانکه گذشت؛ در کتاب سفر جنگی کوروش کوچکک" این طرف فرات را 
عربستان نامیده (جلد دوم این تألیف) و می‌گوید که قشون کوروش در مدت ۵ روز ۳۵ 
Basileus 2. Megas Basileus‏ .1 


3.Toparches 4. Phylarche 
5. Expédition de Cyrus 


ضمایم کتاب چهارم / ۲۱۳۷ 


فرسنگ در پیابان‌های کویر عربستان پیمود تا به شهر کرنت رسید. 

به قول دنیس تل‌ماها " خلیفة بزرگک اوس (تاریخ خسرو» صفحه ۲۷ و )٩۳‏ اول کسی که در 
اینجا به تخت نشست اوررژا" پسر خویا "بود (سنه ۱۳٩‏ ق.م). او پنج سال سلطنت کرد و اوس 
به نام او معروف شد. پروکوپ در کتاب خود موسوم به جنگ‌های پارس (فصل اوّل» بند ۱۷) 
نام این شخص را ره ۴ نوشته و گوید که اوس و حوالی آن از نام این پادشاه شین نام 
دارد و او در زمانی که اهالی این صفحه متحدین پارسی‌ها بودند در اینجا سلطنت داشت. 
گمان قوی می‌رود که پروکوپ بهتر نام این صفحه را ضبط کرده زیرا آشرهه همان خسرو 
پارسی است که در زبان‌های غیر پارسی به انواع و اقسام تصحیف کرده‌اند: اشرّهه -خسروس - 
کیرد خر وو ره 

اما نام ایس چنانکه بالاتر ذ کرشد نام مقدونی است. سلوکی‌ها به یاد شهری بدین اسم که 
در مقدویه بود این شهر را هم وس نامیدند. ارامنه این شهر را اوررا" و اعراب روها" یا روحا 
می‌نامیدند. عقیده اعراب این بود که این شهر از قدیم ترین شهرهای آسیا است. ا کنون این شهر 
را اورفا نامند. 

چنین به‌نظر می آید که پادشاهان یا حکام اژلی این شهر را اشک‌انیان ارسنستان معیّن 
می‌کردند. بعد حکومت در اینجا ارئی شد و شاهان اشکانی ایران این حق را شناختند بنابراین 
جاهایی که نویسندگان عهد قدیم لفظ پارس را استعمال می‌کنند باید مقصودشان پارت باشد. 
زیرا در دورة اشکانی پارس به جای پارت زياد استعمال می‌شود چنانکه در دوره هخامنشی 
ماد به جای پارس گاهی استعمال می‌شد (موارد آن را در کتاب اول از قول هرودوت ذ کر 
کرده‌ایم). 

چنانکه گفته شد» به قول تل‌ماها اؤل پادشاه خسرون اور روی پسر خویا بود و پس از پنج 
سال عبدو پسر مازااور" به تخت نشست و هفت سال بعد فره‌دشت پسر گبرو" جانشین او 
گردید. او پنج سال سلطنت کردو پس از آن پسرش با کرو "۱ به تخت نشست و سه سال حکم 
راند (بعضی تصوّر می‌کنند که اسم او مصحّف پا کر اشکانی است ولی برخی بعکس گویند که 


1.Denys dé Tel - Maha 2. Orrhoi 

3. Khevia 4. 8 

5. Osrhoêne 6. Ourrha 

7. Rouha 8. Abdou fils de Mazaour 
9. Faradascht fils de Gabrou 10. Bacrou 


۸ / ایران باستان 


مصّف بکر با بکیر است. چون این صفحه عرب‌نشین بوده ما عقیده آخری را ترجیح 
می‌دهيم.م.). پسر با کرو پس از او به تخت نشست و ۰ سال سلطنت کرد. او همنام پدرش بود. 
چنین به نظر می آید که او در اواخر سلطنتش گرفتار یک نفر مذعی ما آنو نام گردیده و مجبور 
شده حکومت را با او تقسیم کند. ولی مذعی مزبور بیش از چهار ماه بهره‌مندی نداشته و 
جایش را به آبگار فیکا! (فیکا بعنی لال) داده و این شخص پس از دو سال با کرو را کشته و 
تنها زمامدار این صفحه گردیده. پس از آن اسامی پادشاهان خسرون مانوس يا مانتس " و 
آبگار پا آو گار " بود. اسم اژلی را باید مصحّف اسم ایرانی دانست زیرا تاسی‌توس آن را 
مُنوبازوس ۴ نوشته (سالنامه‌هاء کتاب ۱۵ بند ۱) و یوسف فلاویوس هم چنان (تاریخ قدیم 
بهود» کتاب ۲۰ بند ۲) و موسی‌خورن - مونوواز" (تاریخ ارسنستان» کتاب ۲ و ۲۳). 
مُنوبازوس هم معلوم است که مصحف مینوباذ پارسی می‌باشد. ولی نام دوم باید مصحف | کبر 
باشد زیرا اکبر در ابتدا آ کبار شده بعد آ کبار به آبکار و آبگار تبدیل یافته (بر سکه‌ها به زبان 
پونانی آبگاروس کنده‌اند. ولی می‌دانيم که بونانی‌ها و رومی‌ها و غیره اسامی را تصحیف 
م یکر دند.م.). 

پس از مرگ آبگار لال فهرست سلسله پادشاهان خسرون چنین است: 3 آبکار که در 
۰ ق.م به تخت نشست و در ۷ ق.م درگذشت. او متحد تیگران پادشاه ارمستان برضد 
لوکولوس سردار رومی بود. ولی بعد به پومپه سردار دیگر روم تسلیم شد. بعد از مرگ او ایام 
فترت یک سال طول کشید و سپس ماآنو که عنوان «خداوند» داشت» ۸ سال و پنج ماه 
سلطنت کر د. معلوم نیست که او پس کی بوده. تصوّر می‌کنند که از خانوادة دیگری است و نیز 
گمان می‌کنند که معاصر کراسوس بوده؛زیرا دیوکائیوس نوشته آبگار نامی که متحد پومپه 
بود طرفدار پارتی‌ها گردید و به کراسوس خیانت کرد (تاربخ روم؛ کتاب ۴۰ بند ۲۰ -۲۲). 
ممکن است که دیوکاشیوس» آبگار معاصر کراشوس را با سلف او که به پومپه تسلیم شده بود 
التباس کرده باشد. کی باید در نظر داشت که چون پادشاهان اوس غالباً نامشان آبگار است 
موخین در اشتباه افتادهاند. پلوتارک چنانکه گذشت نوشته که آریام‌نس " نامی به کراسوس 
خیانت کرد ( کراشوس) بند ۲۱). 


1. Abgar Fika 2. Manus باه‎ Mannos 
3. Abgare ou Avgar 4. Nonobazus 


5. Monovaz 6. Ariamnês 


ضمایم کتاب چهارم / ۲۱۴۹ 


۲ بعد از مائوس پا کور (به سریانی فکوری) جانشین او شد و پنج سال سلطنت کر د. به نظر 
می آید که این شخص از خانواده سلطنت نبود. در زمان او چنانکه یوسف فلاوبوس گوید و 
موسی‌خورن نیز» پا کور پسر ژد اول پادشاه اشکانی ایرانی به سوریه رفت و پا کور اولی با 
پا کور دومی همراه بود. 

۳. آبگار» مدت سلطنت سه سال بود. 

۴ آبگار سوما کا (یعنی سرخ) مدت سلطنت سه سال بود. 

۵. ماآنو ! (سافلول) مدت سلطنت ۲۸ سال بود (معنی سافلول معلوم نیست). 

از این زمان تاریخ دولت خسرون روشن نیست. از یک طرف دیده می شود که پادشاهان 
آدیابن دست‌نشانده اشکانیان در خسرون سلطنت می‌کنند؛ از طرف دیگر موسی‌خورن بعض 
پادشاهان ارمستان را از خانواده آبگارها و اینها را از خانواده اشکانی می‌داند. از آنچه در 
جای خود گفته شد معلوم است که آدیاین در دوره اشکانیان به آسور قدیم اطلاق می‌شده و 
محل‌های تار یخی مانند نینوا و ربیل و گوگامل در این صفحه واقع بودند و کرسی این ولایت 
را نصیبین می‌نامیدند و نیز از وقایعی که بنابر مدارکث ارمنی ذ کر شد معلوم است که پادشاهان 
دست‌نشانده آدیاین از اشکانیان بودند و با خانواده اشکانی ایران قرابت داشتند. بعد چنین به 
نظر می آید که در ابتدا یعنی قبل از اینکه دولت اشکانی قؤت پابد» ارامنه بین‌النهرین را 
داشته‌اند و پادشاهانی که از خانواده برادر تیگران پادشاه ارمنستان بودند و نخستین آنها ارشام 
نام داشته در بین‌النهرین سلطنت می‌کرده‌اند و در این وقت یس هم از قلمرو حکمرانی آنها به 
شمار می‌رفته. منتها حکامی از اعراب از طرف ارمنستان در اینجا حکومت می‌کردند و 
استقلال داخلی داشتند. ولی بعدها ارمنستان نتوانسته است اوس را از دست برد پادشاهان 
آدیاین یا نصیبین حفظ کندزیرا پارتی‌ها از آنها حمایت می‌کرده‌اند. کلیتاً کمی مت سلطنت 
حکمرانان اوس می‌رساند که اغتشاشات داخلی با خارجی دامنگیر این صفحه بوده و این 
اوضاع تا سلطنت ماآنو سافلول دوام یافته. دیونیس‌تل‌مار نویسنده شامی گوید (تاریخ 
خسرون» صفحه ٩۲‏ و )٩۳‏ که ما آنو پس از ۲۸ سال و هفت ماه سلطنت تخت را برای پسرش 
که نیز ماآنو نام داشت گذارد. او شش سال سلطنت کرد و بعد آبگار جانشین او گردید. این 
پادشاه را آبگار اوشاما (یعنی سیاه) نامیده‌اند. نویسنده مذکور نمی‌گوید که او پسر کی بود 


1. Maanou (Safelol) 


۰ / ایران باستان 


ولی چنین به نظر میآید که پسر ما آنو نبوده. موافق نوشته‌های موسی‌خورن (تاریخ ارمستان» 
کتاب ۰۲ فصل ۲۵ و ۲5) آبگار نامی پسر ارشام در نصیبین بود و مانند پدرش در آنجا 
سلطنت می‌کرد. چون مدت سلطنت آبگار ارشام پیست سال بوده ظنّ قوی می‌رودکه آبگار 
پسر او رتا شش سال ق.م در نصیبین بر تخت نشسته زیرا سرشماری در امپراطوری روم و 
ولادت مسیح(ع) موافق نوشته‌های موسی‌خورن (کتاب ۰۲ فصل ۲۵) در سلطنت او روی 
داده. آبگار پس از اینکه چندی در نصیبین حکمرانی داشت در سلطنت تی‌بریوس قیصر روم 
در ایس اقامت گزید و چنانکه موسی‌خورن گوید (همان کتاب ۲» فصل (۲) این شهر را 
تزیین کرد از این جهت بعضی بنای این شهر را برخلاف حقيقت به این آبگار نسبت داده‌اند. 

ارامنه گویند که آبگار پادشاهی خردمند بوده و صفاتی خوب داشته. ذ کر مسافرت او به 
ایران برای رفع منازعه‌ای که بین اشکانیان ايران روی داده بود» بالاتر ازقول نویسندگان 
ارمنستان گذشت. آرداشس ارامنه با اردوان نام اشکانی ایران مطابقت می‌کند و از حکایت 
ارمنی چنان مستفاد می‌گردد که آبگار هم از خانواده اشکانی بوده و برای اصلاح امور داخلی 
اشکانیان ایرانی به ایران مسافرت کرده. از اینجا باید استنباط کرد که آبگار از خانواده 
ماآنوسافلول نبوده و از زمان ارشام آبگارها از خانواده اشکانيانند. 

نویسندگان کلیسایی گویند که آبگار پادشاه خسرون معاصر مسیح(ع) بود. او به مرضی 
علاح‌ناپذ یر مبتلا گردید و توسط آنانیاس " یکی از پیروان مسیح نامه‌ای برای او ارسال داشت. 
عیسی (ع) شخصی را تادّه ۲ نام نزد وی فرستاد و آبگار و مرضای دیگر از او شفا يافتند. این 
خبر از (ژسویوس نویسندة کلیسایی است و نویسندگان دیگر کلیسایی نیز بعدها آنرا ذ کر 
کرده‌اندولی | کنون عموماً این خبر را صحیح نمی‌دانند. بعض نویسندگان کلیسایی نوشتهاند که 
جواب مسیح(ع) به نامه آبگار و صورت عیسی(ع) مدّت‌ها در ایس بوده و این اشیا را در 
سلطنت لٍکاین؟ (در حدود ٩۲۰‏ م.) به قسطنطنیه نقل کردند. تا زمان اسپراطور میشل 
پافلا گونی " در آن شهر بود و پس از آن مفقود گردید. موسی‌خورن گوید ( کتاب ۰۲ فصل 
٩۹‏ ) که جواب نامه آبگار را طوماس " نامی از حوارپون عیسی نوشت. ترجمه ارمنی نامه 
عیسی با ترجمه یونانی روایت إؤسویوس مفایرت کلی ندارد و از اینجا باید استنباط کرد که 


1. Ananias 2. Thadée 


3. Empreur Lecapêne 4. Empreur Lecapêne 
5. Thomas 


ضمایم کتاب چهارم / ۲۱۵۱ 


هر دو ترجمه یک اصل بوده که به مسیح(ع) نسبت می‌داده‌اند. موسی‌خورن گوید که آبگار 
۸ سال سلطنت کرد و به دست تاه حواری عیسی که او را شفا داد» دین مسیح را اختیار کرد 
(تاریخ ارمنستان؛ فصل ۳۰). پس از مرگ او ملکش به دو قسمت تفسیم شد: یکی از پسرهایش 
آنانی نام به قول موسی‌خورن در اوس سلطنت کرد و برادرزاده او سندروک در ارمنستان به 
تخت نشست. آنانی در ابتدا مسیحی بود ولی بعد برض این مذهب اقدام کرد و پیروان این دين 
راکشت. سندروک خواست اوس را از او انتزاع کند و آنانی در حین جنگ از ستونی افتاده 
مرد. پس از آن اهالی ایس خزانه و اموال آنانی را تسلیم کردند به این شرط که با مذهب 
مسیحی آنها کاری نداشته باشد. او پذیرفت ولی بعد تمام اعضای ذ کور خانواده آنانی را 
معدوم ساخت. درباب وجه تسمیه سندروگه بالاتر ذ کری شد و معلوم نیست که این گفته 
موسی‌خورن تا چه اندازه صحیح است. ولی چنین به نظر می آید که در میان اشک‌انیان 
اشخاصی زیاد این نام داشته‌اند و چنانکه گذشت سنتروکک نامی شاه اشکانی ایران بود. در 
اینجا باید گفت که بین نویسندگان عهد قدیم در ذکر وقایع این زمان و راجع به اسامی 
پادشاهان خسرون و آدیاین اختلافاتی دیده می‌شود. مثلاً بوسف فلاویوس گوید که پسر 
آبگار مانو نام داشت و اسم سندروگ را ذ کر نمی‌کند. سپس از عرّت پادشاه آدیابن صحبت 
می‌دارد. ممکن است که عت لقب سندروگ بوده باشد زیرا پادشاهان مشرق پس از اسکندر 
و سلوکی‌ها القابی اختبار می‌کردند و بعضی خودشان را به تقلید از سلوکی‌ها «خداوند» 
می‌خواندند. بنابراین مستبعد نیست که عرّت هم چنین عنوانی باشد. یعنی این لفظ در اصل 
ایزد بوده نه عرّت و بعد آن‌را تصحیف کرده‌اند. به‌هرحال تاریخ خسرون و آدیاین و ارمنستان 
روشن نیست. اسامی پادشاهان درهم و برهم است و اسامی مُنوباذ و آبگار و سندروگ و ایزد 
یا عت با هم مخلوط می‌گردد. بنابراین مطابقت دادن اسمی با شخصی به نظر متتّع منوط 
است و استنباطات شخصی و حدسیّات نویسندگان قرون بعد در تطبیق اسامی دخالت دارد و 
مر است. مثلاً سن کرووا! یک نظر دارده سَنْمار تن" نظری دیگر و قس علیهذا. حدود این 
دولت‌ها هم درست معلوم نیست و با یکدیگر منازعه دارند. چون مقصود ما نگارش تاریخ 
مستقل آدیابن و خسرون نیست زیرا این مطلب از موضوع ما خارج است و داخل شدن در این 
کیفیّات هم بی مورد» به شمّه‌ای که ذ کر شد اکتفا می‌ورزيم. مقصود ما این بود که روابط 


1. Sint Croix 2. Saint Martin 


۳ / ایران باستان 

پادشاهان خسرون و آدیابن را با دولت بزرگ اشکانی ایران برسانیم و نیز معلوم باشد که بعض 
پادشاهان این دولت‌ها مانند پادشاهان ارمنستان از اشکانیان بوده پا خویشی با آنها داشته‌اند. از 
شرح مذکور با وجود اختلافات در نوشته‌های نویسندگان عهد قدیم این مطلب مسلّْم است که 
ارمنستان بزرگ و کوچک و آدیابن و خسرون ارتباطی خاص با سلسله اشکانی ایران داشته 
دست‌نشانده آن دولت بزرگک به شمار می‌رفتند. این دولت‌ها تحت‌الحمایه ایران و پیش قراول 
دولت بزرگ اشکانی در مقابل رومی‌ها بودند. در زمانی که تراژان برای جهانگیری به مشرق 
آمد و می‌خواست با دولت پارت بجنگد آبگار پادشاه خسرون پدر آزبائلدس ' کوشید که مقام 
بی‌طرفی را اختیار کند و با هدایا قیصر را نرم کرد. بعد از آبگار هم پسرش همان رویه را 
داشت. در نتیجه رومی‌ها جنگی با خسرون نداشتند تا اینکه عاقبت کار تراژان به جایی که در 
جای خود مشروحاً ذ کر شده منتهی گردید. او عقب نشسته رفت و قیصر جدید هادریان تمامی 
بین النهرين رابه دولت پارت رد کرد. معلوم است که در این وقت خسرون و آدیابن هم به حال 
اؤلی خود بازگشتند. پس از آن وقایع دیگر بین‌النهرین به قدری که با تاریخ دولت پارت 
مربوط و ملازم بود بالاتر در جای خود ذ کر شده. 


شاخه دة م. سلسله اشکانبان ارمنستان 


اشکانیان را که در جنوب ارمنستان و نیز در بعض قسمت‌های بین‌النهرین و آسور حکمرانی 
داشتند (نه در ارمنستان بزرگت) ی مات چنین می‌دانست: (قطعه‌ای از تاریخ اشکانیان» جلد 


دوم) . 
.١‏ آرشام یا آردشام پسر آزتاشس دوم و برادر تیگران اول 

(او را ما آنوسافلول نیز نامیده‌اند) ۸ ام 
۲ ماآنو پسر ارشام یا پسر سافلول J) Al‏ 
۳. آبگار سیاه (اوشاما) پسر دیگر ما آنوسافلول 

(اين شخص در ۳۵ یا ۳٩‏ م. فوت کرد) ۳یا ۲ ) 


1. Arbandês 
2. Saint Matin.Fragment d’une histoire des Arsacides, t. II Paris 1850. 


ضمایم کتاب چهارم / ۲۱۵۳ 


۴. شندروگ پسر یکی از خواهرهای آبگار سیاه ۰ يا ۵۱ م. 
۵. (روان (اروآن) 1۸ 1 
بعد از مرگ تیر داد اوّل» برادر بلاش شاه ایران» او را بادشاه ارمنستان دانسته‌اند. 
مورخین یونانی او را (گزدارس یا آ کسی‌دارش نامیده‌اند. مدت سلطنت تا ۱۲۹ م. 
سَن‌مارئنْ در کتابش موسوم به تاریخ اشکانیان در اینجا توقف کرده. ولی در 
یادداشت‌هایش راجم به سلسله اشکانیان ارمنستان چنین می‌نویسد: 
س 


۱ رتاوازد چهارم پسر آرتاشس سوم ۷۱۳۰ 10 
۲. دیران ازل برادر آرتاوازد چهارم ۱۱ ) 
۳ تیگران چهارم برادر دیران اوّل ۲ ا ۱ 


لوئیوس وروس ' قیصر روم او را از تخت محروم ساخت و تاج را به سوهم "که از شاخه 
دیگر سلسله اشکانی بود داد. 


۴. وا گارش (بلاش) پسر تیگران چهارم ۸ م. 
۵ کسرواس (خسرو) اول کبیر پسر بلاش ۳ 
1 اردشیر ساسانی شاه پارس ۳۳۲ 1 


بود. 
۷ تیرداد دوم پسر خسرو کبیر فوت‌در ۳۱۳ با ۳۱۴ م 
۸ انتدای فترت و۳ 


سندروگ اشکانی و پا کر (پاگر) از خانواده آرژزوریان تاج و تخت را غصب می‌کنند. 
اولی در شمال ارمنستان و دومی در جنوب آن. 


0 خسرو دوم پشر تیرداد مللّب به کوچک‎ ٩ 
/ ۳۳۵ دیران دوم پسر خسرو دوم‎ .۰ 
» ۳۴١ ارشکت سوم دیران‎ ۱ 
J) YY باب پسر ارشکک ( ای ا رین او را پارا نامیده)‎ ۲ 


1. Lucius Verus 2. Sohêème 


۴ / ایران باستان 


۳ ورَرّدات پسر آنوب ا برادر ارشک سوم ۷ J,‏ 
۴. ارشکت چهارم و وال‌ارشک (واگارشک) دوم هر دو پسران باب J» FAY‏ 
۵ ارشکت چهارم تنها J») FAY‏ 

تقسیم ارمنستان بین پارسی‌ها و رومی‌ها J) FAY‏ 


٦‏ ارشکک چهارم از طرف قیصر قسطنطنیه سلطنت می‌کند و شاه‌پور سم شاه پارس سلطنت 

قسمت خود را به خسرو سوم که از شاخه دیگر اشکانیان است می‌دهد. 
فوت ارشک چهارم ۴۸4 J)‏ 

۷. پس از فوت او قیصر بیزانس ارمشتان بیزانس را به کازاوون" پسر شپانتازاد" از 
خانواده کاسارا کان که از اشکانیان ایران برد می‌دهد. بعد چیزی نمی‌گذرد که این سردار تابع 
خسرو سوم می‌گردد و او باجگزار دولت بیزانس. این رفتار باعث خشم بهرام چهارم ساسانی 
گردیده خسرو را از سلطنت معزول و در قلعه فراموشی محبوس داشت. 

۸ بعد بهرام شاه‌پور (ورهام شابوه) برادر خسرو سوم از طرف ایران 


به سلطنت ارمنستان منصوب گردید ۹۲ ۳ 
٩‏ خسرو سوم بعد از مرگ برادرش بهرام شاپوه از نو 

به امر یزدگرد اول به سلطنت رسید J» f۴‏ 
۰ شاه‌پور پسر یزدگرد اول بر تخت نشست ۳۵ 

سال فترت ۹ ا ‏ ۱ 


۱ آرتا کیش پسر بهرام شاه‌پور را ( که بعدها اردشیر نام داشت) 
شاه ایران بهرام پنجم ساسانی بر تخت نشاند F۲‏ [ 


1. Anob 2. 8 
3. 6 4. Kamsarakan 


وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن / ۲۱۵۵ 


باب دوم 
3 قسمت تمدنی 


فصل اول. وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن 
سحن اول. وسعت دولت اشکانی. پایتخت 


حدود دولت‌اشکانی را نمی‌توان به تحقیق معلوم داشت و به همین 
وسعت دولت اشکانی 

جهت است که در اطلس‌های تاریخی نقشه دولت اشکانی راء به 
نحوی که صحیح باشد نتوانسته‌اند ترسیم کنند. علّت این بی اطلاعی همان است که در قسمت 
تار یخی این کتاب کراراًگفته شده. ما از دولت اشکانی تا اندازه‌ای اطلاع داریم که نویسندگان 
یونانی و رومی و ارمنی و بهودی وقایع آنرا نوشته‌اند و اینها هم چنانکه گذشت؛ غالباً به 
وقایعی علاقه‌مند بودند که با حدود غربی دولت اشکانی ارتباط داشت. پس می توان بی تردید 
گفت وقایعی زیاد از دورهُ اشکانی که به حدود دیگر آن دولت مربوط بوده اصلاً ضبط نشده 
پا به طور ناقص ضبط گردیده و بنابراین مدارکی نیست که حدود دولت اشکانی را موافق آن 
محقاً معلوم داریم. نویسندگان فرون اليه اسلامی هم هرچه راجع به اشکانیان نوشته‌اند درهم 
و برهم و مجمل وگنگ است و نمی‌توان این نوشته‌ها را مبنای استنباطاتی صحیح راجع به 
تاریخ دولت اشکانی قرار داد. بنابراین یگانه منبع ما برای تعیین حدود دولت پارت تا 
اندازه‌ای که مبتنی بر وقایع باشد» باز نگارشات مورّخین و نویسندگان یونانی و رومی و ارمنی 
است به‌علاوه کتاب یوسف فلاویوس مورخ بهود. | کنون باد دید که از این نوشته‌ها که تماما 
در قسمت تاریخی این کتاب ذ کر شده چه برمی آید. از این نوشته‌ها معلوم است که دولت 
پارت در ایران این ممالکی را داشته: اؤل از پارت بالاخض گرفته به طرف مغرب می‌رويم. 


۹ / ايران باستان 


بعد برگشته باز از همان‌جاگر فته به طرف مشرق خواهیم رفت. از این قرار ایالات و ولایاتی که 
نام می‌بریم جزء دولت پارت بودند: پارت بالاخص يا خراسان با تمامی ولایاتی که جزه 
خراسان کنونی است و در صفحات پیش شمرده‌ايم: دامغان و سمنان؛ صفحه ماردها یا مردها 
(تقریباً تتکابن کنونی با حوالی آن)؛ ماد بزرگ یا عراق عجم قرون بعد (همدان» گروس؛ 
کرمانشاهان» نهاوند. بعد ملایر و تویسرکان عراق (سلطان آباد)» ولایات ثلاث (یعنی 
خوانسار و گلپایگان و کمره)» خمسه قزوین؛ ری» اصفهان یزد» ماد کوچک (آذربایجان) 
آدیاین (آسور قدیم) کرذون (کردستان)» ارمنستان بزرگك و کوچکه» خسژون (یا ادس و با 
اورفا) الحضر» کلدة قدیم با بابل تا خلیج پارس» خوزستان با شوش» پارس: کرمان» صفحات 
مجاور کویر لوت» مانند سیستان و سا گارتی» باختر تا صفحاتی که در مشرق باختر واقعند تا 
هند و کوشان و هیمالایا ( کوههای حدود شمالی هندوستان)» صفحات مجاور سند صفحات 
مجاور خراسان تا رود جیحون. مقصود ما این نیست که در تمامی مدت عمر دولت اشکانی؛ 
پارتی‌ها تمام این صفحات را داشته‌اند. البّه چنانکه از تاریخ این دولت برمی آید تفاوت‌هایی 
بین زمان قدرت و انحطاط بوده ولی در سلطنت مهرداد اوّل ششمین شاه اشکانی دیده می‌شود 
که و سعت دولت پارت از جیحون تا فرات است و در زمان مهرداد دوم کبیر این دولت به 
هیمالایا می‌رسد. این است وسعت دولت پارت به قدری که مبتنی بر اخبار و مسکوکات است. 
در اینجا سئوالی طرح می‌شود: قفقازبه جزء دولت پارت بوده يا نه؟ اگر بخواهیم با مدرک 
حرف بزنیم باید گفت این مسئله روشن نیست بل بعکس به اندازه‌ای که از اسناد برمی آید اران 
(شیروان قرون بعد) و ایبری ( گرجستان) در تحت نفوذ روم بوده‌اند. ما این معنی سل است 
که اشکانیان جد داشته‌اند حدود طبیعی ايران را به دست آرند و حدود طبیعی ایران پاستان په 
شواهد تاریخی چنین بوده : کوههای قفقاز: دریای گرگان (بحر خزر)» جیحون» سند دریای 
عمان و خلیج پارس» دجله و فرات. بنابر آنچه گفته شد دولت پارت در زمان قدر تش به 
استثنای قففازیّه حدود طبیعی ایران را تقریباً داشته. نویسندگان ارمستان چنانکه بالاتر ذ کر 
شد حدود دولت اشکانی را از این وسیع تر می‌دانند و طور دیگر معیّن می‌کنند. آنها عقیده 
دارند که اشکانیان به چند تیره یا خانواده منقسم بودند و هرکدام در مملکتی سلطنت داشتند: 
مثلاً تیره‌ای در ایران» با حدودی که معلوم است؛ تیره‌ای دیگر در ارمنستان بزرگ وکو چک» 


۱. مقصود کلیه ممالکك تابعه نیست. فهرست این ممالکك در جلد اول این تألیف ذ کر شده. 


وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن / ۲۱۵۷ 


تیرة سوم در افغانستان کنونی به اسم دولت هند و سکایی» زیرا حدود این دولت شامل قسمتی 
از هند (هند غ بی) نیز بوده. تیره چهارم در ماورای سیحون تا حدود چین از طرف مشرق و 
دریای آزوو از سمت مغرب. بنابراین آسیای وسطی و دشت قبچاق قرون بعد و صفحات 
پشت کوههای قفقاز تا دریای آزوو جزء این دولت بوده و دریای گرگان (خزر) در وسط 
ممالک اشکانیان واقع شده بود. 

آ گاتانژ مورخ ارمنستان گوید که ماساژت‌ها هم جزء دولت اشکانی بودند و چنانکه در 
کتاب اول و دوم کراراً ذ کر کرده‌ايم ماساژت‌ها از سکاهای آن طرف رود سیحون بودند و 
صفحاتی زیاد از طرف مشرق و مغرب در تحت حکومت خود داشتند. این است آنچه گفته‌اند 
ولی نمی توان دانست تا چه اندازه این گفته‌ها صحیح است بخصوص که می‌دانیم ارامنه نسبت 
به اشکانیان علاقه‌مندی خاضی نشان داده خواسته‌اند آنها را بزرگگ کنند و دیگر اینکه اگر این 
عقاید صحیح باشد راجع به دودمان اشکانی است که در ممالک مختلف سلطنت می‌کر ده‌اند 
نه دولت پارت. بنابراین بالاخره آنچه مبتنی بر اسناد می‌باشد همان است که دولت اشکانی 
ایران در زمان قدرتش دارای حدودی بود که تقریباً از هیمالایا تا فرات و از جیحون و دریای 
گرگان (خزر) و رس تا خلیج پارس امتداد می‌بافته. می‌گوییم تقریباً زیر برای حدود محفّق 
غالباً سند نداریم یعنی چنانکه هرودوت ایالات جزء دولت هخامنشی را نموده یک نویسنده 
یونانی یا رومی محتقاً حدود دولت پارت را نشان نداده تا بتوان آنرا در ترسیم نقشه دولت 
پارت مبنی قرار داد. این است که ما بهتر دانستیم از ترسیم چنین نقشه‌ای اصلاً صرف نظر کنیم. 
درباب ایالات پارت باز پایین تر صحبت خواهیم داشت. 
پایتخت دولت اشکانی» چنانکه در قسمت تاریخی گذشت در تیسفون 
بود ولی محل مزبور وقتی پایتخت شد که دولت پارت تا دجله و فرات 
توسعه یافت. بنابراین بالطبع این سئوال پیش می آید که پایتخت پارت بالاخش کجا بوده: 
یعنی قبل از تسخیر شهر صد دروازه یا بنای دارا؛ مقر حکمرانی اشکانیان کدام شهر بود. در 
این باب بعضی اسم شهر اسا کث را برده آن را با قوچان یا بجنورد مطابقت می‌دهند. برخی 
پایتخت قدیم پارت را شهر سا می‌دانند. درباب سا اخیراً در ترکمنستان شوروی در قریه باقر 
که در میان عش ق آباد و فیروزه است کشفیّاتی روی داده که از قرار اطلاعاتی که از سفارت 
کبرای دولت ایران در مسکو به وزارت خارجه رسیده است چنین است: در سه سال قبل یکی 
از اعضای موسسه علمی ترکستان که از علمای آثار قدیمه است در پایه سلسله کوپت‌داغ 
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نزدیک قریه باقر نچه‌های بزرگی از خاک ملاحظه می‌کند که برحسب شکل و ترکیب خاص 
مورد توجه او می‌شود. بعد تحقیقاتی در این محل به عمل آمده به حمٌاری مبادرت می‌کنند و 
در اندک زمانی آثار قدیم معبد پارتی‌ها و آلات و اسباب چندی که مربوط به انجام مراسم 
دینی آنها بوده در محل مزبو ر کشف و ثابت می‌گردد که شهر نسا پایتخت قدیم دولت پارت 
که بکلّی مفقودالاثر بود و علمای آثار قدیمه فرن‌های متمادی در تفخص آن بودند در آن 
محل مدفون است. عملیات حماری جدّاً تعقیب شده و تا به حال قسمتی از غرفات معبد و راه 
زیرزمینی که معبد را تا قصر سلطنتی مربوط می‌داشته و خطوط معابر عمده از زیر خاک 
بیرون آمده. قطر دایره این شهر ۴ کیلومتر و نیم است که در اطراف آن دیواری به ارتفاع ۸ 
متر و ۱۷ سانتیمتر کشیده شده بود. در وسط شهر از چهار طرف خیابان‌های وسیع دیده 
می شود که به وسیله گودال عمیقی در مرکز به هم وصل می‌گردد. گودال مزبور از قرار معلوم 
آب‌انبار بزرگی بوده است که در مرکز شهر واقع بوده و به واسطه نقب‌های زیر زمین با 
چشمه‌های کوپت‌داغ ارتباط می‌یافته. در نتیجۀ حفربّاتی که فعلاً در اطراف معبد مزبور به 
عمل آمده یک عدّه ستون‌های قطور سنگی و سقث‌های موزابیکک (خاتمکاری) و دیوارهای 
کاشی‌کاری کشف گر دیده. حفریّات در محل مزبور فعلا هم دوام دارد. 

جنرال قونسولگری ایران در عشق آباد نیز در این باب راپورتی به وزارت خارجه داده که 
مضمونش تقریباً همان است. بعد در ۱۲ آبان ۱۳۱۳ دو فقره راپورت داده که ذیلاً درج می‌شود: 

«در نتیجهٌ حفریّات اخیر در خرابه‌های شهر قدیم نسا متخصّصین دو مجشمه و یک کله 
شیر که از گل پخته سرخ‌رنگگ می‌باشد بافته‌اند. صورت مجشمه‌ها به طرف زمین بوده ولی به 
واسطة مرور زمان ماده‌ای که مجشمه از آن ساخته شده طوری سست گردیده که متخصصین 
نمی توانند در مقام پا ک کردن مجشمه از خاک و شن که آنرا احاطه نموده بر آیند. این اس ت که 
تصمیم کرده‌اند فعلاً به همان شکلی که یافتهاند با خاک و شن اطراف برای آنکه از هم متلاشی 
نشود به شهر آورده شاید به وسیله بعضی آلات و ادوات مخصوص تا اندازه‌ای که ممکن شود 
خاک و مواد اضافی را از روی مجشمه برداشته قطعات مجرا شده آنرا به بکد یگر متصل کنند. 
حفر بات ادامه دارد. 

«شهر قدیم آنائ و که ترا کمه‌الو می‌نامند» در چهارده کیلومتری عشق آباد واقع و خرابه‌های 
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آن تا یک کیلومتر و نیمی عشق آباد امتداد دارد و به موجب آخرین حفریّات و کاوش‌هایی که 
در سال ۱۹۰۴ از طرف انستیتوی کارنژی به وسیلۀ عدهٌ متخصصین امریکایی به عمل آمده؛ 
قدمت این شهر را به سه الی چهارهزار سال قبل از میلاد نسبت داده‌اند. از علایم این شهر 
خرابه‌های متعدّدی باقی است که دو خرابة آن خیلی مهم است و غالباً هم کاوش‌ها در آنجا به 
عمل آمده. از کله آثار شهر مزبور چیزی که فقط قسمتی از آن باقی مانده مسجدی است که 
در آنجا بنا شده بوده و متخصصین در نتیجهٌ مطالعات بسیار دقیق تاریخ آنرا نسبت به نیمه ال 
قرن پانزدهم میلادی می‌دهند. در سال ۱۹۲۲ برای آنکه گنبد و محراب بکلّی از هم متلاشی 
نشود حکومت ترکمنستان در آنجا مختصر تعمیراتی کرده. از طرف ادارة نشریات و 
مطبوعات ترکمنستان رساله‌ای راجع به انائو و اشیای زیرخا کی که کشف گردیده طبع و منتشر 
شده بود. اینک یک نسخةٌ آن لا تقدیم می‌گردد». 

تیسفون را یونانی‌ها کتزیفون ! می‌نامیدند و نویسندگان ارسنستان نام آن را دیسپون 
نوشته‌اند. بنابراین عقیدة نویسندگان قرون اسلامی که پایتخت اشکانیان ری بوده مدرکی 
ندارد جز اینکه بگوییم که اشکانیان در نهضت خود به طرف مغرب چندی هم در اینجا اقامت 
گزیده‌اند ولی پایتخت آنها را موزخین غربی تقریباً هميشه تیسفون می‌دانند. بعدها چنانکه 
پاید سلوکیه که در طرف راست دجله بود با تیسفون در طرف چپ رود مزبور و یک محل 
دیگر اتصال یافت و به همین جهت پایتخت دولت ساسانی را اعراب مداین نامیدند. بی تردید 
می‌توان گفت که شاهان اشکانی و دربارشان یک جا اقامت نداشتند و در عرض سال از جایی 
به جایی حرکت می‌کردند. اما اینکه اینجاها کجا بو ده و چه نام داشته محَفاً معلوم نیست ولی 
از نگارشات نویسندگان غربی چنین برمی آید که تیسفون مقر حکمرانی و ادارات دولتی بوده 
زیرا پلین این شهر را سر مملکت می‌داند (تاریخ طبیعی؛ کتاب *» بند ۲5). تاسی‌توس مقر 
سلطنت (سالنامه‌ها؛ کتاب ٩‏ بند )۷٩‏ و دیوکاشیوس شهر سلطنت. استرابون گوید که شاه 
زمستان را در اینجا با شاطی که از هوای عالی آن حاصل می‌شد میگذرانید ( کتاب ۱۰ فصل 
٩‏ بند ۱7). پلین گوید که پارتی‌ها این شهر را ساختند تا سلوکیّه را تنژل دهند ولی چون 
مقصودشان حاصل نشد شهر دیگری را به‌نام ولوگزوثرتا" (به پارسی کنونی بلاش گرد) در 
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نزدیکی تیسفون بناکردند (همانجاه بند ۲5). اشترابون گوید ( کتاب ۱۱ فصل ۱ بند ۱5) که 
چون سربازان پارتی در دنبال دربار از جایی به جایی حرکت می‌کردند و زندگانی سربازان با 
وضع سلوکیّه موافقت نداشت تبسفون را بنا کردند. 

همان نو یسنده گوید که باقی‌مانده سال (یعنی غیر زمستان را) شاهان اشکانی در همدان که 
شهر مادی است و گرگان به‌سر می‌بردند. اشترابون مقر شاه را در گرگان تاه " نامیده ( کتاب 
۱ فصل ۷ بند ۲) از این نگارشات اشترابون چنین باید استنباط کرد که دربار اشکانی پس از 
گذشتن زمستان از تیسفون حرکت کر ده به طرف گرگان می‌رفته و در شهرهایی مانند همدان و 
ری و شهر صد دروازه توقف می‌کرده تا به گرگان می‌رسيده. درباب ری آتنه گوید که 
اقامتگاه شاهان اشکانی در بهار بوده و این خبر باید صحیح باشد. زیرا ری را ارشکیّه 
می‌نامیدند و به قول ایزیدور خارا کسی (پارت» بند ۷) ری از تمامی شهرهای ماد بزرگ تر بود 
و بهار هم چنانکه معلوم است در ری غالباً خوب است. بنابر آنچه درباب پایتخت اشکانیان 
ذ کر شد به این نتیجه می‌رسیم که وقتی که دولت پارت بزرگ شده و به فرات رسیده تیسفون 
مقر حکومت و ادارات دولتی گردیده ولی دربار در عرض سال در همدان و ری و شهر صد 
دروازه و گرگان نیز اقامت می‌گزیده تا از هوای خوب اینجاها استفاده کند و از گرمای 
تیسفون در تابستان محفوظ بماند. 

در این نیز تردیدی نیست که شهر صد دروازه در موقع بسط دولت پارتی از مشرق به طرف 
مغرب چندی مرکز حکومت بوده و اهمیّت داشته. اما محل این شهر را تا حال نیافته‌اند. هو توم 
شنیدلر و ویلیام جکس عقیده داشتند که این محل باید کرسی ولایت سابق قویش باشد و بايد 
آن را در هشت میلی جنوب دامغان جستج و کرد. ولی در سال ۱۹۳۳-۱٩۳۱‏ دکتر شمیدت 
به خرج دارالعلوم فیلادلفیا در تپه حصار مشغول حفریّات و کاوش‌هایی شد با این مقصود که 
شهر صد دروازه را کشت کند و در جنوب دامغان در هشت میلی این شهر خیلی کار کرد 
بی‌اینکه اثری از این شهر ظاهر گردیده باشد. بنابراین عجالتاً محل این شهر معلوم نیست. 
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مبحت دوم. تشکبلات» حکومت شاه ممالک تابعه. 

تر تسات سلطنتی, اد ارات» سباه. اسلحه. 

مسکوکات, ضرابخانه هاء تار بخ (تقویم) 

دولت اشکانی چنانکه از تاریخش برمی‌آید» از دو نوع ممالک 
ترکیب یافته بود: ازمملکت پارت و از ممالک تابعه. ممالک تابعه 
را هم باید از دو قسم بدانیم: 

۱ ممالکی که از ایالات دولت پارت به شمار می آمدند و برای هریک از آنها یکت نفر 
والی یا «ویتا کسا» معیّن می‌شد. 

۲ ممالکی که تابع پارت بودند ولی ولات پارت آنها را اداره نمی‌کردند بل اینها 
پادشاهانی داشتند که دست‌نشانده شاهان اشکانی بودند. اینها وظایفی نسبت به شاه اشکانی با 
شاهنشاه داشتند که پایین تر ذ کر خواهد شد ولی در امور داخلی مملکتشان مستقل یا چنانکه 
| کنون گویند خودمختار بودند. 

بنابراین تشکیلات دولت پارت شامل پارت بالاخضص و ممالکی می‌شود که ایالات پارت 
محسوب می شدند و به دولت‌های دست‌نشانده مربوط نمی‌باشد درباب آنها جدا گانه صحبت 


حکومت شاه 


خواهیم داشت. پس از این مقدمه گویيم که در دولت پارت یک وضع اساسی با چنانکه | کنون 
گویند» یکت «قانون اساسی» وجود داشت و این قانون حکومت شاه را محدود ساخته بود. 
کدام‌یک از شاهان اشکانی این وضع راایجاد کرده بود درست معلوم نیست. 

از نوشته‌های ژوستن که در جای خود ذ کر شد تلويحاً و احمالاً چنین استنباط می شود که 
تیرداد اول اشکانی آن را برقرار کرده. ولی راولین‌سن عقیده دارد که باید مومس این وضع 
مه واه اون وه ناف دی زان ار دزن افکان درل وی نکش مرت 
گوید یک امپراطوری شد (ششمین دولت مشرق» صفحه ۸۴) ولی به عقیده ما هرکدام از آنها 
این کار راکرده باشد اوضاع پارت جهت اصلی آن بوده. پس در واقع امر موس این اساس نه 
تیر داد بوده و نه مهرداد. این اساس در وضع زندگانی سیاسی پارتی‌ها سابقه داشته و عادات و 
اخلاق پارتی‌ها آنرا اقتضا می‌کرده و چون ریشه دوانیده بود. بعد از بزرگ شدن پارت هم با 


تغییراتی که ذ کر خواهد شد باقی ماند. 
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برای روشن بودن این نظر بايد به خاطر آورد که آربان‌ها» چنانکه از آوستا استنباط 
می‌شود؛ وقتی که به ایران آمده‌اند شکل حکومتشان ملوک‌الطوایفی بوده. قوم به عشیره‌ها 
تقسیم می شده و عشیره به تیره‌ها و تیره‌ها به خانواده‌ها. خانواده را آوستا «نافه؛ می‌نامد و خانه 
را «نمان» تیره را «تثوماء و محل سکنای آن را «ویس» بعنی ده» عشیره را «ژن‌تو» و مسکن آن 
را «دّهیو) با «دَدْیو». رسای خانواده‌ها رئیس تیره را انتخاب می‌کنند و او را «ویسبّت» نامند. 
ویش‌پت‌ها ریس عشیره را برمی‌گزینند. خود دَْپوپت یا رئیس مملکت هم انتخابی است. 
معلوم است که با این وضع» حکومت ده پوت محدود بوده و او می‌بایست با رسای عشایر و 
تیره‌ها و متنفذین قوم شور کند و در میان آنها فقط شخص اوّل باشد. این وضع در ایام صلح 
بود ولی در هنگام جنگ» چون ده پوبت‌ها فرماندهی لشکر را برعهده داشتند» بر اختیاراتشان 
می‌افزودند بخصوص اگر عاقل و شجاع بودند و بر دشمن غالب می‌آمدند. بنابراین 
ده پوپت‌هایی که می‌خواستند حکومتشان کمتر محدود باشد می‌بایست کارهای مشکل انجام 
دهند پا در جنگی بر دشمن غلبه یابند. چنین بود وضع حکومت آریان‌ها قبل از اینکه 
دولت‌های بزرگی تشکیل کنند. از نوشته‌های هرودوت راجع به ماد و نگارشات کزنفون در 
باب پارس قبل از کوروش بزرگ این ترتیب ملوک‌الطوایفی نیز استنباط می‌شود. ولی بعدها 
وقتی که دولت ماد بزرگك شد حکومت شاه از محدوده مطلقه گردید. زیرا شاهان ماد تر تیب 
دولت آسرر و بابل را اقتباس کردند. پارسی‌ها هم وقتی که از حدود پارس بیرون آمدند وضع 
حکومت ماد را اتخاذ کردند. اما پارت وضع خود رابه طوری که استنباط می‌شود تغییر نداد 
زیرا از آسور و بابل دور بود. نه تمدن آسیای غربی را داشت و نه از مردمان آن چیزهایی 
اقباس کرده بود. بنابراین طبیعی است که مؤسات پارت به همان وضع ملوک‌الطوایفی 
محفوظ ماند و حتی پس از اینکه پارت دولت بزرگی شد وضع مزبور چون در مدت فرون 
عیده ريشه دوانیده بود با وجود میل بعض شاهان اشکانی به حکومت مطلقه همان بود که ذ کر 
شد بعنی حکومت شاه نسبت به نجبای پارتی محدود بود. پس از آنچه گفته شد طبیعی است که 
تیرداد دم یا مهرداد اول تشکیلاتی در این زمینه به پارت داده باشند. زیرا تیرداد دؤمین شاه 
اشکانی است و مهرداد ششمین شاه و در این وقت دولت اشکانی دولتی جوان بوده و هنوز 
قوامی نداشته و این شاهان روشن می‌دیده‌اند که برای رسیدن به مقصود یعنی بیرون کردن 
سلوکی‌ها از ایران و تمامی ایران را در تحت تسلّط آوردن باید به قوم پارت تکیه کنند یعنی 
برخلاف سلوکی‌ها؛ یک دولت ملی تشکیل دهند و در این صورت هم جز حفظ مات 


وسعت دولت اشکانی و ند تشکیلات آن / ۲۱۹۳ 


می چاره‌ای ندارند. این بود که تشکیلات آنها بر همان اساس قرار گرفت. پس موجد اصلی 
این اساس نه تیرداد اوّل بوده و نه مهرداد ششم. اوضاع پارت این طرز حکومت را اقتضا 
می‌کرده و آنها نمی‌توانسته‌اند کار دیگر کنند. | کنون باید دید که اساس این تشکیلات جه 
بوده؟ شاه اشکانی می‌بایست با دو مجلس شور کند. یکی را نویسندگان رومی شورای 
خانوادگی " نامیده‌اند و دیگری را مجلس سنا (مجلس شیوخ). اوّلی از اعضای ذ کور خانواده 
سلطنت که به حدٌ رشد رسیده بودند ترکیب می یافت و انتخاب آنها منوط به ميل شاه نبود (باید 
استنباط کرد که شاهزادگان ذ کور همین که به حد رشد می‌رسیدند از اعضای این مجلس به 
شمار می آمدند.م.). دیگری از مردان پیر و مجرّب و روحانیّون بلندمرتبه قوم پارت. 

سوم مجلسی هم بود که از هر دو مجلس ترکیب می‌یافت یعنی وقتی که هر دو مجلس با هم 
منعقد می‌گردید آن را مُغستان یا مجلس بزرگان می‌نامیدند (اشترابون» کتاب ۰۱۱ فصل ‏ بند 
۳ از قول پوسیدونیوس). در باب لفظ «مفستان» ما تصوّر می‌کنیم که مصځف مهستان است. 
زیرا این نام با معنای مجلس مزبور که مجلس بزرگان باشد بهتر مواققت دارد و اکنون هم 
بزرگ را مه گوییم. ولی مغستان با معنای مزبور موافقت نمی‌کند» چه این مجلس تنها از مُخ‌ها 
تشکیل نمی‌شد تا آن را مُخستان نامند. 

تعیین شاه اشکانی انتخابی بود و می‌بایست هر دو مجلس با هم انعقاد یافته شاه را انتخاب 
کنند. ولی این مجلس یعنی مجلس مهستان مقیّد بود که شاه را از خانواده اشکانی برگزیند. 
ترتیب انشخاب شاهی» پس از فوت شاه عملاً چنین بود که پسر ارشد شاه متوفی به تخت 
می‌نشست مگر در دو مورد. یکی آنکه پسر شاه متوفی ههد رشد نرسیده باشد و دیگر در 
موردی که لیاقت سلطنت را دارا نباشد. در این موارد مجلس مهستان برادر شاه را انتخاب 
می‌کرد و اگر او برادر نداشت عموی شاه را. در تاریخ پارت چند دفعه چنین پیش آمده که 
برادر شاه به سلطنت انتخاب شده: مهرداد ال» رد ال اردوان سوّم» گودرز» خسرو. اما 
مورد انتخاب عموی شاه» مورد اردوان اول است که بعد از فرهاد دوم به تخت نشست. وقتی 
که سلطنت از شاخه‌ای از دودمان اشکانی خارج می‌شد دیگر به آن برنمی‌گشت مگر آنکه 
شاخه‌ای راکه ترجیح داده بودند عقیم گردیده یااکسی را که لابق سلطنت باشد دارا نباشد. بعد 
از آنکه شاه را مجلس مهستان انتخاب می‌کرد تاجگذاری او به عمل می‌آمد و تاج را 


1.Concilium Domestieun 


۴ |/ ایران باستان 


می‌بایست شخصی که رئیس خانواده سورٍن (یا چنانکه رومی‌ها نامند سورٍنا) بود بر سر شاه 
گذارد (تاسی ترس؛ سالنامه‌هاء کتاب ٩‏ بند ۴۲). آپ‌پیان گوید (پارت» صفحه ۱۴۱) که این 
مقام در خانواده سورن ارثی بود. همین شخصی که تاج بر سر شاه می‌گذاشت شغل 
سپهسالاری کل قوای مملکتی را نیز بر عهده داشت. از تاریخ پارت دیده می‌شود که مجلس 
مهستان چند دفعه شاه را از جهت رفتاری که خوش آیندش نبوده از سلطنت خلع کرده ولی 
بايد گفت که هميشه جنگ درونی در این موارد روی داده. شاه مخلوع بی‌ستیزه و مبارزه این 
اقدام مهستان را نپذ برفته و بالاخره این مسئله را که حق با مجلس مهستان است يا با شاه» شمشیر 
شاه یا مجلس حل کرده. 
پس از اینکه شاه به تخت می‌نشست و موقعش محکم می‌گشت» حکومتش تقریباً مطلقه 
می‌شد. زبرا می‌بينيم که او می‌تواند هرکس را بی‌محا کمه به قتل برساند. مخصوصاً اعضای 
رشید خانواده سلطنتی که مورد رشک و حسد شاه واقع می‌شوند به قتل می‌رسند. مثلاً فرهاد 
چهارم ۳۹ نفر از برادران خود را به قتل رسانید. راجع به گودرز و دیگران هم در قسمت 
تاریخی این کتاب مواردی ذ کر شده. ولی بایدگفت که شاه از مجلس شیوخ يا چنانکه رومی‌ها 
گویند مجلس سنا ملاحظهٌ زیاد داشته. زیرا در این مجلس مُغ‌ها عضویّت داشتند و آنها از 
جهت تشکیلات در میان مردم مورد احترام و دارای قوت و قدرت بودند (پایین‌تر به این 
مطلب مراجعه خواهیم کرد). چون قدرت آنها را شاهان اشکانی نمی پسندیدند بعدها درصدد 
محدود کردن مُغ‌ها ب رآمدند. از اینجا ضذیتی بین اینها و شاه به وجود آمد که یکی از جهات 
انتقراض اشکانیان گردید (آ گائیاس: کتاب ۲ بند ۲۵). 
ی از ممالکك تابعه پارت بعضی االات پارت بودند یعنی ولاتی برای 
۱ آنها سعیّن می‌شد. این ولات را در دوره پارتی» یونانی‌ها باز 
«ساتراپ» گفته‌اند ولی صحیح نیست. ساتراپ چنانکه بالات ر گفته شد یونانی شده «عشترپُوان؛ 
پارسی قدیم یا شهربان زبان کنونی ماست. در دورة پارتی» والی را «بیس تا کسس » می‌گفتند 
که نویسندگان اروپایی ویتا کسا"می‌نویسند و آمین مارسلن گوید معنی آن رئیس سواره‌نظام و 
والی شاهی است. عدهُ این نوع ممالکث چهارده یا پانزده بود. ولی آمین ماران عذه را هیجده 


نوشته و پارس و خوزستان راهم در این عده به شمار آورده. 


1. Bistaxes 2. Vitaxa 
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اما پارس را نمی‌توان از این نوع ممالکک دانست زیرا از خود پادشاهانی داشته. خوزستان 
هم چنین به نظر می آید که گاهی پادشاهی از خود می‌داشته. 

مالک تابعه که به واسطه ولات اداره می شده‌اند اینها بوده‌اند ( گوت‌شمید» تاریخ ایران 
الخ» صفحه ۵۴ - ۵۵) بابل» وی تیس» (سی‌تایین ' سابی)» خالونیت» کارینا (درست معلوم 
نیست کجا بوده باید نهاوند باشد)» کامباین ( کرمانشاه)» ماد بالا (همدان)» ماد پایین یا 
مادرازی (رِ)» خ و آرن (خوار)» میسن (قومیش)؛ تقریباً دامغان کنونی» و رکان یا گرگان؛ 
آستویین (درست تطبیق نشده است)» پارت بالاخص» آپاآوار تاکن (ناحیه‌ای که جزء پارت 
بالاخض بوده)» مر گیان (مَرّو)» آریا (هُرات)» آنائوثر (جزء هسرات)» زرنگ (سیستان)» 
آراخوزیا (رخج یا هندوستان سفید). بعض ایالات ایران سابق را در این زمان جزء دولت 
پارت اسم نمی‌برند مثلاً باختر» سُغد» پاراپامیزاد. جهت آن است که این ایالات جزءدولت 
یونانی و باختری گردیده بود و بعد که پارت بر باختر دست پافته درست معلوم نیست کجاها را 
ضمیمه کرده. بالاتر گفتیم که بعضی حدٌ شرقی پارت را پاراپامیزاد می‌دانند که با افغانستان 
شمالی امروز مطابقت می‌کند و برخی گویند که سرحد شرقی دولت پارت در زمان مهرداد 
اول پنجاب هند بوده. 

ممالک دیگر دولت‌هایی بودند که از خودشان پادشاهانی داشتند. اینها در امور داخلی 
مملکتشان مستقل بودند ولی بایست در موقع جنگ به تقاضای شاهنشاه پارت به کمک آیند با 
قشون بفرستند. درباب تأدیۀ باج از نویسندگان غربی خبری روشن نرسیده. چنین به نظر 
می آید که بعض ممالک مانند پارس و ماد و خوزستان باجی نمی پرداختند ولی شاهان اشکانی 
از آنها هدایایی م ی‌گر فتند. برخی دیگر علاوه پر فرستادن قشون باجی هم می‌دادند. اما 
نویسندگان شرقی در این باب مّفق‌القول‌اند که مزیّت شاهنشاه اشکانی بر سایر پاد شاهان فقط 
از این حیث بود که اسم او را مقدّم می‌نوشتند. فردوسی دورتر رفته گوید: «نکرد ایچ یاد این 
از آن» آن از این؛. تر تیب تقدم و تأخر پادشاهان دست‌نشانده هم معلوم نیست جز آنکه پاد شاه 
ار منستان حائز مقام سوم بود (نویسندگان ارمنستان). درباب پادشاه ماد کو چک يا آذربایجان 
اگرچه تصریحی نیست ولی ظنْ قوی این است که مقام درجة دوم را داشته. از حرف بلاش اوّل 
که بالاتر گذشت چنین استنباط می‌شود. درباب اطاعت و تمکین پادشاهان دست‌نشانده از 


1. Apolloniatis (Sittacéne) 


شاهنشاه پارت باز اطلاعات کافی نداریم ولی از یکی دو جای نگارشات نویسندگان غربی 
چنین برمی آبد که پادشاهان دست‌نشانده؛ پارتی‌ها را دوست نداشته‌اند: 

اول چنانکه بالاتر گذشت گفته‌اند که پومپه سردار روم روابطی با ماد و خوزستان ایجاد 
کرد و همین اقدام یکی از جهات کدورت دولت پارت از او گردید و دیگر وقتی که 
آنتیوخوس سڑم سلوکی می‌خواست با اشکانیان جنگیده آنها را به اطاعت درآورد پادشاهان 
ماد و پارس و بعض دیگر نزد او رفته اظهار همراهی و مساعدت با او کردند؛ از خشونت 
پارتی‌ها نالیدند و نیز هنگامی که آنتیو خوس سی ده با فرهاد دوم می جنگید» چند پادشاه مشرق 
زمین به استقبال او آمده خودشان را به اختیار پادشاه سلوکی گذاشتند. در اینکه پارتی‌ها از 
مادی‌ها و پارسی‌ها خشن‌تر بوده‌اند حرفی نیست ولی همراهی این پادشاهان؛ اگر چنانکه 
نوشته‌اند صحیح بوده باشد» جهت دیگری هم داشته. دولت سلوکی چنانکه درباب سوم این 
تألیف ذ کر شده از زمان بعد از سلکوس اول نیکاتور رو به تجزیه شدن گذارد و این حال برای 
او تا زمان زوالش باقی ماند. بنابراین طبیعي بود که پادشاهان ماد و پارس و غیره مي‌خواستند 
سروکارشان با دولتی باشد که سست و در حال انحطاط است تا بتوانند بمرور استقلال یابند و 
بنابراین دولت ضعیف سلوکی را بر پارت قوی ترجیح می‌دادند. 

عدّه این نوع دولت‌ها ی کوچکک چه بود؟ نمی دانیم ولی آنچه در تاریخ پارت ذ کر می‌شود 
این است: ماد کوچک (آذربایجان) -ارمسستان - آدیابن - خسرون - آلسحضر - عیلام 
(خوزستان)؛ پارس. بی تردید می توان گفت که عد اینها بیشتر بوده مثلاً باختر - سیستان - 
کرمان و غیره. ولی چون در تاریخ ذ کری از اینها صراحتاً نشده موضوع مجهول است. تفاوت 
این وضع با وضع دولت هخامنشی بعد از تشکیلات داریوش اول این است که در دورةٌ 
هخامنشی هم بعض ممالکك» چنانکه ذ کر شد پادشاهانی دست نشانده داشتند. ولی برحسب 
مرکزیت» داریوش اوّل» وّلاتی از مرکز به ممالکث تابعه می‌رفتند و این پادشاهان دست نشانده 
یا شهرهایی که خودمختاری داشتند» در تحت نظارت آنها بودند. اما در دولت اشکانی م رکز 
به این ممالک ولا تی نمی‌فرستد. مرکز قانع است به اینکه این دولت‌های کو چک در موقع لزوم 
قشون بفرستند و بعضی هم باجی بدهند. جهت چیست که آن وضع بدین وضع تبدیل یافت. به 
عقیدة ما آن را از سه چیز باید دانست اژلا دولت پارت» خودش چنانکه گفتیم وضع 
ملوکث‌الطوایفی داشت و با این تر تیب طبیعی بو د که اوضاع ملوکث الطوایفی را تشویق کند. دوم 
باید به خاطر آورد که دولت سلوکی تقریباً از ابندا و بخصوص از وقتی که ضعیف گردید از 
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عهده ولات برنمی آمد و برای اینکه ایالات جدا نشوند با ژلات مدارا می‌کرد و ممالکی اسماً 
تابع و در معنی مستقل بودند مانند: آذربایجان» ارمستان کاپادوکیه» پنت» پرگام» بی تی نه و 
غیره. ماد و پارس هم ظن قوی می‌رود که همین حال را داشتند. بنابراین» وقتی که پارتی‌ها 
ایران‌بان گشتند» دیدند که اگر بخواهند برخلاف این ترتیب رفتار کنند ماد و پارس و 
خوزستان و آذربایجان و غیره زیر بار نخواهند رفت و جنگ‌های پی در پی روی خواهد داد. 
این بود که همان وضع را پیروی کردند. سوّم؛ باید در نظر داشت که پارتی‌ها در تمدن پایین تر 
از مادی‌ها و پارسی‌ها و عیلامی‌ها و سایر مردمان ایران غربی بودند. و در این موارد» مردم 
غالب نسبت به مردم مغلوب گذشت‌هایی می‌کند تا آن را راضی نگاه دارد؛ بخصوص که برای 
مردم غالب» اداره کردن مردم مغلوب محال یا لااقل خبلی مشکل است. زیرا در عادات و 
اخلاق و بسیاری از چیزهای دیگر نظر غالب و مغلوب متفاوت است. در این موارد مطاع از 
مطیع فقط شناسایی تسلّط خود و کمک مادّی را خواهان است. اما اینکه مردم مطیع چطور 
خود را اداره می‌کنند مورد توجه نیست. اگر خود غالب بخواهد اداره کند از عهده برنمی آید 
و جز کشمکش و منازعات دایمی و ناراضی داشتن مردم مغلوب نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. 
پس طبیعی است که در این موارد غالب بگوید: حکومت مرا بشناسند» باج و قشون بدهند» باقی 
را خود دانند. اشکانی‌ها هم همین را گفتند. 

این وضع دولت اشکانی راء اگر با اوضاعی که در اروپا در قرون وسطی مستقرّ بود 
مقایسه کنیم در جاهای زیاد شباهت‌هایی بین هردو می‌یابیم. راست است که تفاوت‌های 
زیادی هم باهم دارند و شاید تفاوت‌ها بیش از شباهت‌ها بباشد ولی شباهت‌ها عمده و 
حیرت آور است چنانکه گیب بن هم همین نکته را تذکر داده (انحطاط و سقوط روم» جلد اوّل 
- صفحه ۲)۳۳۹. شهرهای یونانی که در ممالکك پارت زیاد بودند نیز خودمختاری داشتند. 
یعنی جمعیتی بودند مستقل که دولت پارت نظارتی بر آنها نداشت یا اگر داشت سطحی بود. 
در بعض شهرها بلدیه‌ها مستقل بودند. در ميان چنین شهرها چنانکه بالاتر گفته شده» سلوکیّه 
(در کنار دجله) از همه مهم تر بود و ده نفوس آن را از ۰ تا ۱۰۰ هزار نوشته‌اند. عده این 
نوع شهرهای یونانی را مختلف ذ کر کرده‌اند. آپُبان گوید که غیر از شهرهایی که سلکوس 
نیکاتور ساخت و عله‌اش به بیش از ۳۵ بالغ بود» ۲۵ شهر دیگر هم وجود داشت (کتاب 


1. Système fêodale 2. Gibbon. Decline and Fall, vol. I. P. 339. 
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سوریه» صفحة ۱۲۵-۱۲۴). ایزیدور خارا کسی نوشته که فقط در یکث خط راهی که پیموده» 
شصت شهر یونانی یافته (پارت بند ۱۹-۱). سلوکیّه» چنانکه از تاریخ پارت برمیآید دارای 
دیوار محکمی بود و به قول پلین از هر طرف زمین‌های حاصل خیز آن را در احاطه داشت. 
عدّه اعضای بلدیّه یا سنای آن به قول تاسی توس به سیصد نفر می‌رسید و از متمولین و تربیت 
یافتگان اهالی انتخاب می‌شدند (سالنامه‌ها؛ کتاب ٩‏ بند ۴۲). در اوقات عادی این شهر باج 
خود را می‌پرداخت و شاهان اشکانی دخالتی در امور آن نداشتند. این بود که این شهر مقام 
شهر آزاد را دارا بود. ولی وقتی که منازعاتی در شهر روی می‌داد و قشون پارتی داخل شهر 
می‌شد حکومت پارتی‌لدی الاقتضا هر تغییری را که در تشکیلات بلدی صلاح می‌دانست 
مجری می‌داشت. اگرچه در باب سایر شهرهای یونانی اطلاعاتی نداریم ولی می توان گفت که 
آنها هم کم و پیشی مانند شهر سلوکیّه بودهاند. 

راجع به روابط دولت اشکانی با شهرهای یونانی» به قدری که از سکه‌ها برمی آید باید گفت 
که دولت اشکانی نظر خصومت با این شهرها نداشته زیرا می‌بینم که شاهان مقیدند عبارت 
«محب پونان"» را روی سکّه‌ها استعمال کنند. از این‌جا باید استنباط کرد که شاهان اشکانی 
برای جلب یونانیان این کار را می‌کردند؛ ولی این راهم باید گفت که اگر سیاست ملایمت و 
اعتدال اشکانیان نسبت به شهرهای یونانی عاقلانه بوده» وجود این شهرها در دولت پارت 
مضراتی نیز داشته. زیرا سلوکی‌ها این شهرها را متحدین خود می‌دانستند و رومی‌ها هم با 
اینکه از ملت یونانی نبودند در بین‌النهرین از وجود چنین شهرها در موقع جنگ استفاده 
می‌کردند (دیوکامُیوس» کتاب ۴۰ بند ۱۳ - آپیان» کتاب پارت» صفحه ۱۳۰). 
دیودور متسین کو ند (در قطعه‌ای از کتاب ۳۳) که مسهرداد اول 
پس از اینکه تسخیر ممالکك را به انجام رساند بهترین قوانین ملل 
تابعةٌ خود را جمع کرده در پارت داخل کرد. مقصود از قوانین باید عادات باشد. زیرا 
یونانی‌ها عادات را در غالب موارد چنین نامند. از اینجا باید چنین استنباط کرد که دولت 


ترتیبات سلطنتی 


پارت پس از اينکه دارای ممالک وسیعی گردید مهرداد اول لازم دانسته درباری برای آن» 
مانند دربارهای مادی و پارسی تشکیل دهد تا با وضع جدید دولتش موافقت داشته باشد و در 
انظار ملل تابعه دولت اشکانی را جانشین دولت‌های قبل بنماید. پس از آن این خبر در قرون 


1. Philhellène 


وسعت دولت اشکانی و ته تشکیلات آن / ۲۱۹۹ 


بعد انعکاس بافته که مهرداد ال بهترین عادات ملل تابعه خود را در پارت داخل کرده و 
دیودور سیسیلی راوی این انعکاس است. این نظر را دو چیز تأ کید می‌کند. عنوان پادشاه 
اشکانی که در ابتدا شاه و بعد شاه بزرگ بود در زمان مهرداد موافق عقیده غالب موژخین به 
شاهنشاه تبدیل یافت. عبارت (بازیلزش بازیلئون)' بر مسکوکات اشکانی روشن خوانده 
می‌شود و این عبارت ترجمةٌ یونانی شاه شاهان است. دیگر اینکه می‌بينيم شاهان اشکانی 
نظری دائماً به سوریه و آسیای صغیر دارند و حثّی چنانکه گذشت» صراحتاً اظهار می دار ند که 
این ممالک از آن نیا کان آنها بوده. چون شاهنشاه از عناوین مختضه هخامنشی‌ها بود (نه 
پادشاهان آسور چنین عنوانی داشتند " نه شاهان ماد و نه سلوکی‌ها) پس باید گفت که اشکانیان 
خواسته‌اند عنوان شاهان هخامنشی را اختیار کنند. در باب سوریّه و آسیای صفیر هم» همان 
نظر وارد است. چون شاهان هخامنشی این ممالک را داشتند و اشکانیان خودشان را وارث 
آنها می‌دانستند» این است که همواره نظری به این ممالک دارند. در اینجا لازم است گفته شود 
که گودرز شاه اشکانی چنانکه از کتيبة بیستون او به زبان یونانی دیده می‌شود» عنوان ساتراپ 
تایه را کار کک وو و ن وان رل مول ررق شکته‌آی ارت 
«شاهنشاه آریاناه خوانده می‌شود. در باب آریانا در جلد اول توضیح داده‌ايم» بدانجا رجوع 
شود. بنابر آنچه گفته شد» عناوین شاهان اشکانی در ابتدا شاه و بعد شاه بزرگت و بعدتر 
شاهنشاه بوده. آمین مار سلن گوید که از عناوین شاهان اشکانی نیز عنوان «برادر آفتاب و ماه) 

بود ( کتاب ۲۳ بند .)٦‏ 
بر بعض سکه‌های شاهان اشکانی لفظ تثوس " خوانده می‌شود که به پونانی به معنی 
خداوندگار است. بر برخی لفظ تئوپاثر" دیده می‌شود که به پونانی به معنی پسر خدا است (يا 
صحیح تر گفته باشیم کسی که پدرش خدا است). اتخاذ این نوع عناوین ناشایست تقلید از 
اسکندر و سلوکی‌ها بوده و چون در این باب بالاتر صحبت داشته‌ايم تکرار را جایز ندانسته 
می‌گذریم. به قدری که از مسکوکات اشکانی معلوم می‌گردد؛ از شاهان اشکانی آنهایی که این 
نوع عناوین را اختیار کرده‌اند اینها هستند: عنوان پسر خدا را: فرهاد اول -فرهاد دوم -اردوان 
دوم - سیناتر وکت. فرهاد سۆم» عنوان خداوندگار را: مهرداد دوم - مهرداد سوم. غیر از این 
Busileus - Basileon‏ .1 


۲ عنوان پادشاهان آسور آقای شاهان بود. 
Theos 4. Théopator‏ .3 
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عنارین الفاظ دیگر هم به یونانی بر سکه‌های اشکانی خوانده می‌شود مثلاً اپی‌فان ! (نامی)» 
دی کاس" (عادل)؛ وز گت " (نیکوکار). این عناوین هم از سلوکی‌ها اقتباس شده. تاج شاهان 
اشکانی چنانکه از سکوکانشان دیده می شو د در ابتدا کلاه کو تاه مخروطی شکل سکایی بوده 
و بعد نیمتاجی که عبارت بود از نوار پهنی که دور سر می‌بستند و در عقب س رگره می زدند که 
موهای سر را نگهدارد. این نوار را چند مرتبه دور سر می‌پیچیدند و دو سر آن از پشت 
آویزان بود. بعدتر شاید (از زمان مهرداد اول به بعد) شاهان اشکانی تیار بلند و راست 
هخامنشی را اتخاذ کردند. هرودیان گوید ( کتاب ٩‏ بند )٩‏ که اخیراً شاهان اشکانی دو نیم تاج 
توآمان به سر می‌گذاردند. تاج یا نیم تاج را با جواهراتی از مروارید و غیره می آراستند. لباس 
شاهان اشکانی در ابتدا ساده و کوتاه بوده ولی بعدها لباس مادی را که گشاد و بلند بود و په 
قوزک پا می رسید اتخاذ کردند. در موقع جنگ لباس کو تاه نظامی در بر می‌کردند و این لباس 
به ران‌هایشان می‌رسید. به جای تاج در این موقع کلاهخودی بر سر داشتند و اسلحه‌اش اسلحه 
پارتی بود. موهای سر شاهان اشکانی و ریش آنها مجعّد است» شکل ریش گاهی مربّعی است 
مستطیل و گاه به تک تیزی منتهی می‌گردد. اشکانیان گردن‌بند و گوشواره هم استعمال 
م یکر دند. شاهان اشکانی در موقع جنگ بر اسب می‌نشستند ولی گاهی هم سوار فیل می‌شدند. 
نقره و طلا برای آرایش اسب و اسلحه زیاد به کار می‌بردند. در موقع جنگ خودشان فرمان 
می دادند و شخصاً داخل گیرودار می‌شدند. ولی اگر در موقعی شخصاً از جنگ احتراز 
می‌کردند چنانکه در جنگ پارتی‌ها با آنتوئیوس چنین پیش آمد» مورد ملامت پارتی‌ها 
نمی‌گشتند. در موقعی که خود شاه جنگ می‌کرد قراولان مسخصوصش در اطراف او 
می‌جنگیدند. آجودان‌هایی هم در اطراف شاه بو دند که به او در موقع سوار شدن یا پایین آمدن 
از اسب کمک می‌کردند. 

ملکه از حیث مقام خیلی پست تر از شاه نبود. تاج یا نیمتاج بر سر می‌گذارد و گردن‌بندهای 
متعدّد استعمال می‌کرد. ولی این اشیا ملکه ظریف‌تر و قشنگ‌تر از جواهرات شاه بود. 
راولین‌سن گوید: اگر شاه عنوان خداوندگار داشت ملکه را رئةالنوع با رتةالنوع آسمانی؟ 
می‌خواندند (چون مدارکی برای این عقیده ذ کر نکرده باید مبنی بر سکه‌ای باشد و چون 
گراور چنین سکه را ندیده‌ايم فقط به ذ کر این خبر ‏ کتفا می‌ورزيم. م.). 


1. Epiphane 2. Dicaios 


3. Evergète 4. Théa - ourania 


وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن /۳۱۳ 


زنان غیر عقدی شاه از ملکه جدا بودند و برای هریک قصوری جداگانه ساخته می‌شد. 
قصور را بر بلندی می‌ساختند و پلکانی به آن هدایت می‌کرد. به قول فیلوستراتوس» شیروانی 
قصر در بابل از مفرغ بود و اشع آفتاب و ماه از آن منعکس گردیده جلوه غریبی به آن می‌داد. 
رواق‌ها و چهار طاقی‌ها را با سیم و زر زینت داده بودند و اين زینت‌ها در دیوارها به سان پردة 
نقاشی می‌نمود. موضوع این کارها را از افسانه‌های یونانی مانند: آندرومدٌ ‏ یا اورفه " و غیره 
اتخاذ کرده بودند و نیز از موضوع کارهای مزبور وقایع قشون‌کشی پارسی‌ها به یونان بود. مثلا 
داتیس " ناک سس را خراب می‌کند آرتافونْ ارتری* را محاصره کرده» خشیارشا در 

۰ جنگ‌های نامی‌اش فاتح است: جنگ ترموپیل» تسخیر آتن؛ خشکك شدن رودها از کثرت 
نفرات قشون خشیارشا» ساختن پل روی دریا؛ حفر کانال در کوه نس (. سقف یکی از اطاق‌ها 
آسمان را با ستارگان می‌نمود و نیز خدایانی را که اشکانیان می‌پرستيدند. این کارها را با 
یاقوت کبود آسمانی و سنگ‌های دیگر انجام داده بودند. در چنین اطاقی شاه برای محا کمه و 
حکم می‌نشست» چهارچرخ سحرانگیز زین که در محور خود می‌چرخید از سقف اطاق 
آویزان بود. این چرخ‌ها را زبان خدایان می‌دانستند و عقیده داشتند که گردش روزگار را 
می‌نماید و به شاه می‌گوید: «ا گر فراموش کنی که بشری و بخواهی خودت را فوق آن بدانی 
گرفتار غضب نی‌مه‌زیس ۲ خواهی شد». این چرخ‌ها را مغانی که در قصر بودند به جایش 
می آویختند (اين اطّلاعات از نوشته‌های فیلوستراتوس * موسوم به زندگانی «آپولونیوس تیان 
اخذ شده» کتاب ۷ بند ۰۲۵ م.). 

شخص شاه را مقس می‌دانستند و پس از مرگش با تعظیم و تکریم نامش را می‌بردند. آنه 
از قول پوسیدونیوس گوید ( کتاب » بند ۱۳) که شاه اشکانی در موقع صرف غذا سیزی . 
جدا گانه داشت. آن را بر جایی بلندتر از محل میز مدعوّین می‌گذاردند و کسی از دوستان شاه 
بر سر میز او نمی‌نشست. نزدیکان او خیلی پایین‌تر بر زمین می‌نشستند و از سفره شاه به آنها 


1, 6 2. Orphée 


3. Datis 4. Naxos 
5. Eréthrie 6. Athos 


«Niméss ۷‏ ربةالنوع مکافات به عقیده یونانی‌های قدیم. 

۸ ostratusاPhi‏ › این نویسنده تفریباً از ۱۷۲ تا ۲۴۴ م. می‌زیسته و معاصر بلاش سرٌم و چهارم و پنجم 
برده. او رومانی راجع به (آپلونیرس تیانا) نوشته که جاهایی از این اطّلاعاتی در باب پارت می‌دهد و تصوّر 
می‌کنند که اینجاها از حقیقت دور نیست. 
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غذا می‌دادند. قراولان مخصوص» وزرا و آجودان‌ها در اطراف شاه می‌ایستادند در این انتظار 
که به پک اشاره احکام شاه را مجری دارند. اشخاصی در تمام ممالک بودند که آنها را 
چشمان یا گوش‌های شاه می خواندند و اخباری را که راجع به منافع شاه يا سلامت او بود په او 
می رسانیدند (فیلوستراتوس» کتاب ۱ بند ۲۸-۲۱). شاه بر تخت‌خواب زین می‌خوایید و 
احدی مجاز نبود بر بستری از زر بخوابد (یوسف فلاویوس: کتاب ۲۰ فصل ۳ بند ۳). کف 
نفر بیگانه نمی‌توانست شاه را ببیند و اگر آمدن چنین کسی مقتضی می‌شد صاحب‌منصبی 
مخصوص او را نزد شاه می‌برد. در این موقع می‌بایست آن کس هدیه‌ای به شاه تقدیم کند و در 
ازای آن شاه هم هدیه‌ای به او می‌داد. در مواردی که شاه می خواست عنایت مخصوص خود 
را بنماید؛ انتخاب هدیه را به خود شخصی که مورد عنایت بود وامی‌گذارد (فیلوستراتوس 
همانجاء بند ۲۸ و ۳۴). در باب شاهان اشکانی نیز باید گفت که از نگار شات موسی‌خورن در 
تاریخ پارت؛ صفحه ۲۱۳ چنین برمی آید که پارتی‌ها شخص شاه اشکانی را مقس و مصون 
می‌دانستند و پس از مرگش مجشمه او را ساخته آن را محترم می‌داشتند (بعضی گویند 
می‌پرستیدند) و نیز چنین به نظر می آید که بلند کردن دست بر شاه اشکانی فعلی بوده ممنرع 
حتی در میان مدّعیان سلطنت وقتی که شاهی اسیر می‌گردد کشتن او جایز نبود. 

در باب تجئلات دربار اشکانی هم اطلاعاتی صحیح به ما نرسیده. بعضی اطلاعات 
مختصری را که پلوتارک راجع به سورنا فاتح کراشوس بیان می‌کند شامل دربار اشکانی نیز 
می‌دانند. ولی از یک قضيةٌ جزیی نتیجه کلّی گرفتن منطقی نیست. به هرحال مورخ مزبور 
گوید ( کراشوس» بند ۲۴) که سورنا به جنگ کراشوس با این کبکبه رفت: دویست ارابه حرم 
(زنان غیرعقدی) او را نقل می‌کرد و هزار شتر بار و بنه او را می‌کشید. ده هزار نفر از رعایایش 
با او به جنگ رفته بودند. خود سورنا لباسی مانند لباس مادی‌ها در بر داشت. صورتش را 
آراسته ' و برخلاف پارتی‌ها که موهای ژولیده داشتند با «فرقی؛" موهای سر را مرب کرده 
بود. از اینجا استنباط می‌کنند که تجّلات دربار اشکانیان همان تجمّلات دربار هخامنشی 
بوده منتها چون پارتی‌ها درجه تمدن پارسی‌ها را نداشتند ترتیبات و مراسم درباری اشکانیان 
لطف تر تیبات دربار هخامنشی را نداشته. 

نویسندگان عهد قدیم از جلال و شوکت دربار اشکانی به طور کی حرف می زنند بی‌اینکه 


۱ یعنی به اصطلاح کنونی بر ک کرده. 
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چگونگی آن را ذ کر کنند. با وجود این چیزهایی که معلوم می‌باشد این است: شاهان اشکانی 
یبلاق و قشلاق می‌کرده‌اند و عد ملتزمین آنها خیلنی زیاد بوده چنانکه گاهی آذوقه کم 
می آمده (استرابون» کتاب ۱۱ فصل 4 بند ۱). شاه حرم بزرگی داشته و عدّه زنانش زياد بوده 
ولی یکی از زنان ملکه به شمار می آمد و سایرین زنان غیرعقدی او بودند. به قول هرودیان 
(کتاب » بند )۱٩‏ زن عقدی یا ملکه از میان زنان پارتی و در اکثر موارد از ميان شاهزاده 
خانم‌های اشکانی انتخاب می شد. استرابون گوید: ( کتاب ۱ فصل ۱۳ بند ۱) که ملکه ندر تا 
دختر یکی از پادشاهان دست نشانده بود. شاهان اشکانی می توانستند یکی از کنیزکان را به این 
مقام پرسانند (یوسف فلاویوس» تاریخ یهود» کتاب ۰۱۷ فصل ۲ بند ۴). بیشتر زنان 
غیرعقدی شاهان اشکانی یونانی بودند | گرچه پلوتارکث این خبر را راجع به سورنا ذ کر کرده 
ولی چون نجبای پارنی از دربار تقلید می‌کرده‌اند شاید بتوان این خبر را شامل دربار هم دانست. 
در باب زنان شاه عقیده دارند که از مردان جدا بودند و در مجالس مردان داخل نمی شدند. 
راجع به آنها در کتب نویسندگان یونانی و رومی تقریباً ذ کری نشده. شاهان اشکانی برخلاف 
شاهان هخامنشی به زنان اجازه نمی‌دادند در امور دولت دخالت کنند. فقط یک استثناء از این 
قاعدة کلّی دیده می‌شود و آن موزا (یا ترموزا) مادر فرهاد پنجم است که با پسرش بر تخت 
نشسته زمام امور مملکت را به دست دارد. غیر از این مورد شاه در تحت نفوذ زنان نیست؛ با 
دستی قوی مملکت را اداره می‌کند و مانع از این است که زنی با خواجه و يا وزیری بر او نفوذ 
یابد. از خواجه‌ها در این دوره قضایایی ذ کر نمی‌شود و معلوم است که مقام درجه ال را حائز 
نبودند و زمام امور را هیچ گاه به دست نداشته‌اند. از نوشته‌های فیلوستراتوس می توان استنباط 
کرد که بالاترین مقامی که به آنها داده می‌شد مقام والی ایالتی بود و به این مقام هم گاهی 
می‌رسیدند. این صفت شاهان اشکانی برای قرون بعد شایان تقلید بود ولی متأًسفانه بعض 
شاهان برخی دودمان‌ها چنانکه بیاید این رفتار شاهان اشکانی را پیروی نکردند. بی تردید 
می توان گفت که طول مدت سلطنت دودمان اشکانی یکی از نتایج این رفتار بوده. 
i‏ از وضع ادارات دولت پارت اطْلاعی نیست و از نویسندگان عهد 
قدیم هم خبری در این باب به ما نرسیده. نمی‌دانیم ادارات دولت 
اشکانی چطور تشکیل و کارهای دولتی چگونه تقسیم شده بود» وزرا چه نام داشتند و چند تن 
بودند. همین قدر می‌دانیم که سورنا رئیس خانوادة سورن‌پهلو سپهسالار کل قشون بود و او هم 
در موقع تاجگذاری تاج بر سر شاه می‌گذاشت نیز معلوم است رجال و اعبانی بودند که در 
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مجلس شیوخ (سنای رومی‌ها) عضویّت داشتند. بیش از این هرچه گفته شود مبتنی بر مدرکی 
نخواهد بود. ولی می‌توان حدسی نزدیکک به حقیقت زد که روی هم رفته» ادارات دولت 
اشکانی مانند ادارات دولت هخامنشی و سلوکی بوده. یعنی شاه کسی را که طرف اعتمادش 
واقع می‌شد به خود نزدیک می‌داشت. مانند وزير اعظم قرون بعد» کارها را به او رجوع 
می‌کرد و او هم کارکنان دولت را به نظر خود با تصویب شاه انتخاب کرده هر رشته‌ای را به 
کسی می سپر د و اینها با دستور و در تحت نظر وزير اعظم کار می‌کردند. اما اينکه رشته‌های 
امور دولت کدام‌ها بود نمی‌توان چیزی گفت برحسب طبیعت امور می‌بایست این ادارات 
وجود داشته باشد: دفترخانه سلطتتی» اداره جنگك» اسلحه‌خانه» مالّه یا خزانه» چاپارخانه‌ها؛ 
ضر ابخانه‌ها» ریاست تجار و کسبه و اداره گمرکات. 

در باب امور خارجه فقط از روابطی که اشکانیان با رومی‌ها داشتند اطّلاعاتی به دست 
می آید. این اطْلاعات هم در ضمن تاریخ پارت گفته شده. خلاصه آنکه» شاهان اشکانی در 
موقع جلوس قياصره روم سفارتی برای تبریک و تهنیت به روم می‌فرستادند و اگر در امری 
مذاکره با خود قیصر مقتضی بود سفیر مخصوصی به روم می‌رفت و نامه را داده در صورت 
لزوم توضیحاتی می‌داد. ولی مجاز نبود چیزی بر مفاد نامه بیفزاید یا از آن بکاهد. وقتی که 
سفیری از خارجه به دربار اشکانی می آمد سعی داشتند که او را با آسایش از سرحد به پایتخت 
پرسانند و باز به سرحد مراجعت دهند. سفیر را خوب پذیرفته محترم می‌داشتند ولی در تاریخ 
پارت کمتر ذ کری از ورود سفیر خارجه به دربار دولت اشکانی شده. با سفرایی که برای 
تهنیت به روم می‌رفتند هدایایی می‌فرستادند و دولت روم هم هدایایی برای شاه اشکانی 
می‌فرستاد. زبان مذا کره زبان یونانی بود ولی در اواخر دوره پارتی زبان رومی بیشتر استعمال 
می‌شد. شاهان اشکانی بسپار مقیّد بودند که مقام سفرایشان در خارجه کاملاً رعایت شود و 
چنانکه گذشت» مهرداد دوم از سفیرش سلب حیات کرد که چرا جای خود را به سولا مأمور 
سنای روم در آسیای صغیر داد و مقدّم بر او ننشست. سلاطین اشکانی از مهرداد اول به بعد نیز 
مقیّد بودند که رومی‌ها آنها را شاهنشاه خطاب کنند و در نامه‌هاشان په قیاصره خودشان را به 
این عنوان می خواندند. در موردی بلاش اول خود را شاهنشاه مطلق خواند نه شاهنشاه پارت. 
بعد چنانکه گذشت» این عنوان باعث استهزای وشپاسیانوس قیصر شد و او در نامه جوابی از 
عنران خود (قیصر وا گوست) صرف‌نظر کرده به اسم تنها اکتفا ورزید ولی شاه اشکانی را 
شاهنشاه مطلق خواند. 
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اگر مذا کراتی هنگام جنگ پیش می آمد» چه قبل از بهم افتادن فریقین و چه پس از مجادله 
پارتی‌ها زه کمان را می‌کشيدند. این رفتار می‌رسانید که می‌خواهند با طرف در امری مذا کره 
کنند. بعد» اگر رودی بین طرفین متحاربین بود پلی بر آن می‌زدند و در وسط پل نمایندگان 
طرفین به مذا کره می پرداختند و اگر جزیره‌ای در رود وجود داشت در آن جزیره ملاقات و 
مذا کره به عمل می آمد. وقتی که هیچکدام از این دو صورت میشر نبود مسافتی بین دو لشکر 
معن می شد و نمایندگان طرفین در وسط آن یکدیگر را ملاقات می‌کردند. گر مقصود حاصل 
می‌شد عهدی امضا می‌کردند. بعد طرفین با یکدیگر مراوده می‌یافتند و ضیافت‌ها به یکدیگر 
می‌دادند والاً نمایندگان برمی‌گشتند و جنگ دنباله می‌یافت. 

بیرق دولت پارت معلوم نیست چه بوده. در دولت هخامنشی چنانکه در جای خود 
گذشت» علامت شاهان هخامنشی عقابی بود از زر با بال‌های گشاده. در دولت اشکانی گویند 
که گاه به تقلید از رومی‌ها عقابی دو سر استعمال می‌کردند و گاهی به اقتباس از بابل علامت 
ماه و ستاره را. 

چون مدرک این خبر را نیافتیم به ذ کر آن | کتفا می‌ورزيم بی‌اینکه تصدیق یا تکذیب کنیم 
ولی از مسکوکات اشکانی دیده می‌شود که بر تاج بعض شاهان شکل ستاره نقش شده. 

8 اگر بخواهیم از سپاه پارتی بامدرک صحبت کنیم باید به آنچه از تاریخ 

جنگ‌های دولت پارت با روم در باب اول گفته شده رجوع کرده 
اطلاعاتی را هم که نویسندگان غربی به طور جسته وگربخته راجع به سپاه پارتی داده‌اند در 
انحا جمع و خلاصه کنیم. 

ولا این سژال پیش می آید که دولت پارت سپاه دائمی داشته یا نه؟ به این سؤال بايد موافق 
نو شته‌های هرودیان ( کتاب ۳»بند ۱) جواب داد که نداشته. در این دوره از سپاه دائمی دورة 
هخامنشی هم که عدّه‌اش به ده هزار نفر جاویدان می‌رسید و ذ کرش در جلد دوم این تألیف 
گذشت خبری نیست. سپاه پارتی در وقت جنگ جمع آوری می‌شد و حال قشون چریک را 
داشت. معلوم است که ساخلو پایتخت و اقامتگاه‌های سلطنتی و قلاعی که اهمیّت نظامی داشت 
و دربندها از این قاعده مستثنی بودند و داثماً ستحفظینی داشتند. 

سپاه چریکک پارتی از دو نوع افراد تشکیل می‌شد: سوار و پیاده. به پیاده نظام اهمیّت 
نمی دادند و دیده نمی‌شود که این نوع افراد» در جنگی کاری کرده باشند. اینها در قشون برای 
خدمت داخل می‌شدند و در پس صفوف جنگ به حفظ و حراست محل‌ها و خدمات افراد 
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سواره نظام و غیره به کار می‌رفتند و عده‌شان هم خیلی کمتر از عدَهٌ سوارها بود. اما سواره 
نظام اهمیّت داشت و بايد گفت که سپاه به معنی واقعی از این قسمت تشکیل می‌شد. سواره 
نظام را هم بايد به دو قسمت تقسیم کرد: سنگین اسلحه و سب اسلحه. اولی برای جنگ تن به 
تن با دشمن تدارک شده بود و اسلحه تعرتضی و دفاعی داشت. اسلحة دفاعی عبارت بود اوّلا: 
از زرهی بلند که به زانو می‌رسید. این زره را از پوست شتر ساخته به آن قطعاتی از آهن يا 
پولاد می‌دوختند ثانیاً کلاهخودی از آهن یا پولاد بر سر می‌گذاشتند و یک شلوار چرمی 
گشاد هم که تا قوزکث پا می‌رسید و گاهی پایین تر هم می آمد می‌پوشیدند. این لباس جنگ 
برای حفظ بدن از ضربت‌های دشمن بود. از نوشته‌های پلوتارکك راجع به جنگ پارتی‌ها با 
کراشوس دیده می شود که وقتی که اشعة آفتاب به این قطعات آهن صیقل يافته با پارجه‌های 
پولادین می تابید» سواره نظام پارتی جلوه و شکوه حبرت آوری داشت. چنین به نظر می آید 
که این سوارها سپر نداشتند زیرا آنها راکلاهخود و زره از این سلاح دفاعی مستغنی می‌داشت. 

اسلحةٌ تعرضی سپاه سنگین اسلحه عبارت بود از: نیزةٌ ضخیم و محکم بلند و تیر و کمان و 
شمشیری دو دمه شبیه به قمه. قمه وقتی به کار می‌رفت که با دشمن دست به گریبان می‌شدند. 
سوارهای سنگین اسلحه اسب‌هایشان را هم با زره یا با برگستوانی از چرم مسلح می‌ساختند و 
قطعاتی از آهن با پولاد بر آن نصب می‌کردند. چنین بود اسلحة دفاعی و تعرضی سواره نظام 
سنگین اسلحه. اما سواره نظام سبک اسلحه نه کلاهخودی داشت نه زرهی و نه برگستوانی و 
اسلحه تعرضی نیز منحصر به تیر و کمان بود. این دسته با این مقصود تدارکث شده بود که 
سبکسار و چست و چالا ک باشد بخصوص در جدال جنگ و گریز» زیرا پارتی‌ها در این 
اسلوب جنگ شهرتی بسزا داشتند. وقتی که جنگ شروع می‌شد اينها به دشمن حمله کرده 
باران تیر بر آن می‌باریدند» و چون در تیراندازی ماهر بودند» تلفات زياد به دشمن وارد 
می آوردند. در این قسمت سپاه سنگین اسلحة رومی برای اینکه زودتر داخل جنگ تن به تن 
گردیده این سواران سبکک اسلحه را تار و مار کند با حرارت حمله کرده با این سواره نظام 
داخل کارزار می‌شد. ولی نا گهان سواران سبك اسلحة پار تی پشت برگردانیده فرار می‌کردند. 
در این حال وجد و شعف رومی‌ها را حدّی نبود و چون آنها می‌پنداشتند که پارتی‌ها واقعاً رو 
به فرار گذارده‌اند» شتابان و سخت به تعقیب دشمن می‌پرداختنده اما پارتی‌ها در این حال به 
هر طرف فرار کرده و دشمن را از عقب خود کشانیده از میدان جنگ خارج می‌ساختند و چون 
پارتی‌ها در سواری ماهرتر از رومی‌ها بودند» رومی‌ها به پارتی‌ها نمی‌رسیدند و پارتی‌ها 
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دائماً برگشته باران تیر به طور قیقاج به رومی‌ها می‌بار بدند. از طرف دیگر معلوم است که براثر 
تعقیب رومی‌ها پارتی‌ها راء صفوف سپاه رومی به هم می‌خورد و این وضع دوام می‌بافت تا 
آنکه بکلی سپاه مذکور پرا کنده؛ خسته و فرسوده می‌گشت» زیرا رسیدن به سواران سکبسار 
سبکث اسلحه که بر اسبهای بادپیما نشسته بودند کاری بود بس دشوار. بنابراین وقتی که این 
موقع در می‌رسید یعنی صفوف رومی به هم خورده و سپاهیان مذکور پراکنده و خسته و 
فرسوده گشته بودند سواران سبک اسلحة پارتی برگشته از هر طرف دشمن را احاطه م یکردند 
و چون تلفاتی زیاد به دشمن می‌رسانیدند بالاخره آن را از حیْز انتفاع می‌انداختند (به جنگ 
سورنا باکراشوس و جنگ پارتی‌ها با آنتونیوس رجوع شود. م.). چنین بود کار سواران سبك 
اسلحه. اما سواران سنگین اسلحهٌ پارتی برای جنگ تن به تن تدارکث شده بودند و ضربت‌های 
آنها به قدری قت داشت که نیز آنها با یک ضربت از دو نفر می‌گذشت. این را هم باید گفت 
که مهارت پارتی‌ها در تیراندازی بود. ولی وقتی که در جلگه‌ها با دشمن طرف می‌شدند» در 
جنگ‌های تن به تن مانند رومی‌ها سترگ نبودند. زیرا لژیون‌های پیاده نظام روم ورزیده‌تر و 
دارای اطاعت نظامی سخت بود. از جنگ‌های کوهستانی نیز پارتی‌ها احتراز داشتنده زیرا 
سواره نظام آنها در کوهستان‌ها نمی توانستند چنانکه بایست هنرشان را پنمایند و حال آنکه در 
جلگه‌ها و دشت‌های پهناور از حیث جنگ گریز و اسب سواری و تیراندازی مثل و مانند 
نداشتند. در باب قشون پارتی نیز باید گفت که در فن محاصره و قلعه گیری هیچ مهارت 
نداشت چنانکه محاصر؛ سلوکته چند سال به طول انجامید تا پارتی‌ها قات آسدند. آلات 
محاصره و قلعه گیری نیز نداشتند و هر زمان این نوع اسباب و ادوات رومی‌ها را م ی‌گرفتند 
چون نمی توانستند از آن استفاده کنند خراب می‌کردند ( گرفتن اسباب ادوات قلعه گیری در 
جنگ با آنتونیوس). 

کلیتاً باید گفت که پارتی‌ها در جنگ دفاعی قوی تر از جنگ تعرّضی بودند. این است که 
می‌بينيم هر زمان رومی‌ها به این طرف فرات میگذرند به استثنای یکی دو مورد که در موقع 
انحطاط دولت پارت روی داد شکست می‌خورند و نیز هروقت پارتی‌ها به سوریّه و آسیای 
صغیر حمله می‌کنند. دیری نمیگذرد که با عدم بهره‌مندی برمی‌گردند (حملك پا کر به سور یه و 
پارتی‌ها به آسیای صغیر در زمان رد اژل. م.). شروع پارتی‌ها به جنگ وحشت آور بود زیرابا 
فریادها» غوغا و همهمه حمله می‌کردند و در این وقت صدای طبل و دهل مانند غزش رعد در 
اطراف و | کناف می پیچید. پلو تارک گوید ( کتاب کراشوس» بند :)۷٩‏ پارتی‌ها خوب دریافته 
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بو دند که در انسان هیچ حاشه‌ای مانند حاشَهٌ سامعه متأثر نمی‌شود. این صداها اثری غریب در 
رومی‌ها می‌گذارد و آنها را مرعوب می‌ساخت. از شیپور و کارنای در قشون پارتی خبری 
نیست. بنابراین باید گفت که این آلت جنگ را نداشته‌اند. در جنگ اردوان پنجم با رومی‌ها 
دیده می‌شود که پارتی‌ها شتر سوارانی غرق آهن و پولاد دارند. از چه وقت چنین سپاهی 
تر تیب داده بودند معلوم نیست. ولی چنین به نظر می آید که در اواخر دولت پارت این سواره 
نظام به وجود آمده و جهت آن از اینجا بود که شتر سنگینی مرد مسلح را بیشتر و بهتر تحمل 
می‌کرد. سوار بلندنر می‌نشست و بهتر می‌توانست تیراندازد ولی با این وصف سواره نظام 
مزبور قوی نبود زیرا رومی‌ها گلوله‌های خاردار " به مدان جنگ می‌پاشيدند و شترها که نعل 
نداشتند نمی توانستند بی مانم بدوند» جه این خارها به پاهای شتران فرورفته آنها را از کار 
می‌انداخت. کلیتاً چنین به نظر می آید که از این اختراع در عهد قدیم به زودی صرف‌نظ رکرده 
باز اسب را بر شتر ترجیح داده‌اند. 

از بیرق نظامی پارتی‌ها ذ کری نشده و نمی‌دانیم چه بوده. راجع به اسلحه‌خانه و ذخیره و 
جبّاخانه از جنگ با کراّوس دیده می‌شود که اژّابه‌هایی پر از تیر در پشت صفوف پارتی 
حاضر و آماده بوده و تیراندازان پارتی هر زمان تبرهایشان تمام می‌شده» دور زده و به 
اسلحه‌خانه درآمده به قدر کفایت تیر برمی‌گرفته‌اند. چنانکه پل وتارک گوید؛ در جنگ با 
کراشوس همین نکته یکی از جهات یاس رومی‌ها از بهره‌مندیشان گردید زیرا فهمیدند که 
اسلحة پارتی‌ها تمام شدنی نیست. 

یکی از شاهکارهای پارتی‌ها در وقت جنگ این بود که قشون خارجه را به داخله مملکت 
بکشانند و همواره عقب نشسته آذوقه را معدوم و چاه‌های آب را پر کنند تا دشمن مستأصل 
گردد و پس از آن بر او از هر طرف بتازند و نیز جد داشتند که اهالی را بر قشون خارجه 
بشورانند. آنتبوخوس سوم پادشاه سلوکی و تراژان قیصر روم رابا همین اسلوب بیچاره کر دند 
و بالاخره اؤلی از در صلح در آمد و دوّمی عقب نشست. این اسلوب جنگ که ذ کر شد در 
عهد قدیم معروف به اسلوب سکایی بود زیرا در لشکرکشی داریوش اوّل به سکاتّه و حمل 
اسکندر به سکاها در طرف سیحون چنانکه گذشت» آنها همین اسلوب را اختیار کردند. نیز 
باید گفت همین اسلوب بود که نویسندگان عهد قدیم را به اشتباه انداخته و تصور کرده‌اند که 


1. Tribulus 
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پارتی‌ها هم از سکاها هستند. پارتی‌ها از آریان‌های ایرانی بودند نه از نژاد سکایی» ولی چون 
از طرف آسیای وسطی به ایران آمده و مدّت‌ها در جوار اقوام سکایی زیسته بودند این عادت 
جنگ و بعضی عادات دیگر آنها را هم پذیرفته بودند. به این مسئله که سپاه پارتی از چه 
قسمت‌هایی ترکیب می‌بافت به طورکلی چنین می‌توان جواب داد که از خود پارتی‌ها و از 
افراد جنگی مالک تابعه. 

وقتی که دولت پارت خبر می‌یافت که قشونی از خارج به مملکت حمله خواهد کرد 
پیکك‌هایی سوار بر اسب‌هایی تند رو به اطراف و ! کناف مملکت می‌فرستاد و از پادشاهان 
دست نشانده و ولات سپاه می‌طلبید. امرا و نجبای خود پارتی هم به امر دولت از تیولات خود 
سوار و پیاده گر فته حرکت می‌کردند. بعد این افراد در جایی چ شده لشکری به وجود 
می آوردند. دسته‌هایی که از طرف پادشاهان دست نشانده می آمدند می‌بایست دارای لباس و 
اسلحه باشند. افرادی را که صاحبان تیولات (سیورغال) از رعایای خودشان گرفته به جنگ 
می آوردند نیز می‌بایست ملس و مسلّح باشند. 

ژوستن گوید که عدّةٌ نجبا در جنگه پارتی‌ها با کراسوس به چهارصد نفر می‌رسید و ده 
قشون اشکانی به چهل یا پنجاه هزار ( کتاب ۴۱ بند ۷)؛ ولی عد افراد جنگی یکت نفر رئیس 
خانواده یا ملاً کی گاهی به ده هزار نفر می رسید چنانکه در باب سورنا از قول پلوتارکث بالاتر 
گدشت: 

افراد پارتی که در سپاه داخل می‌شدند از سه نوع مردم ترکیب می‌یافتند: از آزادان؛ 
بندگان» اسرا و اسرازادگان. اسرا اشخاصی بودند که در موقع جنگی اسیر گشته بودند. اینها را 
بین نجبای پارتی تفسیم می‌کردند و ايشان به اینها زن داده زاده‌های اسرا را برای جنگ 
تربیت می‌کردند و هریگ از امرا و بزرگان می‌بایست در موقع جنگ عده‌ای از اسرا با 
اسرازادگان خود را برای دخول در سپاه شاه به اداره نظام بفرستند. اینها از بندگان به شمار 
می آمدند ولو اینکه چند پشت می‌گذشت. 

معلوم است که سرپرستی و کفالت اسرا و اسرازادگان به عهده صاحبان و آقایان آنها بود. 

پارتی‌ها عادت داشتند که در موقع جنگ علاوه بر اسبی که بر آن سوار بودند یک اسب 
یدکی نیز همراه خود داشته باشند تا | گر اسب اول خسته شد و درماند بر اسب تازه‌نفسی بنشینند 
(دیوکاشیرس» کتاب ۴٩‏ بند ۲۴)» ولی از نویسندگان رومی دیده نمی‌شود که مزایایی برای 
این ترتیب قائل شده باشند. بنابراین باید گفت که اولاً همه پارتی‌ها این عادت را نداشته‌اند و 
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ثانباً چون اداره کردن اسب یدکی در گیرودار جدال مشکل برده نمی‌توان گفت که حسن 
داشتن اسب یدکی بر نداشتن آن می‌چربیده. پارتی‌ها عادتی داشتند که کزنفون به پارسی‌ها 
نسبت می دهد ( کتاب عقب‌نشینی» فصل ۳ بند ۴) و آن چنین بود که شب جنگ نم یکردند و 
همین که هوا تاریک می‌شد دست از جنگ کشیده اردوی خود را دور از دشمن می‌زدند. 
جهت این بو د که پارتی‌ها اردوشان را با خندق و استحکامات دیگر محکم نمی کردند و چون 
عمده قشون پارتی از سواره‌نظام ترکیب می‌یافت و سوار به اسبش علاقه‌مند است و حاضر 
کردن اسب برای سواری در شب مشکل است و مستلزم وقت» دور از دشمن اردو زدن این 
مزیّت را داشت که اردوی پارت نا گهان مورد حمله دشمن واقع نمی‌شد (دیوکاسّیوس» کتاب 
۰ بند ۱). در موقع تعقیب قشون دشمن هم چنانکه از نوشته‌های پلوتارک دیده می‌شود 
( کتاب آنتونیوس» بند ۴۷) همین که شب در می‌رسید» پارتی‌ها تا روز دیگر از تعقیب 
صرف‌نظر می‌کر ده‌اند و نیز استنباط می شود که پارتی‌ها در زمستان جنگ را دوست نداشتند 
( کتاب آنتونیوس از قول پلوتارکک؛ بند ۴۰). ولی جنگ فرهاد دوم با آنتیوخوس سی‌ده و 
جنگ بلاش ال با په توس برخلاف این قاعده در زمستان روی می‌دهد (به کیفیّات این 
حنکت‌ها در قسمت تاریخی این کتاب رجوع شود). جهت این قاعده از اینجا بود که پارتی‌ها 
در تیراندازی مهارت داشتند و چون زه کمان‌ها از رطوبت زمستان سست می‌گشت آنها 
نمی توانستند از این مهارت خود نتیجةٌ مطلوب را بگیرند. 

پارتی‌ها حرارت آفتاب را خوب تحمّل می‌کردند و بیش از رومی‌ها از این حیث بردبار 
بودند چنانکه دیوکاسیوس گوید ( کتاب ۴۰ بند ۱۵) رومی‌ها تصوّر می‌کردند که پارتی‌ها 
برای تحمل گرمای شدید دوایی می‌خورند زیرا می‌دیدند که پارتی‌ها زود زود آب 
نمی آشامند و آب زیاد هم با خود برنمی‌دارند. ولی باید گفت که این تصوّر مبنایی نداشته 
تحمل و بردباری پارتی‌ها از عادات آنها به سختی‌های جنگ بوده. این هم طبیعی است زیرا 
پارتی یعنی یک مرد جنگی و دولت پارت یعنی یک اردوی نظامی. به همین جهت پارتی‌ها 
صلح متمادی را دوست نداشتند و شاه جنگجو را بر شاهی صلح‌طلب ترجیح می‌دادند و نیز از 
این جهت بود که در هشت جنگی که رومی‌ها با پارتی‌ها کردند فقط در یکی بهره‌مند گشتند و 
آنهم در زمان اعلی درجة انحطاط دولت پارت (جنگ آویدیوس کاسیوس با پارتی‌ها). در 
باقی جنگ‌ها در دشت نبرد شکست خوردند يا پارتی‌ها بی‌اینکه داخل جنگ شوند چنان 
دشمن را مستأأصل کردند که جنگ به عقب‌نشینی رومی‌ها خاتمه یافت. چون کیفیّات تمامی 
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این جنگ‌ها در قسمت تاریخی این کتاب گفته شده تکرار را زاید می‌دانیم. فیل جنگی در 
قشون پارتی استعمال نمی‌شد. شاید پار تی‌ها هم مانند اسکندر عقیده به مفید بودن این حیوان 
در جنگ نداشتند و چنانکه در کتاب دوم و سوّم این تألیف گذشت کراراً فیل‌ها از جهت 
برداشتن زخم‌های زیاد برگشته به قشون خودی بیش از قشون بیگانه زیان می‌رسانیدند. 

از اژابه‌ها یا گردونه‌های داس‌دار دوره هخامنشی نیز خبری نیست و باید گفت که کلیتاً 
اژابه در قشون پارتی استعمال نمی‌شود. فقط در یک مورد پلوتارک از آن ذ کر می‌کند و آن 
هم برای حمل زنان غیرعقدی سورنا است (به کیفیات جنگ کراشوس با پارتی‌ها رجوع 
شود). 

ادارة حمل و نقل قشون پارتی خوب تشکیل نشده بود. ولی هزاران شتر برای حمل به و 
آذوقه و اسلحه قشون حاضر بود. 

پارتی‌ها زنانی را با خود به جنگ می‌بردند. ولی برخلاف پارسی‌هاء زنان عقدی در خانه‌ها 
می‌ماندند. زنانی که با اردوها حرکت می‌کردند غالباً زن‌های پونانی تلو زا ساپر شهرهای 
یونانی و مقدونی بودند. رومی‌ها این نوع زنان را همخوابه " می‌نامند که به زبان پارسی کنونی 
زنان غیرعقدی یا متعه باید گفت. از نوشته‌های پلوتارکث چنین برمی آید» زیرا او گوید که 
دویست دستگاه تخت روان زنان غیرعقدی سورنا را حمل می‌کرد ( کتاب کراشوس» بند ۲۱). 
بعض این زنان زنهای بدعمل به شمار می رفتند و عذه‌ای زیاد از آنها خواننده يا سازنده بودند. 

وقتی که پارتی‌ها می‌خواستند با قشون دشمن داخل مذا کره گردند چنانکه بالاتر گفته شد 
زه کمان را کشیده و به دشمن نزدیک شده مقصودشان را اطلاع می دادند» بعد ملاقات در 
منطقه بی‌طرفی چنانکه بالاتر گذشت به عمل می آمد. رومی‌ها گویند که در بعض موارد 
پارتی‌ها از این حق سوء استعمال و دشمن را اغفال می‌کردند ولی جز مورد ملاقات سورنا با 
کرامّوس موردی برای خیانت پارتی‌ها ذ کر نشده و آن مورد هم چنانکه در جای خود گفته 
شد» محقّق نیست زیرا خود پلوتا رک گوید که هرکس حدسی می‌زند و خبری صحیح نداريم. 

این است اطلاعاتی که از نویسندگان عهد قدیم راجع به سپاه پار تی به دست می آید. کسانی 
که می خواهند اطّلاعات بیشتری بیابند باید به شرح جنگ‌های پارتی‌ها با رومی‌ها که بالاتر در 
قسمت تاریخی این کتاب ذ کر شده رجوع کنند. 


1. Concubo (Concubine) 
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اسلحه پارتی‌ها همان بود که ذ کر شد. در ميان اسلحه تعرضی نير 
اهمیّت مخصوصی داشت و بعضی به این عقیده‌اند که علامت قوم 
پارت بود. باید هم چنین باشد زیرا مهارت پارتی‌ها در تیراندازی معروف و در همه‌جا مشهور 
است: کمتر ملّتی است که این هنرمندی پارتی‌ها را نداند. وقتی که به لژیون‌های رومی امر 
می‌شد به جنگ پارتی‌ها روند لرزه بر اندامشان می‌افتاد (در کیفیّات جنگ کراسوس دقت 
شود). بعد از تیر نیزه هم اهمیّت داشت. چوب نیزه و تک آنرا خیلی مسحکم می‌ساختند 
چنانکه گاهی با یک ضربت دو نفر را می‌افکندند. پس از این دو اسلحه شمشیر دو دمه و قمه و 
کارد نیز استعمال می‌شد و اسلحه دفاعی چنانکه گذشت عبارت بود از کلاهخود و زره بلند و 
شلواری گشاد از چرم. 
بر اسبها هم زره و برگستوانی می پوشیدند و سوار با اسبش غرق آهن و پولاد می‌گشت. 
۳ از بحریه پارتی ابداً ذ کری در نگارشات نویسندگان غربی نشده است 
بحریه ۳ 
و بنابراین بايد گفت که دولت پارت بحریه نداشته. بايد هم چنین 
باشد زیرا دریای گرگان در دست یکت دولت دریایی نبود و ارتباطی هم با دریاهای دیگر 
نداشت. خلیج پارس از پارت خیلی دور بود و بالاخره استیلای پارت بر سوریّه یا آسیای 
صغیر چند ماهی بیش دوام نیافت. اما برای گذشتن از فرات قایق‌هایی به کار می‌انداخته‌اند. 
۲ از امور مالیه‌دولت اشکانی اطلاعی نیست ونمی‌دانیم مالیات‌هاد 
ا که م ی گر فتند» چه بوده SS‏ 11 
آنها به چه اساس گذارده شده بود. آیا دولت اشکانی ترتیبات دولت هخامنشی را رعایت 
می‌کرده یا ترتیبی دیگر که تقلید از سلوکی‌ها بوده مقرّر داشته بود. ولی ظنْ قوی این است که 
از ولات پارتی (نه از پادشاهان دست نشانده) برحسب مقاطعه وجوهی به خزانه وارد و با نظر 
شاه خرج می‌شده. در این دوره چیز تازه‌ای که دیده سی‌شود گمرک است. در دولت 
هخامنشی چنانکه گذشت ذ کری از گم رک نمی شود ولی پار تی‌ها به تقلید از سلوکی‌ها از امتعة 
وارده و صادره هردو در سرحد گمرک می‌گرفتند. اما اینکه چه می‌گرفتند؛ در باب تجارت 
پایین تر صحبت خواهد بود و راجم به گمرکث نیز. 
مسکوکات اشکانی در این مبحث کتابی که در عهد فدیم نوشته شده باشد وجود ندارد. 
ولی در عهد جدید و بخصوص معاصر علمایی رنج برده در 
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انتشار داده‌اند. گنجانیدن نمامی اعّلاعاتی که آنها می‌دهند در این مبحث کاری است که از 
حدود کتاب تاریخ خارج است زیرا سگه‌شناسی ! خود رشته‌ای است جداگانه و اگر کسی 
بخواهد اطّلاعات کامل از آن بیابد باید این رشته را تحصیل کند. اما در صورتی که بخراهيم. 
از موضوع فی صرف نظ رکرده فقط نتایجی راکه به تاریخ مربوط است اتٌخاذ کنیم می توان از 
این نوع کتب استفاده‌های گران‌بهایی برای تاریخ کرد و ما این اصل را پیروی کرده از بعض 
این نوع کتب اطّلاعاتی به دست آورده‌ايم که در اینجا ذ کر می‌کنيم: 

زاید است علاوه کنیم که تعیین سنین سلطنت شاهان اشکانی چنانکه در قسمت تاریخی 
این کتاب گذشت بجز مستثنیاتی چند نیز نتیجه همین رشته سکه‌شناسی است. 

اسامی بعض علمایی را که در این رشته رنج برده‌اند با اسم کتاب آنها می‌نویسیم تا 
اشخاصی که طالب اطلاعات بیشتری باشند بدان کتاب‌ها رجوع کنند: 

بارتولویه "؛ تحقیقات در باب سکه‌شناسی اشکانی» خاطره‌های مجمع آثار عتیقه جلد دوّم. 

آ. ن پریه » خاطره‌هایی راجع به تاریخ سلطنت و تصاویر پادشاهان اشکانی پارت» 
پاریس ۰۱۸۵۳ 

کنت پروکش تن سکه‌های پادشاهان پارت» پاریس ۱۸۷۵-۱۸۷۴. 

متمم این کتاب از آلکسیس دومارکف" مسکوکات پادشاهان پارت» پاریس ۰۱۸۷۷ 

لیندزی () تاریخ و مسکوکات پارتی‌ها؛ گرکك» ۱۸۵۲ 

پرسی گاردنر " مسکوکات پارتی» لندن» ۱۸۷۷ 

معلوم است که بعض علمای دیگر کتبی در رشته سکه‌شناسی هند و باختر و غیره نوشته‌اند 
و اطلاعاتی نیز در باب سکوکات پارتی می‌دهند ولی از کتبی که مستقیماً راجم به 
سکه‌شناسی پارت و اشکانیان پارتی است اینها بیشتر معروفند. 


1. Numismatique 

2. Bartholomaei, Recherehes sur la numismatique Arsacide (mém. de la soc. 12۳00601. t I1). 

3. A. de Longpérier. Mémoires sur la chronologie et Piconographie des rois Perthes Arsacides 
(Paris 1853). 

4. Comte Prokesch - Osten. Les monnaies des rois Parthes (Paris 1874-1875). 

5. Alex. de Marcoff. Les monnaies des rois Parthes (Paris 1877). 

6. Lindsay. History and Coinage of the Parthians (Cork 1852). 

7. Percy Gardner. The Parthian coinage (London 1877) 


۴ /ايران باستان 


مسکوکات دولت اشکانی از نقره و مس است. از مفرغ هم سکه‌هایی هست ولی نادر است. 
جن این سکه‌ها ری ات که وی آثرا لعانی از مس د ادوا از طلا سکه نمی ودرو 
آنرا بعضی تصوّر می‌کنند از اینجا بوده که دولت روم می‌خواست ضرب این سکُّه از 
مختضات آن باشد و با دولی که معاهده می‌بست این شرط را قید م یکر د و نیز مقر داشته بود 
که تجار رومی مسکوکات طلای خارجه را در معاملات قبول نکنند. باید این نظر صحیح باشد 
زیرا وقتی که پارسی‌ها بر دولت اشکانی غلبه کردند و اردشیر پاپکان با قیصر روم آلکساندر 
سور در جنگ شد مخصوصاً سک طلا زد تا این امتیاز رومی‌ها را نشناخته باشد. اما اینکه 
گویند که یک جای نوشته پروکوپ راجع به زمان ژوستی نین نیز ميد این است که ضرب سکه 
طلا به روم اختصاص داشته به نظر ملف پذیرفتن این عقیده مشکل است. 

مورخ مذکور گوید که چون اعراب باجی به روم فرستاده بودند که از پول طلا بود ولی 
صورت قیصر را نداشت این اقدام باعث جنگ ژوستی‌نین با آنها گردید. این خبر می‌رساند که 
دولت روم شرقی یا بیزانس می‌خواسته مسکوکاتش متّحدالشکل باشد و سکُه را در 
ضرّابخانه‌های دولتی بزنند نه اینکه ضرب سکه طلا به دولت بیزانس اختصاص داشته است و 
دیگر در این مورد صحبت از اعرابی است که باجگزار روم شرقی یعنی تابع آن بودند و دولت 
اشکانی هیچ‌گاه تابع روم نبود. 

به هرحال مسکوکات اشکانی از نقره و مس بود و اؤلی از دو قسم: قسمی را ذراخم 
می‌نامیدند و آن اصلاً پول یونانی بود! و فسم دیگر را چهار دراخمی (ذراخم در قرون بعد 
درهم گردید). 

دراخم گاه چها گرم وزن داشت وگاهی کمتر. معلوم است که چهار ذراخمی چهار مقابل 
دراخم وزن داشته. در باب قیمت درهم اشکانی نمی توان به تحقیق چیزی گفت زیرا معلوم 
نیست که نسبت طلا به نفره در این زمان چه بوده. هرودوت در جایی که از مالیات‌های مقرّر 
دارپوش صحبت می‌دارد؛ نسبت طلا را به نفره سیزده و ثلث معیّن می‌کند ولی معلوم نیست که 
این نسبت تا دور اشکانیان یا در آن دوره ثابت مانده باشد. چون دراخم یونانی را از حیث 
وزن ۴ گرم و ربع دانسته ارزش آنرا نود و سه سانتیم فرانکك طلای کنونی معن کرده‌اند 
بنابراین اگر حد وسط وزن دراخم اشکانی راهم همین قدر فرض کنیم ارزش آن به پول کنونی 
۱. لفظ ذراگم را بعضی تصوّر می‌کنند؛ که از کلمه (ذُرا گ‌تن سوری آمده و به معنی شصت یک ( 1 
من است. من وزن بابلی است. 
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همان قدر می‌شود. پول مسین اشکانی تقریاً یازده گندم وزن داشته و چون نسبت مس به نقره 
در دورة امپراطرری روم تغییر می‌کرده بدین معنی که اعلی درجۀ ترفی‌اش نسبت یک را په 
هفتاد و ادنی تنژلش نسبت یک را به ۶۰ داشته نمی‌توان ارزش پول مسین اشکانی را محققً 
معلوم داشت. بخصوص که طول دوره اشکانی ۷۵ سال بود. بر سکه‌های اشکانی نوشته‌هایی 
تفر شده و بان و خط این تولعه‌ها و ای است: ول در اواغز دورو اکان بر عضی کا 
نوشته‌های آرامی نیز دیده می‌شود. شاهان اشکانی اسم شخصی راکمتر ذ کر کر ده به همان اسم 
ارشک | کتفا ورزیده‌اند و این عدم ذ کر اسم شخصی تعیین این سئله راکه فلان سکه متعّق به 
کدام شاه اشکانی است بسیار دشوار کرده است و در بعض مواره این مسئله محمفاً حل نشده 
است. ولی بر برخی از سکه‌ها اسم شخصی شاه ذ کر شده بخصوص در مواردی که چند نفر در 
یک زمان در ایران سلطنت کرده‌اند مثلاً بلاش» پا کر دوم و اردوان چهارم چنانکه گذشت. 

برای نمونه نوشته‌های منقوش چند سکه را ذ کر می‌کنيم: 

از تیرداد اون به بونانی -بازی برش مگالن آرزا کش بح شاه بورکت آزشک). 

از اردوان اول: به پونانی -به همان مضمون. 

از فری یابّت: به یونانی -مگالی آرزأکین فیلادلفن (ارشک بزرگ محت برادر). 

از مهرداد اؤل: به یونانی -بازی لؤش یگالن آرزا کی (پی فایس (شاه بزرگ ارشک نامی). 

از کامناسکیر یا مناسکیر پسر فرهاد : به یونانی -بازی لش یگل آرزأکی (وز گی اپی 
فانیس فیل هلش (شاه بزرگت» ارشکک نیکوکار نامی» محث یونان). 

از مهرداد اول: به یونانی -بازی‌لوش باز یل آن آرزا کی دیکائی (وز تی کای‌فیل له نش 
(شاه شاهان» ارش عادل؛ نیکوکار و محبٌ یونان). 

از فرهاد سّم: بهونانی -بازی وس مگالی آرز اکن فیل پائوس از گی اہی فائیش کای 
فیل هل نس (شاه بزرگ» ارشک پدر دوست؛ نیکوکار نامی و محبٌ یونان). 

از رد اّل: به یونانی -بازی لوس آرزا کن (وز گه‌ی فیل هل نش (شاه ارشک نیکوکار و 
محٍ یونان). 

ایضاً از زد اّل: به یونانی دش بازی لیس (أرد شاه). 

از فرهاد چهارم: به یونانی -بازی لس بازی له‌آن آرزا کی اوز گه‌ی دیگایی فیل‌هل بش 
(شاه شاهان» ارشک نیکوکار عادل محت پونان). 

ایضاً از فرهاد چهارم: به بونانی -فرا یش بازی لس (فرهاد شاه). 
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از بلاش دوم: به یونانی -بازی لش بازی له آن اوز گی دیکایی (بی فاش فیل هن (شاه 
شاهان» ارش نیکوکار» عادل نامی» محت بونان). 

از بلاش چهارم: به آرامی -ولکاش ارشک مَلکان مَلکا (بلاش ارشک شاهنشاه). سکه 
دیگر: به آرامی لاش ملکا (بلاش شاه). این سکه را حدس می‌زنند که از بلاش پنجم است. 

نیز سکه‌ای به آرامی مينر دت ملكا (مهردادشاه). این سکه را په مهرداد چهارم نسبت می‌دهند. 

بر مسکوکات علامت شهری که سکه زده است نمایان' است و از این علامات استنباط 
می‌کنند که این شهرها ضرابخانه داشته‌اند: فیلا کس» خارا کس (در خوزستان) آرتامی‌تا۲ 
نزدیکک قزل رباط کنونی (در کرمانشاهان). علامات شهرهای دیگر نیز بر سکه‌ها دیده 
می‌شود؛ ولی بعضی را نتوانسته‌اند معیّن کنند که متعلّق به دام شهر است و برخی را تقریباً 
معیّن کرده‌اند. عه این شهرها زیاد است و ظنْ قوی می‌رود که در هرکدام از ممالکك تابعه 
شهری بوده که ضرابخانه داشته. 

برای اینکه بنماییم نوشته‌های سکه‌های اشکانی تا چه اندازه شبیه نوشته‌های سکه‌های 
سلوکی است» نوشتۀ سکۀ دمتریوس درم پادشاه سلوکی راکه اسیر پارتی‌ها گردید ذ کر می‌کنيم: 

بازی لش دیتری هی فیلاولفی نیکاٹ رس . بعنی شاه ومتر یوس خداوند» محبٍ برادر؛ 
فاتح. پس از | ینکه این پادشاه سلوکی در جنگ شکست خورده اسیر پارتی‌ها گردید و چنانکه 
در قسمت تاریخی این کتاب گفته شد چند سال در گرگان بزیست» از قرار معلوم سکه‌ای زده 
که نوشته اش این است: بازی لس مگالی آرزا کی بعنی شاه بزرگف ارشک. از این سکه بعضی 
استنباط می‌کنند که او در اسارت چون داماد شاه اشکانی بوده پادشاه دست نشانده گرگان به 
شمار می آمده و از این جهت سکه زده است. 

بر سکه‌های پارتی علاوه بر نوشته‌هایی که به زبان و خط پونانی است حروف الفبای یونانی 
و ندرتاً حروف آرامی نیز مشاهده می‌شودء بدین ترتیب که به هر سکه یکی از حروف الفبای 
یونانی نقش شده. نوشته‌های یونانی در اوایل دوره پارتی خوب است ولی در اواسط دوره رو 
به انحطاط رفته و در اواخر آن خراب است و خواندنش مشکل. جهت را از اینجا می‌دانند که 
در اوایل دور پارتی ضرابخانه‌ها فقط در پارت بالاخص یعنی در مستملکات دولت 
سلوکی‌ها بوده و استادان بونانی در ضرّابخانه‌ها کار کرده‌اند» ولی در زمان مهرداد اول دولت 


1. Monogramme 2. Philaces, Charax, Artamita 
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پارت وسعت يافته شامل پارس و ماد و خوزستان و بابل و غیره شد و چون می‌بایست 
ضرّ ابخانه‌های و . بعد چون استادان 
از قوم یونانی نبودند و زبان یونانی را نمی‌دانستند» از سکه‌های یونانی تة تقلید م یکر دند و به 
عبارت دیگر صورت نوشته‌ها را می‌ساختند. این قسم نوشته‌ها را محققین مسکوکات لژاند 
بربری می‌نامند '. 

در ابتدا و اواسط دورة پارتی نوشته‌ها منحصراً به زبان و خط یونانی نقش شده ولی از 
ورد جوار هیقب زان وعط آراني ی 

سکه‌ها از ۳۷ ق. م تاریخ دارد (گوت‌شمید» تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۷۱) و تاریخ را 
مثل سکه‌های سلوکی با حروف الفبای یونانی معلوم داشته‌اند مانند جداول ابوریحان بیرونی 
که ده سنین سلطنت شاهان اشکانی را به حساب حروف ابجد می‌نماید. 

(ینکه تاریخ یا چنانکه | کنون گویند تفویم دولت پارت چگونه بوده در این باب پاینثر 
صحبت خواهد شد. خلاصه آنکه دو 7 تقویم داشته‌اند» پار تی و سلوکی. هناد اول اتی 
دولت پارت یا ابتدای سلطنت تیر داد اول است که با ۲۴۷ ق. م مطابقت دارد و مبداً دومی 
تأسیس دولت سلوکی یا ۳۱۲ ق. م. 

بر سکه‌ها علاوه بر نوشته‌هایی به زبان پونانی وگاهی به آرامی بعضی صورت‌ها و علامات 
نیز نقش شده که ذ کر می‌کنیم: به پشت بعض سکه‌ها صورت اشک اوّل ارشکک است که بر 
سنگی مخروطی شکل نشسته کمانی به دست دارد. ارشک بر بعض سکه‌ها عقاب و عصای 
سلطنت به دست گرفته (سنگ مخروطی شکل تقلیدی است از یونانی‌ها زیرا در معبد ولف 
مجشمة آپلن ۲ رب‌الوع آفتاب پسر زوش ر‌الارباب یونانی را بر چنین سنگی نصب 
کرده‌اند . م.). از ارباب انواع دیگر یونان نیز گاهی صورت يا علاماتی مشاهده می‌شود: ۱. 
زوس یا ژوپی تر "» خدای بزرگ یونانی‌ها و رومی‌ها. ۲. نیکه ؟ ریةالنوع فتح» که تاج بر سر 
شاه می‌گذارد. بر بعض سکه‌ها صورت دو نیکه است و هردو تاج بر سر شاه می‌نهند. ۳ پالس 
رب الوع جنگ. ۴. رة الع عدالت یا ترازویی به دست. ۵. آر تهمیس ریةالنوع شکار. . 
هرا کل باهرکول نیم رب‌النوع یونانی و رومی که ذ کرش کراراً در کناب درم این تیف 
گذشته. ۷. فرشته شهری که در ضرّابخانة آن سکه را زده‌اند. گاهی این فرشته‌ها تاج کنگره‌دار 


1. Légendes barbares 2. Apollon 
3. Jupiter 4. Niké 
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بر سر دارند. علامات دیگر اینها است: کمان با قربان یابی آن تیر یا تیرهایی -هلال و ستاره 
بدین شکل ۲ شاخ حیوان که علامات فراوانی است. از حیوانات: عقاب» اسب» فیل» گاو؛ گاو 
کوهان‌دار. از نباتات: برگ شبدر برگ نخل "که به دست فرشته است. 

بر بعض مسکوکات شکل لنگر کشتی به خوبی نمایان است. در این باب باید گفت که این 
تصویر تقلیدی است از سلوکی‌هاء ولی به نظر می آید که اشکانیان از این کار مسقصودی 
داشته‌اند. لنگر کشتی در یونان علامت آپلن رب‌النوع آفتاب و صنایع بود و سلوکی‌ها چنانکه 
بالاتر ذ کر شد نسبت سلکوس اوّل را به این رب‌النوع یونانی می‌رسانیدند. اشکانیان چون از 
سلوکی‌ها زن می‌گرفتند خواسته‌اند نیز بفهمانند که علاوه بر هخامنشی‌ها نژادشان از طرف 
زنان سلوکی به این رب‌النوع هم می رسد. 

معلوم است که تمامی این علامات بر هر سکه‌ای نیست. بعضی دون بعضی دارای یکی دو 
علامت از علامات مذکور می‌باشند. از مسکوکات دیده می شود که پادشاهان دست نشانده 
اشکانی هم سکه‌ای به اسم خود می‌زدند» مثلاً مسکوکاتی از باختر و آذربانان پارس و هفواد 
کرمان و پادشاهان یزد و آبست یا بست ( که در جنوب سیستان در کنار رود هیرمند است) و 
عراق عجم و هرات به دست آمده. سکه عراق عجم از اردوان نامی است با این نوشتۀ منقوش» 
آراق ملکوه یعنی پادشاه عراق و نیز از همدان از ازو مداگی (یعنی مادی). 

در باب علائم باید گفت که بیشتر تقلید از پونانی‌ها و سلوکی‌ها است ولی هلال و ستاره 
باید تقلید از بابل باشد» عقاب از رومی‌ها و عقاب با بال‌های گشاده از هخامنشی‌هاء زیرا 
کزنفون چنانکه در کتاب دژم گذشت در دو جاگو ید که علامت شاه عقابی بود زژّین با بال‌های 
گشاده ولی این علامت دیده نشده. بر سکه فرهاد پنجم عقاب نیمتاجی به منقار گرفته. بر 
مسکوکات اشکانی شکل زن ندرتاً تقش شده ولی سکۀ فرهاد پنجم صورت مادر او را 
داراست. 

صورت خود شاه بر یک طرف سکه و صورت موزا (یا ترموزا) بر طرف دیگر به خوبی 
نمایان است» ولی نباید تصوّر کرد که صورت زن فقط بر سک این شاه دیده می‌شود. یکی دو 
سکه دیگر هم به دست آمده که پشتش دارای صورت زن است ولی محقّق نیست که اینها کیانند 
و سکه‌ها از کیست. 


. ۷۲ ا‎ 
2. Palme 


وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن / 1۸۹ 


درجهة قلت یا کثرت مسکوکات اشکانی که به دست آمده چنین است: از اشک اول ارشکك 
از همه کمتر یافته‌اند. از سایرین درجة کم و زیادی متناسب با تقّم و تأخر آنها از حیث زمان 
است بعنی عدّه سکه‌های شاه مغر پیش از سکه‌های شاهان مقّم است. 

بر سکه سر شاه نقش شده ولی سکه‌ای هم به دست آمده که شاه بر اسب سوار است. تاج‌ها 
مختلف السکل است و نیمتاج‌ها نیز. بعض سکه‌ها زنجیره دارد و برخی آن را فاقد است. 
کیفیّات دیگر از گراورهای این کتاب دیده می‌شود و از این جهت به ذ کر آن نمی‌پردازيم. 
بالاخره باید گفت که هرچند سکه‌های اوایل دوره پارتی ظریف‌تر از مسکوکات اواخر آن 
دوره است ولی کیا سکه‌های اشکانی از حیث ظرافت پست‌تر از سکه‌های دولت ساسانی است. 

چنانکه از مسکوکات اشکانیان پارتی مشاهده می‌شود شاهان اشکانی چیزهای زیادی از 
یونانی‌ها و سلوکی‌ها تقلید کرده‌اند و این‌گونه رفتار ایشان در بادی نظر باعث حیرت است: با 
آنکه آنها جد داشته‌اند نژاد خودشان را به هخامنشی‌ها رسانیده به ایرانی‌ها بفهمانند که 
جانشینان شاهان مزبور می‌باشند چگونه رفتارشان غیر آن بوده؟ جهت را بعضی چنین بیان 
می‌کنند که در ابتدا اشکانیان به پارسی‌ها نزدیکک شده خواستند از آنها استفاده کنند ولی 
پارسی‌ها چون پارتی‌ها را دوست نداشتند آنها را به اصطلاح به «بازی نگرفتند» و در نتیجه 
پارتی‌ها از پارسی‌ها مأیوس گردیده ترتیبات یونانی را تشویق کردند نا آنها را رو به خود 
کنند و آنها پارتی‌ها را بکلی قومی بربر (خارجی) نسبت به خودشان ندانند ولی این نظر نباید 
صحیح باشد. 

الا از نویسندگان عهد قدیم کسی این نظر را ذ کر نکرده. راست است که بعض ویسندگان 
مزبورگویند پارسی‌ها و مادی‌ها از خشونت پارتی‌ها شکابت داشتند ولی این خبر نمی رساند 
که تقلید آنها از یونانی‌ها مبنی بر عدم همراهی پارسی‌ها و مادی‌ها از آنها بوده باشد. ثاناً بايد 
در نظر گرفت که اگر پارتی‌ها می‌خواستند به پارسی‌ها نزدیکت شوند جهت نداشت که 
پارسی‌ها نخواهند در ادارات پارتی داخل شوند چنانکه در قرون بعد می‌بینیم که حتی در 
ادارات دولت‌هایی مانند دولت‌های مغول داخل می‌شوند و حال آنکه پارتی‌ها از حیث تمدن 
از مغول‌ها به مراتب برتر بودند. ما عقیده داریم که پارتی‌ها از دو جهت نخواسته‌اند به 
پارسی‌ها نزدیکك شوند: 

الا - ترتیبات دوره هخامشی در این زمان از میان رفته (روایات پارسی گوید که 
اسکندر آن را برانداخته بود) و ترتیبات یونانی جایگیر آن‌گردیده بود ثانیً شاهان اشکانی 


۰ / اران باستان 


حش می‌کردند که با بودن شهرهای یونانی زیاد در خود ایران و داشتن سر و کار با سلوکی‌ها و 
یونانی‌ها و رومی‌ها زبان و خط و پول و سایر چیزها به ترتیب دوره هخامنشی مقاصد آنها را 
حاصل نمی‌کند. ۱ 

زبان و خط یونانی در آسیای غربی از آسیای صغیر و سوربّه گرفته تا باختر و دورتر بیش 
از زبان پارسی قدیم انتشار داشت و تمدن یونانی بیش از تمدن پارسی رایج بود و چون 
اشکانیان خودشان را جانشینان هخامنشی‌ها و اسکندر می‌دانستند چنانکه به همین عسنوان 
آسیای صغیر و سوریّه را مطالبه می‌کردند عیبی در این نمی‌دیدند که ترتیبات یونانی را هم 
اتخاذ و پونانی‌ها را به خودشان نزدیکت کنند. در ایران شهرهای پونانی که این پول را به کار 
می‌بردند زياد بودند. به علاوه» این پول در تجارت خارجه هم استعمال می‌شد و به خارجه 
می‌رفت و چون زبان یونانی در آسیای غربی و مصر و هند خیلی انتشار داشت معلوم است که 
زبان و خط یونانی باعث رواج پول اشکانی می‌گردید. 

بهترین دلیل این نظر آنکه درجة تقلید اشکانیان از یونان بسته به قت تمدن یونانی است و 
در اوایل دور اشکانیان یونانیت قوی‌تر از قسمت‌های دیگر آن دوره می‌باشد. جهت معلوم 
است هر قدر دولت سلوکی که مشق تمدن یونانی است شُست و ضعیف می‌گردد از قوّت 
یونانیت هم می‌کاهد. مثلا زبان و خط یونانی روی سکه‌ها به زبان و خط آرامی مدل 
می‌گردد. دانستن زبان و ادات یونانی رو به انحطاط می‌گذارد. خط سکه‌ها به قدری بد است 
که خوانا نیست وقس علیهذا. پس این تقلید از قوت تمدّن بونانی ناشی گردیده بود و نیز از 
آنجا که در این زمان ترتیبات دولت هخامنشی را برانداخته بودند. بالاخره به این نتیجه 
می رسیم که چنانکه دولت ماد و دولت ال پارس ترتیباتی زیاد از آسور و بابل اتخاذ کرده 
بودند» دولت پارت هم چیزهای زیادی از بونانی‌ها وگاهی هم از رومی‌ها اقتباس کرد. شاهان 
اشکانی از القاب و عناوین» لقب شاهنشاهی را اخاذ کردند تا برسانند که جانشینان 
هخامنشی‌ها هستند. اتخاذ باقی القاب مانند لقب: عادل؛ نیکوکار» محت برادر» پدر دوست و 
غیره برای رقابت با سلوکی‌ها است و بالاخره عبارت محتٍ یونان برای جذب قلوب 
تا ها اتج امال ده 

بالات ر گفتیم که دولت اشکانی پول طلا سکه نمی‌زد. از این معنی نباید استنباط کر د که طلا 
به ایران وارد نمی‌شد. در دوره اشکانی پول طلا از راه تجارت به ایران می‌آمد. چنانکه پول 
نقره اشکانی هم به خارجه می‌رفت و با دینار رومی رقابت می‌کرد. پول طلای رومی که از 


وسعت دولت اشکانی و تشکیلات آن / 1۹1 


مستملکات روم به ایران وارد می‌شد آئوری" نام داشت که په معنی طلایی است جنانکه 
درک هخامنشی هم به همین معنی است. آئوری‌های روم و بیزانس مختلف بود.گاهی ۴۰ و 
گاهی ۷۲ آئوری را معادل یک لیبرای " طلا می‌دانستند و لیبرای طلا ۳۲۸ گرم یا تقریباً ٩۵‏ 
مثقال وزن داشته. بنابراین وزن آئوری از چهار گرم و نیم تا گرم و دو عشر بوده و وقتی که 
۴ گرم و یم یا تقریباً یک مثقال وزن داشت ۲۵ دینار رومی محسوب می‌شد. علاوه بر 
تجارت غرامتی که اردوان پنجم از رومی‌ها گرفت باعث ورود طلای زباد به ایران گردید. 
ولی ساسانیان بیش از اشکانیان از آن استفاده کردند. اشکانیان عنوانی هم از رومی‌ها اتخاذ 
کردند و آن لفظ اتوکرات " بود که به معنی حا کم مطلق است (یعنی پادشاهی که حکومتش 
محدود نیست). انْخاذ این عنوان در دولت پارت با آنچه راجع به ترتیبات سلطنتی گفته شده 
است صوری به نظر می آید زیرا با بودن مجلس مهستان پادشاه پارت حکومت مطلقه نداشته. 
تقویم شاهان اشکانی دو ترتیب داشت: ترتیب سلوکی و پارتی. 
مبدأً تاریخ اولی از ۳۱۲ ق. م یا از ابتدای تأسیس دولت سلوکی 
بود. سال موافق این تقویم قمری است. یعنی دارای دوازده ماه است و چون با سال شمسی 
مطابقت ندارد؛ هر سه سال عدّه ماه‌ها را به جای دوازده سیزده حساب می‌کردند تا با سال 
شمسی مساوی گردد. معلوم است که تقویم سلوکی تقلید از تقویم یونانی و مقدونی است که 
نیز سالش سال قمری است. مبداً تاریخ پارتی ابتدای سلطنت تیرداد ال یا ۲۴۷ ق. م است. 


تاریخ (تقویم) 


سال ها شمسی است و اسامی دوازده ماه همان اسامی اوستایی است که | کنون نیز معمول است. 
فروردین» اردیبهشت الخ. بر سکه‌ها هردو تاریخ ذ کر می‌شد. ولی در میان مردم تنها تاریخ 
پارتی رواج داشت. لوحه‌هایی در بابل یافته‌اند که متعلّق به دور اشکانی است و فقط تاریخ 
پارتی دارد و چون اسم خرداد ماه (هثوروتات) در لوحه‌ای ذ کر شده معلوم است که ماهها 
همان نام‌های اوستایی بوده. در اینجا سژالی طرح می‌شود که سالهای شمسی پارتی را چگونه 
کبیسه می‌کرده‌اند؟ زیرا سلّم است که سالهای شمسی آوستایی ۵ روز است (۱۲ ماه فی 
۰ روز به علاوه پنج روز که در آخر سال بر ۱۲ ماه می‌افزودند) و حال آنکه سال طبیعی 
۵ روز و پنج ساعت و چهل و هشت دقیقه و پنجاه ثانیه است و بنابراین در هر چهار سال 
سال عرفی تقریباً یک روز از سال طبیعی پیش می‌افند و در هر صد و بیست سال تقریباً یک 


1. Auri 2. Libra 


3. Autocrate 
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ماه چنانکه در جای خود در دوره ساسانی بیاید. در دوره ساسانیان برای رفع این نقص در هر 
۰ سال سال را کبیسه کرده به جای ۱۲ ماه ۱۲ ماه حساب می‌کردند و ماه سیزدهم را به 
نوبت بعد از ماهی افزوده مثلاً می‌گفتند فروردین اوّل» فروردین دوم» اردیبهشت اوّل» 
اردیبهشت دوم» خرداد اوّل» خرداد دوم الخ. بنابراین می‌بایست در دورۂ اشکانی هم ترتیبی 
اتٌخاذ شده باشد زیرا اختلاف برای ۴۷۵ سال مدت دوره اشکانی تقریباً چهار ماه می‌شد و 
ترتیب فصول بکلی به هم می‌خورد. امور زراعتی و اعیاد مذهبی و امور مالیاتی نیز اختلال 
می‌یافت. متأسفانه الاعی در این باب نداریم و نمی‌دانیم که اشکانیان برای رفع این عیب چه 
م یکر دند. شاید کبیسه کردن سال عرفی در هر ۱۲۰ سال از زمانی قدیم معمول بوده و 
اشکانیان هم مانند ساسانیان رفتار می‌کردند» پا از ونان و روم تفلید می‌شده و سال قمری را 
کبیسه می‌کردند» اما سال شمسی در تمام دور اشکانی به حال سال سیّار باقی می‌ماند. 


بقات» مذهب» اخلاق و ... / ۲۱۹۳ 


فصل دوم 
طقات. مذ هب اخلاق و عادات» زبان» خط. معارف 
در باب طبقات قوم پارت اطْلاعی نیست جز اینکه اعیان و اشراف 
پارتی خیلی متنقذ بوده‌اند و چنانکه بالاتر ذ کر شد مجلس اعیان از 
آنها تشکیل شده بود. آنها در مجلس مهستان هم نفوذی زیاد داشتند و حکومت شاه اشکانی 


را محدود می‌ساختند به همین جهت است که گوبند: اقتدار و نفوذ اعیان و اشراف پار تی بیش 


طبقات 


از اقندار اعیان و اشراف هر پادشاهی بود که در مشرق سلطنت کرده. مقام اعبان و حقوق آنها 
موروثی به‌نظر می‌آید. عضویت مجلس مهستان چیزی نبود که برحسب میل شاه اعطا شده 
باشد بل مبنی بر حقّی بود که طبقهٌ اعیان داشت و ممکن نبود آن را از این طبقه سلب کرد و 
چون این مجلس شاه را انتخاب می‌کرد و در مواردی که بالاتر گذشت تغیبر می‌داد؛ اعیان 
مورد ملاحظه و احترام شاهان اشکانی بردند. به علاوه بايد در نظر داشت که اعیان قؤت ر 
قدرت ماذی هم داشتند زیرا هرکدام از آنها عده‌ای سوار و اشخاصی جنگی نگاه می‌داشت و 
این سوارها در موقع جنگ مورد استفاده می‌شد. راست است که شاه هم دسته‌ای برای حفاظت 
خود داشت و مستحفظین و قراولان او می‌توانستند از عهده سواران و طرفداران اعیان و 
اشراف برآیند. ولی در این موارد اعیان به کمک یکدیگر می آمدند تا حقوق و منافعشان 
محفوظ بماند. این ترتیب را نه در دورة مادی می‌بينيم نه در دور هخامنشی و نه در ادوار 
دیگر تاربخ ایران چه قبل و چه بعد از ظهور اسلام. 

در دول دیگر مشرق هم از دوره‌های مختلف چنین ترتیبی دیده نمی‌شود. بنابرایین 
می توان گفت که اعیان پارتی به اعمال شاه نظارت داشتند و در امور دولتی دارای ری بودند. 
این وضع معایبی داشت و محشناتی نیز. عیب بزرگ این بود که اقتدار اعیان گاهی باعث 
مصادمه بین این طبقه و سلطنت می‌گردید و جنگ‌های داخلی پیش می‌آمد. حسن آن 
استحکامی بود که استقلال این طبقه پارتی به دولت پارت می‌بخشید و آنرا در مقابل دشمنان 
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پارت و نیز در موارد مشکل قوی» مهیب و با ثبات می‌ساخت. زیرا در این موارد فقط منافع 
شاه در خطر نبود پلکه اعیان هم از هستی ساقط می‌شدند. بنابراین استقلال دولت پارت 
استقلال خود آنها بود و هر کوششی که برای حفظ استقلال دولت خود م یکر دند نفعش عاید 
خود آنها می‌گشت. این تر تیب در هیچ‌کدام از دول مشرق زمین از شرق نزدیکک تا شرق اقصی 
وجود نداشت و به آن فقط در دولت پارت برمی‌خوریم. بنابراین جای حيرت نیست که دولت 
پارت تفریباً پنج قرن در مقابل آن همه فشارهای خارجی از طرف مغرب و مشرق ایستاد و در 
حالی هم که محتضر بود و می‌مرد باز لژیون‌های رومی را تار و مار کرد و غرامتی سنگین از 
قیصر روم گرفت. 

چنین به نظر می آید که اعیان به درجاتی نقسیم می‌شدند ولی خبر صحیحی در این باب نداريم. 

از نوشته‌های پلوتارک راجع به جنگ کراشوس معلوم است که سورنا بالاترین مقام را دارا 
بود» شغل سپهسالاری قشون را داشت و تاج بر سر پادشاه می‌گذاشت. سایر چیزهای این 
خانواده را بالاتر ذ کر کرده‌ايم (از قول پلوتارکك در قسمت تاریخی این کتاب). 

نجبا دارای املا کی وسیع بودند. در اراضیشان زندگانی می‌کردند و در موقع جنگ با 
سواران و رعایای خود به جنگ می‌رفتند اما در موقع صلح به وزرا یا به والی محل خودشان 
در کارها کمک می‌کردند و گاهی هم مستشار شاه واقع می‌شدند. بعض اینها سرکش بودند و از 
این جهت اختلافات و حتّی زد و خوردهایی بین حکومت و اينها روی می‌داد و از اقتدار 
سلطنت می‌کاست. نجبای پارتی جنگ را دوست می‌داشتند و هنگام صلح غالباً به شکار 
می‌رفتند. در گرگان ببر زیاد بود. در کوههای کردستان خرس و در بین‌الهرین در دو طرف 
فرات و دجله و در باتلاق‌ها پلنگ و شیر. چنانکه از نوشته‌های فیلوسترانوس استنباط می شود 
( کتاب اوّل» بند ۳۸) شاهان اشکانی باغ‌های وحش وسیعی ایجاد می‌کردند» در آنجاها خرس 
و ببر و پلنگ نگاه می‌داشتند و در موقع شکار با این جانوران مواجه می‌شدند. هرچند 
مخاطرات این نوع شکار از خطر شکار با جانوران مذکور دز جنگل‌ها و دشت‌ها کمتر است» باز 
زرزش خوبی بود و شجاعت شکارچی‌ها را نحریک می‌کرد (فیلوستراتوس کتاب ۱ بند ۳۸). 

لباس پارتی‌ها چنانکه از نوشته‌های ژوستن (کتاب ۴۱) و هرودیان (کتاب ۷ بند ۲۰) 
استنباط می‌شود عبارت بود از ردای بلندی که تا قوزک پا می‌رسید و زیر آن چیزی مانند 
اخالق و شلوار می پوشیدند. این لباس از رنگ‌های مختلف بود و به قول لوکیان گاهی لباس 
زردوز با سیم‌بفت نیز می‌پوشيدند و به قول بوسف فلاویوس ( کتاب ۱۸ فصل ۲ بند ۴) 
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خنجر یا قمه‌ای بر کمر داشته و آن را به سان اسلحه يا ابزار کار به کار می‌بردند. نجبای پارتی 
اساسا در اوایل دولتشان در وقت خوردن و آشامیدن معتدل بودند. ولی بعدها به پر خوردن و 
زیاد آشامیدن عادت کردند (اين خبر از پلین است - تاریخ طبیعی» کتاب ۱ بند ۵۳). 

از طبقه روحانین در مبحثی که از مذهب سخن خواهد بود صحبت خواهیم داشت. 
راجع به‌مذهب پارتی‌ها و شاهان اشکانی باز اطلاعات خیلی کم 
است. باوجود این از کلیّه اطلاعاتی که به ما رسیده چنین برمیآید 
که پارتی‌ها قبل از اینکه به ایران بیایند و زمانی که با سکاها معاشر یا همجوار بودند مانند سایر 


مذهب 


آریان‌ها عناصر را می پرستيدند و پرستیدن آفتاب و ماه و ستارگان در مذهب آنها داخل بود. 
بعد که بهایران آمده با مردمان دیگر ایرانی معاشر شدند هرمزدپرستی مذهب آنها گردید. ولی 
اثراتی هم از مذهب سابق پارتی‌ها درآنها ماند. بالاخره بعد از آمدن اسکندر به اران و انتشار 
بونانیّت در ایران» ور یا علامات ارباب انواع یونانی هم بر مسکوکات اشکانی پدید آمد. 
بنابراین پارتی‌ها دارای مذهبی گشتند که ترکیبی‌بود. این نظری است که به‌طور کلی و روی هم‌رفته 
از تاریخ دولت پارت حاصل می‌شود. حالا بايد دید که کیفیّات مذهب ترکیبی پارتی‌ها چه 
بوده. متا سفانه این کیفیّات تار یکت است. ولی در این تردیدی نیست که پارتی‌ها موافق مذهب 
قدیمشان قبل از آمدن به ایران اجدادشان را می‌پرستیدند» صورت یا هیکل آنها را ساخته در 
خانه‌هاشان با مراقبتی مخصوص حفظ می‌کردند و به قدری به آن علاقه‌مند بودند که حتّی در 
زمان مسافرت هم نمی توانستند از هیکل‌های اجدادی مفارقت جویند و این اشیا را با خودشان 
برمی‌داشتند. زبرا در ازمنه تاریخی هم چنانکه پایین‌تر بیاید این چیزها را می‌بينيم. 
بزرگک ترین خدایان پارتی آفتاب و ماه‌بودند. الب آفتاب‌را مهر می‌نامیدند.هنگام طلوعش او را 
می پرستیدند (هرودیان» کتاب ؟» بند ۳۰). در معابدشان برای او قربانی‌ها می‌کردند و نبازها 
می‌دادند و هیکل‌هایی برای او ساخته آن را با ماه نماینده روشنایی می دانستند (موسی‌خورن» 
تاریخ ارمنستان» کتاب ۲ بند ۷۴). خدای آفتاب حامی خانواده سلطنت و هیکل‌های اجداد 
بود. خانواده اشکانیان به آلهه دیگری نیز معتقد بودند. اجداد شاهان اشکانی مقامی در میان 
خدایان خانواده سلطنت داشتند و ایزد آفتاب در میان این آلهه مقام اول را حائز بود. پس از 
اینکه پارتی‌ها و اشکانیان هرمزپرستی را پذیرفتند» این خدایان معاونین یا وزرای هرمزد 
گردیدند (موسی خورن» همانجا). از نوشته‌های بوسف فلاویوس (تاریخ بهود» کتاب ۱۸ 
فصل » بند ۳) چنین استنباط می‌شود که شاهان اشکانی و اعضای خانواده‌شان به نام این آلهه 
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سوگند یاد می‌کردند. ولی نگارشات همان مورخ (همان کتاب و همان فصل» بند ۵) صریحاً 
می‌رساند که سواد مردم پارت هیکل اجدادشان را می‌پرستیدند. این همیکل‌ها را در جای 
محترمی در خانه‌ها میگذ ار دند و همیشه پرستشی برای آن داشتند. مذهب مزده‌پرستی 
عبارت بود از اعتقاد به خدای خوبی و بدی یا هرمز و آهریمن و محترم داشتن شفهاهنیاز دادن 
به آنها؛ تقدیس آتش و مخصوصاً رودها (ژوستن» کتاب ۴۱ بند ۳) و دفن نکردن میّت» تا 
آنکه طیور و وحرش آن را بدرد (همانجا). یک قسمت بزرگك مجلس مهستان از مُغھا ترکیب 
می‌یافت و اختیارات مجلس مزبور در انتخاب شخصی به سلطنت و یا خلع او از سلطنت در 
موارد لزوم کم نبود (استرابون» کتاب ۱۱ فصل ٩‏ بند .)٩‏ ولی باید گفت که احترام اشکانیان 
به آتش هرمز و مراقبت به حفظ آن به مرور رو به ضعف گذارده از میان رفت (موسی خورن؛ 
تاربخ ارمنستان؛ کتاب ۲؛ بند ۷۴). این کار از اشکانیان ارمنستان شروع گردید و ظنٌ قوی این 
است که اشکانیان پارتی با بی‌قیدی به این کار می‌نگریستند. زیرا پارتی‌ها اجساد مردگان را 
می‌سوزانند و حال آنکه در مذهب زرتشت آتش مقدّس است و مرده پلید (هرودیان» کتاب 
٩‏ بند ۳۰). چنانکه از نوشته‌های آ گائیاس (کتاب ۲ بند )۲٩‏ مستفاد می‌گردد؛ مها نفوذ 
خود را در دورة اشکانیان به مرور فاقد شدند و از احتراماتشان خیلی کاست. بنابراین پارتی‌ها 
به مذ هب قدیمشان که پرستش آفتاب و ماه و هیکل‌های اجدادشان بوده پیشتر علاقه‌مند بودند 
تا به مذهب زرتشت و مخصوصاً هیکل اجدادشان را خیلی محترم می‌داشتند. این هیکل‌ها 
گرانبهاترین اشیای خانه‌های پارتی بود. پارتی‌ها بااینکه خیلی به مذهب زرتشتی علاقه‌مند 
نبودند» ممانعتی هم برای پرستش هرمز يا ترویج این مذهب نمی‌کردند چنانکه در پارس که 
یکی از ممالک تابعه دولت پارت بود این مذهب پیشرفت‌های عمده داشت و سلسله پادشاهان 
روحانی پارس (آذربانان) در امور مذهبی بکلّی مستقل بودند. همین رویه نسبت به شهرهای 
یونانی ایران دیده می‌شود. زیرا بونانی‌ها به معتقدات مذهبی خود و آلهذ آلمپ باقی بودند و 
کسی به آنها مزاحمتی نمی ر سانید (یولیوس کاپی - تولینوس» قیصر وروس» بند ۸). چنین بود 
نیز احوال بهودی‌های بابل و نصیبین و جاهای دیگر که آزادی کامل در حفظ و حراست 
مذهب موسوی داشتند (بوسف فلاویوس» تاریخ بهود» کتاب ۱۸ فصل 4 بند ۱). اینکه 
سهل است ترویج این مذهب را هم شاهان اشکانی با نظر بد نمی‌نگریستند و اشخاصی زیاد در 
آدیابن و خارا کس و جاهای دیگر به این مذهب در می آمدند. مذهب مسیحی هم همین حال را 
داشت و در ممالک تابعه دولت پارت انتشار می‌بافت بی‌اینکه کسی با آن ضدیّت کند. حتی 
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گویند که در یکی از ممالک تابعٌ پارت دین مسیح مذهب رسمی گردید. پادشاه سرون 
مسیحی بود. در باب نامۀ آبگار به مسیح (ع) بالاتر ذ کری شده و نیز معلوم است که این مذهب 
قبل از آخر قرن دوم م. پیروان زیاد در اوش پایتخت خسرون داشت و از ایس به ممالک 
دیگر هم سرایت می‌کرد چنانکه در ماد و پارس و حتّی باختر پیروانی می‌یافت (باردَسنْ» 
کتاب » بند ۱۰). ولی پیروان این مذهب به قدری زياد نبودند که بتوانند باعث تغییراتی در 
دولت اشکانی گردند. 

مقصود ما این است که دولت پارت در امور مذهبی تبعةٌ خود دخالت نمي‌کرد و آنها را به 
احوال روحی خودشان وا گذارده بود. 

وقتی که از مسک وکات اشکانی صحبت بو د گفته شد که بر سکّه‌های آنها صورت با علامت 
چندتن از آلهة بونانی نقش شده است. در همانجا تذکر دادیم که آلههٌ روی سکه‌های یونانی 
ینها هستند: زٍزش یا ژوپی‌تر -رب‌النوع بزرگ یونانی‌ها و رومی‌ها؛ پاالاس - رب‌الشوع 
جنگه؛ نیکه - رب‌النوع فتح» آرتمیس ! - رب النوع شکارء | کویتاس ۲ - رت‌النوع عدالت» 
هرا کل یا هرکول -نیم رب‌النوع بونانی و رومی. از اینکه اشکانیان صورت یا علامت این آلهة 
بونائی و رومی را بر سکه‌هایشان نقش کرده‌اند باید استنباط کرد که چون شهرهای یونانی زیاد 
در ایران بوده اشکانیان برای جذب قلوب تبعهٌ ییونانیشان این صور و علامات را بر 
سکه‌هایشان نقش کرده‌اند. گر پرستشی برای این آله یونانی می‌داشتند» لاد می‌بایست آداب 
مذهبی یونانی‌ها را هم رعایت کنند و حال آنکه خبری در این باب نيافته‌ايم. از تمامی 
چیزهایی که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که قوم پارتی مذهبی داشته ترکیبی ولی به مذهب 
زرتشتی خیلی نزدیک زیراا گر هم به مذهب قدیمش علاقه‌مند بوده در آن مذهب مهررپرستی 
قؤت داشته و مهر چنانکه می‌دانیم یکی از ایزدان مهم مذهب زرتشت است. اگر خانواده 
اشکانی به آلهة دیگری هم غر از مهر معتقد بوده از کجا که این آلهة همان ایزدان مذهب 
زرتشت يا آلهة خانواده هخامنشی که در کتیبه‌های تخت‌جمشید به طور کلی به لفظ «بغا ای 
بیش» (یعنی با سایر خدایان) ذ کر می‌شود نبوده‌اند. بنابراین یگانه تفاوتی که در مان مذهب 
اشکانیان و پارتی‌ها از یک طرف و مذهب زرتشت از طرف دیگر دیده می‌شود پسرستش 
اجداد است. اما اینکه ضدیّت اشکانیان را با مها یا سوختن میّت را در آتش دلیل برگشتن 
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پارتی‌ها از مذهب زرتشت می‌دانند در این باب از جهت کمی مدارکت نمی‌توان صحیحاً 
اظهار عقیده کرد. کم کردن نفوذ مخ ها از نظر سیاسی بوده و روشن نیست که نظر مذهبی در این 
کار دخالت داشته. 

سوختن اموات در آتش از کجا که تقلید پارتی‌ها از مقدونی‌ها و سلوکی‌ها نباشد؟ زیرا از 
نظایر دیگر می‌دانیم که پارتی‌ها و اشکانیان به آسانی ترتیبات سایر ملل را می‌پذ یرفتند و نیز 
می توان گفت که شاید از نفوذ هنود بوده و متعقدات هندی به ایران سرایت کرده بود. 

راجع به مذهبی بودن شاهان اشکانی خبری نرسیده است. اما در باب بلاش شاه اشکانی 
روایت پارسی گوید که درصدد جمع آوری اوستا ب رآمد ولی معلوم نیست که در این کار مرفق 
شده باشد. روایت همان است که در صفحات پیشین ذ کر شده و ماحصل آن اينکه در زمان 
اسکندر اوستا را سوزانیده بودند و بلاش شاه اشکانی اول کسی بود که درصدد جمع کردن آن 
برآمد. ظنْ قوی این است که این بلاش بلاش اوّل بوده زیرا این نکته که تیرداذ برادر او در 
مسافرت خود به روم راه خشکی را اختیار کرد تا از ملوّث کردن آب در سفر دریایی احتراز 
جوید می رساند که خانواده بلاش اول مذهبی بوده. در باب مغ‌ها عقیده این است که شغل آنها 
منحصر به امور مذهبی نبود بلکه بسیاری از آنها طبیب و مدرس و معلم و منجم و سالنمه‌نگار 
نیز بودند. مغ‌ها لباس سفید در بر می‌کردند و به سه درجه تقسیم می‌شدند. آنهایی که از درجة 
اولی بودند جانداری را تمی‌کشتند و غذای حیوانی نمی‌خوردند. کلمان اسکندرایی ‏ گوید: 
در میان مغ‌ها فرقه‌ای بود که زواج را معنوع می‌دانست. از این اطلاعات اگر صحیح باشد 
پرمی آید که مذاهب هندی در دور اشکانیان به ایران سرایت کرده بود زیرا احتراز از کشتن 
جانداری مخالف دین زرنشت است و موافق تعلیمات آن باید جانوران موذی یا مخلوقات 
اهریمن را نیست و نابود کرد و دیگر اینکه در مذهب زرتشت ترک دنیا و احتراز از زناشویی 
کاری است نکوهيده. کسی که این کار کند دوست هرمز نیست. دوست هرمز آن است که 
خانواده تأسیس کند» زمین را شخم بزند» حشم تربیت کند» کاریز بکند» زمین موات را احیا 
دارد و غیره و غیره (سعی و عمل با دوستی و راستی). 

استرابون گوید که روحانلین این زمان را حافظین آتشکده می‌ناميدند. 

این لفظ ترجمة (آثروان) یا به پارسی کنونی آتش‌بان است. در باب مذهب پارتی‌ها و 


C16ment ۳ Alexandrie ۱‏ از علمای مسیحی بود که در قرن سوم میلادی می‌ز پست. 


طبقات» مذهب» اخلاق و ... / ۳۱۹۹ 


اشکانیان بیش از این اطّلاعاتی به ما نرسیده و از آنچه گفته شد به خوبی معلوم است که در 
دوره پارتی هم مانند دور هخامنشی مذهب رسمی وجود نداشته و مردم ایران و كلية ملل 
تابعه دولت پارت در اختیار مذهبی آزاد بودند. خلاصه آنچه تا اینجا در باب پارتی‌ها و 
اشکانیان گفته شد همان است که در جلد دوم این تألیف ذ کر شده. دو چیز از خصایص دولت 
پارت است: عدم مرکزیت در امور سياسي و آزادی مذهب در امور دینی. در باب مذهب 
زرتشت و شعب آن در اینجا ذ کری نخواهد شد زیرا پیشتر اطلاعات راجع به این مذهب از 
دورة ساسانی به ما رسیده است و اگر بخواهيم با مدرک از این مذهب سخن گوییم باید تأمل 
کنیم تابه زمان جمع آوری منابع و مدارک این مذهب و نوشته‌شدن کتبی که اطلاعات راجعه را 
حاوی است برسیم و این زمان جزء دورة ساسانی است. 

راجم به اخلاق و عادات پارتی این اطلاعات رسیده است (کتاب 
جمشید جی مانکجی اون‌والاء ببثی ۱.۱۹۲۵ 

از نویسندگان خارجه» که معاصر با اشکانیان بوده و نوشته‌اند نتیجه 


اخلاق و عادات 


خانواده پارتی 1 
ذیل حاصل می شود: تعدد زوجات در نزد پارتی‌ها متداول بوده 


ولیکن بیش از یکت زن عقدی نمی‌توانستند داشته باشند (ژوستن» کتاب ۴۱ بند ۳). تعدّد 
زنان غیرعقدی در میان آنها و بخصوص در خانواده سلطنتی از زمانی متداول شده بود که به 
ثروت رسیده بودند. زیرا زندگانی صحرا گردی مانم از داشتن زن‌های متعدّد است. شاهان 
اشکانی زن عقدی خود را از شاهزاده خانم‌ها یا لااقل زنان پارتی انتخاب می‌کردند. زن قبل 
از فوت شوهرش توانسته شوهر دیگر اختیار کند یعنی طلاق جایز نبود ولیکن زن محترمه در 
صورت عدم رضایت از شوهر خود به آسانی طلاق می‌گرفته. مرد فقط در چهار مورد 
می‌توانسته زن خود را طلاق بدهد: وقتی که زن عقیمه بود» به جادوگری می پرداخت» اخلاقش 
فاسد بود» ایام قاعده را از شوهر پنهان می‌کرد. 

بعضی از مورّخین خارجه ازدواج شاهان اشکانی را با اقربا و خویشان نزدیکک با نهایت 
نفرت ذ کر می‌کنند. چنین نسبتی را نیز هرودوت به کبوجیه و پلوتارک به اردشیر دوم 
هخامنشی داده‌اند ولیکن بعضی از نویسندگان پارسی زرتشتی این نسبت را رد کرده می‌گویند 
کلمة خواهر را در مورد اشکائیان نباید به معنی حقیقی فهمید. كلية شاهزاده خانمها را شاهان 


1. Observation sur la religion des Parthes basées, sur les matériaux historiques numismatiques et 


épigraphiques par Jamshedji Maneckji Unvala, Ph. D. (Heidelbrg) Bombay, 1925. 


۰ / ایران باستان 


پارتی خواهر می‌خواندند زیرا از يکث دودمان و خانواده بودند و دختر عمو و نوه عمو و 
غیره‌ها نیز در تحت این عنوان درمیآمدند. ولی چون در تاریخ‌نویسی باید حقیقت را 
جستج و کرد و نوشت» حاق مسئله این است که ازدواج با اقربای خبلی نزدیکک در ایران قدیم 
موسوم به خُونکدش؛ پسندیده بوده" و ظاهراً جهت آنرا حفظ خانواده و پاکی‌نژاد قرار 
می‌دادند ولی معلوم است که زرتشتی‌های ازمنه بعد آنرا مغل سایر ملل فوق‌العاده مسذموم 
دانسته‌اند چنانکه امروزه هم از چنین نسبتی کاملاً منرّه می‌باشند. زن‌های پارتی‌ها با مردها 
خلطه و آمیزش نداشته‌اند ولیکن بعضی از ملکه‌ها به طوری که از سکه‌های شاهان اشکانی و 
بعض آثار دیگر معلوم می‌شود در مجالس جشن حاضر می‌شدند. چنانکه فرهاد پنجم با مادر 
وة تخت شی و تماق او صورت مادر و فرزند را داراست و حخاری‌های 
تنگ‌سااولکک که بارون دوئُد در کوههای بختیاری در سنهٌ ۱۸۴۱ م. یافته و بعضی از محقّقین 
مربوط به دوره اشکانی می دانند» این نظر را تأ یید می‌کند ". قاعده عمومی بر جدا بودن زن‌ها 
از مردها بوده. زیرا اندرونی نجبای پارتی از بیرونی مجرا بوده و زن‌ها در زندگانی خارجی 
مردها شرکت نمی‌کردند. کلیتاً مقام زنها نزد پارتی‌ها پست‌تر از مقام آنها نزد سادی‌ها و 
پارسی‌ها بوده. یکی از خصایص دوره اشکانی عدم مداخلۂ زنها است در امور دولتی. این 
است که برخلاف بعضی از شاهان هخامنشی در این دوره نفوذ حرم‌سرا و خواجه‌سرایان در 
امور درباری و دولتی هیچ دیده نمی‌شود. جنایاتی که در خانواده واقع می‌شد مثل قتل زن به 
دست شوهر پا پسر و دختر به دست پدر و يا خواهر به دست برادر یا جنایتی مابین پسران و 
برادران به عدلیه رجوع نمی‌شد و بایستی خود خانواده قراری در موارد این‌گونه جنایات 
بدهد. زیرا به عقيده پارتی‌ها این نوع جنایات به حقوق عمومی مربوط نبود و تصور 
می‌کرده‌اند که فقط به حقوق خانواده خلل وارد می آورد ولیکن اگر دختر با خواهر شوهردار 
موضوع چنین جنایتی واقع می‌شد امر به عدلیه محول می‌گشت. زیرا زنی که شوهر می‌کرد 
جزو خانواده شوهر محسوب می‌شد. از مجازات‌های این دوره اطلاعاتی در دست نیست 
همین قدر معلوم است که مجازات خیانت زن به شوهر خیلی سخت بوده و مرد حق کشتن زن 
را داشته و دیگر اینکه اگر کسی مرتکب عمل شنیعی برض طبیعت می‌شد بایستی خودکشی 
کند و در این باب پارتی‌ها به اندازه‌ای سخت بودند که هیچ استثنایی را روا نمی‌داشتند. این 
است مختصر اطلاعاتی که از اخلاق پارتی به ما رسیده است. 


1. J. Darmesteter . Le Zend - Avesta. 


۲ شرح این مجلس پابین‌تر بیاید. 


طبقات؛ مذهب؛ اخلاق و ... / ۲۳۲۰۱ 


پارتی‌ها دارای بعضی عادات بودند که آنها را مانند مردمان متمدّن کنونی می‌نماید. الا 
داشتن مجلس اعیان و مجلس مهستان» دوم رفتار خوب با اسرا؛ سوم پناه دادن به اشخاصی که 
به پارتی‌ها پناه می آوردند. چهارم نگاهداشتن قولی که می‌دادند. در مقابل این صفات خوب. 
بعضی عادات نیز داشتند که دلالت بر پستی تمدن آنها می‌کرد؛ مثلاً زجر در موقع استنطاق 
برای اینکه متهم یا مقضر را به اقرار بیاورند» ناقص کردن بدن دشمنان خونی. به کار بردن 
شلاق برای تنبیه در موقع تقصیرات جز ئی یا بی‌اهمیّت. کلیتاً عقید ه‌ای که از نویسندگان یونانی 
و رومی حاصل می‌شود این است که پارتی‌ها از حیث تمدن خیلی پست‌تر از یونانی‌ها و 
رومی‌ها بودند. ولی اگر باید با دلیل و موافق انصاف حرف زد باید نیز گفت که این پستی به 
هرحال نه به آن اندازه‌ای است که آنها می‌خواهند بنمایند. حتّی در یکت مورد پارتی‌ها از 
رومی‌ها به مراتب بالاتراند. زیرا می‌بینیم که در ایران نظر دولت پارت به مذهب مسیح ورای 
نظری است که در زمان بعض قیاصره در روم مش رک پیدا شد و باعث تعقیب عیسویان و افنای 
آن همه مردم گردید» آن هم با زجرهابی که تاریخ بشر کمتر نظایرش را یاد دارد. جهت 
چیست؟ جهت همان است که در جلد دوم این تألیف گفته شده است و خواننده باید بدانجا 
رجوع کند. خلاصه آنکه وقتی که آریان‌ها به ایران آمده‌اند دو چیز از خصایص آنها بوده: 

عدم مرکز یت در شکل حکومت و تساهل و تسامح در امور دینی. پارتی‌ها هردو صفت را 
از ابتدا تا آخر تاریخشان حفظ کردند. 

رویهم رفته از نوشته‌های نویسندگان یونانی و رومی راجع به پارتی‌ها این نظر حاصل 
می شود که جز در موقع تصدیق شجاعت و مردانگی پارتی‌ها در موارد دیگر غالباً نویسندگان 
مزبور اوضاع و احوال زمان و مکان را به طوری که شایسته است در نظر نگرفته‌اند. 

راجع به زندگانی پارتی‌ها آنچه معلوم است این است: همه قسم گوشت می‌خوردند. شراب 
خرما زیاد می آشامیدند» جنگ و شکار را دوست داشتند» انواع بازی‌ها و ورزش‌ها در نزد 
آنها خیلی معمول بود و در آخر مجالس میهمانی می‌رقصیدند» آلات موسیقی آنها نی و تنبور بود. 

زبان مادرزاد پارتی آن مرحله زبان پارسی است که در ميان علمای 
زبان‌شناس معروف به زبان وسطی یا زبان پهلوی است (زبان وسطی 

امند زیرا بین زبان پارسی قدیم معمول دور هخامنشی و تفریباً زبان قرن نهم هجری است که 
امروز هم معمول است). ولی زبان پارتی زبان شمال ایران است و جزیی تفاوتی با زبان 


زبان 


پهلوی جنوبی که معمول دوره ساسانی بود دارد. 


۲ / ایران باستان 


۱ بارش خط ارام ا این م 

می شو د: 
یکی سکه‌هایی است که روی آنها کلمات پهلوی با خط آرامی نوشته شده است. (مثل 
سکه‌های مهرداد چهارم و بلاش ازل و سوم و چهارم و پنجم و اردوان پنجم و غیره) و دیگر 
سه نسخه نوشته است که در اورامان کردستان در ۱۹۰۹ پیدا شده و دو نسخه از آن به خط 
یونانی و سوّمی به زبان پهلوی و خط آرامی است. هرسه روی پوست آهو نوشته شده و متعلق 
به دورة اشکانیان است. زیرا تاریخ آن سنه ۰ اشکانی است که مطابق سنۀ ۵۳ م. می‌شود 
اولین نباید تصور کرد که خط میخی بکلّی متروکث بوده زیرا در بابل لوحه‌هایی یافته‌اند که 
متعلق به دورة اشکانی است و به خط میخی نوشته شده. در این لوحه‌ها مطالب قانونی و 
نجومی و سرودهای مذهبی مندرج است (مضمون این لوحه‌های کو چک را تقریباً یست سال 

قبل شتزسمای یز انتشار داده). 
بعض شاهان اشکانی و نجبای پارتی با زبان‌های خارجه آشنا بودند. پلوتارکت این خبر را 
راجع به ارد ذ کر می‌کند و گوید که با زبان یونانی آشنا بوده و نمایشی در این زبان از ژآوری پید 
مصّف بونانی در دربار مي‌دادند. روی سکه‌های پارتی نیز معزفی شاه به خط یونانی است. 
بعد از زبان یونانی زبان و خط آرامی هم در روی سکه‌ها استعمال می‌شد. در یک مورد از 
کتاب لیندزی دیده می‌شود که خط آریانی به طوری که در باختر معمول بوده استعمال شده. 
یوسف فلاویرس مورّخ بهود کتاب خود را در باب جنگ‌های يهود قبل از اینکه به زبان 
یونانی بنویسد برای خوانندگان پارتی به زبان آرامی نوشته " زیرا خوانند؛ زیاد بین پارتی‌ها داشته. 
در باب معارف همین‌قدر می‌توان گفت که پارتی‌ها خط داشتند و 
اشخاص با سواد در میان آنها کم نبود. ادارات دولت با یکدیگر 
مکاتبه می‌کردند. پار تی‌ها به جای کاغذ برای کتابت در اوائل کتان استعمال م یکر دند ولی بعد 


معارف 


مانند مصری‌ها پاپیروس ( کاغذ حصیری) را که در حوالی بابل می‌رویید به کار می‌بردند 
(پلین؛ تاریخ طبیعی» کتاب ۳ بند ۱ حکام مرکز برای ولات فرستاده می‌شد و ولات هم 
راپورت‌های کتبی به مرکز می‌فرستادند (هرودیان» کتاب ۳ بند ۱). 


. ۴۲۴ ششمین دولت الخ» صفحه‎ ١ 


تجارت و صنعت؛ صنایع مستظرفه:... / ۲۲۰۳ 


فصل سوم 
تحارت و صنعت. صنایع مستظر فه: موسیقی, معماری» 
حجاری و زینت‌سازی 

و ایران در دولت پارت تجارت زیادی با روم داشت و در سرحد گمرکف 
ی خانه‌ای بود که امتعه ورودی و صدوری بدانجا وارد و در کتابچه‌هایی 
که مخصوص این کار بود ثبت می شد (فیلرستراتوس» فصل ۱ بند ۲۰). در شهرهای بزرگ 
مواظب ورود اشخاص خارجی بودند» اسامی آنها را ثبت می‌کردند و دروازه‌بان‌ها در این 
باب راپرت می‌دادند (همانجاء بند ۲۷). تجارت با روم به توسط تځار به عمل می آمد و 
مال‌التجاره‌ای که به روم می رفت عبارت بود از: منسوجات گونا گون و ادویه و قالی و قالیچه و 
پارچه‌های ابریشمی. 

پارچه‌های ابریشمی ایران را محترمات رومی خیلی استعمال می‌کردند. پلین گوید که 
قالیچه‌های ایران از رنگ‌های مختلف به قیمت‌های گزاف فروخته می‌شد و زینت قصور 
رومی بود. در ميان مال‌التجاره اران که به روم می‌رفته اسم صمغ و کتیرا و خگن معطر نیز 
برده شده (پلین» تاریخ طبیعی» کتاب ۱۱: بند ۲۳ -کتاب ۸ بند ۴۸ -کتاب ۱۲ بند .)٩‏ نانی 
از روم به ایران وارد می‌شد که رومی‌ها آن را نان پارتی می‌نامیدند! (پلین» تاریخ طبیعی» 
کتاب ۰۱۸ بند ۱۱). این نان خیلی سبك و متخلخل بود. در ميان امتعة دیگر که از روم به ایران 
وارد می‌شد» فلژات و چیزهایی که در کارخانجات رومی درست می‌کردند زياد بود. 

در باب صنعت پارتی چی زکمی می توان گفت و آن هم راجع به پارچه‌های ابریشمی و قالی 
و قالیجه است که بالاتر ذ کر شد. 

از تجارت ایران با ممالک دیگر (غیر از روم) اطلاعاتی از دوره پارتی نیست و نمی‌دانیم 


i. Panis - Parthicus 


چه به ایران وارد و چه از آن صادر می‌شده فقط در نوشته‌های چینی در یک مورد از روابطی 
که با دولت اشکانی داشته‌اند ذ کری شده و آن هم راجع به زمان مهرداد دوم است. در این زمان 
(بین ۱۲۰ و ۸۸ق. م) در دفعة اولی سفارتی به اران آمده و نیز در ۹۷٩م.‏ کان یینگك ۲ نامی از 
طرف سردار معروف چینی (پان‌چاو) به ایران و روم فرستاده شده. این سفیر از شهر صد 
دروازه و همدان تا بابل رفته و می‌خواسته از خلیج‌فارس تا خلیج عقبه در دریای احمر از راه 
دریا برود ولی بعد منصرف شده ( گوت شمید. تاریخ ایران الخ» صفحه ۱۴۸-۱۳۸). چنین به 
نظر می آید که دولت پارتی وقت نخواسته چینی‌ها راههای دریایی را بدانند و بعد از چندی 
باز سفیری آمده و می‌نویسد (تاتسن) بعنی رومی‌ها می‌خواهند از راه ایران با چین تجارت 
نمایند ولی (آنسیه) یعنی پارتی‌ها مانع‌اند و می‌خواهند که تجارت ابریشم چین توسط آنها 
بشود. بعد دیده می شود که به واسطة این ممانعت امپراطور روم مار ک اَل آنتوان در م 
مال‌التجاره‌ای مثل استخوان فیل و لاک پشت از راه هند و چین می‌فرستد. این اطلاعات 
کے ی کن اک را و ا ارت ی کر ق و غر برد و ار ها مر ر معا 
این مقام مهم اقتصادی را حفظ کنند. کلتتاً باید این نکته را در نظر داشت که جون فلات ایران 
پلی است که آسیای بالاخحض یعنی آسیای بزرگ را با بین‌النهرین و آسیای صغیر و سور یه 
اتصال می دهد همیشه ایران واسطهٌ مبادلات آسیا با اروپا بوده و تجارت ترانزیت از راه ایران 
به عمل می آمده ولی بعد از باز شدن راههای دریایی و حفر کانال سوئز خصوصاً به مرور از 
این مقام افتاده است. 
ا از این صنایع پارتی همین قدر می‌توان گفت که یک نوع موسیقی 
داشتند. ولی از آلات موسیقی پیداست که موسیقیشان خشن بوده 
زیرا در ضيافت‌ها فقط نی و تنبور می‌زدند و گاهی هم این آلات را با هم می‌نواختند و 
می رقصیدند. بنابراین موسیقیشان بیشتر موسیقی ضرب بوده (هرودیان؛ کتاب ۴ بند ۲۰). 
نویسندة رومی گوید که یک آلت موسیقی نیز داشتند موسوم به سام‌بوکا" ولی نمی‌گویند که 
شبیه چه آلتی بوده شاید لفظ دنبک پس از تصحیف رومی‌ها سامبوکا گردیده. 

از ادبّات پارتی به ما هی‌گونه اطّلاعی نرسیده ولی معلوم است که آوازهایی داشته‌اند که 
نشر مُرسل " نبوده و آن آوازها را می‌خوانده‌اند. 


1. Kan - Ying 2. Sambuca 
نر مرس یا نر فروهشته نشریست که عاری از هرگونه نظم است.‎ .۳ 


تجارت و صنعت» صنایع مستظرفه:... / ۲۲۰۵ 


ی وه از زمان آمدن اسکندر به مشرق تا روق کار آمدن ساسانیان در تاریخ 
و معماری و حجاری شرق یکث نوع جای خالی دیده می‌شود به 
و زینت‌سازی ۱ ر ج 
استثنای چند مورد این دور طویل که پنج‌قرن و نیم است تقریباً از 
شاهکاری‌های معماری و حجاری عاری است. در دنبال صنایع آسوری و بابلی صنایع 
هخامنشی می آید و دنباله آن برای پنج قرن و نیم قطع شده پس از آن صنایع ساسانی شروع 
می‌شود. جهت چیست؟ جهت آن است که حش زیباپسندی قوم پارت پایین‌تر از همان‌چیز 
در پارسی‌ها است و چنانکه بالاتر گفتیم پارتی یعنی یکت مرد جنگی و دولت پارت یعنی یک 
اردوی نظامی. بنابراین یف وع خشونت و سادگی ابتدایی در همه چیزشان دبده می‌شود: در 
عادات» در لباس» در طرز زندگانی» در ابنیه» در حجاری» در موسیقی» و غیره و غیره» هرچه 
هم در این دوره نسبت به دورة هخامنشی تغییر می‌کند؛ مبتنی بر تقلید است. هسخامنشی‌ها 
چنانکه گذشت اقتباس می‌کردند ولی تصرّفی هم در چیز اقتباس شده به عمل می آوردند» به 
حدی که آنرا ظریف‌تر و صنعت هخامنشی می‌کرد. مثلاً ستون‌های مصری» سر ستونهای 
آسوری و غیره (جلد دوم این تألیف)» ولی پارتی به همان تقلید قانع است زیرا از بهتر کردن 
عاجز است و خود تقلید هم خشن است. 

کلیّتاً در این دوره‌ای که از اسکندر تا روی کار آمدن ساسانیان امتداد می‌یابد و پنج قرن و 
نیم است» آثاری از قبیل ابنیه و عمارات عالیه و کارهای بزرگك مانند دورةٌ آسوری‌ها و 
بابلی‌ها و ایرانیان (هخامنشی‌ها) دیده نمی‌شود و آن روح که در این سه ملت ظاهر شد و باعث 
آنقدر ابنیه و آثار گردید از میان می‌رود. 

راست است که پادشاهان پارت دارای ثروت و تموّل بوده‌اند ولی از حیث ابنیه و قصور و 
قبور و غیره آنها را نمی توان در ردیف پادشاهان بابل و آسور و ایران هخامنشی قرار داد زیرا 
عدم تناسب و نازیبایی در کارهای آنها بیشتر به آثار قبل از تاریخ شباهت دارد. از این جهت 
است که ا گر در دورهُ فاصل بین اسکندر و فتوحات اسلام از فن معماری و حجاری در آسیای 
غربی (ایران و بین‌النهرین) سخن پیش آید نظرها به آثار ساسانی متوجه می‌شود زیرا پارتی‌ها 
را در جزء معماران جهان به معنی حقیقی این لفظ نمی‌توان محسوب داشت و دیگر اینکه 
معلوم نیست چه آثاری محقاً از دورة پارتی است و اگر هم معلوم باشد» عد این موارد خبلی 
کم است. 


باری آثاری راکه بیشتر اهل فنْ به دوره پارتی نسبت می‌دهند اینهاست. در ابتدا آثاری را 


۹ / ابران باستان 


شرح می دهیم که در ایران است» | گرچه بعض آثار که در خارج ایران کنونی واقع است در 
اهمیت از این آثار می‌گذرند: 

اوّل . در کنگاور" آثار خرابه‌هایی است که از حیث شیو ساخت و ترکیب بنا و غیره 
خیلی شبیه آثار یونانی بوده. ایزیدور خارا کسی (جلد اول این تألیف) که در زمان تود مسیح 
(ع) می زیسته گوید که این معبد برای ربة‌النوع شکار که نزد یونانی‌ها موسوم به آر تمیس " بود 
و رومی‌ها او را دیان " می‌نامیدند ساخته شده بود. معماری این بنا معماری بونانی است ولی 
قدری از سب سبکک و اسلوب اصلی منحرف شده‌اند. این بنای وسیع را در عهد اشکانیان ساخته 
بودند و بود بر تالاری در وسط و رواقی به سبکث یونانی در اطراف 

معبد در روی تپه‌ای واقع بوده و کاروان‌ها از پای تپه می‌گذ شته‌اند. اکنون تمام سطح بنای 
قدیم‌را خانه‌ها و کوچه‌ها پوشیده. سکویی که بنای معبد بر آن بوده امروز جزء یکی از 
محلات کنگاور است ولی به طوری که سیّاحان می‌گویند در زاو ی شمال غربی محل نزدیکک 
مسجد کوچک قصبه» قسمتی از معبد سالم مانده» قطعاتی از مرمر سفید رواق هنوز نمایان 
است به این معنی که در دیوار خانه‌ها و عمارات جدید این قطعات را نگاهداشته‌اند. سر 
ستون‌ها و زیر ستون‌های معبد افناده و سنگ‌های کو چک‌تر را اهالی شکسته و در بناهای تازه 
به کار برده‌اند. تفریباً یک قرن قبل دو نفر سیّاح فرانسری موسوم به فلالدن و کست ۲ توانسته‌اند 
قسمت‌های بنا را بیابند و نقشة آنرا ترسیم کنند. 

بی‌فایده نیست گفته شود که در زمان فتوحات عرب این معبد وران بوده چنانکه اعراب 
قصراللّصوس بدان نام داده‌اند (یعنی مأمن دزدان) 

در ایران قدیم ریةالنوع دیان را با آناهیتا مطابقت می‌داده‌اند. در باب آناهیتا در جلد دوم 
این تألیف مختصری گفته شده و در جایی که در باب ایزدان صحبت خواهد بود (در دور 
ساسانی) مشروح‌تر ذ کرش بیاید *. بعضی عقیده دارند که مقصود از «دختره وقتی که محلّی را 
به او نسبت می‌دهند مثلا می‌گویند کوه دختر» پل دختره گردنة دختر و غیره همین ایزد بوده و 
این اسم از یران قدیم مانده. برخی این معنی را نپذیرفته‌اند و عقیده دارند که دختر به معنی 


1 اظ کگاور در عهد قدیم کینگیور بوده و نویسندگان رومی این اسم رگا بط کردهاند. این محل 


در ۱5 فرسنگی کرمانشاه از طرف مشرق است. 
Arthémis 3. Diane‏ .2 


4. Flandin et Coste 
ایزد ماد.‎ ۵ 


تجارت و صنعت» صنایع مستظرفه:... / ۳۳۰۷ 


سخت یا محکم استعمال شده. چون برای عقيدة اوّلی مدرکی ذ کر نکرده‌اند چنین به نظر 
می آید که باید معنی دوم را ترجیح داد. 

در اینجا به مناسبت مطلب ذ کری هم از معبد همدان می‌کنیم | گرچه نمی توان گفت که این 
معبد در دورة اشکانی ساخته شده بود زیرا از معبد آناهیتا در زمان اردشیر دوم (با حافظه) 
ذ کری می‌شود (جلد دوم این تألیف). به هرحال معلوم است که در دور اشکانی معبدی هم 
در همدان بوده که از شیوه‌های مختلف معماری ترکیب شده بود و ستون‌هایش شباهت زياد به 
ستون‌های در یکی۱ یونانی داشت. این معبد را هم از آناهیتا دانسته‌اند. مردم زياد در دورۀ 
اشکانی بدانجا برای قربان کردن می‌رفتند و نیاز می‌دادند. بالاتر در قسمت تاریخی گفته شد 
که آنتیوخوس سوم سلوکی آن معبد را غارت کرد و چهار هزار تالان (۱۲۰ میلیون ريال به 
پول کنونی) از ذخایر آن ربود. 

دوم . قصبة سر پل زهاب بر جادّه و تنگی مشرف است که به گردنه پاطاق منتهی می‌شود. 
این محل از ازمنه خیلی قدیم مسکون و آباد بوده چنانکه نقوشی نزدیکك قصبه از آبادی 
گذشته این محل حکایت می‌کند و یکی از این نقوش را از دورة اشکانی می‌دانند زیرا به نام 
اردوان است (معلوم نیست کدام اردوان). دو نقش دیگر به زبان‌های خیلی قدیم تر مربوط 
است و باید به دوره‌هایی مربوط باشد که قبل از دو هزار سال ق. م است یعنی قبل از آنکه 
آریان‌ها روی کار آمده باشند. چون این مطلب در اینجا خارج از موضوع است و ربطی به 
آثار پارتی ندارد می‌گذریم. چیزی که منسوب به دورة پارتی است» نقش برجسته‌ای است که 
در تنگه کوه سرپل زهاب واقع است و یکی از پادشاهان پارت را نشان می‌دهد. پادشاه سوار 
اسب است و گلی را از دست رعیّتی می‌گیرد. شاه دارای کلاهی است که اطراف آثرا رشتة 
شرابه سلطنتی گر فته و گوشه‌های بلند آن روی شانه شاه افتاده. شاه لباس تنگی دربر دارد ولی 
شلوارش گشاد است به حدّی که روی چکمه‌ها را پوشیده. اسب کو چک است ولی قوی به نظر 
می‌آید. هیکل شاه با اسب | گرچه نامتناسب است ولی رویهم‌رفته بد ساخته نشده اما هیکل 
رعیّت خیلی بد حجاری شده و مثل این است که شخص صنعتگر فقط برای هیکل شاه متحمل 
زحمتی شده و شکل رعیّت را با بی‌اعتنایی برگزار کرده. 

سوم . در بیستون که تقریباً در شش فرسنگی کرمانشاه در سر راهی است که به همدان 


Dorique ۰‏ « یکی از شیوه‌های چهارگانه ستون‌سازی پونانی است. 


۸ / اران باستان 


می‌رود» گودرز اول تقلید از داریوش بزرگ کرده فتح خود را نسبت به مهرداد و کاشیوس 
رومی با حجاری‌های دیواری نشان داده و کتیبه‌ای هم نویسانده که برخلاف کتیبۀ داریوش به 
پونانی است. شاه روی اسب است؛ نیزه به دست دارد که حرکت می‌دهد و نیکه» ربةالنوع فتح 
به عقیدهٌ یونانی‌ها بالای سر او پرواز می‌کند. در اینجا چنانکه پیش گفته شد گودرز خود را 
ساتراپ ساتراپ‌ها بعنی والی ولات می‌خواند برعکس سکه‌ای از همان شاه که بر آن شاهنشاه 
آریانا نقر شده است. این حجٌاری دبواری موقعی را نشان می دهد که گودرز با حریف خود 
مشغول نبرد است و فاتح بیرون آمده. حجٌاری‌ها به واسطه طول زمان و دست مردم جاهل 
خراب شده. 

راولین‌سن در باب این آثار چنین می‌نویسد (ششمین دولت» صفحه ۰) حال حاضر این 
مجشمه بی‌نهایت بد است» زیرا تأثیرات آب و هوا و حوادث جوّی صور بزرگک‌تر را به حدّی 
محو کرده که آنرا با نهایت اشکال می توان تشخیص داد. یکی از حکام اخپر کرمانشاهان از 
روی کمال جهالت و وحشی‌گری لوحهٌ سنگی سرهلالی که برآن بعضی عبارات بی‌معنی 
کنده‌اند در وسط کتيبةٌ مزبور جای داده به نحوی که ما حالیه بااکمال اشکال می توانیم در باب 
زیبایی و ظرافت چنین صنعتی که فعلاً در آخرین درجة خراشیدگی و فرسودگی در مقابل ما 
جلوه گر است قضاوت کنیم ولی با کمال جرأت می توان اظهار داشت که این کتیبه در بهترین 
حال اولی اش نیز در صورتی‌که با نظایر این‌گونه آثار آسیایی مطابقه شود از جمله آثار مهم و 
برجسته نبوده است. 

وضع و صفات عمومی این کتیبه بیشتر به عصر ساسانی شبیه است تا به عصر پارسی و 
آسور؛ صور و اشکال هیکل‌ها بسیار خشن و نامتناسب می‌باشند و تشخیص آنها بسیار مشکل است. 

صور اسب‌ها نیز به صعوبت تمیز داده می‌شود و نسبت به جه انسان‌ها بسیار نامتناسب و 
کوچکك است. هیکل فرشته نسبت به هیکل شخصی که می‌خواهد تاج بر سر او گذارد نیز 
اندازة فرشته است. از طرفی مشاهده می‌شود که در طرز عزم و تصمیم و حرکت سواران یک 
نوع زندگی و روح مخصوصی موجود است. فرشته نیز در هوا به حال پرواز است و بالاخره 
این کتیبه و حجٌاری از خشونت‌ها و ناهمواری‌هایی که در ضمن آثار صنعتگران ساسانی ما را 
متأْدٌی می‌دارد» کاملاً آزاد است. 

چهارم . حجّاری‌هایی هم در تنگ سااولک در کوههای بختیاری در سال ۱۸۴۱ م. 
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بارون دود یافته که محقین به دور اشکانی نسبت می‌دهند. اینجا یک ملک اشکانی در میان 
سه نفر مرد که دو نفر از آنها نیزه در دست دارند دراز کشیده و مغی مشغول خواندن دعا است. 
این مجلس نشان می دهد که شاه به شکار رفته ملکه نگران است و منتظر مراجعت او و مغ برای 
سلامتی شاه دعا می‌خواند. پانزده نفر تماشاچی در دو صف پشت سر هم ایستاده‌اند و شخص 
اؤلی که در پیش است روی چهارپایه نشسته. صور و اشکال خیلی مندرس و خراب است. 
هیکل مغ خوب محفوظ مانده و لباس روحانیون پارت را نشان می‌دهد. گیسوان این خانم 
مجعد و انبوه است و یک حلقه گل برگ قشنگی در دست دراز کرد او است. 

لوحة دیگری در همان سنگ» ولی نه در همان جهت؛ موجود است. مجلسی را که نشان 
می‌دهد حا کی از این است که یک سوار مسلح پارتی با تیر و کمان و نیزه با یک حیوان که 
حمله کرده و به خرس شباهت دارد در نبرد است. در اینجا لباس و شلوار معمولی پارتی‌ها 
دیده می‌شود و این شخص کلاه مدژّر تیار بر سر دارد. گیسوانش انبوه است و در حال 
برآمدگی می‌باشد. کمان به دست چپ او است و ترکشی روی زین در عقب سوار آویخته. در 
حالی که سوار نیزه را به گلوی حیوان فرو برده. ساختمان و حجاری این آثار بسیار خشن است 
ولی چون از مرور زمان خبلی صدمه دیده قضاوت مشکل است. اینها است و امثال اینها 
آثاری که از دوره پارتی مانده پااهل فن به آن دوره منسوب می‌دارند. اگر بخواهيم یک 
قضاوت کلی در باب این آثار بکنیم باید بگوییم که از حجاری و کارهای صنعتی دور 
هخامنشی پست‌تر است و در دورة پارتی صنعت حجاری ایران نسبت به این صنعت در دوره 
هخامنشی عقب رفته. چون پارتی‌ها دارای سرمشق‌هایی مانند صنایع تخت جمشید و نقش 
رستم و غیر آن بوده از طرف دیگر به سرمشق‌های یونانی دسترسی داشته‌انده این حجّاری‌ها 
را باید خیلی خشن و نامتناسب دانست اگرچه کشیدن خط فاصلی هم بین حجٌاری‌های این 
دوره و دور ساسانی بی‌اشکال نیست. این آثار نشان می‌دهد که قوم پارت اعتنایی به صنایع 
مستظرفه نداشته قوای خود را در جنگ و شکار و حکومت و مملکت‌داری صرف می‌کرده و 
در این راه به بهره‌مندی‌هایی خیلی بزرگتر رسیده است. ۱ 

تا اینجا صحبت از آثار پارتی در ایران بود. چون در بعض جاها که امروز خارج از ایران 
به شمار می‌رود نیز برخی آثار را به پارتی‌ها یا به دورهٌ آنان نسبت می‌دهند مقتضی است 
نظری 2 به این آثار بيفکنيم. بنابراین گوییم مهمترین آثاری که در خارج ایران به توسط اهل 
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ف به دورة پارتی مربوط گردیده همانا آثار الحضر است. این آثار را لایار' انگلیسی در 
تاریخ ۱۸۴5 دیده. راس " در جلد نهم مجلة انجمن جغرافیایی سلطنتی انگلیس و نیز 
فرگوسن ۲ در کتاب خود راجع به تاریخ معماری ذ کر کرده‌اند و اشخاصی که مایل باشند در 
آثار پارتی بیشتر دقیق شوند به تألیفات مذکور رجوع خواهند کرد. چون مقصود ما از شرحی 
که در اینجا نوشته می‌شود ذ کر کلیّاتی است از آثار پارتی» در توصیف آثارالحضر هم از این 
ندازه تجاوز نخواهيم کرد 

پنجم . الحضر چنانکه بالاتر در قسمت تاریخی این کتاب گفته شد این شهر در اوایل قرن 
دوم م. موقعی مهم داشت و به واسطة بهره‌مندی که در ۰ .در مقابل قیصری مانند تراژان و 
در ۱۹۸ در مقابل فیصری دیگر معروف به سپ‌تیموس سوروس یافت دارای معروفیّت خاض 
گردید و مقامی را بس ارجمند دارا شد. در این وقت الحضر شهری پرجمعیّت بود و دیوارهای 
محکم و متین داشت و در روی آن معبدی بود معروف به قصر آفتاب که به واسطه نذر و 
نیازهای گرانبهایی که از طرف مردم مقدّس به این معبد تقدیم می‌شد» پر از ذخایر و اشیای 
نفیسه بود و همین ذخایر طمع دو قیصر مذکور روم را به حرکت آورد و باعث آن دو محاصره 
تاریخی گردید. دو محاصره‌ای که نام الحضر را آنقدر بلند کرد و موجب ناکامی تراژان و 
سوروس گردید. این شهر از سنه ۳٩۳‏ رو به ویرانی نهاد تا اینکه خالی از سکنه شد. بنابراین 
باید دور آبادی آنرا در حدود ۱۰۰ الی ۳۰۰ م. دانست. شاد به همین جهت باشد که آثار و 
ابنیه الحضر را به ۱۵۰ م. تقریباً بت می‌دهند. آثار مذکور به طوری که اهل فن تشخیص 
داده‌اند جنین است (ششمین دولت بزرگت مشرق» صفحة ۳۷۲ -۳۸۴): این شهر دیوار مدور 
ضخیمی داشته و به واسطه برج و باروهای محکمی حفظ و حراست می‌شده. محیط آن بیشتر 
از سه میل بود و خندق عمیق پهنی شهر را احاطه داشت. از درون شهر» مجاور خندق» خا کریز 
ضخیم و بلندی ساخته شده بود و دو قلع محکم از مهاجمین به شهر جلوگیری می‌کرد. یکی از 
طرف مشرق و دیگری از سمت شمال. دیوار شهر دارای چهار دروازه و مهمترین آنها در 
سمت شرق واقع بود. نهر آبی داخل شهر را به دو قسمت تقسیم می‌کرد. در باب قسمت شرقی 
که نسبتاً خالی از ساختمان بود حدس می‌زنند که قبرستان بوده. ولی قسمت ضریی دارای 
عمارات سلطنتی و ابنیه و ساختمان‌های سکنه شهر بود. مهمترین ابنیه در وسط شهر قرار 


1. Layard 2. Rass 


3. Fergusson 


تجارت و صنعت» صنایع مستظرفه:... / ۲۲۱۱ 


گرفته بود و آن را قصر یا معبد می‌نامیدند. این قصر در وسط محوّطه‌ای به شکل مرب مستطیل 
که ۸۰۰ پا طول و ۷۰۰ پا عرض داشته واقع و دیواری محکم با قلاع و استحکاماتی مانند 
استحکامات اطراف شهر آنرا محارست می‌کرده. محوّطه دارای دو دستگاه حیاط و عمارت 
بود. حیاط بیرونی در طرف شرق بناء مدخل محسوب می‌شده و حياط اندرون دارای دو 
دستگاه ساختمان مفصّل بوده. از دو عمارت مزبور آنکه کمتر اهمیّت داشته عمارتی بوده که 
در طول محوّطه از شمال به جنوب بنا شده و انصال به حياط خارح یافته بود. این عمارت 
دارای اتاق‌های کوچکی بوده که شاید به مستخدمین و مستحفظین اختصاص داشته ولی 
عمارت دیگر اهمیّتی زیادتر داشته و مرکب از هفت تالار سمّف ضربی با دیوارهای ضخیم 
بوده که همه مترازی با یکدیگر و به طرف مشرق ساخته شده بود. در این عمارت سه تالار 
بزرگ و چهار تالارکوچکك ساخته بودند: تالارهای کوچکک دارای ۳۰ پا طول و ۲۰ پاعرض 
و ۳۰ پا ارتفاع و تالارهای بزرگ دارای ٩۰‏ پا طول و از ۲۵ تا ۴۰ پا عرض و ٩۰‏ پا ارتفاع. 

کل تالارها از روی یکت سکف و نقشه ساخته شده و همه دارای سفف‌های ضربی نیم 
دایره‌ای و بدون پنجره بوده و از درهای هلالی شرقی تحصیل روشنایی می‌کرده‌اند و آن 
درها هم با تماماً باز می‌مانده یا به وسیلة پرده‌هایی پوشیده و بسته می‌شده. جبهۀ شرقی 
عمارت علاوه براینکه دارای هفت اتاق در بک ردیف بوده از لحاظ زینت نیز یک سلسله 
ستون‌ها و پایه‌هایی داشته که از روی آنها پایه‌های طاق شروع می‌شده و غالباً نیز صور 
برجسته‌ای بر سنگك‌های آن طاق‌ها منقوشست و در فواصل طاق‌ها و سر ستون‌ها یکی دو 
مجشمه و صورت اشخاص حجاری گشته. حجّاری طاق‌ها عبارت بوده از کله‌های انسانی و با 
از صور زنانه که به طور وضوح و آشکار در فضا حرکت می‌نموده‌اند. 

فضای بین طاق‌های چهارم و پنجم مجشّمة شیر پرداری را با دم پیچ خورده نشان می‌دهد و 
این مجشمه به قدر پنج پا از سطح زمین فاصله دارد. کل طول جبهة عمارت قریب ۳۰۰ پا 
می‌شده است. داخله تالارهای کو چک تر به هچ وجه دارای تزیینی نبوده لیکن درون 
تالارهای بز رگ تر فوق‌العاده تزیین شده بود. دیوارهای اطراف این تالارها به واسطۀ سه پایه و 
جرزهایی که به شکل مربع تا زیر سقف ضربی می‌رسند از هم جدا شده‌اند و به سر ستون‌های 
منقشی که مرگب از اشکال بیضی شکل است منتهی مي‌شوند. در وسط هر بیضی قطعة سنگ 
سیاه گردی قرار دارد. تقریباً به فاصله دو الی سه پا زیر این سر ستون‌ها حاشية کتیبه‌ای قرار 
دارد که از تمام جرزها و ستون‌ها گذشته و تمام طول اتاق را پیموده منّش از گلها و برگهای 
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نیم بیضی می‌باشد. هر یک از آنها نیز مانند سر ستون‌ها در وسط نیم بیضی خود سنگ‌های 
سياه نیمگر د دارد. بالاخره در روی پایه‌ها نزدیک کتیبه معمولاً دو با سه کله انسانی حجّاری 
شده. طول هر کله تقریباً دو پا است و انواع اشکال صور انسانی را نشان می‌دهد. بعضی را پیر 
برخی را جوان» پاره‌ای را مرد» عذه‌ای را زن» بعضی صور حقیقی است و برخی مجازی و 
خیالی. کم و بیشی هم از حیث ساختمان نامتناسب و ناهموار است. ساختمان کله‌ها چنانکه 
گفته شد دارای روحی کامل بوده اثرات ظاهری آنها نیز دارای حالتی گیرنده و زنده به نظر 
می آمده است. 

هفت تالا ر که بالاتر ذ کر شد به دو قسمت تفسیم شده بود (سه تالار در یک قسمت و چهار 
تالار در طرف دیگر) و معجر کوتاهی که از شرق به غرب ممت بود از وسط حياط داخل و 
دیواری که حد فاصل تالار سوم و چهارم بود عبور کرده حیاط اندرونی را از بیرونی به 
طورکلی جدا می‌کرده. احتمال می رود که این معجر برای جدا کردن اتاق‌های مردانه از زنانه 
ساخته شده بود. دیگر از علائم و آثاری که دلالت می‌کند که این تالارها اختصاص به زنان 
داشته همانا رابطه مخصوصی است که بین معبد و این تالارها موجود است. زیرا طرز بنا 
طوری بوده که ممکن نبوده از قسمت عمارات بیرونی بدون گردش در اطراف معبد به آنجا 
برسند. خود معبد نیز عمارتی بوده به شکل مربّع که هر ضلعش ۴۰ پا داشته و به واسطهٌ دالانی 
مسمّف و ضربی کاملاً احاطه شده بود و فقط از دو پنجره که در زوایای شمال غربی و جنوب 
غربی آن واقع بوده کسب روشنایی می‌کرده است. 

معبد فقط دارای یک مدخل بوده و کاملاً در جهت مخالف مدخل تالار نمرهٌ ۲ ساخته 
شده بود و بالای راهرو آن علامتی مجلل نصب بوده که مقصود و موضوع مذهبی بودن آن 
عمارات را به خوبی نشان می‌داده است. درون معبد دارای تزیینی نبوده» فقط سقفی ضربی 
داشته و چنانچه روشنایی ضعیفی که منحصراً از یک در به آن می‌رسیده وجود نمی‌داشت 
تاریک می‌مانده است. ولی در طرف غربی آن از خارج دریچه‌ای بوده که فقط به دالان راه 
داشته است. سوای این تالارهای عمده بنایی راکه ما شرح می‌دهیم دارای یک عده اتاق‌های 
کوچکی نیز بوده که در عقب تالارها واقع و به آنها راه داشته. در عقب تالارهای کوچک هم 
یکت یا دو تا از این اتاق‌ها واقع بود که بزرگ‌تر آن اتاق‌ها در عقب تالار نمرة ۸ واقع گشته و 
آخرین بنای عمارت زاويةٌ غربی را تشکیل داده بود. این اتاق‌ها هم سقفشان ضربی و بدون 
پنجره بوده و روشنایی را فقط از همان راهروهای کوچکت کسب می‌کرده. عده‌ای چنین 
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معتقدند که تمام این عمارت يا لااقل قسمت اعظم آن دارای طبقات فوقانی بوده. از بعض 
علائم و آثاری که بالای تالارهای نمره ۱ " دیده می‌شود چنین به نظر می رسد که له بنا 
دارای طبقات فوقانی بوده است. حثی یکی از سیّاحان عمارت مزبور را به ارتفاع سه طبقه. 
تحقیق و تصدیق کرده و با جرت تمام طبقات دوم و سرٌم را نشان داده. به عقیدة همین سیّاح 
قسمت‌های فوقانی این بنا از بسیاری جهات شبیه قصر بزرگک سلاطین ساسانی بوده که آثار 
شکوه و عظمت آن هنوز در تیسفون» در مکانی که به فصر خسرو یا تخت خسرو معروف 
می‌باشد» باقی است (مقصود طاق کسری است). ولی آن قصر از لحاظ طرح و نقشه با الحضر 
تفاوت زیادی داشته» زیرا آن قصر فقط دارای تالارهایی بوده که از همه تالارهای الحضر 
بزرگ‌تر و در طرفین آن تالار دو جناح واقع بوده که یکی برای خوابگاه و دیگری به منزلگاه 
اختصاص داشته است. معدودی از پنجره‌های موجود در الحضر که به شکل مریّع مستطیل 
است رویهم‌رفته مدخل اتاق‌ها را تشکیل داده در یک نقطه هم درگاهی هلالی شکل دیده 
می‌شود که فعلاً مسدود است. به جز رواقی که معبد را احاطه کرده راهرو و معبد دیگری 
وجود ندارد. اتاق‌ها ه‌طور عموم به یکدیگر راه داشته غالباً سردر راهروها فقط از یکت تخته 
سنگ که با نازکتکاری‌های خبلی ظریف تزیین شده بود ساخته شده و پیشتر راهروها در زاویه 
و گوشة اتاق‌ها بود. ولی راهرو و معبد در مرکز دیوار شرقی واقع بوده است. به‌طورکلی طرز 
ساختمان الحضر را به اسلوب معماری‌های روم و بیزانس تشبیه کرده حتی گفته‌اند که سبکث و 
اسلوب تزیینات و صور حجاری شد آن نیز بعید نیست که ناشی از ضعف سلیقه و ذوق 
صنعتگران قسطنطنټه بوده. لیکن دلایل بسیاری هست بر اینکه قصر الحضر تقریباً دویست سال 
قبل از ایجاد و احداث قسطنطیّه ساخته شده بود گرچه طاق‌های ضربی مدر رومی شکل آنرا 
ممکن است مربوط به افکار معماری روم دانست. ولی مأخذ و مدرک ابتی برای اثبات این 
مدعا وجود ندارد تا تصوّر شود که سوای پارتی‌ها و صنعتگران بومی اشخاصی در این کار 
مداخله داشته یا بنای الحضر غیر از یک نمونة زیبای معماران پارت که در اواخر دورة 
دولتشان به منصَهٌ شهود رسیده کار دیگران باشد. 

قصر بلاش سوم در تیسفون که به واسطةٌ مهاجمة آویدیوس کاشیوس ویران و خراب 
گردید از خیلی جهات دارای همین وضع بوده و عبارت است از مجموعة تالارهای بلندی 
مختص پذیرایی و نمایشات و جلسات به انضمام یک عده اتاق‌های کوچک تاریک برای 
خواب و استراحت که به آن تالارها راه داشته و کلیّهُ این ساختمان‌ها در وسط محوطه‌ای 
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سنگگ‌فرش واقع بوده و بانیان با نهایت احتیاط و مراقبت اتاق‌های مردانه و زنانة آن قصر را از 
هم جدا می‌کردند. آثار و خرابه‌های موجود پیشتر از لحاظ عده زیادی قبر و آب‌انبار قابل 
دقت است. ۱ 
مصالح و موادی که در الحضر استعمال شده است به طورکلی عبارت است از یک نوع 
سنکك آهکی قهوه‌ای رنگك روشن که به طور ظریف و صاف بریده و نصب شده است. انسان 
مردّد می‌شود که آیا محتاج به استعمال گچ و آهکک هم بوده‌اند یا نه. فرضاً مواد آهکی هم 
استعمال کر ده بودند فعلاًمعلوم نیست و همه جا سنگ‌ها اتٌصال یافته و جفت‌گیری شده به نظر 
می‌رسد. امروز بعض ابنیه و آثار در ایران موجود است که تاریخ آنها پیشتر از ساختمان بنای 
الحضر نمی‌باشد و به طورکلی ممکن است آن آثار را به دورة ساسانیان مربوط داشت نه په 
دورة پارتی‌هاء لذا در اینجا از آنها ذ کری نخواهد رفت. کافی است که تصوّر کنیم اسلوب 
معماری آنها طبعاً از روی سبکت معماری پارتی‌ها اقتباس شده و از این لحاظ حق است که 
ذوق معماری شرقی راکه پس از قرن‌ها خواب خمول تجدید حیات کرده و در اند زمانی 
آثار برجسته‌ای مانند تخت خسرو (طاق کسری) و خرابه‌های عمارت شاپور و طاق بستان به 
وجود آورده است بالتمام مقروض و مرهون عصر پارتی‌ها بدانیم. 

ششم . زینت آلات و صنایع سفالین عصر پارتی‌ها از آثار منکشفة بابل در سنه ۱۸۵۰ الى 
سنه ۱۸۵۲ فوق‌العاده قابل توجه و شایان دقت بود. از یک عده اشیای سفالین و فلژی که در 
ضمن مسکوکات پارتی در ارخ قدیم یا وارکای امروز به وسیله ُفتوس کشف گردیده 
می توانیم از طرز تزیینات پارتی‌ها مطلع گردیده از اسلوب تزیینات شخصی و لوازم زندگانی 
آنان که دارای کیفیّت صنعتی بوده آ گاهی پابیم. آثار منکشفه عبارت اسث از قطعات بسیاری 
آار معماری و اشیای سفالین و آجر و عدّه زیادی تابوت‌های زینت شده و چندین مجشمه 
کو چک سفالی؛ کوزه‌ها؛ سبوهاء کاسه‌هاء چراغ‌های گلین و بعضی بطری‌های شیشه‌ای و اقسام 
زیورآلات شخصی از قبیل مهره‌ها و انگشترها و گوشواره‌ها و غیره. 

قطعات معماری عبارت است از سر ستون‌ها و از حواشی و لبه ستون و نمونه‌هایی از یکت 
قسم اشیای مشب که تصوّر می‌رود برای تجیر و پرده با حاجب نازکی استعمال می‌شده 
است. سر ستون‌ها از حیث شکل و اندازه تاحدّی قطور و سنگین است و در نظر اوّل سکف 
حجاری آن غیر متمدّن جلوه می‌کند. لیکن در همین حال دارای مهارت و رشادت صنعتی 
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بوده و غالباً از لحاظ زیبایی کمتر از صنایع ظریف گوتیک ' به نظر نمی‌رسید. مخصوصاً 
یکی از آنها بالاتنة انسانی را نشان می‌دهد که دارای مویی مجعّد و انبوه یا زلف عاریه که 
معمول پارتی‌ها بوده می‌باشد و با برگی قشنگ و زیبا که از گردنة ستون برخاسته و به اطراف 
گیلوبه آن می‌پیچید شایان دقت و نوجه است و شباهت زیادی به صنایع دوره اخیر بیزانس دارد. 

حاشیةٌ ستون‌ها هم نظاره کننده را به باد صنایع ظریفه الحضر می‌اندازد. زیرا دارای همان 
مزایای آزادی صنعتی و اختراعی می‌باشد؛ لیکن عجیب‌ترین این آثار منکشفه عبار نست از 
یک نوع قطعات مشبّکك گلین که از دو طرف دارای اشکال هندسی است و طرحنقشة آن از دو 
E‏ 

این نقشه‌ها گرچه از بسیاری لحاظ به نقشجات اسلامی و عربی بی‌شباهت نیست ولی بهطور 
کا به نظر می رسد که پیشرو و سرمشق معماری اعراب باشد. اعراب زوایا و نیم دایره‌ها و 
کنگره‌های هندسی آنرا از لحاظ زیبایی طرح و نقشه در دور عظمت و اقتدار فتوحات 
اسلامی اقتباس و در اقصی بلاد عالم آن روز منتشرکردند. تابوت‌های مین به گلی خشن ولی 
صیقل شده و صاف دارای رنگک سبز و روشن و از حیث شکل شبیه به کفش راحتی است از 
لحاظ اندازه مختلف و از سه پا تا ٩‏ پا طول ساخته شده» دهانه گشادی در قسمت بالای 
تابوت‌ها بوده که از همان دهانه جسد را داخل آن می‌کرده‌اند. درب پهنی که مانند همان 
تابوت تزیین شده دهانة آنرا می‌بسته و باگل سمنت رقیقی محکم و مسدود می‌شده. در قسمت 
پایین تابوت منفذ کوچکی برای خروج هوای فاسد و گازها و مواد پوسیده تعبیه شده بود. 
تزیینات تابوت‌ها مختلف بوده از صور کو چک انسان‌هایی که از ٦‏ تا ۷ اینچ طول داشته ". از 
جمله صوری که بیشتر معمول بوده صورت شخص جنگ جویی را نقر می‌کرده‌اند؛ در حالی 
که دستهایش بسته و پاهایش باز بوده و بر سر آرایش و زلف برجسته‌ای و به,کمر شمشیری 
داشته است چنانکه بر سکه پارتی دیده می‌شود. یکی از مجشمه‌های گلی بسپار عجیب هیکل 
یکت نفر پارتی جنگ جویی را مجشم می‌سازد. این نظامی دراز کشیده مشغول نوشیدن از 
جامی است که در دست چپ خود دارد. تمام هیکل با زره پوشیده؛ بر سر دارای کلاهخود و 
در پا دارای زنگال است. سایر مجشمه‌ها از اشکال زنانه می‌باشد. این مجشمه‌ها دارای 
کلاههای بلندی است که غالباً دو گوشه‌ای مانند شاخ دارد و نیز دارای نقاب‌ها و روپوشی 


۱ 000۳906 ) شیوه جنأفی. ۲ انج تقرياً دو سانتی‌متر و نیم است. 


است که قسمت بالای بدن را پوشانده ولی صورت آنها باز و پاهایشان از زانو به پایین برهنه 
است. کوزه‌ها» سبوهاء چراغها و کاسه‌ها تمام شبیه به اشیای دورة آسور بوده ولی رویهم رفته 
از لحاظ صنعت زیباتر و قشنگ‌نراند. این ظروف تماماً از حبث فد و اندازه مختلف است و 
چنین به نظر می رسد که بعض آنها را به رسم هدیه و نذر و نیاز دوستان و خیرخواهان میّت و 
برخی را بیشتر از لحاظ موهوم‌پرستی یعنی برای اینکه خاطر میّت را در حال انتقال از عالم 
زندگانی به عالم مرگ از حیث آب و روشنایی آسوده کرده باشند در قبور آنان می‌گذارده‌اند. 

بطری‌ها گمان می‌رود از جنس کارهای شيشه گری قدیم بوده شکل مخصوصی نداشته و 
تقریباً ثبیه به همان قسم معمول دوره‌های بابل و آسور ساخته شده بود. اینها دارای همان 
رنگ‌های هفتگانه قوس قزحی که در شیشه‌های منکشفه عهد تلطنت بابل و آسور دیده 
می‌شود بودند و این در اثر ماندن زیر خاک بوده که در جاهای دیگر تا این حد تخیبر شکل 
نداده. لیکن در این مورد به واسطة الوان طبیعی» ظرافت» زیبایی و درخشندگی اوّلی آن ده 
برابر شده است. زین ت آلات شخصی عبارت بود از اسلحه» دست‌بندهاه مهره‌ها؛ انگشتر ها و 
گوشواره‌ها که از طلا و نقره و برنج و مس ساخته شده بود. طرح و شکل بعض زینتآلات 
کرچکث طلایی از قببل گوشواره‌ها و گردن‌بندها اعم از مهره یا لوحه از حیث ساختمان 
فوق‌العاده قشنگ و ظریف بوده. انگشترها از حیث ساختمان قدری خشن است ولی 
انگشترهای پا و آلات اسلحه و دست‌بندها اغلب ناهموار است و زشت و خشن ساخته شده. 
معروف است که کلاههای نوک تیز بلند طلایی مختص به زنان گاهگاهی کشف شده لیکن تا 
به حال هیچ یک از موزه‌های اروپا موفق نشده آنها را به دست آورد» چه معروف می‌باشد که 
آنها را کاشفین آب کرده‌اند. یراق‌ها و نوارهای زین که از کلاه آویخته می‌شود زیادتر دیده 
شد ج اقتوس به رأى العين مشاهده کرده است. رویهم‌رفته این زینت آلات از عشفی 
سرشار به خودنمایی و تظاهر و ثروتمندی فوق‌العاده حا کی است. اما به هیچ وجه وسعت ذوق 
و سلبقه و هرشمندی کامل از طرح‌ریزی و فلزکاری پارتی‌ها مشاهده نمی‌شود. چنین به نظر 
می رسد که پارتی‌ها از فن صنعت زیبا و ذوق زیباپسندی (صنایع مستظرفه) یعنی فی که به 
هیچ وجه متضتن فکر نفع و فایده‌ای نباشد ابداً بهره‌ای نداشته‌اند. نیز به نظر می‌رسد که 
پارتی‌ها در مدت پنج قرن حکمرانی و قدرت بیش از شش کتیبة حجّاری شده در کوهها از 
خود به یادگار نگذارده‌اند و بطور تحقیق فقط یکی از حجٌاری‌ها را از خطوط منقور در آن 
می توان قطعاً و جداً به عهد پارتی‌ها مربوط دانست (حجاری بیستون و کتیبة آن). 
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سار حجاری‌های برجسته که از آثار پارتی‌ها فرض شده و متخصصین فن قضاوتی 
کرده به آنها نسبت داده‌اند فقط از این لحاظ است که این آثار از حیث طرح و نقثه و موقع در 
حدود سلطنت پارتی‌ها واقع شده و فاقد صفات و مزایای صنعتی ملل قبل و بعد از آنها است. 

بنابراین بیشتر آثاری که به دوره پارتی نسبت می‌دهند از روی فرض است و مبنی بر 
قرائنی نه اینکه محقّق باشد. زیرا چنانکه بالاتر گفتیم بین آثار پارتی و ساسانی خط فاصلی 
کشیدن پی‌اشکال نیست. 

هفتم . یک مجشمه که سرش از مفرغ است در یکی از موزه‌های برلن هست. این مجسمه 
را باوجود اینکه دماغش شکسته است به واسطه سکّه‌ها تشخیص می‌دهند که مجتمه اد ال 
اشکانی است. از شکل تاج و وضع وخ و ها اد کابلا شاخ شود 

مجشمه دیگر در برلن موجود است که تصوّر می‌کنند مجشمه آناهیتا ایزد ماه باشد» زیرا 
خصایص ظاهری او با شرحی که در اوستا نوشته شده مطابقت می‌کند. 

مجشمه دیگری باز هست که از عاج ساخته شده و هردو مجشّمه دارای کیفیّات و صفات 
ترقی می‌باشند و چنانکه استاد فردر یک زاره گوید مجشمه کو چکی در شمال آلمان پیدا شده 
و در شهر استاندال در یک موزه است. این مجشمه نشان می دهد که چگونه صفات مشرق 
زمین با نفوذ یونانی تغیی رکرده و از کیفیّات مشرق زمینی چه‌ها باقی مانده. نفوذ مشرق در موها 
و لباس دیده می‌شود. تصوّر می‌کنند که این مجشمه از مصر بونانی است و یک نفر سرباز 
رومی آنرا به آلمان آورده. 

هشتم . از آثاری که به دور پارتی نسبت می‌دهند حجاری دیوار برجستۀ نمرود داغ است 
که آنتیوخوس اول پادشاه کمّاژن را با ایزد مهر نشان می‌دهد. نمرود داغ تپه‌ای است در محل 
کالاه پایتخت قدیم آسو رکه در ۱۳۰۰ ق. م بنا شده بود (در چهار میلی خرابه‌های نینواکه قبل 
از کالاه پایتخت آسور بوده و به مسافت پنج ساعت راه از موصل). این حجاری برجسته متعلق 
به قبر آنتیوخوس مزبور است و چون بهتر حفظ شده بیشتر می‌تواند مورد مطالعه گردد و 
تصوّری در باب آثار سلوکی و پارتی به ما بدهد. یو این آثار شیوهٌ آثار تخت جمشید است 
و مهر ایزد آفتاب مانند حجاری‌های برجستة ایرانی تصوّر شده و پرتوی از نور او را مانند 
هلیوس رت‌النوع آفتاب یونانی احاطه کرده. 

چنانکه معلوم است آنتیوخوس پادشاه کتّاژن نسب خود را به هخامنشی‌ها می‌رساند. اما 
در باب کَُاژن بالاتر کرا را گفته‌ايم که تابع روم بود. 
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نهم . مجشمه یک مردی را که نشسته و پایین تنه‌اش را از حفریات در رأس‌العین در شمال 
بین‌النهرین یافته‌اند نیز از حیث جلال لباس و زیادی جواهر که حتّی روی شلوار استعمال شده 
از آثار پارتی می‌دانند. گمان می‌کنند که این مجشمه آکبار پادشاه ادس است. اگرچه سر این 
مجشمه را ندیده‌اند با وجود این تصور می‌کنند که شبیه پادشاهان پارتی است که مجشمه‌شان 
از عاج با فلز و غیره زیاد است؛ لباس پارتی دارد و موهای مجعّد و تاجی بر سر. 

دهم . حجٌاری‌های پالمیرا (تَمْرْ) واقع در شامات را که واسطة تجارت بین ایران و 
دریای مغرب بوده و نیز بعض اشیایی را که در افغانستان و هند از حفریّات به دست آمده به 
دورة پارتی مربوط می‌دارند ولی از این حیث متمایزاند که اختلاط شیوهٌ یونانی و مشرق 
زمینی در آنها بیشتر است و مانند آثار نمرود داغ از شیوه صحیح پارتی نیستند. 

از آنچه در باب آثار پارتی و صنایع این دوره گفته شد به این نتایج می‌رسیم: الا چنانکه 
صنایع هخامنشی در تحت تأثیر صنایع آسوری درآمده بود» صنایع پارتی در تحت‌تأثیر 
صنایع یونانی بوده. مخصوصاً ثیوة ستون‌سازی یونانی به خوبی حش می‌شود. بعضی معتقدند 
که شیوه رومی هم در صنایع پارتی تأثیر کرده بود زیرا در معبد الحضر طاق استعمال شده و 
اکثریّت اهل فن طاق را از معماری رومی می‌دانند برخلاف دیولافوا که آنرا از معماری ملی 
قدیم ایران می‌داند (در این باب پایین تر در جای خود صحبت خواهد شد). ولی نباید تصوّر 
کرد که آثار پارتی کاملاً در تحت تأثیر صنایع یونانی درآمده جنب مشرق زمینی خود را از 
دست داده. زیرا چنانکه در مسکوکات اشکانی یک طرف سکه مشرق زمینی و طرف دیگر 
یونانی است در آثار هم سلیقه مشرق زمینی با سلیقۂ یونانی توأم شده. مثلاً حجاری دیوار 
برجسته در مواردی زیاد بیشتر شبیه حجٌاری‌های دورهٌ پارسی است و دیگر در اشکال زن» 
گردی صورت و وضع سر و چشم بزرگک و باز و حالت چشم حزن‌انگیز و غیره به طوری است 
که عادتاً در مشرق زمین دیده می‌شود. 

نتیجۀ کی این است که در آثار معماری و اشیای مفرغی و تزیینات و غیره این دوگانگی 
در شیوه موجود است و دائماً دیده می‌شود که بین این دوگانگی؛ یعنی شوه مشرق زمینی و 
شیوه یونانی گاه جنگ است و گاهی اختلاط و امتزاج. از آثار پارتی که به شیو پارسی 
نزدیکك است در ایران دو حجاری برجسته هست که در بیستون در نزدیکک آثار مشتهور 


تجارت و صنعت» صنایع مستظرفه:... / ۲۲۱۹ 


داریوش اوّل است: یکی چهار قسمت عالم را نشان می دهد که مهرداد دوم را تکریم می‌کنند ' 
و دیگری فتح گودرز دوم را نسبت به رقیش می‌نماید و بالاتر ذ کر شده. این دو آثار به قدری 
خراب شده که باید بسیار دقیق بود تا شیوه آن را یافت. در ایران از آثار پارتی معبد کنگاور که 
به شوه یونانی ساخته شده بود خیلی مهم است ولی هنوز مورد مطالعه‌ای نزدیکک نگشته. 
برعکس آثار بین‌النهرین که به مراتب بیشتر مورد مطالعه دقیق گردیده» مثلاً آثار بابل یونانی و 
آثار سلوکی در وارکای حالیّه (ارخ قدیم) و خرابه‌های الحضر و معابد آسور و حفریات 
جدیدی در تیسفون و اودیه دجله و فرات که اطلاعات کامل تری به دست می دهد. 


پایان 


. عقیده استاد فردریک زاژه. 


فهرست اعلام 


فهرست اعلام / ۲۳۲۳ 


فهر ست اعلام 
0 آبش»؛ ٩۵۷‏ 
آئی‌نیری» ۴۵۹ آیستان» ۱۵۰۰ 
آازپ؛ ٩۸۱‏ آبکار» ۲۰۲۵ 
آرذپ» ٩۸۱‏ آبگار اوشاما (سیاه6» ۲۱۴۹ 


7 
۱ 


آازن ۰۱۳۸۵ ۱۴۵۷ 

آایم‌نش توس» ۷۰۳ 

آبادان؛ ۱۳۰ 

آبان دخت» ۰۱۱۸۵ ۱۲۲۵ ۱۳۳۰ 
آب‌پولونبوس» ۱۱۱۲ 

۱۸۷۳ AAV ۳ AYY آب‌پیان»‎ 

آبدا گر» ۰۱۹۷۱ ۱۹۷۳ 

آبدالونیم» 1۸۸ 

ین ۵۴۸ ۰۱۷ 1۷۷ 

آنیزیگا کرأن: ٩۲۰‏ 

آبدوس؛ ۱۹۹۸ 

آبدولونیموس» ۱۰۸۸ 

آبراداتاس» 0۲۸۸ ۳۰۲ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ | ۳۱۴ 
۰ ۳۲۱ 

آبرا کوم» 1۴۵ 

آبروکوماس» ۰۸۳۹ ۸۳۷ ۸۳۹ ۳۵۵۸۴۲ ۱۳۲۸ 
آپُرونی خوس» ۹۵۵ 

آّره آس» ۰۱۴۹۴ ۱۴۹۵ 


آبگار: ۱۸۰۱ 0۲۰۵۹ 0۲۱۲۰ ۲۱۲۱ تا ۱۲۱۲۳ 
۸ ۲۱۵۰ تا ۰۲۱۵۲ ۲۱۹۷ 

آبگار سوما کاء ۲۱۴۹ 

آبگار فیکاء ۲۱۴۸ 

۲۰۵۲ ۰۱٩۹۱۳ آبگاروس؛‎ 

آبگی ۱۹۸۳ 

آبولت» ۰۱۱۵۱ ۱۱۵۳ 

۱۵۴۰ ۱۵۳٩ آبولیت»‎ 

آبولیتاس؛ ۱۱۲۹ 

آیدن» ۱۱۷ 

۱۴ ۱۲ ۵۹۷ ۰۵۹۵ ۰۵۹۳ ۰۵۴۲ آپیدوس‎ 
۱۰۲۳ ۷۷ ۱۹ ۷۱۳ TAY ۷ 

آبی‌سار» 0۱۴۵۱ ۱۴۵۹ 

آپی‌سارس» ۱۴۹۰ ۱۴۷۱ تا 0۴۷۳ ۱۴۸۸ 
۰ ۰۱۱۴۱ ۱۴۸۸ 


آبیس تاین» ۱۰۵0۴ 
آپاتوریوس» ۱۷۱۳ 
آپام؛ ۱۳۲۹ 


۴ ا/ ایران باستان 


آپام۰ ۰۱۹۹۹ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۸ ۰۱۷۷۳ 
۱۹۲۵ 

۰۱۷۴۱ AVF“ ۰۱۷۳۹ ۱۵۵۴ «4۵۵ 6۵۱ آپام‎ 
۱۷۳ 

آپامه» ۱۹۴ ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۴ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۳۷ 
۷۰ ۱۷۹۷ 

آپامه به‌یین؛ ۱۷۴۱ 

آپاوژین» ۱۸۲۲ 

آچپل ۱۴ 

آپ پلنی؛ ۵۰۱ 

آب‌پولودون ۱۱۴۵ 

آپ پولونید» 0۱۰۵۰ ۱۰۵۱ 

آپ پولونیدس» ۱۱۰۳ 

آپ‌پیان ۰۱۷۰۱ ۱۷۲۷ ۰۱۷۳۹ 0۱۷۴۱ ۰۱۷۴۳ 


+ ۰ ۳ ۳۵ AVI ۷۹ 
۰۱۹۲۰ AATF ۱۵۸ AAV ۱۸۷۵ ۰ 
TIF ۹ 

آپ‌پیان اسکندرانی» ۱۷۹۵ 

آپریش؛ ۱۱۷۲ ۰۴۱۵ ۴۳۳ 

آپستانة» ۱۲۳۲ 

آپ‌شاتاره ۱۱۸۰۰ 

آپل ۱۳۸ 

۳۱۹ ۲۵۰ 0۲۴۸ ۱۴۴ ۲۴۳ آپن» (آپولون):‎ 
AFP AAY AAT ۸۷۷ ۷۹۸۸ TAY CAAT ۰ 
۱۷۲۹ ۰۱۹۳ ۰۱۵۷۹ ۵۱ 

آپرآردور ۰۱۵۷۱ ۰۱۵۷۲ ۱۵۸۱ ۱۷۴۲ 
آپوآوفان» 6۹۱7 ۱۵۲۰ 


آپوآون‌دی‌دی‌میان؛ ۱۳۹۰ 
آپولونید: ۱5۴۵ 
آپژلونیدس؛ ۷۵۷ 


آپیان» ۰۱۷۲۳ ۲۱۹۸ 

آپیس؛ ۴۴1 

۷٦ آپیرن؛‎ 

آتازاس» ۱۳۵۸ 

٩۷۲ ۵۹۷ آتاژنه‎ 

آتاژنی» ۲۱۰ 

آتاریاس» ۱۴۱۷ 

آنا گینوس» ٩۸5‏ 

آتال» ۰۱۳۹۰ ۰۱۵۷۸ ۰۱۷۱ ۱۸۷۹ 


آتالانت» 11۴۲ 

آتال اوّل ۱۷۸۷ 

آتال دوّم» ۱۷۸۷ 

۱۰۰ ۹۹ ۹5 آتالوس اوّل» ۹۲ 44۴ تا‎ 
AFF ۰۱۴۱۸ ۷۷ ٩ ۲ ۷ 
۰۱۷۱۳ AVIY 5 6 (6/۵۱ 
۱۷۷۱ 

آتالوس دوم (فیلادلت)» ۱۷۷۰ 

"الوس سرٌم (فیلویتر» ۰۱۷۷۰ ۱۸۷۲ 

آتاماس» ۴۰ 

آتاناگراس؛ ۱۱۰۳ 

آت تاژینوس ۷۰۱۸ 

آت‌تال» ۰۱۴۳۱ ۰۱۴۳۳ ۱۱۱۷ 


آت‌تی‌دیرس کرنه‌لیانوس؛ ۲۰۴۲ 

آت‌تیکك» ۰۵۵۸ ۰۵۲۱ ۲۱۲۵ 

آترالاریتا» ۸۸۱ 

آتروپات» ۱۴۱۱ ۱۵۳۱ ۱۵۳۹ ۱۵۴۲ ۱۵۵۱ 
۹ ۱:۳۳ 

آتروپاتس: ۱۹۲۲ 

آتروپاتن سے آذربایجان 

آترین» ۴۵۹ 

آتسن) 1۳۸ 


٩۰۵ CAVA ۰۵۱٩ ۰۴۷۴ ۳ آ سرا‎ 
4۱۳۲۶۰ AV7 AVA ۹۵۵ AF AD AA 1۹۹۹ 
۱۷۵۴ ۰۱۷۴۹ ATT, APTA ATTY 

آټناایس» ۱۷۷۰ 

آتنا گوراس» ۱۰۵۰ 

۱۵۳۲ ۵۳۱ ۲۴۹ ۲۴۰ 0۲۳۹ ۸5 ۷۸ آتن»‎ 
٩۱۱ ۰۱۴ ۰۰۳ CT CATO ۱۵۰۱ ۵۵٩ ۲ 
٩1۵٩ OA ۰1۵۱ ۰1۳۹ ۰1۳۸ ۰1۳۵ TT ۵ 
AV AAT AT VY IY AT AF 1 
۷۷۴ ۷۷۰ ۷۱۹ ۷۸۸ ۸۷۸۲ ۷۸۰ VA ۹ 
۸۱۲ CA“ Û AV ۸۰۵ ۸۰۴ ۷۸۵ تا‎ ۷۷۹ (YY 
AAY AVF AY AF AFT AFF ۸۲۱ 
۰۱۰۰۷ ۹۲ ۹۱ AA AY AAT ۴ 
eT ۰ ۰ ۵۷ ۲ ۸ 
4۱۱۱۰ ۰۱۱۱۵ ۳ ۰ ۲ ۳ 
۰۱۳۳۹ 1۳۵۲۱ ۳ ۳ ۲ ۶۹ 
۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۲ ۰۱۵۴۲ ۰۱۵۴۱ ۳ ۷ 
4۱۱۵۲ ۰۱۱۳۳ ۰۱۰۳۲ AIT تا‎ ۷ 
۰۲۰۲۴ ۰۱۷۸۲ ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۵۰ ۰۱۱۸۸ ۰ 
1۷۱ 

آتنودور» ۱۳۹۸ 

آینوفان؛ ۱۱۴۵ 

۲۱۹۰ ۰۱۷۹۹ IAF ۰۱۱۵۸۱ 4 آتنه‎ 

آتنی پاخس» ۷۸۲ 

آتراوس» ۷۹۸ ۸۰۰ 

آته‌یوس» ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ 

آتیزی اس» ۱۰۲۹ 

آتیزی پس» ۰۱۱۳۷ ۰۱۰۴۸ ۱۰۷۴ 


۵٩۲ آتیس»‎ 
AVY 5۵ ATF ۰۰ ۰۱۳۸ ۰۵۳۱ ۰۳۰۳ آتیکک»‎ 
۱۵۴۱۰۱۱۱۴ ۷ ۳ 


فهرست اعلام / ۲۲۲۵ 


آثیلا» ۲۱۳۳ 

۵۷۹۴ ۷۵۵ ۵۷۸ ۰۴۵۷ ۴۱۹ ۲۰۹ ثارالباقیه‎ 
۲۰۱۸۹ AVA 4V7 ۹۵٩ ۰۹۴۲ AFD ۸۰۳ ۷ 
۲۱۴۳ 0۲۱۴۲ ۱۷۰۰ ۰۱۱۲۹ آثروپات؛‎ 
۱۲۲ آثروپاتن»‎ 

آخائیس؛ ۱۷۴۳ 

آخای» ۳۹ ۱۱۰۲ 

٩۱۳ آخییش»‎ 

آخهآ ۱۷۴۳ 

آخه‌اوس» ۱۷۱۳ تا ۱۷۱۵ 

آخه‌لائوس» ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۱۳ ۱۸۲۳ 

آخ‌یانی» ۱۰۲۴ 

٩۷۲ اد‎ 


آدرابیت‌تی؛ ۵۹۷ 


آدربادا کاد؛ ۲۱۳۵ 

آدریاتیکک» ۰۵۱۱ ۰۵۷۳ ۱۱۵۹۵ ۱۲۰۰۹ ۲۰۰۸ 
آدرپان؛ ۸۰ 

ذل گارنیه» ۱۳٩۱‏ 

آدمت» ۷۹۰۱ 

آدنیستره ۲۱۳۱ 

آدوسیرس» ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ 0۳۲۴ ۳۹۵ 

آذ ۱۰۴۵ 

۱۹۸۱ ۰۱۹۷۸ ۱۸۷۸ ۰۱۷۹ ۸۲ آدیاین»:‎ 
۲۰۰ 6 ( AAA AAA! 144۰ AMAAF 
۰۲۰۵۷ ۰۲۰۵۲ تا‎ ۲۰۵۰ ۰۲۰۳۵ ۷۷ ۰ 
۲۱۵۰ ۰۲۱۵۲ ۰۲۱۵۱ ۰۲۱۴۳ ۷۳ ۲ 
۳۱۹۰ ۰۹ 

آدیابنیکرس» ۲۰۵۱ 

٩۷۰ ۱۲ ۵۱ آدی‌مانت»‎ 

4۵7 ۰۱۵۲ ۰۱۳۵ ۱۳۱ ۱۲۹ ٩۴ آذربایجان‎ 
4۱۲۲۰ ٩۳۲۲ ۰۰:۷ ۴۸۹ ۰۱۸۴ ATA ۴ 


۹ / ایران باستان 


۴ ۳ ۰۱۷۰۵ ۰۱۷۰۲ ۱۷۱۳ تا ۰۱۷۱۵ 
۲ ۰۱۷۸۳ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۷۵ ۰۱۹۳۴ ۱۹۴۱ 
۴ ۷ تا ۰۱۹۵۱ ۰۱۹۲۳ ۰۱۹۸۶۰ ۱۹۹۵ 
۹ ۰۲ ۷۲ تا ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۲۳ ۱۲۰۳۷ 
YAY ۷۲ ۷/۷۱/۳۸‏ ۰۲۷۱۳۲ ۲۱۵ ۲۱3۷ 
دید ۱۲۳۹ 

آذرپاتکان س آذربایجان 

آرابوش» ۱8۲۰ 

آرابه» ۱۰۴۸ 

آرابیکوس» ۲۰۵۱ 

آرابیوس» ۱۵۱۹ 

آراخوزی»› ۱۹۹۷ 

٩۲ آراد‎ 

آراذس؛ ۱۲۳۴ 

آرادوازت (ارته‌باذ): ۲۱۲۸ 


٩۱۳ آرادیانی»‎ 


۱۳۲۸ ۱۹۷ ۰۱۸۲ AYY ۰۱۵۱ ۰۱۱۷ ۴۸ آرارات»‎ 
TITY ۰۲۱۱۰ ۰۲۱۱۵ ۱۸۷۰ ۰ ۹ 
۳۱۳۵ 

آراسپ» ۳۰۱ ۵۳۰۲ ۳۰۹ ۳۰۷ ۳۱۱ 

آراکس؛ ۴۰5 ۴۲۸ ۸۳۹ ۱۱۲۱ ۰۱۱۲۷ ۱۵۷۰۱ 
آرام» ۱۸۱۸ 

آرامانیاک» ۲۱۱۹ 

آرای» ۱۸۹۸ 

آربات» ۱۰۲۳ ۱۱۲۴ 

آرباس؛ ۸۴۲ 

آربااک» ۱۹۳ 

آربا کس» ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۱۹۲ ۱۹۳ 

آژباناس ۲۱۵۲ 

آریل» ۰۲۵۴ ۴۱۲ ۱۴۹۲ 

آژبلیت» ۱۹۴۳ 


آربرپال؛ ۱۳۲۹ 
آژبوپالس» ۱۰۳۱ 
آرپیان» ۰۱۹۰ ۱۹۲ 
آتااوز؛ ۳۰۸ 

آژّتا اینت» ۸۷۲۸ ۷۲۹ 
تا این‌تش؛ ۷۱۱ ۷۱۳ 


آر تاباذ» ۲۰۹۹ 

آرتابازان» ۸۰۰ 

آرتابان ۰۴۹۹ ۰۵۱۱ ۲۱۱۹ 

آرتاپاژت ۸۴۱ 

آزتاریس؛ ۷۷۷ ۷۹۳ ۱۳۲۹ 

آرتایش سش؛ ٩۵٩‏ 

آرتاسیراس» ٩۴۱۲‏ ۴۵۱ ۴۵۲ ۷۹۸ 
آزتاشس دوم ۲۱۵۲ 

آرتاشس سرّم» ۲۱۵۳ 

آزتافزن ۴۵۲ 

آرتا کزرکسس ۵۵۷ 

آرتا کساتا؛ ۰۱۷5 0۱۸۸۱ ۰۱۹3۴ ۱۹۳۵ ۱۹۹۰ 
۷ ۱۱۲۱ 

آزتا کی زک یش ۸۲۵ ۹۵۹ 
آرتا ک‌سش؛ ۲۱۵۴ 
آرتاکسیاس ۱۷۵۱ ۸۲۲ ۸۷۰ ۱۹۵۱ 
۱ ۱۹۵۷ ۱۹۰۵ 

آزتا کُوان؛ ۱۳۵۲ 

آژتا گرس؛ ۸۴۲ 

آوتا گرساس؛ ۳۰۸ 

آرتاماس» ۲۹۹ 

آوتاین؛ ۱۷۴۹ 


آرتامنس (آریارامنس)» ۱۷۵۴ 
آرتان» ٩۴۵‏ 
آژتانس» ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۸۷۵ 


آرتاوازت مان‌تا گونی» ۲۱۲۷ 

آرتاوازده ۲۱۳۵ 

آرتاوازد چهارم» ۲۱۵۳ 

آرتاواش» ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۱ ۰۱۹۱۸ ۱۹۳۲ ۱۹۳۴ 
۵ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۷ 

آرتا واسدش؛ ۰۱٩۳۳‏ ۲۰۹۹ 

آرتالس» ۱۳۲۷ 

آرت‌بازان» ۰۵۷۰ ۱۳۲۷ 


رت زشت ۱۳۲۸ 

آژئئیش ۸۲۴ ۱۳۲۹ 

آرئکسارس» ۰۷۷۷ ۷۹ ۵۷۹۸ ۸۰۰ 
آزٹ کین کف یش ۸۲۵ 

آزتم بارش» ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۷۱۴ 
آرتمیزه ۰۱۱۳ ۱۴ 1۴ 11۵ ۷۰۹۹ 3۷۳ 
تا ۷۰ ۷۹ ۱۴۹۵ 

آرت‌میزیوم» ۳۴ ۰۳۵ ۳۹ ۵۰ ۵۱ ۵۳ 
۵4 11 

آرتونت» ۴۷۳ 

آرتوئیس: ۱۵۴۲ ۱5۹۴ 

1۰۵ ۵٩۱ آرته»‎ 

آزته‌می‌تا» ۱۹۷۱ 

آرته‌میس؛ ۱2۷۴ 

آزته‌میش پراسیا» ۱۷۳۳ 

آرته‌میرس» ۱۴۱۴ 

آرته‌یش» ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

آرتی‌بول؛ ۱۵۴۴ 

آرتی‌بیوس؛ ۵۴۰ ۵۴۱ 

آرتیس تن» ۰ MeV Ve‏ ۱۳۳۲۷ 
آرتی‌سمش» ۱۹۳ 

آرتی فیرس» ۵ ۷۹۸ 

آرتیکك؛ ۱۹۳ 


فهرست اعلام / ۲۲۲۷ 


۱۹۳ ۰۱٩۲ ۰۱٩۹۰ آرتی‌کاس»‎ 
۱۳۴ آرتی‌میتا؛‎ 

٩۰۵ آرتینت»‎ 

۱٩۲ آرتی‌نش»‎ 

آرخ» ۸۰ 

آرخاایس» ۱۵۷۴ 

آزخاص» ۱۰۲۳ 


آزخ لائوس» ۱۸۴۳ 

ون ۱۹۳۲ 

۵۵٩ آرخرنت؛»‎ 

آزخه ۱۳۰۱۷ 

آزخه لائوس» ۰۸۲ ۱۱۵۳ ۱۳۸۵ ۱3۸۴ 
۲ 1۹47 

آژخی‌داموس؛ ۱۱۴۹ 

آردذآت» ۱۷۵۰ 

آرداشس؛ ۰۱۸۷۱ 0۲۱۱۱ ۰۲۱۱۲ 0۲۱۱۹ ۲۱۲۲ 
۳ ۲۱۲۵ ۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۸ ۰۲۱۲۹ ۲۱۳۷ 
۳۱۱۵۰ 

آرداشس حه اردشیر 

آرداشس ما کُرزوس؛ ۲۱۲۵ 

آرداوازت (ارئه‌باذ)» ۲۱۱۲ 

آژدریک‌کا: ۵1۷ 

آزدیس؛ ۱۷۵ 

آرزامس» ۰۱۰۳۲ ۱۳۵۳ 

آرزا کش» ۸۲٩‏ ۱۸۱۳ 

آززام» ۱۳۸۲ 

۸۲٩ ۸۲۵ آرزیکاس»‎ 

AF ۱ آرژه‎ 

آرس» ۱۰۳۰ 

آرساماس؛ ۱۳۱۱ ۰۳۱۲ ۲۰۰۳ 


آزسایس» ۱۰۳۹ 


آرسام‌ساتا؛ ۲۰۰۳ 

آرساین؛ ۰۰5 ۰۱۰۲۷ ۱۰۲۸ 

آرساموستا؛ ۱۷۱۵ 

٩۷۸ 4۷۷ 6۵۵ ۰۹۵۴ آرسان»‎ 

آرساندره ۱۳۹ 

آژیش آخی: ٩۷5‏ 

آریس‌بن آخش؛ ٩۷۹‏ 

آژسس؛ ۰۹۷۴ ۰۷ Û ۱۱۸۴ ۰۷۹ AYY‏ ۱۱۸۹ 
آرسیت» ۰۱۰۲ ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۲ ۱۱۳۴ 
آرسی تس ۸۷۹۲ ۷۹۸ ۷۹۹ ۱۳۲۹ 

آرسیس» ۰۱۲۹۳ ۱۳۳۰ 

آرسیما» ۱۰۸۴ 

آرش» ۲۰۷5 


آرشاویر» ۰۲۱۱۹ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۲۲ ۲۱۳۷ 

آژشن» ۲۱۱۹ 

آرکاثیاس» ۱۷۷۰ 

آرکادی» ۵۵۵ ۰۱۱ 1۴۱ ۵7 ۰۱۰۱۲ ۱۱۱۷ 
آز کسانس» ۷۹۵ 

آ کت سیلاس» ۰۴۸۷ ۰۵۱۱ ۱۹۲۲ 

۸۲۴ NIA ۷۲۹ تا‎ YY ۳ ۸ و‎ 
AATF AAI ۰۹۷۲ AY AIT AIA ۰ 
۱۷۰۱۰۱۷/۲ AFY ۷ 

٩۲۵ ۱۸۱۷ آرگی‌نوز»‎ 

آرگیو؛ ۲۴۰ 

آرمناک ۱۸۹۸ 

آون» ۴۹ ۱۳۲۵ 

A: آرناس»‎ 

آروآسدان» ۲۱۱۹ 

آژوس ۱۳۴۴ 

آره آپاژ 1۱ 


آره‌ترز» ۱۹۳۲ 


آریارات اوّل» ۱۲۴ ۰۱:۳۴ ۰۱۱۳۵ ۱۱۷۵۲ 
۴ ۱۳۰ 

آرپآرات چهارم» ۰۱۷۵۳ ۱۷۵۵ 

آریآرات دوم ۱۷۵۴ 

آریآرات سوّم» ۱۱۷۵۳ ۱۷۵۴ 

آریارات ششم |پی‌فان فبلوپاتر» ۱۷۵۵ 

آریآ رات هشتم» ۰۱۷۵۵ ۱۷۸۸ 

ریا رات هفتم فیلوتر» ۱۷۵۵: ۱۷۸۸ 
آری آرسس؛» ۱۱۲۹ 

آریاای ۱۷۵۴ 

آریاییگ‌نس ۱۲ ۹۹۹ ۱۳۲۷ 


آریاذنه» ۱۷۵۳ 

آریارامن؛ ۱۷۱۰ 

آریارمن» ۵۱۳ ۵۷۰ 

۱۳۲۷ ۱۳۲۱۰۵۸۸ ۲۰۵ «iT 

آرٍیامناشاه؛ ۳۷ 

۹۵٩ ۵۵ 0۹۵۴ ۹۵۰ آریاسپ»‎ 

آزیاشپش؛ ۱۳۲۹ 

آزیاین» ۰۷۹ 

آریاینس اوّل» ۰۱۷۵۰ ۱۷۵۴ ۰۱۸۹۴ ۱۸۹۵ 
۶۳ ۲۱۴۸ . 


AV1 ۲۱ ۹۵۹ ۵۸۲۵ ۵۷۹ ۰۱۲۹ 6٩ آریّان‎ 


۰۱۰۱۲۳ ۱۰۰۱۹ ۰۰۸ AV AVA <¥" AVA 
OTT ۱۰۳۵ ۱۰۳۳ تا ۰۱۰۲۸ ۱۰۳۱ تا‎ ۵ 
تا‎ ۰۵۳ ۲ 5 MFA ۷ ۱ 
تا‎ ۱۰۷۳ ۱۰۷۱ ۰۱۰۰۹ ۰۱۰۰۲ ۰۵۹ ۵ 
0۱۰۹۰ تا‎ ۱۰۸۷ ASAS 6 MYA 
تا‎ ۱۱۰۷ ۰۱۱۰۴6 ۷۲ ۲ ۷ ۲ 
+2) ٩ ۷ 6 ۲ 6 6 
۰۱۱۲۷ ۰۱۱۲۵ ٩۳ ۳ ۷ ۳ 
۰۱۱۴۶۰ ۰۱۱۳۵ ۳ ٩ ۰ ۸ 


۰۱۱۶۰۰ ۰۱۱۵7۰ ۰۱۱۵۵ ۴ ۳ ۲۳ 
(2 ۲ ۳ 6 1Y 
۱۳۵۲ ۰۱۳۴۸ ۰۱۳۴۵ ۰۱۳۴۲ ۰۳۴۷۲ ۹ 
۱۳۸۶ ۰۱۳۸۴ ۰۱۳۷۹ تا‎ ۱۳۷۷ ATV ۰ 
تا ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۹۹ ۱۴۰۳ تا‎ ۱۳۹۲ AFA ۸ 
۰۱۴۲۸ ۰۱۴۲۷ ۳ (6 AFI API 
۱۴۵۱ ۰۱۴۴۹ ۰۱۴۴۷ ۰۱۴۴۴ ۰۱۴۳۸۲ ۷ 
۰۱۴۸ تا ۰۱۴۵۹ ۰۱۴۰۱ ۰۱۴۰۲ ۱۴۰۴ تا‎ ۴ 
۱۴۸۸ ۰۱۴۷۸ ۰۱۴۷۵ ۰۱۳۷۴ ۷۲ ۱ 
تا ۰۱۴۹۲ ۱۴۹۴ تا ۱۴۹۸ ۱۵۰۰ تا‎ ۹ 
٩۱۵۱۷ ۰۱۵۱۲ ۱۵۱۰ AAA ۵ ۳ 
۰۱۵۳۲ ۰۱۵۳۰ ۱۵۲۱ ۰۱۵۲۴ ۰۱۵۲۲ تا‎ ۰ 
۰۱۵۴۸ ۰۱۵۴۴ Û ۱۵۴۲ ۰۱۵۳۷ Û ۱۵۳ ۳ 
AAI ۰۱۵۰۱ ۱۵۵۰ ۰۱۵۵۵ ۱۵۵۲ ۹ 
ATIF ۰۱۱۴۴ ۱۰۲۲ ۱۵۸ ۰۱۵۸۰ ت1‎ ۰ 
AA ۲ ۳ 6 ۳ 
۱۲۲ ۰۱ (۱۷ (۰ 

آریاند» ۰۴۷۷ ۴۷۹ ۵۱۱ 

۱۱۲۹ ۱۱۲ ۰۱۰۲۴ ۳۹ ۴۳ آری‌برزن‎ 
۱۱۰۱ MIT ۰۱۱۵۹ ۰۱۱۵۸ ۲ ۰ 
۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۳ ۰۱۷۲۵ ۰۱۳۴۱ ۰۱۳۵۰ ۵ 
۰۲۱۴۲ ۱۹۱۸ ۰۱۸۷۳ ۰۱۷۸۴ ۰۱۷۸۹ ۸ 
۳۱۱۴۳۳ 

آریبه» ۳۹۹ 

آریده» ۸۵۳ 4۹5 ۰۱۰۱۱۸ ۱۵۸۴ ۰۱۵۸۷ 0۱5۱۱ 
۲ تا ۰۱۰۱۸ ۰۱۱۲۱ ۰۱۰۳۴ ۱۶۱۳۰ 
۷ تا ۱۰۴۴ 

آژیده - فیلیپ: ۱۱۵۲ ۱۹۵۳ ۰۱۱۸ ۱3۷۳ 
آریزه ۹ 

آریژه» ۱۴۴۷ 


آریس به» ۱۰۲۴ 


فهرست اعلام / ۲۲۲۹ 


آریست؛ ۱۵۷۰ 


٩1۷ آربستاژن:‎ 


آریس ت أس؛ ۷۸۴ 


آریستا گر) ۵۳۲ ۵۳۳ تا ۵۳۷ ۵۴۲ ۵۸۴ 


آریستاندر» ۱۰۰۰ ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۴۸ ۰۱۱۱۰ 0۱۱۲۵ 


۱۴۰۹ ۰۱۳۹۹ Û ۱۳۹۷ ۷۷ 

آریس تن» ۱۱۲۴ 

آریستوبول؛ ۱۰۳۲ 0۱۰۸۱ ۰۱۱۳۵ ۱۱۴۰ ۰۱۲۷۸ 
۹ ۰۱۳۴۸ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۸۸ ۱۳۹۲ 


۰۱۴۹۵ :۱۴۷۲ AFA ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۱۹ ۴ 
(+2) ٩۲ ۲ ۵ ۳ 
۱۵۷۲ تا‎ ۱۵۷۰ ۰۱۵۵1 ۰۱۵۴۲ ۰۱۵۳۵ ۲ 
۱۵۸۲ ۰۱۵۸۰ تا‎ ۵۷ ۴ 

۱۰۷۰ ۰۷۰ AFT آریستردٍم»‎ 

آریس تودیکك» ۲۵۹ ۲۹۰ 

آریس توفیلد؛ ۳۷ 

۸۱٩ آریستوکرات»‎ 

آریس توگی ترن؛ 0۱۰۸۳ ۱۵۷۲ 

آریستوید؛ ۱۰۷۱ 

آریستوین» ۱۰۸۹ 

آریستون» ۰۲۴۲ ۲۵۷ ۵۵۲ تا ۰۵۵۴ ۵۷۰ 1۱۵ 
آریستونوئرس؛ ۱۰۱۳ ۱۹۹۸ تا ۱۹۷۰ 

آریس تونیک سه آریس تونی کوش 

آریس تونی‌کوس» ۰1۲۵ ۰۱۰۵۱ 0۱۴۱۰ ۱۸۷۲ 
آریس تیپ» ۸۳۹ ۸۷۱ 

VA ۳۱ ۵۳ ۷۱ ۷ ۵۰۱ آریستید»‎ 
YAT ۹ 

آری‌یس؛ ۷۰ ۱۷۵۴ 

آریمازس» ۰۱۴۲۰ ۱۴۲۱ 

آریماسپ» ۰۱۳۷۶ ۱۳۷۷ 

آری‌مانذه ۱۳۲۸ 


۰ / ايران باستان 


آریمانیرس» ۰۱۲۴۳ ۱۲۴۴ 
آریم‌باس؛ ۹۸۸ 

آڑی مُرده ٩۰۵‏ 

آریٰ مزدوس» ۱۳۲۸ 

آریم‌نه» ۷۰ ۱۷۵۴ 

آرین‌تا» ۰۹۹ ۰۱۰۱۸ ۰۱۱۸ ۱۹۱۱ 


آریورات» ۹۵۰ 


CATA (ATV ATF Û ۸۸۱ ASA ۵۸۴5 آری‌یه»‎ 
AVA ۸۷۱ ۳ 

آری‌به‌نیس؛ ۱۷۷ 

آزائدر» ۱۴۰۷ 

آزانس» 1۰۵ 

آزل میکوس؛ ۱۰۸۸ 

آزوتوس» ۱۹۷۹ 

آزوو سه دریای آزوو 

آژتوس» ۰۵۵۲ ۵۵۳ 

۲۵ ۲۴ ٩۲۱ ٩۱۸ تا‎ ٩۱۱ ۰۷۸ آژزیلاس:‎ 
۱۰۱۹ ۰۱۱۴۹ ۰۱۱۴۸ ۹۴۹ IFA AFI ۳۵ 
1۵۴۴ آژما»‎ 

13431 AIFF ۴۳ آژنور»‎ 

آژیاس» ۸۷۲ ۸۷۱ 

آژی‌دهاک» ۲۱۱۱ 

آژیس؛ ۸ ۸۱ ۱۰۸4 ۱۰۹۰ ۱۱۴۷ تا 
۹ ۱۳۸۵ ۰۱۴۲۴ ۱۴۲۲ 

آساکان» ۱۴۴۹ 

آساکس ۱۸۱۳ 

آشاکنوس» ۱۴۴۹ 

شا کنیان» ۱۴۷۲ 

۱۷۲۵ ء۱۹۷٩‎ ۰۱۰۴٩ آساندر؛‎ 

آسپ» ۸۷۰۱ ۱۲۱۳ 

آسپایتن» ۳ 


آشپاتی‌یش» ۴۴۴ 

آسپاداس» ۱٩۱‏ تا ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

٩۵۲ ۰۹۵۱ ٩۵۰ آسپاسی»‎ 

آسپاسیاه ۱۳۲۹ 

آسپاسیا کث؛ ۱۸۱۹ 

آسپیان ۱۴۴۷ 

آس‌پیس» 1۴۳ 

آس پیساس» ۱۲۷۳ 

آش‌پیونوس» ۱۸۳۵ 

آستا کس؛ ۱۷۲۴ ۱۷۷۳ 

۱٩۳ آستاگس»‎ 

آستانس» ۰۱۴۳۷ ۱۴۳۸ 

آسترابا کف ۵۵۴ 

آش‌تس؛ ۱۴۴۵ 

آستباگک» ۰۱۹۷ ۲۱۰ ٿا ۰۲۱۵ 0۲۲۰ ۲۲۴ تا 0۲۳۴ 
۹ ۷۰۰ ۲۷۵ ۰۴۴۱ ۵۸۴ 

آستباگش؛ ۰۲۱۰ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۹۱ ۱۹۲ 
آستی‌بارس» ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

آستی براس» ۱۶۷ 

آستیکّاس» ۲۱1 ۲۳٩‏ 0۲۳۸ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
آستیلوس» ۱۰۱۲ 

آس تیوخوس» ۸۰٩‏ 

آسراتوس» 1۵۸ 

آشکا ۱۹۸۷ 

آسکل پیاده ۱۵۷۰ 

آش کل پیردور: ۰۱۱۴۵ ۰۱11۵ ۱۱۷ 
آش که ۱۴۲۹ 

آمّکینبان ۱۵۹۱ 

آسگالن؛ ۱۲۳۴ 

آسور اتیل ایلانی اوکی‌نی» ۱3۳ 
آسوربانی‌پال» ۰۵۲ ۰۰5 ۰۱۱ ۱۲۳ تا ۰۱۲5 
Fo ۲۰ ۱‏ ۲۰۲۴ 


۰۵۹ ۵" تا‎ ۵۱ ۴۸ ۴۰ ۳۵ ۱۲۹ ۰۲۲ ۱٩ آسرر؛‎ 
۱۰۰ 4۵ ۸۵ VF ۸۷۰ A TBD ۳ ۲ ۰ 
تا ۰۱۱۸ ۱۲۱ تا‎ AeA ۳ Ao 
۱۵۹ ۰۱۵۷ تا‎ ۱۵۲ AFT AFI ٩۲۲۱۲۵ ۳ 
4۱۸۳ ۰۱۸۰ AVA تا‎ ۱۷۴ AVI تا‎ ۱۱۵ AY تا‎ 
4۲۸۲ تا‎ ۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۲۱۳ ۲ ۰ 
۳۲۷ ۳۰۴ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۲۹۱ ۷ ۷ 
FI ۱۳۹۲ ۳۸۳ ۰۳۷۸ FFT ۰۳۴۵ ۰۳۳۷ ۹ 
4۱۲۰۵ ۰۱۱۲۱ ۰۹۷۵ ۰۵۷۴ ۰۵۷۲ ۴۸۷ ۰ 
4۱۲۷۳ ۰۱۲۱۳ ۱۲۵۳ ۰۱۲۵۲ ATF ۴ 
4۱۳۱۹ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۰۷ ۲ ۲ ۴ 
۱۷۲۹ ۰۱۷۰۱۹ ۰۱۵۷۱ ۰۱۵۱۳ ۵۲۲ ۴ 
۱۸۹ AAT HATA ۲۳ 6 YPY 
4۲۱۲۰۲ ۰۲۱۱۸ ۰۲۱۱۵ ۰۲۰۲۳ ۰۲۰۳۵ ۵ 
۲۲۱۹ ۰۲۲۱۷ ۰ 

آسور حیدّین؛ ۰۱۲۳ 0۱۵۵ ۱۵٩‏ ۱5 ۲۰۴ 
آسور نصیرپال» ۱۱۷ 

٩۳۵ آسونید»‎ 

٩۴۳ ۳۷ آسه‎ 

آیه‌زین؛ ۸ ۱۵۰۳ 

آسیاه ۱۵ ۰۱ ۰۲۱ ۲۹ ۰۳۱ ۳۷ ۳۸ ۸۷۷ ۸۵ 


4۲۰۲ ۲۱۹ ۰۲۱۰ ۰۱۹۰ ۰۱۸۴ AA‘ AAV ۵ 
4۳۷۸ ۰۳۴۳ ۰۳۳۰ ۰۳۲۷ ۳۲۲۱ ۰۳۰۴ ۷۸۸ ۶۹ 
FAT ۰۴۷۷ ۰۴۷۲ ۰۴۵۰ ۰۴۴۳ ۰۴۳۵ ۰۳۹۹ ۸ 
۰۵۲۱ ۰۵۲۵ ۰۵۱۹ ۱۵۱۱ FAY ۰۴٩۹۱ ۰۳۸۹ ۷ 
FY ۰۲۳ ۰۵۸۳ ۰۵۱۷ ۰۵۱3۸ ATF ۲ ۷ 
4۷۲۸ ۰۷۲۵ VIF AT TA, AVY AYA ۸ 
AeA ۵۰۴۳ ۵۸۲۱ ۸۱۱ ۵۷۸۱ ۸۷۷۹ CVA ۸ 
AV1 AT 4۸۳۱ AF, ATV AIA ۲۲ 4۱1۱ 
4۱۰۰۳ ۱۰۰۱ ۱۰۰۰ 4A7 ۰۹۹۴ ۰۹۹۲ ۳ 
4۱۰۲۱ ۰۱۰۱۹ 4 ۰ ۸ ۹ 


فهر ست اعلام / ۳1 


۱۰۴۱ ۰۱۰۴۰ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۲۵ تا‎ ۲ 
۰۱۰۹۲ ۰۱۰۹۰ ۱۰۵۴ ۷ ۰ ۷ 
تا‎ ۱۱۸۴ ۰۱۰۷۷ ۰۱۰۷ ۷ 6 ۴ 
۰۱۱۱۴ ۳ ۲ ۲ ۰ ۹ 
۰۱۱۹۵ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۴۳۷ ۳۴ ۳ ۲۱ 
۱۲۲۳؛‎ ۱۲۵۵ ATTY ۰۱۳۰۲ ۲۰۳ ۹ 
۰۱۳۹۲ AFAT ۰۱۳۸۱ ۰۱۳۷۵ ۳۹۷ ۲ 
۱۴۲۰ ۰۱۴۱۷ ۰۱۴۰۰ ۱۳۹۸ تا‎ ۳۹ ۳ 
4۱۴۸۱ ۰۱۴۸۰ ۰۱۴۷۱ ۰۱۳۵۸ ۰۱۴۳۳ ۸ 
۰۱۵۴۰ ۰۱۵۳۷ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۲۲ ۵ 
۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۰ AI ۰۱۵۰۵ ۰۱۵۵۴ تا‎ ۱ 
AIT ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۵ ۰۱۵۹۳ ۵۸ ۹ 
۱5۵۱ تا‎ ۱۱۴۷ ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۳۸ ۱۱۳۲۱ ۰ 
۰۱۰۱۷۵ تا‎ ۳ ۱ 5 ۳ 
۱۷۰۵ ۰۱:۹۸ ۰۱۱۹۳ ۰۱:۸۹ ۰۱۱۸۴ ۷ 
تا‎ ۱۷۲۳ AVI ۳ ۹ 
۰۱۷۳۵ ۰۱۷۳۴ ۰۱۷۳۱ ۰۱۷۲۹ Û ۷ ۵ 
4۱۷۷۲ AVI ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۵۰ ۰۱۷۴۰ ۸ 
+۵ 4۳ ۳ AAI ۷ ۰ 
۰۱۹۹۲ ۰۱۹۸۳ ۰۱۹۰۱۴ ۰۱۹۳۳ ۰۱۹۲۰ تا‎ ۷۸ 
۲۲۰۴ ۰۲۱۴۷ ۰۲۱۳۹ ۰۲۱۲۵ ۰۲ ۰۷۳ ۷ ۵ (Yo 
۴ ۴۹ ۴۰ تا‎ ۳۸ ۳۱ ۰۲٩ ۰۲۴ آسیای صغیر»‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۱۴ ۰۱۵ ۰۱۵۵ ۰۱۴۰ ۰۱۳۰ ۰۸۵ ۰۷۹ ٩ 
۴۵۱ ۱۳۸۲ ۳۲۸ ۵۳۲۶ ۰۳۲۵ ۱۲۱۲ ۰۱۷۷ تا‎ ۳ 
۵۲۴ ۵۲۳ ۰۵۱۳ CFA ۱۴۸۷ ٩۴۸۰ ۰۴۷۳ ۱ 
«BAY ۰۵۸۰ ۵۷۵ ۵۵۰ ۵۴۷ ۱۵۴٩ ۰۵۳۲ تا‎ ۳۰ 
VY CVF 0۷۲۱۰۱ ۸۷۳۲ ۸۷۱۲ CAY ۰۷ 1۹7 
۸۰۴ ۷۹۹ ۸۷۸ ۷۸۴ ۱۷۸۱ VV4 VY ۵ 
۰۸۲۹ ۸۲۴ ۰۸۲۱ ۸۱۷ ۸۱۵ 6 ۲ AY 
IF ۱٩۱۲ ۵۱۰ ۹۰۱۹ eA ۰۴ ۸۹۹ ۰ 
AF AFT AFA AYA ۰۲۷ AFF G4۰ 41¥ 


۲ / ایران باستان 


۰۱۰۰۰ ۰۹٩۲ AAA AVA AVY ۰۷۱ 4۴۹4 ۲ 
۰۱۰۷۳ ۷ ۴ ۵ 6 ۷ 
IAS HIF HY AMA ASAT QMeAY 
تا‎ ۵ ۳6 AIA 
۰۱۲۳۳ ۰۱۲۲۳ تا‎ AYIA 6 ۰ 
4۱۲۷۴ ۱۲۷۳ ۰۱۲۸۵۱ ATF ۲ ۹ 
۰۱۰۱۰ ۰۱۵۹۴ ۰۱۵۹۳ ۰۱۴۵۸ ۰۱۳۵۵ ۲ 
تا‎ ۱۹۹۰ ۰۱۰۸۹ ۰۱۰۷۷ IVT ۱۷۵ ۴۴ 
تا‎ ۱۷۱۱ ۱۷۰۵ Û ۱۷۰۵ ۰۱۷۰۰ تا‎ ۲ 
۱۷۳۰ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۲۱ تا‎ YF 
تا‎ ۱۷۴۳ ۰۱۷۴۰ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۳۵ ۰۱۷۳۳۴ ۲ 
۰۱۷۵۹ AVAA ۳ ۰ ۷ ۷۵ 
AYA ۰۱۷۷۳ تا‎ ۱۷۷۰ AVIA ۰۱۷۸۴ Û ۱ 
۰۱۸۲۵ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱۰ ۰۱۸۰۰ ۰۱۷۹۹ AVAA 
(+2 ۳ ۳ ۰ HATA ۳ 
+2 ٩ ۲ ۷ ۲ ۰ 
۱۹۲٩ AAT تا‎ ۲ 6 11 
۱۱۹۹۸ ۰۱۹۹۳ ۰۱۹۵۱ ٩ ۷ ۷۱ 
)۲۱۰۰ 4۲۰۶۹۰ 4۲۰۱۴۹ ۲۰۳۰ ۰۲۰۰۱۸ ۵ 
۲۱۸۲ ۰۲۱۷۷ ۰۲۱۷۴ 6 CTIA ۱ 
۱۲۱۳۰ ۹ 

آسیای علیاء ۰۱۵۷ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۲۷ ۱۱۹۵۲ 
۴ ۰۱۱۵۵ ۰۱۱۰۲ ۰۱۹۸۴ ۰۱۹۹۰ 4۱۹۹۱ 
\VTF ۱‏ 

۱۱۵۴ ۱۱۷ ۸۴۲ آسیای غربی؛ ۱۹ ۰۳۲ ۴۰ تا‎ 
۰۱۷۸ AVI ۰۱۷۰ ۰۱۹۹ AIT ۱۱۴ ATT ۵ 
AY ۰۴۱۲۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴۲ YFI AA AAT ۹ 
۰۱۷۱۲ ۰۱۷۰۹ ۰۱۷۰۷ ۰۱۷۰۵ AIA! ۰ 
AAT ۲ ٩۳ ۳ 5 ۱ 
T14 (۲ AVF 

آسیای وسطی» ۰۱۹ ۰۲۵ ۰۲٩‏ ۳۲ ۰۱۱۷ ۱۳۵ تا 


4۱۸۵۴ ۰۱۸۵۲ ۰۵۱۴ ۰۴۹۴ ۰۴۸۸ ۲ ۷ 
۲۱۷۹ ۰۲۱۵۷ ۰۲۱۳۷ ۰۲۱۳۴ ۱۹۵۲ ۹ 
٩۰۴ ۱۰۳ آسیدات»‎ 

آسی‌داتاس» ۳۰۸ 

آسیس‌دان» 11۸ 

آسی‌سی‌نس» ۱۰۴۸ 

آسی‌نای» ۰۱۹۷۵ ۱۹۷۰ 

آشتاها ک» ۱٩۹۳‏ 

آشکوز؛ ۱۵۵ 

آش‌ناش» ۲۱۱۹ 

آشور؛ ۷۸۸ 

آشیل ۰4۹۸ ۱۰۲۴ ۰۱۱۰۰ ۱۵۰۰ 
آفاریاس؛ ۱۳۷۱ 


آفرانیوس» ۱۸۸۳ 

آفرودیت» ۰۱۲۳۸ ۱۲۴۰ 

آفرودی سیاس» ۰۴۸۴ ۰۱۳۱۳ ۱۳۱۴ 

آفریکانوس؛ ۱۷۹۲ 

آفریکن؛ ۸۲ ۸۲ 

آ کازنان» ۱۰۵۸ 

آ کانت» ٩۱۹‏ تا ٩۲۱‏ 

آ کبار؛ ۲۲۱۸ 

آکر و آماتیک» ۱۰۰۳ 

آکری سیوس؛ ٩۰۳‏ 

آ کوفیس» ۱۴۵۴ تا ۱۴۵۲ 

آ کی ویلیوس» ۱۷۲۲ 

آ کری‌لیوس» ۱۸۷۸ 

اتان ۸ ۵ ۰۲۱۱۴۳ 0۲۱۱۷ ۱۲۱۳۰ 
11 ۲۱۵۷ 

آگائن» ۰۱۱۴۴ ۱۵۲۹ 

گاتوکل» ۰۱۰۴۱ ۰۱۵۵۹ ۰۱۵۰ ۱۹۹۹ ۰۱۷۰۰ 


۱۸۳۳۴ 


۲ گاتوکله: ۰۱۷۷۵ ۱۷۷۹ 
گاثیاس؛ ۴۰٩‏ ۱۲۳۸ ۱۷۹۰ ۲۰۸۸ ۲۱۷۰ 
۳ ۲۷۱۹ 


آ گراداتس؛ ۲۰۹ 

۲ گراس» ۱۴۸۳ 

آ گرون» ۱۷۴ 

آ گریان» ۰۱۴۲۴ ۱۰۱۰ 
آ گریانیان: ۱۰۲۵ 

آ گریپ‌پای دوم ۱۹۹۳ 
آ گریپ‌پینا؛ ۱۹57 
کنر ٩۱۱‏ 

گنوتەموس› ۱۵۸۴ 
آگیال» 11۳ 
آلاباند» ۸۳ ۱۹۲۵ 
آلاداغه ۱۳۰۴ 
آلالیاء ۲۶۱ 

آلان» ۲۰۱۲ 
آلبانی» YA‏ 
آلبانی (ران)» ۱۸۷۰ 
آلپ» ۱۷۹۰ 

٦۴۴ آلٰپن؛‎ 

آلتایی؛ ۱۷۴۵ 
آل‌زیار» ۲۱۰۱ 
تن 18۰ 


ای تا ۱۳۳۹ 


فهر ست اعلام / rrr‏ 


آل‌ستاس» ۰۱۴۵۱ ۰۱۴۹۲ ۱۱۳۹ ۰۱3۴۲ ۱۹۴۴ تا 
۱۹۴ 

آل‌سه‌زین» ۱۵۰۱ 

آلسییاد ۵۴ 1۸۰۷ ۸۱۰۱ ۸۱۲ 17 ۸۱5 ۸۲۰ ° 
آلسی پیداس؛ ۸۱۱ 

آلسیده ۵۵۲ 

آلثه 1۴5 

آلکساندر: ۰۵۲۱ ۳۳ ۰:۵۷ ۱۴۵۲ ۰۱۷۱۴ 
۷۵ ۰۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۵۰ ۲۱۴۳ 

آلکساندر اوّل ۱۷۸۹ 

آلکساندر بالاأس ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۲ ۱۸۳۸ 
آلکساندرت؛ ۱۷۳۹ 

آلکساندر دوم 1۸۹ 

آلکساندر دوم زابی‌ناس» ۱۷۸۸ 

آلکساندر زی‌بناس؛ ۱۷۲۲ 

آلکساندر سز؛ ۲۰3۸ ۲۱۸۴ 

آلکساندر لن‌سست» 0۱۰۴۷ ۰۱۳۷۱ ۰۱۴۳۱ ۱۱۴۳۳ 
۳۵ ۱۵۸۰۰ 

آلکساندر وپولیس؛ ۱۷۴۳ 

آلکسیس دومارکف؛ ۲۱۸۳ 

آلکسیون ۱۹۷۷ 

الک پودور؛ ۱۴۰۱۷ 

آلکیئونید» ۵7۱ ۷۹۹ 

آلمان» ۵۸ 

آ. لن پریه» ۲۱۸۳ 

آلوگون» ۱۳۲۹ 

آلوگونه» ۸۷۹۲ ۷۹۵ 

AT" ۵۸۳ «Talî 

آلیات» ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۲۳۹ ۱۲۲۳ 

آلی‌لات» ۰۴۱۷ ۱۵۷۳ 


آلی نوموس» ۱۰۸۸ 


۴ / ابران باستان 


آماتونت» ۰۵۴۰ ۵۴۱ 
آمادای» ۱۵۲ 

آماز گش» ۵۴۲ 

آمازیس ۴۱۴ تا ۴۱۷ ۰۲۴۴ ۴۲۰ ۴۲۱ ۱۴۳۱ 
FFT ۳‏ 444 ۱۲۴۹ 
آماشتریس» ۰۱۱۸۵ ۱۷۵۸ 
آماشترین» ۱۵۴۲ 

آماسه ۸۵ 

آماسیا؛ ۱۷۴۹ 

آماسیس؛ ۱۴۷۸ ۸۰۳ 
آمان؛ ۱۰۱۹۹ 


آنپ» 2۳۴ 

آیتیس؛ ۰۴۱۱ ۷۵۲ ۸۷۷۷ ۸۷۹۲ ۸۷۹۳ ۱۳۲۸ 
آمرایوس» ۳۹۰ 

مرد ۱۲۳۲ 

٩۴۲ ۱۸۰۳ آمرطیرس؛‎ 

۵.۵ ۵.۴ ۸۰۰ ۷۹۹ ۴۱۴ ۲۳۸ آم گس؛‎ 
IPY A14 ۷ 

آیش تریس» ۰۳ ۱۹ ۰۷۲۸ ۷۲۹ ۸۷۳۸ ۵ 
٩4۵۱ AA ۸۲۴ ۸۰۱۱ ۰۸۰۰۱ ۰۷/۹۲ ۰۷۷۷ ۹‏ 
۵ ۰۱۱۹۹ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۲۹ ۰۱۱۹۰ ۱۷۳۷ 
آمفرتر» ۰۱۱۰۲ ۱۱۴۸ 

آمفوتروس؛ ۱۰۵۴ 

۱۰۲۳ 0۰۰۹ ۹۸۵ ۹۸۴ ۵۴۸ آمفی‌پولیس:‎ 
۱۱۷۳ ۰۱۱۷۱ AY: 6 ۳ 

آم‌فیسه 1۵۷ 

آمفیلُخوس» 311 

آمفی‌ما کث» ۱۱۴۳ 

آل ۰۱۲۸ ۱۸۲۸ 

آیلیناس؛ ۱۱۱۱ 


تن ۴۸۰ ۰۴۸۵ ۹۹۹ 


آم‌مون؛ ۲۴۲ 

ین ماس ۰۸۲ 0۱۷۹۵ ۲۰۱۹ ۲۰۴۵ 
ينځ بب ۵۰ 

آم‌نیده ۱۳۷۷ 

و ۱۹۷ 

آمودریا؛ ۱۳۱ 

آمورگس» ۳۹۰ 

آمورگه» 18۵ 

آموفارت»› 4۹ ۷۰۰ 

آمّون» 0۴۲۱ ۴۲۴ ۱۱۱۱۱ ۱۱۱۲ 

آمون‌روت» ۸۰۳ 

AF. ۱۳۸۵ ۱۳۸۷ ۸۱۳۷ ۰۱۳۵ ۱۳۱ آموبه‎ 
۱2۴۷ 

آمی‌تیس» 0۱۷۲ ۰۴۱۲ 0۴۱۳ ۰۲۱۱ ۰۱۱۹۹ ۱۳۲۷ 


آمیرتگوس» ۸۰۳ 

AFF ۸۰۳ ۸۰۲ ۷۷ ۷۷۵ ۰۴۲۰ آمیرته»‎ 
۹۴۲ ۳۵ 

آمیزوس» ۱۲۳۳ 

آمیس ۰۱۰۳۳ ۱۰۴۷ 

آمیلکار» 0۷۱۹ ۸۷۲۰ ۷۲۲ 

٩۷۹ آمیناس:‎ 

۱۱۳۰ ۸۱ ۸۳ ۳۳ ۰۵۲۱ ۰۵۲۰ آمین تاس»‎ 
۱۱۸۵ ۱۱۷۲ MOTT ۰۱۰۱۴۸ ۰۱۰۳۷ ۹ 
ATVI ۳ 6 11 14¥ 
۱1۲۳ ۰۱۴۴۳ ۰۱۴۳۸ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۳ ۲ 
۱۷۵۰ 

آمینکل ۳۸ 

امین مازسلن ۰۲۱۵۳ ۲۱۴ 

آمی‌نیاس پاّنی؛ 13۸ ۸1۷۰ ۱۷۲5 

آنابازیس» ۷۹ 


آناسین دارا کس» ۱۵۹ 


آنافاس» 4۴ ۰۱۳۲۸ ۰۱۷۴۹ ۱۷۵۰۱ 

آنافاس اوّل» ۱۷۵۴ 

آنافاس دوم» \VaF‏ 

٩۰۴ آنافس»‎ 

آنا کسارکث» 0۱۴۱۵ ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۱۸ ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۲۷ 
۴۳۵ ۱۵۱۴ 

آنا کساندرید» ۰1۴۱ ۷۰۳ 

آنا کت ساندریدس ۲۵۷ 

نا کسی‌بوس؛ ٩۰۲‏ 

نا کسی بیوس» ٩۱۰‏ 

آنا کسیپ» ۱۳۵۲ 

آنا کسی‌رید» ۱۳۴۹ 

آنا کسی‌کرات؛ ۷۷۸ 

آنا کسیمنْ» ۱۰۰۴ ۱۲۷۷ 

آنانی؛ ۲۱۵۱ 

آنانیاس» ۲۱۵۰ 

٩۴۷ 4۳7 ۳۱ ۲۸ ۹۲۹ تا‎ ٩۲۱ آنتالسیداس»‎ 


آن تاندر» ۰۵۷۴ ۵٩۷‏ 

آن‌تریوش» ۴۸۲ 

آنتوان» ۲۱۳۳ 

آن‌توتن» ۱۸۰۰ 

آن‌تونن اوگوست؛ ۲۱۱۲ 

لتونن مقدس» ۸۱ 

آنتونینوس» 0۲۰۴۰ ۲۰۴۱ 

آنتونینوس پی‌یوس: ۰۱۹۹۹ ۲۰۳۹ 

آنتونیوس» ۰۱۷۰۰ 0۱۷۵۳ ۰۱۷۹۴ ۱۹۲۲ تا ۱۱۹۲۴ 
۹ | ۰۱۹۲۸ ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۷ ۱۹۳۹ ۱۱۹۴۰ 
۲ | ۱۹۵۱ ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۲ ۰۲۰۲۲ ۲۱۴۲ 
۳۱۴۳ 

آن‌ته‌می‌سیا؛ ۲۰۲۹ 


آنتی‌بلوس» ۱۱۷۱ 


فهررست اعلام /۳۳۳۵ 


آن تی پاټر) ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۸۹ ۱۱۴۲۹ 
۳۹ ۰۱۴۴۵ ۰۱۰۱۸ ۰۰۱۹۰ ۱۱۴۷ ۱۰۱۱ 
۹ ۰۱۳۵۴ ۰۱۵۳۹ ۰۱۵۴۱ ۱۵۵۵ ۱۵۵۲ 
AAI VAYA ۸‏ ۱۵۸۲ ۰۱۵۸۳ ۱۱۵۸۲ 
۵ ۲ 6 ۲ ۳ تا 
AFA ۳‏ ۹ ۰ ۲ تا AIFF‏ 
۹ ۰۱1۴۷ ۰۱۱۴۹ ۰۱۱۵۰ ۰۱۵۲ ۱۱1۵۵ 
۲۵ ۱۰۹۴ ۱۹۱۹۸ ۱۷۸۵ 

1a آن‌تی‌دوره‎ 

۱۱۴۴ ۸۵۵۴ ۱۵۵۰ ۱۱۵۰۲ ۱۴۹۹ آنْتی‌ژن»‎ 
۱۹۰۳ AIT ATA ۰۱۱۵7 ۰۱۰۵۴ ۵۱ 
۱۰۵۱ آن‌تیس»‎ 

آنتی فیل» ۱۳۱ 

آن‌تیکلش» ۱۴۲۹ 

آن‌تی کلید» ۱۳۴۸ 

آنتی‌گون اوّل» ۱۷۳۹ 

آن‌تی‌گون» ۰۵۹۲ ۱۰۸۹ ۱۱۲ ۱۳۴۸ ۱۳۹۹ 
۲ ۰۱۵۸۴ ۰۱۲۲۲ ۰۱۹۲۳ ۱۱۱۳۸ ۱۱۴۴ تا 
AT ATT Û ۱۵۴6 ۲‏ ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۳ تا 
۲۱ ۳ تا ۱۰۹۱ ۱۱۹۴ تا ۱۱۹۷ ۱۷۰۴ 
Û ۱۷۲۳ ۳‏ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۳۴ ۰۱۷۴۱ ۰۱۷۴5 
۰ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۷ ۰۱۹۲۵ ۰۱۹۲۷ ۲۱۱۰ 
آنتی‌گرن دشن ۱۷۱۴ ۱۷۸۷ 

آنتی‌گون گوناتاس» 05۹۸ 0۱۷۰۳ 0۱۷۰۷ 0۱۷۸۲ 
۱۷۳۹۵ 

آنتی‌گونیا؛ 0۱5۸۹ ۱۱۷۳۹ ۱۷۴۰ 

آنتی‌ماخوس» ۱۸۳۴ 

آنتیوخوس آسیایی: ۱۷۲۲ 

آنتیو خرس اپی‌فان» ۱۷۳۹ 

آنتیوخوس اول» ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۴۳ 
۹۹ 1۷ 


۸ ايران باستان 


آنتیوخوس اول (سوټز)» ۰۱۷۰۷ ۱۷۸۴ 
آنتیوخوس پنجم وپاثر» ۸۱۷۲۲ ۰۱۷۸۰ ۱۸۳۳ 
۱۸۳۸۹۸۳۵ 

آنتبوخوس ثوس؛ ۰۱۷۸۴ ۲۱۱۸ 

آنتیوخوس» ۰۱۰۳۷ ۰۱۹۲۳ ۱۹۳ ۱۷۰۱ تا 
۳ ۷۰ ۰۱۷۱۰ ۱۷۱۴ تا ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۵۰ 
۸ ۷ ۷ ۱۷۸۸ ۱۸۲۴ تا ۰۱۸۲۹ ۱۸۴۳ تا 
۰ ۲ ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۲۸ ۰۱۹۹۳ ۱۹۹۵ 
TIA ۰ TN (۱ (۹‏ 

آنتیو خرس چهارم اپی‌فان؛ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۲۱ ۱۷۹۰ 
AVA ۹‏ ۰۱۸۳۲ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۷ ۱۸۷۱ 
آنتیرخوس دوازدهم مقلاس؛ ۱۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 

آنتیو خوس دوّم» 0۱۷۰۸ ۱۷۰۹ 0۱۷۱۱ ٩۱۷۳۰‏ 
AY ۰۱۸۱۷ AVAIT ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۵۴ ۱‏ 
آنتیوخوس دهم فیلادلف» ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 
آنتیرخوس سلوکی؛ ۱۷۵۳ 

آنتیوخوس سوتر» 0۷۱ ۰۱۷۲۹ ۰۲۱۱۷ ۲۱۲۵ 


آنتبرخوس سوّم» ۰۱۷۱۴ ۰۱۷۱۸ ۰۱۷۱۹ ٩۱۷۲۰‏ 
۹ ۰۱۷۸۲ ۰۱۸۲۳ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۲۸ ۰۱۸۳۲ 
YI ۰۲۱۴۳ ۱ ۳‏ ۰۲۱۷۸ ۲۲۰۷ 
آنتی و خرس سیدٍتس؛ ۲۱۱۰ 

آنتیوخوس سى ده ۰۱۸۲۰ ۱۲۱۴۶ ۱۲۱ ۲۱۸۰ 
آنتیوخرس سیزدهم پومپه» ۱۷۲۲ 

آنتبرخوس ششم دیونیس پی‌فان» ۱۷۲۲ ٩۱۷۸۸‏ 
۱۸۳۳ 

آنتبوخوس کبیر (سوّم) ۱۱۷۵۱ ۰۱۷۱ ۱۷۸۲ 
آنتیوخوس لاأدیس» ۱۷۱۰ 

آنتیوخوس نهم سیزیک» ۰۱۷۲۲ ۱۷۷۷ 
آنتیوخوس نهم سیزیکی؛ ۰۱۷۲۰ ۱۷۸۸ 
آنتیو خرس هشتم» 0۱۷۲۰ ۱۷۲۱ 

آنتبو خرس هشتم ری پس؛ اک 


آنتیر خوس هفتم سی‌دٍت؛ ۸۱۷۲۰ ۰۱۷۲۲ ۱۷۴۲ 
آنتیرخوس هی‌پرا کس» 0۱۷۱۱ ۰۱۷۱۲ ۱۷۵۹ 
۷۸۹ ۱۹ ۱۸۲۱ 

آنتیرخوس یازدهم دیرنیس» ۱۷۲۲ 
آن‌تیوخیا» ۱۷۰۱ 

آن‌تیو خیا (انطا کیّه)» ۱۷۳۹ 
آنتیوخیس» ۱۷۱۵ 

آن‌خیالن» ۱۰۵۹ 

آندز ۸۱۱ 

آئدراک» ۱۴۴۰ 

۱۹۵٩ آندروباز؛‎ 

٩5۸ آندروداماس»‎ 

آندروستن» ۱۵۷۴ 

٩٩۲ آندروکرات»‎ 

آندروکوت توس ۱۴۸۳ 
آندروماخوس» ۰۱۱۱۳ ۰۱۹۰۵ ۱۹۰3 
آندروما کث» 0۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۴۱۵ 
آنذروید ۰۰۳ ۲۸ ۰۱۰۴ ۱۱۹۷ 
آندروین» ۰۱۰۱۳۹ ۱۱۴۴ 
آندرونی‌کوس؛ ۱۳۷۷ 

آنذرة آس» ۱۱۵۲ 


آندیاه ۷۹۲ 
آن‌ریست؛ ۶٩۲۳‏ 
آنران؛ ۱۰5 
آن‌سی» ۲۰۲۱ 
آن‌سیرا» ۱۷۱۱ 
آنقره» ۱۷۵۸ 
آنکررا» ۱۷۵۸ 
آن مناپیس» ۱۳۴۴ 
آنوایش؛ ۱۸۲ 
آنوب؛ ۲۱۵۴ 


آنه‌ریست؛ ۷۸۴ 

آئی‌بال» ۱۹۹۸ 

آنبسرس» ۳ 

آنی‌لای؛ ۷۵ ۱۹۷۰ 

AAT ۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۱ ۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ آوستا؛‎ 
۲۰۱۷ ۰۱۸۲۸ ۴ ATI ۵ ۹ 
TITY ۲۰۷ ۷ 

و گارن ۲۱۴۸ 

آ و گیل ۴۸۴ 

آولت» ۱۸۸۰ 

آویدیوس کاشیوس ۲۰۴۲ ۲:۴۳ ۲۰۴۷ 
۰ ۲۲۱۳ 


آئوتیا ۴5۱ 


آزیس» ۴۲۴ ۸۷۷۲ ۰۸۰۲ ۱۹۹٩‏ ۱۱۰۹ 
آآسید: 4۸۸ ۱۹۸ ۱5۷۲ 

اآکت» ۱۵۷۹ 

ال ۴۰ 

آلی: ۸۷۱۰ ۰۹ ۱۰ ۱۷۹۹ 

اآلید؛ ۱۳۱۹ ۳۹۵ 

اه ۰۱۳۳۹ ۱۵۴۰ 

آبایش» ۲۱5 

٩:٩ آبازه‎ 

ابراهیم(ع)» ۱۰۸ 

64۷ ۵۵٩ ۷۹۷ ۷۹۴ ۰۷۵۵ ۱۲۰۱۹ ٩5 این‌آثیر‎ 
۲۱۳۱ ۲۲۸ ۹7 

٩۴ ابن‌النجار‎ 

این الندیم» ۲ ۴ ۸۲۵ 


فهرست اعلام / TY‏ 


إن بطوطه» ٩۷‏ 

ابن حرقل؛ ٩۵‏ 

ابن خوداذبه: ٩۳‏ 

ابن خلدون» ۲ AV‏ 

٩٩ ابن‌خلکان»‎ 

٩۷٩ ۵۷۵5 ۷۵۵ ۷۳۹ ۴۱۰ ٩۷ ابن عبری»‎ 

٩۷ ابوالفداء‎ 

ابوالفرج اصفهانی» ٩۴‏ 

۷۹۴ ۵۷۸ ۱۴۵۷ ۴۰۹ ۰۲۰٩ ابوالفرج‌بن عبری»‎ 
AVA ۷ 

ابوالمظفر نصرین ناصرالدین» ٩۵‏ 

ابو جعفر منصور؛ ٩۳‏ 

۴۵۷ ۴۱۰ ۴۰۹ ۲۰۹ ۰۹۵ آبوریحان بیرونی»‎ 
۸۰۱۳ 0۷۹۷ ۱۷۹۵ ۱۷۹۴ ۸۷۵5 ۰۷۵۵ ۰۷۳۹ ۸ 
۲۰۸ AVA ۵۷ ۰4۵٩ ۰۹۴۲ AFD ۵ 
۱۸۷ 

ابوزید بلخی» ٩٩‏ 

ابو محمد عبدالّبن المقفم؛ ٩۲‏ 

برد ۱۸۲۲ 

آبی یه تاک ۸۲۵ 

اپامی نونداس» ۰۹۲۴ 4۸۳ ۱۰۰۲ 

چپ ۴۸ ۵۲ ۰ ۱۹۲ 

تبون ۱۷۹۸ 

آب‌پیژش ستائیانزس» ۱۹۴۸ 

٩۷٩ ۸۷۹۸ ۰۵۷۷ ۰۱۹۸ ۱۵۱ ۵ اپ‎ 

اپرسیل لوس» ۱۴۱۱ 

اپیا اه ۸۳۳ 

۱۵۲۸ ۵۹۹۱ ۵۳ 4۹A ۵۸۵۰ ۸۷۵ ۰۱۱۴ آپیر»‎ 


AI ۳6 (۲ ۹ 
AYA / 
AYA 


۸ / ایران باستان 


آپیس ۳۲۴ ۳۲۷ ۵۸ ۸04 ۱۵۴ ۱3۸۲ 
۱۷۷ 

[پی سید بداس: ٩۱۸‏ 

آپی‌فان» ۲۰۱۰ 

|پیک‌یث» ۰۸۷۹ ۸۰ 

اپی‌بن» ۱۴۳۷ 

پی به‌نس» ۰۱۴۲۹ ۱۴۳۰ 

a۴ آتاټس»‎ 

تاش پس» ۱۳۲۸ 

AYY ۱۳۴۹ (PFA ۴۴۷ ۵۴۵۱ (FFF ۴۴۳ آتانس‎ 
YA" ۱۹ ۰۵۹7 ۰۵۴۷ ‘AFI ۲ 

اتانس لیکاررت» ۵۲۳ 
ترکك» ۱۳۰ 


آس‌سا» ۹۵۱ 

أت فرادات» ٩۳۹‏ ۱۳۴۱ ۱۳۴۵ 
آتوه ۲۰۱۰ 

اتولی» ۰۱۱۲۹ ۱۹۷۵ 

اتی‌مون» ۱۱۲۲ 

اسین ۱۷۰۸ 

آتیریی» ۰۴۱۲ ۱۲۵۹ 

٩4٩۳ ثیر»‎ 


اجی‌بی؛ ۴۹۹ 

احمد مَشکویه ٩٩‏ 
حمر؛ ۴۰۲ 

خا ۵۵ 41< ٩۷‏ 
اخبار الطوال؛ ٩۳‏ 


اخریس» 


اخس (اردشیر سرّم): ۱۷۵۰ 

AFI AFT ۹۲۹ ۸۷۹۷ | ۷۹۵ ۸۷۹۲ اخس.‎ 
AV1 <41: 4۵4 4۵5 تا‎ ٩۵۴ ۰۹۵۲ ٩۵۰ ۲ 
۱۱۸۵ ۰۱۱۷۰ SAA IIIA 1 444 AVF 


۱۵۳۲ ۱۳۴۴ ۱۳۳۸ ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۲۹ ۸ 
۱33۴ ۰۱۱۱ ۱۵۹۱ ۵۸ ۲ 

اخثرژش» ۷۸۸ 

اخشررش‌بن دارا ۷۹۴ 

حرش کتومات؛ ۷۹۰ 

!خشیزش الثانی» ۷۹۴ 

دا ۲۱۲۷ 

آدادآ پلوودّین» ۱۱۴ 

داد نیراری» ۵۳ 

آدادنیراری سرّم» ۱۵۲ 

أذریزه ۱۰۲۵ 

0۲۰۴۵ ۲۱۲۸ ۲۰۱۹ ۱۹۸۳ ۱۸۰۰ ایس‎ 
۲۱۹۷ ۰۲۱۵۱ ۲ ۲ ٩ ۷ ۲ ۳ 
۲۳۸ 

ادس (اورفه)» ۲۰۳۳ 

ده ۱۷۴۳ 

اذوارد می‌پژ ۰۳۹ ۴۰ ۱۴۱ ۰۵٩‏ ۱ ۱۲۰ ۵۲۹ 
۵1۵ 

آدومیان» ۱۹۸۲ 

۱۷۰۷ ۱۳۹۳ ۰۵۵۰ (YF «aug 

ادیل ۱۳۲ 

ا ۱۴۵۱ 

ارائس‌تن» ۰۸۴ ۰۱۳۸ ۷1۲ ۰۱۴۵۵ ۱۱۴۵۲ ۴۵۸( 
۴ ۷۹ ۱۹۸۵ 

آرازه ۱۸۲۸ 

اران ۰۱۹۷۰ ۰۲۰۲۸ ۰۲۱۴۳ ۲۱۵ 

ریات ۱۱۳۰ 

آزباریوس» ۷۹۵ 

أژبازوس» ۱۸۷۳ 

آزباس» ۸۵۸ 

أ« ۱۱۲۱ ۲ ۱۱۲۳ ۰۱۱۳۷ ۰۱۱۳۸ ۱۱۴۲ 


۱۸۸۳ ۱۸۷۲ ۰۱۱۵۱ ۰۱۴۹۵ ۰۱۴۸۵ ۷ 
۲۱۴۹ ۰۲۰۳۱ ۰۱۱۲۲ ۴ 

ازات ۴۵۲ 

آرتاایک‌یش» ۷۸ ۷۱۴ 

آرتابان 2۸۰ 

۵٩۱ آرتاخه»‎ 

آرتاخی» ۱۳۲۹ 

ار تاریوس» ۱۳۳/۸ 

آرتافرن» ۰۵۲۲ ۵۳۱ تا ۵۲۳ ۱۵۳۷ ۵۴۲ FF‏ 
۵ ۰۵۴۰ ۰۵۵7۲ ۰۵۷۱۷ ۰۵۷۲ ۰۵۸۴ ۱۳۲۷ 
۳۸ ۱۳/۰۵ 

ارتا گرساس؛ ۳۱۳ 

آرتالت» ۴۱۷ 

آرثْ‌بازان ۱۱۹۹ 

آزت خشنر» ٩۵۹‏ 

آزت خثَث سره ۷۵۵ 

آزتخشنتا بشلام» ۷۸۸ 

ارتخشفتا؛ ۸۷۸۹ ۷۹۰ ۸۲۱ ۹۵1 تا ٩۵۸‏ 

ارت ختثر: ۷۵۵ ۸۲۵ 

آزئخیش» ۱۳۲۸ 

ارثری» ۵۵۷ ۵۵۸ ۰۵۱۴ ۱۵1 ۵۱۷ 

آژتو آدیش توس ۱۸۷۱ 

آرته‌ایک‌تس» ۰۸ 

ارته‌باتاس» ۳۹۵ 

FV ۳۷۵ ۳۸۹ ۳۸ ۳۰۱ ۰۲۹۹ ارته‌پاف‎ 
۸۷۸ ۵۷۵ ۵۷۷۴ ۷۳۲ CVA ۱۳۹۹۰ ۸ 
۱۰۸۱ AVY AVY ۱ AFT AVY ۸ 
۱۱۸۵ ۱۱۷۸ Û ۱۱۷۵ ۰۱۱۷۳ ۷ ۱ ۳ 
۱۴۰۹ ۱۳۷۷ ۰۱۳۴۷ ۰۱۳۴۴ ۱۳۴۲ ۱ 
ATIF ۰۱۱۱ ۰۱۵۴۲ ۰۱۴۲۱ AFIT ۰ 
۱۸۹۴ ۰۱۸۹۲ ۰۱۷۵۰ ۵ 


فهر ست اعلام / ۳۳۳۹ 


ارته‌باذ مادی» ۳۷۲ 

آزئّه‌بازان؛ ۲۱۴۳ 

رئّهختش» ۷۵۵ 

ره خشنتاء ۷۳۴ 

اه خن ۲۱۴۴ 

۸۵٩ ۸۵۱ آژتهسیراس»‎ 

ارته کا کنا؛ ۱۳۵۳ 

ارته کام» ۱۱۱۴ 

ارته کاما» ۱۵۴۲ 

ارته گس ۰۸۴۸ ۰۸۴۹ ۸۵۸ ۸۱۰ 

ارته‌وازد اوّل» ۲۱۴۲ ۲۱۴۳ 

آزته‌وازد دوم ۲۱۴۳ 

آرته‌ورذیه ۴۹۳ ۴۹۴ 

آرتی‌فیرس» ۱۳۲۸ 

اررپوب» ۱۳۲۴ 

ارخ» ۰۵۲ ۰۱۰۳ ۱۲۴ تا ۱۲۹ ۳۳۳ ۰۳۳۵ ۴۵ 
رح ین» ۰۱۴۱ ۸۹ ۸۷۲ ۱۷۱۳ 

آخواتیش؛ ۳۲۷ 

ارداشس» ۲۱۲۱ 

0۲۱۴۹ ۲۰۷۴ ۲۰۷۲ ۲۰۲۴ ۱۸۸۷ «Jy اژد‎ 
۲۱۸۵ (IVY ۳ 

٩٩ اردبیل»‎ 

۱۹۱۲ ۱۸۸۸ AAT AAS ۱۸۷۴ ۰۱۸۱۳ ار‎ 
۰۱۹۲۳ ۸۹۲۱ Û ۱۹۱۹ ۱۹۱۸ ۰۱۹۱۲ ۰۱۹۱۴ تا‎ 
۱۹2٩ ۱۹1۴ ۱۹۱ ۰۱۹۳۱ تا‎ ۱۹۲٩ ۴ 
۲۲۰۲ YF ۰ 

ارد دوم ۱ ۱۹۰۳۲ 

اردشیر اخُښش» ۲۰۷۹ 

اردشیر آزیریس» ۷۷۷ 

اردشیر اول (درازدست)» ۵۵ ۳۴۹ ۴۹۸ ۵۷۷ 
۴ ۸۲۱ ۸۲۵ 0۱۱۰۷ ۱۱۲۳۹ 0۱۲۴۸ ۱۱۳۲۳ 
AFT ۸‏ ۰۱۷۸۰ ۱۸۱۳ ۱۹۳۲ 


۰ / ایران باستان 


اردشیر پاپکان ساسانی» ۰۱۸۱۵ 0۲۰۵۸ ۰۲۰۹5 
۸ ۳۱۵۳ 

۱۷۰۱ ۷۵۷ ۱۷۵۵ ۱۷۳۹ ۱۷ ۰۵۵۷ ۰۷۸ اردشیر»‎ 
تا‎ ۷۷۹ ۵۷۷۴ ۸۷۷۳ YY V4 VAY تا‎ ۲ 
۸۰۰ ۷۹ ۷۹۴ ۰۷۹۲ ۱۷۹۱ ۷۸۰ ۱ ۷۸۴ ۱ 
تا‎ ۸۴۰۱ ATT ۸۳۱ Û ۸۲۹ ۸۲۷ Lî ۵ ۸ 
(ATS AY ATI 1 ۸۵۸ ۸۵۵ Û AFA ۹ 
4٩۱۴ 1Y ۱۸ ۰۹۰۱۵ ۹۰۱۴ ۸۹۱ ۰۷۴ A14 
تا‎ ٩۳۴ ۳۳ تا‎ ٩۳۰ AYA ۷ ۳ AIA ۷ 
AY تا‎ ٩۳ ۰۹۱ تا‎ ٩۵۸ ۰۵1 تا‎ ٩۳۹ ۹ 
۱۰۸۳۴ 5۷۹ AVY AVA تا‎ ٩۷۳ ۰٩۷۱ Û ٩ 
تا‎ ۲۰۰۷ ۰۱۴۲۸ ۳ ۲۲ ۷۲ ۷ 
۲۱۸۲ ۲۰۸۱ ۲۰۷۸ ۰۲۰۷۵ Û ۲۰۷۳ ۰ 
۰۲۱۲۷ ۰۲۱۱۹ ۰۲۱۱۰ ۲۷۲۳ ۷ ۴ 
۳۳۸ 

اردشیر الث؛ ٩۵٩‏ 

اردشیر چهارم» ۹ ۱۱۸۲ 

۷۷۲ ۸۷۷۱ ۷۳۴ ۰۷۲۱ ۴۲۰ اردشیر درازدست»‎ 
۱۹۵ ۸۲۵ ۷۹۸ YAY ۷۹۵ ۷۲۹۴ ۰۷۸۲ ۰ 
۲۰۹۴ ۲۷ TSA ATA ۰ ۷ 

“۹ ۸ ۰ ار دشیر دوم (با حافظه) ۵۴ ۵ه‎ 
:۳۴۹ ۱۳۳۹ ۱۳۲۵ ۱۳۱۸ ۰۲۰۳ ۱۲۰ ۰۷۹ CVA ۰ 
0۷۹۸ ۰۷۹۷ ۸۷۹۳ ۰۷۹۱ ۷۹۰۱ ۰۵۵۷ ۰۴۳۳ ۸ 
۱۱۰۳۱ AVY ۹۰۱ ۰۹۵۹ ۰۴۷ ۰۸۵۵ ۳ 
4۱۱۹۹ ۰۱۱۹۸ AIA ٩ ۲ ۹ 
AYA AYO ۳ ۷ ۲ ۰ 
4۱۳۱۸ 4۱۳۱۰ ۰۱۲۳۹۹ ۲۹ ۲ ۰ 
٩+2 ۳ ۵ ۰ ۵ ۳ 
۲۲۰۱۷ ۰۲۱۹۹ ۰۳۲۵5 5 ۲ ۳ 
۷۹۷ ۴۰۷ ۳۸۲ ۲۰۷ اردشیر سوم (خُس‎ 
AAA AAV AVA ۰۷۵ AVF (۱ 41۰ 


۱۱۹۵ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۱۷ ۰۱۰۸۵ ۳ ۸ 
۱۷۸۰ AVAN ۵ 

۱۵۲٩ دنس‎ 

اردوان اوّل» ۰۱۷۱۵ ۲۱۸۵ 

اردوان بن بلاش؛ ۲۱۰5 

آردوان پنجم» ۰۲۰۵۹ ۲۰۵۸ تا ۰۲۰5۰ 0۲۰۹۹ 
VF‏ ۰۹۹ ۰۲۱۳۷ ۲۱۷۸ ۰۲۱۹۱ ۲۲۰۲ 
اردوان» ۵۸۷ ۵۸۸ C۵4‏ اک AA‏ 4 
AY ۵‏ ۵ ۲ ات ۸۷۵۸ ۸۷۰۲ 4۷۸ 
۲ 6 ۷۷۱ ۰۱۷۲۲۱ ۰۱۸۱۳ ۱۸۲۳ تا 
۵ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۲۱ ۱۹۲۳ تا AAA‏ 
۷۰ تا ۰۱۹۷۴ ۱۹۷۲ تا ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۸۱ 0۲۰۱۵۸ 
۹ ۰۲۱۱۱ ۰۲۰۱۱۲ 0۲۰۹۴ ۲۰۹۹ تا 0۲۱۹۹ 
۸ ۲۰۱۷۴ تا 0۲۰۷۲ ۲۰۸۰ ۰۲۰۸۱ ۲۱۱۴ 
اردوان چهارم» ٩۵‏ ۲ ۰ ۰۲ ۲۱۸۵ 
اردوان دوم ۰۱۸۵۲ ۱۱۸۹۰ ۱۸۷۴ ۲۱3۹ 
اردوان سوم» ۳ AAT AAV‏ 444 
۷ ۲۱۱۳ 

آزدو تیش ۴۵۴ ۴۵۵ 

۸٩۱ ارزانیاس»‎ 

آژزیرس» ۱۷۹۰ ۱۹۲۹ 

۱۹۴۹ ۱۹۴۷ AAA ۱۰۵۱ ۰۵۷۴ ۰۱۳۰ اش‎ 
۲۱۵۷ ۰۲۰۲۸ ۰۲۰۱۳ ۰۱۹۹۰ ۰ 

آژساباریس» ۱۷۷۰ 

ارسام ۰۰7 ۹۵۰ ۹۵۵ ۹۵۹ 

ارسایس؛ ۱۰۲۸ 

ارساینس: ۱۳۲۸ 

ارسام هخامنشی» ۳۸۸ 

آرسان» ۱۱۰۵۵ ۱۰۵۹ 

آرسانس؛ ۱۳۲۹ 

ازش‌دات» ۱۴۴۴ 


۱۰۰۴ ۰۱۰۰۲ ۱۰۰۱ ۵۲ 0۴۸۹ ۰٩ ارسطر؛‎ 
۱۴۷۷ ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۳۱ ۰۱۴۲۷ ۲۵ ۵ 
۱۷۸۱ ۰۱۷۲۹ CAAT ۰۱۵۸۲ ۰۱۵۷۸ ۵ 
۳۰۹۹ 

رسیخ» ۹۷۸ 

آزسی‌نس؛ ۱۱۳۰ 

ارسيوس ۰۱۸۴۴ ۱۸۴5 

رشام» ۵ ۰۲۰۷ ۰۵۸۷ ۰۸۰۲ ۰۱۳۱۹ ۱۳۲۰ تا 
۸ ۰ ۲۱۵۲ 

آرشاوی ۲۱۲۳ 

۱۴۸۸ AVA (ATT ۵۸۲۴ ۸۱۱ ۸۰۰ رش«‎ 


۱۸۱۸ ۱۸۱۷ ۰۱۸۱۴ ۱۸۱۳ ۰۱۷۸۴ ۲ 
0۲۱۱۸ ۰۲۰۱۱ ۰۱۸۹۱ ۰۱۸۴۹ ۰۱۸۴۳ ۷۱ 
۲۱۵۳ ۹ 

۱۷۰٩ آزشک»‎ 

ارشک بزرگ» ۸۷ ۰۲۱۱۸ ۲۱۲۰ 

ارشک چهارم» ۲۱۵۴ 

ارشک دلیر: ۲۱۲۱ 

ارشک دوّم» ۱۸۲۳ 

ارشکك سوّم: ۲۱۵۴ 

ارشک گیر؛ ۱۹۸٩‏ 

اُرکسارت» ۱۳۴۹ 

از کسانت» ۱۸۲۰ 

از کساندز» ۵۰۲ 

از کُسی‌نس: ۱۱۵۳۱ ۱۵۳۵ 
از گنی ۱۳۱ 

رگیشتی دوم» 1۵۴ 
ازمان؛ ۵٩‏ 

رم دنت ٩۱۳‏ 


من ۰۱۳۰۴ ۱۸۸۵ 


زمن» ۱۸۸۵ 


فهرست اعلام / ۴1 


ارمنستان بزرگ؛ ۱۳۱ ۰۱۸۷۵ ۲۰۵۲ ۲۱۴۱ 
۳۱۱۳ 

۱۱۷ ٩۰ Û A ۴۸ ۳۹ ۳۸ ۰۲۹ ۰۱5 ارمنستان»‎ 
(TIT ۰۲۳۳ ۰۱۹۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ AYA ۷ ۸ 
FAA ۴۶۱ ۳۹۹ ۳۲۸ ۵۳۱۷ CYA ۰۲۷۹ تا‎ ۳ 
4۰۵ ۸۹۵ ۸۹۱ ۸۹۱ ۷۹۸ ۷۷۷ (AVF ٩ 
4۱۱۴۵ ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۳۰ ۰۱۰۳۶۰ AVA ۰*۰۱ ۲۱ 
ATA ٩ ۲ ۲ 6 ۰ 
۰۱۹۲۴ تا‎ ۱۰۲۲ ۰۱۵۷۵ ۱۵۷۰ ۰۱۴۵۸ ۷۲ 
۱۷۱۵ ۰۱۷۰۶۰ ۰۱۹۹۸ ۰۱۹۲۰ ۰۱۱۴۵ ۹ 
AYET  ( AVYTY ۷ ( (۱( AYY (۷ 
۱۷۹۵ AVI ۰۱۷۰۴ AVA ۰۱۷۵۳ تا‎ ۰ 
+2 ۳ ۷ ۳ 4 ۰ 
۰۱۸۷۹ ۰۱۸۷۵ ۰۱۸۷۳ Û ۱۸۷۰ AAI ۸ 
AAAI تا‎ ۱۸۹۲ AAAS ۰۱۸۸۴ ۰۱۸۸۳ ۱ 
تا ۰۱۹۱۵ ۰۱۹۱۸ ۱۹۳۲ تا‎ ۸ 
۱۹۵1 ۰۱۹۵۱ تا‎ ۱۹۴۷ ۰۱۹۴۵ ۰۱۹۴۴ ۴ 
۱۹1۹ ۰۱۹7۵ تا ۰۱۹۲۱ ۱۹۰۳ تا‎ ۱۹۵۹ ۷ 
۰۱۹۸۱ ۰۱۹۸۰ ۰۱۹۷۸ ۰۱۹۷۴ ۰۱۹۷۳ ۰ 
تا ۸۲۰۰۹ ۲۰۱۲ تا ۰۲۰۱۷ ۲۰۲۱ تا‎ ۷ ۴ 
۲۰۴۱ ۰۲۰۳۸ ۰۲۰۳۷ ۰۲۰۳۵ ۷۰۳۳ ۸۹ 
۲۰۵۲ ۰۲۰۵۱ ۱۲۰۴۸ تا‎ YP ۴ ۳ 
۲۱۲۳ تا‎ ۲۱۰۷ ۰۲۱۰۰ ۰۲۰۸۹ ۰۲۰۵۹ ۷ 
0۲۱۴۱ ۰۲۱۴۰ ۰۲۱۳۷ تا‎ TIFT ۲۲ ۷ 
4۲۱۵۹ ۰۲۱۵۴ تا‎ ۲۱۵۰ ۰۲۱۴۹ ۷ ۳ 
۲۱۹۲۰ TITY CTI ۱۵ 

۱۱۸۷۵ ۰۱۸۷۳ ۰۱۸۷۰ ۰۱۷۱۱ ارمنستان کوچکك»‎ 
۲۱۴۳ ۰۳۲۰۵۲ ۰۱۹۹۶۰ ۱۹۰۵ ۱۹۲۲ ۲ 
TFA TFT AYY AYY ۴ ارمیاه‎ 

آژمیناه ۳۲۸ 

۹۵۵ ٩۵۱ أرنت»‎ 


۳ /ابران باستان 


AYA AYY AA AY ۵۱ ۸۴۰ نتاس‎ 
۹۳۹ ۰۹۳۲ Û ۰ 

رنت بات» VA‏ 1۷14 

و ۹ ۷ ۰۱۷۰۲ ۱۷۳۹ 4۱۷۴۰ 
۱۹۲۵ 

رن توبات» ۰۹۴ ۰۱۰۴5 ۸۱۱۲۹ ۱۹۹۴ 
أَونْداپانت» ۱۹۱۹ 

آزشهاد؛ ۰۱۸۱۳ ۱۹۷۱ 

رشت موئنل ۱۳۰۹ 

ارواد؛ ۳۸۱ 

ازوان» ۲۱۵۳ 

اروپ» ۱۰۴۸ 

۱۱۰ ٩۲ ۸۵ OY ۴۷ ۲۹ ۱۲۸ ۲۱ ۱5 آروپاه‎ 
۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۳۰ ۰۲۱۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸۵ ATF AYA 
۵۴٩ ۰۵۳۲ ۵۳۰ ۰۵۱۹ ۰۵۱۷ ۰۵۱۱ ۰۵۰۵ ۵ 
4۷۲۷ ۰۱۷۵ YF NYY AYY ۰۰ OVD ۵۱ 
ABs ATS (۳ ۱ AA (AF ۸ 
۱۱۹۲ ۱۱۴۰ ۰۸ ۷ 6 MB 
تا‎ ۱۳۹۹ ۰۱۳۹۲ ۰۱۳۵۰ ۰۱۴۷ ۷ ۷۷۲ ۲ 
۱۵۳ ۱۴۸۱ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۰۸ ۰۱۴۰۰ ۸ 
۱۵۵۴ ۰۱۵۵۳ ۵۲ ۳ AHOFY 
۱۱۱۵ ۱۰۱۳ ۰۱۵۷۹ ۰۱۵۷۰ AMAIA ۵ 
۱2۷۱ AIA ۱۵ ATI ۳ ۲ 
۱۷۷۱ ۱۷۴۵ ۰۱۷۰۵ AVY ۰/۱۸۸۴ ۷۵ 
YP To ۹ ۰ 

اروپای شرقی» ۰۳۲ ٩۴۱‏ ۴۸۸ 

ارو خرس 1۵۷ 

اروسیوس کلاروس» ۲۰۳۳ 

ارونت» ۰۱۱۲۹ ۱۷۵۹ 

۱۹۹۹ 0 

٩۴۵ ۸۴٩ ٩۴۵ ٩۴۳ ٩۴۲ آری رز‎ 


1٩۱ ۲۵5 ۰۲۵۵ ریت‎ 

اریترا؛ ۱۵۲۷ 

آریتره» ۰۳۹۸ ۰۵۴۹ ۰۹ ۷۱۲ 

ی تس ۴۷۱ تا ۴۷۴ 

اری‌دو» ۳۳۳ 

اری ژیرس» ۱۱۳۰ 

آریس نیس ٩۸۴‏ 

اریگیوس» ۰۱۰۲۵ ۰۱۳۴۱ ۰۱۳۴۴ ۰۱۳۷۷ 0۱۳۷۸ 
۳۸۵ 1۳4۸ 

آزب» ۰۱۷۹۵ ۱۸۱۷ 

ازب اومژیرش» ۸۲ 

٩۰۳ زدانائه‎ 

زمیر؛ ۰۱۰۳۸ ۰۲۵۵ ۱۷۳۰ 

ایک گگبی» ۴۵ F1‏ 

زتی کگکپی؛ ۲۱۳۰ 

ازی رس VA‏ ۱۵:۲۵ 

ژدما کک» ۰۱۷۹ 17۱۸۱ ۱۸۴ ۱۹۹ ۲۰۹ ۲۳۵ 
اس ۷۸۰ ۸۱ ۰5۹۸۴ ۹4۳ 


اژه» ۱۰۴ 

AY ۷ ۱ ۲ آژین»‎ 

اشادیان» ۱8۵۰۰ 

اساس فقه‌اللغة ایرانی؛ ۷۹۴ 

آساکت» ۱۹۱۹ 

۵۳ ۵۵۲ ۰۵۳۲۰ ۲۵۸ ۰۲۴۰ ۰۲۴۴ اسپارت»‎ 
A4 TAA FY AFI ۰۱۳۲۱ ۰1۱۲۴ CAAT ۹ 
1: ۸۱۰۱ AY CAD LAF ۸۷۸۴ ۰۸۷۸۳ ۱۷۱۳ ۳ 
44۱۲ 1: ٩۹۱۰ ۰4۰۱ ۰۸۳۲ ۰۸۲۱ ۰۸۱۲۰ ۱۷ ۵ 
FV 4۴۱ AFA ۵۸۲۷ Û AYY ۰۹۱۸ تا‎ ۴ 
۰۱۲۳ AIF ۱۴۸ ۱۸۹ 4۸ ۴۹ تا‎ 
۱۷۲۰۳ ۰۱۷۱۴ ۰۱۵۱۴۳ ۱۳۳۹ ۷۸ 

اسپار ترا» ۲۳۸ 


اسپارت لا کرینس؛ ۲۵۷ 

۰۱۷۹۱۳ ۰۱۵۲۷ ۰۱۱۹۳ ۳۳۰ ۸۵ ۳۰ اسپائیاه‎ 
+۵ ۲ ۲۲ ٩ HAAA ۴ 
۱۹۵۲ 

اس پرلی یس» 1۲۳ 

٩۴٩ اشپرخیوس؛‎ 

هید پل ۲۱۳۷ 

آسپی تاسس؛ ۳۹۰ 

آسپی تاماس» ۳۹۰ 

سپی‌تاین» ۱۹۵۴ 

است» ۲۰۱۲ 

۰۸۷۴ ۲۱ ۲۱ ۸۰۱۱ ۸۰۰ ۷۹۸ استاتیرا»‎ 
۰۱۱۸۵ ۰۱۱۸۳ ۰۱۱۱۵ ۰۱۱۰۰ ۰۹۵۹ AAD °7 


۱۰۱۱ ۰۱۵۸۴ ۱۵۴۹ ۰ 

آشتان» ۸۲۵ ۸۲۸ ۱۱۸۵ 

آشتانس؛ ۸۲۴ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

استخر» ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۸۹ ۱۲۹۱ 

استخر» ۰۲ ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۹۱ ۰۲۰۹۲ ۲۰۰۷ 
استرآباده ۰۴ ۱۲۰ ۰۱۴۰ ۱۲۲۰ ۰۱۲۳۲ 
۴ ۱۳۲۵۸۵ 

۲۰۹ ۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۲۰ ۸۵ ۰۸۴ ۱۷ استرایون»‎ 
4۷۰ ۷۵۰ ۵۷۹ ۰۵۱۵ ۰۴۹۷ ۰۴۸۹ (PF ۳ 
۰۱۲۳۳ ۰۱۲۳۲ ۰۱۲۰۷ ۰۱۱۲۳ ۰۱۰۴۱ ۸ 
تا ۰۱۲۴۸ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۵۳ ۱۲۰۰ تا‎ ۳ 
۰۱۵۰۰ ۰۱۴۸۸ ۲۳۵۳ ATIF ۷ ۴ 
۱۵۲۵ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۱۸ ۵ ۳ 
۰۱۷۰۶ ۰۱۷۰۳ ۰۱۸۹۷ ۱۵۱۲ ۳۷ ۹ 
۱۷۴۲ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۳۳ AVIA ۰۱۷۱۱ ۸ 
AAT ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ 
GAIA ٩ 4 ٩ ۲ ۸ 
4۱۸۴۱ ۰۱۸۳۵ AATF HAT ۹ ۲۳ 


فهر ست اعلام /۳۳۳۳ 


4۱۸۷۳ ۰۱۸۷۱ ۰۱۸۲۱۷ ۰۱۸۱۴ ۸۵۹ ۴ 
۰۲۱۹۰ ۰۲۰۷۱ ۰۲۰۴۹ ۰۲۰۲۹ MATT ۷۵ 
۳۱۹۳ 

آسترابون و پولی‌ین» ۸۲۵ 

ستراتون؛ 0۱۰۸۴ ۱۰۸۸ 

شترأتونیس» ۱۹۹۸ 

٩۳۴ ۸۰۲ ستراسبورگ»‎ 

استرالی؛ ۱۸ 

شت ۱۷۳۹ ۷۳۸ 

استرو تأس؛ ٩۲۲‏ 

استر ودانیال؛ ۵۷۸ 

اتر ومر دخا ۰۱۱۹۹ ۱۲۰۰۱ 

اشتفانوس» ۱۱۴۵ 

آشتن» ۹۷۸ 

آسخین؛ ۱۰۰۸ 

اش‌خین ام» ۵۵۷ 

۱٩۱ سدآباد؛‎ 

۹۵۳۸۳ ۷۸۸ FFA ۲ سرائیل»‎ 


۱۷۱۳۰ AY اش‎ 

اسر ۰۱۷۴۱ ۱۹۱۵ 

سر حَدّون» ۷۸۸ 

آشیمه ۲۱۴۷ 

اسفراین» ۱۸۰۴ 

اسفندیار» ۴۵۵ 

أسکاریه گی ۲۴۹ ۴۳۲ 

اسکاندیناوی» ۱5 

اسکندر اوّل؛ ٩۸۲‏ 

۷۸ ۷۷ ۷۳ ۸۷۱ 0۲۸ ۲۰ ۲۵ اسکندر بزرگ»‎ 
۱۵۱۷ ۵۱۲ ۴۷۰ CFI ۳۷۷ CAA AV cA ۹ 
AT Û ۸۳ ۰۱۴۳ ۰۱۹ ۰۵۹۲ CAV ۰۵۷۵ +47 
#۵۵ ۸۵۲ ۳۷ ۷۹۰ ۸۷۸۱ ۷۷۳ ۸۷۴ ۱ ۷ 


۴ / ایران باستان 


AAA AA‘ AY AYY AVA AVP AFT <4‏ 
٩ ۳ ۱‏ تا ۰۱۰۰۱۹ ۱۰۱۲۰ تا ۱۱۳۴ 
Û ۱۰۱۴ ۱۰۱۲ ۱۰۵۹ 2 ۹‏ ۱۰۷۳ 1۱۰۷۵ 
۸ ۰ ۷۲۱۲ ۱۱۱۲۲ ۰۱۱۲۹ ۱۱۳۱ تا 
۹ تا ۰۱۱۷۲ ۱۱۷۴ تا ۰۱۱۷۷ ۱۱۷۹ Û‏ 
۵ 6 ۹ ۳ تا ۱۲۱۵ ۰۱۲۲۱ 
۳ 6 ۲۳۹ ۰۱۲۴۰ ۰۱۲۴۳۸ 4۱۲۵۲ 
ATI ۳‏ ۷ ۷ ۵۵۷۷ ۰۳ تا ۰۱۲۸۰ 
۱۲۸٩ ۷۲‏ ۰۱۳۰۱ ۰۱۳۳۰ ۱۳۳۵ تا ۰۱۳۳۷ 
۳٩ ۸‏ ۱۳۴۱ تا ATTY‏ ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ 
۲ تا ۰۱۴۳۲ ۱۱۴۳۴ ۰۱۴۹۰ ۱۴۹۲ تا تا 
۷۲ ۱۵۱۳ تا ۱۵۴۵ ۱۵۴۷ Û‏ ۱۵۵۱ ۱۵۵۳ تا 
۴ ۲ ۲ ۳ تا ۰۱۲۰۱۸ ۱۶۱۲۱ 
۴ تا ۰۱۸۱۳۰ ۱۱۳۳ ۱۳۴ AIT‏ ۰۱۱۳۷ 
۰۹ ۲ تا ۰۱:۴۲ ۰۱۴۷ ۰۱۱۵۰ ۰۱۸۵۱ 
۳ تا ۰۱5۹۵۲ ۰۱۹۵۹ ۰۱۹۰۱ ATIF‏ ۱۱۸۸ تا 
AYA ۷‏ ۴ تا ۰۱:۹۵ ۱۱۹۷ تا ۱۷۰۱ 
۵ ۷ ۹ ۳ تا ۰۱۷۲۵ ۰۱۷۲۸ 
۳۱ ۰۷۳ ۰۱۷۳۷ ۰۱۷۳۸ ۰۱۷۴۴ ۰۱۷۴۰ 
AVF ۷‏ ۰۱۷۵۰ ۰۱۷۵۲۱ ۰۱۷۵۷ 4۱۷۲۱۲ 
AVYY ۰‏ ۱۷۷۴ ۰۱۷۷۷ ۰۱۷۷۸ ۱۷۷۹ تا 
AA ۰۳ AVAA ۷ ۷۳ ۷‏ 
AAT“ AMAIA ۱‏ ۰۱۸۲۲ ۱۸۲۵ تا ۰۱۸۲۸ 
۲ ۰ ۳ ۲۰۲۴ ۲۰۳۱ تأ 
CYA ۰۲۰۱۲۷ ۱۲۰۵۹ TFA ۸۴‏ ۲۰۷۶۰ تا 
۸ ۲۰۸۱ تا ۰۲۰۸۴ ۰۲۰۸۷ ۱۲۰۱۹۷ ۱۲۱۹۸ 
۰ ۲۰۷ ۰۲۱۲۵ ۰۲۱۲۹ 0۲۱۳۱ 0۲۱۴۳ 
۸ ۲۱۸۹ ۰۲۱۹۵ ۱۲۱۹۸ ۲۲۰۵ 

اسکندر چهارم» ۰۱3۴۱ ۱۹۴۴ 

اسکندر دوم ۹۸۲ 

اسکندر سوم 4۹۸ ۱۷۷۸ 


اسکندر للست ۱۰۴۸ 

٩۱۰ ۰٩۱۸ اسکندر مقدونی»‎ 

اسکندر والأس» ۱۷۷۹ 

اسکندرون» ۱۰۷۱ 

۰۱۱۱۲ ۰۱۱۱۱ ۱ اسکندریه ۸۷۳ که‎ 
۱۵۰۹ ۱۴۵۴ ۰۱۴۴۴ AFAT ۰۱۳۸۱ ۰ 
۱5۲۴ ۰۱۵۹ ۱۵۹۰ ۰۱۵۸۹ ۰۱۵۲۴ ۰ 
۰۱۷۷۷ تا‎ ۱۷۷۵ ۰۱۷۷۴ ۰۱۷۳۹ AYY ۸ 
۱۱۹۴۹ ۱۸۰۰ AVAA ۰۱۷۹۰ ۰۱۷۸۲ ۰ 
۳۰۱۰ 

اسکندریه مصرء ۰۱۷۴۰ ۱۷۴۲ 

اسکندر یه اقصی» ۱۳۹۲ 

(شکرفور» ۳۰5 

اسکولاپ؛ ۱۰3۷ ۱۴۹۵ 

٩۲۳ (سکیوس؛‎ 

اسکیلاس؛ ۰۵۲۵ ۵۲7 ۱۵۷۵ 

اسکیلاک» ۵۳۳ 

اسلاوی» ۱5 

سمعیل» ۳۸۳ 

آسور حیدّین؛ ۵۷۲ 

اس تس 1۵1 

۳۴۷ ۲۴٩ ۱۵۴ آشعیاء‎ 

شک» ۲۰۸۰ 

اشکانی» ۸۱۲۴۰ ۰۱۲۵۳ ۲۰۸۳ 


۱۲۰۱ ۰۱۲۵۲ ۱۲۲۴ ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۸ شکانیان:‎ 
AANA ۳ ۸ 5 ۲ ۸ 
4۲۰۳۲ 0۲۰۲۱ ۲۰۱۹ ۰۲۰۰۰ ۹ ۵۲ 
4۲۰۷۱ ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۸۱۹ CTA ۳ ۷ 
4۲۰۸۵ ۰۲۰۱۸۰۱ ۰۲۰۷۹ ۵۲۱۷۷ ۰۰۷ ۴ 
4۲۱۰۰ ۰۲۰۹۹ ۰۲۰۹۷ ۰۲۰۹۰ ۲۹۵ ۹ 
۰۲۱۰٩ تا‎ ۲۱۰۷ ۰۲۱۰۰ ۰۲۱۰۴ ۲۷۲ ۱ 


۰ تا ۰۲۱۱۲ ۰۳۱۲۱ ۰۲۱۲۳ ۲۱۲۵ تا ۰۲۱۲۷ 


۹ تا ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۳۳ ۰۲۱۳۴ ۰۲۱۳۹ ۰۲۱۳۷ ۱ 


۰۲۱۵۷ تا‎ ۲۱۵۵ ۰۲۱۵۲ ۰۲۱۳۹ Û ۴۶ ۰ 
۱۱۱۹۹ 6 ۴ 

اشک اوّل» (ارشک)» ۷۸۴ ۱۸۱۸ ۱۸۴۱ 
۳۸۹۹ 

اشک بن اشک: ۲۱۰۲ 

اشک ین اشکان» ۲۱۰5 

اشک بیستم» ۱۹۸۲ 

اشک بیست و پنجم؛ ۲۰۳۷ 

اشک بیست و چهارم؛ ۲۰۳۱ 

شک بیست و دوم ۱۹۸۷ 

شک بیست و سوم» ۲۰۱۸ 

شک بیست و ششم؛ ۲۰۴۰ 

شک بیست و نهم؛ ۲۰۵۸ 

شک بیست و هشتم» ۲۰۵۸ 

شک بیست و هفتم» FV‏ 

شک بیست و یکم ۱۹۸۹ 

اشک پنجم - فرهاد اول» ۰۱۷۸7 ۱۸۲۸ 
شک چهاردهم ۱۹۳۱ 

شک چهارم - فری‌باپت» ۱۷۸۲ 

شک دوازدهم ۱۸۸۵ 

شڪ دوم ۱A٨‏ 

اشکك دهم - سندروگ» ۰۱۷۸۸ ۱۸۷۴ 
شک سوم -اردوان‌اول ۰۱۷۸۹ ۱۸۲۳ 
شک سیزدهم» ۰۱۸۸۷ ۱۹۳۱ 

شک شانردهم» ۱۹۱۱ 

اشکد‌ششم - مهرداد اول» ۰۱۷۸۰ ۱۸۷۵ 
شک نوزدهم»؛ ۱۹۷۹ 

شک نهم - مهرداد دوم ۱۱۷۸۸ ۱۸۲۷ 


شک هشتم؛ ۱۸۵۲ 


فهر ست اعلام / Tf‏ 


شکهشتم - اردوان‌دوم» ۱۷۸۸ 

شک هفتم: ۱۸۴۲ 

شک هفتم - فرهاد دوم ۰۱۷۸۸ ۱۸۷۵ 
اشک میجدهم؛ ۱۹۱۳ 

شک یازدهم» ۱۸۸۰ 

آش‌نونا کث» ۳۳۷ 

آشور» ۳۸۳ 

AFI ۷۳۸ ۰۵۷۱ ۴۵۷ ۰۴۱۱ ۰۴۰۸ اشیل»‎ 
۴۹ ۲ 

صبهان؛ ۰۲۰۱۹۷ ۲۰۹۸ 

صطخر؛ ۴ ۲۰۷۷ 

٩۴ اضطخُری؛‎ 

اصفهان» 4۴ ۰۱۳۰ ۱۱۱۷۰ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۲۰ ۱۲۸۱ 
۰ ۹6 ۷ ۰۲۰۷۷ ۰۲۰۸۱ ۰۲۰۸۲ ۲۱۵۰ 
اعتمادالشلطنه: ۲۱۰۱۷ 

اعراب؛ ۳۰۴ 

اغانی الکبیر» ٩۴‏ 

افران‌تیدس» 1۷۸ 

افریقاء ۱۴ تا ۰۱۷ ۰۲۱ ۲۹ ۳۱ ۳۴ ۸۵ AA‏ 


4۷۲۱ ۰۵۷۵ ۰۵۲۸ ۰۵۲۵ FAT ۳۸۲ ۳۳۰ AYY 
۰۱۲۹۰ ۰۱۲۰۲ ۰۱۱۹۱ ۰۱۰۹۲ ۰۱۰۹۱ ۸ 
۱۵۹۰ ۰۱۵۷۰ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۲۷ AFA! ۳ 
۲۱۳۴ ۰۱۹۲۱ ۰۱۷۹۹ AIPA ۳۵ ۳ 
۳۸۱ ۸۷۳۱ افریقای جنوبی؛‎ 

افریقای شمال شرقی» ۱۵ 

افریقای شمالی؛ ۰۱۵ ۴۲ 

أفس» ۱۷۸۵ ۸۵۲ ۰۰۱۹ ۰۱۰۱۳۷ ۱۳۲۷۴ 

44 A1۴ ۵۸۵۲ ۸۱۱ ۷۸۵ ۲۵۱ ۰۲۵۵ اش‎ 
۱۷۰۳ AIA ۷۴ 5 5 ۷6 ۰ 
۱۵۱۸ ۰۱۳۸۲ ۰۱۱۸۹ ۰۱۳۵ ۰۱۲۹ افغانستان»‎ 
۲۲۱۸ ۰۲۱۹۵ ۰۲۱۵۷ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۰۲ ۰۱۷۳۲ ۶۵ 


۷ / اران باستان 


فغانستان جنوبی» ۱۹۹۷ ۱۷۱۷ 

فغانستان شرقی» ۱۱۲۲ 

فغانستان شمالی» ۱۹۹۷ 

فلاطرن؛ ۸۷۸ ۰۱۰۰۱ ۰۱۱۹۸ ۱۷۵۲ 

أُفرزب» ۵۵۸ 

افی‌کرات ۱۰۸۳ 

قیانوس اطلس» ۴ ۰۲۰۴۵ ۰۲۱۳۳ ۰۱۳۰ ۳۸۶ 
قیانوس کبیر» ۱٩‏ 

قیانوس هند» ۰1۱۴ ۰۱۷۰۳ ۱۸۱۲ 

قیانوسیه» ۰۱۴ ۱۱ 

کاترینوسلای ۵۱۴ 

آکناویرس اگوست» ۸ ۰۱۹۵۷ ۱۹۷ ٩۱۹۸۳‏ 


۲ ۲۰۳۵ 
أکتاویرس؛ 0۱۹۰۳ ۱۹۰ تا ۱۹۰۸ ۱۹۲۲ تا 
۴ ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۳۳ ۰۱۹۴۷ ۱۹۵۰ 

۱۹۹۲ ۰۱۹۵۳ ۲ 

۳۳۷ ۱۲۳٩ AA“ ۰۱۹۵۹ ۰۱۰۸ Û ۱۱۳ ۰۱۲ «S| 
۱۷۲۹ ۳۸۱ FP FPA 

اک رگم ۱۱۷۷ 

اکرن» ۲۰۱۲ 

أکراش ۱۱۷۰ 

آکزاشس ۱۳۷۰ 

کزاث رس ۰۱۰۷۴ ۱۰۸۳ ۱۱۸۲ 

اکُراثر؛ ۰۱۵۴۲ ۱۷۷۰ 

آکزاثرس؛ ۸۲۴ ۰۱۳۲۹ ۱3۹۰ 

[کزودات؛ ۱۴۱۱ 

آکساتر: ۱۵۳۹ 

اکُساثرس؛ ۱۴۳۹ ۱۵۵۳ 

کش تازخس» ۱:۲۳ 

اکس دارس» 0۲۱۲۰ ۰۲۰۲۱ 0۲۰۲۴ ۰۲۰۱۲۷ ۲۰۳۵ 


| کس‌سی‌پی نوس ۱۴۰۳ 


أکُین‌دارس» ۱۳۲۹ 

اکسوس؛ ۰۱۳۸۹ ۱۸۲۰۰۱۸۱۹ 
اکسیاثیس» ۹۹۰ 

کسیارت» ۵ ۱۵۳۹ ۱۵۴۲ 

| کُسیارتس» ۰۱۱۸۳ ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۲۰ ۱۵۰۱ ۱۵۴۲ 
AIFF ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۲۲ ۱‏ ۱۹۵5 
ا یداتس ۱۳۳۸ 

کسی دراک» ۰۱۴۷۳ ۱۴۹۰ ۰۱۴۹۵ ۱۴۹۷ 
ا کسی کانوس؛ ۱۵۰۸ 

أکُسی‌نس؛ ۱۱۲۹ 

٩۸ اکونومیکاه‎ 

آگزات ۱۱۲۹ 

آگزاش ۸۲۵ ۸۲۸ ۱۱۸۵ 

گرا رس» ۰۱۳۲۹ 0۱۳۳۰ ۰۱۳۳۸ ۱۳۶۹ 
زکُردارس» ۰۱۸۱۳۲ ۲۱۵۳ 

آگزی دایس» ۱۱۷۱ 

گیب تاش ۵1۸ ٠۱۸‏ 

!گس پرتائس» ۷۱۴ 

| گوبایس؛ ۱۵۴۴ 

اگوست؛ ۷ ۰۱۹۵۵ ۰۱۹۵۹ ۱۹۹۲ 

الا پ‌تونیوس» ۱۴۲۹ 

٩۸٩ ٩۵۷ الاته:‎ 


۹ 


ی‌انت» ۱۱۲۳ 

البدء و التاریخ» ۹۵ 

البیان و الّبیین؛ ٩۲‏ 

الجزایره ۲۱ 

الحضر؛ ۰۲۰۳۳ ۰۲۰۳۲۴ ۰۲۰۴۸ ۰۲۰۴۹ ۲۲۱۰ 
۳ تا ۰۲۲۱۵ ۰۲۲۱۹ 0۲۰۵۰ ۲۰۵۲ تا ۰۲۰۵۶ 
۹۵ 1۵7 ۱۲۱ 

آلخودونیرس» ۱۹۱۳ 

در نیمه فی طاعّت الملوکت» ٩۲‏ 


الفان‌تین» ۰۲۴۱ ۰۴۳۲ ۴۸۴ ۸۰۳ ۱۲۷۰ 
الفهرست» ۰٩۲‏ ۸۲۵ 

لقطیف» ۱۷۱ 

لکساندر» ۵۴۹ 

لکساندر سِوز» ۱۷۹۹ 

اللیبی؛ ۲۰۴ 

آلمپ» ۹۸۰ 

آلمپیا» ۱۴۲۷ 

آلمپیاس» ۵۹۲ ۸۸ ۹۹۵ تا ۱۰۰۱ ۱۱۰۱۷ 
٩ ۳ ۲۲ ۸‏ ۰۱۵۸۰ ۰۱۵۸۷ 


ATA ATT ۱۸۵۳ تا‎ 
۱۱۷۱ AV AAA ۰۱۰۱۸ ATA ۲ 
1Y1 IWF 

٠٠١ المجست)‎ 

المختصر فی |خبارالبشر» ٩۷‏ 

المسالک والممالک» ٩۳‏ 

المسالک و الممالک والمناوز والمهالک؛ ٩۵‏ 
المسعودی؛ ۲۰۸۳ 

المعتصم؛ ۹۴ 

آلمقدیسی» ۹۵ 

نت ۵۸۵ ۱۴۲۷ 

النساب‌الاشراف واخبارهم ٩۳‏ 

الوترا؛ ۲۲۰ 

٩5۹۵ الوّزین»‎ 

الوسیس» ۹۱ 

لوند ۱۹۰ 

الهآزاره ۲۱۲۹ 

له گی‌یاء ۲۰۲۵ 

الیا» ۲۰۳۰ 

ال‌یان؛ ۱۰۱۷ 

الیان؛ ۸۷۰ ۱۸۴۷ 


فهرست اعلام / ۲۳۲۴۷ 


ای ۱۹۰ 

الیزه وارتابده ٩۰‏ ۱۸۱۰ 

٩٩۱ ألیمپٍ‌یدن‎ 

الی‌می؛ ۱۱۳۵ 

۱۵۴۹ ۷۴ 4٩۷۰ ی‎ 

امار ۱۱۳۱ 

امرکالاس) ۱۰۲۵ 

امریکا» ۰۱۷ ۲۰ ۰۵۴ ۱۳۰ ۱۳۲۴ 

امن آناژی‌رونت» ٩۷۰‏ 

اینس» ۱۴۷۵ 

آمیزوس» ۸۲۸ 

FY آنانش؛‎ 

آناهیتا (ناهید)» ۰۸ ۱۷۱۵ 

اندرونیک» ۱۳۴۲ 

٩۸ 4۵ اندلس»‎ 

انزان ۲۰۴ ۲۰۹ ۲۰۷ 

نش کریت» ۰۱۳۴۸ ۰۱۳۴۹ ۰۱۴5۷ ۱۱۴۹۰ ۱۵۱۹ 
| ۱۵۱۸ ۱۵۲۴ ۱۵۲۷ ۰۱۵۳۷ ۱۵۷۵ 

آزسیلرس» ۰۵۴۰ ۵۴۱ 

آنشان 0۲۳۵ ۲۳۰ ۲۵۴ ۳۳۰ ۳۳۲۸ 

اطا کی 0۸14 ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۱۵ 0۱۷۲۷ 
۰ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۳۰ ۱۷۴۰ ۰۱۷۴۲ ۱۷۴۳ 
AAFP ۱۸۲۰ ۱۸۱۹ ۰۱۸۱۷ 5 ۸‏ 
۷ 1414 ۱۹۲۵ ۱۹۴۲ ۱۹۱۴ ۲۰۲۵ 
4 ۷۴۳ ۷ ۷ ۰۲۰۴۳ ۰۲۰۹۲۰ ۲۱۱۸ 

نطا کیّه خاراکس» ۱۷۴۱ 

نطا کّه کالی‌ه» ۱۷۴۱ 

نطا کیه مرگیان؛ ۱۷۴۳ 

نطا کی سوریه» ۱۷۴۱ 

نگلستان» ۰۵۲ ۵۸ ۵۷۱ 

اناتوم اول» ۱۰۵ 


۸ / ابران باستان 


٩۷ زانیو»‎ 

نوشیروان؛ ۵۷۱ 

آنوناس» ۴۵۲ 

انه» ۱۷۹۹ 

آنیاس؛ 0۱۷۷۹ ۱۸۴۹ 

و آتالوس» ۱۴۵ 

اواگره ۱/۰ 

41۵ AIF ۳۵ ۰۹۳۰ تا‎ ATV ۲ إواگراس»‎ 
۲۱۲۵ ۵ 


٩۷۹ وایدریه»‎ 

إۆبە» ۳۵ ۵۴ ۱۰۵۱ 

اویه آژ گس» ۷۵۹ 

پاش ۱۷۷۷۰۱۷۰۰ 

اوپاثره ۱۷۷۰ 

ایدم ۴۵۹ 

آوپن؛ ۱۳۳۵ 

اوتان» ۴۵۴ 

او ټاوم‌مان» ۱۲۴ 

و تروپیوس» ۰۱۷۹۷ ۱۲۰۱۲۹ ۱۲۰۴۵ ۲۰۹۳ 
وتوفرادات؛ ۴۴ ۰4۴۵ ۴۹ ۰۱۰۵۱ ۱۱۴۸ 


و تونااوس» ٩۵۸‏ 

اوتی دم ۹ ۱۷۳۵ 

[وتی مرس ۰۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۳۳ ۱۸۰۱ 
آوتی‌دمیا؛ ۰۱۷۴۵ ۱۸۰۲ 

وجاگزر یْث» ۴۲۹ ۴۸۰۴۲۷ 

اوخاما» ۱۸۰۰ 


او خرس ٩۳۲‏ 
اودامرس» ۱3۵۵ ۱۹۹۷ 
ارم ۱۵۳۹ 

اودیاس تس ۸۰۱ 


2 
اود يسه . ادیسه 


اور« ۵۳ ۰۳۳۳ ۰۱۰۳ ۱۱۷ 

آوراتبه» ۳۲۷ 

اورات‌رو؛ ۱۷۷ 

اورارتو» ۳۲۸ 

اورارتویا آرارات؛ ۵۷۴ 

اورال» ۱۷۴۵ 

اورامان کر دستان» ۲۲۰۲ 

اوراتوس» ۱۵۷۳ 

اورانی» ۴۱۷ 

ویس ۱۷۴۰ تا ۱۷۴۲ 

آورتا کوه ۱۲۴ 

اورخان؛ ۱۷۷۲ 

او ردیمه؛ ۴۴۳ 

اورروا؛ ۲۱۴۷ 

اورس؛ ۰۱۵۲۲ ۱۵۳۰ 

آورسی لرس» ۱۱۷۹ 

اورسی‌نس؛ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ 

اورشلیم (بیت‌المقدس)۰ ۰۱۳۴ ۰۱۷۲ ۱۳۴۳ 0۳۴۲ 
۹۵٩ ۸۲۲ ۸۷۹۱ ۷۸۹ ۷۸۷ ۷۸۸ ۰۳۴۹ ۳۸‏ تا 
ATA ۷ ۸‏ 4141 ۲۰۹۵ 
اورفا؛ ۲۱۴۷ 

اورگت؛ ۰۱۷۱۰ ۱۷۷ 

او گت دوم ۰۱۷۷۸ ۱۷۸۹ 

ورلین؛ ۲۱۲۷ 

ورلیوس؛ ۹ ۰۴۴ ۰۲۰۴۰۱ ۲۰۴۷ 
ورمزد ۲۰۷۹ 

[ورودپوس» ۲۰۴۳ 

وروک» ۱۰۳ 

وری‌بات» ۲۵۳ 

۷۲۵ ۵۷۱۹ YF IY ۰۹۴ 5۱ اوری‌بیاده‎ 


وریپ» ۰۳۵ 1۵۴ 


اوری‌پید» ۹۹۷ ۰۱۴۱۵ ۰۱۴۳۵ ۰۱۵۷۱ ۱۹۱۱ 
۲ ۲۲۰۲ 

اوریت؛ ۱۵۲۴ 

اوری‌تیان» ۱۵۱۹ ۱۵۴۷ 

(وری دم» ٩۴۳‏ 

اوری‌دیس: ۰۱۲۱۲ ۰۱5۴۳ ۰۱۹۵۲ ۰۱5۵۵۳ ۱۱2۸ 
۱۷۳ 

اوری‌لوکت» ۰۱۴۳۰ ۱۴۳۷ 

ری م دُن» ۷۷۱ 

ارزس فیلوپات ۱۷۵۵ 

اوسا کت» ۱۹۱۸ 

اوش پرید» ۴۸۴ ۴۸۹ 

اوستا؛ ۲۱۹۸ 

اوسنوس» ۱۴۰۲ 

۱۸۴۷ ۹۷ ۵ A ۵۷ ۷۲ اژیوّیرس‎ 
۲۳۱۵۰ 

اوشاگان ۲۱۳۵ 

اوفراتاس؛ ۳۰۸ 

اوفیلوتاس» ۰۱۳۵۵ ۱۳۵۹ 

اوکتاریوس اوگرست: ۱۷۵۳ 

0۱۸۳۷ «(AF ۰۱۸۳۴ ۱۸۳۳ ۱۷۴۵ و کراتید»‎ 
AY ۲ 

اوکسیان ۸۱۵۳ ۱۱۵۴ 

او کلیداس؛ ۸۲۸ 

اوگ‌باری ۳۳۸ 

اوگوست؛ ۴ ۱۷/۷/۲ 

اولریخش: ۱۷۷۱ 

اوله‌اوس» ۱۸۲۰ 


آوم‌فیس: ۰۱۴۵۷ ۰۱۴۵۹ ۱۴۹۰ 
اوغ‌مان میتانو» ۱۲۳ 


فهرست اعلام / ۲۲۴۹ 


آرم‌میدپوس» ۰۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ 

این ال ۰۱۵۵۹ ۰۱۰۲۳۰۱۱۲۲ ۱2۳۴ ۱۱۳۹ 
۰ تا ۰۱۰۴۵ ۰۱۱۴۸ ۱۵۰ تا ۱۶۵۴ ۱4۵ 
٩ ۷‏ ال ۰۱۱۸۴ AAT‏ ۰۱1۱۷۴ ۱1۷۹ 
۴ ۰۱۹۷ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۲۴ ۰۱۷۲۰ ۱۷۵۰ 
۱۷۸۵ 

اومن دوم ۷۷۰ ۱۷۸۷ 

ایس ۱۷۵۹ 

اومیتروباتس» ۴۷۳ 

اون توس 1۱۳۳ 

اون‌گناده ۱ 

اونوماسترید» ۱۰۸۳ 

اوهش پرید» ۵۷۳ 

اوهیا؛ ۴۶۱ 

اوی‌ترس» ۱۹۹۵ 

آوید؛ ۱۹۵ 

او یوس؛ ۵۵۹ 

اهل یس‌بُس» 5۷۸ 

اهوازه ۰۱۱۸ ۱۳۰ 

آهرر رک ۱۱۸۸ 0۱۱۸۹ ۱۲۳۸ 

یبارس ۱۴۴۹ ۴۵۰ 

اییر» ۱۵۲۷ 

ایبری» ۲۹۰ ۰۷۱۷ ۱۱۹۲ ۰۱۱۹۳ 0۱۱۲۵ ۱۱۹۹ 
۹ ۲۳ 

ایبری ( گرجستان)» 0۱۸۷۰ ۰۱٩۳۳‏ ۲۱۵۹ 
ایپسوس» ۰۱۵۷۲ ۰۱۹۹۰ ۱۵۵ ۱۷۰۳ 0۱۷۲۴ 
۷۷ ۷ ۱۸۲۷ 

۵۳۰ CFV ۲۵۲ AF ۷۸ ۱۳۹ ۰۳۱ ۰۲۷ يتالا‎ 
۱۴۱۷ ۰۱۲۱۰ ۴۷ ۰۰۰ ۷۸۳ ۸۷۱۷۲ ۷ 
(0 ۳ ۳ ٩ ٩ ۸ 
AVY AVI AYA ۰۱۷۱۴ ۱۸ ۲ 


۰ / ابران باستان 


AAT ۲ ۳ 6 AYA 
4۲۰۳۸ ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۰۶۰ ۰۱۹۹۸ ۰۱۹۴۲ ۴ 
۲۱۳۴ ۰۲۱۵۸۲۱ ۵ 

ایتامیس؛ ۷۸۲ 

ایتامیترس؛ ۸۷۱۱ ۱۳۲۹ 

آی‌تانس» ۱۵۴۴ 

ایت‌تی» ۴۹۹ 

ای‌توره ۰ ۱۹۲۷ 

٩۰۵ ایثامتر»‎ 

ایخ توویکو» ۰۱۷۹ ۰۲۳۵ ۱۸۱ 

۱۰۲۱ ۰۵٩۹۷ اید‎ 

ایدازیس» ۱۱۰۲ 

ایدرنش» ۰۴۵۲ ۸۰۰ 

٩٩۳ ایذریه»‎ 

“TF ۰۲ ۰۵۹ CFF CFF ۴۱ (YA تا‎ ۲٩ ۰۲۲ ایران»‎ 
۰۲۵۸ ۰۱۰۱ ۹۵ ۸۵ CAF ۵۷۹ ۷۳ VY AY ۵ 
4۴۷۷ ۵۴۷۱ ۰۴۵۸ ۴۴۱ ۰۴۴۰ CFIA ۰۴۱۳ ۹ 
۰۵۳۱ ۰۵۲۵ ۵۱۴ ۰۵۱۲ 4۵۱۱ FAA ۰۴۸۷ ۹ 
۵۸۲ Û AA‘ ۰۵۸ ۰۵۴ ۵۱۳ ۰۵۵۵ ۰۵۴۵ ۷۲ 
4۷۲۵ ۰۷۱۷ ۵۷۱۰ TAT. TAY YY TAF ۵ 
۷۷۴ ۵/۷۳ YY Û VTA EVI eV (VP YY 
تا‎ ۸۰۱۵ ۵۰۱۴ ۸۰۱۲ VAT ۵۷۸۵ ۷۸۳ Û ۷ 
(AYY ۸۳۰ ۰۸۲۱ CAY‘ AIT AIF ۲ ۸ 
AFI 7 ٩۲۱ AIF ۰۱۲ ۰۹۰۵ ۸۵۲ AF! AFT 
AFA تا‎ ٩۴۷ AFF AFI ۰5۳۹ ۳۷ Û APF 
۱۹۸۰ AV AVF AV1 AV. AY A1 A1۲ 
تا‎ ۱۱۲۰ ۰۱۰۰۸ MT 4۹۲ ۹۸۷ ۳ 
۱۰۴۲ تا‎ ۱۰۳۱ ۰۱۰۲۷ ۲۰۲۵ ۷ ۲ 
۰۱۱۵۹ ۰۱۰۵۵ Û ۱۰۵۰ ۰۱۰۴۸ تا‎ ۷ ۴ 
۰۱۰۷۱ تا‎ ۱۰۹۹ ۰۱۰۰۸ ۲ ۲ 
تا ۰۱۰۸۷ ۱۰۱۸۹ تا‎ ۲ ۷ 6 ۵ 


۰۱۱۱۲ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۰۲ تا‎ ۱ ۷ 1۹۱| 
۱۱۳۸؛‎ ۰1۱۳۱ ۰۱۱۳۰ ۲ ۲ ۴ 
4۱۱۵۷ ۰۱۱۵۰ ۱۱۴۸ ۰۱۱۴ ۰۱۱۴۲ تا‎ ۰ 
۰۱۲۰۳ ۰۱۱۹۷ AIA 4٩ ۲ ۶۹ 
4۱۲۲۰ ۱۲۱۸ ATIF ۲۱۳ ۰ ۹ 
۰۱۲۷۳ ۰۱۲۷۲ ۰۱۳۱۳ ۲ ۲۷ ۳۰۹ 
۰۱۳۲۵ تا‎ ۱۳۲۳ ۰۱۲۸۲ ۰۱۲۸۱ AYYY ۵ 
۰۱۵۱۵ ۰۱۴۶۰۷ ۰۱۳۸۲ ۰۱۳۷۹ ۱۳۴۷ ۵ 
۰۱۹۱۵۰ ۰۱۵۹۴ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۱۳ ۰۷۳۷ ۷ 
4۱۱۹7۰ ۳ ۲ ۷ ۷ ۵ ۳ 
۱۷۲۴ ۰۱۷۱۵ تا‎ ۱۷۱۳ ۰۱۷۰۹ AYY ۸ 
۰۱۷۳۶۰ ۰۱۷۳۵ ۰۱۷۳۴ ۰۱۷۳۱ AVY ۵ 
۰۱۷۸۲ ۰۱۷۸۰۱ ۰۱۷۴۰ ۰۱۷۴۵ ۷۴۲ ۸ 
۱۱۸۱۵ ۰۱۸۱۱ ۰۱۸۰۹ ۰۱۸۰۳ ۷۹۷ ۳ 
۰۱۸۲۱ ۰۱۸۲۸ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۲۳ ۷۷۲ ۹ 
4۱۸۵۳ تا‎ ۱۸۵۰ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳۷ ۳۵ 
۰۱۸۶۰۷ AAI ۰۱۸۱۵ ۰۱۸۱۳ ۲ ۹ 
۰۱۸۸۷ AAAS ۰۱۸۸۳ ۲ ۷ ۸ ۹ 
۰۱۹۲۸ ۰۱۹۲7۰ ۰۱۹۲۲ ۰۱۹۱۷ ۰۱۹۱۰ ۸ 
۰۱۹5۲ تا ۰۱۹۵۵ ۱۹۵۷ تا‎ ۱۹۵۱ ۱۹۳۰ ۲ 
۰۱۱۹۸۲ Û ۱۹۸۰ ۰۱۹۷۳ تا ۰۱۹3۹۹ ۱۹۷۱ تا‎ ۷ 
4۲۰۰۹ ۰۲۰۰۲ ۰۲۰۰۴ ۰۲۰۰۰ ٩ ۱ 
۲۰۳۶۰ ۰۲۱۲۱ ۰۲۰۱٩ ۲۰۱۷ تا‎ ۲۱ 
۰۲۰۷۵ ۰۲۱۷۳ ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۱۱ ۷۰۴ ۷ 
4۲۱۱۲ ۲۱۰ ۲۷ ۳ ۲ ۷ 
۰۲۱۳۷ ۰۲۱۳۴ ۰۲۱۳۱ :۲ ۱۳۰ ۴ ۱ 
۰۲۱۹۱ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۵۵ ۰۲۱۵۲ ۴ ۰ 
۰۲۲۰۹ ۲۲۰۴ ۰۲۲۰۳ ۰۲۲۰۱ ۲۱۹۸ ۵ 
۲۲۱۹ ۸ 

44۴ ٩۱ ۸۷۷ ۸۷۱ CTA TY AV ۵ ایران قدیم؛‎ 
۳۳۹ CTIA ۰۲۱۷ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ AFT AFD ۲ 


4۲۲۰۰ ۰۲۱۲۱ ۰۱۹۸۵ ۸ ۲۲۷ ۸ 
۳۳۰۹ 

ایران هخامنشی» ۰۱۱۹۱ ۰۱۱۹۵ ۰۱۲۰۲ ۰۱۲۰۳ 
۴ ۱۳۱۵۹ 

ی‌رن» ۱۷۷۸ 

پروان» ۱۸۸۱ 

پریس» ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۴۸ ۱۷۴۹ 

یزوکرات» 0۷۸۳ ۰۹۳۵ ۱۷۵۲ 

ایزی توش» ۳۶۹۱ 

۱۸۶۷ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۲۹ ۰۱۸۰5 ۰۱۷۹۵ یزیدوره‎ 
TIA c11: A40۲ 

یزیدورخارا کسی؛ ٩۸٩‏ ۱۲۸۱ 

یزیس؛ ۸۷۸ ۷۹ 

پستار» ۱۷۳ 

پشئی ۰۵۰۲ ۰۵۰۱۳ ۰۱۱۱۸ ۱۱۵۲ 0۱۴۵۹ ۲۱۱۳ 
یستروپولیس» ۱۲۳۴ 

ستز» ۱۳۴۸ 

پستم» ۰۱۰۱۱ ۱۱۰۱۳ 

ایس‌سوس؛ ۱۸۳ 

یس منیاس؛ ٩۲۹‏ 

ایسوریان» ۱۰۳۵ 


۰۱۰۷۷ ۱۰۷۱ پسوس» ۰۱۴۵ ۸۳۷ ۱۱۸۷ تا‎ 
+۰۲ ٩ ۳ ۲ 6 MeAY 
۱۱۸۵ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۴۹ ۱۱۴۸ 7 ۸ 
۰۱۵۹۳ AFAD ۲ ۲ ATIF ۰ 
VA ۷۳۹ 

ایشن» ۱۹۰۱ 

ای‌فی‌ژنی» ۵۰۳ 

۹٩۰ ۳۸ تا‎ ٩۳۶ 4۲۳ ایفیکرات»‎ 

ابکار؛ ۱۵۷۴ 

ایکسابات؛ ۱۴۱۲ ۴۵۱ 


فهرست اعلام / ۲۳۵۱ 


ی‌کونیوم» ۸۳۳ 
یگ‌ناتیوس» ۱۹۰۴ 
بلاووس» ۲۰۹۹ 
بلوماایلی ۱۱۳ 

۱۳۹۲ ۰۵۵۰۱ ۰۲۴ اپلیاد»‎ 
Nels e AF AF 4۸۱ ۸۰ پلیرتهه‎ 
۲۰۰۱۹ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۱۴ ۰۱3۷۵ ۰۱۵۹۵ ۲ 
۱۰۱۰ ابلیرية ثلان‌تیانی»‎ 

ای‌لیرئل؛ ۴۳۱ 

ایلیرن: ۱۰۲۴ ۱۷۳۰ 

ایلیونه» ۱۰۸۳ 

ایمائوس؛ ۲۰۱۳ 


ی‌مانیس» ۳۹۰ 

یمبروس» ۰۵۲۲ ۵۲۴ ۰۵۷۴ ٩۲۳‏ 
این ۷ 

ایناروس» ۱۴۲۰ ۸۷۷۳ ۷۷۵ ۸۷۷۹۰ ۷۷۷ 
ینا کد» ۵۴۹ 

پنتاریوش» ۷۷۲ 

پنتافرن ۴۴۹ 

این‌دات» ۱۸۴۵ 

بندلخاش» ۱۲۵ 

ایندیکا» ۰14 ۱۷۰۳ 

۵٩۲ بون»‎ 

أی‌یباز» ۴۹۹ 


ټپ 
باب (پسر ارشککت)»› 0۲۱۵۳ ۲۱۵۴ 
باب‌المندب» ۵۲۲ ۱۲۱۹ 
بابک ۰۲۰۷۷ ۲۰۷۸ ۲۰۱۹۹ 
بابل» ۰۲۲ ۳۰۰۲۹ تا ۰۳۲ ۳۵ تا ۳۸ ۰۴۱ ۸۴۸ ۵۱ تا 
۵٩ ۰۵۸ ۵‏ ۰ تا ۵ ۵۷۱ ۸۵ ۹۸ تا ۱۰۰ 


۲۳ / ایران باستان 


۰۲۰۲ ۱۱۵ ۳ ۳۲ No 6۴ 
4۲۵۳ ۰۲۴۰ ۰۲۴۴ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۷۲۲۰ ۷ 
FY ۰۳۲۴ ۰۳۰۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۲ 
4۳۸۵۱ ۰۳۴۹ ۳۴۸ ۳۴۲ ۳۴۵ ۱۳۴۳ ت1‎ ۳۲۹ ۳۸ 
FAT ۴۵۱ ۰۴۳۱ ۰۴۱۷ ۰۵۴۱۳ ۰۳۷۹ تا‎ ۳۷۷ ۳ 
تا‎ ۴۹۹ FV تا‎ ۴۹۵ ۰۴۹۴ ۰۴۳۱۲ ۹ 
۷۷۲ ۵۸۱ تا‎ ۵۷۹ ۰۵۷۲ ۰۵۷۴ ۰۵۴۲ ۰۴۸۹ ۱ 
«AF AYY (YAY ۷۹۵ ۸۷۹۱ ۸۷۹۰ ۸۷۸۸ تا‎ YAT 
AIT IY AY 4۵۰ ۸۸۵ ۰۸۸۴ ۰۸۵۴ ۳ 
۰۱۰۸۷ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۸۲ ۱۰۵۹ ۰۱۰۲۲ AVF AYY 
تا‎ ۱۱۴۲ MITA ۲ ٩ ٩ ۱ 
۰۱۱۷۱ AI ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۵۱ ۱۵۰ ۹ 
۰۱۲۱۴ ۰۱۲۱۳ ۲۲۰ ۷۰۵ ۲ ۴ 
4۱۲۳۲ ۰۱۳۲۳۳ ATTY ۳ ۲ ۰ 
۱۲۷۵ ۰۱۲۰۳ ۰۱۲۵۳ تا‎ ۱۲۵۱ ۴۹ ۰ 
4۱۳۱۳ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۰۱ ۰۱۲۹ ٩ ۲ 
A\AAY ۲ ۳ ۷ ۲۱ 
+۷ ۳ ۴ ۳ ٩ ۰ 
۰۱۵۸۰ ۰۱۵۷۸ ۱۵۷ ۲ ۲ ۹ 
۰۱۶۰۱٩۹ ۰۱۰۱۱۷ ۰۱۰۱۰ ۰۱۵۹۳ ۴ ۱ 
۰۱۰۳۷ AIFF AIT ۲ ۳ ۲ 
4۱7۱۷۳ ۱۱۵۹ ۰۱۱۵۷ ۰۱:۵۵ ۱۵۲ ۴۴ 
AIF ۳ ۷ ٩ ۴ 
۱۳۱۷5 AVY AVYF AVY AVIF ۵ 
تا‎ ۱۸۳۰ ۰۱۸۱٩ ۰۱۷۴۲ ۰۱۷۳۲ ۱۷۳۲ ۹ 
+" ۱ ۳ 6 ۸ 
AVY ۳ ۲ ٩ ۲ ۹ 
۲۰۴۶ 0۲۰۱۴۴ ۱۲۰۳۱ ۰۲۰۲۰ ۰۱۹۷۹ تا‎ ۴ 
4۲۱۱۷ ۰۲۱۱۰ ۰۲۰۹۰۲ ۰۲۰۵۷ ۰۲ ۹ 
۰۲۱۷۱ ۰۲۱۰۵ ۰۲۱۰۲ ۰۲۱۵۲ ۰۲۱۲۵ ۰۸ 

۲۲۰۴ ۰۲۱۹۱ ۲۷۱۹۰ ۷ 


باپوله‌مرن» ۱۳۷۱ 

بات‌تا» ۴۷۸ 

باثنه» ۲۰۲۹ 

۰۱۱۰۱ ۰۴۱۳ ۱۴۱۱ 0۳۹۰ ۰۱۷۸ ۰۲ باختر»‎ 
۰۱۳۰ ۳ ۳ ۳ ۴ 
۰۱۴۰۱ ۰۱۳۹۹ :۱۳۹۳ ۰۱۳۸۷ ۰۱۳۸۵ ۳ 
۰۱۴۳۸ ۱۴۱۰ AFA ۰۷ ۵ ۲ 
۰۱۱۲۳۲ ۰۱۰۲۲ ۰۱۵۷۰ ۹۸ ۴ ۲۳ 
۰۱۷۰4 4 ٩ AIFF (6۴ 
AVI ۸ ٩۳ ۳ ۷ ۰ 
AVF ۳ ۲ ۳ ۲ ۷ 
۰۱۸۲۵ AATF ۰۱۸۱۸ ۰۱۸۱۷ ۱۸۱۴ ۹ 
۱۸۳۵ AATF ۰۱۸۳۳ ۱۸۳۱ ۱۸۲۷ ۹ 
۰۱۸۶۰۴ ۰۱۸۰۱ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۳۸ ۷ 
4۱۹۵۲ ۰۱۹۳۳ ۰۱۸۸۹ ۰۱۸۰۷ AAI ۵ 
TIT ۷ ۷۲ ۲ ۲ ۹ 
۲۱۹۰۷ ۰ 

بادا کس؛ ۱۹۵۸ 

بادکربه» ۱۹۷۰ ۲۱۳۴ 

۱۹۱۴ ۰۱۵٩ بارتأتوی»‎ 

بارت لمی» ۴۹ 

بارتولد» ۱۲۳۲ 

بارتولويه» ۲۱۸۳ 

بازدسن ۰۸۸ ۱۸۰۰۱ 0۱۸۰۱ 11۲ ۲۱۹۷ 
بارکانیاء ۲۱۲ 

بارن؛ ۲۴۸) ۲۵۳ 

بارون دود ۲۲۰۹ 

باریاً کس» ۱۵۳۱ 

باریس سش؛ ۴۵۲ 

۱۴۱۲١ بازریاء‎ 

بازیر؛ ۱۴۵۱ 


٩۱۳ باژه»‎ 

۱٩۹۳۲ ۰۱۹۲۲ باشوس؛‎ 

AFA AYY YT ۹۸ ٩۱ ۵۵۷ پاسی؛‎ 
۰۱۰۷۲ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۰۱۷ ۰۹۹۰ AA ۷ 
۱3۷۲ AIF ۰۱۵۵ ۳ 

باش شوشینا ک» ۱۱٩‏ 

باطوم» ۰۱3۵ ۲۱۳۴ 

با کانت» ۱۹۱۱ 

با کرو» ۲۱۴۷ ۲۱۴۸ 

با کوس» ۰۱۴۲۴ ۰۱۴۲۵ ۰۱۴۲5 (IFFY‏ ۱۴۵۴ 
۵۲ ۰۱۴۵۷ ۰۱۵۱۴ ۰۱۵۲۹ ۰۱۵۷۴ ۱۹۱۲ 
با گارات» ۱۱۸۱۸ ۱۸۹۹ 

با گایا؛ ۴۷۳ 

با گراتیون؛ ۱۸۹۹ 

با وا ۷ ۹14 تا AVY AVF‏ ۹۷۹ ۱۱۰۱۸ 
۵ ۷۳ ۰۱۲۷۹ ۰۱۱۳۴۰ ۱۳۴۲ ۱۵۲۹ 
۳ تا ۱۵۳۵ 

با گه» ۰۹ 

٩۳۱ بالاسدمون»‎ 

بالأکر ۱۱۰۲ 

بالا کروس؛ ۰۱۱۳۶ ۰۱۴۵۳ ۱۱۳۴ 

بر ۳۳۳ 

بالکان ۱۵ 

بال لونیموس» ۱۰۸۸ 

بالیك به» ۲۳٩‏ 

بالیزاناز ۱۲۴۷ 

بالیس سوس» ۱۸۹۷ 

بامرمكٌى» ۱۳۵ 

بامیان» ۱۳۵ 

ببری‌نیّه؛ 1۷1 

نت تا ۴۷ 


فهر ست اعلام / ۳۳۵۳ 


بجنورد» ۰۱۸۰۴ ۲۱۵۷ 

بحر آزوژ ۱۱۰۱ 

۱۲۱۰ ۰۱۱۳۵ ۰۰۱۹۰ ۰۵۲٩ ۵۰۱ بحر اسر‎ 
۴۱۴ ۳۸۰ ۱۷ ۰۱۷۳ ۰۳۱۰ ۸۷۳ بحرالجزایر:‎ 
۸۷۸۳ ۸۷۸۱ ۷۷۹ ۷۸۱۹ ۵۷۴ ۰۵۷۳ ۰۵۵۲۱ ۴ 
AsAF CAY AAI AVY AFF AI A‘ 
AFIT ۲۳۴ ATI ATI ATIF ۱ 
14۳۰ AAT ۲ ۴ 

بحرالمیت» ۳۴۹ 

بحر خزر» ۰۵۵ ۱۳۸ ۰۳۸۲ ۰۴۱۴ ۰۱۱۷۰ 4۱۳۴۳ 
AYY‏ ۱۶۰۳۵ 

بحر عمان» ۰۴۱۴ ۰۱۳۲ ۱۲۳۴ 

بحرین؛ ۰۱۰۷ ۰۱۳۲ ۱۷۱۰ 

بخارا؛ ۵۷۴؛ ٩۰۵‏ 

۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۴ ۵۴ بخت‌التصر»‎ 
۱۳۴۸ ۳۳۸ ۰۳۳۲۴ ۰۳۳۳۲ ۰۳۳۲ AAS ۷ 
4۱۲۹۸ ۰۱۱۴۴ CATIA 0۴۹۵ ۰۴۵۹ ۰۴۰۷ ۴ 
۲۰۲۴ ۳۳ ۳۳ 

بخت‌النصر اوّل» ۱۳۳۹ ۵۷۲ 

بخت‌النصر دوّم» ۳۴۰ ۰۴۷۰ ۳۲۹ 0۱۷۱ ۱۳۸۴ 
۲ ۱۹۷۴ 

بخت‌النصر سوم ۴۹۹ 

بختیاری» ۰۱۳۰ ۱۲۳۴ 

بره 1۹ 

برازاس» ۱۱۷۱ 

برازانث» ۱۷۲ 

برازانث» ۱۱۷۲ 

برانخید؛ ۱۰۷۹ 

تردان» ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ 

بردی» ۰۴۵۳ ۰۴۵۴ ۰۳۹۳ ۳۹۴ 

FAA ۰۴۵۴ 0۳۴۲ ۱۴۴۱ ۴۱۴ ۵۴۱۱ بردیا؛‎ 
TTY ۱56 4 ۳ 


۴ / ایران باستان 


تردیای دروغی» ۰۴۵۸ ۱۷۵۲ 
پردیلیس؛ ۱۱۱۰ 

IYA ۴ پڙه‎ 

برزاائت» ۱۳۵۳ 

برزخ گرت؛ ۱۴۹۵ 

برزن‌یش» ۱۳۵۴ 

۰۱۷۰۷ FFT ۰۱۹۹ ۰۱۰۷ ۰۱۵۷ ۰۷۲ 0۷۱ پرس»‎ 
1۸۵۹ 

برسائت»؛ ۱۱۲۹ 

پرسان تس؛ ۲۱ ۱۴۳۰۳ 

برستیدء ۱۳۲۴ 

برس کلدانی» FF‏ 

LE بر‎ 

پرسیپ» ۳۴۳ 

پرسیپ پاه ۵۳ 

4۱۰۱۲ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۱۱ ۰۱۵۴۲ ۰۱۰۸۱ ترسین؛‎ 
۱۷۳۷ AAT ۰۱۸۵ ۴ 
LAA ۰۵۱۱ (FAT ۴۸۴ ۰۴۷۸ ۱۴۷۷ ۰۴۱۹ برقه»‎ 
۱۹۰۳۵ ۰۱۲۰۵ ۰۱۱۱۲ ۰۷۵ ۳ 
۳۸ گک»‎ 

نوس ۱۷۰۴ 

پرنیس» ۱۷۰۹ ۰۱۷۱۰۱ ۱۷۷۵ 
برئیس چهارم» ۱۷۸۹ 

برنیس سوّم ۱۷۷۸ 

بروترس» ۰۱۹۲۳ ۱۹۲۴ 

برومّاء ۱۷۷۲ 

بروکوبولوس» ۱۱۷۹ 
بروم‌دوزیوم» ۱۸۹۰ 

بره ۳۸ 

بریت؛ ۱۲۳۴ 

پریتانیا؛ ۲۱۴۸ 


بریتانیای کبیر» ۳۸۱ 

بسارایی» ۵۱۴ 

پوس ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۷۱ تا ۱۱۷۷ 
IA: ۷ ۸‏ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۴ ۱۳۳۷ 
۰ تا ۰۱۳۴۲ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۵۳ ۱۳۵۴ 
۸ ۰۱۳۸۲ ۰۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۸ تا 
۰ ۰۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۵۴ 

شام ۵۱ 

٩۲ بصره»‎ 

بطلمیرس آپی‌بن» ۱۷۷۸ 

بطلمیوس (ورگت؛ ۴۴ ۱۷۱۴ 

بطلمیوس اول سوتره 0۷۰ ۷۳ ۰۱۷۷۴ ۱۷۷۸ 
۷۱ ۰۱۷۸۵ ۲۱۲۵ 

بطلمیرس پنجم اپی فان ۰۴۴ ۰۱۷۱۷ ۱۱۷۷۲۰ 
AYAY‏ ۱۸۳۲ 

4۷۹ ۸۷۹۲ ۱۴ ۰۵۱۵ ۰۴۸۹ ۰۴۳ بطلمیوس؛‎ 
4۱۰۷۵ 4۱۰۷۲ ۰۱۰۴۷ تا‎ ۱۰۴۳۵ ۰۷ ۲ 
ATIF ۷ ۳ 6 ۹ 
۱۴۰۷ ۰۱۳۹۴ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۸۸ APY ۸ 
۱۴۴ ۰۱۴۳۷ ۰۱۴۳۰ ۰۱۴۱۹ تا‎ ۱۴۱۷ ۹ 
۰۱۴۷۴ ۰۱۴۷۲ AFI ۰۱۴۹۰۳ AFA ۷ 
۰۱۵۰۳ ۰۱۵۰۰ ۰۱۴۳۹۵ ٩ ۲ ۱ 
۱۵۳۵ ۱۵۳۱ MAYA ۱۵۲۰۱ ۰۱۵۱۰۱ تا‎ ۸ 
۱۵۸۰ ۱۵۷۸ ۱۵۷۲ ۰۱۵۸۰ ۰۱۵۵ ۷ 
تا‎ ۱۱۳۰ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۲۴۳ ۷ ۷ ۳ 
AIF ۰۱5۵۲ ۰۱5۵۱ ۰۱۱۴۹ ۴۷ ۳ 
AAA A341 تا‎ ۱۸۴ ۱۸۸۱ LÛ VT ۸ 
۱۸۴۷ ۱۸۲۹ AMAT ۰۱۷۱۲۱ AVF ۵۹ 
1۳ 

بطلمیوس چهارم فیلوپاٹر» ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۷۵ 
YAY‏ 


بطلمیوس دوازدهم اسکندر دوم ۱۷۳۷۸ 

بطلمیوس دوم فیلادلف ۱۷۱۰ ۰۱۷۵۸ ۱۷۷۴ 
۱۸۱۰۹۸۵ 

بطلمیرس دهم اسکندر دوم ۱۷۷۸ 

بطلمیوس دهم سویّر؛ ۱۷۸۹ 

بطلمیوس دهم سوتر دوم ۱۷۸۹ 

بطلمیوس سوّم 4۹ ۰۱۷۱۰ ۱۸۱۹ 

بطلمیوس سوماتوفیلا کس» ۱۵۴۲ 

بطلمیوس سوم (وزگت؛ ۰۱۷۷۵ ۱۷۸۷ ۱۸۱۸ 
بطلمیوس سیزدهم» ۱۸۸۲ 

بطلمیوس سیزدهم - أَوَنتّ» ۱۷۷۸ ۱۷۸۹ 
بطلمیوس ششم فیلویتر؛ ۱۷۷ 

ټطلمیوس فیلادلف» ۱۵1٩‏ 0۱۷۰۰ ۱۱۷۰۸ ۱۷۰۹ 
۳۱۲۴ 

بطلمیرس فیلرییر ۱۷۸۷ 

بطلمیوس کرائونوس» ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۰۱ 4۷۰۴ 
۷ ۰۱۷۸۲ ۱۷۸۵ 

بطلمیوس کلودیوس» ۱۷۰۳ ۱۷۹۷ 

بطلمیوس لک ۷۷ 

۱۱۷۷۴ AVY AV ۴ بطلمیوس لاش‎ 
VAY 

بطلمیوس نهم» ۰۱۷۷۷ ۱۷۷۸ 

بطلمیرس هشتم» ۱۷۸۷ 

بطلمیوس هشتم -اوزگت» ۱۸۴۷ 

بطلمیوس هشتم سویر دوم لاتیراه ۱۷۷۷ 

بطلمیرس هفتم اوپاثر» ۰۱۷۱۷ ۱۷۸۷ 

بطلمیوس هفنم اورگت دوّم ۱۷۷5 

بطلمیوس بازدهم» ۱۷۸۹ 

بغابر خش؛ ۴۵7 ۰۵۲۱ ۰۵۳۲ ۵۷۹ ۸۷۵۷ ۷۷۷ تا 
۹ ۰۳۷۸ ۱۹۱۷ 

این ۴۵۴ 


فهرست اعلام / ۲۲۵۵ 


بغاپایس» ۱۳۲۹ 

غاز ۱۰۲۳ ۱۵۱۱ 

بُغاز اسلامبول» ۷۷۹ 

بُغاز برسفور: ۵۰۵ ۰۸۰۲۳ ۰۱۲۳۴ ۱۳۹۲ 
ُغاز جبل‌طارق» ۱۳۹۳ 

بُغاز داردانل ۵۹۴ ۸۷۲۰ ۵۷۷ ۱۰۲۷ ۱5۸۹ 
۱۷۰۰ 

غاز سالامین؛ 1۷۵ 

بغاز کرچ» 0۱۸۱۰ ۲۰۲۸ 

ُغا زگ ی» ۴۱ 

ُغاز مالا کا ۳۸۱ 

بو خش» FaF‏ 

ی پاثرس» ۷۹۲ 

ب پء ۰۴۱۲ ۴۵۲ 

۱۰5 ۰۱۹۸۴ ۹۴ ٩۲ ۵۸۰ بغداد؛‎ 

را ۷۹۵ 

بغستان» ۰۱۱۷۱ ۱۱۷۹ ۱۵۵۷ 

ون ۱۱۴۳ ۱۱۴۵ 

بقراط؛ ۴۸۹ ۱۴۹۷ ۵۱۵ ۵۱۲ ۷۸۵ 
بک ۸۷۱ ۹٩‏ 

بگارء ۲۱۴۹ 

بل ۴۹۸ 

بلاری» ۹۳ 

بلاش اشکانی» ۱۲۳۹ 

بلاشان بن بلاش بن فیروز» ۲۱۰۲ 

بلاش اوّل» ۱۹۸۷ ۰۲۰۰۱۹ ۱۲۱۱۳ ۲۰۱۱۵ ۲۱۱۹ 
۷ ۲۰۱۸ ۰۲۰۲۰ ۱۲۱۲۴ ۲۰۱۳۵ ۲۰۹۲ 
۳ ۰۲۱۴۲ ۲۱۸۰۱ ۲۲۰۲ 

بلاش بن بهرام» 0۲۱۰۳ ۰۲۱۰۴ ۲۱۰۱3 
بلاش بن فیروز» 0۲۱۰۳ ۰۲۱۰۵ ۲۱۱۹ 
بلاش پنجم» 0۲۰۵۸ ۰۲۱۵۹ ۰۲۰۱۲۰ ۲۰۹۹ 


پاش ۱۹۸۰ 14۸٩‏ ۱۹۵۹۱ 4۹۴ ۱۹۹۵ 
۹ تا ۰۲۰۱۲ ۲۰۱۴ ۰۲۰۱۵ ۱۲۰۴۹ 
۰۵۱ ۰۲۰۵۳ ۲۰۵۰ ۰۲۰۵۹ ۲۰۱۸۰ ۲۱۵۲ 
۲۵ ۲۱۹ 

بلاش چهارم» ۰۲۰۴۷ ۰۲۰۵۲ ۰۲۰۵ ۲۰۵۷ 
‘AA‏ ۲۱۸۲ 

۱۲۰۳۷ ۵۲۰۳۹ ۱۲۰۲۰ ۰۲۰۱۱ ۱۲۰۱۵ بلاش دوّم»‎ 
TIA (Yo Te 

بلاش سوّم» ۰ ۰۲۰۴۷۲ ۱۲۰۱۴۷ ۰۲۰۳۹ ۱۲۰۵۰ 
۳۳۳ 

شر ۱۳۳۵ ۳۴۰ 

من ۳۴۳ تا ۱۳۴۵ ۴۰۷ 

بلخ» 117 ۱۳۵ 

پلزیس؛ ۸۳۸ 

بلزیک» ۱۸۰۴ 

پلسیش» 1۲ 

بل‌شیمانی» ۵۷۹ 

بل مردوکت» ۳۳۳ 

بلوچستان» ۰۱۰۸ ۱۱۹ ۰۱۲۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۵۲۰: 
۸ ۰۱۳۲۵ ۰۱۳۷۷ ۰۱۵۱۵ ۱۵۱۹ ۱۵۲۱ 
۸ ۰۱۵۳۹ ۰۱۵۴۷ ۰۱۵۸۹ ۰۱۰۲۲ ۰۱۱۲۱ 
۷/۷ ۷ ۷ ۰۱۷۳۲۹۷ ۱۸۲۷ 

بلور یس ٩۲٩‏ 

بلوس» ۰۳ ۱۱۴ 

بل و کیس سی؛ ۴۹۷ 

بلون؛ ۱۳۰۵ 

پلوناء ۲۰۳۹ 

پلی‌زره ۱۱۳۴ 

بم ۱۸2۵ 

بمپرر» ۰۱۲۹ ۱۳۲ 


بم شیر؛ ۱۳۰ 


بن جاماسپ» ۵۷۸ 

بند امیر» ۱۸۶۸ 

بندر دیلم» ۱۲۳۳ 

بندر دیلمان» ۱۲۲۰ 

بندر عباس» 0۱۲۳۳ ۱۵۳۱ 

بندر کالپه» ٩۰۲‏ 

بندر لنگه» ۱۲۳۳ 

۵۷۵ ۰۴۸٩ بن‌غازی:‎ 

۱۳۴۷ ۳۴۵ ۱۳۳۳ ۰۱۵۳ 0۷۱ ۱۳۵ ۰۳۳ پنی‌اسرائیل‎ 
۱۲۸۲ 4۵7 ۰۷۸۷ ۰۴۶۰۷ (F1 FFA 
۱۲۷۲ ۸۷۸۸ بنيامین»‎ 

بوبارش» ۰۵۲۱ ۰۵۹۱ ۰2۸۳ ۱۳۲۹ 
پوباس» ۰۱۱۷ ۱۱۷۸ 

٩۷۰ 41٩ بوباست؛‎ 

بوباسن؛ ۱۴۳۸ 

بوث ۴۳۸ ۱۴۳۹ ۴۴۱ 

بودا» ۵۲۵ 

بوف» ۴۹ 

بوژوس»› ۱۹۹۲ 

بوسالش‌شر؛ ۱۹۷ 

برسفور؛ ۵۰۱ ۰۵۰۱۳ ۰۵۱۳ ۷۷۹ ۱۸۸۰۰۱۲۱۴ 
بوسفور ترا که ۴۹۹ ۰۱۸۵۳ ۱۸۹۹ 
بوسفورقریم» ۱۷۷۰ 

بوسفرر کیمّری» ۰۱۷۸ ۰۱۸۱۰ ۲۰۲۸ 
بوسیریس» ۴۳۷ 

بوشهر» ۰۱۲۳۳ ۱۱۸ 

٩۷۰٩ ۱۷۰۳ ۱۷۰۲ ۱۱۹۸ پوشه لکل کک»‎ 
۱۲۲۱۲ AVAIT AVIV AVI ۸ 
۴۹ بوغازگ‌ین؛‎ 

بوغاز هرمز ۱۳۲ 

بوکسوس» ۱۴۹۸ 


٩۱۹ 1۱۷ برس‎ 

بولیس» ۳ 

بومادوس» ۱۱۲۸ 

٩۴۲ بونّه»‎ 

بویا ک تیس؛ ۴۳۸ 

AVY به‌أسی؛‎ 

بهافرید» ۲۰۸۳ 

بهبهان ۰۱۱۵۲ ۲۰۹۹ 

به تیس ۱۱۰۴ تا ۱۰5 ۰۱۱۲۹ ۱۱۹۱ 
بهرام ۳۲۰۷۹ 

بهرام بن شاپور ۲۱۰۲ ۲۱۰5 
بهرام بهرام» ۲.۵ 

بهرام پنجم ساسانی» ۲۱۵۴ 

بهرام چهارم ساسانی؛ ۲۱۵۶ 
بهرام شاپرر؛ ۲۰۵ 

بهرام شادپور» ۲۱۵۴ 

بهرام گور» ۲۰3۸ 

بهرام هرمز؛ ۲۰۵ 

بهزیرا» ۱۴۴۹ 

بهلزیش» ۱۸۷ تا ۱۸۹ 
به‌له‌فان‌تس» ۱۵۰۴ 

بهمن اردشیر درازدست» ۲۰۹۷ 
بهمن‌بن اسفندیار» ۷۵۵ 

بهمن‌بن داراه ۷۵۵ 

بیاس؛ ۲۳۹ 

بیب لس ۱۷۷۵ ۱۰۸۸ ۳۸۱ 
بیبلوس ۰۸۰ ۰۵۹۴ ۱۹۱۹ ۱۲۳۴ 
بیت‌المقدس ۰۷۵ ۱۷۲ ۳۴۰ ۳۴۷ ۳۴۹ ۱۴۰۷ 
۰ ۷۹۲۱ ۰۱۷۱۹ ۰۱۸۸۸ ۱۲۱۷۹۱۲۰۱۱۰۱ ۲۰۱۸۳ 
۲ ۹۹ ۲۱۰۴ 
بیت‌المقدس س اورشلیم 


بین ۷۴۰ 

بی تو ویتوس) ۱۷٩۹۷‏ 

بیت هکاریم» 11۴ 

بى تی‌نیّه۰ ۷۹ ۱۵۷۵ ¥1۷ ۱۱۲ ۰۱۰۱۲۳ ۱۲۰۲ 
۹ ۰۱۷۰۵ ۰۱۷۰۱۸۲ ۰۱۷۰۸۷ ۰۱۷۱۰ ۰۱۷۲۴ 
۵ ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۱۳ ۰۱۷۱۵ ۱۷۷۰ 
۸ ۳ ۳ ۰۷۷ ۰۱۸۱۲ ۱۸۷۳ 
HAVA ۸‏ ۲۱۶۰۷ 

۱۹۴٩ بیروت»‎ 

»۵۴۵ ۰۵۴۴ ۰۵۱۱ ۰۵۰۰ ۱۴۵ ۰۲۸ ۰۱۴۵ بیزانس»‎ 
AVF ATI ۰۳ ۸۱۵ ۸۷۳۲ (VA (AF ۹ 
۱۱۲۵۳ ۰۱۲۳۴ ۰۱۱۵۸۹ ۱۰۰۵ AAA 4A4 ۸ 
۲۱۸۴ ۰۷۲۱۴۰ ۰۱۷۹۲ ۰۱۷۷۲ ۷۷۷۲ ۲ 
۲۲۵ ۳ 

بیژن ۲۱۷ ۰۲۰۱۷۷ ۰۲۱۸۳ ۲۰۱۹۹ 

بیستان» ۱۱۷۰ 

۱۳۳۰ ٩۷۴ بیستانس»‎ 

پیستون» ۱۴۵۸ ۰۴۹۹ ۴۸۸ ۰۵۷۳ ۰۱۱۹۵ ۱۲۸۱ 
۹ ۰۱۸۰۲ ۱۸۲۸ 

بی‌کُن» ۱۴۹۸ 

بی‌لی‌زار» ۸۳ 

۵۳۹ A۵ ۴۲ ۴۱ ۳۹ ۲٩ ۸۵ بین‌الهرین»‎ 
۰۱۱۸۴ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۲۲۰۱۱۲۲ ۰۱۰۱ °0 ۱ 
۱۰۲۲ ۰۱۵۴۰ ۰۱۴۸۴ ۳۲۵ ۷ 
۱۷۱۲ ۰۱۷۱۰ ۰۱۷۰۲ ۰۱۸۹۸ ۰۱۱۵۷ ۳ 
۱۷۴۲ ۰۱۷۴۱ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۲۷ ۷۲ ۸ 
۰۱۹۷۰ ۰۱۹۱۵ MAA ۲ ۳ ۹ 
0۲۰۳۴ ۰۲۰۳۱ ۱۹۸۴ ۰۱۹۷۴ ۰۱۹۷۲ ۷ 
۱۲۰۵۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۵۱ ۰۲۱۵۰۱ ۰۲۰۴۵ ۵ 
۲۱۹۴ ۰۲۱۵۲ ۰ ۵ 


۸ / ابران باستان 


پئونیّه» 5۸۰ ۹۸۵ 

پاپ پوس اسکندرایی؛ ٩۰‏ 

YA 1Y پاپکت»‎ 

پاپیژه ۱۵۳۶ 

پاپی‌گیرس: ۴۷۹ 

پاتاره ۱۰۴۷ 

پاتا گیاس» ۸۴۳ 

پاثروکُلْ» ۰۱۰۲۴ ۰۱۴۳۹ 11۸۴ 0144 ۱۷۰۳ 
پاثرون» ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۰ ۱۱۷۷ 

پاتری ثیان» ۲۰۱ 

پاتی‌رام‌فس؛ ۵۹5 

با وس و ۰ ۴۴۱ ۴۴۳ 

پاراپاٌین» ۱۳۸۲ 

پاراپامیزاده ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ ۲۲ ۱۹۴۴ 
۵ ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۱۵ ۰۱۸۹۷ ۰۱۷۳۲ ۱۸۲۷ 
۸ ۰۱۸۱۳ ۲۱۹۵ 

پاراپانیزاد» ۱۷۳۲ 

پارا تامی» 1۵۷ 

پاراپتامی» ۱۷۳۲ 

پاراخوآتره ۱۵۲ 

۴۰۳ پارت» ۰۳۲۷ ۱۳۹۰ 0۴۱۱ ۱۴۱۳ ۴۰۰ تا‎ 
(0 ۳ ۲ (6 AVF 
۱۳۵۱ ۰۱۳۴۸ ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۳۸ ۱۸۲ ۸ 
۰۱۵۴۴ ۰۱۵۲۶۰ ۰۱۵۲۴ ۰۱۴۷۲ ۳ ۳ 
۱۹۹۲ ۰۱۹۵۵ ۰۱:۴۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲۳ ۲ 
AVIV ۱۷۲۱ AYY: AVIA ۰۱۷۱۱ تا‎ ۲ 
0۱۷۹۴ ۰۱۷۹۳ ۰۱۷۸۳ ۰۱۷۴۷ ۰۷۴۲ ۲ 
تا‎ ۱۸۱۴ ۱۸۱۱ ۱۸۰۱۹ 1۱۸۰ ۰۱۸۰۴ Û ۲ 
ATT ۰۱۸۲۴ ۰۱۸۲۱ AANA HANA AAI 
۱۸۴۴ ۸۴۰ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۳۲ ۸ 


QAI ۰۱۸۵۵ ۰۱۸۰۳ AMAT ۰۱۸۵۲ ۰ 
4۱۸۸۴ ۰۱۸۸۲ AAAS ۰۱۸۷۷ ۷۵ ۴ 
تا‎ ۱۹۱۳ ۱۹۰۵ ۰۱۸۹۷ ۰۱۸۹۱ AAA ۷ 
تا‎ ۱۹۲۵ ۰۱4۲۴ ۰۱47۲ ۷۲ ۱ ۵ 
15۹۵۷ ۱۹۵۵ ۰۱۹۴۸ ۰۱۹۳۲ Û ۰ ۷ 
تا‎ ۱۹۷۳ ۰۱۹۷۰ AAA YAT AAT تا‎ ۰ 
۱34۸۷ ۱۵۸۳ تا‎ ۱۹۸ ۰۱۹۷۸ ۱۹۷ ۵ 
۲۰۰۴ ۲۰۰۱ ۰۱۹۹۹ ۰۱۹۹۳ ۹۲ ۹ 
)۲۰۱۷ ۰۲۰۱۵ ۰ ۲ ۰ ۵ 
4۲۰۳۲ ۰۲۰۲۷ تا‎ ۲۰۲۳ ۰۷۲۲۷ ۰ ۸ 
۰۲۰۴۱ ۲۰۴۰ ۰۲۰۱۳۹ ۰۲۰۳۷ ۲۳۵ ۳ 
۲۱۶۳ ۲۰۶۱ تا ۱۲۰۴۹ ۰۲۰۵۱ ۲۰۱۵۷ تا‎ ۷ 
۲۱۰۰ ۲۰۷۴ ۰۲۰۷۳ 0۲۰۷۱ ۰۲۰۱۷۲۰ T7 
۰۲۱۴۰ ۰۲۱۴۲ ۰۲۱۳۲۱ ۲۷ ٩۰٩ ۸ 
۲۱۵۸ ۰۲۱۵۷ ۰۲۱۵۲ ۰۲۱۵۵ ۱۵۲ ۷ 
۰۲۱۷۹ ۰۲۱۷۷ ۴۲ ۴ ۲ ۰ 
۰۲۲۱۰۳ ۱۲۲۰۱ ۰۲۱۹۷ ۰۱۹۴ 6۰ ۴۳ 
۳۳۱۳ 

٩۰۴ پارته‌نیوم»‎ 

پارتی‌کاپیرم» ۱۷۹۷ 

پارتیکوس» ۲۰۲۹ 

پار امازیرپس؛ ۰۲۰۲۰ ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ 
پارثاماسپات؛ ۲۰۳۳ تا ۲۰۳۵ 

پاژراکس» ۱۹۸۵ 

پارساس؛ ۱۰۱۹ 

۰۱۳۱ ۱۳۰ AIA ۰۱۱۰ ۰۰۴ ۰۹۴ ۰۷۴ پارس؛‎ 
۰۲۱۰۱ ۰۲۰۱۸ ۵۲۰۷ ۱۲۰۱3 ۲۰۵ ۰۱۸۴ AYA ۸ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲۵ ۰۲۱۹ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۲۱۵ ۳ 
۲۳۳ ۱۲۸۰ ۰۲۷۲ ۰۲۹۱۹ ۰۲۱۳ ۰۲۰۱ TDA ۴ 
۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۵۲ ۲۵۰ 4۲۴۴ ۰۲۳۱ CITY ۴ 
۳۸۹ TAA (FAY (TY ۰۱۳۴۸ ۳۴۳ ۳۳۹ تا‎ ۷ 


»۴۱۲ ۰۴۰۴ ۱۴۰۱۳ 0۳۹۹ TAA ۳۹۴ ۰۳۹۳ ۲۱ 
(PPF ۱۴۴۳ (FF ۰۴۲۲ ۰۴۲۱ ۰۴۱۷ ۴۱ ۴ 
CFF ۰۴۰۳ ۱۴۰۰ (FAT ۰۴۵۴ ٩6۵۳ ۰۴۵۱ ۹ 
۵۱۹ ۰۵۱۲ ۰۵۰۵ ۰۴۸۲ ۱۴۷۷ ۰۴۷۳ CFIA ۷ 
۵۸5؛‎ ۰۵۷۷ ۵۵۸ ۵۴۸ ÎÛ ۵۴7 ۰۵۴۵ ۰۵۴۰ ۵ 
5۸۱ A14 VIA TAF TOF FA YY ۳ 
۷۷۹ ۷۷۸ ۸۷۷۵ ۷۸۴ ۵۷۱۳ ۰۸۷۰۹ 4A1 ۹ 
444 AF 5۵۳ ۰۲۹ ۵۲۷ ۸۲۳ AIT ۸ 
۰۱۱۱۴ ۰۱۰۸۴ ۰۱۰۷۰ Û ۰۱۷۳ 6 ۵ 
۰۱۱۴۷ ۰۱۱۴۲ ۰۱۱۳۳ ۳۰ MITA ۹ 
تا‎ ۱۱۹۳ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۰ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۵7 1: ۲ 
4۱۱۸۳ ۰۱۱۸۱ ۰۱۱۷۲ ۷ ۰ ۹ 
4۱۲۰۷ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۵ ۰۱۱۹۴ AIA ۵ 
۰۱۲۷۲ ۰۱۲۳۴ ۰۱۲۱۸ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۱۲ تا‎ ۰ 
4۱۳۰۳ ۰۱۳۰۱ ۰۱۲۸۹ ۱۳۷۸ ۲۲۷۷ ۴ 
۱۴۲۲ ۱۴۰۷ ۰۱۴۰۱ ۰۱۳۴۰ تا‎ ۱۳۳۷ ۹ 
۰۱۵۴۷ ۰۱۵۳۷ ۰۱۵۳۲ تا‎ ۱۵۳۲۰ ۱۵۲۵ ۳ 
AAT ۲ ۲ ۲ ۲ ۰ 
4۱۹۱۵ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۵۷ ۵۲ ۷ 
AVIY ۲ ۲ ۲ ۰ ۴ 
AVAIT ۳ ۳ ۷ ۳ ۰ 
۱۸۴۱ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳۷ AAT MAF ۹ 
۲۰۳۰۷ ۰۲۰۵۸ AAI ۰۱۸۸۲ ۰۱۸۷۹ ۸ 
۲۰۹۴ ۰۲۰۱۸۷ ۰۲۰۸۲ ۰۲۰۸۱ ۰۲۰۱ ۸ 
۰۲۱۳۶۰ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۲۸ ۰۲۱۲۱ ۰۲۱۱۸ ۸ 
۰۲۱۰۶۰ ۰۲۱۰۵ ۳ ۲ ۷ ۴ 
۲۱۹۷ ۲۲۷ ۷ 

پارشد؛ ۱۹۰ 

پارشرا» ۰۱۵۲ ۱۵۵ 

پارشراش: ۲۰۴ 

پارسی؛ ۱۱۸۸ 


فهر ست اعلام / ۳۵۹ 


پارین‌ین 4۷۷ ۰۹۹۲ ۹۹٩1‏ ما مب 
MIA MA‏ ۲ ۳ تا ۰۱۰۲۵ ۱۰۲۷ 
۶۸ ۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۷ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۴۸ 
۹ ۵ ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۷۱ ۰۲۰۷۲ 
۸ ۳ 6 ۸ تا 
۰ ۷ ۳ تا ۰۱۱۳۴ ۰۱۱۳۵ ۰۱۱۳۰ 
٩ ۲ ۹‏ ( ۳ ۳ ۲ 1 
۰ ۰۱۱۸۵ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۵ ۱۳۵۷ تا AFA‏ 
۴ ۱۳۰۰۲ تا ۰۱۳۹۹ ۱۳۷۱ Û‏ ۰۱۳۷۵ ۱۳۷۹ 
۳ ۷۱۸ ۰۱۴۲۴ ۰۱۴۳۱ ۰۱۴۳۲ ۱۵۲ 
MATA ۷‏ ۱۵۹۴ 

پارمیس» ۴۵۰: ۰۰۱۸ ۱۳۲۷ 

پارمی سس ۷۹۹ 

پارون؛ ۱۱۴۲ 

پارتا کك» ۱۱۷۰ 

پاره‌تاگن؛ ۱۱۷۹ 

پاری تا کث» ۱۴۲۳ 

پاری تاکن؛ ۱۱۷۰ 

پاریس» ۰۵۸ ۰۱۲۱۳ ۱۸۰۱ 

AYY ۸۲۹ ۵۷۷ ۴۰۵ ۲۰۸ ۲ پاسارگاد:‎ 
APY ۰ ۲ ۷ ۱ ۳ 
۱۵۷۲ ۰۱۵۳۵ ۳۳ ۲ 

پاسا کش» ۱۳۲۸ 

پاسی تیگریسء ۱۱۵۳ 

پاسیون ۸۳۸ 

پاسیون مگاری» ۸۳۰ 

۵۷۵ ۵۷۴ ۳۹۵ ۱۳۰۴ ۱۲۹۹ ۸۸۸ پافلاگونیّه‎ 
۱۰۵۴ ۱۰۱٩ AFA ۰۹۴۴ تا‎ ٩۴۳۲ AIF ۲ 
۰۱۱۲۴ تا‎ AFI 6 6 ۲ 
۰۱۸۷۳ ۰۱۷۷۲ ۰۱۷۷۱ ۰۱۷۰۳ Û ۷۲ ۷ 
AA ۹ 


پا کاذ فارازیان ۲۱۱۹ 

پا تیاه ۰۵۲۵ ۵۲۸ 

پا ک‌تیاس» ۲۵۸ تا ۲5۰ 

پاک ۱۹۱۸ ۱ ۹۲۰ ۱۹۲۴ ۱ ۱۹۲۹ ۱۹۳۲۱ 
Yess AAV‏ ۷ ۰۲۰۱۱۴ ۰۲۰۱۵ ۲۰۱۰ 
۹ ۲۰۲۱ ۲۰۲۵ ۰۲۱۴۲ ۰۲۱۵۳ ۲۱۷۷ 
پا کر دوم ۸ ۰ TIAD‏ 

پا کُروس؛ ۱۹۹۰ 

پا کرر: ۲۱۴۹ 

پا گاس جیکد» ۲۱۳۶ 

پاگراد پا گارتید» ۲۱۳۵ 

پالسز سوم ۴۸۷ 

پالش‌ سپ یس ۷۹۴ 

پالفاشس» ۲۱۲۸ 

پالمیراه ۱۷۴۰ 

پالمیرا (تَدمُرّ)» ۲۲۱۸ 

AG پا‎ 

پالوس ماوتید» ۰۱۵۳٩‏ ۰۱۸۱۰ ۲۰۱۲ 

پالی بر گرا ۷ ۱۷۰۳ 

پام فیلیّف ۰۵۷۴ ۰۷۱۷ ۰۱۰۴۹ ۰۱۰۵۲ ۱۳۳۹ 
ATT ۰۱۰۲۳ ۷۳ ۸‏ ۰۱۱۲۳ 4۱۰۴۴ 
۷۲ ۱۷۴۳ ۱۹۲۵ 

پاغین» ۹۱ 

پامیر: ۰۱7 ۱۱۳۱ ۱۳۰ ۱۳۷ 

پأن» ۵۲ 

٩۳۲۱ ۳۱۰ ۳۱۹ ۱۳۱۲ ۰۳۰۱ 0۲۸۸ پانتەآ›‎ 
۱۹۱۲ ۲ 

پان تی تس 1۴۷ 

پان‌چااو» ۲۲۰۴ 

٩۴۴ پاندایش»‎ 

پانکاشتا» ۱۰۳۸ 


پان‌نونینا؛ ۲۰۴۸ 

پیان؛ 2۹ 

پانیرنیوم؛ ۱۲۵۵ ۲۵۲ 

پای زو» ۳۹ 

پتاله: ۰۱۲۲۰ ۰۱۳۲۴ ۰۱۵۰۲ ۰۱۵۱۱ ۰۱۵۱۲ 
۴ ۲ ۳ ۱۸۰۲ 

پتالیان؛ ۱۵۱۰ 

پترونیوس؛ ۰۱۹۰۱۷ ۱۹۰۸ 

پ تٍ ریوم» ۴۹ 

پتربوم» ۲۴۵ 

پ‌ین» ۰۱۰۱۲۹ ۱۰۳۱ 

پتوس؛ ۸۲۰۰۴ ۰۲۰۰۵ ۲۰۱۱ 

پتی سکاس؛ ۳۹۹ 

پتی‌گربّن» اوزش 

پدر کوروش» ۲۰۱5 

پراثٌ دام» ۷۸۴ 

۳۳۸ ۰۲۰۴ ۰۱۹۸ ۰۵٩ پراشک»‎ 

پرانیکوس؛ ۱۴۱۳ 

پژیی» ۱۱37۸ ۱۹۹۹ 

پزتی نا کس؛ ۲۰۴۸ 

پُرذیس» ۳۹۲ 

پردیکاس: ۰۵۲۱ ۸۱ ۹۸۲ 4۹۵ ۱۰۱۳ 
۲ ۳ ۲ ۰ ۱۳۵ 4۱۳۱۷ 
۰۱۴۰۹٩ ۵‏ ۰۱۴۱۷ ۰۱۴۱۸ ۰۰۱۴۴۵ ۱۴۰۲ 
۴۳ ۲ ۱۴۹۱ تا ۰۱۴۹۳ ۰۱۵۰۰ ۰4۱۵۳۰۱ 
۲ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۵۹ ۰۱۵۲۱۷ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۸۴ 
۵ ۰۱۵۸۷ ۱۱۱۲ تا ۰۱:۱۹ ۱۱۲۱ تا ۰۱۰۲۵ 
۷ ۳ تا ۰۱:۳۵ ۱۰۳۸ تا ۰۱1۴۵ AIF‏ 
۵ ۰۱۱۷۹ ۰۱۱۹۴ ۰۱۷۰۵ ۰۱۷۰3 ۰۱۷۲۰ 
Y0 ۹‏ 


پر ۵۹ 


پزز؛ ۲۱۱۹ 

پرش‌پولیس سے تخت چمشید 

رسب ۰۱۹۳۴ ۰۱۹۴۷ ۲۱۴۳ 

برش پی‌تس» ۷۷۵ 

پرسش» ۰۰۳ ۰۱۰۹۴ ۰۱۱۰۸ ۱۷۸۳ 

پرسه» ۰1۲۸ ۰۲۱۹ 0۱۰3۴ ۰۱۱۰۸ ۱۷۸۷ 
پرسیکا» 14 ۷۷۷ 

پرسی گاردێز» ۲۱۸۳ 

پزشیل» ۱۱۹ 

پوت ۵۴۲ ۷5۴ 

۴۴۲ ۸۴۴۱ ۴۲۷ ۴۱۴ ۰۴۱۲ پک ساش پش؛‎ 
٩۱۳ (FAY (FFT ۵ 

پرکسن ۸۸۲ 

پر کلس» A11۱‏ 

پر گک» ۴۹1۴ 

پرگاء ۱۰۴۹ 

پرگاما چای» ۱۷۷۰ 

پرگام» ۰۳ ۰۹ ۱۵۱ 5۸ ۱۷۰ تا 
AVY ۷ ( ( AYIY AYA‏ 
AYY: AVA ۰۱۷۵۳ ۰‏ ۱۷۷۱ 0۱۷۷۲ 
۲ ۲۱۷/۹ 

پرگامرس» ۱۷۷۰ 

پزیته» ۱۲۳۹ 

۱۵۵۰ ۰۹۸۹ ۹۸۸ ٩۷۳ پرئت»‎ 

پرنیس سوم بطلمیوس دوازدهم ۱۳۷5۹۹ 

پرو؛ ۰۱۲۷۴ ۱۲۷۵ 

پروبوس» ۲۱۲۷ 

پرو پونتید» 0۴۹۹ 0۵۴۲ ۱۱۲۳ 

پروتاکت» ۱۸۴۷ 

پروتا گراس» ٩٩۵‏ 


پروت زیلاس» ۱۰۲۳ 


فهرست اعلام / ۲۲٩۱‏ 


پروت سیلاس» ۸۷۱۳ ۷۱۴ 

پرو توثی‌یوس» ۱۵۲ 

پروتیت» ۱۰۱۱ 

پروزیاد» ۰۱۷۷۲ ۱۷۷۳ 

پروزیاس اوّل» ۱۷۷۲ 

پروزیاس دوّم» ۱۷۷۲ 

پروزید» ۱۷۷۳ 

پُروساتس» 0۷۹۲ ۷۹۳ 

AFI ۰۱۴۹۴ ۰۱۴۹۳ ۱۴۹۲ پروس» ۱۴۹۰ تا‎ 
۰۱۴۷۲ ۰۱۴۷۱ ۰۱۴۷۰ AFI ۰۱۴۰۷ AFIT 
AYY ۱۵۵۱ ۰۱۴۸۲ ۱۴۷۷ ۰۱۴۷۵ ۳ 
۱۱۹ ۹ 

پروسیاه ۱۹۳۴ 

پروسیاس اوّل» ۱۷۸۷ 

پروسیاس دوم» ۱۷۳/۳۹۷ 

پروشات» 5٩‏ ۷۹۸ ۷۹۹ تا ۸۰۱ ۸۱۸ ۸۲۴ تا 
Û AAA ATA ۸۳۱ Û ۸۲۹ ۸۲۷ ۹‏ #۱ 
AVS ۲ <47 ۴‏ ۱۱۹۹ ۱۵۴۲ 

پروشاتوه ۸۷۹۳ ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

AYY AVF (AVY (A1۸ ۸۴۳ ۸۳۰ پروکین»‎ 
AVA 

پروکینوس» ۱۴۴۵ 

پروکوپ» ۸۳ ۸۴ ۰۲۱۴۷ ۲۱۸۴ 

پروکوپی یوس» ۲۰3۹ 

پروماخوس» ۱۵۳۸ 

پرومته» ۱۴۵۲ 

پرژووشی پیفه ۱۹۷ 

پری‌تانه» 1۴۰ 

رکا ۱۲۲۰۰۱۱۷۰ 

٩۷۴ پریدو؛‎ 


پریزاده ۸۰۰ 


۲۳ / ايران باستان 


پریگادس» ۱۷۴ 

۱۳۰۸ ۰۹۸۲ VAT VY: ۸۹ پریکلس‎ 
AY ¢, 1 پر د‎ 

پری لاوس ۱3۷۷ 

پریلاس؛ ۷۱۱ 

پری‌یام» ۹ ۸ ۱۰۲۴ 

۲۹۰ ۰۲۵٩ ۰۲۵۵ پری‌ینْ»‎ 

پسامتیک» ۰۱۱۳ ۴۱۸ | ۴۲۰ ۴۳۳ ۷۷۳ 
پسامتیکک دوم ۸۰۲ 

پساممُن؛ ۱۱۱۰ 

پس‌تیگر (کارون)» ۰۱۱۵۴ ۰۱۵۵۷ ۱5۵۹ 
پیش تاس؛ 0۱۴۹۷ ۱۵۰۵ 

پُسسِنْ نیوش نیگره ۰۱۷۹5 ۲۰۴۸ 

پسید ونیوس» ۰۱۷۹۷ 0۱۷۹۸ ۰۱۸۱۹ 0۱۸۲۰ ۱۸۴۱ 
پشتکوه» ۱۱۸ 


پطرا» ۰۱۰۸۲ ۱3۸۳ 


پطرّس» ۵۴ 

AY AAA پل ۰۱۷ ۰۵۵۹ ۵15 ۵۰ و‎ 
AAV AFA VY VI ۱۷۰۹ ۰۷۱۸۵ A ۴ 
AAV ۳۵ ۳ (6 Me AAA 
۱۳۲۸ ۰۱۲۱۴ ۰۱۲۱۲ ۷۰ ۹ 

پُل‌امیل» ۱۷۸۳ 

پلان‌سیا» ۱۹۹۵ 

پل بت‌تا» ۵۱ 

پلث» ۸۳۲ 

پل دانوب» ۵۴۵ 

پل لرکس: ۰۱۴۱۳ ۱۴۲۴ 

پل مارکث؛ ۵۵۹ 

پن» ۱۰۱۲ 

۱۳۲ ۱۱ ۵۵۷ ۵۳۱ ۰۷۳ ۰۸ 5 پلوپونس»‎ 
AA AVF AT تا‎ ۱۱۴6 ۳ ۸ 


۰۲۱ ۸۲۰ As ۸۷۸۳ ۸۷۸۱۹ ۷۲۲۵ ۰/۲۳ ۹ 
AYA ۲۱ ٩۲۰ ۱۷ ۱۱ ۰۸۹۰ ABT ۰ 
۰۱۱۴۹ ۰۱۱۴۸ ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۰۱۹ ۰۱۰۱۷ ۲ 
IVY 5 6 AFY ATTA 
۱۷۷۰ ۰۱۷۱۲ IAT AYY تا‎ ۵ 

پلو پیداس ۰4۲5 ۹۴۸ 

۵۷۰ ۵۰۱ ۷۹ ۷۸ ۷۰ ٩ ۵٩ پلوتارکك‎ 
۸۷۳۳ ۰۷۲۴ ۰۸۷۲۱ Y4 AVA (6 11۹ AYY 
۷۹۱ ۸۷۹۷ 1: ۷:۴ «VY Û ۷۵۹ «YAY تا‎ ۵ 
۸۴۴ ۸۴۲ CAT ATA CATT Û ۸۲۴ ۷۹۷ ۳ 
LAYS ۸۷۴ cA ABA ۸۵۴ ۸۴۹ ۸۴۸ ۵ 
تا‎ ٩۲۳ AIA تا‎ ٩۱۰ AIF AIT ۰ A۹۱ 
“44۵ ۵۷۲ ۵۵ Û ٩۵۰ ۴۱ ۰۹۳۳ ۰۳۲ ۹ 
۱۰۱۹ ۰۰۵ تا‎ ۱۰۱۳ ۱۰۱۱ AAA ۷ 
4۱۰۳۷۱ ۰۲ ۷ ۲ ۲ ۴ 
4۱۰۰۲ ۰۱۰۹۱ ۰۱۰۵۹ ۰۱۰۵۸ ٩۰۵۴ ۲ 
۰۱۰۱۷۷ ۰۱۰۷۱ ۲ ۲ 6 ۴ 
۱۱۸۸ ۰۱۸ ۸۱۰۱۸۳ تا‎ ۸ 
AVF ٩ ۲۷۳ ۱ ٩ ۷ ۲ 
۰۱۱۲۳ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۴ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۱ : ۷ 
4۱۱۴۰ ۰۱۱۴۵ ٩۷ ITY ۷ 
AIIA ٩ ۳ ۳ ۱ ۹ 
۰۱۲ ۰ ATA 6 ۲ ۸ 
۱۳۰۸ ۰۱۲۰۰ ۰۱۲۵۰ ۱۲۴۸ تا‎ ۱۲۴۴ ۸ 
۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۴۹ ۰۱۳۴۸ ۷ 
AFT ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۱۸ AFIT ۱۴۱۳ ۹ 
۱۱۵۰۰ ۰۱۴۹۷ ۰۱۴۸۳ ۰۱۴۱۷ ۰۱۴۴۵ ۴ 
AATF ٩ ٩٩ ۰ ۳ 
۱۵۵۰ ۰۱۵۴٩ ۰۱۵۳۹ ۰۱۵۳۸ ۳۳ ۸ 
۰۱۵۸۷ ۰۱۵۸۴ ۰۱۵۸۳ ۰۱۵۷۸ ۷ ۱ 
4۱۷۰۰ AAAI ۱۱۹۰ ۰۱۱۱۴ AIT ۵ 


۱۸۲ ۰۱۸۱۳ ۰۱۷۹۵ ۰۱۷۹۴ ۰۱۷۵۷ ۲ 
Û ۱۸۸۸ AAT ۱۸۸۴ Lî ۱۸۸۱ ۱۸۷۹ LÛ ۳ 
Û ۱۹۰۸ ۱۹۱۳ AAA AAA" ۰۱۸۹۴ ۲ 
۱۹۲۲ ۱۹۲۱ AAA ۰۱۹۱۵ ۰۱۹۱۳ ۰ 
تا ۰۱۹۳۳ ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۲ ۱۹۴۵ تا‎ ۶۹ 
۰۲۱۷۲ 0۲۱۴۸ ۱۲۰۴۹ ۰۱۹۵۳ ۰۱۹۵۱ ۹ 
۲۲۰۲ ۰۲۱۹۹ ۰۲۱۹۴ ۱۲۱۸۱ Û ۷۱۷ ۷ ۳ 
1۱٩ پلوتون؛‎ 

پلوز» ۰۹۹5 41۸ ۹5۹ ۰۱۱۱۰۸ ۱۲۳۴ 

پلوزیوم» ۰۴۸۴ ۰۹۳۷ ۰۱۰۸۹ ۱3۷۸ 

پلیشرن ۰۱۰۱۱ ۱۰۱۲ 

۰۱۲۳۸ ۰۱۱۹۲ ۰۸۹۱ ۱۱ ۰۴۳۱ ۰۸ ۸۴ پلین»‎ 
0۲۲۰۲ ۰۲۱۹۵ 0۲۱۵۹ ۰۲۰۱۱۹ ۸۲۲ ۱ 
YF 

پلینادس» ۲۱۴۰ 

پلین بزرگک» ۸۷۴ ۷۵ 

پلین کوچک» ۷۴ 

پلیون» 1۵۲ 


۱۱۵۹۳ ۰۱۴۰۵ ۰۱۰۲۳ ۹۴ ۸۷۱۷ ۴٩۱ پت»‎ 
AYA ۶ ۳ ۲ ۳ ۲۳ 
AYIA ۸ ۲ ٩ ۳ ۲ 
4۱۸۸۰ ۱۸۷۹ ۰۱۸۷۰ ۰۱۸۷۰ ۸۷۲ ۹ 
۱۲۱۷ (5 A41 4۹ 

پنت! کسن؛ ٩۰۰‏ 

پنت‌کاپادوکی» ۱۷۰۹ 

پنجاب» ۵۲۵ ۱۴۷۸ ۱۴۸۹ ۰۱۴۹۷ ۰۱۵۳۲ 
۷ ۰۱۷۴۵ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۴۸ 
۳۲۱۹۵ 

پنجاب هند» ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۵۲۷ ۰۵۷۳ ۱3۸۷ 
۱۹۹۵ 


٩۱۲۲ پ‌به»‎ 


فهرست اعلام / ۳۳۹۳ 


پنی تا گراس» ۱۹۵ 

٩٩ پواتیکك؛‎ 

پوبلیرس؛ ۱۱۹۱۷ ۱۹۲۱ 

پوبلیوش کُلودیوس» ۰۱۷۹۵ ۱۹۲۹ 

پوتامون ۱۴۹۷ 

پرتی» ۱۱۹۱ 

پرتی‌ده» ۸۷۸۴ ۹۸۵ ۱۰۰۰ 

پودولشکت» ۵31۴ 

پورا» ۱۵۲۲ 

۲۱۲۸ ۰۱۸۴٩ 0۱۲۳۸ پورفیر»‎ 

۹۸ 1۹۷ ۹۳ 4۱ ۸۸ ۵۰ پوژانیاس»‎ 
۷۳۲ ۸۷۳۱ 0۷۲۱ 0۷۰۱۷ 0۷۰۸ ۷۰۱۳ Vrs ٩ 
۱۰۱۱ ۹۹۷ AAA ۹۴ AAT ۰۷۵۹ ۳ 
4۱۷۷۳ ۰۱:۹۰ ۵ ۲ ۲ ۹ 
۱۷۳۹۸ 

پوزیپ پوس» ۱۰۸۳ 

پوسیدون» ۴۳۷ 

پرسیدون هلی‌کون؛ ۲۵۵ 

پرسیدونیوس» ۸۷۰5 ۰۱۷۲۳ ۲۱3۳ ۲۱۷۱ 
پرسیریس؛ ۴۲۰ ۸۷/۷ ۰۲ ۸۰۳ 

پر ك لائوس»› ۱۳۵۹ 

پرکرلائوش؛ ۱۴۰۵ 

پولأس ۱۹5۸ 

پولتاوا» ۵۱۴ 

پول‌مرن» ۱۹۴۹ 

پوآوکس؛ ۱۴۱۸ 

پوله‌مون» ۰۱۱۱۲ ۱۳۷۵ 

پولی ارک» ۱۰۸۰ 

پولی‌اژست» ۱۷۵۲ 

پولیب؛ ۰۵۱۲ 0۲۲۹ ۰۱۲۷۳ 0۱۳۳۷ ۱۱۷۱۳ 
۴1 


۴ / ايران باستان 


۰۱۷۱۰ ۰۱۷۱۵ ۱۹۷ ۰۱۰۲ ۸۵ پرلی‌بیرس۰‎ 
۱۸۲۴ ۱۸۲۳ ۰۱۸۲۲ AAI AVAA ۳ 
۱۸۳۲ AAT ۵ 

پولیپ» ۸۴ 

پولی پزخرن» ۰۱۱۵۹ ۱۴۳۸ 

پولی‌پز کن» ۱۱۳۳ 

پولی‌داماس؛ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۴ ۰۱۳۷۵ ۱۵۵۴ 

پرلیش پوخن» ۰۱۱۳ ۱۴۰۹ ۰۱۴۹۲ ۱۴۹۱ 
۷ ۹ تا ۰۱۹۵۳ AIA AIA ATT‏ 
IVT ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۲ ۸‏ ۰۱۱۷۷ ۱3۸۰ 
پولیش ثرات»؛ ۰۱۱۸۰ ۱۱۸۳ 

پولی‌کرات» ۴۷۱ 0۴۷۲ 0۴۷۴ ۱۵۲۳ ۸۹۴ 
پولیکرات» ۸۹۴ ۲۱۲۵ 

پولی کریت» ۰1۷۰ ۱۹ ۱۳۴۸ 

پولی‌کلت» ۱۰۰۴ ۱۱۲3۳ ۱3۷۷ 

پولی‌ماخرس» ۱۵۳۳ 

۹٩ پولیرن؛‎ 

۱۷۹۸ ۰۵٩ پولی‌ین؛‎ 

پوما کسارث؛ ۰۱۹۰۸ ۱۹۱۱ 

پوم‌پلی» ۰۵۴ ۵۵ 

۱۷۰۸ AY ۰۱۷۰۵ ۰۱۷۵۳ ۰۱۱۹۲ پونه»‎ 
۱۱۹۱۳ ۱۸۹۴ AAAS ۱۸۸۸ ۱۸۸۰ تا‎ ۰ 
۰۱۹۹۲ AAT ۰۱۹۲۲ 1: AIA ۳ 
TI EYIPA (TOFA ۱ (۱ ۹4۹P 

پر مپه‌دیوس» ۱۹۲۷ 

پرنت» ۰۵۱۱ ۰۷۱۸ ۱۰۴۱ ۱۷۲۱ 

په‌لوس» ۳۱۸۰ 

ه تی‌زیس» ۱۱۱۲ 

په‌تیکك» 1۳ 

په‌ریداس» ۱۴۰۸ 


پ‌مست» ۰۱۱۱۲ ۰۱۴۹۴ ۰۱۴۹۵ ۰۱۱۲۲ ۱۰۲۳ 


پەسستاس› ۰۱۱۵۳۰ ۱۵۴۳ ۱۵۷ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ 
۲ ۰۱۱۵۷ ۱۱۵۹ تا ۱5۲۱ ۰۱5۲۳ AIA‏ 
۱۷۴ 

په‌یستاس سوماتوفبلا کس؛ ۱۵۳۵ 

په‌سلاتید» ۱۴۴۵ 

په‌سوس» ۵۴۲ 

په کلاآتبس: ۱۴۶٩‏ 

هل شاهسدان ۲۱۱۹ 

به‌وی یه ۶۱۵۷ 

٩۲۹ ۸۳۷ پی‌تاگراس»‎ 

پی‌تا گور» ۰۱۵۷۱ ۱۵۸۱ 

پی‌تان» ۱۰۲۱ 

پی‌تانه؛ ۲۰۳۰ 

پی تزموس* ۲۵۷ 

پثرو دلا وال ۴۴ 

پی تس ٩۳۵‏ 

۱۵۰۱۲ ۱۵۰۱ ۱۴۹۳ ۱۴۱۰ ۹۰ پی‌ترن»‎ 
۰۱۹۲۱ ۰۱۱۱۵ ۰۱۵۸۳ ANOVA ۰ ۹ 
۱5۵5 ۰۱۵۴ تا‎ ۱۱۴۲ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۲۴ ۳ 
۱۹۹۲ ۰۱۲۷۴ ۰۱۱۱۴ ITAA ۸ 

پی‌تونیکك» ۱-۴۱ 

پی‌تی» ۴۲۴۲ تا ۰۲۴ ۲۵۱ ۵۵۵» ۲۵ 1۴۵ 

پی‌ تیاس ۱۸۴۹ 

پی یرس لبدی» ۱۹۵ 

پی ثی پوس : ۰۵۹۲ ۰۵٩۳‏ ۵۹۵ 

۵٩ پیچمان»‎ 

پیدن» ۷5۰ 

پیدنا» ۹۸۵ ۰۱۶۰۰۸ ۱۹۰۹ 

پیرّ» ۱۰۵۱ 

۸۳٩ پیراموس»‎ 

پیژوس› ۱۹۸۸ ۰۱۱۸۹4 ۱۷۰۱۱ ۰۱۷۸۲ ۰۱۸۷۸ ۱۷۸۵ 


پیره؛ ۰۸۱۹ ۰۱۱۵۲ ۱۹۸۸ 

پی‌رینه» ۱۷۹۰ 

پی‌زاندروس» ۸۰۹ ۸۱۲ 

پی‌زو؛ ۱۹2۵ ۱۹۹۰ 

پیز پسترات» ۰۲۴۴ ۵۲۱ ۵۵۸ ۰۵۸۳ 1۷۱ 
پی‌ساتی‌وا؛ ۱۱۲ 

٩4۱٩ پیساندٌژ‎ 

پی سوت نس ۰۷۹۹ ۸۷۸۲ ۸۰۰ ۸۰۴ ۱۳۲۹ 
پی‌سی دیان» ۸۳۰ ۰۹ ٩۴۳‏ 

۰۱۲۰۵ ۰۰۵۰ ۰۴۹ ۱۹۳۹ ۸۷۱۷ پى سیدیه»‎ 
2۲۴ (6 AIF AIFF MATT AFF 
۱۷۴۳ ۹۱/۳۳ (۳۲ 

پی‌سی یّاووده» ۴۵۳ 

پیشاور» ۱۱۸۹ ۱۳۴ 

پی‌شی یا اووادا» ۴٩۴‏ 

۹۹٩ 

پیگرس» ۸۴ 

پیل» ۸۳۹ 


۳ نار» ۰۱۰۷۰ ۱۰۸۲ 
پی‌نارا؛ ۱۰۴۷ 
پیندار» ۴۲۸ 


پیه‌ری» ۱۷۴۰ 


ت 
تثوپومب» ٩۳٩‏ 
تئوپرمپوس؛ ۱۲۴۴ تا؛ ۱۲۴۶ 
تثردوت» ۱۸۱۴ ۱۸۱۷ 
تثرس۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۲۹۱ 


تثرکری توس؛ ۲۰۵۹ 
۵ 4 


تلور مس تر» ۹۱۸ 
تائیس؛ ۰۱۱۴ ۰۱۱۰۱۱۹۵ ۱۱۰۷ 


فهرست اعلام / ۲۳۵ 


تا که ۱۲۳۲ 

۸٩۹۰ ۸۹۲ تااوک؛‎ 

تابال؛ ۲۵۸ 

تاپ‌سا ک» ۱۸۳۸ ۸۳۹ 

نع تیه VA:‏ 

تاتارستان؛ ۰۹۸ ۲۰۲۱ 

تاتبانوس ۰۱۹۳۴ ۱۹۳۵ 

٩۴۲ ۴۰ ۹۳۱ تاخس»‎ 

تادنیستر ۵۱۴ 

تاد ۲۱۵۰ ۲۱۵۱ 

تارا گن» ۱۷۹۲ 

تارانت» ۴۷۹ 

تاران تبوس واررون» ۱۱۹۲ 

۲٣۰ تازټس»›‎ 

تازس» ۸۳۳ ۸۳۴ ۰۱۰۵۲ ۱۰۵۹ ۱۷۴۳ 
تارسوس» ۱۱3۹۹ ۲۰۱۱ 

تارگی تای» ۴۹1 

تاریخ ارمنستان» ۱۸۴۵ ۱۸۷۱ 

تاریخ الامم والملوک» ٩۳‏ 

تاریخ الرسل والملوک ٩۷۸ ۱۲۰۹ ٩۳‏ 
تاریخ ابران» ۱۸۲۴ ۱۸۹۵ 

تاریخ حبوانات؛ ۱۸۴۷ 

تاریخ دارون» ۸٩‏ 

تاریخ سنی ملوک‌الارض والانییای ۹۴ ۴۵۷ 
تاریخ سنی ملوک‌الارض و الانساء کوروش» ۲۰۹ 
تاریخ عهد قدیم بهود؛ ۱۸۴۵ 

تاریخ قدیم مردمان مشرق» ۵۸ 

۹٩۷ ۵۵۵ ۲۰۹ ۹٩ تاریخ کامل»‎ 

تاریخ مشر ق قدیم۰ ۳۳۸۰۱۹۷۰۴۱۰۳۸ وبسیاری صفحات 
تاریخ مقدونیه ٩۸۰‏ 


تاریخ وار تانبان» ٩۰‏ 


تاریخ بونان» ۸۱۸ ۸۲۱ 

تازیاسس» ۱۰۷۴ 

تاس» ۵۴۵ 

تاشش؛ ۰۵۴۸ 1۲۰ 

تاسیت» ۰۸۹۱ ۲۱۲۷ 

۱۹۵۷ ۰۱۷۹۵ ۰۱۷۹۴ ۸۳ ۷۸ تاسی‌توس۰‎ 
AAA ۰۱۹۰۲ ۰۱۹۱۵ ۴۳ ۳ ۲۳ 
۱۹۸۸ تا‎ AAI AAV ۲ ۲ ۹ 
۲۰۰۵ ۵۲۰۰۳ ۰۲۰۰۱ تا‎ ۳ ۲ ۰ 
۲۱۰۴۳ ۲ ۰ 

تا كسلا ۱۵۱۷ 

۱۴٩۱ ۰۱۴۹۰ ۰۱۴۵۹ ۱۱۴۵۷ ۰۱۴۴۵ تا کسیل»‎ 
۱۵۲۶ ۰۱۵۱۷ ۰۱۴۷۲ تا‎ AFIT ۲ 
۱۰۹ AIFF ۲ 

تا گساکیس» ۵۰5 

تالشت» ۴۸ 

تالشی‌بیوس» ۱۲۴ 

٩۳۹ تأماسیاس»‎ 

تامّس: ۰۸۳۷ ۸۵۲ ۸۱ 

ت‌آیش تور ۷۰۹ 

تام‌ماری‌تو» ۱۲۵ 

تاموس» ۸۳۳ 

تانائیس؛ ۱۱۰۱ 

تانااوکسار» ۳۹۹ 

۰۱۵۴۷ ۰۱۴۰۲ ۰۱۳۹۵ ۱۱۳۹۳ ۱۳۹۲ تأناایس:‎ 
۱۲۲ ۳ AAT“ AAI 17 

VV1 ۰ تأن‌نیراس»‎ 

تانیوك سازیش» ۳۹۰ ۴۵۵ 

تائ تک‌سازیسش؛ ۴۱۲ 

تبت» ۵۱۵ 


“FI CATV ۴۸۵ ۰۳۲۴ ۰۴۲۳ ۵۰ ۰۱۱ تب»‎ 


YT CAT ۷۸۳ ۸۷۲۳ ۰۷۰۱۸ ۷۰۴ AAA ۰ 
4A4 AAT AFT AY ۰۹۴۷ 5۳۷ ATA ۷ 
۰۱۰۷۲ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۲۰ ۰۱۰۱۷ ۱۰۱۵ تا‎ ۲ 
۱۴۱۷ ۱۴۰۸ ۰۱۲۷۴ ۰۱۲۰۳ ۷۵۴ ATT 
۰۱۷۹۹ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۲ AAAI ۴ 
I4 41۲ 

تبریزه ۱۹۴۹ ۱۲۹ 

َبّس» ۱۱۷۹ 

پراخ قلعه؛ ۱۵۵ 

تپورستان» ۰۱۳۴۱ ۰۱۳۴۵ ۱۴۱۱ 

تت ۷۰ 

تتالیان» ۲۱۱۹ 

تتبعات تاریخی راجع به ایران قدیم ۰۵۴۷ ۰۵۷۷ 
۷۵ 

یت رام‌نس» ٩۱۳‏ 

٩۱۹ ۸7۱ تثرانی»‎ 

٩۰٩ تترانی»‎ 

یترونیوم» 1۵۷ 

تجارب الامم و تعاقب الهمم» ٩۱‏ 

تجَومَه» ۱۸5۸ 

تجن؛ ۱۳۱۰۱۸۰5 

تجن رود؛ ۱۸۰۵ 

تحفةالنظایر فی غرائب الامصار و عحائب الاسفار ٩۸‏ 
تخت جمشید» 4۵7 ۲ ۰۱۴ ۱۹۷ ۲۱۹ ۴۸۸ 
٩۱۱۰۱ ۰۱۰۲۱ VAY ۰۵۷۷ ۰۵۷ AVY ۰‏ 
۰ ۴ ۱۱۲ ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۵ 
۹ ۷ ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۰۹ ۰۱۱۸۸ 4۱۱۹۴ 
A14۹4 ۲ ۵‏ ۰۱۲۴۷ ۰۱۲۷۴ ۰۱۲۸۹ 
۰ ۷ ۳۳ ۰۱۳۰۴ ۰۱۳۰۵ 4۱۳۰۶۹ 
۸ ۲ ۲۷۷ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۲۳ ۱۵۳۵ تا 
ATID ۰۱۵۸۹ ۷‏ ۰۱۷۲۱۳ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۲۹ 


۰۱۸۷۰ AATF QATI ۰۱۸۰۱۲ ۰۱۷۴۸ ۳ 
۲۳۲۱۳۰۹ ۳۷ 

تخت سلیمان» ۰۱5۰ ۰۱۹۳۴ ۰۱۹۴۸ ۰۱۹۴۹ ۲۱۴۳ 
تخسپات ۴۲ 

تراخی‌نه» 1۵۷ 

ترادس (اورنا)» ۱۷۴۱ 

تراژان» ۵۷۷ ۱۷۹۵ ۰۱۹۵۵ ۰۲۰۰۱۹ 0۲۰۲۰ ۲۰۲۳ 
تا ۱۲۰۳۷ 0۲۰۴۴ ۰۲۰۴۵ ۰۲۰۴۹ ۰۲۰۵۲ ۲۰۵۳ 
۹ ۳۳ ۲۱۷۸ 

تراس بی تی‌نیّه» ٩۱۰‏ 

تراسی بول» ۱۰۴۳ 

ثراکس» ۷۰۱ 

۵۱۸ ۰۵۱۷ ۰۵۱۱ ۰۵۰۲ ۵۰۱ ۱۳۲۸ ۰۷۳ ترا کیّه‎ 
۵٩۱ ۰۵۷۵ ۰۵۷۳ ۰۵۵ ۰۵۴۸ ۰۵۴۳ 6 
4۷۷۹ 0۷۷۰ ۸۷۷۲ ۸۷۷۱ ۸۷۹۸۹ ۰۷۵۸ AY ۲ 
AAI CAA: CATT ۱۱۱ cA‘ ۷۸۵۵ ۷۸۱۴۵ ۳ 
4۱۰۷۲ ۰۲۱۸ ۰۱۰۲۳ ۱۰۰۱۹ ۸۵ ۰۹۸۳ ۲ 
۰۱۴۰۲ ۰۱۳۹۷ ATF AFI AMA ۳ 
۰۱۱۵۲ ۳۳ 5 ۲ 6 ۰ 
AV. AIA AI AIAF AVF ۳ 
۲۰۰۲ ۰۱۷۷۲ ۰۱۷۷۱ AVIY ۷۲ 

ترا که آسیایی یابی‌تینه» ۵۷۴ 

ترال» ۸۳۸ ۱۹۱۱ 

تراینش» ۸۰۵ 

تربت حیدری» ۱۸۰۴ 

٩۵۹ ترزن؛‎ 

ترسانذر› 1۸۹4 

۱۰۸٩ ۰۱۰۸۵ تررسیپ»‎ 

ترشیزه ۱۸۰۴ 

ترعه پالا کوب ۱۵۸۴ 


فهرست اعلام / TY‏ 


ترکستان» ۰۱۳۲۴ ۲۱۵۷ 

ترکستان چین» ۴۸۸ 

ترکستان شرقی» ۴۸۸ 

ترکمنستان؛ ۰۲۱۵۷ ۲۱۵۹ 

۱۷۷۳ (۱۷۱۳ AVAA ATTY ترکیه»‎ 

یرم ۱ 

۱۹۴١۹ ترس‎ 

۵7 ۵۵ ۵۴ ۴۷ ۰۸۴۲ ۰۱۳۴ ترموپیل»‎ 
۱5۸ AMAA MI MoT Ao eV V1 IY 
۱۱۵۴ ۰:۳۲ ترن؛‎ 

تروآد؛ ۰۵۷۴ ۰۵۹۷ ۷۱۷ ۱۰۲۱ 

۵۱۹ ۴۰۵ ۲۵۴ ۰۸۱ 0۷۴ ۷۰ تروگ پومپه»‎ 
۰۱۸۰٩۹ ۰۱۷۹۴ ۰۲۳۵ ۰۳۴ ٩ ۲ ۷ 
۱۸۳۳۳ 

AF ۰۳۱ ۰۵۹۷ ۰۵۵۰ »۵۴۲ ۰۳۹ ۰۲۴ ترووا»‎ 
۱۷۲۸ ۰۱۷۰۱ ۰۱۲۴۳ ۱۱۰۰ ۸ 

تری‌بال» ۱۰۰۹ ۱۰۲۵ 

تری‌بون» ۱۸۸۹ 

تری‌پارادیزیوم» ۱۳۳ 

ثری پولیس» ٩٩۲‏ 

تری‌پی‌لون» ۱۰۴۵ 

تری‌تان‌تای» ۳۷۸ 

ثری‌تان تخي ۹ 1۵1 

ثری تان تخیش» ۱۳۲۸ 

تری تخم» ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۲۴ ۸۲٩‏ 

تری ته» ۹۵۷ 

تری‌رع» ۷۷۸ 

٩۱۴ تری‌زن»‎ 

تری‌فون» ۰۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 

تریولت» ۱9۰۸ 

تری‌پاریوس» ۱۷۵ ۱۷۹۸ 


۸ / اران باستان 


VTA ۷۸۴ ۷۰۵ ۷۰۱ ۹۵ 4۲ ره‎ 

سالوس» ۹۹۰ 

۳۹ ۳۵ تسالی» ۵۵۵ ۰۵۸۳ ۰۲۱ ۰۳۳ تا‎ 
۸۱۱ ۸۰۱ ۷۲۳ ۷۰۸ AF AT AYN ۰ 
۰۱۰۷۱ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۱۳۵ ۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰۴ AAA ۷ 
۱۷۸۲ ۰ ۷۷۲ ۷ 

٩5۴ ۹5۳ تسالیون»‎ 

تس‌پیان» ۰۱۰۱۳ ۱5۵ 

تسین» ۲۰۲۱ 

تفلیس» ۰۲۰۱۳ ۲۱۳۴ 

تقوع» ۱۹۴ 

تقو يم‌البلدان» ٩۷‏ 

تل ۲۴۰ 

تل العامرنه» ۰۵۰ ۹٩‏ 

تلپ تلم ۱۹۲۲ تا ۰۱۱۲۴ ۱۹۲۵ 


تلخ ۱۳۲ 

ټل قانس» ۱۲۷۴ 

تل یش ۲۴5 ۴۵۹ 

ثل تن» ۴۱۰ 

تل میس» ۱۰۴۹ ۱۱۵۰ 

تلەپولِمْ» 1۵۴ 

تليوس»› ۰۱۹1۹ ۰۱۹۷۰ ۰۱۹۷۱ ۱۹۷/۳ 

تمبرون» ۰۳ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ 

تسرون؛ ۱۵۴۲ 

تمبریوع» ۸۳۲ 

ننپ سُنْ؛ ۵۵ 

٩۸۱ سین‎ 

تمورامات؛ ۱۵۳ 

می ریس؛ ۱۳۸۹ ۳۸۹ 

1٩۲ ۵۵ ۵۱ ۵2۲ ۱۵۰۱ ۱۷۸ ۰۷۴ تمیستوکل»‎ 
۸۱۱ VA ۷۵ VF IA MY TF تا‎ 


VA تا‎ ۷۵۸ ۰۷۳۳ ۸۷۲۴ ۸۷۲۲ ۰۷۲۱ ۷۱۹ ۰ 
۱۹۳۲ ۰۱۲۴۸ ۰۱۳۲۲۷ AYY ۰۸۱۸ ۰۷۱ ۳ 
۹٩۵ تا‎ ٩۱۳ َنْ»‎ 

ن سر ۱۲۳۹ 

تنکابن» ۰۵۷۳ ۰۱۸۲۸ ۲۱۵۲ 

تنگ ترموپیل» ۰۴۱ ۱۱5۳۰ ۱۱۷۲ 

تنگگ توروس» ۲۰۰۲ 

تنگ داریال» ۱3۵ ۰۲۰۱۳ ۲۰۱۴ 

تنگ کرت ۱5۷۲ 

تن ترموپیل»› 1۵٦‏ 

تنگ خیبر» ۱۳۴ 

توآس؛ ۱۵۲۲ ۱۵۲۴ 

توپولیس؛ ۱۰۰۰ 

توت‌یس سوم ۵۷۲ 

۷۰ 0۷۵ ۱ ۰۵۷ ۴۹ ۳۸ ۱۳5۰ ۰۳۳ ۰۱۵ تورات»‎ 
۱۷۱ ۱۱۹ AIF ۰۱۰۲ ۰۱۵۵ تا‎ ۱۵:۳ ۲۵۲ ۸ 
۱۳۸۴ ۳۵۳ ۱۳۴۹ ۳۴۵ ۳۳۴ ۰۱۹۴ ۱۷۳ تا‎ 
۷۵۵ 0۷۳۴ ۵۷۸ ۰۵۱۰ ۰۴۵۷ ۰۴۰۱۹ FeV F7 
4۱۷۰۷ ۰۲۵۴ ۱۲۵۱ 4۵7۰ ۰۲۵ ۰۸۲۱ ۷ 
۱-۹ 

توران» 0۱۸7۵ ۲۱۲۲ 

CFA‘ CFIA ۰۳۳۸ ۰۳۳۵ ۱۹۷ ۴۱ ۰۳۸ تورایت:‎ 
۱۲۲۱ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۱۰ ۰۱۲۰۳ AAs ۰۸۰۱۳ ۲ 
۱۳۲۵ ۰۱۳۲۴ ترزنگ نبه»‎ 

توروس» ۰۹۴۳ ۰۱۰۳۵ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۵۹ ۰۱۹۱۹۰ 
AYFA‏ کی 

تررون» ۰۱۱۵۵ ۱۴۹۹ 

ترریثرآ» ۱۸۳۵ 

تررید» ۰۴۹۳ ۰۵۱۴ ۱۸۸۳ 


ترریرم» ۸۰۵ 
توسیدید) 5 ۰۷ ۸ (AF‏ ۷۳۳ ۸۷۰ 4۷۰۱ 


VAY VA: ۷۷۸ VV ۰۷۷۴ ۰۷۷۳ (V1 ۴ 
0۸۱۱ CAV ۵۰۱۵ ۰۱۴ cA‘ ۸۷۵۹4 CVAD ۴ 
۱۸۰۰ ۱۷۹۹ ۰۱۷۹۸ AFF ۲۱ 

توللین ۱۲۴ 

٩۷ تونس»‎ 

تویسرکان» ۱۸۴۰ ۲۱۵۲ 

ته آژن ۱۰۱۴ 

ها کُریت» ۱۷۷۴ 

ته‌تیس» ۱۵۱۴ 

تهران؛ ۱۲۹ ۱۳۲ 

زە ۱5۷۹ 

ەلە پولم» ۱۷۷۹ 

لس ۵۵7 

ته‌نه‌دوس» ۵۴۵ 

تیاناء ۱۷۴۹ 

تی‌ب‌ته» ۴۱۳ 

تی‌بریرس» ۰۱۹۵۵ ۱۹۵7 ۰۱۹۹۴ ۰۲۰۲۲ ۲۱۵۰ 
تی‌بریرس» ۰۱۷۵۳ ۰۱۹۵۷ ۰۱۹۱۳ ۰۱۹۰۴ ۰۱۱۹۱۳ 
۷ تا ۰۱۹1۹۹ ۰۱۹۷۳ ۱۹۷۴ 

تی‌پاتر» ۰۱۳۴۹ ۰۱۳۷۱ ۱۳۸۵ 

تیت رش تس ۰۷۷۰۱ ۸۷۹۳ ۱۳ ۱۴ ۹۱۷ 
AFF‏ ۱۳۸۰ 

٩۳۵ تی‌تروشت»‎ 

۱۵٩۳ تیت‌لیو»‎ 

تیتوس» ۰۷۵ ۰۱۷۱۹ ۱۹۲۴ ۰۲۰۱۴ ۰۲۰۷۹ ۲۰۹۹ 
یتوس دوم» 11۲ 

تی ه» ٩۱۰‏ 

تی ثیوس» ۱۹۳۸ 

تیر داد اشکانی» ۰۲۱۲۱ ۲۱۲۹ 

تیرداداول» ۱۷۸ 

تیرداد اوّل؛ ۲۱۵۳ ۰۲۱۰۱ ۲۱۸۵ 


فهرست اعلام / ۲۳۹۹ 


۱۸۱۸ ۰۱۸۱۷ ۱۸۱۴ ۰۱۸۱۳ ۰۱۴۳۰۰۸۸ تیرداد»‎ 
AAAY ( ( ( ((/( ( (( MAY: AA14 
۱۹۸۷ ۰۱۹۷۳ ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۷۱ ۹۵۴ ۴ 
۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۵ ۰۱۹۹۴ ۰۱۹۰۱ ۰ ۹ 
۲۰۱۴ ۲۰۱۰ تا‎ ۲۰۰۴ ۰۲۰۰۰ ۹ ۷ 
2+۲۳ ۷ ۲ eA ۱ (۱ 
11۲ 

تیر داد دوم ۴ ۲۱۵۳ 

تیرزن» ۲۵۲ 

تیروس تس ٩5۱‏ 

تی‌ره‌اوس» ۱۱۱۵ 

تیریآسپ» 0۱۴۴۴ ۱۴۷۲ 

AYY ۵۲۱ ۸۹۲ ۱ ۸۴۲ ۸۲۸ تیری‌بانه‎ 
۸۵۱ AFT AFT ۳۱ AF AYA AYA ۳ 
۱۲۱۷ ۰۵۴ ۰۹۵۳ ۲ 

AYY ۲۱ ۸۹۲ ۸۱ ۸۴۲ ۸۲۸ تیری‌باف‎ 
۱۲۱۷ AF تا‎ ٩۵۱ ۰۹۳۳ تا‎ AYA ۳ 

تیری‌داد» ۰۱۱۲۱ ۱۱۱۳ 

تی‌ریویّس» ۰۱۱۱۳ ۱۱۱۴ 

تی ریه‌اوم» ۸۳۲ 

تیری پس تیس»› 1۵۰۱ 

#۸۰۱۵ ۰۴ ۵۸۰۰ (¥44 ۷۹۸ ۷۸۴ تیسافرن؛‎ 
۸۴۷ ۸۴ ۸۴۲ ۰۸۳۰ 1 ۸۲۷ ۷ ۷ 
تا‎ AVY AY. ۱ A1۵ AY ۸۵۰ ۸۵۳ ٩ 
Û ۱۸ 4۰۵ ۵۰۴ CAAA ۰۸۸۳ ۰۸۸۲ ۰۸۷ ۴ 
۱۹۳۱ ۳ 

تی‌ساین؛ 1۹۵ 

۰۱۷۲۷ ۰۱۷۰۲ ۱۸۷ ۰۵۸۰ ۱۳۸ تبسفون»‎ 
AAT ۳ ۳ AVFYT (۱ 
4۲۰۳۴ ۰۲۰۳۳ ۲۰۳۲ ۰۲۰۳۷۱ ۲ ۹ 
۲۰۵۷ ۲۰۵ ۰۲۰۵۳ تا‎ ۲۰۵۱ ۴ ۴ 


۰ / اران باستان 


۱۲۲۱۳ ۰۲۱۹۰ ۰۲۱۵۹ ۰۲۱۵۷ ۲ ۳ 
۲۳۹ 

تیگر» ۴۹۱ 

تیگران اوّل» 0۲۱۱۲ ۲۱۵۲ 

تیگران؛ ۰۱۸۲ ۲۷۵ تا ۲۷۸ ۲۸۹ ۳۹۹ ۱۳۷۲ 
AVY ۱۷۲۲ AVY ۸۷۰۹ o ۴۰۱۷ ۵‏ 
AAVT ۷ AVAA ۲ ٩ ۴‏ 
۴ تا ۰۱۸۸۵ ۱۱۸۸۹ ۱۹۹۲ ۱۹۹۹ ۱۲۰۰۰ 
Û ۷۱ ۰ ۵‏ ۰۲۱۴۳ ۲۱۴۹ 
تیگران‌یذت» ۰۱۷۱۴ ۰۱۸۷5 ۱۹۸۹ ۲۰۰۱ 
کزان ثرتا سے تیگ ان زت 

تیگران چهارم» ۲۱۵۳ 

تیگرانش» ۱۳۲۸ 

تیگلات ۴۸۷ 

تیگلاٹ پالس ۰۱۱۰ ۱۲۲ 

تیگلات پالسز اوّل» ۰۱۱۷ ۰۱۵۲ ۱5۰ 

تیگلاث پالسر چهارم؛ ۱۵۳ 

تیگلات پی‌لیستر» ۰۵۲ ۷۱ 

تیل» ۱۹۸۴ 

ar یا‎ 

تیلس» ۱۵۷۴ 

تن لس (بحرین)» ۱۸۲۹ 

تی‌مارخوس؛ ۱۷۰۹ 

٩۲ تیماگراس»‎ 

٩۱۳ تیماگراکس؛‎ 

تی‌مانذر» ۱۰۴۵ 

تیم برارا» ۳۱۷ 

٩۲۲ ٩۲۱ ۱۹۰۹ ۰۸ تیمبرون»‎ 

٩۱۳ تیمیس»‎ 

نی‌موته» ۰۹۹۰ ۱۰۰۴ 

تی‌موته» ۹۹۰ ۰۱۰۱۴ ۱۷۵۲ 


تی‌مودٍس» 0۱۰3۱ ۱۰۷۱ 
تیمرردش؛ ۱۰۹۱ 
تیموریان؛ ۱۸۱۴ 
تیموکرات؛ ۱۴ ٩۱۷‏ 
تی‌مز کرأن» ۷۵۹ 
تی‌موکله» ۱۰۱۴ 
تیموگراس؛ ۷۸۴ 
تی‌مرنا کس» 1۱۳ 

تي‌به ئوس سی‌سی‌لی: ۱۰۲ 
یی ژنیداس» ۷۰۸ 

تین تیر» ۳۳۲ 

٩۴۲ تیوس»‎ 


ت 
شا گاه ۴۳ 
تت گوش» ۳۲۷ ۱۱۱۸۹ ۱۳۱5 
پُرموزا» ۱۹۵۴ 
تعالبی: ۳۵۷ ۸۷۵۵ ۸۷۹۴ ۸۲۵ ۵۹ ۲۰۸۷ 
۴ ۲۰۹۹ 
لیوس پولیوا ۱۹۸۸ 
ثرخر» ۴۵۴ 
ثیم‌یزمان» 5 


٩۲ حاحظ»‎ 

جام» ۱۸۰۴ 

جاباسپ» ۵۷۸ ۱۳۲۹ 

جاماسپه ۱۳۲۹ 

جانیک؛ ۲۱۲۷ 

جبال» ۱۲۰۸۱ ۰۲۰۸۷ ۲۰۹۴ ۲۱۹۸ 
جبل» ۰۳۸۱ ۱3۷۵ 


جبل طارق» ۲۵ ۱۳۸5 ۴۸۵ ۰۱۲۱۰۵۳۰ ۱۱۴۷۹ 
AFT ۷‏ ۱۵2۵ 

جبل لبنان» ۰۱۲۷ ۸۳۸۱ ٩٩۲‏ 
جراحی؛ ۲۰۹۹ 

جرج سمیث» ۵۲ 

جزاپر پا کث» ۱۰ 

جزایر ساندویچ» ۱5 

جزایر سیکلاد ۵5۵ ۱۰۵۱ 

جزایر نیکوبار؛ ۱٩‏ 

جزیره بحرین» ۱۵۷۴ 

جزیره ژیش؛ ۱۹۲۸ 

جزیره سیسیل» ۱۷۱۴ 

جزیره سی‌یاتوس» ٩۳۴‏ 

جزیره فاره ۱۵۹۹ 

جزیره کاپری؛ ۱۹۳۷ 

جزیره لس‌بس ۵۲۲ 

جزیرهة آتیکد» ۹۸4 

جزيره آراد ۱۰۸۴ 

جزیر؛ آن تاد ۵۲۲ 

جزیرة آندروس» ٩۸۰‏ 

جزیر؛ الفان تین» ۸۰۲ 

جزيره اوّبه» ٩۵۲‏ 

جزیره اوه ۷۰۰ 

جزیر؛ پسیت‌تالی» 1۷۱ 

جزیره خیوس» ۰۵۳۳ ۰۸۰۵ (AY‏ ۸۱۱۵۰۱ ۱۱۲۰۱۲ 
جزیره دلش» ۵۵ ۵۵۷ ۸۳ ۷۰۹ 
جزیره رُدس» ۸۱۱ 

جزیره سامّس؛ ۰۵۵7 ۸۷۸۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۹ ۱5۲۸ 
جزیره سی‌تر» ٩۲۰‏ 

جزیره سبی یتوس ٩۳۵‏ 

جزیره فرفژه ۱5 


فهرست اعلام / ۲۲۷۱ 


جزیر* قبرس؛ 0۳۹۸ ۵۳۸ تا ۱۵۴۰ ۰۵۷۴ ۵۷۵ 
VV ۵‏ ۱۲۵۲ 

جزیره کرت ۱۰5۴ 

جزیره که 2٩‏ 

جزیره کریت» ۰1۱۳ ۰۹۰ ۱۱۴۸ 
فک APT‏ ۱۷۰۷ 

جزیر؛ لرّس» ۵۴۳ 

جزیره لش بش 0۲۹۰ ۰۵۰۲ ۵۳۷ 
جزیره مادا گاسکار» ۱٩‏ ۹۴ 
جزیره نا کس؛ ۵۳۲ ۵۵7 

جزیره باس ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۷ 
جفتای؛ 0۱۸۰۴ ۱۸۰۵ 


جکشن: ۸۱۲۹ ۱۳۲۴ 

جلگه یَب» ۵۱۷ ۵۹۷ 

جلم؛ ۱۸۴۰ 

جمشید» ۱۲۱۹ 

جنگ ایران ۵۴۹ 

جوتاروس» ۱۸۹۰ 

جُوْمَر» ۱۵۵ 

جوین» ۱۸۰۴ 

جیحون» ۰۱۷۸ 0۵۷۴ ۰۱۴۴۵ ۱۸۰۰ ۱۸۱۵ 
۹ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۵۹ ۱۸۵۵ 


۲۱۵۷ ۰۲۱۵۲ ۰۲۱۳۳ ۲ ۷۲ CT YY CTT 


چاکله» ۱۸۰۲ 
چان‌درا گوپتا: 5۹۵ 2۹5 ۰۱۹۷ ۱5۹۸ 
۳ 1۱ 


چرچیل» ۵۴ 
چرنی گف» ۵۱۴ 


۲۳ / ابران باستان 


چیش پش» ۹ BAA‏ ۱۷۳۰ 

چیش پش اوّل؛ ۰۲۰۵ ۲۰۸ 

چیش پش دوّم» ۰۳۳۹ ۲۰۵ تا ۰۲۰۷ ۳۳۹ 

چین» ۰۱٩‏ ۰۹۴ ۰۹۸ ۰۵۲ ۰۱۱۲۹ ۰۱۲۳۲ ۱۴۷۱ 
۳۹ ۰۱۸۱۵ ۱۸۵۳ تا ۰۱۸۵۵ ۰۱۸۵۷ ۰۱۸۵۹ 
۵ ۰۲۰۲۱ ۰۲۱۵۷ ۲۲۰۴ 


چین چیخری» ۴۹۰ 


حاجی خلیقه؛ ٩۵‏ 

حام» ۳۳ 

حبشه ۲۹ ۳۸ ۵۰ ۰۳۹۸ ۴۱۲ ۴۲۱ تا ۴۲۴ 
۱ ۰۴۳۵ ۰۴۷۷ ۰۴۶۸۴ 0۶۸۲ ۰۵۲۰ ۰۵۷۳ 4۵۷۵ 
CIF ۹‏ ۰۷۳۷ ۰۹۷۰ ۰۹۹۹ ۰۱۱۱۱ ۰۱۲۳۵ 
۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷۰ ۱۵۸۸ ۰۱۶۲۴ ۲۱۲۰ 
خی ۷۸۹ 

۰۱۹۱5 ۰۱۹۱۴ ۰۱۹۱۳ ۰۱۹۰۱ ۳۸۳ حرّان»‎ 
۲۱۲*7۱۵ AAFP ۰ 

حرقیال» ۳۸۳ ۰۱۱۹۳ ۱۲۱۰ 

حصارلیق» ۲۴ 

حلب؛ 45 ۱۱۷ 

خلبون» ۳۸۳ 

حله ۵۱ 

حما:» ۱۵۴ ۱۹۹ 

حمدالله مستوفی» ۱۲۱۰۲ ۲۱۰۱۳ 


۰۷۹۴ ۷۵۵ ۱۴۵۷ ۱۲۰۹ ۲ حبزه اصفهانی»‎ 
۲۱۹۵ ۹5۹۷ AVA ۰۹۵٩۹ ۸۰۲۵ ۷ 

حَمُوربی» ۵ ۰۵۵ MY‏ ۸۱۰۸ تا ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ 
۲ ۰۴ ۲ 

حنانی» ۹۵۸ 

حود بن ابراهیم» ۲۰۹۹ 

حوض سلطان» ۱۳۲ 


حیدّین؛ ۱۵۵ 


خ 
خابریاس» ۸ ٩٩۹۱ AF AFI ATT‏ 
خابور؛ ۰۱۵۳ ۰۸۳۹ ۰۲۰۱۲۹ ۲۰۴۰۰۲۰۴۵ ۰۲۰۴۹ 
0۲ 
خات توشی لم» ۵۰ 
خارادرا؛ ٩۵۷‏ 
خارس» ۱ ۹۷۲ ۰۹۹۰ ۱۳۴۸ 
خارش می‌تی‌لنی» ۱۴۳۷ 
خاروس ۱۴۵۲ 
خاریدم؛ ۲ ۳ ۲ VAY‏ 
خاریس» ۱۷۴۳ 
خاریکک‌لس» ۱۴۳۷ 
خالاشترا؛ ۱۳۹۹ 
خالدی» ۲۱۲۷ 
خالسییاس؛ ۸۰۵ ۸۰۷ ۸۱۱ 
خالوس» ۸۳۸ 
خالیب» ۸۹۲ ۸٩‏ 
خالی‌بیّه» ۵۷۴ 
خان اسکندریّه ۸۴۲ 
خان‌چائو: ۲۰۲۱ 
خاونه‌اوس) ۱۹۲۷ 
خایدالو» ۱۱۸ 


خبیش: ۵۸ 

خداوندگار؛ ۱۷۷۳ 

خداینامه» ۲۱۷۹ 

47 ۰۵۷۳ (FY ۱۹۴ ۰۱۳۹ ۱۳۵ ۰۱۲۹ خراسان»‎ 
۰۱۸۱۲ ۰۱۷۹۳ ۰۱3۲۲ ۰۱۵۲۵ ۰۱۲۳۴ ۰ 
۰۲۰۸۸ ۲ AAT AAD AAV ۴ 
۳۱۵۹ 

خراش میس» 1۰۸ 

خرخار» ۱۵۲ 

خرزیس؛ ۱ 

خرسوب لیت» ۹۸۸ 

٩۲۳ ۸۳۶ ۰۸۱۷ ۰۵۵۸ ۰۵۱۴ ۰۵۱۱ خرسون»‎ 
YT ۸۳۰ ۰۸۱۷ ۱۲ ۰۵۴۱ ۰۵۴۵ خرسونس‎ 
۱۸۸۳ ۷۲ ۹ 

خرسونس تورید» ۱۸۷۳ 

خرسونس کاریه؛ ٩۹۱۹‏ 

خرقیال» ۱۲۵ 

خرمآباد؛ ۱۱۸ 

خرونه» ۰۹۹۰ ۹۱ ۰۱۴۱۹ ۱۷۰۳ 

خرْذپرذه ۲۱۲۸ تا ۲۱۳۰ 

٩۱۳ ۰۹۰۲ خریسوپولیس»‎ 

خزر؛ ۲۵ ۱۸۰۴ 

خسرو اشگانی؛ ۲۱۳۰۰۲۱۲۱ 

خسرو الثانی» ۷۹۴ 

خسرو بن بلاش بن نرسی؛ ۲۱۰۳ 

حبرو ین ی 1۱5۲ 

خسرو؛ ۰۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۱۲۴ ۲۰۲۵ ۲۰۲۸ 
Ye‏ ۷۲۰۳۲ ۰۲۰۳۳ ۲۰۳۵ تا ۸۲۰۳۷ 4۲۰۴۲ 
۹ 6 ۲۰۷۰ ۰۲۱۱۳ ۰۲۱۱۵ ۰۲۱۱5۰ 
۷۷ ۰۲۱۳۵ ۰۲۱۳۰ ۰۲۱۳۷ ۲۱۱۳ 


خسروثانی» ۷۹۵ 


فهر ست اعلام /۳۳۳۳ 


خسرو دخت» ۲۱۲۷ 

خسرو دوم» ۴ ۲۱۵۳ 

خسرو سوّم» ۲۱۵۴ 

خسرو کیره ۲۱۵۳ 

خسرون» ۰۱۷۹۲ ۰۱۸۰۰۱ ۰۱۹۸۳ ۰۱۹۸۴ ۲۰۲۸ 
۵ ۰۴۹ ۲ ۰۲۰۲۵ ۲۰۵۰ تا ۰۲۰۵۲ ۲۰۵۹ 
۲ ۲ ۲ ۳ ۴ ۱۳۸ ۰۲ 
٩ ۲ ۹‏ ۱۵۲ ۰۲ ۲۱۵۲ 

شاي ی ۴٩‏ 

خشترپران؛ ۱۷۲۵ 

۴۵۱ (PYF ۱۳۲۵ 0۲۰۵ 1۹ 5 ۴٩ خشیارشا؛‎ 
۵۸۳ ۰۵۸۱ Û ۵۷۷ ۵۷۰ ۵۵۷ »۵۵۱ ۰۵۳۹ ۷۰ 
۰۳ تا‎ ۰۰ ۵۹۸ Û ۵٩۲ ۵۹۰ تا ۰۵۸۵ ۵۸۷ تا‎ 
AYA ۸۲۷ YT تا‎ ۱۲۱ ۰۱٩ ا‎ ۳ ۹ 
تا‎ ۴٩ ۴۴ ۰۱۴۲ Û ۳۹ ۰۱۳۷ AFT ۲ 
IA ۴ ۲ تا ۰۱۵۷ ۱۰ تا‎ TAF ۹ 
تا‎ AF ۰۸۲ تا‎ ۱۷۵ AVF AVY A4 AY 
4۷۲۲ ۷۱۸ ۷/۱۷ ۸۷۰۱۵۹ ۸۷۰۸۷ A AF AT 
VTA ۵۷۳۴ ۷۳۲ ۷۳۰ 17 ۷۲۸ VY VTA ۳ 
تا‎ ۷۱۸ ۷۹ VIF ۷۰۱ ۸۷۵۸ Û YA" ۷۴۰ تا‎ 
۷۹۴ ۷۹۲ ۱۷۹۰ (VAS ۸۷۸۲ ۸۷۸۱ ۰۷۷۴ ۲ 
44۲۱ ۲۱ ۲۰ CAVA ATT ۰۸۲۱ ۸۰۸۲ ۹ 
۰۱۰۱۸۰ ۰۱۰۷۳ ۰۱۰۱۲۳ ۰۱۰۱۱۵ AAI ۰۹۵۵ ۸ 
۰۱۱۹۵ ۰۱۱۰۲ ۰۱۱۱۰ ۴۳ ۳ ۹ 
۰۱۲۱۰ ۰۱۱۹۹ ۱۱۹ ٩ ۲ ۸ 
۰۱۲۵۷ ۷ ٩ ۲ ۵ ۲۱ 
ATAYT ۲ ۳6 ATI ۲ 
تا ۰۱۳۰۹ ۱۳۱۰ تا‎ ۰۳ ۰ ۵ 
AFA ۰۱۳۹۱ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۲۹ Û TY ۶۹ 
ATIF ۳ ۲ ٩ ۲ ۷ 
۱۴۱۷۲ (۳ (۳ 6 (۱ (۱ YAT AVF IIT 


۴ / ایران باستان 


خشیارشای اول» ۷۹۴ ۷۹۸ ۸۰۰ ۱۱۰۷ ۱۳۲۸ 
خشیارشای دوم؛ ۵ ۷۹ ۱۱۹۹ 

لول ۳۴ 

خلیح اسکندرون ۸۳۷ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۰۱۰۷ ۰۵5 ۰۲۵ خلیج پارس»‎ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۰ AT ۰۱۲۷ AYA ۳ 
cA ۰۴۱۴ ۰۳۱۲ ۰۳۹۸ ۱۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۳۹ ۰ 
۰۱۲۳۴ ۰۱۲۳۳ ۰۱۲۲۰ ۰۵۸۰ ۰۵۷۳ ۰۵۱۸ ۸ 
۰۱۵۷۰ ۰۱۵۴۴ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۱۱ ۰۱۳۲۵ ۹ 
۰۱۷۱۰ ۰۱۹۵۷ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۷۵ ٩ ۷۳ ۲ 
۰۲۱۵۰ ۰۳۳ ۲ ۲ ۲ ۷۱ 
۲۱۸۲ ۷ 

خلیج پولیکاسترو» ۳۹۱ 

خلیج یرغ؛ ٩۲۰‏ 

خلیج سالونیک» ٩۸۱‏ 

E‏ لبق قرف 

خلیج عقبه؛ ۲۲۰۴ 

خلیج فارس» ۰۱۵۷۵ ۰۱۷۳۲ ۲۲۰۴ 

خمسه؛ ۰۱۸۴۰۱ ۲۱۵۹ 

خوآسپ» ۱۴۴۹ ۰۱۱۵۱ ۱۵۹۲ 

٩۵۷۴ ۱۴۱۱ ۴۰۴ ۳۹۰ ۰۳۲۷ ۰۱۳۱ خوارزم»‎ 
1۸۰۴ AFA AFA ۲۲ ۰ 
APs ۲ ۵ 

خواف» ۱۸۰۴ 

خوانسار» ۱۸۴۰ ۲۱۵۲ 

خورباتیلاه ۱۲۲ 

خررساباد» ۱۲۷۵ 

خرری‌ین» ۱۴۲۳ 

٩۵7۷ ۴۹۰ ۴۵۹۰۱۳۰ ۰۱۱۸ ۰۵۲ ۸٩ خوزستان»‎ 
۰۱۳۰۴ ۰۱۲۳۴ ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۱۰ ۰۱۲۰۵ ۳ 
۱۹۵۹ ۰۱۹۵۲ ۰۱۱۲۰ ۰۱۵۰۳۲ ۰۱۵۰۲ ۵ 


4۱۷۴۳۲ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۲۱ ۰۱۱۹۵ ۴ ۰ 
(+۵) ۳ ۸ ۳ ۲ ۰ 
4۲۱۶۰۷ CTI ۰۲۱۰۵ ۰۲۱۵۲ ۰۱۹۷۴ ۳ 
۳۱۱۳۸۳۷ 

خوزیان» ۱۵۷۰ 

خوم‌بان ایگاش؛ ۱۲۴ 

خوم‌بان خالداش» ۱۲۳ 

خوم‌بان کالداش» ۰۱۲۵ ۱۲5 

خون بان نرمیناء ۱۰٩‏ 

خویا» ۲۱۴۷ 

خیالن» 1۵4 

خیس ۱۴۴۹ 

AAS ۸۸۴ ۸۸۱ ۸۸۰ ۸۷۸ ۸۲ حى رى‘‎ 
۹۰۱۲ ٩۰ ۵۹۷ Û AAF ۸۹۰ AAA ۷ 

٩۴۸ خیلن؛‎ 

»۵۲۴ ۰۵۲۳ ۰۲۹۰۱ ۰۲۹۰۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۵ خیوس»‎ 
AAA ۸۰۱ ۷۱۸ ۸۷۱۳ ۰۵۷۴ ۰۵۴۵ ۰۵۴۳ ۷ 
۱ ۷ ۸6 ۴ 


خیوه کنونی» ۴۰۴ 


ما 


اوخرس» ۳۰۱۸ 

داتافژن؛ ۱۳۸۸ ۰۱۳۸۹ ۱۴۱۳ 

AFA AFT ۹۴۵ AFF ٩۴۳ ٩۴۲ 6۴۰ «ell 
۱۷۵۲ ۰۱۷۵۴ ۰ 


۳ 


۳9 


۰۱۷ ۰۵۸۴ ۰۵7۷ ۰۵1۱۵ ۰۵۱۴ ۰۵۵۷ ۵۵7 تیس؛‎ 
TAA ۰ 


داتیس در میکن؛ ۵77 
دادجاد؛ ۲۱۲۸ 


دادزشیش؛ 4۴۹۱ ۴۹۳ 


دادوهی‌یَ» ۴۵۴ 
دارأ« ۰۷۹۷ ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۴۳۰ ۱۱۵۴۲ ۰۱۸۲۱ ۱۸۲۲ 
YY ۳‏ ۰۷6 ۲۰۸۴ 


vU 


راب» ۸۷۹۷ ۱۳۲۱ 
راب گرد؛ ۲۰۱۹۷ 


u 


دارا بن دارا؛ ٩۷۸‏ 

دارا بن دارا بن بهمن اسفندیار» ٩۷۸‏ 

داراءبن اردشیر بهمن‌بن اسفندیار» ۷۹۷ 
داردانل» ۰۵۱۳ ۰۵۴۲ ۰۰ ۰۷۳۲ ۰۸۱۴ ۰۱۰۲۳ 
AF 3 ۲ ۷ 6 11۰1‏ 
داردانوس ۰۵۴۲ ۱۵۹۷ ٦1۴‏ 

٩۱٩ داردانیان‎ 

دارمش یر ۱۹۲ 

دارمس تتر» ۱۹۹ 

ار ۲۱۱۹ 

ریال» ۲۰۱۴ 

٩۷۸ ۴۵۷ داریُس؛‎ 


vU 


ما 


U1 


ریس ۵۵۷ 
ریو ۲۱۴۴ 
ریرش اوّل» ۴۷ ۵ ۱۰۱ ۱۵۱ ۰۱۵5 ۰۱۹۳ 
+A 17‏ تا ۰۲۰۷ ۳۳۹ ۴۱۹ ۴۶۱۰۱ ۴۲۴ ۴۲۸) 


عا 


۳ 


4۷۱۲ ۰۱۹ ۰۵۷۹ ۰۵۷۷ ۰۵۷۳ ۰۵۴۲ ۰۴۸۸ ۷ 
4۵۵ ۸۵۸ A ۰۸۰۴ VAY ۹۰ YY YAT 
۰۱۱۸۸ ۰۱۱۲۳ ۰۱۰۸۰ ۰۱۰۱۳۹ ۹۸۱ AVS ۷۰ 
۰۱۲۲۰ ۲۲۴ ۲ ۷۲ ٩ ۹ 
4۱۲۷۴ AYIA ۲۲۵۲ ۷۲۷ ۷ ۹ 
4۱۳۲۳ ۰۱۳۱۰ ۰۱۳۰۹ ۰۱۳۰۱ ۳۹۵ ۲ 
۱۰۸۵ ۰۱۵۹۲ ۰۱۵۷۵ ۰۱۳۲۹ ۰۱۳۲۸ ۹ 
AAT AYP ۰ ۳ ۸ 
۱۸۵۳ ۰۱۸۳۲۶۰ ۰۱۸۲۵ ۰۱۸۰۸ تا‎ ۳ 
(eV ( A4171 (/ 6 ۹ 


فهرست اعلام ۳۳۳۵ 


۲۲۱۹ ۰۲۱۷۸ CTI TYA TIF! TIF 
۷۸٩ ۷۷۲ ۷۷۱ ۵۷۱ ۵ ۵۵ داریوش بزرگ»‎ 
۰۱۳۰۸ ۰۱۲۸۱ ۰۱۲۱۹ ۰۱۱۹۴ ۰۱۰۱۹۳ ۰۹۸۱ ۰ 

۲۲۰۱۸ ۱۹۸۵ ۰۱۸۱۰ ۰۱۸۰۴ AVIA 

دارپوش بن ارشک: ٩۷۸‏ 

داریوش» ۰۵۴ ۰15 ۰۴۳۱ FFF‏ تا FFA (FF‏ تا 
FIT PIF ۰۴۰۱ ۰۴۹۰ ۸‏ تا 0۴۷۱ ۴۷۳ تا 
۴٩۱ ۴۸۹ ۴۸۷ ۴۸۴ ۰۴۸۱ CPAs ۷‏ 4۴۹۴ 
Û ۵۰۹ ۰۵۰۷ ۰۵۰5 ۰۵۱۳ ۰۵۰۱۲ ۵۰۰ ۹‏ ۰۵۱۱ 
۲ ۱۷ ۰۵۱۹ ۵۲۲ تا ۰۵۲۷ ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ 
۷ تا ۵۳۹ ۰۵۴۱ ۰۵۴۳ ۵۴۵ lî‏ ۰۵۴۸ ۵۵۱ ۵۵۵ 
تا ۵۵۸ ۰۵۴ ۵7۵ AY‏ تا ۰۵7۹ ۰۵۷۲ ۵۷۵ 
۰ ۵۸۸۲ تا ۰۵۸۴ ۰۵۸۷ CY ۵۹۲ CAAA‏ 18۵ 
تا ¥ ۰۱۹ ۸۱۲ ۱۷ ۲۲ ۲۳ AT‏ 
AY AFT ۵‏ ۰۱۰۹ ۰۷۲۱۲ ۷۲۸ ۰۷۳۰ ۰۷۳۱ 
VY ۸۷۲ CYT ۷۵۸ Û ۷۵۲ ۹‏ ۷۸۸ ۷۸۹ 
(A AF VAY‏ ۰۸۱۲ ۰۸۱۸ ۸۲۲ ۰۸۲۴ ۸۲۵ 
۰ تا ۵۵ 4۵4 4۱ AVA AVY‏ 4۷۹ 
۲۱ ۵ ۰۷ ۱۰۲۹ تا ۱۰۳۱ ۰۱۰۴۱ 
۸ تا ۰۱۰۵۴ ۱۰۵۷ ۰۱۰۹۲ ۱۰۱۴ تا 
۷۱ تا ۰۱۰۷۹ ۱۰۸۱ Û‏ ۱۰۸۸ ۰۱۰۹۱ 
Û ۱۱۱۳ ۰۱۱۱۳ ۵ ۰‏ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۴ ۱۱۲۰ تا 
Û ۱۹‏ ۰۱۱۴۴ ۱۱۴۹ تا ۵۱۱۴۸ ۱۱۵۱ تا 
۷۵ ۷۲۲ ۱۱۱۸ تا ۱۱۷۰ ۱۱۷۲ تا 
۵ ۲ ۲ تا ۰۱۱۹۵ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۸ 
AY‏ ۱۷( ( ۳ ۷ ۱۳ 

۸۷۹۰ ۸۷۷۲ ٩ ۴۵۷ ۳۴۹ 5 داریوش دوم‎ 
۰۸۲۳ ۰۸۲۲ ۸۲۱ ۸۰۱۳ ۰۸۰۱۲ ۷۹۸ (VAY ۴ 
484۵۰ ۴۱ AFF CATA ۸۵۵ ATA ۲ ۴ 
۰۱۱۹۵ ۰۱۱۸۵ AVA 4۷۳ 4۸۱ AAT ۵۵ 
۱۸۱۳ ATT ATT AFA YAY (6 (۹ 


۷ / اران باستان 


۱۱۵5 ۲ AVA ۰ داریوش سم‎ 
۰۱۲۴۹ ۰۱۲۴۸ ۰۱۳۳۹ ۲ ۳ ۰ 
AATF ٩ ۲ ۱ AFT ۹ 
۰۲۰۳۱۲ ۷ ۷ 6 ۵ ۰ 
۲۷۵ 

ریوش سوم (کذُمان4 ۱۳۳۰ 

داریوش شاه» ۱۱۸۹ 


۳9 


داریوش نووس» ۷۹۷ 
داریوَشهی‌ها؛ ۷۹۷ 
داریوم» ۱۸۲۱ 


۳ 


ازی‌یای هی‌پراینس» ۱۳۲۸ 

دارّی یس ۷۹۷ 

داشترا کون» ۱۷۳۳ 

٩۱۵ ۰۵۱۳ داس‌سی‌لیرم»‎ 

داس کیلیون» ۴۷۱ ۷۳۲ ۸۱۴ ۰۱۱۳۵ ۱۷۷۳ 
دافنه ۴۸۴ 

دا کیّه» ۲۰۱۹ ۲۰۲۴ 

داماسپیا؛ 0۷۹۲ ۷۹۴ 


داماسی‌تیم» ۳ 
مفان» 4۵7 ۰۱۴۲ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۳۴ ۰۱۳۲۴ ۱۳۳۷ 


۲ 


۲۱۹۵ ۱۲۱۲۰ ۰۲۱۵۲ ۰۱۸۰۴ ۱۴۴۴ APTA 
۸۴ ۸۳ دان‎ 

۸۳۲۳ «lil 

دانائه ۰۲۸ ۱۰۱۴ 

داندامیس» ۱۵۱۸ 


۰۱۰۰۹ ۰۵۳۲ ۰۵۱۸ ۰۵۱۴ ۰۵۰۳ ۱۳۷ دانوب»‎ 
۰۲۰۱۳ ۱۵۹۰ ۰۱۴۵4 ۳ ۷ ۷ ۱ 
FV 

دانیال» ۰۳۴۴ ۰۳۴۵ ۳۸۴ 

دایی فازن» ۳۹۹ 


ذتوس» 1¥ 


۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۴ ۰۱۰۸ :۵۱ ۲٩ دجلە»‎ 
(TVA ۰۳۴۲ 0۳۳۷ ۱۳۳۴ ۰۳۳۰۱ ۰۲۳۷ AVF ۹ 
AIF ۰۸۲۳ ۰۱۵ ۵۴۴ ۴۸۹ ۰۴۵۹ (FA ۵ 
تا‎ 1۱ ۲ ۲ ۸ 
1۱۲۱۰ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۵۴ ۸ ۲ ۴ 
۱۵۴۵ تا‎ ۱۵۴۳ ۰۱۵۳۲۰ ۰۱۵۳۰ ۰۱۳۸۴ ۹ 
4۱۷۲۰ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۵۷ ۴ ۹ 
2-۴5 ۳ (۱ 6 ۷ 
۰۲۰۸۴ ۰۲۰۵۷ ۲۰۵۳ ۰۲۰۵۱ ۰۲۰۳۲ تا‎ ۰ 
۲۱۳۱۹۰۱۹۴ ۵۹ 

ددن ۲۴۲ 

دراآزیس ۴۷۹ 

ذراپ‌ساکت: ۱۳۸۵ 

دربند داریال» ۱۹۹۹ ۰۱۹۷۰ ۲۰۳۷ 

دربند دریای خزر؛ ۱۹۷۰۰۱۹۹۹ 

دربند دریای گرگان» ۹ A‏ 

دربیکت» ۴« 

دُررالتیجان» ۰۱۸۷۴ ۱۹۱۰ 

درسیلیداس» ۹۰4 تا ٩۱۱‏ 

درک ل فن ۷۸۲ 

A1۵ E 

ذرمىخت› ۱۹۹۹ 

۴٩۰ در‎ 

درواز؛ بحر خزر» ۱۱۷۱ 

دروپید» ۲:۸۳ 

دروزوس» ۱۹۰۴ 

دره گز» ۱۸۰۴ ۱۲۰۰۱۰۴ 

درَهٌ نیل» ۴۸۰ 

دری» ۳۳۷ 

دریاچه آسفال‌تیت؛ ۱۱۸۳ 

دریاچه ارومّه» ۰۱۲۹ ۰۱۹۳۴ ۲۱۴۳ 


دریاچه زَرَنْکٌ» ۱۳۹ 

دریاچه قم» ۱۳۲ 

دریاچه مآتید: ۱3۴ ۴۹۳ 

دریاچه نیریز: ۱۱۱۱ 

دریاچه هامون» ۱۸۰۱۷ 

دریاچة آسکانیوس» ۱۰۵۰ 

درياچه ارومی: ۱۲۳۴ 

دریاچهٌ اورمیه؛ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ 0۱۹۰ ۰۱۱۳ ۲۰۱۴ 
دریاچة پئوم بو تی» ۹۹۸ 

دریاچه پراسیاس» ۵۲۰ 

دریاچة سرّسی‌نیت» ۱۰۲۳ 

دریاچه مأتید ۴۹۰ ۴٩۲‏ ۵۰۳ ۵۰۸ 

دریاچة مارأتیده ۱۱۰۸ 

دریاچهُ نیریز» ۱۳۱ 

دریاچه وا ۱۳۱ 

دریای آدریاتیکك» ۰۵۱۸ ۰۱۰۱۰ ۱۷۰۶ 

دریای آرال» ۰۱۲۷ ۱۱۳۱ ۱۳۸۵ ۴۰۱۴ ۴۸۸ ۱۳۸۰ 
دریای آزوف» ۰۲۰۱۲ ۰۲۱۳۴ ۱۵۴ 

دریای آزووژ» ۰۱۱۵ ۰۴٩۳‏ ۰۵۰۵ ۰۱۳۹۲ ۰۱۷۰۳ 
۸ ۷ ۰۱۸۱۰ ۰۲۰۲۸ ۰۲۱۳۷ ۲۱۵۷ 
دریای احمر؛ ۳۳۰۰۳۷ ۳۸۲ ۳۹۸ ۰۵۲۲ ۰۵۰۸ 
۹ ۱۳۰ ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۲۸ ۰۱۳۱۹ ۱۳۸۱ 
۱ ۱۵۷۰ ۰۱۵۷۴ ۰۱۹۵۷ ۲۲۰۴ 

دریای اریتره» ۰۳۸۲ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۱۴۱۲ ۴۱۷ 
۴ ۵۲ 1۰4 

WAT ۷۱۳ ۰۰۱ ۰۵۷۴ ۰۴۳۹ ۰۲5 «j! دریای‎ 
۱۷۳۴ ۰۱۵۷۴ ۷۱ 

دریای بالتیک» ۲۱۳۳ 

دریای پارس» ۰۱۴۷۹ ۱۵۷۰ 

Û ۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰۱۰۴ دریای خزر»‎ 
AVY ۵۷۳ ۳۸۵ ۰۲۰۵ ۰۱۸۴ ۰۱۷۹ ۰۱۱۵ ۴ 


فهر ست اعلام /۳۳۳۷ 


۲۰۲۸ ۲۱۱۳ ۰ AYY ۳ ۳ 
۷۳۰ ۴۸۳ ۰۴۸۱ ۰۴۳۴ ۰۱۳۲ دریای سرخ؛‎ 
۱۹۹۹ ۱۰۵۷ TTT ۴ 

۱۵۱٩ ۰۵۱۵ ۱۴۱۴ ۰۳۹۸ ۰۱۲۷ ۰۲۵ دریای سیاه»‎ 
4۱۲۰۱۶۰ ۰۱۱۹۱ ۰۹۰۰۱ ۰۱ ۰۴ ۵ ۹ 
۰۱۳۹۷ ۱۳۸۱ ۰۱۳۷۹ ۵ ATA ۳ 
AV1 AITO AATF 6 6 HOTT 
۰۱۷۷۱ AVIF ۰۱۷۲۱ ۷۵۹ AVOD ۸ 
Ys YA ۳ 

دریای شمال» ۱۹۲۵ 

۵۲۵ (FAT ۳۹۸ ۰۳۳۰ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ دریای عمان»‎ 
۰۱۲۱۶ ۰۱۲۱۱ ۷۷۲ 1° CAA‘ ۵۷۳ ۸ 
4۱۵۳۲ ۰۱۵۳۲۱ ٩ ٩ ۲ ۹ 
۰۲۰۲۲ ۰۱۷۰۳ ۰۱۱۵۷ 5 ۲ ۷۵ 
۳۱۵۹ 

دریای کسپین ے دریای خزر 

۱۸۰۴ ۱۷۰۳ ۱۱۲۰ ۱۴۷۹ دریای گرگان»‎ 
AAI ۰ AAT QATA ٩ ۹ 
۲۱۸۲ ۲۱۵۷ ۷ ۰ ٩۹ 

دریای مدیترانه» ۱۳۰ 

دریای مرمره» ۰۵۴۲ ۰۱۰۲۳ ۱۰۲۰ ۰۱۷۵۰ ۱۷۷۱ 
دریای مغرب» ۲5 ۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۱۳ ۱۷۲ ۳۳۰ 
۱ ۴۰۷ ۰۳۳۹ ۸۴۱۴ ۰۴۱۷ ۱۳۸۳ ۰۵۲۲ ۵۴۹ 
۸ ۷۳۰ ۰۸۳۷ ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۹۳ ۰۱۲۱۴ ۰۱۲۱۳۰ 
۹ ۳ ۰۱۵۷۵ ۰۱۷۲۱۳ ۰۱۷۳۹ ۰۱۷۴۲ 
۳ ۳ ۰۱۸۵ ۱۹۲۰ ۰۱۹۳۰ 
۷۳/۱ ۸۷۲۳ ۱-۱ 

دریای مغرب (مدبترانه) ۰۱۷۷۹ ۲۱۱۳ 

دریای هند» ۱۹۲۵ 

دری‌ه تیس؛ ۰۱۱۸۵ ۰۱۳۳۰ ۱۵۴۲ 

دری‌په‌تی‌نا» ۱۷۷۰ 


۷۸ / ابران باستان 


رید 1۵۷ 

دُری زس» ۱۳۲۸ 

ذزی‌زن؛ ۱۹۷ 

ذریشک» ۰۰۲ ۱۷ 1۲۱ 

٩۱۵۷ دری‌موس»‎ 

ar دسارزکت»‎ 

دسبالوس» ۲۰۱۹ 

دسی‌دیوش ساکساء ۱۹۲۵ 

دشت قبچاق» ۲۱۵۷ 

دشت مغان» ۱۸۸۳ 

و کساریس» ۱۴۵۹ 

دل آش‌پیس؛ ۱۱۱۲ 

دلاپورت؛ ۱۵۲ 

دلتای نیل؛ ۷۷۵» ۸۱۲ 

دش ۸۷۹۸ ۷۸۲ 

دلْ› ۲۴۰ ۱۲۴۲ ۲۴۷ ۲۵۱ 

دلیچ» 11 

دلیوم» ۵1۳ 

دماد؛ ۰۱۰۱۷ ۱۱۳۲ 

دمارات؛ ۵۵۲: ۵۵۳ تا ۵۵۵ ۵۷۰ ۰۵۸۳ ۱۵ تا 
FY AY‏ ۱۴۷ تا ATT VIF VAT FA‏ ۸۲۱۱ 
7 ۱۱۱۵ 

دماغه می‌کال؛ ۲۵۵ 

دماوند» ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ ۰۱۵۵ ۰۱۳۲۳۴ ۱۸۰۱۹ 
دمتریاس؛ ۱۷۴۵ 

دیتریوس اول سویر» ۱۷۸۲ 

دیتریوس پولی أُرْسِتٌ» ۱۷۸۵ 

۰۱۴۹۳ ۱۴۷۳ ۰۱۴۱۲ ۰۱۳2۸ ۰۱۳۵۹ دمتریوس؛‎ 
Û AA AAV ۱۱۸۴ IAAF AIA. تا‎ ۷ 
4۱۷۰۷ ۰۱۷۰۴ ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۰ AIA ۰ 
۰۱۷۸۲ ۰۱۷۵۷۰ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۴۵ ۰۱۷۲۵ ۰ 


۰۱۸۴۳ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۳۴ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۲۷ ۵ 
۲۱۱۸ ۰۲۱۱۰ ۱۸۴۸ ۰۱۸۴۷ ۴ 

دیتریرس دوع» ۰۱۷۸۷ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۴۸ ۲۱۸۹ 
دیتریرس دوم نیکاتور» 0۱۷۲۲ ۰۱۷۸5 ۱۸۳۹ 
دٍیترپرس سویر؛ ۱۷۲۲ 

دیتریرس سّم فیلوپائ» ۱۷۲۲ ۱۷۸۸ 

۱۲۱ ۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۰۷ ۱۰۹ ۸5 ۵۵ دمرگان‎ 
TY AYY MAY ۸ 

۱۱۸۲ ۰۱۰۸۱ ۰۱۰۱۵ ۰۳۸۳ ۱۱۷۰۹۰ دمشق»‎ 
۱۳۹۹ IAF ۰ AIIA LAF ۳ 

وموتیکی» ۱۰۰ 

دموستن: ۰۹۷۳ 4۹۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۱۰۰۱۷ ۰۱۰۱۱۸ 
۸ 6 ۳ ۲ ۱۰۱۷ 
دٍموک دس ۸۴۷۲ ۴۷۴ تا ۴۷۹ 

دموکرات» ۱۳۴۵ 

دندامیس؛ ۱۵۱ ۱۵۱۷ 

دثیپر» ۱۷۲۱ 

دثیستر» ۱۸۷۳ 

دنیس تل‌ماها» ۲۱۴۷ 

دنیس مالی کارناسی» ۰1۷ ۱۰۲ 

دوباله» ۴۰۵ 

دورا؛ ۱۷۴۰ 

دور اشکانی» ۰۱۲۵۰ ۰۲۰3۷ 0۲۱۹۰ ۲۱۴۷ 
۲ ۰۲۲۰۱۷ ۲۲۰۹ 

دورة پارتی» ۰۲۲۰۹ ۲۲۱۸ 

دور ساسانی» 4۱۹۱۳ ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۳۹ ۰۱۲۴۵ 
۸ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۷۰ ۰۱۸۱۵ ۰۲۰۷۰ ۰۲۱۲۴ 
۳۱۳۰ 

دور مادی» ۲۱۹۳ 

دور مخامنشی: 0۷۷۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲۷ ۰۱۲۳۱ 
۴ ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۴۵ ۰۱۲۴۹ ۰۱۲۴۷ ۰۱۲۴۸ 


۱۲۹۶۰ ۰۱۲۰۰ ۰۱۲۵۹ ۲۵۳ ۷ ۰ 
۰۱۷۲۳ ۷ ۵ ۵ 6 ۷ ۰ 
2۳ AAI (۳ AVA (۸ 
۲۲۰۵ ۰۲۱۹۹ ۰۲۱۹۳ ۰۲۱۸۹ ۰۲ ۱۷۵ 17 
۵۴۲ ۰۵۴۱ دوریزس‎ 

دوریس سامسی؛ ۱۳۴۹ 

دوسان‌نا» ۱۵۵ 

دوسلدرف؛ ۱۴ 

دوما کك سی‌مَن؛ ۱۸۰۰ 

دومی‌ثیان» ۰۲۰۱۸ ۲۰۱۴ 

دومی‌ثیوس [نوباژبوس» ۱۹۳5 

۱۰۷ Ff دونگی؛‎ 

دونی سیوس» ۱۵۸۱ 

دهاء ۴۰۴ 

دهستان» ۱۹۱۵ 

دی‌ئیل؛ 15 

دیا کی ۸۵۳ ۱۵۴ 

دیا گوی» ۱۵۹ 

دیار بکر» ۱۹۸۴ 

دیالمه» ۲۱۰۱ 

دیان؛ ۵۵5 

دی‌تر رامب» ٩۴٩‏ 

دیران» ۲۱۱۲ 

دیران اوّل» ۲۱۵۳ 

دیران دوم ۱۲۳۱۱۵۳ 

دیسپون: ۲۱۵۹ 

٩۱۷ دیسه»‎ 

٩۲۲ دیثریداس؛‎ 

دیگران؛ ۲۱۱۳ 

دیگرانوهی» ۱۸۲ 

دیلمان؛ ۱۲۲۰ 


فهرست اعلام / ۲۲۷۹ 


دیلمون» ۰۱۲۳۲ ۱۲۳۳ 

۱۳۵۹ ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۵۵ ۰۱۳۵۴ دیم‌وس»‎ 
TV ATA ATIY ATTY 

دینارکك» ۱۰۵۳ 

دين کرت ۱۲۳۹ 

۵۲۵ ۷۹۸ ۷5۱ ۵۷۵۷ ۷۵7 ۴۰۵ ۱۷۹ دیتن»‎ 
“1 4۵۴ ۰۱ ۸۵۴ ۸۴۹ ۰۸۴۲ ATI ۹ 
۱۱۵۲ AVA 

٩۳ دینوری»‎ 

۱٩۹۱۹ ۰۱۹۱۸ دیوتاروس»‎ 

دیوجانوس» ۰۱۵۱7 ۱۵۱۸ 

دیودوت» ۰۱۷۰۱۹ ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۲۲ ۰۱۸۱۴ 4۱۸۱۷ 
۹ ۰۱۸۳۳ ۱۸۰۱ 

دیودوت اول» ۱۸۰۱ 

دیودوت دوم ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۴ ۱۸۲۱ 

٩۴۱۴ 0۲۵۲ ۰۲۳۳ ۸۷۴ ۰۸۷۳ دیردور (سیسیلی)»‎ 
0۷۷۰ CVT YTD ۸۷۲۲ ۸۷۲۱ ۰۷۱۹ ۷۱ ۸ 
۷۹۵ ۵۷۹۴ ۷۸۲ ۱ ۷۷۸ ۰۷۷۵ تا‎ ۷۷۳ ۸ 
۰۰۳ ۸۵۴ ۸۵۲ ۸۵۱ ۸۴۲ ۰۸۲۵ ۲۲۱ ۴ 
AFA AFI (AF, AFA تا‎ ٩۳۵ ۲۲ AFI ۸ 
¥. CATA Û A1۵ <47 ۲ A1۰ ۰۹۵٩ 4۵۴ AP 
۱۱۱۸ 4۹۹ 4۵۸ 44۴ تا‎ ۹۸۵ ٩۷۹ تا‎ ٩۷۲ تا‎ 
۰۱۰۴۷ ۰۱۰۴۱ ۱۰۳۰ تا ۰۱۰۳۱ ۱۰۱۳۴ تا‎ ۵ 
۱۰۹۲ ۱۰۰۱ ۰۱۰۵۹ ۰۱۰۱۵۳ تا‎ ۲ ۹ 
۰۱۰۷۷ ۰۱۰۱۷۰ ۰۱۰۱۷۳ ات‎ ۲ ۵ 
A۹1 ۸ ۷۷ (  (( 6 4 
AVY ۰ 6 AAV ۵ ۹۹۲ 
۱۱۱ ۰۱۱۱۴ ۰۱۱۱۲ ت‎ ۷ 
AIFY ۷ MITA AIT ۷ ۷ 
۰۱۱۰۰ ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۵۴ تا‎ ۰ ۴ 
۰۱۲۱۲ ۰۱۱۸۲ ۲۱ ۲ ۰ ۲ 


۸ ۰۱۳۳۸ ۰۱۲۴۸ ۰۱۲۰۰ ۰۱۳۷۴ 4۱۲۸۱ 
۲ ۱۳۰۹ ۰۱۳۳۷ ۱۳۴۲ تا ۰۱۳۴۵ ۱۳۴۶۷ 
Û ۱۳۷۵ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۵۳ ۸‏ ۱۳۷۷ 
۵۹ ۰ تا ۰۱۳۸۳ ۰۱۳۸۰ ۰۱۳۹۱ ۱۴۰۸ 
۸ ۱۴۳۵ ۰۱۴۴۳ ۰۱۴۴۷ ۱۴۴۹ تا 
۹ ۱۴۷۷ ۱۴۸۷ تا ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ 


1۴a! 


۰۱۵۲۴ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۱۲ ۰۱۵۱۰ تا‎ ۳ 
4۱۵۵۸ ۰۱۵۵۰۱ ۰۱۵۴۱ ۰۱۵۳۸ ۵ ۱ 
۱۵۸۹ ۰۱۵۸۷ ۰۱۵۷۷ ۰۱۵۸۹ تا‎ ۱۵۰۷ ۵ 
AIT ۰۱۱۸۲۸ ۰۱۱۲۰ تا‎ ۲ ۵ 
تا‎ ۱۰۴۱ ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۳۷ AIT ۳۴ ۳ 
AIIA ۰۱۱۱۳ ۰۱۰۵۹ تا‎ ۱۱۵۵ ۳ ۷ 
تا ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۷۵ ۱۲۷۸ تا‎ A1 
۰۱5۰۹۲ تا‎ ۱۱۹۰ AAA ۱۱۸۹ IAAF ۲ 
۱۷۰۴ ۱۷۰۳ AIA AAA ۱۸۹۰ تا‎ ۴ 
AVF AVTT ۵ ۹ (۴ AVIA ۷۰۹ 
۰۱۸۲۹ ۱۸۰۸ ۰۱۷۷۹ ۰۱۷۵۳ تا‎ ۹ 
Û ۱۸۴۴ ۱۸۴۱ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۳۷۲ ۳۰ 
۲۱۹۸۹ ۰۲۱۲۱۸ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۵۲ ۰ ۹ 
۱۰۵۱۰۱۰۰۱۸ دیوژن»‎ 

دیوژن؛ ۱۰۰۹۰۱۰۰۸ ۱۰۱۵۱ 

دیرژن بابلی» ۱۷۴۲ 

دیوژن لااژث؛ ۱۲۳۸ 

دیوفانت» 0۱۸ ۱۷۰۱ 

۱۵۷۸ دیوفرن؛‎ 
۱۹۱۵ ۰۱۹۱۲ ۰۱۸۸ ۰۱۸۸۰ دیوکاشْیوس؛‎ 
AATA ۷ ۲ AATF ۲ ۰ 
۱۹۵۰ ۰۱۹۴٩ ۰۱۹۴۸ ۰۱۹۴۷ ۲۲ ۰ 
۰۱۹۰۰ ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۵۷ ۹۵۵ ٩۳ ۱ 
۲۰۱۱۱ ۲۰۰۸ ۲۰۰۲ ۰۲۰۰۳ 4۱۹۷۴ ۶ 
۲۰۲۹ )۲۰۲۸ ۱۲۰۲۹ ۰۲۰۲۵ ۰۲۱۲۳ ۰ 


۷۱ ۳ ۰۲۰۳۳ ۰۲۰۳۵ ۰۲۰۳۷ 4۲۰۳۹ 
۱ ۳ ۰ ۰۴۷ ۰۲۰۴۹ 4۲۰۵۱ 
۲ ۳ ۲۰۵۴ ۰۲۰۵۵ 0۲۰۱۵۸ 4۲۰۵۹ 
۲ ۲ ۳ ۴ ۰۰۵ 4۲۰۲۰ 
۸ ۲۰۰۹ ۰۲۱۴۸ ۰۲۱۱۸ ۰۲۱۷۹ ۲۱۸۰ 
دیوکس» ۱۵۴ ۱۵۷ تا ۸۱۵۹ ۱۹۲ ۱۹۳ 

دیوکش فرازتش» ۱۹۱ 

دیوکك سیپ» ۱۴۹۹ ۱۵۰۷ 

دیوکلئین» ۱۷۹۹ 

دیولافرا؛ ۰۵۳۴ ۵۵» ۰۱۱۹ ۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ ۱۳۰۸ 
۱۳۳۲ 

دیرم ۱۰۳۳ 

دیون خری شس تې 1٦‏ 

دیون کاسیوس»› ۰۱۷۹۹ ۱۸۱۸ 

دیونیس؛ ۰۴۱۷ ۰۱۴۷۹ ۱۴۹۰ 

دیونیس تل‌مار» ۲۱۴۹ 

دیونی‌سرس ۱۵۷۳ 

دیونیس هرا کله؛ ۱۱۸۵ 

دیونی سیوس» ۰۱۳۳۰ ۱۹۹۰ ۰۱۷۳۷ ۲۰۱۲ 
دی‌ین» ٩۲۱‏ 

دی يه نه سس ۳۱ 


رابسااکس» 1۰۸ 

راتی‌یس» ۳۷۰ 

٩۱۳ 4۰۲ رائین؛‎ 

راجرژس؛ ۸۷۸۷ ۷۹۳ 
رادامانت» ۱۵۷۹ 
رادامیست» ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ 
راس؛ ۲۲۳۱۰ 


راسین» ۱۷۹۸ 


رام‌باسیا» ۱۵۱۹ 
راعبهشت» YY‏ 
رامزس دوع» ۰۵۰ ۷۸۵ 
رام‌زی» ۴۹ 


رایش‌سی؛ ۴۳۱ 

راموس»› ۱۹۴۴ 

رامهرمز» ۱۱۵۲ 

رامیترس» ۰۹۴۰ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳۲ ۰۱۰۷۴ ۱۲۵۰ 
ران‌که» 1۱ 


۱۵۷۷ ۰۲۱۴ ۱۱5۰ ۵۳ ۴۸ راولین سن› ۳۵ ۴۹ تا‎ 
QAT AT MATA ۸۱۳ MAY تم‎ 
۱۹۹۰۱ AAA ۱۵۸۲ ۱۹۵۰ ۱۸۸۵ ۷۲ 
0۲۱۳۱ ۰۲۱۱۳ ۰۲۰۱۱۲ ۰۱۲۰۰ ۰۱۲۸۲ ۱ 
۲۲۰۸ ۰۲۱۷۰۰۲۱۱ TIFT YY 

رأس‌العین؛ ۲۲۱۸ 

رثیرم» ۱۰۲۱ 

رحوم فرمانفرما» 0۷۸۸ ۷۸۹ 

رخا ۴۹۱۳ 

۰۱۱۷۱ ۱۱۰۱ ۰۵۷۴ ۳۲۷ ۴۹۴ ۰۱۳۹ رحج‎ 
۱۴۵۸ ۱۳۸۲ ۱۳۷۹ تا‎ ۱۳۷۷ ۰۱۳۷۴ ۲ 
AAT ( (۵ 6 ۱ 
۱۲۷ AVIV ۱۵۸۷ AIT AF ۰ 
0۱۸۳۴ ۸۳ AYY ۲ ۵ ۲ 
۱۹۵۲ ۳ MAF MATA 

رداسپ» ۰۱۸۱۳ ۱۹۵۲ 

رداس پس؛ ۱۹۵3 

۱۰۲۱ AY ۹۱۴ ۰۷۰۹ ۰۵۷۴ ۰۵۲۴ دس‎ 
AYA AIA ۰۱۱۷ ۵ 6 ۲ 
۱۹۵۷ ۷۷ 

رد گون؛ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ ۱۳۲۹ 

رد گرئه» ۷٩۳‏ 4۵۱ 6۵۵ ۱۸۳۹ 


فهرست اعلام / ۲۲۸۱ 


ردیمه» ۴۴۴ 

رژان» ۲۰۱۳۲ 

رسام ۲ ۵۳ 
رسترا» ۰۲۰۰۷ ۲۰۰۸ 


رستم» ۳۳۷ 


٩۲۱ رسیلیداس»‎ 


و کسانس» ۷۱۳ ۱۵۴۴ 

۰۱۵۴۲ ۰۱۴۲۲ ۱۴۲۰۱ ۸۰۱ ۰۴۱۳ «il 
۱۰۱۷ تا‎ ۱۱۱۳ ۱۱۱۱ ۰۱۵۸۷ ۰۱۵۸۴ ۸ 
۱1۴۷ AIFF ۰۱۱۴۱ ۰۱۱۲۲ ۰۰۲۲۱ ۸ 
۱5۸۴ ۱5۷ AVY ۰۱۱۷۱ AIA ۵ 
۱۷۳۷ ۵ 

ژکفل ۱۳۲۴ 

رگ (ری کنرنی)» ۱5۹۳ 


` رن ۱۴ ۱۴۵۹ 


۵٩ رنان‎ 

روبرت کزّپوزتره ۱۲۸۲ 
روبرت ویلیام راجرس» ۵۷۲ 
رود آراکس» ۰۴۹۱ ٩۲۱‏ 
رود آمل؛ ۱۳۰۹ 

رود اترکن» ۱۸۰۴ 

رود آزس؛ ۳۸۵ 

رود أرْتاس ۱5۸۹ 
رود اوله ( کرخه)» ۱۹۸۵۸ 
رود ایستر؛ ۱۳۸۵ ۱۰۰۹ 
رودبار؛ ۱۲۹ 

رود بُریسْیَنْ» ۴۹۰ ۴۹۲ 
رود پاکثل» 2۳۸ 

رود پا کتول؛ ۳۰۴ 

رود پان‌تی‌کاپ؛ ۴۹۲ 


رود پراکتوس» ۱۳۴ 


۲ / ایران باستان 


رود پس تیگر (کارون)؛ ۱۹۵۸ 
رود پله» ۳۳ 

رود پیرام» ۱۰۹۷ 

رود پی‌نارء ۱۰۹۹ 

رود تانائیس 0۴۹۳ ۰۵۰۳ ۵۱۳ 
رود تجن» ۱۸۰۵ 

رود تلب آس؛ ۸٩۱‏ 

رود تئل ۳۵۲ 

رود جیحون سے جیحرن 
رود خوآسپ» ۱۲۱۹ 

رود دازدس» ۸۳۸ 

رود دانوب» ۰۱۳۹۷ ۱۰۱۰ 
رود دانوب» ۰۱۳۹۷ ۱۰۱۰۱ ۱۷۰۵ 
رود ذن» ۴۸۸ ۴۹۳ ۵۱۵ ۱۳۹۲ 
رود دئستر» ۵۱۲ 

رود زایات؛ ۸۸۱ 

رود ساأن‌تری‌تس» ۸۸۸ 

رود ستریمون؛ ۰۵٩۹۱‏ 1۱۹ ۱۰۲۳ 
رود سکاماندر» ۵٩۷‏ 

رود سند سه سند 

رود سیحون سه جیحون 

رود فازیس» ۸٩۲‏ 

رود فرات» ۰۵۳ 1۰ 

رود فی سکوس» ۸۱٩‏ 

رود کاایک» ۵٩۷‏ 

رود کارون (پس‌تیگر)» ۱35۵ 
رود کرخه» ۰۱۱۸ ۱۲۰ 

رود کرپراتس» ۱:۵۸ 
رودکور» ۱۳۱ 

رود کوفس؛ ۱۴۵۴ 

رود کاماساب» ۱۱ 


رود گرانیک» ۱۰۲۰ ۱۰۲۷ 
رود کش ۴۱۹۳ 
رود کنگ» ۱۴۱۸۹۳ 


رود گور ۱۴۴۸ 
رود گیندس ۱۳۴۱ ۳۸۵ 


۹ 


e 


رود لیدیاس؛ ٩۲۱‏ 

رود مآندر» ۸۷۱۴ ۸۳۱ 

رود ماد ۳ ۷۱۴ 

رود م آنذل ۸۳۱ 

رود ماس‌کاس» ۳۹ 

رود مرغاب؛ ۱۸۰۱ 

رود میانآباد؛ ۱۸۰۵ 

رود نس تس ۹۸۰ 

رود نستوس» ٩۲۱‏ 

رود نیشابور» ۱۸۰۵ 

رود نیل» ۲۹ 0۷۷ ۱۹۴۱ 

رود هالیس: ۳ AVA‏ ۰۲۴۵ ۰۱۰۸۷ ۰۱۱۱۸ 
۲۷۸ ۱۳۰۳ 

رود هالیس (قرل ایرماق)» ۱۷۴۸ 
رود هالیس (قرل ایرماق کنونی؛ ۵٩۲‏ 
رود هرموس» ۱۰۱۳۰ 

رود هیداسپ» ۰۱*۰۴۴ ۱۱۹۴ 
رود هیدراتس؛ ۱۴۹۳ 
ر.و.راجوش» ۱۱۵۱ 

روزاسس؛ ۱۰۱۲۹ 

٩۳ روزبه»‎ 

روژه» ۴۴ 

روساء ۱۷۳ 

روسای دوّم» ۱۵۵ 

روستوت زف» ۱۷۷۹ 


روس تبوس» ۰۱۹۰۹ ۱۹۹۰ 


روش‌سیرس» ۱۹۰۷ 

روسته» ۴۸۹ ۱۷۷۳ ۰۱۸۵۸ ۰۲۰۱۲ ۲۱۳۴ 
روسیه شمالی» ۴۹۵ 

روشنکک» ۱۸۳ ۰۱۵۴۲ ۱۱۱۱ 

روضات الجنان» ٩۳‏ 

روکسانه» ۱۱۸۳ 

رومانی» ۲۰۱۹ 

ATs ۰۱۴۵ ۵ AT ۰۷۹ ۸۷۲ ۰۳۱ ۰۳۸ روع»‎ 
AA AAV ۵۷۲۷ ۰۷۲۰ ۰۵۱۵ ۰۵۱۲ ۰۴۲۹ ۷ 
۰۱7۷۳ AFA ۰ ۷ ۲ ۳ 
تا‎ ۱۷۰۱ ۰۱۷۵۳ : ۷ ۷۲ (۲5 ۹ 
AYAT ( AYVF AYYYT AVIA ۹۵ 
AA‘ AYA AVAA 6 ¥44 ۳ 
٩+ QAAVY AFA ۳ ۳ ۵ 
۱۱۹۱۳ ۰۱۸۹۰ تا‎ ۱۸۸۷ ۲ ۲ ۰ 
۰۱۹۲۴ ۰1۹۲۲ ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۱٩ ۲ ۹ 
۱۹۵۳ تا ۰۱۹۳۳ ۰۱۹۴۰ ۱۹۵۱ تا‎ ۷ ۷ 
۱۱۹۷۳ AAA تا ۰۱۹۰ ۱۹۲۴ ۱۹۱۲ تا‎ 1 
تا‎ ۱۹۹۱ ۰۱۹۸۸ SAAT ۳ ۲ ۴ 
تا ۰۲۰۰۴ ۲۰۰۱ تا‎ ۲۰۱۰۲ ۰۲۰۰۰ ٩٩ ۹ 
۱۲۰۲۱ ۱۲۰۱۹ تا ۰۲۰۱۴ ۲۰۱۷ تا‎ ۷۲ ۰ 
۱۲۰۳۵ تا ۰۲۰۲۷ ۰۲۰۲۹ ۲۱۳۲ تا‎ ۲۴ ۲ 
تا ۵۲۰۴۸ ۲۰۵۰ تا‎ ۲۰۴۵ ۰۲۰۴۳ ۰۲۰۴۰ ۷ ۷ 
۲۰۱۷۰ ۰۲۰۷۱ ۲۰۱۲ 0۲۰۹۰۱ تا‎ ۷ ۷۲ 
۲۲۰۳ ۰۲۱۹۱ ۰۲۱۵۰ ٩ ۲۲ ۷ 
۲۲۱۳ ۴ 

روم شرقی» ۰۸۸ ۹۹۸ 

روم وستاء 1۴ 

۴5۲۳ CFT ۰۱۸۴ AT ۰۱۳۵ ۰٩۲ ۰۸۲ ر۳‎ 
AAT. ۲ ۳ ۷ 6 ۱ 
۲۱۰۰ ۰۲۱۵۹ ۰۲۱۵۲۰ ۲ ۷ ۲ 6 AMATI 


فهرست اعلام / ۲۲۸۳ 


ریچ؛ ۵۱ 

ریش ۱۲۳۳ 
ریگ‌ردا» ۱۳۹۵ 
ریم‌سین» ۷ 1۹4 
ری‌یون» ۸٩۰‏ 


زاب ۲۰۵۷ 

زاپأأژنه‌تن ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ 

زادرا کرت ۰۱۲۳۲ ۱۳۴۱ ۰۱۳۴۵ ۰۱۳۴۷ ۰۱۳۵۲ 
۱۷۵ 

زاره ۰۱۲۷۲ ۱۳۰۹ 

زاریاذرش» ۱۳۷۰ 

زاریاسپ» ۱۴۰۸ ۱۵۲۵ 

زاریس» ۸۰۱ 

۱٩۹۱ زارین؛‎ 

زازانه» ۴۵۹ ۴۹۹ 


زاسینت» ۵۵۵ 
زاس ۸۱۳ ۸۱۲۸ ۱۳۴ ۱۵۲ ۵۲۲ ۱۸۲۳ 
۸ ۰ ۲۰۵۷ 

زامبان» ۳۳۷ 

زاینده‌رود» ۱۳۰ 

زت‌ین» ۴۹ 

ATT ۱۲۳۸ ۰۱۱۹۰ ۰۱۹۰ ۰۱۴۱ زرتشت»‎ 
۲۱۷۰ ۲۰۱۱ AVS AT ۰ ۴۳ 
۲۰۷۸ ۲۰۷۷ ۰۷۳ TN 

۱5۵1 ۰۱2۴۴ ۱۳۱۰ ۰۵۷۴ ۰۳۲۷ زرئک»‎ 
۱۸۱۴ ۰۱۸۲۳ ۱۸۴۱ AATF ۴ 

زرنگ (سیستان): ۰۱۷۱۷ ۰۱۸۰5 ۱۸۲۷ 
زروانیان» ۰۱۲۴۵ ۱۲۴۶ 


۴ / ابران باستان 


زکریّا؛ ۷۸۹ 

زا ۱۸۹۲ ۱۹۸۳ ۲۰۱۰ ۲۱۴۴ 
زلاند جدید» ۱5 

رلرّلات» ۳۳۷ 

زنجان؛ ۱۸۲۹ 

زندگانی آریستید» ۵۱۱ 

زلن ۷۳ 

ِن کریتی» ٩۱۹‏ 

زن نیکوید سوّم» ۱۷۵۵ 

زنو» ۱۹۹۵ 

۸٩ زنوب»‎ 

زنوب گلاگی؛ ۸4٩‏ 0۱۸۰۰ ۲۱۲۳ 
زنوبی» ۱۹۸۹ 

زنودوتی» ۱۸۹۰ 

٩۰٩ ژنیس»‎ 

زوایلرس ۱۳۵۴ 

زوپیر» ۱۴۵۱ ۴۵۲ ۴۶۷ ۴۶۸ ۰۴۷۰ ۰۵۷۹ ۵۸۰ 
۹ ۸ ۸( ( ۷۷ ۷۹۸ 

زوپی‌ریون» ۰۱۴۰۵ ۱۵۴۰۱ 

زوش» ۰۲۹۴ ۰۳۵۲ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰3۴ ۰۱۱۱۵ ۱۲۴۰ 
زوش تب ۳۳۲ 

زوش لافیس تیانی» 1۴۰ 

زهاب» ۱۲۸ 

زهاب کنونی» ۸0٩‏ 

زیپت؛ ۱۷۷۲ 

زی‌په تاس» ۱۸۱5 

زی په تس» ۱۷۸۵ 

زی‌په تّه» ۱۷۷۲ 

زیه‌لاس» ۰۱۷۷۲ ۱۷۸۵ 


ما 


٩۰ ژاپون؛‎ 

َأزن» ۰۴ ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۳ 

ژان‌مامی گون‌یان؛ ۲۱۲۴ 

ژان‌هیرکانوس؛ ۱۸۴۵ 

زرژ راولین‌سن؛ ۲۰۰۸ 

ژرمانیاه ۱۹۹۳ 

ژزمانیکوس» ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۲ 

زرمانیه» ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ 

۰۱۰۸۲ ۰۱۰۹۳ ۰۱۰۰۰ ۹۹۹ ۰۲۲۵ ژوپی‌تر»‎ 
٩۱۴۳۲ ۰۱۴۲۴ ۰1۱۴۲۱ ۳ ۲ ۸ 
4۱۷۵۳ ۰۱۵۷٩ ۰۱۵۰۱ ۵۱ ۰ ۴ 
۲۰۴۵ ۰۲۰۳۹ ۹۷۱۲ ۴ 

ژوزف فلاویرس) ٦۷‏ 

۰۲۵۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ (AF ۸۱ ۰۷۴ <14 ژوستن»‎ 
۵۶۵ ۰۵۰۲ ۰۵۱۷ ۰۵۱۱ ۰۵۰۴ (FAT ۰۴۱۴ ۹ 
۷۷۱ ۷۵۷ ۰۷۲۲ ۱۹ ۰۵۷۷ ۱۵۷۵ ۰۵۷۰ A17 
44۷۹ AVA A1 <41 ۰۹5۵۳ ۰۹۵۰ ۰۲۱ ۷ 
4۱۱۰۷ ۱۰۹۲ ۱۰۸۸ ۰۱۰۷۸ 4 ۸ 
4۱۱۸۲ AIIA ۷۲۳ ۳ ۲۱ 
AFAT ۰۱۳۸۲ ۸ ۲ ۲ ۲ 
۰۱۵۸۲ ۰۱۵۴۰ ABA ۷ ۷ ۵ 
۱۱۲۴ تا‎ ۱۱۲۲ ۰۱۰۱۸ ۰۱۰۱۵ ۱۵۹۲ ۷ 
۰۱۱۹۵ ۰۱۸۹۲ IAT ۰۱۱۸۵ ۰۱۱۳۵ تا‎ ۳ 
۰۱۸۰۵ ۰۱۷۹7 تا‎ ۴ AVIA ۲ ۹ 
۱۸۲۴ تا‎ ۱۸۲۱ ۱۸۱۹ Û ۱۸۱۷ ۱۸۱۳ ۹ 
4۱۸۴۲ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۳۷ lL ۴ HAYA AYY 
۰۱۸۵۹ ۰۱۸۵۲ ۰۱۸۵۱ ۰۱۸۴۹ تا‎ ۱۸۴۵ ۳ 
(+۵ AAYF AAYY HAY (۷6 AA! 
۰۱۹۳۰ ۱۹۲۹ ۰۱۹۱۵ ۰۱۸۸۵ ۰۱۸۸۰ ۸ 
۲۱۸۴ ۰۲۱۹۹ ۰۲۱۹۴ ۰۲۱۷۹ ۰۲۱۱۱ ۱۹۵ ۲۳ 


ژوگه ۱۷۷۹ 

ژول سزار» ۴۰5 ۰۱۵۷۴ ۱۱۹۱۷ ۱۹۵۱ 
ژولیان؛ ۱۷۹۷ 

ژولین ۰۲۱۲۸ ۲۱۲۹ 
ژوتن» ۱۰۰۰ 

ژووین» ۲۱۲۹ 

ژی رودی دو روسشی» ۷۸۲ 
ژی‌ژیس» ٩۰5‏ 

ژیکد» ۳۲۰ 

ژیک» ۱۷۴ 

ژیگس» ۵۴۲ 


ژیل مره ۵۱۳ 


س 
سائیس» 0۴۲۰ ۴۷۹ ۴۸۱ 
ساپاسس؛ ۱۱۷۴ 
سایوس؛ ۱۵۰۱۹ 
سابیکتاس» ۱۰۵۴ 
ساپاردا؛ ۱۵۵ 
ساتاس پس؛ 0۷۳۰ ۱۲۹ 
ساتاگید» ۱۱۸۹ 
ساتالا» ۲۰۲۵ 
ساتراپن» ۱۱۵۰ 
ساتروپات» ۱۱۲۱ 
ساتورن ٩٩۷‏ 
ساتیبَورَنْ ۸۵۱۱ ۱۱۲۹ ۰۱۱۷۲ ۱۳۵۱ تا 
۴ ۰۱۳۷۷ ۰۱۳۷۸ ۱۳۸۵ 
ساتیفرن ۸۴٩‏ 
ساخلوماشا گت» ۱۵٩۱‏ 
ساداقا» ۲۱۳۵ 
ساد کس» ۷۸۴ 


فهرست اعلام / ۳۳۸۵ 


سادیاژتش؛ ۱۷۴ 

سار کش» ۱3۷ ۱٩۱‏ 

سارداناپال ۰۱۰۵۹ ۰۱۸۲ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ 

0۲۵۱ سارد» ۰۱۷۵ ۲۳۹ تا ۰۲۴۱ ۰۲۴۴ ۲۴۷ تا‎ 
تا ۰۲۵۹ ۰۲۰۲ ۱۳۱۷ 0۳۲۲ ۳۲۴ تا‎ ۲۵۰ ۴ 
٩۵۲۲ ۰۵۱۹ ٩۴۷۳ ۰۴۷۱ ۰۳۷۲ ۱۳۵۲ ۰۳۳۰ ۷ 
۵٩۹۵ ۰۵٩۹۳ ۰۵۸۴ ۰۵۴۲ ۰۵۴۳ ۰۵۳۹ AFA ۲ 
۱۰۱۲۰۰۸۷۷ ۱۸۳۰۱۸۸۱۸ VAY ۴6۵ 
۱۱۵۰ ۰۱۱۴۵ ۰۱۰۷۹ ۰۱۰۴۷ ۷۳۲ ۵ 
۰۱۲۲۹ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۱۹ ۰۱۲۰۲ ۸۴ ۹ 
۱۷۰۰ AIA AAT ۳ 6 ۵ 
۱۷۵۸ 

ساردین» ۵۳۰ ۳۳۰ 

سار گن؛ ۵۱ ۰۱۰5 ۱۱۸ 

سارگن دم ۵۷۲: ۱۵۹ 

سارگن دوم ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۹ ۱۷۳ 
۳ ۵۷۲ 

سارماتی» ۲۱۱۳ 

سارماتبه» ۵۱۵ 

ساری‌استر» ۱۸۸۴ 

ساسان؛ ۰۲۱۲۸۷ ۰۲۰۱۹۴ ۸۲۰۱۹۲ ۲۱۱۴ 

ساسانی» ۰۱۲۲۲ ۰۱۲۴۱ 0۱۲۵۳ ۲۰۸۳ 

ساسانیان» ۰4۹۸ ۰۱۱۰۸ ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۹۸ ۱۱۲۲۴ 
۰ ۰۱۲۵۳ ۰۱۲۰۱ ۰۱۳۲۴ ۰۱۷۳۱ ۱۸۰۳ 
۵ ۰۱۸۵۲ ۰۲۰۱۷ ۰۲۰۱۸ ۱۲۰۷۹ ۲۰۹۹ 
۳ ۰۲۱۴۴ ۰۲۱۹۲ ۲۲۰۵ 

ساکاس؛ ۲۲۵ تا ۲۲۷ 

ساکستان» ۱۷۲۱ 

ساگارتی؛ ۰۱۸۰۴ ۰۱۸۰5 ۲۱۵۹ 

ساگالاس؛ ۱۰۵۰ 

سالامین؛ ۱۴۵: ۰۵۴۰ ۰۵۴۱ ۰۵۸۳ ۱۱ ۱۹ 


۶ / ابران باستان 


TI TT ۱۱۳ AY ۹۸۰۱ TAA TAF ۲ 
0۷۲۰ 0۷۱۹ TAY IAT CA AVA VY ۸ 
44۲۷ ۲۱ ۸۷۷۹ VTA ۰۷۰۱۵ ۰۷۳۳ ۰۷۲۵ ۴ 
۰۱۲۱۰ ۰۹7۱۵ ۰۹۱۳ AF AFD AF ۹ 
۱۷۹۳ ۰۱۰۸۸ ۱۵۰۲۱ ۵ 

سالموک شش ۵۰۱ 

سال‌موت» ۱۵۳۱ 

سالوست» ۱۹۳ 

سالوست» ۱۱۹۳ 

ساله‌ین؛ ۱۸۸ 

سام ۳۳ 

سامانیان ۰۲۱۰۱ ۲۱۳۴ 

سامیوس؛ ۱۵۰۲ 

۱۷۳۲ ۱۱۸۱ ۱۱۱۳ ۰۸۲۲ ۰۷۸۹ ۱۵۳ سامره»‎ 
۰۵۲۴ ۰۵۲۳ ۰۵۰۰ ۰۴۹۱۱ ۰۴۲۴ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ساشس؛‎ 
۰۷۱۸ ۰۷۱۳ ۱۷۱۱ ۸۷۰۱۹ AY ۱۵۷۴ ۰۵۴۵ ۰ 
۲۴۴ ۰۱۵۵۹ ۰۱۰۱۳۹ ۸۱۲ ۸۱۰ Û ۸۰۱۸ ۷۱ 
VY. AFT 

٩۱۷ ساموتراس»‎ 

ساموسات» ۰۱۸۰۰۱ ۱۹۲۸ 

ساموساتاه ۰۲۰۱۱ ۲۰۲۵ 

سامو فيلا کس»› ۱۱۱۴ 

سانْثروی کس» ۱۸۷۵ 

سان‌خونیائن» ۸۰ 

ساندائیس» ۲۴۲ 

ساندرا كت ۸۴ ۱۷۳۲ ۱۸۲5 

ساندرا کوت» ۰۱۴۵۸ ۱۰۹۵ 

سان‌دس» ۳۹ 

سان‌ژه ۱۴۴۹ 

سان‌سان» ۲۱۳۴ تا ۲۱۳۱ 

سانگاریوس» 1۵۳ 


سانگالا» ۱۴۷۳ 

ساوس؛ ۲۰۹۹ 

سبارس؛ ۲۳۴ ۲۵۳ 

سبالی‌نوس» ۰۱۳۵۵ ۰۱۳۵۲ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۹ 
سبزوار» ۱۸۰۴ 

سٌبلان» ۱۲۹ 

سبه‌أس: ۸۹ ۰۲۱۱۷ ۲۱۳۱ 

شهاز اسیکس»› ۸۰ 

سپارتیانوس» ۲۰۵۱ تا ۱۲۰۵۳ ۰۲۱۵۷ ۲۰۹۲ 
شپارگاپی‌ییس: ۳۸۹ 

سپا کا» ۱۵۵ 

بپ‌تیم‌یور» ۱۷۹۲ 

یپ تیموس سوروس» ۲۰۴۸ 

٩۱۰ سپ‌سیس؛‎ 

سینت داتَ» ۰۴۱۲ ۴۱۳ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۵ 
شپولیس؛ ۱۴۱۱ 

سپهر» ۱۴۱۴ 

سپهرداد» ۱۰۳۰ ۰۱۱۳۱ ۰۱۱۳۹ ۱۴۱ 

٩۳۸ سپیاس»‎ 

سپی تاسس» ۲۱ ۱۴۱۲ 

شپی تاماس» ۰۲۱7 ۰۱۳۸۵ ۰۱۳۸۸ ۰۱۳۸۹ ۰۱۳۹۳ 
۵ ۰۱۳۹۹ ۰۱۴۰۵ ۰۱۴۱۰ ۰۱۴۱۱ ۰۱۴۱۲ 
۳ ۰۱۵۴۲ ۰۱۱۹۴ ۱۷۴۰ 

سپیث‌رادات» ۷۹۹ 

شپیت راداتس» ۱۲۹۱ 

سپیتریات» ۱۰۱۲۹ 

سپیتدات» ۱۰۳۸ 

شپیتری‌دات» ۰4۰۲ ٩۱۴‏ تا ۰۱٩‏ ۰۱۰۲۰ ۱۲۹۲ 
ستاتبرا؛ ۰۱۳۲۹ ۱۳۳۰ 

ستاثانوس» ۱۹۴۸ 


شتائیوس پریس کرس؛ ۰۲۰۴۲ ۲۰۴۳ 


ستازانور» ۱۳۸۲ 

شتاشاندر» ۰۱۱۴۴ ۱۸۵۲ 
ستاسانور» ۰۱۱۲۳ ۱37۵ 
ستأسانور سولیوم» ۱۹۴۴ 
ماس ۱۲۹ 

شتاسی‌کُرات؛ ۱۵۵۸ 

شتاینس» ۱۴۱۱ 

سترابون سے استرابون 

شترا تونیس» ۰۱۷۰۲ ۱۷۰۸ ۰۱۷۱۰۱ ۰۱۷۵۰۱ ۱۷۵۵ 
سترأترئیسه» ۰۱۷۰۱ ۱۹۲۵ 
شتربوس؛ ۱۴۳۳۹ 

ست رش تیش ۸۰۱ 

ستریمون» ۰۵۳۲ ۵۹۲ ۷۸۵ ۹۸۰ 
ستل» ۵۵ 

ستوس؛ ۱۹۸۲ 

شیه‌یُور ۵۴۱ 

ش‌تیرا؛ ۱۷۴۳ 

ستیم فالیا؛ ۱۱۸۹ 

سد ام ۱۳۱۰ 

سد کته 1۵۷٩‏ 

سر آژنولد وپلسن» ۰۱۲۴۳۳ ۱۵۴۵ 
سراپیس» ۱۵۸۱ 

بیزارل شین ۱۳۲۵ 

سرازونت» ۰۹۰۰ ۱۲۳۳ 

سراس پادان» ۱۹۵7 

سرامیک» ۱۰۴۷ 

سبیروود» ۱۳۳ 
سرپرسی‌سایکس» ۰۵۲۵ ۶۱۱۹۹ ۱۲۱۳ 
سر پل زهاب» ۱۹۷ ۲۲۰۷ 
سرّتوریوس» ۰۱۷۹۳ ۱۷۴ 


سرخ روده ۱۳۰ 


فهر ست اعلام / TAY‏ 


سرخس» ۱۸۰۴ 

سر دره خوار» ۰۱۳۸ ۱۸۴ 

سرّسیانی» ۱۵۷۲ 

شرگٌن؛ ۱۰۵ 

سروستان؛ ۱۳۲۲ 

٩۰۱۹ سرومیتر؛‎ 

٩۰۷ سریانی‌ها؛‎ 

سر یف ۷۲۷ 

سار ۰۱۸۹۱ ۰۱۸۹۹ ۱۹۱۶۸ ۱۹۲۰ تا ۱۹۲۲ 
۱۹۳۴ 

بیس تریس؛ ۱۸۱۰ 

سزن‌نیوس‌پتوس»؛ ۲۰۰۱ 

سزوستریس» ۴۸۰) ۷۷۲ 

س‌سام؛ ۱۳۳۳ 

مش تَرْث» ۲۰۰۷ 

۵٩۳ ۰۷۳۱ ۸۷۱۴ ۰۷۱۳ ۰۸ ۰۵۱۱ سش تش»‎ 
۱۰۲۳ ۰۱۹ AIA ۴ 

سد ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۳۲۷ ۰۵۱۵ ۵۷۴ (AVS‏ 
AYY 6 (۸‏ ۳ ۲ 4۱۳۸۳ 
۰ ۳ ۷ ۰۵ تا ۰۱۴۰۸ ۰۱۴۰۸ 
۷ تا ۰۱۴۲۰ ۰۱۴۳۸ ۰۱۴۴۰ ۰۱۴۴۲ 4۱۴۹۸ 
۹ ۲ ۳ ۳۳ ۲ + 
۹ ۰۷۳۲ ۱۸۳۳ تا ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۵۴ ۰۱۸۲۲ 
۵ ۲۱۱۵ 

شندیان؛ ۸۷/۹۵ ۷۹5 ۷۹۹ 

سغدیالس» ۸۷۹۲ 0۷۹۵ ۱۳۲۹ 

شغدینوس» ۷۹۵ 

سفر پبدایش» ۵۱5 

سنر جنگی کوروش» ۰۸۳۰ ۰۸۳۱ ۰۸۲۷ ۸۳۹ 
AFT ۲‏ 


سنلی» ۵۷۵ 


۸ / ایران باستان 


٩۲ سفیان؛‎ 

سفیدرود» ۰۱۳۰ ۱۳۳۲ 

۱۲۱۲ AVY AY" (AVF ۸۱۷ <۸ سقراط‎ 
۱۹۱۱ ۱۵۱۸ ۰۱۵۱۰ ۲۹ ۸ 

سقراط آخایی» ۸۳۰ 

۵۰5 ۵۱۳ ۵۰۲ ۴۹۲ ۴۹۱ ۴۰۰۱۳۱ سکائیه‎ 
1۵۵۸ ۰۵۳۲ ۰۵۳۰ ۰۵۲۵ ۰۵۱۷ تا ۰۵۰۸ ۵۱۲ تا‎ 
۱۱۸۱۰۱ AAA ۱۵۷۰ AFA ۰۱۴۰۱۵ ۷۲ 
۲۱۷۸ ۰۲۱۲۹۱ ۰۱۹۲۲ ۲۲ AAA: 

شک تیگر» ۱۱۳۹۰ 

سک تیگر خود ۵۷۴ 

شکرات؛ ۱۰۳۰ 

سکستان؛ ۱۸۹۴ 

شکوپاسیش» ۰۵۰5 ۵۰۸ 

شکردر» ۱۳۱۰ 

سکودیانس» ۳ ۷۹۵ 

شک موم ور ک» ۵۷۴ 

سل ۰۵۴۱ ۰۱۰۵۹ ۱۰2۷ ۱۱۳۴ 

سلاّسی؛ ۸۱۸ 

شْلْانت» ۷۳۰ 

سلبانوس» ۱۰۱۳ 

سل دوم» ۳ 

٩۷۱۷ ۰۱۷۱ ۰۱۷۱۵ ۰۱۹۵۱ ۰۱۲ سل سرریّه‎ 
۱۸۳۲ AVY AVPY AVYY AYY 

سل سیری» ۱۰۸۴ 

سلطان آباد» ۱۸۴۰ 

سلطان محمود غزنوی» ٩۵‏ 

سلکوس اوّل» ۰۱۷۲۸ 0۱۷۳۱ ۰۱۷۳۲ ۱۷۳۹ 
۱۷۴۰ 

سلکوس ازل نیکاتور» ۱۷۸۴ ۰۱۸۲۰ ۱۸۷۰ 


سلکوس پنجم؛ ۱۷۸۸ 


۱۱۵۴۲ ۸۱۴۸۳ ۱۴۹۳ ۱۰۷۵ ۰۱۰۴۷ سلکوس:‎ 
۱5۵۲ AIFF ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۲۲ ۰۱۵۸۳ ۸ 
۰۱۲۱۷۳ ۰۱۰۱۵ ۰۱۱۵۸ ۰۱۱۵۷ AIA ۴ 
AIA ۱۳۸۸ ۱۹۸۴ AIA ۲ ۱۷۷ ۴ 
تا ۱۷۰۰ ۰۱۹۹۹ ۰۱۷۰۱ ۱۷۰۳ تا‎ ۳ ۰ 
۱۷۱۴ تا‎ AVY 6 AVIV AVF 
۱۱۷۴۱ ۰۱۷۳۷ ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۲۳ ۷ 
۱۸۴۸ ۰۱۸۴۷ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۱۴ ۰۱۷۵۷ ۰ 
۲11A AVF 

سلکوس چهارم؛ ۱۷۳۰ ۰۱۸۳۲ ۱۸۳۳ 

سلکوس چهارم اپی فان ۱۷۲۱ 

سلکوس چهارم فیلوپاثر» ۱۸۲۸ 

سلکوس دوّم» ۰۱۷۱۱ ۰۱۷۱۲ ۱۷۷۵ 

سلکوس سوم سویَر؛ ۱۷۸5 

سلکوس ششم پی‌فان» ۲ ۱۷۸۸ 

سلکوس کالّی نیکوس» 0۱۷۸ ۱۸۱۹ تا ۱۸۲۱ 
۱۳۳۳ 

سلکوس نی کاتور: ۰۱۱۹۲ ۰۱۷۲۲ ۰۱۷۲۹ 0۱۷۸۵ 
۷ ۷۷۹ ۲۱۱۷ 

سن ۵ ۲۳۹ ۲۴۱ ۱۲۴۸ ۲۴۹ ۸۳۲ ۱۱۳۳ 
سلوکیدا؛ ۱۷۰۲ 

سلوکیّه آهن» ۱۷۴۳ 

سلرکیّه اریتره» ۱۷۴۱ 

سلوکێه وله اس ۱۷۴۳ 

سلوکیّه پیه ری» ۰۱۷۰۲ ۱۷۳۲ ۱۷۳۹ 

سلوکیّه ۱۳۴ ۰۵۸۰ ۱۳۸۷ ۰۱۷۰۱۱ ۱۷۰۱۲ 
AVY: ۵‏ ۰۱۷۲۷ ۱۷۴۰ تا ۰۱۷۴۳ ۱۸۸ 
AAMT ۰۱۹۱۰ Û ۱۹۰۸ ۰۱۸۹۴ ۰۱‏ ۰۱۹۷۱ 
۸ ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۸۰ 0۲۰۳۱ ۲۱۳۳ ۲۰۴۴ تا 
۹ ۲۱۵۲ ۲۰۵۷ 0۲۱۵۹ ۲۱۸۰ ۲۱۸ 
سلوکیه گرخه ۱۷۴۳ 


سلوکية دجله؛ ۱۷۴۲ 

سلیبری» ۵۴۳ 

سلیمان اول سلجوقی؛ ۱۷۷۲ 

سلیمانیه» ۵۷۴ 

سلی‌نوس؛ ۱۷۷۰ 

شماتوفیلا کش پردیکٌاس؛ ۱۳۹۵ 

سمپادوهی» ۲۱۱۲ 

۱۳۲۸ ۰1۲۱ ۰٩ سمردُمنس»‎ 

۴۴۵ ۰۴۴۳ ۴۴۲ ۱۴۴۱ ۱۴۲۹ ۰۴۲۵ شمردیس:‎ 
۱۲۲۷ ۰۱۱۹۹ A ۱۴۵۵ ۰۴۵۲ ۰ 

شمردیس (تردّیه): ۱۷۵۴ 

شمردیس (کنرمات)» ۱۷۴۹ 

سمرقند» ۱۳۹۲ 

سمنان» ۰۱۳۳۷ ۲۱۵۰ 

سمیث» ۵۲ 

سمیرامیس» ۰۱۵۳ ۰۱۷۲ ۰:۴۷ ۱۲۸۱ ۰۱۲۸۲ 
۴ 6 ۲ ۱۸۰ 

۸٩۹ ستا»‎ 

۸٩ سنا؛‎ 

سناخریب» ۰۱۵۴ ۱۱۰ ۱۰۱ ۳۴۰ 

سنت | گوستن؛ ۱۷۹۹ 

سنتروک» ۰۱۸۷۴ ۰۱۸۷۵ ۱۸۷۷ ۱۱۸۷۸ ۱۸۸۰ 
شنتروکت» ۰۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۲۰۴۷ 

سنجار؛ ۰ ۲۰۲۹ ۲۰۴۹ 

۰۱۱۲۹ ۰۵۷۳ ۰۵۲۵ ۰۴۱۴ ۰۳۲۷ ۰۱۳۴ ۰۲۵ سند»‎ 
۱۴۸۹ AFAT ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۴۵ ۰ ۹ 
AIFF ۰۱۰۲۳ ۰۱۵۷۵ ۰۱۵۳۹ ۰۱۵۰۲ تا‎ ۰ 
AAT ۱۸۵۲ MATT ۰۱۷۴۲ ۰۱۷۴۵ ۷ 
۲۱۵۲ ۰۲۰۳۲ TF 5 ۵ 

ستدروک» ۲۱۵۱ 

سند روگ ۰۱۸۰۱ 0۲۱۲۳ ۲۱۵۳ 


فهر ست اعلام /۳۳۸۹ 


سنْدۇت› ۱۱۹۳ 

سن‌ژر یوس 0۱۸۹۹ ۱۹۰۱ 

سک ۰۱۹۹۲ ۲۰۱۱۳ 

سن‌گرووا» ۱۰۸۰ 

سن کرووا» ۲۱۵۱ 

سنگار» ۲۰۲۹ 

سنگار (سنجار)» ۲۰۳۴ 

سنگاله» ۰۱۴۷۴ ۰۱۴۷۵ ۱۵۸۹ 

۲۱۲۱ ۸٩ سن‌گریگوار‎ 

سن مارتن؛ ۲۱۳۳ ۰۲۱۳۴ 0۲۱۴۱ ۰۲۱۵۱ ۲۱۵۳ 
سن ناخریب؛ ۰۵۲ ۱۰۱ ۲۰۲۴ 

۱۱۵۰ ۱۱۵۹۵ ۱۱۱۳۹ ۱۱۳۵ ۰۱۰۷۲ سنوس۰‎ 
۱۴۱۱ ۱۴۱۰۱ ۱۴۰۹ ۰۱۳۹۰ ۵ ۰۱ 
(2-۳ ٩ ۴ ۳ ۳ ۹ 
۱۴۸۹ ۰۱۴۸۷ AFAT ۱۴۸۱ ۰ 

سن‌ین» ۴۹ 

سوئد» ۰۴۹۵ ۱۳۲۵ 

سوئزه ۸۷۷۱ ۰۱۲۱۹ ۲۲۰۴ 

سوله‌ن» ۰۱۹7۸ 0۲۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۸ 
سرئه‌تونیوس» 0۱۹۲۱ ۱۹۷۴ 

سوآشت» ۱۴۴ 

سراکین؛ ۱۷۰ 

سر اموس؛ ۲۰۴۱ ۲۰۴۳ 

سوان‌سیس؛ ۰۱۳ 

سوپولیس» ۱۳۳۱ 

سرتره ۱۷۰۵ 

٩۰۳ سرتس‎ 

سودان؛ ۲۹ ۳۰ ۵۷ ۸ ۴۸۰ 

سورا؛ ۲۰۴۴ 

سورن» ۲۱۹۳ 

سورا؛ ۱۸۸۰ ۰۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۸۹۷ ۱۸۹۸ 


۳۳۹۰ / ابران ناستان 


۴ تا ۰۱۹۱۰ ۰۱۹۱۴ ۰۱۹۱ ۰۱۹۱۷ ۰۱۹۱۹ 
AAT 1‏ ۰۲۱۷۳۷۳ ۰۲۱۷۹ ۰۲۱۸۱ ۲۱۹۴ 
سورن هه ۲۱۳۷ 

۲۰۵۸ Û ۸ سوروس؛‎ 

سوریانوس: ۲۰۴۲ 

۳۰۴ AA‘ ۰۱۷۱ ۴ ¢۵ ۰۵۱ ۰۳۵ ۳۲ سرریه‎ 
0۷۷۸ ۷۷۷ ۰۵۷۵ ۰۴۴۲ ۰۳۹۹ TFA ۰۳۴۰ ۹ 
تا‎ ۱۱۶۰۷ 411 ATF AY AF ۸۳۹ Ll ATT 
+2 ۳ ۲ ۴ MAY ۵ 
۰۱۲۱۸ ۰۱۲۰۵ ٩ ۴۳ ۷ ۴ ۱ 
۰۱۴۰۷ ۱۴۰۱ ATIF 6 ۹ 
۰۱۱۳۳ ۳ ۳ ۳ ۷ (6 AYY 
۰۱*۰۷۵ ۰۱۱۷۴ ۰۱۱۴۹ ۰۱۱۳۷ AIT ۵ 
تا‎ ۱ ۰۱۲۰۸۳ ۲ ۲ ۷ 
۰۱۷۰۷ ۰۱۷۰۴ AYY 5 6 ۲۱ 
۱۷۲۲ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۱۹ تا ۰۱۷۱۳ ۱۷۱۷ تا‎ ۲۱ 
۰۱۷۴۲ Û ۱۷۴۰۱ ۰۱۷۳۹ ۹۹۷۳۲ CIVYVY ۹ ۴ 
AVY AVVA AYY AYIA (6 ۵ 
QAAYS AAYY AAT 4 AAs ۷ 
۱۸۴۸ Û ۱۸۴۶ ۰۱۸۴۴ تا‎ ۱۸۴۲ ۰۱۸۳۹ ۳ 
2+ 5 ۳ HAV QHAVY MAB‘ 
۰۱۹۱۰ ۰۱۹۱۳ ۰۱۸۹۱ ۰۱۸۹۰ ۰۱۸۸۹ ۸ 
۱۹۲۹ ۰۱۹۲۷ ۰۱۹۲۴ ۰۱۹۲۲ ۰۱۹۲۰ تا‎ ۸ 
A414 ۰ ٩ ٩۳ ۰ ۱ 
۱۹۸۸ ۰۱۹۸۳ ۱۹۷۳ ۰۱۹۷۰ Û ۱۹۱ ۹ 
4۲۰۱۱ ۰۲۰۱۰ ۰۲۰۰۵ ۰ ۲ ۳ 
)۲۰۴۹ تا 0۲۰۴۴ ۲۰۴۷ تا‎ ۲۰۴۲ ۰۲۰۳۳ ۹ 
4۲۱۱۲ ۲۱۱۰ ۰۲۱۰۲ ۰۲۱۰۰ ۰۲۰۵۵ ۵۱ 
4۲۱۸۲ ۰۲۱۷۷ ۰۲۱۹۹ ۰۲۱۴۳۹ ٩ ۷۸ 
YF (۹۰ 

سررئه علیاه ۱۰۴۳ ۱۷۲۰ 


سوزیان؛ ۰۱۰۲۲ ۱۸۳۶۰ 

سو سارمس» ۰۱۹۰ ۱۹۲ 

سوشترات» ۱۴۲۹ 

سوسیاء ۱۳۵۲ 

سوسیاس؛ ۸۳۲ 

سوک ۷۹ 

سوسیون» ۱۴۲۷ 

سوفا گازنوس» ۱۷۱۱ ۱۸۲۷ 

سوفن» ۰۱۳۴۱ ۰۱۷۱۵ ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۳۲ ۱۸۷۵ 
۱۸۳۸۲ 

سوفیایت» ۸۳۰ ۸۳۲ 

سوفه‌نس» ۱۰۸۴ 

سوفی یس» 0۱۴۷۹ 0۱۴۷۷ ۰۱۴۹۰ ۱۹۹5 
سو ۰۱۷۲۲ ۱۷۹۳ ۵۱۷۷۸ ۱۸۷۳ 
سولون؛ ۱۵۷۱ 

سوماتوفیلا کس» ۱۴۷۵ 

سومالی لند» ۳۷ 

۱۱۵ ۰۱۱۸ î ۱۰:۳ ۰۸۲ ۵۵ ۰۵۳ ۰۳۹ ۳۵ سرمرء»‎ 
۱۷۲۹ ۰۳۸۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۳۳۹ 

سون‌یبوس؛ ۱۷۷ 

۵٩۱ سونیوم»‎ 

سویداس؛ ۰۲۰۲۰ 0۷۲۰۲۷ ۰۲۰۴۱ ۲۰۴۴ 
سوین‌تن» ۴۹ 

سه‌تس» ۱۵۴۰ 

هب نیوش پتوس» ۲۰۱۰ 

سه گردیان» ۱۸۰۰ 

سهلِنْ» ۰۱۰۵۳ ۱۵۵۷ 

سیاس» ۴۸۴ 

سی‌باریس» ۱۹۱۰ 

سی‌برتیوس» ۰۱3۲۰ ۰۱۸۲۲ ۰۱3۵5 ۰۱۱۴ ۱۹۹۵ 
سی‌برنیسکك» ٩۱۳‏ 


سیبریا؛ ۰۱۸۵۵ ۱۸۵۲ 

سی بیر تیوس؛ ۱۵۲۴ 

سیپ پار» ۰۵۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ ۳۳۵ 
۳۳۷ 

سیپ پاس» ۱۹۳۰ 

٩۳۵ سیپیاس؛‎ 

سی پیون» ۱۹۰۲ 

سی تاس» ۸۰۸ 

سی تاسه» ۱۷۴۱ 

سی تاک لس؛ ۸۷۸۴ ۸۰۵۹ ۱۳۷۵ 

سی تالان ٩۱۴‏ 

سی تال‌سس» ۱۵۲5 

سیت تاس» ۱۱۵۰ 

سیت تاسن؛ ۱۹۲۹ 

سی ترون؛ ۱۰۰۷ 

٩۳۱ سی‌تس»‎ 

سی ته‌اوس؛ ۱۳۳ 

سی تس ۲۳۲ 

۴۰۳ ۰۳۸۵ ۰۳۲۷ ۰۱۷۸ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ سیحون؛‎ 
4۱۲۱۰ ۱۱۰۱ ۰1۱۴ ۰۰۵ ۰۴۲۸ FN ۴ 
4۱۳۹۵ AFF ۸ ۳ ۲ ۸ 
AVIA ۰۱:۲۱ ۰۱۵۸۹ ۵۳ AFT AFAT 
۱۸۵۹ ۰۱۸۵۳ ۰۱۸۲۵ AAI ٩ ۹ 
4۲۱۳۳ ۰۲۰۲۴ ۲۰۲۲ ۰۲۰۱۳ ۸۴ ۲ 
۲۱۷۸۸ +11 

ون ۱۳۵۰۱ 

سیدون» ۳۸۳ 

سی‌ده» ۱۸۴۳ 

سی‌دهتس» ۱۷۸۸ 

سیرا کوز؛ ۰۳۰ ۸۱۵ ۰۱۰۴۱ ۱۰۱۹۰ 


فهرست اعلام / ۲۲۹۱ 


سیرتا؛ ۷۷۷ 

سیر ست یکا ۱۹1۹ 

سیر موس ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ 

سی موس؛ ۱۱۳ 

4۵۷۵ ۰۵۱۱ ۰۴۸۲ ۰۴۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۱۹ ۴ سیرن؛‎ 
۰۱۱۳۰۰۱۱۳۵ ۰۱۲۰۵ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۰۸ ۴۱ ۵ 
۱۷۷۸ AVY AVVO IYA 

سیرن سل ۱۵۴۰ 

سی‌رنکس» ۱۷۱۵ 

سیروپدی؛ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۳۷ ۲۶۲ 

سیرّوس» ۱۷۴۰ 

سیر ومیتر» ٩۰‏ 

سیرون؛ ۴۷۷ 

٦٦۴ سپریس»‎ 

سیریل اسکندرایی» ۱۲۳۸ 

سیری‌ناایکك» ۵۷۵ 

سیزیکک» ۰۱۱۲۱ ۱۹۴۸ 

سی‌زیکوس؛ ۱۷۴ 

سی‌ژه» ۱۷۰۸ 

سیس؛ ۰۴۸ ۴۹ 

سی سایس؛ ۱۳۲۸ 

سی سامبس» ۵۲۲» ۵۳۲ 

AVF ۰۱۳۹ ۱۳۴ ۰۱۳۱ ۱۳۰ ۲ سیستان؛‎ 
۰۱۳۵۷ ۰۱۳۵۴ ۲۳۰ ۲ ٩ ۲۱ 
4۱۵۲۰ ۰۱۵۲۴ ۰۱۵۰۲ ۰۱۳۸۲ ۳۷۷ ۹ 
4۱۸۰۱۸ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۲۱ ۰۱۱۵۲ ۴ ۳ 
۰۱۹۵۲ ۰۸۶۰۷ ۰۱۸۲۱۴ ۰۱۸۳۸ ۲۷ ۹ 
1۵٦ 

زرنگ ہے سیستان 

سی سرون» ۰۱۷ ۰۱۷۹۷ ۰۱۹۱۸ ۱۹۱۹ 


سسسیل؛ ۹۵ 


۲ / ایران باستان 


سی سیک» ۱۴۷۲ 

سی سی کش توس؛ ۱۱۴۵۳ ۱۴۵۴ 

۱۱۸۱ ۱۱۱۷۹ ۱۱5۴ ۹۷۸ سى سىگامبیس»›‎ 
۰۱۲۴۸ ۰۱۲۰۰ ۰۱۱۸۵ ٩۱۵۸ ۲ ۷ 
AAT ۰۵۸۵ MAA ۱۳۳۰ ۹ 

سیسیل» ۱۳۰ ۵۴۵ ۰۲۷ ۳۱ ۰۳۱ ۰۳۲ 5۴۱ 
٩4۴۷ AYA ۸۰۱۹ CAV ۰۰۴ ۷۲۱ ۹۷۱۷ ۰‏ 
APY 5 ۰‏ ۰۱۱۷۲ ۰۱۷۹۵ ۱۹۰۲ 
سی سی ما کش؛ ۵۴۲ 

سی سی میتر س» ۱۴۳۹ ۰۱۴۳۰ ۱۴۴۱ 

سی سی ۳۰۱۷/۲ 

سی سین نوشن 1۱۱۰ 

سی‌سیئوس» ۱۷۵ 

سی سیو م٠‏ ۹۳۹ 

٦۱۴ سیکاس؛‎ 

سیکلاد» ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ ۱۲۲۱ 

سی‌کیرن» ۱5۰۷۷ 

سیلاأس» ۱۹۱۱ 

سیلاک؛ ۱۹۱ 

لس ۱۹۸۰ 

سیل لا کس» ۱۸۹۴ 

سیل‌لن» ۳۱۳ 

٩۵۲ سیل‌لیاس»‎ 

سیلّوت؛ ۸۵۱۱ ۱۵۱۲ 

سیلرسرن» ۱۵۲۳ ۵۲۴ 

سیم؛ ۹۳۸ 

سیم‌میآس» 0۱۳۷۱ ۱۳۷۵ 

۸۷۷۸ ۸۷۷۱ ۷۷۰ ۰۷۱۵۹ ۷۱۵ ۷۰۰ سیمون؛‎ 
۲۱۲۳ AYY VAY ۹ 

سیمه» ۲۱۳۰ 


سینا ۱۰۱۱ 


سیناتروکك» ۲۱۰۹ 

سیناثروکس» ۱۸۷۵ 

سیناخریب» ۰۱۲۳ ۱۱۷ 

سینان» ۱۰۱۲ 

شنت ۴۵ 

سین تروکش» ۱۸۷۵ 

سین ژیر» ۵57 

سین شاروکین» ۱۱۷ 

سین شرّوکین» ۱۹۱ 

سین نا کس» ۱۹2۸ ۱۹۷۱ 

۱۷۵۹ ۰۱۲۳۳ ۰۱۳۲۱۹ ۰۹۰۱۲ ۰۷۹۲ سی‌نوپ:‎ 
YF ۹۰ 

سیلوس» ۱۹۲۳ 

سیوس» ۴۴ 

سی یا توس» ٩۵۲‏ 

سی‌یانه» ۷۷۹ 

۸۵۲ (ATV (AFF ATT ۲ سی‌ین نه‌زیس؛‎ 


4 


س 
شاباء ۴۴ 
شاپور»› ۲۰5۷ ۱۲۰۱۷ 0۲۱۷۷ ۱۲۱۸۳ ۲۰۱۹۹ 
شاپور اوّل» ۲۱۵۳ 
شاپور اول ساسانی» ۱۲۳۹ 
شاپور بن اشکك» ۰۲۱۰۲ ۱۲۱۰۳ ۱۲۱۰۴ ۲۱۰ 
شاپور دوم 1۹ 
شاپور دوم ساسانی: ۰۱۲۳۹ ۰۱۷۹۷ ۰۲۱۲۸ ۲۱۳۰ 
شاودن ۴۴ 
شام» AA AF AY (FY‏ ۰۲۰۸۸۲ 0۲۰۸۷ ۰۱۲۷ 
۱۵۴ 
شامات» ۱۵ ۰۱۱۷ ۱۳۰ AVF‏ ¢ ۰۱۰۷ ۱۳۰ 
(FFA ۹‏ ۱ ۰۱۲۰۷ ۲۲۱۸ 


شاسات ۱۸۰۸ 

شام پلیون» ۴۴ 

شاه‌پور؛ ۲۱۵۴ 

شاهپور سوّم» ۲۱۵۴ 

شاه‌پوه» ۲۱۲۸ ۲۱۲۹ 
شاهروده ۰۱۸۰۴ ۱۳۰ 

شاه عباس اوّل؛ ۲۰۷۹ 
شاهعبّاس بزرگت» ۱۸۰۵ 
شاهنامه» ٩۵‏ 

شاه نعمت‌اللّه: ۱۳۲۰ 

شبه جزیره بالکان ۱۷۰۴ ۰۱۷۱۴ ۲۰۲۸ 
شبه جزیره سینا» ۴۴ 

شبه جزيرة بالکان؛ ۰۵۷۳ ۸۰ ۹۸۱ 
شبه‌جز یره بالکان ۲۱۸ 

شبه جزیره پلوپرنس» ۴۳۸ 
شبه- جزیره سینا ۵۳۰ ۴۱۱ 
شبه جزیره عربستان» ۱۰۸ ۱۳۲ 
شبه جزیرة قریم» ۴۹۳ 

شبه جزیر؛ کالسید یکك؛ ۹۸۰ 
شبه جزيرة هندوچین» ۱5 
شتوکِن» 5 

شین 13 

شرادر ۵۸ 

۵٩ شرادز»‎ 

شش بَصر» ۳۴۹ 

شطالعرب؛ ۱۳۲ 

َلَم تن ۵۲ ۱۵۲ ۰۲۰۴ ۱۲۸۲ 
شلیمان» ۲۴ 

شمپه‌پا کازد» ۲۱۱۰ 

شمش ۵۳ 

۱۵٩۱ شمسوایلونا؛‎ 


فهرست اعلام / ۲۳۹۳ 


شمسی اداد ۱۵۲ 
شمشایی» ۷۸۸ ۷۸۹ 


۱۰۹٩ شمشوایلونا؛‎ 

شمیدت» ۱۳۲۵ 

شو تروکف؛ ۱۵۱۲ 

شوتروک ناخون» 0۱۲۲ ۱۱۳ 

شوشان» ۴۰5 

۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰ »۵۵ ۰۵۴ ۰۳۸ شوش‎ 
۴۴۱ ۰۴۱۲ ۰۳۳۷ ۱۳۰۸ AT ATF 6 ATT 
۵۳۵ تا‎ ۵۳۲۳ ۰۴۳۹۹ ۰۴۷۴ «FA »۴۵۵ نا‎ ۲ 
۰۷۳۵ ۰۷۳۴ ۷۲۸ T71 0۰۰ ۰۵۷۰ CAY ۵ 
4۱۰۲۱ ۱۹ ۱۸ ۸۸۵ ۸۱۵ ۷۸۴ NA‘ ۹ 
۰۱۱۱۹ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۹۳ ۱۱۵۲۰ تا‎ ۲ ۲ 
۰۱۲۰۳ ۰۱۲۳۳ ۰۱۳۲ AY ۵ ۰ 
۰۱۳۲۲ ۰۱۳۱۷ ۰۱۳۱۰ AYA ۲۷ ۴ 
۰۱۵۴۹ ۰۱۵۴۰ ۰۱۵۴۲ ۵۳۹ ۰ ۴۳ 
۰۱۰۴۳ ۰۱۱۲۳ ۰۱۵۷۷ ۰۱۵۷۲ ۵۷ ۰ 
۰۱۰۷۳ ATT ۱۱۵۸ ۰۱۱۵۷ ۵۴ ۴ 
AVET AVTY AVTY AVN AV1 A1۹8 
۲۱۵۲ ۰۲۰۳۴ ۰۲۰۳۲ ۷ ۳ ۹ 

شوشتر» ۰۲۰۹۹ ۰۱۲۰ ۱۲۸ 

شوشینا کث» ۱۲۰ 

شهر ری سه ری 

شهرستانکك» ۱۸۳۰ 

شهرستانی» ۷۵۵ 

شهرکارن؛ 2۹۷ 

شهر کوروش» ۰۱۳۹۴ ۱۳۹۲ 

شی پیه: 4۵۹ ۰۱۲۷۴ ۱۳۷۵ 

ATTY ۰۱۳۲۰ ۰۱۲۹۱ ۱۲۸۱ ۰۱۳۵ شیراز»‎ 
۲۰۷۷ (۵ 

شیروان؛ ۰۱۹۷۰ ۲۰۲۸ 


۴ / اران باستان 


شیس‌ماس؛ ٩۴۴‏ 
شیکا گو» ۰۱۳۲۴ ۱۳۲۵ 
شی‌کوشتی» ۵۷۹ 

شیل» ۳۸ 

شیل خاکین شوش‌ناک» ۱۲۲ 


ص 
صاحب‌بن عباد» ٩۴‏ 
صالحیّه ۰۱۷۴۱ ۱۷۴۴ 
صحنه» ۱۹۷ 
صد دروازه» ۵ ۰۲ ۱۱۲۲۰ ۰۱۳۳۸ ۰۱۷۱۵ 
CTIAY‏ ۱۷۱ ۱۱۲۰۴ 
صدقیا» ۱۷۲ 
صْغد اترس؛ ۷۹۵ 
صور» ۰۱۷۱ ۱۸۰ ۱۳۸۱ ۵۳۸۲ ۳۸۳ ۰۵۷۵ TF‏ 
QAF AAT ۲ ۲ 6 AY AYA‏ 
۴ 6۸۵ ۲۱ ۰۱۰۹۷ ۰۱۰۹۸ ۰۱۰۱۹۹ 
ATTY 4 ۳ ۳6 ۲۰‏ 
۹ ۲ ۲ 3 ۰۱۵۸۹ ۰۱۰۴۳ 
(ATA ۵ ۸ (6 ۷۲ (5 ۹Y7‏ 
صورالاقالیم» ٩۴‏ 
صیدا؛ ۳۸۱ تا ٩۰۱ TF ۵۷۵ ۱۴۷۵ ۴۰۱۷ (TAF‏ 
تا AYA ۰۹۷۲ «TY‏ ۰۱۱۸۸ ۰۱۰۹۹ ۰۱۲۰۲ 
۹ ۰۲۳۴ ۰۱۰۷۵ ۰۱۱۹۸ ۰۱۷۲۷ ۱۹۴۲ 


ط 
طارق» ۱۸۲۵ 
طاق بستان» ۲۲۱۴ 
طالس؛ ۰۱۷۷ ۰۲۴۵ ۳۳۱ 
طالش» 0۳۲ ۱۳۲۴ 


طتتیل» ۷۸۸ 


۱۰۵ ۰۱۳۵ ۰۲۱۰۱ ۱۲۰۱۱۳ ۰۱۷۲۷ طبرستان»‎ 
1 ۵۷۹۷ (VF ۰۵۷۸ ۴۱۰ ۴۰۱۹ 4۲ طبری»‎ 
0۲۰۱۸۳ ۰۲۱۸۲ CY eT ۲۰۱۹ VA CAAA ۵ 
۳۲۸۵ 

طخار ستان» ۱۸۹۱ 

طرابلس» 4۰۲ ۱۰۸۹ ۰۱۱۹۱ ۱3۷۵ 

طرابوزن» ۰۹۰۰ ۱۲۳۳ ۰۱۵۵7 ۰۱۱۲۳ ۱۹۹۷ 
طرابوزن» ۰۰۰ ۰۱۲۳۳ ۱۵۵7 

ططوس بن اسفیانوس» ۲۰۸۱ 

٩۷ طنجه‎ 

طرالش» ۰۱۵۲ ۲۰۱۳ 

٩۴۲ طرس»‎ 

طوماس؛ ۲۱۵۰ 

طهران؛ ۱۲۹۵ 


عبدو» ۲۱۴۷ 

عثمان ۱۷۷۲ 

۳۸۴ TAY عدن‎ 

عراق» ۲ ۸ ۰۱۸۲۹ 0۲:۸۲ 0۲۰۸۷ ۱۲۰۹۴ 
۳۹۹ 

عراق (سلطانآباد): ۲۱۵۹ 

عراق عجم» ۲۱۵۲ 

۴٩ ۳۸ ۳۷ ۳۴ ۰۳۲ تا‎ ۲٩ ۰۲۵ ۰۱۵ عربستان»‎ 
٩۴۲۸ ۰۴۳۵ ۰۴۱۷ ۰۴۱۱ ۰۳۸۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۴ ۵ 
AFI ۸۱۳۹ 0۷۷۷ ۸۷۳۰ CATIA ۱۵۲۹ ۰۵۲۲ ۴ 
4۱۲۳۵ ۰۱۲۲۱ ۰۱۱۰۷ ۱:۹۳ ۰۱۰۸۴ ۷ 
۱۵۷۵ ۱۵۷۴ ۰۱۵۷۳ ۰۱۵۳۰ AFIT ۴ 
۱۹۸۱ ۰۱۱۲۰ ۰۱۵۹۰ ۰۱۵۸۹ ۰۱۵۷۸ ۹ 
۲۱۴۷ ۰۲۱۴۰ ۰۲۰۱۴۹ ۰۱۹۳۳ ۰۱۸۹۰ ۱۸۴۳ ۷ 
۵۰ ۰۲۵ عربستان جنویی»‎ 


عت ۰۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۰۱۹۸۱ ۰۱۹۸۴ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ 
عزرا» ۸۷۸۹ ۷۸۷ ۷۹۱ 4۵7 ۵۷ ٩۵۸‏ 

عسکرین ابی‌نصر حموی؛ ٩٩‏ 

عشق آباد» ۵۵» ۲۱۵۷ ۰۲۱۵۸ ۱۰۴ 

عضدالد وله دیلمی» ۴ ٩٩‏ 

عظیم دانوب» FAA‏ 

عکو» ۱۲۲۴ 

عکه» ۱3۸۱ 

علامة حلی» ۹۴ 

علی‌بن ابیطالب (ع)ء ٩٩‏ 

عمان» ۰۱۳۹ ۰۳۸۰ ۵۲۹ ۱۴۸۹ 

عیسی مسیح )ع CYAN 6 ۷۲ AA‏ 
۳۱۳۳ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۷ عیلام (خوزستان)» ۰۵۳ ۰۱۰۳ ۱۰۵ تا‎ 
۰۱7۰۰ AFT ۰۱۳۹ ۰۱۲۰ تا‎ IT AIF AIF 
4۴۰۱5 ۳۳۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۰ AVA ۰۷ ۲ ۲۱ 
۲۱۹۹ AFT ۱۷۱۷ AFIT 4۱۲۵۰ CAY ۷ 


غ 
غاصبی هلیودور» ۱۷۲۱ 
عبر ۱۴۴۰ 
غُرر اخبار ملوک‌الفرس ۷۵۵ 
غرر اخبار ملوک‌الفرس و سیرهم» ٩۵‏ ۴۵۷ 
غزه» ۴۱۷ ۰۱۱۰۳ ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۰۱۸ 
IY ۸/6 17‏ ۳۳ ۲۲ ۱۳۹۳ 
۴ 6 ۱۵۸۹ 
غزه» ۱۴۱۷ ۱۱۰۳ ۰۱۱۰۴ ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۰۸ 
۹ ۳ ۱ ۳۴ ۰۱۲۵۲ ۰۱۳۹۳ 
AVA HIVI AOA ۰۱۴۰۱۸ ۴‏ ۱3۸ 
۷۱ ۰۱۸۸۴ ۱۷۱۷ 
غیاث‌الذین خواندمیر؛ ۲۱۰۴ 


فهرست اعلام / ۲۳۹۵ 


ف 
فابیوس» ۱۸۸۳ 
فارس» ۰۱۳۸ 0۷۸۸ 0۷۸۹ ۹۵5 ۰۱۱۹۴ ۲۱۷۷ 
فازسال» ۱۹۲۱ 
فارسپریس» ۷۹۳ 
فارناسس؛ ۰۸۱۱ ۱۰۲۹ 
فارناسیاس» ۰۷۹۴ ۷۹۹ 
فارنا کس» ۱۳۲۹ 
فاروس» ۱۱۱۱ 
فاز لیس ۷۷۹ 
فازه‌لیت؛ ۱۴۷ 
فازیس ۱۷۳۹۹ 
فازیسیان» ۸٩5‏ 
فالرء ٩5۴‏ 
فالرون» !7 CTF‏ ۷۰ 
فالی‌نرس» ۸۰۲ ۸٦۳‏ 
فانس» ۴۱5 ۴۱۸ 
فانیاس» ۷۸ ۷۰۲ 
فایدیم؛ ۱۳۲۷ 
فتوح‌البلدان» ٩۳‏ 
فراآتاکش ۱۹۵۴ 
فرااژتش» ۰۱۵۸ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 
فراتافرن ۰۱۱۲۹ 0۱۴۰۷ ۰۱۴۰۹ ۰۱۴۱۱ ۱۴۷۲ 
۹ ۱۵۴۴ ۰۱۱۲۲ ۰۱۰۲۳ ۱۰۵۵ 
فراتا گون» ٩۴۵‏ 
فرات» ۰۲۹ ۳۱ ۰۵۱ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ 
۸ ۰۱۸۹ ۰۳۰۸ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۴۲ 4۳۷۹ 
۹ ۰۱۳۸ ۸۱۳۹ ۸۴۸ ۸۵۲ ۸۷۵ ۸۸۸ ۸۹۲ 
٩ ۳ ۱ 5 ۲‏ ۰ ۱۱۲ تا 
۳ ۲ ۳ ۰۱۴۸۴ 4۱۵۲۷ 
۱ ۳ ۰۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۰۱۵۷۲ 4۱۵۷۳ 


۹ / ايران باستان 


۰۱۷۱۰ ۱۰۲۰ ۰۱۵۸۱ ۱۵۸۰۱ ۰۱۵۷۸ تا‎ ۷۵ 
۰۱۷۴۶ ۰۱۷۴۲ تا‎ ۱۷۴۰ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۲۲ ۷۸ 
)۱۸۴۱ ۰۱۸۱٩۹ ۰۱۸۱۵ ۰۱۸۰۰ ۷۳ ۸ 
(2 ۰ ٩ ۲ ۲ ۸ 
+ ۰ ٩ ٩ ۴ 
۱۹۴۷ ۰۱۹۳۰ ۱۹۲۸ تا‎ ۱۹۲۰ ۰۱۹۲۴ ۰ 
۰۲۰۰۰ ۱۹۹۹ ۰۱۹۹۳ ۰۱۹۷۳ ۰۱۹۴ ۵ 
4۲۰۲۲ ۰۷ ۲ ۲۷ ۰ ۲ ۲ 
۰۲۰۴۲ ۲۰۴۵ ۰۲۰۴۴ ۰۲۰۴۲ ۲۰۳۷۲ ۵ 
۲ ۳ ۷ (6 ۷ ۱ ۷ ۱(۳ ۷ ۱ (۵ ۴4 
۲۳۱۹ ۰۲۱۹۴ ۲۲۰۰ ۲۵۲ ۲ (۸ 
۱۹۳۷ ۰۱۹۳۵ ۰۱۹۳۴ راد¿‎ 

فرادات» ۵۹۴۶ ۰۱۳۴۴ ۰۱۳۴۶۰ ۱۴۱۱ 
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فرادش‌ین» ۱۵۴۴ 

فرازا أرت» ۱۵۳۱ ۱۵۳۵ 
فُراسالژت» ۱۱۹۰ 

فراش آباد» ۱۳۲۲ 

فرانسوا شام پُلیون؛ ۴۳ 

۰۱۳۲۳ ۵۵ ۰۷۴ ۰۵۸ »۵۵ ۵۱ ۴ فرانسه‎ 
AAA 

فرائکلین م. گون‌تر» ۱۳۲۴ 

فْرَتفَرْنْ» ۱۵۲۵ 

فَرت‌گون» ۱۳۲۸ 

فردات؛ ۷۷۱ 0۱۱۳۰ ۱۵۳۴ 


فردوسی» ۰۲۰۱۱۷ ۰۲۰۱۷۹ ۵۲۰۱۷۷ ۲۰۸۰ 

قرسمن» 1414 ۱۱۹۷۰۱ ۱۹۷۳ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ 
۵ ۰۱۹۹۰ ۰۲۰۱۴ ۰۲۱۳۷ ۲۰۳۸ 

فرکلس؛ ۱۸۱۴ 

فرگوشن؛ ۲۲۱۰ 

٩۰۲ ANY ۸۱۵ فرناباذه ۷۸۴ ۸۰۴ ۸۱۳ تا‎ 
٩۳۵ AYY ۹۱۹ AAV ۱۹۱۴ ۰۱۱ ۹ 


4۱۰۱۶۱۱ ۱۰۵۱ AAD اد‎ AFF 5۴۰ “AFA تا‎ 
ITT HAIFA 6 ۰ ۳ ۹ 
۱۰۱۳۱ ۸۷۸۴ (Ve 747 A1 فرناس»‎ 

فرناک» ۰۱۷۵۴ ۱۷۹۷ ۵۱۷۱۸ ۰۱۷۷۰ ۱۷۸۹ - 
فرندات) ۰۵ ٩۷۱‏ ۱۳۲۹ ۱۳۳۱ 

فرن داتش؛ ۱۳۲۸ 

نس پس» ۱۴۱۰ ۴۱۵ 

نزنل ۵۳ 

قَرْنوخ» 11۰ 

۳۹۵ ۳۱۳ ٩۳۰۸ فرنوخوس»‎ 

فرنوکث» ۰۱۳۹۵ ۱۴۰۰ 

۰۲۰۸ ۰۲۰۴ ۰۱۹۳ ۱۷۸ ۰۱۹۱ ۰۱۵٩ فروژتیش»‎ 
FAY f1 

فرولاس؛ ۰۳۹۶۰۲۷۱ ۰۳۷۰ 0۳۷۱ ۳۷۲ 

فُرولتو ۰۱۷۹۹ 0۲۰۲۹ ۱۲۰۱۲۷ ۲۰۳۳ 

فرهاد ال ۱۸۲۸ ۰۱۱۸۳۱ ۰۱۸۸۷ ۲۱۹۹ 

فرهاد پنجم» ۰۲۰۷۳ ۲۱۷۲ 

فرهاد» 0۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۴۳ تا ۰۱۸۵۱ ۰۱۸۹۶ 
۷۷ ۸۳ تا ۰۱۸۸۵ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۳۴ 
۹ ۳۷ ۰۱۹۴۵ ۰۱۹۴۷ ۰۱۹۴۹ ۰۱۹۵۰ 
۲ تا ۰۱۹۵۴ ۰۱۹۵۰ ۱۹۵۸ ۰۱۹۹۹ 4۱۹۸۲ 
YA‏ 

۰۱۹۵۸ ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۵۰ ۰۱۹۳۱ فرهاد چهارم»‎ 
۰۱۹۷۴ AAA ۷ ٩ ٩۲ ۹ 
۰۲۱۴۲ ۰۲۱۲۳ 4۲۰۷۴ ۰۲۰۷۲ ۰۲۲ ۲ 
۱۲۱۸۵ ۴ 

فرهاد دوم ۰۱۷۲۱ ۱۸۲۰ ۰۱۸۴۲ ۱۸۷۷ ۲۱۹۳ 
TIA ۲۹‏ 

فرهاد سوم» ۴ ۷۷ AAAS‏ ۰۱۸۸۳ ۰۲۱۹۹ 
۳۱۸۵ 

فرماد ک» 0۱۹۵۸ ۱۹۵۹ تا ۱۹۰۲ 


فرهاد میرزا؛ ۱۲۹۴ 

فره‌دشت» ۲۱۴۷ 

فرهنک و متن‌های پارسی قدیم؛ ۴۵۹ 
فری‌پاَ» ۱۸۱۴ ۱۸۲۷ 

فریت‌کارا» ۲۱۴۴ 

فری‌تیما» ۴۷۷ ۴۷۸ 

رین ۰۱۱۷۰ ۰۱۲۰۵ ۱۲۲۱ 
فریسمان» ۱۵۲٩‏ 

٩۴۰ فریکسوس؛‎ 


فریگیرس 0۹۹۷ ۱۳۵۸ 
فریکیّه بزرگث» ۰۱۲۳ ۰۱3۲۹ ۱:۴۴ 


۴۷۳ ۳۹۵ ۳۲۴ ۲۲۳ ۳۰۴ ۷۹۹ فریگیه‎ 
۱ AAT ۸۱۳۳ ۰۸۱۵ ۷۳۲ AF ۵۹۲ ۳۵ 
AY AFA ۴۲ AFA ۲۱ ۱۷ AIF ۲ 
۰۱۰۳۵ ۰۱۰۳۲ ۱۰۲۰ تا‎ ۳ ۲ ۹ 
۱۳۱۴ ۰۱۱۳۰ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۵۳ ۰۱۰۵۱ Û ۷ 
۱۹۹۰ ۱۱۱۷۷ AFT ۰۱۵۴۰ ATT ۹ 
۰۱۷۳۲۳ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۲۱۱ ۰۱۷۰۱۵ ۷ ۵ 
۲۱۲۷ ۰۱۹۱۵ ۱۸۷ ۷۲ 

فریگیّه سفلی؛ ۰۵۷۴ ۸۰۴ ۱2۲۲ 0۱۲5 ۱5۳۰ 
AAA ۱۴۸ ۴‏ ۱۷۲۵ ۱۷۳۲ 

فریگیّه علیا» ۰۵۷۴ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲۹ 1۴۴ 0۱۷۳۲ 
۱۷9۹ 

فریکية سفلی (ملّش پونت)» ۱5۷۴ 

فرَین شمیوس» ۷ 

فری نیخوس» ۷۸۰۸ ۸۰۹ 

فری‌نیکوس ۵۴۴ 

فری‌باپت»؛ ۰۱۸۱۳ ۰۲۱۰۷ ۲۱۸۵ 

٩۴۲ فساموث؛‎ 

٩۹۷٩ فسرون‎ 

٩۴۲ ۴۸۴ ۸ فسنیخ»‎ 


فهرست اعلام / ۹Y‏ 


فسمتیخ چهارم؛ ۵7۸ 

فلات ایران؛ ۱٩‏ 

فلامی نی‌نوس؛ ۱۷۸۲ 

فلاندن» ۵۴ ۲۲۰ 

فلاویوس: ۸۷5 ۲۰۱۱ 

فلاویوس گاّرس؛ ۱۹۳۸ 

۱۱۱ ۰۱۱۸ 6۸ ۴ ۵۸۵ ۸۲ ۰۵5 ۰۵۰ فلسطین؛‎ 
4۴۸۴ ۰۳۴۹ ۰۳۴۵ ۳٩ ۳۳۵ AVY ۳ 
۰۱۲۰۱۹ ۰۱۲۰۵ ۰۱۱۰۳ ۰۷۹۰ I! ۰۵۷۵ ۴ 
۱۰۷۹ ۰۱۰۷۷ ۰ 6 6 ۸ 
۰۱۹۲۵ ۰۱۸۳۲ ۰۱۷۷۰ ۷۲ ۷ ۱ 
۲۱۱۲ ۰۲۰۴۲ ۰۲۰۱ ٩۷ ۷ 

فلورین» ۲۱۲۷ 

فله گون» ۱۸۷۵ 

فلی بونت» 1۴۱ 

فیکُس ۱۰۱۱۱ 

فینی‌کُنت» ۹۲۰ 

فر تیوس» ۰۸۹ ۱۳۳۸ 

فوثیرس» ۱۲۳۸ 

٩۳۵ فورموس»‎ 

فوروم» ۲۰۰۷ 

فوستوس» ۰۲۱۳۴ ۲۱۳۰ 

فوشتوس بیزانسی؛ AA‏ ۱ 

AA‘ AYA ۲۰۱ ۰۲۰۰ ۲۵۷ فوسه؛ ۲۵۵ تا‎ 
۱۰۵ 

فوسید» ۰۲۴۲ ۰۵۱ ۵۷ ۸۰ AY‏ ۹۸4 
فوسی‌دیان» ۴ ۱۱۲۹ 

فر سیوس؛ ۱۵۵۲ 

۱۰۱۱۰ ۰۱۱۳۲ ۰۱۰۱۳۷ ۹1۵ ٩۸۰۳ فوسیون‎ 

فونیان» ۱۷۴۵ 

فهرس العلوم» ٩۵‏ 


۸ / ایران باستان 


فهژ» ۱۳۷۷ 

فیثاغورس» ۰۳۳۱ ۰۵۰۱۲ ۰۵۴۳ ۵۸۳ ۱۵۱۸ 
فیروز» 0۲۰۸۳ ۲۱۱۲ 

فیروزآباد ۱۳۲۰ ۰۱۳۲۱ ۱۳۲۲ 

فیروز بن بلاش» ۲۱۰۳ 

فیروز بن هرمز» ۰۲۱۰۵ ۲۱۱۹ 

فیروزه» ۲۱۵۷ 

٩۱٩ فیس‌کوس»‎ 

فیلا» ۱۹۱۹۸ 

فبلاتون» 1۵۳ 

فلادلت» ۰۱۷۴۴ ۱۷۷۵ 

فیلادلفیا» ۱۳۲۵ 

فیلا کوس» ۵۸ 151۸ 

فیلا گروس» ۵۵۸ 

فیلوپاش ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۵۱ ۱۷۷ 

فیلرتاس» 04۹5 ۰۱۰۲۵ ۰۰۱۳5۹ ۰۱:۴۸ ۰۱۱۳۵ 
۹ ۳ ۹ :۰۱۱۰ ۰۱۳۵۱ ۱۳۵۰ تا 
۸ تا ۰۱۳۰۲ ۱۳۹۸۴ تا ۰۱۳۷۱ ۱۳۷۳ تا 
۵ ۰۱۴۰۸ ۰۱۴۱۳ ۰۱۴۲۴ ۱۴۲۹ تا ۰۱۴۲۲ 
۸ ۰۱۵۹۴ ۰۱۲۱۲۱ ۰۱۱۲۳ ۱۱۳۰ ۱۹۸۵۵ 
فیلوستراتوس» ۰۲۱۷۱ ۱۲۱۷۲ ۲۱۹۴ 

فیلوکسن؛ ۱۱۵۱ 

فیلوکسن» ۰۱۱۵۱ ۰۱۵۷۹ ۱۰۱۴۳ 

فی لوملوس» ۹۸٩‏ 

فیلون» ۸۰ 

فیلون انیان» ۱۹۲۷ 

فیلرن تبی؛ ۱۳۴۸ 

فی‌له تر: ۰۱۷۷۰ ۱۷۸۵ 

فیله تروس» ۱۷۰۸ 

فیلیپ آتالوس ۱۰۰۸ 

فیلیپ اوّل؛ ۱۷۸۸ 


فیلیپ پش؛ ۲۰۸۴ 
فیلیب پنجم» ۰۱۷۱۷ ۱۷۸۷ 
فی‌لیپ پی» ۰۱۹۲۳ ۱۹۲۴ 


و 


فیلیپ پید» ۵۵۸ 
فیلیپ؛ ۹۰ ۰۹۷۴ 5۷۷ 5۷۹ ۵۸۲ 4A7 (AF‏ 
تا ۰۱۰۰۷ ۱۱۱۰ ۱۰۱۰۰۱۰۱۱ تا ۰۲۰۱۸ ۰۱۰۲۰ 
۲ ۰۱۰۴۵ ۰۱۰۴۸ ۰۱۰۵۲ ۰۱۰۵۳ ۰۱۰۵۸ 
۸ ۱۰۷۲ ۱۰۸۴ تا ۰۱۰۱۸ ۱۱۰۵ 4۱۱۱۰ 
۱ ۰ ۲ ۹ ۰۱۱۰۵ 4۱۱۷۳ 
۴۴ ۴ ۰۱۳۱۳ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۷۱ ۰۱۴۱۴ 
۷۹ ۷ ۰۱8۱ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۳۲ 4۱۴۳۰ 
۹ ۷۲ ۰۱۴۹۰ ۰۱۴۹۱ ۰۱۴۹۷ 4۱۵۰۰۱ 
۹ ۲۵ ۰۱۵۴۰ ۰۱۵۴۵ ۰۱۵۴۰ ۰۱۵۵۲ 
۷ ۰۱۵۸۴ ۰۱۵۹۳ ۱۱۱۴ تا ۱۶۰۱۷ ۰۱۰۲۲ 
٩ ۳ 6 ۵ ۳‏ ۷ ۱۲ تا 
٩ ٩ ۴‏ ۲ ۲ )2+( 
۷۹ ۱۷۸۲ تا ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ ۰۱۸۳۸ ۱۸۷۹ 
فیلیپ ته‌آنژل» ۱۳۴۸ 

فیلیپ چهارم؛ ۱۷۸۵ 

فیلیپ دروغی» ۱۷۸۳ 

Ae AA AAV AA ۰۳ فیلیپ دوم‎ 
۱۱۳ (۲ ۸ 

فیلیپ کازیبیر؛ ۱۱۹۳ 

فیلیپ کالیس: ۱۳۴۹ 

فبلیپ مقدونی؛ ۸۷۰ ٩۲۰‏ 

فبلپیک: ۷۴ 


۳ 
یا 


فیلیس کوس) ٩۴۷‏ 
فی‌لی‌مون» ۲۱۲۸ 


فی‌لین‌نا؛ ۱۵۸۴ 
فیلیّه ۱۳۷۹ 


۱۷۱ IT AD A‘ ۸۷۳ ۱۵۹ ۰۵۰۱ 0۳۰ قینیِقیه»‎ 


۰۵۷۴ CAA ۵۵۰ ۰۴۳۸ ۴۱۲ ۳۸۴ ۰۱۳۸۲ ۲۵۲ 
#۱۴ ۱۳ ۷۹۱ ۰۸۰۲ ۰۷/۷۴۵ ۷/۷۱ ۷ ۷ ۸۵ 
A3 AY AFI AFA ATA ۰۱۱ ۸۵۲ ۷ 
۱۰۱۹۱ ۱۰۹۰ ۰۱۱۸۸ AVY 47171 ۹۱۵ ۴ 
۱ ٩ ٩ ۳ ۳ ۲ ۳ 
۰۱۲۰۲ ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۹۱ ۰۱۱۴۸ ۷۳۴ ۲ 
+2 ۲ ATIF ٩ 6 ۵ 
۰۱۲۴۶۹ ۰۱۲۳۰ ۰۱۳۳۵ ۳ ۳ ۲ 
۱۵۷۳ ۰۱۵۷۲ ۱۵۳ ۰ ۳ ۱ 
۰۱۰۱۷۵ ۰۱:۵۲ ۷ ۳ ۲ ۲۳ 
AVVT AVYF ۳ 6 (۳6 ۷ (6 CAV 

۱۹۲۵ ۱۸۸۲ ۷ 


6: 


۲۱۲۲ ۰۱۸٦7٩ قارن»‎ 

قارن هلو ۲۱۳۷ 

قارن سررن» ۲۱۲۱ 

قارون» ۲۳۹ 

قار اروپاه ۵۴۵ 

٩۷ قاهرهء‎ 

قاد» ۹۷۸ ۲۰۷۰ 

۰۸۱۳ ۰۵۴۸ ۰۴۱۷ ۰۳۹۵ ۰۳۲۲ ۰۵۲ ۰۳۰ قبرس»‎ 
۷۸۳ ۷/۷۹ ۷۷۸ ۷۷۴ ۷۲۱۵ ۸۷۱۷ YT ۳ 
AFA ۰۹۲۹ تا‎ ٩۲۷ AYY ۰۹۱۸ ۰۸۲۱ ۸۱۸ ۱ 
۰۱۱۰۰ ۰۱:۹۵ ۰۹7۰۵ ۰۹۱۳ ۰۹۰۱ ۰۵۲ ۹ 
4۱۵۲۸ ۰۱۳۱۴ ۰۱۳۲۱ ۳۰۵ ۳ ۸ 
۱۹۹۱ ۰۱۸۸ ۰۱۱۷۸ ۰۱:۵۱ AIFF ۵ 
۱۷۷۸ ۰۱۷۷۷ ۰۱۷۷۸ AVY ۷ ۴ 
۱۸۷۰ 

(PAS ۵۴۲۱ ۰۳۸۲ ۲۸۱ ۵۰ ۰۳۱ ۰۳۰ قرطاجنه؛‎ 
۷۲۱ ۷۲۰ 4۷۱۹ ۰۷۱۷ ۰۱۳۲ ۱۹ ۵۷۵ FAT 


فهر ست اعلام / ۲۳4۹ 


AIAT ٩ M۹ AA ۲ ۲6 
۰۱۵۶۰۵ ۰۱۵۳۰ ۰۱۵۲۷ ۸ ATIA ۰ 
۱۸۸۱ ۸۷۲ AVA ۱۵۲۵ ۱۵۹۲ ۰ 
۱۹۹۸ 

قرهآغاج» ۱۳۱ 

قره‌چای» ۱۰۰ 

قره‌سو» ۰۱۳۲۵ ۱۹۸۴ ۱۳۰ 

قریمه» ۱۸۷۹ 

قزل آپرماق» ۱۷۸ 

قزل اوزن» ۱۳۰ 

قزل ایرماق» ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۰۸۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۲ 
۸ ۲۱۲۵ 

قزل رباط» ۱۳۴ 

قروین» ۱۸۲۹ ۰۱۸۴۰ ۲۱۵۰ 

۲۰۱۹۹ ۰۲۰۱۹۷ ۵۲۱۹۵ ۰۲۰۱۷۹ ۰۸۹ ۸٩ قسطنطنیّه»‎ 
(۱۳ ۱ 6 ۳ 


قسطنطین» ۸۲ ۰۲۰۱۹۵ ۲۰۱۹۹ 

قشم ۱۳۲ 

قصر؛ ۷۷۴ 

قصر آخمناه ۸۲۲ 

قصر سفید» ۷۷۵ 

۴۳۹۲ ۰۴۱۴ ۱۳۸۰ ۰۱۸۵ ۰۱۵۴ ۱۲۷ قنقاز»‎ 
۰۱۳۵۹ AFAT ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۴۴ ۳۷۹ ۷۱ 
A4414 ۳ ٩ ۲ ۷ 
۲۱۵۷ ۰۲۱۳۳ YoY ETF Y1 

۱5۴ ۱۳۹ ۰۱۳۷ 0۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۲۸ ۰۱5 قنقازیه»‎ 
۱۰۲۴ ۰۱۵۸۸ ۰۱۳۸۲ ۰۱۳۴۹ ۰۱۲۱۰ ۰۴ ۴ 
۰۲۰۱۲ ۰۱۹۲۱ ۰۱۸۸۳ ۰۱۸۵۳ ۷ ۷ 
TIFF ۳ 

تم» ۱۳۲ 

قمسریان ۲۱۲۱ 


۰ / ايران باستان 


قندهار ۳۲۷ ۵۷۴ ۱۲۰ AYY‏ ۱۸۲۴ 
قرجان ۱۸۰۴ ۲۱۵۷ 


قیصر؛ ۴۰٩‏ 
قیصریّه کاپادوکیه» ۸٩‏ 


کاایکک» ۱۷۷۰ 

کابریا؛ ۱۷۰۵ 

AAT ۰۱۸۳۸ ۰۱۴۴۵ ۰۱۱۸۹ ۰۱۳۹ ۰۱۳۴ کابل:‎ 
۱۸۹۵ 

کاپادوکی» ۱۷۵۹ 

۰۲۱۹ ۰۱۷۱ ۱۷۰ ۱۱۳ ۰۷۹ ۴۹ ۳۹ کاپادوکیه‎ 
FYFE ۰۳۰۴ CYA ۰۲۸۴ ۰۲۹۹ ۰۲۵۲ ۰۲۴۵ ۲ 
۰۵٩۲ ۰۵۷۴ ۰۵۳۵ ۰۵۱۰ ۰۵۱۳ ۰۳۹۵ ۳۹۰ ۸ 
AFF ۸۴۲ ۰۹۴۰ ۰۹۳۹ ABT ۸۳۳ ۷ A1۵ 
4۱۲۱۸ ۰۱۲۰۸ ۱۰۵۵ ۰۱۰۵۴ ۰۱۰۲۵ ۴۹ AFT 
۰۱۳۳۹ ۱۳۱۰ ۰۱۳۰۴ ۱۳۴۹ ۲۷ ۴ 
+۳۴ 4 ۴ ۳ ۲۲ AFA! 
۰۱۰۷۴ ۰۱۹۹۰ ۰۱۱۲۰ ۰۱۱۴۵ ۳ ۲ 
+ 4 ۲ 656 (6 ۹ 
+ ۳ (۳ AVY AVTF (۴ 
AVAVY AYAT ۲ ۲ ۹ 
AY AVY AVIS AVI AVY AYY 
AAI AAA“ AAV HAYA ۳ ۳ 
4۲۰۰۱ A1 AAT ۰۱۹۰۷ ۲۱ ۸ 
۰۲۰۴۲ ۲۰۳۸ ۷ î ۰-۲ ۴ ۲ 
1۹۷ 11۹ 

کاپریوس؛ ۱۹۹۰ 

کاپرنیرس» ۱۹۰۴ 

کاپیترل» ۲۰۳۹ 

کاپی تولینوس» ۰۱۷۹۹ ۱۸۰۰ 


کاتانس» ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ 

کاین؛ ۹ ۲ TAFT‏ 
کاتیان» ۰۱۴۷۳ ۱۴۷5 

کادموس؛ 1۳۱ 

۱۰۱۱۳ ۱۰۱۱ ۰۱۰۰۷ کادیه‎ 
A1 AF AFF ATT ۰۵۷۳ ۳۹۹ کادوسیان»‎ 
TIFT ۷۰ 

کادوسیان کامیسار؛ ٩۳۲‏ 
کادیکیه؛ ۱۷۷۳ 

کارا کال ۲۰۵۸ تا ۲۰3۴ ۲۱۳۷ 
کارا کامش؛ ۴۹ 

کارانوس» 0۱۳۷۷ ۰۱۳۹۵ ۱۳۹۹ 
کارتازس ۱۳۹۷ 

کاردوخ؛ ۳۸ 

کاردوخاش» ۳۰۸ 

کاردی؛ ۵۴5 

کارس؛ 1۵۵0¥ 

کازش ینش نی‌بور» ۴۵ 
کاژسرس» ۸۳۷ 

کارگمیش؛ ۰۱۷۴۰ ۱۷۱ 
کارکوف» ۱۷۴۱ 

کارن» ۰۱۹۸۴ ۱۹۸۵ 

کارناس» ۱۱۴۳ 

کارناسی» ۴۱۶ 

کارنامةٌ اردشیر پابکان» ۹۹۸ 
کارون» ۲۹ ۱۳۰ ۰۱۱۵۴ ۰۱۲۳۳ ۱۹۱۵۷ 
کاژه ۰۱۹۰۱ ۱۹۰۵ ۱۹۱۹ 
کارّه (حرّان»: ۱۹۰۴ 

کاره‌نرس: 1۱۳۳ 

کاریاند» ۵۲۵ 


کاریست» ۸۰ 


PY LATA ۴۱۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۲۱۹ ۰۲۵۵ کاریه:‎ 
4۸۵۰۱ ۷۹۹ (NY ۸۷۱۷ ۰۵۷۵ ۰۵۷۴ ۰۵۴۸ ۵ 
AV" AV AIF ۰۹۴۲ AF ۳6۵۹ ۷ ۹ 
۰۱۰۱۴۷ ۱۰:۴۰ ۱۰۴۲ ۰۱۰۴۱ ۰۱۰۲۳ 447 
OVI AFT ATIF ATIF AY ۹141 
+ ATVI AIFF AAT AATF AATY 
۱۹۳۲۵ ۱۷۷۴ AVTY ۵ 

۷۹۹ ۰۵٩۹۳ کاوّیه‎ 

کازرون؛ ۱۳۲۰ 

کاس ۲ ۵1۹ 

کاسان‌دان» ۰۳۹۰ ۰۴۱۰ ۰۴۱۳ ۰۴۱۵ ۰۱۱۹۹ 4۱۲۷۸ 
۱۳۳۷ 

۰۱۵۸۱ ۰۱۵۷۸ ۱۵۰۸ ۱۰۲۵ ۰۱۰۱۵ کاساندر»‎ 
AIF ۷ AIFF ۳ 6 ۲۳ 
۱۱۷۰ AIT AIIA ۰۱۱۸۰ ۰۱۱۵۳ تا‎ ۰ 
+ ۷ 6 6 ۳ 6 ۸ 
۱۶۰۸۹ ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۸۲ ۰۱۱۸۵ ۴ ۷ 
۱۹۱۷۱ ۱۷۸۵ AAA ۰۱۱۹۴ ۰ 

کاسپاتیر» ۵۲۵ ۵۲۸ 

کاش‌پریوس» ۱۹۸۸ 

کاستابال ۱۰۰۷ 

کاستابالا» ۱۷۳۳ 

کاستامرنی» ۱۷۷۳ 

کاسثل ۸۵۹ 

کاستور» ۱۳۱۳ ۰۱۴۱۸ ۱۴۲۴ 

کاس جیار ۵۳۵ 

۱۱۸۹۷ ۱۸۹5 ۱۸۹۴ ۰۱۸۹۲ ۰۱۷5۸ کاسّیوس»‎ 
AATF ۷۳ ۲ AMAIA AA ۳ 
۲۰۴۴ ۰۲۰۳۰ ۱۹۹۸ ۰۱۹۹۷ ۹۸۳ ۴ 
۱۲۳۲-۰۰ 

کالاتیانوس» ۱۵۲۲ 


کالائیه ۱۷۰۱۳ 

کالأس» ۰۱۰۲۱ ۰۱۰۳۵ ۱۰۵۴ ۱۱۰۱۲ ۱3۹۹ 
کالانوس» ۰۱۵۱۲ ۱۵۱۷ ۱۵۳۸ ۱۵۷۲ 
کالآاه ۰۲۳۷ ۰۱۱۵ ۱۵۳ AAV ATT‏ ۱۷۰ 
کالخ؛ ۱۵۳ 

٩۱۱ کالخاس؛‎ 

کالسدون» ۴۹۹ ۰۵۱۱ ۸۱۵ ۰۲ ۰5۰۳ ۰۱۲۳۴ 
۴ ۱۷۷۳ 

کالسید؛ ۳۵ 1۳۸ 

کالسیس» ۵17 

کال‌لیاس» 1۲۹ 

کال‌لی کراتید» ۸۱۷ 

کاللی ما ک؛ ۵۵۹ ۵۱۱ 

کال‌لیوپ» ۱۷۴۳ 

کاآودوش؛ ۱۲۳ 

کایاس» ۷۷۹ تا ۷۸۲ 

کالیدروموس؛ ۲۰۱۹ 

کالیس؛ ۱۳۹۸ 

کالیس‌تن: ۲۱ ۱۰۰۳ ۰۱۰۷۱ ۱۱۱۰ ۱۱۴۱ 
Û ۱۴۲۹ AFIT ۵‏ ۰۱۴۲۸ ۰۱۴۳۰ ۱۴۳۱ 
۴ ت ۰۱۴۳۷ ۰۱۵۷۸ ۰۱۵۸۰ ۱۵۹۴ ۱۷۲۹ 
کالی‌کُرات؛ ۱۱۵۳ 

کال یکراتید» ۹۲۵ ۱۰۸۳ 

۱۹۸۰ ۱۹۷۴ ۰۷٩ کالی‌گولا؛‎ 

کالی ماک ۱۷۷۴ 

کالی ماندر ۱۸۴۳ 

٩۲۱ کالی‌میدون»‎ 

کالی‌نس» ۱۵۴۸ 

کالی‌نی‌کن؛ ۱۷۴۱ 

کالی نیکوس» ۱۸۱۹ 

کاما کسوس؛ ۱۴۹۲ 


۳ / اران باستان 


کامبادن ۱۳۴ 

٩۸۰ کامبون‎ 

کامیز» ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۰۲۱۴ ۰۲۱۹ ۳۹۰ 

کامپانی؛ ۱۸۹5 

٩٩ کامل‌التواریخ‎ 

کامناسکیر» ۱۸۳۳ 

٩۴5 کامیسار»‎ 

کانال سوئزه ۰۴۸۱ ۰۱۱۹۱ ۱۳۲۳ 

کانداش» ۱۵۲ 

٩۱۳ کان‌دول‎ 

کاندولا؛ ۳۲۰ ۱۷۴ 

کاندیدیرس» ۱۹۳۸ 

۵٩۷ کانه»‎ 

کان بینگک» ۲۲۰۴ 

کاوکاس» ۵۳۳ 

کاوه» ۹1۵ 

کایستن ۲۹۹ 

کایستر وپدیوم» ۸۳۲ 

کایوس» ۰۱۹۵۸ ۱۹۸۳ 

کایوس پاکک‌سیانوس؛ ۱۹۰۹ 

کبارس؛ ۰۱۱3۳ ۱۳۸۳ 

کین ۵۵۳ 

کبوجیه اول» ۰۲۰۵ ۱۳۲۶ 

کی و جیه وت ۴۵۱ 

۲۱۳ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۱۹۰۲۱۰ ۰۲۰ کبوجیه‎ 
FAA ۳۸۷ ۰۳۴۰۱ 0۳۳۷ ۰۳۳۰ ۲۹۹ ۰۲۷ تا‎ 
تا ۴۲۲ ۴۲۵ تا‎ ۴۱۵۹ ۱۴۰۷ ۴۰۰ ۰۳۹۷ ۴ 
٩۴۵۳ ۴۵۵ ۱۴۵۲ تا‎ ۴۵۰۱ ۴۴۵ ۴۴۱ CFF ۳ 
۵۲۳ ۰۴۸۸ ۴۸۵ ۰۴۸۱ ۰۴۷۷ ۰۴۷۲ ۰۴۳۹۹ ۸ 
41۰۰ ۵۸٩ 4۵۸۸ ۰۵۸۴ ۵۲ ۲ ۸ 
A1 ۰۹۴۱ ۹۳۱ ۸۰۳ ۸۷۹۷ ۰۷۹۰ ۰۷۳ ۲ 


۰۱۲۵۱ ۰۱۲۴۹ ۰۱۲۱۰ ۰۱۲۰۴ ۰۱۱۹۹ ۹ 
۰۱۳۲۷ APTI 6 56 ۳ ۲ 
4۱۸۴۱ ۰۱۷۷۵ ۰۱۷۴۹ ۰۱۵۹۱ ۰۱۵۳۲ ۸ 
114۹ ۰ 

کبوحیه دوم ۵ TY‏ ۱۷۵۴ 

کبرجیه (سوّم)» ۱۳۲۷ 

کپرنیک» ۱۷۹۷ 

کت ۲۱۳۵ 

کتاب اشعبا؛ ۳۴۸ 

کتاب البلاد و فتوح‌هاء ٩۳‏ 

کتاب التنبیه: ٩۴‏ 

٩۴ ۳ کتاب‌الفهرست»‎ 

کتاب الهند؛ ٩۵‏ 

کتاب پیدایش» ۱۸۹۸ 

کتاب حزقبال» ۳۸۲ 

کتاب دانبال» ۳۴۳ 

کتاب عزرا» ۰۳۴۸ ۳۴۹ ۰۴۵۷ ۰۵۷۸ ۸۷۹۰ ۷۹۷ 
(DT ۸۲۵ ۱‏ ۱۲۱۸ 

کتاب نحمیا؛ ۷۵۵ 

کت‌تاه ۱۸۹ ۱۷۹۸ 

۰۱۹۹ ۰۱۶۷ ۰۱۵۸ ۸۷۳ ۰٩ ۱۷ 5 کتزیاس‎ 
TAY 4۲۱۰ 4۱۹۴ تا‎ ۱۹۰ AAT ۰۱۸۱ تا‎ ۹ 
۳۰۱۸ ۰۲۷۸۳ ۰۲۵۴ ۰۲۴۸ ۰۲۴۷ ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۵ ۳ 
۴۵۲ ۰۴۴۳ ۴۳۰ ۴۱۳ ۱7 ۴۱۰ ۰۴۰۵ ۰۴۰۴ ۰ 
۷۷۰ 0۷۷۴ ۰۷۵۶۰ ۷۵۵ VFA ۰۷۱۲ ۰۵۱۳ ۵ 
AYY ۸۰۱۱۲۷۹۸ ۵۷۹۰ ۲۷۹۴ YAY ۷۱ ۷ 
#۸۵۵ Û ABF ۸۵۰۱ ۸۴۹ ۸۴۲ ۸۳۱ ATT تا‎ 
۰۱۲۳۸ ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۹۸ ۱٩۹ ۰٩۰۷ AVF ۸ 
۱۸۵۹ ۱۸۰۹ ۴۵۸ ۷۲۲ ۷ 

کتریفون» ۲۱۵۹ 


TAT کتیم»‎ 


کف تئ یس ۱۷۷۰ 

٩۰۲ کتی‌یور»‎ 

کدولاعمی ۱۱۸ 

٩۷۸ 4۱ کدمان»‎ 

کرائو نوس ۰۱۷۰۴ ۱۷۱۳ 

۱۱۵۵ 0۱۱۳۰ ۱۰۹۵ ۰۱۰۱۹۳ ۰۱۰۷۲ کراټر»‎ 
۰۱۳۵۲ ۰۱۳۴۴ ۰۱۳۴۱ ۰۱۱۸۵ ۳ ۸ 
۱۳۹۴ ATI AFIT ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۵۷ ۴ 
۱۴۴5 ۰۱۴۳۷ AFT ۰۱۴۱۰ ۰۱۴۰۵ ۸ 
AFA ( (/ AFIT AFIF ۷ 
۱5۱۵ ۱۵5۵ ۱۵۵۵ ۰۱۵۲۷ MOTS ۵ 
۱۰۱۴۲ ۰۱۱۴۱ AIF AIT ۰ 

۱۵۲5 ۰۱۵۰۲ ۱۱۵۰۱ ۱۴۹۱ ۰۱۱۷۱ کراتروس»‎ 
۱۷۳۷ AAP ۷۲ 

کراتی زی‌پولیس ۱۱۷۷ 

کراچی» ۱۵۲۰ 

کرازه ۱۱۴۹ 

کراسُرس» ۰۱۷۹۴ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ تا ۰۱٩۱۳‏ ۱۹۱۵ 
تا ۱۹۱۷ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۳ AIF‏ ۱۹۴۷ 
۱ ۰۱۹۵۳ ۰۱۹۹۲ ۰۲۰۲۲ ۰۲۱۳۳ ۱۲۱۴۸ 
۲ ۷۷۲ ۰۲۱۸۱ ۲۱۹۴ 
کربولوه ۱۹۹۳ تا ۰۱۹۹۷ ۱۱۹۹۹ ۲۰۰۱ تا ۱۲۰۰۹ 
۵ ۰۲۰۱۷ ۲۱۳۳ 

گرپدیون ۱۷۰۰ 

کرت ۸۲۴ ۰۲۷ 

وی ۴۷۹ 

کرتین» 1۱۳۸ 

کرت حخدّشث» ۱۱۹۱ 

گوخا» ۰۱۱۹۱ ۱۲۱۰ 

کرخه ۰۲۹ ۱۲۸ ۰۱۳۰ ۱۱۵۱ ۱۲۱۹ ۱۵۲ 
کوخهدن» ۱۱۹۱ 


فهرست اعلام /۳۳۰۳ 


کرخهة» ۱۸۲۰ 

٩۴۴ کرداس؛‎ 

کردستان» ۰۱۲۸۰۱۱۳ ۰۱۵۲۰۱۳۴ ۰۱۵۲ ۰۱۱۱ ۰۱۸۴ 
۹ ۰۱۵۰۳ ۰۱۸۰۵ ۱۸۲۳ ۰۱۸۴۰ ۲۰۸۱ ۲۱۹۴ 
کرّدوخ ۲۲۵ 

کردُون ۸۱۸۷۸ ۱۸۸۳ تا ۸۱۸۸۵ ۱۸۸۷ ۱۹۸۱ 
۳۹ 

کُردون (کردستان)» 0۱۸۷۴ ۲۱۵۲ 

کرزوس» ۰۱۵ ۰۱۷۴ ۰۱۷۵ 0۱۷۹ ۰۲۳۲ ۲۳۸ تا 
۳ ۲۵۰ تا 0۲۵۹ 0۲۸۰۰۲۹۹ 0۲۸۱ ۳۰۴ تا 
۲۴ ۷۲ ۲ ۲ ۲۳۳ ۳۱۷ تا ۳۱۹ ۳۸۷ ۵۳۸۸ CF eV‏ 
۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۴ ۰۳۲۵ ۰۳۷۱۴ ۰۳۹۵ ۰۴۲۰ 4۴۲۷ 
CFIA‏ ۰۱۲۱۳ ۰۱۵۷۱ ۰۱۷۷۱ ۰۲۱۲۲ ۲۱۳۹ 

کُرس» ۲5۱ 

کرساء ۱۳۱۳ 

کشت ۸۳۹ ۱۷۲۹ 

کرش نْ بانها» ۵۱۷ 

کسیر ۲۷ ۳۲ ۷۲۰ ۷۸۴ 

کرک ۲۱۸۳ 

کرکوک ۵۷۴ 

کُرگیاس» ۱۴۰۹ 

۰۱۲۱۱ ۰۳۹۰ ۰۳۴۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۹ کرمان»‎ 
۰۱۵۲۸ ۰۱۵۲۰ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲۴ ۱۳۲۰ ۰ 
۱۱۴۴ ATT ۰۱۱۲۲ ۰۱۵۴۷ ۳۲ ۰ 
۲۱۵۲ ۰۲۰۷۷ ۰۲۰۸۹ ۱۸۲۲ ۰۱۷۳۲ ۵ ۹ 
4۲۰۴۰۱۹۷۰۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۱۱۳۴ ۱۱۳ ۰۱۰۲ کرمانشاه‎ 
۲۲۱۷ ۰۱۹۸۴ ۱۵۱۳ ۰۱۵۱۲ ۱۲۸۱ ۸ 

۱۰۰۸ MAY AY ۷۸۴ ۷۸۳ ۰۴۱ کرت‎ 
۲۱۴۷ ۰۱۷۸۲ ۹ 

کرنلیاه ۱۹۲۱ 


کرنلیوس تاسی توس» ۷۷ 


۴ /ايران باستان 


٩۴۲ ۸۷۱5 ۱۵۱۲ ۱۴۵۷ ۸۷۴ ۷۰ کُرنلیرس نپوس»‎ 
۱۷۵۰۱ AFT AF ۴ 

کُرنمان؛ ۱۷۲۹ 

کرنیداس؛ ۹۸۵ 

٩٩ کروگر:‎ 

کره» ۱۷ 

کریت» ۱۲ ۱۷۹۵ 

کری‌تال» ۵4۹۲ 

کری‌توبول» ۱۲۱۲ ۰۱۲۲۸ ۱۵۱۵ 

کری توپولیس؛ ۰۱:۴۵ ۱۰۴۶ 

کریتودموس؛ ۱۴۹۵ 

کُریته‌اوس» ۱۵۲۲ 

کری‌تی‌کرس سیلانوس» ۱۹۹۴ 

کری‌زیوس؛ ۱۰۹۴ 

۱۳۱۲ ۳۱۱ ۰۳۰۵ ۰۲۹۴ ۰۲۷۱ کری‌سان‌تاس۰‎ 
۳۹۵ ۳۷۲ تا‎ ۳۷۴ TAA TA ۳۰ TIA 
۱۳۲۵ کریشمان»‎ 

کریم‌خان؛ ۱۲۹۵ 

کری‌یرس» ۵۵۲ 

کزرمش» ۴۹ 

AAT ۱۸۲ ۰۱۷۰ (AF ۸۲ ۸۰ ۸ کزنفون‎ 
0۲۳۸ تا‎ ۲۳5 ۲۳۲ ۰۲۳۱۰۲۱۹ ۰۲۱۷۲۱۰۲۰۵ 
۲5۰۹ CTA ۱۲۱۴ تا‎ YY ۰۲۲۸ ۰۲۲۳ ۴ ۷ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۰ ۰۲۸۹ ۱۲۸۴ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۸۲۷۷ ۹ 
TFA ۰۳۲۵ تا‎ ۳۲۳ ۳۷۱۹ PIF ۲۳۲۲۳ ۷۲۷۲۸ 
۳۹۱ ۵۳۷۷ ۳۷۳ ۰۳۹۸ ۳۱۱۳۰۱ ۳۵ ۳ 
FAA ۴۱۱ 06۰۸ ۰۴۰۵ ۱۴۰۴ ۵۴۰۲ FAA تا‎ 
۰۸۲۱ CAY‘ ۸۵۸۱۸ CAI ۸۰۴ Af ۸۷۸۴ ۸ 
AFF ۸۴۲ Û AP AFA ۸۳۷ AFI (AY ۳ 
۸۵۸ ۸۵۷ ۸۵۴ ۰۸۵۳ ۰۸۵۱ ۰۸۴۹ 1 ۸۴۷ ۵ 
تا‎ AVY ۸۶۸۹ lî ۷ AIF 6 ATI 


۸٩۳ ۵۹۰ ۱۸۸۳ ۸۸۱ (AA AVY Lî AVA «AVF 
413 ۱۹۱۴ ۱۲ ۱۹۰۸ ۹۰۵ ۹۰۲ ۹۰۰ تا‎ 
۰۱۰۰۵ ۰۱۰۰۳ ۱۰۵۵ ۰۹۴۷ AFI AYY ۰ 
AYYTY (6 AYIA ATAIT 6 MY 
۱۲۵۰ ۰۱۲۵۳ ۰۱۲۳۸ ۰۱۲۳۰ ۲۲۹ ۸ 
۱۵۵7 ۰۱۴۲۸ ۰۱۲۹۴ AYY ۲ ۹ 
۱۱۹۴۱ AAV ۰۱۸۳۰ ۰۱۷۷۱ AVF ۷ 
۲۱۸۰ TITY TIFT ۹ 

کُساثرس» ۰۱۵۰۰ ۱۵۰۸ 

کسائت» ۱۰۴۷ 

کسان‌توس» ۱۲۳۸ 

کسان‌تیپ؛ ۷۹۹ 

کُسان‌تیپ» ۰1۸۷ ۷5۹ 

کسانذرایس؛ ۱۴۷۷ 

کین ۰۲۵ ۰۳۸۲ ۱۵۴۷ 

کشت ۴ ۱۲۲۰ 

کی زک یش ۷۹۴ 

کسرواس (خسرو) ال ۲۱۵۳ 

کُسمارتی‌دین» ۸۷۹۲ ۷۹۷ ۱۳۲۹ 

کس ناگراش› ۷۱۲ 

کینودوخ» ۱۴۳۱۴ 

کُسنوفیل» ۰۱۱۵۳ ۱33۵ 

کُینیاس» ۱۸۳۰ ۸۳۸ 

کس‌نیپ» ۱۴۳۸ 

کسی آ کذ‌شی -ماسو» 2۷۹ 

کسی‌فار؛ ۱۷۷۰ 

۱۵٩ ۰۱۵۵ کشات‌ریت؛‎ 

کشف الظنون؛ ٩۳‏ 

که ۰۱۳ ۰۱۲۸ ۱۰۱۴ 

۱۱۱۱۷ ۱۱۰۱۸۱۰۰۹ ۹۹۷ | ۹۹۳ ۴۳ کل رپائن‎ 
0۱۷۲۷۷ AYY AYY AAT ۰۱۱۳۸ ۲ 


۰۱۹۵۰ ۱۹۴۷ ۰۱۹۴۲ ۰۱۹۳۳ ۰۱۷۳ ۲ 
۳۱۱۳۳ 

کلوپاتر ششم؛ ۰۱۷۷۸ ۱۷۸۹ 

۸۴۵ تا‎ ۸۴۳ ۸۳۰ ۱5 AFF ۸۳۲ ۷۰ کل آرخ‎ 
AYY cA IATY <A Lî AY ۸۵۵ ABF ۷ 
AFYA ۱۲۵۵ ۰۱۰۴۵ 5۰۵ ۱۱۴ ۸۷۷ ۸۷۵ تا‎ 
114 ۲ 

کل آرخ سول» ۵۱۵ 

کل آندز؛ ۱۰۵۰ ۱۳۷۴ ۰۱۳۷۵ ۱۵۲۱ 

کلاپات ۹ ۱۵۵۵ 

کلاث شرفت ۵۲ 

کلاژین ۲۵۵ 

گلا کف سائیس» ۸۴۹۰ ۴۹۱ 

۷۰۳ AAA 3 

کل امد ۱۹۵۷ 

۴۹ ۴۱ ۵۵۵ ۰۵۵۲ ۰۵۳۷ | ۵ E 
۱۷/۱۴ AVA N۵1 111 

AVA «AVY کزان‎ 

کلاودیرس؛ ۷ 

کلخد؛ ۰۱۹۴ ۵۴۹ ۰۴ ۴۰ ۱۲۳۴ ۱۳۷۸ 
AAA‏ ۰۱۸۷۲۳ ۰۱۸۸۰ ۱۹۹۵ ۲۰۲۸ 
کلخیدفازیس» ۱۲۳۳ 

۱۲۸ ۰۱۰۴ ۱۰۳ CAF ۰۵۱ ۰۲۰ ۲۲ ۰۱٩ کلده؛‎ 
CAA‘ AVA ۰۵۷۴ FY ۱۳۸۳ ۱۳۸۱ FF ۳ 
۲۱۵۲ ۰۱۸۲۳ ۰۱۷۳۱ ۰۱۷۰۷ ۱۲۳۵ ۵ 

کش ۸۳۲ 

کلنیش؛ ۱۴۹۰ 

کُلْفُن» ۰۲۵۵ ۲۵۹ 

کلمان اسکندرایی» ۰۷ ۱۲۳۸ 

کلمان هروار» ٩٩‏ 


کلن» ۹ ۹۱ 


کلود» ۰۱۵۱۰ ۱۹۲۲ ۲۱۲۷ 

کُلودیوپولیس» ۰۱۷۷۳ ۰۱۹۸۰ ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۳ 
کلودیوس آلبی‌نوس» ۰۲۰۴۸ ۲۰۵۱ 

گلون ۱۰۲۴ 

کله آپیس: ۲۴۰ 

کُلهاوخارس» ۱۴5۱ 

کله اوفاس» ۱۴۴۹ 

کلایسین ۵۳۱ 

کلیاد؛ 1۱۷۱ 

کلی‌تازخ» ۷۷ 

کلی تارکك» ۹ ۱۰۱۴ ۰۱۳۴۸ ۱۵۰۱۹ 
کلیتوس؛ ۰۱۰۱۲۹ ۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۳۰ ۱۱۳۵ 
۰ ۰۱۳۷۵ ۱۴۱۳ تا ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۲۳ ۰۱۴۲۴ 
۱ ۳( ۰۱۳۳۵۶ ۱۴۳۸ ۰۱۴۹۰ 4۱۴۲۲ 
AIPA ۰۱۹۴۴ ۱۵۹۴ ۰‏ ۰۱۸۵۱ ۱۹۵۲ 

کلیله و دمنه» ٩۲‏ 

کلین ترن» ۱۷۷۳ ۰۱۸۲۰ ۱۹۵۸ ۲۰۰۹ 
کلینوس ٩5۸‏ 

کلی‌نیاس؛ 1۵۴ 

کُلیون؛ ۱۴۲۴ تا ۱۴۷۲۰ 

کیان ۱۷۰۲ ۱۷۲۰ ۰۱۷۳۲ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ 
۳ ۳ ۲ ۱۲۱۲۱۷ 

٩٩ کمبوجیه؛‎ 

کید ۴۳۹۰ 

کمره» ۰۱۸۴۰ ۲۱۵۰ 

کین آبّن» ۲۰۴۵ 

کُردوس» ۲۰۴۸ 

کن: ۸۵۰ ۸۵۱ 

کنت پروکش أشتن» ۲۱۸۳ 

کنت کای لوس؛ ۴۴ 

کنت کررث» ۷۰ ۸۷۷ ۴۱۸ ۴۵۷ ۱۵۷۷ 2۷۸۰ 


۹ / ايران باستان 


۱۰۱۱ AAA AAA AV AVA AY ۰ 
۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۰ Û VA ۵ 6 ۲ 
ATT ۲ 6 ۷ ۵ ۴ 
۰۱۱۳۸ ۰۱۰۳۹ ۰۱۰۳۳ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۲۹ تا‎ ۵ 
تا‎ ۱۰۵۴ ۰۱۰۵۱ ۸ ۷ ۲ ۹ 
4۱۰۸۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۱۱۴ ۰۱۰۲۲ تا‎ ۲ ۹ 


۲۸ Mehe ۱۷۸ ۱۰۱۷۵ ۱۱۷۲۳ Û ۱ 


A44 AAV YAY ۲ ۷ ۲ 
۰۱۱۱۳ ۰۱۱۱۱ تا‎ 6 ۳ ۰ 
۱۱۲۵ تا‎ ۱۱۲۳۳ ۰ ٩ ۴ 
:۱۱۵۱ تا‎ ۱۱۴۹ ۰۱۱۴۷ ۴۳ ۷۱ ۷ 
4۱۱۰۸ ۰۱۱۰۷ ۰۱۱۰۳۲ ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۵۴ ۵ 
۱۲۴۸ AIAN ۷۷ ۷۲ MIYA ۲ 
۰۱۳۴۷ ۰۱۳۴۵ تا‎ ۱۳۴۱ ۰۱۳۳۸ ATTY ۹ 
۰۱۳۷۰ AFI ATI ۴ ۲ ۹ 
۰۱۳۸۵ ۰۱۳۸۳ lL ۱۳۸۱ ۰۱۳۷۹ Û ۱۳۷۵ ۲۳ 
۱۴۰۳ ۱۴۰۰ AFAT تا‎ ۱۳۹۰ ۰۱۳۸۹ ۹ 
(2 ٩ ۳ ۲6 APT AFF 
۱۴۳۸ ۰۱۴۳۵ ۰۱۴۳۴ ۰۱۴۳۲ ۰۱۴۲۸ ۷ 
۱۴۵۹ AFAT ۰۱۴۴۹ ۰۱۴۴۷ ۰۱۴۴۴ ۰ 
۱۵۰۵ ۰۱۵۰۱۳ ۰۱۵۰۰ ۱۴۹۸ AFA ۹ 
۰۱۵۲۶ ۰۱۵۲۴ ۱۱۵۲۰ ۰۱۵۱۴ ۰۱۵۰٩ تا‎ ۷ 
۱۵۵۵ ۱۵۵۴۲ ۱۵۴۰ ۰۱۵۳۵ ۰۱۵۲٩ ۸ 
۱۸۳۰ ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۱۵ ۰۱۱۱۳ ۰۱۵۸۵ AYY ۹ 
۱۳۲۵ کن ټنو»‎ 

۴۹ ۳٩ کندن‎ 

کنستان‌گن پورفی روژنت» ۲۱۴۰ 

کنستان‌تن مونوما کث» ۲۱۴۰ 

کنگاور» ۰۲۲۰۹ ۲۲۱۹ ۱۳۴ 

کنن ۸۱۷ تا ٩۲۲‏ 

کن‌نینگه ۵۱ 


که ۳۸۳ 

٩۱5 ۴۷۷ ٩ کنیذ»‎ 

٩۱۴ کرتیس»‎ 

کودور مابوک» ۱۰۹ 

کردورناخونتی» ۱۲۳ 

کودورنانْ خرندی» ۱۰۷ 

کور؛ ۱۸۹۸ 

کورا؛ ۲۰۲۸ 

کورپلیس ۲۲۷ 

کوژسکت ۵۱۴ 

کورگان؛ ۴۸۹ 

کورما؛ ۱۹۸۴ 

٦۸ کوروپدی»‎ 

کوروش اوّل» ۰۲۰۵ ۱۳۲۱ 

۱۱۷۵ AY ۸ 5 ۴5 کوروش بزرگت (سوم)»‎ 
<4 ۰۵۷۲ ۵۳۰ ۰۴۷۰ CFA ۰۴۴۴ ۰۴۳۱ ۹ 
CAST ۸۲۷ ۱۰۱ CAF ۰۵۷۹ CAY CAs ۷۲ ۲ 
+2۳") ۰۷۷ ۷۲ 6 ۸ Td AV, (ABA 
۱۲۱۱ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۸۵ ۳ ۵ 
۰۱۳۲۲ ۷۲۷۷ ۵ ٩ ٩ ۲۳ 
۰۱۷۳۱ ۰۱۷۳۳ ۰۱۵۹۱ ۰۱۵۷۷ ۰۱۳۹۵: ۷ 
۱۸۷۰ ۱۸۸۸ ۱۸۵۳ ۰۱۸۴۱ MATA ۱ 
۲۱۰۱۲ ۰۲ ۱۳۲۰ ۰۲۱۲۰ ۷۵ ۳ 

کوروش» ۰۲۷۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳ تا 0۲۱5 ۲۱۸ تا ۱۲۲۰ 
۴ تا ۰۲۳۹ ۰۲۴۱ ۲۴۴ ۰۲۵۱۱ ۲۵۳ ۰۲۵۴ ۲۵٩‏ 
تا ۲۱۰ (YY Û YY‏ ۲۹۹ تا ۲۸۲ YAY‏ تا ۲۸۹) 
۰ تا ۰۳۱۵ ۳۳۳ تا ۰۳۴۷ ۳۴۹ تا 0۳۵۷ ۳۵۹ تا 
۷ ۴۰۹ ۰۴۱۱ ۸۴۱۳ ۸۴۱۴ ۸۴۲۰ ۰۴۲۷ ۰۴۳۲ 
۳ ۴۴۴۱ تا ۱۴۴۳ ۰۴۴۵ ۴۵۰ ۱۴۵۳ ۰۴۵۴ FIA‏ 
(AY CATT ATF ۰۵۱۷ ۴۹۴ ۰۴۸۷ ۰۴۳۸۳ ۴‏ 
(Ts CAAA ۵۸۸ ۵۸۴ ۰۵۸۲ ۰۵۸۰ ۰۵۷۸ ۷‏ 


VARA ۷۱۵ Al ۵‏ ۸۷۹۱ ۷۹۱ ۸۱۵ تا 
(AYY Û ۸۲۴ ۸۲۲ Û AY‘ ۸‏ ۸۲۹ تا ۸۴۱ 
۳ ۸۴۵ تا ۸۵۳ «Ada‏ ۵۸۵۷ کهه AY‏ تا 
CAA‘ ۰۸۷۷ AVS ۸۷۳ ۰۸۷۱ Lî 4۵ AF‏ 
٩+ ۲ AAA (6 (6 ۹‏ 
۴ ۲ ۷ ۴ ۷۲۲ ۱۳ 4۱۲ 
۹ ۷ ۰۱۳۵۲ ۰۱۲۵۹ ۰۱۲۲۰۳ ۰۱۲۰۴ 
AFP“ ATVY AFF’ AYTAY ۸‏ 
۶۸ ۰۱۴۵۸ ۰۱۵۲۲ ۱۵۳۲ تا ۰۱۵۳۴ ۰۱۵۸٩۹‏ 
۹ ۰۱۷۵۱ ۱۷۷۰ ۰۱۷۷۲ ۰۱۸۷۹ ۱۹۹ ۲۰۲۴ 
کوروش دوم ۲۰۵ ۰۷۰۷ ۰۱۳۲۶ ۱۳۲۷ 
کرروش کوچک: ۰۸ ۱۸۲۳ ۸۲۴ ۸۵7 ۸۵۸ 
۴ ۱۱ ۰۵۰ ۰۱۰۵۵ ۰۱۰۵۰ ۰۱۱۲۸ ۰۱۲۱۸ 
۹ 6۷ ۰۱۲۵۸5 ۰۱۲۵7 ۰۱۳۲۹ ۰۱۹۴۱ ۲۱۴۹ 
کوریکرس؛ ۱۷۱۷ 

کوری گالزوه ۱۳۲ 

کوریوم» ۵۴۱ 

کوسٌیان» ۱۵۰ ۰۱۵۰۱ ۰۱5۵۸ ۱۹۵۹ 

کوشان؛ ۰۱۸۳۲ ۱۸۴۰ ۰۱۸۲۳ ۲۱۵۰ 

کوفاس» ۱۴۲۱ 

کرفس» ۱۵۴۴ 

کرفن» ۱۸۲۰ 

٩۲ کرفه؛‎ 

کو کل 1۱ 

کرک کا ۴۹۰ 

کرم» ۷۰ ۸۱5 ۲۵۹ 

کرمون؛ ۱۷۴۴ 

۸۵۳ (AFA ۸۴۲ ۱۳۲۵ ۱۳۱۱ ۲۳۷ ۸ کریّا کسا؛‎ 
۰۱۲۱۳ ۰۹۵۱ AFF ۰۱۹ ٩۰۴ AYA ABA ۵ 
AF ۴ 


کوندورش» ۴۲ 


فهرست اعلام / ۲۳۰۷ 


کرئس» ۸۱۱ 

کونیش» ۸۴۲ 

کوه (موس» ۱۰۰۹ 

کوه باباه ۱۲۸ 

کوه صیهون» ۲۴۰ 

کوه گیلریه ۴۳ ۱۱۵5 

کره لبنان ۱۰۹۳ 

کوههای اورال» ۴٩۳‏ ۳۸۰ 

کوههای توروس؛ ۰۱۷۱۳ ۱۷۱۴ 

کوههای زا گرس؛ ۰ 111 

کوههای سلیمان ۱۳۴ 

کوعهای قفقاز؛ ۱۳۰ 

کویر گربی کبیر؛ ۱۸۵۵ 

کویر لوت» ۰۱۸۰۹ ۰۲۱۵۲ ۰۱۲۹ ۰۱55 ۱۹۲ 
کوین ترس ۲۱۲۷ 

کریونجیک» ۸۵۱ ۰۵۲ ۱۱ 

۰۲۳۲ Û ۲۳۱ ۲۲۹ ۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱3۹ کیا کسان‎ 
تا‎ ۲۷۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۱۹ TTS ۲۰۳ ۳۹ 
۳۱۹ ۳۱۴ ۳۱۰۱۲۹۸ Û ۲۹۲ TAT ۱۲۸۵ ۲ 
۳۹۴ ۳۹۳ ۲۳۵ 

٩۳۰ کیاگروس؛‎ 

کیان 1۵۲ 

کیانیان» ۲۱۰۱ 

٩۱۱ کیث‌نس»‎ 

کی تی‌بوم؛ ۷۷۸ 

کیضرو ۱۲۳۷ ۴۰۲ ۱۸۱۵ 

کیرش ۲۰۹ 

کیس‌سی ۴۰۸ 

۵٩۷ کیس‌سی‌ها؛‎ 

کیش ۱۰۳ 

کی‌شاشو» ۱۵۵ 


۸ ,/ابران باستان 


کیشاد» ۲۰۷۸ 
کیکاوس؛ ۲۳۷ 


کی لیکس؛ ٦۱۱‏ 

۳۹۵ ۲۹۵ ۲۳۹ 0۱۷۷ 1۷۵ 1۷1 ۳۹ کیلیکیه‎ 
0۷۱۳ AVY NY ۰۰۷ ۰۵۷۵ ۰۵۷۴ ۰۵۴۷ ۳۵ 
۸۳۷ ۸۳۴ ۱۸۳۲ ۷۷۹ ۰۷۷۸ ۷۷۴ ۱۷۱۵ ¥1۷ 
AIF ۵5۴٩ 5۴۵ تا‎ ٩۴۲ ۰۳ (AVY ۵۷۲ 
۰۱۰۹۵ ۰۱۰۵۹ ٩۵۷ ۲۰۵ ۲۵ ۵۳ 
(0 Mo MeV ( MOY e 
تا‎ ۱۲۰۱۲ ۰۱۱۸۴ AIIA ۰۱۱۵۷ ۱۱۴۵ ۲ 
۰۱۳۴۱ ۰۱۳۳۹ ۰۱۲۳۵ ۰۱۲۲۰ Û TIA AMY» 
۰۱۴۵۸ ۱۳۸۲ ۰۱۳۸۱ ۰۱۱۳۷۹ AF ۴ 
۱5۰۳۰ ۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۵ ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۲۲ ۴ 
ATA AID AIF ۳ ۲ ۱ 
4۱۶۰۹۸ ۰۱۶۸۰ AAV ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۴ ۵ 
۰۱۷۲۲ AVIA ۰۱۷۱۳ ۰۱۷۱۱ AVY ۹ 
:۱۸۴۸ ۰۱۷۷۵ ۰۱۷۴۸ ۰۱۷۴۳ ۰۱۷۳۳ ۲ 
تا‎ ۱۹۲۵ ۹ ۹۱۸ ۱۹۱۵ ۰۱۸۸۲ ۷۲ 
۰۲۱۲۷ ۰۲۱۱۹ ۰۲۰۱۱ AMAT AAT ۷ 
۳۱۱۴۹۱ 

کیمرن ۰۵۴ ۰۵۵۸ ۱۷ ۱۵۵ 

کیندش ۱۹۷۴ 

کینگ» ۰۵۵ ۲ ۰۱۰۴ ۱۰۸ ۱۲۰ 

کین‌ناموس» ۱۹۷۸ 

کی‌نیپ» ۴۳۸۹۹ 

۱۷۷۳ ۰۱۷۵٩ ۱۱۷۲۰ ۰۱۷۲۵ ۴۰ ۰۵۴۲ کیوس‎ 


کی‌بف» ۵۱۴ 


۳ 


گ 


گلوترژه ۱۱۹۹ 
کوتروق ۳۲۵ ۱۳۳۵ ۱۳۳۸ ۱۳۴۳ ۴۵۴ ۱۳۲۷ 


کتومات مغ» (FOF‏ ۰۴۵۴ ۴۵۵ ۱۴۵5 ۴۵۸ ۴۵۹ 
۳ ۰۱۲۲۷ ۱۲۸۳ 

٩۳۱ ۸۳۰ ۲۹ گائر»‎ 

گابثه ۲۹۹ 

گابی نیوس» ۱۸۸5 ۱۸۸۷ 

گابی‌ین» ۱37۱ ۱3۱۲ 

گابی ین (اصفهان کنونی)» ۱۷۲۴ 

۲۹۴ ۱۹۳ ۱۳۷۲ ۳۵۵ ۱۳۵۳ ۰۳۵۲ گاداتاس»‎ 
۳۲۱ ۳۰۰ CTA" ۵ 

گاردان؛ ۱۲۸۲ 

گاسلن ۱۲۲۲ 

کاسیون؛ ۱۲۳۴ 

گالائی» ۱۸۹۰ 

گالائیا» ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۵۹ ۲۰۰۱ 

گالائیه» ۱۸۷۳ ۰۱۸۸۲ ۱۹۹۴ 

گالبا؛ ۲۰۱۰ 

گالوس؛ ۰۱۷۵۴ ۸۱۹۳۸ ۱۹۳۹ 

گال‌وی» ۴۹ 

کال ۰۱۸۰۰ ۰۱۸۸۹ ۰۱۹۲۴۰۱۹۲۱۱۸۹۱ ۱۹۳۳ 
گاماساب» ۱۳۰ 

گایوس پلینوس؛ ۷۴ 

گایوس پولیرس ۲۱۴۳ 

برو ۲۱۴۷ 

۰۳۰۰ ۲۹۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ کا ۷ ۲۸۹ تا‎ 
۳۷۲ Fada ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۰۳۴۲ ۷۱ 
4۵۰۸ (FFT (FFA ۰۴۴۴ CFV ۰۳۷۵ ۰۳۷۳۴ ۳ 
۱۳۲۸ ۸۴۲ IY ۰۰۱۹ CTV ۵ ۷ ٩ 
۳۴۵ کین‎ 

گت ۱۰۰۹ 

گذرژزی: ۰۱2۹۷ ۱۷۳۲ 

گدژزیا؛ ۱۷۴۵ 


گذروزیا» ۱۳۷۷ 

۱۵۲۰ ۰۱۵۱٩ گذُروزیان‎ 

۵۳۰ ۱۵۲۸ ۰۱۵۲۵ ۱۵۲۴ ۰۱۵۲۲ گدروزی»‎ 
۱3۲ ۰۱۸۲۲ OTA ۷ 

گر ۰۱۲۲۰ ۱۲۳۲ ۰۱۷۱ ۱۸۲5 

گرا کخرس؛ ۱۷5۲ 

گراگوس؛ ۱۴۹۹ ۱۵۰۷ 

گرانی؛ ۱5۷۲ 

۱۳۴ ۸۰۳۲ ۸۰۳۰ ۰۱۰۲۸ ۰۱۰۲۴ گرانیک»‎ 
۱۱۰۷۳ ۰۵۰ ۱۰۵۲ ۰۱۰۴۱ ۰۱۱۳۸ تا‎ ۰۹ 
۱۵۴٩ ۰۱۴۱۹ ۰۱۴۱۲ ۰۱۴۱۴ ATI ۸۵ 
۱۷۹۲ ۰۱۳۲۸۲ ۰۱۲۱۰ ۱۱۹۱ 5۵ گرجتان‎ 
۱۹۹۸ ۱۹۹۵ ۰۱۹۹۰ ۰۱۹۸۷ ۹ ۵ 
۲۰۳۸ IPY TIE ۳ 

گرذون» ۱۱۲۲ 

کون چیلد» ۱۵۲۰۲ 

گودیان» ۱۹ 

کُردیان سوم ۱۸۱۰ 

کردین ۸۲ 

AVF کد‎ 

گردیوم» 1۵ 

کرگاتاس؛ ۱۳۷۲ 

۴۱۱ ۴۰۴ ۱۳۹۸۱۱۳۹۰ ۱۱۹۴۰۱۹۵ ۰۱۳۰ گرگان‎ 
۰۱۱۹۱۵۹ ۰۱۱۰۱ ۰۲۱۱ ۰۲۰۵ AF ۰۵۷۳ ۲ 
G ۱۳۴۳ ۰۱۳۶۱ ۰ ۵ IA IV 
ATA ۱۱۳۸۱ ۱۳۵۱ ۰۱۳۴۹ تا‎ ۱۳۴۷ ۵ 
۱۱۲۲ ۱۵۷۰ ۰۱۵۴۴ ۰۱۵۲ ۰۱۴۷۲ ۹ 
0۱۸۱۰ Û ASA ۱۸۰۱ ۱۸۱۴ AYIA ۳ 
AAT ۱۸۳۵ AATF تا‎ ۱۸۲۲ ۰۱۸۱۹ ۴ 
۱۹۹5 AIA, ۰۱۹۷۲ 5 (۸/۹ 
۲۰۱۷۴ ۲۰۱۱۷ ۱۲۰۱۱۱ ۲۱۱۳ ۰۲۰۰۰۱ تا‎ ۸ 
۲۱۹۴ YII ۲۰ 


فهرست اعلام / ۳۳۰۹ 


گرگان رود ۱۸۰۵ 

٩۱۳ گرگرس‎ 

گرگیاس ۱۵۵۴ 

کر گیس» ۹ 

گنه آس: ۱۹۸۸ 

گروپ‌نا؛ ۱۸۰۰ 

گروت‌فند؛ ۳۹ 

گروت فد ۴۷ 

گوس ۰۱۸۴۰ ۲۱۵۰ 

گروندی» ۵1۲ 

گریپرس: ۱۸۴۸ 

گریگوار» ۲۱۳۵» ۲۱۳۷ 

گریگرر ۰۲۱۳۹ ۲۱۴۰ 

گری‌نیوم» ۱۰۲۱ 

گزنفون سے کزنفون 

كش« ۷۹۹ ۷۸۰ 3۱ ۱۰۵۴ ۱۴۹۵ ۱۷۸ 
کش ژدسء ٩۸۹‏ 

۲۰۷۹ ۲۰۷۸ ۰۱۲۴۰۰۱۲۳۹ ۴۱۰ ۴۰٩ گشتاسب:‎ 


د 


۳۱۳۷ ِ 

کل ۱۵۹۵ 

گلازن ۴۹ 

۸٩ گلاگ:‎ 

گلپایگان ۱۸۴۰ ۲۱۵۲ 

کل شسیدت» ۲۱ 

کل ۵۰۴ ۲۷ ۳۰ ۷۲۱ ۱۱۹۱ 
گلن؛ 1۳۲ 

گن ۸۷۲۱ ۷۲۲ 

کارزس؛ ۱۳۷۲ 

۸٩۱ گلوس؛‎ 

گلوسیاس» ۱۲۷۱ ۱5۸۵ ۱۰۱۰ 
گلوسیپ» ۱۰۳۸ 


۰ |/ ایران باستان 


کُلرکانیک» ۱۴۷۲ 

گلوکوس؛ ۱۱۴۲ ۱۵۵۸ 

گنج شاپیگان» ۱۲۳۹ 

کندان ۳۲۷ ۱۱۸۹ 

گندسک» ۲۱۳۵ 

گندوم ۳-۴ 

گنر کف ۱۲۲۰ 

گنگ. ۰۱۶۵۸ ۱۴۷۷ ۰۱۴۷۹ ۱۴۸۲ 
گواس» ۱۰:۸۹ 

گوبی مغول» ۱۸۵۰ 


ونو ۱۸۳۳۰ 
گرت‌شمید ۸۰۳ ۱۱۹۹۷ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۴۰ 


۱۹۵۲ ۰۱۸۷۴ ۰۱۸۱۵ ۰۱۸۱۴ ۳ ۱ 
4۲۰۱۰ ۰۱۹۹۹ ۰۱۹۸۲ ۰۱۹۸۵ AAA ۹ 
۲۱۹۵ ۰۲۱۴۴ ۱۲۱۴۲ ۱۲۰۱۹۳ ۱۲۰۴۹ ۰ 
۲۲۰۴۳ ۷ 

گودٍآ: ۱۰۹ 

گردرز: ۱۸۸۰ 14۷۹ 14۸۰ ۹۸1 ۱۹۸۲ 
TITTY ۰۲۰۱۸۰ ۱۱۹۸۰ ۱۹۸۵ 1۸۴ ۳‏ ۲۱۱۴ 
گودرز اوّل؛ ۲۲۰۸ 

گودرز بن بلاش» ۲۱۰۴ 

گودرز دوّم؛ ۳۱۳۹ 

گودزژه ۱۳۸۲ 

گوذرده ۱۳۲ 

گوربان ۱۴۴۸ 

گوزهر بازرنگی؛ ۲۰۳۷ 

گوگامل ۰۱۴۵ ۲۱۴۹ 

گوگانه. ۱۲۳۲ 

۱۱۴۳ ۱۱۴۰ ۰۱۱۳۵ ۱۱۲۸ ۸۱۱۲۷ گرگتل»‎ 
۰۱۴۹۵ ۰۱۲۱۴ ۰۱۲۱۲ ۰۱۱۸۵ ۴ ۰ 
TTY ۳ ۹ 


گرماتس» ۱۱۹۳ 

گوبتس؛ ۴۵۲ 

گوناناس» ۱۷۰۴ 

گون‌دوفار» ۱۸۹۴ 

گون‌گیل؛ ۵۵۷ 

گویار ۴۸ 

یبن ۲۰۷۰۰۲۰۱۳ 

کی چای» ۱۳۱ 

گیگ ۰۵۲۱ 1۸۳ 

گیل؛ ۴۷ ۴۷۷ 

0۱۷۹ ۰۱۷۸ ۱۹۵ ۰۱۳۹ ۱۳۵ ۰۱۳۰۰۱۲۹ گیلان»‎ 
۱۲۰۱۳ AAT ۰۱۲۳۲ ۰۱۱۷۰ APY ۰۵۷۳ ۴ 
۳۱۳۲ 

۸٩۸ گیم‌نیاس»‎ 

گینیس؛ ۱۵۱۲ 

کیوه ۱۸۳۹۹ 


کین ۹ ۵۰ ۱۴۰۱ 


ل 


۱ ATT. ۸ لثرشتن»‎ 

٩۲۵ ۳۵ لشرن»‎ 

لثونًاتوس؛ ۱۴۴ 

۰۱۴۳۰ ۰۱۴۱۷ 0۱۳۵۸ ۰۱۰۷۹ ۰۹۹۵ لثوناتوس»‎ 
۰۱۵۱۰ ۰۱۵۰۵ ۰۱۴۹۵ ۰۱۴۹۴ AFI ۷ 
۱۵۳۰ ۰۱۵۲۵ ۰۱۵۲۴ ۰۱۵۲۰ ۱ ۳ 
۱۱۲۳ ۰۱۱۲۲ ۰۱1۱٩ تا‎ ۸ ۳ 
۱۳۳ ۹۹1! 

لئون تیاده 1۴۷ 

۵۴ F4 FY لثونیداس» ۷۰ ۸۴۱ 3۴۴ تا‎ 
4٩۲۵ ۰۲۳ ۷۲۲ ۷۰۸ Ve IVT AT ۵ 
IN AVY ۲ °1 


لائردیس» ۱۸۹۳ 

لائوس؛ ۱۳۰۷ 

لائومدون؛ 0۱۱۲۳ ۱۹۴۹ 

لائومدون می‌تی‌لنی» ۰۱3۲۱ ۱۹۴۳ 

AVIS ۱۷۱۳ ۱۷۱۰ ۱۷۰۵ ۱۷۰۸ لاديس‎ 
171. ۹ 

AYE ۱۱۳۲ ۱۷۱۳۴ ۱۷۸۱۲ ۱۷۰۱ اي4‎ 
\VY AVET ۰ 

لابی‌یت» ۱۳۴۱ ۱۷۷ 

۱۹۲5 ۰۱۹۲۵ ۰۱٩۲۴ لابی‌نیرس»‎ 

لاتوزبی» ۱۱۹۳ 

اتی خید» ۳ ۰۵۵۴ AY‏ ۸۷۰۱۹ ۷۱۰ 

لاتیراء ۰۱۷۷۷ ۱۷۷۸ 

لار» ۱۲۸ 

لاراندیان ۱۹۳۴ 

۱۰٩ لارساء‎ 

۰۱۹۳۲ ۰۱۲۱۷ ۹ ۰ A4 ۱ لاریس؛‎ 
۱۰۱۸ ۹ 

لاریسا؛ ۲۳۷ 

لاریس هاما کسیت؛ ٩۰٩‏ 

٩۱۹ لاریم»‎ 

لازاژ فاربی» ٩۰‏ ۱۸۰۰ 

لازستان؛ 1۰۴ 

AY (1۴۸ (1۴۷ ۲۹ ۵۳۰ ۵۳۵ لایدمون؛‎ 
AYA ۵۲۱ (AY: ۰۱۸ ۰4۰۳ AYA NAB ۴ 
۱۰۱۷ ۰۱۳۴۵ ۰۱۱۵۰ AY ۱ 

لاسدمونی» ۰۵۵۰ ۰۸۵۵ ۱۰۸۳ 

لا کاش؛ ۱۰۰ 

لا راتس 15 ۹45۸ 

لاکونی؛ ۲۰ ۲۵ ۹۴۸ ۱۵۴۱ 

۱۷۷۴ AIF ۳ لاس‎ 


فهرست اعلام / ۲۳1۱ 


لاگوس؛ ۰۱۳۸۸ ۱۵۰۹ ۱3۲۱ 
لامپرس؛ ۷۸ 

لاپساک» ۰۵۴۲ 0۷۸۴ ۰۳ ۰۰:۴ ۰۱۱۲۴ 
۰ ۱۳۳۴۳ 

لابن ۹۱ ۷۰۱3 

لامپونیوس؛ ۵۲۲ 

لامیا؛ ۱3۳۰ ۱۱۳۱ 

۱ ٩5۸ لامیوس؛‎ 

لانگاروس: ۰۱۰۱۰ ۱۰۱۱ 

لاوی ژری» ۵٩‏ 

لایار» ۲۲۱۰ 

لیدس؛ ۰۲۵۵ ۲۵۹ 

لبنان» ۰۳۰ ۳۸۳ ۰۱۵۲۸ ۱3۷۰ 
لپ ۴۴ 

لپ‌تین» ۱۷۵۲ 

لپید» ۱۷۵۳ 

لپیدوس» ۱٩۲۲‏ ۱ 
لرستان» ۰۱۵۲ ۱۵۱۳ ۰۱۱۸ ۱۲۸ 
لروبنا» ۰۱۸۰۱ ۱۲۱۲۲ ۲۱۲۳ 
لروبنای ادسی» ۱۸۰۰ ۲۱۲۰ 
لسان‌الملکث» ۲۱۰۵ 

لش‌پُش» ۰۲۱۱ ۰۵۲۴ ۰۵۴۴ ۰۵۴۵ ۰۵۷۴ 0۷۱۳ 
۸ ۰۱۰۵۱ ۱۰۵۴ 

٩۴۰ سه‎ 

لُفترش» ۰۵۲ ۰۵۳ ۰:۵۵ ۲۲۱۴ 
لکاپن؛ ۲۱۱۵۰ 

کش ار 

لکترا؛ ۹۲۵ ۰۹۲۹ ۳۱ ٩۹۴۸‏ 
کرید؛ ۹۸۹۷ 

لک سیری» ٩۴۲‏ 

لمان» ۴۷۰ 


1۲ / ایران باستان 


ینش ۵۲۲ تا ۰۵۲۴ ٩۲۳‏ 

لندن» ۰۴۸ ۰۱۲۳۰ ۲۱۸۳ 

لوئی پانزدهم» ۹۵۵ 

لرئی چهاردهم» ۳۱ 

لوازوه ۷۸۵ 

وین ۱۸۰۰ 

لوئیوس اورلیوس کُمودوس؛ ۲۰۴۷ 

لوئیوس وروس؛ ۰۱۷۹۸ ۱۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۲۱۴۱ 
۲ ۷۰۴۰ ۲۱۵۳ 

لرسیان؛ ۱۸۷۴ 

1٩ لوسین»‎ 

لوسیرس کوی به توس» ۲۰۳۳ 

لوسیوس لوکولوس؛ ٩۰۰‏ 

لوکریان ۱۰۲۹ 

لوکوآوس؛ ۰۱۷۲۱ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۰ ۱۸۷۷ 
۲ ۱۸۸۹ ۱۱۹۰۲ ۰۱۹۹۴ 0۲۰۰۵ ۲۰۰۸ 
لوکیان» ۲۱۹۴ ۲۱۱۳ 

لولویی» ۱۰۷ 

لروز؛ ۵۳ 

لوور پاریس» ۰۵۵ ۱۰۹ 

له ترس ۲۰۵۴ 

لهراسب؛» ۲۰۷۸ 

لیارد؛ ۴۷ ۵۱ ۵۲ 

لیبرپرس ما کسی‌موس؛ ۲۰۱۹ 

لیبیا؛ ۰۱۵ ۳۲ ۱۳۷ ۱۲۴۲ ۴۱۸ ۴۱۹ ۰۴۳۵ ۱۴۳۷ 
۳۸ ۴۷۷ تا ۰۴۷۹ ۴۸۴ تا ۱۴۸5 ۰۵۱۱ AYA‏ 
CATIA ۹‏ ۰۵۷۳ ۱۵۷۵ ۱۸۱۸ 0۷۱۷ ۰۷۳۰ 2۷۷۳ 
۴ ۰۱۰۶۱ ۰۱۱۱۲ ۰۱۲۰۵ ۱۲۰ ۱۴۷۹ 
IAF ۰۱:۲۵ ۰۱۱۲۴ ۰۱۵۷۵ ۳۰‏ ۱۹۹۱ 
لبیانیز» ۱۵1۵ 


لی‌پودوروس» ۱۷ 


لیتوانی» ۱5 

لیخاس؛ ۰۸۱۱ ۸۱۲ 

۰۱۷۹ ۰۱۷۷ AVA ۰۱۷۴ ۰۱۷۱ ۰۱۱ ۰۱۰۱ لیدیّه»‎ 
تا ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۱۲۵۰ ۲۵۲ تا‎ ۲۳۸ ۰۲۳۳ AYA 
۳۱۴ ۵۳۰۰ ۰۲۰۲۳ ۰۲۱۲ ۰۲۴۵ CTY ۰۲۵۸ (T۵7 
۰۳۸۷ :۳۴۷ FTA ۰۱۳۲۳ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۳ ۵ 
۰۵۲۲ ۰۵۳۲۱ ۰۵۱۹ ۴۷۳ ۰۴۲۰ ۰۴۱۷ ۰۴۰۸ ۷ 
۰۵۷۲ ۰۵۷۴ ATF ۰۵۵۱ ۰۵۵۰ ۰۵۴۳ ۴۲ ۵ 
۸۳۲۱ ۰۲۷ ATT ۸۰۴ ۷۹۹ (YAY ۰۵۹۷۲ ۳ 
4۴۲ ATA AYY ۰۹۲۱ AIF ۰۸۸۵ ANY cABT 
۱۰۳۵ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۱۹ ۰۱۷ ۹ 
۰۱۱۱۸ ۱۰۱ AeA ۰۵ ۲ ۹ 
2 ۳ ۲ ۲ ۲ ۴ 
ATTA ۱۳۲٩ ۰۱۳۱۴ AFF ۳ ۵ 
4۱۰۱۲۳۲ ۰۱۰۲۲ ۰۱۵۷۲ ۰۱۵۴۲ ۴ ۴ 
۰۱۱۷۷۱ ۰۱۷۲۳۲ ۰۱۷۰۰ ۸۱۸۴۸ AIFF A7 
۲۱۲۰ ۰۱۹۲۵ HAY MAYS ۸ 

لیزاناژ ۸۱۵ ۱۲۸۱۷ ۸۲۰ ۱۲۲۹ 

لی‌زنیاس» ۱۹۲۷ 

لیزیاس؛ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳۵ ۱۸۳۸ 

لی‌زی‌ماخوس؛ ۱۵۳۷ 

لیزیماخیاه ۱۷۰۱ 

AFF’ AFF ۰۱۴۱۷ ۰۱۳۴۹ ۹۳ لیزیما کف»‎ 
۰۱۰۷۳ ۰۱۱۲۴ ۰۱۱۲۲ ۰۱۵۳۰ ۷۵ ۳ 
IAS ۰۱۰۸۸ ۰۱۱۸ ۰۱:۸۵ ۴ ۴ 
۰۱۷۲۰ ۱۷۰۱ ۰۱۷۰۰ ۰۱۱۹۹ ۱۹ ۰ 
۱۷۸۵ ۰۱۷۸۲ AVY: ۷ 

لیسوس» 1۱۷ 

لی‌سیپ» ۰۱۰۰۴ ۱۱۳۳ 

۹۸٦ لی‌سیداس»‎ 

٩٩۱ ۰۹۹۰ 1۵۵ لی‌سیک‌لس‎ 


سیورس ۸۸۱ ۸٩۸‏ 
لیکائونیه» ۰۱۰۲5 ۱۷۴۸ 


نی‌کاآنی؛ ۸۳۳ 

لىکااونیه» ۰۳۰۴ ۱۵۷۴ ۱۱۰۲ ۰۱۴۵ ۱۷۳۲ 
لی‌کک ید ۷۹ 

لیکررگ؛ ٩۱‏ ۰۱۴۵۸ ۰۱۰۱۰ ۱۰۱۷ 
لی‌کوس» ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۴۰ ۰۱۷۴۸ ۱۸۴۵ 

لی کوید» ۱۰۵۱ 

لیکرن؛ ۸۰۴ 

٩1۳ لی‌کی»‎ 


۱۱ ۵۷۵ ۰۵۷۴ ۴۱۱ ۳۹۵ ۱۳۳۲ ۰۲۳۹ لیکیّه»‎ 
۱۱۵۳ 0۱۱۴۹ ۱۰۱۴۷ ۱۱۱۴۰ AFA ۷۷۰ ۷ 
AVF AIFF AAT ۰۱۸۲۳ ۰۱۱۲۲ ۸ 
۱۹۲۵ ۰۱۷۷۴ ۷۲ 

لیگ دامیس: ٩۱۳‏ 

لیگ دامیس؛ 11۴ 

لی‌گیانس» ۲۱۱۷ 

لیم نوس» ۱۳۹۹ 

لیم‌نه» ۱۴۹۷ 

لیمه» ۱۵۰۵ 

لیندزی» ۱۸۱۸ ۰۲۱۸۳ ۲۲۰۱۲ 


م 
ماندر» ۰۱۳ ۰۱۱۲۳ ۱۷۴۳ 
مآندریوس» FY‏ 

۱٩۳ مائوداکس»‎ 

ماآنو» ۰۲۱۴۸ ۰۲۱۴۹ ۰۲۱۵۰ ۲۱۵۲ 
ماباسس» ۱۱۲۹ 

ماپن» 11۳ 

م آتید؛ ۱۹۵ ۵۰۳ 

ا ۱۷۹۷ 


فهرست اعلام / ۲۳۱۳ 


ماخه‌لونی» ۲۰۲۷ 

ماذه ۱۱۷۹ ۱۲۱۲ 

ماد آثروپاتن» ۱۸۷۵ 

ماد (آذربایجان)» ۱۹۴۷ 

ماداتس» ۰۱۱۵۴ ۱۱۵۵ 

مادا کتوه 0۱۱۸ ۱۱۲۳ ۰۱۲۶ ۴۱5 

ماد بزرگ؛ ۱2۲۳ ۱۹۵۴ ۱۸۲۸ ۱۸۳۰۱ AAT‏ 
۰ ۰۲۱۴۳ ۲۱۵۲۰ 

۱5۵ LÛ ۱۱۳ ATA ۰۱۳۴ ۰۰۱ ۸۷۴ ٩ ماد‎ 
AAT ۱۸۴ تا ۱۸۰ ۱۸۲ تا‎ ۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰ 
۲۱۳۰۵۲۱۰ ۰۲۰۷ ۱۹۸ ۰۱۹5 ۱۹۴ تا‎ ۸ 
۱۲۴۱ 0۲۳۷ ۰۲۳۵ ۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۲۸ 0۲۱۷ تا‎ 
YAY ۱۲۷۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۹ ۲۰۳ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۵ 
۴۰۱۳ ۱۳۹۹ ۰۳۹۴ ۰۳۴۷ ۱۳۳۸ ۰۳۲۸ ۰۳۲۰ ۹ 
(FAY ۴۸۹ ۴۸۲ CFF (FY تا‎ PF. ۰۴۵۴ ۳ 
AYY (AAS (CAFY <14 4۵47 «غص/‎ «+۰۱۰۹ 
ATT ۳ MIVA AMIV 11 ۴ 
۱۴۰۱۱ ۰۱۳۳۹ ۰۱۳۱ ATF ۲6۲ ۲ 
۱۵۵۸ ۰۱۵۵1 ۰۱۵۲۰ ۸ ۲ ۷ 
٩0) ۳ ۳ AATY AITY O۵ 
ATA ۸ ۳ ۳ ۹ 
AVY ۸ 66 ( ( AY AI» 
(0 ٩ HVAT ۳ ۷ ۹ 
0۱۸۸۳ ۱۸۷ ۰۱۸۵۳ ۰۱۸۵۰ ۰۱۸۳۷ ۸ 
۲۰۰۰ ۱۹۸ ۰۱۹۷۴ ۰۱۹۴۸ HATF ۳ 
0 ۱ (۲ 6 6 ۴ 
۲۱۹۷ ۲۱۸۷ ۰۲۱۸ CTIA TY ۸ 
۱۰۲۳ ماد سفلی»‎ 

ماد علیاه ۱۰۲۳ 

ماد کو چکت» ۱3۲۲ ۱۸۲۳ 0۲۱۴۳ ۲۱۵۶ 

ماد کوچک (آذربایجان)؛ ۲۱۹۲ 


۵٩۳ ۴ مادی‌س؛‎ 

مار ۵۳۸ ۳۹ 

مارآپاس: ۱۷۹ 

۱۱۹۴ ۱۹۳ ۰۱۸۲ ۸۸ ۸۷ ۸5 مارآ پاس کاتی‌نا»‎ 
+ 6 ۸ AAs MQAVY AAs 
۲۱۹ ۰ TY 

مارات» ۱۰۸۴ ۱۰۸۷ 

ماراث؛ ۰۵۵۸ ۰۱۰۸۴ ۱۰۸۷ 

مارات‌زو اتر یژه ۲۱۱۱ 

مارا ۵۲۳ 

مارائن» ۵۵۹ ۵۱۲ تا ۵2۵ ۵۷۱ ۵۸۳ ۱۷ 
۸ ۷۸ ۱۷۹۳ 

ماراتوس» ۱۰۸ ۱۰۸۷ 

مارأتید» ۱۱۱۱ 

مارا گ‌دوس؛ ۲5۹ 

مارثیال؛ ۲۰۱۵ 

مارد ۱۸۲۸ 

ماردونیوس» ۴۵۲ 

ماژساگت» ۵۱۳ 

ماک أل آنتوان؛ ۲۲۰۴ 

مازک‌ارل ۸۷۹ ۱۷۹۸ تا ۱۸۰۰ ۲۰۱۹ 
مارکوات» ۸1 

مارکوارت؛ ۷۰ ۲۰۱۳ 

مارکوس» ۲۰۴۹ 

مارکوس اورلیوس: 0۲۰۴۱ ۲۰۴۲ 
مارکرس تیتوس» ۱۹۵1 

مارکوس کراسّوس» ۱۸۸۸ 

مارکوس کوت تا؛ ۱۷۱۴ 

مارکرس ماریوس؛ ۱۷۱۴ 

1۴٩ مارون‎ 

مارونه؛ ۱۳۳ 


٩۱۷ مارونهآ»‎ 

ماریا؛ ۱۹۹۴ 

ماریوس» ۱۷۰۳ 

ماریوس ما کسی‌موس» ۲۰۵۴ 

ماری‌یث؛ ۴۴ 

مازااور؛ ۲۱۴۷ 

مازایس» ۰۲۵۹ ۲۹۰ 

مازاسس؛ ۱۰۸۹ ۱۱۰۸ 

مازا کا» ۱۷۴۹ 

مازاگاه ۱۴۴۹ 

مازاوس»؛ ۹1۳ 

AF ۱۳۹ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ 1۲۹ مازندراڻ›‎ 
4۱۸7۱۵ ۰۱۲۳۴ ۰۱۳۳۲ ۰۱۲۲۰ ۰۵۷۳ AV ۸ 
۱۱۱۳۵ ۳ 

۰1۱۳۱ ۰۱۱۳۹ ۷ ۲ ۲ مازه‎ 
۰۱۱۴۵ ۰۱۱۴۳ ۳ ۲ AIT ۸ 
۱۵! IAF ۸ 

ماساژت ۴۰۴ 

ماش گ» ۱۴۴۸ ۰۱۴۵۱ ۱۴۰۱ 

ماسا کیزج ۰۹ 

٩۱۷ باشکام؛‎ 

٩۰۹ ماسیست:‎ 

باسیس تش» ۰۷۱۲ ۷۲۸ تا ۰۷۳۰ ۱۳۲۸ 
باسیستوس؛ ٩۰۱٩‏ 

ماسیس تیوس» ۰۲۷ ۰14۱ 1۹۲ 1٩۹۴‏ 

ماکرّن؛ ۱۸۰۰ 

ما کری‌نوس؛ ۰۲۰۹۳ ۰۲۰۸۴ ۲۰۹۵ 

ما کسی موس ۲۰۳۳ 

ما گاس» ۱۷۷۵ 

۱۱۳۷ VIO VIF (FF ۱۴۷۲ <1: ماگنزی؛‎ 
۱۷۷ 


{AYY ۷۰ ماگنزیا»‎ 

مالا کا ۱٩‏ 

مالت» ۳۰ ۴۹ 

مالتی‌نوس» ۱۸۷۸ 

مال‌خوس» ۱۹۳۲ 

بالر» ۱۰۰ 

۱۵۵۸ ۱۲٩ مالمیر»‎ 

ارش ۱۰2۷ 

مالوم» ۷۷۸ 

مالیان» ۱۴۷۳ ۰۱۴۹۰ ۰۱۳۹۲ ۱۴۹۳ ۱۵۳۹ 
۳ ۱۵۸۹ 

مامی تیارش» 1۵۵ 

مامی گونیان؛ ۸۹ ۲۱۳۵ 

مانْ؛ ۱۵۵ 

ماناس ثیراس» ۱۸۷۴ 

۵۰۱۳ ۴۳۳ VA VT ۷۴ ۸۱ ۷۱ ۷ مان ٿن«‎ 
۲۱۲۵ ۰۱۷۷۴ ۰۹۴۱ ۰۳۵ ۴ 

مان‌تیاس» ۹۸۴ 

٩۸۳ مانْ‌تی‌نه»‎ 

ماندا ک» ۱۹۳ 

ماندا کس» ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 

مان‌دان» 0۲۱۰ ۰۲۲۰ ۲۳۳ ۸۷۵ ۱۳۲۸ 
ماندانیس» ۱۵۳۷ 

ماندروکل» ۵۰۰ 

مانتُس» ۲۱۴۸ 

مانو» ۲۰۴5 

مان‌وال» ۱۹۵۸ 

مائوس» ۲۱۴۹ 

مان‌هایک» ۲۱۲۹ 

٩۱ ۰٩ مانیا»‎ 


مانیشتو» ۱۰۵ 


فهرست اعلام / ۲۳۱۵ 


مانیوس آ کویلیرس» ۱۷۸ 
ماوراءاللهن ۳۴۹ ۵۱۸ ۷۸۸ ۵۷۸۵۹ ۷۹۰ ۹۵۸ 
ماوراء جیحون؛ ۱۱۸۲ 

ماوراء سیحون» ۳۸۵ ۳۸۲ ۳۸۸ 
ماوراء قفقازه ۱۹۶۰۹ 

ماوراعنهره 

مبازساپس؛ ۲۰۳۱ 

بترون» ۰۱۳۵۲ ۱۳۵۹ 

متلوس» ۱۰۳۳ 

من ۸۴ 

مر ۳۳۷ 

نیمن؛ ۰۵۱ 

ر 2۳۹ 

مختصرالدّول ۹۷ ۲۰۹ ۴۱۹ ۴۵۷ ۰۵۷۸ 0۷۵۵ 
۹۷۸ 

۴ 5 

يڏه ۴ 

مدائن» ۰۱۷۲۷ ۱۹۸۷ 

مداین (تیسفون): ۲۰۸۲ . 
بذزپین؛ ۰۸۷ ۲۱۲۰ 

۵٦٦ مدوس؛‎ 

٩۹٩۹۷ مده‎ 

مدیا» ۲۳۷ 

مدیترانه» ۱۳۰ 

مدیکرس؛ ۲۰۴۰ 

بدیوس» ۵۲۷ ۱۱۵۷۸ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ 
مره ۱۳۲۷ 

مرا کش؛ ۳۱ 

رتیل ۱ 

۴٦۰ مرتیه»‎ 

۷۳۸ ۸۷۳۷ ۵۷۳۹ ۵۷۳۵ «lj 


۲ / ایران باستان 


مزذزان» ۲۱۱۹ 

مَرذنتش» ۷۱۱ 

مودوکته ۰۵۴ ۱۰۱۹ ۱۰۷ تا ۱55 ۳۳۹ 

مردوک مَوّدّیک ۱۵۲ 

٩۰۱٩ مردونت»‎ 

۱۲۲۱ ۸۷۲۲ ۸۷۱۷ 1۴ ۵1 ۱4 مردونیوس‎ 
۵۸ ۵۸۵ ۰۵۵ ۰۵۴۸ ۰۵۴۷ 0۴۵۴ مردونیه»‎ 
AT Û MAY ۰1۷ AVF AVF VY ۱ AY 
۷۰۵ Û ۷۰۳۲ AAA 1۹7 تا‎ 1° A4 
۱۳۲۸ ۰۱۲۱۴ ۰۷۸۲ ۰۷۱۰ ۷۸ ۷ 

مرغاب» ۰۱۸۰۷ ۱۳۱ 

مر کند» ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۵ ۱۴۰۳ ۰۱۴۰۵ ۱۱۴۱۱ 
۹ ۱۴۳۸۰ 

مرگو؛ ۵۷۴ 

مرگیان؛ ۱۷۰۳ 

بریناث؛ ۱۷۴ 

۰۱۷۳۲ ۰۱۷۰۱۹ ۰۹5 ۰۵۷۴ ۰۴۱۳ ۱۳۹ ۰۵۵ مرو»‎ 
۱۸۴۰ ۱۸۰۷ AAT ۳ 

مرول ۱۴5۲ 

مرو شا کوش ۴۹۰ 

۷۵۵ ۰۴۵۷ ۴۶۰۱۹ ۰۲۱۹ ۱۳۸ ۰٩۲ مروج‌الذهب:‎ 
YAY ۹ 

مروج الذهب و معادن الجواه ٩۴‏ 

مرودشت» ۰۱۲۸۹ ۱۲۹۰ 

مروش» ۴۹۰ 

بزیامن» ۷۷۲ 

بریاین را این تاریوش» ۸۱۳ 

بریس» ۱۵۱۰ 

مریوال» ۲۰۳۱ 

۴ AFF مژیستیاس»‎ 

مسالک الممالک» ٩۴‏ 


مسامبری؛ ۵۰۱ 

شپرو» ۰۵۸ ۰۵۹ ۵۱۲ ۷۳۲۸ 

مش‌پیلاه ۸۸۷۲ 

مسترداویس» ۰۱۱۹۴ ۱۱۹۵ 

مسترها کس» ۷۸۷ 

٩۰ پسروپ»‎ 

پش‌منن» ۵۵۰ 

مش‌سنیان؛ ۱۵۸۱ 

VAN ۷۵۵ ۰۴۵۷ ۰۴۱۰ ۴۰۹ ۰۹۴ مسعودی؛‎ 
۲۱۷۸ ۲۰۷۷ ۰۲۱۹ ۹۵۹ ۰۸۲۵ ۰۹۲ ۰۷۹۷ ۴ 
۲۰۸۵ ۲۰۸۴ ۹ 


مشگریه» ۲۰۹۰ 
مشن؛ ٩۴۸‏ 
مشنی» ٩۲۰‏ 


مسیح؛ ۸ ۰۱۸۰۷ ۰۲۰۲۳ ۰۲۰۷۹ ۰۲۰۹۹ 
۳ ۰ ۰ ۲۷ ۲ ۲۲۰۱ ۲۲۰۲۱ 
مشهد ۰۱۸۰۴ ۰۱۸۰۵ ۱۳۹ 

مشهد مرغاب؛ ۱۲۷۷ 

مصر» ۰۱۵ ۱۷ ۰۱۹ ۰۲۲ ۲۵ ۰۲۰ ۲۸ تا FY‏ ۳۷ تا 
AV ۵ Û ۱۲ ۰ ۰۵۹ CAT ۰۵۰ ۰۴۳ ۰۴۲ ۰‏ 
AO ۰۹۴ CAY ۱۰ ۷۹ CVA VF V1‏ ۹۸ تا ۱۰۰ 
۹ ۰ ۰۲۴۲ ۰۲۴۴ ۰۲۴۰ ۰۲۴۹ ۳۴۵ 4۳۷۸ 
۲۱ ۲ ۴۱۳ تا CFIA CFI‏ ۴۲۰ ۴۲۱ ۱۳۲۴ 
۵ ۰۴۲۷ ۴۳۲۹ تا ۱۴۳۴ ۴۳۰ تا (FFF‏ ۴۵۰ 
FIA (F1: ۰۴۳۵۲ ۰۴۵۵ ۳‏ ۰۴۷۱ ۸۴۷۷ 4۴۷۸ 
FAI ۹‏ ۰۴۸۴ ۰۴۸۲ ۸۴۸۷ ۰۵۱۱ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ 
4۵٩۰ ۰۵۷۹ ۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۰۵۷۳ ۰۵1۱۹ ۵ ۹‏ 
CYT ۰۷۳۲ VY YIV IY (۹‏ ۸۷۷۱ 4۷۷۲ 
NYA ۴‏ ۸/۷۰ ۱۷۷۸ ۷۹۱ ۰۷۹۲ ۰۰۰۱۲ ۸۰۴۳ 
٩۲۸ ۵ ۳ ATT ۸‏ تا ٩۳۴ AF‏ تا 
٩۰:۲ AF ۴‏ تا 2۴ ۰۹۲ ۹:٩۹‏ تا ۹۷۵ 


۰۱۰۸۴ ۰۱۰۱۷۴ ۰۱۱۸۸ ۸۱۱۲۱ ۱۰۱۰۰ A4 
۱۱۱5 ۰۱۱۱۳ ت‎ ۲ ۷ ۷ 
ATA ۸ ۷ ۵ ۳ ۴ 
ATTY ۲ ۰ AYIA 
تا‎ ۱۲۷۳ ۰۱۲۵۰ ۰۱۲۵۲ ۰۱۲۵۱ ۰۱۲۳٩ تا‎ ۴ 
۰۱۳۱۰ ۰۱۳۱۴ ۰۱۳۱۳ ۲۲۰۹ ۰۴ ۷۵ 
4۱۴۹۰ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۲۴ ۰۱۴۰۱ ۰۱۳۲۸ ۴ 
۰۱۵۹۴ ۰۱۵۸۹ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵1۱۹ ۰۱۵۴۰ ۹ 
۱3۱۴۱ AAT تا‎ ۱۰۳۵ ۰۱۰۲ ۲۴ ۱ 
۱۰۱۷۴ ۰۱۱۷۳ ۰۱۱۹۹ ۰۱۱۵۵ AIF ۳ 
4۱۹۱۹۲ تا ۰۱۰۸۱ ۰۱5۸۴ ۱۱۸۹ تا‎ ٩ ۷ 
۰۱۷۰۸ ۰۱۷۰۷ ۱۷۰۵ ۰۱۷۰۰ AA ۴ 
+ ۷۷ AVIS AVIF ( (۷ ( (۲6/۷۷۷0 
۰۱۷۳۴ ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۲۸ ۰۱۷۲۷ ۸۱۷۲۵ تا‎ ۳ 
۰۱۷۸۱ تا‎ ۱۷۷۴ AVAA ۰۱۷۴۹ ۰۱۷۴۳ ۷۳۵ 
۰۱۸۴۷ ۰۱۸۱۹ ۰۱۸۱۸ ۰۱۸۱۰۱ ۰۱۷۹۷ ۷۹ 
۱۹۴۶ ۰۱۹۳۳ ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۲۴ AAT ۰ 
٩۸۳ معبد آن»‎ 

معبد آژته‌میس؛ ۱۵۷۳ 

معبد آفرودیت» ۳۸۰ 

معبد آمُون؛ ۱۱۰۹ 

معبد اپلن» ٩۳۱‏ 

معبد اساهیل؛ ۴۰۷ 

معبد اناهیتا» ۱۸۲۷ ٩۵۱‏ 

معید تران‌خید» ۲۵۹ 

معبد بل ۳۳۲ 

معبد دلف؛ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۳۲۵ ۰۲۵ ۰۱۵۷ 1۵۸“ 
۹۷ 

معبد دلیرم» ۵٩۱‏ 

معبد ژوتن» ٩۰۸‏ 


معیك سلیمان» ۳۴۹ 


فهرست اعلام / ۲۳۱۷ 


معبد مي‌نرو؛ ۸۲۷ 

عادول ۱۳۹۴ 

معجم‌البلدان؛ ۰۹5 ۱۳۸ 

مغولستان؛ ۵۱۵ ۱۸۵۴ ۰۱۸۵۵ ۰۱۸۵۲ ۱۸۵۷ 
۸ ۱۸۵۹ 

مقدماً ابن خلدون؛ ٩۷‏ 

تتبعات تاریخی در باب ایران قدیم» ۵۷۱ 

مقدونی؛ ۰۱۵ ۵1۵ 

مقدونیه؛ ۰۹۸۹ ۱۱۵۰ 

۵۷۵ ۰۵۷۳ ۵۴۸ ۰۵۲۱ ۵۱۷ ۰4۵ ۵۷۴ مقدوئئه»‎ 
4۷۹۰۰ ۸۷۵۸ AY PF ۰۱۳۳ ۱۵۹۲ ۰۵۸۵ ۶ 
44۷۹ AVY ۷۳ AVY ۹۵۹ ۱۱ CA (VV7 
4۱۰۰۱ AA ت۱‎ AY AA CAAA AAS ۳ ۸ 
ANY ۱۰۱۱ ۰۱:۰٩ ۰۱۰۰۷ تا‎ ۲ 
۰۱۰۵۴ ۰۱۰۵۰ ۰۱۰۴۷ ۰۱۰۴۰ ۰۱۰۲۳ تا‎ ۹ 
۱۰۸۹ ۱۰۸۲۰ ۰۱۰۸۵ ۰۱۰۷۳ ۰ ۱ 
AIFS ۰ ۲ ۷ ۳ ۰ 
۰۱۲۱۰ ۰۱۲۰۲ AIA ۲ ۷ ۷ 
۰۱۳۹۵ ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۵۰ ۰۱۳۴۵ ۰۱۳۳۸ ۹ 
۰۱۳۱۱ ۰۱۳۰۹ ۰۱۴۰۷ ۰۱۴۰۲ ۰۱۳۸۵ ۲ 
4۱۵۰۶۱ ۰۱۴۸۹ ۰۱۴۷۱ ۰۱۴۲۷ ۰۱۴۲۴۳ ۸ 
۰۱۵۹۵ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۵۵ ۰۱۵۵۴ ۰۵۵۱ ۶۹ 
۰۱۶۰۲۲ ۰۱۱۱۸ ۰۱۵۹۳ ۰۱۵۸۸ ۰۱۵۸۷ ۲ 
AIF ۰۱۰۴۸ ۰۱۱۴۴ ۰۱۱۳۹ ۰۱۱۳۸ ۰ 
AIIA ۰۱۱۲۴ ۰۱۰۸۰ ۰۱۱۵۲ ۵۲ ۰ 
۱3۰۸۵ ۰۱۱۷۰ ۰۱۱۷۵ ۰۱۱۷۳ تا‎ ۹ 
۱۷۰۴ ۰۱۷۰۲ تا ۰۱۱۹۲ ۱۱۹۷ تا‎ ۹ 
AYTA ۷ 6 AYIF ۷ ۵ 
4۱۷۷۴ ۱۷۱۲ ۰۱۷۵۲ ۷۴۴ ۷ ۰ 
۰۱۸۰۰ ۰۱۷۹۹ ۰۱۷۸۲ ۰۱۷۸۲ AVY ۵ 
۲۱۴۷ ۰۲۱۱۷ ۰۲۰۲۲ ۱۹7۱۱ ۱۹۱ ۷ ۲ 


۸ / اران باستان 


مکران؛ ۰۱۱۹ ۱۱۳۹ ۵۲۱ ۰3 ۱۱۹۱ ۱۵۲۱ 
۹ ۱۵۸۹ 

مکیاء ۱۱۹۱ 

مگابات» ۰۱۳ ۹۱5 ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ 

مگاباز: ۰:۱۳ ۷۷۴ ۱۱۳۲۸ ۱۳۲۹ 

۵٩۱ یگاباس؛‎ 

یگابا گوس ۰۱۸۹۹ ۱۹۰۱ 

مگابرن» ۰۲۱۳ ۳۹۰ 

مگابیز ۴۴۴ ۰۴۴۸ ۰۴۵۱ ۴۹۸ ۰۵۱۱ ۵۱۷ تا 
AYY AY ۰5۱۹ ۰۰۵ ۵۷۹ «AYY ۰‏ ۳۰ 
۷ ۹۷۵ ۰۷۷۲ ۰۷۹۸ ۸۲۳ 

مگاپات» ۵۳۳ ۵۳۴ 

٩۰۴ یگاپان‎ 

بگادست؛ ۹1۷ 

مگار: 4۴ ۰۲ ۱۰۱۷ 

مکاسین ۰۱۱۹۲ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۵۸ ۱۷۱۳ 

٩۰۷ یگاسیدر؛‎ 

بگافرن؛ ۸۳۳ 

یگالپُولیس؛ ۰۱۱۴۹ ۰۱5۵۱ ۱۹۵۲ 

یل گر› ۰۱۱۵۸ ۱۳۹۵ ۰۱۴۰۹ 0۱۴۹۰ ۰۱۴۹۲ 
۰۱۱۱٩ ۰۱۱۱۸ ۰۱۱۱۷ ۲۱ ۶۵ ۱۲‏ 
۰ ۱ 

٩۰5 ملان‌تاس»‎ 

ملان ثیرس» ۵۳۷ 

ملانه؛ ۱۰۲۳ 

ملایر؛ ۱۸۴۰ ۲۱۵۲ 

رت ۰ ۲۰ ۹۸۸ 

مَلطیه» ۱۷۷ 

ملک فیروز بن هرمزان» ۲۰۹۲ 

لٌن» ۱۱۷۹ 

ملوک‌الارض والانبیاء؛ ٩۷۸‏ 


لآ گر ۱۱۳۰ 

٩۳٩ ملیان‎ 

بلیانی افی یالت ٩۴۳‏ 

مُمْزن» ۱۹۱۴ 

٩۱۰۱۲۷ تا‎ ۱۰۲۵ ۱۰۲۱ AVY AVF ٩۷۱ من‎ 
۱۰۴۰ تا‎ ۱۰۴۱ ۰۳۸ ٩۰۳۷ ۷۳۲ ۰ 
۱۱۸۱ NON ۰۱۱۸۱ ۰۱۰۵۹ ۰۱۰۵٩ تا‎ ۰ 
۰۱۳۷۸ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۴۸ ۰۱۱۴۷ ۱ ۳ 
۱۸۷۷ AIP ۲ ۹ 

ینْین» ۱۱۱۳ 

مناسارس؛ ۸ 

منائذر» ۰۱۵۷۹ ۱۱۲۳ ۰۱۸۲۲ ۱۸۱۳ 

مّای؛ ۱۵۳ 

AVY AVF تا‎ ۹٩ ۰۷ 5۴ تا‎ ٩٩۲ من‌تون‎ 
۱۵۴۲ ۴ ۳ 6 ۲ ۸ 
۱۸۵۸ منچورستان؛‎ 

مندس: ۰۳۸ ۱۲۳۴ 

۵٦۲ منز‎ 

مش تان» ۸۷۷۷ ۷۹۹ 

من‌سی‌فیل؛ ۲ 

منصور خلیفه عباسی» ٩۲‏ 

٩۴۴۰ ۰۴۲۵ (FTF ۴۲۰ ۰۴۱۸ ۰۴۱۱ ۰۲۹ منفیس»‎ 
۰۱۰۱۸۹ ۱۹۷۰ 434 AA AFA ۷۷۵ ۱۷۷۴ ۴ 
۱۱۴۱ ۰۱۲۴ 5 IY IY ۸ 
۸۲۵ من مونء‎ 

Û ۸۷۲ (ATA ATT AY AFF ATT ۸۳۳ «ùi 
۱۰۳۱ ۰۹۰۵ ۴ ۸۷۹ 

من تتالیانی» ۸۳۲ 

زت ۱1۴۲ 

مُنوبازوس» ۲۱۴۸ 

منوچهن ۰۱۸۷۴ ۰۲۱۴۴ ۱۹۴ 


منوژ: ۲۱۴۴ 

ينوس تانس» ۱۳۳۹ 

بنه‌داس» ۱۴۱۱ 

نم ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ ۱۴۰۵ 

منەزس› ۰۲۰۰۰ ۲۰۰۱ 

مبنی‌داس ۰۱۵۷۲ ۱۵۷۸ 

AF منیسکت»‎ 

مو ثاطوس»› ٩۴۲‏ 

مودا کیّه» ۱۷۷۳ 

مورات‌زان‌در» ۲۱۱۱ 

موریتانی» ۳۱ 

موریتانیا» ۲۰۹۴ 

موز ۸۹۵۳ ۰۱۹۵۸ ۰۱۹۵۹ ۲۱۷۳ 

موزول؛ ۳۹ 4۷۵ ۹۷۶ 

٩۷٩ موزوله؛‎ 

موزه لرور: 0۴۳۲ ۱۳۱۰ 

موزه متروپولیتن» ۱۳۲۵ 

موز؛ لوور ۰۴۳۱ ۰۱۲۱۳ ۱۳۲۵ 

موزه ووز پاریس» ۱۱5 

۹٩۵٩ موسی؛‎ 

AAT ٩ ۲ ۹ AA AT موسی خورن»‎ 
۰۱۹۷۴ ۰۱۸۷۱ ۸۴۵ ۷ ۷ ۰ 
۰۲۱۰۹ ۰۲۱۰۸ ۰۷۰ ۰ ۲ ۳ 
۲۱۱٩ ۰۲۱۱۸ ۲۷۱۷ ۳ ۲۳ ۲۱ 
تا ۰۲۱۳۱ ۲۱۴۸ تا ۲۱۵۱؛‎ ۲۱۲۵ ۲۲۴ ۰ 
۲۱۹۰ ۵ 

موسی (ع)۰ ۷۹۱ 

موسیکانوس» ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ 

موصل؛ ۰۵۷۴ ۰۹5 ۰۱۱۲۸ ۰۲۹۸۴ ۰۲۰۳۱ ۰۲۰۸۷ 
4¥ 

مولتان» ۱۴۹۷ 


فهرست اعلام / ۲۳۱۹ 


مولرن؛ ۱۷۱۴؛ ۱۷۱۵ 

مولیکرس؛ ۱۲۷۲ 

مونا کوه ۱۱۹۳ 

مُون یز ۴۵ 

مونوبازوس» ۱۹۹۱ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰۱ ۲۰۰۹ 
مونه‌زس؛ ۱۹۳۱ ۰۱۹۳۲ ۱۹۴۲ 

مونیموس» ۱۰۸۳ 


مونی‌موس» 4۱3۹۹ ۱۹۷۰ 
مه آندر ۲۹۰ ۰۵۴۲ ۱۴۴۴ 


مهارلو؛ ۱۳۱ 

مهر» ۰۱۲۳۸ ۰۱۲۴۸ ۱۲۴۹ 

مهرداد اول؛ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۴۲ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۹۹ 
AAT ۰۱۸۳ ۰۱۸۰۲ ۰۱۸۴۱ ۰۱۸۳۴ ۸‏ 
۷ ۰۱۸۸۷ ۰۲۰۷۴ ۰۲۱۱۱ ۰۲۱۰۳ ۲۱۹۵ 
۸ ۲ ۲۱۸۲ 

مهرداد اوّل اشکانی» ۱۸۷۱ 

مهرداد اول پارتی» ۲۱۳۰ 

مهرداد بزرگ» ۰۱۸۷۲ ۱۱۸۷۳ 0۱۸۷۴ ۱۸۷۷ 
مهرداد پت؛ ۱۸۷۷ 

مهرداد پنجم» ۰۱۷۹۰۱ ۰۱۷۹۹ ۱۷۸۹ 

#۸۰ ۸۰ ۸۵۹ ۸۰۱ ۳۴۹ ۰۲۱۱ مهرداد؛‎ 
4۱۱۸۵ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۳۰ AFI ۹۴۵ APF ۸ 
AVY تا‎ ۱۷۱۲ ۰۱۷۵۷ ۰۱۷۵۰ ۰۱۷۲۵ ۹ 
۱۸۴۱ تا‎ ۱۸۳۵ ۰۱۸۳۲ ۰۱۸۳۰ ۰۱۸۱۳ ۰ 
۱۸۸۱ ۰۱۸۷۹ ۰۱۸۷۲ ۰۱۸۷۲ ۷ ۴ 
4۱۹۷۳ ۱۹۹۹ ۰۱۹۴۳ ۰۱۹۴۲ IAAT ۵ 
0۲۱۴۳ ۲۰۱۱۸ ۱۹۸۹ تا‎ ۱۹۸۲ ۹۸۰ ۹ 
۲۰۸ 

مهرداد چهارم؛ ۰۱۷۵۸ ۰۱۷۵۹ ۰۱۷۹۹ ۰۱۷۸۴ 
۱۳.۲ 

مهرداد خواجه» ۸۷۵٩‏ ۷۵۷ 


۰ / ایران باستان 


مهرداد دوم (بزرگ)۰ 0۱۷۱۱ ۰۱۷۱۳ ۱۷۱۵ 
AVY‏ 6 ۸ ۳ ۳ ۰۱۸۸۵ 
۷ ۷ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۷ ۲۱۵۲ ۰۲۰۲۲ 
۹ ۴( ۳ ۱۲۲ 

مهرداد سر« ۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۸۴ 
AAT ۱۸۸۵ ۴‏ ۰۱۸۸۷ ۲۱۹۹ 

مهرداد ششم» ۹ ۱۵۹۳ ۰۱۷۲۱ ۰۱۷۶۰۰ 4۱۷۲۱ 
AYY, AYA AYIA‏ ۱۸۷۳ ۰۱۸۷۵ ۱۸۷۶ 
مهرداد ششم اوپاش ۱۷۸۸ 

۰۱۸۷۵ ۰۱۸۷۲ ۰۱۷۷۸ ۱۷۵۳ مهرداد ششم پُنت»‎ 
+22 AAAS AAAT ( ( HAAS HAVA 
۱ 

مهرداد فیلوپاش ۱۷۹۹ 

بهر مپند» ۱۲۳۹ 

۱۱۸۴ ۱۰۴۷ ۱۰۳٩ بهرن؛‎ 

۰۱۹۷۷ ۱۹۲ ۱۹۳۰ ۰۱۸۸۹ ۰۱۸۷۴ مهستان»‎ 
۰۲۱۰۱ ۳ ۳ ۲ (6 ۹ 
YT! ۷۳۳ 

بذناتس» ۱۱۴۴ 

به‌نه لاس» ۱۹۸۸۸ 

به‌نیداس؛ ۰۱۱۲۹ ۱۱۳۹ 

مه‌نیدس؛ ۱۳۷۵ 

یه‌نیلرس» ۱۱۳۳ 

میترا؛ ۱۲۴۰ 

میترادات؛ ۰۲۱۱ ۱۳۳۰ 

میتراسن؛ ۱۱۷۹ 

TI ۹ میتربرزن»‎ 

سترّدات» ۳۴۹) ۷۸۸ 

میتروباتس» ۴۷۱ 

میتروبازان ۰۱۷۵۱ ۱۷۵۲ 

٩۴5 ۴۴ ۳۹ میترویُرژن»‎ 


میتروبه» ۱۵۴۴ 

V1 میثروپوشتش»‎ 

میتر ی‌دات» ۸۵۰۱ ۸۷۲ 

۸۱۷۰۵۴۴ ۵۳۵ ۰۵۱۹ ۰۴۱۹ ۰۲*۰۰ میتی لن»‎ 
۱۱ ۱ AVF (۱ Ao 

IFS MeV ۳۹ میفرن»‎ 

میثروس‌تس» ۱۱۲۹ 

میداس» ۱۰۵۳ ۱۷۳ 

٩۱۰ میدیاس؛‎ 

میرابی» ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ 

مرّتو» ۸۴۲ 

میرخوند» ۹۵ 

میرسوس» ۵۴۲ 

۵۴۳ ۰۵۳۲ ۰۵۲۲ ۰۵۱٩ میرسین»‎ 

می‌رونید» ۷۸۲ 

میریآنذرس» ۱۲۳۴ 

می‌ریاندر؛ ۸۳۷ 

می‌ری‌نا؛ ۲۰۳۰ 

میس پیلاه ۲۳۷ 

بیستاه ۱۷۵۹ 

٩۱٩ میسیان؛‎ 

۱۳۹ ۵۰۳ ۸۳۲ ۷۱۷ ۰۵۹۷ ۰۵۷۴ ۰۵۴۲ ميس‎ 
۰۱۷۷۱ ۰۱۷۷۰ ۸۱۷۳۳ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲۱ AYY ۹ 
۲۰۹ 

میشل پافلا گونی» ۲۱۵۰ 

نیگال 15۹ ۷4 ۷ ۱۱ ۷۱۳ ۷۱۳۱ 
۸ ۱۰۳۹ 

میکال کلازوین؛ ۱۵۷۲ 

میگدّنی» ۱۷۴۱ 

میلاسا» ۱۹۲۵ 

میلان؛ ۱۷۹۹ 


۰۵۳۲ ۰۵۱۹ ۱۲۵۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۴۵ ۰۱۷۷ می‌لت»‎ 
۸۱۱ (AsV ۸۰۱۵ ۵۷۱۱ LAAT ۰۵۴۷ ۰۵۴۵ تا‎ ۲ 
۰۱۰۱۴۴ ۰۱۰۴۱ ۱۰۳۹ ۰۱۱۳۸ CAAT AY ۷ 
۱۵۴ ۰۱۴۱۸ ۰۱۳۹۱ ۰۱۳۹۰ ۳۴ ۸۹ 
۱۹۱۰۱ ۰۱۷۳۰ ۰۱۷۰۹ IY ۹ 

میت را؛ ۱۱۰۲ 

میلتر سیت ۸۱۴ 

۸۷۱۸ ۱۷ ۰۱۵۱ ۵۱ ۰۵۵۸ ۰۵۴۹ ۵۱۰۱ میلتیاد؛‎ 
VYA ۷۰ 

می‌ل ز یال کت» ۱۹۰۹ 

می‌تن؛ ۴۷۹ 

می‌لی ته‌نه» ۳۰۰۵ 

میلییاد؛ ۱۰۴۷ 

مین‌دار» ۸۱۳ 

میندوس» ۱۰۴۲ 

AV ۰۱۴۵۳ ۰۱۱۳۳ ۰۱۰۸۲ ۱۰۳۷ می‌تروژ»‎ 
۱۴۵۳ ۷۲۳ ۲ 

مینش» ۴۳۴ 

می‌نوس؛ ۱۵۷۹ 

می‌نویث» ۲۵۵ 

میر» ۱۵۲۸ 

میرنت» ۵۳۴ ۷۹۴ 


مئ بر » 9۲ 


زئوپ تولم» ۱۷ 

نثرفیل» ۷5 

اپل: ۲۰۰۷ 

ناپلئون اوّل» ۴۳ ۰۵۸۲ ۰۷۱ ۷۲۷ ۰۱۱۲۸ ۰۱۱۳۲ 
۱۸۳۹ 


ناپلتون سوّم؛ ۵۹٦‏ 


فهرست اعلام / ۲۳۲۱ 


۱2۰۹ FA ناحوم»‎ 

۱۵٦۲ ناخون‌تی؛‎ 

نادرشاه» ۱۳۴ 

ناساش»› ۴۸۴ 

٩۴۲ ۸۳۵ نافرطاس»›‎ 

٩۴۲ ناقاطانباس؛‎ 

نا کس؛ ۵۳۴ 

نا کسیرم؛ ۱3۷۱ 

نا یس ٩۳۳‏ 

نان تا ک: ۱۳۸۵ 

نائداء ۱۹۹ 

ناهید ۰۱۲۳۸ ۱۲۴۸ 

۱۱۷۵ ۱۱۷۴ IVY VY ۸ نبرزن؛‎ 
۱۳۴۷ ۰۱۳۴۲ ۴ ۲ ۷۹ 
۱۹۹ ۱۰۹ تبوه‎ 

نبوپالاس‌سار» ۱۹5 تا ۰۱۹٩‏ ۰۱۷۱ 0۱۹۱ ۳۲۹ 
تبودتصی ۱۱۴ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۹ 0۷۸۷ ۸۲۲ 
تبوتصر: ۱۰۱ 

نبونصیر» ۱۱۴ 

تبونید» ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۷ ۱۷۰ ۰۱۷۷ ۱۷۹ تا 
AF ۱۲۴۰ ۰۲۴۴ ۱۲۳۰ ۲۳۵ ۷۰۷ ۱‏ 
۹ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 0۳۳۵ 0۳۳۷ ۱۳۳۸ ۳۴۰ ۳۴۲ 
۲۳ ۰۳۴۵ ۴۰۵ 

نبونیدحران؛ ۱۰۸ 

نبیر ۵۸۸ 

نپ‌تون» ۱۱۹۷ ۱۵۷۹ 

ن نس ۷۹۷ 

تحمیا ۵۷۵ 0۷۸۰ ۷۸۹ ۷۹۱ ۸۲۵ ۹۵۸ 
نخائر» ۰۱۷۱ 0۴۸۳۲ ۵۲۰ 

ِخْث باست‌ٌراوه ۴۳۱ 


نخجوان؛ ۴۸ 


۳ / ايران باستان 


ندی تبیر: 0۴۵۹ ۶4۰ 

نرام‌سین؛ ۱۰۹ 

نرسی» ۰۲۱۷۲ ۰۲۱۷۷ ۰۲۰۱۸۳ ۰۲۰۱۹۹ ۲۱۴۴ 
نرسی بن بلاش» ۰۲۱۰۳ ۰۲۱۰۵ ۲۱۰ 

یه گال» ۱3۹ 

رم سین» ۱۰۱ 

نروژ ۴۹۵ 

۰۲۰۰۱۴ ۰۲۰۰۱ ۰۱۹۹۸ ۰۱۹۹۲ ۰۱۹۹۱ نرون»‎ 
۲۰۲۴ ۲۰۱۸ ۰۲۰۱۱۳ ۰۲۰۰۹ G ۲۰۰۷ ۵ 
۲۰۹۵ ۲ ۱ ۹ 

یش ۳۷ 

۲۱۵۸ ۰۲۱۵۷ AVY AVIA ۱۷۰۳ سای‎ 

نس وس: ۱۱۷ 

ن سیوم» VAY‏ 

۰۲۰۴۹ ۰۲۰۳۳ ۲۰۲۹ ۰۲۰۰۱ ۰۱۸۷۱ نصیبین»‎ 
۲۱۹۲۰ ۰۲۱۵۰۱ ۰۲۱۴۹ ۲۷۱۱۹ ۰۲۰۵۴ ۰ 
٩۴۲ ٩۳۵ ۰۸۰۳ نفریت»‎ 

٩۳۵ نفورود»‎ 

نفش رجب» ۱۲۹۱ 

IF ۰۰۵ ۰۵۷۵ ۱۵۷۳ ۰۵۷۰ ۰۳۸۸ نقش رستم»‎ 
AYY ۸ ۲۳ 6 ( ۸ 
ATA ۱ ATA ۲ ۲ ۵ 
AAT / ( ( ( (۳ ATI F۰۹ 
۱۲ AAV: AATF 

۱۰۰۰ 444 4۷۰ 4٩۷ ۴۱ ۳۷ ۰۹۳۲ تکتانب»‎ 
٩۴۲ ٩۳۵ نکتانب اول»‎ 

نکتانب دوم ۹۴۲ ٩1۲‏ 

۱۹۷ A41 AF A! 44 <1۹ ۱۵ دک‎ 
4۵۷۱ ۰۵۴۷ ۰۵۱۲ ۰۴۵۲ ۰۳۴۰ ۰۳۳۹ ۸ 
AYY ATF ‘ABA VA“ ۷۵۸ YAT ۷۲۷ ۷۲ 
۱۲۸۲ ۰۱۱3۸۸ ۰۷۵ A1۵ ۹۰۰ ۰۹۵۵ ۴ 


نلیفاتس؛ ۱۱۳۱ 

نمرود» 0۲۲۱۷ ۲۲۱۸ 

نمزیس» ۱۰۰۱ 

نوبی» ۰۱۷ ۰۲۵ ۴۴ ۵۷ 

نوتاکت» ۱۴۱۱ 

نو تون ۵۵۷ 

AA fF نوح»‎ 

۱٩۹۴ نوذر»‎ 

نورون داباث ۴۵۲ 

وکراتیس» 08۴۰ ۱۷۹۱ 

نومیدی» ۰۳۱ ۱۵۳ 

نه آزخ» ۷ ۰۱۴۵۸ ۰۱۴۹۰ ۰۴۹۱ ۰۱۵۱۱ 
AAP. ۰۱۵۲۷ MATT ۴‏ ۱۵۳۷ ۱۵۳۹ 
۲۳ ۳ ۰۱۵۰۴ ۰۱۵۷۲ ۱۵۷۵ ۱۵۸۰ تا 
۳ ۲۳۲ ۲۳ ۱۰۵۸ 


نه‌ارداء؛ ۱۹۷۵ 
ها 


پ‌تولم ۰۱۷۲۱ ۱۷۲۲ 


ه‌اوپ‌ترلم» ۹۳ ۵۹۸ ۱۱۹۴۰ ۱۰۴۲ 

نهاوند» ۱۴۱ ۰۱۳۲۵ ۱۵۱۳ ۰۱۸۴۰ ۱۲۱۸۱ ۲۱۵۰ 
نیابت روزاسی: ٩1۷‏ 

نی‌بور» ۰۰۱ ۰۵7۱۳ ۱۵۴۵ 

نیپ پور» ۰۵۳ ۰۱۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۱۲ ۵۸۰ 

نیت تیس۰ ۴۱۵) ۴۳۳ 

نی توکریس» ۰۳۴۱ ۳۲۹ 

نی ته تیس» ۱۳۲۷ 

نی‌دین توبل» ۴۹4 

نیریز» ۱۳۱ 

نیس ۱۴۹۰ 

نیسا» ۰۱۲۰۷ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۵۵ ۱۴۵۹ ۰۱۵۵۷ ۱۷۵۵ 


۵٩۹۱ ۱۳۹ ۰۱۳۴ یسایه»‎ 

نی سه فوریون؛ ۱۷۴۱ 

نی‌سیاس» ۱۱۳ 

نی‌سیب» ۱۷۴۱ 

تیشابرر» ۰۹۵ ۰۱۸۰۴ ۱۸۰۵ 

نیفرات» ۱۱۲۲۰ 

نیکاتور: 0۸۰ ۰۱۱3۸۴ ۰۱۹۹۴ ۱3۹۵ 0۱۷۱۳ 
۹ ۰۷۴۰ ۱۷۴۱ 

نی‌کازخید» ۱۱۰۳ 

نی‌کاز کک» ۸۷۳ ۸۸۰ 

۱۳۵۱ ۱۱۸۰ ۰۱۱۳۵ ۰۷۱ ۰۱۰۳۸ نیکانور:‎ 
AIF ۰۱۲۳۴ ۰۱:۲۳ ۰۱۴۴۴ ۰۱۳۰۱ ۶۹ 
۱۹۵۳ ۰۱۱۵۲ ۵۱ 

نیکانور شتاژیری» ۱5۲۸ 

نیکلاثرس دمشقی» ٩‏ ۱۸۱ ۱۲۳۵ ۱۸۴۵ 
نیکلااس: ۳۳ 

نیکلای دمشقی ہے نیکلائوس دمشقی 

نىڭ ید اوّل» ۱۷۷۲ 

نی‌ک‌ید دوّم» ۱۷۷۲ 

نی‌ک‌ید سوّم؛ ۱۷۷۲ 

نی‌ک‌یدی» ۱۷۷۲ 

نی کوژن ۷۰۰ تا ۷7۲ 

نیک شترات» 415 ۹1۷ 4٩۸‏ ۱۴۷۹ 

نیکرلا» ۷۸۴ 

نیکوماخوس» ۰۱۳۰۹ ۱۹۰۱ 

نی‌کوما کث» ۰۱۳۵۵ ۰۱۳۵۱ ۰۱۳۵۷ ۰۱۳۵۹ ۰۱۳۹۲ 
۱۳۹۸ 

نی کوید؛ ۰۱۷۸۵ ۱۸۷۳ 

نیکوید اوّل» ۱۸۱۲ 

نیکویذٌ چهارم» ۱۷۵۵ 

نی کوید دوم \VAY‏ 


فهرست اعلام |۲۳۳۳ 


نیکوید سوّم» ۱۷۸۹ 

نیکومدی؛ ۸۷۹ ۱۷۷۳ ۲۰۹۰ 

نیکه» ۰۱۴۴۵ ۰۱۵۱۵ MITA‏ ۱۷۷۲ ۱۷۷۲۳ 
نیکه فوریوم» ۲۰۴۴ 

نیگر» 0۲۰۴۹ ۲۰۵۰ ۰۲۰۵۱ ۲۰۵۳ 

AY A1 AFA ۳۷ ۷۷۵ ۴۳۵ ۲۷ ۱۳۰ نیل»‎ 
۱۵۷۵ ۰۱۵۰۲ AFA ۱۲۱ ۱۱۵۲ ۰۱۸ ۸ 
۱۳۷۹ نی‌لوکت سنوس»‎ 

۱۲۴ ۱۱ ۰۱۱۵ ۸ ۸۷ ۸۵۲ ۵۱ ۰۴۷ نينو«‎ 
۱۰٩۹ ۰۱۰۷ تا‎ ۱۱۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۵7 ۰۱۵۵ ۵ 
۱۲۳۷ ۱۹۲ AAV AAA ۱۸۷ AVA ۱۷۱ تا‎ 
۲۰۳۱ ۱۸۷۳ ۰۱۷۲۸ ۰۱۲۲۰۱ FAY ۰۳۷۹ ۳۰ 
۲۲۱۷ ۰۲۱۴۹ ۱ 

نینوس» ۰۸۷۴ ۰۰۰۳ ۰۱۲۰۳ ۱۸۰۸ 

نیویورکك» ۱۳۲۳ 


واچه» ۲۱۳۵ 

واحه‌الخرقه» ۴۸۰ 

۱٩۹۳ وازباس»‎ 

وا کد؛ ۳۵ 

وا گارش ۲۱۱۳ ۲۱۵۳ 

واگارشاباده 0۲۱۱۳ ۲۱۱۵ ۰۲۱۱۲ ۲۱۳۵ 
واگ ۱۸۵۵ 

وال‌ارشكت› ۸٩‏ ۸۷ 4۸ ۱۸۷۱ ۱۰۹ ۱1۰ 
۷۱ ۲۱۲ ۰۲۱۲۲ ۰۲۱۲۸ ۰۲۱۳۰ ۲۱۵۴ 
والزین» ۲۱۲۷ 

۴۵١ والس»‎ 

وامیری» ۱۸۰ 

AIT ۰۱۵۲۰ ۱۵۵ ۰۱۱۷ ۸۴۸ ۰۴۰ ۰۳۹ ۲۹ وأ‎ 


۱۹۷ AYA ۱ 


۴ / ایران باستان 


وان اری‌یناه ۳۲۸ 
وب‌اوسی» ۸۱۱ 

وتشپاز» ۴۵۴ 

وخش؛ ۵۷۴ 

وخشوث. ۱۸۲۰ 

ودا؛ ۱۴۱ 

رزتانس ۲۱۳۵ 
ورزدات» ۲۱۵۴ 
وژگون تینوس؛ ۱۹۰۴ 
ونژ ۵۱۴ 

وروس» ۲۰۴۹ 
وررنگ؛ ۱۱۲۲ 
وشپاسیان» ۷۵ ۷۷ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ 
وشپاسیانوس» ۲۱۷۴ 
وستاه؛ ۳۵۹ 

وشتازانور» ۱۴۰۷ 
وشتتی» ۷۳۵ ۷۳۸ 
وشتاسب» ۱۳۱۵ تا ۰۱۳۱۸ ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۰ ۱۳۳۸ 
وقایم» 2۸۳ 

وقایع‌نگاری کلیسا؛ ۱۸۴۵ 
وکل اند ۱۰۹۵ 

ولادی قفقاز» ۲۰۱۳ 
وس ۱۸۳۰۰ 

ولگاء ۱۳۲ 

ولوگزو ثر تا» ۲۱۵۹ 
ولیکا اونیّه» ۱۹۴۴ 
ولیکون؛ ۷۹۹ 

ولیرس» ۱۹۵۲ ۱۹۹۰ 
ویس ۴۱ 

وناسب مرهاب» ۲۱۱۳ 
ون‌تی‌دیوس» ۱۹۲۷ تا ۱۹۲٩‏ ۱۹۳۲ 


ون ۰۱۹۵۲ ۱۹۱۲ تا ۱۹5۱ ۱۹۷۸ ۱۹۸۲ 
۷ ۰۱۹۰۸۵ ۱۹۸۲۰ 

رن دوم ۱۹۸۲ ۲۰۱۵ 

٩۵۲ ونوس»‎ 

وئیس» ۱۳۲۰ 

وودا» 11۵ 

وولسین؛ ۱۳۲۴ 

وَهُرکان ۵۷۳ 

مرک ۴۵۴ ۷۹۲ 

وهی‌یزدات» ۰۴۱۳ ۴۹۴ 

وی‌تلیوس» ۱۹57 ۰۱۹۷۳ ۱۹۷۴ 

يدر« ۴۵۴ ۷۹۸ ۸۴۹ 

ویرگی‌لبانوس پدو؛ ۲۰۲۹ 

ویزیڳس» 1۸4۱ 

ویسباخ ۸ ۴۵۸ 

ویش پااوزات» ۴۹۲ 

ویشتابازونکك» ۱۸۵ 

»۵۵۷ ۰۵۲۴ ۱۳۸۲ ۰۴۹۳ ۴۰۲ ۱۲۹۸ ویشتاسپ»‎ 
۷۹۳ ۷۸۷ ۷۵۸ (VAY ۷۵۱ VFA AFT ۷ 
1۱۸۸ 

ویکتور لانگلوا؛ ۲۱۲۵ ۱۸۵ 

ویل‌کن؛ ۱۳۷۹ 

ویلیام جکسن» ۲۱۰۰ 

Pa ۴ ویندفرن‎ 

وین کلر» ۱۳۴ ۴۱ ۰۵۰ ۰ ۱ ۰۱۹۸ ۳۳۸ 
ویوان: ۴۹۴ 


هنومه ور کف ۱۳۱۲ 
هائو آن ۹۸۱ 
هاتراه 0۲۰۳۱ ۲۰۴۹ 


هادریان ۰۱۷۹۵ ۰۲۰۳۴ ۰۲۰۱۳۷ ۰۲۱۳۸ ۲۱۳۹ 
۱ ۲۰۴۵ ۲۱۵۲ 

٩۵۴ ماژپات؛‎ 

مارپاک» ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 0۲۱۴ ۲۱۵ 

ارپا گ» ۱۸۱ 0۲۱۰ 0۲۱۲ ۲۳۴ 0۲۴۹ ۲۹۰ تا 
FY ۲‏ ۵۴۵ 

هارپالوس» ۰۹۹۷ ۰۱۰۲۵ ۱۱۷۰ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ 
۹ ۱۱۳۵ 

هاژمودیرس» ۱۵۷۲ 

هالوس» ۱۹۷۱ 

ماله‌وی» ۳۰ 

مالیا ک‌مُن» ٩۲۱‏ 

هالیس» ۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۲۳۹ ۱۵۳۸ ۰۱۱۲۰ ۱۱۸۴ 
۱۳/۸ 

٩۰٩ هالی‌ساژن؛‎ 

هالیس (قزل ایرماق)؛ ۱۷۵۷ 

مالیکارناس؛ ۳ ۲۵۵ ۱۳ ۱۴ ۷۱۳ 4۷7 
۸ 6 ۷6 ۷ ۲۳۴ ۱۲۵۲؛ 
۸ ۷ ۱۵۸۹ 

ماما کسیت» ٩۱۰‏ 

هامان؛ ۷۳5 ۷۳۷ 

هامون؛ ۱۳۱ 

٩۳۲ هامیلکار»‎ 

هان‌نی‌بال: ۰۱۷۰۰ ۱۸۷۸ ۱۸۸۹ 

هایکت» ۱۱۸۷۰ ۲۱۰۹ 

هایگا» ۱۸۰۸ 

هایکگ دوم ۱۸۳۹۸ 

هب ۱۰۲۳ 

هخامش» ۰۲۰۵ ۲۱۰ ۴۸ ۸۷۷۱ ۰۷۷۴ ۷۷۰ 
۲۹ ۱۳۲۷ 

هرات؛ ۰۱۳۹ ۰۳۲۷ ۰۵۷۴ ۱۱۸۹ ۰۱۳۵۲ ۱۱۳۵۳ 


فهرست اعلام /۳۳۳۵ 


۱2۲۲ ۵۲۰ ۰۱۵۲۴ AFAT ۰۱۳۷۷ ۷۹ 
۱۸:۴ ۰۱۷۳۲ ۰۱۸5۵ ۰۱3۵1 ۰۱۱۴۴ ۶ 
۱۸۹۴ ۰۱۸۰۳ ۰ AASV AAS 

هراش» ۱۹۵۳ 

هرا کل: ۰۴۳۹ ۱۰۹۰۰۴۹۱ ۰۱۱۱۱۰۱۰۹۲ ۱۰۱ 
۲ ۰۱۱۱۴ ۰۱۸۵ ۱3۸۲ 

هرا کله ۹۰۲ ۰۱۲۳۳ ۱۷۳۹ 

جراکله (ارگله)؛ ۱۷۵۷ 

هرا کله اسکندر؛ ۱۷۴۳ 

هراکله پُنت؛ ۱۷۷۳ 

هرا کلید» ۱۵۷۰ 

هرا کلید کومی؛ ٩۰۸‏ 

هرا کون ۱۵۲ 

هرّایر» ۵۷۴ 

هر فد ۱۲۸۰ 0۱۲۹۰ ۱۳۰۳ 


هرخواتیش» ۴۰۴ 

هرخرواتیش» ۵۷۴ 

هرکول؛ ۰۳۸۰ ۴۱ 1۴۵ ۹ ۹۹۸ 444 
٩۸5۰ ۳ ۲ ۷‏ ۱۴۲۴ تا 
۷ ۲ ۰۱۴۳۵۲ ۰۱۴۵۳ ۱۵۰۴۳ ۰۱۵۱۸ 
ATF ۰۱۵۸۷ :۱۵۷۴ ۱۵۵۲ ۴‏ ۱۶۱۸۲ 
هرّمازس» ۰۱۲۴۳ ۱۲۴۴ 

٩۱۰ هرمامیتر؛‎ 

هرم خآپش؛ ۴۳۱ 

۰۱۳۲۳۳ ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۲ AMINA ۳ تب‎ 
۱۳۲ ۰۱۷۷ AFT 

هرمز بن بلاش؛ 0۲۱۰۳ 0۲۱۰۵ ۲۱۰۹ 

هرمزد (هرمزد گان)» ۰۲۰۹۹ ۳۰۷۵ 

هومُزیی۰ ۱۲۳۲ 

هزیش» ۰۵۱۸ ۸۷۱۰ ۱۸۰۳ 


٩۲۱ هرموژن»‎ 


۹ / ایران باستان 


هرمرس» ۱۲۴۴ ۲۴۹ 
رمو :1۳ 
هربوکرات؛ ٩۹٩۴‏ 
مرمولائوس: ۱۴۲۸ 
۴ ۳ ۱۴۳۷ 
هرمیاس؛ ٩۷۲‏ ۱۷۱۴ 


(2۳۱۲۳۵ (۲ ۰ 


هرو؛ ۱۴۳۷ 

هروپولیس؛ ۱۵۷۴ 

هروداس‌سی را کوزی» ٩۱۱‏ 

AF VF ۷۰ ۱۹۸ | ۱۳ ۵۳ ۱۳۸ ۰۲۷ هرودوت»‎ 
0۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰ ۰۷ ۷۰۴ AVY 
4۳۸۰ تا‎ ۳۷۷ ۰۳۹۸۹ ۵۳۵۳ ۰۳۴۲ ۳۳۹ ۳۳۲ ۰ 
۴۳۱ ۳۲۹ ۸۴۲۵ تا‎ ۴۲۳ ۴۲۱ ۲ ۹ 
CFF ۴۴۳ ۰۴۴۲ (FF ۴۳۸ تا‎ FFT ۰۴۳۴ تا‎ 
FA (FAV ۰۴۵۲ (Fad ۰۴۵۲ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۷ 
تا‎ ۴۸۴ ۱۴۸۰ ۱۴۷۷ ۴۷۰ ۴۷۴ ۰۴۷۲ ۴۷۱ ۷۰ 
4۵۰۰ ۱۳۹۹ (FAV ۴۹۴ Û ۴٩۹۱ ۴۸٩ ۰۴۸۸ ۳ 
۵۲۵ ۰۵۲۳ ۵۲۲ ۵۱۷ تا‎ ۵۱۱ (DF ۰۳ ۲ 
۵۴۴ تا ۰۵۴۱ ۵۴۳ تا‎ ۵۳۷ ۱۵۳۴ ۵۲۲ ۰۵۳۰۱ 
۵۱۳ تا ۵۵۳» ھھھ تا ۵۵۸ ۵۱ تا‎ ۵۵۱ ۹ 
۵٩۲ ۵٩۱ ۵۹۱ ۰۵۸۴ AYA ۰۵۷۴ ۰۵۷۱1۵ 
۰۷ تا‎ ۰۵ ۱۳ ۱۰۰ CAAA ۱۵۹٩ تا‎ ۴ 
ATI ۰۲۹ AYA ۰۱۲۴ TIA AY ۰۰۱۵ ۴ 
41۴۵ AFF APT ۰۴۰ AT TY AFB ۲۳ 
“1 Û 1A1 AF تا‎ VAY ۰۵۰ ٩ ۷ 
TAY ۸۱ YY تا‎ ۱۷۵ YF ۰۱۷۱ TIA 17 
۷۰۱۹ ۱۷۰۱۷ Vs TAV ۱۹۴ TAF AV AF 
۱۷۳۷ ۵۷۳۱ ۱ ۷۲۷ ۷۲۳ ۰۷۲۲ ۸۷۱۸۲۷۱۴ ۰ 
#۰۲ VAs ۷۷۴ ۸۷۷۲ ۷۷۱ ۷۵۹ ۷۴۰ تا‎ 
۱۱۴۴ ۰۱۱۱۲ ۰۱۱۰۷ ۰۱۰۹۴ ۰۱۰۲۴ ۰۳۷۲ ۸۳۴ 
۱۱۹۹ ۰۱۱۹۷ ۰۱۱۹۵ ۰ ۱ 


۳۱ تا ۰۱۲۰۸ ۱۲۱۰ تا ۱۲۱۸۰۱۲۱۹ تا 
AYY‏ 6 ۵ ۰ تا ۰۱۲۳۲ ۰۱۲۳۲ 
۸ ۷۴۷ ۱۲۴۰ تا ۰۱۲۵۵ ۰۱۲۹۴۰۰۱۲۰ 
AOD ۳ ۴ ۷ ۷ ۳‏ 
۱ تا ۰۱۵۲۳ ۰۱۵۷۱ ۰۱۵۷۳ ۰۱۵۷۵ ۱۵٩۱‏ 
ATT ۴‏ ۰۷۳ ۰۱۷۹۸ ۰۱۸۰۰ ۰۱۸۰۴ 
IAAT AAT HATS AAT AAIY‏ ۰۱۸۵۴85۵ 
AMAT ۹‏ ۰۱۸۹ ۰۲۰۱۳ ۰۲۰۷۵ ۰۲۱۲۰ 
۹ ۷۷ ۰۲۱۱۲ ۲۱۹۹ 

هرودوت کرآ کسار» ۱۹۲ 

هرودیان ۲۰۳۴ ۰۲۰۴۸ ۰۲۰۵۲ ۲۰۵۳ ۲۰۵۸ 
۱ ۷ ۰۲۰۱۴ ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۸۸ 4۲۰5۹۹ 
۱ ۲ ۱۹۴ ۰۲ ۱۹۵ ۲: ۰۲۲۰۲ ۲۲۰۴ 
هرودیانوش» ۰۱۸۰۰ ۲۰۵۱ 

هروبه‌س ۱۰۴۸ 

هریرود» ۰۱۳۱ ۱۴۰۹ ۸۰۴ ۱۸۳۱ ۱۸۳۳ 
هزلیات آریستید» ۱۹۰۹ 

٩۷ هزیود»‎ 

هژزیسترات» ۰1۹۵ ۰۷۰۹ ۱۰۳۸ 

هژساندر› 2۴۲ 

11۵P جژلرخ‎ 

هزلوک» ۱۱۱۰۲ ۱۳۰۷ 

جژیاس» ۹۹۵ 

هستیاء ۰۲۹۴ ۳۵۰ 

هسی فیوس؛ ۸۲۵ 

هسیرد؛ ۴۹۴ 

هشام کلبی؛ ۲۱۹۹ 

هفایش تُش؛ ۳۵۲ 

هفش توس ۰۱۱۲۴۰۸۴۸۰ ۱۱۳۵۸ ۱۴۰۳ ۱۵۰۲ 
۱۵۹۰ 

هفس تیون» ۰۱٩‏ ۰۱۰۲۴ ۰۱:۸۰ ۱۰۸۱ ۱۱۰۸۸ 


AFIT ۰۱۳۵۸ ۰۱۳۳۰ ۸ ۳ 
4۱۴۱۰ AFA ۰۱۴۰۳ ۰۱۳۹۸ ۰۱۳۷۵ ۷۰ 
۱۱۴۹۲ ۰۱۴۶۰ ۰۱۴۵۷ ۰۱۴۴۰ ۰۱۴۴۵ ۸ 
۱۴۹۰ ۰۱۴۸۹ ۰۱۴۷۷ ۰۱۴۷۲ ۰۱۴۷۳ ۹ 
۱۵۳۰ ۱۵۲۱ ۰۱۵۱۹ ۰۱۵۱۱ ۰۱۵۰۱۲ ۱ 
۱۵۵۹ ۰۱۵۵۸ ۰۱۵۵۷ ۰۱۵۴۴ ۰۱۵۴۳ ۲ 
۱۵۷۱ ۰۱۵۱۹ ۰۱۵۱۷ AAT ۰۱۵۱۵ ۰ 
۱۸۲۴ ۰۱۵۹۴ ۱۵۹۲ ۰۱۵۸۵ ۰۱۵۸۲ AOA: ۲ 
۱۸۱۸ ۱۷۴۳ ۸۷۱۵ ۸۳۳۸ مکاثم پی‌س؛‎ 
۱۸۳۲ 

٩۲۸ هکاتوم‌نس»‎ 

هکاه: ۳ ۲۴۹ ۰۱۱۰۰ ۱۰۰۸ ۱۳۴۹ ۱۳۷۲ 

هکاتیوس» ۸۷۳ ۷۴ ۷۸ ۵۳۴ ۵۴۲ 


هکترر» ۰۱۱۰5 ۱۳۹۱ 
هکل؛ ۱۱ 


مگ متان» ۱۲۲۰ 

هَل دیت» ۳۹۵ 

ملس ۵11 

۵۲۲ ۱۵۱۹ ۰۵۱۰ ۱۳۹۵ ۱۳۲۳ ۲۹۹ ملس‌پونت»‎ 
٩۰۰ CAAA (AAT ۰۵۸۴ ۵۸۳ ۰۵۴۷ ۰۵۴۲ ۳ 
AN A“ YY MVS YF ۲ 6 (6/۸ 
۸۰۴ ۸۷۳۲ ۰۷۲۵ ۵۷۲۳ ۷۱۸ ۷۱۳ ۰۷۱۱ ۴ 
ATF ۸۱۱۰۱ ۰۱۰7۷ AAS 4 ۳ 
۱۹۲۲ ۱۷۲۵ ۰۱۷۱۷ ۲۳۹ YY ۹ 
۲۰۰۹ لس پونت (داردانل)‎ 

هل‌لائیس» ۱۴۱۳ 

هل ۱۱۷۱ 

ملن» ۵۵۰ 

هلیا کل» ۱۸۳۷ ۱۸۲۲ 

هلی کس؛ ۸۰۱ 

ملیل» ۱۳۲ 


فهر ست اعلام / TTY‏ 


هلیو پولیس؛ ۱۱۰۸ 


۰۱۸۱ ۱۰۱ ۱۵۹ ۰۱۵۰ ۰۱۳۴ ۰۱۱۸ 1۲ همدان»‎ 
4۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۲ ۲ ۹ 
4٩4۱۸ ۰۸۸۵ FY ۰۴۵۸ ۰۴۴۲ ۴۰۵ «TAF ۱ 
۰۱۱۷۰ ۰۱۱۵۴ ۰۱۱۴۵ ۰۱۱۰۱ ۲۰۲۲ ۵۱ 
۰۱۲۳۴ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۰۵ ۲۵ ۴ ۹ 
۰۱۳۱۸ ۰۱۲۸۹ ۰۱۲۸۲ ۰۱۲۸۱۲ ۱۷۳ ۳ 
۰۱۳۷۹ ۰۱۳۷۵ ۰۱۳۷۴ ۰۱۳۷۳ ۰۱۳۵۸۰ ۷ 
4۱۵۲۱ AAT ۰۱۵۵۹ ۰۱۵۵۸ ۰ ۷ 
۰۱۷۲۷ ۰۱۷۱۳ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۵۸ ۱۵۷۲ ۹ 
۰۲ ۲ AATF (۸ AATF ۳ 
۱۲۲۰۷۰۴ (۹۰ 

همر» ۴۹۴ ۵۵۰ 

هم یل ۴۰۳۹ ۵۹ ۲۰۴ 

CA AF YF CAB A‘ ¥: (1۹ ۴6۱ ۴۰۱ هد‎ 
»۵۲۷ تا ۰۱۳۷ ۱۴۸۳ ۰۵۱۵ ۵۲۵ تا‎ ۱۳۴ ۰ 
۰۱۲۰۶۰ ۰۱۲۰۲ ۰۱۱۰۱ ۰۹۷۲ ۷۳۷ 6 ۰ 
4۱۲۳۹ ۰۱۲۳۲ ۰۱۲۳۳ ۳ ATTY ۹ 
4۱۳۸۳ ATF ۰۱۳۳۵ ۰۱۳۲۵ ۲۷ ۲ 
۰۱۴۵ ۰۱۴۵۵ ۰۱۴۵۴ ۳ ۴ ۲۳ 
4۱۴۸۳ ۰۱۴۸۲ ۰۱۳۷۵ ۰۱۴۷۲ ۰ ۸ 
4۱۵۲۴ ۱۵۲۲ _ AAI ۷ ۹ 
۰۱۵۴۱ ۰۱۵۴۰ ۰۱۵۳۹ ۰۱۵۳۰ ۳۲ ۸ 
۰۱۵۸۹ ۰۱۵۸۸ ۷۵ ۳ ۲ ۰ 
AAT ۰۱۱۵۴ AIFF ۳ ۲۴ ۳ 
4۱۹۹۸ ۰۱۱۹۷ ۰۱:۹۵ ۰۱۱۹۴ ۷۱۷۵ ۴۳ 
۲۷۲ ۰۱۷۴۳ ۰۱۷۲۷ ۰۱۷۲۲۱ ۷ ۹ 
4۱۸۵٩ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۳۸ AMATI MATT ۵ 
۲۰۲۷ ۰۰۲۰۳۳ ۰۲۰۲۵ ۰۳۰۳ ۰۱۸۸۹٩ ۰ 
۲۲۳۱۸ ۰۲۱۵۰ FY ۴ 

هندوچین» ۳۸۱ 


۸ / ایران باستان 


هندوستان ۲۱۵۰ 

هندوکش؛ ۲۰۷۴ 

مندوکه» ۱۲۸ ۰۱۳۵ ۱۸۳۰ 

هنیوخی» ۲۰۲۷ 

هرار» ۷۸۰ 

هوتالّه» ۷۵5 ۰۱۳۲۷ ۱۳۲۸ 

هوتوم شنیدلر» ۲۱3۰ 

هورالحویز» ۱۳۰ 

هورخ شتره ۱۵۹ 

هوزنیگك» ۳۸ 

هولوفرن» ۱۷۵۰ تا ۱۷۵۴ 

۵٩۹۴ هوسر؛‎ 

AFAT ۰۱:۰۴ ۰۵۹۷ ۰۷ ۰۵۷۱ ۰۲۴ هومر»‎ 
YY ۰۱۷۰۷ AFA AFT 

هرمرنه» ۱۲۹۳ 

هرمه‌ورکت» ۴۰۴ 

هون تینگ تون؛ ۱۳۲ 

هووادای کک ی» ۴۹۴ 

هروخشتر» ۰۱۸۲ ۱۴ تا 0۱3۷ ۱۱۹ ۱۷۲ ۱۷۱ تا 
FAY ۴۱ MAF ۱۸۴ MAF AYA‏ ۱۱۴۴ 
Y1 AAV, AAAF‏ 

هی‌پازێس» ۱۰۴۷ 

هیپ پوسترات» ۱۰۹۰۴ 

هیپ پوکرات› ۵۵۸ 

هیپ پو لیت» 1۵۵7 

هیپ پو ما کن» ۹۵ 

هیپ پونیکوس» ۷۷۹ 

هیپ‌پیاس» ۰۵۳۱ ۰۵۳5 ۰۵۵۸ ۵۵۹ ۵۱ ۵۱۲ 
۵1۴ 

هی‌پرانت» ۴۳۵ 

هی‌پران تس۰ ۱۳۲۸ 


هیپ سید؛ ۱۳۹۹ 

هیده ۱۰۸۰ 

هیدارن ۴۴۴ ۱۵۴۴ 

هی دارنش» ٦۲۳‏ 

۰۱۴۰۴ ۱۱۴۹۲ 0۱۴۰۰ ۰۱۴۵۹ ۰۱۱۰۱ هی داسپ؛‎ 
۱۸۳۸ MAFF ۳ AFA AFTY 
۱۴۹ ۱۴۹۲ هیدراتس؛‎ 

هیرکانوس» ۱۹۲۷ 

هیرکانی» ۲۰۱۳ 

هیرکانیوس» ۱۹۲۵ 

هیرمند» ۰۱۴۰۹ ۱۳۱ 

هیرود» ۰۱۸۹۱ ۰۱۸۹۵ ۰۱۹۰۱۷ ۱۹۰۸ 4۱۹۱۰ 
141۱۱1 

هیروس ۱۹۲۱ 

هی‌رویاس» ۲۴۷ 

۳۲۳ ۳۱۵ ۱۳۱۳ ۳۰۷ ۰۲۹۸ ۰۴۰ هیستاسپ»‎ 
۴۹۹ ۴۵۰ FAA ۳۷۹ ۳۷۳ ۰۳۹۸ ۰۳۹۴ ۴ 
1۰۵ OTT ۴ 

هیش تیاه ۵۰۸ 

»۵۲۹ ۰۵۳۴ ۰۵۲۲ ۰۵۲۲ ۰۵۱۹ ۰۵۱۰ هیس تیه‎ 
TTA ۵۵ ۰۱۳ ‘AFD ۳ 

هیقاز» ۱۴۸۸ 

هیلمند» ۱۳۹ 

هیماس» ۱۳۲۸ 

هیمالایا؛ ۰۱۲۸ ۰۱۷۴۵ ۰۱۸۳ ۰۲۱۵ ۲۱۵۷ 
هی‌بر» ۰۱۸۵۰ ۱۸۵۱ 

هی‌مرژوستن» ۱۸۵۰ 

هی‌بروس» ۱۸۵۲ 

هیمه ۰۵۴۱ ۵۴۲ 


FA Fa هینکس؛‎ 


هی یام پلیس؛ ۱۵۷ _ 


هی‌براین؛ ۸۱۱ 
هی‌پروپولیس» ۱۹۳۲ 

هی پرون» ۰۸۷۰ ۱۵۷۵ 
هی پرون‌شلی؛ ۱۵۷۴ 

هی یرونیم؛ ۰۱۱۴۵ ۱۰۸۴ 


هی‌برونیمرس» ۱۹۰۱ 


ی 
يانرا گراس» ۵۳۶ 
یاژس؛ ۸۰۰ 
یازون» ۱۸۱۸ 
پاشیل ایرماق» ۱۷۴۸ 
بافث» ۳۳ 
یافث‌بن نوح» ۵۱5 
یاه ۰۱5۷٩‏ ۱2۸۱ 
پاقوت» ۰۹1 ۷۸ ۱۲۸۱ 
یا کسارت» ۱۸۲۰ 
یاکُلاه ۱۸۲۰ 
پانزو» ۱۵۲ 
یاواناس» ۱۹۹7 
یحیی زکر یاه ۲۰۷۹ ۲۰۹۹ 
رت ۸۲۷ 
یزد؛ ۱۸۴۰ ۰۲۰۲۹ ۲۱۵۶۰ 
زد کرث ۲۱۴۴ 
بزدگرد اوّل» ۲۱۵۴ 
پزدگرد سوم ۲۰۷۷ 
پشوع» YAA‏ 
یعقوب؛ ۳۴۷ ۱۸۲ 
یعقوب (ع)» ۱۲۷۲ 
یره ۱۲۵ 


یمن؛ 4۸ ۲۰۸۷ 


فهر ست اعلام /۳۳۳۹ 


پنیان؛ ۵۰ ۰۹۷ ۱۲۱۴ 

پوتاپ» ۳۱۱۴۳ 

یوتاپاه ۱۹۵۰ 

پر تی یاه ۴۰۳ 

۱۱۸۵ ۸۰۰۱ ۷۹۴ ۰۷۹۳ ۰۷۵۱ ۰۴۵۱ یرستی»‎ 
۰۱۹۸۲ ۰۱۸۷۷ HAYA MATT ۷ 5 ۹ 
۲۱۴۴ ۰۲۱۴۳ c13 ۹ 

۱۷۹۴ ۰۱۷۴۲ ۰۱۷۴۰۱ ۵۷۵ 0۷۱ پرسف فلاویرس؛‎ 
۱1۹1۱ ۰۱۹۵۴ ۰۱۹۲۵ ۰۱۸۴۰ ۰۱۸۴۵ ۵ 
۱۹۷۲ AAV AAT ۰۱۹۴ AAT ۲ 
۱۹۸۱ ۰۱۹۷۹ ۰۱۹۷۷ ۰۱۹۷۵ ۰۱۹۷۴ ۳ 
0۲۰۱۰ ۰۱۹۹۹ ۰۱۹۹۱ ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۸۵ ۲ 
۲۱۴۸ ۰۲۱۰۰ ۰۲۰۷۵ ۰ ۴ ۲۳ 
۰۲۱۹۴ ۰۲۱۷۳ ۰۲۱۷۲ ۰۲۱۵۵ ۰۳۱۵۱ ۹ 
¥ 14۵ 

۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱3٩ یوشیّاه‎ 

پرلائوس» ۰۱۵۸۱ ۱۵۸۳ 

پرلاس» ۰۱۵۷۸ ۱5۵۳ 

پولیان» ۸۳ 

پرلیانی» ۱۰۰ 

پرلیوس آلکساندر» ۲۰۳۳ 

یولیوس سزار؛ ۰۷ ۰۱۵۳۸ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۹۰۳ 
یولیوس کاپی» ۲۳۱۱۳۹۹ 

پولیرس کاپی‌ترلینوس؛ ۲۰۳۹ ۲۰۴۰ ۲۰۴۴ 
۱۳۰۴۳۷ 

پولیرس مارئیالیس» ۲۰۹۳ 

ون ۰۱۳۱۲ ۱۵۷۹ 


YF AA ۰۷ ۰۵ ۰۴ CFA ۰۲۸ ۰۲۷ ۵ یونان»‎ " 


۲۴۴ 0۲۴۳ ۲۳۹ ۰۲۰۳ ۰۱۰۱۲ ۰۹۰ CAA AF ۹ 
۴۵۱ ۴۳۸ ۴۳۷ CFF ۱۴۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۵۴ تا‎ ۲ 
۵۳۲ تا ۴۷۷ ۰۵۱۲ ۵۱۵ ۵۳۰ تا‎ ۴۷۳ ۲ 


۰ ,/ایران باستان 


۰۵۷۵ ۰۵۷۳ ۰۵۷۱ ۰۵۱۹ ۰۵۵٩ ۰۵۵۱ Û ۹ ۸ 
<1۹ ۵۹۸ ۵۹۴ ۰۵۹۲ ۵۰ CAAA ۴ ۱ 
۱۳۳ تا‎ ۰۳۰ ۰1۲۵ ۰1۲۴ ۰۱۷ ۳6 AT A! 
41۸۱ VT YY AF IT TOF AY ۰ 
4۷۰۱۱ TAY TAF TAF ۰۱۹۱ A Û AV AY 
4۷۴۰ ۵/۲۸ ۷۲۹ 0۷/۱۷ ۵۷۱۳ ۷۱۲ ۵ VY 
۷۷۹ YY ۷۷۵ ۸۷۷۰ ۱۲۷۹۸۵ YF ۵۷۰۱۲ ۹ 
#۸۲۱ CAY‘ ۸۱۵ ۸۱۱ ۸۰۴ ۰۸۷۸۵ ۰۷۸۳ ۱ 
٩۱۴ ۰۹۱۲ 47 ۹۰۵ AYA AYA A AT" 
AFA تا‎ ۹٩۴۰ AFT AFA تا‎ ٩۲۴ 4۲۲ ۷ 
AAA تا‎ ۹۸ AY تا‎ ۹۸۰ AVF ۰ ۵ 
۰۱۰۰۷ ۰۱۰۰۱ ۱۰۰۱۱ AAA AAV ۹۳ ۲ 
تا ۰۱۰۲۴ ۰۱۱۳۳ ۱۰۱۳۰ ۰۱۰۱۴۰ ۱۰۵۱ تا‎ ۰ 
۰۱۱۰۳ ۱:۹۰ ۰۱۰۸۲ ۲۱۵ ۳ ۵ 
۱۱۱۲ ۰۱۱۰۱ ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۴۸ تا‎ ۸ 
۰۱۲۰۷ AIA 4 ۳ ۲ ۹ 
۱۲۴۹ ۰۱۲۳۹ ۲۳ ۲ ۲ ۹ 
4۱۳۴۰ ۰۱۳۳۸ ۰۱۲۷۵ ۰۱۲۷۴ ATIF ۲ 
۰۱۴۱۹ ۰۱۴۱۳ APY ۰۱۳۹۰ ۰۱۳۴۵ ۷۲ 


۱۴۹۸ ۰۱۴۸۱ ۰۱۴۷۱ ۰۱۴۵۴ ۰۱۴۳۵ ۸ 
۰۱۵۷۲ ۰۱۵۷۱ ۰۱۵۵۸ تا‎ ۱۵۵۵ ۰۱۵۴۰ ۷ 
۰۱۵٩۹۲ ۰۱۵۹۱ HAAA ۲ ۲ ۹ 
ATOY ۰۵۱ ۰۱۱۳۸ ۰۱۱۳۰ Û ۷۷ ۸ 
AIA ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۸۴ ۰۱۱۷۷ Û ۷ ۲ 
۱۷۲۵ ۰۱۷۰۶ تا‎ ۱۷۰۴ ۰۱۷۰۱ ۹۱ ۰ 
۰۱۷۸۳ ۷ ۲ ۷ ۲ ۳ 
4۱۹۲۲ ۰۱۹۲۱ ۸۱۹۱5۰ ۰۱۹۱۲ ۷۲ ۰ 
۲۱۲۴ ۰۲۰۳۰ ۲۰۲۳ ۱ ۱ 

۰۱۰۲۵ ۰۷۱۱ ۰۷۵ ۰۵۷۴ ۰۵۵7 ۰۳۹۵ بوئیّه»‎ 
4۱۷۰۰ ۱۵۴۲ ۰۱۴۷۹ ۰۱۳۳۹ AFIT ۵ 
۱۹۳۵ ٩ AAV ۲ MYT 1Y 
۱۷۹۷ بو بان»‎ 

ھر «(VAY ۳۴۲ «la‏ ۷۸۸ ۷۸۹ ۵۲ ۹۵۸ ۳۸۳ 
يهر ده (ابدومه) ۱۷۳۲ 
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